(۱ 09 


اک 9۱۱9۳/۰۰9 


(۱ 09 


(2030۲9 


۱ 09 


باشرفها 


نوستة: ع. راصم 


تهر ان ۱۳۵۷ 


۱ 09 


(29.019 


۱ 0 


۱ 

۱ راصع ق‌. 

با خرفیا 

چاپ ششيم ۱۳۳۳ لا ۱۳۵۷ 
صحافی: چا یغا تا سیهر - هر آن 


حق چاب محنوظط است 


۱ 09 


(309.09 


۱ 0 


اهد اء 
: به‌دختر عریرم فبیمه 
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همه چیز مولود هشق است و درهشق بی‌مبرد .. 
ایا 


باغوفیا: 


باشرفها: 


با شرفها: 


با شوفیا: 


سر گذشتی است که قهرمانان 


آن هنوز در میان جامعهُ ما 
زندگی می‌کنند, ۱ 
داستانی است که اسرار 
اجتماع را از پرده بیرون 
تشیده و .سشت با شرنها را 
باز کرده, ۱ 


حکایتی اتن ک راه و چاه 


زندگی را به‌دختران جوان 
نشان می‌دهد. 

کتابی است که مطائمة آن 
دوشیزگان معصوم را از 
سنوط درورطه عشق وهوس 
حفیظ می‌نماید, 

یادداشتهایی انست که سر اسر 


اتفاقات آن واقعی بوده و. 


بهترین درس عبرت براي 
دختر ان است, 
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برر گترین تشویق از یات نو بسنده 
برد گترین پاداش به يك نویسنده 
بزر گترین‌قدردانی ازيك نو یسنده 
بزر گترین خدمت به يت نویسنده 
خو اندن تألینات9 ۲ ار قلمی اوست. 


ر 1 خواندگن ۰ عم یز ز رات کر 
کهر ان - دی‌ساه ۱۳۳۲ 
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بجانپ لور: 


همسرصوم اعتصاما ثملاك درمقدسة کنات تیه فان که از ت 
هم ۳ و یکتوره گوه فر جمه کرده ! ست می‌نو دسد؛ 
«جمعیت بشری اذ دو مرض مزمن و دو آفت جانگداز 
متألم اننت» 
این دوعایة تیره‌بختی چیست؟ 
نادانی 9 فساد اخلاق. 
این درد را بهچه تدبر مداوا می‌توان کرد؟ ۱ 
به‌استعافت تهذذیب و تربیت و تعلیم. 
ان وسلهة سعادت را از کها ب4دسنت می‌توآن آورد؟ 
از آموززگار مدرسه. از ادسات. از بار نو , سند‌گان. 
حوره اجتماع از آغاز طپود تمدن, به مساغدت گفته‌ها و 


توشته‌ها واندرزهای اریاب فک و قلم از تارزیکی جهالت بیر ون 
۳ بجانب نور رهسپار شده است. ۱ 
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پند و اندرزه 


باتوجه بهمقدعةٌ مرحوم اعتصام! لماك و باتوجه باینکه: 
گاه باشد که کودله نادان ‏ شلط یز هدف زد تبری 

و باتوجه هاینمطلب : 

که امروز در خاله‌های پوشالی و غارهای دود بربربت 
لمی‌توان زندگی کر د؛ 

و با توسجه به‌ین‌که: 

اهر وز با سیر سپر زستم و کمان أسفند بار وج و 

و باتوجه به‌این اصل: 

که در ثمدن امروزه مسافرت باکجاوه و پالکی و گاری و 
کالسکه عسخره‌ای بیش فست؛ 

يا ید صدیق کرد که 

با شر امروز که اس فشرده؛ بردلدر نا 
وهوا و مينة خاله حکوعت دارد و پر بیاری اژ اسرار طبیعت 
فررمانفروابی می‌کند: نمی‌توان و لباید» بازبان قرن پیش وحتی 
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۱ منیجاه سال فبل صحبت کرد : چدرسد به‌اشکه پند واندرر داد. 
5۱ ر امروز می‌شد با بستن دروازه‌های ٍِِِ نشاندن چند 
کلوخ خ! نداز ده ری وبارو» شپری را از حملة نمتب ائمی حفخل 
فق ان اف ممکن می‌شد که دوشبز گان ساده و مستمد زا 
«که از غرور جوانی سرمست و بهحکم غریزه از هرچه جز عشق 
وشپوت است بی‌خبر نده باافساله‌های بات ی «بهنام‌پندواندرز» 
لز سقوط در مها لك بدنامی و داپاکی حفظ نموذ؛ 


در امنصورت: 
چه باید کرد 
بنظر من : 
براي متنیه ساختن دختران امروژ» جز اینکه اسرار عشق 
وهوس را از برده برون کشیده برهنه و عربان جلو چ چشم نپا 
فرار دعیم و جز اینکه با آوردن داستانپای حقیقی و تشریح 
صحته‌های آن, راء را ازچاه بهآ نان بنمایانیم چارهٌ بپتری نیست. 
روی همسن اصل و بپمین منظور ؛: 
باشرفها که محموعه‌اي از اتفاقات و قضابایی است که 
صورت جعفقت دارد؛ و ۳ , و خیالبافی نکن 
غاری است نز شْتهٌ تحر بر کشبده شنه, 


(0۹ 
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ها ظرفیها باددآشتها یی است که مضورت مقالات مسلسل در 
روز نامه آشفته چاپ شده و این ید :د نظر و اضافاتی چند 


پصورت این کتاب ۳ خوانتد؛ گرامی گردبده است. 
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باشرثها: 


ای خوانندگان عزیزا . ۱ 
۱ اگر در جستجوی کتانی هستد که فصه‌ای ساختکی با 


صحنه‌های خیالی و اغراقباینی خارج از محیط زلدکی وعادت 


بشیا نشان بدهد: ۱ 
اگرکتابی می‌خواهیدکه ما نند تار.یخ جنکك وجاسوسی‌در 
هر فصل آن کت و گختاری ساشده؛ جتایتکارانی دام کسترده 
باشند. تبیکارانی ۳ شولدء دزدانی به‌تله سفتند؛ 
۱ و خلاصه انکه: ۱ 


اکرکتابی می‌خواهید که به‌دام داستان و رمان مك سلسله ‏ 


معلالب ساختگی دور ازعقل ومنطق بصورتهای مختلف وعباداتی 
غیرماً وس و به‌اصطلاح ادبی مطالعه فرمایید هن بسه شما اقراد 


می‌کنم کتاي باشوطه۱ منظور شمارا تأمین نمی‌کند و به‌کار شما " 


نمی‌خوزد. 
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۷ شرفها بادداشتهای متفرقه ودر عین حال سر گذشت دختری 
است که هر فسلشش در اه «متأسفانه» نموثه ومصداق دارد. 

باشرفها سررگذشت حفیقی است که در صفحات آن اسرار 

مق و فپونهبوالیوسیاء ده دبا و ی‌شرفیهای مخش 

باشرف نما از پرده ببرون کشیده شده و در معرض مطالمه قرار 


داده شده اس. 
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مزد من : 

درموقم انتشار تدریجی باشرفها در روزنامةٌ آشفته چون بسیاری 
از قسمتهای‌آن بازندگی بسیاری از با شرفپا «۱» تطبیق مي‌کنده 
یکی دونفر مروصدا کردند و بوسیلة تلفن نوسنده را تپدید 
نمودند. ۱ ۱ 
باایتکه پاسخ آنها درمتن کتاب داده شده است و بااینکه 
روزنامهُ وزین اطلاعات «حین انتشار تدر بجی» بش از بست سطر 
در بارء باشرفها تقر بط نوشت معذ لك توحجه خوانندگان را به‌این 
نکته جلب می‌کنيم که : 


اگر من مطا لعه با ش‌فها بر خورد بد به اینکه در اطر اف 


بعضی از صحنه‌ها برشتر از معمول صحبت شده و بشیر ازمسول 
توضیح داده شده وبیشتر از معمول حقایقی دا بی‌پرده نشان داده 
است؛ تصور نفرعاسد نو سنده عفت‌فام نداشته است بلکه فقصود 
از نکارش این سبك این بوده‌که چون تصور کرده‌ام با نغان‌دادن 


«صی صحنه‌های زنده بپتر می‌توأنم درمر ودماغ دختران تأثیر 
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کنم این روش دا اختیار لمودمام. 
اگر این کتاب بین هزارها خواننده تنها بکنفر » فقط 
باث دختر را از سقوط در ودطةٌ هو لنالك عشق وهوی حفظ کند؛ 
اگر این‌کناب تنهاباك دختر خوابآ لود را از خواب بیدار 
کند و از فریب خوردن و به دام افتادن دور لگاه دارد» مقصود 


من حاصل شده : و مزد بیخوابیپا و زحمانی راکه در لوشتن این 


کتاب متحمل من ۳9 
آهر ان خرداد ۱۳۲۵ - . داصع 


۱ 09 


(29.019 


۱ 09 


باشرف‌ها 


[ بی‌شرفی که قول شرف میدهد ۱ ۱ 


هتکن ال و ای ام وش پاشیم و 
خو استگادی و عر اس ۳ عقب یا ندازيم 

- خسرو 1 من میدانم توداست می‌گویی ولی مواقت کن ذودترآذمن 
خواستگاری کنی . حروسی پماند چند ماه بمد . ۱ 


حب. لوق دختر ساده‌ای‌هستی ۱ تو از دیروز ذن من‌شدهای 6 مکر گفتن ۱ 


انکحت بر ای يك‌دختر درس‌خوانده‌ای‌مثل تو باید تا این درجهفا پل‌اهمیت 
باشد ۱۶ در انوبا دختر ویس میرو ید پبلدیه و نام شخودشانر! فقط دد دفتر 
ازدواج ثبت می کننت وتمام است . من‌نام توذا دددلم ثبت کرده‌ام +عز یزم ] 
بچه نشو , من معاشته دا دوست دادم : بااین‌حال چون فایل هستی که ازتو 
خواستگادری کنم حاضرم . یکدست لباس داده‌ام خیاط پنوزد گفثه ده زوز 
دیگر میدحم دوزی‌که لباسها دا پوشیدم شخساً پررای ی تو خواهم 
آمث : دیگرحرفی‌دادی , حالا پر‌دیم قدری بگردیم - ۱ 
خسرو ! فسراهوش نکن که قول داده‌ای ده روز دیگر از من 
خواستگادی کنی . 
- من‌جوان باشفی هستم «جوان پاشرف؛ قولش را رامش ن کند, 
مطمشن باش قول من‌قول شرف است . ۱ 
والا مییگوئی کجا یم 1 
چاگی نمی‌ددیم »گردش دد خیاپانها خوب نیست » ٍِ__ فامیل 


تور تیا با من ببینند وخوب نباشد , میرویم دد منزل یکی اذ ددستان ۰ یکی ۱ 


دو ساعت آنجا می نشینیم وقددی: حرف میز نیم . 
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و ار ]| سس باشرنها 


من آنجا نمی‌آیم 

- چرا ؛؛ مطمئن باش , من قول شرف‌میدهم که] نجا جای‌امنی‌است : 
هیچکس نیست »- فقط من اهستم وتو , صاحب خانه‌هم يك پیر زن افلیجی است 
که گر شذاطاقشی نشسته وبماکاد ندادد.. بیا پرویم خودت دا لوی نکن ا تو 
همس آیند؛ من هستی . 

مب خسرو | من بقول تو اعتماد میکنم . 

من جوان پاش‌فی هستم ‏ من فول میدعم حتی بدون اجار؛ تو ترا 
نبوسم خی . پری جاث ؛ من جوان بآشرفی 

« بالاخرء آقای محسرو ؛آن جوان باشرف ۰ پری دا راشی هیکند و 
بخانهٌ زن آقا که لازم پتوضیح فیست میرو ند .» 

درخانازن آقا | 


۱ 


عزیزم ! تو تا کنون شراب خورده‌ای ٩‏ 
من ؟!) ۳۹ . عن‌اصالا نمیدانم شراب جه مزه‌ای دادد . 
- جرا تخورده‌ای ؟ شراب که چیز مهمی نیست » مستی ندادد . 
"سانه » من شراب نمیخودم . 
س ببیاد خوب نخود ؛ .من هیچوفت بر خلاف میل تورفتادنبیکنم پس 
این گیلاسآب جو دا بگیس بسللاهتی بچه‌های آپند؛ من وخودت بلوش . 
یب خسرو ۱۲ من آب جو نمیخورم . 
-. مملوم میشود تو هنوز نمیدانی آب جو چیست 1 
بت اجازه بده تودا پیوسم » 
نت تسراق ۱ تو قول دادی , 
نش فوال دادم بدون اجازهُ تز , حنی توذا نبوسم ۰ ای اجازء 
میخواهم ۰ تو يك دختر تحصیل کرده نی . تو میدانی که بوسهٌ شوهر آینده 
حلال است , ببلاوه » تودختر فهمیده‌ای هی ۰ مگر بوسیدن‌جه‌اهمیت‌دادد؟! 
من باقودست میدهم , دستمن بدست تو می‌خودد . لب بادست چه‌فرقی‌دارد!. 
مگر تو موهومانی ستی ؟! ۱ ۱ 
«بری ؛ هر آب جر هی‌عودد هم بوسه هیدحد ,> 
دفرداء پس فردا. سه دوز بمد» دوزششم ۳ روزدهم؛ در خیا بان دد باز اد 
در شیت | 1 ددعا ته زن ]ها ؛ هر ۷3" بوسعی ند ۰ بري دا دید ۹ 
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سوبس سس و رو ور رورت . 


دوزدمر در شانه خسرو ۱ ۱۹ 


روزدهم درخانا خسرو ۱ ۱ 


.. خسرو ! تو پمن وعده کرهی اذ مین خواستگاری کنی ۳۳۳ 
دیگر لباسم دا که آز خیاط گرفتم شخصاً بر ای خواستگادی‌خواهم آمث ؛ 
پس لباست چه‌شد ۱٩‏ چرا وعده خلافی میکنی ؟! ۱ 


سم تیزم | تو جر | انقدد بسیمیست هستی 1٩‏ هگر تردیده ی تو ۱ 


شريك ژند گی من هستی ؟ من که از نوز اول بت و گفتم . . من دودء معاشقه و 
دود آمزدی دا مي‌برستم ۰ جرا آنقدد عجله میکنی ۶ پا لاخره دیر با زود 
آخوند می‌آید و کار عتد داتمام میکند» آنومت افصوسصي این روزمادا خوأهیم 
خودد . عزیزم | من بشرفم بررای‌تو قمم خوددم که تو همس وشر یلگ‌زندگی 
من مستی ؛توخیال میکنی من از آن‌جوانهای بپشرفی حستم که‌دختر ان‌پیچاده 
دا فر یپ میدهند: و بمد ازآنکه دامن آنها دا لکه دار کردندآنها دافر اموش 
میکنند؟ | کر اینطور خیال کنی‌حق ندادی دقیقه‌ای بامن باشی ,از همین‌جا ؛ 

خمرو ۲ حرفهای تو همه داست است » ار حرفهای تر؛ باور 
نمیکر دم با "تو اینجانمی آمنم » با تو معا شرت نمیکر دم . ولی با تمام‌این‌احوال 


من دلم میخواجد بيائی «دسماً از من خواستگادی‌کنی تاداحت پاهم‌مماشرت. 
کئیم . بگردش برویم , من دوست ندادم اینطوه دزد کی با تو مماشرت کنم 


من از این طرز هعاشرت لفت نمیبم . 

- معلوم میشود مرا دوست ندادی ؛ اگرعزا دوست می‌داشتی نمی گفتی 
ازمباشرت من لت‌تمیبری ؛ اضلاا گ مرادوست میداغتی درضایت مرافر اهم 
میکردی . ۱ ۱ 
- - من کی‌گفتم از مماشرت تولفت نمپبرم ؛ من. فهگویم از مماشرت 
محرما نه خوشم نمیاأید ؛ من: میگويم از من خواستگادی کن تا آذادانه باهم 
دفت و آمد کنیم . من اینطود دوست میدادم , 

- اتفاقا" من‌این. مماشرت دا همه چیز تر جیح هیدهم. انم 

نکن دوزما و ش‌ها خواعد آمدکه من و تو مر کوجولو دا توی کالسکة 
کوجو لو خواهیم گذاشت تر ودر خیابان شمیر آن بطرف اپ کرج خوأجيم دفت 
واقاً چه روز با سعادتی است‌آن دوذها. 


۱ 09 


همین حالا, يك تف بسودت من بیانداز و پرد » بری ! من آدم با شری 


(99.019 


۱ 0 


۱۲ ۱ باشر قها 
اگر اینلود است . من ازتو خواهش میکنم هر چه زودترخیال‌مر| 
راحت کنی و از من‌خواستگادی نماگی . 


اینکه مطلبی نیست , پمجردیکه خیاط لباسم دا بدهد اطاعت میکنم ۱ 


و شخصاً برای خواستگاری خواهم آمد . 

بسن خیایط جهومت لباست دا میدهد ؟ 

یکماعت قبل دفته بودم خیاملی . نزديك بود دعوا کنیم , میگفت 
شا گردهایش عضو حزب بوده ستند و گرو کردها ند 6 میکفت کاد مردم زمین 
مانده » قول داده تا چهار یب پنج دوزدیگر لیاسم را بدهد : پری جان ! + الا 
که خیالت داحت‌شد ییا گیلاس شراب دا بسلامئی من بئوش . 

خسرو ! من صرم ددد میگیرد ۳ من تا کنون شراپ وعرق تخو دده‌آم 
دو روز قیل هم که تو بزود بمن شراب دادی ئ صبح از سرددد خوابم نبرد, 
خواهش میکنم بمن شراب تدمی ؛ اصلا خودت هم نبایه شر اب بخودی . 
شراب جیز‌خوبی لیست, . 

- مزیزم نیب بودی ! اگر باندازه میصوردی سرت .درد 
نمیگرفت ۰ بعلاده آين شراب مال قزوین و مال ملك خود من‌است .انگورش 
دست‌چی‌شده: نه مسنی دارد و نه سرددد. بخود بسن جقدر شیر ین أست؛ 
مر گلسمن بخود» جون من بخود» د..: معطلم نکن ؛ بخود ...ها... بادكاله 
بیا عزین جون"۱ این شکولات دا هم‌دوش بخودببین چقدد. خوشمزه است.. 


تست منم 


در آغوش مستی 


سور حور .خی مدق . عی گلا... من.۰۰ فکن... اذی .یتم: 


نکن... تو بمن‌قول...دادی...دست. پمن.۰. 7 نکند... 
-مزیزم من‌جوان با ش‌فی عستم » تو همسر آیند؛ من حستی ۰ من که 
کادی‌ندادم . تو فقط آجازه پده من باسینة تو باز ی کنم , نصف بدن تو حالا 
" پمن حلال‌است ... نصف دیگرش هم بمف لزهر وسی: حلال میشود . 
سخو..خو.. .ی دوااءا۰) اذیتم ...نکن . 
۱ «می‌شا نم منت ولی درعیز: حال, مامت بود که خسرو دستّش از صینه 
. بباین تجاوز نکن , دداین حال چندساعتی دز کنار هم بود ند تا از هم‌جداشد ند» 
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«ددقنادی نوشن ۲ ۱۳ 


درقنادی نوشین 


س پری جان ! خیلی ازتو دنجیده‌ام , پرای من مسلم شده که تو بمن 
علاقه نداری ۰ گر علاقه میداشتی دیروز سه ساعت تماأم مر! دد خیاپان 


اسلامبول متنتظر نمیگذاشتی . بری ! داست بکو ببیتم . جرا نیامدی ؟ بلکه 


مادرت احازه نداد ازمنز ل بیرون بیائی ٍ جرا وعده خلافی کردی و 

نه - عمدا" تیامدم» و نمیخواسنم بپایم 4 بهمین دلیل عم یمس 
۱ ساعت دبر آمدم؛ اول فصد داشتم نیایم, یحك 4 فکر کردم با ید بیایمد آخرین 
حر فم را پئو بز نم . 

ب ]خر ین‌حرف؟] چه میخواهی بگوگی؟! تازه اول خدتسااست 
نو با نوی خانهٌ من خواهی شد, نو مادر بچه های من خواهی بود ۰ بری [ 
چه کفتی !٩‏ آخرین حرف یعنی‌چه ۱٩‏ پری بشرفم ۶ قسم , اکر اینجاکاقه نبود 
پواسطهٌ همین حرف پیراهنم دا پاره میکردم 9 را جاك میدادم؛ پری! 
پری؛ پری | این چه حرفی بود زدی !٩‏ آخرین حرف یمنی چه ؟ . 

۰ ۰ ِ ۲ 

خسرو خواهش میکنم تند نرو ؛ من پچه نیستم! من‌سیزده‌سال درس 
خوانده‌ام: من در بمان‌ها ب درد سیئماها زیاد دیده و زیاد خوانده‌ام » صدی 
نود از دخترائی که دامنشان آلوده شده , دخترانی که ولکرد و خانه ندوش 


شدها ند 0 دخثرانی که با کمال بد بتئی در گرداب ننگهو فسیحت افتا ده ند" ۰ ۱ 
همه ۹ زبان بازی ووعدء‌های تو خألی امثال شما جوانها شده‌اند_ 


وفسیلت وئتوی دا وداع کر دهآ ند , خسرو !| من همه اینها دا میدانم و بثا - 
پراین انتظاد نه‌اشته باش فریب این وعده های تو خالی ترا بخودم» تسو 
اگر واقباً داست میگوئی جرا بخواستگادی من ننرسنادي ۱ چرا لباس و 
خیاط دا بهانه میکنی ! خسرو ! آخرین حرف من بتواینست: با کمال‌علاقهاي 
که بتو بیدا کرده‌ام ؛ اگربرای خواستگاری من اتدام نکنی دیگر منرا 
تخواهی دید , من دختری‌نیستم که فرپب ترا بخورم ؛ برو این‌دام برمرغ 
دگر نه . 

یه بر [ فیلنوف شده‌ای؟] ازفشل و کمال خودت رت میز نی1 نو 
بری حفتهٌ قبل نیستی : محلوم میشود با از هي بهتري آشنا شده‌ای والا این 


حرفها دا نیزدی] اگراینطود ای نی ی وی ۱ 


خوددی . به . نه 99 ۳۳ بهش از من آشنا. شده‌اي والاکس کمعزت 
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۱ ۱ باشرفها » 
گذشته دستی را رگردن من انداخته و مرا ح : بت , امروز ا شنز جد.ی 
صحبت نمیکند ؛ پری ! تو پری هفتهٌ گذشته نیستی . 

- من اعتراف میکنم که بزی" هفتة گذشته نیستم . خسر و ! از متردات 
طبیمت جدا نشویم . من بحکم طبیمت و بحکم غریز؛ جنی بتو نزديك 
شنم . بدام توافتادم بحکم طبیعت وجاد بة طبیعی تحت تآثیر توو آقع شدم ۰ 
بخانةً تو آمدم . بائو درخلوت نشتم » شراب خرردم , دست دد سینةً من 
بردی ؛ خسره ! هيده اینهارا اقراد میکنم ولی این دا نیز اعتراف میکنم 
که بحکم طبیمت بخود آمدم م فکر کردم » این قائون طبیمی است . 
دختر ان از او لین لحظه‌ای که عنحر ف‌میدو ند تاو قت ی که‌ستةوطمی- 
کنند چندین بار تحت تأثیر ند اکعقل و سر ز نش و جدان و اقع‌میشو ند» 
این يك دو دراعی عجیبی است . امن توجه ؛ این بخود آهدن . که شما] نر | 
دی و اب ازستوط دخترآن جلو گیری هیکند: . ضصرو 1 من تحت 
تأثیر این نداي طبیعی: تحت تأثیر این توجه ملکوتی . بگذشته و آینده خدد 
فکر کردم» یدنه خود فکر کردم دیدم براشس خود خواعی و شهوت‌برستی 
مثل گوسفند ی که با بای خود بسالاخ‌خا نه میرود بامیل واداد خود بخلوت 
تو آمدم . پآیند4 خود. فک کردم , متوجه شدم و دییم گر باين معاشرت 
و یو ری وی ام , جز بذبختی و دنامی 
حاصلی ندادم . یئست که بخود آمدم. تصمیم گرفثم که امروز بنام آخرین 
ع ان بر باتو پگوی. خرو ! با دد غل رگرفتن آنچه از من 

شنیدی وبا توجه‌باننکه من دخش احمقی نیستم , تصمیم بگیر؛ ا کر صدفر یب 
مر‌ادادی همان حنف جلسه برای تو کافی است: بر ای من هم بزد کترین‌ددی 
است .وی آگی تلو که من فکر میکنم مایل هستی برای همیشه با من 
بأخی وراضاً ]تلور که خودت میگوگی میخواهی من بانوی خانة تو باشم 
بایه فردا خواستگادی برای من پفرستی ونسماً با مادد من گفتگو کنی و الا 
دریی ایتصودت مرا موی تو آمیدنیست شرمرسان . 

پر ی جان؛ هرچه گفتین همه را بادقت گوش دادم ِ دلم‌میخو أستسن 

عم ما نند. آن جوانهای می‌شر فد می‌بودم وهمین الساعه تور! ترد می کر دم ‌ 
ولی من جوان باشفی هسنم ,. من برای هوی و هوس دنبال تو نیامیه‌ام » 
آد تیست‌های «دجه اول, هر ین خوشگلها . حنی بسیادی ازذنان ٍِ 
آدزوي ملاقات مرا دادند. ‏ پمن کاغنها نوشته‌انذ , یکی اژآنها بمن توشت 


خنرو 1 اگرامفب نزد من نباگی من میمیرم . انقحادمیکنم» و أی‌من‌ميدانم 
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درد قنا دی نوشین ۱۵ 
هد آنها ددوغ هیگویند . آنهابمال دثردت من عشق دادند, آنها میخواهند 


لیر «های سطللای مرآ صاحب شو ند » آنها میخو آهند من امللاله فروین 1 رشت ۳ 
تس مز » ماز ندرآن؛ عر اسان خودداً بفر وشم و درراء ها شقة با آنها خر ج کنم: 


آنها میخواهند از پولهای من خانه وععادت و باغ بخرند , آنها میخواهند _ 


با پولهای من در اتودبیل آخرین سيستم بنعینند. پری ؛ من اینها را میدا نم 
دمن دلیل بتمام آنها , پشت با زده ودبال تو افتادهام ۰ هن میخواهم ما 17 
ز ند گ یکنم» من میخواهم مپلیونها دادائی من ن مال تو ومال بچمای‌توباشد 


حالا میل میل تو است؛ اگرتو نمیخواهی با کمال تأسف دست ترا می‌بوسم . 


و از عدمت مرخ میشوم . 

خسرد ! ا گراپنطود است چرا اذمن خواستگاری نمی‌کنی » 

- پری جان ! منکه از دوز اول : بتو گفتم من. دور نامزدی دا دوست 
دادم من برای معاأشقة محر ما نه جأن می‌دهم والا حالا که تو داضی نیسی » 
حالا که اینطود است , چشم , اطاعت میکنم تا آخر هفته برای خوامتگاری 
تو خواهم فرستاد ۲ 

0 امن دیگرعیه انم مره وق اطاعت 
میکنم. مشروط پراین که‌تو بقول‌خودت وفا کنی وتا آخر ‌هفته برای‌خواسنگادی 
من بفرستی. این آخرین قول وقرادما خواهد بود . 

۰ پری جان ! من جوان باشرفی همتم, حالاکه بنو قول داده‌ام یقول 
خودم وفا ءواهم کرد » امروز یکشنبه است. میج دود یکفنبه دیگر مادد 
و خواهرم دد خانه تو خواهند بود . 

نعرسی؛ خیلی منشکرم ازتو, زد یه , حمر و. ( الا 


که گذشت ولی اگر غیراز این میگفتی من خیلی متا ۰ من قرا _ 


دلاست آدادم . 


تا حر فهای ول خیلی مرا مد بح مراک کرد 


تو همنون میشو م؛ اپ حفة: من تنکه‌است وآینجا خیلی ناداحتم. 

م خسروا این مللاقا تهای‌خصوصی دا بگذاد برای هنته‌های ۳ 
برای ببداز خواستگادی . 

هملوم میشود پاژ درمودد آنچدگنم تردید دادی . 

نم اف تردیدی نم‌ازم - 


بس با پر3 یم ودانگر ات نکن . 
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۷ باشرفها 


- میل میل شما است « ولی توهم پاید تکلیف شاق بمن نکنی . 


پری جان ! اجازه بده نیم بطر کنياك هم بخریم کهآ نجا بیکاد نباشیم. 


عنم علوت _| 

- خسرو! من مشروب نمیخورم, توهم نبأید پخوری . 

- توعقلت نمیرسد. تو مال منی دهرچه میگویم باید اطاعت کنی بری! 
ا گر از حالا بخواهی‌باتسمیم‌های من مخالفت کنی فردا چه میشود ؛ فردا که 
تو بانوی خاناة من هستی. داستی جه دوز کار خوبی خواهیم داشت بری! هن 
خبلی به بچه علاقه دارم و باید شرط کنی سال اول يك بسر کل زدی‌برای 
من پیاودی . 

( پری خانم یکی دو ساعت دو آغوش خسرو گذداند ولی مرا بود 
خصرو دست‌ددازی نکند» خسرو هم ببوسیدن ووددفئن قناعت میکرد. ) 


کنار پیاده رو ۱ ۱ 


مت بل کا جان باز امروز مرآ سر گردان گذاشتی , درست‌یکساعت‌دس 
آمده‌ای , تو که انمدد وعده خلاف نبودی . 
سخیلی ممدت‌میخواهم . بای مامانم مهمان آهده بود نتوانمتم‌بيايم, 
حالا هم پاید زود بر گردم ؛ چون تو منتظر بودی آهدم . 
پری ! من‌آمروز باتوکاد دارم» میخواهم بائو حرف بر نم نمیشودزود 
ی ی 
چی‌شده ؟ خیالم دا ناداحت کر دی ؛ عمینجا بگو ببینم چه‌میخواهی 
آبکوئی , بلکه ازخواستگادی من عنصرف شده‌ای ۱5 
نه عزیزم ۰ این حرفها نیست» هن قول داده‌ام تا دوزیکشنبه‌بر ای 
خواستگادی تویفرستم, تاذه امروز پئج‌شنبه است ۰ جمعه و شنبه ویکشنبه را 
وقت دادیم . 


- یکشنبه چرا ۶! صبح یکشنبه باید بفرستی . 
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درخانه ۱ ۹ ۷۷ 


- پله صبح یکشنبه , ۷ 
پی چه حرفی دادی؟ مر که من بگو . خیالم ناداحت شه . 
اینجا نمیتواز ثم «بگویم» درخیا بان که جای این حرفها یه 
| باید پا درشکه برویم . 
- چرا ؟ ماشینت چه شده ؛ بلکه فروخنه‌ای ؛! 


- نه, کلاجش خر اب شده , داده‌ام تعمبر کنند . 

- خسرف | من‌نمیتوانم بيایم. ماددم مثنظر است » باه گفتهام میروم تا 
کتابخانه يك دمان بکیرم.» هرچه میخواهی پگوئی اینجا پگو .. 

- پری ! حواسم‌پرت است: + اذینم نکن ۰ توشريك ز ند گی من هستی. 


يك مطلب بسیار مهمی است که بایدبتو پگویم ! اینجا نمیشود بیاً بردیم زود 


برهیگردی . مطلب مهم است - مر بوط پأئیةٌ من و 2 تو است , 
1 
هر وفت خواسشی گ 3 . منکه هیچوقت بر خلاف میل تسو رفتار 
نکر ده‌ام. درآتیه هم مطیع تو خواهم یود . 
] در خانه | 


۱) 


- خسرد! زود باش بگو ؛ دلم شور میزند . چی شده ؟ 
- این گیلای دا بسلامتی فررپدون بخود تأبگویم , 
- فریدون کیه ۱٩‏ من فربدون تمیشناسم . 
- مکر تونگفتی از این اسم خوشت میآید. من تصمیم گرفتهام اسم مس 
ترا فریدون بگذادم , بخود بسلامتی فریدون ۰ 
خوب . حالا پگوببينم چی شد» : زود پاش بگو . 
- توکه میدانی من در ادارء کادپردازی‌کاد هیکنم .ار یادت نرفته 
پاشن بتو گنثه بودم وزیر قول داده بود مرا مدیر کل کند .: 
- پله, فر اموش نکردهام ۰ مگررحالا چی‌شده ٩‏ 
جیزی شده ؛ دیروز وزیر مرا احضار کرد محرمانه گفت گر 
بخواهی مدیر کل یشوی باید چند نفر از نماینه گان را دای کنی . 
- پنماینة گان چه مر‌بوط است ٩‏ وذیی بایذ حکم ترا امضا کند . 
بری جان ! این خر ‌فها مال مملکت آدمهاً است , دد مملکت سا 
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۱۸ باشن‌فها 


پست‌های 7( عن مك وفروش میشود + ۱ "از دفتی ۳ شده 


بیش از بپیست تفر از نمانند گان پیست عدیر کل پاوبیشنهاد کرده‌اند . 
- خمروا مگريك وزادتخانه چنتا مدیر کل میخواهد . 
-سابقاً یکی , ولی حالا تا مه چهادتا هم میشوند . ۱ 
خوب , حالا باید چکاد گنی 4 مدیر کلی خوب پسنی است ؟ 
. از فراریکه وذیر میگفت باید دو سه نفی از و کلا دا راشی کنم تا 
آنها اجازه بدهند من عدیر کل پشوم . , واین کادها هم آصان است . 
پلکه ماشیلت دا بیکی از نها داده‌ای ٩‏ 
مب ۵ دو نقر ]نها پول میخو استند د دادم ! پهر کدام ده هزاد توبن 
مد هگی خی است *! ده‌عز اد تومان :5 
قوخیر ندادیه: بر ای‌ست‌سدیر کلی یش از پنجاسعز اد تومان عیل شنث . 
با امضاء يك پرونده خرید » پس هیگیرم . 
ْ - آن سومی جتدر میخواهد ؟ لابد بیشثر . 
سومي امل پول ثیست , وذیر میگفت اگر نو ذن داشتی میتوانستی 
او را داضی‌کثی . اوعاشق ودلباختة زژن است . 
۱ خی الک 
.. دزیر میگفت . این مریكة احمق.دلش خوش استکه يك ذنی باو 
اظهاد علاقه کند ۰ من باید اذایثراه موافئت او دا جلب کنم . 
ب رو ! برفر هم ما مردمی کنم من هیجوقت خاش اش وان 
مرد اجنبی حرف بزنم این کار فیرممکن است 
در که چان؛ تو که 9 ی اسان گاهی دماح 
: هزادگار میکند, من که میدائم توخفیف عستی ۰ جه هانسی دادد یکی ده جله 
بل يك دلباخته را بازی‌کنی تا خرمان از پل بگندد . 
- خسروا من نمبتوائم. علاو» م نکه هنوز ذن تو نشده‌ام . 
- آهمیت ندارد ؛ قا نو نا هنوز ذن من نشبه‌ای ولی اصولا تو زن من 


همتی. اوهم که تمیت ان نوهنوز ذث هن زشده‌ای «. من‌تی| خان‌خودم ععر فی ۱ 


خواهم کرد و بقین پدان کهکار تمام است . 
خسرو | هیچ نمیلهمم چه میگرگی! هیچ تمیدانم چهمیخواهی بکنی ! 
بری ! بازعصیانی شدی! تو که دخترقهنینه‌ای هستی: فرش کن‌فر دا 
شب منزل آن و کیل دعوت داشته باشیم و باتو که زن هن .نی برویم آ نجا ۱ 
آنجا توگاه گاهی‌زیر جشمی پآن و کیل نگاه کن؛ آن مرد احمق‌خیالمیکند 
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درا نه ۱ ۱ ۱ ۷۵ 


تو عاشق او شده‌ای , آنوقت پهوای تو و برای‌اینکه با تو آشنا بشود با من 


گرم مگیرد . > ی دو جلسه این دل دا باژی میکنی تاکاد من بگذرد . 

خسرو! من اینکاد دا بلد نیمتم بکنم. برفرض هم بخواهم نکنم باید 
عمل عروسی ما انجام شده باشد .. . 

- من روز یکنبه خواستگار خواهم فرستاد . دا کر پددومادرت‌اجازه 
بدهند عقد و عروسی را يك شب خواهیم کرد . 

نه عزیزم: هیچ وقت ممکن‌نیست . پدرم که تهران نیست, ماددم هم 
اجازه بدهد من خودم داضی نخواهم شد . من باید اسباب واثاثیه ۳ 

من از عقد وعردس یکجا خوشم نمیاید . 


سس من که جه میگوئی | اگر بنا باشد سه ماه گر عروسی کنیم یست 


مدیر کلی از دست من میرود ۰ این امرمشکل است . 

مب خسرو اجه اهمیت دادد, تو که جیژدادی . ماك دادی » مدی رکلی 
برای چه میخواعی ؟ توکه دزدی نمیخواعی بکنی . 

عجب حرفی میزنی ؛ من شخصیت میخواهم . صراف هم خیلی پول 
دآرد. بعداژ مدیر کلی ماو نت و بد ازهعاو نت وزارت است . بری جان ! تو 
زن ءك وذیر باشی بهتر است با ذن يك دهاتی بو لداد و 

- خسرو! میکوثی چکنم ؟ تو مرد باش‌فی هستی.؛ من‌زن‌توهستم؛ البته 
بد من بد تو است؛ دقنی توداضی باشی‌بيك نفر انلهاد محبت کلم‌من‌چهبگريم. 
اما اینکاد خیلی مشکل است 

بری جان ! اظهاد محبت کردن یر از هحیت داشتن‌است , ما 
میخواعیم آن مر تیک احمق دا فربب بدعیم وبست حسای مدیر کلی رژ اشنال 
کنیم . در این صورت جه اهمیت دارد ؟ : 

بب خصرو! من ززا توحستم و هرجد تو بگولی گوش میکنم 

- آفرین؛ حالا فهمیدم که ما زن دشوهر واقمی .صستم. و ! تو 
فردا شب دا پعنوان اینکه دد منزل خاله جانت خوامی ماند ازمتزلت بیرون 
بیا . لباسهای خوب هم بپوش . خودت دا هم مثل شبی که میخواعی عروي 
پشوی درست کن ۰ بیا اینجا با هم برویم . 

خصرو من شب نمبتوانم ببرون پمانم .این میکن نیست . 

ايك حقه بزن » اگر عم نتواننی حقه‌ای بز نیآخرشب‌برومنزلت ؛ 
۰ ولی حتی‌المقدور يك حفه‌ای بزن که شب دا با هم باشیم و کیف کنیم . 
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۲۰ باشرفها 
۱ + خسرو پا کمال بی‌صبری در منزل با تظادبری پود . يكآئینبزد گه 
از ودشوی نودیلین و دو مجسمةً لقره که پدست هر يك شمعدان بنج شاسه‌ای 
قرار داده شدء بود بوی میز قراد داشت . این‌آلینه دعجسمه دا خسرو برای 
بری خر بداری کرده بود . 
صدای دد پلند شد و پری مثل طاوس هست وادد اطاق گردید , قبل از 


اینکه پری وادداطاق شود خسرو با دستعال حریر سفیدی که بر بنفثه آغشته 
بود] لینه دانپاك میکرد » بری وادد اطاق شد و از دیدن آلینه‌ای که تا يك 


هنت دیگر پنام آلینا بخت بمنز لش فرستاده میشد. خوشحال گردید ۰ امروز. 


پری اذ هی دوز قعنکتر» دیباتر » دلرباتر شده بود .»۰ 

سبه به . چه ماه شده‌ای» اگرآقای گاف ۰ توراببیند آب‌ازجك و 
جوله‌اش داه خواهد افتاد» آ نوت مدیر کلی ومعاو نت که ضهل است مرا وذیر 
هم خواحدکرد . واقماً حیف است تو ذن يك سدیر کل باشي . شوهرتو دست 
کم باید يك وزیر باشد  .‏ ۱ 

صرو ! دستوذ ترا اطاعت کرده و هبا نطود که میخواستی آمده‌ام 
ولی بر آعدن خانةٌ آن و کیل تردیه دارم , من دذ يك سلوفان عجیب و در 
يك دو راهی سختی داقع شدهام . از طرفی تحت تأییر صلاقةٌ بنو و اینکه 
ژن باید مطیم ادامر شوهی باشد تملیم تو شده‌ام و بامید دعده‌های تو و 


زندگی با تو هرچه گنته‌ای اطات‌کرده‌ام , از طرفی فکر اینکه این بازی ‏ 


خطرناكث پکجا خوامدکشيد و اين ملیم بلاقید و شرط مین چه ضودتی پیدا 
خواهد کردو نئیجه‌اش چه خسواهف شد :ذیتم میکند. گامی فکر میکنم 
هما لود که تا کنزن با نهایت بی عنلی و نفهمی تسلیم تو شده‌ام و بهمد چیز 
خود پشت پا ز«.ام بانهم کور کودانه معلیم فرسان تو پاشم , گاهی‌فکر عیکثم 
پاین بازی احمقا نه که عاقبتی جز ننکه و مسوائی ندادد خاتعه داده و پاستناد 
اینکه جلو ضرو دا ازهرکجا بکیری نغّم است از معاشرت باتوصر فنقل رکنم . 

- پری جان ! باز فیلموف مدی؟1 من نمیدانم چرا هرچنددوزیکبار 


دنبال این حن‌فها میروی ۱ معاملةٌ من «تو تمام شده » توفردختی ومن‌خریدم 


تو زنی و من شوهرم. من ازشنیدن این‌حرفها تاداحت عیشوم. من‌این‌حرنها 


۱ 09 


(99.019 


۱ 09 


مات برچ ۱ ۳ 
دا میکردب بدبختی هیدانم . پری ا حالا که تصادف و ان 


نرديك کرده و در آغوش‌هم ازداخته ها باین از این حسن تصادف حدا کثر 
استفاده دا پس‌یم . متأسفانه افکادپوچ و خبالات وأهی تو زند گی‌شیر پن عارا 
نلغ میکند . 

پری جان ! از متردات طبیت جدا نشویم ء دد این زمان لایتناهی ۰ 
زندگی من و تو يك لحظه بیش نیست آنهم لحظه‌ای که بمر گه و نیستی منتمی 
میگردد ۰ بمد اذمر گه‌عمه‌چیز فراموش میشود و کتاب زندگی بسته میگردد 
کسانی که خوشی و کامروالی دا فدای سخنان پوچ و اخکام من دد آوردی 
میکنند بیچاره و بد بخت هسئنه » خوشبخت کسی است‌که در زندگی بیدار 
پاشد و فریب افسانه‌هائی که پیر مردها برای جوانها ساخنه‌اند « تا لام و 
اجتماً م را نکاهداری کننه 4 تور د . خوشبخت کسی که بین‌اد با شدو لجام - 
ها ددمن بندهالی که پدران‌زمانه برای اطفال زمات اختراع کردها ندبشناست. 


اینست مخن دوشن وآشکاد : تا میتوانیه عم دا غنیمت شمرید و ازخوشی‌ها " 


و کامروائی‌ها برخوددار پاشید . خیلی خنده آود است که دود؛ جوانی وقوای 
عجیب جواأنی صرف‌عیش دکامروالی‌نگردد و دختران و پسراآن از لولوهائیکه 
پنامش افت ووجدان‌وانسا نیت وعفت برایآنها ساخئها ند بترسند . پری جان! 
من از تو معدرت. میخواهم که‌اینجود پی پرده حرف میز نم , اگرتنها نبودیم 
من این حفایق رابتو نمیگفتم . این حرفهارا نمیشود بمردم زد .من‌این‌اس‌ار 
دابتو گفتم زیر! داضی نمیشوم من‌دتر باداشتن این حقایق‌زدشن فر یب‌فاسنهدها 
و سفسطه‌های اجتماع دا بخودیم و دقائتی دا که‌باید صرف لهو دلعب وعیاشی 
نمائیم ببهوده تلف کنیم . پری ! خرافاتی نباش . 

خسرو | خسرو ابس آست تلد مرو که دیهان 

اینها برای سیوانات و آدمهای جنگلی قا بل استناده است دلی برای بشر » 


برای بشری که در آغوش تمدن زندگی میکند قا پل اجر! یست .خسروا| گر 


توداضی‌هستی دد همین لحظه جوان دیگری جون قویتر از تو است آینجا 


پیاید و با کشان تو از وجود من استناده کند این فلسفة تو قابل قبول است ‏ 
خسرو! مادام که بشر بامتسانت تمدن زند گی اجتماعی ترتیب داده است . 


". بددن‌آن حقایت ی که توآنها دا لولو میخوانی نمیشود زندگی کرد بنایراین 
زمانه اختر ام کرده بای تا بایدآن لو لوها ر1 پنام يك حقیقت تفه وا 
پیروی کنیم وا گرغیر اذاین باشدهرح و مرچوین تکلیفی جای امثیت‌وصالت 
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۳۲ ۱ ۱ با شرفها 
را خواهد گر فت . 
سپری‌جان و بر فر که آنچه تومیکولی 2 صحیح باشد پن کسانی که 

از لولو میترسند و کسانیکه لولو اختراع میکنند تفاوت فاحش‌است » من 
میگويم چرا من و تو دد ددیف کسانی پاشیم که اذلولو بترسیم وچرا! تبایدما 
خود از مخترعین لولو باشیم . پری‌جان , باتوجه‌بانجه گفتم د گفتی بابدوقت 
را غیمت شمرد و کیف کرد . 

-خمرو ! تمنأً میکنم سحیترا کوتاه‌کنی . من از شنیدن این‌حرفها 
خمئه میشوم , اگر خیال میکنی ایتحرفها و لایر اين حرفها کوچکترین 
تأثیری دد من داند اشتباه میکنی ۰ همکنصت این حرفها براي يك دخثر 
آحمق‌تر آزمن یی ۳ تباشد دلی من تحت تاثیرراین فلسفه‌هاً نمیروم‌من گول 
این حرفها را نمیخودم , ببخشید » گفتم دختر احمق‌تر ازمن ممکن‌است‌تحت 
تأثیر این حر فها واقم شود ؛ حالا فکرمیکنم که اشتباه گفتم ؛اصولا هیچ 
دخثری عرچههم احمق باشد. تنها با این حرفها بدام نمبافند. عوامل‌دیگری 
از قبیل جاذبه , فریزه جلضی ؛ حت 3ات حب مقامو بسیاری‌از کیفیات‌دیگی 
دد پدام آنداختن‌دختر ان تا ثیر کلی دادد. خسرو ! هن‌جون‌دختر ی جا ءطلب‌همستم 
| گر حتیتتش دابخوای جاه طلبی من مرا بدام تو انداخت, اتومبیل واملال 
زیادتو» وعده‌های دلیسند تو باینکه هر اعتد خواهی کرد ومن صاحب‌تشخصات 
لو خو اهم‌شد پاعث گرفتادی من بدام و گردید ب تالا عم با مید وعده‌عای تو 


کود کودانه تسلیم تو حسنم , بنابراین فلسفهٌ اینکه انسان باید قددجوآنی دا" 


پداند و تا جوانست بخوشی و کامرانی زندگی کند دد من موثر نیست ؛خسرو 
حالا که این‌حرفها را شنیدی قصه‌دا کوتاه کن ۰ بمن‌بگو چه تصمیم گرفته‌ای و 
برای امشب چدباید بکنم / و لی‌فر اموش مکن کهمن زن‌توهستمو تو که خودت 
دا مردی باشرف میخوانی . باید مراقب با که من بدام آن و کیل بی‌شرفی 
که برای خاطر عشق ددوغی من میخواهد ترا مدیر کل با معادن کند نیفتم : 

-پری ؛ امشب‌خیلی قهنکك شده‌ای و من تحت تأثیر قشنکی تو داقم 
شده‌ام ۰ بنابراین هر چه بکولی سکوت میکنم و جواب ترا نمیدهم جو اب 
حرفهای‌ترا هیگذ‌ارم بر ای دود داز عد , برای دوز بسداز عروسی؛ آ توفت 
هرچه بخواهم بنو میگویم , فعلا جون عتوز مرا نشناخته‌ای نمی‌توانم حرفی 
تنم دچون دفت تح ان دفت ای این یه دای ری 


میکنی نبوده ۰ 
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پری جان ! سر آقادا گرم کن تاهن بر گردم ۰ 


شورلت ۳۹ باسرعت ۲۵ کیلو مثر از خیابان شاه [باد گذشنه بچهاد 
راه فردوسی دسید ؛ تخیر و بشت بل نشنه و بری پهلویش بود , آتومبیل 
"وارد جهادراه شد وبری سورتش را با يك مجلة شییود کیه در دست داشت 


بوشا ند بود ؛ خاش نمیخواست کسی او. را در اتومبیل بمیند ؛ تا وی 


ماشن بخیا بان سمّادت فر انسه دسید فقط خسرو صحبت میگرد . صحت‌های ۱ 


خسرو متّل سر که ثیره ترش وشیرین بود ۰ آنقه‌مت از حرف‌هاي عسرو که 
مر بوحط بخواستکاری و مجلس عتدوجشن کف بلدیه ودعوت هراد و چند نقر 
از دوستان بود «مه شیر پن وبرای بری شیر ین تر از بود ۰ قسمت از 
حرفهای خسرو که راجم بآقای گاف:.. وطرز رنتاد پری پاآقای گاف... 
پود ابروهای پری رادر هم مپآورد و قیافه ثیرین سر که دا بدتر از سر که 


میکرد . 
ماشین وسط خیا پان. « .اناد : درهما نوقتی که خحسرو داشت‌دماشن 


دا قنل میکرد به بری گفت : همانطود که گفتم تا میتوانی دلبری کن و با 


جشمهای‌فعنگه دنگاههای] تش انگیزت کار دل آقای ۱9 بساز , 

ددد باز شد و وارد منزل شدند , خسرو دد جلو و بری از عب بطرف 
تالاد دفتند.» ۱ 
۱ «تشریح وضیت جنرافیایی خانه وذکر اینکه مبلها و قالیچه‌هاو 

اسباب روی پخادی و سایر اشیاء تماثایی منزل آقای گاف ۰۰۰ چه‌شکل و 

چه جور بود , جون بموضو ع قصةٌ ما اد تباط ندادد و ممکن‌است حوصله تنگه 
خواننده‌این قبیل نقاشی‌های قلمی یا قلمفرسامی ها دا نپسندد بی حاصل‌استو 
ماهم بااجاز؛ شما از توضیح آن صر فنظر ميکنيم .» 

خسرو وبری وارد سالن شدند . نشستند . بتابلوها و اسیاپ‌های‌روی 
بحاری نگاه میکردند , پیشخدمت چایآودد . 

برد سألن عمب. رفت و آقای کاف ... وادد اطاق گردید + خسرو 
مثل اسفندی که ازمیانآتش بجهد از دوی سندلی بلند شد و مثل وزرای پهلوی 
( که در . تمظیم کر دن مهادت داشنند) سرش را تازانو خم کرد . 

بری که از دیدن قیافةٌ يك وبهن و سوختةً و ,وی صتدلی 
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۱۶ باشرفها 
خعشك شده بود بالاتکلیف ماند ۱ نمی‌دا ست یأید تواضم کند با از جا 
تکان تخودد » 2 


آقاي گاف. .. نزديك شد و هنوز دسنش دایترف. پری دراز نکرده بوذ 
خسرو گنت : خوشوقتم که پری خسرورا بحضرتعا لی معرفی هیکنم . 

وای‌که بش جه ساختان مر‌موزي‌دادد . بري که ازدیدن قبافة مررموز 
و ددعن‌حال ابلهانة آقای گاف .. , متزجرو از آمدن بان او بشیمان شده 
برد ؛ دقتی شنید او دا « بری خسرو » مینامند بی اختیاد متبسم شد ۱ تبسم 
پری لبهای کلت دجگری دنکه آقای کاف ... دا از هم باز کرد . آقای 
گاف ... دست بری دا شاد داد و بالای دست پری نشست ۰ خسرو هم ذیر 
دست بری نشسته بود ۰ بنابراین پری دد وسط واقم شد و قلیش بشدت 
میطپید . 

وقتی دوسد نثر ناشناس بیکدیگر میرسند و از گذشنه صحبت ما تون 
فدارنه ناجاد از حال وآینده گفتگو میکنند. .آقای گاف ... ازکم آمی و 
فك عدن گلها حرف زد. خمرو از گرمی هوا و متايةٌ هوای زان با 
هوای بندد عیاس صحیت کرد . پری ساکت بود ولی جون پدسنود قبلی و 
اشاد؛ فملی خسرو ناچاد شد صحبت کند از آقاي کاف ... برمید: آفا بخادجه 
هم تسرپ بر‌ده‌اید ٩‏ 

پله . مدتی در لمدن بودم . 

- آقا جند دورء اشت دد مجلس تشر بف‌دادید ٩‏ 

من ایننوره پمجلس آمده‌ام ۱ 

-. ازقرادی که خسرو گفت امشب‌باید اینج|جشنی میبود . 

ِ له , ولی بعللی مو کول پغب دیگر شد . اشاءاة آن شب شیا هم 
.تشر یف خواهید داشت 

- آده بری جان ۱قای گاف. ۰ نیماعت قبل یمن تلفن کردند ولی 
من فراموش کردم بتو پگویم . 


سمحیح است ؛ من بآقای خنرو تلفن کردم و ضمنا خواهش کردم 


سرافر اذم فرمائید . 


مرسی متشکرم . 
ت‌ لاپدخا نم ۹ ِ میدهند از این کنیا هنسی پنج , ستاده ِا 


و پگ ی‌جونی دالکر تقد یمشان کنم . 


ی تبیاورم : 
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پری‌جان! سر آمادا گرم کن‌ثامن بر گر دم 6 . 


پر یا 3 ات ]وّارا بر نگردان؛ بله ۹۳۹ خانم بتده مشر وب نمیخو د ند ؛ 


" یعنی دوست نداد ند ولی البته ددمحضر جنابمالی وازدست شماخواهند خودد. 


بگیر پری * دست آهار! مطل نکن . 

سین ده بو دم شامپا نی پیاود ند ولی. گویا شامپا نی خوب گیر نشامده که 
نیاوددهانه » يكك بطری هم از سایق دادم دلی دد دولابچه است و کلید 
دولابچه دست بچه‌ها است که دفته! ند شمیی‌ان . 

- شامپانی خپلی گران است ؛ بنطر .بنده خوردنش حرام است . 

ب آقای خمرو ! شما جرا اینحرف دا میز نید ذویست سیصد تومان‌چه 
قابلی دارد ۶! چند ماه قبل بود که بنده و شما از معاملهٌ نخم و شم آنهمه 
منفمت کردیم » پول برای خرح کردن آست . 

ننده کنياك «: ویسکی را بیثن از شامیا نی ددست مبت‌ادم . بر کا) هم 
که مشروب خود نیست وبرایش فرق نمیکند . 

- حالاکه اینطوداست يك پونج از کنياك و دیسکی «لیکود برای خانم 
پا دست خودم تر تیب میدهم . 


مرسی . خیلی متشکرم » بنده نمیتوانم زیاد مشردب بخودم» حالم . 


را بهم عیز ند . . اصلا بیشروب عادت ندارم . 

بیرون که نپ‌خواهید پروید , سکیف عبتها 
باشوهر نان میخو ابید » با ندز شماً دو نش رختخواب دادیم . 

- پری دست آقا دا مسلل نکن , بگیر بخور آقا ذدسرهم پتو بدهند 
با ید بخوری . أینکه کنماك هنحی فر نگی است ۰ 

"۳ آقای گاف !| حضر تما ی در آن دوضو ع چه کرد ید ۹ آقای ور بر 
دا ملاقات کردید ؛ با ایشان محبت نمودید 5 


- خیر؛ هلاقات لازم ند ادده ازهمین‌جا پاو تفن میکنم . آقای‌خضصوا 


مدیر کلی که اهمیت زدادرد جنا پعا لی شاسته وزارت «ستیل و امیدوادم بر ودع 
ون از وذار تخا نه‌مارا بشما بدهند» خیلی مهم نیست؛ عروقت کابینه تفییر کرد 
ببر زامهٌ دولت دأی نميدهيم مگ اینکه یکی از وزادتخانه ها را پما بدهند 
ماهم شما دا نامزد ميکنيم. آ نو قت پری خانم هم خانم وذیر خواهند شد .. 
خلذنم | آنوفت برای ما خودتان‌دا نگیرید وذیاد ناز نکنید , 
- فرعودید باقای وزیر تلفن میکنید ٩‏ 


سل ی ات مضواهین. يك کارت بنویم 
بایشان بدهید . 
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۷ .. با باشر فها 

وزرا دا که در وزار خانه نسیعود دید 1 نیستند با کمیسیون‌دار ند 
۱ - لازم نیست بوزادتضانه مروید » منز لش وی ام 
است ۰ پیش از آمدن شما راجم به يك موضوعی بمن تلفن میکرد بترمائید 
این کادتد! بگیرید يا فردا شب با ا گر میدانید وقت میگندد . شما که‌ماشین 
دادید همین حالا پبر‌ید منز لش 

سخیلی‌متشکرم: ! گرحالا بر دم #9 جر ی در خدمت سر کاز خواهد 
پود تا من برگردم ۰ پری جان! سر آقا داگرم کن تا من ببایم . 


سال گذشته هم خسرو خواهرش را بر اکا من آورد | 


«خسرو برای ملاقات آقای وذیر ح کت کرد , آقای کاف ... ویری 
تنهاماندند ۰ پری فکرمیکرد که خسرو کفته : سر آقادا گرم کن . که خسرو 
گنه پا اظهاد محبت ددوغی آقای گاف ... دا خر‌کن , که خمرو کفته اذ 
اف ... دلبری کن.پبری بایخ تکلف فان نکر میکرد و نمی‌دانست حّه کند 
پری فکرمیکرد و آقای گاف ... در گبلای پر که دیسکی میر بخت .» 
- این گیلای‌دا هم برای خاطر من بخودید . ۱ 
خو آهش میکنم بمن مشروب ندهید» حالم‌دا بهم میز ند . 
این گیلاس دا من بسلامتی شما میخودم ؛ اگر شما عم پمن لطفب 
داشته بانید بسلامتی من خواهید خودد . 
خیلی متأسفم» نمیتوانم بخورم . 
چون بسلامتی من است نمبتوانید بخورید ۱5 اگر نخودید میر نجم . 
- پسیاد خوب . این يك گیلاس را هم برای خاطرشما و بسلامتی شما 
میخورم وأی خواعش میکنم دیگر بمن ندهید؛ اگر ممکن است خودتان عم 
تخودید» حیز خویی نیست + کمشس ددد سر میآورد و زیادش آدم دا از خود 
پیخود واحمق میکند . ۱ 
خواهش میکنم بمغر وب اهانت نکنید ۰ ۴۳ مشردب نباشد بردهٌ 


حچب وحیا دا جه‌جیزازمیانه برمید‌ادد. مشروب فاصلهٌ عشای دا کو تاه میکند . 
اگر ما مشر وب نخورده بودیم دویمان بروی هم باز نمیشدوممکن نبود بئوانیم . 


اینجا پا هم باشیم .من عمداً مشروب میخودم‌تا برای بوسیدن لبهای قشنگه 
تو مهیاتر بشوم . 
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سال گذشته هم خسرو خواهرش دا برای من آورد مف‌ 


واقاً هم مشروب آقای کاف.. داذقیح‌تر ویی‌شرم‌تر کر ده بود» همین 
واسطه بدون ممطلی دست در گردن پری انداخته و برسهٌ آبدادی" اذ کنج 
لب‌پری برداشت . دنگه پری مثل‌اطلس سرخ قرمن شد ؛ بد‌نش میلرژزید » 
خواست از جا بلند شود یاد دستورهای خسرو افتاد » در يك لله سر یك 
دودآهی عجیبی داهم شده بود . نه میتوانست شلیمآقای گاف... بشود , نه 
میئوانست مخالفت کند ؛ پالاخره تصمیم گرفت وبخود گفت : جه اعمیت دارد 


بر فر که چند بادهم صودت مرا ببوسد . چه خیالی است» من اینجا آمده‌ام. 


تأدر بهای چند بوسه پست‌مدیرکلی برای‌خسرو بگیرم؛ بنابر این چه‌عیبی‌دادد, 
بگذار او هم چئد بار مرا نبوسن , حمانطور که گر دست مردی پدست ذنی 
بخورد عیب نیست."» عمانطور که ا گر مردی دست خانمی دا ببوسد ثه تنها 
عیب ثیست بلکه از ]ماد تمدن است . جه میشود که لب مردی بجأی دست ؛ 
صودت ذنی دا ببوسد. واقاً این توهمات باعث بدبختی است! خسرو داست 
میگفت. آدم نبایه از مقررات ویکالینی که جامعه بشکل لو لو برای او ساخته 
است دست از مسالح خود بکشد ؛ بگذاد چند پار مرا ببوسد , بر فرش که 
منهم مجبود شدم دوی مصلحت چندباد او را پبوسم . چه اهمیت دادد؛ اگر 
منود پست مدیر کلی است ترك این توهمات و خرافات قابل تحمل است ؛ 
خاصه که خسرو هم صاحب این عتیده است . ۱ 

اين افکاد در يك لحظه پری دا مشنول کرد . دد همین لحله آقای 
کاف... صندلی خود را ترك کرده در کنار ری فراد گرفت... ۱ بری دفت 
فکر کنه يك دست آقبای کاف... بگردن بری و دست دیگرش دوی پمتان 
پری بود و ببازی مشنول شد . ۱ 

گویا ]قای گاف... هئوز نمیخو اشت‌دستش دا از زیر نیر اهن‌دوی‌پمتان 
پری بگذادد» شاید بهتر دیده بودکه بابی‌اعتنالی آز اهمیت موضوع یکاهد : 
هه ود هرگ الک و ان 
کار پاینجا کشیدء , پاید ددخواستهای جزئی نمايندة محترم ! دا تحمل کند 
و بهمین ملرحنله دفتی دستآ ای گاف... از شکاف یخه روی پمتان بری 
رسید خیلی تحأشی‌نکرد و فقط بگذاشتن دست دوی دست کاف. ..قناعت‌نمود؛ 
آين تنها مخالفتی بردکه از پری بروز کرد . 

آ نوقتی که هیچ دستی بپستان پری نرسیده بود» دد ادلین مرتبه‌ای 
که دست خسرو دوی پمنان پری قرار گرفت؛ هرچه باید مخا لفت‌کند کرد 
دست خسروپاین‌ترها هم دفت»حالااین آمر برای بری‌تاز گی ندادد وقا بل‌تحمل 
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۲۸ با شرفها 


است» اسر بری از بوسدآقای کاف...جلو‌گیری میکرد شاید دست آقای 


کاف... روی ستان بری نمیرسید ولی حالا که دستآفای گاف.. .روی‌پستان 
پری است دیگر باین حد اکتفا نمیکند . حالا میخواهد دستش پأئین تر پرود 
ولی بند کاش کورست.. ماتع بود . ۱ 

دستآقای کاف. .. از سین پری بیرون‌آهد . بری نفی‌داحتی کشیده 
شایدحیال کردآقای کاف. ۰.میخواهد داحتش‌بگذارد ولی بری اشتباه‌میکرد؛ 
آقاي کاف. .فکردیگرداشت» میخواست ازطرف بائین‌دسنش دا بسینه پررسا ند. 

صحبت جوراب بمیأن آودد , سنش جوداب نرم و لطیف پری دا لمس 
3 هرجه دست کاف میخواست بالاتر بر ود ؛ بهمان نسبت زانوهای بر ی 
بوم نز دیکتر‌میشد. . وقتی دست آقای کاف.. ببالای زانوی پری دسید زانوهای 
پری‌که دوی هم قراد گرفته شده بود داه حرکت دست او را بطرف با لا 
بسته بود . 

حون راه وسط بسته شده بود بجستجوی‌راه دیگر بر آمده تصمیم گر فت 
از پهلو و از دوی‌دان » دست دا بسینة پری برسانه وبالاخره هم از این داه 
با ایتکه دودتر بود پمقصد دسید . ۱ 

دستآقای کاف. .. دوی سیئه , زیر پستان » نوی ناف بری میگشت» 
بالا وپائین عیرفت , جب وداست مپزد و تابری رفت متوجه شود دکم؛ لباس 
ذبرین بر کی بازشد ودستآفای کاف ۰ .پائین رفت , 

اگرجه ایندست درازی برای بری بی‌سابته نبود » یمنی| گرچه دست 
خسرو قیلا از این داحها رفنه وجاده دا کوبیده بو د ولی با اين حال بر ي 
نمیئوانمت ونمیخواست تا این حد باقای گاف.. اجاز؛ دست ددازی وفشولی 
بدهد. بنابر این بی اختبار وبدون اینکه فکر کنه . یکمر تبه خودش را از 
بفل نماینده هحترم! بیرون کشید . 

آقای کاف. .. که از این بیش کین بر شلف انتنلاد و نا گهانی متعجب 
شده بود گفت : : 

پعنی چه؟! ا, ین چهحر کتی بود؟1 بس بر‌ای حه اینجا آمدید ؟ 

- من اینجا + بجشن «عرت داشتم + هن نیامده بودم باز یچة شما بشوم ! 

ی کر خسرد با با شما صحبت فکرده بود4! مکر بشما نُفئه بود شما دا 


برای چه‌اینجا ]ورده؟! مگرشما زن <سرو نیستید ؟ مگر نمیخواهیدشرهرتان . 


تر قی‌کند؟! اگرمیخواستید اپلعلود بد اخلاقی کنید چرا اینجا آمدید؛! چرا 
وقت مرا تلف کود بد؟! 
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تاپری دفت‌متوجه شود آقای گاف .. تنکةٌ پریداکنده بود ‏ ۲5 
- خسروبمن گفت جنا بمالی یکی از نمایندگان مبرز مجلس‌شودایسلی 
مستید : گفت اگر آقای کاف .. بخواهد میتوانه مراءذدیر کل کند».گفت‌بیا 
پرویم ترا با آ ای گاف . ۰ آشنا کن . : 
شما که بچه نیستند ؛ پس شما میدانید پرای چه کار اینجا آمنه‌اید 
اگرا رای جرا بداخلاقی کردی . 
سمن جیزی جر ] نجه بشما گفتم نمیدا نستم و نمیدانم هدن 


باشما حاضرم : من حرفی ندادم شما مرایبوسید . کمااینکه حرفی نزدم » 


دلی تمیتو أنم بخما اجازه بدهم بناموس من‌دست دد ازی کنید وت 
نخو اد ۳ : 


- خیلی اقثباه : شنم ار بای من آفرده . اد عمداً 
ما دا تنها گذاشت و دفت . سال گذشته هم خسرو خواهر خودش دا نزد 


من آورد . او دحش بگری بوو ۶ برای خاطر همان دخش بودٍ که خسرو را 


ترقی دادم , او يك عضو ساده پیش نیود حالادئیس اداده است وتاهفتةٌ دیگر 


يکمك شما مدیر کل خواهد شد » هما تلود که خواهر خسرو خودش دا فدای 
ترقی برادد کرد , حمانلود هم گر شما بخواهید شوهرتان ترقی کند باید 
پداخلاقی دا کناد بگذارید . من زیاد بشما اصراد نمیکنم دخت‌های‌خوشگل شش 
آزشما دا برای من میآددند . من از چشمان شما خوشم آمده : گر بخواهید 
شمار! خانم مدیر کل , خائم معاون و پالاخره هم خانم وزیر صدا کنند پاید 
پداخلاقی دا کتاد بکذادید چه اهمیت دادد وقتيی خسرو داضی باشد شمادیگر 
جه میگر کید 1۶ 
متا سفانه ناجادم بشما اقر اکن که با خمرو هنوز عروسی نکرده‌ام 

من‌دخش هستم و بنابوهده خمرو دداآتيةٌ تزدیکی ذن او خواهم بوددداینصورت 
از من چه توقع دارید .۱ ۱ 

- عجیب! پس شما هنوز پاخسرو عروسی نکرده‌اید وشما هنوز 0 
هستید ؟۱ اگر اینملود است زهی خوشبختی . 


ساساست ‏ طرای خس ست ‏ ست ویت ‏ سس ا رتط وت بت و سس و یروس موسر سس ی ون سرت را ی سس 


تاپری رفت‌متوجه شود آقا ی کاف.. تنگابری را کنده‌بود 


بر ی نفس داحتی کشیده گفت : پی من میتواز نم بشما اطمینان کنم. 
حالا شما خیلی صبانی هستید ؟ 
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۳۰ ۱ باشرفها 
من خیر عصیا فی نیستم ولی اهااد نداشتم جنا ببالی باآبنکه مردی فهمیده 
وجها ندیده هستید : نسیت پيك" دحعش اینطور رفتاد کنید . 


.من که نمیدانستم شم شما دختی هستید ؛ سای حرو 
مپشناختم ۰ 


- دراین صودت ۳ جناپیالی نباید نعبت بزن دفینتان با نظر بدنگاه. 


کنید تأچه دسد باینکه. ‏ 
اشتباه ۱ 4 دفیق و ذن دفیق نباید مانم مرا خامه 


غریز؛ جنسی بشوده مخصو صا [ اگردفیق مثل آقای خسرو هر دی فهمیده با شد 
اساسا شما چرا از آتش بزودت واز آب حرادت میخواهید؟! خسرو بمن گنته 


پود شما تحصیل کرده و ددس خوانده جستید ؛ ۳-1 اینطود است شما یاید. 


پا نید که دد پدو خلقت این‌متردات و قواعد وجود نداشته وبشر آزادز ند گی 
میکرده: کما آینکه هنوذهم دربسیادی ازجر‌اید. آداپ ودسومی‌است که نزدما 
قبیح وز ننده است, براي دخترددس. خوانده‌ای هثل شما. خیلی تعجبآود است 
که دنبال این مقردات من ددآوردی دا بگیرد , ما و امثال ما نباید گول‌این 
آداب و دسوم دا بخودیم . بهودیها با خواهر زاد؛ خود عروسی می‌کنند و 
سال ] نکه در بین‌ها مسلما نها وصلت دای پاخوادر زاده منم شده + بنابراین 
| گر بتده خواهر زاد؛ خوشکلی داشته باشم جه ما نمی دادد باو نزديك بشوم 
اف بل یکثفر آمده وینا بسساحتی حرفی زده‌آمروز ما چر اخودد! 

یبند آن حرفها بکنیم . 

س آفای کاف. .۱ متصود از این فیر‌مایشات چیست ؛ ؟ خسرو هم از 
این حرفها بمن زیاد زده ؛ منهم منکر نیستم ولی مادام که ما : در جاععه 
زد گی می‌کنيم. وجامعه باینآداب د رسوم احترام میگذادد ناچار ما باید 
آزجاممه. پیروی‌کنيم. آقاي گاف. .! من دختری هستم که‌هنوز شومر نکیده‌ام 
دیر یا زود باید بخانهٌ شوهر بروم؛ آداب و دسوم اجتماعی ما اجاذه نمیدمد 
دختر بدون بکادت شوهر کند » شما از من جه انتظادی دارید؟ آنچه دا که 
شما موهومات و خرافاتِ مینامید نزد جامعه شرافت و عفت ناهیده شده . 
من از شما انساف میخواهم . اگر دختر شما مثل شما فکر کند و باستناد 
فلسفةٌ شما ( بدون دعایت تشریفات و مقررات ) بکادت .خودش دا از دست 
پدهد شما با او جه مىامله‌ای خواهیدکرد ؛ !. آیا ذن شما میتواند باستناد 
فلسفهٌ شما با یکی از دوستان شما مبسشر بشود؟! وآیا اگر شما ذن خودتان 
دا دد: دختخواب دوست خودتان ببینید سکوت خواهید کرد ومیگذارید آنها 
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تابر یرفت متوجه شود آقای گاف ۹ تفکه برید | کنده بوة ۳۹ 


پاهم یاشند ٩!‏ اگر اینطود است من حرفی ندادم شما جلو بیفنید و دعوی 


پیشواگی کنید ؛ ها هم دنبال شما خواهیم افتاد و شا ید در مدت کوتاهی عدء 
زیادی دود شما جمم شوند . 

- بنده ابا دعوی پیشوافی ندادم وا گرز نم دا با دفیقم ب ببینم بنام او 
که جون مرا دوست نداشته ونزد دیگری دفته است 9 داد ود لی 
این حررفها مبچ ربطی ببنده و سر کاد نداد . خسرو خودش شما دا اینجا 
آورد , !گر فراموش نکرده باشید وفتی خسرو خو امت برود گفت بری جان 
سر آقا دا گرم کن, ده اینصورت تصور نمی کنم حسره اژاینکه "من‌باعتی باشما 
باشم ناداخی پشود , خاصه اينکه درمتا بل این اهرخسرو اذمن استفاده‌میکند 
اگرشما امشب بد اخلاقی نکنید مسلماً بمد. از چند دوز خسرو مدیر کل 
خواهد بود , آ نوشت ز ند گی شما با اهروز فسری خواهد داشت. من اصراد 
ندادم باینکه ازمن اطاعت کنید , این يك ممامله است شما جیزی میدهید و 
جیزی میگیر بد پنا براین شما مخنارید, من‌شما را آزاد میگذارم...میل‌دارید 
بفرستم ماشین هرا بیاور ند و تشریف ببرید . ولی پدانید که بمد ازدفتن نه 
خسرو را خواهید داشت ونه يك زندگی آبرومند دد زیر سايهٌ شوهری 
متشخص . اما اگر آذمن قبول میکنید بجای اینکه بیخت خودتان پشت پا 
بز نید بنشینید باهم بنوشیم ۰ بخوابيم » کیف کنیم وبمد ها هم با خسرو عروسی 
کنید . وادد جامعٌ ما بشوید » هرشب ددجشنها و شب نشینیهای ما شر کت 
کنید و اززندگی آذاد خود پهره پبرید . خانم بری خانم | زودجوابمنفی 
ندهید , زود تصمیم منفی نگیریه ؛ فکر کنید » شما سر يك دو داهی فراد 
گرفته‌اید : داه سمادت و کامروایی و تشخص و عنوان , اگر از این داء 
بروید خوشبخت خواهید بود , ا گر از داه دیکر پروید. بایه‌زن حاج آقا 
باشید ويك عمر آپگوشت نخود لوبیا بخودید , خانم پری‌شانم ! يك حرف 
دیگرمیز نم تاخرب فضیه برای شما دوشن شود . نمیداتم شما افسانه های 
ددبادی لوئی پانز دهم کاترین دومدیمی : البزایت . مادی استوابت » 
کاترین روسیه و امثال اینها دا خوانده‌اید؟ نمی داتم شما شنیده اد که 
خانمهای ددبادی جه عبش ونوشی دادند , خانمهای اشراف چقدر خوش 
میکندانند . اگر اینها دا میدانید , تصمیم مثبت پگیرید ۰ اصلا بجای اینکه 
اینطود مردد وناداحت بنشینی يك مرتبه از جا پلند شو . خودت را بینداز 
دد آغوش‌من؛مراببوس: مرالخت کن ۰ خودت عملخت شو , یکساعث خوشی 
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۳ ۱ باشرفها 
وکامرآنی دا برعمری ترجیح‌بده ... پری! فکر‌نکن .. خسرو توردا اینجا 
بر ای همین کاد آودده . . مال قبل هم چنانکه گفتم خواهرش دا برای من 
آودد ؛ خمرو مرد فهمیده ایست » او فهمیده که با يكث پشت پا باین حرفها 
میفود همه‌جود قرقی‌کرد . پی‌عجان ۱ فکر نکن .. سادت تودراین است که 
مطیع باشی , اطاعت اهشب تويك عصر ترا خوشبخت خواهد کرد . 

« آفای کاف .. بدون آینکه مثتظر جواب شود به پری نزديك شده 
دست در گردن پری کرد . کنج لبش را چندبادبوسید . دست دیگرش بطرف 


سینةً بر ی‌دفت , روی مینه .. روی مستان ۱ زیر بسئان , دوی ناف ومد جا 


دست درازی کرد . دست راستآقای گاف . . بگردن بری ودست چپ بدون 
۱ حرکت روی ناف پری بود و گفت : ۱ 

س حالافهنيدم دخت فهمیدهای هستی . حالاکه ابنطودشد » منهم محبت 
ترا تلافی می‌کنم » سبح که میخواهی بروی يك انکشتی برلبان دوقیراطی 
عا لی با نگشت تو خواهم کرد ۰ السافاً هم انگشت و لایق انکشتری ده مز ار 
تومانی است .» ۱ ۱ 

دست جپ آقای گاف ... بحر کت افتاد , این مر تبه سکوت و تسلیم 
مری , [قای گاف...دا جسود کرد؛دست آقای کاف از ناف‌تجاوز کردما نطود 
که حر کت ددسر بالائی مشکل است همانطودهم جر کت دد صرازبری (ا گر 
مانی دد داه نباشد) مدت ی میخواهد . دستآقای گاف .. دد سر‌اذیری 
بدون اینکه بىانمی بخورد پائین دفت , دنا بری‌آهد بخود پیاید جائی نما نده 
بود که دست آقای گاف ۰ بانتجا نرسده باشد , 

پری متشگی بود ۱ بحرفهای خسرو فکر میکرد ؛ واقتً پری‌سر‌دوراهی 
واقم شده بود . نمحاضر بود لیم شود . نه میخواست دشته دا پاده کند ؛ 
" نه میتوانست تصمیم بگیرد : پری مردد بود و آقای گاف ...ازذبی ادادگی او 
از تلون پری واز مو قع ومو قعیت استفاده کرد وتا پر ی آهد متوجه خود شود . 
آفای گاف ..: پر ید | لت کر ده بود.» ‏ 


مار گریت و پری هزدو سر تنکه‌د! گر فتازدست هم میکشیدند 


«پری هنوز مردد پود و هنوز تصیم نگرفته بود دلی یکمر تبه منوجه 
شد دید پایش لخت است وآقای کاف :.. 
دلم میخواست نظطامی زنده بود وحالت ددو نی پری دا ددآن لاله ای 
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ماد گر بتو بری‌هر دوس تنکه‌د! گر فتهو از دست‌هم‌میکشید ند ۳۳ 
که بخود آمده بود برای تما وصف میکرد من تمیئوانم حالت پری دا 


پرای شُما محسم کنم , این‌کار از من ساخئه نیست , میخواستم يك منقل آتش 
ترسیم کنم وپری دا به يك دانه اسفند وقتی که آزروی آتش میجهد تشبیه کنم 
دیدم ۳ خیلی بی‌مز » میشود بیلاوه این‌مثال ازحالت درو نی بر ی‌عیچگو نه 
" حکایلی نمیکرد ...» 

حالا که اینکاد ازدست من بر نمیا ید ویمجر خود اقراد کر دماجازه پدهید 
دردو کلمهٌ مختصر بگویم: پری . فوداً خودش دااز میان دستهای آقای گاف .. 
نجات داد وبدون اینکه حرفی بز ند از جا پر‌خاست ؛ بطرف در دفت وقتی 
بدددسید دید ددبسته است؛ بايك نگاه ملتفت شد که دردا ازخادج بسته‌انه » 
ایثطرف وا طرف دا نگاه کرد هیچ داهی برای‌عبود نیافت دهانش دا باز کرد 
خو است ثر باد یز ند ی فررباد ثرد , دما نش بازما ند بی‌حر کت‌ددجای خود 
خحتك شد . : 
از ند سالن صدای خشن و درعین حال آمرانهة آقای اف . بلند شد 
که میگنت : ۱ 

سساکت !! بی‌حر کت ۱۱ اگر صدایت بلتد شد با این هنت تیر اول 
نو و یمد خودم را راحت خواهم کرد , فر‌دا صبح پلیس نش تور ازخا نم بیرون 
خواهد برد. ! گر بخودت دحم نمیکنی. بحیثیت بددپیر ومادر بیجاده‌ات فگ 
کن .. این چه حر کتی است ؟! چرا وحشی شدی ٩؛‏ من که بزودازتوجیزی 
نمیخواعم , اگر داشی نیستی‌من حرفی ندادم تمبخوامی با من باش برد » 
میجکی مانم دفتن تو نمیشود . ولی این حرکات وحشیانه تو مرا عصبانی 
میکند » برو آنجاردی صندلی بنشین تا شوهرت بیاید و ترا ببرد » اگی 
نمیخواعی وبرای دفتن عجله داری» بنشین تا صدا کنم ماشن دا حاضر کنند. 
هرجا میخواعی برو, خانم پری خانم ! خیلی از جنابعالی بمید بود » خیلی 
متأسفی اینجا سربازخانه نیست, اینجا سر گردنه نیست, سر و کاد شما با 
دزدان وجناشگادان نیقتاده . من آقای گاف. ... هستم.من مر د باشر فی‌نهشتم» 
من هیچوقت بشما زور نمیگو يم » پری خانم.! واقماً ای تامف است » من 
هیچ خبال نبیکر دهشا تا این‌ددجهبیتر بت باشید:خیالهیکر دم شما دختر تصیل 
کر ده و تر بیت‌شده‌هسنید. خیال‌میکر دم‌شمااعل منطفید. حرف.‌حسایی ميفهمید, 
پفرمائیدخانم! بفرمائید آنجاء, بفرمائید آنجا بنشینید تاشوهرتان بیاید . 

خ, خ, خبلی از اقا ممتونم , اجا , اجا , اجازه بدهید بروم. 

۳ بمیاد خوب: هیچ مانمی ندادد » تشر یف ببرید ولی جند دفیقه] نجا 
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۲۳ 3 باشر فها 


بشینیه تا حالتان جا بیاید ] نوقت پروید ؛ خانم پری خانم! من ار شما 
انصاف میخواهم . مگر من چهگفتم ۶! مگر من چهکردم ٩‏ من که شما دا 
مجبود نکردم . من که شمادا بزود دعنف اینجا : نیاوددم ۱ من که شما را 
پزود نبوسیدم. شما که مست نبودید . ووفتی دست‌من ددسینةٌ شما دفت سکرت 


شما بر ایمن‌یکنو ع اجازه بود. | گرشما سکرت نمیکردیدیالااقلا گر بادستقان ‏ 


ازحر کت دست‌من‌جلو گیر کسیکردید من که حرفی نداشتم ! خافم‌بر یا خا نم ! 
کمی فکر کنید تایبینید که حر کت بچه کا نه‌ای کر ده‌اید . 

- ای کاف 1 آنجه فرمودید صحیح است , حق بجانب شماست ۲ 
تقصیر از خود من است . من نبابد اینجا عی‌آمدم» من نباید بشما اجازه 


میدادم مرا ببو سیت ۰ با پراین تصدیق کنید هما تلور که آمدن من دا. | یئجا ۱ 


بی اداده بوده ء اه حر کت منهم بی‌ار اده انجام شده . آقای اف 1 از 


من چه توقمی دارید ؟ شما انتظاد دادید من » يكث دختر اصیل ونجیب, مثل, 


يك زن‌هرجائی تملیم هوی دهوس شما بشوم ؟! شما انتغلاد «ادید من حیئثیت 
وشرافت خودم دا ددتلرف نیم ساعت آشناگی دو دستی تعدیم شم کنم و یذ 
درآتش شیمانی بسوزم ۱٩‏ آقای‌گاف ..! من دختری هستم که اشتباهاً يك 
دم چطر ف هوی وهوص برداشتام , طبیت مرا درهمان قدم اول متنبه کرد 
باید برمیگشتم ولی متأسنا نه محیط فاسد وتربیت خراب نگذاشت بر گردم 
۱ وقدم‌دومدا بر داشتم اشتباه من ددقدمدوم این بود که بامید وصلت پا خسرو ؛ 
بخسر و نزديك شدم , ایلجا نیز غریزء حیوانی باتش اشتباه من دامن زد و 
آن دا شعلهور تر کرد وددهمین حال بود که قدم‌سوم هآ برداشتم ویخانه خسرو 
قدم گذاشتم, آقای کافی ,۱۰ اگرهمان قدم اول را اشتباه نکرده‌بودم‌یا! گر 
ازهمان‌قدم‌اول برمیکشتم کاد بدبختی من باینجا" نمیکشید ولی منأسفانه هرچه 
اشتباه دا تکرار کردم وعرجه با ینطرف قدم گذ اشتم راه مراجمت دودتر شد. 
آقای کاف ..؛ خدامیداند که حفتة گذشنه يك بادقهٌ مجهولی مرا متذکر کرد 
وحق این بود که آژهما تما بر می‌گشتم .۰ این يت آهر طبیمی است؛ هر دختر ی 
وقتی اشتباه میکند. عردختری وقنی قدمهای‌او لیه دا بعلرف بی‌عفتی و ناپا کی 


برمیدادد , بحک طبیت چندین پارمتلبه میخود, منهم متنبه شدم و حق این . 


بود که اذهما نجا. پرمیکشتم ولی چکنم که باز بحکم غریزه حیوانی وهز ادان 
مجهول‌دیگر ؛ بااینکه باشتباه خود پی‌بردم بازوعده‌های خمرو مرا متز لزل 
کرد وخمرد هم ازهمان تردید وتز لزٍل من استفاده نمود؛ آ[وای کاف. . !خدا 
شاهد است که من هنرذ قدمی پسوگ. بستی بر نداشته بودم , ولی چکنم که 
متماقب قدم اول و اشتباء اول قدم دوم و اشتباه دوم پیش آمد » دد هر حال . 
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ماد گریت و پری هردوسرتنکه دا گرفته ازدست هم میکشید ند ۳ 
17۳۳۳۳۳ 


من‌از نا پعالی معذرت حیخواهم و درع حال از شما تا ضا دادم مر‌دانگی 
کنید داز ستوط من جلو گیری‌نمائید ؛ تمنا دادم ددحق من‌بددی کنیده تکلیف 
مرا باعسروروشن نمائید , باخسرو صحبت کنید , | گر حاضر است بو عد؛خودش 


وقا کند زودتی 9 وا گر حاضر نیست بمن بکو لد جلو شرد را از 


هر کجا بگیرم ز 1 همینجا بر گردم و دیگر اسمی 
از خسرو نباودم . من ازشما استدعا .. 

دعنوز حرف پری تمام نشده بود که در اطاق بازشد ويك خانم بسیار 
شيك , بلندبالا , لاغر میان , بالبای دکولته وارد سالن گردید.. خان‌تازه 


وادد ( ماد گربت که آقای گاف ., او را مادی خطاب میکرد ) بوسط سالن 


نرصیده چشمش بپری افتاد که دهانش‌باز و پراثر ودود اه حرف دد دهانش 
سا نده بود . جشم ماد ریت مثل چشمهای منناطیسی یك دود دود خود 


گردیده و بايك نگاه وضعیت سالن ؛ میز عشروب , خانم پری خانم وآقای . 


گاف .. , (ددحالت غیر طبیعی ) همه دا زیر غلر گرفته نمن , لبخند سردیکه 
بر لبا نش نقش بسته بودگفت : 
-یدموقی آمدم !٩‏ خیلی از آقای کاف . .. مخسوصاً خانم تنکیان 


وی او یرای یتقو وی دم کسی ‏ 


9 وال ۰ بی‌احتر آمی نکن » ..مادموازل خان ۲ قای .. 


" فا بی ی ۳ خانم را تب فتانن مادموازل بر ی 


نامز د آمای عسرو یی از دوستان صمیمی من است ؟؛ ؛ آف-ای‌تمرو تاده ۱ 


دقیته قبل اینجا بود » الساعه میاید . تا خانةً وزین دفته . گمان میکنم ۶ا 


پنج دقیتَةٌ دیگی برسد ؛ پنشین تا آقای خسرو پیاید . بنشین تا بببنی آنچه. 


فکر میکنی اشتباه است . ادبرای من اینجا نيامده . 


«مار گریت با اینکه حرف آقای کاف ...دا پاود نکر بود مىدلك 


ازآنجا که وفتی وارد شد آفای گاف .. دد یکطرف سالن و مادموازل 
" را ددطرف دیگر سالن ودود نت بود قددی موّدب تر شد ولی تلا 


پای سندلیآقای کاف .. چشمش بپادچة سودتی دنگی اذ حریر دوخته افتاد. 


و مثل: کربه‌ای که نفل را رن موق دوخن مک بطرف آن 


بادجه دوید . 
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۳۹ ۱ باشرفها 

قبل از اينکه آقای گاف .. متوجه بشود و آن پادچه را بردادد از 
این طرف سالن؛ پری خانم عم که منوجه تنکة خود شده بودمثل شیر گرسته 
بطرف آن بادچه حر کت کرده و ددست در همان لحظه که ماد .گر یت دستش 


بان بادچه دسید , رف رطق که ما گر و مره 63 


۱ کردند بکشیدن .۰ 


۱ آقا لطفاً دامن مادموازل دا هم پائن بکشید | 


«ماد گریت ویری مانند دو شیر گرسنه که شکاد دا بخوامند از دهان 
یکدیگر بگیر ند به کشن وواکش مشئول بودند تا تنکه پاده شد :" 


سکوت محض فنای سالن را فرا گرفته بود که صدای گرب بری (در 


.حالی که يك قسمت از تذکه دا پچشم گ‌فته بسود ) بلند شد . ماد گریت, 

در مقابل آقای کاف ,. دوی سندلی نشسته و صورت ۱ دا بسن کف دست 

تکیه داده بزمن نگاه میکزد . ۱ 
آقای کاف .. سرش دا پائین انداخته باضاعن هفت تیری بازعسیکرد. 


صدای گریٌ بری دقیقه بدقیقه بلند ثر عیشد تا ایفکه یکمررتبه نفشش 


بندآمد و دداز پدداز روی ذمین افتاد . 

آقای گاف ..میگنت بیچاده ضخ کرده ددی‌آب پیاودید .. سجون‌غیر 
از مار گربت دیگری در اطاق نبود پی ماد گرمت باید.آب پیاورد . 

ماد گریت از جا حرکت نکرد . خودآقای گاف ...لپوان آب دا از 


روی هیز برداشته ماادست بصودت بری باشید 

پری مئل‌مرده‌ای بیحر کت افتاده و گوشة دامن یر آهنش بالادفته بود ‏ 
دقئی چشم ماد گریت با تتهای دان لخت بری افتاد با لهجة مخصوص گفت : 

_ جناب ۲ ؛ بازوهای مادموازل دا بمالید تاحالش جا پیاپد » لطفا 
دامن راهم پائین بکشید تا بیش اذ اين اسباب دوسیاهی بالا نیاید . 

آقاي گاف .. بد جوری گیر کرده بود . نمیدانست چه کند , نه 
میتواتست از مىادگربت ( که دو ماه با اوآشنا شده ) صرفتظار کنه و 


بپرودتش نماید ۰ نه میتوانست از شکار تازهٌ دست نخورده یعلی پري دست . 


بردادد نه میخو نت ماد گریت نسبت‌بیری موء ظنی ببرد : هرچه فکرمیکرد 
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آقا لطناً دامن مادموازل دا هم پائین بکشید ۳۷ 
داهی بنظرش نمبرسید , شانه‌های پری را میمالید و با ماد گریت صحبت 


می‌کرد و خیلی دوستا نه میگفت : 

- مار گریت ؛ میدانم نسبت بمن و این دخش بیچاده سوعظن‌برده‌ای» 
میدانم تسود میکنی من ددوغ میگویم و یقن کرده‌ای که اين دختر مهمان 
امثب من است ولی خدا وشرافتم دا نامن میدهم که این دختر نامزد آقای 
خمرواست و تا یکساعت قبل کوچکترین آشنائی با من نداشنه , ماد گریت! 
حرف مر | پاود کن و دد مرش آوردن این دختر با من کمك نما . 

_ آنچه گنتی همه دا شنیدم » من ترا مد داستگوئی میشناسم » 
البته ایشان هم دختر هستند و مسنقیماً با شما آشنایی نداشته‌اند ؛ پای لحمت 
و این تنکه‌که نمنش دد دست من ونسف دیگرش بامث ضف و کریة این 
ماحموازل شده بهترین شاهد حفیقت گوئی تو است ۱ ! من هماً اینها را 


میدانم ولی نمیدانم شما چر] نمیدانیدکه ماد گریت بچه نیمت؛ مار گریت در . 


اولین شبی که بشما رسید بشما گفت که ماد گریت حسود است باشما شرط 
کردکه اگر بخواهید با مارگریت باشید باید ترك معاشرت و حتی رقصیدن 
بازنها را بکنید . آقای گاف ..!من شمادا مجیردنمیکنم : شما ددانتخاب‌من 
بااین مادموازل عفیف ! آزادید , همین حالا تصمیم بگیر ید ؛ یأمن‌ازخدمت 
شما مرخص میشوم یا ماد موازل دا مرخص کنید . من غیر از این پیشنهادی 
ندازم . , 
ماری ! مادی ! بشر افتم اثتباه میکنی ؛ این مادموازل نامزد 
آقای خسرو است ۰ بامن سروکاری ندادد, خواهش میکنم ۳۹ مین کی 7 
ببینی که خسرو میاً با اینجا و بانامزدش هیر و ند » آنوقت بویت میکتم که 
آنچه کنتم حقیقت بوده و .. 

هنوز حرف دردمان آقایکاف ۰ بودکه پری خانم ی 
حواست از جا بلند شود يك مرتبهآنچه‌خورده بود زیر دلش زده و تا دفت 


و دش ۴ دادد معدادی کنیا + ویسکی و مزه‌حانی که آفای کاف 


بز ود خوردش وان نود ۱۷ تالی ؛ بر گشت . 
بوی تند وزننده‌ای فضای سالن دا خراب کرده بود فاد کرت از 
دیدن آن هنتار ء حالش بهم خوزده میخو است استثراغ کند 1 آمّای کاف ۰۰ 


نمیدا نست چه کند که در اطاق باز شد و مادام گاف .. بانهایت خونسردی ‏ 


وادد اطاق گردید . 
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۸ ۱ باشرفها 


چم آقای کاف .. که بخاتمش افتاد بی‌اختياد خود دا باخت » دست ‏ 


پاچه شد.. و با ذبان انگلیمی بخانیش حرقی زد . 
" . ماد گریت که اصلا زبان خبارجی نمیدانست اذسحبت آقای گاف...و 
خانم تازه وادد جیزی نفهمید ولی پری که انگلیمی دا کم و بیش میدانست 
ملتفت. شد که خانم تازه وادد با اینکه خادحی است و ایرانی نیست خانم 
آقاي گاف .. وصاحبحا ته است , بنابراین ! پدون اداده (وشاید برای ابتکه 
وجود خانم باعث نجات او بوده ) بخانم سلام کرد و بزبان انگلیمی گفت 
استدعا عیکنم مرا از ایئجا نجات بدهید 
اف کرمت یره ره رخا نم تازه وارد نگاء میکرد و بدون اینکه باه 
حر‌فی بزند باقای گاف .. ۳ 
. - امشب اینجا مشوقه پاران است ۰ ایرانی و فر نگی همه جورش را 
دادی ! تو که اینها دا داشتی مرا میخواستی چکنی ؟ 
- چه اشتباهی ! این خانم ایدای گاف .. خانم من است سالها است 
امد کی میکند ۰ شوهر شما او دا میشنانند ؛آنها دا بهم معررفی کرده‌ام 
( بث خانیش دا مخاطب ساخته میگوید : ) چرا استاده‌ای !٩‏ پیا جلو 
خانمها را پتو مس‌فی کتم , این خانم مادموازل پری خسرو . و شوهرشان 
ااساعد میا بند و خواهی دید که اشتباه کرده‌ای . 
این خانم « هم ماد گریت .. ماد گریت ۰؟ بله مار گریت دوجین از نجیا 
۱ واصیل زادگان است و . 


ب این مادمو ادّل شوه او این خانم تجیب زاده دد آین وقت خی 


ف !من ویچه هار بشمیر آن 
فرستاده‌اي که اینجا با نجیب ذاده‌ها تا . 

حیس‌است . کافی است.: همین اس که گنت , این خانم که من افتخاد 
همکادی شوهرشان دا دادم بمناسبت اختلافی که میان ایشان ود شوحرشان 
در یگ آهر حفوقی پیش و از من خواستها ند که دد کادشان مداخله کنم ۰ 


۲ 


بله . بثاأنبود بیایم » مخصوصاً آمدهام 4 0 زا وضعیت ._ 
شما "را از نزدیلت پبیئم . حالا مي‌تهمم چرا ما ندن دد هوای گرم ات 


پآمدن ددبند تزجیح میدمی ! ۱ 
هرا عصبائی نکنید. ممکن است .. 
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۱ آق الا دامن مادموازلدا عم پا ین بکشید ۳۵ 


خی خواهش‌میکنمعصبا نی‌نشوید. من عمداً «یخواستم شمارا عصبانی 
کنم, من مپخواستم در حضود این مادموازل و این خانم نجیبزاده آبروی 
شما دبخته شود . شما زن خودتانرا از خانه بیردن میکنید تا با ذن های ‏ 
دوستا نتان؛ بااين خانمهای نجیب‌زاده واصیل زا .. 
۱ - ساکت ا پپحرف ! بروید بیرون: ایلجا نمائیه .. من دیگر ثوه 

شما نبستم .. قبل‌از دفتن‌هم آزاین خانمها معذرت پخواهید و ... 

- ,چشم: مپروم» میروم وبر نمیگردم. قبل از دفتن هم از اين خانها 
و از شما؛ معددت میخواعم . سر کارما دموازل ! حضرت علیه خانم نجیب‌زاده! 
ببخشید, مذرت میخواهم . ولی قبلاز اينکه از خدمتتان مرخص شوم یشما 
تصیوصت میکنم فریب این مرد دا تخودید , او مرا از خانواده دوطئم دور 
کرده وپامن اینطود زفتادمیکند.. ۱ 

سه آیدا ! ایدا ! ایدا ! ساکت شو » مرا عصبا نی نکن برو .۰ 

مطمتن باشید» من هیر وم ۰ دیگر هم مرا نخواهی دید ولی قبل آز 
دفتن میخو اهم. .. ۱ 

« هلو حرف در دهان خانم آقای کاف .. بودکه دد سالن پاز شد و 
يك مردکوتاء چهاد شانه‌ای وارد اطای گردید . . 

مار گریت چشمش بمرد تازه وارد افتاد مضطر بان از جا برخاست 
3 شا من فییخو اس خائی مخفی. بشود . 

مار گر بت مضا رب بود وزیر لب میگفت :وای .. شوهرم . 

مجلی عجیبی تشکیل شده بود . از يك طرف پری که حالش نبا 
جا آمده و خود د! جسم و جور کرده بود پلاتکلیف ما نده نمیدانست پرود با 
بماند . از یکتارف مار گربت که از ورود ناگهانی شوهرش جا خورده و 


مسطرب بود نممدا نست جه‌کند . 


متس 


سانم ایدای گاف .. عم که باحالت صبانی نزديك دد ایستاده بود نه 
ءیئوانست بیش از زنط آن وشیت شرم‌آود باشد و نه میخو است با خروج 
از اطاق نتیجه و عافقبت کمدی‌ای که شوهرش در خانه او تمکیل داده بو د 
بی‌اطلاع پماند . از هس اپنها گذشنه آقای گاف .. که از ودود ناگهانی 
دوست عز یز وهمکاد محثر مش ندست وپای خودد گم کرده بود مات و عتحیر 
مانده نمیدا شت چه‌کند . ۱ 


آهای دوجین که از دیدن خانش از شدت تاثر و عصبا نیت مثل بید 
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6 پاش‌فها ۱ 
عیلرزید ندون دک پزنه متغیرانه بای کاف.. نگاه میکرد و 

هنوز تصمیم نگرفته بود چه کند .. متحیر بود . 

این وشعیت عجیب و سکوت مطلق بیش‌از یکی ده لحظه دوام نکرد 
که مفزها بکارافتاد . 

پرک تصبیم گرقت بظرلن اختبار نماید و تادقتی شومرش نیامده سکوت 
ماد گریت که و شوهرش کاملا آشنا بود ی که‌دوجین 
گر گه باران دیده است قصمیم گر فت از پیش آمد استفاده نماید ونان دا بنرخ 
روز بخورد یمعنی‌مضمم شد تاوقتی‌شوهرش حرفی نزده و قای گاف ... جوابی 
نداده خودشدا بگیرد وسکوت کند . 

آقای گاف .. اپتدا فکر کرد از وحود خا نش استفاده تماید وخانم- 
ها دا مهمان خأنمش معرفی کند ولی دقتی دید خانمش عصبانی است و ممکن 
است بپافکر او همر اهی نکند تصمیم گرفت تسلیم پیش آعد بشود . 

خأنم گاف ۰ پرای اینکه برای توقف دد سالن بهانه‌ای داشده باشد. 
مثل اینکه دنبال کلید یاچیز دیگری میگردد خودش‌دا مشنول کرد .. * 

آوای دوجین که سکوت آقای اف ۰ ابیت مجلس ازراده اش را . 
مترلزل کرده بود جون تهوراینکه ایندا باکن خشوتنی ابراز کند نداشت 
وچون نمیخواست باملایمت نیز حرفی زده باشد ناچار تصمیم گرفت مسانند 
فرما ندهی که آز شدت‌عصبا نیت لبهای خودد! میجود ومثفیر است ناظر دضعیت 
باشد و جند دقیفه سکوت کند . 

این پرده مانند پرد؛ اول پیش‌از چندلحظه طول نکشید و چون ناجاد, 
بایه سکوت مجلس شکسته میشد و آقای گاف .. که ساحبخانه بود بیش از 
دیگران موئف ود سکوت دا بشکند » اجیاراٌ دد حالیکه صدایش دد بیخ 
گلو مپلرزید وازدها نش. بیردن‌میآمد با آهنگی آعرانه ولی در عین حال علایم 
انش دا مخاطب صاخته گنت : 

عقب‌جهمیگردی ؟! جرا پآ یی اهب نها بتمخصوسا آهای دوجین 
که تازء واند شده‌آ ند بذیراگی کنی . 

شأنمها خودشان صاحبخانه همتند منزل متعلق بخودثان است : 
آقای دوچپن هم دوست شما ستند ویذیراگی یشان باشماست . 

7" « سوّال و جوابی که پین آقای گاف .. وخانیش دد وبدل شد با اینکه 

جوآب خانم کنایه آمیز و دو پیلو بود يث درجه اذ حرادت مجلی کاست و 
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آقا لا دامن مادموازل را عم بای بکفید > 


آ ای گاف. . دا برای اینکه با آمای دوجین صحبت نماید آعاد» کرد و شایه 

بهمین سیب بود که آقای گاف. . باقای دوجین جنین گفت 1 

خیلی ار زیادت شما خوشوفتم» جرا نمیفرمائید بنشینید ٩‏ 

« شاید شما خبال کنید این داستان ساختگی و از قبیل حکایاتی است 
که برای سر گرعی خوآنشدگان جیل میکنند و بهمین دلیل شاید | تتظطارداشته 
باشید وفثی مردی ناموس خودش دا درخانة یر و با اجنبی می‌بیند فویسنده 
داستان پاید منظره‌ای از قحاشی و نزاع که منجر بچاق و کشی و هفت تیر 
کشیو کشنه‌شدن زن وفاسق ذن میگردد طراحی نماید ولی جون] نجددراینجا 
بصودت يك دمان از زیر تغل شما میکندد بکنسته ممائل پیش با افتاده‌ای 
است که نطایر زیاد دادد و از قبیل حقایقی است که همه دوزه با امثال آن 
مواجه عستیم و تبز آمری است که درخادج واقع شدء و اصول آن عبنی بر 
اسناد و مداد کی است که دد فسول‌آینده ملاحله خواعید فرمود . و جون 
توسند» نمیتواند قسمت‌مای اصلی د محنه‌های حفیقی آنرا بمیل خوانندگان 
یا بمودت زیبا و دلیسئدتری درآودد ناجاد باید آنچه اتناق افثاده همان 
صودت وبدون اینکه در امل‌آن دخالئی نماید از نظر. شما یکنراندهمچنین 
جونآقای دوجین ازقبیل مردمان بیسواد ور تی ( که | گر مردنامحرم پاسب 
ناموسشان بگرید یابو » دیوانه میشوند و آشویی بپا میکنند) نبود و اذ تبپ 
متمد نینی پود که دد کلية پیش آمد‌ها عمل دا بر احساسات تسرجیح میدهند 
و برای جلب منافع شخصی بپیش آمدهای خلاف میلعان با نظر خونسردی 
نگاه میکنند با توجه باینکه آقای گاف . . . یکی از نمایندگان میرز 
پو لدار است که با زمامدادان مخصوصا ازمابهتران خادجی سروسری دادد 
و کشمکش با اد ممکن است بضرد موقیت مادی و معنوی او تمام شود پاچاد 
مصیم شد بر علاف [ نچه دد موقم ودود باطاق تیم کرفته بود عمل کند و 
بر ای این کاد بهتر آن دید که ما ننه بسیادی از دفعات ( کنه بسرایش اتفاق 
افناده) خودش را ۳ بز ند و خوش باور گردد » بهمین وامطه ددجواب 
آقای گاف.. با آهنگی ابلها ته گفت ۰ 

مرسی متشکرم , خیلی ممذرت میخواهم که دد غير مسوقم اسباب 
زحیت شما شدهءآم و ای چون بمن گننندکه خاأتم برای دیدن خانم شما آمدم 
وچون وفت گذشنه ممکن است برای مر اجمتش دد ذحمت باشد شر فیاب شدم 
که ضمن زیاأدت جنایعا لی درم اجعت باخانم كمك نماییم: اکنون اگراجازه 
میدهید و خانم شما هم اجازه میفرمایند مرخص شویم - 


۱ 09 


(99.019 


۱ 0 


رگ پاشرفها 


ی 


اتخاذ کرد بود جرف آقای ده دوجین 0 و در دوقمی #ِ«- ۷ : 
خوضردی وخوش‌باودی شیامردها تن اي 3 در بارء زن‌های 
و مود و سم 
"وا ضیای رعد آمبای] قای گاف. , راند شن ق کت : : 
بحرفهای این ذن احمق گوش نکتین ؟ این پیچاده جند دور است 
دیوانه شده و من از ترس آبرو از فرستادن او بدارالجانین... 
بله, بله. من دیوانهام دکنانی که جلو زنشان دا تمیتو اند بگیر ند 
۳ باعث بد بخئی خانواده‌عا میشو ند عاقل و. 
- خفه شو؛ باکت شو دالاهمین لآن ت_ٍِ ان 
- بله تلفن کنید , بیایند سرا بدادالمجا . 
ساکت شو !. آقای دوجین ! از شما معنرت میخراهم , پحر فهای 
این ذن گوش نکنید, من ناجارم... 
- پلهآقا عن دیواندام دخانه هراک در غیت من با شوهرم... 
ایدا ! ایدا ۱ ساکت ميشوی یا ببردنت کنم . 
- پیرونم کنید ؛ من نمیتوانم سا کت بمانم . 
آفای گاف... ! خواهش میکنم صبا نی نشوید بگذارید خانم هرچه 
دلغان میخراهد بگویند .. 
_ آقا ! او دیوائه است. دو سه دوز است حالش بدتر شنء ۰ حرفهای 
مزخرف میز ند. گاهی میگویدمن با خواهر خودم معاشته دادم. این بیچاده 
از فرط علاقه‌ای که بمن دادد و آزفرط حسادت ۰ هرز نی که بامن صحیت کند 
ولو دختر خود من باشد تسورمیکند ممشُوقَهٌ من است دو.. 


پل‌آها :تفن دیوانهام؛ من خا نوشیا دا موه شوهرم میدانم وش .. 


که خانمتان دا در أين دفت شب .. 


آقا ؛ خواهش میکنم بگذادیه هرجه میخواهد بکوید , اگر برای 


من است من میدان که متایتان خانم حالغان خوب نیست 9... 

ب بله, پله. حال من خوب نیست وشما میدا نید ولی حال جناپسا ی که 
خالمتان را در آغوش شوهر من‌میبینید وسا کت نشسته بروی خودتان‌نمیآ وریه 
بحیار خوب است, . 

ادا ؛ ساکت شه و الا دزیر ذمین زیر ز نجس حیبست خواهم کرد. 


۱ 0 


(99.019 


۱ 0 


آقای گاف.. با ضامن هفت یر بازی میکنه ۶۳ 
آ اي کاف. . ! بگذادیه هرجه میخواهد بگوید . خوشبخنانه کسالت 


خن حیلی سخت نیت : بی‌آزاد است . 

بله . کمالت من سخت نست . ی آزادم , <الامن دیوانه‌ام پس 
چرا نمیگذادید من حرفم دا بز نم . 

س آقای گاف. .؛ چون وقت گذشنه وخانم هم حالغان خوب‌نیست اجازه 
بدهید بنده و ماد گریت از خدمتتان مرحص بشویم؛ انشامالء وقت یمیاداست 

و بکدیگی دا مالاقات خو اهیم کرد . 

 "‏ خیلی از زیادت شما خوشوفت شنم ولی متا سفانه کسا ات خانم مانع 

کن ط بیشتر درخدمتتان پاشم » 


كت ا شام اش ععد عنمتتان خواهم سید . 


آقایکاف..باضامن هفت تیر بازگ هیکند 


د ماد گر یت ژ شوهر شش بعد از خدا اقا خانه آقای گاف. , دا ت رگ 
رده پیاده میر فتند . 

چون از مذا کراتی که میان اد گریت وشوهرش (چه دد کوچه و جه 
ددخانه‌شان) شده اطلاعی در دست نیست؛ نمیشود جیزی گفت و جون تصمیم 
نان است که خودمان براین داستان حین که اضافه نکنیم این قسمت تاد يك 
میْما ند و لی [ نچه محمق است این است که ظهر فردای آن شب ؛ مار گریت و 
شوعرش در خاناً یکی از دوسئان دعوث داشتند و با کمال عحبت و صمیمیت 
با یکدیگر گفت وشنود میکرردند .» 

آنجا ددعانا آفای‌گاف... مداز دفتن مادگربت و خوهرش , پری 
وآقای‌گاف.. و خان گاف. . تنها ماندنه . آقای‌گاف ...که بعد اذ دفتن 
آ ای دوجین نفسی براحتی کشید و از اینکه ملاقاتآقای دوجین با خانمش 
با در نطر گرفتن زبان ددازی‌هاي اید! ) بخیر گذشت خوشحال پودسکوت 

- ایدا ! دیگی پرای چه ایستاده‌ای»!]یا خیال میکنیباذهم میتوانی 
برای من تولید ذحمت نماگی؟! ایدا ! من دیگر نمپئوان با تو ذندگی کنم 
مرجه میخوآهی امن بگیرو بروه! گر میل داشتی دد تهر ان وا گر تخواستی 
رعاد برو » ءن فر دا طلاقنامه‌ات دا حیفر ستم . 
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ب خیلی اذ محبت شما ممنونم ‏ آنروزی که خادج از تهران و ددبنه 
بامن زند کی میکردی چون شخصیتی نداشتی و دد ردیسف اشخاس معمولی 
بودی من محبوبةٌ تو بود] دقیته‌ای می‌حن نمیتوانستی دز ند گی‌کنی و لی‌امروز 
که پر ار مه پشت هم اندازی و نو کری پیگا نه ساحب شخسیت شدء و تما ند 
ملت گشته‌ای مر| از خانه بیزون میکنی ؛ مرا دیوانه میخوانی : سیار خوب 
فوقالعاده از شما متشکرم - هن میروم شما هم میا طلاق بدمید ولی‌فرآموش 
تکتید که ذن غریب دود از وطنی دا فربانی شهوت دانی وهوی وهوس خود 
کردید , هرسی برای همیشه خدبا حافظ . 

م خانمآقای گاف . , ددحالیکه اشك از گوشهٌ جفمش جادی بود قاب 
عکسی که دوی بخعار ی گذاشته بود برداشته و بدون 0 بز ند از در 
پیر‌ون دفت 4۰ 

۱ پری از شدت تاش ازرقتن خا نم آقای گاف. .۰ چیزی ملنفت نشد یعنی 
ددفیان له که تا نم آ قای گاف. ۰ از اطاق خادح شده تا وقتی که از خانه 
پیردن دفته بود؛پری بحرفهای تأثر آود خانم گاف. .۰ فکر میکرد و تحت 
ج یی ارات روحي متوجه خروج خانم تم کاف... لگردید . چه اگر موجه 
سره بود مسلما دامن خانم نم گافت. راگرفته و باتناق او بیرون عیرقت . 
بری دفنی سرش 1 بلند کرد دید خا نم کاف. .. دداطاق نیست وآقای 
گاف... باضامن هفت‌تیر خود بازی میکنت . 

پری و آقای گاف ... تنها ماندند , دو ساعت قبل هم تنهاً بودند ولی 
آ توت پریآقای گاف.. . دا باین حور ی نعناخته بود . آفای کاف. ال 
کسبکه کوچکترین ائفاقی برایش نیفناد» خونسرد بودو به پری تتعض 
ری از جا بلنه شد و کفت : 

- هن باید بروم؛ : اگرمکن است نو کی جنایمالی با من بیاید 

وقت گذشته و بملادء آقای خسرو هم هنوز تیامده است ؛ ند 
دقیقه صبر کنید خواهدآهد , آنوقت باتفاق او تشریف ببرید و مل از دشن 
هم پول بلیط تثاتر دا باید بدهی . سکن نه اینکه يك پرده تثاتر خیلی عالی 
که پازیکنان آن مه طیبعی بازی ممگر دند تماشا کردی 0 واقیاً عجب تتأتری 
بود؛ اصلاز ند گي یعنی‌تثاتر .دنیا یعنی‌صنه تتاتر و مردم دنا یمی‌بازیکنان 

این مه ؛ هر کس دلی دادد که پاید بازی کند و با نها بسا ند . ۳ ۱ 
رل شاه را بازی میکند: یکثفر دل گدا : یکنفر دشیم میشود . یکنفر جانی 


۰ اسر ۳ .2 ۳ ,خر 1 موه , دل عاشة, ۱ در ایر, صحنةٌ تلم 


و سس سس رای پهری سیم 
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آمای کاف... باضامن هفت تیر بازیمیکنه 1۵ 


7 7۳۳ 
بازیکنان این تثائی اشتباه میکنند د مجاز دا حقیتت میینداه ند. 

جقدر خندهآود است که بازی‌کن ها , دلموقتی و مصنوعی خوددا 
دائمی دحفیفی تمود میکنند؛ اینهبا غافل از آفند که پعد اذ تمام شدن 
هر فصل جراغها خامرش میشود و پرده میافتد و بازیکنها دد پشت سحنه 
تاجاد لیاسهای پازی را کنده وهبه دد لباس متص:د الشکل از نمایشگاه 
یروت میر و ند . 

پله : : خانم پری خاأنم! زندگی سرانر تثاتر و مسضره است ونریوهنا 
که آقای گاف... و دوشیزه بری نامیده شده‌ایم بدون‌توجه باینکه جه بو دیم 
واز کجا آمدهایم وبکجاخواهيم رفت‌وجه خواهيم شد در نهایت. نادا نی‌ودرسا لی 
که آز ددیای بی کران وجود قطره‌اعه پیش نیسنیم و از يك زمان لایثناهسی 
حطله‌ای بیشتر درك نميکنيم برای خوداهمیت:عنوانی قائليما 

مر ی خانم! من دسا هپچیم ۱ من و شا درات ناجیز گرد ونبارزی 

نیم که پمقتضای خاصیت خود بیکسدیگر نزديك شده و تشکیل سوت 

و . دداین صورت ما لم وجود یکی است و تن ها همه يك تن واحدیم و 
شاید بهمین مناسبت است که عده‌ای اذپیر مردها د صاحب تجرپه ها که ها 
آ نها دا عالم و فیلسوف ميخوانيم برای وحدت وجود 7 داد نه و کتابها 
نوشته‌اند . 

پری خانم : اگر من ترا دختر قهمیده ودرس خوانده نمیشتاختم‌این 
محبت ها دانمیکردم و از طربق دیگر داغل گنتگو میشدم. زنان ودختران 
پاك آمر‌طبیمی است » آین از اسراد شگنت آور ع لم آفر ینش است » دد دئیا 
يك عو؛ مافوق الوا بعنی قو؛ ناعیه بیشتر وجود ندارد که همه جیز از جماد 
و ثبات و حیوان » نی موجودات از آن قوه کسب فیض میکنند و پدود 
آن صر گر دانند دمن و توهم بو جرد آن‌قوه ز فده یم و نعیت بیکدیگی جاذب 
ومجنوب ... مللفت شدید چه گفتم ؟ 

انم یرک ! تور ! از عدن فراد عیکنی وجال [نکه بسوی من کتینده 
میشوی. من و خسرو. من ها و خجسروها همه درهالم وجود یکی هستیم‌منتها 
توهمات و فوانین من دد آوددی برای هر يت از ماها نامی گذاشته یادا از 
بکدنگر تلاعرا جنا تم ده اصت . ۱ 

- [قای کاف ۷ در باره اختلاف صودت جه میکوید؟ 
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عجب ! چه‌امر معلوم و پیش پا افتاده‌ای: هداما يك سرودد گوشیم ؛ 
هب معا دادای دو چشم د يك دهانیم , این اختلاف رد نگها و اخثلاف شکلها 
همه از محیط وآب وهوا وودائت وهزادان مجهول دیگر آب میخودد. دقثی 
درخت قوت بومیلاً پیو فد تفیبر در نگه میدهد وشاه توت می گردد جای بحث 
باقی نمیما ند, 

دربار؛ اختلاف خلق و خوی‌و تفاوت اخلاق چه میگوئید ٩‏ 

- آشسان بمزیت .هوش و خردکه براش ورات دتر‌بیت محیط بسدست 


میآودد بریگدیگر دجسان پیدا میکنه . در این باه حرفهای گفتنی میاه 


است که مجال بحث نیست بطودیکه ا گر فرضاً عده‌ای طفل نوزاد دا دديك 


محیط 3 بايك تربیت نگامدادی کنند و یرای اسلاح اثر ودائت چندین قرن - 


آ نها دا از عالم خادج دور نکاعدادند دیده خواهد شدکه همه يك شکل و 
دادای يك‌سنات و يك اخلاق خواهند بود. کم اینکه تزادهای شلی دتقاوت 
آنها با یکدیگر این مدعا دا ثاپت میکند . 
- ددبادة فرائز باطتی افراد و میزان استفاده‌ای کههر يك نسبت بظر فیت 
و استعداد خود از آن‌قوه‌ای که شما قوة نامیه اش میدید میکنندچهمیکو تید؛ 
آیا این قضیه برای شما حل شده است ٩‏ 
- این يك مسئله‌ای اسب که برای من‌کملا حل. نشده و نمیتوانم دد 
اطراف آن برای شماصحبت کنم . 
خسرونیامد ووقت عم خیلی گذشنه ۰اگرهمکن است موافقت‌فرمائید 
شوفر جنا بع لی مرا بخا نه ام پررسا ند. 
خیلی مجله نکنید, آمّای خسرو میآیند , ممکن است ماشیتهان بن 
. داء عراپ‌یا پنچر شده باشد , درهر‌صورت خواهتد آمد, ‏ نوقت شمامخناد ید 


ااگر خواستید باشوهرتان اینجا میخوایید و الا تشریف میبرید. پری‌خانم ۰۱ 


خواهش بیکنم بغرمائید بنشیئید تاچنه دفینه باهم صحبت کنیم ذیر! معلوم 
. میخود هنوز بعر یجنم توجه نکرده ای دالا بعداز آنهمته حرفها اسیم خسرو 
را نمبآوددی و ننيخواستي از اپنجا یی از من فراد کنی . مگر فر‌اموش 
کردی که گفتم من و خسرو و من ها وخسرو هاهمه درعالم وخود يکی‌هستيم 
او یسیع تصدیق شما واقم شه جرا بن من و خمرو فرق قائل 
۱ بد؛ خسر و عم يث سرودو گوشی است مثل کاف. ۰ هرچهازخسرو میخواهید 
ادن بخو اهیدو هر توقدی که از حسرودادیه از من داشثه باشبد » خسروجه 

۲ تم اج نا تا نت نم بای هي دها میگو ند: 
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گردهی پول میخو اند و از دراه پول ساکت میمانند ؛ گروهی شخسصیت و 
متام و تشخص میخز آهتد » عده‌ای صرفاً تحت تاثر جاذ به واقع هیشو ند, دد. 
هررجلد صودت آنچه بین دختر آن زعر دها حکومت میکند غريز؟ جنسی است 
حالا بیائید حساب کنیم و ببینیم خسرو برای تم جه دادد که من ندارم . از 
حیث ژروت و تشخص دمنام که خسرو بای من نمیرسد : اذٍ حیث صورت هم 
باید تصدیق, کني که مىاشرت تولید انس و انس مولود جاذبه است » گویا 
شما بدانید که غا لب از عشقما براثرمعاشرت تولید میشود , بیشتر ازدخترها 
و پسر‌ها مشق میکنند تا عا" شق میشوتد , دختری در خط سین جواني واقع 
میشوده شا ووداش ول یت هک کر نداشته باشند ولی براثر جندین 
باد ملاقات وچند بار مداشرت کم کم یکی تحت تأثیر دیگری واقم میشود ؛ 
آشناگی خود شما باخسرو شاهد این مدعاست: شما بقینا تصدیق خواید کرد 
علاقهای کهاخیر اً پخسرو بیدا کردهایدبس اتب‌شدیدتر از تا ثیری‌است که دداولین 
ملاقات. خسرو درشما کرد واین‌نبست مگر پواسملةٌ ملاقا تهائی که بىداً پاخسرو 
نمودهاید. و قنی از نظر پولدمقام و شخصیترجحان‌من بر حسر و مسیلم باشد رز هر 
سورت‌از نظر علاهة شماً نسبت بمن‌هم. چنا نکه گفثم بعداز چند جلسه ملاقات: مانع 
هر تفع خو آهدشد. دد این‌سودت‌دلیای نداد یدیر اینکه خسرودا پمن تررجیح پدحید. 
خسرو نامر د من است وفردا هم شرهرمن خواهدشد . 

این موضوع پیش از سایرقممتها قابل حل کردن است » خوشبختا ند 
شما حضررداشتيد که زن آحمق من ازخانه بپرون دفت و قرار شد فردا طلاق 
نامه او با بس سمم بنا بر این من هم مانند خسرد از این ساعت مره محر د ی 


مستم و هیچ ماننی ندادد که شمادا بز نی اختیار کنم و شاید پدر و مادر شماً 


در وسلت بامن خشنودتر وداضی‌تر باشنه بات من وراین بقل بشما قول 
شرف میدعم که پعداز طلاق دادن ایدا از ما خواستگار ی نمایم , يك نکن 
باقی میما ند که | گر اجازه بد‌هیت بی‌بر ده خواهم گنت : 
خواهش هیکنم بفرمائید . 

_ يك تفاوت فاحش بن من وخسرو مه جود است که از نظر شما فابل 
اهمیت میباشد » خسرو بشما امه شداردو شمادا نردپان نرقی خودش 
میداند , او شما دا از آ نجهت انتخاب زک ده که زن داشته باشد بلکه او شماً 
را برای این میخواعد که بوسیلةُ شما د پردن شما برای‌این و آن ساحپ 
پول و مقام مشود » اگر حفیتتش را بخو آهید املا خسرو این کاره است و 
شاید شما دهمین دخثری باشید که آلت دست خسرو گشته‌اید ؛ سرماية 
جسر و و متام فعلی او شتا ۶ فداکاری دخثرانی است که مافند شما نامزد 
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1۸ :أشر فها 
و زن خسرو برده‌اند .. خانم پری ۱ خوب پمرضم ترجه کنین ؟ فرق است بین 
من که شما را از پرای خودم میخواهم پا خسرو که شما دا از برای دیکی لز» 
میخواهد . حالا که این حمایق را دانتید , حالا که خسرو را شناخئید؛ آیا 
باز هم منتظر خسرو همتید . من دیکر در این باده حرفی نمیز نم و قناوت 
امر را بسل سلیم و و فکر بلئد شما وا گذاد میکنم . شما میتوانید بین من و 
صرو یکی دا | تخاب کنید , اگر باذهم خسرو دا خواستید من‌حرفی ندادم 
و اگر تصدیق کردید که کاف . . اذ هرحیث و از هر جهت بر خسرو مزیت 
دادد بمن اجازه بدهید اذ فردا تا يكث هفتاً دیکر دسایل خواستکاری و عد 
شمادا "فراهم نمایم 
۹ ۳ شا ود کی کار . میردی است هوس پاک هر چند 
مذنی يك زن طلاق میدهد ديك‌زن میگیرد . من برای این ایراد احثمالی 
شما , يك جواب و يك دلیل ضامن داد قانم کننده دادم, و اما جواب اینست 
که من سهز ایدا: + تا کنون ز نی‌ند‌اشتمو زنی نکر فنه‌ام ۰ ایدا دا هم از [ نجهت 
طلاق میدهم که که اخیارق و عادا نش ( جون خارجنی است ) با اشلاق و عادات 
من دفق نمیدهد . و اما دلیل ضامن داد قانم کنتدء‌ای که شا دا مطمتن 
سازد که بعد از مدتی طلاقتان نخواهم داد این است که در موقع عقد (یافبل 
از عشد ) تمام هستی و دارالی منئول و یر منقول خود دا بعما صلح خراهم 
نمود یا اینکه دد تباله شرط میکنم که اگر دوزی پهن اسم و دسم و عنوانی 
خواستم شما دا طلاق پهم شما ی ات و بخودئان 
منتقل فماید . 

بری عزیزم ۱ آیا بااين مقدمات واین بيشنهاد باز تردیدی داری :! 
و باز خسرو آنمرد بی‌شرفی که شماد! بر ای من آودده و درموقع رفتن بشما 
گفته است : سرآقا دا گرم کن تامن بر گردم» بمن ترجیح میدهی ۱۶ اگر 
اینطور باشد زهی به بختی دزهی بی‌فگری ٩‏ 

خانم مار گریت و نظابراددا چه میکنید ٩‏ 

- من بغما ددوغ نميگويم من يك سال است دنبال زنی میگردم که 
بجای ایدا ساحب من وخانه و زندگی من بشود و برای این منطودیاچند نفر 
از آ تجمله اخیراٌ باماد گریت آشنا شدم , از ماد گریت بدم نیامده‌بود. قراد 


ی 
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پرو ند خرید ماشینهای باری و سوادی 1:۹ 


داضی نشد.. اد ذنی است هوس باز و کینی . او عیخواهه شوهری داشته باشد 


که بکادهایش مداخله نکند کما اینکه دیدید شوهرش اینجا آمد و او با کمال 
خونمردی, با شوهرش رقتاد کرد . باینجهت ماد گریت علاده بر آنکه بکار 
من نمیخردد دای نیست اذ زندگی آذاد فطیش دست بردادد و خودش دا 
مقید سازد در اینسودت خیال شما اذیابت ماد گریت و نظاش اوراحت باشخد . 

من از اين دقیقه بغما قول شرف میدهم‌که گرد هیچ ذنی نکردم و 
جز بشماکه تا هفتهٌ دیگر عمسر دسمی من خواعید شد بردی هپچ ذنی حتی 
نگاه هم نکتم ۱ 

د اجاذه بدعید مادموانل پری و آقای گاف .. داکه جز محبت دد 
آطر اف عقدوءردسی قعللا حر فی نداد ند تنهاً گذاشته و با تفای هم دروم ببیئیم 
خحسرو درخانه وذ بر جه میکند و جرا هر گن‌جة .1 


۱ پرو ند خر ید ماشینربای باری وسواری ۱ 


« یل از ] نکه واددخانهقای وذیر بشویم وخا نم وذیر دا روی کانانه 
پهلوی خسرو پببنیم‌اجازه بدهید دد بادء دستودی کهآقای دزیر هنگام پیرون 
آمدن اذخانه (دد پاب پذیر اگی‌ازمهما نیکه مصکن است در غیبتش بخا ناو بیاید) 
بخانش داده بود صحبت کنیم . » 

«یکی از بر ٩‏ ده هائی که در کشو میز آثای وذیر مانده و توجه وی 
دا جلب کرده بودیروند؟ خرید هزآدو بانسد دستگاه کامپون انتر ناش و هزار 
ویانصد دستگاه ماشینهای مثفرقهٌ بادی وسواری بود . فروشنده آين کامیو نها 
که افتخاد نمایند گی جند کارخانهُ امریکامی دا داشت پس از یکی دو جلسه 
ملاقات با جناب وذیر ویس اد مذاکرات مفصل ددبارء قیمت و طرزپرداخث 
دپس از گفنگوهای غیرصر بح وصر یح دربادهء حق و حساب دذیر ء بالاخره 
ترافق تعلر حاصل میشود که پرای هردستگاه کامیون (اعم از پادی یاسواری) 
مبلن‌پا نسد تومان که جسمايك میلیون وپا نصه‌هزار تومان‌میشود بعنوان کمیسیون 
با قای وذیر برداخته شود . امتای قرار داد و تأدیة بیش پرداخت مو کول 
بپردآاخت حق وحساب با کمیمیون میگردد , مشروط باینکه بول نمّد : کاغن 
يا طلاداده شود . بالاخره بعد اذبگومکوهای زیاد وبعد از قول دقراروپس از 
موافتت طرفین قراد براین میشود که بین شب جممه یا شب شنبه فروشنده 
کامیو نها « کمسیون» آهای وزیردا ددخانهٌ آقای وذیر بشخص وزیر ودر فیبت 
آو بخ نمش تعدیم تمابه 1 
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۳۳ 1 

آقايی دوز بر برای‌اینکه در موفع اخذ‌بول شخماً با تاجر فر وشندهدو بر و 

نیود ( تا اگر باداشتن نمر؛ اصکناسهاً یمن بپااطلاع متاماتی این‌پول بان 
وذبر برده شرد .ای زیر برای‌دفا ع از خود واینکه ددغییت او بدون‌اطلاع 
او وجهی بخانیش داده‌اند بهانه‌ای داشته باشد ) بخانمش دستود دیدهد : 
| گرددفهبت‌من شمصی ایتجا آمدبا کمال احثرام وببهترین وجهی اذاویذیرائی 
میکتی و جنانچه بولی خواست بدهد بدون اینکه دسیدی بدهید پولها دا 
بگیرید ۰ فرآموش نکنید که این شخص یکی از اشامن قویا اجه محثرم و 
دد ددیف تجاد میلیو نر است. » 
۱ « یمد از آتکه آقای دزیر سفادش ی مرآ سح نت 
۱ میکند و ازخانه حارج میشود بلافاصله آفای خسر دسر میرسه و اذآنجا که بنا 
بدستور خانم , اهل خایداز کلفت وئو کی وددپان منتظر ودود شخس‌محترهی 
بودند بیجردي که آقای خسرو باددیان ده برو میشود بدودن اینکه‌اسم و دسم 
اودا سوال کند خسرو دابسالن پذیرالی مپبرد .» 

دخسروبتصوراینکهآقای گاف.. تلفتاش‌فیابی اوداً بوزیر اطلاع داده 
ویناأبراین‌آقای وذیر عنتظر اوست بدونینکه آزحسن استقبال در بان تعجبی 
نماید بسا ُن میر ود.» 

«خانم وزی که بر ای پذيرائي از 7 محترمی که بك‌میلیون 
و پاضدهزار تومان پود تقدیم خواهد کرد) بهثرین لبای شب داپوشید» وبا 
هثر ین توالت خودداآداسته بود بمد از آنکه آزونود مهمان اطلاع پیداهیکند 
بسالن دفته دبا ببانات گرم و نرمی از خسرو پذیرالی مینماید.» ‏ 

عیلی از علاقات جنابالی خوشوفتم .آقای دزیر که تاده دفیقه قبل 
با قظار شما بودند چون باید پهیئت میرفتند خیلی ممنرت خواستند وبنده دا 
مأمود پذيراگی از حسرتعالی کردند . 

پنده خودرا کوچکتر از آن میدانم که باعث زحمت حشرت طیه‌بشوم 
بنایراین استدعا می‌کنم اجاذه فرمائید حرخحص شوم و دفت دیگر شر فیاب 
گردم که آقای وزیرهم تشریف داشته باشند . 

ب اختیاد دادید . پذیرایی از مهمان عزیزی مائنه جناینالی باعث 
خوشوقتی من است برفرض هم که وزیر نباشد بنده ددخدمتتان خواهسم بود 
"و اگر اجاذه بدعید چند گیلای دسکی با هم ميخوریم . تصود نکنید من 
از آن زنهای پشت تاپوئی دامل همتم : من مماشرت باهردصادا خیلی 
دوست میدارم خاصه می‌دي مانند سر کار , جوان 1 خوشگل , فجترم . 
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پرو ند حرید ماشنهای بادی و سواری 0 


امس بش 


1 انم دزی بدون اینکه منتظر جواب شود سیتی مشروب راکه قبلا 
حاضر کرده بوددوی میزمیگذ‌ادد و بمداز ۲ نكه‌يك گیلاس ویسکی برای‌خودش 
عیر یزد يكك گیلاس هم بخفهرو.میدهد , 

«خرو که فریفتهٌ خونگرمی و حسن پذیراگی خانم دذیی گشته بوددر 
حالی که بانهایت تشکر گیلاس داگرفته و سلامتی خانم مینوشه باین فکز 
مبافتد که مسلماً خانم باید از آن خانمهای کیفی پاشد که از جرانها خوشفان 
مرآید بنابراین چرا از موقع استفاده نکنه وجر احالاکه خدا دسانده وخوبش 
را هم رسانده ببخت خودش لکد بز ند.» 

« خسرو برجهت اینطور فکر نمیکرد, دودوز قبل که با چنه ضر از 
دوستاً نس در کافه مینو نثسته و از عشق و زن د غر يز؛ جنمی سحبت هیکر دند 
ی از کهنه کاد عاکه زنها دا طبقه بندی‌کرده و راجم بثبایلات هر طبتد 
سبت بجلس نراظهاد عتبده میکرد , ددیادء زنهای درجه اول گفته بود : 

« اشتنال روز افزون اشراف بکانهای بردخل وحیثیت آود بی‌اعتناگی 
آنها پزنان خود از يك طرف و موضوع شر کت خانمها در مهما تبهای مجلل 
شباً نه روزی و آشنائی و سعاشرت آنما با اشراف زاد گان وجوانان قعنگه 
طفیلی از طرف دیگر موجبات هوسرانی و هوسبازی خاشها دا از هر جهت 
فراهم مپسازد بطودیکه کمتر ذنی از اين طبغفه میئوانه دد برابر هزاران 
و سایل تحريك کننده د موجبات خوشی » نف کشی «خوددادی نماید.» 

« مولزباد و آزادی مطلق , مکتبی برای خانمهای ددجه آول باز کرده 
که دراین مکتبالفبای محبت و اسراد عشق وعشقبازی تددیس میشودشا گردان 
2۳ 

۶ خسر و از آ قای کهنه کادشنیده بو د که دد طبته‌اشر اف ءخا نمها ی آزاد 
ثروتمند بو اسطهٌ پیکادی و نداشتن ممئولیت طرن تربیتشان طودی است کسه 
ببیادی از مسائگل از قبیل : غبرت و عماف با نظر بی اعثنالی نگاه‌میکنند. 

آقای کهنهکار کنته‌بود: «اغلب خاشهای ددحه اول رقصی‌دن «لاسیدن 
وودرفئن ومکانبه نبودن و حتی خلوت کردن یاجوانها فمردهای خوش‌لباس 
و خوشکل د! عیب فمیدانند و بهمین واسطه دربارك ها و کاخهای آنها اقب 
اتفاقماتی میافتد که | گردد خانیکی از طبقهٌ متوسط دد بائین لیر آناتفاقات 
دیده شود منجر بقنل و خونریزی میکردد . اصاز يك خانم منشخص ا گر يلك 
با دو معشوق نداشه باشد نزد صایر خانمها سر شکسنه و شرمنده است وشایه 
پا دقع قرع هم که باشد هر خانمی برای خودش یکی دوتا عباشق 
دلباخثه زبر سر میگذادد . . 
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۳ باشرفها 

آهای‌کهنه کار .کنته بود :هیین‌ضا نسهای ددجهاول کسانی‌هستند که بر‌ای 
حور اتي و دفع نغریزه جنسی .دنبال هردهای گزهن کلفت ؛ ببی اسم و رسم 
" میکردند و همین دامطه بالبای عوضی درسحلدهای ناشتای | بر اعه 
چند دقیقه تتلیم‌مردهای مورد پسند خود مینماینه .» ۱ 

خسرو از آفقای کهنه کاد شنید» بودکه: و در کاخما وویلاهایدرجه‌اول 
آقا پاستوقه وخانم با ممقوق خود سامتها خلوت دادنه پدون آینکه یکی 
۰ متعرض دیگری شود ویکدیگی دا تاداحت‌کنند » ۱ 

«خسرو پنمایح آقای کهنه‌تاد فکر میکرد و یاخانووزبر سر گرم‌بود.» 

خانم وذیر تصور میکرد خضرو آن آهای محترمی است که باید يك 
میلیون و بانسد هزاد تومان بدهد . 

خسرو تصوه میکرد خانم وزیر آذآن زهائی است که آفای کهنهیاد 
ومفش را در کافةٌ مینو کر ده‌بود بنابراین سمی‌میکرد با دلبری وسایرفنونی 
که میداند دل خانم وژیر دا پدست بیاورد . ۱ 

خانم وذیر ینجمین گیلاس ویسکی دا ۱ یت 

- از طرز دفتاد آقا اپنطود مملوم میغود که متاأحل نیستید 

خوب تتخیص داده‌اید : هن جوآنی هنم ذوتی که جان دما ر 
در داه مشق و آزادی فدا میکنم. کسانی که ذن میکیر ند مدعی با نمیآودند 
امولا دن وقتی بشوهر.دفت. جزاینکه از شوهر سلب آزادی‌کند فایشدیگر 
ندارد, يك عیب دیگر زن اینست که چون دائمی و هميشبه در دسترس شوهر 
ق‌اددادد عادی میشود و بحکم طبیت وقتی زن‌عادی شد منفود شوهرمیگردد 
و هن جهت هردها زنغان دا والده آفا مسطئی‌مینامند.  .‏ 

اصلا زن برای‌جیست ؟ | گر برایکیف دادن و لنت بخشیدن‌استزن 
رسمی پرای ثوهر (ببلت دددسترس بودن وهر گونه اطامت کردن ) کیف و 
لذتی ندادد , اگر بقول‌عوام برای خانهداری است که يك نو کر و کفت‌صدیق 
این -کاز را بهتی از زن ا تجام میدهتد . 

بله . من هم باشما هم عفیده آم , واقعاً کمال‌حمامتاست کهز نی‌خوددا 
اسیر شوم یا مردی خودداگرقتاد امل «مبال نباید . 

دردفتی که دنا دم‌ازآزادی میزند و میلیو نها جوان برای آزادی‌جان 
داده‌اند مزاوجت که یکنو ع د و بندی است حز دددسس محر ومیت از لدا ید 
چه تتیجه‌ای دد بردادد ؟! 

- گر شما هم پامن هسسقیده همتید چرا شوهر کردید ۱۲ 

- من تا وفتی دختر بودم وزندان‌خانة شوهر دا "ندیده جودم‌آیشمنی‌دا 
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پرو ند خرید ماشیتهای بادی و سوادی ۳ 
در نکرده بودم, حالا هم کذکار از کار گذشته باید بسوزم و بسازم‌وجزافسرس 
خوردن جاده‌ای ندادم . 

بر چر! انوس میخودین ؟ ! 

چراافری نخورم؛ جوانیم درخانه این درد پو لدوست و پداخلاق 
دارد از دستم میرود و عیچ لدنی از عمرم نمیبر م . 

تقصیر خودشماست؛ بجائی که ددخانه بنشینید وزانوی نم بنل پگیر ید 
ببر دن‌پرروید. گر دش کنید» کیف کنید . ۱ 

گردش تنها وخك وخالی. جه لذتی دادد ؟! 

چرا تنها و جرا خشك و خالی . شما خیال میکنید شوهرتأن بشما 
یکتشر اکتها میکند وس گرحی خادجی ندادد ؟! 

شماً تصود میکنید این ماشین نویسهای یبا که هر دوز یکجور باس 
میبوشند و يك جود خودثان دا ددست میکنند مدیر کل‌ها و وزداه دا راحت 
میگدادند»! شما گمان عیکنید شوهرتان سرش جامی بند نیست؟! اگراینعلور 
تصود کنین خیلی خانم ساده‌ای هستید . 


- خی ؛من | تقدر احمق نیتم که اینطو 2 خیال کنم او عم نقدد‌ها ملاحئله 


کاد نیست وهکرر حتی ددحسور بن ددجشتها و مهمانیما بط دخثرها و دنهای 
می‌دم لاسیده است . 

با گراینطود است,شما جراکیف نمیکنید؛ شما جرا خوش‌نمیگذدانید, 
ما عم برای خودتان یکنفر دا پیدا کنید و با او خوش پاشید . 

سب ایآقا! مگز بجوآنهای امروزه میشود اعتماد کرد ؟! جهاد دوز با 
آدم گرم میگیر ند, همینکه آدم با نها ما نوس میشود میروند و پشت سرشانرا 
دم نگاه نمیکنند , شما که] نها دا بهتر میشناسید . 

د دراپنجا خانم وزیر آهی کشبد و دو گیلاس دیسکی پی ددپی نوش‌جان 
میفر‌ها ید و جند آه می‌کشد ۰۰ 

« درعشق وصغبازی اسرار و رموزی است‌که از آبآتش وآزخشم‌محبت 


و صمید‌یت ببر ولا فید‌هد , هما نطو د که نگاه کردن گاهی بمثر لذ بلع کردن و 


خندیدن, گاهی بحای بله گفتن است. هما نطور هم ۲ کقیوان زنی در مفا پل 
حوانی و آشناء بمنز له ددی‌است که سوی جلب دوستی بان میشود واين خود 
مر #0 دادد # 

«خانم وذیر چه کرد دو گیلای ویسکی پىد از يك آه عمیق؛ پی ددبی 


۱ 09 


(99.019 


۱ 0 


7" پاش‌نها 


۰۰۰‌‌ِ‌ضَضُْح‌هحهح چا 17۳ 
نوشید ؛ برای‌کسانی که برموز کارآ گاه نیستند نوشیدن ده گپلاس مهروب 


که ظایر آن د پدشده آهر کاطبيمي است‌و لی‌برای‌خسرو که جوانی اهل دل‌است 
حر کت خانم وزیر معنی و مفهوم دیگر داشت. خسرو آه عانم وزیر دا بمدم 
رضاأیت آو از زندگانی دشکایت از تنهالی و نداشتن سر گرمی تعبیر کرد و 
خوب هم فهمیده بود.» 

«خوردن دو گیلای مشردب آ هم پی دد پی دبحالت خشم , حتایت از 
این میکردکه خانم وذیر محتاج تملیت ودلجوگی است .۰ 

«خررو برای اینکه جواب خانم وزیی دا بز بان خودش داده باشدمثل 
کسی که جیزی دا تفلید میکند بلاقاصله بمداز آ نکه خاأنم وذیر گیلای‌رازمین 
گذاشت آهی کشید و دو گیلاس بی دد پی دیخت و خورد .» ۱ 

کشیدن ها و مشروب خوردن ها ادلين تلگرافی بود که بن 
دستگاههای دهنده دگیر ندا (قلب) خسرو و خانم دزیر دد و پدل شد .» 

« يك امه س‌کوت کاد بکهفته حرفزدن را براي این دود تفر | نجام‌داد. 
خسرو وخا نم وزپر يك لحظه ساکت ماندند تا اینکه خسرو 9 راشکمتنه 
و بآهنکه مخصوصی گفت : 

- اینطور که مملوم است من دشما هر دو از بخت گله دادیم‌دهردو ال 
دلیم. ماشین من دم در حاشراست : تا تیساعت دیگر مهتاپ خواهیم داشت» 
!گر اجازه میفرمائید وما نمی ندار ید دد خدمت شما تا سر بل تججر یش پر 3 یم. 
بنظر‌من این گردش کوچك بمنز له مرفینی است که موقتاً ددد داساکت میکند 
ولی اصولا با بد فکری عم برای شما کرد . 

ب من حجرقی فذادم و از لطف شما ممنوئم ولی : علاجی بکن کز دلم 
خون نیاید . مرئك از دخم پال کردن چه حاسل , باید مرض دا تشخیص 
داد وسا لجه کرد والامرفی ژدن وموقتاً ددد را تمکین دادن جه حاسل. 

سر کاد خانم: پیش ادها با نلر بی‌اعتناگی نگاه کنید , قضابا دا 
سخت نگیرید , سهل بگیرید تا طبیمت هم پا شما آسات بلیرد . 

۱ چه پسا دددهای سخت و کهنه که با دیش علفی ناچین مدادا شده گاه 
باشد که کود کی نادان ؛ بنلط بر حدف زند تیری, - از کسا معلوم که گردش 
اینساعت ما , دری‌بطرف سمادت و خوشبختی ما پاز نکند ۰ بنا پرابن‌حالا که 
موافقت کردید, خواهش میکنم بفرمائید تا سر پل تجریش پرویم . 

د خسرو بدون‌اینکه منتظرجواب شود از جایلند شده دویکانابه پهلوی 
خانم وزیر فراد گرفت . 
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خانم‌وزیر سرش‌پائین پود وبادیثةٌ دومیزی پازعمیکرد .» 

د دد عثق و عدتبازی محنه‌هاگیست که هيچيك شبیه بدیگری نیست چه 
که زمانومکاندنمیادی ازمسائل مادی و معنوی دیکر مخصوماً حالتمزاجی 
و حماغی تأثیر هستعیم دد آن صحنه‌ها دادد , ما نطود که جند قطره آب سرد 
از سر دفتن دوغتی که ددحال جوش است جلو گیری مبکند و هما نعلود که يك 
کبریت باجرقَه کوجك ددآتش زدن وخراب کر دن کاخی بزدگه تاأثیر محتفيم 
دارد. ما نطور هم گاهی از خود گذشتن و تر‌سیدن یا بعبادتی دیگر دقیح و 
بی‌شرم خدن ددرام کردن عمشو فه اثر آ نی مثبت دادد. ه ۱ ۹ 

« خسرو دلش‌را بدریا زد. از خود گذشت ؛ نثرسید, وقیح شد. شرمو 
یادا کناد گذاشت و دو دست 0 وزیر داکه ددآن وقت با دیش دومیزی 
, باز یمیگرد که 

در ممشوقه‌ها پنسبت تندی ۳/4 پا شدت و ضف غریز؛ جنس 
حالات متفیر دادند وبهمن‌مناسبت گاهی, ازادب وملایمت متنفرند و خشونت 
وبی‌ثرمی را استقبال میکنند و ذمانی برعکس از پرروئی و وفاحت گریزان 
و آدب وملایمتد| دوست میدادند .» 

2 خانم وذی رکه طیعا آزمردم بی‌ادب وبردو منز جر بود, وفتی خعسرو 
بدون سابنة آشنائی با نهایت وقاحت دستهایش را دد دست گرفت معلوم نشد 
۳ چقوه‌ای اشهار تنش نکرد و دستهای و دا تس تکشید 4 

و اجازه پدهید خسرو دا پا خانم وزیر تنها بگذادیم و برویم ببینیم 
آقای وذیر کجا رفته و کجاست . 

فیل از اینکه دنبال آفای وذیر برویم اجازه بدهید خا نم قعنکی ۳ 
بشما معرفی کنیم . 

برای ممرفی این خانم هیچ رامی بهتر اذ این نیست: که اول ای 
که د قفر .| کو وت یاه ی گفته‌ا ند مطا لمه کنیم . برای تماشای مجسعه مای 
زیبائی بموذه ما بردیم , نه خیر اين داه خیلی دور اسثت . بیالید اذ بن 
زیباترین دختران و ملکههای حسن‌جندنفردا انتخاب کنيم و از هريكه چیزی 
قرض بگیریم : از مزال و میش مست چشم . عاریه کنیم ۰ از سرو ؛ قامت 
بگیر یمه از مجسعهکادمیکل] نژ , تن وبدن قرض کنیم » از ماز ندرات ۲ عدد 
لیموی‌تاژه پیاود یم , از خورشید در عشند گی و گرمی و از مجمو ۶ اینهادختری 
پنام فثنه یا شهر آشوب بسازیم 

شهر آشوب واقعاً ثهر دا آشوب کرد بود. زمر کجا میگذشت‌فتنه‌ای 


۱ 09 


پرونده خرید ماشینهای پادی وسوادی و۵ 


(99.019 


۱ 0 


سنعت ور 


7 پاشرقوا 
برپا میکرد . شهر آشوب که با لبای فیروذه‌ای دنکش بهثر بود «فرید.» یا 
«فیر وزه» خوانده میشف دمازمردش میضو نیم ددمدت کوئاهی بمدد ی آنکشت 

نماشده بود که ازشاه جا گدا عنبه‌ائ‌دا مییو سید ف3 , کدام شاعی بود که جبال 


زیبای فیروزه دا ببخشید , جمال ذیبای زمرد را ببیند و دل خودرا نبازو " 


کدام شامی بود که در خانة مرد بگدالی نردد ؟ زمرد دوز برود قعنکش 
هیشد. دوز پروزهوا خواهاش بیشش میشد‌ند . ۱ 

قلاز آنکه آواز؛ شهرت زمرد بگوش شاه و گدا برسد. وزیری کهنف 
کار و عیاش در كلويی که ایرانش مینامیدند زمرد دا بهلوی پدرش‌دیدوجواهر 
رادد کهنه پاره شناخت. گل دا از خادجدا کرد . 

بر آی نزديك شدن باین‌قبیلوزد! هیچ داهی بهتر از داشئن دختروزن 
خوشگل نیست , آنهم پر ای مردمی که بریش عفت وغیرت میهند ند . 

آفای‌فقطات‌بر ای‌اینکه یا قای دذبرعیاش نزديك شود زمرد دختر خودرأً 
دردام وزیرانداخت وآنهارا دریی ازاطاتهای کلوب .. 

دقتی آخرشپ‌زمرد از کلوب بیرون آمد خانم خویی بود . 

زسرد چند روز خانه نین بود تااینکه مجدداٌ طلوع کرد و شهری دا 
پنورجمال خویش دوشن ساخت . 

غبه جا سحبت‌اززمرد بود. همه کس آدزو داشت لااقل ذمرد دا سیند. 
وفتی میدید چیزهای دیگرهم میضواست . 

مدتی گفتگوی زمرد نبودزیرا هیچ کجا نمیر فت. هیچکس اودا نمیدید 
کامی اودا میدیدند که در یکی ان بهترین ماشینها باسرعت عبود میکند , 
ولی این ماشن سرشنای بود . 


زمرد. يك دوره شامواد زنه گی کرد کسی اودا نمید ید تااینکه مجنداً 


آفتایی شد و گامی دد جشنها وعهمانیهای خصوصی دیده میشد . 

اعیان و رجال شهر جشنها وشب نشینیها مر تیس هیدادند تام زمر د در 
دموت ]نها حاضر شود د مجلی آغها دا دوم خود مزین فرماید . 

درپکی آذاین شب‌نشینیها جناب آقای وزیرما ؛ باژمرد میرقصن . 


اسرار رقص ۱ 


« دقص.. بلهدقص‌تلٌ عجیبی است . کسانیکه دقس دا اعثراع کرده‌اند 
ها ۰4 میت 4 بای و وه ایس 
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دقس اسرادی داد که هر کی کوجکترین آنرا بذاند درعشق وعشق 
باژیمیاب است ۰ کیف‌ها میکند . 

رفص دیياجة کتاب‌عشق است . رقص هواییمائی است که دود تر ین 
فاسله . بین عشأق را با يك چرخ زدن کوتاه میکند و میپیما ببی 

دتص دلالة کرولالی است که عشاق دا بوصل 0 میرساند . 

برای رفص کتایها نوشته و کلاسها دابر کردهاند . 

| گرشما خانم زیبائی دا دد خیابان‌ببینید و فریفتجما لش بشوید. باید 
کر سا یم رن ات 
"و قوانین دقص . مینوانید بدون هیچ سابته و آشنائی , بخانم تظیم کنید و 
خانم دا پرقص . دعوت نمائید . میتوانید باآن خانم برتصید . بر قصیدیعنی 
دستش رادردست بگیرید » بعنی‌سینه‌اش دابه سینخودبچسبا نید؛یمتی‌او دا بغل 
بز نید وبگردید تا بگردد , بای او ؛ دست‌او. کمراو , سینهٌ اءهمه دراختیاد 
شما خواهد بود , هیچکس حق ندادد اعتراض کتد » متردات دقص اینطور 
اجازه داده . کسانیکه با این مقرر ات مخا لعت کنندهر تبصند. ]داب اجشماعی 
نمیدا نند , رفص از آثادتمدن است واحدی حنق‌ندارد منکر تمدن بشود , تمن 
این رقص ۳ بو جود آودده ات ۱ 

دقس ددیجه‌ای است که پباغ سبز وخرم آشتائی باز میشود . 

رقص گنحشتد نگه کر ده ای‌است که‌جوانهاو دختی 999 خانم ها 
داسر گرم میمازد .. جانم دای رقص ۱ 


کتر دستش را اززان تا سینه و از سینه تا دانم حر کت میداد 


9 ات ان در باده دص و قوائد بیشمار آن دد عشقبازی ودسیدن 
پمعشوقه براي‌شما صحبت نمیکنم ۰ زیرا میترسم‌کار و کاسبی دا ول کرده دنبال 
دقص پروید » دلي اذذ کر ا: ین نکته نا گزیرم که اگر شما آدمی‌تر بیت شده 
باشبد (آدم تربیت شده در عرف. اعل دقص کسانی را گویند که خوض لیاس 
و تمیز باشند ۰ آداب رقس و مناشرت با خانمها دا بدانند » البته اگس 
خوشکل و خوش فامت هم باشد بهتر است ) یله اگر شما آدمی تربیت شده 
پاشبد با هر کس بخواهید و اعل دقس باشد مر قصید .» 

و حا بر گردیم بععللب گفتیم آفای وزیر با زمر درقصید !یعنی‌دستهای 
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۸ باشرفها 


ظریف ومرمری‌خا نمذمرد دا دد دست گرفت : یش سینه‌اش دا بسین؛ خود 


چسباند , آقای وزیر بااینکه تاآن شب با ذمرد هبچگونه آشنائی نداشت‌با 
او عیرقصید وسحبت میگرد . 
اي وزذیر جون مقأمش‌عا لی بود فا نت زمرد او ‌ هیشناسد 
کارش سهلتر بود . اکگر میخواست حرفی بزند کمتر ملاحظه میکرد: همین 
سبب بىداز پکی دو دود مرخ ذدن پزمرد گفت :» 
شوه شمادد پا نك کار میگرد + من اودا ترقی دادم جوان‌مودبی‌است 
بازهم ممکن است اودا ترقی بدهم. ولی اصولا . 
آمو لا چی ؛ خراعش میکنم ببه دا ۱ 
- اصولا اوباب شما نیست من تعجب میکم شما جلود داضی شده‌اید 
با او زندگی کنید . او وشما ۱۱۶ 
-. اپن يك موضوعی است که متأسنانه تمیتوانم برای شما بمان کنم » 
پر پدد من‌لینت که چند سالقبل مرا در داهن مرحرم تیمو ... انداخت وبد 
امم کرد . تمام تقصیرها گردن پددمن است . ۱ 
- اوه؛ از گذشنه صحبت نکنبد , پر گذشته افسوس نخورید ؛ از حالا 
حرف بز نید ؛ حالا جرا با این جوانی که مفام وشخصیت بر جسته‌ای نمد‌ارد 
ز ندگی میکنید ۱4 اویاب شم نیست . 
بت ان پیچاره هم میدانه که من برای او زیادی‌هستم » خودش فهمیده 
که باب من نیست ونمیتواند مرا نگاهدادی‌کند . 
گر اینطوداست جرا دست ازسریما برنمیدادد :1 جرا شماداطلاق 
نمیدهد ؟! جرا از اد طلاق تمبخواعید ؟! برای شما که طلاق گرفتن (<عت 
تدارد : پدرتان از دجال بزر گه وضصاحت دفتر وعنوان است او بشما همه گو نه 
کمكك خواهد کرد 1 ۱ 
5 - احثیاج بکمك پدد ندادم . آن بیچاده حاضر است طلاقم بدهد , 
مننظر فرمت هستم : طلاق گر فتن زحمت ندادد ولی بمد از طلاق همینکه‌عر دم 
قهمید ند من آزاد شده‌ام‌دست ازسرم بر نمیدادنه واسباب ذحمت هن خواعند 
شد. مگ شما مر دم‌دا نمی‌شناسین «! 
قبل از اینکه شوهر کنید آزاد بودید وهیچکس جر گت نمیکرد بشما 
چپ نگاه کند . 
]موق گذشت درآن موم کسی, ۳ دوست هك ازمن‌حمایت 
فیگردکه قددئی بالای قددت ٩‏ نبود . 
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د کتر دستش داازدان تاسینه دازسینه تادانمعر کت میداد 5۹ 


چه شد که از آن شخحص پزر گت جها شدید ؛ او از شما ص فنظ ‏ 


کرد پا شما ادا تخواسنید ؛ 

خراهش میخنم ززاین‌موضوع وداجم‌پا نشخص اذمن جیزی بر سید 
من نمیتوانم ده آن باب پشما جیزی بکویم - 

بیادخوب , ازخودتان حرف میز نم من میل دادم شا از شو هر تن 
طلاق بگیرید و باعم زندگی‌کنيم . مسلماً شم صدیق میکنید که وضمیت 
من با شوهرتان هیچ قا بل هفایسه تیست. , 

- من خبلی افتخاد میکنم وئی نمیتوائم موف خویی برای‌شماباشم . 

هروفت لازم باشد بسایا عقد دا فراهم میکنیم , برآی. من فرقی 
نميکند . اساس امر این است که من و شما بکدیگر دا دوست داشته ب‌اشیم 
و یخواهیم باعم ز ند گ ی کنيم و الا آمدن آشیخ وجند کلمه عربی دفادسی گفتن 
ره هن دد روحیهً ما خواهد کرد ؟؛ 

ددرقص تمام شد و خوشبخنانه اولن مذاکره و قول و فراد آقای 
وز پر باخانم زمرد هم بيك‌جائی دسید .» 

« چون موضوع طلاق گر فئن ذمرد عم دبطی ات ۵ ۵ ندادد دراین 
۹ میتود .» 

۱ زمرد و آفای وذیر باعم آشنا شدند و کم کم آمد و دفت گردند 
تاایئکه بالاخره خا نم مد آقای وزیردر آمد .» 

« حالا که این مقدمات گفته شد میئوان فهمید شبی که ما از آن شب 
گننگو کر دیم آفای وزیر کجا رفت .۰ 

«کجا بودیم آقای وذیر پنام دفتن هیثت از خانه‌اش بیردن آمد دجون 
خانمش طاحرا نمیدانست شوهرش زن دیگری بنام زمرد دادد دد خانه ما ند 
تا آز مهمان محترمی که قراد بود .ك میلیون و بانمد هزاد تومان پیاورد 
بذير اگي کند والا عمه شب خانم با یت «سیئما یاقمار میرفت ۰» 

+ ميخواسنيم بدانیم آهای وذیر وقتی از خانه بیردن آمد کچجا دفت 
اک و ی تست فا تن بخانه زمرد 


رفته است و ] نجا دد عدمت ژمر ۵ است 4۰ 
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۰ باشر فها 


آلاس دکتر| 


فتفره بل سوب عور نکن وی اي تخت خوابید» بود . ۱ 

آفای وذیر با ند زمرد آهد وددومط تضنخو اب » درحالیکه پاهایش 
آویزان و دوی آدنج تکیه کرده بود بزمرد گفت :» 

بکسالت تو هنوز دقع نشده ۱٩‏ 

مب چرا ۱ حالم پدنیست ولی د کش گفنه بیست و جهار ساعت دیگر 
استراحت کنم ولی حوصله ما ندن درخا نه دا ندانم . 

زمرد! هیترسم آین ناخوشی تو مصلحنی‌باشد , زمرد ؛ مپادا ناخوشی 
تو برای خاطر‌خود د کر پاشد ؟! 

امیرجان! بگذار راحت باشم, تو اصولا آدم حسودی هستی ؛ آين 

مدت که پاهم زند گی میکنیم حز ار جود مرا امتحان کرده‌ای و با اینکه از 
من جیزی ندیده‌ای بانهم ازمن خاطر جمع یستی ! اعیرجان ! تو که مرا 
خوب میغنامی . من زن‌آذادی هستم ۰ من اگر بتو علاقه نمیداشتم‌ترا تراد 
میکردم, عرجاً دلم میخواست حیرفتم» با عر کس میل داشنم زند گي میکودم 
امیر! از تو پمیداست که نسبت بمن تا این ددجه سوء ظن ببری: آنهم بااین 
دکتر جلف بچه ننه , خدا میدانه وقتی دست ابن دکتر بتن و بدن من‌هیرسد 
موهایم راست میشود و .. ۱ 

- هگر کت بئن ون توهوهست میزنه ۱۲ ت و که جزسرما خوردگی 
کالشی ندار ی ۱۶ 


به ! مگر تو دکترهارا نمیشناسی ؟! من تاکنون هس دفت مریض 


شده‌ام تا دکترها سر تا پای مرا مىایثه نکرده‌انه نسخد نداده‌اند. حق هم 
با[ هاست ! دکش با یدهر یضرا کاملا عماینه کند تا بتواند مرش دا تشخيص 
بدهد. سرسری که خوب نیت . 

زمرد ! جان عن عرچه هیپرسم حفیعت دا بگو . 

چه میخو هی پبرسی ٩‏ بازچی شد ِ! 
آن دقیقه که بالای ضر توآعد تا آن دقته که از اطاق پیرون‌دفت‌هر جه کفته 
و هرچه کرده بدون‌کم وزیاد بگوگی. زمرد ! مر گه من هیچ ملاحظه نکن 
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لاس د کتر ۱ ۱ 
و همه را بدون کم و زیاد حکایت کن . 

این چه سوّالی است دم باید در ذندگی خوشبین باشه . اگر 
برفتارد و گفتاد مردم با نظر خوشبینی نگاه کنیم راحت خواهيم بود و الا 
همیشه در زحمت هستیم . ۱ 

دکتری دقیق که میخواهد مرش دا تشخیص بدهد باید کاملا مریش را 

بسیاد خوب اینطودفکر نمیکنم , با نطر خوشبینی نگاه ميکنيم حالا 
تو تعریف کن ببیئم دکتر پاتوسجه کررده . 

جه بگویم 5 د کتری است آمده مرا ۴ ۳ و دستور داده 
بر فر‌ض‌هم ما آدم ید یی باشيم وخیال کنیم د کنر لای میز ندباید پروی خویمان 
نياودیم؛ بایه سکوت کنيم. چاده نچیست؛ غالب د کترعاایتطود ند. انسان بای 
این جزئیاتر! ندیده بگیرد وباین‌قییل مسائل تاچیز اهمیت ندهد, بنابراین 
خواعش میکنم دنبالاٌ این صحبت دا نکشید , بر فرض هم پخواهند بنام 


معابنه با مریمها بلاسند جه اممبت دادد . خانمها پاید بروی خحود نیاور ند . 


واعتنا نکنند . بعلاده لاس ناوخا لی جه فایده دادد ار خانمها هم که چیزی 
کم نمبکنه . حالاکه آنها دلشان باین خوش است چه نت اصلا ینها 
موهامات است . 

- زمرد | هر چه گفتی تصدیق میکنم , با وجود این از رز 
رفتاد دکتر دا ددوقت معاینه برای من تیف کنی . 

آمیر ؛ تو مرد حسود وعصبانی‌ای همتی ! میثرسم پدون‌جهت‌اوهانت 
تلخْ شود و مر تبکه دا اذیت کنی . 

من بو قول شرف میدهم که دد این خصوس بد‌کتر حرفی نز نم ؛ 
خواهش میکنم هر چه شده بکوئی . 

- آمیرامی گممن این قسیهر | ول کن ! دئبال این‌حرفدا نکش ۲ 

ب زمرد! جان من بکو جزلئیانش دا هم پگ 

- قول میدهی اذینش نکنی؟ باید فول بدهی . 

- توکه میدانی من مرد افرفی همتم من بتو قولظرف ميدهم دامن 
۰ حسوس هیم کاری بد کشر نداشته شته باشم , 
و ی اه میتی دسر نی موی 


حالا دیگه بگو و[شند مرا اثیت نکن . 
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۹ باش_فها 

- امیرجان ۱ قول دادی‌ها . فر‌اموش نکلی ها. 

بله . قول شرف دادم و فراموش هم نمییکنم . 

- پس گوش کن : وقتی دکتر آمد من باپیر ادن خواب دوی این تخت 
دداژ کشیده بودم . دکتر از در که و اددشد يك سلام آهیخته با تظیم کرد و 
بمداز بوسیدن دستم گفت . 

۳ خانم ! خداپد‌نده! ما داشی نيستيم شمادا اینطود باحالت کسالت 
دوی تخت ببینیم . . یمد لپیخندی زده بطود شوخی جمله‌ای گت که منهومش 
این بوده کسالت شا مال ماست ولی کیف شا مال دیگران .» جون این 
جمله کمپلیمان بود من از برای اظهارادب لبخندی زده گفتم مرسی ودیگر 
ح‌فی نزدم. 

آ دج ی که بگوگی .۰ 

دکتر آمد نزديك تختخواب همینجا که توحالا نشهته‌!ای نشست (با 
" اینکه ستدلی برای او کناد تخت گذاشته شده بود) اینجانه ی 
بین دو دست خود گرفته گفت: پقرمائید ببينم چی‌شده ٩‏ گنتم دو شب قبل 
که در عهمانی پودم بعد از يك وال و يك تانگو پشت پشت سر‌هم ؛ ۰ کمی عرق 
کرده بودم و بدون‌توجه بالبای دکولته ازسالن دقص خادج شد» . ددهوای 
آزاد رفتم وجون عرق داشته‌ام یال میکنم سر‌ماخورده باشم ۱ سرم کمی‌درد 
میکند. گاهی هم تك تك سرفه ميکنم. 

دست من که بن دستهای دکتر بود عرق کرده بود و بدم میا مد خو استم 
دسئم دا از میان دستش بیرون بیاورم متوجه شد ودرهمان وقت دست چپش 
دا زیر دستم گذاشت ب و بادست داست نبتم دا گرفت . بضی دکتر ها با 
دو انگشت ثبض مریض رآ میگیر ند ولی این دکتر با جهاد انگشت نبض مرا 

ب تا اینجاهرچه گفتی چیزی نبرد , امری عادی بود , همه د کثر‌ها 
تقریپاً این جور لبض خانمها (محصوصاً خانمهای‌قشنکه )را دددست‌مبگیر ند 
حالا دلم متخواهد بقیه را تعریف کنی . 

بمداز آنکه دکتر تبضم داگرفت کیفش‌دا باز کرد و استاتسکویدا 
از کیف‌پیرون آورد و از من خواهش کر دبردو بخوا پم و از بشت قریب ده‌دقیقه 
پنن وددفت ودیه های مرا گوش میکرد. 

ب یمد چه‌کرد؟ زود بگو ؛ مر که من یگو . 
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بمد خواهشی کرد طاق وازیس بپشت بخوابم و عدتی قلبوریه‌های ‏ 
مرا گوش کرد . ۱ 
- آفوقت جی شد؛ یمد جه کرد ؟ 
- آنوفت استاتمکوب دا زمین گذاشت د گفت دمرو بخوابید . من 
دمرو خوآبیدم. دکتر کف دستش دا بنتاط مختافة پشتم میگذاشت وبا آنکشت 
دست داست بیشت دست خودش تلنگر میزد . 
_ تا اینجا هم جیز تاده‌ای نبود » بگو ببینم بعد چه شده ؛ 
پعل بمن گفت طاق‌وان بخواب و بانه آ آنگشنان دست داساش پوست 
شکمم دا فناد می‌داد و بعد با کف دست هم این عمل دا چندین پاد تکسرار 
کرد خبلی دقیق مداینه میکرد . ۱ ۱ 
آنوقت جه‌کرد ؟ جان من بگو . 
_. آنوقت از من برسید بامر اش مقاربتی عبتلا شده‌اید یا خیر ۰ گفتم 
خوشبختا نه تا کنون حتی باث جوش کوچك هم بدسنم نزده . بد پرصیدیاهای 
شماً ورم دارد با خیر . 
جون اآن دقیته باین قسست توجه ه تکرده بودم گفتم نمیدا نم . 
من رقف خانت: یکی« 
- پید ملاقه دا اززوي‌پاهایسن عتب زد ود کفوروی‌آن دا تاه 
چه جود مبایله کرد ؟ راست بگو . 
- با انگشت روی گوشت پا ناد میداد ک کم دستش رسید تا مچ پا 
بعداد آنکه چندین محل اذ مج پا دا گرفت : با دست راست ستش کم کم یطرف 
ساق با فغار میداد . : 
دستش بالاتر هم دقت ٩‏ 
- بىدا رآ نکه خوب ساق هر دو با دا امتحان کرد [ نوقت جند مرتبه 
سرزافوها ( درحالی که پاهای هرا از تیعت آویز ان کرده بود ) با کناد 
دستش میزد و پای من حر کت میکرد . 
هدس کت هت معا و مه 
خواپیدم , باز با دست چپ زیر دان مرا میگرفت و با دست داست‌مثل کسی 
که بخواهد جائی دا ماساژ بدهد رانهای مرا دست می‌ما اید 
دستش بالاتر هم دفت ؟ 
می‌بینم که عصبا نی شده‌ای! | گر اینطود است دیگر حرف نمیز نم. 
نه خی عصبانی نیستم » بگو.ببیلم بمد چه شد ٩‏ : 


9۱۲,2۳ ۵۰۲۵ ۰ 
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پمد دستش جطرف بالا دفت و بالاتر هم دفت . 
- تومانم نغدی؟! جلو گیری نکردی ۱٩‏ 
۱ -اگی حفیقت را" بخواهی من عمداً حرف نزدم ببینم اينآفا دکتر 
که خبلی بتو اظهاد خصوصبت و دوستی می کند جه خیالی دازد . 
خوپ بکو بینم چه شد . زود بگو . چه خیال داشت . 
چیزی نشد ۰ ص چه‌دکتر دمئش بسلرف بالا و بالائر میرفت من 
۳۹ بروی خود نمی وددم وخودم دا بخریت میزدم» طودی وا نمودمی کردم 
که من چیزی ملتفت نمیشوم وخیال میکنم دکتر وافا دادد معاینه هیکند من 
مخصوماً خودم دا پنئهمی زده بودم ببینم دکتر جه قمدی دارد . 
بالاخره فهمیدی چه قصدی داشت يا نفهمیدی . 
۱ انه » نفهمیدم. زیرا نه او حرف میزد 4 حی , هر دو سأکت بودیمو 
دست دکش بدن مرا لمس میکود ۰ 
پالاخره دستش تا کجاها دفت ؟ 
مملوم میشود صبانی شده‌ای ؟! اگر اینطود است حرف نمیز نم ! 
نه جان تو صبانی نیسئغ . خیلی هم میل دادم بشنوم » بگو ببینم 
بمه چه کرد ؟ 
من یمین دادم که دکتر سکوث مرا موجب دضای من داشته بود 
زیر! دسنش از دان مین... 
جر! ساکت شدی بکگو. زودپاش بگو . 
- عصبانی نمیشوی ؟ نمیر نجی؟ بدت نمیاید ؛ 
نه, فه بگو؛ بگو نعیر نجم بدم نمیاید . 
حستش از دان من بالا دفت... وبالاتی هم دفت . 
تاکسا بالا رفت زود بگره دبگو ! 
مطلوم میشود باز عصبانی هستی ۲ 
سانه مر گه تو.صبا نو نیستم بکو» تا کجا پل تم که من داش 
دا یگو تا کجا بالادفت . 
دسنش 7 پالا رفت تا دسید دوی ِ 
اوه ! ! اوه ( دیگر چپزی هم باقی مانده که بگولی:؟ ! 
_ اگر بخواهی نضبانی بشوی. خیر و الا بله, صیاری‌چیزهای نفتتی 
باقی ما نده است - 
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لاس« کش ۹۵ 
پس بگو 7 جان من یکو . 
جی‌ههمی نیست ؛جندین باد دستش ش از سینه‌تادان و ازدان تاسینه‌من 
حرکت کرد و نمناً از مرش ذات‌الریه وموادش آث صحبت هینمود. 


بمت جه شد؟ 

- بمد جه میختواستی بشود؟ 

« زمرد سکوت کرد وآقای دزیر که با بی‌حوصلگی تمام .منعتطر شنیه 
شاسات برد آران حون دا میخزید. 

زمرد وفنی دنک برافردخته دقيافهٌ صبانی شوهرش را دید یکمر تبه 
شليك «عنده راول کرده و بنا کرد بماء‌فاه خندیدن حالا نخند . کی‌بخند. ۱ 

طاقت دزیر بیچاره طاق شده بود » از طرفی حس حسادت دیوانه‌اش 
کرده بود و از طرفی چون میثرسید اگر کوچکت‌بن‌تعرضی يا باز خواستی 
نماید زمرد عصبا نی شود و تر کش کند. ناجاد بیروی خودش نمی‌آودد و با 
خنده‌ای که معلوم بود ساختگی است» گفت : 

_ زمرد ! جرا آنقدد میخندی؟! برای چه 5! 

چرا نخندم؛ من نبسماعت است ترا دست انداخته‌ام و برای اینکه 
احمانات .ترا تحر يك کنم هز ار جوددددغ سرهم کر دم , آمیرجان و اقا اینها 
که کنتم باود کر دی ۱۶ عجی‌خوش باود صتی . این دکتر چه جرئت دادد 
بمن جب نگاه کته کند , من این داستان دا مخصوصا جمل کردم تبا قدری ترا 
عصبانی کنمو بمد بخندم. من نمیگویم دکتر آذزمن خوشش‌نميآید .من نمیگویم 
دکتر ها فرنته‌آ ند و بخا نمها بچشم خو آهر برادری نگاه‌ميکنند ؛ البته ۳8 
دکترهامی هم باشند که بامریشهای خود بلاسند وددهمین‌حدودهالی که پرای 
تو تمر یف کردم و بالاتر از اینهابا سریض رفتاد کنندولی من از آن‌مریضها 
نیستم , اگر دکثر بمن دست میزد چنان توی گوشش میزدم که خحون از 
دماغشی جادی میشد. ۱ 

_ اوه , زمرداجه شوخی بدی‌بود , خوب شوخی‌ای نبود . 

_ خوب امیر جان | آزاین‌شوخی گذشته بگوببينم حالت جطوره. 

- حالم ید نبست يك مژدء خویی هم پرایت آودده‌ام و پباید مشتلق 
بدعی ولی افسوس که اوقاتم را تلخ کردی ! 

نجفستوز بر شده‌ای ؟ انشاء اه مبار که ۰ 

نه . پالاتره برو پالائر.. ۱ 

_ با آقای سفیر ... همانلود که میضواستی پند و پست کرده‌ای؟ 
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۹۹ ۱ باشرفها 
ی از اینها مهمتر است . پرو با لا . 
پس‌جی ۰ بگويبينم چه شده؟ 
س زمرد ! امروز فردا صاحب يك میلیون ونیم پول ند خواهیم شد و 
شاید همن حالا که پهلوی تو هستم صاحب شده باشیم . 
- آمپر ! باید بوعده وفا کنی ! 
- کدام دعده ؟ من چیزی‌یادم اهسیمته ۰ 
_ دفتن امریکا . فرراموش کرده بودی؟ 
پم ی گه تو خودم همین خیال را کردهام ء خوحه کادن 3 فداریم 
همه دا میفروشيم و بااین پول دویهس‌فته دوسه میلیون تومان دوبراه میکنیم 


دمیز نیم بچاله . 
یر درعت | 


«د آقای دزیر دا برای مدت کوتاهی باز‌رد تنها بگذاديم ؛ بس‌ویم 
ببینیم آقای گاف ... باپری چه میکند . 

حیر حالا موقم این‌کاد ثیست , مسلماً آقایگاف .. مشفول پختن 
پری است و میخواعد جای خسرورا بگیرد .خوب است بسراغ خسرووخانم 
وزیر برودیم . 

برویم متزل وزی ببینیم خانم درغیبت شوهرش از آقای محترم یمتی‌از 
خسرو چگرنه پذیرائی‌کرده و کاد پذیراگی بکجا کشید» .» 

د گفته بودیم خسرو دودست خانم وزیر دا که بارومیزی بازی‌میکرد 
دددست گر قت : ولی نگفتم چه کر د. 

جه ِِِ ۰ ؛ مگر باآن مقدمات انتغلاد نباز شب خو ادن از 
خسرو را باید داشت 

هما نطود که ۳ ایرانی هر آواز يك پیش در آمد ودد موسیقی 
فر‌نگی هر قعلمه يك داوودتود» دارد » همانطا-ود هم بن عشاق بیش دد آمد 
و اور تودی هست , وود تور عشاق لبخندو بوسه است. اول‌نگاه: بعد لبخند, 
یل پوسه ۰ ۱ 

خسرو و خانم وذیر.چندین باد با اوورتود عشاق پردء شرم وحیا دا 
دد یدهم بو دند؛ 
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زیر ددعت ۲ 
خانم ور بر بااینکه از خسرو خوشش ۳ بود مدتی‌با 
خسرو دویهم بریزد از فک يك مبلیون: نیم تومان هم نافل نمیشد . 
انم دذیر پپولها فکر میکرد . فکر میکرد چون خسرو دست غخالی 
له فلا پواها دا نیاودده جه‌که آنهمه پول لابد باأید دد کیفی یا چمدانی 
و یور راو چیزی دستش نبود . 
خانم وذیر فک میکرد که ممکن است پو لها دد اتومبیل خسرو باشد 
بنابراین وفتی ع 9 تافند | باه پیشنهاد دفتن سربنل تجریش دا کرد 
بدون اینکه مخصالفتی نماید تا فاد خن و از اطاق برون آمده سواد 
ماشن قد : 
تا دی ماشن بغیا یان بهلوی نرسیده: بود هر دو سأکت بودند ودلی 
وی و وین 
سربل جای شلوغی است « آ نجا نمیتوانیم آزاد. با شیم شیم . اگر اجازه 
بدهی میرویم سر أستخر و نك . ]نجا خلوت تر وتات بیرون آمده 


برای من فرق نمیکند ؛ ازشلوقی سرپل هم پیمی ندادم .آنجا یشتر 
ازمردم حال‌عن وترا دادند بااینحاد! گر توشلوغی‌دا و2 بو( میدیم 
من‌حرفی ندادم . 

ماشین بسر‌عت شصت تا عشتاد کیلو متر بطرف جاد؟ ونك حر کت 
کرد : 


نزن استخر هم چند دسته مردم شهری گرد هم نشته بودند و خسرو 
نخواست آنجا پیاده شود . 

عأخین ن از استخرهم گذشته و بجای این‌که بطر ف جاده این برد سمت 
راست ببچید و در دویست قدمی استخر ایمتاد . 

آ نجا نز ديك ددخت کهن سالی هردو پیاده شد ند . 

ااگر اهل قلم و نویسنده بودم اینجا برای شما فلمترساگی میکردم ؛ 
زیر عنوان «درخت کاج» چیزها مینوشتم » ازقول درخت حرفها میز دم آ نچهرا 
که‌مدت سیصدسال این ددخت دیده بود براي شما فهمرست واد حکایت میکردم 


از فجابمی که زیراین ددخت اتفاق آفتاده و ازبوس و کنادهاگی که ذیر آین 


ددخت شده برای شما داستانها میگفتم . 
خسر و و خانم وز بر ردی علفهاگی که از .تایش آفتاب روز زرد وخشك 
شده بو د انتاده بود ند ۰ 
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۸ - : باشر فها 

نیست که از اه ۱ 1 ایئجا ۳ تب 
عشفت واخلاق نمست ۰ ایتجاجائی است که یكك نرويك مادجوان دودازهر گونه 
سر خی ۰ ری زژهین افتاده‌اند . 


۱ صاحبدل؛حاحبدل دا پید) میکند ۱ 


گفتيم خسرو و خانم ود یر , بشت‌استضر و نك دوی علفها افتاده بود‌ند. 
حالاشماا نتظاد دادید دد اطراف دازو نیازها و دست ددازیهای این نروداده 
که پی مرخرودود از مردم‌کناد هم‌افتاده‌اند برای شماقلمفرسائی شود » ولی 
۱ من عیخواهم در این قسمت سا کت بمانم ءنه اینکه بکلی خاموش باشم . بلکه 
قددی مراعات کنم؛ میدانید چرا ؛ . شما بهتر از من میدانید که فحمتهائی 
از این داستان با ز ند گی بفخضی اشخاص تطبیق میکند و چون 
هیل ندارند اسراد آنبا فاش شود می‌ترس شروع کنند بهوچی - 
گری .. هو کردن نه پنام سیاست . نه بنام دطن . بلکه هوچی گری 
بنام اخلاقی . هوجی‌گری بنام عفت قلم . بنام حیثیت و شرافت ملی . حتی 
بنام دین ۰ 

آنوقت هر چه من قرباد بن نم , بایا شما هر شب سیئما میروید . در 
سیئماً فلان سر روی تختخواب دست در آغوش فلان دخشی مج وستدای 
بومه‌اثش یگوش شما هیرسد پس جرا آنرا میب تمیدانید ؟! 

هر جد بگويم جرا ز نهالیکه با يك کاش کورست وبك مایو لت روی 
سن می‌آیند وهزاد جور اطواد در تت میکنند عبب نمیدانید و 
برایشان کف هیر نیه . 

هرچه داد بز نم در تثاترآنجا که دد مقابل چم شما پسرله دخترك را 


" نخواهند دادوخواهند گفت‌این مرتیکه عفت قلمندارد . مزدوداجتبی است , - 


پئاموص و حیثئیت ما لطمه هیز ند .. 

اگر من اینجا پنو یسم خسرو پری دا پوسید با بلویسم دست خسرو 
روی پستان پری بود میگویند عیب است , مراعات عفت قلم نکنه » اخلاق 
عمومی جر بحهداد میشرد ۰ ولی وقتی خودشان هزاد باد بد تر از آنچه من 
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ما ال تا ۱ 2۵ 


"می‌نویسم عمل میکنند عیب نیست و کسی حق چونو جرا ندادد . 

خلاصة کاام‌اینکه! گرمن بخواهم دراطر اف نازك کاد بها وسحندهای مهیج 
این‌داستان بیغنر از [ نچه عیشود نوشت ۰ حجین بو یسم پر یبا خر وهاگه 
داستان باشر قب) مشتشان را باز هیکند خوشخان نمیاید د احیاناً با 
تعبثات باین وآن ممکن است حنی از انتثار « باشرفها » جلو گیری‌نما یند . 
از طرف دیگر جون‌ممکن است کسانی هم باشنه که فقط دوی جهالت ونادانی. 
دوی کهنه پرستی 3 ادتجاع ازطرز انشاء «باش‌فها» خوشفان نباید بناپراین 
برای جلو گیری ازهر گو نه سوه تفاهم بهثر است از توضیح بیشتری دربار؟ 
بسنی خسوصیات که ممکن است دست‌آویزی بدشمنان دیاش فهاء" پدسود ۱ ۹ 
داری شود . حالا بر گردیم سرمطلب . 

ا گر چه از معللب دود شدیم . محبت سر خسرو بود ؛ سحبت سر 
این بود که آنها دد کناد یکدیگر ردي علنها افتاده بودند و نمیدانستم 
جه بنو بسم. » 

بشت استخر : صدای ملایم آب » شب مهتاب » يك نرو يك ماده با 
قددت‌عجیب جوأنی » من دیگی چه بنویسم ۰ مگرخودتان نمیدانید . 

هیچکی ما نم آنها نیست » شرم و حیا عفت وأخلاق . پدو خوب : 
وی اس ۲ نما نفو د ندادد » همه اینها ۳ در شهر بنرای شهر بها 
گذاشته! ند و اینجا آمدهء‌انث پس من چه بنویسم ؟ از خدا و وجدان که اینجا 
نمیشره جیزی نوشت . اینجا باید دد اطراف غریزه جنسی صحبت کرد . 
اینجا باید ازشهوت گفت و از شهوت نوشت شت ۰ 3۳۱ ن ایتجا زبا نوا حر کت کند 
و گوذها بشنود . هر دو بحکم مهوت و سرای شهوت است ؛ زبان چیزی 
نمیکوید مگر از شهوت . گوش چيزي نمی‌نود مکی مطالپ مر بوط بشهوتو 
شهوت 9 

اوه ! شهوت ۱ جه کِلمةٌ ذشئی است . کسانی که ببه بیشتر با شهوت سرو 


کار دار ه پا کسانی که این قوه ددآ نها مرده است اژاید که خوشثان نمی 


هم ببلاحظاً آنها اين کلمه را استعبال نميکنيم ؛ واقعاً همم تا کلم مشق 
هست و میشود آنر! بجای کلمة د کيك شهوت. استعمال کرد جرا از شهرت 
حرف پز نیم 

رو و خانم دد دوی خاك الثاده 1 شهوت ..: بیشخشید 
و از عشق محبت می‌کردند ! از گذشنه حرف نمپزدنه ۰ از آینده هم گننگو 
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.۷ ۱ باشرفها 


نمیکردند » دردلشان میگفتند «دم غلیمت است» و ازدم استفاده کردند . 

اگر چه بین عشاق صحبت کردن و حرفزدن لت خاس وددهر عوقع 
فواد مخصوس دادد دلی گاحی هم حرف‌زدن‌حکم ذ نگه‌تفریم مدرسندامیکند 
همانطور که شا گردها برای اینکه خسنگی دماغ دا بگیر نه برای تفر یح 
یمْیاط مذدسه میروند هما نطورهم عشاق برای اینکه تجدید فقو کننه بکفتگو 
می‌برداز ند ۰ 

خسرو و خانم محتاج تجدید قوا بودند و با یکدیگر گفتگومیکردنه 
اینجا دیگر از حال صحبت نمیشد بلکه از آینده میگنتند , 

گفتگوی عجاق! گر صورت گلموشعایت نداشته باشد بمنز له با ده کویی 
است که داعی را که بمداً باید بروئه صاف وعمواد میکند . 

خسرو دخانم صحبت میکردند ۰ باهم قول و قراد میکذاشتند .چه‌باید 
کرد کجا بای‌یکدیگر دا ملاقات کرد و اذ این قبیل حرنها . 

خانم در حالی‌که بندکاش کودست خود دا عی‌بست گفت : 

 "‏ پیکی‌از دوستان مینگویم يك مهمانی ترئیب بدهد و تراهم دعوت 

کند . ددآن مهمانی ترا بمغوهرم ممرفی نماید . 


بت هن پشوهرشماهعر فی شدهام ۰ 

نهآن معرفی دا نمیگویم توباید معرفی بشوی تا بتوانی‌ددسوسییتهما 
د مهمائیهای ما آمد و دفت داشته باشی , بتوانی در خانا ما بياگی وبروی . 
آ نو فت راحت خواهیم بود , 

ذهنوز صحبت خانم تمام نشده بود که صدای ترمز ك ماشین از صد 


قدمی یکوش دسید . » 
سخسرو !. بلندشو پرویم بشت تن درخت , مبادا این کسی که بیاده‌شد 
آشذا باشد . 


همینجا هم کب یماد الم ده 

- جطود نمیبینه ؟ مهتاب پاین دوشنی . , ما شناخته هیشویم . 

« از دود عیکل يأث خانم که تنها بطرف درخت میآمد نمابان شد . 
سیاهی کم کم نزديك شه و خانم اورا شناخت . 

ها لو !ماری مادی ؛ تو اینجا چه میکنی ؟! 

: - اوه ! ملی ! توهم اینجائی ؟! 

_ جرا تنها ستی ؟ دلي خوش شت کو ؟ 

- من که مدتی آست دلخوشی ندارم . الحمدله که توتنها نیستی .اجاذه 
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بده من ص7۳ را تنها ۳ 
ی ان ور او ی دسا ری ی 
دا پتو معرفی کنم . 
از زیادت [قا خوشوتتم ولی نمیدانم تو این جوانها دا از کجا بیدا 
میکنی ؟ از کجا بتود میاندازی ۲۶ 
بنمادی ۱ پاز مزخرف گفتی 4! حالا خسرو خیال میکند . 
- نه . نترس خیال نمیکند . انقاءانا اه وش بای غرطیگاهی 
دست جر بتا نرا پس کچل ماهم پما لید . 
ماری ا تو اینجا چه میکنی ؟! جرا تنها ۱٩‏ ۱ 
-اگردامش دا پخواهی : . خودم هم نمید انم «دلم گرفته بو د.میخواستم 
خانه نیاشم » . بی‌آدادهآمدم بیرون خواستم بروم سرپل دیدم آنجا شلوغ است 
وحوعله ندادم , 
جطود شد اینجا آمدی ؟ 
بادسال بكث دقعه اینسیا آمده بوذم و درد ذیر وت 5 شماها 
لمیده پودید خاطرء خویی دادم » چه خوب شدآمدم اگر نیامده بودم شماها 
دا اینجا تمیدیدم و حالا ها خسروت دا بمن معرفی نمیکردی و باز جا 
تما آب میکشیدی ۰ 


مادی | بأسر‌تیپ چه کردی ٩ا‏ 


- خواهش میکنم اسم او را نیاودی تو که میدانی من عصبانی میشوم. ‏ 


- له ماری ! حق ندار ی | آن پیچاره هم تقصیر نو‌ادد » او که یکادهای 
تو دخالت نمیکرد . اوکه‌ترا آزاد گذاشته بود , جرا بیخود قهر کردی ؛ 
جرا با او نماخثی ؟! 

ملی املی ! هر گه من حرف آورانزن » بخدا نمیخواهم اسمش‌داهم 
پشنوم . اصلاصحبت او دا نکن . 

- جرا :۲۶ او که بئو حرفی نداشت ۰ هر کجا میخواستی.میرفتی ؛پاهر 
کس میل داشتی معاشرت میکردی ای ی ی 
کماشته دنبالت نمیگذاشت 


تن ات تک دلم میخواست آزاد باه شم . اصلا از او 


یمام . 


| 
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۷۲ باشرفها 


از خانه‌اش بیردن .آمدهام , دوسال است طلاق می‌خواهم طلاقم نمیدهد , 


تاچشمش کودثه . 


ساین چه حرفیه. توا گر بخواحی طلاق‌بگیری دوستان ورفتا بت و كمك 


حیکنند , ی ماه نشده طلاقت دا میگیر ند . 
- ار باود نمیکئی‌این دوست تازه‌ات دا وادار کن طلای مرابگیرد . 
پس بیا بنشین صحبت کنيم ۰ سرپا که نمیشود حرف زد » با بلشین . 
سملك جان ! من مدتی است میخواهم از اد طلاق بگیرم ؛ هزار جود 
وسیله فراعم کردم ولی او طلاق نمیدهد . 
- جرا طلاق نمیدهد ! جه میگوید ؟ 
حرفی نمیز ند ولی حق با ادست نمیتواند طقاق بدهد . 
-چرا تمیتواند , دلیلش چیست ؟ 
- برای اینکه وقتی مشغول کاد بود هر چه دزدید و هرچه بلند کید 
از تری اعلیحشرت متوفی همه دا باشم من کرد ؛ جننا خانه » سهام شر کت 
آز .. باغ شمیران ؛ بول نقد با نك ۰ همه یام من است ۰ با این تر تیب 
چطود مینواند طلاق بدمد . 
اد رتیت سک زر 
طلاقت دا بنهد وال . 
سس اگر میخواستم تم مالعا دا پاو بر گردانم خودم داهش دا بلد بودم , 
هن اگراین دادائی ر دا باه بر گردانم [نوقت چطود زندگی کم 111 نوقت‌باید 
بنمینم سرراه و دستم دا جلو تو و مردم دداز کنم ؛ نه ملك ‏ , کوفت هم باو 
نمیدهم : , آنتدر می‌نشینم تا خودش طلاق بدمد ! پالاخره يك روز يكث نفر بیدا 
خواهد شد که طلاق مرا از او بگیرد . 
- خسرو تو میتوانی کمك کنی وطلای مادی دا از شوهرش بگیری ؟ 
البته که میشود طلاق گرفت , این که مطلبی نیست » من يك ددستی 
دارم خیلی جوان خوشکل , سرش برای این کادها درد میکند , اتفاقاً بکی‌دو 
ماه است تنهاست و دقیق ندادد . اگر خانم نسست باو «سن پاتی » پیدا کند 
مبلاً ددمدت کوئاهی طلاق خانم دا میگیرد 
خسرو ! اگراین کادرابکنی علاده براینکه مادی از توممئون میشود 
من هم داضی خواهم شد . خسرو ! اصلا بیا يك کادی بکنیم . 
- چه‌کنيم هرامری کنی من اطاعت میکنم . 
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صاحیدل, ۳ بیدا مکند ۷۳ 


۳7 دو سال است تصبا نی و جند روز است تنهاست رفیفت دا بیاد 
بماری معرفی‌کن» بلکه با هم دوست بشوند وطلاقش دا هم بگیرد . 

با کماد میل, ولی خانم ماری خانم بباید پمن دلالی بدهد . آقای 
غنچه از این جوانها نیست, خیلی بشيك , خیلی قشنکه . وقنی توی اسلاعبول 
راء میرود يك بر و گردن از همه بلندتر است . آقای غنجه علاوه بر تمام 
مزایائی که دارد شاعر بسیاد خوبی است , البته او افتخاد خواهد کرد که با 
خانمی سمل خاأنم ماری آشنا بشود ولی خانم نبایه دلالسی من و مك دا 
فراموش کنند . 

- خسرو ! شوخی نکن . بکو ببینم چه وقت وسائل ملاقات اینها دا 
فراهم عیکنی . کی خوآهی‌ کرد ؟ : 

س همیشه. ممکن است . | گر حالا میدانستم ننچه کجاست همین الساعه 
میرفتم سرآغش و میآوددش . 

_ حالا که اینطوداست برای‌نرداشب ساعت‌هشت همینجا ذیراپن‌ددخت. 
- با کمال میل ولی باید دید مادی خانم که سکوت کرده‌اند جه‌همیده 
دارند . آیا میل داد ند با ثه ؟ 
س تو بمادی‌کاد نداشته باش . اختیاد مادی بدست من است » . 
- باوجود این بنظر من خود خانم هم باید اظهاد عفیده کنند » غنچه 
شاعر است و حساس . غنچه کمی نیست که بياید ایتجا وخا: نم باو کم امتنائی 
کند . غنچه را شماً نمی‌شناسید . 

ب خسرو ! خیلی حرف میز نی , لازم نیست اذ مای ( بله ) بگیری : 
تو فردا شبآقای غنچه را بیار ایتجاکادت نباشه , مکر من و تو ساعت اول 
جیگ با ميشاختيم ؛ مکر با هم آشنا بودیم . صاحپدل: صلحبدل دا پبدا 
میکند » توجکاد دادی . 

پسیار خوب « فردا شب ساعت ۸ همینجا دد ذیر این ددخت بشرطی 
۳ 

_ مادی جان! فردا شب دافراموش تکتی! قبل ازوفت من میآیم خا نه 
تو و .باتقاق هم میا لیم قفا ۱ 
_ بسیادخوب من حرفی‌ندادم, ولی‌اجازه بدهیدمن‌شما دا ۳ بگذادم 
یاید بروم کار دارم . 
۱ - نه حالا هستیم » لازم نیست بروی . 
سا نه باید بروم ؛ من میروم . 
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6 باشز فها 


« ماری منانلر جواب نشد و بايك عقض گرد بطرف ماش دفت و دفت . 


مادی رفت. خسرو و ملك تنها ماندند . وقت هم داشت منقضی هیشد . 
بر ی هم درخانه کاف.. . مثتظر خسرو بود . امید دیدار فردا شب هم برای 
خسرو و مك لت خاسی‌داشت . اگر چه نمخوامتته از هم جدا پفوندولي 
ده دقیته بعد از دفتن خأنم سر تیپ ۰ بعداز آ نکه خانم وذبر مجددا موهای 
پربشان و بند کمر خود را ب بست از جا بلند شده حرف شهر , بر گشتند.» 


۱ پشت درد منز ل آقاککاف . . ۰ ۱ 


۰ « خسرو بطرف منزل آقای گاف... میرقت و باخود فثر مینکرد مدتی ‏ 


است آنها دا تنها گذاشته‌ام . الا اگر پروم آنعا زود نیست » لابه آقای 
گاف. .با آن مهارتی که دادد فکری برای بری کرده ۰ بمن چه : من برظینة 
خودم رفتاد کردم , من شکاد را دست و پا بسثه تحويللش دادم اگر خودش 
بیبرشگی کرده باشد تعصیر من ثیست . 

خسرو فکر میکرد بپری چه باید بگوید. فک میکرد پری داچکو ند 
از سر‌باز کند. .. تا دسید ددمنزل آقای گاف... مد.تن بشت دد زنکه زدتأقاسم 
آمد پشت دد,» 

قاسم؛ منم: دد دا پاز کن من خسرو . 

.. آقا ببخشید . صف شب است ء آقا خواپیده » اگی فرمایشی دادید 
فردا صبح تشر یف براود ید ۰ با بئویسید من صبح میدهم باق . 

- قاسم ! ! من عستم ! خسرو , در را باز کن: زن هن ینجاست با ید ودرا 
پمنزل یبرم » آنها منتظر من هستند . 

آقا ببخشید. آقا خوابیده من‌نمپتوان تری اطاق بروم ؛ هر فرمایشی 
دارید صیح تشریف بیاودید ۰ 

خسره پشت در متزلآقای گاف ... معطل‌ما نده نمیدانست چه کند!| گر 
برود بری دا چکاد کند ۰ !گر بما ند قأسم نو کر آقای گاف. .. داهش نمیدهد.» 


جرا مطل است : خسرو که هید ند این درژها بادشوه وحق‌وسساب ۱ 


سر سییل وزیر هم میشود ناده زد » چنتا اسکنای , ددهای بته دا بسروی 
خسرو پاز مبکند: پس تبایه معطل شد. خسرو دوتا اسکناس دوتومانی‌از کیف 
بیرون آورد و ازلای ددز دد بتأسم داد و گت : 

- فاسم ! این پول چائی دا بگیر ببین چه میکویم تو که مرا میشناسی 
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محئی ومستی ۱ ۷ 


من خوذم سرشب پری خا ثم دا اینجا آوددم . من میخواهم دنم پری دفته 


با ایتجاشه یگیرسواب: ده 


مس له جین ۱ خانم شما ایننجا نش اقب داد ند و دد ای بماوی اد پاب 


وا بید» ۰ اه عم و آپیدها ند . 


. آقا بتو سفارش نکرد اگرمن آمدم چهبگوی ۲ 
تب | مدرت‌را س بآمرژه | آنئدرمست بودند که ام ایو ز ده خوا پیث ند , 
ِِ تنها خوایدد دی ِِ اوست ٩‏ 


خوابیده که نیاوردید که نها 2 ۱ 

قاسم! چی‌هیگی ۱۲ خانم خانم در آوندی ! پرین‌من نیست. 

هرچی عست بما چه ! ماکه فضول نيستيم » ذن شما هم باشه بسا 
مر پوط نیست » شما که میده نین دهن ما خیلی قرمه 5 

-خیلی خوب فاسم ۱ من‌میردم, سبح وقتی آقا بیداد شد. وفنی‌چالی 
میبری‌توی‌اطاق يك‌طودی که بری خانم هم بشنود, بگودیشب خسروآهد پشت 
دد وهر کاری کرد راهش ندادم و گفتم خانم رفثه . قاسم ۱ طور ۳۳۳ 
نز ی آگرهمنطرد که گفئم بگوگی كپ« خوب بهلوی من داد . 


مستی وهستی ۱ 


قطعاً خبلی میل دادید ‏ بدانید پری چرا دد منزل آهای کاف.. ماند؟ 
جه شد که ترقت ٩‏ و سو ال دوجواب دارد , یکی خیلی مختعص وآناشت 
که آقای گاف. ۰ پریدا مات کر دوباووعدء داد ازاوخواستکاری خواهد کر د: 
بر ی‌ظم حون وفت‌دیر بود واز خهردهم تجیده بود وآما ی گاف راهم آذعر 
حیث بر خسرو ترجیح میداد لذ| ازدفتن منصرف شد اها ا گر بجواب+ختص 
قناعت نداشته باثیذ اگر بخوامید جزلیات دا بدانید باید بقهقرا بر گردیم: 
بر گردیم با نجاکه آقای کاف ... بپری گفت : یکسال استدنبالز نی‌میگردم 
که صاحب خانه و زندگی من بشود ۰ 

آمای گاف .. . ببری گفت . من اذاین دفیفه بشما قرل شر فنمیدهم ک 
دنبال هیچ زنی نردم و جز پا توکه ناف دیگرهسی دسمی فن خواهی شد 
ابروی هیچ ذنی نگاه نکنم ۰ ۱ 
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۳۹۹2 باشرفها 


پری » جزاینکه تسلیم قول شرف آقای کاف .. بشود جچه میتوانست 


بکند؟ پری حالادختری نبود که ددخانه بنشیند ومنتظ شوهر باشد. خسرو 
اولین عرق شرم وحیای پری دا دد پوسه‌های آبدار خسود محو 
و ابود ساخته بود » پری دیگر آن پری نیست که دقتی میدید جوانی 
اودا نگاه میکندهز ادد نگ ميشد. حالابری‌دختری‌است که خیلی‌جپزها دیده 
حا لا بری‌براهی دسیده که قدرت‌بر گشتین ندادد: خوب.  ٩‏ با ین جلو پرود » 
برای جلو دفتن هم یکیاذسه کاد با بث بکند, یا پأید دئبال حهرو را بگیر ده 
با باید با آقای کاف ..: باشد یا باید از روت کانمن سر‌هننفر کند و 
دنبال‌جوان‌دیگری پرود . 

ای گاف .. گفته بود : خسرو سال گ‌ذشته حواهرش دا و اه رل 
آورد و اسال تراآورده .. بنایراین خسرو مرد بی‌شرفی است وبکادهمسری 
نمیخورد پری با ید از دوکاد يك‌کاد میکود, یا پاید با گاف .. میساخت‌پا پا ید 
جوان دیگری دا پیدا میکود. از کجا جوان دیگری مانند خسرو نباشد ۶ ! 
مگرددپیخانی جوانها نوشته شده است . 

پری فکر میکرد و تنها داهی که بنظرش حسابی میامد این بود که 
از آقایگاف .. سول شرف بگیرد و او دا برای همسری خود انتخاب کند 
آقای گاف از هر حیث؛ برخسرو و بسیاری از جوانها تر جیح دارد, جوان 


که هست , پواداد که هست: نمایندء مجلس که هست 1 زنشی دا که فردا طلاق 
میدهد » مر | هم کهعقد خواهد کرد: پس با بل با قای گاف. ..سخت گیری‌نکر د 


بهمین دایل‌هم دری خیلی‌سخت نگرفت؛ء کوتاه آمت. آقای گاف.. , که‌د یدبری 
صکوت کرده گفت 

- بری‌جان ؛ حالا که مطمئن شدی , همینجا بمان : نصف شب است 
کجا میروی . خسرو هم نخو اهد آمد . او عمدا دفت که من وتو تنها بماً نیم . 

شما پاید بمن قول شرف بدید که هرجه میگوگید داست میگوئید 
ودرگرف بکهفته آذمن خواستگادی خواهید کرد . 

مب خا ثم‌بری‌خا نم! ! تودخحش تحصیل کر ده‌ای‌هستی | تو ازمردها بهتر چیز 

عیفهمی , توکسی نینتی که بشود ترا فرپب‌داد نو امل منطق هستی ا گرمن 
نمی خوأستم توزن دسمی هن با حا ی نمی‌شدم ز نم دا طلاق پذهم + 

اگر من نمیخواستم‌هميشه با تو باشم ابداً وارد این حرفها نمیشدمه بهر 
ومیله بود ا تکام دل میگرفت . بنابراین مطمئن_بائ هرچه بگویخ دات 
است و درظرف یکهفته بعابط عمد را فراحم خواهم کرد ۱ بری جان! من مرد 
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عستی ۶ هستی ۱ ۳ ۷۷ 


بد بختی ۱ فرام ۳ 

سخصرو هم خودش دا باشرف میخواند و مرا برای شماً آورد. 

بری‌جان ؟ این يك فاعدة کلی است بی شر فا بیشتر خودشان 
را باشرف میخوانند . مثل‌اینکه دزدها ورشوه خوارهای‌امر وزه 
بیشتر از اشخاص پا کدامن اظار با کی‌وددستی میکنندچه‌بای کرد 
در اين مملکت دوغ و دشاب یکی‌است ؛ مردی بی‌شرف‌مانندخسره 
خودش دا باشرف میخواند , ] نوقت ما پیچاده‌ما بد نام میشویم . 

- گر !ینطوداست باید برأی من قسم بخودی . 

- پوجدان وشرافتم ؛ , بناموس ماددم برآی ئو قسم میخودم که از فردا 
تابکهنته دیگر , هم زنم دا طلاق پدهم؛هم وسائل خواستگادی وعند ترافی‌اهم 
کنم . پری انا بازهم حرفی دادی ؟ 

- دیگر عرخی ندادم و از شما ممنوفم . 

- پس‌حالا که بمن اعتماد کر دی ا يف گیلاس کنیا لد بسلامتی من بخور 
هنهم بملامنی تو میخودم . ۱ 


پملاهت من :6 بسللامت تو ؛ بملامت کین 1 بسلامتی پددزن: بسلامت ۱ 


مادد رن . کیلاسها خودده شد وهر دو مست شدزد . 
عستی جیست 1 عستی پی خبری از‌خود است که ین و پادست 
خود 4( 3 


ی ۲۷ تدای وخاکنت 
یمان است . 


گرانبهای عفت واخلوی را بیاد ه در فاد هوی برستی ۳۹ دست می‌دهد . محمّی 


مدمه شادمانی ساختکی و کوتامی است که نثبجة آن اندده حقیقی بی بایان : 


است وبالاخره می شخصیت ابلهانه‌ای است که با آشامیدن اولین جام] غازشن 
و باد نج خمار وصداغ از سر بیرون مپرود . 

بری مست بود و در آغوش آقای گاف .. افناده بود پری سا کت‌بود 
وشاید پجشن عروسیش فکر میکرد . ۱ 


آقای کاف .. عستی دابها نه کرده دست وز با نش کارمیکرد باز بان‌وعده 
های دلفر یب میداد و از زند کی آینده صحست میداشت ت و پا دست از سینه‌تاد ان 


۱ 09 


(909.019 


۱ 09 


۷۸ ۱ باش‌فها 

پری دا نوازش میداد . 

آقای گاف ... ددضددکادی بود که اژاول شب نقجه‌اش را کشده بود 

«بازدعیدم سای پادیکش , بازدسیدم بجاگی که نه میشود گنت و نه 
میشود نا گفته گذاشت . پس ببائید بك حقه بزنیم ۰ بسائی. بجای جملسا و 
کلماتی که نمبتود گنت ازجمله‌ها و کلباتی که منظود دا میفهماند و در بن 
مر دم ءسطلح است اسنفاده کنیم» مثلايك جمله از توده و ازباش فرص کنیم 
و بگوگیم آقای گاف... میخواست لیف پری دا ود بکشد. . نه »این خوب جمله‌ای 
۱ بسست بهتر استازز بان جا لمیدا نیهاحرف بز نیم وبگوگیم آقای گاف. . .مییخو است 
کنك پری را بکند . . هه این هم خوب تست با ید اد د ی حرف بز ایم ودد 
۱ باس ادب مطلب را بکوئیم ۰ این حرف طر بقه‌ای است , هیچکس هم 

اعخراش نمیکند . بتأبر این باید بگوئيم . 

سکوت محض همه جا دا فرا گرفثه بود . اطاق تاديك بود ماه اذذیر 
ابر دد آمد.و دوشنائی ماه میخواست از ددز در وادد اطای شود ولی برده 
مانم بود و از دحول دوشناگی معا نت میکرد . ۱ 

به . به, باركاله ! جملهٌ ادیی خوبی شد ؛ حالا برویم و بقیةٌ ملس زا 
بگوئیم ولی خیلی با ملاحذله . 

آقای کاف .. ام بر یرت سا وف ۱ 

آخ ! خسته شدم . مگی حمدذمیشود دد برده حرف زد ؟! جراساف و 
۱ پوست کنده حرف فُر نیم ۳ 

دختری مست دی آراده , دختری نورسیده وهوس باز در آغوش مردی 
گردن کلفت دفوی : دد دام مردی شهوت زان وهوس پرست ,دد کناد مردی 
ساحب ننوذ وپولداد در اطاقی تنها , نیمه شب میخواهید جه بشود ؟ بز پان 
نشد پزود . بزود نشد بزبان ؛ بهيچيك نشد , با تحريك احساسات و غریز؛ 
جنسی , بالاخرهپهروسیله باشد کاد تبام میشود » مگ سری جقدد میتواشست 
استما مت کند ؟! 


آمّای گاف . ..معجو نی( آزوقاحت و پفت‌کاد , از چرب ز با نی‌ووعده ووعید 


از زور و نحريك حس شهوت ) ساخت وخواهی نخواعی بخودد بری داد . 
وای از این ممجون که دختران جها میکند. . 


بری‌هست ۰ هست شهوت وت كت : درآ غوش آفای کاف... نما ینده 
محترم ۱ ( آن مرد شریفی که میکنت : من عرد باش‌فی هتم و هیچ حاضر 
نیستم پرای خاطر چند دقیقه لذت آنی بدپختی دختری مثل ترافراهم‌نمایم) 
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شد ... چه بدبختی ۰1۶ 

نمیدانم شما ای خوانند؛ عزیز با خوانن این سود چهحالی دای 
عصبا نی‌هستیدپاهتا ش بد؛ ولی من ؟ من که مشئول تو شتن هتم‌قلبم بشدات میر بل 
ویی‌اخنیادبرای‌این بری وپری های‌نوعی الیرم 

اگر شبا خوانند؛ عزیز عجله نداشتید (که عاقبت دوز گادپری و سایر 
بازیکنان‌این یادداشتهادا بدا نید) ابنجا جائی بود کهمجلی‌محا کمه‌ای تشکیل 
بدهیمو آقای گاف .۰ وپری دا محا کمه کنيم . اما جای این بود که ۱ ببینیم 
در این جنایت ‏ در ا. ین جناینی که نظایر آن دبا دا نه دوز سیاء نغانده 
و با این صرح و مرج اخلاقی دامن عفت نوع بشر را لکه دار ساخته تعمیی 
با کیست . 

۱۳ عجله نمیکردید و بمن اجازه میدادید این عجلی محا کمهدا 
تشکیل بد‌هم متصر حقیتی دا بشما معرفی میکردم » ثابت میکردم که 
و آقای کاف.... پری‌ها و کاف...ها عقصر پیستند و متصر حقیقی جامعه و 


۱ پای تلفن | 
أً ۱ 
صیح وقتی بری از خواب داد شدای کاف... دد اطاق‌نبود؛ شاید 
پری خیال میکرد آفا در حباط 7 تشر یف دارند ولی بعد فهمید اشتباه کرد. و 


آقا از خانه ببر‌ون دفته ولی تمیدانست برای بی‌دن کر دن ۳ "دستود لازم 
بقأسم داده است . تف بر تو ای انسانا!» 


زمامداران جامعه است . 


«آقای کاف. .. بتاسم دستور داده بود پری دا وت کن 
گنته بود بیری بگوید ادباب دا ات دد پاد خواسته بودند خیلی معذدت‌خواست 
ودفت. . وسپرده که بد شیا دا زیادت خواهد کرد - 

قاسم توکر فهمیده‌ای بود » این قبیل ادیایها نو کرهای همه کاده و 
فهمیده دارند. این توکرهاي بیچاره مستتیم ژغیر مستنیم براک ار با بان خود 
جاکشی میکنند وهمه گرسنه هسئند . 

اسم دل خود را وب بازی کرد. صینکه ملتقت شد بری بیدار شده » 
توی داهرو: گوشی تلفن دا برداشت وبلند بلند میگفت : 


۱0 


پای تلف ۳ ۷ 
گوهر گرانبهای خوددا از دست داد ددد تئیجه يك لحطه غفلت يك‌عمز بد بخت 
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۳۹۹ باشرفها 


۳18 صبیح خیلی‌زود از در بار احضار شب ند و ناچارصپحا نه نخودده ‏ تظر یف 


بردند. تا شب هم تخواهند آهد . 

بری بیدارشده بود... اما از بیدادی. پیدادی ازخواب غفلت»پیدادی 
از مستی» بیداری اذ بیهوشی . 

بر کا بیدار شده بود مثل این بود که اطاق دا پسرش کوفتها ند ۳ 


أ ای بی‌شرف تف‌بر تو 


اشخاصی که سطحی بتضایانگاه میکنند, بآ قای گاف. ..ودفتنشاضراش 
خواهثه کرد ولیآقای گاف... مردی صاحب تجر به و دد این کادما بااطلاع 
بود. آقای گاف. .. میدا نست که هر زنهم تاژه جراحت دادد ؛ او میذانست که 
دای بخون ی که یک ازمیانش‌بکندد.آقاي گاف... تجر به‌ها داشت وپکرات 


دیده بود: دختری که صبح از خواب‌بید‌اد میشود ودامن خود دا لکه‌دارمیبیند 


دیوانه است. ععبا نی است: اشك میر پزد .فرباد میکشد. گاهی کار دا به‌رسوائی 
ميکشاند» و آدام کردن او مشکل است: آفای گاف... اینها دا میدانست و 
بهمیند لیل‌سبح خیلی زود پریدا تراد کرده‌باطاق دیگردفثه بود. آقای گاف.. 
در اطاق دیگر کمن نشته بود منتظر بود! گر پری بخواهد داد و پیدادی دا 
بیندازد از کمین بیرون بیاید »۳ 
بری بیداد شده بو د وشنبد که آفای گاف. ,. بیرون دفته: بری بخسرو 
فگر‌میکرد و فکرمیکرد اگر امروز یا فردا خسرو بخواهد ساط عقدش دا 
قراه مکندچه‌خاکی‌بسر برریزد ؛ پری‌بیچاده نمیدا تست که‌جنابتکارحقیقی خسرو 
۱ است» نمیدانست که مقدمات بدیختی‌امروز او روزهای قبل بیست خسروفراهم 


خسرو پری دا برای پذیرفتن این بداپختی تحاض کرده است . 
پری دوی تخت نشسثه بگذشته وآینده‌اشی فکرمیکردکه جطور سرمایبة 


عنافش دا( که‌در نگامداری آن ] نهمه جدیت بخر ج میداد) در يك لحظهٌ پیخبر ی 


رایگان از دست داده. با بنده فگر «یکرد ۰ فکر میکرد | گر آقای گاف... 
بولش وفا نکنه چه شواعد شد | ۱ 


بری فکر میکرد خوب‌اصت خود کغی کنه ولی امید ایشکه [قا ی گاف... 
بو عده‌اش وفا خواهد کرد مأنع خود کی او بود . 
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ای بی‌شرف تف برئو ۱ ۳ 


بری ازاینکه آقای گاف... او را تنها گذاشته و دفته است .صیانی بود 
نیمساعت بیشتر فکر کرد هرن نع نی بالاخره تصمیم گر فت درخا نة 
آقای کاف... بمانه تا آقایگاف . 
ای گاف 1 قنیه دا" بیش ۳۳۳ بود و همین دلیل‌وفتی 
دید بری خانه‌اش را ترد نمیکند . از خاله خارج شد ۰ 
۱ دد غیت آفای گاف 9 قاسم حقه ها زد بلکه پری برود دلی موفق 
نید نز ديك ظهی تلفن صد! گرد قاسم گوشی را برداشت وصدای ار با یش را 
- آلو ؛ قاسم ۱ ... خانم تشریف بردتد ا 
سم جون میدا نست صدایش را ری ده اطاق میشنو د گنت : 
- تلکرافچی يك تلگرا فآدرده ؛ بمن نمیدهد ومیگوید بساید بدست 
آق پدهم ۱ هر چه گردم. بمن نمیدهد دم دد ایستاده نرفثه‌است میگوید تلگراف 
فوری است نقدد میما نم تا آقا بیا ید و بدست خودشان پذهم , 
آمای گاف .۰ ملثفت شد که فضيهٌ تلگرافچی ساختگی است ومعتصود 
قاسم این است که بری نمیرود و گفثه است آنقدد میمانم تا آقای گاف... 
بیا ید . 
بریا دداطاق منتظر آفای‌گاف:.. بود و آخرین تصمیمی که گر فت این 
بود که اگرآقای گاف... بقولش وفا نکرد خود کشی نماید و چون خود کشی 
ددمنزل آقای گاف... برای او و خانواده‌اش باعث بدنامی‌میشد تصمیم گرفت 
بعد از آنکه از آقای گاف. ۰ ماأیوی شد برودخانه‌اش و با برادد با مادد شر 
موضوعی نزاع کند وبعد خود کشی نماید. این فکر قددی حالت‌متشنج‌پر یدا 
تخفبف داده و آرامش کرده بود . 


"یکساعت بعد از ظهر آقای گاف... پمنزل آمد , دقتی وادد اطاق شد. 


و جشمش پپری افتاد قبل از اینکه مجال حرف زدن ببری بدهد گت ؛ 
خیلی ممذدت میخواهم که صبح‌برای آمر عهمی ناجادشدم شما دائنها 


بگذادم ۰ اما عوضش‌کاد بزدگی اتجام دادم و آن طلاق دادن‌ایدا بودا لحم . 


ایدا د! طلاق دادم وبیکی از وعده‌عالیکه پتوداده بودم وفا کردم حالا بایداز 
من خیلی داضی باشی. 
۱ - خی مشکرم دمن متقلرم بو اسلی فا کنید و بسامط عشن دا 
زودتر فر اهم نما گنف 
البنه آ نهم در موقم خود انجام خواهد شد . شما از دیشب دن من 
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13 ۱ رت 
شده‌اید بنابراین در اینخصوص نگرانی نداشته باشید. 
۱ [قای گاف نا بمن‌خیا نت کر دید :۰ فر اد بو د در مسشی مرآ 
بدبخت تمائید . جرا شما اعانو؟ 


خواهش میکنم بقبة ثةٌ مطلب رانگوئید . 
شما مست بودید » منييم مست بودم» کاری‌نباید بشود‌شده» 


ما نهی ندادد » ما عروسیرا پیش اند خمتيم» انشاءاله تا هفتَهٌ دبگرمن 


بساط عقددا فراهم خواهم کرد. 

آقای گاف...؛ ا گر این پیش آمد نشده بود من صبر میتردم بجای 
يك حفته یکماه هم صبرمی کردم ولی‌حالادیگ نمیتوانم‌صبی کنم , من یاس‌مایه 
منزل شما آمده‌ام و بی‌سرعایه_نمیتوانم پبر ون بروم , از حالا تا هفت دوز 
دیگر من ابنجا خواهم ماند؛ از این اطاق بیرون نخو آهم دفت , شما از سالا 
تاهفت دوز دیگر اول باید يك آخوند بیاودید اینجا می! عمد کنبد بعد من‌از 
اینجا بیرون میروم. ۱ 

- عجب! چه تصمیم بچکا نه ای؟۱ خانواد؛ شما نگران خسواهند شد ؛ 
اینطود خوپ نیست . بروید » من قول شرف هیدهم. 

آقای گاف. ,من بچه نیستم . مین اطت اف ادا مشخینء ام , من 
يك اشتباء کر ده‌ام که دیشب اینجا آعده‌ام حالا هم اگر از اینجا بیرون بزوم 
اشتباء دوم من خواهد نود . خوب گوش کنید ببیئید جه میگویم ؛ من داستان 
زندگی دخترماگی‌که بروز من افتاده‌اند زیاد خوانده‌ام ۳۹ سرتات؟ بت 
ازدستم گر فته‌اید . اگر من‌از اینجا بیرردن بروم فضیه فراموش خواهد شد و 
مد از این دیگ... 

- یکلی افشاه میکنید. من بشما ول داده‌ام و تا یکهفنه نشده بقول 
خودم وفا خواهم کرد . قول من قول شرف است . 

گر شما داست میگولید و قسد دادیدتا بکهفشه دیگر میا عمد کنید 
الساعه بفرستید يك دفثر دسمی پیاودند اینجاو محرمائه مرا عمد کنید که 
خیال من‌داحت باشد آتوقت من میروم بمنز لم ؛ بمد هروقت‌شما خواستید با ئند 
بخانةٌ ما دسماً مرا خواستگادی کنید. 

سم خا نم پری خبانم ! اینطو دکه شما میکوئید برای من عقدود یست‌من 
حالا نمیئوانم شما دا محرمانه عقدکنم , من مرد گمنامی تیستم » یرای من 
خوپ نیست , شما بروید. من بشما قول شرف میدهميك هنته نشده بساط عند 
شما دا فراعم نمایم» من مرد باش‌فی هستم . 
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ای بی‌شرف تف پر تو . ۱ ۸۳ 


77 ۷ نبیکردید من 
هیچ نمیتوانم بقول شما .امتمادکنم . ۱ 

گردخترهائی که فریب میخور ند منندمن‌بندینند و خق 
خود را مطالبه کنند کمتر بدبخت خواهند شد ‏ من آیثر | حید‌انم و 


بنا براین مطمئن باشید که از اینجا حرکت نمیکنم مکر اینکه اول بفرستید  .‏ 


ای ی اه اینجا عرا عمد کند . 

- رام !| نود که لیم است مرا تدید میکنید »من شا یکی 
که من از تهدید شما نمیترسم وتهدید دد من موز نیست . 

- خیرخیر من تهدید نمیکنم ۰ من التمای میکنم : پای شما دامیبوسم 
ولی از اینجا ببردن نمیروم تا عرا عفد کنید . 

- یمنی جه ! چرا اوقات مرا تلخ میکنید رن و 

بشما مرا بدبخت کرده‌ایه چه مانی دادد هنهم ارقات شما را تلخ 
کنم ,ای کاف . ۰ آخرین حرف همین است که گفتم ,من از اینجا یرون 
نمیر وم مگر اینکه مرا ععّد کنید . 

اگر عقد نکنم چه خواهید کرد ؟ 

بآ نوقت تکلیفی دادم علیحده , حئوز دذاین بابت تصمیمی نگ فثه‌ام . 
۱ -بری‌جان ! از خرشیطان بیا پالین » من بتو قول داده‌ام ؛ ۰ پمولم هم 
وفا خواهم کرد ولی بدلائلی نمیئوأنم کا ۳ 
این کاد دا تا هفتةٌ دیگی خواهم کرد . 

بنده عم از این خانه مات 

- یینی چه ؟ پس متلوم میشود جثابعالی با من سر دعوا دادید 

_ خیر دعوا ندادم شما عرا بدپخضت کرده‌اید و باید مرا عقد کنبد . 

عجب ! عن جه حرف نمیز نم شما ازسکرت من سوعءاستفاده میکنید. 
این خوب داهی نبست که‌شما پیش گرفتهآبد ۱ ۱ 

خیر, خواهش میکنم حرف بز نید ۰ بگوگید ببینم چه می... 

- بری‌جان ! مراعصبا نی‌نکن , پاشو پرومن بتو قول میدعم تا .. 

۳ قولشمابکد من نبیخود + ا انا هم دروم مکرایتکر 
عقدکنید ؛ شما سرمایه مرا از من گرفته‌ایه . 

_سرمایه شمادا بنده از شما نگرفتم »شما . يك زن هز چالئی هستید ؛ 
من چه هید نم شما خودتا نرا کجا ۰ «لوء دادها به پاشید خاثم باشید عر و بنه ۰ 
ز بان خوش 9 نمیرود شما از نجایت مرف و تفا دم مر کین 


۱ 09 


(909.019 


۱ 0 


2۳ باش نها ۱ ۲ 

بله » من زن هرجاگی حستم . شما داست میگوئید . بقاسم بفررمائید ‏ 
بیاید هرا بیرون کند ۰ ای‌بی‌شرف !ای بی‌دحم : تف پرئو ... 
۱ تشریح بقیٌ این موضو م واینکه بالاخره چگونه پری از خانةٌ گاف... 
بیرون دفت‌وددخانهً خود چه چیزی را بهانه کردو با مادرش نزام نمود » 
چون مطلب ندارد و شاخ وبر گه است بنظر بی فایده مباید » همینیدد بطور 
فهرست با ید بگویم که‌پری از خانهٌ کاف... بیرون آمد , بخانةٌ خودرفت با 
مادد نزاغ کرد ولی حب ذات وحس اشقتام مانم ازخود کشی او شد . 

پری موقتاً از خود کشی منصرف شد تصیم دیگر گرفت. 

اطاقن خلوت بود ؛ کسی در اطاق نبود . گوشی تلفن دا بنرداشت 
وصفر طشت دا گر فت... تا بالاخره مفر‌هشت جواپ داد . بید ازدوباد عوضی 
گرفتن .. نمر؛ کلانشری دا گرفت  :‏ 

-آلو ! آلو ! کجاست . آنجا کجاست ٩‏ 

- اپنجا کلاتری بیست . دسدبان دوم ابر اهیم عن‌پود . 

یعواه". از شا یكسوّال کن . 

جته ارمایشی دادید مفرهالید . 

اگر مردی بی شرف دختری دا غریب بدهد , کجا باید عرضحال 
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ای بی‌شرف تف بر تو ۱ ۸۵ 
داد ؟ بداد گمتری يا کلانثری ؟ ۱ 

دا گ مت لها با محلوقوع جرغ ددناحبا پیستاست پفرماگید اینجاً 
ما ازشما عرنحضال میگیسیم پر نده تخطیم میکنيم بعث میفررستیم تع نی 
والا بنزدیکتربن کلانتری خودتان .. 

بخیلی متشکرم تاده فان درادن : 

۴ وهی بر ی بکلانتر ی میرسد ببیتیم آقای گاف.. .چه کرد " 

| گرچه‌تاجند دفیقه قیافة[قا ی گاف. .. از صبا نیت ودرعین‌حال ازا لتهاب 
درونی اوحکایت‌میکرد دلی همینکه بنج شش دقیقه گذشت کوشی تلفن‌دابر‌داشت 
وباهر زحمتی بود اداده که بر‌دازي دا گرفت . 

آلو ! پا آقای ای سس 

_آقای خسرو امروز تشریف نیاورد ند . کسالت داشته‌اند . 

دنمرژ تلفن متزل خسرو دا گرفت . 

لو! حسرو! خودت هی ؟ 

قآ سلام . تظیم عرض میکنم . 

سلام وذعرعاد , کجائی ؟؛ جرا دیشب تیامدی ؛ 

اخنیاد دادید: بننه ] مدم ] قا خنو اب تشر یف داشتید » مگر قاسم نگشت. 
یکساعت پشت دد بودم . 

نب سر و ۱ این‌دختر کیه ؟ او ی زر 
است ! دیوانه است . 

-- مکر [ فجاست 4 مگرچی شده است ٩‏ 

نس تلاخین ؛ نمیخو است برود » نشسته بود دیگفت باید مراعند کنی. 

- که بعله...اي حمّه 1 

چه میدونم؛ خیلی وفاحت‌کرد . 

دیشب ۰ پا امروذ سبح ؟ 
۱ نه خی امروز صبح دیشب بدنیود » آمروز نمیرفت میگفت بفرست 
آخونة بیاین . میگنت تا عتدم فکتی تمیروم . 

میخواستی با يك توپ بیرو نش کنی . 

بالاخره هم صسیتطودشد . تواو دا خوب‌میشناسی ؟ 

ِ نه] نقدنما ء تازه با او آخثاً ده بودم . دختر فهمینه‌اي است. . بد 


نیست . و لی‌خیلی حقه باز است . 


اي مرده شو تر کییش‌دا بیرد « حیلی وقاحت کرد : یسالاخره سرا 
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"1 پاشر‌فها 
عصبان ی کر د وبیرو نش کردم . 
عیب نداده خودش خواهد آمت » لابدیسراغ من‌خواهد آمد من ددست 
میکنم ۰ مطمئن باشید . 
- | گرشد س‌شب بیامن ترا ببینم 
- انشاءالٍّ فردا , صرشب کرفتانم‌با کسی راندوو دادم . 


۱ پری در کلانتری ۱ 


«عیچکس دد اطاق افسر نگهبان نود و آقای عين بود دد اطاق قدم 
هیزد , پری وادد اطاق شد ولي چهپری :! پریای کهیر ادرش هم اورا میدید 
نمیشناخت, قیافه‌اش بکلی عوض شد, بود: عصبانی., دیوانه: باموهای ژو لیده, 
پای چشمهایش _گود شده بود , میلرژید و گفت : 

-آقا ! افسر نگهیان شما ستید ؟ 

بله » مادموازل جناپعالی تلف کردید ؛ 

-.بله: من تلفن کر دم» من آن‌دختر به بخت‌هستم که بشما تلف کردم , آقا! 


برای دای خف » برای شرف وو حدا! نتان بمن كمك کنید ۲ تتفام من‌وجاععه 


د! از یکمرد بی‌شر ف زا با ها بد بخت شده‌ام » من باید انتحاد 
کنم وعافبت دم انتحار خواهم کرد . منتهاً میخو آهم چنددوز تن انتعام 
دود "را از 5 باشر ف<1» بگیرم . 

سمادموازل ! مملوم میخود خیلی عمبانی هستید بف‌ماگید ب پنشینید ؛ من 
شخصا بشما فول میدتم کادشما را درست کنم . 

-]ةا! کادمن ددست شدنی‌نیست, یمن ماده و اذل نگوئید : من[ برووحیئیت 
خا نواده‌ام دا برباد داده‌ام من‌پاید بمیرم ولی قبل‌اذمی گث باید انتعام بگیرم 
امن پرای گرفتن. | نثقام زنده خوامم بود . 

ب پسیار خوپ ۰ من شخصاً انتقام شمارا خواهم گرفت ۰ بضءائید ببینم 


جه شده: آن مرد بی‌شرف دامس‌فی کنید بفر‌ستیم بیاود ندش: اول تتصیل قدیه را 


۰ بگوئید قا بعد پنوینم , 

پدپختی من تثصیل‌ندادد » نامزدی داشتع پنام خسرو .. 

پری دیگر شوائست صحبت کند دبنا کرد بگربه کردن . آقایعین‌بود 
که زیر حشی جشمهای قغنکه و جاذب پری دا تگاه میکرد » آهی کشید 
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پری در کلانتری ۸۷ 
بخود گفت: ببین بی‌شرفها چه شکارهای خوبی پیدا مب‌کنند و ما ما خوابر 

ِِِ میکرد و تفصیل بدپختی خوددا مب کنت تا آنجا که آهای 

کاف .. باو گنته است؛ شما يك ذن هرجاگی ه تید. ۱ 


بسد از آنکه آقای عین پور تفصیل ماوقع دا شنید و بسساز آنکه پري 


ها ی وت ت جلو ‏ خودوبنا 
کرد بتحقیق . 
س - اسم وشهرت خود دا بیان نماگید . 
ج . اسم پری » دخشر ۰۰ 
س _شما برای چه بکلانتر ی آمنها بدا 


۰ مردی باشرف‌بنام کاف. ۳ فر یس داده. دأمنم رالکدانساخته 


آقا! برای خدا بدادم برسید . 

س ‏ شما جند وقت است که با آ نمرد آشنالی بیدا کر ده‌اید. 

ج - من او دا نمیشنا-عتم وآشنائی هم نداشتم خسرو نامزد من مرا 
دیش نزد او برد و گنفت جون آقای گاف .۰ نمایند؟ مجیلس است میئو اما 
مدیر کل کند دمن پا نامزدم] نجا .. ۱ 

س . این آقالی که شما اذ او شکایت دادید گفتید چکاره‌است» 

ج ‏ نمایند؛ مجلی شودای ملی است . 

آهای عين پود بمجرد شنیدن اسم نمایند؛ مجلس . قلم دا دوی میز 
گذاشت ومثل کسی که میخواهد يك مسئلهٌ چند مجهولهٌ ریأضی دا حل کند بت 
کردیفکر کردن . 

آقا! چرا فکرمیکنید؟! چرا نلوشتید ؟! معلوم میشود جناپمالی هم 
قول شرفی که دادید باین زودی فراموشکردید ! یااینکه چون آقای کاف.. 
متنغد و نمایند؛ مجلی است در کمك کردن پمن تردید دارید. 

خیرخانم . قول ش‌فی که دادهام بجای خود محفوظ است ».من‌مثل 
آقای گاف... بی شرف نیستم , من مرد شرینی حستم» دادم فکر میکتم که‌از 
چه رای با ید بشما كمك کنم , شماکه بهشر اذ من‌میدانید نمایندگان مجلی 
مموئیت فا نوتی دنر ,قبل‌ازاینکه نها ساب مصونیت نونی شود نمیشود 
آ نها د۱ توقیف کرد, 

بستکلی من چیست؟ این چهقانونیاست ۰ اگس يمك رد پیشرف 
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دامن دختر ها 7 لکه‌دار کند حول مصو نیت دآرد قا نون اخذه نخو اهد کرد؟ 


مس وآی بر مملکت ! ووای بر مردم. 

به اه م۰ اپنطود هم نیست: همان قأ نونی که باومصو نیت داده بما هم 
داء داده که ی 

مس جرا نمینو بسید سرا معطلین؟! 

ب شما میل دآرید جداً او دا تعقیب کنید؟ 

س البته عجب سوالی مفرماید+ 

شما شانس داشته‌اید که امشب کفيك من است وال | گر ی قنگن 
اینجا بود حرفهای شمارا گوش نمیداد و سق شما نایم میشد ولی من‌هما نملود 
که بغما قول‌شرف دادم جان ومال وآبروی خودم دا وقف این کادمیکنم ا 
تعام‌شما دا بگیرم دست کم پنج سال بحیسشی خواهم انداخت مشرداط براینکه 
هچهعيکويم کوش کنید. 

- پنرمائید » هرچه پکوئید اطاعت میکنم. 

- اینجا من نمینوانم باشا صحبت کنم ؛ نمیتوانم پدما ادال؛ طریق 
نما یم » یکساعت دیگی نوبت گشت من است شما پردید دد لا له بندینیدنامن 
1/ , من‌يك و کیل عدلیه را میشلاس که پامن دوست است دهرد بسیاذدبا شرفی 
است؛ اد بشضا داهنما/ ثی مپکنم کد چه پاید بکنیم که همین فردا طهسر نشده 
آقات کاف ... دا بز ندان یا ندز پریمدا گر لازم شد میزویم بدفتر آقای و کیل 
دماوی و پا کنك ایشان پدر این مرد پیشرف دا درمی‌آددیم. 

آقا! من دختر پیچاده‌ای حستم + هر‌جدشما بگوگید اطاعت‌میکنم این 
راهم بد) نید کد حق| از مه جنا یا لی رآن آقای دکیل دعاوی عرجه باشد 
میدحم ؛ حتی حاخرم مبلفی هما لساعه بدهم مشروط پراینکه انتقام مرا از ان 
امرد بیشرف بی‌همه چیز بگیر بد. 

- شما مطمشن باشید تا فردا ظهی نشده «د ن ندان‌است ره 
پیر ید لا جله. تاپتده پیایم. 

پری از کلانتری یپردن آمده درک رف لما طح یکت می‌کند. 


داز دفتن برکه آقای عین بود گوشی تلمی دایر داشته . مداد آنکهاز 


صفی حشت نمره« تلفن متزلآقای گاف. . . دا سوال میکند خا ]ای کاف... 
رامیکیرد - ۱ 
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پری در کلاثری ۹ 

- ]لو آلوه کجاست؛ تیا کی شتید ٩‏ 
شما کا هستید؟ شما کی سید ؟ 
اپنجا کلانتری بیست ۰ هن بایود تگیبان هین بود : میخواستم با 
جناب آقای گاف. ۱ .. صحبت کنع , کار واجپی داشتم . 

- آقای گاف ... منز لیسنند | کر کار فودیندارید پتلفن۰ ٩۱۷۰۰‏ 
مر اجعه کنید ایعان ] نجا هسنند . 

- آلوآلو. اینجا کلانثری ؛ من پایود نگهبان مین‌پود رات ۷ 
جئابآ قای کاف. .. سحبت کلم . 

گوشی را نکا هداد ید ای کاف. ۰ پل‌مالهد بای تلفی از کلانشری 
پا شماکاد دایند » شما دا میخزاهند.) . 

آلو ؛ جه فر‌هاپشی است ؟ 

م. حطرت عالی شود جناپآ فا کافی. ..هستید؟ 

- پله, صن خودم هسلم چه فرماپشی اسث ۲ 

پفدم ِ میخوامتم جنا پیالی را دیادت کنم و ددباپ يكث امرپپار 

ددجنه موطوتای اه ٍ 

سب قر باث! ددخوضو ع بر خانم یکساعت قبل بخلاترفی آهده بود د 
از شما ددموضو غ. . پله» دیشب تایب داشت!جان نثاد شکایتش د واردنگیدم 
او فرد! نز دیلفه طهی باز بخلا شرت شواهد | مد زا فدوی او زا داتناتی کم ۰ 
این اسث که سمودنان تلثناً عرش کردم پیلم چند دستودی هر حست میشی‌ما لب 
بنده از خدمتگز ادان دسر تما لی همئم 

س خیلی از شما عمنونم: اگرچد ذنی بنام پری لمیشناسم...ها» فهدم 
پادسال يك بری نام لت ما بودکه مدئی امث اذ پهلوی ها زفته ۰ . 

۳ از شىا مسنونم؛ فرد! مبیم سافت هت ال نش یب با ودید 
هن مفر‌ن هستم؛ ی ات بپینم شما جند وف اصت دن زین 
دد.جف سید ٍ . 

- قر بان بکسال مینود . ۱ 

ب عجب! پشما للم شده؛ چرآ درجه پشنا ندادها فد فیردا که می] لیذ 


باد آوری کنید که داجم بددجهُ شا با سرپای تلثناً دد منود شودئان ضحهت . 


کنم, حتماً پاید درهٌ با دا پدخد . ۱ 
مقر بان! ان مراحم سی‌کادداای ملشکنم ولی مطا پق قا نون منود وقت 
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.۹ ۱ باش‌فها ‏ 
ترفیم بنده نشده اگرحضرت اجل ددحق بنده لطفی داشته باشند باید از راء 
کیت منده در خیمتگز اری حاضرم ۳ 

- بسیارخوب. بسیادخوب. فردا منتظر شما هستم ۰ شب بخیر.مرسی. 


| در لقانطه | 


«سسکاد مين پود پشت مین دوبروی پری نشسته بود و با هم صحبت 
میکردند . *. 
- خانم پری خاثم! قبل از هررچین تفسیل آشنائی خودتانر! باخسرو و 
بعد تفسیل دبشبدامو بموبرای‌عن بگوئید ذیرا این اطلاعات دد راهنمائی‌ای 
که بایه بشما بکنم موئش است . 
پری از ابندای آشنالی با خسرو؛ تاساعتی که از منزل آقای گاف.. 
بیررون آهده بود برای عین بود شرح داد , وعن بود که از شنیدن حکایت‌بری 
۰ مخصوصاً شنیدن تفسیل دیش بآب از جك و چونه‌اش داه افتاده بوذ با تآثری 
آمیخته بفطب و شهوت گفت : ۱ 
خکایت‌عجیبی داشتید! خیلی‌متاشر شدم. وبیشتر منأش میفوم اگرما 
تتوانیم از اين مرد انتقام بگيريم . ۱ 
- جرا تتوانیم؟! مگردیمملکت ما برای این جنایات قانون ندادیم ؟! 
البته که دادیم , ولی شما که بهتر میدانید متأسنانه دد این معلکت 
ی ی است که از یکدیگر بشتیبا نی میکنند و نان بهم قسرض 
همان تا دادیم ببرش ما دسیدگی کند دست 
نعا نی همین اشخاس د این قبیل اشخاس است . 
_ آفا.؛ چه فرمایشی میفرما ئیدممامات شا له پسیاد دادیم ۰ مر دمان 
.شر یب زیادند با نها هر اجعه میکنیم . 
البته که دادیم » اک نمیه‌اشتيم بنده بشما نمیگفتم قشیه دا تعقیب 


میکنم. 2 راسئی مد نی است ایئجا همفیم , جند باد کارسون‌آمده ور فنه جین ی ۱ 


نخوفده‌ايم ۰ شما چپزی میل دارید ! 


ننده حی ی اش ِِ 
دستگاه شرج دادد : ات 
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در اما نعطه ۱ وه 


سشما میل کنید » من نمیئوانم چیزی بخودم . 
ها افهمینم. بسکة دیثب مشروب خورده‌اید کسل عستید ؛ سر تان 

درد میکند , بنظرمن! گر بخواهید حالتان خرب‌شود , باید دفم فاصد بافسد 
کرد , يك گیلرس‌مشروب بخوریه قوراً حالتان خوب میشود . . . 

-ابداً , ایداً ! من‌تاعبر دارم مشروب نخواهم خورد ! مشروب مرا 
بد بخت کر ده ؛ مشروب مرایاین روز نداخته . 

شما زیاد خورده بودبد . يك گیلص ده گیلاسش عیب ندادد «شما! گر 
حالا گیلص عرق ساده میل بفرمائید بکلی کسالنتان دقع خواهدشد . حتماً 
بخورید تاحاثتان خوب‌شود . 

بر نه‌خیر آقا ! هن ثمیفورم . 

اختیاد دازید عادموارل دیغب که نباید. بخودید خوددید . حالا که 
باید بخودیه نمیخورید ! ( پیا گارسون !... آی کادسون ! دو گولاس‌ماستيك 
ببارژودیپار ) 

- 11 من نمیخو دم میل ندادم ٍ اراد تکنین . 

-خیلی خوب , شماً نخورید . من میخورم . 

-آقا ! شا بمن گفتید بیام اینجا برای اینکه یمن داعضاتي کن ‏ 
حالا معلوم میشود برای مشروب خوردن‌اینجا آعده‌اید ؟! پس اجازه بدهید 
مين بر وم . 


کشایه دردیگری :ا گر مردبي‌شرفی مثل آقای گاف ,.. شمادا بدبخت کرده 
در عوض خد! مرا مآمود کرده که باعت خوشبختی شما بشوم واین ننک دااز 
دامان شماباك کنم : این وطيةٌ وجدانی من‌است. ۲ 
.آتا ! لکهٌ داصن من با مد ایی, ثیست. ۰ من دیگر نمیئو انم زنده باشم 
من پایه بمیرم تا آ برد دحیثیت فامیلم حفظ شود : منتها چند دوز نده عواهم 
بود تا از اپن مرد انتعام بگیرم . 
پعکس , شمایایدزندم بمانید . باید انتتام بگيريم و بمدهم باشرافت. 
زند گیکنیه ۶ ۸ جمین, بدا نهد که همینطود است , 
چه‌فرمایشی میفرمالید 4! فرداا گر بر ای من خراستگادی آمد‌جطود 
میتوانم شوه کنم , شب هروسی دسوا خواهم شد . 
خانمیرری خانم ! من بشماعرض کردم خد! ماما مود نی 
هیدا تیه مصودم چیست 1٩‏ 
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تسس سس موسی ز رو سس سوسی اس وی سرا اس یی > 


؟۹ باش‌فها 


بعت‌از آ نکه قنا از کلانتری مروت دفتید فکی کردم هن با پدشما دا نجات 


دهم .هید ید چه خواهم کرد ٩‏ پرای نجات شما ف-داکاری خواهم نمود . 
حیذر ستم منزل‌شما ۰ ازشما خواستکادی میکنم شمادا عّد میکنم عروسی‌مبکنيم 
باقی دا علتفت شدید ٩‏ 

م نهآقا ». نفهمیدم جه میخواهید بگوئید ؟ 

قضیه خیلی ددشن است . عرش کردم من برای شما فداکادی مینکنم 
من شمادا مثل يك‌دختر با کره تلقی میکنم , ولی بدانید که من‌وشما خواهر 
و براددیم , شب عروسی شم‌امثل خواهی من‌در دختخواب بخوایپید عنهم دد 
دختخواب دیگر میخوابم , صبح هم چند دستمال که با خون کبوتر دنکه 


کرده‌ايم ددرختخو ات میگذادیم. من هم بهیچ کس حرفی نخو اهم زد تک 


دوماه‌شما دد خانهٌ من میمانید بمه يك چیزی دا بهانه میکنید و من شما دا 
طلاق هیدهم . ] نوت شماداحت خواهید شد و بنام دز نی ۵ شو هس داشته و 
طلاق گرفته مجدداً شوهری باب طبع خودتان پیدا خو اهید کرد وبمَیة عمررا 
برافتز ند گی خواهید تبود . 

خاتم پری‌خانم ! اين بهترین داهیست که «ن برای نجات شما فکر 
کرده‌ام اما قراموش نکنید که این حرفها مال دقنی است کهما انتمام خودرا 
از آقای گاف... گرفته باشیم . ۱ 

_خیلی ازشما متشکرم . وافساً همانطود که گفتید معلوم‌میشود خدا 
شمادا برای نجات‌من فرستاده. 

دای‌خوانندة عزبز! میخواهم سی‌کنم دد این بادداشت ها وقت شمادا 
بخواندن مطلب مکرر یامطالبی که بمنز لا شاخ و بر که‌داستا نها است تلف نکنم 
ودهیین دلیل بجای اینکه يك صفحه تمام در پاب‌سذاکره بری وعین‌بود جیز 
بو یسم در دوسطر خلاصه میکنم .6 

«عين پور وعده کرد بری را بزام دختر با کره عقد کند . بعد هم طللاق 
بدهد . گارسون ماستيك آورد . پری نمیخورد» بمد از آنکه عين پورمتدادی 
فلسفه بافت بك گیلاس باه خودانید . بمد بنام اینکه باید بر ویم نر‌دآقای 
و کیل دعاوی ازلقانطه بیردن آمدند وبوسیلهة درشگه عازم خانهة و کیل دعاوی 
شد بل مرک هم تسیتاً آر ام شده بود.» 

دسر کاد عین‌بود میخو است بر ی‌دا ق هل سین این زهوت اه سا 
خان را و کیل دعاوی معرفی کند ولی بین راه متوجه شد که خانهٌ حسبن ‏ 
خان خانه‌ای است عمومی: ؛ میا یند و میرو ند . ویر فرص هم که یحو اهد 
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دو پرده ۳ 


آنجا برود بایدقبل از وفت حمین خان دا پبیند وخانهٌ او دا 7 


دستود بنهد که رل و کیل دعاوی را بازی نما مد.» 

دآقای عین‌بود امش از دفتن منزل‌حسین خان‌سرفتنظر کر ده با آهنگی 
خاص وساخشگی پبری گفت : 

حالا یادمآمد که ددست عزیز من و کیل دعاوی ؛ امشفب شمیّران 
است بنا براین دفتن ما دد دفتر او نیک یر است و او دا نخواهیم دید.! گر 
میل دارید.قبری باهم گردش ميکنيم پا بسینما میرویم : فردا هروقتی دا که 
وقت داشتید بیائید برویم منزلآقای و کیل دعاوی 

-آقای عین‌بور! خدا میداند که من ازخودم رائی ندادم. من نمیدانم 


چه پاید بکنم » من اختیادم دا بدست شما ( که نجات دهند؛ خودم میدآنم) ۱ 
میسپادم: هرجه میخواهید بکنید وهرچه بگوئید . من اطاعت میکنمفقط بمن ‏ 


بکوئید من باید چجکنم... من میخواهم انتقام خودم دا پگیرم . 


| دوپرده 


« اجازه بدهید. پری خا نم‌وس کارعن‌پود را درحالی که با يك درشگه 
لکنتی لخ‌لخ کنان بطرف نهر کرج میروند بحال خودشان بگذادیم و بردیم 
ببیئیم خسرو چه میکند.» ۱ 

«درهما نوفت که بری وعین پود بطرف نهر ک.رج میرفتند ۰ شورلت 


خسرو هم خانم سرتیپ و آقای غنچه دا بطرف ونك میبرد. خانم وذیر گفته 
بود شماها بر و بل من از عقب میآیم . خسرو عصبانی بود و حدص میزد خانم 
نم کر ده دادد که میخواهد او دا راء بینه‌ازد و.ببد بآنها ملحق شود ولی 
حنیقت غیر از این بود » اوعادت داشت دفتا دا جشم انتظاد بگذادد وعمده 
داشت که از اين داء بهتر حبتواند خودش دا در دل دوستان جاأکند و همین 
واسطه و سس بت دیر خاش میشل.» ۱ 
‌ بشت استخرونث ز س ددحت مهو د اتومبیل استاد و محافران پیاده 
شد ند. ۳9 ناراحت بود.» 
«خسرو عصبانی بود وحرف نمیزد: غننچه هم که اخانم سر تیپ آشناثی 
نداد شت کمتر حرف میزد. عانم سس تیپ هم | گرنجه ذیرجشمی غنچهدا ودانداز 
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۹ باشرفها 
۱ میکرد ولی‌ظاصاٌ خودش دا گرفته منتظر خانم وذیر بود ۰ 
«فیم ساعت بر [ نها گذشت وهمه کسل شده بودنه که از دود يك اتومبیل 
ببوك فو بیدا شد وبلافاصله نزديك شودلت خسرو ترمز کرد ۰» 
«حئوز خا نم وذین» بایش دوي رکاب بودکه رفقّا با هورا کشیدن و کف 
زدن او دا استقیال کردند و خانم دزیر همین دا دوست میداشت ۰» 
ملی! کجا بودی؟ جرا دیر آمدی؛ اتومبیل ما کیمت ٩‏ 
دقله بودم آدایشگاه ۰ اتومییل مال وزارتخانه است . 
شوفرش را چه کردی ؟ کسا فرستادیش ٩‏ 
- مرخمی دادم! دفت بگرده . 
ملی جان! تو نبودی خیلی بمن.بد گذشت این آقایان با هم صحبت 
میگرد ند و من تنها ما ند« بودم! نو چعدد بف کردی ,۱ 
سم میرم | ۳ توداً تتهاً گذاشتند! حالا ما هم ] نها را نها میگذاديم . 
آقای خسرو؛ جنابمالی برای‌کی خودتان داگرفته‌ایت ؛ ۱ 
س برای سر کاد که مملوم نیست جرا انتٌدر ما دا منتظر گذاشتید ۰ 
- ازحالا خودت دا براعمن لوس نکن ؛ من همینم : میخواهی بخواء 
۱ نمیخو آهی ک رابه درشگدام را بذه بر گردم 
« این جمله که ازخوخیهای کهنه وبسیار عادی است چون اژ دمان‌خانم 
#ذیر بیردن آمد مجلن دا عوش کرد ولبها بر ای خثدیدن باز شد . 
رفقا دودعم نشستند و جطریها باز شد . هنوز گیلاس‌ها بهم نخورده بود 


که سحنه عوش شدو نخودده مست شدند.» 


۱ پردة ال ۱ 


و خسرو وخانم وذیر خودمانی و مثل يك میز بان از مهما نهای خود. 
فنچه وخانم س‌تیپ ( که خودئانر! برای هم گر فته بودند) بذیر ائیمیکرد ند 
این پدیرائی از خثی پذیرائی‌هالی بودکه تازه مد شدد.» 

« پذیبرائی‌خانم وزیر ازخانم‌سر تیپ این بودکه خانم‌وزیر از خا نممس تیپ 
تمریف میکرد و میکنت : آفابان ! شما هوز مادی دا نشناخته‌اید . ماری 
سر جغمه عفت و اخلاق. است » مادی‌یکه شتاس است. ؛ مادی تنها فرشتة 
با وفائی است که من‌درعمر‌خود دیدام ولی‌باید بدانید که مادی مثل بچه‌زود 
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برد اول ۹ 


دنج و حساس است.» 

«پذیرائی خسرو از غنچه این بودکه خسرو از غنچه تعریف میکرد و 
هیگفت: غنچه از آن جوانهای هرزه نیست . غنچه امل دلاست» غنچه‌صمیمی 
اصت ؛ نمکی است و سخنانش درروح ۷0 

خسرو از غنچه و مادی آز ملی . ملی از مادی و غنچه از خسرو 
(طبق معمول) تمر یف ها کردند وحرفها زدند تا يك بطرخالی شد و بطر عبدوم 
باز شد و باز خوردند.» : 

مشر وب دوبر ابر ۲ نچه تأثیر دار وسیلابسیار موّ ری بر ای 
کنار گداشتن کر م وحیاست کسانی که مشروب میخودند بیشتر از آ نچه 
مست میشو ئد خود را , بمستی میز نند و این خود ۳ 
نز | کنها وزژوتذاسی عا دا زیر پا میگذادد ۹ 

۶ غنجه خود را بستی‌زده بود و بادودانگب مفیح مطلع غزلی که تاذه 
ساخته بود میخواند . 

خسرو خود دا بمسئی زده بود و از ملی گله میکرد . 


ملی خودرا بستی زده بود بند کمرش را باده کرد شاید میخواست 


ذحمت خسرودا کم کند.» 

مادی خود دا بستی زده و پسینه نطچه تکیه داده بود. 

ای مستی! جه جنایتها که باسم تو میشود و چه آپروها که باسم تو 
برباد مپرود! ای مستی توچه‌عستی!! 

مادی دغنجه: ملی وخسرو. . عرچهاد نی مثی دا بهانه کرده: پردء 
شرم وحیا دا بارء کردند . !گر کسی از دور حر کات مادی وملی دا میدید 
بايك نگاه ملتفت میشه که گل عفاف آنها سالهاست‌پرپر شده و پشیما تی‌سقوط 
نخنتین دا بکلی فراموش کرده‌اند.» 

برای اینکه جیزی نا گفنه نما نه ميگوليم که ملی و مادی بیش اذ پنج 
سال است پردء#عناف را دریده و درعوای منتلت زندگانی شهوت پرستی پرو بال 


میز ننه ز ندگی ننگین‌دنگین! . 


دارد؛ دردودان دوشیز گی بعنی دیباچهٌ عاشفی حندیَ بادوست پرادد : ددفصل 
اول باجوانك هسایه : در فصل دوم با افسری خوش لباس و دد فصلهای‌سوم 
وجهادم ودهم و بستنم باجوآنهائی که خوب میر قصید ند ً خوب راه هنر فنند ؛ 
حوب پلدبود ند ... واينك باغنجه.» ۲ 
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٩5‏ .ان باشرفها 


دزد مودد ملی بهتی است سکوت کنم زبرا ملی تا دختر بو دبا یود , 


«چه بسا شوضشران که ز نان جوان وعفیب خودرا با میمانی 
بردن‌ها » بامعرفی های‌بی‌جا: با آذادی دادنباق مطلق با لایش 
یی عفافی دچار مینما یند دملی فاد ۶!لتحصیل این کلای بود. » 

« آزادی مطلق ۰ مهما نیهای تا یمه شب » معأثشرت با جوانهای شوخ و 
قشنگه , ذنان دا بقبوك هر ننک وعار وآمیدادد؛ کوه دماو ند هم ااگرآزاد 
گردد بایش میلرزد وبزمین میریزد.» 

د خلاصه کلام اینکه ملی و مادی بیش از آنجه بشت واخلاق آهمیت 
بدهند پنر‌می دست د توالت عتیده داشتند و بهمین دلیل ددعینسنی معا این 
بودند که توالتغان خراب نشود و پیج وخم زلفشان از تاب پیفتد , 


مادی یکودی بسینه غنچه تکیه داده بود و خسرو دوی زمین دراد 


کشینده مرش را رویزانوی ملی گذاشنه بود. 


ملی بازلف خسرو وغنچه با گیسوان ماری بازی میکردند . بمدد کافی . 


مست شده بودند وبقدد کافی از هرددی منضیت: گوده بودند» حالا دیگر نوپت 
پوس و کناد بود» هر کدام در مفز‌خود پدون اینکه پیکدیگر اطلا م دهند دد 
اطراف يك موضو م فکر هیکردند: بچيزي که فک نمیکردنددختخواب و 
تختخو اب و با لش سود . دلباعتگان شهوت را در صحرا ها مکتبی است : 
شا گردان این مکتب از ذمین میز دنیمکت از خاله خوایگاه میساز ند .» 


7 دخدوم 


د سن منظرء پیابان دا نشان میدهد دو ذن ودو هرد بفاصلهٌ جند قدمو 
دور از هم روی زمین کناد هم افتاده آهسته صحبت میکنند. 

صحبت‌هاق عاشقانه واهانت‌هائی که و کلا در جلسه‌ه‌ای 
رسمی بیکدیگر میکنند قابل‌ضبط نیست» اینهارا نمیشو د نو هت با بد 
گوش داد و افوس خورد.» 

د ماه زیر ابر کمرنگی میت سیر | خبلی دوشن نیو د ؛ 
کنتگوی آنیا بگوش نمیرسید ولی سایةٌ دست‌ه! که حر کت هیکرد بیدا بود؛ 


اک ماه از زیی ابر بیرون میآهد عنظطر و آ نها تماشائی بود . چشم هم‌معده‌ای 
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برد؟ دوم ۷ . . 


دارد وخوداك میخواهد بهترین غذاش که جشم از خوردن آن‌لنت میبرددیدن 
مناظر طبیعی تماشا کر دن‌یوس و کذارعشاق است دد فرنگابرآی پیر مردهاگی 
که از کار افتادها نه خا نههائی‌هست »آنجا پیرمردهای ناتوان بادادن چند صد 
فر انك‌دوی صنددلی می‌نشیننه و ازتماشای حر کات مرد وذنی که لخت در آغوش 
هم افتاده‌انه لنت هیبر ند" .| گر شما پیر بودید و اینجا فر نگه بودمن بکمك 


قلم زتلفیق کلمات » منطره‌ای اذحرکات مادی وملی ( که تا تصف بدن لخت و . 


دد آغوش خسرو و غنچه افتاده بودند ) ترسیم میکردم و برای چشم غذا تهیه 
مید‌یدم ولی‌متاسنم که نمیتوانم و نبا ید اين منظره دا نشان‌بدهم . میدانین چرا؟ 
برای اینکه بین شماها مردمان متناهر و متصنم زیاد پیدا میشود ؛ اشخاصی 
هستند که‌پا کمال اشتها پیضی نوشنه‌ها ونتاشی ها و اشعادهزلدا بلم‌میکنندولی 
همینکه از مسّم دابم هم گذداندنه برفیتشان میگویند نویمنده مراعات اخلاق 
را نکرده است . 

«آين قبیل مردمان «تصنم با نادان بسدی استادعلم وادب وسایر شمرای 
بزر گه دد بار؟ مزلیات آنها (که چاپهایگونا گون دارد) خرده نمیگیر ند 
ولی| گر نویسندگان امروده یکی ازعزلیات سعدی دا پنشبنویسد انتقاد میکنند 
بنا بر این من نمیتوانم منطر؛ شهوت دانی این دو جفت نرو «اده دادد نظرشما 
مجسم کنم بملاءه منکن است مادی وملك دای نباشند وبمن اعتر اض‌نمایند ء 
از همه اینها گذشته من‌باید جیزی بنویس, که برای‌شمانجهول باشد من تصود 

نمیکام کسی با شد که کتاب‌اول عشق وعاشم , راباره‌نکرده باشد .» 

« گمان نمیکنم ددین پیر مردها که دوزی جوان بوده‌اند و دد میان 
جوانهای امروذه کی باشد که احیا نا سیلی کوچکی اذ مشوقه نخودده باشد؛ 
که احیاناً سرش دا روی زانوانی نگذاشنه باشد . که احیانا ناز کرده و ناد 
نکشیده باشد . که احیاناً جند دقبقه دد آغوش محبوبه‌ای نیفتاده باشد و 


بالاخره گمان نمیکنم کسی باشد که جملهٌ مر گه هن نکن دا نشنیده باشد بس! گر ۱ 


من ددیاد؛ بوس و کناد ملی ومادی باخسرو و غنچه چیزی ننویسم شما چیزی 
گم‌نکرده‌اید و همه تخوانده ملاگید . ۱ ۱ 

«ببخشید خیلی حرف زدم , خیلی حاشیه دفت » , قرار ما اینطود تمود. 
ای‌کاش بجای این توضیح واضحات پبطلب میبرداختم ۰» 


۱ 09 


(99.019 


۱ 0 


۸ یاشفا 


«أين يك قاعد؟ طبیی است وقتی غذا خودده و عمده‌ها پرشد منظره 
سفرء ز ننده میشود .مسافران ما از همه چیز میرشده بودند ۰معدم چشم آنهاء 
معد؛ گوش آ نها . مد عشق [ نهادمخصوصا ممد# شهوت آ نها بیش ازهمه‌انباشته 
شله بود » حالا بایه سفره راجمم‌میکردند . باید بشهر برمیگشتند و دنبال 
خوشی دیگری میر فتند . ۱ 

ازجا پر‌خاستند , سرو وضع خود دا مر تب کرد ند . گردوخا کهادا از 
دامنها گرفتند ۰ خواستند حر کت کنند سر گاو در خمره گی کرد ؛ اینها 
میخواستند همه پاهم‌باشند وا آخرین د«قیمه امکان از یکدیگر لنت‌سر ند و لی 
وجود ماشین وزادتخانه سی‌خحر بود . يك نفر باید آن‌ماشین دا بشهرمیآودد: 
| گر فنچه‌بلدبود ميشد باخانم سر تیپ ماشین خسرودا بگیر ند ولی چارمنحصس 
بفرد این بود که ملك‌خاتم ماشین داکه‌آورده بودیر گردانه » چندین طریق 
پيشنهادشد ۰ ملك و مریم . خسرو وغنچه . خسرو تنهاملك تنهاو لی»هیچکد 
تصویب نشد . مادی يك داه حل پیدا کرد و گفت ددهای ماشین را قفل کنید 
و همیتجا بگذادید : پس شوفردا پفرستید ببرد ... گودیدد ماحب ماشین‌این 
پپشنهادتصویب شد , درهای بیوك دا بسنند و براء افتادئد . 

از پیچ وخم‌استخر گذشتند . جند دفیفه دسیشنهاد غنجه» بر ای‌شنیدن 
صدای سگها توقف کردند » درسی ازیری جاد؛ تهر ان ماشبن خاموش بود ولی 
خسرو وملی تمیتوانشند خاموش باشند تصنیف ممروف صمایون :ه دادم شپو 
دوزآزعشی ماهی. » داهم میخواند ند . 

«مادی هم که ددمندلی عقب پاپای خود ضرب گرفته بود سرش دوی 
سبله خجه وغنچه لیشی دویلب مادی بود. 

اتومبیل عمه جا آمد وآمد تا بنهر کر دسید ۰ ازدور سیاهی درشکف 
ای‌که زیر درختهای کناد جاد» ایستاده بود توجه غنچه دا جلب کردشاعر 
احباماتی 9 و قتی‌درشکه ۳ بددن درشکاجی دید گفت ۳ رها ۱ آ یا خوابگاه 

عشاق همان نسبت که <د قیو اش اما دارند پهمان نسیت تما 
+یفیات موفتاً بی اعثتا میشو ید . آنها که دد مواقم عادی آز ناداحتی تصي 
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خرس دیوانه  .‏ ثٍِ_ 


فثر هم شکابت دادنه - در آستا نا شهوت بخاك میافتند. [ نها که باطاقهاعسجلل 


وسا لون‌های مبله اعتتا نمیکننه درشکه دا خوایگاه عشق مینامنه. سالن پار ‏ 
اطاق خواب. میدان تئیس, سرپل تجریش ۰ قبل از ظهر و اول شب بخیابان 
آسلاعبول «مه‌دددل درشکه‌ای کثیف جا میگیرد» مشروط بر این کهددشکه‌چی 
( مثل درشکه‌جی‌های ما ) کهنه کار .باشد و ددشکه را بمنفمت عشاق‌ترل کند . 

ملی پیشنهاد کرد پیاده شویم برویم بمراغ ددشکه . میگفت بر دیم 


آنجا وجند دقیقه با دو نثری که زیر کرو خود را از انار پنهان کردهاند . 


صحبت کنیم . میگفت من منظر؛ عشق بازی فقرا دا ندیده‌ام. میگفت جأن من 
پر گردیم آنها را تماشاکنيم . ۱ 

رو تحت تأثیر اصراد ملی جیزی نمانده پود که سر اتومبیل را 

بر گرداند. (گاحی يك لکه ابر دد زنه گاتی بشر دخالتهای عجیب دارد ۰) 

اگر مادی و غنچه ما نع‌نشده بودند شاید خسرو و علی بعراغ ددشکه هیر فتند 

و اگر میرفتند من نمیدانم با دیدن پری و عين پور چه پیش آهد میکرد . 


[ عرس دیوانه ۱ 


د اسجازه بدعیه حتت کلنه از درشکه یا خوایگاه عشق صحبت کنم 


کار عین بود درحا لیکه دست بری دا دد دست گرفته بود ازشرافت و" 


پا کدامنی خود سحبت میکرد . ددپاب اینکه باجه وسالل از گاف... انتقام 
خواهد گرفت حرفهازده بود, گفته‌بود | گر وزداه ودستگاه حا کمه‌ازذ گاف... 
یا بت کنقت حا مه را ترود خواهدکرد.» ‏ 

«سر کادعین بود بخیال‌خودش پری دا دام کرده بود وحالا درفکر این 
ِ برای دسیدن بمتصود از جه داهی حر کت کند... بالاخر» دودترین 


اه را انتخابکرد , ازهمان داهی‌که گاف. . . دفته بود ؛ یمنی دستش دا 


ِ سر یا انداخت و گنت : از کمر ببالای تومال‌من . بیچاد,ه اشتباه کر ده 
بود » نمید! نست برای دست ددازی سینه و پستان پری این دراه کهنه‌شده وفیر 
ال ضیی آشت:م وهای اف این عدا خراب گرم پردفه واینج 


راه و بل عبود تبود .> 
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ِ باشر نها 

دپری هنوز ددآ تش سفوط نخستپن میسوخت » پری‌هنوز ذخمش گرم 
بود. پری‌هنوز اضوص گوهر از دست دفته‌اش دا میخورد. پری هنوز دا غ‌بود 
و تا وفتی برودت فراموشی جای این داغی دا نکرفته همامله با سینه‌وستان 
پری غبررممکن‌بود. عین‌پود باین دمز ددحی توجه نداشت وه چها نکاد پری 
را پیشتر میدید دد بای‌شهو تش متلاطم تر میشد . تصمیم گر فت از داه زود بمتصود 
برسد. خلق وخوی‌يك گراذ گرسنه دا پیدا کرد. ا گر داست است که انسانها 
عظهر حیوانات هستند , سر کاد عین‌پود بيك خرس دیوانه تبدیل شده بود و 
با چنگالهایش بمینه؛ پری حمله نمود . 

پری مثل بر ماده‌ای که از گستاخی خرسی خشمگین شده باشدبا یشت 
دست ضر بت محکمی بسیلاً عین‌بود تواخت.و از درشکه پیاده شد . 

حس شهوت عبن پور بلشب تبدیل پافت و آتش قهر دنغنیبش در حس 
شود خواهیاش خاموش شد . عبن‌پور از اینکه دختری خراب تا آن ددجه 
باو بی‌أعتناگی کرد« و دست کمش گر فته ارات شد. بك زن فأحشه , يك زن 
مرزه بافعری که صاحب سرددشیهای پر اق‌داد است بی احترامی‌کرده ! آين 
پیش آمد افسر باشیفی! مثل عبن‌بوردا متأثر مبکند, عین‌پود متأثر شده بی‌اعتنا 
شد و تاحنه دفیقه سا کت ویی حر کت کنج‌درشکه باقی مان شاید تصورمیکرد 
بری بوجود اواحثیاج دادد وجائی نمیرود . 

چند دقیقه گذشت. سرش دا از ددشکه بیرون کرد ولی پری داندید يمك 

مر تبه مثل گر به‌ای که موشی‌دا فراد داده وبرای گر فننش خیز برمیدادد اذجا 
جست؛ درشکهچی دا صدا کرد. سرامیهاً بر گفت. پائین و پائین‌تر اثری‌ان 


بر ها نبود, متل اینکه بری آب شده برمسمن فرو دفیه بود .» 


پری در توقیشگاه 


دپری برای فرار ازعین‌بود بسحر | زده بود . بیر‌آهه دفته بود» بددن 
اینکه دد اطر اف جیزی فکر کند بمنزل بر گشثه بود.» 

«شب دا تا نزديك صبح نخوابیده و پالاخره تصمیم گرفت بملاقات 
دلیس شهربانی پرود و[ نجا از آفای گاف... شکایت‌نماید.» 

«آنجا, داهش ندادند. سر کادآجودان کل بدون اپنکه پری د! ببیند 
سیشطخدست گنثه بود بگو | گر مطلبی دادد بثو یند.» 
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"پری ددتوفیشگاه ۱۰ 

«پری ماْیوی‌شد ؛ میخواست بی‌گردد ار چند دالان گذشت . دد پیچ 
وخم دای باطاق دئپیآ گامی دسید . دوی پلاك پر نجی جملهٌ ( دئیس‌اداده 
آ گامی ) د؛ خواند . خواست داخل اطساق بشود پیشخدمت مانع شده گفت 
آقای‌دئیس کمیسیون دار ند , حالا نمبشودایهان رادید ؛ پری‌خو است‌بر گرردد 
7 دلی شنید که پیتخدمت گفت اگی کادخیلی داجبی دادید کمی مر کنید پلکه 
بو انم برای شما اجازه بگیر م .5 

- مرسی . متشکرم . خیلی هم ازشنامبنون مپشوم . 

مرسی خشث و خاألی به‌جهکالما میخورد خانم | مأخر ج‌دادیم.زن 
وبچهدادم ‏ , جشممان بدست شماهاست , ا؟ ر اشضاس محش می ما نثیشماسناد 
کف دست ما نگذادند باید از گرسنگی یمیر یم 

بر باهوش بود فهمید که ۸ شد 
ديك اسکنای پنج تومانی ببرون آعد , پری ازتا کس پی‌خبر بود بجای پنج 
دیال پنج تومان داد و حیال میکرد هنوژ کم است . 

بر ای اینکه اسکتاس پنج تومانی در جیب بیشخد‌مت جابکیرد بیش از 
يك هرسی گفتن وقت نمیخو است , 

پیشخدمت بعد از گلتن مرسی دد اطاق را باز کرده گفت بمرمالید. » 

«فای‌دئیسی ن بالای اطاق سشت هیز باد کرده بود ۲ آما همینکه جعمش 
بدختري زیبا افتاد از جا پلنشد » این پلند شدن از دوی پی اختیادی بود 
بهمین دلیل مجدداً نشست و سرش‌ر | پاگین انداخت ۲ 

آفای دئیس کهنه کار بود » میدانست خانم عتهم ومجرم ثست »مجدداً 


ازجا نيم‌خیزشد , مندلی بالا دا بادست اشاده کرد ..پري نهست آقای دگيي ‏ 


باد کرد» فیس کرد » خودش دا گر فت,» بضواندن کاغدیمشتول شد ,بری‌منتظر 
بود آقای دئیس سرش رابلنه کنه , آقای رئیس که این دل دا خهلی بازی 
کی‌ده بود میدانمت برای هکس چقدر باید خودش دا مثنول نماید و برای 
مر کس چیّدرخودش دا بگیرد . 

سرآقای دئیس‌باین بود ه بیری فکر میکرد ء فکرمیکرد این دعتر 
خانم قعنگیا از دست کسی شکایت دارد ‏ ۳ جپب بررها کیفش دا زده! ند 1 
هیچ فکر نکرد که ممکن است این خانم ذن یکی از اعساً باشد و برای 
کیت از شو هرش آمده باشد . او بیعتر اعضا و مصوص[ خانمهاکی که 
سرشان بکلاهشان میادزد دیده بود . . ..» بالاخره سرش دا بلند کرد 
و برسید : ۱ ‌ 
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۱۰ ۱ ۳ 
- خانم با بنده فرمایشی داشتند ٩‏ 
- بله قربان . عرض محرما نه‌ای دادم . 
-آفای دئیس زنگه زد.. پیمخدمت داخل شد , بدون اینکه به پیشخدعت 
نگاه کند هما نطور که سرش پا لین بود گشفت : 
۱ - دددابینه » کسی نبا یه پیاید . تاصدا نکنم‌خودت "۳ ..خوب خانم 
بغر مائین ببیئم چه فرمایش محرمانه‌ای دارید ٩‏ 
-آقای دئیس! من بیچاده شده‌ام پدادم برسین . 
گریه مجا لش نداد ۲ خیلی سبی عیکر د خودش زا نگاه دادد و لی کمش 
میتوانت .. بالاخره ۲ نچه پایدبگوید گفت . از ابتدای آشنامی باخسرو تا 
دهتی ازخا نه کاف .د: بیر ون | مده بود ید و تعر یف گف داجم به عین بور 
ودفتن بکلاشری دمسامله بااوحرقی نزد . 
آقای دیس دنمیان صحبت بری میزدا ترل#کرده وتزديك بری دوی 
صند لی نشمته بود . پری بخوبی دیده بودکه آقای دئیس از شنیدن داستان‌او 
متأش میشود . 
آقای دئیس یکی دو سوال 7 بر ی تمود و ار جا پر خاست . وعنی 
خواست ازاطاق بردن پرود گفت : تشریف داشته باشید امن بر گردم . 
ددوز نامه ایران دوی میز بود » بری پرداشت وبا مطالعةآن خواست 
مدت انتظاد دا کوتاه کند.  .‏ . 
آقای رئیس از اطاق ببرون دفت : دد داهرو بیشخدمت گفته بوداین 
خانم توقیف است . تباید برود.» 
دیکساعت مدث » معاون آ گاهی ۳ رگیس را میخو است ۰ باو گفتند 
آفای دیس ازاطاق حضرت اجل بیرونآمد وبا ماشین حضرت اجل ازاداده 
خادج شد و یکی هم تکفته کجا هیرود .» 
«در بادء انتظان و حالت انتطاد جیزی نميکويم , این د! همه میدانند 
پری در آتش انتظاد میسوخت تا ظهر شد . از اللماب درونی پری و از 


خیالات گوناگونی که دد جبت دئیس منز پری دا خسته کرده بود نیز 


۰ نميگوئيم . تبساعت یمد از ظهر شد . پری خسته شده بود .از جسا 
۱ بلند 2 شد نمیدانست جرا 4 بطرف در اطاق رفت , شاب میخو است از در 
خادح شود : شاید هم نبیرفت دلی همینکه پایش ملد زر اسبثه بیشخدست جلو 


درایستاد . 
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بری دد توقیشگاه ۳ 


مر جر [! جرا مانم میشوید. من میخواهم بروم. آقای دگیس د یر درخ 


میروم وباز برمیگردم . . 

خیلی بأیت ببخشید» ۹ احجازه نداریم» تشر یفداشته باشید حالا[قای 
رئیس میاآید. چند دفیته دیگرهم صبر کنید . 

- یمنی چه ٩؛‏ اگرمن بخواهم بروم نمیتوان ؟! 

پما گفته‌انه شما اینجا باشید .. 


2 بری و حالت درونی بری: اثتهاب چر که » اینما دا خودتان حلاجی . 


کنید, من چیزی نمینویسم. اینها نوشتنی نیست .» 

«بری بهمه چین فکرمیکرد.. از ] نجمله دفتن آقای‌دگس بر ایآوردن 
آقای گاف ... برای آوردن خسرو . ۱ 

دبری ازفکر و خیال ۳9۳ ی دئیس 2 تشر یف آوددند 
هیوست 
نشست , دو سطی روی یادداشتی نوشت . زنکه‌زد . بیشخدمت آمد یادداشت 
دا داد . بیشخمت خادج شد ! چنتا پرونده دا ذیی و دوکرد»سکوت محض 
اطاق دا فرا گرفته بود , دد باذ شد. دو نفر پاسبان وادد شدند صهدای‌پاشنة 
ای پاسبانها آقای‌دگیس را متوجه آنهاکرد ‏ سرش بان شد و پاهنگی 
آمر انه دستود توقیف پری دا داد . مخصوصا سفادش کرد : کسی تباید با 
ابثان ملاقات نما ید . 

صدای گریهةُ بری بلند شد ! بری با فتماس افتاد .. آقای دگیس! مگر 
من چه گنای کرده‌ام؟! چرا باید توقیف باشم؟!» 

بحکم آقای رگیس, پاسبا نها اذاطاق بیرون رفتنه. آقاي دئیس از جا 
بر‌خحاست . بدون اینکه بیری نگاه کند قدم میزد و میگفت : 

ب حمب‌الاهر حمرت اجل شما توقیف هسئید : من‌خیلی زحمت کشیدم 
که حضرت اجل‌دا از توقیف شما منصرف . کنم ولی نهد . امسر مافوق 
حتمی | جر ۶و بلاتر دید است. این یکی از مواد برجسته نظطامنامةٌ پلیی است 


اف مواد را سو لدی‌ها توشتها ند. . هی تعصیر ندادم ۰ وطیفة من این است که 


شمادا توقیف کنم. خیلی هم متأسنم. ددز ندان جای مناسیی بر ای شما تیست 
ولی جاده تدادیم حکم حضرت اجل است ه 


- آقای دیسا برآی‌دضای خدا | مگرمن چه کردهام؟! ۳ دامن 3 


مرا لکه داد کرده 1 من که تمصیر یه ندادم. شاید تقصیر من‌برای‌این است که 
از نما ینده محترم شکایت کرده‌ام ۱ اگر اینست معذدت میخواهم حاضرم اذ 
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۱۰ ۱ باشر فا 


ایشان دنایت نامه پیاونم ۱ آقای دئیس ۱ هسن شکایت خود دا پس‌میگیرم . 


حاضر م نوشن بدحم ۳ ز نده‌ام دراین باب پا کسی حرف نز نم ۰ آ فا بمن‌دحم 
کنیه . آقا بخدا من بیکتاهم . آپرویمدا نریز ید . 

هر چه گفنید شنیدمولی‌مناًسفا نه ام‌حضرت اجل‌باید‌اجر! شود. 

« پری التمای کرد دامن آقای دئیس را گرفت .. قطره‌های ددشت 
اثك دد کناد لبش آب حیشد . آقای دئیس متأش شد . بادستدال گوشه های 
چشم خوددا باك‌کرد»» با کلماتی‌که تأثرازآن میریخت گفت : 

صبی کنید. ببینم .. بلکه يك داهی پیداکنم. تلئن‌دا برداشت .. 

آقای دیس جنا نکه درخور کار ومتام اوست فودمو لها و کادها داشت . 
مین جح بر : دد ودیواه ء دسنگاه تلنن ۰ شاسی ز نگه اخبار و از آنها گدشته 
پیشطودهت اطاق. روساء شمب ؛ مستنطفقن + وضمه همه حیر بسادشع آسر‌اد 
آمیزی دراختیار آقای دیس بود. ۱ 

آقای دیس دد خودش هم تصرف میکرد , دد مواقم لزوم یعنی پس 
سبیل استمراد بشکل حیوانی سبع وددنده بود. دد مقابل ز نهای زیبا عأشتی 
دلباخته میشد» زمانی چون آبه‌ها و اسقف‌ها مردی آنمانی از آب درمیآمدو 


برای هر کس ( آزمجرم وبیگناه ) طلب مثثرت مینرد و کاحی عاطنة يكت‌هادر . 


دا آزخود نشان میداد و زمانی که بای منعتش ددمیان بود بدد یتیمان هیشد 
وازخدا حرف میزد , ۱ 

دستگاه تلفن آقای دئیس بوسیلاً يك سنجاق فطم و وصل میشن » داین 
کار پاياك اشاده دست انجام میگردید .» 

« آقای دئیس تلنن دا برداثت و ددحن برداشتن » سنجای قطم دا 
فتادداد وباین دسیله دابطةٌ تلفنش پاخارج قطم شد . 

آنوقت گوشی دا برداشت و بتلفن جی گفت : اطاق حشرت اجل دا 
بدهید , وید مثل يك تابیتی که دد حضود مافوق ایستاده وتان داد 
ایستاد و گفت :۰ 

چم کر له اجل ! بنده سی سال است بصد ات خدست هیکنم : ایتاث يك 
تقاشای عاجرانه ازحشرت اجل دادم.. 

میخواهم عرش کنم موافقت فیمائید عنهم پری خانم درخانةً خود مسن 
زندانی باشند و آنجا ازاه نکاهدادی شود . 

.۰ خیر مطمئن باشید. . دو نفریاسیان برای محافتلت اد میگذادم قول 


ید رام کنر بی | نداه از مراحم جضرت اجل متشکرم. تهعیر اطمینان 


داشته باشید قراه نخواهد کرد . 
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تمحر يك حس شهوت ۱۰۵ 


گوشی دا زمین گذ‌اشت ت ومنل عصالمی که فودمول لایتحلی را کثف کرده 


باشد ۰ نفس داحتی کشید ِِ 


تشر یف ببر ید زن‌ان . دستود میدهم سابل "۳ شمادا در حنود مقردات ۱ 


و امکان فراعم کنند و اگر تصود می‌کنیدآنجا ودرحبی تاريك بشما بد 
می‌ گنرد برویدپضا نة رل خحانم من دماوند آست . مین امر دز تلفن میکنم 
بباید تاشما تنها نباشید. منثها باید یمن قول شرف بدهیدکه از خانةً من 
فرار نکنیه . داشی نشو بد درمقا بل أبن خدمتی که بشما کردهام آذ نان 
خوردن بيعنيم. 

۹ آقای دئیس ۱ هگر هن جه کر دهام که ۲ 

دداین پاپ حرف نزنید این موضوع مربوط بمن ثیست ؛ دسنود 
شخص حضرت اجل است شما که میدانیه ما باایغان‌حق چون و چرا ندادیم 
من‌کاری که میتوانستم بکنم این بودکه کردم» شما در باب علت توقیف‌حرف 
نز نید . براي زندان وخایهٌ من تصمیم بگیر ید. 

- خیلی از هر‌حمت شما متشکرم. خدا بای شبا دا از مر دم پیچاده 
.وبی کس کم نکند . واقعاً | گر شما وحسص رأفت شما نبود من‌جامیکردم ؟! 
آقای دئیی خاطر جمع باشید ۰ من بشما قول میدهم. اگر آب ونان هم بمن 
ندهید فرادنکنم , آقا ! من تا کنون زندان ترفتهام آبرویم‌میریزد(یتا کرد 
بگریه کردن .) 


آوای دیس ز زگ زد » بپیشخدمت داخل شد , دستود داد پساسیا نها 


هر حصنگ . ۰ باسپانها عم بىد ازسلام! رفتند , 
بری سا کت بود و لی-اشك می بخت . آفای دیس , شت میز دفت د 
اسبابهای دوی میزرا جمع کرد . 


3 ۶ 4 ۳ 
تحريك حس شهوت | 
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ذکر جزئیات ا گر مقدمه‌ای برای کلیات نباشد برحرفی است . 

.بر ای اجثناب از برحرفی: در اطراف اینکه پری‌خانم را آفایه یس 
جکونه و با چه وسپله بمنز لش برد چیزی نمینویسم. 

بين داه جر ع) مللهب دمتفکر بو . 
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۰۹ , پاشرفها 

چر! توقیف شده ؟! عاقبت این توقیف بکجا میکشد ؟ یمد از توهف 
چگو نه بخا نه‌اش‌برود و چه بگوید. 

آقای دئیس هم فکر میکرد. 

نه در اطراف حگو نگی.شکادی که زده‌است؛ ند دراطران طریقه بختن 
شکار؛, بلکه دد باب کیثیت و لذتی فک میکرد که از خوددن خوداك مطبوع 
شعاد تازه خواهد برد خیلی هم فکر میکرد . 
۱ از ظهر دو ساعت گذشته بود ۰ باید نهاد میخوددند » میز ناهار حاضی 
بود . پری خانم که جیزی از گلویش پائین نمیرفت ولیآقای دئیس‌میخودد 
و بین خوددن پری دا بحرف گرفته بود , از صحبت‌های پری لنت مییرد. 
پری دد آطر اف فریب خوددنش حرف میزد . آقای رئیس مثل فیلموفی که با 
" طلاب حرف میز ند 

- مگر شما بچه بودید که فریب بخورید؟! شما يك دختر تحصیل کرده 
جگونه ف, ریب خوردید؟! فرب یعنی چه؟ 


آقای دئیس ! خدا میداند فریب خوددم : فرب ثروت خسرو دا 
خوردم! فریب جاء و متام خوددم. فریپ تشخیص وعنوان شوهر را خوددم. 
آقای دئیس! بسیاری از دختران مانئه من پبچاده , از این داه ها فریب 
میخورد ند. من هم فریب خوددم. ‏ 0 

- نهخیر خانم | جنایمالی‌فریب تخوردید شماخودتان خودتانرافریب 
دادید , شماآنمدد احمق ونادان نبودید که فریپ يك بچه فکلی لوس ونش 
ددوغگو را پخورید . 

پری خانم ! شبا خوب میتوانیه ده اطراف حعه‌بازی جوانها دفربب 
دادن[ نها کتاپ‌تاً لیف کنید» پیشتی دخت‌های نودسیده میتوانئه اینکاد دابکنند 
نه خیرخانم! جنابمالی و امثال شما باعلم پاینکه جوانها داست نمیگویند با 
لاافل ممکن است درو غ بکوینه با آ نهاآشنا میشوید. 

شما در آشنائی پاجوانها بمتل ومنطق میخندید . شما فتط وفقط دوی 
شهوت پرستی چشم خودنا نر! می‌بندید ودد آغوش جوانان مینتید اگر غیر 
از این است‌جراآن وقتی کها ند یخه وخرد بکمك شما مباید زیر لب میخحند یذ بد 
و با کمال بی اعثنائی و بی‌بروائی ببوض اینکه کر جلومیروید +س 
معلوم میشود جنابمالی فریب تخوددیه و شهوت شمسا کاد شمسا دا ساخنه و 
پرداخته است.. 


سین 
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تحريك حی شهوت - ۱۰۷ 


ریز جنشسی بوده است و بعد سایر کیفیات . 

_ چرا میفرمائید غریز؛ جنسی ۱5 صریح بگوئید شهوت . 

.. آفقای رئیس ! حق بجانب شماست. ولی چکنم کدکار از کاد گذهته . 

من بکنشئن با نکنشه: نکاد, کادی 9 من میخواهم از آن‌چه - 
کنتم پرای استفادء خودم نئیجه بگیرم ۰ 

حه تتیجه‌ای میخواهید بگیر ین ؛ 

_ داست است, جیزیدا که شب باید بگويم حالا مرگوی ی 

بگویم تنهاً شماشهوت نداد بد: پنده هم شهرت دارم. صدد بنده تقی هم‌شهوت 


دادد, چشم و گرش 9 دست ومملءٌ ما هم شهوت دارد. . چشم شهورت دیدنو گوش. 


شهوت شنیدن و دست شهوت لمس کر دن ومعده شهوت پر شدن داردویالاخرء 
هر جیز شهو نی داد ۰ ۱ 

.من دیگی تا عمردارم گول ریز جنسی دا شود ۱ 

س خحانم عزیز!آدم عاقل از يك سوراخ دو باد گزیده نمیشود ؛ اگی 
خسرو شهوت جاء و مقام شما دا تحريك کرد دیگری از داء دیگر میرود . 
مئلا من برای شهوت خود ایدا متوسل بدرو غ و دغل نمیشوم» من هردختری 
راکه بخواهم , راست و پوست‌کنده با او حرف میز نم » من (مانند بسیادی 
از اشخاص) طریته وقلسفهٌ خاصی دادم» من سستتدم بجای اینکه بز نی دروغ 
بگویند. نزدآنها بنفینند دحس شهوت‌آنها را تحريك‌کننده من بااین‌فلغة 
عالی موفتیتهای بزرگی داشته‌ام , من با حر نس دوبرو میشرم حس شهوتش 
(ونقطه ضفتش) دا تحريك میکنم , حس شهوت دختران دقتی تحريك میشود 
که (هباشلود که اسم ترشی را میبر ند دمن آب میافند)در حور آنها بشرملی 
که راه فرار نداشته باشتد از شهوت دائی گفته شود, کما اينکه در ابنجا که 
حناپنالی راه فرار ندادید من آزشهوت وشهوت رائی صحیت هیکنم» ددحمور 
شما لباسم دا میکنم . لخت میغوم اینطود شما دا بنل میز تم : اینعاور می ‏ 
اندازم دوی تختخواب , ایتطود برای بیرون آوددن بیر‌اهن شما کسوشش 
میکنم . آگر شما قریاد بز نیه بشما ات انیی کی نوی 
و گماشت؛ من هم مطیم اداد؛ من است . 


پر کی دوی تختخو اب درست و یا مسر د. از خو د دفاع" و میخو است. 


جلو دست ددازبهای آقای دگیس دا پگیرد . بیر‌آهنش بیرون آمد و اگر هم 
باره شدآقای دئیس اهمیت نداد . لخت کردن با اینکه مشکل بود با کمی 
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۱۰۸ 5 باشرفها 


ممکین یود, خاید | گرجند تفر یکمك [قای دئیس میآمدند و دست وبای بری 


را میکرفنند ممکن مبشد ولی آقای دئیی تنها پود و اکس دختری بگوید 


مر‌دی تنها پدون دضایت من, گل عفاف مر! جید نباید پاور کرد : در این 
موادد دضایت دخشی شرط است . 

برع6 ِ نبود , بنابراین سعی و کونتر [قای دئیس بی‌فایده بود » 
آقای دئیسی عم این موضوع را عیدا نست بهمین دلیل دست از زود آزماشی 
کشید وبری لخت دا بنل گرفته بسخن گفتن برداخت . اینجاست که فلسفة 
آقای رئیس ددیاده تحر يك شهوت دختر ان بی‌معنی ميشود » صحیح است که 
گاهی و دد زمان ومکان خامی بپشرط جیدن مقدمات ممکن است با تحريك 
عس شهوت دخترآن آنها را بقبول هر ننک وعاری واداشت ولسی آبنجا از 
تجاها نبود. بری عتاگرق دیوانه‌بود » بری ازع بیزاد شده بود.اینجادیگی 
حعس شهوت میمیرد؛اینجا باید مفر را بر‌هین زد" اینجا با ین کاد مفزراساخت 
بای ذمین زدن منز, یگانه اسلحه » زبان است ایتجا زبان و کلمات کار 
جیز دا میکند . پاز برخوددیيم باینکه فلسنه]۶-ای دئیی درباب اینکه 
دختران فر یب نمیخودند بی‌معتاً میشود اینجاست کهآقای دلیس یکمك ز بانیو 
تلئین کلمات باید مغز پری دا پتسلیم وادار کند , آفای دئیس بری ۳ 
را درآ فو ش گر فته برد و گفت : 

چرا تحاشی میکنی»! چرا فکر تمیکنی ۰ توالآن اسیر من هسنی 
سعادت و دلت تو بدست من است» من میتوانم از حضرت اجل عفو ترا نقاضا 
کنم و موجبات زندگیآتيهٌ ترا نیز فراهم نمایم » من میتوانم با وسایلی که 
در دست دادم حیثیت وشرافت از دست دفتهٌ ترا جبران نمایم این‌ددصودتی 
است که تسو هم آتش شهوت مرا خساموش‌کنی و چنه گیلای از آن شر بت 
گو ادا ی که يك‌جر عداش‌دا بآقای گاف... دادی بمن بدهي ؛ والا من‌«یتوانم 
آبرو وحیئیت تووخانواده 3 در بك لمحنله سس باد دهم . ند هی ات عن‌عیج + دمت 
ندادد که جزو آحیادیومیه زب ر عنوان از ال بکارت بروزذنامه‌ها متالات متعدد 
بدحم که بر که فر ز ند.. 

من میتوانم ۱ بز نم که سا لها در کنجز ندان 
آرزوی مر کب 1 داشته باشی ۰ پری خانم | حیات و عمات قو بدست من 
است . خوشبختی د بدبختی تو بدست من سپرده شده ۰ اگر من از تسو 
دانی باشم دسایلی فراعم خواهم کردکه خوشبختی آتيهٌ تسو تأمین شود. 
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۱ انتقام ۱۰۹ 
من مي‌توانم درحق توکاری انجام بدعم که فلك نمیتواند . من می لوانم 
بفرستم دثبال خسرو وخسرو دا جلب کنند . من‌می‌توانم خسرو دا دد زندان 
نگاهد ارم تا فنمتا از کنو خمواستگیاردی کند وترا عقد خضود دد آورد . 
بسیادی اذ این قییل کادها و بالاتر از اينها از دست من بر می‌آید دقول 


شرف میدهم همه دا بنفع تو انجام دهم مشروط براینکه تو هم خودت دا 


لوس نکنی. 

د سخنانآقای رئیس دد دام کر دن و نرم شدن پری همان کادیدا کرد 
که بتك آهنگر در نرم کردن آهن و فولاد میکند . پر ی نرم شد ؛ ر ام شف , 
مطیم شد و جر اطاعت عم چاد:‌ای نداشت . فرمانآقای دئیس و طرزادای 
کلمات طرری نبود که کوچکثرین تردیدی برای پری بأقی بکذادد و افماهم 
هما نطود که آقای دیس گفته بود حیات وممات پری دست او, بود اومیتواشست 
همه کاد بکند و او میتوانست خسرو دا بازدواح پاپسری مجیور نماید . شاید 
بسن تمام حرفهای آقای دئیس این جملهٌ آخرین» ضر بقی بو 3 که استقامت 
سخت بری را دمم زد.» 

پری دد آغوش آقای دئیس افتاده بود وهرچه سخنان آقای در لیس‌اورا 
نرم تر مي کرد پهمان نسبت در تسلیم باآقای دلیس تسلیم تر میشد. 

بری دد آغوش آفای دئیس افتاده و تسليم بود. 

گاهی لنات معا نی مختلف دارد. در عرف عوام وشاید درد ادییات‌تایم 
شدن بمعنای مر گاهم هست. 

بری مثل يك مرده دد آغوش آقای دئیس افتاده بود و آفنای دیس 
میخواست بریز نده باشد ."اما زنده بودن پری دست پری و آقاید لیس نبود. 
پری خا: نم مذاتی است مرده تابرحسب عادت زنده شود. 


انتقام 


آفای رئیس عرق بیثانی خود را پاك کرد و گفت : 
بله پری خائم ! دختری که‌باپای خودش تا ۳۹ 


قر با نی میشود 0 فهمید‌ی الا ‌ 
سرکار پری خانم: حالا شما سد تجربه پیدا کرداید «داهی که خسرو 
وآقای گاف فنلدد9 تحص به ؛ یکی هم آز ات راء + سمی تفا لا شما فن مید پد 
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۱۹۰ ۱ باشرنها 
که اگی دختری نسنجیده و شهمیده دنال مردی و بخاأنهٌ مر‌دی برود ممکن 
است با تهدید و بازود هم کلکشی دا بکنند. 
خوب‌خانم پر‌خانم! گر‌به نکن چند دوز صبر کن‌همه‌چیزدافر اموش 
خواهی کرد:. من بتو قول مینهم دوماه طول نکشد که خانم پری عفر مثل 
يك آد تیست هولیود خودش دا ددست کند دمثل خانمهای فولی برژ؛ پادیس 
بسراغ مردها برود , گریه نکن عزیزم بیا ترا بپوسم . چند دوز که اینجا 
ماندی پمن وغانفوزندگی من ما نوی میشوی .]نوقت اگر بیرونت هم بکنم 
نخراعی دفت . نه . شوخی کردم . خانم من دماونه است :۱ چند رود دیگی 
" میآید. مادام که اد نیامده تواینجا هستی. یکروزقبل از آمعدن او بهر وسیله 
اپن است همانطود که کنتی تا عمر داری اسمی از آقای گاف... نیاوری و 
یه آن شب دا فراموش کنی. ۱ 
آیا شما انتمام مرا از آقای کاف ... نخواهید گرفت ؟ 
. عجب‌دختر ساده‌ای هستی؟۱ پس آن چند ساعتی که ترا تنها گذاشتم 
کیعا رفئه بو دم (٩‏ رفنه بودم انتقام ترا از آن بگیرم ۱ 
آمای دگیس شما را بخدا راست میگوئید , بااو جه کردید؟ 
- انتقام شدیدی گرفتم » دفتم بخا ناش‌ازطرف حضرت اجل پیفام‌دادم 
که پیست مزاد تومان باید بدصد و الابايك سلب مصو نیت کلکش کنده‌خواهد 
شد. آقای گاف ...هم چون میدانست سلب مصونبت از و کلا مثل آب‌خوددن 


است داضی شد و داد . 

شما خیال میکنید بول دادن برای این‌فبیل و کلا پگ تناس۳ 
این بیشرف بیست حزاد تومان دادهء فردا دبی فرد! دوبرابر آن‌دابرسایل 
مختلفه بیدا خواهد کرد. 

اگی برای او بیست هزاد تومان چیزی نیست ؛ برای من ببخشید 
برای حضرت اجل وج‌قاپلی است . بملاوه مگر باهمین بیست عزاد تومان 
کار تمام عیشود؟ او گاو شیرده ما شده و حالا حالاها دد کادها باید مطیع ما 
باشد, ما و دوستان ما . بوسیلةٌ او همیشه يك رأی اشافی برای هر کاد دد 
دست دادیم و این قضیه نیز خیلی مهم وقیمتی است . 

ای دیس من‌از شما استدعا میکنم‌مرا مر خص کنید؛ «ن‌قول‌هیدهم 
باآقای گاف ... کادی نداشته باش و میج کجا برای شکایت نردم. 

من‌قول شسا دا قبول دادم ء من می‌دانم هر کجا برای شکسایت 
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اهمام . ۱ ۱۹ 


پروید بهتر آازمن باشما رفتاب نخواهند کرد پاوجود اين. حکم حضرت اجل 
است دمن نمیتوانم شماد! مر خحص کنم. | گرازاینجا بروید بایدددزندان پروید 


استنادهء‌ها خواهم کرد . 
۷ اگرمن بشما قول بدهم که هروقت خواستید نزدشما بیایم بازهم‌مرا 
مرخص نمیکنيد ؟ 


امشب که ددهرصورت بابه اینجا بمانید » انشاعاثه اگر فردا ز نده 
ماندییم, دراین‌خضوص مذا کر» خواهیم کرد وا کر بناشدشمامررخص بشوید باید 
يكه نوشته بمن بدهید . 

هر نوشته‌ای بخواهید هین‌هم هر جه بخوآهید مینویمم هر حصی 
کنیت» ماددم نگر ان‌است. سالا میروم شب بر‌میگر دم: 

-اینکه غیرممکن است» منهم آمروز اداده نمیروم گنهام افضائیها را 
بیاود ندخا نه؛ امروژوآمشب پاهم‌هستيم فردا صبح دد باره مرخصی شما صحبت 
میکنیم. آنوقت | گرلازم شد پروید . 

-آقای‌دلیس! آقای‌دئیس! مرا .. بگذادید عم بروم. . هروقت بامواهید 
میابم» من‌بشما قول‌شرف مبدهم که برگردم . 

-چراگربه میکنی عزیزم! اینجا که ذندان نیست . تو که تنها نیستی 
گر به نکن ,فر داصبح‌خواعی‌دفت ] نهم مشروط براینکهآزحالا ا فردا بدآخلاقی 

نکنی ومثل‌يك بچاٌ آدم بکولی وبخندی . 


فص اجاژه بتطیید پیاددم سر که بز نم وبر گردم ۰ 


_ددصود تیکه مایل با+ است بفرستم ماددت پیایه اینجا ولی - 
بای سم 


0 ۳ ۱ 
آهای دئیس ! ماددم نمیتواندبیاید, اجازه بدهید هن بروم و فودی 

بر گردم. قوول مید‌هم بدون‌اینکه جائی بروم زود بر گردم . 

بت دداین‌خصوص دیگرصحیت نکنید . 

«دراین ومّت نتی‌وادد اطاق شده دبمد از آنکه پیخ گوش آقای دئیس 

حرقی زد وجواب‌شنید ازاطاق‌بیر‌ون‌دفت ۰» 

بسیادی آزمردم بافکی وخیال برای خود جهنم‌مای ساخنکی ایجاد 

عیکنند ودد آ تش آت عوددا عیسوزا| نئه ُ 


تنها دد اطاقش نشسته فکرمیکنه : فکرمیکنه اک طاق اطاق پائن 


پیاینژیر آواد میما ند واحیا نا میمیرد, این‌قکر بیجارا قوت میدهد تا جائی 
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۱۷ باشرفها 
که خیال‌میکند مرده وزن و بچه‌اش دارند ذبون میکنند . با فکر د 

خودش‌دا می‌میر | ند ۳ با فکر و خیال خودش را بغبرستان هیقر ستد : چا فکی 
وخیال بر ای زن خود شوهر یافاسق میتراشد !. بالاخرء با خیالاتواعی و 


افکاد بوچ منز خودد! خسته میکند تا جائی که از شست تأثر گاحی قلبش هم 
میگیرد و ناداحت میشود . 


عابتا ود پیشترمردم گرفتاد این مالیخولیای سرسام آور هستند و بدست" 


خودشان جهنم‌های ساخنگی برای خود فراهم میساز ند . 


وفتی تفی بیخ گوشی باآقای دئیس صحبت کرد پری دچاد مالیخولیای . 


فکری‌گد: فکر کرد مبادا آقا ی گاف ... آهده باشد. فکر‌میکرد شاید خسرو 
آمده . خیال میکرد میخواهند اودا بز ندان بفرستند بهمه جیز فک می‌کرد 
سس یحقیفت‌موشوخ که ازطرف حسرت اجل آقای دئیس‌دا اسحساد کر ده بود ند 
و بکاداو مر بوط نیست 

آقای دثیسی 9۷ میرفت. ازجابلند شد, لباسهای خود دا پوشیده و بعد 
از آنکه برای دفتن حاضرشد گفت ‏ 
بت پری‌خانم! من با ید پر وم زود برمیگردم , کتاب. امیر ارسلان دومی 
دخواجه حافظ شیر ای [ نججا تر ی اجه است خودت‌را مشفول کن‌تاهن بيایم» 
زود بررمیگردم؛ دلم‌میخواهد میز مشروب دا پرای شب بادست خودت‌تر تیب 
بدهی» بری‌جان! ا گر بداخلافی دا کنار بگذادی ۳ است سا لها باخودن 
دوست باشی تابر این يك‌شوهرمناسب نبدا کنم . 

آقای دئیس کنج لب پریدا بوسیده بیرون دفت ؛ » مثل اینکه به‌تقی هم 
حرفی زد ودستودی داد . 

کتاب حافط مشفول کننده است. خاصه برای یکنفر گررفتاد که میتواند 
فال بگیرد وخوددا تصلی دهد » پر ی‌چندین فال گرفت ضمناً پیر آهن بادهخو درا 
هم پوشید دسرووضم خوددا مر تب کرد . 

اشخاص ددمانده وبیچاده بهمه حیز متوسل میشو ند . نی وادد. اطاق 
شد وبری بنقی متوسل گردید , شاید فکر میکرد بوسیلة تقی داه حلی بررای 
تجات ازاین ذندان پنصت میآودد؛ شا بد نهم این منظور دا نداشت و حس 
کنجعادی تحربکش کرده بود که از تمی دد باد؛ فضعیت خانه وجگونگی 
زندگی آقای دئیس تحمیقاتی بنماید . دراین قبیل موادد دام ذنها خوب کار 


ی ای وت ی مثل بهترین 
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انتفام ْ ۱۱۳ 


پری بايك تبسم تفی دا بزانو ددآورد و تحقیقات شروع‌شد . 
خوب تقی ! بیاجلو ببینم چند ومّت است اینجا همتی ؟ 
سه‌سال میشه خانوم . حیلی وفّت نیت : 
جفدد حفوق میگیری ٩‏ ۱ 
- من از دولت حقوق میگیرم ؛ مآمود کلانتری مر کز ف ولی‌اینجا 
کار میکتم , فتط ماه یناه برای گر فتن حموي باداده هیروم , 
تقی تو دزن ود بچه‌هم دادی ٩‏ 
_ ای‌خانوم 1 زن میخوام چکنم ام زنایامروده ‏ با آفاها جیکاد 
میکنن که با ماعا بکنن , 
- تقی ۱ اذخانم آفای دئیس داضی همتی ۰ بتو مت 
بر‌پددش لت ! بچههادو انداخت سرما ودفت . مکهآفا برای شما 
تمر یف نکرده ؟ مکه بشبا نگفته ؟؛ 
- جرا تمرف کرده میخواهم توهم تمریف کنی . 
ماکه از عر دصی‌شون مس ند ادیم او نوت ما هلوی 1 نبودیم 
ولی ادنطود که ما شنيدیم , خانوم خیلی خوب دختری بوده ۰ خود خانوم 
"وقتی اینجا بود برای من تعریف میکرد و میکفت آفای دئیس صد تا کاغذ 
نوشت تابددم داضی شدمنو باون بده ین خر أسون بودندآ قفا تهردن. 
اس خانم خراسان چه می‌کرده ؟ 
پهلوی بددش بوده ؛ خانوم خودش میکفت آقایمتمدن مك س . 
از کله گنده‌های مشهد بوده . 
- خوب تیف کن پبینم تفی ! 
۱ خانوم ! چی‌بگم که این زنای پدد سوخته تکان میگ 
- بگو پپثم چکار کرده مه + ۱ 


- این حکایت تتصیل داده خانوم . ما ازاولش توی کار بودیم و خبی . 


دادیم ! اصلا او تلور که ما خبي‌داديم خود آقای دئیس هم خبر شداده ‏ 
- تفصیلش د! بگو ببینم چه شد ؛ ۱ 
- مه سال پیش که‌ما اومدیم توی این خونه .. والهچی‌بکم ؟ 
- بگو دیگه .چی‌شد تمریف کن . 
پید از دو هفته بو بردیم ین پمله خودمون بو بردیم.. . وله ! 
چیچی بله » بگو ببینم . 
. با آقای سروان جیم . بسله دیکه ثِ عله .. 
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چا باشر فها 


- سروان جیم کی بود" ؟ بعله یسنی‌جی ؟ 

- سروان یم رفیق جون ددجونیآقای رلیس بود ‏ هیگفتند ازمدرسه: 
باهم دفیق بودن بعله . . که بعله دیکه . 

آخرش چطور شد بکو بینم ٩‏ 

ب میخواستی چطود بشه خانوم ۱ سر کار سردان پاخا نوم تاج. .. ددهم 
دیخثه بودند و بمدش‌ام بعله .. 

_ و از کجا قهمیدی که پمله ۲! 

هر دقت آقا میرفت اداده » سرکاد سروان هیومد اینجا هلوی خانم. 
تا چند روز حشك وخالی میومد و حیرفت اما یکروز که منو پی تخود سیاه 
فرسئّادن نمیده نم حیکاد کر دن . . بیلة دیگه خودتون میدو نی : 

بآ نوقت چی شد | تعریف کن ببیلم . 

- هر وقت سرکاد سردان می‌آمد مئو بيك بهانه‌ای دنبال نخود سیاه 
میفرستادن تا یکروذ شیملونه بیا گنت توی ذغال ددنی یم و « بیین‌اینها 
خجیکاد عیکنن ِ# دفنیم قاریم شدیم . : 

ب خوب لقّی تعریف کن ببیتم . 

خانوم !اماتوی ذغال دونی‌بودیم که خود خائوم ادمددر کوچه 

دا پست ودفت توی اظاق بهلوی سروان جونشی . 

-. توچیکاد کردی داستش دا بکو تقی .٩؟‏ ۱ 

ماهم باددچین پاددچین ز فتیم نوی اطاق زاهاد خودی از با لای‌شيشة 

نوی اطاق خانوم دا تماشا میکردیم . 

آنها را پشت شیشه نمیدید ند . 

- او نها | نقدر بخودشان مشنول بودن که ا گريك نفردد اطاق دامیواز 
میکرد نمیتهمیدن . خحانوم : اگه داستش رو بخواحی‌از آن تاریخ‌پیمد ماهمیثه 
از پشت شیشه تماشاچی بودیم . 

تو خحجالت نمیکشبدی تقی ؟ 

_ دوز اول مثل اینکه خجالت ميکشيديم نگاه کنيم اما دوسه دفه که 
نگاه کردیم دیگه خجالت نميکشيديم . خیلی هم خوشمون میومد نگاه کنیم 
خانوم ۱ صبر کنید براتون تمریف کنم.؛ یدوز سر کار سردان با خانمتاج » 
رفتندتوی حموم , لخت وعود ,ماهم‌ازدرزدرخوب نگاهشون میکردیم.خا نوم! 

نمیدونی اون دوزجبکادهاکردن , بهکادحائی که ما حیچ ندیده بودیم .همون 

دوز بود که هوشنکهد‌افتاد توی حوض وخدا خواست که خفه نشد .ما که پشت 
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دد بودیم اونها هم که توی حموم بودن هیچکددم تفهميديم خدا خواست که 

بهمن دست هوشنکه رو گرفته بود . ۱ 

ت‌ تمی! نمیخو ام تعر یف کنی . بکو بین آقای ریس میتهمید . 

- دئیس بیچاره‌از کجا خبر‌داشت ت » بصکی بسر کارسروان اا دام اه 
ا که میومد او نهادو پهلوی هم توی دخنخواپ هم میدید آهمیت نمیداد پمنی 
اصلا خیال بد باونها نمیکرد , هم بخاتوم اطمینان داشت هم بسر کار سروان 
دفیق هدیمش . 

- تو بآقای دئیس چر! نگفتی ٩‏ 

- ما يك دفمه يك گوشه باقای دئیس زدیم خوشش نبومده دیگه حرف 
نزدیم ما که قتول نبودیم خانوم . 

مب آخرش چطور شد ! 

بیداز هشت سال زن وشوهری سه‌تا پچهدو انداخت ورفت . 

مب هچب کجا دفت؟ 


اگما خودتو ن که دستنون توکاره هتر از ما میدو نین . وفتی زن ۱ 
سرش یکجائی بند بشه دیگه پشوهر پیچاده سر قرو نمیاده , میدونین چیکاد . 


کرد 1 پشو يكکفش کرد و گفت طلاقم بده ‏ 

آقأی بیچاده هر جه التماس کرد فایده نبخشید . خودمون دای ساده 
بودیم که خانوم بهش گنت اگه طلاقم ندی جلو چشمت فاسق‌می گیرم ۳ 

بآ خرش جی‌شد ؟ جون من داست بگو ی . 

آخرش خانوم تاح دفت دبرایآقا پیغامهای بد بد می‌فرستاد . 

- چرا تا طلاش نمی‌داد ؟ 

خوب , دوسش داشت , دلش نمی‌خواست طلاق بده ‏ ما آخرش‌با 
افتضاح طلاق داد . 

گفتی خانوم بچه داشت 

مه تا بچه , مثل گل‌دوتا سريك دختر ؛ رد رفت 
ددیگه هم اسمی از جچهما یش ناودد . 

لابد دفت زن آدن سروان شد . 

مادیکه اینجاشو خبی تدادیم . 
- آقای دئیس یمن می‌گنت شنم حماوند است و چند دوز دیگس 


برمی گردد تو که گفتی خانم را طلاق داده ۳ 
له یر . مادرش را گفته , مادر آقا با چچذها ماو ندحستن 
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۹ ۱ باش فها 
: - نی الابدآقای دگیی هرذگی میکرده که زنش آنطود کرده . ۱ 
ما که ازآقای دیس هرذ گي ندیده بودیم . 
-بلکه بداخلاقی عیکرده . 
ما که پداخلاقی ندید» بودیم . 
پی‌چرا زنش باو خیافت کرد ؟ 
ت- تقصیر خودآقای دئیس بود آهای دئیس اسیاب و ابزاد خیات دو 
خودش میاًودد توی خونه پهلوی خانوم . 
سالا آقای دئیس زن نداده ؟ 
ذن میخواد چه کنه و و از نس . هفثه‌ای دوسه شب اینجاعمادداه 
انداخته » هم‌سرش مشفوله هم به پول وپله‌اي گیرش میاد , هفته‌ای دوسه شب 
هم با يك خانم قشنگه مثل شما کیف میکنه . دیگه زن 0 
گفتی اینجا قماد میکنند ؟ 
اسیش قماده , همه‌کاد میکئن . 
جکارها میکنند ؟ ۱ 
خانوم 4 ماد استنطاق هیکنی ۹ 
نه » من مننلودی نداشتم , خوب نقی دفتی آقای. دئیس دفت دد باب 
من بتو حرفی نزد . چیزی نگفت ۲ 
" جرا , با يك اشاده بما گفت خانوم نبایه از خونه بیرون برین . 
- عقی جون ! یینیاگه من تا سر‌خبا بون بخواهم. بروم تو بمن اجازه 
اجاز؛ ماهم دست شماست خائوم ما نو کریم . 
و۳ انمام خوبی هم بتو بدهم اجازه نمیدی ٩‏ 
خأنوم جون! این‌به‌حواهش دو آذما نکنین عوضش جون بخاین . 
پری خیلی کوششی کرد پلکهتقی دا مساعذ کند ولی موفق ند وحتی 
تقی گفت : از توی اطاق هم حق ندادید بیردن بروید . 
در بدبختیها و مسا انسان هر جه هم عاقّل باشد : و 
گم میکند . بر بددی فکرش ناداحت پودکه فکر نکید : ا گر بخوآهد 
برود تقی بچه وسیله از او جلر گیری خواهد کرد . 
دوساعت گذشت وآقای دئیس مراجعت نمود . شاید اوقاته نش کمی تلخ 


بود ولی بادیدن پر ی‌همه جیز دا فراه‌وش کرد » ملتفت نید که تعی توی‌اطاق 
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ایستاده » بری دا پنل‌زد ومثل یکی از آد تیست‌های سیثما لبش دا روی‌لبهای 
بری گذاشت 


ایام خوشی «ساعتهای شادکامی مثل برق میگنرد: آقای ریس پا بر طا 
صحبت‌میکر د ونفهمید چه وقت غروب وجه‌وقت شب شد . 


شب شد بساط شب فراهم گردید » دد پادء شب واثرات شب و جنایانی 


که ددزیر تادیکی پرد؛ شب انجام‌میشود چبزی نمی‌نویسم . 
چراغیا که روشن شد فیل یاد هندوستان کرد. پری متوجه شه که 

براددش بخاً ه‌میرود ودرغیبت ادعصبا نی خو اهن شدلذا گفت : 

آقای دئیس! براددی عصبا نی دادم, ا گر بدون اطلاع ماددم پیردن 
بمانم برآدرم مرا میکشد. یکنفردا بامن پثرشنید بروم بخانه وبر گردم. 
۱ براددشما کیست و کجاکاد میکند . 

آقای ك . صاد . مدیرمددسه ... است خیلی‌هم عصبانی است . 

من اجازه نخواهم داد اوبرای شما عصبانی مشود . 

آقای رئیس بلافاصله تلفن دا برداشت و بعداز گرفتن نمره گفت: 


- آلو ! ایئجا متزل دگیس اداده آگاهی, آقا تشر یف‌داد ند فا خود 


شما حستید صلام ۰ نشناختم صدای شما دا پبخشید. میهواستم از جناپبالی يث 


ب این موشوع خیلی محر‌مانه است حتی پا قای «ذیرهم ثیا بن د رگید 
نظر بمقتضیاتی آقای کاف صاد . مدیر دیستان . ۰ پاید دد تهران نباشد 
فرد! ال وقت باید بخادج اذم رکز فرستاده شود ۰۰ فرق نمبکند هی کجا شد 


فتط با بن دد تهر ان نباشد : . بله کر‌مانشاه ۰ اهواز 1 آذر با یجان ۱ هر کجا باشن ۱ 


فرق نمیکند, ولی نگاء کنید آقا ! خود آفای کاف . صاد . هم نباید ملتفت 


بگود. رز بایشان اضافه حترق هم بتوانید بدهید بد نیست . صسرسی ‏ 


عتشکرم. البته‌زحمات شما عدددانی هیشود. . چشم هرسی. 
آقای‌دئیی ند از آ نکه دسئور انتقال برادد بری دا داد گوشی را 
دوی تلفن گذشت وبانهایت خونس‌دی گقت : 


الا داشی شدی ٩‏ هم آزشر برادد خلامت کردم ؛ هم گفتم اضافه 


حقرق‌هم برایش منطود کنند - اینکه با او صحبت کردم دق که ورس 
وزادتخا نه‌اش بود , حالا دیکه خوب شه . : 


ب‌هن نميدانم خوب شد یا بد شد : نمیدانم براددم از ایسن تفییی 
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۱۹۸ ِ پاشرفها 


مآمودیت‌داضی خواهد بود بانه. من تقانائی‌که از شما دارم‌ایشت که‌اجازه 


بدهید بروم منزل ویر گردم . 

بازصحت‌دفئن گردی! حالا دیکه وقت دفتن نیست : حالا وقتی‌است 
که عشاق بسراغ ممشوقهها میروند. حالا شب شده , حالا دفتی‌است که باید 
مملامت‌هم بخوديم وبنوشیم وعست کنيم وبیفتیم ۰ 

دپاز دسیدیم سر دو راهی , باز دسیدیم بجاگی که 1 مذاکرات 
تختخواب دا برایشماتوضیح پدهم» بازدسیدیم بجائی که باید از برس و کناد 
حرف بزنم باذ مسیدیم بجای باديك . > 

«‌از فرسایشات آقای دئیس مطلقاً چیزی نمینویم ذیرا هم مطلب 
ندارد» هم کسل کننده است. يك مفت لاف و بك ساسله ادعاهای بیجاووصی 
هایسرتا با ددو ع بیش نیست» پی‌اذعشق میئویسم .۰ 

دآزهرچه پگذری‌سخن‌دوست خوشتر است: باید از چیزی سحبت کنیم 
که دنیادا بخود مشنول کرده , باید دد اطراف چیزی حرف زد که بحکم 
طبیمت حیوانات هم دد آستانة آن سر تیم فرود مپآددند . باید اذ عشق 
حرف بزنیم ؛ نه آن عشتی که عرفا و بیرمردها پرای ما ساخته‌اند » از عشق 
صانم بمسنوع نه . از عشق منظومةٌ شمسی نه , از عشقی اجرام سمادی نه . 
حنی‌ازعشق بلبل بکل‌نه » از آاین‌قبیل عشتها صحبت نميکنيم. اینهاد! میگذادیم 
برای اهلش ‏ برای آنهاگیکه دفتی از همه چیز خسئه عیشوند و دنمانده 
میگزدند دد باد؟ این عشق دستایش آن , خود را مشعول میکنند . باید دد 
باد آن عشتی صحبت کرد که کوشها از غنیدن وجشمها از دیدن و دستها 
از لس کردن آن لذت عیبرد . باید دد اطراف آن عفتی محبت کرد که 
تصودش روی ممشوقه دا گلگون و مودت ماشق دا زدد میسازد , پاید از 
چیزی صحبت‌کرد که جوانها بلش میکنند . پختهها دودش‌میگردند: پیرها 
اقموسش دا میخورند : پاید از چیزی محبت کنیم که. شهو تش‌میدا نندوموّد با نه 
عشتش میخوانند آن عشقی که ا گر دد سرپیری هم بجنبد سر برسوأئی‌میز ند؛ 
آن عشقی که دقتی تصريك میخود شرافت . وجدان , انسایت و اخلای و 
تمام عادات د رسوم و هرچه از اين قیبل اصت زیر پسا لگدکوب یکت 
و میگندد 


آتای ۷ پشت بردء این عشق بزانسو دد آمده ۱ 


بودتدوازخود اداده‌ای نداشتند .» 


(0 


(909.019 


۳۱۴۰۵۲۱۲6۱۱۵۰۵۲9 


انتقام ۱ ۱۹۹ 


«استفاده از دنبای دجود و عالم آقرینش در سه ۳ شده : 


حلق وجلق ودلق و همین‌ها وبی .» 

"حلتعان برشده و بطر بها خالی دوی میز شاهد عدعا بود . 

آقای رگیس مخصوصاً همست بود . مست باده می و باده شهرت . این 
هر دو مستی دادد و مستی می آودد ء مست باده اگر از شهوت هم مست شود 
طوفانی ایجاد میکند که برقش خرمن عمل و منطق دا آتش میز ند و بادانش 
اخلاق وعادات دا از بن می‌برد . 

آفای دیس مست شده و بحیوانی تبدیل یافته پود . حس تفلید 
یکی از ترایز حیوانی است ؛ این‌حس‌ددآقای دئیی تقویت شد» بود ۰ آ نچه 
درا که دد دمانها خوائند» يا از زبان فحاق شنیده بود میضواست عملی‌کند . 
0 از عشتبازی سینمالی نیز تقلید نماید . مانم و دادعی هم دد پیش 

شت . آزاد بود ومختار . 

حلق ها پر شده بود و نوبت جلق بود. آفای دئیی ازجا مایت 
کاهی باطراف اتباعت : درها دا ست: پوین طنن را کفیه «برقد از 
چا پلند کرد : عقب عقب بطرف 7 تختخوایش برد : ببدنه تختخواب تکیه‌اش 
داد , دو دست‌پری رابن دستهای خود گرفت ء مثل [ نچه که درسینمادیده 
لحظه‌ای خیرخیره بچشم پری نگاه کرد ۰ بعد اورا بنل کرد . لبهای کلفتش 
را روی‌لبهای نازك پری قرار داد . يك : دو : پنج ؛ ده ثافیه با پیشتر‌طول 
کشید . بدون اینکه حرفی بزنه ژست دیگری بخود گرفت و متعاف آن بخةً 
پیراهن پری را گرفت و با يك حرکت تا پائن چرداد . 

.این رست را یکی از شبها د شبها در سیتماً دیده ۹ 
عمل کند. معندت نخواست . چیزی‌نگفت » ضمن‌يك‌خنده سبعاثه پیر اهن خوددا 
نیز بادء کرد . این سبعیت دا جنون شهوت مینامند . 

چراوقت شمارا تلف کنم , جرا مختص نکنم ۶؛ آقای دئیس پری‌دا 
لخت کرد , خودش هم لخت شد 

برای اینکه میادا ی وی وف اب 


جملةٌ خادج از موضوع حرادت او را پائین آورد . دکترها هم پرای اينکه ‏ 


حرادت بضی تبمادا پائین ن بیأود ند دوی پیشانی عریض ین میگذار ند .ای 
دئیس هم آتش ددونی پری دا بایخ سردکرد . باو گفت : دستودداده‌ام فردا 
صبح خسرو دا اپنجا پیاودند و در حشود نو با او محبت خواهم کرد . و 
چنه جملهٌ دیگر نیز گنت که پری‌یخ کرد . 
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بری دد فک خسرو و ملاقات او بود اما دئیس باو ود میرفت ۰ ذیر 
کلر و سیئه‌اش رامیبوسید » کوجکترین مضا لفتی ازبری مشاهده نبی‌شد. او 
هرچه باید باو بکویذ گفته بود , او می‌داست برمعا دد چنگال گر گها جز 
تسلیم جاره نی اد نف , باید باپن محل نمی آهد , باید حبس وزندان دابآمدن 
خاناة زئدانبان ترجیح میداد , باید میداشت که دد زندان اسیر قانون است و 
اپنجا اسیر عخس , از اینها گذشته چرا معتالفت کند 6 چیززتازم‌ای ندیده . 
اپن متسات پیش ددآمد آوازی است که چند باد براي او خوانده!ند پری 
بر ای شنیدت اصل آواز خودش وا حباضر کرو : بنایر این از شنیدن بیش 
دد آمدش چه اباگی داشت از این هم گذشته مواددی پیش می‌آید که دخث‌ان 
شرم و حیا دا پلع میکنته . جثی ماده هرچه هم شرم وحیا داشثه باشد . 
وقتی جائی گیر کرد که شرم وحیا خریداد نداشت : بحکم طبیمت این انعال 
داازدست میدهد. ۱ گر غیر از اين بودشم وحپای طبیی وا کتسابی دختران 
میال بود [نها د احتی دد حجله و ثپ زفافب هم تسلیم مردها نماد با بش 
. توجه بلشش عفیف یکه شب عروسی در آغوش مردی ندیده و تشناحته می‌آفتد 
ین مسعا ثابت میگر«د ,گر گفته شود[ تججا صادات و سنن پر ده شرموحیادا 
باه میکند. حرفي ندارم ‏ مقصود از بین دفئن شرم و حیاست از هرداهی که 
" مي خواهد باشد . 

بر ی رم وحیا دا کناد گذاشته بود انمافاً همهتهفا بل بی شرع ی 9 بیس 
حیائی گر گی ما نئدآقای دیس چه میتّو افست بکند 1 ی در سم باود تکنیه! گر 
بکویپپری بهکم مسنی شهوت نیز شرم‌وحیا د؛ باخته بود ,بری‌ددعین تسلیم 
اجبادی بحکم اجبار ین تسلیم بود ولي نه اجیاد ازطرف رئیس . پلکه‌اجباد 
طبیی ,[ح از دست ابرن اجیاد , 

, گاهی طبیمت انسا نها را پامری که ظاهرا بر خلاف میل و دنای آ نها 
است مجیود میکند ؛ اینکه اسلام گنثه ذن و مرد محر م تبایه نها دو آطافی 
بما نئد برای احثر از آز همین اجیاد طبیعی است . 

بری‌دد آغوش دگیس تام بود » هبا علو رکه تارزاث ای سح 
را در بنل میگیرد و تا مه خود مي‌برد , آفایه دئیس هم پری دایقل کر 
و تا روی تختضواب برد . 

ض جیزی يك اثر انتقالی دادديك اثر دضعی ؛اثروضمی عشق دشهوت 
دا با جائی که میسر بود گنتم , اثر انتقالیش که بتختخواب منتتل عی گرده 
قابل ذکر نیست و با اینکبه بشر از تشریم پرده‌های اش‌انتقالی عشق بیشتر 
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خمروددشا یه دگیس ۱ ۱ 


لذت می‌برد جون اغب کرداد دا بیش از کنتاد دوست می‌دادند از گفتن 


خودداری می کنم « 
«بریو آقای دئیس‌را بحال خودشان بگذارید و بمن گوش کنید. 
نمی‌دانم گرسنه بوده‌اید یا نه » نمی دانم اشتهای خود دا دد زمبان 
گرسنگی وهنگام خوردن با وفت سیر ی و بر بودن وا سنحجیده| ید یاخیر ؟ 
عشق هم ممده‌ای دادد که وقتی برشد؛ اشتهای آن (یعنی 9 نش شهوت) 
خاموش میگردد وموقتاً از بين میرود 
حالا بر ویم بسراغ پری. در باپ اینکه‌چه اتفاقی ۱ 


حرارت شله عشق آفای آرئی سکم کم دوسردی گذاشت ای خرن 
بخواب دفت ۰ یرک هم پعداز مدتی‌خو|بید. » 


«صبح قبل از آقای دئیس‌پری ازخواب پیدار شد. آنچه از لباىش که 
تا بل استفاده بود ومیشدباسنجاق و گره‌های کوچك.م تب کرد پوشید. 

پسداز سه روز برای آو لین پار بای آینه دفت ؛ موهای و يخته وژو لیده 
داجمم کرد و بالابست . باودکنیدکه کیفش را ضتیو گرد ویستون ابنکه 
خودش بنهمد پرپودد دویق صودتش گشت. 

شاید این توالت‌مختص, موج کوجکی ازامواج متلاطم درپای‌فر آموشی 
بود. بری بهمان نصت که بوضییت حجدید جندروزه انس گرفنه وما توس‌شده 
بود, همان نسبت وشعیت قدیم دا فرآموش‌کرده بود. 

اینکه گفنم موج کو جك . برای این بودکه فراموشی موقتی بوده 
بری مجدداً بیاد پدبختی اش افتاد , ییاد شب ممهود افتاد . دلی این مر تبه 
خیلی زود توجهش بطرف دیگر یعنی بیردن مباندن از خانه و دل واپسی 
مادد مطوف کشت . ا گر این موضو ع هم عادی بشود , فراموشی بری کم کم 
قوت میگیرد , تا جائی که حتی آقای گاف. .. و شب کذارا فراموش میکندو 
دنبال زندگی عازه‌ای همر ود. 

آوای دئیس از خواب بیداد شد « نمیدا نم یا ثیر مقام "بود یا ته ماند؛ 
شرم وتا که آقای دئیس نمیخواست‌با نمیتوانست بچشم پری‌نگاه کند.پری 

هم از ابنکه بچشم دئیس نگاه کنه خوددادی میکرد. ۱ ۱ 
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۱۲ ِ_ِ باشرفها 


آمای‌دئیس از اینکه پری از نت پائین آ هه ۴ لباسش‌را پو شهده بود 


ناداحت شد » بهانة اینکه سنجاق بکمرش قرو دفته بری دا 7 
همینکه بری بتخت دسید دستش را گرفت و دد ] فوشش کشید . 

اینجادا هم دندان دوی‌جگر میگذادم. وجیزی نمینو بسم . جیرز تازه‌ای 
هم ثیست دنبا له معاملات شبا نه است .. : 

بر ی مهد[ ز * تخت پاگین آهد 7 طخ 3[ ات خود دا مرتب کرد 
آقای دئیس ی 


| خسرو وارد شد 


«اشخشاص‌مادی وکسانی که پول و سر‌ما بة را بر حیئیت وشافت تر چیح 
میذ‌هنف از آب هم کره‌میگیر ند؛ جه زسن بدو غ سر نگر فته. 

آقای دگیس برای دومننلود ۰ یکی برای اینکه خسرو دا پدوشد و 
"یکی هم برای اینکه ددبا غ‌سبزی بپری نشان داده باشد. دوز قبلوفتی‌ازمنزل 
بیرون دفنه بود یکی از مأمودین میم خوددا بمنزل خسرو فرستاده وباو 
اخطار کرده بود, فردا اول وفت آقای دئیس را درمتز لش ملاقات تما ید . 

بدستود قبلیآقای دئیس بیش از نیم ساعت تقی خسره دادد اطاق! نتظاد 
نگاه داشته بود, 


وفتی خسرو وادد اطاأق شد ؛ بری اذیشت ت پرده گفتگویآقای‌دئیس‌دا با 
خسرو میشنید . يكث پرو ند؛؟ٌ قطورروی مین توجه خسرودا جلب کرد. 

آیای رئیس نشسته بود وبخصرو احازء نشستن نداد ؛شاید خسرو فهمبده 
نود برای جه اورا خواسنه‌اند. آا ی گاف ...شکایت بری دا بکلانتری و 
ملاقات باآقای عبن بور افسر نگهبان کلانتری دا برای‌خسرو حکایت کیده 
وبا او حر فهازده بود. 

آقای دیس پرای صید این قبیل شکادها طریقةً خاصی داشت :,گاهی 
الفاظ وعبادات نرم داپاخشونت ادا می‌کرد . زهانی با ترمیالفاظ وعبادات 
ددختی بزبان میآود و باین وسیله ابری میشد که نمیبارید. 

هنک خنرو وادد اطاق قه آقای دئیس سار داروی جاسیکادی 

گذاشته و بآهنگی ملایم گفت 
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بداد نز نیم هردم ازسر‌شماها أیمن تخو اهند ما ند ۲ ۱ 
_حضرت دئیی اختیاد دادید؛ تسود نمی کنم خطائی از هسن سر زده 


بله . دست‌درازی بشت وعصمت دختران بیگناه در نظر شم جرم 
سست ۱ 1۳ این برو نده می بینی از آسمان تیامده 1 امن اوداق شکایت 
نامه دختر بیچاده‌ای بنام بری است . که سر کار اور اخوب میشناسیدوجنا پعا لی 
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بوده‌ایه. که اودا بدپخت و بدنام کرده‌اید . 


-آقای رئیس ! سوء تفاهم شده , اگر از خوذ دختر تحقیق فرمائید 
بی تعصیر ی منك ثابت خو آهد شد»ء جان نثاد باین دخشردشت نز ده‌ام ۰ با ید د ید 
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دد کجاً خودش را لو داده , آقایدگیس! | میلا ا گر برفتادو کردار این دحفر 


توجه فرمائید بخوبی مطوم میشود که جنساً نجیب نیست و شاید از سالهای 
قبل‌خرآب‌بوده» بنده‌پااهو ددخانهآقای گاف .۰ آشنا شده‌ام. حضرتهالی دوست 
من آقای گاف ... دا میغناسیدایشان‌نمایندهاند مر‌دشریفی‌هستند ؛ آگ‌پیش 
آمدی‌کرده باشد مسلماً درجای دیکی باید جستجو فرمائید . 

-تمام مجرمین حتی آنهاکه با چنگال آلوده بخون دستگیرمیشو ند. 
ابتدامنکر نه ولی‌بمد قا نون آنها دا باقراد مجبور میکند. آقای خسرو !تا نیم 
ساعت بشما مهلت می‌دهم. بروید دداطاق انتظار بنشینید . کمی فکر کنید تا 
مجرداً شمارا احضاد کنم . 

۱ - آقای دیس بسرمباره جتابمالی ۳4 

خاضا کت مه روج ضما جی. مزر ون تر فا« 

تقی که : يشت ددایبتاده بود 1 بدستور قبلی آقای دیس داخل شد و 
دست خسرود! گرفته ازاطاق بیر دن برد . 

پری آذیشت برده بیردن آهد» مثل بیدمیلر زید؛ حالت‌شاسی دآشت » 
حجب و ینش عجیبی احاطه‌اش کر ده بوده درحشور او بمحپوب دیروزیش اعانت 
شده بود. خمروددو غ گفته و باو نیز اعانت کرده بودء جملهً : از سالهای قبل 
خراب بوده , بیش‌از ساپر جملیما پری دا عصبانی و متاش کرده بود. این 
جمله پری را دیوانه کر د ۱ 

آقای یی لبخند تلخی کسه حکایت از اقداد ‏ مود میکرد بر لب 
. داشت بت وباپری صحبت میکرد : 

ها ۰ برع خا نم! از من درآضی شدی؟ دیدی بعول شرف ی که بو داده 
بودم وفاً کر دم, پری جان؛ از امروزتو ددپناه منی خسرو را بازدواج با تو 
مجبودخوأهم کر د ویاید ترا بگیرد . 

س نمیدانم با چه زبان از شما تشک کنم» شما آبروی من و خسانواده 
مرا خرپدید. قول میدهم تا ذنده هستم .کنیز حلقه بکوش شما باشم ؛ آفای 
رئیس ! جان مرا هم بخرید ونگذادید بدیخت شوم . 

ب- آسوده باش » من‌مرد باش‌فی هستم » بقول « عهد خودم وفا میکنم 
و حالاکه از من داضی شدی چند دوز اینجا بمان وسایل رفتن ترا بخا نات 
فراهم خواهم کرد و بالاخره ترا" خوشبخت خواهم ساخت . 
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وب گردم , قول میدجم زودبر گر دم. 


ب بسیادخوب , بمعداز دقتن من برو . ولی باید زودمر اجمت کنی. و 


سینی مشروب دا هم با دست خودت ددست کرده باشی . داستی بری جان ! 
هیگفنی خسرو ددقزوین ملاث دادد. ۱ 

از قرادی که خودش میگنت دد آذدبابجان و خراسان و ماذ نددانو 
جاهای دیگی هم ملك دارد. خیلی چیزدار است. 

_ بسیار خوب متشکرم ؛ بایه حتماً باتو ازدواح نماید. 

آقای دئیس پری دا بوسید وازاطاق بپرون دفت , آنجادرحیاط ددپاده 
دفتن بری بتنی دستور داد و باتفاق خحسرو از خانه خادج شد ۲ 


| معادلذ حق و حساب | 


دیرایینکه‌سنگی‌سری را پشتند» مقدماتی فر اهم هیخود که‌اپن‌مندمات 
گاعی‌بدست انسانها ولی بحکم‌مرموز طبیمت و زمانی بکمك‌تصادف یاخاسیت 
آشیا انجام میگیرد . قددی دوی این زمینه فکر کنید. 

برای اینکه پوای از کسی بجیب دیگری منتقل گردد ن نیز وسائلی‌لازم 
داردکه باین وسائل » عناوین مختلفه از فبیل‌تجادت» صنمت و کشاودزی‌غیره 
داده‌اند وآها دا ظام اجتما ع وسائل مشروع نام نهاده . دسائل دیگری هم 
از قبیل دزدی و جنایت و خیانت و کلاهبرداری و از اینها بسی ددد سر‌تر و 


مشروع تر هست که رشوه ود حق و حساب نامیده شده ِ 
آقای دئیس تأمینات باتفاق خسرو پطرف اداره مییفت ۶ برای‌اینکه 


مبلنی ازپواهای‌خسرو دا بجیب خودش منتقل نماید فکر میکرد .اومیدانست . 


که بمجرد اظهادمیتوا ند مبلنی ازخسرو بگیرد ولی, دوی تجر به‌ای که‌داشت 
میخواست باکمی سخت گیری وفشاد چند پرآبر پیشتی اذ خسر و استفاده کند 
و همین دلیل تا دقتی 2 ساکت بود و باخسرو در ین دا ابا 


صحبتی نکرد . 

باداره دسید ند 6 درآداره با يك یادداشت خسر و را بکمیسیون کشياث با 
بازداشتگاه موقت تحویل داد. 

معمولا متصدیان بازداشتگاه های موفت آز علت بازداشت سَت منهمین فوان, 
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میادله حق وحساب یس ۱ ۵ 
هر جه بگو ید اطاعت میکنم ولی اجاژه بذهید . بر وم مادرم داپینم . 
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کراوات و بنه شلواد ) دا نیز اذ متهمین میکیر ند. ۱ 

خسرو تحویل بازداشتگاه گردید و برخلاف بسیادی از محبوسین‌علت 
بازداشت خودر! میدانست و میدانست که پاتهام اذالهُ یکادت پری یا پجرم 
همنستی با آقای گاف ۰ بزندان افتاده است واین دا نبز فکر میکرد که 
چونآقای گاف... از گونه تس‌ضی مصون‌است , بنابراین جرم کاشی‌بکردن 
قمی خواهد افتاد و با مد فکری کند. 

جیزی که مایةٌ تمجب خسرو گردید ین بود که در بازداشتگاه يلك فعر 
شخص محترم مثل خودش وجود تقاشتات اظل کن بود مه مر دمانی شیره‌ای 


و لیخت و با بر عنه بودند که‌دود خسر و را گرفته هر بك با تهایت عجز و القمای ۱ 


چیزی میگفت و چیزی از خسرو میخواست. 

پکلفر میکفت : جناب آفا ! برای دضا خدا وقتی بیرون‌رفتبه باقای 
دئیس بفرمائید تکلیف من بدبخت دا هم روشن کند. 

دیگری میگفت: آقا که الحمدئه راحت است. يك ساعت دبگرمیرود 

ما پیچاده ها چه‌کنيم که باید مدتها دد اینجا گرسنگی وخمادی بکشیم. 

خسرو تمام حرقها دا میشنیه ولی سکوت کرده ودر گوشه‌ای‌جمانمه 
نشسته بود و نمشه مبکشید. 

خسرو» بحال‌محبوسین لخت و گرسنه فکر میکرد وفکر مپکردکه‌چرا 
محپوسین میگفتند یکساعت دیکر بیرون میرود . 

مرو پوضعیت ود قکر میکرد و کم ناراحت مید . فکی میکره 
اکر چند دوز اینجا بمانه ممکن است ازکار اداری بیکاد شود. 

مرو در فکر نجات خود بود - فک میکرد دداین قبیل موادد بدو 

وسیله میتو اند از هر گونه تعرش دتمتیبی مصون بما ند ۰ یکی پوسيك؛ دوستان 
مجلس و صا حبان‌ممامودنگر ی بوسیله‌دشوه و جلب‌دضا یت‌شخص‌دگیس تا میتات... 
میدانست بهثرین داء دضایت دئیس است. 

هوای ز ندان و سلب آزادی و اذ این مهمتر بر کنادی از شنلی که همه 
روزه جلم قا بل ملاحتله‌ای ددآمد دادد از همه اینها بالاتر ء دود ماندن از 
مشوقةٌ جدید یعنی خانم وذیر بیش از همه چیز فکی خسرو دا سخت مثفول 
وه بود » میثر‌سید مبادا کادش بجائی بکشد که دوسیه‌اش آفتایی شودو نرد 
دوستان ادادی مخصوساً خانم وزیر آپرویش پ‌نزد:: 

خسر وعیدا نست ار سکوت کند و بررای‌خلاصی خود شخحص|ً دستدیائی 
7 مدتها و شاه جندین بسال همکن است در ز ندان بما ند داز مستی‌ساقط 
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معادلة حق و جسات ۱ ۱۳۷ 


شود . مرو عیدا نست تخصاً درأین باب بی تعصیر است‌جرمی نکرده‌ولی 
عید| فست در دستگاه فعلی مجرم کسی‌است که اتومو بیل و باغ و عمارت چند . 


طبقه نداشته باشد ومیدانست که اگر بیکناهی هم دد یکی از ذندانه های 
خسرو میدانست که اگر آدم هم کشنه بود د پردنده‌ای هم تشکیل گردیده 


بود با سرف مبلفی جزئی یا کلی نه تنها یکسامت ددزندان ند پلکه ‏ 


اصلا بای میز استنطاق هم نمیرفت ۰ 

خسرهو از کسانی بود که قوائد رشوه دادن را خوب میدانست زیر 
آخودش شمسا اتعان کر ده مود خرف طری. متفه رفوه دادن را ( از 
کسانی که بخوداومراجمه کرده بودند) بخوبی یاد گرفته بود. مسلمامیدا نست 
" دربین‌داه باید با آقای دئیس وادد مذا کره میشد که کارش باداده نیفتد 
ولی خاسترایت باتحمل کمی مرادت وبا سکوت موقت میزان دادن حق 
و حساب دا بایین پباودد کما آینکه آقای دئیس هم تصمیم گر فنه بود با فعار 
مختصری میزان گر فئن حق وحساب دا بالا برد « این قنیه معادلهای است 
که این دوذها هردمنده و گیر نده‌ای آرا میدا ند" . 

آقای دئیس میخواست بیختر بگیرد وخسرو میخواست کمتر بدهدعیب 
کاداینجا بود که هردوخبره بودند دهردو کار کشته . 

خسرو نیم ساعت در تو قیشگاه ما ند و بعداز کمی فکر صبلاح در آن 
دید که در متایل آقای دئیس کوتاه بپاید ذیرا او بارها دیده بود کسانی که 
هنگام رشوه دادن باه میخو استنه سماجت کنند کارشان دا حرأب‌تر قی 5 < و 
بلکه اصبلا ددست نمیگرد . 

آو دیده بودگاهی اد سا پقدری خراب میشد که پیج و مهره از 
دیتخان سول هیرفت . 

رو فکر میکرد اگر ددمقا بل آقای رئیس سر سختی و با فشادی 
کند ممکن أست برد نده‌ای برعلیه‌اش تشکیل گردد که از بین بردن آن 
خالی ازاشعال نباشد وممتلزم داشی‌کردن چنه نفردیگر باشد . 

خسرو احل‌کاد بود دمیدا نست‌داشی کر دن‌یکنش درابتدای امر جمراتب 
آسان‌تر و کم خرج‌تر از داضی نمودن جند نفر تمام خواهد کل 

خسرو کلاهش را قاضی گِ دتصمیم گرفت هرجه زودتر آ ای ریس 
دا ملاقات نماید ومعاملد دا بهر صورتی که ممکن شود خاتمه دهد زیر] او 
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۱۳۸ ۱ باخرفها 


میات | گر یکماه یکسال: يك عمر دد زندان با ند کسی نیست و از کسی 


بازخواست کند . 

خسرو میدانست هی‌چند روز یا هرچند ماهی هم که اینجا بیاند روزی 
.که بناشه مرخص شود تامبلفی خرج تکند آزادیش محال خواهد بود . 

تسرو آخرین تصمیم را گر فت و اذ متصدی توقینگاه ملافات فودی 
آقای دئیس دا ددخواست نمود.. خسرو میدانست این توقم هم در صودتی 
فوداً انجام میشودکه خاطر شریف متصدی توقینگاه دا داضی 1 و الا 
تقاضای او تا جند دوزبکوش آقای رئیس نخواهد دسید . 

۳1 تین جه میلفی از کیف آقای خسرو که دد دو لابجهو نزدآقای 
متصدی بود) بجیب متصدی منتقل گردید ولی مملوم بود مبلغ قابلی بوده 
که آقای متصدی بدون اینکه تقاضای خسرو دا بیرش گت برس ندمشار الیه 
دا باتناق یکی از ممودین باطاق آفای دئیی فرستاد شاید هم آقای دئیی 
(نوی سوایق وتجربه. ) قبلا سفادش کرده بود که هر دقت معتهم محترمی 
تفقاضای ملاقات مرا نمود نزد من دوانه‌اش نمائید . 


وفتین خسرو میخواست از توقیشگاه بیر ون بردد لائها داعنش دا گر فنه ۱ 


وهر کدام تقاضالی داشتنه یکی آزمحیوسین کاغدی بخرو داد که بخانواده‌اش 
برساند مثل اینکه‌آنها میدانمتند خسرو مراجمت نخواهد‌نمود! چرا!؟ برای 
آنکه نا فرش را هردوز میدید ند . 
۱ خسرو از توقینگاه بیرون آهد باطاق آقای دیس تأمینات دفت و 
پید از بیست دقیقه بیرون آهد و بس از آنکه کیف خالی خود دا از متصدی 
توقیشگاه گرفت بطرف خیابان فر‌دوسی دوائه شد. اگر کی او دا تعقیب 
میکرد ۰ بخوبی میدیدکه خسرو دد مقابل یکی از گیشه‌های بانکنلی چکی 
توشت و میلفی اسکناس دریافت نمودکه بمداز گذاشتن دد پرت‌فوی بوسیلة 
درشکه بخانة آقای دئیی دفت وبدون اینکه داخل خانه گردد اسکناسها را 
۱ در باده خالی‌بودن کیف خسرو توضیحی ندادم. ذیرا کمشر کسی است 
۱ ندا ند که دد توقیفنگاهها و زندانها اسباب وائائیه‌ایکه هنگام ورود از منهم 
میگی ند پس نمیدهند . ۱ 
اینجا دیگر از خسرو صحبتي ندادیم . بگذادید برود بشت میزش و 
تلافی خرجی که‌کرده سردولت دمرآجمیتن ددآورد ۱ 
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دروغ دوم ۹ 


خانواده بری 


ددد سر ک) همه کار ه بود یج کاد» ۰ از اشر اف نبود دلی دد لیاس اعیان 
زند گی‌یکرد» اصو لا درمملکت ما کمتر کسی است که همدگاده ودهیچ ره شبأشد 
دمیگوبند این‌ازعوش ماست ! 


بهر کس که نگاه کنی‌داستانز ند گا نیش لواحقی دادد, طلبه است پیشنماز. 


مبشود. بیشنمازاست تجادت میکند , تاجر است منبر . میرود . منبری است 
دوز نامه مینویسد. دوزنامه تویی است‌کاد چاق کنی میکند . کار چاق کن 
و کیل عدلبه میشود . و کیل عدلیّه دلالی میکند , دلالاسث در شر کت سهامی 
مدیرعامل‌میشود؛ مدیر عامل است‌کادهای سیاسی می‌کند خلاصه آ نکه هر کس 
از وقتیو ادد اجتما غمیشود تا وقنی نغزل خداحافتلیدا میخواند هز ار کاد کر ده 
وهز اد بیثه بوده ات , ۱ ۱ 
بددس ی : میردا.. آقای صاد . یکی اذأین هز ار بیشه‌ها بود که و نی‌هم 

درمجلس شودایملی دگیس یکی اززدادات بوده است . 

اردد سایرممالك وفتی‌بیرمردها خانه نشین میشوند. بعطالمهواختراع 
می‌پر داز ند اینجا بیرمردها وقتی دد خانه میروند پفکر تجدید غراش میافتنه 
وزن میگیر ند . ۱ 


بدربری خا نه نشین بودوآززن تازه‌اش هم‌دختری ۳ساله داشت. 


وقتی که ها این حکابت دااز | فوقت برشتهة تحریر عیکشیم بری و مادر 


پیرپری ودو برادد پری درطهر ان وپدرپری باذن تازه‌اش دد تبریز ذندگی 


داشتنه ۰ 


۱ " دروغ دوم 


وقثی‌بر یمیخواست ازمنزل دکیس تاأمینات بیرردن بباید پنج تومانی هم . 


بنقی‌انمام داد واپنهم ازاسراد تعجب‌آود عالم خلت است که اسان اغجلب ببه 
دشمنان خوداحترام ‌ میتند . 


وقتی بری نزديك خسأنه‌اش دسید. ایستاد ۰ "مردد شد , نمیدانست دد . 


خان‌دا باز کنه و داخل شود يا بر گردد و برای هميشه بر گردد . اینهم يك 
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دودامی است؛: بسیادی از دختران وفتی باین دوداهی مپرسند انکی تأمل 


میکنند دمردد میغو ند؛ شایدمبنای این‌تردید عرص باشد و لی هرجه همست نها 
دا ازخود بی‌اداده میکند . 

پری مر دد بود. ۱۳ که از اینجا بر 
میگردند بایدیز ند گی‌سیاه برمیگشت:پالاخره بشهر نو با شهر کهنه می‌افتاد » 
ودرمنجلاب پدنامی و بدبختی غرق ميشد . 

بری خیال میکرد درغیبت او ماددش دیوانه شده و برادراش انتحاد 
کرده‌اند . اوحق داشت این خیال دا داشته باشد ذیرا بسیاری ازهصاب. نام 
و نشا نش بمراتب هولناً کثر ومخوفتر ازاصل مصیبت است 

پری داخل خانه شد وحما طور که قبلا حدس‌زده بود برآددانش نبودند 
ومادد بیری دد گوشه‌ای سرپزانوی نم گذ‌اشته بود , 

هفا کر ات بریوما در دا اینجا نمینویسیم . ازدلاگلی که پری برای 
بیرون ماندش آودده بود. چیزی نميگوئيم , اینها بکار نمیخودد و سکن 
است نوشتن آن برای دختران بیضردنباشد ذیرا بری بايك منطق موی و 
دلاگل محکم بیاددثایت کرد در شمیران بوده و بواسطهٌ فتدان وسائل نقلیه 
نتوااسته بتهران بر گردد. ددعین حال وبلافاصله از خستکی و بیخوابی و 
ناراحتی شب گذشته نیز حکایتها جمل کرد . 

کاتر ین‌دوهذیسی ملک ممروف ؛ عده‌اي دختران زیبا دد خدععت 
داشت که آنها دا ( گروه برنده ) مینامیدند » آین دخثران بحکم ملکه 
بافصران وددبادیان اظهاد شق می‌کر‌دند تا پتوانند بنفم ملکه جاسوسی 

میگونند کاترین دوزی يك ساعت این دختران دا پند میداد و دری 
" جاسوسی ودلبری میآموخت . 

پکی از دوذها بدختران کفته بود » دقتی بکسی درو غ میگوئید 
کنیه فوداً بايك‌درو غ دیگر دددغ ادلی را داست جلوه دهید. گفنه بود: ا گر 
بجوا نی‌وعده کر دید نز دش برو پدو نر فتیدوقتیاورا دیدید و اذشما گله کرد دروغ 
اولاین است که یگوئید آمدم‌تو نبودی وچون آن جوان قطما منتظر بوده است 
فوداً و پلافا صله باددو غدوء آن ددو غ‌اولدا داست جلوه دهیدیمنی‌فو دایگولید 
آمدم تونبودی بنمانی اینکة ددحما توقت هم يك پاسبان يك دزد دا با گلوله 
کشت ومردم هم جمم شده بودند . 
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نختخو اب ث_ ۱ ۱۳۹ 
کاتر ین گفته بود درو غ ددم بقددی موثر است که کمثر کسی میتراند با 


شنبدن ددو غ دوم ددوغ اول دایجای داست قبول نکند . 

دیری باذ کر خستگی‌ها وناراحتی‌ها واظهار کسالت‌ها .درو غ دوم ۳ 
گفت وددوغ اول را بجای حرف داست بخودد ماددش داد . 

برای اینکه شما دا معطل نکنم و بمطلب پبر‌دازم در بار؛ توقف دو 
ساعتَهٌ بری ددخانه وددباب عوش کردن لباسهای پاده‌اش ودد ترا عون این 
که !گرشب برنگردد ماددش نگران نباشد چه پامیو لها زد جیز ی نمینویسم 
و شما دا معطل تمیکنم . 

یك‌دیم هر , پری مثل يك طاووس ؛ طادوسی که اذبی‌ارادگی مست 
باشد بلرف خانهٌ آقای دئیی تاأمینات میرفت . 

برای‌اینکه پرحرفی نکرده باشم » در باد؛ مراجعت پری بمنزل آقای 
دض تامینات وآمدن آقای دگیس و صرف ناهاد و مذا؟ رات سر سفر# [ نها 
چیزی نمینویسم فقط میگویم آزیشت 0 بتختخر اب رفتند» 


رختخواب وتختخواب را نباینسر سری گرفت , اینجا جائی نیست که 
شود بآسا: ی گذشت . اینجا اک بغر ساأخته 
وبرداخته با اسیرو مجبود اینحا تباشدلااقل تصفز ند گی آفر ادبستگی مستقیم 
بااینجا دادد.وای وصد وای‌ازاینحا . 

تختخو آب دا سرمری نگیر ید ۱ نصف خنایاتی که بشر مر‌تکب میشود 
مستفیم وغيرمستقيم آز تختخو اب سر جشمه میگیرد . از سیف و ثلث آماد 
صحبت نمیکنم حساب[نرا خودتان دسید گی نمائید . مسائل مر بوط بتختب 
خواب بمددی ددهم و پرهم وزیاد است که دد خور تألیف جداگانه‌ای است 
اینها تم یف رختخواب‌ها و تختخواب های عادی و مجاز است و لیم 
تختخواب عشاق ری عشق‌های دنگین , داستان‌های عجیب و غر یب 


درد . 


اگر میلیز نها سنای ذشت ت و مخوف دا در يك لفط میشد جمع نمود ؛ 
آن را تختخو اب عشاق. بکاد هییی دم . 


ت__ تختخو اب هما نقدد که بزای پیی‌مر‌دها قپیل زنها ات 
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وداحت است صدجندان پرای دختران وسران جوان(وقتی بتابا کی باز شود) 
میکردب ننگه و فشیحت شناخته‌شده . 
| گرخیابا نها را بدورء نقأاعت ؛ومجالس خصوصی را عمیاستا اب 


تطییه کنیم تختخواب قبر دختر های جوان است ولی ددعین حال تختضر 
پمتر له پاغ مسفامی‌است که عشاق دد بجا عرمن ثل دوش مبکرن ۶ 
همست میشو ی . 


تختخواب است که عشاق را بت لیف و تصنیف عملی دمانهای عشعی : 


تحريك میکند ووادار میسازد . 
دد تختخواب عت وئقوی باتش شهوت میسوزد وخأکسترش بسروروی 
دختران مینشیند و خدادا شاهد میگیرم که‌اینطود است . 
دد تختخواب‌کتاب عقل ومنطق ودیوان پیش بینی و حآل اندیشی‌باب 
شهوترانی پاك شمه میشود و اذبین میرود . 
در تختخو اب است که ساعتهای عتمادي در هم فشرده میشود . و دقیته 
تشکیل میهد تن وی ری ویدنام کننده . 
یاب دقیته بيخودی دد لمحت نختخو آب عمری دا 9 تبدیل میسازد . 
در تختخواب , دل قاکم مقأم مفن» هرس تیب متاب عمل: احساسات 
جانشین فضادت میکردد . 
در خختخعواب ضیف ترین آهنگهای شورانگیزی که از دولب جوانی 
هرازه بیردن میآ بد قویش‌ین دلهای دختر ان مورسیده د د؛ بظرزه میا ندازد و 
"حون میکند . 
پالاخره تختخواب فراموشخانه‌ایست که آنجا همه چیز ( جزشهوت و 
شهوترانی) اذیاد و حمه چیز بیاد میرود . ۱ 
گله کزادیهای عاشتا نه وداز وناز عشاق نیزدد تختخواب بعمل‌میآبد. 
ای لت براین تخنخو اب , ۱ 
آقای دئیس بمد از ۲ نک هرق پیشانی دابا کرد ود بید از آنکه 
او پری دا( که بصورت ریخته بود) عب زد باب گله دا بازنمود دشکایت 
که جراباه (شبا) خطاب میکند. گله داشت که جر! باو جدی‌حرف میز ند. 
ِ من‌وتو دیگرخودما نی شده‌ایم و باید خودمانیگنتگو کم .میگفت بمن 
باید (تو) بگوئی . 


آفای دلیس از شخصیت وحیثیت ونفوذ خود دد ادادهء شهر بانی برأی 
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گفت. صحبت پادیس که بمیان آمد از شثهرزیبای‌بادیس ودختران قعنکه‌پارسی 
داستا نها ساخت . از عشفقبازی پاد بسی‌ها و آزادی دختران بادیسی جیر‌ها 
گفت . از معاشتهٌ خود باستاره‌های سیئما ودختران‌شیک ادوبا پرده هاساخت 
وحکایتها جبل‌کرد . از[ تجمله گفت: - 

دخترهای پادیسی علاقة زیادی داد ند که د قتی ددخیابا نها غیور میکئنه 
جوانها با نها نگاه کنند واذ آ نهاه خوشکلی و ذیبائی وشیکی آنها تمجیدنمابند 
دختری که ددروز چند مرتبه جمله‌های (کل‌ژولی - کل ژانتی ) از دهان 
جوانها نشنود منموم و مت بخانه بر میکردد. اروپا شهر عشق است :آشنا 
شدن بايك دختر مقدمات لازم ندادد, همینندد کافی است که بدختری سلام گنی 
ودنبا لش بروی. ۱ 


پستخا نا من کزی پادیس برای اینکه کاغذ عشاقدا هم زودتر یعنی در 


هدتی کمتس از نیمساعت بمتعد برساند ست « پنوماتيك » در اختیاد دادد. 
بنوماتيك پستی است که نامه‌ها و کاغذ ها را درلولاها وراهروهای ذیرزمیتی 
بوسیلهٌ هوائی که از برق ایجاد میغود حررکت میدهد . اگر دخثری براش 
بیش آمدی برای ملاقات خارجاز برنامه وقت پیدا کرد فودا کاغذی میتو بسد 
و با پست پنوماتيك برای معثوقش میفرستد و مثلا می‌نویسد که یکساعت دیگی 
در فلانجا منتظر توهستم. پستخاناً پادیسموظف است که این کاغذ دا ددظرف 
۰ دقینه بمقصد پرساند ( بتهران نگاه‌نکنید که پست شهري بمد. از مه دوز 


هم بمتصد نمیررسد یااغلب از روزنامة ها دا موزعین اسلا پمقصد نمیر سا نند ) . 


آنجا ددپاریس مآمودین پست از يك آخوند مقدص نما هم امین ترند, پاود 
کنید که اآمن‌تر ند. ۱ 

نه تنها پست پنوماتيك پادیس کار عقاق داسهل‌کرده , اگر خوبدقت 
کنیم آنجا همه چین در اختیار عناق است و عشاق از هرخین برای عشق‌بازی 


استفاده‌می‌کنند.دراتوبوی ها یا ترآمواها با ماشین های زبرزمینی! گر‌جوانی ‏ 


مشوقه خوددا ببوسدهیچکس متعرش نمیشود: ]سا کسی‌با کسي کادي‌ندادد: 


هردم دد کاد یکدیگر فتولی نمبکنند؛ در سیتماها که اغلب چرافش‌خاموش 


است .| گر چشمی پئواند درتادیکی جالیرا ببیند عده‌ای تماشاچی مخصوصادد 
لها در آغوش بکدیگر ند. کاد عاشق ومخرق دز باد یس ببعاگی ده که 


بری دو تا گوش هم قرش کرده بود وبسخنان آقای رگیس چهاد گوشی 
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۱۳ ۱ باشر فها 
گوش میداد ۰ آقاي دلیسی هم چون‌بری ۳ محنعند شنیدن دیده بود هر جه 
میتوانست داست وددوغ میساخته وجیل میکرد اذ | نجمله حکایت عجیبی گفت 
که شنیدنی و باور نکردنی است. 

زن و شوهری بادوفرزنه خود ددچند فرسخی پادیس میهان بودندزت 
و شوهر ویس برای حرکت حاضر بودئد ودم دد خانه مثتظر دختر ایستاده 
بو دتذ: مادد پیسن گت جون وهت میگذرد و ترن‌سر کت میکند هن و یددت 
اجلو میرویم. تو برو بخواهرت پکو زودتر خودش دا حاضر کند وباتناق‌او 
از عم و باترن بعد بیائید . 


ژن وشوهرمیرو ند . پسر میرود پشت اطاق‌خواهرش ددد مین ندخواهر 
اجازَ4ٌ دورود میدهد دفتی پسس داخغل اطای خواهرش میغود میبیند خواهرش 
لخت است و مخنول بمش بند کلش کودست است . 

بدن لخت و زیبای خواهر توجه پر ادد دا جلب میکند: <س شهوت 
سره تحر يك هیشود و میگوین : 

خواهرجان اجه سینه و پستان زیبائی دادی؟؛ ا گر تو خواهرمن 
نبودی میدانستی چه می.. 

ها ,جرا بقیه‌اش دانگفتی ؟ اگر من خواهر تونبودم چهمیکردی؟ 
فوری بگو » جان من بگو ؟ ۱ ۱ 

- میخواستم بگویم اگر تو .. !گر تو خواهر من .. 

پس چرا نمیگوگی؟ا دبگو ببینم جچه میشد ! 

اگر تو خواهر هن نبودی من.. من.. 

مد فیک وی که سک و19 

۷ جلو میاآمدم . , سینهٌ ۳ می‌بوسیدم.. ] نقدر هیبو سیدم تهست شوم . 
الا فهمیدی چه میک دم؟ 

ب اینکه آ نتدد ها اهمیت‌ندارد . گر تو دلت باین‌خوش است من‌مانم 
نیستم . این تو و اين سین من . هرچه میل دادی بکن. 

برادر پیش هرود و سینهة و آهرش‌د! میبوست . بوسه آدی نو سه . 

بوسه کلید آشنائی است . 

پوسه فسل اول کتاب اسراد عشق است. 

پوسه بگانه اسلحه‌است که پردءٌ حجب وحیا دا باده می‌کند. 

پوسه خوشباشی است که معشوقه ها بعقاق میگویند. ۱ 
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بوسه پروانه حیات بختی است که عشاق رایس ل مفصسود وآخرین 
هد ف هوسرانی مجاز 1 میکئد ۱ 


بو سه شیر ین تر ین‌دامی است که‌جوانها بوسیله آن مفت وتتوای دختی‌ان. 


را ددبند میگذند و پسد هر جچه بخواهند میکنند . 

پوس دا غ بدبختی است که از لبهای سرد تفت 
مصوم میخورد . 

ا گرجه پوسه‌دادن دد نظر قانون جرم فیست دتعصیر است ولی از نظر 
عفت بزد گکترین : خبلا و خطر نا کتر ین عملی‌است که دختران میتوانند مر‌تکب 
شو ند و خود دا دجار مصیبت و بدبختی ساز‌ند . 

دختری که توانست از بوسه‌دادن خود دادی کند ازخطر جسته کمااینکه 
| گر پوس‌دا داد همه چیز‌خوددا. داده.» 

برادر سین خواهر دا پوسید و گفت 

_اگر خواهر نبودی » من بدون معطلی .. 

۱ ۲ بگوئی . 

- ترا روی این تخت میانداختم ودر آفوشت میفتادم . 

-اینکه اهمیت نداند .گر تو دلت‌باین خوش است‌این من‌داین تختد 
این تو.. بفرما ۰ بسمابه ۰ 

برادد و خواهر نوی تخت میروند و در آغوش ضم میافتند .. 

و بعد ازآنکه از تخت پائین میآیند دخترك پیرادرش میگوید : 

-برادرجان! میخو آهم يكث حرف بز نم » هیچ میدانی «دست بر ختخوابت 
بمراتب بهنر از بدلد است ۰ 

هون نمیداتم ولی جندین باد مادد هم همین حرف دا زده ات ۱ 

۱ آفرین با زادی | ا<سنت شمدت !| تمد نی که پسایه و اساسشی دوی 
مادیات گذاشته شود و بادین توآم نباشد میوه وثمرهاش همین داستان است که 
برای پادیی‌ها ساخته‌انه و آقای رگیس براکبری تقل کرد . 

هر جیزی شدت وشف دادد . قوس سمود و نزول دادد , ددجائی. که 
زمام شهوت بدست هشتی مر دمان‌شهوي داده شود تیر شهوت‌پرستی کما نهمیکند 
دقوس صعودی خود دا می‌پیماید ۰ نوقت آست که‌کار شهوترانی بجائی میرسد 
که پدد از دخثر وبرادد از خواص و یس از مادد خود بالا میرود ۰ 

این نردبان بله‌ما دادد! ۱ 
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۱۳۹ ۱ پاشرفها 


بی‌ها کدد تمدن ازما جلوت‌ند ء بیلههای آخر این نردبان‌دسید! ند 
و ماشرقی ها درخم کوچه با بلة او لیم , ولی نباید افسوس شورد : اشخاص 
پاهوش و پااستعداد برای رسیدن بمتصود دوپله یکی‌هم بالا میروند بنابراین 
جای تأسف نیست نصه نخودیم ؛ اینطور که ماشروع کرده‌ايم اگرچه طفغل 
يك شبه‌ايم دلی ده صدساله ميردیم : از هوش و استعداد هم گذشته بر‌فرض که 
پرای دسیدن ببلةآخر این نردبان قددی تردید داشته باشیم ؛ مادا خواهند 
پرد . میکوبند اگر بخواهند ملتی دااز بین ببر ند فضیلت وتموی‌دا دد آن‌سلت 
میکشند و اخاص رذیله و ملعات قبیحه آن ملت دا تحريك میکنند ... 

مگرما تباید از بین‌برویم ؟.. 

ای دای : از مطلب پرت شدم . مراچه باین حرفها , خیلی معندت 
عیخواهم . از آفاي رثیس تأمینات و پری خانم هم که بین حرفعان حرف‌زدم 
پوذش میطلبم , ببخشید گاهی نویسند» مثل فبل یاد هندوستان میکند و شاید 
توسری میخواهد . چه توسري بالاتر از اینکه اگر بعدها اینطور از مطلب 
" پرت شدم نوشن مرا نخوانید... حالا برویم سر‌مطلب . 

آقای رئیس ازپادیس و کیفیات عشاق پادیس برای بری مخثرانی 
میکرد و پری غرق دریای موس شده بود . 

اگر فکر نمیکردم شما منتظر خوانین داستان پری هستید اینجا. هم 
جای این بود که دراطر‌اف‌هوس قددی برای شما صحبت کنم .ولی‌ازاین‌هوس 
: میگذنزم ودد اطراف اینکه هوس جیمت وجگونه خانة عفت دختران راذیر و 
رو میکند فعلا چیزی نمیگو یم . 


آقای رئیسی از عمتبازی پاریسی‌عا صحبت میکرد و بری سرابا گوش ۱ 


بود » پری گوش میکرد وبدون اینکه خودش منوجه پاشددوحس بزد که‌ینی 
حس محبویه واقع شدن وحس لذت جوئیش تحر يك میشد . 

همه دنبال لذت‌میرو ند وهمه‌میخو اهندمحپوب پاشند . اين‌يك‌امی‌طبیعی 
است ولی وقنی دنگه بیدا کرد سر پرسوائی میزند . ۱ 

حی مجوبه و مسوقه واقع شدن بیش از سایر حوأس برای دخترها 
خطر دادد , اين حس مثل بسی از حوای مر‌کزش دد منز و سر‌کارش با 


دل ات ] ین حس ازداه .دیدن و مشش از را» گوش تمحر یلا میشود, دختر آن ۱ 


بدون اینکه دد اطراف علت ودلیلش فککنند میخواهند محبوب باشند . 
میخو اهند محبت پالااقل نظر مردها دا جلب کنند ؛ نمی‌دانند و نمی‌فومند 
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خیابان اسلامبول . ۱۳۷ 
جه میکنند ولی با يك دستی د بي‌خبری عجیبی برای محبوب واقع شدن دست 


و پامیز نند و بگرداب میافتند. 

تمام دستگاههای «عد» درست کنی : آرایشگاه‌ها: ذوزندگی ما و 
کارخاته‌های ر بش وطویل پودر ودوژها . انواع وافسام زیشت آلات همه و 
همه پرای خاطراین «خس» پوجود آمده وهمه در را اقناع این حس‌خدهت 
میکنند: | گر پاود ندادید ددخیابانها بجنس ماده نگاه کنید تاپبینید (از 
کنش پا تا موی سرشان) جطودهمه‌چیز دا پرای قشنکه شدن و دردل مردها 
جاکردن ساخته‌اند . اگر غس از اين بود کنش و کلاه و لباس بسودت‌فعلی 
لازم نمیشد. اگر غیر از اين بود خانبها جزدر خانه و برای شوهر , وفت 
دیگر خود دا درست نمیکردنه . 

شا کمتر دختریاز نی‌دا میبینید که وقتی از خیا بانها عبور میکندخودش 
دا تا حدامعان باب پسند ( یاپسندآبل) نداختهباشد. ۱ 


پرای اینکه کمتر دداین خصوص حرف بز نم توجه شمادا باین‌مختس ‏ 


جلب میکنم یعنی يك جمله میکویم و بمد هیچ: 

مادام که خانمها و دختر خانمها با خودآرائی و خودسازی‌درممابته 
محبوب واقم شدن شرکت میکنند دبرای دبودن گوی مسا بقه بر بکدیگر سیقت 
خیجویند , دونق بازاربی عنافی وشهرت پرستی دوز برروز گرم خواهدکت. 
اگر باود ندادید قددی فکر کنید. ۱ 


۱ خیابان اسلامبول | 


يك , دو . پنج » شش .دای زنگساعت توجه آقای دگیس تامینات 
دا جلپ کرد , معلوم شد ظهر بشب دسیّده .. 

شب نزديك شده بود ولی میز مشروب‌نوائتص داد شت» باید برای خرید 
و بخصوصا هرا غوری از جا حرکت کرد. 

معلوم عیشود بوی وکنارهم دقتی از حد گذشت خسته کننده‌است بايك 
گردش و يك عواخوری تجدید قواباید کرد. 

آقای دئیس از تخت پاگین آمبد وددحالی که بطر ف دسشوی هیر فت 
گفت پری‌جان!! گرتومیل داشته‌باث ی میتوانی بیائی: میدیم جر خي‌ميخوديم 
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۱۳۸ .۰ ااشرنها 


وبر میگردیم ۰ برای اینکه ما دا باهم نبینتد از هم فاصله میکیریم اگرمیل 


ندادی پیاده بروی تفن میکنم ماشین بیاودند , میرویم تا خیابان اسلامپول 
3 هیگر دیم . .. ممکن است توپیاده نشوی. 

پبری هم از ی تخت پالین آهد؛ پری‌هم صورت خو ور شست . بر ی هم‌پای 
آئینه دفت و خود دا .یرای دفتن حاض میکرد. 

لباس‌بوشیدن و مهیای حر کت شدن مطلب ۶ پل ذکر ندادد پس تااینها 
. بخیا بان اسلامبول میرسند من دشماً قددی گر دش کنیم. 

اینجا اخثیار خواننده دست نویسنده است , اخثقیاد شمادست من است! 
هرجا من هیروم باید پیائید . نترسید . جای خیلی پدی شما دا نمیبرم. 

بياکید برویم يك کارخانهة بسیاد مهمی‌دا که داد.ای شعبات مشسددی‌است 
بشما نعان پدهم > ین کارخانه , بلودسازی یا ودشو سازی موم الحال 

| 
ماشینآلانش چشم ددل ومواد آولیه‌اش جنس نروماده است. 

این کادخاته دادای شعبات متمددی است که هريك از آن شبات بتو بة 
و ۵ د تماهالی است. 

برای اینکه این کار خا نه را عیلی خوب تماشا کنیه باید داحل این 
کادخانه مشو ید . پاید مدتی دداین کادخانه آمد ورفت کنیدتا داه ودسم آ نجا 
ر! بشناسید , باید يك مأشین شخصی داشته باشید ؛ خیال نمئید راهش دود 
است ۰ خبر , دودنیست خیلی هم نزديك است . اصلا از سراين کادخانه تا 


ته آن ۰ حزاد قدم نمی‌شود. پس پیاده هم می‌شود آدفت : خیلی ها که ماشین 


نداد ند پیاده میرو ند »ماشین دادها هم اغلب پیاده می‌دونه ولی اگسر کسی ‏ 


ماشین داشته باشد در ددث امناء درجه اول این کادخانه در می‌آید . از 
ماشین گذشته سرودشم هم شجا دخالت‌دارد. کت وشلوار باید دوخت خیاط .- 
های ددجهٌ او پاشد . دد این کادخانه بکفش و کلاه ابیت می‌دهند کسانی 
که ومّت زیاد و پول زیاد دادنه از این کارخانه استفاده ها ولذتها میب ند. 
عیال نکنید هر کس ایحا میاید پاید لبایس شيك داشته باشد اینجا همه جود 
آدعی میا بد ۱ و لی‌هر کس بخواهد از این کادخانهو محبول آن استفاده کئد 
باید [ نطود که کفتم باشد. 

میدانم کم کم دادید عصبانی میشوید , میخواهید نام این کادخانه و 


محصو لش ۳ زودتر بداتید ؛ بسیاد خوب » پرای اینکه شماً دا مطل نکرده 
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خبا باناسلامبول ۱۳۹ 
باشم بشما میگویم : نام این کار خانه خیایان اسلامپول وشمیات روف آن 


جنه تا کافه و کاپاره ۰ فروشی ی 
فر‌وشی فرداست. جاهای دیگری هم هست .. 


حالا که نام کادخانه دا دا نستید لاد ث ۳ دا خودیان حدس ‏ 


خواهید زد , پس من چه بگویم » توضبح واشحات که پسندیده نيست » ولی 
۳ بخواهیداز ز بان من بشنوید لور خلاصه هیتو ان و 5 بین‌محصو لات 
فراو آن این کار خانه : خانم بر عه خانم و امشال برع خانم هم يث ۳ 
محصول این کادخانه است . 
بله » بری محصول این کا ان است» پری دراین کادخا نه ساخته شده 

دبربها دراین کارخانه وشمبات این کارخانه ساخته میشوند . : 

مواد خحام این کادخانه که از خانه‌ها و مدرسمها باین کادخانه » 
میشود, ددمدت کوتاهی‌ساخته ویرداخته میگردد واز داریا نه مر ون‌فرسناده 
یمود . ۱ : 

محصول این کارخانه همه جا میرود ؛ پهر سوداخی سر میکند و گاهی 
هم از سوداخ مفتضح شهر نو سر بیرون می‌آودد . در یمیاری از خانهها بین 
بمپادی ازخا نواده‌ها (ا گرخوب دقت کنید) محسول این کادخانه‌ماد کی دادد 
که خودش دا نشان میدهد و از دود پیداست . 

برای‌اینکه باین کار خا نه اها نت نشو د أجازه بلهید عرض کنم: اینجامثئل 
کاروانسرای دو دد است ,از يك ددش میاآیند و از دد دیگرش‌میروند.اننجا 
همه جودآدمی میاآًید , اینجا هر کسی بر خلت خود می‌تند » اینجاآ نچناند] 
] تچنان‌تر میکند . 

میگویند ایا نیها در کارهاشان نتشه ندادند, هن نمیدانم ۳ تا أين 
ادعا راست است ؛ ولی چیزی‌که میدانم اپنست که هر کس باین کادخا نععیاً بد 
دادای نتشه است, نمه‌ای دارد . 

ای بسااشخاص که بی‌نقشه اینجا آعده‌اند و لی‌نتشة باطنی داشته| ند, ای 
بسا اثخا که اینجا با آمدها ند وناباك دفته‌اند دای بسا پاکان‌که از این 
مجلاب گذشته| ند ۳ دامتغان ۲ لوده نشده . بری خانم هم دخش پا کی بود که 
باین منجلاب افتاد ومتاأسنانه آ لوده گردیه وکادش ساخته شد . 

پری اولین بادی که اینجا آعده بود تنها نبود باتفاق ماددش بودبرای 
خرید مأحی آمده بودند , پری آهده بود مأهی یگیرد ولی چون ماه بود 


ماهی شد و بدام افتاد . ( مادر منهم تا می‌دفت دلی ۱ 


شکادچی‌ها با پیره با تال‌ها کار ندار ند ۱ 
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۱5۰ ۱ ۱ باشرفها 


توجه یکی از صیادان] تسا راجلب کرد ۰ بری جلو منازه‌ایستاده بودیکس تبه 
آهنگی ملایم وموّدب که میگفت : اجازه میفر‌مائید مادموازل : توجه او را 
جلب کرد. 

«یعضیها معتمد‌ند که خومتا ۲ توا ۶ بر کهما نئه لب وت 
گفتن ومثل چشم , کاردیدن دا میکند. : 

پری صورت آن جوان دا (دفتي داشت وادد منازه ۹ تعایق قلسن/ 
آعنکه‌سدای جوان بقددی جداب و مودبانه بود که‌پری را بی اختیادمتوجه 
کرد و راه باز نمود ۰ این اولین بر‌خوردی بودکه بین پری وخسرو بتمل 
آمد (وما , درشروع کتاب از آن حرف نزدیم). 

کدام دل شیدائی است که قبل‌از ظهر و ادل شب اسلامبول دا ببیند و 
دلش‌دد کرو اسلامپول نرود. آمدو رفت اسلامپول » جممیت مخصوص‌اسلامیول 
دخشر کان اسلامبوای , جوانان اسلامبولی . اینها و بمیاری جیز های دیگر 
اسلامبول بی‌اختیاد آدم دا باسلامبول میکشاند , دای بوقتی که برای دفتن 
باسلامیول ها نه‌ای هم دددست باشه 

اگر از آن نمیثرسیدم که شما خسته شوید , ددباده اسلامبول چییزها 
اوه , ددیاده هرعترش‌فصلها می آوددم ۰ ولی می‌ترسم‌مفید نباشد وپر گوئی 

. اسلاميول دامتا نها دادد ؛ دوز نامه‌فروشهای اسلامپول ۰ درشکه‌جی‌های 
+ کافه‌هایاسلامبول , پرتقال فروشهای اسلامپول » دست فزوشهای 
اسلامپول . کاقه های اسلامبول» منازه‌های‌اسلامبول . جاسوی های‌اسلامپول 
آینها وبسیادی مسائل دیگر اسلامپول . دوس مطالبی است که دوی هر يك 
باید کتابی نوشت دلی برای اینکه اذ موضوع اصلی خودمان دور نینتیسم از 
" توسیح‌دد بار؛ اینهمه مسائل که خیابان اسلامبولدا بو جود آورده است‌سرف 
نظر میکنم و میکندم.) 
۱ ظاهراً تیا بان اسلامپول محلی است که خانه‌دادها بهترین خوادباددا 
از آنجا تهیه میکنند ولی ددنظر من اسلامبول برای خواد بارش اسلامبول 


نشده ۰ صرچه دد متاژه‌های اسلامبول هست دد سای خیایا نها , در بازارها - 


حتی در کوچه بس کوچه‌ضا هیست. پس اسلامبول برای مواد خواربادش 
ممروف نگشته . ددخیابان اسلاهبول کالای مخصوصی هست که درجاهای 
دیگر با نسودت عرضه نمی‌شود » اینست بیفتر از کسانی که پرای خر‌ید با 


پعنوان خرید پاسلامبول میر‌ونت مستفیم یا غیر مستقیم. ادادی یا غیر ادادی . 
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خیا بان اسلامیول ۱ ۱:۱ 


خریداران کالای مخصوص هستند . اگر خریداد هم نباشند برای تماشای‌آن 
کالاها پاسلامبول هیرو ند , اگر شما غیر از این میدانید پکروز بروید دد . 


اسلامبول مقابل کافةٌ مینوآ نجا بایسئید. چند نفر مرد وزن دا نشان کنید تا 


ببینید | نها جندباد از متابل شما عبور میکنند » بعد از اینکه از این آزمایش. 


فاد غ شدید پر گردید و از جشت شیعه داخل کافه دا تماشا کنید ا گر خوب نگاه 
کنید جمعیتی دا.میبینیه که‌دور میزها نشسله‌اند» اغلب اینها چند ساعت‌متوالی 
پشت يك میز می‌نشیننه و در این مدت فقط یك شبر قهوه یبا چیز دیگر 
گر فته‌اند و بعد هپیچ . 

چند ساعت‌پشت يك میز می‌نشینند» برای چه؟۱ برای هزاد چیز, برای 
اینکه از قماد شب حرف بز نند, از کیف شب صحبت کنند . از مشوقه خر 
بز نند» از سیاست بگویند, از دسته بندی عذا کره کنند.. وخیلی آذاین‌چی‌ها 


اما درعین حال اغلبآنها جشمشان مثل عم باث ساعت میگر دد وکار میکند . 


گونه‌ای نیست که از زیر نغار تیز بین نها بوشیده بماند . شما که آدم 
ناشی‌ای هستید میبینیه دختر کی مسی آ بد و بدون اینکه یکی نگاه کند 
دوی يك صندلی عی‌نگیند و بمد از خوددن يك جیز مخت بیون اینکه با 
۱۳1 حرف بز ند می‌دود ولی !گر ناشی نبودید مید یه بد که ین آمدن‌ها 
ودفتن‌ها بآن ساد کی که‌تمودمی کردید نیست ؛ این آمد و دفتها و نشستن‌های 
چنه ساعت متوالی عمه بهم ارتباط و هر کدام موضوع و محل خاصی دارد . 
تصوز نکنید که تنها آهد و دفت ددکاقه یا بیاده‌روهای خیابان اسلامبول 
۳۳۹ است . بنتلر من آمد و رفت و مخصوصاً توقف بپادی ازماشین‌های 
سوادی دد اسلامپول اسرار آمیز تر است و ۹ شما یال میکنین ساده 
و بی یله بیله نیست . 
یز از ماشینهائی که عبودشان از اسلامپول است ۲ "۳ از ماشین‌مای 
صاحبا نش پرای سایر امودمر بوط پاسلاهبول بیاده شده ند » ِ 
در گوشه‌ای باستید و ماثینهای‌کذائی که کناد بیاده‌دوها گذاشته شده با 
ماشین‌هایی که درد ند يك ودو آهسته حر کت می‌کندزیر نظر بگیرید جیزهانی 
می‌بینید که خالی از تماضا ثیست ؛ نالا می بیئید ددشکه‌ای جلو صیئما ما بالك 
نگه میدارد و خانم شیکی از آن درشکه پیاده میشود و بدون اینکه جائی را 
نگاع شش ماشینهای کناد پیاده رو را زیسی نظر میگیرد چ بسن سل بماشینی 
که فرضاً نمره آن ۱۰۸۶۱ است آنوقت بك نگاه بچت و داستش 
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۱۲ " باشرفها 
" میکنن 3 با شوفر حرفی بزند ددماشین 
دا باز میکند و داعل ماشین میشود ؛ شوفر ماشین هم بدون اینکه بر گردد 
و خانم را نگاء کند و بدون اینکه چیزی ببرسد با مك فشاد کوجك بد کمة 
سلف ؛ ماشین دا آتش میکند و داه می‌افتد . 

" دد همین دقیته که نگاء ما آن ماشین را بددقه می کند یا جند دقیقه 
یمه اد آن باذ چشمتان بماشین فيك دیکزی میخودد که آهسته دد حر کت 
است و اعننائی بمافین عقب سرش ( که متصل برق میزند و میخواهد از او 
بکندد ) ندارد ۰ ااگر خوب دقت کنید می‌بیلید این ماشین:با همان سر کت 
آهنته چندین باد در خیابان اسلامبول میرود و می‌آید تا يك مرتبه صدای 
ترمزش بلنه میشود . آنوقت اگر صورتتان دا بر گردانید خواهید دید که 
يك خانمخبك عم از پیاده رو بطرف آن ماشین می‌آید و بهلوی دست صاحب 
ماشین که به پشت دل وجای شوفر نشسنه است قراد میگیرد . اگر شما بخواهید 
قیافه و خانم وآنآقا دا خوب نکا مکنید ۳۹ مجال ندار ید زیر 
ماشین سرعت پیدا می‌کند و از ظرها دود میگردد . 

از خیابان اسلاعبول خیلی حرف زدم . هم خودم و هم شما را خسته 
کردم و تازه يك قطرء از يك اقیانوی دا هم بشما تشان نداده‌ام , محنت 
کردن دد اطراف اسلامبول ملیو نها چانهٌ لق و بلیو نها گوش لازم دارد که 
چانه‌های لق بگویه و گوشها پشنود . پس دوی این قاعده اسلامبول دا نباید 
دست کم گر فت . اسلامپول گفتنی‌ها داددکه اینجا مجال بحث آن تیست . 

خیایان اسلامبول هر چه هست ۶ سر عملی دد آن می‌شود . مسلماً 
" گردشگاه بسیاد خویی است و من در این باب توضیحی نمیدهم خودتان‌بهتر 
میدا نید . ۱ 

خیا بان اسلامیول‌ددعیناپنکه گر‌دشگاه ببیاد خوبی است . تحار تاه 
خویی هم هست ودد عین اینته تجار تخانه و پاذاد خو یی است گرد نه و دزد گاه 
خویی هم هست.. .. شکاد گاء خویی هم مت . 


خیا بان اسلامبول دد عين اینکه یا بان فعنگه خو بی است میمادگاه 


آخویی هم ست و دد عين اینکه میمادگاه خوبی است دانشگاه خسوبی نیز 
ست. در این دانشگاه همه چیز تددیس میشود دمتملمین آن همه فنه <ر بغند 
دد این دانشگاه بوی همه چیز بمشام میرسه جز بوی دین دایمان . 

گفتم خیابان اسلامیول گردشگاه خوبی است بنا براین کسانی که 
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منوان خر‌ید ] تا میروند گردش هم می کنند . 


پری خانم اولین مرتبه‌ای که بخیابان اسلامبول آمد برای گردش ۱ 


10 : 
۱ پری راء اسلامپول دا یاد گرفته بود » گاهی باتفاق مادد ای ۳3 
رفتن ار 7 تلها برای خرید باصلامبول آمده بود . 

هرچه پری بیشش باسلامبول میآمد پیشتر بسوضبیت اسلامبول ها نوس 
مبشد و هر حه قافن میکر فق بیان فیاًمد ؛ خسروهم مشا نز شکاد جیهای 
اسلامبول یا بعبارتی ذننده مثل سایر لاشخودهای اسلامبول(که اگرخواب و 
خورا کشان ۳ 4 شود هر وشب اسلامبو لشان تر ‏ نمیشود) غالبا 1 
بلاس بود ۰ : 

خسرو چند بادپزی دا دد اسلامپول دیده بود و بویا چندقٌدسی‌هم 
با قدمهای پری‌قدم برداشته بود. » منثمی این قبیل شکادجیان استاد . شکاد 
دا دم نمیدهند , جسرو چندین پار شانه بشانةٌ پری راء دفته بود ولی پدون 
اینکه ببری نگاء کند یا حرفی بزتد داء میرفت و میخواست دد میان اینهمه 
جممیت ؛ بری بقیافهةٌ او آشناشود , اومیخو است بدون اینکه ببری حرفی + مز ند 
بری اود! بشناسد : اینهم يك فن از فنون شکاد دل است . 

شکادجیان اغلب تنها بشکاد نمیرونه و پرای شکادهای تازه و پدام 
انداخشن آنها وسایل عجیب وغرّیب. بکاد میبر ند . 

خسرو هز وقت از. پهلوی پری عبود می‌کرد (چطلودیکه او هم بشنود ) 
بادفیق خود از متامات عالی و ملك و املاكك شود صحیت می کرد ۰ بحدیکه 
رفنه‌رقنه بری‌دا نسمّه بود که‌این جوان ضاحب متا می عا لید مال ومتال ف‌اوان 
است یعنی حیزداد ومتمول است . 

یکی از شیها که خسرو شانه بشا یه و 
صحبت‌میکرد بلندبلند,ولی بدون اینکه پپری نگاه کند میگفت: بیشتر اینها 
که میخواهند ذن من پشوند ازدختر خانمهای فامیلم هستند - تصور میکنم 
همه برای ثروت من مرا میخواهند. دفیتش ( که قبلا آزخسرو درس گرفته 
برد) میکفت: اشتباه میکنی. آنها نجابت ترا طالبند , میگفت آقای خسرو !۱ 
تو خودت قدد شودت‌دا نمیدانی :ددایندود؟ خراب . جواني‌خيكوفشنگهو 


سرمایه داد مثل توباید دوزی يك مشوقه بکیرد وحال آنکه توهنوزپسر‌ستی . 


دبعد پاصن‌ای‌بلندتری گفت: آقای تصرو ! تو فرشته‌ای وآنها ترا برای‌با کی 
تو میخواهند والامال ومتال همه کس دارد . 
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4 باشرفیا 
خلاصه [ نکه خسرو بعناه ین مختلفه و در اوقات مختلف خودش دا 
ببرری جوانی پاك و بی‌آلایش و صاحب ثروت معرفی کرده بود , حالا دیگر 
کار بجائی کشیده بودکه پری وقتی دادد اسلامبول میشد زیر چشمی ولی با 
نهایت احتیاط خسرودا جستجو میکرد: خسردهم این موضوع دا فیمیده پود 


دلی بان بپری نزديك نمیشد تا حرفی بز ند, خسرو شنیده بود که زنها مثل : 


سایه هستند . ا گردنبال آنها پروی فرارمیکنند واگر از آنها ده بر‌گردانی 
دنبالت میا ینه , خسره برای بدام انداختن بری ابری شده‌بود که تمیباد ید .. 
وحمدها بکاد رخ < 


کاد خسرو دپری‌بجائی کشیده بودکه هرده در ساعت معین پاسلامبول 
میآمدند دبا چشم جویای یکدیگر بودند. عرده دنبالیکدیگر میگفتند.هر- 
دو. بناصله‌های کوتامی از هم ولي باهم قدم میزدند مثل اینکه حردو همدیگر 
دا ددست میداشتند دلی هیچکدام پرای ابر آژمحبت قدم منبتی بر نمیداشتند . 


پری منتظر بود خسرو طلسم دا بشکند و بوسیلةٌ يكث نامه عاشتانه یبا عرش 


ازادت شفاهی خود دا بین ک مس فی نما ید :۰ حسر دهم انتظلاد میکشیه که‌بری 
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خیا بان اسلامبول ۱ ۱ ۱:۵ 


ببحد 5و ی بخثه شود که دیسگو دندان زیاد نو هد . این . يك مرحله دقیقو ‏ 


يك نکن حسام ی است ۰ اغلب عشاق این من حله را دید و باین فکته سر 
خونده‌اند ۰ همین مرحله است که برای دخترعا حکم سقوط دا داند. چه که 
اگر دختری دداین میحله واقم شد و تسلیم گردید صدی نود »کادش ساخته 
شده وحسا بش با است . ۱ 

بیش از در اه رو باٍین وسیله بر عا را دام کرد چا دوزبکه پری دا 
مسئد یافت وبرای آشنا شدن با او نقشهای کشید» این نقشه واینکه چگونه 
رو با بری آشتا شد موضوعی است که در حو قمع مود بآ اشاده خو اهم 
کرد » کمااینکه میخو اسنم از آمدن آقای دئیس و پری بخبا بان اسلامبول 
صحبت کنم» مطلب کشیده شد تاجائی که از موقع استقاده کرده اولین بر‌خورد 
خسرو وبری دا (. که در اول کتاب بان اشاره آنکرده بودم ) برای شما 
حکایت کردم. پس این قسمت‌را بجای فسلع اول کتاب قبول کنید . 

گفتم خیا بان‌اسلامبول مثل يك کادوانمرای دو در است که از يك ددش 


میا ینذ و از دردیگرش می‌دو ند ؛ | گرشما هم ام مدعا دا قيول دادید اجائه 


ب‌هید داستان آشناگی خسرو وبریدا از درخردجی اسلامپول یر ون برم و 
آقای دئیس وپری دااز دردیگرش وادد اسلامبول نمايم .> _ 

بری واوای دئیی یوسیلهٌ مأشین بأسللامپو ل آهدثد » بری سمت دامت 
بدستگیرة اتومبیل تکیدکرده وبا نگاه‌های حسرت بادی باسلامبول مینگر یست. 


آقای درئیس که : بر اي خرر ید مشروب وهیوه از ماشین: پیاده شده بود در میان ۱ 


انبوه جسیتگم شد ودریکی انمنازه‌ها فرو رفت . 
مناده دادان خیابان اسلامبول از کهنهکادانی هسئنه که مشتر های 
خودرا خوب میشناسند و با عريك از آنها بنوعی دفناد می‌کنند , دد بین 
مشتریهای اسلامبولی کسانی که بیشتر از دیگران مودد تواضم و احترام 
مفاژه دارها واقع میشوند. مامودان شهرجانی وشهردادی مستند ۰ ولی اینها 
بهمان نسبت پلکه بیشترمورد نفرت و بنض مناژه‌دادان میباشند . 

مناد هد ادآن‌خیا بان اسلامبول بر ایاینکه باشرفها ویو لدادهار اخوببچا بند 
ناچار ند ازباشفها ؛ و ددجه‌دادان شهربانی و شهرداری تملق بگویند و با 
آنها بسازند . اینها فهمیده‌اند که برای چاپیدن ده باید کدخدا دا دید» پنا 
براین کلیةُ فروشند گان مخصوصاً منازه‌دادان اسلامپول در فسن کدخد! دیدن 
استاد شده‌اند و همین داسطه آقای رئیس تأمینات که ازایکی از کدخداها 
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۱45۹ ِ باش‌فها . 
بشمار میرود و هر وت باسلامپول مراجه می کند هرجه میخواهد با نصف 
قیمت معمول اسلامبول آنهم اغلب جلود نسیه فراهم میکند . 
آقای دئیس درمفازم‌ها مشنول ناخنك زدن یعنی پر کردن شکم وخرید 
جثی بود وپری دد اتومبیل بپپیاده‌روها نگاه می‌ کرد ؛ پری پپیاده‌روما نگاه 
می‌ کرد وبدون اینکه چشمش جائی‌دا ببیاد بایام گذشته و روزمائی که تأزه 
اسلامبول را دیده بود فکر می‌کرد . 
آفسوس‌میخودم ایئجا کلان درس فلسفه نیست والا عیلی بموقم بود که 
از فراموشی وفر اموشکادی بر‌ای شماً صحبت کنم ۱ 
پری بیاده‌دوها نگاه میکرد وبیاد ایأم گذشته افتاده بود . باث سينماي 
خیالی از اسلامبول واوقاتی که بخیال خسرو شبها نمیخوایید تا جامی که با 
خسرو آشنا شد ازمتا پل دیدگان باطلیشس میگذشت , باوقاتی که با خسرو 
پخا نةٌ خسرو میرفت فکر کرد , بیاد شبی افتاد که باتفاق خسرو بخانه آقای 
کاف ... رفت. خانة آقای گاف... واتفاقاتی که آنش آنجا روی داديك با 
از نظرش گذشت ت» ولی متأثر نشده بود ۰ 
وای که دامنة خیال جتقدر بلند است ! 
پری غرق «دیای خیال بود و اظراف خوددا تمیدید. پری بخیال‌پافی 
مشغول بودو برخلاف انتتلار ما متاأثر نشده بود, آ» عمیقی کشید و بای 
تاشی ‏ تأسف از سر دصودتش میبادید . پری فکر می‌کرد و متأمف شه که 
چرا بکلانتری دفت وجرا بتأمینات شکایت برد . 
پری متأسف شدکه چرا باآقای گاف ... آخلود دفتار کرد دچرابان 
زندگی شیر بن بدون جهت پشت بازد؛ بری فکرمی کرد که اگی سکوت کرده 
پود ازکجا مملوم آقای گاف ... یاخسرو بااو ازدواج نمی کردند . 
۱ ایکاد منشنج ومتشتت مغز پری‌دا خدته کرده بود , پری بهمه چیز فک 
کرد جز بگوهر از دست دفته‌اش. اینست فرآموشی‌وفراموشعاری . 
دختری که میخواست خودکشی کند , دخثری‌که بمداز لکه‌دار شدن 
دامنش دیوانه شده بود و جز انتحار چاده‌ای برای خودش ننیدید » حالا 
بدستگیر؛ اتومبیل تکیه زده افسوس دود؛ معاشته دا میخودد. دخثربکه پرای 
لکه‌دار شدن دامنش . میخواست انتحار کتد بااینکه حالا دد منجلاب ننگه 
وسیاحکادی افتاده , نه تنها دد فکر انتحار نیست بلکه متأمف است که چرا 
موق دا از دست داده . اینست فراموشی وف اموشکادی ۰ 
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جیابان املامپول . ۱:۷ 


ای فراموشی ! چتدر خوب‌و چه بی‌نهایت بدی! خسوبی ذیرا اگسن 

نبودی زندگی ما سراس تلخ بود - پسیاد بدی ۱ چه اگر نبودی تجر بهها و 
تلخ‌کامیها بکاد و زندگی بشر سس وصودت چهتری میداد . 

۱ بری اینقدر فکر کرد تا خسته شد . با بی اعتنائی خاصی شانه‌اش دا 


بالا افداخت وبخود گفت : :ز جهنم؛ چکنم دنیا که خر نشده ! ! منهم مثل‌سایس . 


دختر‌های یبد » مررکاری[ نها کردها ند منهم میکنم اسلا ذندگی اینقدر آدزش 
ندادد که پر ای آن ۰ اننهمه فکر کنم , خسرو داست میگفت که : 

در این زمان لایتنائی و بی‌با یا .زندگی يك لحظه بیش نیست آنهم 
لحظه‌ای که پمر کت و یبتی منتمی میکردد , کسانی‌که خوشی و کامرانی 
را فدای سخنان پوچ و احکام من ددآوددی میکنند چمّدد اشتباه میکنند ؛ 
خوشبخت کسی است که بیدار باشد و لجاعها و .دهن بندمائی که بددان زمانه 
برای اطنال زمان اختراع کرده وساخنهانه تشخیص دهد وبشناسد . 

بر ی حرفها و قلسفه‌های سر و را ییاد میآددد و بخاطر آودد که 
خصرو گفته بود : د خیلی خنده آود است که دود جرانی و قوای عجیب 


جوانی صرف عیش و کامرآنی نگردد و دختران از لولوهالیکه بنام شرافت و 


عفت برایآنها ساخته‌انه بترسند » پری پاین حرفها فکر میکرد و دورحال 
بد بختی این سخنان دا پمیل خود و پرله خود تفسیر مینمود . 
چه بسا اشخاس که با فکر فلط , فلس غلط میبافند و با وارونه کردن 


حتایق‌بر ای خشنودی خود بمجاذها لباسی حمیتت میپوشند , از آهن و فولاد " 


برای خود خدا میمازنه و آن خدا دا ستایش میکنند . 
پری پاتکاه فلسعهٌ لط خسرو , باخوسردی کاملی لب ذیرین خودرا 
جلو آورد و مجدداً شانه ما دا حرر کت داد ۹ این جر کت کسوجك آخرین 


تشنجی بود که بدور؛ پا کداهنی بری خاتمه داد . بری با این تشنج سرد دوده 
ند گی [ برومندی و عفاف را بدرود کفت ۱ از آن زند گی عرد و در زندگی 


جدید عیاش و بوالهوسی متولد شد , بری عوط شد ؛ فیس کرد » بکلی هم 


تغییر کرد . لبخندی بر لبا نش ظاهر شد . 


ثاید خیال کنید این تنییر حال غیر طبیی است ولی با يك تبوجه ‏ 
پنکات حساس و دقیق زندگی خواهید دید که بن داستی و ددوغ: ون ۱ 


طهادت ونابا کی , جند گی وعفاف, امات و 7 « پیش اد يك تصمیم 
يث [داده ۰ یکتدم ماصله ثبست ۰ 
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پری با يك تصمیم , با يك اداده , با يك حرکت کوج : ذنگسی 


گذشته دا وداع کرد و داخل زند گی‌جدید شذد . من نمیدا نم خیابان اسل(مبول 
در دوحية جوانها خحاسه دختر آن‌جه‌تاثیری دادد ؟! او لین‌قدمی که پری‌بطر ف 
نایا کی‌برداشت درخیا بان اسلامبول بود , امروز هم ددخیا بان احلاهپول است 
که بگذشته به پشت پا زد و بظرف يك زنه کی ننک باد . زند گی مد جدید : 


ز ند گی آخرین مه , ذنناگی باشرفها ! روی نمود . 

«ای اسلامبول ! جه جنایتها و خیاتها که در تو و بوسله تسوانجام 
می‌گیردوچه دختران و ز نان که خراب تو شیه‌اند.» 

پری چشمش پپیاده رد بود ولی حالا دیگر همه جا دا میدید مخصوصاً 
بجوانهای شيك اسلامبو لی توجه می کرد ۲ بری مشفول یازا بود که آمای 
آدگیس دراتومییل دا پاز کرد وحمال بطریها وخودا کیهاتی که دد سبد گذاشته 
بود در اتومبیل گذاشت ۲ 

آقای دگیس سوار شد ولی حمال ایستاده و جشمش بدست آقای 
دیس بود, گوبا حمالی میبخواست. آقای زئیی مثل کسی که با یکنفرجذامی 
میخو آحدحرف بز ند با آهنگی آمرانه و نفرت‌باد بحمال گفت : حی‌هیخو اهی ؟! 
چرا ایستاده‌ای ؛ چرا نمیروی ؟ 

قطعاً خبال میکنیه حمال از آقای دئیس مطالبٌ حمالی کرد , خیال 

فسکلین کات کرد , ولی نه حمالی ینت نه سکوت کرد : طمن يكث 
تیم بلند بالا ددجواب آقای دئیس گفت : خدا این خانم وا از شا نکب و 
خوب دقت کنید بپینیه این جواب میج د پطی بموّال آة-ای دئیس داشت ؟ ! 
لابد خیال میکنید آقای دئیس از این قضولی خوشش نیامد . ولی بعکی 
خیال شما , قیافهٌ عبوس آقای دیس باذ شد و درحالیکه ببری نگاه میکرد 
يك اسکنای.ه دیالی جلو حمال "انداخت . 

کسیکه نمیخواست حمالی بدهد ؛ کسیکه ۵ دیال حق مسلم يك حمال 
"دا مپخواست بخودد و اذاینها مهمتش کسیکه از همه میگیرد دنم پس نمیدعد 

یمنی دژ خیم شاتات مه دیال بحمال داد , پی معلوم میشود حسالهیای 


اسلامبول هم فهمیدهانه که از تصدق سر . ماده‌های خوشگل ؛ رها دا هم 


عیشود دوشید . آنهم نری مثلآقای دئیش تأمینات 
حمال اسکنای دا گرفقت و فراد کرد - مثل اینکه میترسید ازش پس 


بگیر ند. بخود میکنت خوب حرش کردم 4 میگفت جشم این مر‌دها کسورشه 
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که‌فقط در مقابل زنها دبرای زنها حاضرنه پول خرج کنند . 
این..حمال ددماه ادلی که باسلامپول [مده بود از يك پیشخدمت کافةً 
اسلامپول شنیده بود: که! گر میخواهی دد اسلامپول کاسبی کنی باید سه نکنه 
دامراعات نماگی: 
۱ + بپایه خودتدا متواضع و موّدب تعان پنههی واساساً دند‌ان طمع 
را از مر‌دهاگی که تنها هستند ون با آنها نیست بکنی . 
۲- باید وقیح وددیده پاشی . 


۳ - بایه هرچه میدزدی بادزدان دیگر تعسیم م کنی والا از ۳ 
سرونت میکنند » 


پیشخنت کافه بحمال گفئه بود که اینشج ۳ از ادادات ‌ بنگاعهای 
بزر گه باسلامپول سرایت کرده و ناجاد ماهم پاید از آن پیروی کنیم ۰ 
حمال رفت » اتومبیل برآه افتاد : دلر پیج و خم خیا بان تنگی مثل 


خیا بان شیخ مادی یکی ار ماشینهایکرایه که آهمته و طبق مقردات حر کت 


میکرد جون بماشین آفای دگیس که میخواست باصرعت بیشتری برود داه 
نمیداد آقای دئیس دا عصبانی کرد » هرچه ماشین کرایه کنه‌تس میرفت ۰ 
سبا نیت آقای رئیس تندتر میشد ناسر يك چهادداه که پاسبان مأمود عبود 
ومرود بماشینهاایست داده بود . آفای دئیس از موقم استفاده کرده پیاده 
شد بمد از آنکه دو سه‌کشيده جانانه بصودت شرفر. پیچاده نواخت باسبا نی 
را صدا زده گفت: این پددسوخته دا یکمیسیون کشيك تأمینات تحویل پده تا 
فردا حتش‌دا کف دستش بگذادم ؛ 


داد . 

دناید شما خبال کنید آقای رئیس پا این شوفر سایته عباوتی داخته 
است ولی من : بشما تول میدهم هیچگونه سابقه‌ای دد بین نبوده فتط همان 
دوحیه واخلاتی که برای خاط پری بجای پتج دیال پنجاه دیال میدهداینجا 
هم وقتی بدون جهت عسبی میگردد برای اینکه آبی باتش خود خواهی زده 
باشد ۱ بر‌آی آینکه قدرت وتواناگی خود را «بممشوق ود بیان 
داده باشد - شوفر پد‌بختی داکه ( انفاقاً همین یکباد) بی‌تقصیر بوده کشیده 
میز نه وبزندان میا ندازد ۰ ایشست طرذ دفتاد هیثت سا کمه با مردم . 


و ای‌برمر دم ۰ 
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۱9۰ ۱ باشرفها 

این واقعه پانداژه‌ایکه در اینضا وت ما را گرفت فکر آقای دئیس 
دا مشنرل نکرد - مثل‌اینکه جنین اتفاقی نیفتاده است - آقای دئیس از 
جهارداه گذشت ت وپمنزل دفت . ۱ 

بمئزل رسیدند. بسته سای خوراکی دا باز کردند , سريكث بطزی هم 
بازشه ومشنرل خوددن و وشیدن شدند . 

اینجا دیگر مطلب تاذه‌ای ندادم: شمیت این مجلی دا که شب قبل 
هم ددهمین اطاق بین آقای دئیس و پری خانم تشکیل شد برای شما شرح 
داده‌ام» پس چیزی ندادم بگویم. فتط فرق مجلس امشب با دیف اینست که 
پبری. دیشب بابری آهشب مثقا لی هفت‌صنار تفاوت کرده است. آعشب بر ی‌عبوس 
تیست؛ تا ان نیست. متفکر ثیست» اصلا فکر گذشته نیست . 
اهشب پری بگذشته فکرنمیکند. آن پریثیکه بگذشته دپیشآمدمنزل 
آقای گاف ... فکر میکرد مرد» مرحوم شده این‌بری غیراز آن بربست, او 
دوشیزه پری بود داین پری خافم است ۰ پری‌خانم جوان وزیبا که‌تازه‌داخل 
یات زندگی جذید شده و ] نچه درسینماها و تا تی‌ها ودما نها از عشاق ه معاشمه 
آنها دید» وخوانده کم کم میخواهد بکاد بندد . 
: "پری برخلاف شب گذشته امشب میخندد و حرف میزند , امشب از 
دوی میل گیلای کنياك دااز دست آقای دیس میگیرد وميآشامد . 

آقای دئیس آزاینکه اخفاق بری‌عوض‌شده خوشحال برد و خوشحالیش 
پیتر برای اين بودکه فکر میکرد پری یاو محبت پیدا کرده ۰ این فکر 
پیشتر موت میگرفت وقتی میدید که پری ذیر چشمی بسودت او نگاه میکند 
بری بصودت آقای رئیس نگاه میکرد ون نه برای اینکه او دا دوست 
میداشت یلکه میخواست صودت اودا پینه , ذیر! بری در اینسدت بصودت 
دلیس نگاه نکرده بود ؛ باور کنید که اور ندیده بود . 

آقای دئیس نکامهای دزدید؛ بری دا حمل بمحبت پری نسبت بخود 
میکردا خیال میکرد حیثیت و متام او پری‌دا مجئوب او کرده متیه فا 
جون هیدج خودش را زشت نمیداند و جوثن هر کس دفتی در آینه نگاه 
. میکند هرچه هم زشت باشد باز زیبائیهای چندی دد صودت خود بیدا میکند 


وت وت را ار وت بت 


آّای دئیس ( که چشمان خودش را قشنگه میدانست ) خیال ك پری 


بجشمهای سیاه او نگاه میکند , خیال میکرد پری فر بفتة جشمان سیاه اوشده: 
7 که تصود کرد بری مسلماً 


عاد شق او له ات 
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خیابان اسلامبول ۰ ۱9 

قطماً شم بحماقت جناب دئیس مپخندید. مسلماً خواهید گفت عجب 
مرد دیوانه‌ای بوده که ایتطود فکر میکرده ولی هن بشما عرض میکنم این 
دیوانگی تنیا مختص آفای رئیی نیست ؛ این یکنوع جنونی است که بزاگن 
حس خودخوآهی بیدا میشود و بر آئر جهالت‌ونادانی قوت میگیر د» ؛ بثا برراین 
هر تازه کار هد جوانی‌این دیوانگی رادادد و مخت هم نع ای 
کجاکه من دسر کاد هم نداشته باشیم ‌( 

هرتازه کاد و هر‌تازء جوانی وفقتی صدف تکاعهای جذاب وأقع میشود 
بهلوی خودش خیا لها مییاشد . 

دختری خنده. رو پر ار پیش آعدی به جوأنی میختدد ء جواناه خیال 
میکند دختی او را دوست میدادد. 

دختری دوی ادب وتربیت خانوادگی پرفیق برادرش احتر ام میگذ‌ارد 
دفیق برادد تصور ۳ دختر خاأطرخواه اوشده . 

اگر باور نبیکنیه من حاضرم برای شما قمم یادکنم که عموم مر دم 
مخصوصا تاذه کابها وتازه‌جوانها (باستلناء ممیودی‌عاقل و باتجر به)این‌جنون 
عجیب را دادند و بنسبت کم و زیاد » این جنون دد اشعاص شدت و ضضب 
دارد . توجه کنید و دراطراف این جنون فکر نمالید. ۱ 

بکی از دهستان حکایت میکرد - میکفت خانم پا نسیونری‌بجوانی که 
دوسه دوز دود نزدش پانسیون ده بود گاعی که نگاه عیکت < لیخند مختصری 
میزد» اتفافاً شبی موقم شام چنکال از دست جوانك بزمین می‌افتد و خانم 
بجای اینکه کلفت را صدا کند شخصاٌ. از جا بلند میشود و برای آن جوان 
جدگال میآودد. ۱ 


دفیتم میگفت شب سوم ۱ جوانك احمق نیمشب باطأق پانسیو نرمیرود ۱ 
و با پوسیدن انم » خانم دا از خواب بیداد میکند - کار بجائی میکشد که 


حوانك دا با اددنگه وتو سری از پانسپون خادح‌میکنند ؛ بعدها معلوم‌میشود 
نگاهها. و خنی* ون بان جوان پرای این بوده که چشمهای آن جوان‌شبیه 
بچشم میمو نی بر ده له که دوز کاری مودد ععحمت خانم بو ده است. 

کنتم آتای دئیس از اینکه اخلاق بری عوش شده بود قن هیگرد 
بری خاطر خواعش شده . این قبیل افکار ولو اینکه مأخذ واسل صحیح‌هم 
نداشته باشد تا وقتی که فک است برای صاحب‌فکر موجب مسرت ود لخوشی 
است . آقای دئیس باین دلخوثی کیلاسها را پر میکرد و بسلامت یکدیگ 
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۱5۲ ۱ 7 باشرفها 
مینوشيدند تا يك جطر خالی شد. 
: يگ پطری دو نقر دامست کرد. هردوممت شدند و هرددمستی دا 
هانه کر دید . آ ای دلیس بیهانة مستی کاد عاأ میکرد وحرفها میزد . خانم 
پریخانم هم پیهانة مستی تحلیم آقای دئیی بود وجیزهای ند بده میدید . شام 
دای هیر یخ کزده بود د این دو نف هم دوی تخت گرم هوسرآنی بودند.من 
نمیگویم آنها سوه میکردند ولی میقو انم بکویم آقای دئیس مثل کر به‌ای که 
پچهٌ خود دا میلیسد وخری که زمینی دا میبوید و خرس‌نریکه پعاده کفتاری 
هیجهد پبری ودمیر فت وغرق ددیای شهوت بود.. 
غوطه زدن‌دداین ددیا. برای دیوانه‌های مست ومستان دیوانه‌برده‌های 
مختلف دادد . یکی از پرده‌ها نت که برای دفم خستگی يك ودی میأفنند 
واز هرددی که بروی‌هوی و هو باذمیخود صحبت میکنند. 


آقای دئیس بر ای بری صحبت میکرد. از عشقبازی پادشاعان فرانمه 


و سای سلاطین گفتگو میکرد . از مماشته خانمهای دد بادی ودد بار یان‌حرف 
میزد . از هوسرانی ملکه‌ها مخصوصاً ملکه عادی 7 نتوانت دختر مادی رز 
آمپراطریس اطریش زن لوئی داستانها میکفت تا آنجا که گفت ملکه اذ بی 
حوسران ولذت جوی بود از پدنامی بالانداشت و با کعال بی‌احتیاطی بجاهای 
ناماس + یس شا کماایتکه شبی‌ملکه را درمیان رقاصاً نی که ددمجلی با لماسکه 
ایرآ ۳ بود دیدند وشناخشنه . 

آقای دئیس دقتی دید بری. از دوی میل بسخنان او گوش‌می‌دهداز 
ملکه معروف عثمانی وععقبازی او حرفهازد . از عشقبازی یکی از ملکه‌های 
سلاطین شرق سخنها گفت تا دسید با نجاکه گفت : ملکه دد خوایگاه‌دوی‌تخت 
افتاده دمسوقش پای ملکه را میمالید که سلطان‌وادد شد وآن منظرهر ادید.. 
وای که‌جه منخرة عجیبی است ۱ : 

بری‌که ۱۶ اینوفت ساکت مانده بود با تعجب برسید :۲ نوفت‌سلطان 
چه‌کرد ؟! فاسق زنش دا نکشت؟! ۱ 

آقای دئیس بدون اینکه بقيةٌ افسانه دا یگوید در جواب بری گفت 


جه میخو است بکند ملکه دا کد نمیشد بدارزد ؛ ولی فاستش دا میشد آزددبار . 


بیرون کرد و بیردن کردند . 

۱ پری اصراد داشت که آقای دئیس بقية حکایت را نگوید ولی آقای 
دئیی بنام اینکه این داستانها و قلایر آفر! آلبرت ماله دد تاریخ خود 

شته است آأذ ذ کر بقيةٌ داستان شودداری کرد ویری‌دا پوصید . 
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"پری دا بو سبت و کفت این قمه‌ها را برای آن نگفتم که ۳ بخوا پا فم 
بلکه برای آن شرح دادم تا تو بدانی عفت واخلاق یکنوع نکبتی است که 
ددخا یه فقرا دیده میشود ودر کاخ اغنیا راه ندادد . 

فقرا ستند که ددعین فقریادجهةٌ دامنشان دا چند متس لندتر میگیر ند 
تابای کثیف آنهادا بیوشد و الا انیا که پای تمیز و ظریف دادند محتاج به 
دامن بلند نمیشو ند - بهمین دلیل کمتر پول پارچه میدهند . ۱ 


آقای دلس برای‌بری صحبت‌میکرد عقیده داشت که حتی خداهم چیزی 


است که فترا برای داحتی‌خود آنرا اختراع کرده‌اند والا انیا بخدا محتاج 
بیستند ۳ بخدا کاری ندآد ند . 


آفای رئیس میگفت هما نتطود که سوزانبن از زان ۷-1 است قفر و 


غنا هم خواصی‌دادد که‌خوب یا بد کمترفقا بل تنییر و تبدیل‌است؛ میگفت خوشبختا ه ۱ 


من وتو وامثال من وتو که فقردا پلعیده دصاحب همه چیز هستیم باید عادات و 


افکاد دوده بی‌جیزی تا نیز فراموش کنیم: باید باغنیا تأسی نما لیره پهلوی: 


آنها لژ بکگیرم . 


آفای د ئیس حر ف‌میزد تأخسته شد دا زودتر از پری‌خوابید 


و بهمینو امطه نسف شب دقتی که بری خواب بود بیدارشد و بری داهم‌پیداد . 


کرد وذندگی شب از نو شروع شد . 

ددد نیا مخصوصا ۱ درمملکت ما آغیر از کسانی که بالای سب اس فتاه ۰ 
دوطبقه نیمه‌شبها بیدار میشو ند يك‌طبته آنها هستند که باشکم گرسنه خوابیدهاند 
و گرستکی پیدادشان میکند تا (معنی جان کندن تدریجی دا بدانند یااینکه به 
دد گاه خدا مناجات کنند و شکر کنند ) ۱ 

يك‌طبته هم آنها هستند که‌عزشی زیردلشان ل خواب بیدادشان 

صبح هم ازخواب بیدار شدند ولی صبح آغتیا #۳ ۳ 


فقرا هرچه فم شب‌بیدار بما نشد صبح‌اولوقت بابد دنبال‌جان کندن و ۱ 


"۰ بردند ولی‌اغنیا مبحشان دقتی است که اذخواب یدارمیشونث . 

۱ آفای دئیس خبرعر از معمول از خواب بیدادشد . شما خیال میکنید 
برای يك‌امود دولت دیر بیدادشدن و دیردفتن سرکاد گناهی جبرآن فا پذیر 
است, حق مم‌دارید که این تصور دا میکنید زیرا هنوز دئیس اداده نشده‌اید 


تا بدانید تمام مقردات ادادی برای اعضاء و اجزاء تو صری خوداست و الا . 
رژّسا و مدیر کل‌ها ومباونین ممئولیتی ندارند ‏ آنها اگر نخواهند پاداره ‏ 
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بروند اداده دا نزد خود میخوانند. آقای دئیس هم اداده دا بخانه‌اش آودد 
ومیآورد . 


پرونده‌عا وناعه‌های فودیر! بفرسنید منزل . به حضرت اجل هم عرش کنید 
فلانی مر مض است. و ددمنز ل کار میخند ) کاردا تمام می کند وادازه را # 1 
مباوند هما نطود که از ندان برپرا بمنزل آودده بود ‏ 

آقای دئیس از بیخوابی کسل . بود نمیخواست باداده برود . تصمیم 
گرفت درمنزل باشد . ولی دید پری برای دفتن اصرار دارد گفت پس من 
تنها میمانم بشرطی بروی دخیلی زود بر گردی . ۱ 

بالاخره پری آقای دئیس دا قانم کردکه پرود و شب بر گردد آقای 
دئیس هم ناجارداضی شد واجازه دفتن داد . 

فرض‌کنید شب پری بر گشت ومنهم دراطراف بر گشتن ود گفت وشنود 
آ نها مقدادی کاغذ دا سیاه کردم اگرشما بخواعید من همیشه و دد همه حال 
جزلیاتدا عم برای شما شر ح بدهم مثئوی هفتاد من کاغذ میشود . 


آجیل فرومی فرد _| 
پکماه ذشت و دد این یکماه بری خانم در کلای اول بدنامی ددی 


میرفت, بخیا با نها میرفت, ولی‌نه مثل سابق , حالا دیگی پری خودش‌داددست 
میکرد هیر فت ۰ چشم و دلش دا هم با خود می‌برد . چشمش جائی و دلش 
بجائی مشفول میشد و دد سیتما دلب‌اخثه ددست میکرد و در اسلامبول سگه 
تربیت میتمود ۰ طوری راه میرفت وطودی نگاه میکرد که جوانما مثل سکه 

خسرو را عم‌چند با دد یده بود؛ یکی دو پارهم از معا بلش فراد کرده بود 


دلی چون این‌عبیل دختران خراب شبها غالبا مشق روز دا انجام‌میدهند یکی . 


از ثبها تصمیم گرفته بود اگر ایندفعه حسرو دا پبیند نه‌تنها اذمتابلش قراد 
نکندیلکه خودش‌را بنفهمی بزنه تا ببیند چه میشودء شاید تصمیم هم گرفته 
"بودکه اگرخسرو از او تقاضا کرد بخانةٌ خسروهم برود وساعتی‌دد نز دخسرو 
باشد پر ی هنوزخصرو دا دوست هید‌آشت . 
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آجیل فروشی قفرد . ۱ ۱۵۵ 
غا لباز این دختر آن بجای اینکه‌او لین جوانی که ۳7 بدبختی‌شان . 


دا فراهم نموده دشمن بدادند بسکس نمیداأنم تحت تاثیر چه قوه‌ای است که 
برای یکی دو بار ميل دار ند بسر اغآنها بروند و البته این هوی‌هم عمومیت 
ندارد ولی پری هیل داشت یکمر تبة دیگر خسرودا در خلوت ببیند ومیل‌داشت 
ساعتی در آغوش خسرو بیفند . 
بارها بری پاهید دیدن خسرو باسلاپول رفت ولی خسرو را ندید اما 
بکروز که جوانی تعتپیش کر ده بء 3 وبری ظاهر[ | نرای فرار از دست آن‌جوآن 
( دلی‌باطناً برای‌اینکه بجوا فك بیشث فرصت بدعد ) باجیل فروشی‌فرد ( برای 
خوددن يت شربت خنك ) نا هند د ده بود خسرو را در ات ات دید 
و ایتد! بروی خودش زاو ۱ 


شاید شما این قسمتی که میخواهم پنویسم ناخنگی ۳۹ ولی من قمم 


امیخورم که داست میگویم 3 این امر بر و نده داد 


هما تلود که پری پرای له کردن جوائت بجیل فروض پناهنده د 


خسرو هم بزای بلند کردن دختری باجیل نروشی آمده بود . 

۳ تصدم قلمترسائی و پر کردن کاغذ بود اینجا جائی است که میشد 
جندین صفحه درپاده این جهاد نفر جیز نوشت.. 

وافاً با ئداره يك تتاتر يك بمرده‌ای مطلب. ةابل نوشن دادم , از 
نگاهها , از اخاد‌ها , ازآه ما ء از نشب آلود نگه کردن‌ها » از مس مان 
دادن ها ۰ از ابنکه میچکدام دلقانت یواست مه ای دار کنتن « 
از اینکه بازیکنان دیگر این صحنه چه میکردند و در کدام جه دلی داشتند 
از دل اول این تثاتر که بدست جوانکی بلند بالا و سبزه‌دو انجام میشد و با 
هر يك از مشتریها جگوه رفتاد میکرد . اینها دبسیادی از این قبیلسائل 
مطالب قابل نوشتن است‌که من از ذکن تمام آنها ( بنام اينکه باید باصل 
مه بپردازم ) صررفتظظر میکنم و دنبال مطلب میروم ۱ 

و جوانکی وارد شد و پهلوی دختر کی که خسرو میخواست پلئدش 
کند نشست و گرم گرفت ۰ کسی چه میداند براددش بود یا.. 

خسرو هم برای اینکه تلافی کرده باشد دلش دا بدر با زد وآمد بهلوی 
بری نشست و شروع کرد بصحبت کردن . ۱ 

احوانکی که خر ها را تعقیب کرده بود حرف نمی نم داسئات ابن قبیل 
جواتها بمددی زیاد است و بتددی پاذاریست که کمتر کسی نمیداند . 

خسرو پهلوی بري نشست ۱ 2 سحبت شد نمیدانم از کجا شروم 
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۱۵ : با فها 


کرد. نمیدانم چه گفتولی همینقدد میدانم که تقاضایش اذ طرف پری(یااینکه 


قبلا پری تصمیم گرفته بود با خسرو بخانه‌اش برود) رد شد ولی بکلی عم 
مأٍیوسش نکرد . وعده داد فردا در همان صاعت دد قهوه فروشی آی بنا او 
را ملاقات نماید د باتفاق هم یگردش بروند . ۱ 

بری دعوت خسرو دا دد کرد . این هم يك نو ع دفتاد خاصی است که 
از تلون زنها سر چشمه می گیرد.. این تلون هم باختیاد وارادة زنها نبست . 
( مادرمن هم این‌تلون دا دارد) مثل‌اینکه‌تلون پرای ذنهایکنوع حر به‌ایست 
که طبیعت برای دثاع با نها" داده است . 

حما نود که هر حیوانی‌حر به‌ای برای دفاع از خود دارد جنس زن هم 
حربهها داددکه یکی از آنها تلون است . 

این حریهها دا زنان سالم‌طور دیگر وددجاهای دیگر استسمال‌میکنند 
و زنان خراب از این حرباً طبیمی حربه‌های مصنوعی میمازند . 
پری‌آنروز با خسرو نرفت فردا دا هم که وعده گذاشته بود نرفت ( و 
این وعده خلافیها خاصیت دودان بسی‌تکلیفی دخترانی است که تازه فاسد 
شده‌اند. ) ولی چند دوز بعه که خسرو را ملاقات کرد دفت وساعتها در 
آغوش خسرو بود . همه جیز گنثندومه کاد کرددنده جزاینکه از آعای گاف... 
واز ایام گذشته حرفن نز دند... هردوسکوت اختیار کردند . 

جهل دوز يا بیشثر از این تادیخ گذشت و بری احساس کرد شکمش 


میخوآهد بالا بیاید و اسباب آبرو دیزی خواهد شد . 


انا دکتر ها ۱ 


دقتی شکم یکدختر بالا ما ید داستا نها دادد ». طوفان خیالات عجیب 
و ریب وتسنیم‌های پبی در پی یکی بعداز دیگری دختر را مشنول میکند 
دلیآغرین . تصمیم مراجمٌبدکتی فاند‌اختن. بچه است. اگر ملاحظه‌نمیکردم 
میگفتم بسیادی از دکترعافقط از این داء ( یمنی از تصدق سر جوافان هرژه 
و دختران احمق) صاحت همه چیز شده‌اند و میشوند . 

پری بیچاده ؛ تسمیم گرفت بدکتر مرراجمه کند و می‌اجمه کرد . 
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جرم مشهود ۱ 


| جرم مشهود ۱ ۱ 
پری اول میخواست بیکی از ماماما یادکترس .ها دجوع کند ولی‌چهتر . 
دید ابتد! بيك‌د کش عاقل مرد باتجر به مراجمه کند بلکه اساسا عب افتادن 
«د کل» مربوط بهآبمتنی نباشد » بهمین‌دلیل نزد دکش پیری رفت . 


ب 


۱ آقای دکتش برای معاینة پری يمني ببهانةٌ مماينة پری خواست کیف 
دیخلمه بکند. از قدیم گفته| تر بو لداد کیاب و نی تموال دود کیاب دکتر 
بر که بعلت پبری قوة مر کت نداشت ( و میداشت بر فرض هم قوه‌ایا 
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1 باشدفها 5 
میداشت بری تسلیمش نمیشد) بهلاس‌خشك و خالی‌قناعت کرد ؛ کیف دیغلمه 


هم برای بیرهر دها بی کیف " ثیست > بهمین واسطه آقای.د کثر بر ی وددفت و ك 


با لاخزه گفت بما دمو از پشادت هیدهم که فعلا خبر ی تیست دهیج جیز هعلوم 
نمیشود . دکتر به بری گفت بمداز يث ماه مجدداً دجوغ کند تا معایته‌دیگر 
نماید» مخصوصاً سثارش کرد که بدون جهت باین و آن هر امه نکند, |قای 
دکتر و داد در هبایتةً ریت۳ بججه ای با شد وسائل سقطش دافر اهم 

مر که تال از خانة وتو بیرون آمن ولی ین خوشحالی موقتی 
بود؛ باژ فکر ایتکه میادا آیستن ماشد ناراحتش میکد. 

پری مخصوصاً باز نها ی که چندشکمزئیدهاند گرم میگرفت: هیخو است 
از اطلاعات آنها دربادء طرز آبستن شدن و علائم آن استفاده نماید 
وقتی پهلوی يك زن بچهداد می‌نشست ی مقمه ها میچید تاصخبت را بحائی که 
میقواست مود ۸ هن خحاننی عیوسیه برای اشکها ی کم کنه/عایت از 


زیادی«ر گل» میکرد: د میگفت متفه است آنجه خون دربدن داشته ام 


دفته , وحال [نکه اد از تیامذن خون ناداضی بود . اینهم يك حقه ويت‌دلی 
است که اشخاص یر ای نهان کردن باطن یبا اسراد خود بای میکنند . 
- سیاسیون برای اینکه چهرء استتماره استعماد دا ببوشاننه از .آزادی وعدالت 
دم هیز نند : کتاش که شرافت ووجدان دا پو نکر ده| ند تکیه کلامشان من با 
شر فم و با وجدانم هیباشد . آنها که گوشت ت وپوستشان: ۰ با دزديوخیا نت کلفت 
شده وصاحب همه جیز شده| ند همیشه از امانت ۲ ددستي خود صحبت میکنند . 
دختری‌هم که در نک د بی‌عفتی نو طهوراست از عقاف خود و بي عفتی‌دختر آن 
هرزه سخن میگو ید .بر که چم باین دوش متوسل شده بود واز زیادی د کش 
سحبت میکرد. 
خانم پاتجر به ای ببری دستود داده پود دوسه روز جوسیاه وا گر نشد 

ماست و نشاسته بخورد تاد گلش بندپیاید . خانم دیکری کنته‌بود.ددغن‌دا 
بگذادد داغ شه تخم مرغ دا هم بزن بریز توش پسد‌شیره دا با تخم مغ 
قاطی کن وسه دوز یاستا سصریکش تابند تباث , 

پری مخصوصاً از دفتن خون صحبت میکرد تا خانمها ننوء خن نیر ند 
وضمتا صوالاتی مر بوط به آیستتی دعلائم آپستنی از آنهامینمود . از خانمی 
پرسیده بودشکم اول وفثی آبستن‌شدی چه وقت فهمیدی و برای اینکه‌یی کم 
کند میگفت من. هیچوقت شور نخواهم کرد زیر اذ آبستن شدن وزآئیدت 
بیش ازمر گلسیتر سم . خانمی باو گنته بود آستنی هیچ علامت ندادد مگر 
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جرم مشهود ۷۱:۹ 


عتب افتادن د گل. از دقنی .بری این‌نحرف دا شنیده بود شب وروزآدام نداشت 


بپری گفته بسودنه تا چهاد ماه دحتی پنج ماه شکم بالا ۱ 
ماهكي زیر دل کم کم بالا میآید و ددحمام ذنهای با تجر به میتوانند تعخیص 


بتهنن , مخصوصاً زیر دل سخت و سفت میشود بر ی از ترس اینکه مبادا 
کسی متوجه شود تصمیم گرفت با هیچکس حمام نرود و ضمناً برای انداختن 
بچه بسراغ پیرذنی در یکی از محلات پائین شهر دفت . به‌پیر زن گفته بود 


شوهر دادم واگر شوهرم. بفهمد آ بستن شدء‌ام طلاقسم خواهد داد و میخواهم , 


بجه‌اش دا بیاندازد . پیر زن وعده کرده بود براحتی و بیددد سر بدون‌اینکه 


هیچکس بفهمد بچهٌ پری دا و آهد آبداخت بغرطی صد تومان مخادم این 


کار را بدهد . ۱ 

ببر ذن بیش از با نز ده روز بری دا مسلل کرده بود و کم کم قریب صد 
دینجاه تومان از پری گرفته بود . دوز اول تا سوم مقدادی آب زرشکه و آب 
د ناس بخورد پری داده بود یکی دو باد هم دسئود داده بود بری بار سنگین 
بردارد ؛ دستود داده بود سه دوز قبل ازآفتاب دیشهٌ ختمی دا در نفت آغشته 
کرده استعمال نماید دوز دهم يك مثقال زعفران و چند نخودکنه گنه ببر ی 
خورآنده بود ولی متأسنانه موفق باند‌اخشن بچه نشده بودنه . 

بری از پیرزن مأیوس شد و بزیود کلیمی قابلةً محله دجوع کرد با 
خا نم ز... قرار گذاشته بودسیصد سومان بدهد وسه دوزه بچه‌اش دا" بیا ندازد 
نمف پول دا قبلا داده بود ولی بمداز پنج دوز مطلی و خوردن هزار جور 
گدو کند بچه سر‌جابش بود و از جا نکان نخودد . : 

پری شبد روز خودد! تمیلهمید دمروقت دد اطاق تنها میما ندجلو رنه 
. می‌ایستاد وساعتها از دوبرو وهلو بشکم خود نگاه میکرد . يك دقت متوجه 


شد که پیر‌هنش بتنش هیچسید, تصمیم گرفت با بله‌های جدید که درس جدید 
عواندهانه سر اجه کند؛ فکر کرده‌بود بگردديك فا بلهغیرایرانی پیدا کند ذیرا 


است بمدآزمدتی ود | بشناسند . شنیده بوذ د کترخا نم آب‌بود.ز نی است اینکاره که 
تما م‌دخترهای اعیان‌واشراف باه مراجعه میکنند دلی وقتی بسساغ مطبش دفت 


گفته‌بودند تهران نیمت. دد کوجه بر لین دکتری آلمانی نشانش داد ند. پا 


محکبدآن حانم دفت داغل‌اطاق انتظار شد دید بیش از ده نفر دختر همه 
منتظر نشسته‌اند . و هررکدام ددياپ مرض خود بلند بلئد با دیگران اظهاد 
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۱۹۰ پاش فها ‏ 


ددد میکنند. یکی«یگفت قلبم درد میکند,دیگری میگفتد گلم زیاد است.بری 


پدخثریکه میکنت قلبم درد میکنه گنته بود برای امراش قلبي چرا با پله 
دجوع کر ده‌ای وجواب شنیده بود این ددد قلب مر بوط بخود قلب نیست بلکه 
فشاددحم بقلب است: هما ندختر از بری سوّال کرد شما چه‌کسالتی داریدیری 
جوایداده بود اتفاقاً منهم قلبم ددد میکند و گفثه! ند فشاد دحم است.. باین 
دلیل اینجا آمده‌ام شاید معا لجه شوم : 
دحشر خانبها هر يك از دددی صحبت شک و یکی از ] نها گفته‌بوددر 
تهر ان دو دکتررخوب بر ای‌امراض زنانه هست یکی همین د کترس | لما نی‌أست 
یکی هم‌مر پشخانه آقای و ی و و لی دکثر خحیلی آز مر یض پول هیگیر د؛ برد 
مر بض را پیش جشتی‌میآورد اما خوب د کر ست بمکس این خانم بدد کشری 
نیست و پول هم کمثر میگیرد .. . 
پری وقتی شنید مر یضخانهآقای دکش... بهتر است ببهانة اینکه وفت 
گذشته و کار دادد از مطب بیرون شده بطرف مریسخانهةٌ آقای دکتر.. روانه 
شد و [نجا بمداز يك مذا کرهٌ مختصر قراد شد بادادن بأنمه تومان‌وخوابیدن 
سهروزکار تمام شود. پر ی بد کثر گفته بود چرا برای يك کاد باین کوچکی 
آ نقدر حق‌الزحمه میخو اهید.د کش جواب داده بود مکر نمیدانید این کارجرم 
است و ازطرف بهداری قدغن و 5 کر کدته بود نمف این هبلغ را 


باید بمآمودین خفیهٌ بهدادی و قلمیة بدهد . ات بود این کارعا. 


خرح دادد . 

بری سه دوز دد مر پخشانه خوابید و دوزیکه 9 ببرون برود 
مادموازل شین برستار اطاقش گفته بو د | گر پنجاه تومان بدهی مطلب مهمی 
یادت خواهم‌داد, گنته پود منهم مثل تز دختر بودم و سه باد کودتاژ کردم تا 
ياك نفر بیدا شد پنجاء تومان از من گر فت و کادی یادم دادکه دیگر آبستن 
نشومه پری پنجاه تومان داد و بعداز گرفتن دستور از عریشخانه بیرون آمد 
بری بیرون آمد و بیش از نچه که برای از بین دفتن بچه خوشحال بسود از 


مادموازل شین ( که 1 جلوگیری از آبستن شدن دا باو یاد داده بود): 


ممنون شدء بود وفکر میکردکه بعدها از این حیث نگرانی ندادد . 

یکهفته طول نکشید که پری مر یشخا نه ودردس‌هائی که ددداه انداختن 
بچه متحمل شده بود همه دا فراموش کرد . جه بلاگی است این فر آموشی ؛ 
پری جرم مشهود دا دد مر یْخانه باق گذاشت ت و داخل زندگی شد . الا 
دیگر بری يخته شده بود : از بسن شدن نمیترسید زیرا دو وسیله داشت 
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سنج اس سم 
انتتقال باهواز ۱۹ 


یعنی هم میتوانست جلو گیری نماید و هم برفرض که از دستش در میرفت 


خحوشیختا نه با جند د کتر آشنا شده بود ومیدا نست بهر کدام دجوع کند همین 
که پول بدهد کار تمام است وبچهرا میا ندازد . 

پری داخل ز ند گی جدیدی شد باچتد نفردلال ودلاله آشنا گردید راه 
ودسم تك پرانی را باد گرفت ولی دد عین حال يك حس مجهولی بزی دا 
باجتناب از بدنامی وبدنام شدن دامیداشت,شاید این حس حسادت بری‌بود » 


اومیخواست جلو چشم‌دخترانی که با او هم مددسه بوده و سالم ما نده‌اند اقلا : 


ظاهر خو در | حفظ کند ؛ اومیخو است ددسایه طأهرسازی و اظهاد تنجابت درردیف 
دختران عنیف باشه وباآنها مباشرت نماید. همین حس ۰ باعث شده بود که 
بر ی در تك‌پرانی حیلی ما حئله میکر دا ولی طولی نکشید که حس‌فر یب دادن 
مردم جای حس حمادت پری‌دا گرفت» یعنی دیگر متظاهر بعفت نبود تابا 
دختر ان عنیف همپالکی باشد بلکه بفت و پاکدامتی تظاهر میکرد تا قیمت 
خودرا با لا برد وس‌دها اورا دختر ی هرزه وعموهی شناسند؛ بری‌آین رلرا 
خرب بازیمیکرد: بنام يك‌دختر با کره ده آغوش مردی میافناد و پول‌خو بی‌هم 
میگرفت. دلاله ذئي که یکی دوباذاور! اینطرف و[ نطرف برده بود بنام اینکه 
دختر مددسه است ودختر بکری است وباید فقط بکادت اورا محترم شمرد از 
پولدادها پول خوبی میگرفت - اولین مرتبه که پری را یاین اسم دد خیا بان 
با نقاه مثزل آفای ,.. بزد گان .۰ برده بود سیصد تومان گر فنه بود... باد 
دوم هم مثزل آفای آمیر ی که انگشتی سلیماأنی داشت وازسا حبمنمیان وزادت 
دادائی است برده بود دسیصدتومان گرفته بود . ۱ 

. این آفای امیرا گرمیل داشته باشند من میتوانم داستان عزیزه خانم آن 
دخترمه‌رسه‌ای دا که جندسال قبل پنام آینکه او را خواهد گرفت بخانه برد و 
بعداز ] نکه سرمایه‌اش دا زائل کرد تر کش نمود پرشتةٌ تحریر دد آورم ويك 
قضیهٌ کهنه را با نام ونعانی وپاسند مثبت آفتابی کنم . 


| اتقال باهو از 1 


پامواقتت شما خانم پری‌خانم دا دد خیاباهای تهران و مجالس شب 
نشینی دها میکنم وجند کلمه از پراددپری خانم حرف میز نم . 
هما نطو که بختن آش دشنه مقدساتی لاذم دادد و سبزی دولاب 
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۱۹ باشرفها 
نخود قزوین ولوییای دماونه وله تبربز وآدد زنجان و هیزم شهریار ب-اید 
فر اهم گردد تا آشی بخته شود هما نسلورهم در وزادتخانهه-] تقییر و تبدیل 
يك مأمود گاهی پاعراب و ] یادشدن خانواده‌ها و نقل و انتتال جندین فا موز 
دیگر‌صورت پذیی میگردد . 

ان فر موش آنشده باشد گفته بودیم آقای دئیس میات از دگیسی 
کار گزینی حواسته بود که براددیری دا باهوازمنتقل نماید . 

آ قای ان کی عححیوز بو د امر دیس تأمینات را اجر | کند ۰ 

برای اشقال [قای صاد . از تهران بمعارف‌خوزستان بأيه‌يك‌ست‌خالی 
در اداره فرهنگه خوزستان دست و یا ميشد . 


اولین قدمی که دداین‌داه بررداشته شد صدود تلگرافی بشرح زیر بسنوان 
آقّأای سید الفا لف باهو از بود : 

اهواز مىادف ! آقای سید الفالف ! بموجخب این حکم بصد بر بت 
مددسء ... تهر آن‌عنصوب میشوید لاذم است سست خوددا بآقای صاد .. تحویل 
داده بمر گز عزنمت نماگید . از طرف ووی سل تا ع 

دو نوشت بآ قای صاد ابلاغ میشود که هررچه زودتر بمحل مأموریت‌حر کت 
نما ید و تأدیخ حر کتدا اطلاع دهد . 

. دونوشت بمعادف خوزستان ابلاغ میگردد . 

داستان‌اینکهآ قای الف الف. که اصلا اهل‌شو شش بوده و بهیج وحه‌حاضر 
نبود بتهران بیاید وبرای ما ندن خوزستان جه اقدامات وجه‌کاغذ برانیها و 
چه تلکرافها بمر کر نمود خود موضو ع جدا گانه‌ایست که ددخود بحث مانیست 

آنجه باید گفته شود اینست که آقای الف الف حکم مر کز را اجرا نکرد و 

پتهر آن نیامد دای مدرسه دا تحویل آقای ساد داد . 

پرای رون شدن مطلب توضیح میدعد که آقای وذیر از این قبیل نقل 
واتتمالات مخصوماً نقل وانتقال آقاپان الف الف و صاد بی‌اطلاع بود و باید 
دانست غیراز مواردی که وزرا در نقل واقال دوسا واعضاء ددجه اول بتومبٌ 
این و آن مستفیماً دخالت میکنند بیشتر از تقل و انتقالات بوسیلة ددخواستهای 
شخصی ربا 3 ود اعضاء 3 بنث و بتهای قاسگی انجام میشود جنانکه درد 
فرستادن آقای صاد باهواز وانتقال آقای الفب الف بنهران آقای وذیر پی‌اطلاخ 
پو ده واحکام اشفا اتات دهم آ ای معاون نا بپیشنهاد ادادء کاد گزینی 
امضا نموده بوده است . 
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آقای صاد مددسه دا تحویل گرفت و بمد از جنددوذ تلگرافاً خواه 
و مادر خودرا باهواز خواست , مادد برای رقتن باهواز حاضر بود ولی‌پری 
نمیترانست از تهران وخوشیهای تهران دست بردادد. بری مپل داشت‌تهران 
بما ند ولی مادر وبرادرش اصراد داشتند باهواز برود بالاخره پشر‌طی که 
بستی ددمعادف اهواز دافته باشد قبول کرد. 

برای يك مرد صاحب عائله و برای اشخاصیکه کسی د! نداد ند » پیدا 
کردن يك پست در ادارات ووزادتخانه‌ها اگر غیر ممکن نباشد قوقالساده 
مشکل است دلی پرای دختری ذیبا و دلر با مثل پری که متاپل هر‌میزی‌پرود 
و هر در خو اسئی داخته باشد فوراً از جان و دل امرش‌دا احجرا میکنند گرفتن 
يكك پست کوفتی جه اهمیت دادد خاصه اینکه پری و امثال بری آنقدد نعود 
دادند که اشخاص بیکاده را هم همه کاره کنند و بمتّاه 4 مدیر ات 
برسانند. 

برای اینکه يكك پست معلمی برای بری خانم‌دد معارف ِ_ِ« 
جندین تلف بکاد افتاد ودرظرف به دوز حکم انتصاب پری خانم بمطلمي 
دیاضیات کلاس شم مددسةٌ .۰ اهواز بامسای ور بر دسید. 

پری داضی شد برود اهواز وخیال میکرد بادفئن باهواز از شز 
وان ها وسرزنش فامیل ( ازاینکه چرا شوهر نمیکند ) آموده خواهد 
شد » پری فکر کرد برود باهواز وبحکم (از اين ستون بآن ستون فرج است) 
بلکه درد آهو از دا حلی ی زنه گی ] تیه‌اش بیدا و د. 


سر ات . 


" پری عازم اهواز بود ,.تمام وسائل حر کتش فراهم شد. خواه‌ناخواه 
باید باهواز میرفت ولی قبل‌از دفتن مجبور بود تکلیف دل ود دا نیز دد 
تهر ان معلوم نماید دل‌پری گروعشق بود. ۱ 
دل بریدد گرو محبت تازء جوانی شبك وخوشگل‌دفته بود» این‌جوان 
که بری اود! آقای اسمعیل م.. ویکی از اشراف زاد گان میشناحت بااینکه 
بیش ازهیجده سال تداشت وقاعدقاً نمیباید دلدختری مثل پری داببرد؛ممذا لك 
خودش دا در دل بری جا کرده بود. 
بااینکه پسرهای جوان همیشه طرف علاقه خا نمهای. جا اقثاده ودختر 
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۱۹ باشر فا 


های جوات طرف محیت مزدهای کامل قراد میگیر ند بااینحال و برخلاف‌این 


قاعده به تنها بری اسمبیل دا دوست می‌داشت بلکه اسمعیل هم از عشق بری 
سار با نمیشناخت . با ایتکه مدت آشناگی بری و اسمعیل بده دوز نرسیده 
بود ولی درحمین مدت‌کم اسمیل بیش از پنجهزاد تومان آشیاء قیمتی اذ 
قبیل انگشتر برلیان و ساعت و شیره بپری تمادف کرده بود . 

اسمعیل هر‌جیز خوبی که می‌دید برأی‌بری می‌خرید وخیال می کرد از 
. این داه بهتر می‌تواند اودا دام کند و لی‌جوان‌بیچاده این نکته دا نمیدانست 
که معشوقه ها دقتی عاشق را برای سولش دوست داشته باشنه دیگر برای 
خودش دوست نخو اهتد داشت . با اینحال چون اولآشناگی آنها بود پری» 
هم اسمعیل دا دوست میداشت ی و هم خرج کردنش را . 

بری پاید باهواز حر کت می.کرد ولی قبل از حر کت لازم بود تکلیف 


" . خود دا با اسمعیل دوشن تماید ذیرا می‌ترسید اسمعیل دنبالش باهواز پرودو 


[ نجا آسپاب ژخحمت فرراهم شود وآبرویش خرن هن 3 .2 

برای اینکه اسمعیل دا پشناسیم و برای اینکه منیع عا یدات اودا بدا نیم 
ویر ای اینکه پدانیم چه پیش آهدی کید که ری قها: نست ازچنگه اسیل 
خالاص شود اجازه بدهید اوداق موش بروند؛ عجیبی دا که هدتهای زیادی 
اوقات گرانبهای دوسای ددجه اول ادارء شهر بانی دا مشفول کرده بود از 
شلر شما بگذرا نم . ولی چون صفحات کوحك این باد داشتها گنجایش ددج 
عین آن اوداقدا ندادد باموافقت ضمنی شماآن پروندء قطور دا دد یكحکایت 
کوجك خلاصه میکنم و بعرض شما میرسانم 

آقای.غین مم دج کل پرای اجرا نکردن دستورات مخالف قانون 
مختادی منتلی خدعت و هدتها خانه نشین بود بریاست ادادهٌ [ اماب 
موی ۱ 

یکرود که آقای غین دد پشت میز اداده بعملیات روّسای سایق اداده 
وبسی‌از اعنای‌لجام کميختة آن قکر مرکود کی از اعضاء از قبیل اعسائی 
که برای خود شیر ینی نزد دومای جدید میرونه و از اداره و اعسای اداده 
مطالب محرمانه‌ای می گویند نزد ای ان میرود و بطود خللاصه جنین 
می گو ید : 


ددخیایان ... خانه‌ایست دادای چند اغاق که هراطاق با هترین و 


گرا تین ناه له است» هراطاق دادای مك ك_ تختخو اب فر فز وهر تختخو اب 
بدختری زیباً که از شیکترین خانمهای تهران است تعلق‌دادد » صاحب این 


خائه حسینخان کاف .. مردیست که دوستان عزیز خود دا باین خانه دعوت 
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میکند و بددن اینکه از آنها توقعی داشته باشد هفته‌ما اذ آنها پذیرالی 
مینماید . عوب فکررکنید ببینید چه میکویم حسینخان دوستا نش داباین خاند 
میآورد و یکی از اطاقها دا با دختر خانمش باختیاد مهمان عزیز میگذادد 
بدون اینکه بىنوان ممخارج حتی بنام هزیته شام و ناهاد چیزی ازآنها مطالبه 
کند . آتای حسینخان مرد متشخصی است که اغلب پا کلانش و ردسای شعب 
ادارء؟ گاهی دوستی دادد و گاهی بر آ نها حکومت من‌کند» هيچيك از مأمودین 
صدیق وصحیحالعمل ادارء شهر با نی( که داستان حسینخان پاقر ...راعیدا نند) 
نتوانسته) ند حملیات حسینخان دا بازسی نمایند واگر احباناً مأمود سادق 
بی اطلاگی بسراغ حسین خان دفته است قُبل از اينکه بتواند عليةٌ حسبنخان 


پرونده‌ای تنظیم نماید.فودآحکم انتفلاد خدمت یاتنبیرماًهودیتش صادرگردیده. 


و خانه نشین شده است . 
اگر میخواهید پدانید حسینخان چکاده است 
که حمینخان شخماً پیکاد است و همه کس او را 
شرف می‌شناسد , خواهید گفت هزین حسینخان 
تأمین میشود و خواهید گفت دوستان حسینخان که دد خانه حسینخان بان 
صودت پذبرائی میشونه از چه فبیل اشخاصنه : در پاسخ ایندو سوال بایه 
ببرو نده‌های سرقتهای عجیب که از جند سال قبلرو بهم خوابید.‌مراجمه غرماگیه 
ولی نه هر پرونده‌ای بلکه پرونده‌هائی که سادقین یا متممینش بومائل 
مختلف وعنادین گونا کون‌فوداً مرعص شد‌اند ۰ اگریان پرونده‌ها مراجعه 
فررماگید هیلوم خواهد شد که مثهمین آن پرونده‌ها همه دوستان حسینتان 
دا تشکیل میدهند ۰ بعبادت ساده تر حسین خان با جوانهای صاحب قر ی 
باهوش آغنا میشود وآنمادا بان ود می‌برد و ب از ده بیست شبپذیرالی 
کامل و پس از آنکه هر يك از[ نها دا قریفتاً یکی اژ این دخترانیکه در 
" اختیاد دارد می‌نماید رأه و دسم دزدی‌را با نها آموخته و آنها دا برای‌دزدی 
بخا نه‌های مردم عیفرستد و بسیاری از پرو نده‌های حوجوده شاهداین مد‌عاست» 
بدیهی است هر یك از ایندژدهاً اشپاء مسروقه دا کلا و جزا تحویل آقای 
حسینخان میدهند و دد ازاء خدمت , چند شبی در خانه میمانند و بادخترکان 


مریسا بشما میگویم 
مردی لنوطی صفت و با 


کیف می‌کنند . حمینخان نیزبرای اینکه اشیاء مسروقه دا بی, درد سروبی- . 


زحمت بفروش برساند بوسیلهٌ یکی‌از دانش آموزان ... هوائی که از همدستان 
اودست اشباء مسروقه را بیول تبدیل می‌کند . ۱ 
بب از آنکه گزارش بالا بآقای دئیس جدید داده مپشرد آقای دئیس 
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۱ که بر خبلاف بعجی از همتطادان گذخته خود از حمینخان 3دوضتا نع تعیب 


تر سیده) بدون تری از پاپوش سازی حسین خان ودوستان حمینخان ثب ودوز 
۱ زحمت میتشد تا دلائلی بررعلیه حسینخان جمع [وری و توقیفش نماید و این 
موضوع مندای عجیبی میکند . 

ند دوز نف فا هون یکی از شمبه ها خدمت آقای دئیس میرسد و 
میگوید طبق اطلاعی که بیدا گرده یم مقداری اشاء هسروفه بجوانکی 6 
فملا دا نش آفواز .۰ هوآأگی است و سال دیتر بایه بددجهٌ افصری نائل شود 
فروخته شده و اشیاء مز بود فملا در حانه اوست , < 

اين مأمور از آقای دئیس اجازه میخواهد برای تفتیش سانة مز پور 
پرود وشمناً تماضا ميکند یی از ماشینهای آدانه باخشار او گقاننه: شود:. 

دو دوز بعد دختر لگ ز یبا و قشنکی خدمت آقای ۳ رسیده ولدی 
آلورود گربه دا س میدهد و بس از يك: دشته مفا کر ات جنین میگوید : 

من دختر بودم که بنام کلفتی بخا نة مردی <سینضخان نام بر ده تلم 
حسیتحان بید ازیکهفته نیمه شب برختخواب من آمهده و بعداز ازالهُ بکادت 
من پازبان جرب و نرم و وعده ووعیدهای چندی از من نگاهدادی کرد تا 
دفته رفئه با خرید بهترین لباسها و ذینت آلات مر! باعمال ناشایستی مجیود 
وداضی ساخت . ۱ 

دحتركگ داستان وضمیت حسینخان پاقر ... وا لا شتا عم 
برای آقای دئیسی حکایت هیکند تا آنجا که میگوید : یکی از شا گر‌دهای 
حسینخان حوانکی بود بنام محمد علی خان که تازه دزدی رفئن دا باد گر فته 
بو د وتازه بامن [ شقا گردبده بود ‏ 

دنحتر 2 در حالیکه اشك از جشما نش مییار ید کته خود اصاقه کرد 
که‌چون من ومحمد علی بکدیتلر دا دوست میدآشتيم وحون او از دزدی و من 
از کادخود ناداشی بودیم هر دو تصمیم گر فتیم از چنکت حسینخان فر اد کنیم 
و بمد از ععد . يك زنهگانی آ برومندی بزای خود تر تیب بدهیم . دتمر د 
گربه کنان م میگفت : دد فلان‌دفثر بمد محمد علی دد آعدم نس سفته قبل 
که غملتاً حسیئخان مر ا دید وقسم خودد که اول شوعرم 9 دی هرآ بز ندان 
بیندازد و فلا شوهرم دا پز ندان انداحته است . 

دختراد مثل ابر بهار گریه میکرد و میکنت : آفای دئیس : آمرود 
ابنجا. فرد! درصصر ای محر دامن شما دا خواهم گر فت . اهر ون حند دوز 
است که سوعر مرا بدون جهت اینجا آودده و بز ندان ایداخته‌اند . آقای 
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دئیس! من برای شما قمم میخودم که محمد علی بی‌تقصیر است « بیش از يك 

ماه است دزدي نرفته و لسی ما مودیرا شما «دستود حسینخان باقر... او دا 
تو تیف کر ده‌اند و ذعلا هم در توقیشگاه بسر می‌برد . 

روز بمد عظطیمی نامی لفیا برلیس اداده کاهمی اطلاع , میدهد که 
دد غیبت من دزد بدفثر کاد من ( وافع در خیاپان منوجهری ) میر ود و می‌دم 
او دا دستگیر نوده تلفناً بمن اطلاع میدهند , آقای عطیمی اصافه مبکند که 
وقتی بدفتر خود مراجمه کردم بااینکه دزد ددحین ارتکاب سرفت دستگیر 
شده و مالی از سن حیف و میل نشده بود بحکم وظینه خواستم دزد دا به - 
کلانتر ی‌بکشا نم؛ ددبین راه‌توی‌ددشکه دزد مز بود بدون اینکه از دست گیری 
و کلانتری و عواقب امر ترسی داشته باشد با کمال بی‌اعتتائی با هن حرف 
ی‌زد و بانهایت صراحت و شجاعت مرا تهذید ۱ انشا 
شکم گنده‌ها , ها بدبخت‌ها دا بدزدی وامید آرید و من دپسر با زود اسقام 
ود دا از تو دامثال تو خواهم گرفت . 

آدای عظیمی میگفت جان من در خطر است و 9 ار تاو عجس 
مرخص نشده بداد من برسید و مرا از شر او خلاس کنید . 

بعداز دسیدن تلفن , آفای دئیس به کلانتری رفته و پس از بازجوتی 
مقدماتی سادق دا بادادء] گامی می آودد . ۱ 
۱ سارق مر بورکه او دا داسی دندون طلائی» مینامند فردای آن شب 
تقاضای ملاقات آقای دئیی ادامء ‏ گاهی را می‌نماید . 

اسی د ندون طلائی دقتی خدمت آقای دئیس عیرسد منت 
با آقای دیس صحبت می کند که از يك دزد بی‌سر‌دپائی خیلی ید بوده 
بحدیکه آقای دئیس و تاکز میسازد و از جمله جنین میگوید ۳ 

آفای دئیس ! شما تصور میفرمائید ینقدید بی‌شعور هستم رت ۶« 
زیبا را از هم فرق نمی گذادع ۹ 

آقای دئیس ! من خیلی خوب میدا نم که علاوه پر آنکه دزدي کاد بر 
زحمت و خطی نا کی است دزدان در جامته آبرو نداد ند و فانون ما آ نها را 
محجکوم بقنا نمو ده ان شا بد شما بو د نکنید که من سیخ هی وی واسی 
من تمام سرقتهائی دا که مررتکب شده‌ام برای شما حکایت مي‌کنم تا بدابه س 
درعین‌اینکه دزد هستم جوانی داستگو و با شرفم . ۱ 

دو ماه قبل وقتی بدستیادی دو نثر از کار کنان جمره بندی بادار؛ 
جیره بندی دفئه ودرانباد آنجا مخفی شدم اول کمیکه با من كمك کر: بکی 
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از افراد باشرف ! و صاحب حیثیت آن ادادء بود, این آقا با دئیس من قراد 


گذاشته ود مالی داکه من با خون دل پدست می‌آورم با هم تفسیم کنند . 
آقای دگیس! نمیدانم چدد از شب گذشته بودکه يك گسونی مملو از 
کوینهای قیمتی دا پدوش گرفته از انبار بالابرده و اذ طبقَهٌ چهادم عمادت 
يکوچة بختیاریها انداختم ۰ قراد بود وقنی من گونی‌کوپن دا پائین‌ميا ندازم 
با ملامت سوت دفیق همدست خود را که دد کوچه منتظر ایستاده بود مطلم 
گردانم و او کونها را بخان؛ حسین باقر کاف بپرد . 
بصد از زدن لامت و آنداختن .گونی تاچار پاید خسودم هسم از اداده 
بیس ون میآمدم و جون از دد خروجی که ژاندادمها حفاظت میکردند غیر 
"ممکن بود ناچاد خود دا از طبقةٌ جهارم ۰ بطرف خانه دفتم 
بطودی که دفتی: با نه دسیدم متوجه شدم که استخوان با یم ا گر نشکسته باشن 
مشدت شرب دیده و همکن است تا مدتی ی ۱ 
آقای دگیس! قراد بود دفیق من گونی کوپن دا بخانه ببرد ولی دقتی 
بسنزل دسیدم معلوم شد موفق بربودن گونی نشده و گونی کوپن بدون‌اینکه 
دست پخورد بدست مأمود ین جیره بندی یا ژاندادم میافتد . بسد از یکهنته 
شنیدم میگفتنه دزدی شبا نه يك گونی کوپن دزدیده د چون درحین ارتکاب 
مأمودین او دا دیده‌اند پیش اذ پنجهز اد کوپن از گونی برداشته و فراد کرده 
درصورتیکه خدا میداند دست بگونی نزده بودیم . 
آقای دس ! من اقر اد میکنم که دزدم . من اعتراف میکنم که برای 
دزدیدن کوینها یاداد؛ جیره بندی دفتم , من اقراد میکنم که گونی کوپن 
دا اد انباد بکوچه انداختم ولی بخداوند سو گند یاد میکنم که حثی یکی اذ 
آن کوپنها دابر نداشتم. آقای دئیس در میان آن آقایا نیکه خود دا با شرف 
مینامند و مثل نایلئون بشت میزها می‌نشینند و بسر زمین و آسمان تکبر 
میفروشند . دد میان همان پشت میز نشینها, دد میان همان پاشرفها! کسانی 
هتند که از من بیشرفتر و دزدتر پوده‌ند و بمدان من پنجهزاد کوپن را 
پثام من سرقت کرده و دزد. بدبختی چون مرا بدنام ساخته‌انه ۰ 
آقای دگیس محترم ! اگر شما هم مثل اسلاف خود بودید کاد با بسا 
نمیکشبه ومن این حرفها دا نميزدم ولی چون می‌بینم شما مرد باشرفی 
هتید و فریب رشوة دئیس مرا نمی‌خور ید آين حتایق را بثیا می‌گویم . 
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آقای دئیس| من درشهری زند کی میکنم که .در میان‌ما مب ۱ 


دزدانی بدتی اذ من یافت میشو: م دد ث 1 ردو وی 
زدانی بدتی اذ من یافت میشوند ۰ من دد ثهری زند گی میکنم که دزدانی 
در لبای پاشرف ها و مأمودینی بنام من پیچاده دذدی میکنند 
زند کی میکنم که دد میان مٌمودین پلیس و آ کاهیشی کسانی هستند که از 
دستر نج من و آمثال من استفاده میس ند» شاید شما قبول نکنید ولی من برای 
شما قسم یاد میکنم و حاضرم ثابت نصایم که سال گذشته شب عید . دگین .من 
حمینجخان باقر ... يك حلقه انگشتر برلیان وبیش اذ پنجاه هزاد تومان‌بول 
نعن بیسی از اعضاء صین ادانه عیدی داد. آقای دیس ! قبل از ۵ 
پاین اداده ا گر من با یکی از شا گردان <سینخان ددحین ادتکاب جر مهم 
دستکیر مپشدیم علاوه پرآنکه بیش از چند ساعت توقیغمان نش کر 
وارد شبه ميشدیم پسیها جلو پای‌ما تواضم مینمودند . آقای دگیس امن 
جوانی هستم که پیش اذ ۱۸ سال ندادم » تا کلاص چهادم متوسطه هم درس 


: من ددشهری 


خوانده‌ام » پلهء من جوانم آدزوها دادم ولی وقتی میبینم دد خهری ز ندگی ‏ 


میکنم که از مأمودان جپرءبندی گرفثه تا مأمودین تعقیب, اغلب دزدی‌مبکنند 
و همدستی دزدی چون من صاحب حیثیت وشرافت میشوند از من چه توضی 
دار بد . در مملکی ثیا کدام سمه است که ما جوا نها را از سوط حعظط 
نما ید ؛ کدام موس+است که برای امثال من دجوان عهای بدد مرده وبی‌باعث 
و بانی کاد تهیه نماید. 
آقای دگیس محتزم ۱ من دزدم ویدزدی خود اعتراف میکنم ولیآبا 
دزدهاگیکهسر] باین‌دوز انداخثه‌اند ودد لبای باشر‌فها و دد میان هیثت‌سا کمه 
دادای شخصبت هستند برزدی خود اقراد دادند !٩‏ بله . من دزدم ولی‌دزدی 
بی گناه . دزدی بیچاده : دزدی بی‌تقصیر من دزدم ول دزد دست پرورده 
قوانین غلط و عیئت حاكمهة نادان وعفرض : من جوانم و دادای احساسات: 
اجتماع شبا مرا بدتربیت کرده. آقای حسینخان باقر ... که بااین‌اجتماع 
همتدم است از احساسات و نفهمی من سوء استفاده کرده هترین چیزی که 
میتوانه سر يك جوان دا از داه دریبرد یی زن دا در آغوش من انداخته, 
پمن بو داده و مرا بدزدی دوانه کرده. ۱ 
آقای دکیس ! زمامدادان مملکت ؛ من و امثال مرا میان فقدان کادو 
افراط مجازات نگاهداشته و باین بدیختی الداخته‌انه  .‏ 
۱ دگیس‌ادادءة ۲ گاهی تحت یر حر‌فهای ساده وبی آلایش اسی دندون 
طلاگی حوای خود دا نم‌فهمید ودرعین حال امیدواد پود با نتشه‌ای که‌تنطیم 
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۱۷۰ باشر فا 


کرده و بادلایلی که تهیه نموده‌تواند حسینخان را دستگیر و مجازات نماید: 


پیا نات اسی .آقای دکیس دامتوجه داستان محمدعلیوقضيةٌ اموال‌مسروقهخانه 
داش آموژ. هوائی ساخت. 

فردای آنروز مأمودی که پرونده اموال مسردقه دا تعیب میکرد از 
آقای دئیس استدعاً نمود که جون بدانش آموژ.. مواگی ول داده‌ام اجاژه 
فرماگید نامش دا در پرونده ذکر نکنم دبگرفتن اموال سروقه اکتنا شود 
آقای رگیی علاوه پر آنکه موافتت نفیکند بمآمودمز بود خلنین‌شده عضو ادشد 
دیگری‌را یضرا با رن میکند که مراب جریان برونده باشد و نگذادد 


5 سوء استفادء‌ای بشود . 


رون بمن فان بیش آمدهای آفای رئین او ارشد هم طنین‌عیشود 
ودیگری دا و عملیات آن دو نثر میسازد. . ماود سومی بعداز 
یکروز باقای دگیس که درخانه افتاده و مریض بوده اطلاع هیده‌د ۱ 
دومی از دانش آموز... هوامی‌ده یست وبتجاء‌تومان گرفنه و قراد است‌چهاد 
صدویتجاه تومان دیگر هم بگیرد تا در عوض طودی گزارش دهد که نامش‌وادد 
پر و نده گر دد . 

روز بشما مزال سوم با قای دئیس اطلاع هید‌هد که دودمی از تسری 
اینکه مبادا گر فتن‌دهویست و پنجاه تومان آفتابی شودقراد گذاشته عصرامروز 
درفلان کافه دویست و ینجاه ثومان دا بدا نش آموز سس بذهن , 

دگیس بیچاده از ری اینکها گر مأمودی بکافه بثرستد ی 
بسازد . باداده دادستئانی تلفن میکند و یکی از دادیادان دا بکمكث میطلبد 
تا بمأمودیتی بشر‌ستد. 

دادیاد دادستانی بدستود دئیس ۲ گاهی یکافة مز بود یرود وددحینین 
که مأمور خاطی فیخواسته پول دا پس بدهد مچ دستش دا میگیرد و صودت 
مجلی تهینمی نماید . ۱ 

دئیس آ گاهی پسداز توقیف دانش آموز و پس از توقیف مأٌمور اولی و 
ددمی و بمد از تهیهٌ دلایل پسیاد برعلیه حسین خان باقر... تهود وجسسأتی 
بخرج میدهد و از ده‌ما هزار تومان پول که میخواسته اند باه بدهند صر‌فنظر 


میکند دحسینخان باقر ... دا توقیف مینماید . بمد از توقیف حسیتخانوانکار . 


مای عجیب د غریب او وقتی حسین خان دلائل فراوانی که برعلیه اش تهبه 
شنه میبیند قبل آزهمه‌چیز اعثراف میگکند که محمدعلی ی تقصیر بودهو بکمك 
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مامووتوخ آود! بز ندان‌انداخته و برايش پرو نده تتفلیم کرده‌انه و معلوم میعود 


شعایت دختر لد حمبقت داشته است . 

حسیتخان تک هی فنره موق میگ وا هم اءثر اف کسرد و 
خودش دا پادگیس شبه .. افکادنمود . | گرجه اسی دندون طلائی‌شرح‌مفصلی 
از دابطهٌ حسین پافر... و آقای سید خان .. دئیی شمبه باقفای دئیس کنته 
بود ولی آقای رلبی میخواست ازحسین‌خان نیزاعتراف بگیرد و چون حسین 
خان حاضر نبیشد اعتراف نماید آقای دگیس تصمیم گرفت او دا باامی دندون 
طلاگی دوپرو کند ۰ 

اداره تعطیل شده بود و مسئلطق بدستود آقای دیس دد .حمود حیین 
خان از امی سوالات میکرد دأمی بدون ترس جواب میداد و بهمه جیز ات 
عینمود وحجای خا لی‌با قی نگذاشت : ۰ 


داستان ابنکه جگونه حسینخان بادئیس شمه شعبة آشنا شده در امل پرو نده 


بیشاز پنجاه ورق است که ضمن آن يك موضو ع عجیب دیگری نیز فاش شده 
ومن خلاصةٌ آنرا پرای شما مینویسم . 

اسی دندون طلاگی بعداز دكريك مقدمه که ماددش پس اذ مرگ پدرش 
جکونه بدبخت شده وکادش بکلنئی کشیده میگوید : ۱ 

ماددم درخان؛ یکی ازافسس های قدیمی که سالها از قشون اخراج شده 
بود ۹ ومرادم بمددسه میفرستاد . 

" این آقای س‌دنگه بی‌با گون (که بعدا او دا آقای سر‌هنکه مینامیم ) 
پاث دختر بسیاد خوشگل داشت و برای سرهنگه نون‌دونی خوبی شده بود 
زیر| دفتای سر‌هنکه بهوای دخثرش بخانه ها عیآمد ند تفت ی 
حالی نمیا مد ند . 

بین کسأنی که بخانةً سرهنگه میآمدند سرهنکه دیگری بود که دد عین 

9 ۳ عنوز سرکار بود وهردوز بعد از ظهر برای‌ کشیدن تربالد بخانة ما 
مبآمد و گوشة جشمی‌هم بدختر آقای سرهنگه داشت 


من آزدخت باجهم چیزی ندیده بردم ولی از طرز نگاه‌ کردن و آمد 


ورفت جناب سرهنکه معلوم بود که بينشان‌يك حسابی ت 

بعدازدوسال دخترشوهر کرد و پخانا مردی مو .. قی. نام‌دفت. 

جناب سر‌هنگه, جناب سرهنگه را با دامادش [شنا کرد و آمه ودفت 
جناب سرهنگه هرجه ازخانةً ما کمتر میشه دد خانة آقای مو .. قي زیاد تر 
میگردید وج پا پیدا کرده بود . 
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آقای مو.. تی‌باجناب صرهنگه گرم پودند و کمتر روذی بود که [قاها 


باخانم بکردش نمیرفتند . 

. پعداز مدتی از گوشه و کناد زمزمه حائی بکوش آقای هو .. قی میرسد 
که جتاب سرهنگه ماد نش داطه دادد. درکاغذی بدون امشا نوشته بودنه که 
جناب سرهنکه اززمان دختری باعانم گرم بوده . 
من جندی بود مددسه دا ترك کرده و آذاد شده ۹ ان 
۱ آقای سرهنگه نزد ماددم و کاعی درخانه آقای مو ء . قی کاحی‌هم در شهی نو 
برای تفریح و کیف آمد ودفت: میکردم . 

يك روز آقای مو .. قی مر ددخلوت گیر آودده و بىداذ چیدن يك 
معدمه مفصل و نشان دادن جند کاغد که با بست‌شهری برایش دسیده بود گنت 
حالا که این کاغذها دا خواندی وحالاکه فهمیدی من می‌دانم جناب‌ص‌هنگه‌از 
قدیم با حاتم دوست بوده است ازتو خواهش میکنم صر ددستی آنها دا برای 
من حکایت کنی: سمناً ده تومان هم کف دست من گذاشته گفت من اذ امروز 
پاتو دوست هستم و تو باید بامن دد کشف قنیه کمكك کنی . گفتم من از ۲ نها 
جبزی پاچشم ندیدهام وی یعین دادم حسابی بینشان هت و گویا بکدیگر ر! 


دویت میداد ند . 


وقتی آقای‌مو . 9 من داست گفتم خر آها موز کید زاغ سیاءز نشش : 


را چوپ بزئم وقرادشد هفته‌ای چند تومان بمن پدهد . ۱ 

ددهمین روزهاً بودکه من پاحسینخان با قر .. آشنا شده و دد خانه‌اش 
آمد و رفت پیدا کردم. بهترین ند گی من همین چند دوز بود که از طرفی 
درخان؟ صر‌هنگه بدیدن ماددم میرفتم. از طرفی دد خانة آقای مو .. قی صرو 
گوشی آب میدادم و از طر فی‌هم درنجا نا حسینخان باعشرت نامی دوست شده 
" ودویٌ هم. دیخنه بودم , 

يك دوز ددسه داه امین حتودیستان شرهنگك دا باخانم مو .. قی‌دیدم 
که جرف حضرت عبدا لعظیم میرفتند . بااینکا "من هم با عشرت میخواستم 
بحیرت مدا لیم بروم ات ی ی ۱ , فی 
قمبه دا داپورت دادم _ 


خلاصهة کلام اینک آقای : هو . » مج دست ز نش را ۳ جثاب ۱ 


سرهنکهه گرفت وکارشان بکلانتر ی . کشید پرو ند آمردد کل نتر ی‌همه وجود 


است وساممه دادد .) ۱ 


يك ماه بت یکروز که بخانه آقای سر مه برای دیدن ماددم دفته 
بودم خحانم دا آنجا دیدم و: ماددم اطلاع داد که خانم طلاق کر قتة: :: اف 
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آسی دندون طلاگی ۱۳۷۳ 


فردای آ نر وز فهمیدم که آقای مو . .۰ قی‌خانم ِ . کتك مفصلی زده وطلاق داده 


است و ار خانه بیرون گر دم . 

خا نم طلاق گرفت وباذ منزل آقای م‌هنکه مثل درپارهای قدیم شلوغ 
بود ؛ بازجتاب سرعنگه‌عمه‌روزه ببهانه کشیدن تریاك میآمد, باز آقاعص‌عنگه 
چند نفردوست جدید بیدا کرد وباز , نان سرهنگه در دوغن افتاد وباذبازاد 
آقای سرعنگه گر م‌شد . 

آقای سرهنگه هم میدانست دفتا بهرای دخترش‌ميآیند و لی‌بیجاده جون 
خودش دا مرد باشرفی ! هیدانمت بروی بزر گواری خودش نمیآورد و بتلکه 
کردن عشاق دخترش قناعت میکرد . 

دد بن اشخاصی که بخانه آ قای سرهنگه میآمد ند یکی هم آقای اسبط . . 
خان دئیس شمبةً بود که گلویش پهلوی خانم سخت گیر کرده‌بود . 

او لین روزی که من‌آقای سید .. خان دادر خانهٌ سرعنذکه دیدم ودانستم 
دئیس شب . است‌بحین‌خان باقر کاف... اطلاع دادم واو گفت‌پا یدهر‌طودی 
شده ترا آنجا نبیند . در صودتبکه من دلم میضواست با آقای سید ...خان از 
نزديك آشنا بشوم تا !گر ده یکی از سرقنهائی که میرقتم بتله افتادم اذ 
آشناگی او استفاده کنم » . بهمین منظود وروی همین نظر يك دوز دد خیایان ۰ 
خودم دا با قا رسانده وجسته گر پخنه از خا نم حرفهائی زدم جالی که تراد 
شد من دابودتچی او باشم وا گر‌خانم را با کسی ببینم باواطلاع بدهم , جنددوز 
نمیدانستم چه کنم ولی : 

چون ددسم را حاض بودم ایند فیه ۳ اشتباه نکرده بخا نم اطلاع 
دادم که چنین مأمودیثی از طرف آقای سبد ,. خان بیدا کردهآم . خانم هم 
از آن هفت جوشها بود و گاهی دستود ای بمن میداد و من دسئودات خانم را 
بصورت داپودت با فای سبد ۰ خان اطلاع میدادم . خانم با بضی دسئوداتش 
حس حسادت سید پیچاده دا تحريك میکرد وضمناً تمایل خودش را نیز بسید 
میرساند و کم کم گرم میشد ند . 

طولی نکشید که سید . ۷ 
ازخانم عواستگاری کرد آوقرادشد ءروسی کنند . 

جناب مرعنگه فاد ای اه وی رن 


نمیزه , ذیرا او خوب پول خرج میکرد و خودش دا سرجهاز خانم میدانست. 


وهیچ کس هم مانم نبود - 


۱ 09 


(99.019 


۱ 0 


۱۷ ۱ باشرنها 


یلثبروز بخانه آقای سرهنگگ دفتم دیدم برد بیای مفصلی است و فردا 


عفد کنان دادند .» عفد وعروسی با شب بود . 
۱ عروسی مفصلی هم گرفته شد وخا نم بخانه آقای سید.. خان دفت . 
هد فت وآمددا از خانه آقای سرهنگه بر بدم فیر! ماددم مرحوم شد 
ولی کاعی بخانه آقای سید .. خان میرفتم . 
اتثاقاً دوماه بعد از عروسی سید..خان دد یکی ازستتهای شباً نه دد 
حین‌سرقث دستگیرشدم وب ازدوروز مرا بتأمینات و خدست آقای سید..خان 
بر ۵ نش . ۱ ۱ 
وفتی‌چشم آقای سید. . خان بمن افناداز تجب‌دها نش با ماندولی بدون 
اینکه بمن اظهاد آشناگی نماید پروند؛ مرا خواست . نمیدا نمچه کرد که‌دودوز 
بعد مررخص شدم ‏ » وقتی میخواستم از شببه بیرون بروم گفت | گردفةدیگر 
اینجا بیاود ندت میدهم تیر تبر بادانت کنند . 
من از ندانِ بخا نه حسینخان دفتم و حسیتخان که جشش بمن 
افتاد از تسجب دیوانه شد زیرا او کهنه کاد بود ومیدا فست من‌نباید باین‌زودیها 
مرخص میشدم ؛ م یی خیال نمیکردآقای سبد . تسب اینکه عیشناسد و 
سابقه دادد مرخص کند ولی عمینکه دید مرخصم کرده گفت گفت : اسی ! معلوم 
میشود دونکی سید .. خان بو میدهد و باید ذ نش کرد ۱ و اصطلاح 
مخصوص حسین‌خان بود که پهر کس دشوء میداد میگفت فلانی دا امروز ذن 
خودم کردم .) 
فردایآنروز با نعد تومان پمن داد و گفت يك ما کت ازسنار هیخریو 
این اسکناسها دا میگذادی توش ومییری خاتاً سیده_میدهن باو . 
وقتی با نصد تومان را بسید. .خان دادم از زور خوشحالی مرا بفل کرد 
و بوسید ؛ گفت اگر موقم دیگر آورده بودی نمیگر فتم دلی حالاجون 1 
عروسی کرده‌ام و خرجم زیاد شده قبول. میکنم . 
بید ار با تصد تومان درظرف بکهفته دو باد دیگر يك باد هفتصد‌تومان 
و یکباد هم هزاد وسیسدتومان از طرف حسین‌خان برایش بردم تا دو نثر از 
شا گردان <سین خان که توقیف بودند پرونده‌شان اصلاح شود (اين هزاد و 
سیصد توعان جك ددوجه حامل بامضای حسین خان بود دلی 9 من 
خودم از با نك گرفتم وبا یشان دادم ۰( 
اسیبکنته‌خود انافه کرد که بعد از آین‌سه ققر ه هم بدستور حسین خان 
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بسویاهواز ۷۱۷۵ 


و اجاز؛ سید.. خان اسباب آشنائیآ نها دا فراهم ساخته و آنها دا با همم 


دوبرو کر دم, از آن ببعد حسینخان شخسا بآقای سید. ..خان مر اجفه می کرد 
و تاجائیکه عقدود بود سید مراعات پرو نده‌های مر بوط شا گردان ۳9 
دا مینمود و زیر سپیل دد میکرد. : 

. خلاصه : حسین‌خان باقر کاف . . بفد از آ نکه دید اتود متکر شود 
یه را اعتراف نمود و اعتراف نمود که در سدود. سی هز ار تومان: سید 
داده است . ۱ ۱ د: 

(داستان توقیف سین خان و سنادخماتی که برای آزادی ی 
داستان جدا گاأ نها بست که د بطی بموشو عما ندارد .) "۳ 

«حسینخان من اعترافات چندی آقرار مبکند که ی دندون طلائی 
3 وا هدن پدام انداختن دخش کی زیبا نموده و دد ایشراه پیش از پنجهزاد 
تومان باسی پول‌داده است. « حالا که ایئداستان دا خنواندید مسلباً آقای 
اسمعیل م .. که پبری او را یکی از اشراف زادگان میدانست شناخشید و 
دانستید که این اسمیل م... همان اسی دندون طلائی شا گرد جسین‌خان یاقر 
کاف. . بوده و دوزی که بری تصمیم میگیرد تکلیف خود دا با" اسمعپل: دوشن 
سازد اودانمیبیتد زیرا- اسمعیل مثهم پرو ند؛ طلیمی در دندان بوده؛ بناپر‌این 
بعداز یکی دو روز که از دیداد اسمعیل ما توش میشود خانم چمدان خود را 
بدست گرفته عازم اهواز میگردد .» 


بسوی اضواز ۱ 


- اتفاقا مسافر لاد جتوب کم بود ۳ و ماذدش 
نشسته بودند بیش از ان خن سود مداشت. مسمولا برای کوپهمای ددحجه 
اول‌جهاد بلیط فروخته میبود ولی برای کو ی بری سه بلیط فروخته‌شده نود. 
تر نا جر کت کرد و یمد ازچند دفیته مادد مین سکیا سر ش دا پبد ناطاق 

تکیه داده جرت میزد و شامد خوابید» بود . 
۱ مرد موقر چهلوهفت هفت ساله‌ای همکوپةٌپرعاتزديك پنجره دوبروی 


سر که نخسته کأهی منظر ه منظر# داخلی. کونه (یعتی قیافه زییای پرعه.۸ صودت 


بر‌چین مادر بری ) وگاعی منظره بیا بان دا تماشا یگ 3 : 
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۱۷۹ 


۱ 09 


۱ 09 


بسویآجو از ۱ ۱۷۷ 


همینکه پنج شش کیلو متر از تهرآن دود مدند بر ی بخواندن کنابی 
مشنول شد .این کتاب از عشتبازیهای لوئی با نز دهم و ۰عشوفه‌اش دوش 
دو پاری گنتگو میکرد . 

۱ پری‌از خوا ندن‌شر ح‌حال دوشی دو پاری واینکه چکگرنه اینزن هرجائی 
واطبعَهٌ بست» ددیاد فرانسه دا قبسْه کرده و با نفو اد ۴ ۰ مر کز‌قددت 
شده بوددشك میبرد و آدزو میکردکاش موقمیت اورا میداشت 

بسك وقت پری متوجه شدکه ( کشدب دا ی مدایش 
بگوش مرد موقر میررسد: ۹ ۷ ۳ ست و از مرد موقرمعذذت 
حواست . ۱ 

مرد مسافر برای اینکه باب‌مذا" گرم را با کند با لحن موّدب و شیر ینی 
گفت : : پیکس من اذ ما شزرا هم ممئو نم ».عمل شما علاوه برآنکه مرا 
سر گرم میکردخاطر؛ جوانی‌دا نیز برايم تجدید تمود ذیر! ددجوانی کتأپهای 
رمان بسیاد خوانده‌ام ومخصوصاً داستان معاشثهٌ دوشس دوبادی را بالوئی - 
پانز دهم ند ین پار خوا ندهام و سپس برای اینکه پیشتر حرف زده پا شد گفت 
دوشی دوباری بهتر از شما نباشد زن‌ذیبائی بود؛ لوئی‌پا نز دهم | پن زن را دد 
فسر‌ورسای منزل دادء نجیا واشرافزاد کان ا گر تمنائی‌ازشاه دآشتنه بددشی. 
دوبادی ملتجی میشث تد . 

سثرای دول خادجه ساعتها دراطاق انتنلاد اوجرت میزدند ؛ پادثاهان 
وشاهز اد گان درجه اول ارویا تحف وهدابا ‏ تی گرانها نبها برای دوش دوبادی 
میفر‌ستادند ؛ برد نیم سثرا و روحانیون برای بوسیین دست دوشی بی 
فگاسگن سیعت‌میجستند ؛ تمام خزینهٌ سلطنتی درد اختیار او بود » وزداودجالی 
که زیر بار آطاعتش نمیر فتند و تملش‌دا نمیکنتند بايك ده ممزول میشدند ‏ 
ین اسباب عشرت شامانه طودی دفتاد میکرد که هیچ ملک حقیقی بگردش 
نمیرسید, خلاصهاینکه تاج نامرگی سلطان‌فرا نسدویسوهای قننکه وخرمانی- 
در زگ دوشی دو بادی میددخشید . 

وقتی محبت مرد موق باینجا دسید آهی کشیده گنت : بله , خانم 
مادمواژل ! درباد فرانه دد زمان لوئی‌پا نز دهم و بسیادی از سلاطین فرانشسه 
اینطودبوده . بشید؟ من تنها دراد فرانسه خوایگاه عشق نبوده بلکه اغلب 
از در پادما پرورشگاه عشق و شهوت بوده است . میکرب فحفا وبیسمتی 


همیته از ددبارها وخانمهای ددبادی بتصودمالیه واز آ نجا بشهر و خانواده‌ها. 
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شذ؟ باشر فها 


سرایت نموده . تادیخ نشان میدهد که دد بارهای عثیف واخلاقی.دجال صاحب 


فنیلت پرورش داده و کاخهای عیش و شهوت شهر بلکه مسلکتی دا بئنکك و 
قضیحت کشا نده و باعث خرابی‌ملك و ملتی گردیده 9 

پری بچنددلیل تَشنهٌ شنیدن سخنان همسفی جدید خود بود ۰ یکی‌اینکه 
از تاریخ میگنت و تادیخ نکات‌شیر پن‌دادد» دیگی [نکه ددمیان اتف دول 
کوچك وبزر که تأریخی دد باب عشق وشهوت صحبت‌میکرد وباین‌دلبل‌بری با 
دغبت خاصی بحر فهای‌مر دموقر گوش میداد . ۱ 

۱ صدای خود و بف ماددیری بلئد شد.ه بود وحر کت لبهای ضخیم پیررزن 
دقتی که باخور. تومیرفت وبایف بیرون مباآمد پری دا ناداحت کرده بود. از 
یکطرف میخواست ماددش دا بیداد کند تا متظرء بد شکل جرت مادر دا از 
مین بر ده ازطر قی میل داشت مادرش برداد نشود تا او بتوانه بدون سر خر از 
پیا نات شهوت‌انگیز مرد مافراستناده نداید . 


يك باشرف میلیو نر 


قطاد دد سرازیری و سر پالائیها مثل اژدهائی که دوی برف حر کت 
میکند میخزید ومافرین ما .گرم صحبت بودند. مرد مسافر برای سر گرمی 
بحود وپری از هر پاپ سخنی‌میکفت , از دود؛ نساصر!لدین‌شاء و ععست‌برستی 
شاه واینکه چگو نه خواجه‌های حرمسرا با دسائل ممکنه مراقب کوچکتر ین 
حرکات خانمهای حرم‌بودند ونسبت با نها سخشگیری میکی‌دند حررفهازد . 
مرد مسافرچون پری‌دا مستمد یافته بود برای اینکه پری دا بخندا ند 
ممخر گیها کرد وازحایتهای کوجك خنده‌داد که ادویائها (؟ تکدرت) مینامتد 
چیز ها گفت بت از ] تجمله حکایت زیرا راهم نقل کرد : 

۱ یکی از هیلیو نر های [ نود دریاها که از نداشتن بچه ناداحت بود بی 
از مس‌اجمه باطبای ددجه اول شهر تسمیم میگیرد بالمان مسافرت کند و با 
مراجعه بپروفسور «ز ادبروخ» جراح‌معردف موجیات آبستن‌شدن خحانمش دا 
فراهم سازد . ۱ 

این مرد باشرفسیلیونر پاتفاق خانم خود ببر لین میرودو پس ازمر اجمه 


پپردفضود زار پروخ ومماینة عانم ۰ پردضودمیگوید خانم بپصِ_ واستعداد 


بچه آوددن دادد بنابراین عیب ددشود آقاست . 
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يك پاشرف میلیوثر . . ۱۳۹ 
آقای میلیو ثر دس از پآ شدن از پر فسور زار بروخ با بله‌های 


ددجهٌ ال مر احید میکندو همه با تفای گفتة پروفسود زار بروخ‌را تا پپدحیمنا یند. 
یکی‌از ما ماماها گفثه بود خانم بتددی مستعد حامله‌شدن است کد! گر مردسالمی 
بااو هم بسترتود بلافاصله ] بستن خواهدشد . 

بعد از آنکه آقای مبلیونر اذهمه‌جا نما یوس‌میشود پمزم مراجمت بلندن 
مبرود که از [ نا عاذم شهر خویش 

" ترن سریم| لمیر پر لین ۱۳۹۵ ۰ کیلومتر بطرف‌پادیس میرفت 
و آفای میلیو نر باخانم خود تنها دد يك کوبه بیشتی لم داده با یکدیگر دد یاده 
بچه وبچه داشتن صحبت میکر‌دند : 

بنکل ! نی عم : 

حالا اینتدر پین سر کوفت نده, یاعیپ در من يا ددتو .هرجه هست 
بر ای ما این مصیبت را بار آودده که بااین سرعایبة هنگنت بل عقب باشی وو ادث 
نداشته باشیم . ۱ 

جه اهمیت دادد سس از هر گه‌ها دنیا چه ددیا, چه سراب » برفرش 
هم پچه‌ای داشثه باشیم بد. از مر گه بچه‌کار ما میخودد . 

ب این چه حرفی است! گرهیج فایده‌ای نداشته باشد بچه يك‌سر گرمی 
خیلی خوبیست ۰ فکر کن ببین اگرهن وتويك بچه‌ميداشتيم چندسرمان گرم 
هیشد و جتدر خوت میشد . 

-اینکه مانی نداد فا ن‌است ازبر ودشگاه يكت بچة * بی‌صاحب ِ" 
و بزد که کنیم ۳ بنامیم . 

- ای نکاد يك عیب‌دادد ۰ مردم میدانندکه آن بچه مال ما نیست آن‌وقت 
براي اینکه‌بما تملق بگویند خیلی فر بان‌صدقهةٌ بچه نخواهند دفت . 

_جه‌پاید کرد ءخدا ایتطود خواسته, حالا ما نبا ید ز ندگی‌دا برخودمان 
تلخ کنیم ۳ اینکاد چاره داشت حق بجانب‌تو بود . 

- اینکاد جاده دادد » اکس تو حاضر باشی ۰ من یم قول 
بدهم که بل(فا صله شخساً از تو يك بچه داشته باشیم و برای همیشه خسوش 
باشیم . 

- نمغهم چه ی , چرا حاض نیمتم بچه داشته باشم ۱؟ 

- مگر دکتر نگفت تواستعداد بچه اب دادی و در اولین فرست 
آستن خواهی شد . ۱ 


و 9۱( 
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.۷ 3 باشر فها 


چراولی همان دکتر گفت که توعقیم حصثی بنابر این اینکادغررممکن 


است ومن بچه تخوافم آودد: . 

- هیچ نغیرممکن ثیست ۰ دراینکه‌تو میئوانی جچه بیاودی‌تردیدی نیست 
بثا پراین اگر ... بجای من دیگری . 

- اگرجی ؟ دیگری چی..؟ 

- حرف همینجاست میترسم بگویم . ۱ 

.پگو ببینم چه میخوآهی بگوئی , زودباش بگو. ات 

سم توفول بنه مخالفت نکنی تا بگویم 

- نمیدانم چه میخواهی بکوتی .تاقول بدهم ۰ بگو تا قول پدهم . 

من که بدتو وخودم را نمیخواهم تو قول بدء اطاعت کنی تا بگویم . 

-خیلی خوب قول میدهم بگو . 

- پاید قول شرف بدمی که اطاعت کنی . 

- فول شرف میدهم که هر چه بگوگی‌اطاعت کنم . 

اینطور نمیشود . پایدفسم بخودی . 

- بشرف دناموسم قسم که هرچه تو بگوئی امرت دا اطاعت میکنم. 

۱ -حالاکه قسم خوددی وحالاکه من و ثو تنها هستیم پيشنهاد مرا گوش 

کن , و قبول دادی که اینجا ددترن کسی‌ها دانمیشناسد . 

بله قبول دادم اینجا هیچکی من و تودا نمیشناست . 

و تو قبول دادی که اکر من وتو اینجا جنایتی هم مرتکی‌شویوقتی 
بوطن خود بر گردیم هیچکس نمینهمد . 


له قبول دادم ؛ مقصودت چیست . 


- تو قبول‌دادی که ۳1 میب دد نو بود ویر‌فسود زاد پروخ ترا مما لجه ۱ 


میکرد از من [ بسئن عیشدی ۰" 

. - بله قبول دادم ولی عیب در تو است . 

_ و تو قبول دادی که‌اگر عیب در تو بود و معا لجه میشدی و بمداز‌جند 
ماه باشکم پریخانةً خود بر ميکشتيم مردم بمن و توتس يك میگفتند ! 

‌ بله‌فبول ددم 9 تته میخواهی وی 
حالا که میب ددمن تیست . 

- میخواهم بگویم با دد نظر گر نتن قاری بات ااگر فرش کنیم 


پیشخدمت ترن با يك مسافی فر یب بیاید اینجا و من نخ دقبقه‌از کوبه بیردن 
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يكك باشرف میلیو نر ۱۸ 
پروم و آن مرد بجای من , نج دفیقهبلکه هم کمتر نزه تو بخوآیدمیدانی 


جه خواهد شد ؛ تمام.. 
- اوه ! وای ! حرف دا زدی؟! يك مرد اجنبی؟!! 
- باز بدون مطا لمدحرفزدی, هز اد مرتبه گفنه‌ام دقتی چیزی میشنوی 


در اطرافش فکر کن . 
چطود میتوانم با اين پیشنهاد موافقت کنم؟! حبج شوهرعاقلی بز ش 
اینطور پیشنهاد نمیکنه . 


- خیلی اشتباه میکنی بسپاری ازشوهرآن‌هستند که برای خاطر‌جیزهای . 


جر گی از فبیل پول پا دسبدن بمقام بزن خودشان اين پیشنهاد دا کرده و 
می‌کنندددحالیکه پیشنهادمن بتوروی‌پایمادیات فیست و روی يك‌|هررمنویست: 
من برای خاطر پول يا مقام این پیشنهاد دا نمیکنم .من از نظطر تکثیر نقوس 
واینکه دادای يك فرزند باشیم اين دستود دا میدهم بنابراین باید تصدیق 
کنی که بیشنهاد من‌کاملا عافلانه دمعنوی است . 

- پنکل ! ینکل ! جه میکوگی من جطود پهلوی اجنبی بخوابم؟۱ 

- تو میخواهی بگوثی در عبرت شیطنت نکرده‌ای ٩‏ یمنی میخواهی 
بگوئی‌در زمان دخترٍ‌یافبل ازاینکه زن من بشوی مردی پهلوی نو نضواییده 
البته نمیتوانی اینطور ادعا کنی‌زیرا ! گر بخاطر داشته باشی تومادموازل بودی 
و من ت | گر‌فنم دیکادت نداشتی 

- عجب حرفی میزنی! مطابق قانون .مدنی ما , دختر تا شوهر نکرده 
آزاداست علاوه صدی‌هفتاد ازدخت‌ها دفتی با نة شوهر میرو مد مکارت ندار ند. 
اصلا درد اروبا هم رسم ثیست شوهر از دخش بکادت بخو اهن این دویه فلط 
مخصوص شرفیهای دحشی است که در بحبوحةٌ تمدن هنوز دی زمی‌میخوابند 
و دوی زمین مینشینند و بادست دا میخور ند . 

عصبانی نشو, منکه اعتراضی نکردم؛ منکه شخواستم گذشتة ۳ بر خ 

تو بکشم: من میکویم هما علور که قبل از شوهر کر دن يك: جوان گردن کلفت 
را بتل کردی و شبها 3 ۳ ۷ يك 
مردناشناس نهم ذة فقط پرای جند دفیقه بخوایی . 

- یثکل ! بلکلا آین چه حر فی‌است میزنی ؟ من ذنی هسنم شوهرداد 
و مطابق قا نون مدنی ما ایتکار جرم است ۰ 

مگرقیر‌از من‌کسی ذیگر هم شوهر توهست ؟ اک تون وس خرن 
که من‌خودم نو اجازه مینهم پراءا خاطر بكك بجه از حقوق‌من‌سرف فظ کنی» 


یچه : بنج تمیدا نی جهلذتی دادد . 
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۱۸۳ پاشرفها ۱ 

ب من‌هرچه فکر میکنم نمیتوانم خودم را راضی کتم ۱ 

مگر توپشرف و ناموست قسم نخوردی؟! مکر توعهد نکردی . 

بب چن | قسم خوددم » قول داده‌ام ولی.. 

ولی‌ندارد گوش کن تا پگویم ی را ی سن‌هیر وم 
بیرون » دراولین ایستگاه همینکه بيك جوان خوش بنیه وخوشگل بر خجوردم 
بهررصودتی هست» بهرحته‌ای شده او دا باطاق تو میفرستم» تو هم چند ذفیقه 
با او گرم بگیر بگذاد پهلوی توبخواید و تخم يك بچهٌ خوش بنیه و خوشکل 
در تو بکارد . 

۰ ینکل منتفلر جوأب نعه و از کوپه و دد راهرو ترن‌بنای قدم 
زدن را گذاشت, بفاصلاٌ کمی‌ترن در یکی از استاسیونها ایستاد . عده‌ای از 
مسافر بن‌بیاده‌وعدهای سواد شدند. ددمیان مسافرین ی که تازه سو اد شده‌بود ند 
چشم ینکل پنسربازی دشید و خوش بئیه و زیبا افتاد, مثل اینکه قند در دلش 
آپ‌کردند فوداً منظرة يك طفل خوش بنیه و زیبا در منزش مرتسم شد ولذا 
ای یس نده مثل‌دلالی که میخو احدمال| لتجاره‌ای 
بخربدادی بغروشد بسرپاز گفت 

سجه موای خوبی. است. دد مسافرت: موای خوب خیلی تأْئ دارد؛ 
اصلا دد مسافرت مخصوصاً برای جوانها اگر هوای خوب و پول خوپ‌وخانم 
خوب باشد دیگرچیزی کم تدارد ‏ خوفا یال نو که جوانی و زببا 4 اینجا 
دد کوپا نمرء ۵ يك خانم خیلی قشنک* تنها نشسنه ازسرو دضش‌پیداست که از 
نجیّا واشراف زاد کان است » مثل‌اینکه سرو گوشش هم میجنبد. من خواستم 
بلندش کنم نشد يعنی لبخندی زد , صحبت مختصری هم کرد ولی چون جوان 
نبودم مثل اینکه از من‌جوشش نیات. جوانها باید قدد جوانی خودرابد‌انند, 
من قلح دادم | گرجوان ی رن دلی حالا که برای من 
نشد پرای تو. 

ی نمر؟ پنج ؟ من میروم آنجا اگر درد غ کنته باشی و مسخضر ه 
کرده باشی از همین پنجره بخادج پر نت میکنم . 

۳ د سر باذ بسراغ کویه نصر؟ هم دفت داخل شد, دردا ی بیرون 
نیاهد ویتکل بشت ددپنا کرد بقدم زدن.» 

پنکل از مذا کراتآنها ین یا نشنید ولی «دحالیکه تخمصت‌های خود 
را پآسئین جلیقه فرو ,رده وآهنگه ماد که سر بازان فاتح «د زمان فنح 
میخوانند با سوت میزد وقت دا هم باندازه میگرفت . ثانیه شمادی میکرد 
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يك پاشرف موی 
برای هرچند ثانیه فکری میکرد فکرمیکرد حالا خانم دا دارد مییوسییاله 
دست در گردنش انداخته . حالا دست سین !وبرده حالا اودا مییزسد .الا 
دسنشی با ین تر میرود ‏ حالا اووا عننوست. و حالا لختش میکند ۰ 
۱ ینکل ثانیه شمادی میکرد تادسید بانجا که فکر کر دحالا از اودودشد. 
حالا لبامش دا پوشید , حالا زلنش دا مرتب‌کرد , حالا اذخانم تشک کرد. 
حالا ددرا باز میکند وبیزون می | ید ۲ ۱ 
حساب ینکل ددست نبود و آقای سر باز بیرون ندامد ۰ ینکل‌این‌سان 
دا اذس گرفت قددی هم فاصله دا بلنداتر میکرد دوسه دقیتهع‌دوی هدتایق 
علاو, کرد باز حسایش ددست نبود و سرباز بیرون نیامد دیگر عصبان خر 
۱ ۲ َ ۴ 4 2 سس ۵ 
بود فکرمیکرد بلکه این ز که تا نجیب اور آ نمیگذارد پس‌دن بیاید . فکر 
میکرد مت ی ِ دقت لازم ندادد برفرض هم‌دوپادخدمت خانم 
رسیده بازباید بیرون آمده باشد بنکل بااین حساب عمیانی بود و قدم میزد 
که یکمرتبه دد کوپه بازشد و سر باز دئید مثل کمی که سنگر دشن دا فتح 
کرد از کوبه بیرون آمد دهبینکه پینکل رسد پا کف دست دوسه پاد پیت 
۱ ینکل زده گفت : ۱ 
خن آفرین مسر احق آنعام‌دادی پیا بیا این‌اسکناس‌را بگیر » خدمت‌شو بی 
انجام دادی ۰ شکاد گرم ونر ‌می بدآهم انداختی ۰ شکاد بخته‌ای بود» جیز فهم بود 
با دم حال میداد ۰ ۳ 
یل تن حالی که اجیادا اسکناس را از سر‌باذ گرفت و در حالیکه 
فکر میکرد | گرپول دا نگیرد ممکن استصر باز سوء ظن ببرد درهمین‌حال 
فکر مخوف دعجیبی بخاطرش گذشت . ۱ 
بتکل فکر کرد ؛ ایبل غافل مبادا این سربازمیتلا بامراش‌سادیه باشد 
۱ وخانم دا مریض کئد . این‌فکر مانندیرق آزخاطرء ملهتب وحسادت پادینکل 
گذشت , بدنش بلرذه افتاد . فکر کرد آیا میئوانه ازخود سر بازدداین‌پاب 
تحتیفاتی بنمایه دچون میدا نست‌غمکن است جواب‌سحیحی نشنودفکر کرد باید. 
عبر مستقیم ازسر باز اعتراف بگیرد ولذا ددحالیکه اسکناس را تا کر دهددجیب 
میگذاشت با تمجمج خامی گفت : 
- سر باز دشیم ۲ ازالتفات شا متشکرم اکر جه ددمتابل شکاد پان 
خوبی پول کم دادی بااینحال اذشما ممنونم ولی بعد اذآنکه شىا داخل کویه 
شدید قکری بخاطرم دسید خواستم بيايم پشت در وشادا متوجه کنم دینم‌دردا 
بسته‌اید ونتوانستم خودم دا بشما برسانم . ۱ 
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:۱۸ ۱ با شر فها 
چه میخواستید بگوگید ؛ 
میخواستم .بگویم خوبست‌قبلا خانم دامعاینه کنیه ی 2 
هر‌شی از مرغهای مد داشثه بأشد ۰ 
آذحسن توجه شماً متشگرم ۰ ولی ما کهنه خحسات کار 
ها د! ميکنيم , ادان؛ کادپردازی ستاد ادتش برای هرسر پاز دیما‌س‌دوجین 
(کاپوت) میدهدپنا براین آسوده خاطی بشید زیر! انطرف بهداری بمادستور 
۱ اکید داده شده که بدون‌کابوت با هیچ ذني و لواینکه پدانیم باه اأست نزديك 
نخویم وینا براین ۰ خاطر یا آسوده. باشد ۰ 


سرباذ بمد از ادای این جمله دستی بشانه ینکل زده دود شد ویتکل 


بیچاده سر افکننم ویشیمان دیدهم سیردا خورده وحم کتك 1۳ 

«وقتی سماش این قسه را میکفت پری‌ظاهراٌ سبز و زرد و سرخ هیشه 
ولی باطناً با يك اشثهای مجیبی اینداستان شکفت آود دا که خیال میکرد 
نمونه‌ای اززند.گی يك باشرف میلیوثر است بلم میکرد . 

. پری بحرفهای شیرین دمهیج همسض. خود گوش .کرد ولی درعین حال 
متعجب بودکه چگونه یکمرد موقر چهل وهفت هشت ساله با دختری نا آشنا 
اینطود بی‌پرده صحبت های خارج ازنزاکت‌ميتماید , ولی ا گربری خانم‌این 
مرد را میشناخت هیچ تعجب نمیکرد . این آقا که ناش شیخ الف خان . 
نص دعضو معترم با نك سین ۰۰ اهواز بود ددزنذگی دوچیز بیشتر نمیشناخت: 
یی اپنکه خوب میدا نت در دوز روشن « سرفبار » جگونه میشود بجر یف 

بر گه زد وجییش دا خالی نمود » یکی #۶ شریف ازن‌بازی و بلند کردن 
زنه دا خوب ملد بود ‏ 
آقای شیخ الف ان | زنان ۳ دختر ان مهار تی بسز | 
داشت , این آقا برای شهوترانی فاسفه ها میبافت داز جمله منتد بود وفتی 
روی اسول نزاکت باخانمی صحبت کنید خانم دا دديك حجب وحیای‌مسنوعی 
خواهید پبچید وحال آنکه! گر کلمات مهیجور کيك دا بی‌برده و باخونسدی 
ادا نماگید ( مشروط باینکه بدانیه مخاطب پالك نیست ) زود تر خواهید 
توالست شکار را بدام اندازید . شیخ الف خان بانکاء همین فلسته با کمال 
وقاحت داستان فیلیوثر دا حکایت کرد و دد صدد بود داستان عجیپ‌دیگری 


را که دد مشهد اتناق افثاده و در شهربانی مشهد پرو نده دادد بگوید و روي 
پس که را پاز کند . 
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شیخ! لف ۳ باه داست س یا 9 سمسست سعلم دیاشی دراهواژ 


خواهد ما ند تصمیم گر.فت‌از فرست استفاده نمایدو تاوعتی باهواز میررسندپری 
را خوب بخنه ودام کرده باشد . 

شیخ الف خان فلسفهٌ عجیب دیگری هم داشت دمیگفت: باحرز نی‌دوبرو 
میشوید(| گر دیدید اهل دين ومذهب نیست) بناً دا نا فت بگذار یی تا 
زودتر بمتصد برسید. , 

پری با اینکه تصمیم داشت شت ( جون‌ کسی او را دد اهواز تمیشناسن ) 
محترمانه و نجیبانه دفتاد کند و بااینکه دد این مسافرت‌باید بشیخ "الف‌خان 
( که یکی‌از دجال اهواز است) طهارت وبا کداعنی خود را ها بت نما یدمحهد| 
قافیه دا باخته بودیعنی چون خودش سرحرف را بنام معذدت خواهی ازشیخ 
۳ نت و یت ی 
مامله نبود . 

مادد پری جون غیرتر کی زبانی بیدا نس گسوشة کویه, گاهی چرت 
میزد و گاهی بخادح‌تماشامیکرد. 

شب نزديك‌ميشد وشیخ » پری دا در خیال خود محا کمه کرد ثیخ‌بخود 
میگفت این دخترخانم دسیده و شاداب یا پالانش کج است و کادش راب با 
پاك است؛ ودست نخورده . ۱ گر دختر پالان کح باشه چرا من خودمدا 
محطل کنم و باه مجال حاشا بدهم و جرا کادی‌کنم که او بتواند دیکدخش 
با کدامن‌را امن بازی کند وا گر بفرش ححال این دختربا اين سن وسال و 
این رفتاد و حرکات دغتری دست نخودده و با باشد چون آز رفتارش‌پیدا 
است که استعداد قبول دارد تاسبم نشده وباهواز نررسیده‌ايم | گر نشود بوصا لش 
رسید باید زمینه‌اش را طودی حاضر ساخت که دداهواز بخدمتش پرسم‌دحسایش 
را تسفیه کنم - 

شیخ تصمیم گرفت پری دا دام کند وچون برای بدام اندا ختن‌دختران 
بزر گترین وسیله زبان است بنا کرد بز بان بازی. ۱ 

ای شیخ!لف خان معسمه‌ای چید که دد آن مقدمه از جوانی وقوای 
جوانی ویر توای جوانی دد زند گی پحث نمود. 
شیخ ازمندمة آبدادی که چیده بود نتیجه گرفت که ی کانیم 

بمورت حمله با مرتی شبید بجنون در .جوان ها بروز میکند. 
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ِِِ باشرفها 
شما اینجا لخت., لازم ۱ 


۲ 
شیخ الف خان ۰.وی جوانی و غربزه جتنی قاتا کین بر بز مه جلسی‌در 
یت فیسرآن آ" نتدرفلسنه بافت تاردید بانجا که از مشهد حکایتی‌عجیب 
بو چنین نت : ۱ 
دکتر فرانکه یکی از اطیای خادجی بود که در مشهد ذند گی‌می کرد 
زنی داشت که بشنل قابلگی اشننال داشت وبنا براین .این‌زنهوشوهرددمشهد 
س‌شنای بودند ۰ اين ذن دشرهر دختری داشتندکه زیبالی آن دختر بیشتر 
بممروفیت آنها كمك کرده بود . کمتی_کسی بود که مادموازل فرانکه را 
ندینه یا اسم اورا نشنیده باشد , جوانان عیاش وحثی پیرمر‌دهای‌خوشگنران 
نیز وهتی چشبتان بمادسواژل "فر‌انکه میافتاد دل و دین از دست میداد ند. 
مادموازل فرانکه از هر کجا هبود میکرد چشم و دلها بود که بطرف خود 
میکشید ءشاید بسیاری از جوانهای بو لهاد و لاه مشهد داضی بودند آز ضصف 
هستی خود (دد قبال يك زندگی ند ساعته در آغوش مادمسواذل فرانکه) 
دست برداد ند. 
مادعوازل فرانکه دا نمیگذاشنندتنها از منزل پیرون برود واگراحیانا 
بدد ۳ ماددش نمیتوا نستاد بااو پر و ند أحمن علی نو کرشان را دئبال اونوانه 
میکردند و کاملا هن | اقبش بود ند. 
احبد علی جوانی بود گردن دلفت : بپست وجندسا له آبلهرو ان 
تند , اسلا بر بر ی بالبهای کلفت . 
بکروز عصر دکتر فرانکه. دیرانموار از به بشت تلفن ( بر یی خهر بانی) 
فرپاد هیزد ۰ بدادم برسید ۰ د خترم دا گشته| ند 
ریس شهر با نی با تفاق وی وطبیب قانونی وچند نف ازصاحب 
متصبان شه بانی بضا یه ۳ نکه دفتند 
شمدهای تختخو اد ب مادموازل غرق‌خون بودو مادسو اذل دوی‌تختو اب 
افتاده هضور بود , 
 ..‏ بايك مماینة مخصرمملوم شدمادموازل زنده‌است ومعلوم شد کوچکترین 
صنحه‌ای بط پلبه ذبرا معلوم‌شد که خونها براثر«د گل» ماحسواژل بوده‌استولی 
موم نبود چر! هوش وحوامش بجا نیست. 


دکتر یی اذ مایت کامل اهلژم کرد که جنایتی‌اتفاق نیفتاده دلی‌مادر ‏ 


مادمو ازل ببس ز مماینة ددعت خود نعطر با نه بر گیس شهر با نی اطلاع داد که 
از قراد معلوم بکادت د-عترمرا پرداشته اند. 
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شما اینجا لخت لازم ۱۸۲ 

دستگاءپلیس ‏ , تأمینات بر ای یکی دن مجرم پکار تاه از مادر دختر 
یا بگوید ۰ 

جون این پیش آهد ددغیبت دکترو انشی انقاق اتدهد ادها 


درخا نه بوده‌است بفکی.احمد علی افتادند ولی اثری ازاحمد علی‌نبر دوقتی آهای . 


دیس خامینات ازخانم‌د کتر سوال نمود که آیا باحصدعلی سوه طنی‌دادند یا نه 
جواب مثفی شنید . ۱ 

فردای آنروز از کلانتری بالا خیابان برئیس تأمینات تلفن شد که .: 
احمد علی‌نو کر دکترقرانکه باتهام‌شکستن سریکی از داش غلومها بکلانتری 
جلب شده استآیا بااو کادی‌دادید.؟ 

آقای د کیس تأمیتات اگر جه بااحمد .علی کاری نداشت و لی‌از نظر تکمیل 
پرونده و از نطراینکه ازاحمدعلی عم تحقیقاً تی‌شده باشد ستردام ۳ احمدعلی 
دا باداد؛ تأمیثات میهد . 

وفتی احمد علی‌در مقابل هیز در ئیس خامیتات ۱ 
شناهی آمای زگیس مبنی براینکه دوز دقوع جرم . او کحا بوده است اشخك 


احمد علی جادی میشرد . 
آقای دگیس تأمینات فوری ودقة تحقیقات را پیش میکشد . 


احمد علی دد حا لیکه‌میلرزیده و گر یه میکرده باولین سوّال آقایدگیس 


تامیثات اینعطرد پاسخ میدهد : ۱ 

آقای دئیس داه ماتقصیر نداشتیم ما داسنشو هیکیم ۰ خانم كوجيك بما 
گفت : برو حموموآتیش کن , مادفتیم آتي تیش کردیم ؛ خانوم کوچكدقت توی 
حموم, ماتویآشپز خونه داشتیم زغالسنگه زیر فی‌حموم میر بختیم دظر فمی- 
شمتمم یوقت دیدیم‌خانوم کوچيك آزنوی حموم ما رو مدا میکنه: آخمد آ لی! 
آخمدآلی ! 

مادفتیم پشت ددحموم . خانوم گفت :آخمد آلی ! شمااینجا لازم ۱ شما 
تولازم ... فوغی تولازم . 

مافکر کردیم لاپد شیر گرفته با خانوم کاری داده . دفتيم توی حموم » 
دفتی خانوم مانودید کیسه دوداد و گنت : شبا پشت من‌کیسه لازم ! 

مأاکیسه رو از خا: نم گرفتیم و بنا کردیم پعتغو کیسه کفیدن . آنوقت 
خحا نم گفتا آخمدآلی! شما اینجا لخت لازم , گیلی نود لخت لاذم ۰ 
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۱۸۸ ۱ باش‌نها 
۱ ما کفتیم ما لختلازم نه, [: 2 لخت خیلی بل » 7 دعوا .ماهمیتطو د 
پغت شما کیسه بکش . 

خانم کوچیاه‌هصیا ن‌شد و گنت من بشما گفت لخت لازم شماجر | لخت نه: 
باایااه فوتی فوفی لخت ِِ 
و مال لازم ۰ ماساژلانم. 

احید علی در حالی که مب میکرد کفت آقای دگیساباین امام 
هشتم ما هیچ تقصیر ند‌اشتيم خانوم كوچيك خودش بما گفت : ۱ 

آخمد آلی ! شمامنو ماج لازم . عاماج نکردیم , نوقت با دعو! گفت: 
-حن بشما کفت ماج لازم ۳ گیلی زود اطاعت لازم 

دقلی ما ِِِ کردم 0 
پیاسیما لید دما ۳ رو عب و و 
" دیوونه دست مارو گرفت وخعودش طاقواز جوز ابیت و کت :آخمد آلی شما اینجا 
دوی سین من‌لازم ۰ گیلی‌زود لازم . 

تازه فهميديم خا نوم چه خیالی‌داره ۰ گفنیم بلکه انوم مست کرده آما 
۱ وقني دهنشوبو کر دیم بوی عرق میداد . , خانم‌ما اسی‌اد میکرد آماما ازترس 
9 تلو ای ما بزد که ۱ ولی‌خانکوچيك گفت: 


میخو است ۳ من کاد بت .. 

لاس کلام اینکه احمد علی اقراد گن که پهلوی مادموازل فرانکه 
خواپیده ولی بثا پاصراد ودسنود خود مادموازل بوده است . 

آقای دئیس تأمینات فوداً یه دا برگیس شهربانی اطلاع مپدمه و 
بلافاصله ما دموازل قرانکه ودکتر فرانکه و مادام فرانکه را بشهر با نیاحضار 
میکنند تامواجهه سمل آند . 

مادموازل فرانکه دد .اطاق دلیس هر بان موز پدد و مادر خود 
سرش با مائن اند‌آخته بود ووفئی گننه‌های احمد عغلی دا برایش خو اند نذهمه 
را با س تصدیق کرد وتنها کلمه‌ای که بز بان دانه این بودکه گفت : 

آخمد آلی تقصیر ندارد وئتصیرمن بوده . 

ادادء تأمینات احمد علی را مرخص کرد و قضیه دد مشهد مثل توپ 
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.بلگه بارقه ۵ ٩‏ 


صد! کرد. هک و 0 در دا کرت تتأسنا 


میکرد ند داستان حمام دا مر یف کند . 

چون مشتر بهای احمدعلی ساعت بات فزدنی مییافت وا حمدعلی‌حاشر 
نمیشدقضیهد| تکرار کنسردم بادادن پول احمدعلیرا بگفتن داستان‌عادموازل 
فرانکه وحمام واداد میکردند . ۱ 

پعد از جنددوز ( چون وجوداحمد ۳ بنشتر باعث آبروددیزی دکتر 

فرانکه بود) آقای د کثرمبلنی بعنو ان خر ح‌سفر احمد علی خرج کردتاحمدعلی 
را از عشهد تبعید کردید .» 

«آفای‌شیخ الف خان دامتان حماغ احمبعلی دا با آب و تآب مضصوس 
برای پری حکایت کرد برای اینکه‌آبی باتش ی که ( با ذکر داستان ) ددشن 
کرده بود بزند بلافاصله از دین و دیانت و اسلام صحبت کرد. او مردحقه‌ای 
بود. بیشتر ازملومات خود دا دد مکتب اجتما ع آموخنه بود بهمین دلیل دد 
سخن گفتن روش خاصی داشت یمنی بعداز هرنیش نوشی و پس اذ ات 


شیرینی میگنت . 
ی بعداز آ نکه مئوجه شد ددپاب حمام مادمو ازل فرانکه قدری عنان 
سخن دا دها کرده و دد حضور دخثری ناشناس تند دفته 7 تصمیم گرفت نان 


کشید» را سست کند. او میدانت پا این ی مینوان شاد 
«ا- بئیردس آودد و لذالازم دید قددی هم‌از معقولات بگوید و بهتر دیداطراف 
اسلام دتبالیم بزر که اسلام صحبت کند . 

پر ی هم برای خودنماگیوبرای‌اینکه از شیح خم الف خان عص نما نده باشد 
قسمتیاز تعلیمات دینی دا که دد مدرسه یاد گرفته پود بکار پست . 

شیم الف خان و بری مثل پمیادی از پاشرف‌ها مدتی پنام خدا و منحب 
همدیگر دا فریب دادند وبا هم صحبت میکردند. ۱ 


] يك بادقه. 


دترن به استگاه نزديك می‌شد و پری من اینکه بسخن شیخ 
کوش می‌داد صرش را از بنجره ه بمردت کرده پیا بان و منظرء استگاه را 
تماغا مییکرد . 

« ترن دد حالیکه سوت میکشید وادد استگاه شد . مردی ۶۰ سا له 
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۱۹۰ ۱ باشرفها 


که با ییرق سبز وقرمزیس‌سوزن ایسنگاء‌اسناده بود توجه پری راجلب کرد 


چند دم آطرف‌تر چند مرد دهاتی بالباسهای پاده سر‌گرم جمم کردن 
سنگه‌های زیادی اطر‌اف خط بودند .» 

دگاهی بسّی ازمتظره‌ها انعان د! پتنکی دعوت مینماید. منظرء مرد 
سوزنبان وصلتهای جاده فکر پری دا مشنول‌کرد . 

شلواریاده و کت وصله خودد؛ سوزنبان پری دا متاثر کرد (شاید اساس 
اصلی‌این تأثر گفتگوهاگی بود که پری و شیخ « دروغی » ددیاره خدا و دپن 
میکردند ) ولی باد خد! پری دا کر مردن انداخته و فکر مردن قلب بری 

۳ حسای‌تر کرده بود , ۱ 

۱ پری پس‌دسوذنبان فکرمیکرد وفکرمیکرد این بیچاده دراینایستگاه 
که از دوطرف بیابان خشك و سوزان احاطه‌ای کرده جه میکند اگر زن و 
بچه‌دادد وسائل تعلیم و تر بیت فرز ندان خود دا چکو نه فر آهم میکند و اکر 


مجرد است جگونه زندگی هیکند . 
مثل‌اینکه قطر؛ اشکی در گوشهة چشم‌های درشت پری میلنزید و دنبال 
داه فراد میکشت . 


یکبار دیگر نطرربری ازسوزنبان بان‌عملههای لخت و گرسنثخط مسلوف 
گفت وچون بقدد کآفی متا نود صورت د بچجدیده عملفها که از شست | فتاب ۳ 
باد ببوست خشکی شبیه بود بکض تبه قلبش را تکان داد مثل اینکه این تکان 


سخت لازم بود تا بدانه‌های آشکی که در گوشة جشم بری داشت آب میشد 
۴ چشم پر به میشد , 


نحر کی بدحد . 


1[ بئلخی و بیچاد کی نها ۰ به 7 یلاتی که . 


آ نهاداددمیانآ همه مصیبت و بدپختی پجان کندن واداشئه فکر میکرد و دد 
همین وت دوقطره اشکی که از جند دقیقاً قبل در گوشه چشمهایش حلمه زد» 
ود پراثر تکان سخثی که به قلبش وارد شد پپرون دیخت . و متعافب آن 
کادخانٌ اثك سازی دباغ پری بکاد افتاد و قطرات اشك مثل دانه های 
مروادید یکی بداز دیگری ازچشمان] بدادش فرو میر یخت . 

ترن از ایستگاه خارج شد و آن توح مسومی که بای عبله‌ها دنوز 
و گداز پود دد آسمان ایستگاه باقی ماند وبلافاصله دود غلیخلی که از دهانة 


دود کش لکوموتیو پیردن‌آمده بودآسمان ایستگاه دا تیره و تار ساخت وآن 


لافت دراین غلطت سیاه نایدید گشت ۰ 
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پری وشیخ زیروروی هم قرار گر فتند 


چنانکه میدانیم دد كویةٌ ددجةٌ اول چهاد نش براحت میخوا بند. 

پری و مادرش درصندليهای ژیر ۰ دوبردی یکدیکر فراد گرفتند و 
آمای شیخ الف خان یکی از خوابگاه‌هاي بالا را انتخاب‌نمو د وشیخ دراین 
انتخیاب حته‌اي بکاد زد ؟ه بری قورا عکس! لممل آن حقه دا بکاد پست. 

شیح برای اینکه روبری پر ی وافع شود خوابگاهی که دوی‌خواپگاه 
مادد پری واقع شده بود انتضاب کرد اما بری بمداز آنکه شیخ دداز کشیه 
جای خودشد! باجای ماددش عوض نمود و بنا بر اين منظرژ زیباگی که‌شیخ 
برای خود تهیه دینده بود بيك منظرء تادیضی ار باستان مبدل خد 
ودد حقیقت با این نتل و انتفال پری و شیخ الف خان زیر و روی هم قراد 


گر فنند . 


در قمار عشق وهیوت 


بااینکه مسافران بایستی‌برای خوات دفتن‌سکوت میکرد ند عم لك‌شیخ 
الف خان( که دد بهانه جستن ید طولاگی داشت) موضوع‌چرآغ دا پیش کشیده 
وجنین گت : 

- نمیدانم مادموازل عادت پچراغ داد ند یانه ؟ ۱ 

- برای من فرقی نمیکند دلی اگر موافتت‌نعائید پهتی است جراغدا 
خاموش کنیم تاداحت تر باشیم ۲ 

اگر پرای شما فرق نمیکند چراگفتیه بهشر است خاموش کنیم؟! 

- از لر عادت برای من تفادتی ندادند دلی اینکه عرض کردم بهتر 

است خاموش کنیم برای این بود که آزادانه بخواپيم. 

- یعنی میخواهید پثر ماگید بعد از[ نکه اقا عوانهد من دا رخواهم 
مان و درروشنا/ لی چراغ. .از تماشای شما وخواپکا ه«شما منظره‌ای خواهصم‌داشت 
و از این منظر» لذت خواهم برد. 

آقا ! شما چمدد بد خیال هستید وچفدد بی‌برده صحبت میکنبه . 


من حرفی تدادم ۰ جراغدا خاموش کنم ولی خاموش کردن‌جراغ 
معنای دیگری هم دادد, 


۱ 09 


در قماد عشق وشهوت ۱ ۹ 


(99.019 


۱ 09 


۲ . . بانرفها 
- من ممتأی دیگری پرای خاموشی نمیدا نم و معتائی هم ند‌ادد. 


شما هتر میدانید که بعضی کادها حنماً با بددددوشنائی انجام شوداژ . 


تبیل : خواندن و فرشتن و نیز لابد میدانید که بعضی کاد ها همت که نهتنها 
محتاج بروشناگی نیست بلکه احلب بهثر !ست دپاید مخصوصاً دد تادیکی‌انجام 
۵ ۰ ۲ 
بله , حرف زدن مستاح بر‌وشناگی ثیست ودد تأدیکی‌هم میشودحرف 
زد همینطوداست فکر کردن و آواز خواندن. 
خوب , حالا کشما مایل همتید. من چراغ دا خاموش میکنم‌وسالا 
ددتادیکی هم میشود صحبت کرد ولی نه تنهاً میشود صحبت کرد بلکه برشتر 
از جنایاتی که اتفاق میافتد در تادیکی وذیر پردة سیاهی شب انجنام میگیرد » 
دزدها از تادیکی ث استفاده میبر‌ند ۰ جاسوسان و کار [ گاهان برای بدام 
آوددن شکاد شبگردی میکنند ؛ کمانیکه ازستهای دنیا بی نیب مانده اند 
بهشت دا در تادیکی شب از خدا میخو اهئد و بالاخره شب و تادیکی شب 
خوابگاهی است که عشاق ددآن به دازونیاز دبس و کناد میبردازند؛ تادیکی 
شب هثرین حجایی است که حجوحیارا از مپان برمیدادد ودلها دابیکدیگی 
مر‌بوط میسازد. ۱ 
شیخ| لف خان زمینه دا خوب برداشته بود و بااین قییل حرف‌سازمز مه 
میکرد تا بدودانگه وجهاردانگه برسد وبمد بز ند زیرششدانگهه لی‌بری که«د 
مکتپ خسرو وآقای گاف ... و سرکادعین پود وجنابآهای رئیس‌تأمینات و 
چئدنفر با شرف دیگر‌تر بیت يافته و بخته شده بود توی‌دلش بزمینه سازی‌ها و 
مقدمه چينيهاي شین میخندید ؛ پری میدا شست که تمام این متدمات دا شیخ 


۰ 


برای دسیدن بوصال‌اومیچیند : ولی صمیم اینکه باید دد اهواژ دخش نجیبد 
پا کدامنی باشد بادنهیب میزد و میکفت بحرفهای شبخ گوش مکن» بی‌اعتنائی 
کن » جواب مده: خودت دا بگیروبالاخره از چنگال شهوت‌فر اد کن‌دلی .. 
ولی يك .عس مجهول ( که من] نرا اینجا بخوشگذدانی تعبیررمیکنم) ديكحس 
عجیبی که ادبا آنرا غریز؛ جنمی و عوام شهوت مینامند دامان پرییر| گرفته 
و مانع میشد که در برابر تصمیمش استقامت بخرج دعد. 

دپری پاز سر دوداهی رسیده بود و چنانکه میدا نیم‌چندین بار باین‌فقبیل 
دوداهی ها بسیده ولی همیشه داهی انتخاب کرده که بکامرانی و موشیهای 
موقتی منتمی میشده ۰ این قبیل دوداهی ها دد خط سیر پری ها همیشه داقع 
میشود ومتاسفانه الب داه لنت ان دا که نزدیکتر است ا تخاب می‌کنند. 


۱ 09 


(909.019 


۱ 0 


درقماد عشق وشهوت . ۱۹۳ 
دیا کثرین دختر ان وز نان ۳ آنها همتنن که دد شاهراه زندگی دفتی 


باولین دوداسی دسیدند اول پمسلحت جامعه وپد پایند خودفکر کنند ودنبال 
لذت] نی نرو ند و ازاین‌دوداهی دای نتخاب کنند که‌عرف ومادت‌برای زندگی 
]نها عبین کرده است. 

پری دنز ندگی خود وقتی 9 دوداهی رسید راهی که باخوش خسرو 
بازمیشد انتخاب نمود , وچنانکه‌ميدانیم بمد از آنهم حردقت پيك‌دوداهی‌رسید 
پر اهنماگی دلش دفت .۰ 


گفتیم پری سردوراهی بود یعنی با بایه با بی اعتنائی بشیخ الف خان : 


خودش دا دختر پا کی معرفی میتمود يا باید بازهم تسلیم‌هوی د هوس‌میشد . 
در یاب آیشکه پشیخ ی اعتنا ی کند دیر شده بود (و از ایستگاه تهر ان 
بایه مراعات میکرد )و نیز برای اینکه خودش دا هم تسلیم شیخ نما یدخیلی‌زود 
بود . (پری هنوز ] نتدر فاسد نشده‌بودکه برای هر‌خری] خود بیندد). 
پری نمیخواست خودش را مفت بباند ولی نسیدانست که ددقمادعشق و 
شهوت هر کس ودق دل را دددست گرفت خواه وناخواه میبازد . 


سحیح است که گاهی‌هم قمادیاژ میبرد کمااینکه پبر کم در قماد باسر کاد 


عین پود برد؛ولی چون‌اماماً قماد برای‌باختن است چنانکه ميدانيم قماد ی که 
پری آذعن‌بود برده بودباچند خال پالاتر بآقایدئیس تأمینات و بمد‌بدیگران 
پاخت وهنوز هم درجاد؛ باختن است . 


اینجا ودرقماد باشیخ‌الف خان هم کاد بری پجاگی کشیده بود که! گر 


آسرش دا میچرخاند میباخت زیرا عشق دشهوت مانند قتائی است که هر جه 
در آن‌کاد کنند وهرچهلارهو بیش نمایند آپش بیشتر میشود و آبرو دا پیشتر برباد 
خواهد داد و شیخ الف خان از تهران تا اینجا دد این قنات کاد کرده و با 
اچیدن مقیمه‌ها پری دا مستمد ساخته بود . 


حر کت ترن » فکر مسافرت » خستگی داه ۰ نار احتی‌جا » وجود 


دختری ذیبا و مستد و ی 


موجود باشد . 

مادد پپر بری که مدای خور و بنش بلند شده بود تنهاً مانبی پود که 
خواپ , اودا از میان برداشت . حالا دیگر پری و شیخ هردو مثل این بود 
که تنها بودند . خوابشان هم که نمیبرد . شیخ الف خان هم که دست برداد 
نبوده پری هم که نمیتوانست اداده‌ای داشته باشد و تصیمی بگیرد بنابر این 
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4 باشرفها 
هر دو گرم ضحبت بودند و ثبخ برای بخئن پری جانه هیزد . 

مدای خودو ف مادد پری قطم شده بود ۰ حرف نمیزد . جشمهایش 
هم پسته بود ولی کمی چه میدانست خواب است پا بیدار. 


أیئومت نی زگامی #۷ ات است . تا ؟ 

۱ اين هم اگرسری از اسراد طبیمت نباشد , دمزی از رموزماددی‌است. 
کاش میتوانستم سکوت کنم و ؛ پا اشاده پموشوع این دمز, پردء ننگه 

ماددها دا باده نمیکردم و بحر کت در 

میا بد نمیشود جلوش دا گرفت . 

۰ اولین قسمی کندختران سوی ننکه و بدنامی برمیدادند از دوی قلب 
مادر است . کیت ادها کند که ماددان تفیبر دوش دختران خود دا با دیده 
چسیرت نمی پینند ؟؛ 

اولین لفزرش دخثران لرزشی دادد که سایه ودوشن آن در قلب و مغز 
مادد ملمکس میگردد . ۱ 

اوغّانی که دخش دد یا به عبرس می نشیند ؛ ساعاتی که با وجد و نشاط 
مخصوصی اهل خانه دا بنشاط دعوت مپکند , اوقاتی که دد کنج خلوت‌بنوشتن 
و خواندن مشفول میشود . ساعاتی که دد مقاپل آئینه خسود آدالی مینما ید 
و مخصوصاً ایامی که خرید فلان وبهمان دا برای خارج شدن از خانه پهانه 
قراد میدهد و بالاخره ساعاتی که دیررتر از عادت معمول بخانه بر میگردد , 


ایئها وهم‌این خصوصیات و کوچکترین حصر کات دخثران از ظرماددان ۱ 


پوشیده نیست و نمیتواندهم پوشیده بماند. اینجاست که بحکم طبیت پابنام 
علاقةٌ مفر‌طمادری ۰ ساددان‌ددستوط دختران خود( از داه بی اعثنالی , از 
راه بعشم بر هم نهادن‌عا ۳ ازراء خود را بنغهمی زدن و از اینها مهمثر بنام 
خوشی وداحتی دمسرت دختر خود را خواستن ) با دختران كمك میکنند و 
دد سفوط آنان محرمانه دست داد ند و جهاً سهیمند . جه با مادران که بر 
اثر غمض عینهای اولیه کادشان بجائی کید که از روی اجباد قاصد وداوی 


دختران خود شده‌انه . چه با ماددانی که با بی اعثنالی بسائل جزلی‌بدیدن ‏ 


مصائب کلی عادت کرده و کم کم حتی فاسق دختر خود را ( دود از چشم بدد 
و براددش ) با نه آودده و وسائل عیش آ یا ر ف آهم ساخته‌انسد . این 
رویهٌ پشی از ماددهاست که خود دندور؛ جوانی پاك بوده و پاك مانده ند 
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پری‌خودش‌دا گرفت ۷۹۵ 


پس وای برماددانی که با نایاکی صاحب شوص و فرزند میشوند و اطفالمان 


عم احیاتاً آنها دا درهرز گی کمك میکنند . 

مادد بری ا گر اذ مادر ی نبود که آصولاپالانش کج باشد مسلها" 
دد ردیف ماددانی بودکه یرای دضایت دخترش از چشم کود و از گوش کر 
میهد بثابراین از کجا معلوم که مادد بری خودش دا بخواب نزده بود واز 
کجا معلوم که پیداد نبود تون جرج دا میخواست!۱.» 

شیخ الف خان و پری گرم صحبت بودند. 


پر ی‌خو دش را گر فت ۱ 


لکوموتیو دده‌ها و تونل ها دا میشکافت دمپرفت . شیخ الف خان‌پی 
از يك ساسله مذا کرات حشته‌ای دا که از بری خودده بود ( پغول خودش ) 
باپری دارو بست یمنی با يك جست و خیز جایش دا صوض کرد و یالای 
خرابگاه پیر‌زن و دوبروی بری قراد گرفت . مادد پری خحواب بودو 
پری نمیتوانت‌جایش‌دا عوض‌کند , اگر هم پیداد بود معلوم نبودچه‌میکرد. 

شیخ دوبروی پری واقم شد وبالبخندی که حعایت از موفقیت می کرد 
کفت : حالا پهثر میتوان نیم پا هم صحبت کنیم. : 

اگر چه پری اذ این حرکت بی فاید؛ شیخ خو وی 
عکس العملی نخان میداد ولی چون تحت تا ثیر وقاحت وبررولی شیخ واقفم 
شدهم بود سکوت کرد و بروی خود تباودد . 

خطی وقاحت و سماجت است که از داه حجب دختران ۰ آن ها را 
بزمین میز‌ند و پری دد این مودد با بی أفتنالی از خطر فرادکرد. 

ثیخ الف خان گرم محیت بود و هرچه بیشتر حرف میزد سخنانش 
بیشتی باحرادت و جسادت توأم میشد. 

جیزی شییه بتمنا و توقم بیجا ( ولی تن شدید و غير قابل در۵) 
دد مذاکرات آنها دید» میشد . ۱ 

طبیت جبون و دد عن‌حال مستعد بریکا باعصبا نبت از آقای گاف... 
و محرومیت از عشق خسروعمرا» بود بری را منقلب صاخته بود . 

گفتم طبیمت جبون و توضیح ندادم که مقصود از چبن , نه آن ترس 
طبیمی است که بر آثر اخلای وعادات دد اشخاس مختلف شبت وف دارد 
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.۱۹۰ باشرفها 


بلکه این جین حالتی است که کهنه کاد ها دد دختران نمیف ایجاد می کنند 


ودخترانر! برای ول تمنیات خود بزانو در میآودند. چه با دختران که 
از ترس این جبن مصنوعی خود را باخته‌اند. 

تیف شب گذشته بود و اين دو نفر مانند قساد باذ ها بوفت اهمبت 
لمیدادند. یا وقت دا فراموش کده بودند. پرای‌پری این بیدار خوابیها واین 
قبیل صحنه ها تاز کی نداشت . برای پری بازی‌باآتش امری عادی بود ولی 


در امتسا 4 درقطار در احو از 1 ددمقا بل مردی که فردا ممکنست مثل سایه 


اودا دنبال کنه يك له بخود آمد نخواست‌تمليم شود. 

پری تحلیم‌نشد و دختران دا سرذنش کی‌د؛ پری با خود میگفت‌مملوم 
میغود دخترانی که تملیم میشو ند باآداده وعلم و اطلاع است ذیرا اکرهمان 
طور که گاهی خوددادی میکنند: همیفه خود دا بگیر ند واز يك‌نگاه ويك‌تبسم 
ددخود نمیر نه کارشان چجاهای ياديك نمیکشد . 

پری خودش‌دا گرفت و شیخ الف خان همینکه دد چشمان پر کستاومت 
و پایدادی اودا که‌ما نند خورشید میددخفید مشاهده کرد مثل توپیکه به‌دیواد 
بخودد بر‌گفت د ماأیوسانه شب بخیر کنته خوابیه . 


۱ پری وهلرسه ۱ 


+ سبح ساعت هفت د نیم . ترن وادد ایستگاه اصواز شد و برادد بریدر 
اپستگاه حاضر بود . یشی یاستقبال آمده بود. 
برادد پری که, بدستود آتای دئیس تامینات اذ چندی قبل بسمت 
مدیر یت‌سددساشش کلاسة .. باهواز آمده‌بود دد خاناآقای کیا.. عنوش کت 
نفت بانعیون پود و بهمین واسطه پري و مادددا هم پیما نا آقای کا پرده 
قرار گذاشت تا خانه‌ای پیدا نکرده‌اند] نجا باضیون باشند. 
دفع خستگی و دفتن حمام و این قبیل کارهاتمام شد وکا خما نم خمودش 
رایاداده مص‌فیکرد:دوز بعد رو نوشت حکم انتصاب پری خانم پرای تددیس 


دیاشی دد کلاس های یئجم وششم مدلسةٌ دختراته .. بمفرسه ابلاغ گردیدو 


پری خانم بمست يك معلم وازد کلاس شم شد. 
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کسر متمادفی  .‏ ۱۹۷ 


دبری خانم دودء دبیرستا نر ا تمام کسرده بود ودلی جون در دودان 
تصیلی هم ۰ قو؛ٌ دیانیش کم بود از دیاضیات جزچهاد عىل اصلی چپزی 
نمیدانست . پنابراین وقتی وادد کلاس شد و از دخترها تحتیق گرد ۳ 
خواضه‌اید مثل یخ آب شد . 

باو گفتنه از اول سال معلم نداشته| ند ولی نزد مبصی که شا گرد دوساله 
است و آقّای . . کاد بازدی اداده که کاهی پرای سر کشی پمددسه میآید 
جسته و گر بخته تا کسر متعارفی آموخته‌اند .» 

دکسر متمادفی ٩۱‏ این جملةکوچك مثل توپ دد مفز پری صدا کرد 
بچه‌های قد و نیم‌قدکلاس که بزد کتر پنشان یش ازهنده سال‌نه‌اشت دد نظریری 
مانند عده‌ای برد قسود ریاضی جلوه کرد و تا ثیر دجود آنها رنکه بر عا را 
" (که‌پرالرودود بکلای مهتایی شده بود) قرمز کرد , صودت پری مثل‌صورت 
شاطری که در تابستان مقا بل تنود گرم‌ایستاده است سرخ شد؛ سرش گیج رفت 
مثل‌آینکه کلاس میچرخید و بسرش کو بیده ميشد . 

جملا کسر متعارفی واپهت کلاس بری دا منقلب کرده بود و اگر شرم 
دحیا مانع تبود از کلاس بیرون میآمد و ميرفت ولی پری هم مانند بمیادی 
از مسلمین تازه کار خودش داگرفت . نا کرد در کلاس قنم زدن + اسامی 
دختران دا بر سپدن » از مددسه و مبلمین جویا شدن . پروگرام کلاس دا 
دیدن و بالاخره بجای دیاضی از کلمتان سمدی و اشماد حافظط صحت کردن 
و وقت دا گنداندن . 

پری‌تا نزديك ظهر ببناوین‌مختلف خا گردان را مشفول نسوده دختران 
کلای خوشحال بنظر میرسید‌ند و با یکدیگر در پارء معلم تازه نجوا 
میکی‌دند , چند نقر خوشکلی معلمشان دا ستایش هیکردند » عده‌اي فر نت 
لباس خانم معلم شده بودند بیشترغان از کسلاس دادی معلم جید پن اطهاد 
دضایت میکردند , 

پری هرچه میدید چیزی نمیکفت . با بچهها با نهایت عهربانی دفتاد 
کرد تا ز نگه ظهر دا زدند و مددسه تعطیل شد.» 

سر ناهاد پين پری و پرادرش داجم بکس متمادفی حرفها زده شد . 


بر در و دیواد . نوی بغمّا بهاي جداخودی . روي بیتانی اشخاص , همه جا ۱ 
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۱۹۸ باشرفها 


با حط ددشت نوشته بودند « کسر متعادفی » ء هماید که بچدما ازلو او 


و پیر مردما از عزدائیل میترسند پری خانم هم از کسر متعادفی میترسید » 
کسن متمادفی برای پری بلاگی شده بود ۰ ا گر پرادد بری دیاضی میدانست 
دیکر نصه‌ای نبود ولی متأسفانه آفای مدیر هم دست‌کمی از پری نداشت و 
اگر راستض دا بخواهید میئوت مراسلاتی که آقای مدیر از مددسه برای 
ادار‌ممادف مینوشت بدست پری خانم‌تهیه میشد. یمنی ا گر دئیس دفترمعادف 
به نامه‌های قای مدهر بمداز آمدن پر ۶ خانم توجه میکرد میدیه که هم 
انفائکل بهتر شده و هم ظلط ندارد . 

یادیگیر دوبمد تدزیس کندو لی‌هقا سفا نه املاحات عجیب وغریبی که فرهنکستان 
ددکتاهای اطفال بنام فادسی سره ديشثه است وپری اذآنها سر دد نمیآورد 
این کار داغیر مقدود کرده بود, کلمات برخه وپرخه‌نام بجای ضودت وعخرح 
در انظر پری مثل زبان‌چینی بود و او دا گیج میکرد ولی با تمام این‌تناصیل 
سه دوذطول نکشید که بکلاس ماً نوس شد و پردفسودهای بزد که عروسکهای 


کوچك از موم شدند. پری یکلای مأنوس شد و نه ثنها کس متعادفی بلکه ۱ 


اگر لگادین هم از اد میخواسنند تددیی میکرد بدون اینکه بداند لگادیتم 
۱ پری تصور میکرد تمام معلمین ددسی دا که تددیس میکنند میدانئد و 
همین واسطه چون خودش دیاشی نمیدانست دوز اول دست باجه شد» بود 
ولی حالاکه چند دوز گذشته و کم د بیش با معلمها آشنا شد. وی دآنستة 
است که خودش ددآن مدسه تنها فرد عالم بریاضی وسایر علوم است » پری 
فهمپده بودکه حتی خأنم. . خبری مدیر؟ مدرسه که لیتانسية ادییات است 
پانداز؛ صف او سواد فارسی ندارند و اين نکته دا هم روز دوم دانست,روز 
دوم که خانم مدهره سر کلان شغم دیکته عیگفت و بر‌ی در کلاس‌پنجم دیاضی 
تددیس میکرد شنیده بود که خانم مدیر بجای‌کأن لم یکن « کآن لم یکن » 
کته است . : ۱ 


سچنب روز اول معلمین مدرسا دور پری دا گرفته و پا او ما نوس شد ند 


ولی پس از یکهنته کم کم از پری کناده کرده و مخصوصاً دو تفرشان با او 
می‌اعثنا شدند و نزد او نمیرفتند و با او صحبت نمیکردند . 


سر زنگهای تفر یم» وفتی معلمها از سر کلاس بیرون هیا مد ند بر حالف 
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راب تهای ننه ۹4 1 ۱ 


دوزهای اول آزپری‌دوری میجستنه و باطال دقتر میرفتند وهمینکه بر 
دنبال] نها بدقتر میرفت آنها از دفثر بیرون میاآمدند . 


همه معلمین بت پیر ی بی مهر شده بردند ولی این بیمهری ساختگی 


بود زیرا دوذهایکه خافم مدیر زودتر از زنگه » متسه دا ترمیکرد با 
اوقاتیکه سرش بچپزی گرم ميشد . خانم معلمین بسراغ پری دیرفتنه و با او 
گرم میگرفتند و بالاخره باو فهماندنه که خانم مسدیر پپری بی مهر شده و 
آنها برای تببیت از خانم مدیر و برای جلب دنایت او ناچادند ازپری 
کنار» گیری کنند والا ری علاقه دادند . . 

مسلم کلاس اول که در ادلن تطیل, محرمانه بخانةً پری دفته بود پسد 
آذز يك سلسله حرفها بپری‌گنته بود : خانم مدیر از تو خوشش لمبابد ؛چ 


ععانم مدیرزن خسودی است دتولباسهای جور واجور شيك میپوشی بشوحسودی 


میکند واملا بخوشکلی تو هم حادت میورزد . 

در مدنسه میس کلاس ب ششم محرماله پری کنته بود که خانم مدیر و 
معلمها از هر مملمیکه از خودشان فهمینه‌تر , يا قعنکتر یخوش لبای تر 
باشد خوششان وی یت 


کند . دزمتدسه بیش از ۹ 2 
نبود پری نشسته باشه و خانم مدیر دادد شود و پری تمام قه از جا حرکت 
نکند . باتمام اين احوال هرچه پری کوتاه میآمد پی اعتنائی دیاد دما غخانم 
مدیر بیشثر میشه و چری بیشتر بی اعتنائی میکرد . 

پسد از یکی دو حفثهکار بجائ ی کشبه که هيچيك از مطمها از ترس خانم 


عد بر جرات سلام و عيك با پری دا نداشتند . 


| داپرت های ننه 


ننه فراش مددسه که از زغهای جا افتاده و کر کشنه بود محرمانه 


با نة پری آمد ودفت میکرد و از خاتع مدیر و سایر ملمین ری داپرت‌ها 
میداد ؛ از جمله روز اول عیناً چنین گذئه مود ؛ 


۱ 09 


(99.019 


۱ 09 


+۷۲۰ . پاشرفها 


المی قربون اون چشمات برم . آخه ماشاءا4 چشمم کف پات مثل 


يك فرنکی هستی , دستات مثل دست دلبر نیست که هست ۰ چشهات‌میشی نیست 
که هست » سفید نستی که هستی , نمك نداری‌که داري ؛ سینه‌ات مثل سینهً 
طاودوس نیست که هست . اوقت توقع دادی که خانم مدیربا ادن دهن گشاد 
و کون گندهاش چشم داشته باشد که تورو بپیلد !؟ ننه پر بونت برهعمً ممل‌ها 

بو سودی میکلن . پسکی ماشاءان4 قشنگی . سکی خوش ادا و اصولی . 
تور قدد خودتو نمیدوتی ؛ اها نثه کیمپا شناسه و ی 
صبحها برای خودت په خودده اسفئد تو آئیش برین . 

جون کاهی نثه دد خانه بری لفت دلیسی داشت وپرو بولی میگرفت و 
دندان: بری راشمرد, بود هردو دوز یکباد يك جیزی دا هانه کرده دد 
مددسه ؛ دور خیایان , ددخانه , خودش را پبری میرسان‌د دیش آمیهای 
مدوسه دا ببری گر ادش میداد وحر فهائی‌هم ازخودش جمل درگ : 

زهر! ان لم معلم کلاس سوم مرتباً اذ شا گردها سنجاق و جوداب و 
ال مه و گرا سکه زق یتنا در هم چون نت 

پسر عموی شوود زهرا خانعه هیچی بهش : 

دیروز خانم مذیر هنوز شما فياهده ۳۳۹ 1 مبصر گلاست دو و دفش 
صدا کر ده بود و نیمساعت پاهاش‌يچ و پچ میکرد . 

خانوم ناظم از تمام بچه ها که س‌شون بتنشون میرزه پول‌قرض میگیره 
ودیکه‌س‌دادن توش نیس ۰ ۱ 

پادسال خانم بیتا هتی از شا نباشه مملم کلاس شما بود .یه روز مفثش 
اداده اومد سر کلامش و ازش تعریف کرد . از همون دوز ببعددیگه ملیا 
و خانوم مدیر چشم نداشتن ببینتش واونقدد براش زدند تا دفت که رفت . 

دعت اونجا که عرب نی | نداخت . 

۱ دیروز انوم ناظم وزهرا خانم پدو با از شا گردای خانوم اقدس مملم 
کلاس چهارم یادداده بودن که برن پیش خانم مدیر شکایت کنن که خانم 
اقدس موب درس نمیده ۳۹ درسشو نميفهميم ؛ اگه ما امسال دفوزه شدیم 
تقصیر مانیی . میخواستن خانم اقدس دو خراب کنن . 

خائم مدین ۳ یکی ازذبچسا دوجاسوی خودش کرده د 
دبتورداده هرچی تو کلاس میشه جاسوسا پگوشش برسونن ۰ 
دیروذ ست‌ادمد و یه باکت گلداد قشنکهه که ۱ رو 
میبرد برای خانوم مدیر آودد . 
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شکایت آزبری ۲۰۱۰ 
دیروز بمد اززنگه دوم خانوم مدپر و خانوم ناظم مثل رگ و گر به 
بهم پر یده بودن » خانم مدایر برای خانوم ناظم نعط و زشون می کشیدومی گفت: 
میدو نم چیکادت کنم . خانم ناظم هم بهش گفت از کودی چشم توبابری‌خانوم 
خوار خوانده هیشم ودوهم هیر یز یم : 
معلم کلاس اول مداد بچه‌ما دو ببهونة نمر؛ گذاشتن تو دفتر , آزشون 
میگیره ودیگه بهشون نمیده. اینهم یه دخلی شده. 
یکی از دخترها که باپاش اتول داده و پااتول مددسه میاد یه بستة 


بزر گثه که نفهمیدم توش چی بودبرای خانم مدیر آورده بود. 


شکایت از پری ۱ 


حالا که داپر تهای ننه د! ملاحظه کردید بهتر میتوانید بنهمید که بری 
درچه مددسه‌ای بوده وچه دوز گاری داشته 

جون اخیراٌ بری خسته شده بود و دیگر بخا نم مدیر اعتنا تمیکرد 
خانم مدیر بیشتر عصبانی بود , دو سه دوز بودکه خانم سدیراز لج پری‌مئل 
مکه پرو پاچة همه را میگرفت داصلا اوقاتش تلخ بود. ۱ 

کاد اختلاف پر که وخانم مدیر بادار ممادف کشید و آقای .. خبرعه 
شوهر خانم مدیر ارت 2۳ ۵ پود یکی دو بارشخصاً بر گیس‌مادف 
مراجمه کرده و <ر فهائی زده بود. 


کار اختلاف بری و خانم مدیر یگوش اعسّاء ممادف و سای معلمین و* 


دبیر ان دبیرستان شاهبود هم دسید. 
آقای دئیس معادف بد‌جوری گس کرده بود ازيك طرف علیه پری 
مدر کی دردست نداشت تا از او بازخواستی نماید و از طرف دیگر از آقای 


.. خبری( که آزموچیها و پشت عم انداذها پود) ملاحظه‌میکرد و نمیخواست. . 


9 دا بر نجاند. از برادد پری عم آیی گرم تحوقتد بر ادر بری‌هم مثل گاوی 

دد علث اد ول‌شده باشد سرش بکاد خودش بند بود و داخحل جریان‌ها نمیشد. 
7 بری بکار پری کار فداشت شت و نمیتوانست هم داشنه باشد . اوهمیشه 
مراب بود که باولیاء اطثال آشنا شود و هر يك دا بثوعی بدوشد . 
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ات۳۳۳۴ باشرقیا 


سیمین دخت ۱ 


بین شا گردان کلاس ششم, دوشیزه سیمین دخت دختر آقای مهندس 
.. دولهکٌم کم طرف توجه پرییواقم شده بود. سیمین بااینکه‌مندء سال‌نداشت 
دختری فهمیده وبآهوش وجون پددش اهل علم و سالها در خادجه ز ند گی 
کرده بوده از حیث تربیت نیز سر آمد شا گردان کلاس بود. 

همانطور که اغلب محلمین سر کلاس بشا گردهای باهوش باشا گرد های 
جدی یا اعیان زاده‌ها ب بیشتر توجه و احترام میکنند » پری هم نسبت بسیمین 
پیشمی فلز دا ره بیشتر از ساير شا گردان بپای نخته احضار میشد؛ 
از سیمین یش ددس بر‌سیذاه میشد » سیم نمره‌های خوب داده میشد:ا گر 
تصادفاً سیمین ددسر کلاس میخندید پری بروی خودش نمیآودد » وا گر بر ای 
خاطر مت ناجاد مبخد از سیمین پازخواست کند دختری کسه بهلوی دست 
میسن نشمته ی تا ۱3 
خبلاب پری وأقم میکشت. ۱ 

پری بتددی مراعات سیمین دا میکرد که سیمین هم فهمید » بودبنا براین 
سیمین نیز بنو با خود نسبت ببس‌ی فوق‌آلماده احتر ام میگذاشت 1 اوقاتی که 
بری در کلاس بود سیمین خیلی موّدب می نشست » چشمش بچشم | دهان‌پری 
بود, همه دوزه مبح ها يك گل قشنکة روی میز پری دیده ميشد این گلدا 
سیمین برای بری می‌آودد. 
۱ یکروز سبح دقتی پری پشت میزش مسئله کثبی بچه‌ها دا میدید و نس» 
میداد و نی خواست کتا بچشیمین دا بسیمین بر گرداند سیمین‌ازلای کت بچه‌اش 
يك پا کت سر سته بخانم مملمش داد ؛ بری آن باکت دا دد توی سینه اش‌جا 
داد و اين. برای‌ این بودکه کیف پری دد دفتش جا مانده بود. 

اما سیمین بتموداینکه خانم مملمش کاغذ او را عمداً روی قلب جاداده 
خوشحال بو دو بادمش گر‌ده هیکشست. 

وقنی زنگه تفریح دا زدنه ۰ پری اذاطاق بیرون نرفت سینکا 
خلوت شد کاغذ سیمین دا باز کرد وحنین خواند. 

«قربان موی مامت گر‌دم! از دوزیکه چشمم بجمال بیمثال آن ۳۹ 
جبین دوشن شد. شب ودوز شودر! تمیدا تم بمر گف. ما با جانم ساعنی نیست 
که دد فکر شما نباشم , عزیزم | کاش‌من خاك داء شما بودم , دیرون مامانم 
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سیمین‌دخت ۱ 


میکنت سیمین چر| انقدد لاغرمیشوی: من فهمیدم که لاغری من پرای ثماست 
افسوس میخورم که همه چیز را نمیتوانم بنویسم و افسوی میخودم که آن 
محبوب عزیز نمیدانه سیمین بیچاده چتدر گرفتاد عشق اوست , من تفاضا 
دادم بخانةٌ ما تشریف بیاودید و پا ماما نم نا یشو مند اک قبا بخانهٌ ما 
ببائید و با ماما نم آشنا پشوید. من دیگر هیچ نصه‌ای ندانم . امرود عصر با 
مامانم بررآی گردش یبا غ ملی خواهیم آمد جمّدد از شما معنون میشوم که شما 
عم تشر یف پیاودید و منآنجا شما را با ماما تم [شنا کنم ۲ ۱ 

آنکه کشته و مرده شماست سیمین.» 


بر ی بسد‌از مطالية کاغذ ۷ باد دودان تحسیلی خحودش افتاد . کال 


سیمین باعث ۳ ذیرا آوقاتی که در ی تمد سه + میرفت آگرخودش 
0۳ را د یه . 


۳۹۳ بیداد کرد , اول بدون اداده 


دستش بمداد دفت و يك ورق سفید از کتابچه یکی از بچه‌ها یاده کرد ولی 
بدون‌اینکه چیزی بنویسه مداد دا دوی میز گذاشت . 

کامُذ سیمین مجدداً دوی قلب بری جا گرفت دلی این مرتبه برخلاف 
مرتبةٌ اول؛ کلمات ای نکاغذ ما نتد سوزنی از عنناطیس بقلب پری فرومیرفت . 

زنگه زده شد ۰ شأ گرد ما واددکلای شدند و پری پدون اینکه از جا 
جر کت کند سر درد را ها ته کرده جند دقیقه ساکت ماند؛ ولی پلافاصله تکانی 
یت ت بسیمین حرفی بزنه بلکه دد او لین 
مرتبه عم که. چشمش پاچشمهای متجسس سیمین مواجه شد تصمیم گرفت‌چیزی 
باو نگوید و مثل ابن باشد که کاغف سیمین را هنوز زخوانده . 

دباستلناه مردمان صاحپ تجر به و افتقاس با یه تن رادم 
بافکر و تصمیم خود بازی مهکنند» بمیادی از مسردم عادت دار نه ساعتها در 
اطراف جیزی فکی کنند و همینکه برای انجام آن تصمیم میگیر ند آنسوقت 
با اداده با بدون اداده » بادلیل یا بدون دلیل پرخلاف سییمی که گرفته| زد 
عمل میکنند واین رویه تا کجا دد زد گی مردم زیان‌های مستقیم و فیرمستفيم 
دادد از بحث ما خادج است.» 


پری با آینکه تصمیم گرفنه بود بمیمین دخت چیزی نگوید بر خلاف ۰" 


تسمیمش خیلی پیشتر عم گفت منتهی طودی گف تکه جز سیمین هيچيك از 
شا گردان متوحه گفتاد او نشدند: میدا نید چه گفت ٩‏ 
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ها باشر فها 


| تجزیه وت کیب | 


بیشتر معلمین وقتی فکری دادند آدام کردن کلای دا بهانه کرده 


دد کلای قدم میزنند ۰ پری هم پنا کرد بقدم زدن و بعداز چند دود گشتن 


گفت: اگرجه دد این زذنگه باید برای شما از تفریق کسر متعادفی حرف 
بز نم عمذلك برای اینکه قوة شماها دا دددیکته امتحان کتم يك دیکته کو چك 
از گلستان سمدی بشما میدهم پس قلم وکاغذ دا حاضر کنید وهر کس هم دوات 
ندارد با مداد بئو سل .,. 
حکایت 
یکی از علما دا پررسیدندکه یکی با ماهروثی دد خلوت نشسته و ددماً 
بسته و دقیبان خفته و تفس طالب » وشهوت فالب » چنانکه عصرب گوید : 


التمریا نم والناطود غیرمانم: هیچ باشدکه بقوت پرهیز گاری از او بسلامت 


ماند؟ - گشفت: اگر از مهرویان بسلامت بماند از بد گویان ق .: 
شاید پس کار خویفتن بنشتن لیکن نتوان ذبان مردم بستن 
و بمد جملات زیر ] دا از خودش ساخت ویحکایت اشافه کرد . 


«اپن حکایت بدان‌آوددم که آن پاد عزیز دمحبوب با تمیز بداند که 


مر| نبز چون آوعشعی دد صراست و از او موائی در دل لیکن بیم آن دادم که 
دقیبانم ذپان بند گفتن باز کنند دعیبجوئی آغاز نمایند ولی بحکم آنکه : 
هر که عیبم کند از عشق و علامت گوید 

تا ندیدست ترا بر منش انکاری هست 
ن. تیم دادم ددداه کنیا جانان خار مفیلان دا بهیچ شسم و برای 
سب بوصل دوست از هر مأنم دد گندم ,> : 
۱ دییکته تمام شد و پری دد چشمهای: سیمین جیزی ندید تا حکایت از 
میدن وضو ع دبکته نماید و لذا بر ای اینکه دهوت سیمین دا صریحتر 


پذیرفته باشد گفت ؛ بچمعا! چون برای؛ کلای پنجم معلم آمده و از این تادیخ ‏ 


یمد من متحص أ در این کلای هستم و فادسی دا منم خودم تددیس می کنم 
بنابراین چند دفیقه‌ای که من نکه ۹۹۳ يك جمله دوی تخته میئویسم وشما آن 
جمله دا تجزیه د تر کیب کنید و میس سیمین دا بای تخته احضاد کرده 
ددد جمله زیر دادوی تخنه بنویسد : 
دموت شا دا با کمال میل پذیرفتم , ساعت پنج منتطی باشید... 
قراد شب جملاً بالا دا بچه‌ها روی کاغذ بنویسنه و تجزیه و تس‌کیپ 
کنند که ز نکه تفر یح دوم دا زدند . ۱ 
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پادونی ۲.۵ 


۱ بارو نی ۱ 


پری قصد نداشت ت از کلاس یرون رود از حیاط وتا حون 
معلمین از او کناره گیری میکردند پدش میآهد . بدفتر هم نمیخواست برفده 
شا یدهم میخواست در کلاس بماند تایکیاد دیگر کاغذ سیمین دخت دا بخواند 
ولی وقتی دید خانم ناظم با انگشت بپشت شیشه میز نه و او دا صدا می کند 
تاجاد از اطاق یرون رفت . 
خانم مدیر بررای دفتن حمام مدرسه دا ترك کرده پود و برای ایشکه 
تفت ناظم دا بسوذاند بمعطم کلاس چهادم سپر ده بود ز نگه‌بز ند تث_ 
ُ مدیر بخوبی میدانست که بهئرین تنبیهاث و اذیتها برای خانم 
ناظم آ نست‌که اختیاد زنگه زدن را ازاد بگیرد و بیکی از معلمها بنهد و 
شا ید بهمین و اسسله بود که خبانم تام از اینکه لصو د معلم کلاس چهارم 
آز نگه را زده بودند عصبانی شده و بسراغ بری آمده بود. 


انم م ناطم نیز بنوبة خود هیدانست که برای عمبانی کردن وسوزاندن ‏ ۱ 


دل خانم مدیر هیچ کاری پدتر از اين نبودکه بابری گرم بگیرد . 

خانم ناظم و بری توی ابوان مقابل اطاق دفتشس و کلاص ند پنجم با هم 
قدم میزدند و مسلمها که دد حپاط ذیرچشمی نها دا تگاه میکر دنت هر کداء 
نرد خود نتشه‌ای میکشیدند که به‌چه وسیله زودثر از دیگران داپرت فدم 
زدن خانم نام و بری دا سر‌حمام بخانم مدس برسا تند . 

از نم نساظم بابری قدم میزد و پس از يك سلسه مذ!.کرات اینطود 
ی کف که سس امه باپری (باده نی) ([بسنی دوست ودفیق ) باشد اما 
بری که دير زمانی بازی پادوتی دا بسازی عشق و شهوت تبدیل کرد بود 
جندان دغبتی باین پازی نداشت ولی برای اینکه دد مقانل دسته ته بندی خانم 
مدیر کادی کرده باشد با از نم نام گرم گرفت . ۱ 

در ات نام توی ایوان قدم میزدند دختری از 
۵« کت 1 بخا نم ناظم 

نگاه میکرد و گاهیآ» میکعید 

زنها برای اینکه صمیمیت خود دا بیکدیگر ابراز کنند و برای اینکه 
گواهی صادق از ددستی و محبت خسودنشان طرف بدعند اسراد خود را 
بطرف میگویند , خانم ناظم نیز برای اینکه ببری ثاپت کند که با او صمیمی 
است یکی از اسراد خود دا ببری چنین گفت : 
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ِِ _ باشرفها 


۰« اين دختره دد مج بینی جلو دفتر واساده 0 این عهری بادو نی‌منه, 
برای من میمیره ۰ هردارز دنبال من از مدرسه بیرون میاد و منو تادد منزلم 
میرسوفه ؛ نمیددنس چه دختر با محبتیه . تمام زنگهای تفریح که بچهه- 
1 این مهری دنبال منو میگیره و عرجا من یچم دنبالم 
۵ + 


وایساده , ینوریا 
7 - شما هم اودا دوست دارید ؟ 
مکه هیشه دوست نداشته باشم 5 دو هفته پیش یکروز نیومده بود 
مابدسه . اونزوز حواس خودمو نمی فهمیدم . البته که دوستش دادم چرا که 
نداشته بباشم . بادونی منه , مگه آدم پی بادونی میئو نه زندگی کثه . 
-منکه پادونی ندادم پس چطور زندگی میکنم ؟ 
-نشاشیدی شب در اژه ء لو هم تاه اومدی ۰ نیت کی دوسه روز بگنده 
اک بانو نی بیدا نکردی وا که بارو نی نگر فتی او توت درسته . 
اصلا من از پادو نی خوشم نمیاد , بادونی جه فایده‌ای داره ؟ 
چه فایده میخوای داشته باشه , ا که ما توی ین مددسهٌ خر اب شده 
بادونی.نگیریم پس باچه دلخوشی از صبح تا غروب بااین گند و کثافت‌های 
مردم صر و کله بزنیم . ببینم پری خانم ! تو میخوای بگی دد عمرت پاددنی 
نگرفتی ؟ و میخوای بکی خواد خونده نداشتی ؟۱ ۱ 
۱ من وقتی مدرسه میر فتم تسام حواسم طرف ددس و مشق بود . نوی 
مذدسةٌ ما خیلی ازدخترها باهم بادونی بودند . خیلیغان هم با ملمها بادونی 
بودند اما من با هیچکس این حرفها را نداشتم ۰ 
خوپه خوبه پری خاأنم , نمیتخواد پرای من جانماز آب بکشی ؛ من 
این چیزهدا دو خوب بلدم تو با ددوغ میگی و باددنی دایتی با اگه 
داست بگی و توی مددببه باددنی تگرفته باشی لایسد بیرون مسددسه سرت 
يك جائی گرم بوده . پری خانم ! پهلوی لوطی و معلق ! 
۱ اه فر اذ شما کسی این حرق دا بمن زده بود حقّش دا کف 
دسنش میگذاشتم ۲ من توی همةٌ دخت‌ها يك سرو گردن از همه سر فراذترم ۱ 
من ادعا میکنم که دددود؛ زندگی از این کنافتکاری‌ها که دخترصاو 


زن‌ما دادنه .نه تنها نداشته‌ام پلکه اصلا پلد هم نبوده‌ام . خانم ناظلم ! من اذ ‏ 
آن دخترها نیستم که خیال کردید . من دامنم پاکه ۰ بثا بر این بیردت. 


عددسه سرم با کسی گرم تبوده و ببرون هم برای مین عنربه بوده « 
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ی( ۳۰۷ 
تو حعدد عصبا نی هستی . من شوخعی کردم والا از سورت و ربضت 
تو پیدا است که دختر نجیبی صتی . خدا نجار نیست اما دد و تختّه‌روخوب 
هم میندازه . منهم هثل خودت هستم ۰ منهم دختری هستم که چشم و گوشم‌از 
این حرفها ندیده اما اینجا توی مدرسه آدم عادت میکنه که بایکنفی بادونی 
بشه . چرا داه‌دود بریم بیادستتو بگیرم ببرمت سرحموم‌نا نشونت بدم که خاتم 
مدیر, حموم تنها هم بی‌بادهو نیش نمیره تو فکر نکردی افس ثاگرد کلاس 
تو . زنگه صبح چرا ازاطاقت بیرون دفت ودیکه نیومد ؟! 
اس اقتن بمن گفت شا فم‌مدیر اجازه داده که بره عنزل برای اینکه تب 
کرده بود . میکفت حالش بده نمیتونه بنشینه . 
خداپدرت دا بیامرزه توچقدد خوش یاودی . تب‌چی, کشك‌چی. پشم 
حی: افس بادو نی خانم عدیره . خانم مدیر افسر و ورداشته رقنه حموم. 
بس توی این مددسه همه يك پارونی دادند یر از هن14 
پله همه پادونی دادنه اما نه یکی , خانم اقدس محلم کلاس جهاد 
همیشه سه تا بادو نی داره . همین سیمین دخت که نوی کلاس تو است دل همه 
معلبهادا پرده همه دلغون میخواد پاهاش پادونی بشن اما ادن خودش دو 
گرفته وباهیچکس بادونی نشد. .خانم مدیر برای این سیمین‌میمپرد. نمیدو نی 
چه حقه‌عا زدکه پاهاش بارونی بشه. مب کلاسش کرد . نمره‌های خوب‌بهش 
میداد . دفتر حاضر غایب و ملزومات مدرسه دودستش سپرده بود؛وقتی‌دید با 
این‌محبتهاس‌فرو تمیاده دوسه هفته هم باهاش چکشی‌حرف میزد چپ‌میرفت 
دعواش میکرد راست میرفت دعواش میکرد پاز هم سیمین برای خا نم‌مدیر تره 
خودد نکرد و نرم نشد . مقصودم اینه که تو تازه‌ادمدی وهنوزراهو وجامرو 
یادنگرفتی» اصلا | گر ضدیت خانم مدیر پاتو نبود تاحالا همه معلمها از کو نت 
میخوددنه حالا هم اگه یه خورده دویدی چنتا بادونی پیدامیکتی » امانتگاه 


کن پری خانم اگه بخوامی با من بارنی‌بشی من حسودم آنوقت نمیگذادم . 


باکتم دیگر گرم بگیری پس یا از حالا آب پا کی‌دودست من برین تا منهم 
برم پی کادم يا اينکه اگرقول میدی بادونی «ن باشی بایدقول بدی‌که‌با کسی 
دیگه پادونی‌نشی: اما نه خبال کنی که عن از اوناشم بخدا بمر گه خان‌داداشم 
جون معلمها ددمیره که بامن بادو نی بشن و هن اعتنا بهیج کدومشرن نمیکنم 
آما بسکی تو دخعتر خوبی صستی از همون دوز اول که اومدی تو مددسمن 
از تو خوشم اومه واز همون دوز تصمیم گرفتم با تو بادو نی‌بشم ولی‌این‌خیر 
ندیدة خانم مدیر که لک ابرو بالا صرش نمیتونه پیینه از هسون دوذ دوم 
په چوبی ذمین زد که هبچکس جرأت نکرد سراغ‌تو بیاد . پری جون! کجا 
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۲۰۸ ۱ باشرفها 


شوبرات بگم ؟ تو هتوز ابن خانم مذیرو . نشناختی» شوودش‌توی گم رکه , 


میکن‌این دو اول همدیگه دوخو استناونوقت زن و شرود شدن من گناهشون 
زا نمیشودم اءا همه همیئو میکن . چیزی که هست اینه که‌اینها دو تاخواهر 
" بودن‌اومین اهواز خودشون بودن وحموفشون . بسخون ببیششون سلام‌میکر د؛ 
آه لداشتن باناله سودا کنن. یه بیراهن دو از اول سال تا آخر ساد 
میپوشیدن. اما حالاخدا بخت بده میگن شوورش برآش‌خونه خریده وپاسمش 
ک و 
من داشته باشم؟! شرودش که توی کمرد هزار جودحقه میز نه. خودشم که‌مدیس 
مدرسه شده ‏ فیسش هم که بالا دفته . این دویو اشکی بهت میکم بشرطی یکسی 
نگی . میگن منتش گمرك هم هست واز کمرك هم‌حقوق داده . گردناو نا که 


میگن من‌ندینم ولی میگن میره توخونه‌ی‌مدم| که جنس قاجاق ببینه بشوودش 


میگه انوقت مفتشهای کمر 3 میریزن توخونهٌ مردم. 
دداینوقت زنکه زده شد فیری خائم بطرف کلای دفت . حئوزیری 
بایش دا دد گلاس نگذاشته بود که خانم ناظم باه رسیده و باژ پنا کردبحرف 


زدن وصحبت کردن. ۱ ۱ 
: عمق پدر ویمر ۱ 


«خانم ناظم دیری ۳ را دم دد کلاص بحال خودشان بگذادیم و جند 
کلمه از زندگی پری ( ددخانهاش ) صحیت‌کنيم .0 

البته خوانند؟ عزیز فراموش نکرده‌است که پری با مادرش وپراددش 
درخا نة آقای کیا .. عضو شر کت نفت پانسیون بودند. 

آقای کیا . . مردی بود جمل وجننساأله .بسری ما پنأم بوسف 
خان داشت » زنش مرده بود و خواهرش که از شوه خود طلاق گرفته بود 
در خانهٌ او زندگی میکرد اما به خودده پالو نش کج بود . 

چنا نکه‌اشاده کر ده‌ایمبر ی تصمیم گر فته بود دداهواز باعفت وبا کدامنی 
ز ند کی کند : مامیدانیم که بری دختری بشت تاپو و خجول نبود. ماميدانيم 
که ذند گی‌اخیر : پری دا ( بقول فر نکی ماآبها) اجتماعی باد آودده بود.پری 
شیطانی بود که فملا مبخواست فرشته هم باشد. ۱ 

بری که بخوشگذرانیها انس گرفته بود دد خایه‌آقای کیا ... دوش 
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۱ عشق دد اپس ۳۰۹ 
خاصی داشت , مثل يك مرد . آذاد بود و دد سایدٌ يك عفت مسنوعی با اهل 
خانه معاشرت میکود . در موقم. بیکادی پاآقای کیا .. پاسور میزد و گاهی 
نیز با بوسف‌خان که عشق عفرطی پبازی تخته نرد داشت تخته میزد . 

صودت زیپای پری . حر کات ودفتار پسری , حسن ۳ بر که » 
شوخیهای ادبی بری ؛ خنده های هلیم پری و مبخصوساً ژ سئهای پری دد 
همان هت اول دل و دینی از یوسف خان برده پزدکه تکنتتی است " 

یوسف خان پری دا دوست میداشت و روز بروز هم علافه‌اش پیری 
پیشتر میشد حرفهای کنابه داری که پری سر بازی تَختهٌ نرد بوسف خان 
میزد فکر یوسف خان دا بیشتر تقویت. کرده بود که پری هم نسبت باویی 
مهر نیست . عرجمله‌ای که پری میگفت وهزحر کثی که پری میکردبوسف‌خان 
آنها دا بخیال خود بعلاقٌ پری نسبت بخودش تمبیر مینمود واذ اینها مهمتر 
علاقاٌ مخصوصی که پری برای بازی تخته از خودنشان میداد در ظر پوسف 
خان از قبیل دلائلی بشاد میرفت که بری نسبت باه علاقمند است ( وحال 
آنکه پری کوچکترین ظری بپوسف ان نداشت و برای سر گرمی خود 
ببازی با یوسف خان علاقه نشان میداد .) 

پوسف خان در موقم بازی پا کنایه ها و اشادات.» عشق‌خود دا بپری 
میرساند دلی بری کهنه کادکه کوچکترین حصر کت بوسف خان از ظرش 
پوشیده نبود خودش دا بنفهمی مین‌د .. یوسف خضان تصمیم گر فنه بود رسماً 
دربادء عشق خود باپری صحبت کند دلی بی فرصت میگشت . 

اگر ماشین قرالت افکاد موجود بود مشت پيچيدء پدر یوسف خان 
نی آقای کبا . نیز باز میشد که اوهم بله .. ۳ 

آقاعه کت : کی نداشت 
شب و دوز دد فکر بری بود ودر شله‌های عشق بسری میسوخت ولیآتش 
عشقّش را در خاکستشر خود داری و متانت بنهان میساخت غافل از آنکه 
آتش دد زیر خا کسش بختهتر و صوذان تر میگردد . 

همانطود که حرارت جوانی عنتهای خام دا هم در دیکه هوی و 
هوس خود میپزد همانطود هم آتش غشق پیری اگر چه دیر مشتمل میشود 
ولی اگر جنبید سربرسواگی میز ند . ۱ 

یوسف حان نظر به جوانی وبی تجر پکی . بسد از یکهنته ددآتش عشق 
مسوخت ولی آتش عشق آقای کیا ۳ هفنّهُ دوم ز با نه کشید ۰ 


پری هنوز بتصمیم خود باقی بود وبا نهایت مهادت طودی‌دل‌این پدد ‏ 
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۷۹۰ باشرفها 


و پس دا بدست می‌آودد و طوری با آن ها دفتاد میکرد که نه آنها دا 
اون مینمود دنه تسلیم آنها میشد , فلسفة معروف کج‌دار و مریزو آپرباش ‏ 


و مبار سرمشق اساسی پری بود و از اين. کشمکش نهائی لذت میپرد . 

اين بود دوضعیت پری دد خانه و اين پود رفتاد آقای کیا ..و پسبرش 

باپری » حالا بای از یانومشرت خواهر آقای کیا .. هم صحبت کنيم .۰ 

۱ پائو عشرت نیز بنوبةٌ خود سرش بوی قورمه. سبزی میداد . چون 
گذشتهٌ شرت بیحث ما ادتباطی نندادد از شوهر او و علت طلاق گر فنتنش 
چیزی تميگويم ولی چون داستان معساشقه عشرت با سکاد سر گرد سین ۰ 
پل ندگی پری مربوط است اجازه بدهید سرکار سس کرد دا بشما مرفیکنم ‏ 

۳ .۲ ۲/۹۲۳ . از افسرهای خوش لبای و قشنگی بود که دد 
مأمودیت شیر از مصود امثال و اقران خود داقع شده بود . 

داستان مماشقه سر اد سین ».با خواهر ذن‌آهاي (دوام) خود موضوعی 
است که از بحث ما خادج است جزاینکه بگویم فرماند شیراز نظر برقابتی 
که باسرکاد سر کرد بیدا کرده بود اورا باهزاد دوز و کلك باهوان فرستاد . 

ین ان نی گ 3 در اهواز نیز (سو کسه) داشت و عسرها هر وقت از 
پاغ ملی عیود میکرد چشمها بودکه بطرف او برمیگشت . ددمیان چشمهائی 
که با هلن خریداری سر کار سر گرد دا ود انداز میکرد یکجفت جشم آیی 
ر که پنفروغ وبا معنی هم متعلق‌بمشرت خانم بود . 

عشرت خانم همه دوذه پباغ ملی میرفت و قبل از ظهر ها جلو دفشس 
لشکر قدم میزد دچون چشم پدل داه دادد دلش دا باخته بود . 

پشتکار عشرت خائم کاد را بجاگی کشاند که سر کار سر گرد نیز دفتی 
ببا غ علی میرفت قبل از هر‌چیز ددجستجوی عشرت خانم بود . 

چون پی دیزی بنای عشق و هوس عشرت خانم با سرکاد سر گرد تمام 
شد و آنوبت ساختمان شرودع گردید یکروز دد یکی از کوجه‌های خلوتی که 
ببا غ ملی عمود اه نز ای ی کی خن خفن فا بمشرت خاأنم زبانده و با اد 
صحبت کرد ... و از اینگونه صحبت کردن‌ها تکراد شد . 

۱ و ۳ 
.برای اینکه یکدیگر دا هتر د پشتر ملاقات کنند سرعاد سر گرد با آقای 
کیا ۰ طرح دوستی افکند ودر خن اه آحد ودفت بیدا کرد , 


عفرت خانم سر گرد دایپریسعرفی کرده بوذ و گفته ود گنس گرد ۱ 


نامزد فعلی وشوهر آیند؛من است و مردیا کی است ۰ 
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۱ روزما گذشت سرکاد سر گر‌دیخا نه[قای کیا. .میآمد ومیرفت ولی بايك 


تناوت که نیش از آن » صرفاً بای خاظر عشرت خانم بود واخیر؟ پبر ی هم 
هز ید بر علت شده بود بنا براین درخا نآ قای کیا. ..خانم پری خانم سه عاشق 
دلباخته داشت که ددمیان این عشاق سر کار سر گرد از دیگران زرنگتر و 
د سندایل » تن پود . 

عشق عشرت نعبت بسر گرد پحدی بودکه عثرت در متابل سر گرد 
جون مومی بودکه بهرشکل درمیآمد . عشرت زن سادء و بی جنر به‌ایه نیز 
ود درهمین دلیل وقتبکه سر کرد پاو پیفنهاد کرد : فردا پری خانم دا بنام 


د بلم سوادی » و گردش دوی‌کادون با خود از خانه بیرون بیاورد ( وددپین 


راه که پمر گرد میرسند از سر گرد نیز دموت نماید ) مورد تسویب عشرت 
خانم داقم گردید بدون اینکه بدانه چه خاکی بر خود خواهد دیخت . 
وقلیکه سر کاد سر گرد باتتاق عشرت و پری دوی‌کاددن بطرف « باغ 
مکینه» میرفتندسرکاد سر گرد پرای دل بردن از پری از رشادت وجنکهاگی 
۰ که با کهکیلویه‌ای‌ها کرده بود داستانها میکفت و پری نیز باجملات ادبی و 
لفظ قلم بکلوخهاگی که سر گرد میانداعت سنکه میپراند.» ۱ 


شدت‌غیرت یابی هیر تی | 


د حالا که از معرفی سرکاد سر گررد فار م شدیم وحالا که در پاب آنها 
قعلا جر فی نداریم چند کلیه هم از خانم شیخ الف خان صحبت کنیم .» 
دومین روزی که شیخ الف خان پاهواز دسید یکی از دفتای سمیمی 
او که بدیدادش آهده بود صحبت را کشید با نجا که گفت : 
مراتب صمیمیت و سوابق دوستی بمن حکم میکند که بر خلاف میل 
خود چند کلمه در پار؛ خانم جناپبالی باشما صحبت کنم . ۱ 
چند کلمه صحبت چیه ! یازچه مسخر کی میخواهی پکنی ؛ 
_ خیلی متأسفم که موضوع جدی است و بقدری هم جدی است که 
مافوقی بر آن عتصود نبست و خود دا موف میدانم که بگویم . 
بازچه‌خواپی پرای من دیده‌ای » بگو ببیتم . 
پرسائم ولی بهش دیدم که در اين باب حضورأً باشما سحبت‌کنم . 
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۲ ۱ با شرنها- 


چرا ایئتدد بسللب ظول و تفصیل میدمی ؟ مکی چه شد. «جه پیش 


آمدی شده ؛هرچه میخواهی بگولی زودتر یکو داحثم کن . 
بالبته شماآقای ... نودی داکه در نفت کاد میکند میشناه‌ید ؟ 
: سس ۳ او آشناگی ندادم ِِ ِ مسا ی روبروی منزل ماامت آو ۳ 
- بسیاد دیده‌ام تم تن ۱ 
خیلی مقاً سمم 3بی ی با ید بشما عرض کنم که‌اینآقای 
همسا یه تا ها ات 
چهکرده ؟ا. من بااو سابقه‌ای ندارم ؛ او با من مدد کشتگی ندادد . 
ات ی وس با 
بخوید و بدون اينسکه ۳ خادج اژقاعدء ازشا سر بز ند پنام دوستی از 
شما خواحش میکنم و ی بشما آمر میدهم که بدون فوت‌وقت بلکه عمین الساعه 
بروید بمحضر وخانم خودتان دا طلاق بدهید . آقای شیخالف خان سر بسئه 
بشما عرش میکتم که خانم شما مدتی است عال شما نیست و من شخسا او دا 
در خادج شهر یاآقای .. نوری دیدهام . 
- من از این تفتینها و و این طرز صحبت‌ها خوشم نمباً ید من 
شماد تجیدم ۱ هن تحقیق میکتم و دد صودتیکه بتاموس من مت زده باشیف 
میدانم چکنم . دیگر نمیگذادم برای مردم حدیث جل کنید . 
آقای شیخ الف خان بر خلاف انتتاد من و شما عصبائی ند ولی 
تصیمم گرفت یا با خحانمش دد اطراف حرفی که شنیده صحبت نماید یا مراقب 


حرکات و دفتاد او گردد . اتفاقاً دو دوز بسد موقبی که غیر عادی بمنزل: 


بر گفثه بود.با جشمهای خود دید که آقای ..نودی از دوی بالکن متزل 
خودش باخانم او که دوی بالکن منزل ایستاده بود باهم میخندند و اشاده 
۱ میکنند (منزل شیخ! لف خان و منزل آقای .. نودی دد عیا بان , و روبروی 
هم واقع بوذ ۰( وشعیت طودی بود که جای ایکا برای خانم شهج باقی می- 
مانه مخسوساً بمد از آنکه. آقای شیخ الف‌خان قفسه و چمدانهای خانمش 
را تفیش نمود جند فت ۰ نوری بضانمش نو شته بود بدست 
آودد . ۱ 

خسانم شیخ در پاسخ اعتراض آمیز خود . با کمال وقاحت و بی - 
شرمی به مماشقه با آفای . . . توری اقرار میکند و بنام اینکه شوهری 
قصادپاز وعياش ۰ زنی مثل من هم برايش زیادی است صربحاً مین گوید : تا 
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ننه عبای ‏ ؟۲۱۳ 


امروز در خانه‌ات مانده‌ام ولی از امروز ببمد تخواهم ما ند . و یاأید طلاقم 


بدهی ۰ ۱ 

شیخ الف خان که مردی سمین وپلنمی مزاج بود بااینکه دد اهواز 
سرشناس پودو کمثر کسی از رسای ادادات و تجاد بودندکه شیح الف خان 
.را تشناصند با این حال تحت تاثیر شدت یرت( یابقول یکی از دفتاازشدت 
بیر گی دبینیر تی) تصمیم میگیردبمدلیه شکایت کند و شکایت میکند. 

اگر دسترسی باهو از می‌داشتم بامطالعةٌ عین پر و ند»» جریان محا کمد 
و حکم دار گاه دا مو بمو اینجا از ننلر شما می گنداندم و مینوشتم که‌چگو ند 
دادگاه آقای .. نودی و خا نم را تبرله کرد . ولی فعلا دستم به پرونده 


نمیرسد با قید اینکه آنچه نوشته ام حتیعتدارد و پرد ند آمر در داد گستری 


احواز موجود است عرض میکنم 1 سیخ الف خان زن خوددا ( که جهار 
فرزند از او داشت) طلاق داد ودر فاسلةٌ کوتاهی قسیه رافراموش کر دوهنوز 
عم فر‌اموش کر ده است. ۱ 

الساعه که مشفول تحریراین قممت هستم نمی‌دانم خانم شیخ الف خان 
کجاست و چه دوز گادی پیدا کرده دلی اين را میداتم که آقای.. نوری دد 
ددیف اعضاء محترم یکی از بنگاههای درجهٌ اول « راء » است و پایه ممنون 
باشد که پانام و نشانیکامل او , اودا مس‌فی‌تکردم . ۱ 


ننه عباس| 
۳۳ 
شیخ الف خان زنش دا طلاق داد و قسیه را فراموش کرد و بهثرین 
دابلی که بر ای فراموشی او دادم این است که ننه عباس دختشوی دا برای 
بیدا کردن دختری , از جمله برای مذا کره بابری و مادر پری بخانهٌ آقای 
کا و نزد مادر بری فرسناد . 
۱ تلضانی۱ که مت یرنه ضانما وله تن ها وتا ها آنذ.و 
دفت قی کند و کار ها انجام میداد ) در اهواز مشهود بود تمام دجال وافراد 
طبقهٌ اول اهواز که دونکیشان بومیداد همه ننه. عیاس دا میشناختند . 
ننه عباس دوکاده بود هم برای دخترهای نجیب شوهر پیدا سی کرد 
۳ هم ذن های ناددست نجیب تما دا دد مپبرد ‏ .ننه عباس همه جا می‌دفت 
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۳۹ باشر فها 
واز ] تحمله دد ان ای کیا- . بهوای عشرت ان نم آمد و رفت داشت 
عباس دد هرخانه میرفت خود دا ملزم میدانست که ۴ دواد يكك کار کدرا 
دخترها وخانمها گرم میکرقت و)پیکنفر گفته‌بود من با هرزنی گرم‌بگیرم 
يا پاید شرهرش پدحم یا پاید ددرش بیرم. 

دومین دوزی که بری وارد اهو از شده بود ننه‌عباس ( که اذشن گ‌دین‌اي 
عشرت پینام آودده‌بود ) پری دا دید و بااو آشتا شد 

نثه عیاس از اولین دوز آشناگی باپری ۶ تور دا لقمة جربی تشخیص 
داد و میخواست این جنس دا برای بهثرین مشتری نگاهدارد. 

دهتی نثه عباس از طرف شیخ الف‌ان فاموو بت بیدا کرد ؛ ابشداقمد 


داشت جند نفر ازدخترهای نجیبی که دد چنته‌داشت ( ودر خانه ما نده‌بودند) ۱ 


بشیخ آلفخان قالب‌کند ولی دفتی دید شیخ الف خان زیر پار هيچيك نمیرود 
و نظرش بپپری است برای دومین باد قراد شد با پری مذاکره کند و باهر 
حقه‌ای همت معامله دا بهم پیندد. 

شم شیخ الف خان پننه عبای وعده کرده بود که اگر پری دابرای‌چند 
دقبقه ۳ و ان بت و پری چند دقیقه 

داستان | ینک د عالی تا مایت جئو نه رخله ی 
از طرق مختلنه دخترها و ذهبا دا بشوص میرسانند با بی شوهسی میکنند 
دد خود کتاب جداگانه انت . من اینجا دد اطراف ایتکه ننه عبای بپزی 
چه گفت و پری دا چگونه پخت چیزی نمی‌نویس همیفتدد می‌گویم که پری 
پااینکه شیخ الف خان را دد راء آهن خوب دید وخوب ثناخنه بود باید از 
او فراد میکرد بااین حال چون ننه عباس گفته بودکه شیخ الف خان برای 
وصلت بابری زن خود دا طلاق داده و مصمم است پادادن هستی خود و فتول 
هر شرطی که در قبا له میخود بری را بعتد خود در آورد ۰ بری دام شده و 
تضمیم گرفت برای مذاکره ددپارة وصلت پا شیخ الف خان جلسه‌ای با او 
خلوت نمایه وشایسنظود پری از این خلوت این بود که پشیخ| لف خان‌یکوید 


نامزدی داشثه که پس از عفد : با او حم بستر شده و قبل از عروسی اودا. 


طلای داده . ری این داستان را ساخته بودو تصود می کرد شبخ الف خان 
بددن اینکه از او ورقهُ رسمی طلاقنامه بخواهد او دا سعتد خود در خواعد 


آودد . بنا براین وعده کرد دد دوز ممینی باتفاق‌ننه عباس نزد شیخ الف‌خان ‏ 


مر‌ود ۰ 
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آقا و آقا زاده ۳ 


و آقا زاده 


«تأوقتی خا نم بری‌خا نم محرما نه و پا کمال احتیاما بخانهٌ آقای شیخ 
الف ان میرود اجازه بدهید دو نفر از اعضاء معادف خوزستانرا پشمامعرقی 
کنم زیر | این دونفر بهلوان داستا ني هستند که بز ند گی و سر گذشت پری‌خا نم 
ادتباط منفقیم دار ند . 

آ ای دستگاد مردی بود سی‌ساله. اهل‌شیر از ؛ آبلهرو » کوتاه‌قد» با 
لهج شیرین شیر اژی بسیاد خوش قلب . پسیار رئوفی ۰ بسیارساده و بسیار 
ددست . آفای دستگاد پنج شش شش سال بود از شبراز پخوزستان آمده اپتدا در 
شر کت نفت و سیس در میارف اهواز داخل کاد شده بود . 

آقای غین الف یکی از آقا ناده حای تهران بودکه جز آقازادگی 
هنر دیگری نداشت ء مردی بود عصبانی ۹ احمق , زود باود ؛ عاشق بیشه » 
بیسواد ۰ سرزپان‌داد . ددعین حماقت با هوش 9 بر خلاف بعضی از آفازاده‌ها 
بسیاد حماي . اين آقا . تازه بخدمت دولت ددآمده وء ادلین مأمودیتش بود 
که بشغل معلعیاستخدام شده بود ولی‌جون سواد دري دادن نداشت کادرگیس 
دفتر معارف د! ( که هنوز خاست بود) انجام میداد . 

آقای دستکار باغین الف خیلی زود آشنا شدند و چرن هر دو دد دق 
میادف کار میکر‌دند باهم صمیمی شده بودفد. : 

حالا که از این هعرفی فاد غ شدیم برویم سر‌مطلپ . 

دو سه دوز بودکه آقای دستگاد در پاپ اینکه تصمیم دادد برای دفع 
تنهائی زني اخنیاد نماید باآقای غين الف صحبت میکرد وچون آقای‌دستگاد 
کار ثبت و ضبعط را در اداده اتجام میداد و باین دلیل پرو ندة خحانم پری خانم 


را از هر جهت دیده بو + ۰ از آفای ین الف توا نمود که با بر ادد پری ِّ 


آهای کاف صاد . این مدزیسه صحبت کند واز پری خواستگاری نما بد. 
آقای غین الف که نسبت برستگاد بی ی ۳ ۳ 
ددخو است اه دا انجام نماید و لذا عصی .همان دوز پبها ناس کشی بمذد سد . . 
دفته پس از ملاقات با [قای مدیر تن در سیاط مدرسد سا 
بری خواستگاری نمود . 
[قای غین الف بعد از کی يك مقدمة کوچك و بعداز اينکه دد باب 
فوائد تشکیل عائله دتولید مثل کمی صحبت نمود گفت : 
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۳۹۹ ۱ ثّ پاشر فعا 
_ آقای مدیر ! لابد شما آقای دستگاد دا میهناسید و ایشان‌دا قبل از 


من دیده‌اید ؟ لابد میداتید چه مرد خویی است ؟ 
- بله آقای دستگاد بسیاد آدم خوبی است و مخصوصاً ننبت بمن‌هم 
لطف خاس دادد گویا اعل شیراز هم هست. 
پس شمامیدانیه که آقای دستگاد تا کنون ذن نگ فته‌است. 
۱ _بله , از قر‌ادی که خودش برای من کفته تا کنون تال اختیار نکرده 
و در واقع پس است. ۱ 
جون آقای دستگاد دد امواز کمی دا ندادد از عن تقاضا کرده‌مثل 
يكگ برادد برای او. امر خیری انجام دهم .لابد فهمیدید اد عن جه خواسته 
است ؟ از من تمّاها کرده که خواهر شمایری خاتم را برای اوخواستگادی 
کنم پنا براین حون آقای دستگاد مردی‌شر یف و نجیب است وحعوق ادادیش 
هم بدنیست وان قاری که خودش میکویددد اهوازهم خانه‌ای دادد ددصودتی 
که صلاح بدا نیدو خواهر" شما نامز دی نداشته باشد بنظر«ن وصلت با او بی‌تناسب 
یت ؛ تا شما چه عقیده داشته باشید ؟ 
ت بنظر بنده [ قأی‌رستگار مر ۵ حو بی - افتدح 6 خواهی بنده هم حو شیختا ند 
نامز دی ندادد ولی باید عرش کنم که اختیاد او دست من ایست. 
مس با جد کسی دد این پاپ باید صحبت کی د؟ 
- اختیار او و بنده‌هم دست جنا بعالی است و ددسودتیکه اجازه فی‌مائید 
ممکن است من ازقول شفا با اوسحبت کنم ودرمودتبکه مایل باشید | گر عود 
جنایبالی منزل‌آهده با اد صحبت بفرمائید بهش است . 
سیار خوب.ا گر میدانید من باید با خود ایشان صحبت کنم‌حرفی 
ندادم پس با ايشان قراد بگذادید ۰ من خدمتقان خواهم دمید . 
هاگ وه امن با بت کرد کنبد خیلی تن از 
مسئولیت بنده هم کمتر خواهد بود وداحت ترم. 
شما چه مسئو لیتی دادید » متمودتان جیست؟ 
یه ی 8 ِ_- آقای دستگاد ِ"« اه ‌ عن 


وراشته ام و عرن راضی ۳۹ 
۳ ۱ من شا اپ شام محبت خواهم کرد ولی با 


۳۳ من بحجا مست ؛ ون آزاد تر دیت شده‌ودرصودتی که 


ود او مایل با شد «ن جه حر فی‌د ادم. 
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کلو و سلابه ۳۲ 


ب باوجود این شما هم بایه دخالت دافته باشید زیراهمکن 


است مردی از خواهر شما خواستگاری کنه که خواهر شما از نظر شکل 
آلنضرد زا پسندد ولی از قظر شخصیت و حیئیت شناختن داماد با بزد گس 
تررهاست . 


بر ی بچه نیست : اگر او يا حمال را پیستدد ماحرفی ندادیم چون. 


او پاید با آن مرد زند گی کند بنابر این اختیاد باشود ادست . 

_ پا تمام این تناصیل باز هم نظر شما شرط است . 

ب پنده ددکاد خواهرم هیچکونه دخالئی نکرده و نمیکنم . اصلا او 
دختری نیست که بگذادد من و پدرم ددکادش مداخله کنيم  .‏ 

_پاوجود این حرفها آیا شغص شما آقای دستگاد دامی ‏ مسندید ؟ 

من شخصاً آقای دستکاد دا مرد خوبی میدانم ولی پسند من شرط 
نیست و قظر خود عروس شرط است » او اگر با فراش مددسه يا يك حمال‌حم 
بخواهد وصلت کند : من حر‌فی ندادم . 

پسیاد خوب , حالا که ایثطور است شما امووز هر با او مذاکرء 
کنید ۰ من هم اول شب خدمتتان میرسم و با او صحبت میکنم . 

-متزل متعلق بخود شماست ولی دد صورتیکه ممکن باشد فردا شب 
تشریف پیاودید ذیرا امروز عصر اسباب کشی دادیم . 


رولب 


مادر پری . نثل و انتقال بخا نة جدیددا بفال نيك گرفته دجون برای 
دخترش خواستگاد بیدا ده بود میگفت این خانه خوش قیم است و آمد 
دارد . مادد پری مستتد بود که چون خانه باو قدم کرده برخلاف گذشته 


داماد مودد پسند دخترش خوامه شد و انشاءال4 عروسی سر خواهد گرفت . 


آقای عدیر هم ان جدید دا خوب میدانست دیرا معتئد بود با آقای 


دئیس کرم خواهد گرفت و بواسطةٌ دوستی با آقای دیس دفتی پادتی خوبی 
در داد ممادف پیدا خواهد کرد . 


بری » يك جادد نما وال پسیاد ذیبا ی بود و پای آینه زلفش 
را درست ۱۳ و مشفول یز کردن بازاد خود بود. 
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 . ۸‏ . با شر فها 


آفای هد بر سماود را که کوش حیاط گذاشته شده بود فقوت هی مه 


کرد و بثر کی بما درش‌میگفت (اوت گثیر ). 

مأدر پری توی آهیز خانه قایم شده بود و منتبلر بود وقتی داماد 
می‌آید از ]نجا او دا تماشا کند . 

بالاخره صدای در پلند شد و آفای غین الف تتریف آوددند 

آقای مدیر که برای باز کردن در حیاط دویده بود و نس نقس 
میزد بآفای غين الف خوشباش میگفت و تعادف ذیاد میکرد . 

خانم پری خانم که پا دست چپ جادر نمازش دا دی کل بصودت 
خاصی نگاهداشته بود ضمن دست دادن با آقای غین الف » از علاقات آقای 
غین الف آظهاد خوشوفتی میکرد واز اینکه «صائل بذیرائی شخص محترمی 
چون دیس دفتر دا ندادد اظهاد تأسف مینمود و از نداشتن میر و ضندلی 
عذر میخو است ۰ دمد از تارف معبو له وادد اطاق شد ند . آف اطاق «و صیلة 
يك پرده چیت بدو مت تقسیم شده بود . پشت پرده چنانکه از درز پرده 
بیدا بود مقدادی اثائیه و اسباب آشپزخانه و جند دست رختخواب دیخته 
بودید . ابنطرف پرده که سالن پذیرائی د! تشکیل میداد جز يك فرش و 
يك لیوان آبخودی. ويك جفت قالیچه و يك آئینٌ کوچك و يك جوب دختی 
" جیز دیگری دیده نمیشد » دوی چوب دختی دا هم يك یادجةً سفیدی کشیده 
بودند و پر آمدگی پادچه سنید نان میداد که چنه دست لباس ۲ نجاآویزان 
است وچون دامن یکی از لباسها ازذیر روپوش ببرون آهده بود معلوم میشد 
که لبامها متعلق بپری‌خانم است . ( فراموش نشود که دضعیت تهران پسری 
خوب بود .) ۱ ۱ 

آ[قای غین الف با شلواد اطو کرد؛ خود که دقت آهدن از. زین 
رختخواب بر داشته وبوشیده بود دوی ذهین نشست و از دیدن اطاق خالی 
پری خانم تعجب نگرد؛ زیرا اطاق خودش که فرش هم نداشت بمراتب‌ازاطاق 
پری لخت تر وبی‌برگ وبادش یود  .‏ 

«حالا که وضمت خانة این دونفر لخت دا که جز ز بان جیزی‌ند‌اشتنه 
برای شما گنتم اجازه‌بدهید ددبار4 گنتگوی آنها صحبت کنم .» ۱ 

۰ ]های آغین الف در باه آهای دستکار و نجایت او واینکه باشا: رازه 
شخصی هم دد اهواز دادد محبت کرد ویس از يك دشته مفا کرات نشیحه 
گرف تکه درمودئیکه مادمواذل بری نامزدی نداشته با شند از ایشان برای 
آمای دستگاد خواستکاری میشود . 


۱ 09 


(909.019 


۱ 0 


گلو و سلابه ۳۹۹ 


آقای غین‌الف صعی میکرد خحیلی لفظقلم حرف مت و 


ادیی استعمال نماید ؛ پري هم که مادتا لقظ قلم حرف میزد سی‌داشت 
جمله را پا ذشت مخصوصی ادا نماید . 

هنوز مذاکرة آنها تمام نشده پون و هنوز پری خانم جواب متفی يا 
مثبت نداده بوداکه غین‌الف متوجه «گلوی» خود شد . 

نمیدانم دخترها و زنهای جوان (مخصوصاً وقتی نطری داشته باشند) 
چه قلابه و سلاید‌ای داد ند که گلوی جوانها ومردهای احمق دا بان میز نتد . 


آقای یناف هم درمذاکر؟ با پری گلویش بسلایه گیر کرده بود, آقای . ۱ 
ین الف حس کرد که گردش چشمهای پری و مخصوصاً سفیدی زير گلوی او 


خالی ازتماشا و لت نیست ۱ حس کرد کلماتی که ازدهان پر ی پیردن میآ ید 
مانئد زنجیری پدست و پای او پیچیده میشود . بمبادت واضحتر گلوی آقاي 
غین الف پیش پری گیر کرد و دلش دفتکه رفت . ۱ ِ. 

صحبت آقای دستگار بود و آفای غبن الف من صحبت ( اذ این دقیقه 
بیسد ) بکوچکثرین حر کات پری توجه مخصوص مینمود تا جائی‌کسه فکی 
که | کرت تمیداشتم این فرشتة آسمانی دا برای خودم خواستگادی 
میکردم . 

1 حصل کلام آینکهآقای ین الف ادل شب‌آمده بود وتباعت یازده و نیم 
ازخانه‌بری با کمالا کراه بیردن دفت . دست خالی هم بیرون نرفت و هنگام 
خدا حافتلی دقتی دست پری دد دستش بود هر چه ۹۹( از دست بری بگیرد 
تایه ات بصن جسپیده رود 


مدام بطر ف دماغش میرف : ودست خود ود را 0 ۳9 تزا ۰ 
رفت دست خود دا بومیکی د و تایه آینکه رختخواپش هم بوی دسشت بری را. 


گرفته بود . سالا فهمیدید جه‌گرفته بود ؟ 


سبح هم وقتی پیدارشد قبل‌از حر‌خین دست خود دا ۱ بوي 


مختصری ازعطر «یادی دو کنی» بمشامش دسین . 

امروذ آقای غین‌الب اذ هردوز شنگول‌تر بود و دد اداده با عراجمن 
با دوی باة وجبینی گشاده دوبرد مپشد. دلی نسبت برفیقش آقای رستگاد 
تغییر کرده بود» امروز يك حس مخفی‌باطنیآقای دستگاد دا تن 
دیگر‌جلوه میداد . این چه <می بود ٩‏ نمیدا نم . 
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۳ ۱ ۱ "با شرفها 


حی حیا دت . حس‌کینه » حس تشر 4 حس خودخواهی و بسیاری از 


حواس دیکر بای شهوت آقای غین‌الف توآم شده و ناداحتش کرده بود . 
حسادت میودزید پاینکه جرا رفیتئن يا آن قد کوتاه دصودت پر اذ] بله 
فرشتةُ زیبالی جون پریدا در آغوش خوامد گرفت . 
۱ ۱ کیثه داشت و نمیدا نت چرا د نمیدانست برای چه بر فیقش تنفر بیدا کرده 
حالا دیگر از او یدش میامد وشاید دد شمن عفد خارج لازم او دا رقیب آیندة 
خودش میدا فست ۰ 
حس خود خواهی تحریکش کرده بود ۰ فکرمیکرد مردی خوش لباس 
ونمکین و آقازاده صاحب عنوان و دئیس دفترما نند او لابق همسری پری است 
نه مرردی بی‌دیخت و کوتاه چون آقای دستگاد و اذاینها مهمترعودی تحريك 
شده بودکه آنی از فکربری و وصل او غافل نهیشد . از طرف دیگر حس 
مال آنذیشی و حس ترحم ۰ حس تظاهر بدوستی و حس انتعال و بسیازی از 
حواس دیگرغین‌الف دا سرذنش میکردکه نست بددست مهربانی جونآقای 
رستکاد نباید خیانت نباید وشاید بهمین جهت بودکه موفناً خود دا تمکین 
داد وبر خلاف میل پاطنی خود باآقای دستگاد گرم گرفت و عذا کرات شب 
دا تا [ نجا که مر بوط بخواستکادی برای او بود حعکایت نمود و ناجاد گفت 
که امشب باید جواب منفی پا مثبت ازشخص پری خانم بگیرد وب‌مین خبال 
۱ ج شب درفکربری بو د . 
اگر‌باهواز بروید و دفتر | ندیکاتی آن صفخه که مر بوط باین روزذاست 
باز کنید خواهید دید که چند جای‌آن قلم خوردگی دادد , ذیراقای دستگاد 
حواس خود دا نمیفهمید و تمام فکر و خبالش متوجه پری » خواستگادی 
پری » موافقت پبری» مجلس عفد بری» شب عروسی باپری بود وددخلال این 
افکاد بودکه وادده‌عا را جای صادده و صادره‌ها را تجای وارده ثبت مینمود . 
فشارهمین اقکاد بود که نسه‌ها وشادهعا دا عوضی میئوشت نها حواس آقای 
دستکاد منشوش نبود آقای غین اف هم دد پریشان حوامی دست کمی از 
رستگاد نداش . 
هوای دفتر فیهنکك برائر آء‌های‌گرم و ضرد این دو عاشق خیالی 
که بخیال عشق پری سر گرم بودند » بوی عشق گرفته بود و هرکس وادد 
میشن امواج منثاطیمی صوای دفتز , دستگاه دهنده ؛ و کی نده‌اش ر بصدا 
درمیآودد . 
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معاشتهة دیشلمه . . < > ۹ 

این دو عأ ی دیاخت دا درایجا ات بشید دم نم پسی د ‏ 
هدرسه ده میکند . 

بری سر کلاس ومشفول نددیس بود ؛ اقاد متفتت وخیالات گوناگون 

حواسش دا سخت مشفول ساخته بود . فگری بلصت فکر ری م3 


خیالی دا با خیال دیگر می‌شست ت ۰ بتهران فکر میکرد , فکر اهواز فکر 


تهر انش را باطل می‌ساخت ۰ با زه فت . یاقای یوسف رن ۰ سه 


دستگاد : ۳ و شب ۷ بدهد : بده جاس‌ایک با نة 
شیخ الف خان دفته بود همه اینها دبسیادی مسائل دیگرفکر می‌کرد وگیم 


شده بود . 


پری بهمه چبز قکر میکرد جن بکلای و شاگردان کلاس , ولی ‏ 
در بین شا گردان کلاس گاهی زیر چشمی ‏ متوجه سیمین بو د باه هم 


ک خگ و : 

ددباد؛ میمین قواق کتتدز بساد است از آ تاه آفت که 

شما نمیئوانید باود کنید دخثریرا با ماشین بمددسه بیاودنه وبا ماشین 
بخا نه پر گردا ند و شوفرهم کمال مراقیت دا داشثه باشد با اینسال دختر لد 
با خوانی نرد عشق ببازد و دویهم بریزد ... ولی برای اينکه بدانید چنین 


چیری ممکن است داستان معاشقة سیمین خانم دا باید برای شدا شرح بدهم - 


تا ملاحثاه فرمائید این دخثر با اینکه بوسیلةٌ ماشین ایاب و ذحاب می‌کرد . 
چگونه و دد کجا جرانی را عی بینل و با او آشنا می‌شود ۳ 


شا دیشلمه 


آقای مهندس . . . دوله يك پسرداشت و بکدختر . پسرش در کلاس 
پنجم ابتداش و دخترش در کلاس ششم مددسةً دخغتر‌آند تحسیل می کر دید . 
اه آفای مهندس.. دوله در يك کیلو مثری اهواز بود . همه دوزه صبح و 
ظهر و عصر شوفر آمای مهندی این پسرو دختش دا پمددسه میآدرد و برمیب 
گردا ند و جون مددسه دخترانه پر بع زود تر: از مدرسة پسرانه تسیل 
میشد : شوفر آقای میندس... دوله آول سیمین دخت دا سوارمیکرد ومیرفت 
جلو مددساً پسراه و صبر میکرد تا فری (فربدون) مزخص شود پنا پراین 
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رش ۱ بشر‌فها 


دداین فاسلاً کوتاه که میچوقت از ده دقیقه تجاوز نمی کرد . دد مدت ی که 
شوفی داخل مدرنه میشد تا کیف وکتاب فریرا ۳ سیمین دخحتِ نوی . 


تومپیل جلومددسه تثها بود . 

حالا که این مقدمه دا دانستيد ایترا نیز بدانیدکه یکی از شا گردان 
دییرسئان ... که پرای دفتن لزد دکتی یکماه بود نیمساعت قبل از دقت از 
۱ دییرستان ببردن میآمد ناجار از جلوی دستان ۱ و انطراراً 
ماشینی که هر دوز جلوی دیستان ایستاده ۳0 توجهش دا جلب کرد بود و 
توچهش بیشتر جلب شده‌بود وفتی دیده بود که دختری زیبا تنها در کنج ماشین 
خودنماگی میکند . 
.. وقتی دوسه نوز این بسرك کیمی با اداده بسیمین توجه میکند توجه 
سیمین هم بطرف او جلب می‌شود . کم‌کم نگاه‌های ناف این پسرو دخثر از 
همه چز بی‌خبر ویی اداده آنها دا پطرف یکدیکرمیکشاند تاجاگیکه کاد این 
" . تظر بازی بالا میگیرد وپسرك کلیمی پیون ترس از عاقبت کادی که انجام 
می‌دهد‌کانغزی عاشا نه بسیمین مینویسد دمیمین هم فردای آنروز بکاغذ پسر لد 
جواب میدهد بنا براین کار نطربازی [ نها یکانذ پرانی میکشد وکاد کاغق برانی 
بافتضاح یمنی دد دوزیکه من اذ آنروز صحبت میکنم ناظم دبیرستان تصادفاً 
دد همانموقع که سیمین مه خود دا پیسرل4 کلیمی می‌داده سرمیرسد وکاغد را 
ازیسرگ میگیرد وخلاصدکاد این مماشتةٌ دیشلمه بادار؛ معادف وب‌گیس عمادف 
می‌کشد تا[ نجا که بسرلد دا ازدبیرستاناخراج وسیمن‌دخت (بملاحةٌ بددش) 
فت دو دوز از دفتن بمدرسه مماف می‌شود , 

املا دوزی کته کاشذ سیمین دخت کی افتاد روز عجیبی بود . مثل 
" اینکه امروز روزی بود که جند نفر از کار کنان فرهنک اهواز باید 
اشتدا لهای عجیب و غ‌یب فکری و غیر فکری داشته باشند همین امروز بود که 
معلم مددسة سبدی در مسجدي بالای مثبر رفت و پرعلیه دئیس معارف حرفها 
زد . هن آمروز بودکه خاتم مدیره را (هنکامی که يك بقچه دا از بادجه. 
۱ مای قاچاق دذ دست داشت ) پاسبانی دستگیی نمود رکش توح 


آقای ۰.. خبری تمادفاً سر ترسید» بود و بنام اینکه شانم مأمود مخصوس 


همین امروز بود که پدر یکی از بچهها کاغذی بادادء فرمنکک و تلگر افی به 
وزارت فر‌هنکه فرستاد وخعات کرد که آقای.. مدیر مدرسه. بخه‌ی بسرش 
دا در دفتر مدنسه: گرفته است . خلامه همین آمروز بود که خواهر آای 
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گشتا . ... دثئیس فرهنکه ۲بادان از براددش کتك مقصطی رای - 


ورد . ۱ 
از مطلب پرت شدم . از بری صحبت می‌کر دم نیال محبت کشیده شد. 
گفتم پری سر کلاس بود وبهمه چیز جز شا کردان فک میکرد . تمام افکاد 
بر ی متوجة این بود که جواب آوای غین اف دا دد. باد خواستکاری]قای 
دسنگاد چه بکوید . از طرقی چون مذا کرة با ننه عبای دد پاپ وصلت با 
شیخ الفخان و تمول اوپساتب اذآقای دستکاد بیشثر است بنابراین با شیخ 
الف‌خان وصلت نماید . 

فکر دصلت و مجلس عمّد و جشن عروسی بری دا شنگول می‌کرد ولی 
همینکه شب عروسی را پخاط می‌آودد و فک میکرد که عروس بی بکارت 
جواب داماد دا جه باید بدهد هنزش خسئه میشد و متااش میگردید دد این 
-حال تسمیم میگرفت که پمذا کر با خبو استگارها حاجمه دهد و پنام آبنکه در 
تهران نامزد دارد أز شوهر کردن در اهواز امثناع نماید . 

پری تصمیم داشت ی را جواب کنه ولی ننه بباس و آقای 
۱ غین‌الف دست از سر بری بر نمیداشتنه . آقای غین الف هرش . اول شش تا 
ساعت یازده بخانهٌ پری میرفت وپهانةً اینکه می‌خواهد ددناب آفای دستگاد 
صحیت کند با بری از ادبیات و شس و شاعری کنتگو می‌ کرد . گلوی [قای 
فین الف پیش پری گین کرده بود دبا پری گرم می‌گرفت تا پعد ازآ نکه اودا 
با نا آقای رستگار فرستادآنوقت جون راعش بازمیشود کام دلی ساصل نما ید. 
روز بردز این فکردد غين الف قوت میگرفت و شب‌ها که چخان؟ پری می‌رفت 


ددپاد؛ آقای دستگاد هم محتبت میکرد و پری که نه جواب مننی و نه جواب 


مثبت داده بود بطفره می گذراند : 

۱ نته شباس هم بری را داحت تمی گذاشت » هرروز ازطرف شیخ! لف‌غان 
بینامی برای بری میآورد مخصوماً بینام آورده بود که آقای شیخ گفنه است 
يك مجلس میخواهه پری دا ملاقات نمایید و حرف را تمام کند , ننه عبأس 
آنقدر آمد و دفت تا از پری قول گرفت که چون هیچ دو تیست که سه 
نشود يك جلسةٌ دیگر پر بخانة شیخ! لف خان برود ولی چون در دو جلسةٌ 
گذشنه نثه عباس شاحد مذاکرات آنها بوده شیخ الف خان تیم داشت. دد 
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۳ ۱ باشر فا 


این جلمه یت نماید پلکه یا بوسلش برسد یا برای وصلت حاذرش 


فماید . 
پرگ تحريك شده بود 


پری تصميم داشت. خواستگارها را جواب کند و آب یاکی بدستهان 
برریزد . فک کرد چون قول داده است » اول بسراغ شیخ الف خان می‌روذ 
وصراجتاً خواستگادی او دا دد می‌کند و بهمین واسطه فروب یکروز باتناق 
نته عباس بمئزل شیخ الف خان دفت ولی این می‌تبه برعکس آن دوپاده‌مین 
که پای پری‌باطاق پذایرالی شیخالف مان دسیت ننه عباس حب جیم دا خورد 
ویمد از ددیافت حق‌الزحمه ازمنزل شیخ پیرون رفت . 
اگر تازء شروع پئوشتن کرده بودم داشتان این جلسه و یش آمدهای 
اس نهر درچندین فسل که از پنجاء صفحه کمتر نناشد بی شتد تحر پر میبگشینم 
و اذسیرتا پیاد دا برای شا حتایت میکردم دلی ون داستان با شرفیا ود 
کتاپی شده و خواننده حوصله‌اش سرآمده . از طرفی چون قسست عمده این 
جلسه مذا کرات شیخ الف خان و پری است‌که نئیجه‌اش بخدن بری وکام دل 
گرفتن آز پری است و چون این قست دد پاب شبی که بری دد خانةٌ آقای 
کاف.. . ماندتاحدی حلاجی‌شد» است وا گر توضیحی دداین باب بدهم تفا 
توضیح مکردات .است با. اجازه خنوانند؛ عزیز از ذدکش جزئیات ص فنطر 
میکنم زیر | اصول مذاکرات شیخ! اف خان دعری تقریب" غیراصول مذاکرات 
آقای گاف. . ويري میباشد وحما طود که آمّای گاف .. با زبان وحرف پری 
راقانم کرد و سرمابه‌اش راگرفت هماطودمم شیخ الق خان با ذیان وحرف 
و وعده ووعید پری‌دا قأنم کرد و ددآغوش گرفت با این تفاوت که دد مودد 
آقای کاف ۰ بری دخش بود و فریب دادنش مشکلتر حال آنکه در مودد 
شیخ الف خان پری گ رکه پاران دیده پود و خواییدن نزد مر‌دی برایش 
تاذ گی نداشت امه اینکه بمناسبت هوسبا ذیهای گذشته بر ی هوسباز شده بود 
ومیتوان گفت که پبرد هم احتیاج داشت . ۲ 
شیخ الف خان با نغان دادن در باغ سبزو با قسی‌های خدا پینمبر ی که 
" برای بری میخودد , بخیال خودش ددمید قریب دادن پری بود وحال ۲ نکه 
پری ابداً بحرفهای شیخ ( از غلرعفت ) گوش نمی داد و بقدری تحريك شده 


۱ 09 


(909.09 


۱ 0 


ترا دوست دادم ۳ ۳۳۵ 


پودکه هم آغوشی باشیخالف خان دا برای خودلازم می‌داست منتها میخواست 
طودی دفتاد نمایه که شیخ الف خان دا فریپ بدهد وپشیخ پنهما نه که قولهای ‏ 


ثیخ دا باود کرده و باود کرده که * شیخ او دا خواهه گرفت » پری شیخ دا 


معطل میکرد زیرا نمی‌خواست شیخ بفهمد که پری دوی احتیاج پمرد وبراش ۰ 


تحريك غریز؛ جنس تملیم شده است : خلاصه اینکه پری با خوددن چند 
گیلاس شراپ خودش دا بستی زد وبنام اینکه قول و قسم‌های شیخ دا باود 


کرده و باود کرده که شیخ او دا خواهد گرفت تملیم شیخ شد و باطناً از دوی 


.میل دد آغوش شیخ اقتاد . 
شیخ خدمت پری رسین و بدون اینکه بروی خودش بیاودد که پری 
دختر بوده یا نبوده ساعتی دد آغوش پری بود . و دقنی بری می‌خواست از 
منزل شیخ بیرون برود با نهایت گرهی ببری وغده کرد که ننه عباس ر! با نة 
پری خواهد فرستاد و ددپاب خواسنگادی ومجلس عقد وجشن عروسی پرای 
او بیفام خوامد داد وقول وقراد خواهد گذاشت . . 
دی بخا نه‌اش بر گشت وخیلی هم خوشحال بود . خوشحال بود دیرا 
آبی باتش شهوتش دیخته شده بود وفگی‌میکرد از کجا معلوم که ر است نگفته 
باشد و از کجا معلوم که او دا بسد خودش ددنیاورد . 


ولی چند دود که گذشت ببری ثاپت شد که شیخ او را" تخواهدگرفت و 


میخواهد با او کیف کند واز او استفاده پرد . 


| ترا دوست دادم | 


- چنانکه قبلا کنته شد , آقای غین الف همه شب پمنزد پری هیرفت و 
اگرچه ظاهرا این رفت و آمدها برای خواستگادی جهت آّای رستگاد بود 
دلی پری هم کم کم فهمیده بودکه آقای غین | لفب باه قلرخاصی دادد . 

برادد پری آقای کاف. صاد تریا کی بود و بعد از چند شب که آقای 
غینالف بخانةٌ اودفت.» پرای اينکه. بهانه‌ای (جهت آمدن بخانه اد) دددست 
داشته باشد بنام اینکه ترباك را خبلی دوست دادم وجونآب و هرای اهواذ 
بمن. تمیسازد ۰ شبها میخواهم یکی دو بست 7 تر باك بکشم پا آقای کاف. صاد 
هم منقل شد وشروع کرد بتریاك کعیدن . 

البتهآهای فین الف انا خواسنکادی پری جهتآقای رستگاد 9 
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۲۳۹ ۱ ۱ باش‌قها ۱ 
پری می‌دفت ولی چون این بهانه کافی نبود که هررشب بخان؛ پری برود تریاله 
دا هم بهانهکرد و بتابراین همه شب برای کشیدن تریاك پای منقل کاف. صاد 
۱ 2 می‌کشید . 

کم کم ی یود , کناد منتل نزد براددش 
و آقای غین الف میثشست ومذا کرات بای منقل هم دداطراف شمروادبیات دود 
میزد , اگرجه آفای مدیریمنی پرادر بري سواد نداشت و اهل شس نبود با 
ایتحال بدایم اینکه اظهاد وجودی‌کرده باشد هروقت آفای غين الف شعری 
می‌خو | ند دک 


آمد و رفت آقای غین الف بخانه بری . بقدری عادی شده بود 
"که اگر يك شب دیر میرفت شاید مودد پاز خواست آفای مدیر و پری 
واقم میشد . 
آقای شین الف هر شب بخ نة بری میرفت و کم کم با مادد پری هم‌آشنا 
شد و گاهی‌که مادر پری دد آشپزخانه کاد فداشت ت و میخواست چرتی بز فد 
تند ] نها می‌نشست ت و (باً اینکه فادسی حیل ی کم هیدا ست) بحر فهاج[ نها کرش 
میکرد دلی خودش را پنفهمی میزد . 
آقای غینالف بااینکه هرب پضا نهُ بری می‌دفت دیری دا میدید خیلی 


عیجله داشت که کار عروسی بری با آقای رگا زود فر انجام شود ۴ متواند : 


بوصل بری برسد و بهمین منظور هم هر دو صه شب یکباد بپس یا م می گفت : 
مادموازل ! هئوز فک نکرده‌اید ؟ پری هم بسناوین مختلف امروز و فردا 
کرد وان ی ور 


پالاغره بعد از ده پانزده شب‌که دوی فین الف هم بیری باز شده بود 


وقتیآقای مدیر اذ اطاق بیرون دقت ببری اگشت ؛ 

_ آمثب دیکرول‌کن معامله نیستم دبای جواب مثبت یاعنفی بدهی پاید 
صریح بگوثی با آقای دستگاد وصلت خواهي‌کرد یا نه .. ۱ 

آقای غین‌الف ! دراین مدت که جنایمالی بخانة ما آمد و دفت بیدا 
کرده‌اید [ نطود که باید شماً دا شناخته‌ام . من شما دا يك مرد با شرف و 
صاحب دای میشناسم ,.وبقول قدیمی‌ها من شما دا اینطود‌شناخته‌ام که س‌سنره 
پددتان غذا خودده‌اید , از رفتاد و گفتاد شما پیداست که شما آقا زاده همتیه 

با براین من تصمیم گر فتم دد یاب موضوعییکه برای من جنبً حیاتی دادد با 
ی بل 2 
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خیلی از حسن ظن شما متشکرم , حق با شماست ؛ موضوع شوهی 


کردن يك دختر واقعاً یه حیاتی اضت , موضوع يك عمرزنه گی ومشاد کت 
است نا این من ۳ درصورتیکه مایل نباشید با آقای رستگاد 
نه نها ن نمیر نج و 

اه موه گنه من میتفو لت بشما. بکر یم خیلی 
اعمیتش بیشتر ازعروسی من با آقای دستکارمی‌پاشد . 

79 براین هرجه میخواهید بگریید با کمال 
فیل گوش میکنم , امیدوادم پیشآهد بدی نباشد . 

« آقای نغین الف اذحرف پری چیز دیگری فهمید و تصود کرد پری 
عاعق او شده دمیخواهد بگوید زن آقای" رستکار نموم و اگر شما مرا 
بخر اهید ساشرع . ۰ فکر کرد اگر پری این حرف دا زدچه‌جواب پدهدذیر | 

مین الف زن داشت دنمیتواست پری دا بگیرد . آقای نمین‌الف با فکر اینکه 
ق اودادوست میدآرد از خوشخا لی ددپبوست نمی گنجید َ دلش کودپ گزدپ 
میزد ومنتظر این بودکه بری بگوید : ترا دوست دادم» . 


«پری دها نش دا باز کرد ولی نگفت ترا دوست دادم . » و" گفت.: 


مطلبی که میخواهم بگویم بغددی برای من مهم است که گنئن آن 
بتیست جان من است . وچون من شما دا مانند فرشته‌ای آسمانی +وپاك و بی 
]یش میشناسم تصمیم گرفتهام دداین باب با شما مذاکره کنم . 


9 هیکنید البتئه من : 


خودم دا مرد با شرفی میدانم ولی غرشته نیستم . 

- شم مدتی است بخاناً سا ميئید ۰ من ]نود که لاذم است شم دا 
شناخته‌ام وبهمین جهت خودم دا حاضر کرده‌ام در باب راز پز3 گیم بتا شا 
صحبت کنم واز شما كمك بگیرم . 

خیلی ممنونم که تواستهام اعتماد شما دا جلب کنم ؛ شما هم مطمئن 


باشید که داز ما ند رن بو شیده خواهد ماند و من درصورتیکه لازم باشد ۱ 


هرجه از شما بثنوم نشنیده خواهم گرفت / 

_ از اینکه راز من پیش شما پوشیده ۹۳ مانه اطبینان کامل دارم و 
اکر بشما ار و ون این رازرا باشما ددمیان‌بگهادم 
ولن خواهش ی که از شما دادم این است‌که بعد از فنیدن این داز اگر پرای 
شما عتدود بود بمن كمك وماعدت کنید وا کر مقدود ثبود حرفی دا که‌انمن 
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شلف ۱ باشرفها " 


شنیدهايه نشنیده بگیرید. . اینکه میگویم نشنیده بگیرند نه ازباب این است 


" که یکسی نگوئید . از این حیث خاطرم جصم است بلکه میخواهم از شما 
قول بکیرم که ا کر نتوانستید به من کمك کنید حرف دا نشنیده مگیربد با 
۳ مبادف هستیم نسبت بمن تفیر 
. هیده تذبعین . 

س هی نمی فیس چه میخواهید بگوگید ولی چیزی که میدانم این است 
۱ که بعما قول میدعم اگر شما محتاج بکمك و مساعدت من باشید تا جائی که 
پرای من متدود است مسلماً بعما كمك خواهم کرد . 


ردر ات موقم پر آدر پری که فراموش کرده بو د دکمة ی در 


مسمتراح ببنند وادد اطاق شد وپری ناچاد صحبت دا قطم کرده گفت 
ب ۵و باد؟ خواستگادی جهت آقا ی ستکاد چون خجالتمیکشم موضو ع 
را بشما بگويم اجازه بدهید پئویسم . 

۱ خوأهرجان | این کار عجالت کشیدن ندادد . آقای غینالف کهدشمن 
شمسا فیست ددسورئیکه مایل نباشی رن آقای رستار بشو ی صریماً بگو . 
آهای ین الف حالا دیکر دوست ما شده است وتو خواهر ایشان هستی. 

بت 4 ۰ ِ سبح پگويم نوی , آقای ین الف‌هم‌اجازه 
۱ ۱ 


دپری از توی اه يك کتا بچه ات ت واز ومط کتایچه کاغذی‌جدا 


" کرده روی آن با کمال عجله چنین نوشت 
# 


۱ ۱ اقر اد عتبی | 


د آقای محترم | وفتی این مراسله دا تا آخر خواندید تعجب خواهید 
کرد که جطود يك دختر داضی مینود اس‌ار خود دا مصوصاً سری دا که 


باحیات او سنگی دارد برای يك جوزأن تاشنای فا سازه «لی اگی کمی به. 


۱ اغلاق خودتان وسعا تی کسن ددشا دیددام چی‌هی‌بردبه | بدا تعص شمیکر دید .. 
۱ چنانکه شفاهاً هم ججناب صألی کنتم دو این مدت کوتاه که بخانهٌ ما 
مهالید عن اینملود 1 تشوهیس تدخیس دادهام که یگانه کسی که میتو | ند مرا از بد بخئی 
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اقراد کتبی 3 ۷۳۹ 


حلاص نماید هما نا شما همثید ۰ اگرچه من ددست فهمیده و اشتیاه نکردهام 


۱ با اینحال شماً دا بمرف خانوادگی خودتان قسم مي‌دهم چنانچه نخواستید یا 
نوا نستیه فر[ از بد‌بختی خلاص کنید من و این مر اسله وا: بل بل بگیر ید پا 
اینکه از گفتن وحتی نوشتن هم شرم دادم دلی چون شما دا حامی ییجاد گان 
میدانم بطود خلاصه عر میکنم که : 
من کسی هتم که بنام يك دختربکر و دست نخودده دد میان غا نواده 
و دوستان خود زندگی میکنم دد حالی که ایثطور نیست ۰۰۰ , حال دست توسل 
بدامان شما دراز کرده تعاضا دادم پا فکر بلند خود توجهی فرمائید که مرا 
از این زندگی ننگل‌بار ومر که تدر یجی بر‌هاً نید؛ یمنی.من میخواهم با كمك 
فکری شما اذاین گرداب مهلك خل(ص‌شوم. . چنانچه دراین‌خصوص توخیحی 


1 خواسته باشید درموقم دیگر پسرضتان میرسانم . 


آقای فین الف چند پاد این نامه دا از متا ته خوانه و درحال ی که 
قلیش بشدت می‌طبید , ددحاشية کاغذ چنین نوشت 

خانم محترم ۱ ازحصن فلن عىا در بار؛ خودم ممنو نم و برتادانی شما 
این سیاد میخورم . آمیدوادم هما نطو د که نوشنها بد بتوانم وسیلة خوشبخمی 
و راحتی شما را فراهم کنم . در هر حال یل نوشتة خودتانرا امضاء نمرده 


تاد یخ بگذار ید ودر صفحة مقا بل نام آن بی‌شر فی که دامن شماً ۳ لکمدار کرده ۱ 
د تادیخ وفرع امر را مرقوم نمائید تأ بعد برای داحثی فکر وجل وگیری اژ ‏ 


بدبختی شماً اقدام کنم . امصاء . 

بری ام تر کافذ دا از فين الفه گرفت و ج مس از خوائین بدون اینکه 
اندك تردیدی. 4 بدهد شرح ذپررا درصفةً 4 منا بل آن نوشت . ۱ 

حضرت آفای غین الف 1 با اینکه تصدیق میکنید که سوّال شما در پاب 
شناخت نآن شخص ددانستن تادیخ واقعه برای‌من خوپ نیمت دیی‌مودد است 
ولی از آنجا که معددات خود دا پدست شماً داده و بشما امیدوارم لذا بطود 
مختصر بسرض میرسا نم که تادیخ واه درخرداد۰ ۱۳۰ کی که دامن مرالکه 
داد کرده آقای کاف... میباشد . استدعای عفودارم و بسیاد امیدوادم که مرا 
از این گستاخی خواهید بخشید . امضاه . 

پری کلف بالا دا نوشت یات یو کیت ای سس 
تا کرده درکیف بفل خود گذاشت . دد تمام این مدت آقای مدیر مشفول 
کشیدن تریا کش بود و دخالتی نکرد . اصولا اد مرد احمتی بود وبکادهای 
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۳۰ باشرفها 
و آخرش دا لت نمیکرد . لازم هم تبود دخا لت کند , 
آفای‌نینالف جند دقیته ساکت ماند . نبیدانم چه فکرمیکرد همینتدد 
میدانم سیل از کمی تأمل با اجاده بری و آهای مد ی از ۳ برخاست ودم در 
حنگام خادج شدن ری گزت + آسوده باشید کاری کت دشایت و 
راحئی شما هر دو مراعات بشود . 


از ری ات 


آن شب دا ین الف تا نزديك‌های سح نخوابید و بدو چیز فکر 
هیکزد . یکی بملاقةٌ خود نسبت بپری . یکی هم در باد؛ اينکه چگونه و اذ 
4 راه میتو آأند پری دا حلاص کند 


غین‌الف ساعاتی ددباده پید! کردن راه چاده فک کرد تا عاقبت داهی 


تدای 2 رواد صبح با [قای دستگار صحبت کند . 

هوای اهواز گرم بود و 1 فرهنگه نی 
آمند , آمّای ین الف و آقای دستگاد هر دوه دد دفتر اداده صحبت 
می کردند : ۱ 5 

دو سه دوز است راجم بپری از من چیزی نمیپرسی ‏ آیا أژ وصلت 
با او صر‌فنظر کرده‌ای ؟ 
کی خیلی هم مایل هستم دلی چون می‌بینم شما چیزی نمیکوئید 


از طرفی چون فکرمیکنم ممکن است دختر ددیاب وصلت با من جوأب منفی . 


داده باشد ابن است که دیگردداین باب ازشما چیزی نیرسیده‌ام « 

_ اتفاقاً تا کنون جواب منفی نداده ولی من .. 

- جرا نقددمطل میکند ؟ شاید دانی مت 
نماید والا تسمیم گرغتن دجواب بله یا نه دادن خیال نمیکنم پیش از یکی دو 
روز وقت بخواهد . 

حق پحاب شماست , چنانکه گفتم تا کنون اوچیزی بم‌نگننه ولی 
من نزد خودم حدسی میز نم ونمی‌داتم حدش من تا جقدد ساثب است . 

چه حدس میزنید ؟ آیا حدس میز نیدکه از من خوشش تیا ید ؟ 

.. موشوع خوش آمدن و نیامدن ددکاد نیست ؛ فکرمن جای دیگیکار 
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شیرازی غیرتی است ۲۳۱ 


مي‌کند . برای اینکه حذسص خودم دا بشما بکویم تما ک کی جرک 


شما میدا نید که محیط اعروز رات ونصیت و تر بت دختران"متاسفا نه 


۱ طودی است که بیسیادی اژ عادات قدیمی بشت بشت پا زده سثه » ۱ 
از محیط و شوت قرو انح نکنید که شرم آور است . ملت 


آینکه بنده هم پری خانم را خواستم » پرای این بودکه دیدم با اینکه این 


دختر از دخثر ان امروزه است خیلی سنگین و تجیب فا له : 


ولی عتیدة من عکس عتید؛ شمااست , من اذاینکه پری خانم جوا 


مثبت بأمنفی نمیدهد ‏ بتطو دحدس میز نم که این دخثر بیچاره است نی عدض 


ِ دامنش آ لوده شده و کادش دا ساختها ند , پتا بر این نمپتو| ند شوه کند ‏ 


قاووته هت تست له بتقاضای تو جواب بدجد . 
شما از کجا دا نستید که ور کا کادش خراب است ؛ ظاهراوکه اند 
حکم نمیکند . , ظاهراً دخترقرصی است . 


- عجب ! من‌کی کفتم کاد شرآ ات داوم بیس و 


من خیال میکنم که ممکن است خراب شدهء باشد . 

من‌که از دفتاد وحرکات او چیزی نفهمیده‌ام . 

- منهم چیزی نفهمیده‌ام و لی‌میگويم ددمحیط خراپ. تهران بعید نیست 
که این دخش دا خراب کرده باشند . 

خوب , اذاین نظر یه جه نئیجه‌ای میخواهید گیرید . 

۱۳۲۳ 
میز نم این دخثر خراب شده باشد . یکی هم اینکه من اثتباء کرده باشم و 
پری دختر با کی باشد . 


او وی ۳ عمید؟ هرن براین ای رای خود دا برای 


- الیته[نوقت قضبه و "۳ شد .و اگرکادش خزاب باشد جواب ۱ 


وی میشود ۰ 


کنیم متتها اد اي که ما اش او دا لك خر دس 


قبول کنیم و عتّدش تمأگيم . 
یمن میترمالید اگر پری دخترهم نباشد من او دا بکیرم ۱5 
مب مگرشما از پری. خوشتان نيامده ؛ مگرشما نمیخواستیه با او وسلت 


کنید ۰ اگی بفرض محال پری بکارتش دا از دست داده باشد سایر محسنانش : 
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۷۳ باشر فها 


که جالی نرفته . شما هم که پابند خرافات فیستید » برفرش هم پری دخش ۱ 


نباشد و دوزی از راه تادالی ومزادان مایب تربیتی دیگرخودش دا لو داده 

باشد چه دطی باتیهٌ او وشما دادد . شما میتو نید با او ذند کی کنید وتشکیل 
عائله پدهید و کنشتة او دا هم فر‌اموش کنید . ۱ 

بله » من مبئقدم کأغذی تهیه کنی و دد آن کاغذ دد پرده باو پئویسی 

که ددمنورتیکه دخترهم نیاشد حاضری" اورا پنأم يك دختر عفد کنی 3 درداقع 


۱ این صل دو کاد کرده باشی نی با یات ثير دونشان زده باشی یکی اینکه . 


دختری فریب خودده. و پیچاره دا از ننگه و فشیحت خلاص کنی ۰ یکی هم 
ايشکه ذن زیباً و تحصیل کرده‌ای مثل بری دا صاحب شری . 
۱ ب اخنیاد دادید آقا 1 یی مینرمائیه درسورتیکه پری دختر نباشد و 
خودش! لوداده باشد من او دا بگیرم ؛ ! 

به چه آهمیت دادد ؛ اولا معلوم ثیست قرض ها صحیح پاشد و ثاثیاً 
برفرش هم داقعاً پری يك روز از دوی نقهمی وپذبختی پایش درچاله‌ای دفنه 
باشد چه عیب داردکه تو جوانمردی‌کنی و يك دخش بدبخت دا آز بدیختی 
خلاس نماگی ؟. مئواب هم که دادد . 

-آقای غین‌الف ! من ازشما ابداً انتظاد این حرف دا نداشتم » معلوم 
میشود مرآ نشناخته‌اید . . من شیرازی عستم : ۰ من مثل‌بمسی آزمردهای آمروزه 
بي د گه دیی غیرت نیستم , من هیچومت حاضر نیستم زنی دا پعقد خودم در 
" آورمکهآن زن روز کاری بيك مرد فقط خندیده باشد چه دسد باینکه خراب 
باشفیین آنت سجه ورق انست که خی یه و1 

پا ددنظر گرفتن عذاکرات غین‌الف و آفای دستکاد البته ملنفت شدید 
که منظورآقای فین الف این بودکه میخواست پری د! باینوسیله نجات دهد 
و خیال میکرد برای آقای دستگاد م تفاوتی ندارد دلی دقتی دید تیرش 
بهدف شورد و وفئی‌دیدآقای دستکار حاضر نیست پری دا (ا گر خرآپ‌باشد) 
بعمد خود ددژورد ‏ برای اینکه حرفهایی که زده ص بگیرد و برای اینکه 
. پریر | آب بکشدگفت : 

- دیدی حمه خحوددی , دیدی کلاه سرت گذاشتم » حالا که ایتعلود ‏ شین 

اضراف میکنم کهآ نچه بئو گفتم همه ساختکی و ددوغ .بود , 

- یمنی چه ؟! ۱9[ 

حقیتت امر این است که پری خانم هماً نروز اول بمن گفت که حاشر 
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اقراد بعاسی ۱۳۳ 


تست ذتن نو مشود منتهامن خجالت میکشيدم این مطلبدا بتو بگویم. هر چند 


دوز یکیاد هم که تو از هن‌میپررسیدی حیگفتم هنوز جواب نداده حتیتتش‌این 
بود که نمیخواستم بتو بکویم . 

سب چرا ؟ برای جه پمن نمیگفتید ٩‏ 

- پرای اینکه من ترا يك آدم احماساتی و غیرتی‌میشناسم : میترسیدم 
بگویم آنوفت خوشت نیاید . بنا براین بید از فک های زیاد این نتشه دا 
دشیدم که بثو بکویم بری دختر نیست و تو اودا پنام يك دختر یکیر و چون 
میدانمتم تو يك آدم غیرتی هستی و قبول نمیکنی فکر میکردم که کاد تمام 
میشود ولی حالاکه با تو مذا کره کردم دیدم صحیح است که نگذاشتم 2 
عصبانی بشوی ولی پرای خاطر عصبانی نشدن تو يك دختر بیچاده دا بدنام 


کرده‌ام این است که ناجار شدم حفیمت را بئو بگویم : بله آقای رستگاد ! ۱ 


همان روز اول پری خانم گفت جون در تهران نامزد دادد نمیشواند باغما 
وصلت کند. 


- و لی‌خوب‌بود سانروز اول بمن میکفتیه واين مدت مرا سس کردان 
نمیکردید و خیال من داحت میشد . 

فهرمونت کارق ات هد + خوپ با زامن یال کرون ااگر بتو 
نگویم داحت میشوی و نگفتم , حالا ددصور تیکه میل داشته باشی معلم کلاس 
چهارم دا برایت خواستکاری میکنم ی دی ی 
دا هم بخواهی ممکن است برایت صحیت کنم . 

ی 
دخترانه و خانم ناظم‌راهم دیده‌ام ولی نمیدانم سوه شده بود که از پر کخوشم 
آمده بود. ولی حالاکه او نامزد دادد اصلا منصرف هتم . 


۱ اقرار بمعاصی ۱ 


ظهر شد و آفای غین الف‌اداده دا ترك کرد دد پین داء و موفع‌ناحاد 
تمام فکر وحواسش متوجه این بود که اکر نقشه‌اش میک-رفت » هم ری 
بیچاره دا جات داد بود هم پرای خودش‌دد دل پری جائی باز کرده بود. 
ولی جچرن آقای دستگاد جواب متفی داد پشکر این شد که داه دیگری‌برای 
نجات پری دد تتلر بکیرد ودوی این زمیثه خیلی فکر کرد. 
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۱۳۶ ۱ باشرفها ۱ ۱ ۱ 
پری هم آفای غین اف دا خوب شناخنه بوده سرش دا به بد کسی‌نکفته 
بود. ین الف هم از آن جوانهالی نبودکه از شنیدن اینحرفها بتواند سکوت 
کند و اعتناگی ببیچاد گی دخعتری تنما ید. ۱ ۱ 
فین آلف دفتی از آفای دستگار مأْیوس شد تمام ساعات و دقایق عمرش 
وقّف پری شده بود . تمام حواسش متوج؛ این بودکه با چه. وسیله و از چه 
داهی پزی دا از بدبختی خلاص کند. فین الف جوانی بود احساساتی وزود 
باوده اوپاور کر ده بود که پری فعط یكث . باد گول خودده و بی شرفی بنام 
اینکه او را میخو آهد گر 3 دأمنش را لکدداد ماخته .. 
بعد از ظهتر وقتی غین‌الف‌دداطاق تنها نشسته و بپری فکر میکردخیلی 
۱ متاگر شده بود. شاید چشد قطره اشکی هم بیدبختی پسری از چشش بیردن 
دیخت ولی این تاثر و تاداستی بیش‌از چند ساعت دوام نداشت و فکر کرد 
هرطود شده بایه ایندختی بیجاره دا نجات داد . 
ارل شب طبق مسول. غین الف دد خان پرعه‌بای منتل وافود آقای 
مد‌بر نشسته بود طبق معمول هرشب یکی دو . پست هم کشید ّ امشب طرن 
پذیرآلی بری از آقای غین الف تغییر کرده بود؛ آمظب پری‌توالت کس‌نگی 
هم داشت . امشبآقای مدیر با اجاز؛ ین ابلف بیدا کفیدن تر با ( جون 
منزل ناغم عددبه ای مهمان بود) از خانه بیرون دفت . آمشب غین الف 
"ویری دد اطاوة ق‌تنها. ما ندند» مادر پری هم بعد از دفتن مدیر ده‌بیست دقفیته 


نزدآ نها نشست و دفت بشام شب سری بزند . فین الف وپری‌تنها ماندند» 
آهشب دیگر ین الف اذ شعی و ادپیات سرا 33 . خوشبختانه ددبادة 
گذشت؛ بری و آقای گاف 1 هم چیزی نیرسید» ولی بری از ترس ابنکه‌مبادا 
بمد از چنه وقت نئه عبای یاخود شیخ الف خان ددباد؛ پری صحبتی بکنند 
" وآن محبت کم کم بگوش غین الف برسد برای جلوگیری اذ پیش آمد 


صلاح دید ددبادة شیخ الف خان با ین الف صحبت کند. همین جهت مدا 


جیدن يك مقدعه نثیجه گررفت که از دقتی باهواز آمده چندین بخه انار از 


یت هس روصت ان - هیخ ال خان بسراغ پری آمده‌اند و 


پری ددخان؛ آنها آمد ودفت هم داشته معذلك بواسطةٌ نداشتن سرمایه با نها 
جواب منفی دا اج بتوم کر یت 


که اغلب مفید هد و ری پیش میا یذ که دچاد يك زد نکتر از 


خود هیشو ند ومچخان گی‌ميافتد. 
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دفنی غینالف شنید که شیخ الف خان هم ازخو استگار های پری بوده 


وپری بخانا اوآمد ددفت داشته (چون شیخ الف خان دا خوب میشناخت ) 
نسبت پیری طنین شد ويك (یکدستی) جانانه پبری زد . 

غين الف . پا طرز خاس و حرکات مخصوسی گفت ؛ بله . میدانم 
خواستگاد داشته‌ایه دمیدانم یکی ازخواستگاد مای شما شیخ الف خان بوده 
و خیلی چیز مای دیکرهم میدانم ولی چون تصمیم گررفته ام ترا آزبدبختی 
نجات پدهم وچون تصمیم دارم خودم ترا عمد کنم 9 بگیرم میخواهم تسرا 


يك امتحان کنم . میخواهم از تويك سو ال کنم ۳ تو جواب سوّال می[ ‏ 
ددوغ نگفتی وهرچه پرسیدم حقیقتش دا گفتی آنوقت میدانم دخت نجیبی, ۱ 


. شده‌ای و از کارمای گذشته‌ات پشیمان هستی‌ولی ا گر بمن‌درو غ گفتی «اذاین 
حانه که پیرزون پرژم دییکر پشت سم دا تگاه تخواهم کرد و اسمت را هم 
نمیآودم بنابراین چون قصد دادم ترا بگیرم و چون همکن است دد آتیه 
بمضی حرفهاً بکوشم بخودد اين است که پیشنهاد میکنم آنچه دد گذشته 
کرده‌ای برای من حکایت کن و مو بمو شرح بده ۰ من عم بتو قول مید‌هم 
هرجه بکوگی نشنیده بگیرم و ترا اذ بدبختی خلاس کنم . ولی‌قبل ازاینکه 
جواب مر! بدفی پرای باد دیکر بتومی گویم که | گر از کرده های گذشتهات 
پثیمان هسنی هرچه کرده‌ای بمن بگ که دیگر بین من دتومجهولی باقی 
نماند تا اگر بدا کسی از توچیزی بمن گفت براي من تاذ گی نداشته باشد 
وخودت قبلاگفته باشی . بازهم. تکرار می‌کنم که گذشنةٌ تر هرچه بوده‌یمن 
مربوط نیست دمن تصمیم گررفته‌ام اگر تو بخواهی ترا اذبه‌بختی نجات‌دهم 
حالا خودت میدانی : میخو اهید است یگو میخو اهی ددو غ. ولی‌این دابدان 


که اگر دروغ بگومی پر فرض هم دنو غ توبرمن مجهول بماند دیر یا زود . 


کشف خواهد شد و آنوقت نه تنها دفتار من باتو تفییی خواهد کردیلکه‌یجرم 
اینکه مرا فریب داده‌ای وددوغ کنته‌ای بوسایلی‌که خودم میدانم مجازاتت 

خواهم نمود که کمترین آن یی آبرو کر دن توخو اهد نود . الا این گوی 
و این میدان ! گرمیخواهی آتیاً سعادتمندی داشته باشی حقایق دا بکو 
والا هرچه میئوأنی ددوغ پکو دفریب بده ولی این دا بدان که ا گر اکنون 
۱ هم از گدخته توجیری ندانم وبمن درو غ بگوگی سد از وصلت یاتو شب ودوز 


خود دا وقف اين خواعم کرد که در اطراف گذشنه تو 1 تحقیق کنم و ألبته - 


میدآنی که در تحقیقات دنو غ های تو کشف ٍِِ شٌ آبرویت ر بخته خواهن 


گردید 


0 ار 
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۲۳۹ ۱ پاشرقا.... 

« بیچاده پری بدجوری - گیر کرده بود 7 حر فهای غینا لف طودی‌نبود 
که انمنطق ودلیل بیرون باشد : غین‌الف داست میگفت ۰ پری تاچاد بود 
بعین الف ددوغ نگوید ؛ ری ناجار بود کدفته خود را بگوین تا ات 
رو زگادی حرفی بکوش‌ین الف‌دشيد خودش‌قبلاگنته باشد » پری پپدوضعیتی 
دجاد شده بود » اگر می‌خواست ددو غ بگوید تحت تاأثیر ییا نات ین الف 
دقع شده‌بود و نمیتوا نست‌ددوغ یکوید وااگر میخواست‌داست بکویدنمیتو انست 
ذیرا می‌ترسید ۰ خحجالت میکشيد . میترسید که غین‌الف سد آز شناختن پری 
از گرفتن و تجاتاوصر فنظر کند .» 


موقع باديك ود پری مجپود بود خوب با توا یش ی را" 


بدهد _لذا تصمیم گر فت حد متوسط دا بگیرد وبچند موضوع آفراد کند . 

دد پارءٌ خمرو خیلی نگنت . گفت ادلین نامزدم حسرو نام داشت و 
چون خیال کردم قصد فریب مرا دارد بمآدرم گفتم وازخانه پس‌دنش کید. 

«دپاب آقایم گاف ... گفت : اومیخواست مرا عقد کند, جرن شخص با 
حیثیتی بود. خیال میکردم درو غ نمیگوید تااینکه عاقیت فریبم داد و دامنم 
را لکه‌دار ساخت ويراي يك عمر بد بختم کرد . 

ری حعایت کرد که برای شکایت ازآمای گاف بغهر بانی دفته و دجار 
آقای دگیی تأمیثات شده . بری داستان دئیس تأمینات وقيةٌ توقیف وتلفون 
بحشرت اجل همه را پرای آقای نین‌الف حعایت کرد و گفت سه دوز وسه‌شب 
مرآ ددخانه‌اش توقیف کرد ولی نگنت که مدتها. نزداو حیرفته . 

پری اذاسی دندون طلالی و سایر جوجه فکلیها و کمانیکه دد خیا بان 
احما نا اورا پلند کرده بودند جیزی نگفت . 

در پار شیخ الفخان هم گشت بوسیله ننه: ءبای خواستگادی کسرد » 


دوجلسه با تفاق ثنه عباس بخانه‌اش در فتم » يك جلمه هم تنها و ان هرجه کرد ۱ 


۱ تسلیمش نشده واز جنکش فر اد کی‌دم . 
پالاخره .بر که ۳ آشکه بیش ازجند ستح کذافت کار بهای هو د را برای 
غین الف حکایت نکرد با! بنحال فوق‌الناده شرمنده بود » 


اگرحس حمادت : دما غ غین الف ر! مشغول نکرده و تحریکش نکرده 


بود محلماً ازخانهٌ پری بیردن میرفت و فراموششی میننود ولی : بسا یت تصد‌یق 
کرد که متأسفانه حس حسادت دد اششاص تها را دچاز ممیبت ای عخیس 
دعر یس میمازد کماابنکه ین | لف دچارشد . 
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اقراد پمناسی  .‏ 9 ۳۷ 

آقای ین الف ذس قشار ی خم شده بود و هر چه بیشتر 
۱ 

نیمساعت پنصف شب ماندء بود که آقای مدیر بر کشت و آقای‌فین الف 

که پا حالت و دوحیه مخصوصی بابری دفتار کرده برد خداحافظی کر ده‌از 

خانه بیرون دفت . بری اود! بدرقه کرده بود , وفتق غین الف میخو است‌از 


خانه خادج شود بدون اختیاد دست انداخت گردن چری واو دا بوسید, باد " 


دوم عم بوسید و گفت هما نطود که قول دادم بِکشنة توکادی ندادم ولی باید 
فول شرف بدمی که از این تادیخ ببمد دختر عفیف و باش‌فی باشی . 

آقای ین الف بخانه‌اش رفت و تاوقتی پیداد بود ببری فک میکرد 
اوبری دا آ نتدد دوست نمیداشت ولی از وقتی حس* وت دحسادتش تحر يك 
شده بود وان وفقثی فهمیده بود که داه پری باز است و او بشت ددمائده . از 
وفتی‌شنیده بود که دیگران از باغ‌بری سییاب شده بودند و او تشنه کام‌ما نده 
بی‌اندازه تحريك شده و توجهش ببری بیشتر میشد. 


عین الف احمق تحريك حس حسادت و شهوت دا باشق ومحیت : 


اشتباه کرده بود و خیال میکرد پری‌دا ذوست می‌دارد, هر جه فکر میکرد 
#۷ بیشتر بر کر | دوست دارد وحال [ نکه ۳ از ایتلرف فک کرده بودو 
حس غضب و يا پئول داش حس‌علی غیرتش‌تحر يك شده بود آنوقت میدید که 
پری قشنکه چون دیوی‌کئیف است دقابل ترحم نیست ولی خوشبختانه بای 
پری وبدیختا نه پرای خودش . کوچکتررین توجهی. بحس غضب نداشت 
مخصوصاً با تفکر دراطراف سخنان پری حس حسادت وشهو تش بیشتر تحر يك 
میشد: تحريك میشد تاجائی‌که خوابش نبرد ..چراغ دا دوشن کرد و نوشته 
ذیردا برای بری نوشت ت تافردا بدسنش بدهد, 

«خانم پری‌خانم ‏ خیلی متاسفم که باشما آننا شدم و بیشتر تأسف 
میخورم که مورد اعتماد ما واقم گشتم. . بمی گفتید فر بب حوردها ید ولی 
هن میدانم که این حرف راست نیست و شما با علم و اطلاع باینکه باین‌روز 
خواهید افتاد برای متا بست از شهوت و حس جاه طلبی و حس ممشوقه داقع 
شدن دنبال حوی وهوس خود دفتید,| کرهم باود کنم که اين دوز دا پیش بینی 


نمی کردید لابد بیش بینی کرده بودید که ممکن است مرد اسمتی ماننه من 


در سرراء شما واقع شود و شما دا نجات دمد . 


بمن گفئید ریب خودده‌اید وحال آنکه طبق اعتراف خودتان بمل ۳ 
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۲۳۸ ۱ پاشر قها 


فریب خوردن اولیه پازهم دست اذ هوی و هوس بر ن‌اشته ویدامان این و آن 


افتادید تا با ینجارسیدهاید. 

تا آ نجا که خودتان اعتراف کرده‌ایه شا يك زن هر‌جائی شد.ابد و 
حالآ نکه آ نطو د که من.می‌بینم | لیا قت دا هم ندادید + زیرا هر‌جائی‌شدن 
هم لیاقتی میخواهد که درشما ندیدم. . . 

خانم پری خانم ! وقتی فکر میک م که جناببالی شبهای میتاب در 
کناد آب دوان باجوانهای خوش‌لیاس شبات پوش تهر آن خوش بوده ایدا نداهم 
میلرزد ومیگویم بگذاد درمنجلاب ننگه فوطه بخوددولی ِِ قیافه آرام 
ومظلوم مرا هی بینم و یسخنان پخخته‌ای که از دها نت بیرون میا ید فک میکنم 
آنوقت حس رأفت وشففتم تحريك میشود و بخود ميکويم ولینة توافت کهاز 
يك دخشر بیچاده حمایت تنمائی . 


درهرحال باآن حرفهائی که بشما زدم وز ند کی آتیةٌ شمارا تشر 
کردم وبااینکه دیگرمحتاج شکراد نیست ممذ لك ور ایغ 2۳ مد 
خواپیده انه مثل مردیکه بدر گاه خداوند متاجات میکنه بمورت مناجات 
از تو میخواهم که درآ تیه زن خوب وباشرفی باشی. منهم بموجب همین نوشته 


بشما ول میدحم که وسایل آسایش وراحثی خیال شمارا از اعمال تنگین گذشته: 


فر اهم‌سازم. اهواز یمه شب .. فین الف .» 
۱ شب بسدآقای نفین الف نامه خود دا" ببری داد ویای منقل آقای مدیر 
از مدزیه ومنادف اهواز صحبت کردند تا شب دیگ رکه بری خا نم جو اب نامه 
غین الف دا دد پاکتی سر بسته باو داد . ۱ 
آقای فین الف برای اینکه نوش پریرا بخواند , زودتر !زهمیشه‌از 
خانةٌ بری بیرون آمد و چون تا منز لش داه دراذ بود و او طافت نداشت 
کاغة پری‌دا تاوقنی بمئزل میرسد نخواند لُذا ذير یکی‌اذ تیررهای چراغ‌برق 
شهرداری کاغذ دا باز کزده و اینطود خوائد: 
«عزیزم ۱ مکتوب ترا چندین باد با سی‌ودفقت هرجه تمامتر خواندم 


ا فرشم بدان که‌من هیچوقت بر ایاینگونه مکتر بات وعبادات اذ تو نخواهم 5 
دنجید , خیال میکنم من اشتباء کرده‌ام و تو بشر نیستی یلکه باین جهت 


خود ‏ را 0 بش آراسته‌ای که ید بختان و سه دوزانی جون عن ۰ را از 


ند کم نوشته بودی . ایکاش بیش آز ابنها مراتییخ وملامتمیکردی 
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شط کادون ان ۲۳۹ 


نصایح تو مثنبه شدم وفهمیدم که‌بد ازاین جطود باید زندگانی کتم ...وچمدد 
ازعدم. لیات خود برای همه جائمی شدن‌خوشوفتم این يك نعمت غیرمترقیه‌ای 
است و جعدر: هرن اذاین عدم‌قا پلیت استفاد خراهم کرد ددص حال آزاین‌موضنوع 
ميگنديم : همین‌قدر میخو آهم بگویم بس آذاین. متمهد میشوم که دیگر ظیر 
حرکات گذشته از من ناشی شود و بهر گو ند امتحان و آزمایش‌نیژحاضرم . 
آیناگ راجم بخود و زندگانی خرد هیچ اداده ای ندادم جز اینکه خود دا 
پدست نو میسپادم تا مرطور صلاح میدانی دفتا کنی . ببد تر ین‌دسخت‌ترین 
عذاب وعقویتی که تو داضی باشی حاضرم . میگویند آتش پاك کفنده است . 
اگی میخواهی مرا بسوزان و خاکسترهايم دا از محبت والطاف قلبی‌خودت 
دواحی دهیده مجند! روج سوم وبا کی باو عطا کن و سپس بری خود زا 
قلباً دوست داشته واعمال گذشنه اودا که سوخته وخاکستر شده است از تظر 
کر ۱ ء عمل داضی نیسئی بازدان مرا گرفته نیر اذاین دنیای 


دون بهرکجا که اراده کنی پرتابم کن . اگی قلب دقیق و تاد کث‌بهیچ که‌ام . 


فتوا نمیدهد پس در (عنو لذتی است که در انتتام نیست ) تن ببخش و از 
تشیرات گشنهٌ من که دا میداند از جهالت و سادگی ناشی شده است 
صرف نظطر نموده و مرا دد سایة عنانت خود جای بده و مگنذاد پیش آذأین 


دست طبیت مرا در شکنجه و عذاب نگاهدارد . جه دیگر نوح من : 


غسته شده و بهیچ کس د.بهی چیز (ختی اولیاه خودم ) جز تو امیدوار 
نیستم و تو هم » اگر تصدیق میکنی بیا گذشته دا فراموش کن و اشمادی 


دا که روی سنگه قبر یءعوب بن لیث نثر شده اسیت راجع ای 


بخاً طر اور بت 
امشاء . 


شط کازون ۱ 


د کاغذ بری بقدد کافی دد غین الف تام کرد ؛اشکش جاری‌شدودر ‏ 


حالیکه اشك هیر یخت تسمیم گرفت فردا شب باقای مذیر ومادد بری در بار؟ 
خواستگادی پری بر‌ای خودش صحبت کند . تسمیم گرفت هرچه زودتررمجلس 
عمّد کنان بی سردصدالی فراحم دا رگ وپری دا عقد کند . 
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۰ پاشرفها 


فردا ببهاناً ص‌کشی بمددسه ها از ادادة فرجنکك بیرون آمد . 


سر داه ‏ بيك مددسةٌ جهاد کلاسه که مدیرش مه کلاس دا ادانه میکند و 
۱ کلاس‌اول هم معلم نداشت سری زد؛ مد پیکسره بظرق مدرسه دختر‌انه دفت. 
] تجا کلاس پنجم ۳ دیدن کرد و وقئی وادد کلاس شثم شد پری ازدیدن او 
تعج نبمود . 

غین الف بهانة اینکه دستور زبان فارنیرا از یکی از شا گردان 
امتحان ننایه : دختری دا بای تختا برد و گنت بو بحید . یکاعت و فیم 
پىد ازظهر کناد کاردن آنجا که بلم دا بسته‌اند منتظی شما عستم . 

دخترك جبلهٌ بالا د! دوی تخته نوشت و در تجزیه و تر کیب آن معطل 
ماند و تتواست نجز به کند. . ۱ 

پری بدون اینکه پآقای فين الف حرفی بزنه بدخترگ گنت ؛ اگر 
این جمله ها برای تو مشکل است آن را باك کن و بنویی ساعت عواز 
مثثطر باشید . ۱ 

غین الف اذ این حر کت ان وا ی ی بااین 
جواب محایاً شا گردان کلاس موضوعدا فهمید‌ند. ولی پری که شا گرد هایش 
را می‌شناخت و میداست جن سه نفرشان بقیه از .این حرفها چیزی 
سر دذ نمی آودنه برای این که غين الف دا اذ تگرانی بیردن آودده باشد 
گفت آقای دلیس دفتر ! شاگزدان این کلاص به استلناه سیمین دخت و 
دو نفر دیگر همه تتبل وخرفت و نقهمند ؛ داة خان؟ خودشان دا گم میکنند 
بچه رسد به‌اینکه دد با تجزیه و ترکیب این جبله هبا حس ابتکاد 
بخر 8 بدهنه ۰ 

بد از ده دقیقه و بد از آنکه غین آلف بدفتر مددسه هم سری زده 
دفتر حور و غیاب مملبین دا پادسی کرد از مددسه خادج شده و ددست 

هر ساعت چهاد بمد م اذظهر کناد رود کادون] نجا که بلمها عسافر‌پندااذاینطرف 

کارون با نطرف کادون میبر ند خاش بود . . پری هم آمده وه دوسواد پلم‌شده 
روی کادون سیاحت بر داختند . 


بلم چی می‌خو است بهآ نطرف عادون پروده لی ین الف گنت :ما ] نطرف 


کادی نداریم میخواهيم قدری گردش. کنیم . بطرف بالا برد . 
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شترمرد و حاجی تلا شد ۲:۱ 


شتر مرد و حاجی خلاص شد 


بیش از دو ساعت غین‌الف و پری روی آب کارون براز ونیاز مشتول 
بودند . غینالف نظظریه خود دا ببری گفت و گفت که : 

امشب با برادد و ماددت مذا کره خواهم کرد و از تو خواستگادی 
خواهم نمود . دو دوز دیگرمجلس عقدی فراهم خواهبم ساخت وبددن این 
که کسی را خبر کنیم دد یکی از دفاتر دسمی ازدواج خودمان دا ثبت 
خواهیم نمود . دو ماه پد وفتی طهران دفتیم جشن خواهیم گرفت تا 
فامیل تو ددتهران از دصلت ما با اطلاع شوند. ] نوقت بمد ازجند ماه ببهانة 
اینکه اخلاق ما بایکدیگر جور نمی‌آید من ترا طلاق خواهم داد وتو مثل 
يكك ذنی که شوهر داشته و طلاق گرفته آزاد خواعی بود و میئوانی شوهر 
دیگری بنماگی 

ی او مورا ندادم ومطیع شما هستم . هر حه آن‌خسوو کند 
شیر بن بود » من همینعدد میدا نم که توبغر نیستی دفرشته‌ای عستی که خداو ند 
مرا برای نجات من پدبخت فربناده . من نمی‌توانم از تو تشکر کنم زیرا 
قیمت تشکر در متاپل این گذشت آسمانی تو ادزش ندادد ۰ یمد مثل اینکه 
گر به‌اش گر فته دستمال را از کینش ببرون ]ودده جشمش را باك کرد. نالف 
حتاً مر شف ۱ دست انداعت گردن پری و کنج بان او دا بوسید . بوسید و 
پوسید تا خسته شد دیگر حالا حرفی نداشنند . فینالف میخواست تنها باشد 
وبلم چی مانم تنهائی ]نها بود , 

ده دقیقه بمد بلم کناد کادون لنگر انداخت و بلم‌چی (بدستود فینا لف) 
پر آی خریه سبکار ازبلم پیرون دفت . 

بری و غین‌الف تنها ماندند . پری سرش دا بسینهٌ فين الف تکیه داد 
دست نالف از جاك یخه بری داخل سین پری شده و هر دو دد آغوش هم 
اقتادند » هر دو مست شهوت بودند .. 

دم دقبفهٌ بمد سرو کلهٌ بلم جی بیدا شد ؛ ولی سیکاد نخریده بود » 
بلم چی می‌دا نست که سبکاد بهانه بوده . بلم جی های اهواز هم مثل 


درشکه چی‌های طهران ددس خودشان دا بلد همتند . ]نها می‌دا نغد چه ۹ 


وقت بای پهانة میکاد گرفتن یا دفع حاجت کردن؛ مسافرین خودشان دا 
نیا گذادنه ‏ 
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۲ ۳ با شرفیا 

بلم چی آمد و سر بلم دا پر گردانید و کمی بد هر دو پیاده شده 
باتفاق بمئزل بری دفتند . برادد بری هنوز نیاهده بود . غین ال با مادد 
پری بیش از همیشه گرم گرفت و با تر کی شکسته بسته گفت : تا دیشب من 
مهمان شما بودم ولی از امشب داماد: شم هستم ۱ هرم و پری یکدیبش دا 
دوست میدادیم و اگرشما و آقای مدیر اجازه پدهید باید مجلس عتد فر اهم 
مادر بری بات کي غلیظ تخود جوابی بفین | لف داد که بری ترجمه کرد 
وترجمه‌ا هم این بود که انعاءاه مبار که , خودتان میدا نید انشاءال4 پاهم 
پیرشوید. انشاءاله ده تا بچه پیدا کنید. 

آ ای مدیر آمد و موضوع را شنید ۱ يك بشکن جانانه زد ۴ بثا کرد 
بمسض رگی کردن و خندیدن و از نالف شیرینی خواستن . 

دو دوز بمد آقای... موسوی سر دفتر محترم عمد پری و ین‌الف را 
در دفتر اردواج خود ثبت نمود ولی قبل از اینکه آقای غین الف امضَا کند 
یادداشتهای دی مانهب و امضای پری نوشته شد و بفین‌الف داده شد . 

«مخفی نا ناد. مبلغ پا هد تومان که از بابت مهریه طلب اینجانب اذ 
آقای غینالف بود تمام و کمالرسین وضمناً توضیح می‌دهد جنا نچه وجه مر بور 
ر! قّلا بکسی ملح کرده. باشم خود این سجاأ نبه تا صد سال دیگ ضاهن دده 
آن میباشم . محمل امضاه پر ک.» 

«مخفي نما ناد . چون‌آقای غین‌الف خرا پنام يك دختی بکی بستد خود 
درآودده ددحالیکه من بک‌نبودهام لذا ملتزم میشود درآتیه کوچکترین عمل 
مناقی عفت ازمن سر نز نه چتانچه خدای نخواسته بر خلاف این الثزام دفتاد 
کردم آقای غین‌الف حق دادند بهر نحوی‌که می خواهند مرا مجازات کنند 
و من حق شکایت بمقامات سالحه د! پموجب این سند نخواهم داشت اهواز 
بثار یخ: .۰ مل امتاه بری.» 

پری عمد شد . آقای مدیرمسخر گی کرد » مادد بری شیر‌ینی خورد 


و بعد از مذا کرات قرار شد دو ماه و بتهر ان میرو ند جشن عروسی 


بگیر ند وبری ددرخانه جدا بنشیند . 

چند ماء دیگی که تسلیلات مىادف شروع شده بود پری و غین الف 
وآقای مدیرحمه بتهرآن آمدند ۰ مجلس جشن هم گرفته شد . کبوتری هم اذ 
سبزه میدان خریده و گشته شد . خون کبو ترهم بیکی دو دستمال سفید آ غشته 
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# 


خورتر قودمه‌سبزی ۳ 
شد وفردای شب عروسی دستمالها از طرف پری خانم بمادد تقدیم گرد یدشتر 


مر‌دو حاجی خلاص شد. 

دوز بت پنام ماء عمل یا ماه س که‌شیره : پری خانم و غين الف‌عازم 
مازندران شدند و پس از ده پانزده دوز گردش بتهران مراجمت نمودند. 

چنانکه میدانیم آقای فين اف غیر اذپری خانم ذنی دیگی هم داشت 
که از او جند بچه داشت و بنابراین دش آز ماذ تددان مر اجمت‌می کننده در 
یکی از کوچه‌های خیابان خیام خانةٌ کوچکی اجاده میکننه دبری خانم دد 
آن خانه میما ند . ۱ 

آقای فين الف پرای اینکه بئواند پری دا بخانةٌ ود و نزد زن 
قدیش پپرد حته‌ای میز ند ۰ ببهانهٌ اینکه عیخواهد زمینی خریدادی نماأید 
وزمین متعلق بخانمی است که تازه از شوهرش طفرق گرفته , باتفاق شا مش 
بمنزل پری میرود و خانیش دا باپری آشنا عیکند. 


پری ( طبق‌دستود غین‌الف) آنها دا پشرت [پادمپبرد دازذمین‌های. 


آنجا قطبه‌ایدا نشان مینهد. 
موضوع خرید و فروش زمین باعثآشنامی آن دوخانم گرذید . پری 


پدستود فین الف باخانم گرم گرفت و کم کم بخا نهٌ فین الف‌آمد درف‌پیدا 


کرد و حتی هفته‌ای چند شب هم پنا باصررار خانم فجا میما ند. 


خورش قودمه سبزی ۱ 


آ اي مین‌الف اذ مردهائی نبودکه بدون جهت بزن اعتماد واطبینان 


داشثه باشد او معنتد بود که زن صندو قچه‌ایست پراز جواهر که دد آنهم‌قنل : 


نیست . میگفت زن مثل تلنن خودکاد است هر کس نمرة آ نرابچرخا ندا(ینی 
تقاط سعنش دا پید! کند)میتواند از اواستفاده نمایدمشروط باینکه قبلا پاجای 
دیگر اتصال نداشته باشد . ۱ 

غین‌الف میگفت زن مال کسی است که اودا بخواهد و اودا تیب کند 
و چون نسبت‌بزن اصولا بدبین بود حرکات و دفتاد پریرا کنترل میکرد. 
پری‌حق نداشت بدوناجازه او از خانه پیرون .برود . گاه دبیگاه‌سبح,ظهر؛ 


عص. نصف‌شب» سرزده بمنزل پری میرفت و بری دا کنترلمی نمود ؛ یااینکه 
همیشه مراقب بری بود و کوجکترین نعانه و نمو نه‌ای که دلالت برخیا نت 


(0۹ 


(99.019 


۱ 0 


44 باشرفها 


پری داشته باشد از پری ندنده بود ممذلك نیت باه ظنین بود بحدی که 
بپری سبرده بود حق ندادی ددخانه دا تا ساصت پازده شب ببندی و پری هم 
اطاعت کرده بوخه عطاقم الف از پاز گذاه شتن دد خانه این بود که وقت 
وبی وقت که پسراغ پری میرود سرزده وادد متزل شود و.بری مجال مخفی 
گردن با فراد دادن فاسق خود دا نداشته باشد . 

یکی دوماه کنشت که پری ببون اجاز؛ شوهرش آب تمیخودد:هروقت 
میخواست بمئژل ماددش برود | گر شوهرش با اونمی‌دفت طودی دفتاد کرده 
بود که سک خیال کنه کسی زاغ سیاه اودا جوب میز نش 

معمولا هفته‌ای چندشب (غیر‌منظم) غین الف نزدبری میماند و شبهائی 
هم که بثا بود بخانة.دیگرش پرود ساعتهای اولش دا با بری بگر دش‌میررفت 
و یا درخانه نزد او میمانه . حفته‌ای چنه شب هم پری دد خانة نين الف 
میمانه . وخانمش چپزی از آشناگی آنها نمی‌فهمید. . 

قوم و خویشان ذن غین الف نسبت بپری سوء طن بردنه » یکی از 
پیر ز نها بزن‌غین الف گفثه بود : مادد ! تو جقدر ساده‌ای ۱٩‏ شرهرت مترمش 


را بخانه تو میآودد و تو از او پذیرائی میکنی و باصرارشبها نگاهش‌میدادی ‏ 


ونمينهمي . پهر زن گفته بود اگر میخواهی بدانی که شوهرت باپری آشناست 
از اینجابنهم که هیچوفت شبهائی که شوحرت بنام‌قماد و سایر عناوین بخانه 
نمیاایه پری هم نزد تو و دد خانة قو تیست ۰ 

پیرذن برن فین الف ات گرده بود که شبهآئی که شوهسرت بیر ون 
میماند ددغانهٌ بری است و با و خوش است . 

خلاصه اینکه سوء طن ذن ین الف کم کم و ی 
دستور همان پرزن ء قرار میشود یکشب که ین الف عاً نه نیست» پفرستنددنبال 
بري و آاگر پری یامد معلوم میشود ین آلف نزد او بوده است . 

خانم ین الف همین کادرا میکند و یکشب کهنین‌الف بنام دفتن‌شمیران 
پیخانه نیاهده بود میفرستد پی پری و پینام میدهد که چون تنها حستم و غین 

کلفت‌خانم وفتی یمنزل پری میرود و پینام خانم دا میدهد شصت شصت آ قای 
ین الف خبرداد می‌شود . ین الف میفهمد که‌بایدکاسه‌ای ذیر نیم کاسه پاشد 
وبنا براین ببری دستود میدهد دعوت خاتم دا بپذیرد وبرود . 

پری میرود وغین الفب شب را دد خانة پری پسرمیبرد واین حقه‌باعث 
میگردد که خانم ین الف نسبت ری مطمئن شود. 
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خورش قورمه سبزی ۲۶۵ 


آقای غینالف دسط تشك خواییده بود زیرا هفته‌ای چند شب بمنزل 


پری میرفت دهفته‌ای يکی دوشب هم پری دا ددخانةً خود .میدید ولی‌باز بر ای 


آن یکی دو شب که بری مهف وت لب نگران بود و سبت . 


پبری سوء ظن شدید داشت 

یکشب ساعت یازده دفتی خواست ۳۳ پری بیردن پیاید حین ود 
از داهرو بوی خورش قرمه سبزی توجه غین الف را جلب کرد . غين الفه 
میدا نست شبهائی که او پیلوی بری نیست پری برای خودش شام حسایی ددست 
نمیکنه وباین دلیل برسوء تلنش نسبت بپری افزوده شد و فک رکرد : حتماً 
امشب پری مهمائی دادد که بعد از دفتن من از او پذیرالی خواهد نمود 
بنابراین امشب باید مچش دا بگیرم . 

هوا سرد بود و تنبلی‌غین‌الف باد اجازه نمیداد که تمف شب یانزدیکهای 
سحر بنفتیش خانهٌ بری بیاید خاصه اینکه متجاوز از پنجاء باد ( عتعای 
خحیالاتی که برایش پیش آمده بود) دقت وبیوفت بسراغ پری دفثه بود وجیزی 
ندیده بود ولی چون آفای غین‌الف علاوه بر بدبیئی که نسبت بجفس زن داشت 
نسبت ببری اصولا بدبین بود و میدانست که بری زن پا کی نیست لذا داضی 
نمی‌شه حتی برای یکیاد دد زندگی باو اعتماد نماید و بهمین داسله بودکه 
آقای غین الف وقتی بخانا خود رفت کلفت خود بئول را ( که از مناسبات 
ارباب خود پایری بی‌اطلاع نبود) مأمور کرد که نزديك سحر بسودت گداها ی 
" که پیش ازآفتاب جلو حمامها مینشیننه سر کوچه پری بنشبند وخانه پری دا 
زیر نظر بکیرد . آقای ین الف ببتول دستودهای کافی داده و گفته پود ا گر 
مردی از خانه پری بیرون آمد برای گذاشتن يك نثانه چندین بارچکش دد 
خانهً بری دا پشدت بکوید . ۱ 

آقای نالف بر خلاف ممصول پیش از آفتاب اذ خواب بیداد شد ودید 
که بتول ددحیاط مشفولآتش کردن سماوداست. خیلی عصبانی شد ۰ فکر کرد 
قطماً دیشب بتول خوابش پرده و دستود او را اجرا ننموده دلی دفتی بحیاط 
دفت وخواست ازبتول علت نرفتنش دا باز خواست کند پئول گفت : 

درساعت بعد از نصف شب سر کوچه نشتم ؛ اول پاسبان بسراغم آمد و 


بعد از دادن چند تا فحش در باب ایکه پدد سوخثه گداها شبیخون مپزنند و : 


بعد از اینکه دو قران باج سبیل گرفت و دفت و من کاملا مراقف خانه شدم 


منوز عوا گر که دمیش بود و هنوز تك تك ستاده‌ها دد آسمان دیده میشد که ۰ 
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44 باشر فها 


۰ ددشاه باز شد » ابتدا خود پری خانم ددحا لیکه يك چادد نما( گل| شرفیسر 


کرده پود سرشدا از لای دد بیرودن کرده ایتطرف و آنطرف کوچه را 
نگاه کرد ] نوقت يك ۷۶ که دوی شا نه‌مایش یراق بود و يك شمشیر کوتاه 
دودجبی هم بکمرش بسئه بود اذخانه بیرونآمد وبعد ازآنکه اطراف خود 


 .‏ را نگاه کرد طرف خیابان سبه دفت وچون روی‌کلاه این اسر نشان آژانها 


نبود معلوم پود مال نظمیه نیست , اون آقای افسردفت و درخانه هم بسته شد؛ 
بعد از[ نسکه آغای آفر مقدادی دود شده بود منهم بدستود شما پشت دد رفته 
چهار مرتبه ات ی یز 
وجضا نه آمدم . 
۱ آقای غنالف اذشنیدن این دأستان بقدری عسبانی دآتمی شده بود که 
مثل بید میلرزید , صبحانه نخودده و بر‌خلاف معمول هنوز ساعت هنت نشده 
.پودکه ازخانه بپرون آمده بسراغ منزل پری دفت . وقتی پشت ده منزل بری 
رسید طبق معمول و قر‌ادداد دد غانه باز بود . وادد ۶ شد ویکسره رفت باطاق 
بری ۰ وقتی بری چعمش بنین الف افتاد پمصداق ثل ممروف چوب راگه 
برمیدازی گر به دزده خبرداد عیشه دنگی واکرد مثل کچ دیوادر نقمو پري 
خودش دا پاخت که فين الف با آن عمبانيتي که داشت بحال پری مترحم شد : 
ترسید مبادا بری از ترس سکته کند » لذا سکوت کرده حرفی نزد و بعد از 
چند دقیقه سکوت دا شکمنه گفت : 
۱ - امیدوادم دیشب بپری خانم خحوش گذشته باشد . چه شده که امروز 

صبح باین ژودی بیداد صتی ۰ چرا دنکت پریده » میلرزی ؟ 

حال ندادم » دلم ددد میکند . تو کجا بودی که ایئوقت آمدی . 

-آمده‌ام احوال شما دایپررسم چون دیشب وفتی از اینجا ميرفتم حدس 
زدم که خورش‌قودمه سبزی حال شما دا بهم خوآهد زد؛, بوی عطرفودمه‌سپزی 
همان دیشب بمن گفت که تو شب دا تا صبح بیداد خواهی بود و بتول خودت 
حالت بد خواعد شد . بر پدد قورمه سبزی لمنت که بوش دیشب تا صبح حال 
مرا بهم زد وخوردنش هم اسیاب ناداحثی توشد ! 

چرامسخره میکنی » چناکنایه میز نی . بازبتظرم پزت دفته کوه , 
باز بنظرم دیشب خیالات پمرت زده! تو که اینطوری چرا هرشب اینجا نمیما نی 
که هم من راحت پشوم هم تو . 
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خعودش قودمه سبزی ۱ و 


سس سس 


حق پجا نب تو است بری جان ! سوء خبال من ی ۱ 


توهم شده است چه کنم 1 

تمصیر‌خود تو است هزار باد مرا امتحان لرده‌ای اروت 
پیر فت. پسراغ من آمده‌ای پازهم بمن آعنماد نداری . دیشب پ هم میخواستی 
بیائی اینجا تا ببینی مثل همیقه خبری نیست » بمپرم ؛ تو هم تتصیر نداد ی 
سرء خیال یکنوع مرشی است . : 

ف‌ رله , من تتصیری دارم ۱ شیطان وسوسهام میکند ۰ مرض دادم ؛ 
دیشب هم تا مبح نخواییدم ».همش فکی این بودم که یکنفر نزد تواست فکي 
میکردم بلوقودمه سبز خه بیخودی بخنه نشده . تا صبح پیدار بودم تمام حواسم 
نزد تو بود , فکرمیکردم جوانکی قشنگه که یراقهای پا گونش برق.ميزد و 


بکمرش يك شمشیردد وجبی ۰ مثل سر‌نیزه‌های طامیها یا شا گردان دا نفک 


افسری بسته بود اینجا پهلوی تست » چکنم سوء خیال دادم تتصیر من نیست 
سوء خیال ءن فرشتة شُتَهُ پا کی ما نند قرا پزحمت انداخته ! اینطور نیست ؟1 
-غين ! غين ۱ این حرفها چیه میزنی؟! این خیالات پیهوده چیست؟! 
جراآنتدر خودت و مرا اذیت میکنی ؟ 
- به خیلی اذيت‌ميکتم : چرا تگذاشتی حرف تمام شود . 
میخو استم بگویم گاعی اوقات بعضی و[ بها و به‌تی خپالات واهی در 
خارج مصداق بیدا میکند . برای اینکه دیشب فکر‌میکردم نزديك صبح است 


1 تو " بايك حادرنماز گل آشرفی آمدهای در خبانه دا باز کرده‌ای ۴ توی کوجه 


دا نگاه میکنی , فکر‌میکردم بعد ازاینکه اطمینان بیدا اکرده‌ای که در کوچه 


کسی نیست ‏ نوقت آن آقای پاگوت براقی از خانة تو بیردن آمده و طرف 


خیا بان سید دفته است . 

- غین اغین! ترا بخدا اذیتم نکن . هرچه میخواهی.بگوئی صریح بگو 
و داحثئم کن من دیگرخسته شده‌ام . 

میخو اهم بگویم بعد از آنکه آن نشازده بسریا تیمسار آینده دا از 
خانه بیرون کردی وبا خیال راحت باطاقت بر گشتی یکس‌تبه صدای چکش‌دد 
دا که جهار بار کوبیده شده شنیدی و تعجب کردی , 

آقای غین‌الف دیگرحرفی نزد ويك کشیده جانانه بکوش پری نواخت 
پری که یکره کردن مستمد بو کفیده دا با نه کر د وشروع کرد بز اد زاد 
گریه کردن . 
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۲۸ باشرفها 


نالف تردیدی‌نداشت که پری‌فاسق دادد وفاستش هم یکیاذشا گردان 


وا بتک افشری است » 
الف صبا نی .و متاأثر بود . عسبا نی بود که جرا بری فاسق گر فته 
متاأثر بود برای اینکه ددعماشرت با پری » بپری انس گرفته وعلاقه پیدا کر ده 
مود وحالا دست برداشتن آز او مشکل بود . 
غن‌الف از دوکر يك کار باید میکرد » یا بایه مثل بسیاری ازپاشرفها 
بروی مبارك خود نمیآودد و پری دا آزاد میگذاشت با اينکه از محبت پری 
سرفنظرمیکرد وبری دا زودتر از دقت همین طلاق میداد . 
۱ ! کرمیخواست بروی خودش نیاودد وبری دا ددعشتبازی و استفاد؛ از 
مردم خحرپول آزاد بگذادد برای خودش هم منفمت داشت زیر دستی هم بس 
کچل او کشینه میشن واز بغل پر کا استفاده میبرد . 
1 ۳ 
رن بالاخره تصمیم گرفت طلاقش بدهد ۱ 

۱ رد بود و گریه میکرد » معلوم نبود گریة پری ساختگی 
است يا جهاتی دادد , شاید ازشوهرش خجا لت میکشید و گریه میکرد » شاید 
توقم نداشت فین‌الف باو کشیده بزند. شاید از اینکه میدانست غین‌الف‌تر کش 
خواهد کرد گریه میکرد و داخی بدودی اذشن‌الف نبود در هرصورت دنکش 
را پکلی باخته بود و گریه میکرد . 

آای غین الف اذ جا برخاست . نکاهیکه بمنزله دداع بودباطاق و 
ابائيةٌ اطاق انداخت » بسد چند لحظه هم یره خیره ببری که:سرش پاگن نود 
وگیسوان آدیزان شده صورتش دا پوشانیده بود نگاه کرد آنوقت مثل يك 
. دیوانه چظرف پزی دفت و يك (ئف) بصودت بری انداخته .. 

پرک سر پالین بود د گرید میکرد , آب دهان غیوبالف بطرف پالین 
سرآذیرشد , قیافةٌ محزون و دنکه برید؛ پری توجه فین‌الف دا جلب کرد؛ 
صدای کر یه موزناك بری قلب دئوف غین الف را تکان داد . همانطود که 
ایستاده بود یکباد دیگرسرتا بای پری دا ورنداد کرد » آهی ازیه دل کشید؛ 


کرش دا خم کرد , سرش را یائین آودد , با دست موی پری دا عقب زد ۰. 


لبش دا دوی پیشانی بری گذاشت پیشانی پری دا بوسید . 

صدای کریه پری بلندتر شد ولی او دیگر اعتنا نکرد ون در 
دفت ۰ هئوز از اطاق بیرون نرفته بود ۰ بر گشت یك نگاه تحسر باد بپری 
انداخت و از دد خادج شد , هنگام بیرون دفتن هم حرفی زد | گنت ؛ 
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خودش قورمهسبزی ‏ ۱ ۲۹۹ 
از شما ممئونم! انشاءالُ خوش پاشید . ۱ 

نی او وم ی و یا دی 
فین الف توی‌کوچه بشت درحیاط میایسناد صدای گرية پری‌دا میشنید. ولی 
او دقت و دیگر هم بر نگفت. چند روز بىد هم طلاقنامةٌ پری را و ۲ 
دیگر هم اسمی از پری نیاودد. 

پری تا چند دوز کسل بود, ازدودی نمین الف متأش بود ولیک م کم 

فرش کم‌میشد. دوز یکه طلاقنامة ال بدستش رسید پات هر ه اغك کوش 4 چشما نش 
نت . شاید این اشك . اثك ندامت بود ولی بیردن یا ممودر چشمش 
آب شد و خخك شد. 

يك هفته بعد پری مثل طاودی حست تنها سینمارفت . ]نج دد سیئما 
چند حلقه چشم متوجه بری بود ولی بری‌باً نها اعثنا نکرد , يك خیال خام‌از 
عفزش گذشت. فکر کرد باید چند ماه صبر کند , خودش دا نگاه دارد » يك 
شوهر متین متمول پیداکند و بقیةٌ عمر دا با او بگنداند. 


این خیال خام بود زیرا پری دیگر لمیتوالست ذن پاکی پاشد ی 


نبیخواست » بسی از داهی دفته بودکه بر کشتنش اگر محال نباشد نزديك 
بمحال بود . 

پری طلاق گرفت . آذاد شد ؛ بنام يك زن عفیف پا کدامن که شرص 
بی غیر تش(۱) بیجهت طلاقش داده چندی ددخانه ماند , در ردیف ستار گان 
تثاتر ددآمد» ماشین نویس وزادت ... شد , نویسنده شد.. و پالاخره در 


اجتما عم فر و رفت ِ 
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0۰ باش‌فها . 


کوپنهای تقلبی ش رکت سهامی کوین سازکر 


۱ « در صورتیکه جناب آقای دادستان قول شرف بدهند که هیم 2 
‌ گر‌اودساز دا مجازات تنمایند نو یسنده حاضرم آقای حسین از 
« که‌مدها هزاد کوین تقلبی باخته و فلا صاحب سرمایه و» 

و تجادتضانهُ مثبری است او وب ِِِ« ع . داصم» 
آقای‌حسین ... که تازه از اهواز بر گشته بود ۳ از دوستانش گفته 
بود معلمی‌در اهواز بکاد من نمیخودد باید بردم بتهر ان و دد مدت کوتاهی 
میلیو نر بشوم . ۱ 
دد تهران چند دوز قدم زد و فکی کرد , فکی می‌کرد برای اینکهاد 
پدبختی وفتي :نجات یابدیهترین داء و آسانترین وسیله تثلید ازدوش‌اشخاسی 
است که با وسایل غیر عشرو ع در مدت کوتاحی صاحب همه جیز شدها ند 9.۰ 

تیم 

شت از مقایل مسجد شاه عبود میکرد": دید جند نفر دلال ۳ 
قند ی نزدآ نها دفت : باآنها مذاکره کرد قیمت خر بدوفروش 
کوین قند وقماش دا برسید و بالاخره بمد از نیمساعت مذاکره باین نتیجه 
دسید کها گرمقدادی کوین قند و قماش میداشت استفاده های‌هنگفت میس‌د.. 
با این فک چند روز مختول بود وچون تسمیم گرفته بود بهر قیمشی شده 
پول زیادی بنست آودد . دوزها هنگام حرکت و شبها دد دختخضواب نعتشة 
کار دا میکشید , بدا مدتی مطالعه وتثکر باین نثیجه دسید که برای بدست 
آوددن چندین صد هزاد کون قند و قماش دو وسپله بیشتر نیست پا باید 
حودش دا پانباد بخش کوین بزنه و مقدادی کوپن سرقت نماید یا اینکه 
وسایل جاپ کوین را فراهم کند.. راه اولی بسیاد مشکل بود . ولسی تهية 
يك ماشین چاپ کوچك بنظرش اهمیت نداشت . یکی دو دوذ «م با صاحبان 
مطابم کوچك صحبت‌کرد تا فهمید براي انیکت ها و چیز های نتشه داد 
آول بایه بکراود سازی مراحمه نماید . چند دوز هم دنبال این کاددفت ‏ با 
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کوپنهای تقلبی شر کت سهامی کوپن سازی ۱9۹۱ 


شا گرد یکی از گراور ساز ها آشناً شد وگرم کرفت با آفسای میم .. در 


اطراف باذ گرفتن صنمت گراود. مذاکره کرد تصمیم گرفته برد شودش یاد 
بگیرد و درخانه اش کاد کند .. با آقای میم .. قراد گذاشت فردا نزد آویرود 
و با او مذاکره نماید . 
شب با نزديك صبح خوابش نبرد ء از این دئد» بآن‌دنده میشد . دد 
تمام مدت فب در اطراف گراورسازی و ماشین جاپ وساختن کوین وفروش 
آن.فکر کرده بود.. در فکرش کوینها ساخت و کوبنها فروخت .. پولها 
بدست آودد و بوسیلةٌ پول بآدزوی دیرپنهةٌ خود یمنی بوصال محبر په‌اش دسید. 
آقای حسین میم .. از چند ماه قبل معلم کلاس ششم مدرسةٌ دختران 
اهواز ( پری خانم) دا در اهوازدیده بود ء يك دل ته‌مددل عاشق د 
پری شده بود » وقنی پری از اهواز بتهران آمد آقای حسین .. هم دوری 
پپری دا تحمل نکرد و بتهران آمد: تصمیم گرفته برذ هر وسیله شده پولی 


فراهم کند و پری دا با پول زیاد خر یداری نماید : او میواهست که هجو 


دا با پول میشود خرید و از قدیمی ها شنید» بود که باپول سر سبیل شاه‌هم 
هیشو د نماده زُذ . ۱ 5 
ساعت‌هشت صبح پاحالیکه‌از چشمها یش‌معلومبودشب دا تا مبح نخوابیده 


بکراود سازی ۲.. مراچه کرد پس از احوالبرسی با آقای میم .. شروم 


پصحبت کرده چئین گفت: 

س پالاخره یمد از فکر مای زیاد تصمیم گرفتم گراود سازی دا یاد 
بگیرم میخواهم بوسیلةٌ این صنمت امرار مماش کنم . از فنرهنکهه هم استمنا 
دادهام حالا بکو ببینم برای اینکه کار گر‌اور سازی دا خیلی زود و درجند 
هفته تمام و کمال بمن بیاموزی چقدد باید بدهم و 

هرچه بدهید دست شما دا بر نمیگردانم ولی شما باید اساس کار زا 
تهیه نماگی . من اینجا شا گرد هستم وهیج استادی اجازه نمیدهد با اسباب و 
ابز اش برای او دقب ,ساذند و بر‌فرش هم اجازه بدهد این کاد برای شما 
خیلی گران تمام خواهد شد . 

شما او پمن اد شوه پوس وی آتان و ابید رام 
خواهم کرد . 

شما عملنان آنقدر گرد است که صنمت‌کار نخواهید شد این کاد علم 
حساب یست که من بگویم دو دوتا چهار تا . اين کار اسپاب لازم دادد » 
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۳۵۲ پاشرفا_ ۱ 
تیب رو وم 9 
- پسیاد خوب اسباب میخرم میبرم‌منزل , شما شبها بیائید آنجابس 


ناه شعت.: 


- کار شب نیست » شب برق مبخواهد ا گر بخواهید این کاردا بکنید 
من بای از اینجا استنفا بذهم: 

خلامٌ مطلب این که بىد اذ بکو مگوهای زیاد آقای حسین . ده 
میکند یکستگاه کامل گراود ۰سازی خر بداری نماید و با آقای میم .. 
کاد گراود سازی شر کت کند , یعنی پاهم گراود سازی داگر نما بند. 

فراهم کردن پول و . 0 دودبین و لوازم گراود و خربدادی 
آن چندین دوز کف و پس از مشگودت در یاب اینکادد خا نه کار کنیم 
پا خارج از خاته: تصمیم میگیر ند دنا بان بوذدجهری با لاخا نه ای اجاره 
نمایند و شرع بکاد کنئد . 

پشتکاد دعشق آقای حسین. کین شوا نع را از بیش با بر‌می . 
داشت و همین و3 پد از چند دوز دستگاه گراور سازی‌بکاد افتاد وبرای 

آقای حسین دقتی دید دفیقش پچه‌ای است مطیع و آرام ووقلی ملتعت 
شد که یاد گرفتن گراود سازی بحدی که بتوانه بتنهاگی کوپنوای دولنی دا 
تقلیه کند کادآسانی نیست و کمتر از یکسال وفت نمیخواهد تسمیم گر‌فت‌این 
کاد را بدست میم .. انجام دهد بدون‌ایتکه بگذارد میم ال سس داز قصیه 

اطلاعی حاسل تما ید . 


بو پوو ادج موسر چوپ یت لصو موس 


شر کتا سهامی کوپن سازی 8 


تا بلو کراور سازی« اف باه «دخیا بان پر ذدجمهریه توجه عأبی‌ین‌دا 
لب میکرد . آقای سین ]۱۶ و میم پسا هشت ذار عجییی مشغول تکمیل 
کارخانةٌ .خرد بودنه » بضی اسباب واثائیه که کسر داشنند از گر اودمازی 
آقای بصیر .. خریدادی نمودند . از آقای « اسکند. ۰ هم پبسسیی چیزها 
خر ید ند تا رالاخره دستگاه تکمیل شد و مشغول کارشدند . 
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کوین‌های تقلبی شر کت سهامی کو ین سازی ۳ 


دستگاه گر اود سازی حاضر شد حالا باید مشنول ساختن کوپن‌های 
حسین آقا میترسید که ا گرباقای میم بگرید میخواهد کوپن‌بسازد آقای 
هیم قبول نکند . لذا فکری پخاطرش رسید ... بایکی ازاعصاء بخش کوپن 
نوی هم ریخت و بکك او روی کاغنمای وزادت داداشی نامه‌ای بگراود 
سازی «گاف با » نوشتنه و باسطلاح از طرف وزادت داراگی دستور ساختن 


زمینه و کلیشة کوپن بگر‌آدر سازی مزبور دادند ؛ امضاگی هم مجمول بجای . 


احضاء وزیر گذاشتنه ۰ 

. حسین آقا نامه «ساختگی» وزادت دادائی را نزد آقای میم آورد و 
پنام اینکه مبلئی در وزادتخانه رشوه داده نا این کاد دا گر فته با آقای میم 
مذا کر کرد که هرچه زودتی يك سری‌کلیشه برای‌کوپنها ساختة شود . 


آفای میم گر اود ساز که امد وزایت داداگی برایش حکم وحی‌آسمانی 


دا داشت مشئول تهیهٌ مقدمات گردید . 
<سین آقا اژ اینکه نقشه‌اش خوب اجرا شده بود آزخوشحالی ددپوست 
نمیگنجید , ثب و دوز خوأب کوپن میدید , شپ و روز ددفکر کوین وفروش 
کوپن بود , فکر میکرد با فروش اولین دسته کوین‌ها بسراغ بری خواهد 
دفت دپری دا خواه اخواه صاحب خواهد شد و چون نمیدانست پری طلاق 
گرفته فکرمیکرد د پا او دوی‌هم خواهد دیخت وآنقددپشوض‌بری پول‌خواهد 
داد که بری دا طلاق پدهد . 
حسین |قا شب و روز دد فکرساختن کوپن بود وبهمین ن دلیل مئوجه شد 
که سر گنده زیر لحاف است ؛ متوجه شد که برفزض هم کلیشه‌ها حاضر‌شود ؛ 
ماشین چاپ و يك کار گر محرم لازم است . فکر ماشین چاپ و پیدا کردن 
کاد. گر میحرم مفز حسین [قا دا مشفول کرده بود . بالاخره با آقای چایچی 
آشنا شد ؛ پاهم بکافه دفتند وید از یکی دوشب بددن اینکه بچاپچی بگوید 
کلیته‌ها۶ ی حاضر دادند گفت بیا دو نفری شرکت کنیم , کلیشه کوه پن بسازیم و 
چاپ کنيم و استفاده نماگیم . 
میگویند عاقل بکنادآب تا پل می‌جست.دیوانة با برهنه نه ازآ کشت 
جوانها و اشخاس سك منز که حس مال اندیشی ندار ند کود کوذانه دست 
یکادهای بزد گه میز نند و کاهی هم داوشان ازجاه سالم بیرون میا یه : 
. .آقای ... چایچی که دد سبك منزی دست‌کمی از حسین |قا نداشت ؛ 
۱ با پیشنهاد ین آقا موافتت کرد واز فرادی] نشب حسین آقا داول نمیکرد. . 
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ی ۱ باشرقها 


بید از آنکه حسین آقا پچاپچی اطمینان پیدا کرد بدون ایثکه گراود 


سازی دا باد تثان بدهد باه کفت : من کلیشه‌های کوپنها را توسط یکی اذ 
دوستان که انبار داد پخش کوین است میگیرم و کلیشه‌ها دا هردقت بخواهم 
حاضراست بنابراین بیا برویم ماشین و کاغذ تهیه‌کنيم . 

برای خرید ماشین وکاغذ بول زیادلازم بود یی درحدود دوسه مزاد 
تومان پول لازم داشتثه و میچکدام نداشتنه . ند دوز اینطرف و آنطرف 
زدند که بلکه يك ماشین پاگی ازجائی اجاده کنند . یالاشره شنیدند که تاج 
آهن فروشی يك ماشین پاگی برای فروش دارد . 

بسا غآقای نیکو... تاجر آهن‌فروش دفتند وخلاسهة کلام اینکه بداز 
یکهفته قضبه را باقای نیکو ... گفتند و با هم در کار ساختن کوپن تقلبی 
شر يكك شذ ند . 

آقای نیکو.. وآقای.. چاپجی و آقای حسین.. و مأمودپخش کوپن و 

آقای می.. باهم شريك‌شذ‌ند . برای قسم یاد کردن بحضرت عبدا لظیم دفتند 
و در مراجمت درصند پیدا کردن مصل منأسب جهت چایخا نه افتاد ند . آقای 
می.. منزل خودش را پيشتهاد کرد و گفت خانا من دد شمیران أست و از 
هرخیث برای ایند ممیاست‌ومیتوانيمکویتها را ددآنجا چاپ‌کنيم ‏ 

جند دوز بید دد منزل آقای هبی. . صدای مافین جاپ بگوش‌میر سید 
که از سر شب تا صبح مشفول چاپ کوین پودئه ۰. وچون کوپنها دد آن‌تادیخ 
دد هر ماه تفییر میکرد شرکاه مجبود بودند همه ماهه کیش جدید با مره 
جدید تهیه کنند و این عمل یعتی عوض کردن کلیشه‌ها آقای عیم گراود 
ساز دا از خواب نثهمی بیداد کرد و دانست که کاسه‌ای ذیر نیم کاسد است . 
جاروجنجال داه انداخت تابالاخره شرکاء بامبلغ هراد تومان دهنش‌دابسنند. 

آقای عیم» بعخو د سن اقراد کرد که دوفتره یشترا زحسین آقاپول نگر فثه 
که هر‌دفیه هزاد تومان بوده است.. 

ین آفا با فروش کوین پولداد شد ؛ نام خانواد کیش دا هم رز کف 
کرد وشد آقای حسین آمین. : هیم:» 

برای اینکه مطلبی نا گنته تبانه و برای ایتکه طرذ مسرف کوینهای 
تقلبی دا گفته باشیم این نکنه نیز با نجه گفته خد اضافه میشود : 

چون کوپنهای نقلبی از هرحیث مطایق اسل در ثيامد و اگر توجه 
میکردند شناخنه می‌شد حسین آقا حقهٌ دیگری بعاد برد نی مهری که 
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واشتگادی 3 ۳۵۵ 


توسط آن انیاد بخش کو ین را حهر وموم میکرد ند ساخت و بوسیلةً آقای . مبي ۰۰ 


کو بنهای تقلبی را با کوینهاگی که برای سوزذاندن ددا نباد گذاشته شده بودعوض 
میکرد ؛ بتابراین آغر هرماه چند گو نی کوین تتلبی بانباد آورده میشد و با 
کوپنهالی که در انباد جمع شده بود وباید میسوشت عوض میکردند - 

لته حسای‌عوض کردن کوینها این بود که کو بنهای تقلبی دددوز دوش 
و دد اناد ؛ پنام اینکه کوینهاگی است که عاملین بر گردانده‌اند یالباد پرده 
میشد و مأمودینی که آخرهر ماه کوپنها دا مپسوزاندنه چون هیچکونه فرض 
تقلیی نمیکردنه بنابر این توجه زیادی بکوین هائی که باید سوخته می‌شد 
نمی نمودتد و شر کت سهامی کوپن سازی از اين ۶ نفلت و بی توجهی مأمودان 
استفاده میکرد . 

چون برای جاپ کوبنها مقدار ژیادیکاعذ خریدادی کرده بودندآقای 
حسین‌امیرمیم... از تجادت کاغذ خوشش آمد ودربازاد حلبی سازها تجار تخا نا 


کاغذ‌فروشی دایر کرد. فعلا آقای حسین اميرميم .. , ار تجاد صاحب سرمایه 


است ويك ماخین بسیاد عالی لوکس هم زیرپ دارد: 


آخو استگارکساده | 


حالا که زند گی حسین امیره‌یم.. , دا دد باب ساختن کویتها دآنستیم 
بردیم ببينیم پا پولهالی که پنست میآورد نسبت بپر کا جه کرد . 

بیدا کردن خانهٌ بری پرای او زحمت تداشت زیر! وفتی که از اهواز 
آمد» بود . هم منزل پری دهم منزل مادد پری را پاد گرفثه بود . 


اولین روزی که حسین آقا سراغ بری دقت روزی بودکه اولین سره _ . 


کوپنهادا فروخته و مبلغ ممتنابهی بول ددجیب و دربا نك داشت: سهانهٌ اینکه 
استمهادی داکه نوشته است آورده پامضای پری خاتم که دد اهواز معلم بوده 


برساند بخانةٌ ری دفت و پری منزل نبود , کلفت بری‌که در دا نوی حسین . 


۳11 باز کرده بود دختر لك ساده‌ای بود و"سوالات حسینآ فا جواب میگشت. . 
وقتی حسین ۲قا شا زه بری را ترك کرد با دنبش گرحو میشکست ذیرا! شنیده 
بود که جر عا از شوهرش عللاق گر فته و آزاد أست ,: 


فردای] نروز, صبح زود تر بخانةٌ پری دفت وخوشبضا نه پری ۳ 


بود.و تنها هم بود ۰ 
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۲۵۹ باش‌فها 
بر که خانم همتطانسابق خودرا بدددن خانه دعوت کرد . باطاق بر د» 
از فر‌هنگه اهواز سحبت کردند . 
حسین ها که تصمیم داشت پیهاناً استشهاد نقشه‌اش دا اجرا نماید حالا 
که دید پری با دوی پازی از اد بذیرالی کرده و خوشبختانه شوص هم ندادد 
درپاب استعهاد حرفی نزد وچنین گفت : 
جنانکه کویا دد اهواز ملتفت شده بودیه من یکی ازاشخاصی پودم 
که. آرزوی دسلت شما را داشتم دلی چون حتوقم کافی نبود و معلم ساده‌ای 
بودم و چون میدانستم با من دسلت نخواهید کرد بخواستکادی شما نفرستادم 
ولی اکنون که پدرم مرده و صدها هزار تومان ارث پدد دادم و بشنل 
تجادت مشفولم م .شصیاً بخو استگاری شما آمفه ۲ تقاها دادم مرا بغوهر ی 
خودتان مفتخر شاگید . 
- از ملاقات شما خوشوقتم . از حسن ظنی که بمن داشته ايد ممنونم 
ولی چون هنوز دد عده شوهرم عستم از انجام .تتاضای شما ممنودم .. 
اصولا قصد شوهر کردن ندادم .... خیال دادم برای تکمیل تحصیلاتم 
بامر‌یکا پرردم . ۱ 5 ۱ 
چون قصد مسافرت امریکا دادید شوهر نمیکنید یا مبل ندارید با 
من وسلت نمالید . خواهش میکثم صریح بف‌ماگید  .‏ 
خس] خیر! جونه ضد .مسافرت دارم و آلا.. 
: ان اینصزرت ازدواجا هیچ‌ما نمی ندادد ‏ 0 من‌شخصاً ددتهران 
۳ هیچگرنه آلودگی تدارم ومن حاضرم سد ازدسلت باشما پاتناق هم بامریکا 
برویم که شما مشفول تحصیل باشیند من هم جنس می‌خرم د به تهران 
ی ف‌ستم » ِ 
بری جواپ‌مثفی نداد ۱ | او اخیر[ اد گر فته ۹ بهیچ کی جواب 
هثفی ندهد ۲ یکی اذ دوستانش باو گنته بود جواب دادن را با ین از 
انکلیسها باد گرفت . گفته پود انگلیسها پهیچ کس جواب منفی نمی‌دهند 
ولی ااگرامری مطایق نیاست دمیلشان نباشد انجام نمیدعند , گنته بود جواب 
مننی طرف دا فوداً میرنجاند و حال آنکسه جواب مساعد باعث خوشوقتی 
طرف میشود . ۱ 
بری جواب منثی نداد و موجبات خوشوقتی حسین آقا دا فراهم‌ساخت 
حسین آقا هم برای این که دد با غ سبزی ری نعان داده باشد قوراً جکی 
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بمبلغ دوهزاد تومان تعدیم 2 این" وجدنافابل یا‌تهیشتدمات 


مسافرت آمریکا . 

لابد خواهید گفت دقتی در ادلین ملاقات ۳9 تومان بول‌داده شود 
پمد ها چه خوامد شد ولی بدانید که مد ها حسین آقا حتی یکشاهی‌هم بپری 
نداد » این هم يك قاعده‌است که دنود در زند گی بکادمیبر ند یمتی‌ددآبتدای 
کاد در پاغ سبز بزدگی نغان میدمند وشخمیت طرف دا خرد میکنند د بمد 
هیچ » دبس طرف همیشه بامید این که نتایج وفواید هنگفتی خواهد دید رام 
دمطیم خواهد بود . ۱ ۱ 

جواهر سازگ میم.. 


پرای اینکه بدانید عایدات حسین آقا ازکادهای فاچاقی گر اورسازی 
اجه میز ان بو ده مییگو ئیم بر ای ساخئن باگ مهر تتلمی(متعلق بیکی ازداد گاء 
های وزادت داد کستری) هزاد تومان پول گرفته بود. 

چون داستان این مهر واستفاده‌ای که یکی ان باشر‌فها ۱ از این عهر 
نیوده بسیار جا اب وبسیاد شنیدنی است بااجازه با بحکایت آن که ازمجایب 


و نوادد اتفاقات است میپردازيم و برای مزید اطلاع شا اضافه ميکنيم که 


این قضیه دداداده شهر‌با نی پرونده‌دادد وعده‌ای ازصاحبمتصیاناداد؛شهر با نی 
آنرا میدانند» مقصود این است که قضیه حقیمت دادد. 

آفای میم جواهری ددمنازه نشمئه يك خانم بسیاد شيك و فوق‌الماده 

ژیبا وادد منازه میشود ويك انکشتر پر لیان دوقیراطی میخواهد . 

۱ جواهر سازچند انکشتر بخانم اراله میکند و فراد میشود فردا برای 
سجن ید بمغاژه مراجمه تما ین 

فردا وپس فردا وبالاخره پیش از بکهفته خانم میاید و گاهی هم بنام 
اينکه منتظر کسی است ساعتی هم درمفاده می‌نشیند . 


0 یکت وی وغنج وی خحانم توجه جواهر صاز 


۱ و۳ در دلبری ید طولائی ۳99 اومز ید بر‌حسن ودلبریش 
کته بود بهمین مناسبت هم : 
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۳۵۸ باشی‌فها ۱ 
آقای‌جواهرساز بلودید لش دفته بود که اگريك‌دوزخانم دا تمید بدناداحت 
می‌شد مثل اینکه عاشق شده بود . ۱ ۱ 
پالاخره بمد ازیکهفته ایما و اشاده ... جوا ساز از خانم دعوت 
میکندکه بتقاق هم گردش پروند وساعتی ياهم پاشند .. 
با شب صیثما , يك شب کافه : بك دوز شمیر ان و ساعتها دد منتاژه 
سر گرم کیف دیشلمه بودند . خسانم هم بجواعر ساز اظهاز محبت میکرد و 
خلاصه اینکه بجواهرساز ثابت میشود که خانم بر‌ای استفادة مادی بااو آشنا 
نشده وبرویولی نمیخواهد. 
آشناگی خائم پاجواهر ساز بیش ازیا نزده دوز طول مبکشد تا اینکه 
شبی بنأبرتقاضای جواهر‌ساز خانم موافتت مینماید که جواهر سازدایخا نه‌اش 
آقای جواهر سازکه برای چنین شبی ودسیدن بوصل خحانم سر ازپا 
نمیشن خت دنمثاژه با نتظلاد خانم ایستاده ومنتظش ودودمیغو ژد بود . 
ساعت هفت عصر حضرت علیه بمغاز جواص فروش «سراجعه میکند و 
قرادمیشود ساعت هت منازه دا بسنه بخانه برو ند . 
آقای جواعر ساز که هیچ شب زودتر از ساعت نه مفازه دا تعطیل 
نمیکرد چند دقیئه هم بهشت مانده منازه دا مي‌بندد و پاتفاق خانم بخا ناخانم 
میرود وبا دمبش گرد میشکند . 
آ نجا درخانه وسایل پذیرالی اذآقای جواهر سا کاملا فراهم شده بود 
ودر کناد میزمغروب قراد گر فتند ۲ 
۱ آ ای جوامهرساز که برای دسبدن بوصل خانم اصرار داشت زودترشام 
بتحود زد شک اینکه‌هیادا اتفاق بدی دوی‌دهد مشروب کمش میشخورد ودر برابر 
اصراد مای زیاد خانم بیشتر خوددادی میکرد . 


دست جپ [قای جواهرساز بگردن خانم و لبتی پر لب خانم بوده دست. 


دیکر آقای جواهر ساز که‌بیکاد مانده بود آز جا حررکت کرد و مثل‌بازدس 
زبردستی که میخواهه خانه‌ای دا تفئیش کند دنبال هدف میرفت . 

دست آقای جواهر‌ساز ازخیابان تنگی که پین دود ان‌خانم بطرف‌جنوب 
امتداد داشت عبود کرده دپاگین میرفت که ناگهان برعلاف انتلادش (سثل 
خیابا نهائی که از طرف شهر با نی تابلوئی دارد نوشتد : عبود وساط تملیه 
ممنوخ ) سرکاد خانم مانند يك پاسبان تأمین عبور و مرود با يك ح کت » 
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جواهرسازی میم ۲۵۹ 


فرمان ایست داده و ازحر کت دست آقای جواهرساز جلو گیری نمود . 
شکایت جواهرساز از خانم که چرادستش دا آزاد نمیگذارد و 


کنتکوی آنها دد این باب و فلفه‌هائی که جواهر‌ساز و خانم برله و علیه 
موضو ع میبافتنه گر چه شنید تی است ولی چون موضوم ندادد از ذکی آن 
خوددادی‌میشود» جواعرشاز دلیل مپآودد که جون یکاعت دیگر پا خانم 
خواهد خوایید دلیلی ندارد که خانم از حر کت دست او جلو گیری کنه خانم 
نیز برای رد دلائل جواعرساز دلیل میآوند که هر کادی وقتی دارد و دقتی 
برای شما مسلم است که یکاعت دیگی در آغوش من خواهی بود دلیلی 
ندادد که پشت میز و هتگام‌خوددن ونوشیدن دست شما یکاری مشغول‌شودکه 
جایش در رختضو اب است , 

هبانطود که جواهر ساز سمی داشت زود تر بتختخواب برود دو 
جندآن خاز نم مایل بود شب زنده داری‌کند و میگفت ر خنخواب جای خواب 
است و برفرض هم که نیمساعت آنجا پیداد بما یم پلا فاصله باید خوایید و 
حال آنکه اینجا جای کنتگو و مفازله است و از دیداد یکدیگر بیشتر 
لذت میبر یم . 

نزديك ساعت دوازده صدای در شنیده شد وخانم ازجا جست و ازاطاق 
سر‌اسیمه و دست‌باجه بیرون دمت . 


دد عیست حانم دل توی دل جواهرساز نبود مار غود بود, بخود 
میگنت مسلماً دامی برای من گسترده‌اند , فکر میکرد الساعه است که با 
پیشآمد نا گوادی دوبرو خواعم شد , دست و پای خوددا جمم کرد . اطراف 
خودرا نگاه‌ کرد , شابد داه فرار میجست... اما برخلاف انتلارش حادثه‌ای 
پیش‌نيامد . خانم باطاق بر گشت و با نهایت خونمردی گنت آقای جیم لام 
شوه من است که الساعه از مسافرت آمیو : هیچ تشویش نکنید , او تازه 
با من دصلت کرده و خویشاد نان مرا نمیشناسد ء من باو کفتم پسر خالهام 
اینجاست و شمادا بمرخا لهام معر‌فی کردم که با خائمتان مهمان هن همتید . 
شوهر هن مرد خوش‌باددی است » بمن اعتماد دادد . آمدن او کوچکترین 


خطری برای من و تو ندارد فقط عیش امشب مادا منقص کرد , خوشبختا نه 


دخترعمةٌ من آمشب در خانهٌ من است . شوهرم اودا نمیشناسه دختر کی بسياد 
قشنگه و دوست‌داشتنی است . من اودا ذت شماً معرفی میکنم و ناجار بجای 
من امشب نزد تو خواهد خوایید ولی شرطش اینست قول بدهي که پاو دست 
نزنی ۰ من ذن حسودی هتم گر صبح پنهمم که باو دست زده‌ای آز تو 
میر نجم ؛ باتو قهر میکنم و دیکی بسراغ تو نخواهم آمد . 
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53 باش‌فها 


آقای جواهر سا تسمیمی نگرفته بود و مجال فکر کردن نداشت 


۳ بلافا صله دختر عمةٌ خحانم از درد اطاق وارد شد و دوی مندلی قبراد 
گرفت . 

منوز جواهر ساز سخنی نگفته بود که خانم دخش عمه‌اش دا مخاطب 
ساخته گنت : بر‌خلاف انتطاد. شوهر قرمساقم از سغر بر گشته » ترا ذن این 
مثل. خواهر برادر باشید من باین آقا اعتماد دادم بتو عم اعتماد دادم 
ولی دد رختخواب وقتی يك نی و ماد مستمد پهلوی هم می افتند اعتماد و 
اطمینان از بین میرود شماً هر دو باید بمن قول بدهید که مثل خواهر و 
پرادر پهلوی هم بخوایید و... 

عنوز حرف‌خانم تمام ۱ موفر ومحت + 
جهل و پنج ساله وادد اطاق شد سد و پس از آنکه خانم , آقای جو اهر ساز دا 
پنام پس خالهٌ خود با خانمش بشوهر خود معرفی کرد آقای جیم لام ضمن 
دست دادن با آهنکه گرم و مودیی به پسرخالةٌ خانمش خوشباش گفت . 

جواهرساز که تصور میکرد با آمدن شرهرخانم دردسری تو لیدخواهد 
شد وقنی اظهاد صمیمیت و خون گرمی آقای جیم لام دا ( که دا بوساختگی 
نیست ) ملاحظه کرد کم کم قلبش آرام گرفت بحدی که پس از يك دبم اد 
زیی میر باید بش لای پای خانم بود . 

یکاعت بمد از نمف شب آقای جیم لام و خانمش بآقای جواهر ساذ 
و خانیش شب بخیر گفته باطاق خود رفتند , 

بسد از دفتن خانم و شوهرش آقای جواهر ساذ فکری از خاطرش 
گذشت که خوبست ببهانه‌ای از مئزل ببرون برود ولی خوش سلو کی دخش 
عم خانم و نشتن وقت » مانم از خیال او بود, و لذا تسمیم گرفت بباند و 
با دخثرعمه داخل دختخواب شد . 

آقای جواهرساز «یخو است بخواید ؛ میخواست بقولی که بخا نم داده 
وفا کنه ولی دختر عمه میگذ‌اشت 1 دخترعمه که اد زیباگی دست کمی اذخانم 
ژ‌اشت وی بمرآقب از خانم استادتر ود 


بود هماشدد که اول شب آقای جوآهر ساز دلش میخواست بخا نم ود برود 
دو آنقدر دخترعمه بجواهرساز ود میرفت و آینقدر ود دفت و دفت نا کاسةهٌ 


صیر جواهرساز لبرین شد ودست در آغوش دختر عمه انداخت ؛ مثل اینکه 


دخترعمه از خدا خواسته بود شوهر خانم بباید  .‏ 
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جواهرسازی عیم ۲۹۱ 


اطاق‌تار يكك بود ومنلوم نبود جقدد از نصف‌شب گذشته آقای جواهرساز 


و دخترعمه دیگی کادی بیکدیگی نداشتند و کم کم مستمه خواب بودند همین 
وامطه کم کم سکوت کردند تا خواپشان برد . ۱ 

صبح وفتی آقبای جواهر ساز از خواب مداد شد هنوز دخش عمة 
خوابیده بود و خوشبختانه اتفاق سولی‌هم دخ نداده بود, یکساعت یمد آقای 
جواهر ساز و دختر عمه د آقای جیملام و خانش دور میز مشنول خوددن 


صبحانه بودند و ساعت هشت بود که آقای جواهر ساز آز خانم و شوهرشی: 


خداحافظی کرده از خانه بیر‌دن شد ... [نجا دد خیابان » بین داه جواهر 


سا بخیالات خامی که دد تمام شب ناراستش کرده بود فکر میکرد و متاأسف ‏ 


بود که جرا تا این حد سوء ظنش باعث ناداحئیش شده بود . 

آقای جواهر ساز دیر تر از وقت معمول همه روزه بمناده اش آمد و 
وقتی در منازه‌اش دسید وجود دو نفر پاسبان و چند نفر از هسایه ها که 
جلو منازه اش جمم شده بودند توجهش‌دا جلب کرد و سراسیمه شد » ازچند 
قسمی تشخیص داد که دد منازه‌اش دا پاز کرده‌اند . تا دقتی پمفازه دسید 
نبخش ساقط شده بود . یکسره پطرف گاو صندوق دفت : قنل بای صندوق 
افتاده بود , در سندوق هم باز شده بود ء. جواهراتش‌دا پرده بودند : مات 
و میهوت بمندوق خالی نگاه میکرد . همسایه‌ها داخل منازه‌شد» بودند هر 
کدام چیزی میگفته و جیزی میبررسیدند . 

گاو صندوق دوتا قثل داشته , در منازه هم سه تا ففل داشثه ء تمام 
قتل‌ها دا با کلیه پاز کرده بودند » قریب سیصد هراد تومان برده‌انه . 

یکساعت پمد آقای جواهر ساز در اداد؛ [ گاهی ٍِ و دد بباد؛ 
جواهراتش با مستنطق سحبت میکرد ... دنگش را بکلی پاخته » میلررزید و 
میگفت بدون اینکه قنلها دا پشکنند دد منازه و صندوقم دا پاز کرده‌اند » 
میگفت هستی‌ام ۳ پرده ند .۰ 

آقای مستنطق عتیده داشت که این سرقت کاد مهاجرین باید باشد ؛ 
گفت اینطرز دزدی ( پاز کردن قغلها با کلید ) تا ند ماه قبل در ادار؟ 
آ گاهی بی سابته بوده ولی اخیر چندین فقرء دزدی پیش آمده که همه حم 
در جواهر سازی ها بوده و قنلها دا پاز کرده اند . آقای مستئطق بمقدادی 
پرو ند که دوی میز بود اشاره کر ده‌و گفت‌این پرو نده‌ها مال جواهرفروشهاگی 
است که مالشان دا برده‌اند و جنوز دزد] نها بیدا نشده است . 
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۲ با شرفها 


آقای مستنملق انله اظهاد عفیده میکرد که مادق آین کار تفای" اسبا بهای 


۰ مخصوس داشته ؛ اسبا بهایی دارد که هر گونه فنل دا باز میکند ولا مقدور 
نیست سارقی برای تمام قفلها دسئه کلید همر اه داشته باشن ۰ 

خلامه آنکه آقای مستنطق عرضحالی که از جواهرساز گرفته بود 
تکمیل کرده بجو اه سا وعده عید‌هد که در آئیه نزدیکی دزدش را دستگیر 
و جواهراتش دا مسترد دادد . 

الا اجازه بدهید بیپنیم داستان جواهر‌ساز جه ارتباطی با گراو 
سازی «گأف‌با» و حمینآفای امیرمیم دادد » . 

چنانکه ميدانیم از وقتی که قانونی از مجلس برای تبعید جافو کشها 
۱ و توقیف بد سا بته‌ضا گذشت فرما نداد نطامی و وزارت کشور ینام حفظ 
امنیت عمومی ) چاقو کشها و اشخاس بد سابقه دا تبمید و توقیف میکردند » 

ین اشخاصی که در فرما ندار ی تلامی و وزادت کشود پر و نده بیدا 
کرده بودند پزوند آقای جیم لام که مردی آداسته و صاحب شخصیت بود 
توجه مأمودین دا جب‌کرده بود , فرماندار نظامی عقیده داشت که آقای 
جیم لام جون چند سال قبل سوء صایقه داشته باید تبعیه یبا توقیف 
گردد ,.  .‏ . 

.وزارت کثور معتقد بود که آقای جیم لام بر فرش روز گادی 
در ردیف اشخاس بد سابقه بوده فعلا چندین سال است با ددستی و پا کدامنی 
پض‌ید و قروال اتومییل و ره اشتفال دادد و خانهٌ پنج طبعَهٌ آقای جیملام 
که در خیا بان حشمت آلدو له در ردب عا نه های در سجه اول افگ بهتر بن 
دلیل است که آقای جیملام بالات سس آذ هرز گی و گردن کلفتی برداشته 
و از داه کس حلال امر ارمباش میئماید . 

بالاخره مرو ند آقای جیم لام بداد گاه. فرستاده میشود و تا آخرین 
روزی کهدادگاه آقای جیم لام را برای آخرین دفاع احساد میکند آفای 
جیملام بیش از دو ماه دد توقیف میماند . 


بل از آنکه آقای جیم لام در داد گاه آخربی دفام خود دا برض . 


محکیه میرساند ی بتوقیشگاه میفرسثند تا حکم محکمه 


ابلاغ گردد ةَ 
وقتی آقای جیم لام.اذ ۹ رف سا نت ور پم ادای مکی تا 


ز ندان پاکتی 2 و مهر شده سلیم پاسبان مأمون: خود. میکند وبیگوید: این 
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برد آخی ‏ ۱ ۱ 


باکت را دادگاه داده است که بر‌ئیس زندان تسلیم نمائیم و سس اسشافه 


میکنه که سا حکم محکومیت با بی تعصیری من دد ۹ با کت باه بوده 


باشد و بدون اینکه مجال نکر کردن پپاسیان بدهن بکنتهٌ خود اضاقههي‌کند. 
که‌اگر حکم استخلاص و تبر یا من دد این نیت ی 


ای تو کرده‌ام و فوداً عم بتو خواهم داد » 
آ وا در زندان دفئی پاسپان آقای جیم لام و پا کت دا تحوبل دئیس 


ز ندان هیدشد ۶ وفتی آمای ریس زندان با کت رون ومعهر شدء رأ بازمینما ید : 


حکم لتدپالای مجکمه دا که پمهی دادگاه ممهور و دائر سس مي تفسیری و 
هرز خص نمودن آقای جیملام بوده قرایّت میئمایه . 


آقای دئیی زندان ( که اخبی پاین پست منصوب گر‌دیده بود 1 ۱ 
پس از قرالت حکم با انلهاد خوشوقتی باقای جیم لام دست میدهد و مردغٌ 


مسرت بخش تبرثه و مرخصی اورا باه اپلاغ مینماید . 

دو ساعت بس از مرخمی آقای جیم لام متصدی پایگانی دفتر زندان 
مئوجه میشود که حکم داد گاه سیر قا نو نی نکرده و جرا بوسیلة متهم پا 
باسبان ماأمود منهم بز ندان داده شدء . 

توجه بایگان دفثر زندان موجبات تشویش دئیی تاذه کاد ز ندان ییا 
فراهم میسازد و تلفونها بکاد می‌افتد تابس ازیکی دوساعت معلوم میفود حکم 
داد گاء ساختگی و مهر داد گاه تقلیی بو ده است ۳ 

توو ۲ فراد آقای جیم لام و دستگیری او : محر ما نه بکلانتری ها و 
مامودان مر بوطه ابلاغ میگردد . 


| دای 


دد خیابان حشمت الدو له دو بروی بف پنج طبهٌ آفای جیم لام 
وی وم خفت وگل ساخته شده و یکتفر 
باسبان با زن و دو بچه‌اش دد آن اطاق ۳۳ داد ند , 


ثب وقتی پاسبان بخانه می‌آید ضمن حرفهائی که بزنش مین ند. 


داستان عجیب فاد یکنفی زندانی را که پا ساختن مهر داد گاه و جمل حکم 
از زندان مرخص شده برای ذنش تیف میکند ۰ زن پاسبان بدون اینکه 
بکفته خود توجهی داشته باشد برای اینکه او هم حرفي زده باشد بغوهرش 
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۳۹ باشرفها 


هیگو ید این خانةً بنج بت دو بروی ما که دوماه بو د ۳ آمشب 


جرافها یش دوشن شده ۰ 
بتجردی : که پاسبان این حرف را از زنش میشتود جون عیدا ست که 
خانة مز بود متعلق بهآقای جیم لام است بضکن اینکه شاید جیم لام بسد اذ 


فراد از ذندان ( برای جمع کردن اثائیه ) بخانه‌اش بر گشته باشه فوداً 


پسراغ ما ز4 جیم لام دفته و آز قیر تلفن بالا همر ۰33 . 9 لاه اینکه دداطاق 
طیقا پلجم_ آمای جیم‌لام دا در حالی که مشغول بسئن يك جمدان بوده ) 
س مینماید . 

آفای جیم لام برای فراد اذ دست پاسبان دعده میدهد يك ا لیچه 
پپاسبان‌دشوه بدعد تا ادرا ندیده فرش کند ولی‌پاسبان قبول نکرده وبالاخره 
بدوفا لیچه راضی میشود بشرط اینکه آقای جیم لام هم با اواهمراهی کرد و 
وا لیچه دا بخاناٌ پاسبان دسانده آنجا تحویل دهد دپرود . 

معامله ختّم میشود و آقای جیم لام يك قالیچه ذیر بنل گرفته پاتناق 
پاسبان که او نیز يك قالیچه زیر پنل میگیرد بخانهةٌ پاسبان می‌آیند . 

در ما یه پاسبان همینکه‌جیم لام ها لیجها را دوی ذمین میگذاددپاسبان 
بجیملام گلاویزشده وبکمك ذنش اذفراد او جلو گیری مینمایند . 

مدای فریادهای باسبان و ز نش همسایه‌ها ومردمی دا که عبورمیکرد ند 
جمع میکند وخلاصه [ نکه جیم لام را کت‌بمته تحویل کلافتری میدهند . 

آفای جیم لام وقتی میبیند کار ازکاد گذشته و ناجاد یکی دو سال 
توقیف خواهد د شد برای اینکه ذنش پولیای او دا صاحب نشوه و خانه او 
دا ( که در موقم خرید پاسم زنش کرده ) نفروشد نزد مستنطق اقراد می- 
کند که بدستیادی ذش چندین‌فتره سرفتهای عجیب نموده‌است؛ اقرادمیکند 
که خانمش دا بمتاز؛ جواهر فردشها میفرستاده و خانمش با صاحب منازه 
طرح دوسنی میر‌يخته و پس از آنکه اعتماد او دا جلب میکرده بضانه ای 
می‌آودده و پدون اینکه شب خانمش نزه صاحب منازه ها بخوابه ( بنام 
اینکه‌شوهرم از سفی مراجمت کرده ) ذنی هرجائی دا که برای‌اینکار استخدام 


نعوده بوده نزد مهمان خوابانده و نیمه شب کلید هنازه مهمان را از جییش . 


پیردن ی وم از ایرد و ۳۵۱) کاد کلب ها را دد جای اول نی 


بان 2 مز بود (برخلاف ععمول) از طرف اداده شهربانی مودد تقدیر 


ولقم گردید و مبلغ پنجهزاد دیال گرفت . 
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برد آخر ۱۹ 
داکنون که داستان ساختن مهر تقلبی دادگاه دا دد گراور سازی 


( کاف‌با) دا نستیم وا کنون که منبم عایدات آقای حسین امیرمیم .. د! دیدیم 
ودیدیم که برای يك مهر هزار تومان گرفته بود و اکنون که تعجب نخواهیم 
کرد جرا آقای حسین امیرمیم ,. جك دو هزار تومانی بمشو قه اش میدهه 
اجازه پدهید برویم ببر ببینیم خانم پری‌خانم با آقای امیرمیم.. جه کر دهو کادشان 
بکجا کشیده» . 


آهای «حین امیر میم و ازعشق بری سراز با نمیشناجت؛ تمام فکر و 


حواسش مئو جه برای بود» اضر ر بو د نصف‌هستی خو درا بدهد وی شب تا 


بابری باشد » پری هم حون حسین آقا دا شیفته و دلباخته میدید خودش را 
کرفته بود! هرجه حرادت عشق حسین آقا بالاتر میرفت یخچال محبت‌بری 
سردتر میشد . این يك قاعد؛ کلی است که هرجه مردها بز نها بیشتر اطهاد 
محبت نمایند چندین برابر. زنها پمردها بی‌میل میشوند» بددجه‌ای که گاهی 
هم اطهاد انز جاد میکننن 

بری بکلنتش گفته بود داضی‌هستم دستم بدست عزدائیل بخودد و لی‌بذست 
حسین نخودد ؛ گفته بود وقتی حسین با من محبت میکند مثل این است که 
قاتل پدرم بامن‌سحبت میکند. کلفت پری» پرید! سرذنش میکرد وسی‌داشت 
با تعریف وتمجید ازحسین آقا دددل بری پرای اوجاگی پاز کند . 

لابد فهمیده‌اید که جرا کلفت بری اذحسین [قّا حمایت میکرد. از فدیم 
گفته| ند : کدخدا دا پیین و ده‌دا پچاپ .. حسین آقا کدخدارا دیده بود . 
حسین آفا میدانست که پرایآشنا شدن ودام کردن خانمها یکی ازوسائل‌موش 
کلعت های آنهاست . ۱ 

یکنفر میکفت اگر میخواهید ازوذیری وقت بگیرید وا گر میخواهیه 
نامه ای پوزیری پدهید از داء دسمی نروید ذیرا یا پمقصه نمیرسید یا دیر 
میرسید. میگفت بجای اینکه بوسیلا رگیس کابینه با مماون «مدیر کل از #ذیر 
وقت بخواهید و بجای اینکه با نها الثباس‌کنيد و تظیم نمائید با دادن چنتا 
اسکناي به پیئخدمت مخصوس دزیر مستقیماً با دذیر تماس نيرمسثقيم حاصل 
نمائید . ۱ 

حسین آقا از آن حثه ها بودکه این درس دا ازاجتماع باد گرفته بود 
او میدانست پرای دسیدن بوصل پری باید « دم » کلفت پری دا دید , او 
میدانست دقتی پری پای آفینه نشسته !گر کلفتش بگوید : حسین چه پسر 
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۹۹" باشرفها 
تجیب خوبی است بقدر يك. تیر بقلب پری اثر خضوب خواهد کرد؛ حسین [قا 
میدانست.که بسیادی از کلفتها بقدری دد خانمشان موّث‌ند که نگفتنی است . 
حمین آقا دم کلفت پری دا دیده بود و علاوه بر آتکه یکی دو باد چنتا 
اسکناس ده تومانی باو دادء بود دمدهء‌اش داده بود که مخارج يك کر پلادفتن 
هم ید بدهد . 

پری اذ حمین آقا خوشش نمیآمد ولی بروی جودش نمیآودد . پری 
میدانست که حسین آقا شکاد خربولی است ونباید دم کند وماٍیوی‌شود؛ بهمین 
دلیل با اد کچ داد دمریز میکرد. وقتی حمینقا بخانةٌ بری‌ميآمد ولواینکه 
چند ساعت هم نزد پری می‌نشست, پرک بقدد عه خودش را میگرفت و بتدری 
جدی دمتین میشد که <سین‌جر لت نمیکرد ازعشق‌ومحبتش سحبت کنه هر چه 
۱ ۷۱0۳ 
" اول و دوم پری تملیم شده بود ۲ حمین آقا میرفت ویشت سرش دا هم نگاه 
گرد . 
۱ مباداً تصود کنید که اخلاق پری عوض شده بود یا أز بدنامی میخواست 
فرار کند. خیر! برعکس: پری دوز بروذ خراب تر وهرده تر میشد.. شاید 
اگر درخیابان کسی ندیده ونشناخته ببری میرسید باصطلاح اودا «بلند» می- 
کرد ولی درمورد حمین آقا قضیه بمکی بود» یعنی چون حمین آقا دوز اول 
. جك دومزارتومانی داده وبری را گران خریدء بود بری دندان اودا شمرده 
واستغامت بخرج میداد وبایش دا ازیلاٌ تجابت وعضت پائین نمیگذاشت . 

اینهم یکی از اسرار اخلاي و عادات با خلمّت ذن است‌که بدون اینکه 
کسی جیزی با نها یاد بدهه یاددی کاررا بخوانند گاهی بقددی سخت‌میشو ند 
وبتدری قددت‌دارنه دندان روی جگر بگذاد ند که عقل من دشیطان هم مات 
میماند؛ دیکران دا چه عرض کنم . 

بنا بو مد 77 1 
شام دا دد خدمت پری باشد یمن پری او دا بشام دعوت کرده بود . تعام 
روز دا حسین [قا فکی شب و پری بود ؛ از صبح حمام دفت ۳ واو تق 
را اصلاح‌کرد: هترین لباسش دا پوشید مخصوصاً يك ذیر پیرهثی وتنکه و 
جوداب ابریشمی هم خریده بود . این احمق هم مثل بمشی از احمتها 


تصود میکرد جوداب وزیرپیراهنی مرد میتواند دردل زنها جائی برای آنها 
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باز کند » دیگر فمیدانست.ذن های فهییده توی دلشان باین قبپل مرد ها 


هی حند زد . 


متوجه این بود که وقثی ببری میرسد ۰ چه بکوید » چه متدصاتی بچیند . ۱ 


و بخواید ؛ اگر چه او نزد 
خودش خیال میکرد که بری شب اورا نگاه خواهد داشت معذلك گاهی هم 
فک میکرد که اگر بری تعادف تکرد ادچه بایه بکند , حسینآقا هم مثل 
تمام عشاق خیال باف هزاد تا چافو نزد خودش می‌ساخت که پکیش هم 
دسته نداشت . 

اول غروب اطراف مئزل پري قدم ميزد . میترسید برود در بز ند زود 
باشد وپری احپاناً در منزل نباشد میخواست بلاله زاد سری بزند و بی‌گردد 
۱ دلش طالت نمیا ورد فکیمیکزه و قنی‌را که درلا لهزار تعش خواهد کرد با ید 
نزد بری باشد . 

هوا تاديك شده بود. یکبار تایشت درخانةٌ بری رفت ولی درنزد, دد 
کوچه بقدم زدن مشتول بود. اتفاقاً کلفت بری که برای خربه ماست ازخانه 
بیرردن آمده بود حسین آقا دا دید واطلاع داد که خانم منتظر است . کلفت‌بری 
برای اینکه حمیمبت خودش دا بحسین آقا ثابت نماید گفت : امروز همش با 
خانم صحبت شمادو میکردم خانم داده کم کم ازت "خود شش میاد ا که میخوای 
توی دلش جابشی براش هل و کل زیاد پچ ۰ 

حمین آقّا دیگر مطل نشد ودفت ده پشت دد ۰ درخاانه هم ( چون کافت 
پری تازه بیرون آمده بود) پاز بود. داخل دالان شد و باتکراد اسم: شوکت 
خانم! شو کت خانم! (نام کلفت پری) شتید که پری خانم ازداخل اطاق می - 
کت نش ما فا : 

حمین آقا وادد اطاق شد» چون ددسینما دیده بود مردها دست‌ضا مها 
دا میبوسند دست بری دا پوسید ( هیچکس آنجا نبود بادبگوید احمق چرا 
صودتش دا نمیبوسی ۱۶ چر! خودت برأی خودت مانم میتر آشی!۱) 

ازاطاق ومیل اطاق ومیزی که بری خحا نم برای حسین آقا درست کر ده 
بود حرفی نمی نم. عردو کنار مين روبروی هم قراد گرفتند » بعدازتادقات 


حسین پیچاده ۳ تنها گذاشت : وفتی بر اشث حماتطود که ابستاده بود باگ 


گیلای عرق برای حسین آةا و نسف گیلاس [پجو برای خودش ریخت وبايك 


۱ 


پرده آخر رن 
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فر و فمزء مخصوس که دل حسین آقا را آب ب میکرد هرق دا بحسین تمارف 


نمود. بری سمی داشت که اذحر کات وگنتارش باث ساد گی دپاکی بحعسین ‏ ا 
نشان بدهد پهمین دلیل دد پاسخ سوّالات حسین خودش دا بخریت میزد و 
جواهائی میداد که حسین بخودش میگفت چه زن پالك یی آلایشی است . 

, نمیدانم صحبت یلك د کاندار بازادی دا بايك خارجی که زبان‌فادسی 
نمیدا لد شنیدها ید یانه ؛ د کانداد که زبان نمیداند ناجار با ایما واشاده و با 
کوتاه کردن وشکستن کلمات وجمله‌ها باخادجی صحبت میکند: مثلا هیکو ید : 
ماحاب! این.. شما خوب.. خیلی ارزان شما بخر.. من.. شیا..دا .. گنت 
من ۰۰ شما.. ادزان کنت, شما پخرلا(م ۰» 

حسین ما هم چون بازادی بود دسادگی پریدا دیده بود وچون‌خیال 
میکردکه پری ذن یاکی است و زبان عشق وعاشتی را نمینهمد شرو عم کرده 


برد با ایما ف اشاره صشق خودش را بپبری بفهماند و چون میترسید که اگر . 


صراحتاً اذبری تقاضالی نماید بری عصبا نی‌شود وازخانه بیرنش کند. این‌برد 
که‌کم کم وبا یکی بتعل یکی بمیخ زد ها میخواست بخیال وخواهش: چم و 
کوش پری دا پر کند . 
حسینآقا آذذیر‌میز اول پنجه پایش دا بپای پری زد و کم کم دوی‌پای 

پری گذاشت شت وجون خیال‌منکرد پری چیزی‌نمی‌فهمه بعد ازچنتا سر فممنوعی 
صندلی دا حر کت داده. تا بسندلی بری نزدیکتی نموه حالا دیگر با زحمت 
تواسته بود سرزانویش را آزذیر عیز برزانوی پری برساند ولی‌کج‌داد و 
مریز میکرد یعنی يك لحظه زانویشدا بزانری پری میچسبا ند وفوداً بر - 
میداشت مبادا که بری بنهمد واعتر اش کند . 

حسین [ قا پهلوی خودش خیال می‌بافت وقصد داشت کم کم (ببها ناینکه 
" عادت دالدوقتی پاکسی حرف میزنه دستش دا بگیرد ) دست پری دا بین 
دستها یش بگیرد وصحبت کند. 

بر ی سحعه باز که کوچکترین حر کات حسین فا ازذیر ۳ پوشیده 


نمیماند:. بدون اینکه بروی خودش پیاورد» کاملا خودش را بخر بت زده بود 


دطزوری وانمود هیکرد که حسین ما تمود کند اوجون گرد اینکادها نگشته اذ 
رفتار و گفتار حسینآقا چیزی نمینهمد . 
چنه تار مو » از زلف پری بحدا شده گوشه‌ی چشمش افتاده. بود ۰ 
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پردءآ خر ۲۹ 
حسین احمق تصود میکرد بری نمینهمه که موی ذلعش اماب ذحمت چشمش 
شدء وحالآنکه پری‌عمداٌ زلفش راآزاد گذاشته بود وشاید ساعنهاددپای]ئینه 


مشق این دا کرده بودکه چند تاد زلخش گوشةٌ چشمش دا بگیرد تا برزیبای 
و ملاحتش بیفی‌آید . 


سین آقا بهانةٌ اینکه میخواهد ذلف پری دا عض بسز ند دست دران 


کرد وهمینکه دستش بز لف: سر که رسید يك دقعه پر ی مثل اسفندی که از روی 
آتش بجهد ازجا جست وخودش داعتب‌کشید ودفتادی کرد که حسنآقا بفهمد 
که اوخجالت کشیده وتیناً راضی هم نیست دست نأمحرم بز لهش برسد . 


هیچ ملتفت هسنید چه میخوانید ۱ "هیمم مواظب حرکات و دفتار بری 5 


هستید ؟ هیچ میدانید این قسمت دا که ی 
چه نوشتم ؟ ۱ 
خدا دا #اهد میگیرم که مقصودم اهانت بخ نمها ۳۳ نیست 
ولی میخواهم بان مردهای احمق که گول زنها دا می‌خودند و ماهها دنبال 
يك زن هرجائی را (که دل پری دابرایآنها بازی میکند) میگیر ندبفهمانم 
که دد مماشرت با زنها حسینآقا نشوند و بداننه زنیکه حاضرشد در تنهالی 
نزدآ نها پنشیند پاك نیست و اگرآنها را مسلل میکند میخواهد متام خودش 
دا گرانتر بفردشد . 

وروت و میا پراش و اینکه پول ده نزد او , از خاك هم 
کمثراست با بری صحبت میکرد , ازامریک ومسافرت امریک واینکه ما‌صل 
را باتفای بری بامریک حرکت خواهند کرد حرفها زد . 

حسین آفا درو غ میگقت ؛ قصد امریک نداشت ت اه با هیچ قیمقی حاضر 
نمیشه از کوپن‌سازی وعایداتش دست بردارد؛, اوددوغ میگفت ومیخو أست‌پری 
دا فریب بدهد مپخواست اودا گول بز ند . 

پری هم (جنا نکه میدانیم) بصین آفا ددوغ می گنت و اینکه خودش 
دا زنی بالك وبی‌آلابش سا میزد برای این بودکه اذحضین|فا استنادء مادی 
بکند . ادهم مبخواست جسین دا قریب بدهد 


سر ی بحسین آ ما دِ حسین آ فا بیر ی ددوغ هیگفت ؛ : هردو ور بهم دروغ 
میگفنند » اینهم دوش جدیدی است که اشخاص دفتی بهم می‌دسند بهمدیگر 
ددوغ می‌ گویند و قصشان استناده است  .‏ 
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۰ ۳ با شرفها 


یا دصل تو یامرگ | 


حسین آفا ویری هردو دداطاق نها از هرددی با هم سحبت میکرد ند 
جز در آشنائی ؛ هر جه حسین آمّا این دد دا میخواست بز ند » بری ماأننش 
میشد. تاحسین آقا میرفت اذعشق ومحبت صحبت کند . پری فکش دا می‌چید 
و اظهاد انز جاد میکرد . بیش از یکساعت گذشت که حسین حتی نتوانست 
دستش دا بدضت پری بزنه , فک کرد خالا که زودش ببری نمی‌دسن با ید 
حقه‌ای زد » از اینکه بوسیلهٌ بول و نشان دادن دسثه جك بری را رام کند 
فایده‌ای نگر فته بود ». خودش را بمستی زد » مستی دا پهانه کرد » کم کم 
خل شد, کادخل خلیش بالااگرفت » يك بسته کاغذ کوچك ازجیب بیرون آورد ؛ 
سر کنیل بسثه را باز کرد » دد میان کائذ گرد سعیدی بود » بری متعص بود 
که این کاغذ وبته گرد سفید چیست : حسین ازجا بلند شد , يك گیلای عرق 
ریخت , گرد سفید دا داخل عرق‌کرد , بايك سر کارد کوچك آنر| خوب‌بهم 
زد » وقنی آن گرد خوب درعرق حل شن : نوفت عصب عتب دوسه قدم آزمیز 
عم دفت .؛ شروع کرد بگریه کردن , و در وسط گریه گفت : 
۱ چند ماه است مرا دیوانه کرده‌ای . شب ودوزخودم دا نمیتهمم , گفتی 
قصد مسافرت امریکا داری قبول کردم » حاضر شدم ترا عقد کنم ؛ گفتم هس 
چه بول بخواهی عیدهم ؛ مدتی است مرا سر گردان کرده‌ای؛ من دیگرطاقت 
ندادم , سبروتحملم تمام شده + این بسته گرد که می‌بینی اسث رکنین دمر که 


حوش است ؛ هی چه فکر کردم زندگی بی تو پرای من ادزشی ندارد , این . 


سم دا دو دوز ثبل تهیه کرده بودم و میخواستم خودم دا بکشم , باز دست 
نگاهداشتم تا اينکه امشب تکلينم دا با تو دوشن کنم . بری جان ! من بی‌تو 
فمیتوانم زنده بمانم , هرچه بگولی گوش هیکنم . هرجسه بخواهی می‌دهم ؛ 
صد هزار تومان هم بخواهی همین حالا چکش دا می‌نویسم , اگرمایل باشی 
عقبت میکنم » اگرداضی نیستی دهمینطور حاضری پامن زند گی‌کنی بازهم 
حاضرم , ددهر‌حال دیگر نمیتوانم صبر کنم . حالا تو ازدو کاديك کاد با یدیکنی 
يا بایذ اجاژه بدهی امشب اینجا بمانم یا باید داضی بمر که جوان بیچاده‌ای 


خانهُ تو بیررون خواهنه برد وتو نبیتوانی جواب شهر بانی ومدعی‌العموم دا بدهی 
حالا خودت ميدانی » من حساب کادخودم دا کرده‌ام و جزاین اد میج داهی 
بنظرم نرسیده , یا وصل تو یا مر که . ۱ 
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يا وصل تو یامی گت ۲۷۱ 

دستش میلرزید و گیلاس‌دا تا نزديك دمانش برد.. پری خونسردی‌را 
آزدست داد با نهایت عحله بطرف حسین, دویه . خواست گیلاس دا ازدستش 
پگیرد ولی حسین یکمدم عب دفت دلب گیلاس دا پرلب گذاشت؛ .کفت جلو. 
نیا که غراهم خودد. پری دديك لحظه حساب‌کادرا کرد: دید اگر اندکي 
ععلت کند حسین دیوانه. خودش‌را! خواهد کشت داسباب ذحمت خواهد شد.. 
از همانجا که ایسناده برد گفت : بعیاد خوب من مال تو ولی چندین شرط 
دادم. بکاد من نباید مداخله کنی؛ هفئه ای دوشب اینجا بیا داز تو بذیراگی 
میکنم. .حالا هم آن گیلاس دا بریز دودوبیا مثل بچهٌ آدم بنفین.. لبخندی 
که حکایت ازپیروزی میکرد برلبان حسین نقش بست. نقشه اش خوب گرفت 
حالا پاید بقيةٌ این ( ددام ) دا خوب بازی‌کند » اگر گیلاس عرق دا دود 
می‌دیخت بیم آن مبر فت که پری ازخانه بیرو نشکند» ا گر میخواست نگاهدادد 
مشکل بود دممکن بود دد کوجکثرین غفلت پری زیردستش بززنه و عرفهای 
مسموم پریزد» یکراه بیشتر بنظرش نرسید ولنا گفت : من نمیتوانم این‌عرق 
را دود بر یزم بنا براین اگر توراضی بسک من نیستی واگر داست‌میکولی 
يك‌کاد پکن. لباست د! پیرون پیاد, برد آنجا دوی‌کانایه ؛ من هم لباسم را 
بیرون میآودم میایم آنجا . آ نوقت عرقهاد! دودخواهم ریخت» آنوفت ازتو 


راشی خواهم شد. ۱ 

پری عصباً نی بود, متفیر بود» نمیدانست جدکند . این دنگش دا ندیده 
بود؛ تادفت تردید کند واند کي تأمل نما ید حسین آقا گفت: فکر‌نکن,» خواپیدن 
روی کانایه تنها وسیله‌ای است که از خود کشی من جلو گیری مي‌کند و الا 
من خود دا خواهم کشت وشتر مر که من مدتها دد خانة تو خواهد خوابید 
برای من عم خود کشی آخرین علاج است زیرا زندگی بی دصل تو بعادمن 
تمیخورد . 

پری دیگر چاده نداشت . یا باید تسلیم عواقب وخیم مر که حسین آقا 
می‌شد يا باید تسلیم اهر حسین آقا .. داء دوم پنظرش عاقلاثه‌تر آمد . 

مفزهاي کوجچك وضمیف دد پیش آمد های سخت ومشکلات زندگی از کاد 
میافتند. مغر پری هم از کار انتاده بود بدون ین که اراده ای داشته باشد 
مستفیماً جلرف کانابه دفت, يك ودی دوی کاناپه افتاد. دستش دا گذاشت زیر 
سرش وهیچ حرف نزد.. حالادیگ نوبت حسین آقا بود. حالاآوباید سلرف 
کانابه میرفت و باقمهای آهسته پط‌ف پر دفت. 
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با ۱ باشرفها 
پری چشمش را بسته بود. بگنشته فکی نمیکرد. به (زمان حال) هن 
توجه نداشت» تمام فکر وحواسش بيك. نکته متمر کز شده بود و آن. این بود 
که هه دقیقه ند چه معامله‌ای باحسین دافله باشد . 
پری بده دقیمه دیگر فکر میکرد ون دقیقه زیاد بود.. 
بسد از شش دقیقه حسین آقا گیلاس دا روی فرش خالی کرد .. پری 
خواست ازدهی‌کانابه برخیزد ولی حمینآقا دمتش داگر فته گفت : 
- کجا پاشدی ۱1 صبر کن باتو حرفدادم . 
دیگر بامن چهدیاد داری ؛ هرجه میخواسئی انجام دادی ولی بدان 
که خوب حر کی تکردی . 


عبت دخترساده‌ای اهستی؟ ۱ واقعاً توخیال کردی من خودم‌راخواهم ۱ 


کفت. چه آثتباه بزدگی ».ی گوش‌کن تا حقیتتشی دا برابت بگویم .امن 
هیچوفقت خودم دا نمیکشم وا گرحم آ نقدز دیوانه بودم که خودم را بکشم آن 
گیلاس عرق و آن گردی که نوش ديخته بودم مرا نمیکشت : میدانی جرا ؟ 
برای اینکه وقتی من دیدم توخودت دا خیلی گرفته‌ای فک کردم بایدحته‌ای 
بز نم این آست که دقتی تو از اطاق بیرون دفته بودی فوداً مقداری نمك . از 
نمکدان برداشته داخل آن کاغذ ديختم وتوی جیبم گذاشتم تم (باخنده) ودیدی که 
چه‌خوب (د لم) را بازی کردم وتوهم خوب حقه خوردي ولی پری‌جان حالا 
که کار از کاد گذشته وتو حم فهمیدی‌که من خودم را نفیکشم اما تو هم خیلی 
. خودت را گرفته 9 نبود باعاش شق صادفی عثل من آ تور دفناد کنی 
من که از تو چیزی ددیغ نداشتم - 

من 0 خودم شرمنده هستّم , زیرا خیال میکردم تو واقماً 
خودت دا خواهی کشت وبنابراین وظیفةٌ اخلاقی. ودجدانی من مین کاد بود 
که‌کردم حالا تو حقه‌پاز بودی بمن مربوط نیست 

- مرسي» خیلی مثشکرم ۰ منهم حتش نبود این حقیقت دا بتو بگویم 
ولی من در گنتن این حفه‌ای که بنوزدم مجبود بودم زمیخو استم خدمتی بتو 
۱ انجام داده باشم . ۱ 
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خواعروپرادد ۲۱۷۳ 


۱ خواهر و بر ادد 


بری جان ! من عمف! بثو اعتراف کردم تا .توبمدها از ار راه 5۳ 
نخور ع) ويك آدم حفه‌ای مثل هن دیگر نلواندترا ازراه خود کشی قر یب بدهد. 
این حقه دا خردم پلد نبودم ۰ مترسی داشتم بنام ثریا که مدتها با من دوست 
بود و برای من میمرد : يك شب هنگام مستی من از ثربا خواعش کردم که 
سر گذشت خودش دا برای من بکوید واو رای من حکایت کرد که جوانیاو 
را دوست میداشته "و ثرا بهیچوجه تسلیم او نمیشده یا آخرالامرهمین مه ای 
. که من بتو زدم میز ند وبر آددش . 

جی؟۱! بر آددش؟!! 

- عجب ؟ ؛ حالا که ازدهنم پرید پس گوش کن تا برایت تمریف کنم 
مبادا تصور کنی این حکایت ساختگی است » این خواهر و برادذ منوز ز نده 
هستند » براددش آقای ح. را... در ماز نددان است و خواهرش ثریا با 
خوآهر کوچکش هردوجنده شده و درخیا با نها :. 
۱ بله, ثریا ددحال مستی خودش برای من حکایت کرد وچتین گفت : 

بعه از آنکه پددم مرد.خرج من وماددم وخواهر کوچکم ببهدة برادرم 
افتاد , برادرم عرچه پددم داشت میفروخت و خرج خانه و خودش میکرد . 
من و خوأهرم مدرسه میرفتیم . و پرآدرم هم بیکاد بود و از مال بدد خر 
میکرد . جند سال گذشت که با غ دزاشوب وخانه مدری را برادرم فروخت و 
خرج ما وخودش کرد تا بالاخره ناجاد شد و بوسیلهةً یکی ازدوستان بد‌دم در 
وزادت. وادد حدعت گر دید . 

یمد اژیکی دو ماه پراددم با یکی از هستطادهایش ۱۳۳۳ : 

اغلب بخا نا یکدیگر میرفتند ۰ دفیق براددم لامذهب بود و هر شب که بضانهة 
ما را هت وت اغلب از دین و منهص حرف میزدند ؛ یله شب که هر دو مست 


بودئد و من نوی اطاق بای سماور زشسته بودم هیشنیدم که رفیق بر اددم میب 


گفت : خدا مجهولی است که سه دستّه از مردم او دا بوجود آودده| ند یکی 
فتر| و گرسنگان ۰ یکی علما و فلاسفه , یکی هم حته پازهاگی‌که بنام خدا و 
دین خدا » مردم دا می‌جا بند وازس‌دم سواری میگیر ثد : میگئت : من وتو 
. وامثال من وتو جزو دستةٌ فقرا دحقه بازها نیستیم ذیرا نه گرسته وفقیرريم نه 


میخواهیم دکان خدا فروشی باز کنیم : جرو دستة ملما وفلاسته هم که خدا دا : 
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۲۷ 5 باش نها 


0 ۹۹ج .,۰-«-«-«+«(اتب«ص«ص۰صجبپ۰ببب۰ب۰‎ ٩۹٩۹٩>‌۵۹ك‎ ٩-٩٩٩۹۵۵۹۹ 
پسودت دیگرمیشناسند و بصودتی دیگر پمردم نشان میدهند نیستیم ذیرا نه علم‎ 


داریم نه ]نطور که ]نها خدا ۳ رسف میکنند میا نیم بس من و نو بخد ۲ 
دين خدا کادی ندادیم . 

يك شب دیکر که باز دفیق پرادرم در از ما بود پبرادرم میگنت : 
دنیا يم است و براثر تحولات فیزیکی وشیمیایی وتجزیه وتر کیب‌ها وخواس 
اشیاء ددظرف میلیون‌ها سال باین صودتی که می‌بینی دد آمده است . 

باز یکی که درپاد؛ دين سحبت میکرد میکنت : ۱ 

کسانی که بنام پیشمبر و امام از قول خدا برای ما حرفهاگی زده‌اند 
مردمان عاقلی بوده‌انه که دد نمان شود سطع فکرشان بالاش از دیگران 


بوده و برای اینکه نگذارند مردم پجان یکدیکی بیفنند برای تر بیت مردم: 


«جلر گیری اذ هرج و مرج‌آن حرنها را زدم‌اند . __ 

يك شب دیگر بیراددم میکنت : حالاکه عاقل شده‌ای و دانسته‌ای خدا 
و پیلمبری نیمت حالا. پایه خودت دا حفظ کنی یمنی حالا دیکر ظاهراً باید 
حرف خدا شنامها دا قبول کنی و باطناً ۹ مولود فکر ضفا و 
حقه پازماست . 

ببرادرم میکفت حالا که در خدا شناسی مقام دسیده‌ای حالا جزو 
دسلهٌ علما و فلاسنه در آمده‌ای ذیر! آنها هم مثل تو بخدا اعتتاد ندادند ولی 
آنقدد فهمیده| ند که | گر . بگوبند خدا نیست هرج و مرج میشود و بنابراین 
خر نشو و ذیر بار حرفهاگی که نمیفهمی مرو . 

ثریا میگفت براددم بر اش معاشرت با آن: رفیق و شنیدت حرق‌های 
او لامذهب شد و شروع کرد پایتکه من و مادرم را هم لامذحب کند ولی چون 


ماددم پیر بود د بحرفهای براددم گوش نمیداد پرای من صحبت میکرد و 


م کف : آنجه امروز برای دین و اخلاق و آداب و متن دد دست ها است 
هنه ساختگی است و همه برای این است که بشر با آنهمه نحرایز ذاتی و 
عادات اکتسابی که حکم غریز» دا پیدا کرده آزاد نباشد و پجان یکدیگر 

ثریا میکفت مدتی بود که براددم بمن از این حرفها ميزد تا يكث 
شب که تعیق شب مست لایشل بخانه آمده بود من برایش شام برده بودم دیدم 
پمینه و پستان من خیلی نگاهمیکند و خمناً ان چشمهای سیاه و کر ند من 
حرف میز یذ . 

دو شب بسد وقنی آب خوددن پرایش برده بودم يك نگاه خریدادی 
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خواهن و برادر ‏ ۲۷۵ 


بمن کرده گفت : ثریا! خوشا پحال آنسردی که بنل تو خوامد خوایید . 

ازاین تادیخ پبعد شب ودوز توجه براددم یمن پیشتش میشد ویوزبروز 
بانظر محبت آ نیم محبتی غیر ازخواهر وبرآددی بمن نگاه میکرد. 

يك شب دقتی میخواست بخوابد مرا صدا کرد که يك‌پتو ذیادی برایش 
ببرم <قتی بئودا دویش انداختم گفت: ریا ] بنشین يك قصه برایم بگو . و 
بالاخره پااصرار مرا مجپود کرد برایش قصه بکویم بنصفه های قمه که‌دسیدم 
گفت : 

ریا ! اگر من درطفرلیت بفر نگهه دفته بودم و همانجا ما نده بودم و 
حالا بتهران پرميگشتم و قبل از اينکه پخانه بيايم ترا دد خیابان میدیدم , 
تسدیق میکتی که اگر از تو خوشم میآمد د تو هم ازمن خوشت میآمد ممگن 
بود با هم دوست بشویم دحال آنکه اگر قبل از دوست شدن مينهميديم که ما 
دو نفر با هم خواهر و برادريم آنوقت ممکن نبود به شلر شهوت بیکدیگر 
نگاه کنیم» پنا بر اين معلوم میشود هم اين حرفها که میز نند منت است و 
همه برای رعایت آداب و سومی است که خود مردم برای خود ددست 
کرده‌اند . 

هم شب وقتی خواستم ازاطاق بیردن بردم براددم گفت؛ ریا حالاکه 
این قضیه بین من و تو حل شد وحالاکه ميدانيم این آداب درسوم داعشگیی 
بشر شده چرا من دتو پابند این خرافات باشیم . 


تربا هیگفت : [ نشب تا نزديك سبح خوابم نبرد وفردا اول وقت وقتی ‏ 


پای سماور نشته و برای ماددم چالی ميريختم با گوشه و کنایه بماددم گنتم 
که ح,.دا,. بمن نگاههای بدبد می کند و گاهی مرا وشگون »یگیرد . 

ماددم متنیر شد و بتا کرد بنر غز کردن ومن دیگی نوا تستم حرفی‌بز نم. 
چند هتنّه هم گذشت و گاهی که پراددم تنها گیرم میآودد ببها نه‌ای يك‌جالی 
از بدن مرا میگرفت وشوخی میکرد تا اینکه يك شب که اتفاقا ماددم پرآی 
گرفتن احیا باخواهر کوچکم بسجد دفته‌بود ومن‌تتها ددخانه بودم برخلاف 
معمول وانتظاد پرادرم وادد خانه شد . 


دفتی پر اددم وارد خائه شد رگ از دایم بر بقل مخصوصا دهنی ری 


تنه عرق از دما نش پدساغم دسید ممطرب شدم تسوا فکی کردم چون خانه 


خلوت است و او هم مست‌کرده ممکن است با من شوخیهای بد بکند و بد 
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۳۷۹ باشرفها 


باشد» اگرجه یفین‌داشتم بر‌ادرم بناموس هن دست ددازی تخر آهد کرد ولی 


ازشر خیهای اوپدم میآمد و خروقت بامن شوخی میکرد موی تثم راست هیشد 
ومئز جر میشدم . ۱ 

۱ وقتی براددم: وارد حیاط شد مج دست مرا دددستش گرفته گفت: امروز 
شنیدم که ماددم با فدسی بمسجد خواعند دفت و بهمین واسعله ازغروب تاحالا 
توی‌کو چه قدم میزدم که وقنیآ نها اذخانه بیردن می‌آبند وخانه خلوت‌میشود 
بیاپم ددتنهائی باتو چند کلمه حرف بز نم . 
" نمیدانم پراددم چه میخواهد بگوید ونمی‌داشتم ازخالی بودن‌خانه 

وتتهاً ماندن من چه استفاده ای میخواهد بکند ذیرا کوچکترین گىان بد 
ببراددم نمیبردم وهیچ فکر نمیکردم قصه دست ددازی پناموس من دادد. 

برادرم در حیاط دا بست و همانطود که مج دست من دد دست او بود 
باطاق دفتیم. ] نجا دداطاي بس از آنکه ددرا قفل کرد و کلید دا هم ددجیبش 


گذاشت دوی زمین نشست ومرا هم که هنوزدستم دددست ادبود پهلوی‌خودش. 


تفا ند . ۱ 

آژاینکه پرأددم دراطاق دا قفل کرد خیلی ممطرب شذم ود کمی سوعظلن 
پردم ۰ فکر کردم میادا ددم‌ستی يخهٌ مرا بگیرد و باعث آبروریزی شود » 
قلیم شرو ع کرد بزدن وخیلی تگران شنم . 

وفتی برادرم دوی ذمین نشست قبل اذاینکه حرفی بز ند يك نیم‌بطری 
عرق آژجیبش بیرون آودده و حمانطور باشیشه جند قورت خورد ویس اذآن 
که صر عیبر | ذمین گذاشت کفت و 

۱ ثریا | لابد فهمینه ای که خدا وبیغمبر از کجا آمده‌اند ولاید ازدو ماه 
پیش باینطرف اذمن ودفيقم درپاب اخلاق وعادات پشر وروش هالی که بددان 
ما اخترا کرده ودست‌دپای‌مادا توی پوست گر دو گذاشته ند کم بیش حرفد 
عائی شنیده ای . 


کنتم برادد جان متصودت از این حرفها چیست ۰ بله این حرفها دا 


از تو و دفیئت خیلی شنیده ام ولی هیچکدامش را قبول نکرده ام و بای دد ‏ 


حرف عای شا هم دلائل بسیاد دایم بااینحال بگويبينم چه میضراهی‌بکوئی. 
پراددم کت : ما با ید خودمان دا گول بز نیم تو دختر فهمیده‌ای هسئی» صن 
برای ددس خوانین تومبا مغ زیادی خرح کر ده‌ام تو ] نتدد عقل وشود دادی 
که بفهس من وتو ازيك قماش نيستيم وثر وماده هستیم . 
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خو اهرو برادد ۳۷۳۷۲ 


کنتم جون هر دو از يك پدرومادد هستیم بنابراین از نتظر عون ویمیاری 


از مسائل دیگر ازيك قماش هستیم ولی‌از نظر جنسیت 9 من عاده. 


هستم وتو نر هسنی . 
درأینوقت پرای آینکه بگوید بادكال4 خوب‌حرف زدی‌دستش زاا ماخ 
گردن من وچند بوضُ آبداد از کنج لبان من برداشت . 
خدا میداند مثل اینکه اطاق دا جرخاندند وزدند توی سرعن . 
بد تم مل پید عیلرزید , گفتم برادد! این خوب کادی نست . من وتو 
برادد وخواهرستيم , چرامر! اینطود میبوسی ؟! 
: بر اددم گفت .کار اذاین کلرها گذشته ,هکس هر کس دا دوست داشته 
باشد اودا میبوسد . منهم تر! بوسیدم تا بدانی ترا خیلی دوست دارم . 
کنتم البته که باید مرا دوست داشئه پاشی من خواهر تو هستم » منهم 
مرا دوست میدادم ولی این دوستی ابنطورد ماج کر دن‌ها ندارد . 
بر اددم گفت ثرا ؛ چر[ خودت دابخریت میزنی؛ داست وپوست کنده 
بتوبگویم ! عن ترا دوست دادم وباید توزن من بغوی . 
گفتم : عجب حرفی میزنی ۰ تا حالا توی کدام قانونی نوشته‌اند که 
خواهرمپتوانه ذن پراددش بشود ۱۶ گفت اگرهم ننوشته‌انه بمن وتو مر بوط 
نیست و اگرهم قانون اجازه نمیدصد من و تو زن و شوهر یاشیم . از ذن و 
شوهری صر‌فنظرنيکنيم ولی تو باید ما من باشی و من مال تو. یمنی نه تو 
حق داری نوهر کنی و نه من حق داشته باشم زن بگیرم . ثریا ! تودخقر 
خوشکل و قهنگی هستی . ناچاد هم یکروز عروسی خواهی کرد و يك.سرد 
گردن کلفت ندیده و نشناخته دا پنل خواهی نمود پس چرا آنمرد من نبأشم 
که از بچگی باهم بزر گه شده! یم ویاخلاق و عادات یکدیگرهمآشنائی دادیم 
ثریا! بگذادحرف آخردا بتوبگويم چه داضی پاشی چه داضی نباشی تو پاید 
مال من باشی دما باید باهم شیم ۰ | ربرشا ورصت تسلیم شدی که چهپهتی 
و گر نه خودم را خواهم کشت . 
کنتم پرادد! این چه حرفی امک میزنی ۰ حالا نو مستی و متل و 
شودت سرجایش نیست . پاشو پخواب صبح که بیداد شدی خودت پشیمان 
خواهی شد . 
پرادرم گفت : بیجهت بخودت دددسرنده » من بخوایش نیستم , امشب 
تسمیم گرفته‌ام پهلوی تو بخوابم وخواهم خوابید ؛ منتهی | گر نگذاري همان 
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هوک هگنت 7 ۳ ۳7 زیر ا عسشق 
من بتوکار یکشاهی سناد نیست » من ده ماه است از عشق تو دادم میمیرم و 
توی دلم ریخته‌ام » طاقتم طاق شده یا باید پهلوی‌تو بخوایم با پااین هفت تیر 
خودمرا خواهم کشت . 

 . ."‏ لولهٌ هفت تیر دا پطرف مفزش نگاه داشت وبا دست دیگرش زد بتخت 
سین من ومرا انداخت دوی زمین » تاخواستم ازجا حر کت کنم لول هفت‌تیر 
دا گذاشت وسط بیشانی من و گفت ا کتکان بخودی مفزت دا متلاشی خواهم 
کرد ۰ خدا مید‌ان د که درد آن دفیته حه حالتی داشتم ترس و آبرو درک و 
عزادان فکرهای عجیب وغریپ مثل پرده سیتما ازجلو ی چشمم عبود عیکرد 
بی‌اختیاد زیر دست ویای بر‌آددم افتاده بودم ۶ا اینکه کادش تمام شد وازرهوی 
سین من کنار دفت . 


۳ بودم بکمر تبه ۳ 
شرو ع کردم زاد زاد بگربه کر دن در وسط گر یه جشمم افتاد بهفت تیر بر ادرم 
که روی زمین گذاشته بود . پا باك. حر کت سریم دست دداز کرده هفت تب 
را از دوی زمین برداشته بطرف شتیفاً خودم گرفتم که خالی کنم ۱ دیدم 
پرراددم میخندد بات هنت تبرر! فشاردادم دیدم صدای کوچکی کرد.:. [ نوقت 
فهمیدم هفت‌تیر هفت‌تیر واقبی نیست و از قبیل هفت تیرهائی است که برای 
بازی بچه‌ها ددست میکننه ۲ 


وقتي برادرم دید ؛ من قصد خود کشی دارم نزديك من آهد صورتم دا 
بوسین و گنت : ثریا : کادی نباید پشود شده , حالا باید فگر علاجش دا 
کرد؛ گفت فصه مخود دفیق من‌چندین‌باد ترا ازمن خواستگادی کرده ؛ من 
فردا باو خواهم گنت که ۳۹ بگیرد و چون او واقباً جوانی استکه بخدا و 
بیفصیر عمیده ندادد و اخلاق و عادات دا هم موعوم میداند بتین دادم ترا 
خواهد گرفت ؛ برفررض هم تو نخواهی که او بنهمد دختر نیستی باو خواهم 
گفت که ثریا شوهر داشته و شوهرش طلاقش داده . خلامکلام اینکه با هر 
زبانی بود مرا ساکت کرد وقول داد از فردا وسیلاً شوه کردن مرا بر ذ 
فرآهم تماید . 

ساعت جهاد اذ شب گذشته و رم بو آغرخ قدسی از مسجد] مه ند 

دمن بدون اینکه با نها حر‌فی بزنم سرددد دا بهانه کرده خوابیدم . 

فردا عصر بر ادرم یواشکی گفت (باست دایپوش بیا بیرون تا باهم برویم 
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با شرفها ‌۳۷ 


پهلوی دفيعم . من اول نمیخواستم بروم ولی‌بسکه یواشکی ویا اشاده اصراد 
عیکرد و جون ص نمپدا نستم چه میخو|هد بکنه ؛ , لیاسم را عوض کرده 
باتفاق اواز خانه بیرون آمدیم منتهی‌فکر کردم | گردد کوچه بخواستم. پهلوی 
دفیعش نخواهم دقت . 
وقتی که دد کو چه دسیدیم گفت پیا برویم سیتما دفیعم دا هم گفتم بها ید 
سینما ولی باو نگفتهام که خیال دادم ترا باو بدهم بیا برویم سینما تا دد] نجا 
و ددحمور تو با او حرف بزنم . 


فتم من نمیخواهم درحنور من با او حرف بزنی و پملاوه فعلا چند 


دوزی در اين باب ساکت پىان تا من تسمیم بکیرم . گنت بسیاد خوب 
اینطود باشد پس حالا برویم يك سیتمای دیگروبالاخره خواهی نخواهی مرا 
بسینماً برد . 

ساعت هشت و نیم وقتی از سینما روت آمندی:سواز ددشکه شدیم که 
پخانه بيائيم ددشکه بطرف خیاپان پهلوی میررفت . بس اددم گننم از این دراه 
کیجا میروی گفت ددخیا بان پهلوی کار دارم باید از يك نثر که هزاد تومان 
خلبکادم بگیرم . 

ددشکه بطرف خیابان پهلوی میرفت و کم کم بطرف سٍ_ِ 
نزديك نهر کرح ددشکه ایستاد وبدرشکه‌چی گفت : تو برو قددی گردش کن 
ددشکچی هم درشکه دا ترك کرده زیر‌ددختها دد تاریکی محوشد . 


آنجا توی درشکه بازدست انداخت دصودت مرا بوسیه وباز دست در 
سین من کرده بازبنا کرد شوخ یکردن. می‌خواستم خودم دا ازچنکش‌خلاس ‏ 


کنم گفت : کار از کاد گذشته . آنوقت که باید خود دا از جنگ من لاس 
میکردی نکردی حالا دیگرچرا پخودت و من دردسر میدعی . خلاصه اینکه 
نیمساعتی دد درشکه بودیم دهر کادی میخواست گرد تا تا بر گشنیم ی 

یکماه گذشت ت و گاهی در خانه هنگامیکه خانه خلوت بود و گاهی هم 
دربیرون سروقت من میآمد وکادهای تکردنی میکرد تا دفته دفته قبح کار از 
پیش چعم رفت وک کم بدون اینکه مخالئتی از طرف من بسل‌آید ددآغوش 
پراددم میافتادم . ۱ 

جند ماه گذشت وحس کردم پپراددم علاقه پیدا کردم ومثل اینکه اورا 
دوست میدادم . آوهم روز پروز نسبت بمن محبتش بیشتر میشد و همدیگر دا 
دوست ميداشتيم , 
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د۳۳۳ باش‌فها 

درماه هفتم وهشتم من برای پرادرم و پرآدرم برای من هردو برای 
یکذدیگرميمرديم ویکساعت از هم جدا نميشدیم 

ماه نهم بودکه ماددم عمرش دا بشما داد و دیگر ددخانه ما سرخری 
پرای من وبراددم جزخواهر کوچکم قدسی وجود نداشت . 

قدسی دختری بود شا نزده ساله و دم کم ملتشت شده بودکه بین هن و 
پرادرم حسابی در کار است ولی بر دک ما نبیآورد ۰ ۱ 

بعد ازمی گیه ماددم پر اددم دیگ نی بقدشی نداشت و دد حهود او 
. مرآ میبوسیه وبامن شوخی میکرد نا دفته دفته درحضود او دريك دختخواب 
میخوابيديم ۰ وجشم قدسی بخیلی جیزها عادت کر ده بود . 

دوسال تمام بدیتمنوال گذشت‌تا یک ۳ بر خلاف دویه وعادت شب 
دا بخانه نیامد وبا خانمی دفته بود پس قلمه . 


از فردای] نشب رفتادبراددم بامن 9 و بیت اذییکی دوهفته ذ ی 
را که با او دوست شده بود بخا نهآورد . 
: یکی دوماه هم باآن ذتن خوش بود تارك دوزجمدانش را یت 
ودیگر بر نگشت . 

من وخوآهرم تنها ماندیم ۰ بفدون اینکه صاحبی تن و یا نان 
آودی داشته باشیم . 

سه دوز پد ازدفتن برآدرم من وقدسی توی حیاط نشسته وبا هم درد دل 
میکردیم معلوم شد صاحیخانه پسری دادد و آن پسر گاهی برای گر.فتن کر اه 
معا نه هی آمد. با قسی ددیهم دیخثة بود و دوماه است که با قدسی دوست شده 
است و هردو یکدیگر دا دوست میداد ند . 

سرصاحبخانه دا قدسی یکشب بخانهآورد وآنشب پهلوی اوخوابید . 

وقتی سرصاحبخانه دید من تلها هستم و از حر کت قدسي جلو گیری 
نمیکنم با قدسی محرمانه صحبت کرده بودکه دفیقش را بیاودد وبا من دوست 
7 قدسی هم بم گفت و منهم جواب منفی دادم 

دوشب بعب 1 با دفیتش بمئزل ما آ ندهوهردوتا صهح پهلوی 
ما خوا پید‌ند "۳ ما ٩‏ 

بیش از جو ماه خانة ما قط وقف پسس ساحبنانه و آقای شین بود . 
ما هم کمتر ازخانه ۱ ميمواشتيم گرد برویم 
پاتفای دوستان خود یعنی] ندو جوان هیر فتیم . . 


(0 


(9609.09 


۱ 0 


کلاه جناب سرهتگ ۸ 
بسر صاحبخانهٌ ما شغلی نداشت کاد او فقط این بود که کرایةُممتتلات 


پددش دا جمم میکرد, ولی آقّای شین ددبتگاهه د » کادمیکرد وان قراری 
که خودش میگفت انبار دار شنت .۰ بود. 

پسر صاحبخانه و آقای شین منبغ عایدات ما. دو خواهر بودند وهروقت 
پول با چیزی مبخواستيم با يك آشاده ازآها میگرفتيم , این ده جوان هم 
جون‌هیدا نستندما هیچکس را جز يك برادد دادیم و پراددمانهم درمسافنت 
است خرج خانةٌ ماد! تأمین میکردند و بدون ایتکه ما از آنها درخواستی 
کنیم. برنج ودوغن ۰ هیزم و ...را يك ماه خودشان یکجا میضریدنه و 
برای ما میفررستاد ند. 

پکروز که آقای شین برای من يك دست لباس و" بك جغت کنش‌ويك 
کیف و کس بند خرید. بنر صاحبخانه بتقلید آفاي شین برای مدسی لباس و 
کفش و کیف خرید و ما دوخواهر با یامهائی‌همر نکه ويك دوخت خیلی‌شیاك 
شده بودیم . 

بر‌بدد همین شیکی و خوش لباسی لنت که آدم دا سرهوس میا ندازد 

که برای گردش و باطنا برای « پز » دادن بخیابان املامبول و المزاد و 

پل تجریش برود . ۱ 

اغلب دوزها من و خواهرم لباسما ثرا هیپوشيدیم و بگردش میر فتیم و 
ددهمین گردشها برد که جوانها مادا تعقیب میکردند و با آنها آشنا میشدیم 
ددهمین گردشها من دقدسی با چند نثر جوان آشنا شدیم و ابن آشنائی‌ها 
دوام نداشت و پعد از چند هفته آشنای دیگری پیدا میکردیم.. 

یکسال از این مدمه گذشت که من وخواهرم کاملاداه د چاهمند گی 
را یاد گ فنه و کم کم بگوش بری این و آن میبن‌داختيم. 


بری از برچانگی حسین حوصله‌اش سررفت و گفت : 

- خسواهش میکنم دیگر تسریف نکنید ؛ فاید؛ گنتن آیسن مونوع 
برای من چیست » من نمیخواهم‌این حرفهادا بشنوم, البته دخترانی که‌خراب 
میشو ند از روز اول خراب نبوده‌اند . این قبیل پیش آمد ها با تفاگر آن 
برای آ نها پیش هیآید ومتحرف میشوند بنابراین این تفر فا تاز گی‌ند‌ارد» 
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هر دختر فاسد یا خراب که برسید !گر سر گذشت آولین دوز بدبختی اش‌دا 


برای شماحکایت کندخواهیددید که صدی نود بر اثر جاه‌طلبی. حس‌مشوقه 
واقع شدن. تحريك شهوت , ترس از بدنامی » دنبال شوهر دفتن وچندنکنة 
دیگر یر ابنها از جاده عفت و وی منحرف شده و در منجلات بد بختی و 
بدنأمی سر نگون .شده‌اند و .. 

- پله, همینطود است که گفتی .. ولی من میخواستم موضوع این دختر 
دا برای توبکويم تا بدانی که از راء خودکشی دروغی بسشوقه دسیدن‌ساپنه 
داد و من از دیگری یاد گرفتهبودم 

دداپنوقت بری خواست از جا برخیزد که حمین دستش‌د! گرفته گنت: 
کجا ميردي! مبر کن, بلئد نشو ۰ من و توبایه تکلیفمان معلوم شود ۰ باید 
يك قول وقرازی باهم بگذاديم که من وئلینة خود را نسبت بتو و تو ونینة 
خودت را نسبت بمن و صردو وظینهة یکدیگر را بدا نیم ۰ 

پر یه مثفیر شد وخ است‌جواب مختی بدهد که دداطاق باز شد و کلفت 
پپری سر آسیید دادد شدء گن. : 

خانوع؛ آقای سر‌هن!ه ؛ همین حالا از ساقرت بر گشته. . بر دمش 
تری اون اطاق نمیدونم چر[ اوقاتش عم تلخه, 

پیینم » آز تو چه پن‌سید ؟ ۱ تو باو چه جواب دادی ؛ 

- از من پرسیه خانومت خونس . کنثم بله . گفت کی پهلوشه.چون 
نمیددنسنم چی جوآب بدم . گفتم يك معلمه که اهواذ باهم بودن. 

- خیلی خوب ؛ بپرش توی اطاق دستی تا من پیام . 

« کلفت پری از اطاق بیردن‌دفت و بری متطربا نه بحسین ما گفت:» 

مب حالا ترجکاد میکئی : چه‌خا کی پم بر یزم . دیدی [ بر وم یخت ۱ 
ذیدی .. اه تودو اینجا بینه چیکاد کنیم. 

- چیه؟! چه‌خبره ۱٩‏ مگر چطور شده ؟! خوب ادنم یکی» مثریکی: 
هر کدویمون بیششر ول یه با بیش تو نَ‌ دودت داشته باشه‌تومال اون‌هستی. 

ب [قا ) این چه فر‌مایشی است میکنیهت؟ | هگر من جنده هستم که‌پول 
دا برخ من میکشید . آقای سرعنکه مدتی است یامن آشناست ؛ بسیاد جوان 
نجیبی آست . هنود دستش بدست من نخورد:م او نامزد ص است ؛ او میخواهد 


مرابگیرد. ۱ ۱ 
- خانم شما که گفتید شوهر نمب‌کنید, پی دیکه نامزدچیه , بی‌خیا لش 
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کلاء جناب سرعنگه ۲۸۳ 


پاش » جوابش کن بره بکو دفتی توسفر بودی شوه کردم و 

ای ی ری از دا سی 
پیائید اینجا تا باهم گفتگو کنيم. 

سب چرآ من پرم ؟1 سرهنگ بره که بی وعده اومده. 

- حسین جون ! سرهنگه آدمی عصبانی است » «یترسم‌سالا بیاداینجا 
تورو بهلوی من ببینه يك خونی داه بیفته. 

- یعنی میگی من سالا از اینجا برم. 

- من میکویم 2 شا بروید » فردا عصری‌بیائید اینجا باهم صحبت‌ميکنيم 
و يك ‏ تصمیم خوب میگیریم 

۱ ۳۹ باود کتم که اس ۳3 اومد» ,از کجا که بهننه با د نداده 
بای بیاد این حرف دوپزنه » وتازه اگی هم کسی باشه از کجا معلومه که 
سرهنکه باش. بلکه اونهم بهآدمی باه مثلمن ... میدونی چیه نمجون؛ 
من کلاه‌سرم نمیر» ؛ منوحسین امیرمیم میکن؛ من تابنهمم تو داست میگی 
از اینجا «دجوم» نمیخورم . 

س خیلی خوب » بمن‌هر بوط نیست ؛ اگر من نروم آن اطاق‌آوخواهد 
آمد اینجا و اسباب دردسرمن و 3 فاعم خواهد ساخت . 

- بري جان! من به يك شرط حاضرم برم و اون ایئه که تو بری‌اون 
اطای و به يك بهانه کلاه سرهنگه دوسرت بذادی بیائی توی حیاط ومن 
از پشت شیشه نگاه کنم , اگه دیدم کلاه‌نرهنگهه سرته او نوقت عیفهمم داست 
میگی اونوقت میرم بشرطی فردا عصر پیام اینجا وتکلیغم دابا تو یکسره کنم. 


آخه‌هن جطود بر م کلاه آودا آزسرشی بر‌دانم: اکه من بگه جرا ۲ 


کلامو وددأشنی جی جراپ بدم. 

- من دیگه این حرفها دو نمیئومم ۱ پس معلوم ميشه سرهنگه کلکه 
" والا اگه داست میگی باشو پرو کلاشو بذار سرت تا هن به بیلم او نوشت برم. 

- خیلی خوب حالا که قبول نمیکنی پس بنشین تا من برم بلکه به‌يك 
بها نه‌ای کلاشو پذادم صرم بیام توی حیاط تا تو پیینی. 

عر‌ی) بیچانه از اطاق پیر‌ون عرود وحمین اهیر ۰ باطناً 
ترس ووحشت داشت ممذ لك در اطاق قدم میزد و گاهی هم از ٍ دشت ۵ شیشهداخل 
حبا دا نگاه میکرد . 


۱ 09 


(99.019 


۱۱6۰۲0 


۱۸4 5 باشرفها 

بیش از ده دقیفطول کشید وددحیاط خبری‌نشد تا خود بری بر گت 
و گفت کلاهش سرش بوده هرچه فک کردم چه‌جودی برم از سرش بردادم 
عقَلم پجاگی دست نداد؛ حالا یه دقه صبر کن دو مرتبه میرم پهلوش بلکه باز 
پتو نم کلاهش دو از سرش بردادم. 

بر گا ددحا لیکه عصبا نی بود خودش را گررفته بود و ینت بگذادد 
سین پفهمد عصبانی است . ۱ 

حسین سکوت کرده بود ولی بری با چیدن‌مقدمه‌ها و سم ی 
از حسین تقاضا داشت برود و فردا بیاید . میگفت : این سرهنگد‌با بر ادرم 
و پددم آشناست و اک بنهمه که تسو بامن سروسری دادی آبزویم دیخته 
میشود. 
آون اطاق پرسیب کبه اونجا + گفتم :آقای حسین امیرمیم که سابقا در اهو از 


مملم بوده و آز آغنایان فرهنگی من است . استههادی داشتند که من امضاء ‏ 


کرده‌ام وحالا چون قصد مراجمت باهواز دارد برای خدا حافظی آمنه. 

پری گفت بسرای اینکه سرهنکه نکوید چرا اين مرد (که برای 
خدا حافطی آمده ) تا اين وفّت شب ایتجا مانده است بسرهنکه گفته ام من 
اودا مطل کرده‌ام ذیرا قرار شده از خانةً ماددم يك صندوق_بسته ودو تاکاغف 
مپاودنه که این آقا زحمت بکشد ببرد اهواذ - 

صین آقا از حرفهای جدی پری کم کم داشت باودش میشد و دنته 
رفنه میخواست باود کند که سرحنگه واقماً نامز د بری و شوهر آتبه برعا 
است» اما" اد اینکه باطناً دد برع انطرابی حس نمیکرد ودر جشمهای پری 
يك آدامش آمیخنه بشیطنت میدید سوء ظن ره ظن داشت و فکر میکرد مبادا این 
حرفها وحقه ها همگی ساختکی وبرای بیرون کردن اد باشد . لذا تصمیم 
گرفت تا کلاه چثاب سرهنگه را نبیند پا از خانا بری بیرون‌نگذادد. 
۱ پری خانم هم هرحقه‌ای زد تتوانست حسین [قا دا داشی برفتن نماید 
وچاده را مثحس باین دید که بایه تما کلاه سرهنگه را بها ند ای بر 
دارد و بصین [قا نشان بدهد صدای دداطاق .بلئد شد وهردو یکه خوددند 
ولی سرهنکه نبود ونله بود که بپری گفت خانم بیا سرهنکه کارت‌داده ۰ 

پر عا مضطر با نه از جا بررخاست و گفت بروم ببیتم میتوانم پيك بها نه‌ای 
کلاد سرحنکه دا بردادم ولی دفتی از اطاق‌خادج شد بصین آقا گنت:۱ گر 
«صدای میا ازتوی‌سیاط شنیدی که بلند ننه را صدا کردم تواذ بغت‌شیشه‌نگاه 
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کن تا کلاه سرهنگه دا نقا نت پدهم واگر دیدی صدای سن نیامد بدان که 


بها نه‌ای برای بر‌داشئن کلاه سر‌هنکه پیدا تکر ده‌ام. 
پری از اطأق رون دفت و بمداز جند دقیقه . ع ‏ خوت: 
- مدا میج رو و نله ۱ ننه ییا » بیا پبین‌من سرهنگه 
بمجر د ۲7۲ دفته و با اینکه 
هو! تاريك بوددر روشناگی کم دنکه ماه کلاه‌جتاب سرهنکه را رو یمس بر عا 


. دید و ازاینکه صودت بری زیر سای لبة آن کلزه فعنگتر وجذابتر ددلر با تو ۱ 


شده بود کیف ۱ 3۲۳۳ ون 
ذیبائی برسد. 


پری ه اد چنددققهمطلی بای که مهنگه ود دفت پا 


دادن کلاء سرأْغ حسین ۳ بیاید , 


حمین در اطاق قدم میزد و فکی دفتش دا میکرد, فکر مسی کرد 


بالاخره از حریف شکست شودد و باید محبرب عریزش را دو دستسی. تعدیم 
دقیپ گردن کلفت پا گون داد کند . 


حمین آقا در فکی دفئن بود ؛ اما باین‌موضوع هم‌فکر میکر د که‌چرا: 


جر که خانم درهمان مرتبة اول کلاه سر‌هنگه را باو شان نداده بود... 


حصین آقا فکر میکرد که ا گر پری داست میگفته و سرهنگی وجود 5 
دادد برای ذنی مثل سری » برداشتن کلاه يكك سرهنکه آ نهم سر‌هنگی که 


نامزد او و شوهر آیند؛ اوست آنتدرها زحمت ودردسر ندارد... حصین آقا 
دد آطراف این فکن آنقدد فکر کرد تاباین نتیجه رسبد .که پما هیچکس در 
خانه نیست و تمام این حرفهاً حته‌بازی بوده که اودا اذ 7 
مت اطاق باشد .آن مرد اذ جنس نظلامی نیست 

قلماً يا يك بچه فکلی است با مك بازادی لنگه خودش, 

تمام فکر و حواس حسین آقا دد اطراف سر‌هنگ و کلاه می‌هنگک (و 
اینکه چرا بری آنتدد مسطل شه تا کلاه سرهنگه را بسر گذاشت ت ) دودمیزد 
و منتتلر ودود بری بود. 

۳ 
دادن کلاه می‌هنکه آ نشدد دست بست کرد » یکی هم پاینکه ممکن است 


پری ددوق بگریدو برای بیرون کردن آو آمدن مرهنگه دا ساخته باشد. 
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وقتی حسین آقا باین موضوع فکر میکرد قانع نمیشد : زيبرأً بالاخره پر که 


۰ کلاه سرهنگه را سرش گذاشته بود وبثاأبر این سر‌هنگی باین باشد تا کلاهش‌دا 


سر ک سر بگذارد ۰ 


صدای دد اطاق بللد شد وپری داخل اطاق گردید ۰ بمجردی که چشم. 


حمین قیاق بقاش پری افتاد يك مرتبه خیالی مثل‌برق اذعاطره اش خطور 
و 

« شاید شما ای خوانندء هزیر ! این قمیه دا ساختگی فرض کنید و 
بکوئید چطود مسکن است يك سرد بازادی تااین ددجه دوشن‌بین باشد و لی 
من برای شما قسم یاد میکنم که قضیه حقیتت دارد و عیناً همینطود است که 
میئویمم وچند نف شاهد هم دادم.» 

چشم حسی آفا که بقیافاً خنذان دمظفر پری افتاد فکر تندی ازدماغش 
گذشت وفودا بخاطرش دسید که : 

همکر ممکن نیست کلفت ای بر ید تا پهلو ی 
من بود وپا صحبت سرم را گرم میکرد) ازخانه ببرون دفته باشد و کلاهی‌را 
که بری سرش گذاشنه بوده یا ازهمسایة افسر با ازیکی ازمنازه‌های خبابان 
خبام گرفته باشد . 

این‌خیال بسرعت برق آزفکر حسین]قا گذشت و تصمیم گرفت ولو بتیت 
کت خوددن با بری قناعت ی مک 
اینکه شخسا سرهنکت دا ببیند, 

پری میخندید ووارد اطاق شد میخندید و گفت: 

حسین جون! نمیدونی چه حته‌ای زدم, کلاه س‌هنگه صرش بود و 
هیچ بها نهای برای اینکه کلاه د! ازسرش بردادم نداشتم 

- خوب پری جون ! تع‌یف کن ببینم چه حته‌ای زدی وچطور شد که 
کلاه دا گر فتی 

"- هیجی ! دفتم پهلویش نشستم » ببهان؛ اینکه چر| کلاحت خاكي شده 
کلاه دا آزسرش برداث شتم ۰ آنوقت پهوای ماهوت کن ازجا بلنه شدم . وفنی 
ی من پای آبنه و کلاه دا گذاشتم سوم و 
,بدا کردم. بخندیدن ‏ از خند؛ من سرهنکة هم بدا کید نخندیدن ۰ آوقت 
گفتم : تودو خدا این کلاه پمن میاد با نه ؛ سرهنگه کت : هم میاد. هم 
خوشکلت کرده + نام تدد کی باه دل فم میک : افرفت تیواف اننکه 
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کلاه جناب سرمنگه ۱۸۷ 


از ننه پپررسم: ازاطاق بیرون آمدم وچنانکه شنیدی توی حیاط ننه‌دا سدا کردم " 
که سرهنکه خبال کند میخوام از ننه پپرسم وحال آنکه قصدم این بودکه تو 
کلاه را سرم بیینی و خیالت داحت بشه . سا لا عز ین جون ! دیدی داست 
میگفتم؛ دیدی سرهنگه بود وتوخیال میکردی من ددوغ میکفتم . 

ری جان ! من ازتو معندت میخوام, حق بجانب تواست ‏ من خیال 
میکردم سرهنگه مرهنگه .دروغه و تو بننه باد داده بودي که ا که من زیاد 
هو ندم» بیاد توی اطاق واون حرفهارو بز ه . 

ب وحالا دیدیکه اشتباه کرده بودی وپری بتو ددوغ نمیکه عزیزم . 

گر حسینآقا ددفکر خودش کوچکتر ین تردیدی هم داشت بأعز یزم 

عزیزم گفتن پری برایش مسلم شده بودکه سرهنگی در کار نست وفشیه آمدن 

صرهنگك ساختگی است . حسین آقا فکر میکرد که پری » آن پری ای که تا 
یکساعت قبل [نطور خودش دا گرفته بود و حتی اظهاد تنفر وعدم دضایت 
میکرد جطور شده که حالا عزیزم. عزیزم میکوید ۰ حسین آقا این قضیه را 
دانسته بود که زنها وقتی بمر دها کار ی دادنه یا وقئی می‌خواهند ۲ نها را فرب 
بدهند بااظهاد خصوصبت. بااظهاد محبت, بااظهاد صمیمیت» باعزیزم عزیزم 
گفتن» باگر به کردن. باتریال خوددن وپابسیادی از اين قببل مسائل مردها 
را خرمیکنند وقریب میدهند. حسین فا این درس دا خوانده بود و بهمین - 
واسعله وقتی دید پری خانم دفتادش عوض شده وذبان چرب دنرم پیدا کرده 
یتین کرد که باید کاسه‌ای زير نیم کاسه باشد وحتماً قَيةٌ آمدن سرهنکه‌ساختگی 
وبرای بیرون کردن اوست؛ حسین آقا ددبیشانی و قیافه ولبهای خندان پری 
هم این موشو ع دا خواند ولذا گفت :» 


ی باشم سر هنکه هم 

| ره 
تو که آبروی مثو مثل [بروی خودت دوست دادی ؛ بعلاژه تو که نمی‌خواهی 
دشر بری ؛ تو امشب میری قردا عصری میائی اینجا . يك قدری پهلوی هم 
حستیم اونوقت ممکنه با «م گردش هم بریم و سر فرصت قسزه مدادمون دو 
بگذار یم که با ید بکا اد کنیم وجواب صرهنگه درو حه جوری بدایم » 

۱ من حرفی دایم ؛ سا که تومیل دادی من بر میرم 4 
ولی بکو ببینم چرا پامن بی‌میل‌هدتی. 
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۲۸۸ باشرفها 


به حصسین‌جونا اشتباه میکنی؛ من هیچ میل ندادم لو بر ک» اکه این 


پیش آهد: پیش نیاهده بود شب میمو ندی ولی.۰. 

- ولی حالا از تری سرهنگه یولع با 
نداری , 

ب آده حسین جون! میترسم پاشه بیاد اینجا و به‌بینتمون» یگومگر بشه 
آ نوقت. هم اسباب آپرودیزی میشه هم من پهلوی توخحجالت میکشم . 

مب پری جون ۱ نمیشه هم من برم» هم سرهنگه بره و .هیچکدام اینجا 
نمونیم دتر آمشب تنها بخوابی 

- باداگ ال ! که سرهنکه اینجا میمو نه ۱٩‏ هکه من میذارم ادن‌بمو نه 
یکساعت ایئجا هست بید بامیشه میره. 

ب. ا که اینطوده» تو پرو دم درحیاط دد دا بشدت بزن بهم » اونوقت 
بر گرد هلری سرهنگه بگو حسین دفت ؛ منوم اینجا توی اطاق هستم, قول 
میدم نسم ددنیاد. بر میکنم تا سرهنگه بره ؛ او توفت عر دوپهلوی هم هستیم 
وعرچه باید قراد بذازیم قراد میذادیم - 

- نه حصین جون ! اینطود فمیشه ۱ یوقت دیدی باشد اومد اینجا و 
تورد دید , و نوقت خربیاد وباقالی بادکن . 

پری جان؛ بس معلوم میشه تودلت نمیخواد که من بمونم والامیرفتی 
میگفتی حمین دفت. يا اینه يا اینکه آقای سرهنکهدو دوست‌دادی ومیضوای 
ا مب پهلوش بخوابی 

به , مر‌دشود ده پبره , چی چیش دو ددست داشته باشم , 
او نهم ؛ يك سرمنگه لاتو ؛ یه موی تودو نمیدم هزاد تا اینجور سرهنگها دو 


بگیرم . 
- پس من باید حثماً برم . 


- آده حمین جون! پرو۰ همانطود که کفتم فردا عصری پیا اینجا تا 


حرف بزفیم - اوتوقت ا که خواستی شب هم بمون . 

- خیلی خوپ پری جون من مبرم اما قبل آزرفتن یه خواهش اذ تو 
دارم: اکه ممکثه یمن داست بگو: 

۰ چی میخوای بکی عزیزم ؟ 

میخوام کم کلاه دو از کجا گرفتیه . از همسایه ها گرفئید یا ننه‌دو 
فرستادی سر خیا بون از کلاه دوزی گرفت . اگرجه از هر کجاگرفته باشید 
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کلاءه جناب سرهنکه ۲۸ 


جایزه دادید : اسلا پاون عنزی‌که این فکردوکرده‌باید جایزهداد ‌ 

- آقای حسین فا ؟ شما کم کم مرا عصبا نی می‌کنید .مثفل اینکه 

واقماً شما شوهر من حستبد : بعلاو»ه چه‌دلیلی داد که من آزشما پتسم ویشما 

ددوغ يگويم » من اگر نمیخواستم شما دا دعوت نمیکردم : پس‌دلیلی ندارد 

دشما درو غ بگویم. + اصو لا محتاج درو غ گفئن نیستم 1 اگر نمیخو استم‌ص یحاً 
بشما میگفتم که ازخانةٌ من بیردن بروید . 

- از طرز حرف زدن شما پیداست .که فسیهٌ سرهنگنصاختگی است . 

پبری خحانم ! منکه بچه نبستم‌شما دقتی میخواهید‌مرا خر کنیداون‌طودخودمونی 


وشکنته ببته خرف میز تین ون وقتی میخواهید خودتون‌رو بگیرید اونوقت ‏ 


لنظقلم صحبت میکنید ودسمی وجدی حرف میز تید وحالآنکه اگر صرهنکی 
دداین خانه بود همان اول شما میرفتید و کلاهش‌دو مپآوددید اینجا. ازاینهم 
گذشته اگر داقما سرهنکی توی این خونه بود بجای اینکه بامن اینطود 
" جدی حرف بز نید مثل ده‌دفیته قبل که عزیزم عزیزم بکون من بسته پودیسه 
بمن میکفنید . عزیزم ! اگه باود نمیکتی پاشو پرو توحیاط واز پشت 
بنجره توی اون اطاق دو نگاه کن تأسر‌هنگدو ببینی 
۱ پری‌جان ! حالا هم دیرنشده » وقتهم نگذشته , اگه تو داست میگی 
اجازه بده من پرم ازپشت شیشه توی اون اطاق دا نگاه کنم : اه سرهنکه 
او نجا بود قول شرف میدم که بدون جون وچرا دست‌تودو پبوسم و از خونه 
بیردن برم ولی اگه سرهنکه نبوداو نوقت تو نمیتونی منو این وقت شب از 
خونه بیردن کنی . 

- آقا ! من بشما گفتم که شما شرهر من نیستید , شما حق ندادید‌مرا 
کنترول کنید . من ميکویم سرهنك ای دادد مرا 
بگیرد . وشما باید بروید . 

- ند عرش میم ار جنپ مرهنکه زد سیقنا ی وشور 
آیندة شما ایئجا باشد بئده با کمال میل خو آهم رفت وازشماهم مسئدت‌خواهم 
خواست ولی اگر بای سرمتگه با جونته وی با يك حاجی و میرزای 
باذادی اینجا باشد من نخواهم دفت ذیرا من بیشتر ازآنها حاضرم‌پول بدهم. 
ویتین داشته باش که بول من بیش از[ نهاست . 

من پول ازجنا بعالی تخواسته و نمیخواهم 

پبسیاد خوب اگر کسی دد این خانه باشد که از من خوشکل‌تر باشد 


۱ 09 


(909.019 


۱ 0 


۹۰ ۱ باش فها 


باز حاضرم مرخص بهوم والا بدون جهت بهیچ قیمتی حاضر نیستم از اینجا 
بیرون پروم ذلو اینکه بزور باشد .. 
_ آقای‌حسینآقاخیلی جدقة حرف میزنید ۰ مگر من‌مجبودم شما دا 
درا نه‌ام نگاه‌دادم . 
زوز اول مجبود نبودید ولی حالا مجبورید . زیرا من ایثجاسر قفلی 
پیدا کرده‌ام .. پری‌جان ۱ اذخرشیطون بیاپاگن » بیخود اوقات‌سن دخودتو 
تلخ نکن ۰ متکهمیدونم ترهنگ‌س‌هنگی درکادنیست وا گرهم کمی ابنجا پاش 
يايك شا گرد مدرسه و بچه فکلیه يايك باذاری بناپراین چه جهت دادد و 
چی‌جیه او نها ازمن بهتره که او نها , اینجا تاسبح پهلری تو بخوابن ومن‌باشم 
پرم سماق بمیکم . 
آقا ا خواهش میکنم دنبالاً این موضوع دا آنقدد نکشید وتشریف 
ببرید فردا عصر پیاگید . 
ملوم ازشیاً خواهش میکنم بدون جهت يك‌دوست سمیمی خود دا از 
خودتان نر تجانیه وباین ممخره‌بازی خاتمه بدهید . 
باه یی چهآقا ! من لمیخوام امشب‌شبا اینجا و 
ازشماً پذیرائی کنم من‌حیچوقت مجبود نیستم . 
- ا گر تمیخواتید جرا يك‌دوز جلوتر دعوتم کردید که امشب ایتجا 
بيأبم من ب‌عوت شما آمده‌ام . 
لط کردم , سارت مت ام ۱ تشر یف میبر ید یا پازهم حرفی 
دادید . پروید دست ازسرم بردادیه . 
- حرف من مان‌است که گفتم ۰ من باید بدانم و ببینم چه کمی‌اینجاست 
تابروم.. تأمطمئن نشوم فمیروم . 


م خیلی خوب ۰ هیچکس اینجا نیست » سر‌هنگه‌هم نیست ؛ ینی نود 


دفت ۳ هنهم نمیخواعم جنا یعا لی اینجا باشید پاذهم حر فی‌دار بد ۱ 

ا گر شما اجازه بدهید که من اطاقها دا بگردم دببینم که کسی ایا 
نیسح آثوقت حاضرم بر وم ۸۳ حاضر فیستلم از يك جو حه فکلی با يك باز ادی 
پیسواد دراین‌مماپقه عتب. بمانم . 

- عرض کردم هیچکس اینجا نیست » سرهنگه‌اینجا بودکه دفت . 

هنگ‌هم نبوده که برود , و اگر بخواهید من بروم باید اجاذه 
بدهید اطاقهارا بگردم . 
- پسیاد خوب : خوب بقرمائید بروید توی ذئد گی من + لای دست 
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تشر یغتا وا ببر ید ودیگر اسمی از من نیاور ید . 

خیلی خوب : س‌سی :؛ , متشکرم » حالا خوپ شدمناتاقیارا میکردم 
اگر کسی نبود مررخص خواهم شد . 

۷" پس جرا نشسته‌ایه ید بق‌مالید بردید بگردید واذهىا تجاهم پ‌وید - 

0 ثٍِِ تم من همینا 7 
را که میخواهید. تفئیش کنید وبسد تشر یف بیر ید . 

- نهخیر » من چیزی ندادم که گم‌یشود . خواهش میکنم بیش اذأینهم 
مرا مطل نکنید وبروید حر کجا که میخواهید بگردید . . 

بس حالاکه شما بامن نمبائید بفر‌ماگید نته بامن بیاید » من که 
اطاقها دا بلد نیستم » ننه پایه یمن نشان بدهد . 

- آی ننه! آی‌ننه . 

نله خانوم ... پدله . 

- پا همراه اين آق اطاق ها دا بهشون نشون بد» بیند کمی این - 

وا اه بسرم ! عجب مهمون پرددثیه . خوب آقا سساعثه اینجالی 
عر فتو حوددی عمه کاداتو کردی 5 باشو برو دیکه . 

د ثنه ازتوی حیاط حرف میزد تاوادد اطای شد و پا خانم جلر افثاد 
که برود اطافها دا بحسینآا نشان بشعد. ۴ 

حسین آقا آزدد اطاق رون رفت تاتوی اطاق هم دفت ولی بمداز يك 
نگاه سر‌سری که باطر اف انداخت بر گشته ببری گفت : 
۱ _ دیکه لازم نیست جائی‌ده بکردم ۰ شا خودت ک هگنت سس‌هفگهدفته 

منهم حالا دیکه یاود کردم که کسی جر من نو آیین خو ه ثیست .. پس‌جر اجو اب 

نمبدی پری‌خانم | 

- چه‌جوابی دادم بدهم ؛ . شما خودتان کفتید اگر دیدیدکسی ددخانه 
نیود خواهید دقت حالا هم که میگو لد باود کرده اید که کسی دد خاناً من 


و نشریف سرید . 
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کلام جتاب سرهنکه ۱ ۲۹۱ 
بئچه عای مرا هم بگردید وقنی بهما ثابت شدکه کسی ایلجا تبست آنوقت 


نیمت . پس من دیگر چه پگویم . حالا شما باید بقول خودتان دفتاد کنید . 
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۷۹۲ با شرفها ۱ 
مه چشم » اطاعت میکنم . هبین‌الساعه هم خواهم دفت ولی قبل‌ازدفتن 
يك‌چیر ازشما میپرسم بعد از نکه جواب‌دادید مرخص میهوم ۱ 
- بفرمائید حرچه میخواهید ببرسید . ۱ 
س‌ من مییخوام آزشما. سوال کنم که چطور شد یک تبه خیالتون گرفت 
که عرا بیرون کنید . 
- من فصد نکآهداشتن شمارا ندا شتم که مد خیال بیرون کردن شما دا 
پیدا کنم ۰ من انتطاد دآشتم رن تشضریف ببرید وجون فکر 
0 ۳۲ ۱۲۴ بخواهید یما نید این‌بود که بننه یاد دادم که اگر وقت 
گذشت ودیدی حمین آقا نرقت بیا بگو سر‌هنگه . 
-- کلاه‌س‌هنگی‌رد آ نو قت شب از کجا گیر آوردید ۴ 
آقا ایئها دیکه بشما مر بوط نیست , خواهش باکت پس ید ؛ 
فرستادم بیردن نمندائم نت از کجا گرفت . 
بت یار خوب! من دیکه عرضی ندآدم » آینکه تاحا لاهم اوه 
شما شدم خواستم بییتم کسی‌ديکه. اینجا نباشد 5ه کلاه سرمن بره - 
سالاکه پشما ثابت شده کس دیگری اینجا نیست البته مقت بر من 
خواهید گذاشت تشر یف خواهید برد 
خانم پری‌خانم ! چرا بامن اینعلور دفتاد میکنید :! شماهیدانیدمن 
بشما تلاقه دادم وص‌جههم پخواهید بشما هیدهم : 
پااین اخلاق , هیچزنی ولو جنده‌عم که باشد باشما زندگی نخواهد 
کرد . این جداخلاق بدي است ؟ 
_ اخلاق من که به ثیست ؛ عنتهي من دلٌ و داست د پوسکنده حرف 
میز نم وبنتلرم شما عادت کرده‌اید بازبان جرب وترم شمادا فریب بدهند. 
- شما هم که با زبان د يك بسنه گرد مرا فریب دادبد ٍ بس دیگر جه 
میگوئید . 
منکه حرقی ندادم , شما چممیگویید ۱۶ 
" .من ازشما خواهش کردم بروید فردا بیائید تا باهم صحبت کنیم ؛ 
یعنیجد » فا . س جرا نمیردید , جرا ذست ازسرمن بر نمید‌ادید ۱ 
-.پیاد خوب , حالا که خیلی عمبانی ستید , حالا که خبلی از من 
پدتان مباآیه » حالاکه میل دادید من پروم ؛ ابدا نخر اهم دفت , ه رکادینهم 
ازدستتان: برمیآید بکنیه بل « س شکایت کنید : مرا بزود پبلیس از اینجا 
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پیشه‌ی‌هنر پیشگی ۱ ۱۹۳ 


بیرون کنید بپلیس شکایت کنید : « تا میا یپرد کلانتری ؛ آنجا میدانم نچه 


بگو 
ف « پری نمیتوانست بیلیس شکایت کند , هنوذ آبروی خودش را دوست 

هید آاشت ۱ نمیخو است کارش بکلانتری بکشد ۷ 

« بمیاری ازجوانها ستند که اذترس وملاحئله‌کادی دخترآن بنفع خود 
استفاده مبکنند : آقای حمین امیرميم‌هم اذ کما تی‌بود که این فلسفهدامیدآنست» 
او میدا مت کد ری از تر سل آبروی خودش یکلاثری مراجمه تخو آهن گوت 
لذا آنتدد سماجت کرد تاشب دا خانه پری ماند . 

صبح دفتی میخواست از منزك پری بیروت برود پبری گفت عصر ی‌هیاً بم 
اینجا که تکلیف‌ما نر| پاهم دوشن کنیم . 

خلاصه حسین آهیر میم موی دماغ بری شده بود ۶ بهیجو جه از پری 
دست بر نمیداشت » پری هم هیچ غسه‌ای نداشت جر این که اذ شر حسین 
خلاس شود . 


پیشه‌ی هنر پیشگی ۱ 


در دماأیگی پری يك ذن و شرص دندگی میکردند این ذن و شوهر 
اغلب در منزل نبودند وه وقت هم که بمنزل میآمدند صدای دنوا و داد و 
فریادشان بلند بود . 

پری آذوفتی دداین خانه منزل کرده بود پیش اذیکباد این ذنهشوهر 
دا ندیده بود . کلفت پری که عروقت ازخانه بیرون هیرفت خبی تازه‌ای « از 
بتا لیها وعطاریها وعساید‌ها » برای پری میآودد . ددبار؛ این همسایه دیو اد 
بدبواد گفته بود : از فرادی که میگریند این ذن وشوهر شبها در تتاتر بازی 
می‌کنئد, 4 دوزهاهم آداده میرو یبد . 

بری اطلاعات دیتری آذاین زن و ِ نداشت جز ابنکه از کلنتش 
شتیده بود که شوص خانم همسایه جوانکی است بیست وچند ساله و حال [ نکه 
ذ نش سی و بنج سش مال دادد ۰ پرتفه آزهابة دیگرگ شترکه بود که آفای ف 
درتژاش عاشق خانم «هیم» یه و آنعدر دنبال او دا گرفنه: ۳ بالاخره عمّدش 
کرده است. . 
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۹ باشر فها 


بعن اذ دفتن حسین آقا دهتی بری می‌خواست از خانه بیروت برود 

تصادفاً خان «میم» دا دیده بود و با او سلام و عليك کرده بود . دد بین 
" داء از خیابان خیام تا چهاد داء فرذوسی پری و خانم « دمیم » یاهم گرم 
صحبت بودند و خانم « میم » از تا تر و گرفتادبهایش در تثاتر برای بری 
صحبت کرنه پود سرجهاد داه فردوسی وقتی میخواسئند از یکدیگر جدا 
شو ند خانم د.میم » از پری دعوت کرده بود که شب بتماشاخانه ۰ بیاأیث ‏ 
مخصوساً از پری خواهش کرده بود که بلیط نخرد و از همیز تماشا خانه 
بلیط افتخادی که خانم د میم » قبلا برای پری داده است بگیرد. خانم 
«میم » از مری خواهش کرده بود که حتماً آهشب بتماشاخانه پیایه و کننه 
بود «پیس» آمشب بقلم مرحوم شهرزاد است وبتددی تماشائی ودید نی است که 
آندازه ندادد . 

پری غالبا شبها بسینما میرفت واز تثائر خوشش نمیآمد دلسی براثی 
امر اد خانم «عیم» وبخیال اینکه سرشب منرل نباشد مبادا که حسین فا بیا ید 
تصمیم گرفت بعد ازظهر بخا نه مادرش برود د‌ اول شب «م بنا بقولی که داده 
آست ددتماشاخانه باشد . 

خانم «مییه «دسهگنته بود » امقب پیس خویی بعمرش نمایش گذاشته 
میشد . يك قطمه جلوار بالای در تماشاخانه توجه عابرین دا جلب میکرد » 
دوی جلواد باخط ددشت نوشئه بودند : عبامه خواهر هادوت لرشیدبقلمرحوم 
شهرزاد . وادیئه : عشتی : موزیکال . درقص ,؛ کمدی سر خر بعد از ظهر ۰ 
۱ تماشاخانه خیلی شلو غ‌بود , بلیطها همه فروخته شد» بود عدهای‌آزمردم 

چون بلیط گیرشان نیامده بود مأیوسانه بررمیگشتند . 

جوانها مخصوماً زنها ودختران برای تماشای تثاترهای عشتی‌از خود 
بیخو دنل » سالن تماخاخانه پر بود ۰ پری ۳ هم با پلیط افتخاری خود بشي 
ی ددسف اول نشسته بود. . 

چراغهای سالن خاموش شد و پرده پالا دفت « سن » منظر: داخلی 
آنددون حارون قصس عیامه خوآهر مارون د! نیان میداد ۰6 د کودها ۲ لعباس 
پازیکنان بتددی زیبا و تماشائی بودکه بیننده دا مجنوب میکر: و از خود 
تاد قیتا رت ۱ 

موضوع نمایش این بودکه عباسه خواهر مادون از عشق - جعقر ۳ 
بپتابی میکرد وپاصدای ملیح عاشق ق کشی ابیات عاشفما نه میخواند و از چر ج 


دار وقلك کم دفتاد شکایت عینمو د ۰ آزدرد هجر ناله میکرد ونر آش فر اق ۱ 


مسوخت که نا گهان مردی دراطافش طاهر شت ودرجو اب پاز خواست عیأسه 
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بیشه‌ی هنر بیشکی : ۳ 
0 مرک ترش زا تقدیم صاسه میکند د میگوید : 
عاشقم , یابکش یانجاتم ی و ی اسیم 


حمید است ؛ نامزدی 1 سالها پشق او وبرای دسیدن بوصل اوانتیلاد 
کذیدهام , اخیرأً هادون ثریا نامزد نا را د هام ددسش پوده‌ام » بثام 
کنیز خریداری کرده و قصد دست ددازی بمحبويهةٌ من دادد حمید از عباسه 
تعاضا داشت ب یاپاخنجر اودا بکشه ودا حتش کند یا دست محبوبةٌ عزیزش ریا 
دا بدست او بگذادد . 

خلاصهٌ مطلب ایئست‌که عباسه ثریا دا که از عشق حمید مریش بستری 
بود» بقص خود میخواهد ودستش دا بدست حمید میگذادد , حمید و ثریا دو 
عاشق ذلباخته براز و نیا مشنول میشوند , آبیات عاشقانه میخوانند ثر بااشلك 
میریزد . یکی ازکنیزان خبی ودود هانون را بباسه می‌دهد ثریا وحمیدبامر 


عباسه پشت‌برده مخفی میشوند هادون نزد عباسه میاید و پس از مذا؟ رالسی. . 


۳ ۳ برای سر گرم ساختن امیر داستا نی میگوید دنقل می‌کند که‌دریکی 
از پلاد عرب عاشق ومعشوقی با یکدیگر زندگی داشتند تا برحسب تصادف 
عاشق بسفر میرود ومعشوفه‌اش بنام کنیزی پخانة امیر آ نشهر فرسقادسيشود... 
عباسه داستان دا طوری حکایت می‌کند تا نتیجه میگیرد امپر آن شهر چون 
مردی ظا لم. بوده باین عاشق وسمشرق تر‌حم نمی کرده تاجائی که کئیز از عشق 
نامزد خویش مریش میشود .. بمد ازذ کر متدمهٌ دیگر از هارونا لرشيد سوّال 
می کند که عمل آن امیر درجدا ساختن آن عاشق ومعشوق بسندیده پوده‌است 
یاخیر . ۳ بمد از آ نکه هارون! لرشید عمل آن آمیر را کنر » عیاسه 
ازمادون سوّال می‌کند اگر توجای آن امیر میبودی ویتو خبر میذادند.پکی 


ازکنیز کانت مخصوصاً آن کنیزیکه طرف ملاقه ومحیت قو آست نامزدی دادد ۰ 


"که دیوانهٌ عشق اوست چه‌میکردی . 


بعد از آن که هادون‌الر شید سم یاد می کند که اگر من بجای آن امیر 


میبودم « ولو اینکه کنيزك را بعدد جانم دوست میداشتم » با کمال مخاوت 
آن عاشق و معشوق ۳ پیکدیگر میبخشيدم و حتی دمائل عمد و عردسی آن 


ها را راهم می‌ساختم , عباسه پرده دا عقب میز نه وحمید وثریا دا بحضور 


هادون میاآوده وتقاضامی کند که هارون آن ده شر دا بیکد یگر ببخشد , هادون 
هم جواأنمردی می کند و با اننکه پر با عشق مبورزیده . ریا دا بحمیه 
وجرم حمید را« که بدن اجازهپعرمس قعم کذافه ات » به تیا 


می بخشد . 
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+۷۹ باشر‌فها 


اکنون که ازش ح ۳ عباأده فاد غ مند یم اجازه بد‌هید بیطلب خودمان 


بپرداز یم وددیارء ۲ نچه می‌خواستيم بگرگیم صحبت کنیم 3 
چراغهای مان خاموش بود وتماشاچیان مجذوب تماشا و غرق دریای 
عشق بودند ۰ 

۱ دقتی عباسه باآن آهنکه‌سوزداد ازعشق می گفت واز هجر میذالید مثل 
این بود که تماشاچی وحتی دد ددیوار تماشاخا ندهم از عشق می‌گرید وازعشق 
ناله.می کند . جشمها طرف عباسه دوخته شده بود و هغز صا جن عشق بچیز 
دیگری توجه نداشت , بن تماشاجی مخصوصاً دخترآن جوآن و نو دسیده 


سراپا چشم و گوش شده بودند و بدون اداده ژستهای عباسه دا تقلید می‌کرردند 


وفتی عباسه آ۰ میکشید صدای آهدختران جوآن‌ومسشد ددفنای سالن‌می‌بیچید. 
وقتی عباسه ناله می‌کرد قیاق بیادی ازدختران بصودت ناله ددمیآمدناله‌از 
آزسروسودت آنها می‌باد ید لب‌ها آویزان شده بود , قیافه‌ها منموم ومتاش ۰ 
نگاهها حسرت‌پار » فکرها پریشان خلاسه آنکه ژشئهای عباسه که رل يك 
عاشق دلباخته دا پازی می کرد تا عجیبی در تما شاچی خاصه پسرهاودختران 
جوان کرده ۱ 
پهلوی دست‌بری دختر جوانی نشسته بود که بی‌اختیاد اشك هیر یخت 
روپری بری در «لژ» يك زن و مردکه بشتشان ببری بود « و قبل آز شروع 
تماایش ازهم فاصله داشتند» بیکدیگر نز ديك شده وشاید بیکدیگر جسییده بود ند. 
گولی اینها اذتری جدائی دفرآق بهم چسبیده بودند . 
وقثی ریا وحمید ۰ بهم دسیدند ویکدی گر دا دد آموش گرفنند تعنج 
عجیبی که پصورت کف زدن ددآمده بود از انتلاب ددونی تماشاچی حکایت 
می کرد - ۱ 
بازی کنان ددفکی این بودند که دل خودرا خوب بازذی کنند . بین 
تماگاچی عده‌ای که صورتشان حکایت از تاثر درونیغان می‌نمود و در خود 
فرودفته و مثل این بو که ددعشق و عاشتی مردها ند »موز و گداز موسیتی 
آهنگد لنشین ریا وحمید: . توجه منز تماشاحی بشق وفراق.. انتمال«مانیه 
یسمی» افکار پیکدیگی » پری را هم مقلب ساخثه بود ؛ منزی پری دا هم 
مشفول نموده بود . 
۱ «می گویند تثاتر کلای درس توذیب اخلاق عمومی است » این ادعا 
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پیش هنر پیشگی ۲۹۷ 
ان تئاتر بتماشغاجی همه گو ند درس میهد , دسا تر امه نیز پسرهای 
جوان ودختران تودسید»ه ددس عشق وعحبت میداد . 

تتاترعباسه ددبری هم تأثیر عمیق ی کرد بر کی هم متاش شد» س‌گهم آه 
کشید, در کوش چشم پری هم دوقطره اثك جمم شد و در بستر يك دستمال 
معط جا گرقت . 

پری ار نود شابد ابنها تأئیز تثاتری بود که ازکمان خیال خادج 
شد وبیاد خسرو واو لین عشق بتلب د نجدید؛ بری نشمت 

بری منأثر بود وشاید تآفرش برای این بودکه چرا قلب پری در گرو 
عشق تاز؛ جوانی نیست وچر! کی‌دا دوست نمیدادد . 

گفتم تثاتر کلاس درس است. تا ترعباسه نیز ببری درس‌داد ء پری از 
تثاتر عباسه دوددس گرفت تس اینکه حتماً باید عشق خفثه اش را بیداد کند 
دپا قیمت حسنش دلبری زیبا خریدادی نماید. یکی هم اینکه عرچه ژودتر 
پا خانم « هیم » که رل عباسه دا بازی میکرد داخل مذاکره شود و به سن 
«مقدس» تئاأتر قدم بگذادد . 

بری تصمیم گرفت داخل تثاتر شود وما نند خانم «میم» ۱ 
وپرای مردم بازی کند. 

یکی ده با رکه تماشاچی برای خانم «میمء کف زده بوده بری تحر يك 
شده بود, آرژو کر ده‌بود شبی‌داخل «سن» شود وبرای او کف بز نند: 


ی ی فص یم ی وی 


خیلی بهره نداشت ددی « سن » ذیر گریم : در پر تو آنواد دنگاد نگه 
مستقیم وغيرمستقيم چرآغهای «سن» فرشته‌ای زیبا دیده بود د بخودگفته بود 
دقتی خانم دمیم » با آن دنگه سبزه و چشمان دیز و دماغ پزد گه و دهان 
گشاد و فدکوتاه و برآمد گی شکم ۰ دوی «سن » آنقدد زیبا و دلفریپ 
جلوه‌کند » هن با این حسن خدا داده واين قامت دعنا واین جشیان مست و 
این سینه برجسته | گرروی سن بروم دلها است که اسیر کنم وچشمها است که 
نگران خود نما . 


پری آثشب دا تا نزديك صبح بتثاتر و « سن » تثاتر فکر میکرد و 


بیش از بنجاه دل در «سن » بازی کرد . تماشاچی بکرات بنرایش کف زده 
هزاران جوان دا دلباخته و فریفتةٌ خود ساخت و خلاصه اینکه تا نزديك 
صبح پا این ۳ بود و تصمیم گرفت هرچه زودتر 
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۲۹۸ ۱ باشرفها 


دد یکی از تماشاخانه ها اسم بنویسد وه چه زودتر پیشه هثر پیشه گی دا 


اختیاد نماید . 
: شنیده بود بین تمأشاخانه های تهران . تماشاخانة تهران از همه بهتش 
است. کلاس هنر پيشگی‌هم دادد. تصمیم گررفت صبح اولوقت بتماشاخانه‌تهر ان 
- برود واسم پتویسد . 
صبح شد . با اینکه غالا تسمیمهای شب صیح ندارد پری بتصمیم خود 
باقی بود وبتماشانة تهران دفت .. اما حدیرش نبود. 
ازتماثاخانهٌ تهران بیرون آمد وبتماشاخانة دیگر دفت [ نجا مقسش 
را گرامی داشتند مدیر تماشاخانه دساین آدتیستها دودش جمم شدند. فکرش 
را دیس گردند» تغوبتش نمودئد . یکی آز باز یکنها که غالا کار رژیسودها 
دا میکنه پيشنهاد کرد که پری‌خانم امروز عصر دد ریتسیون حاضر شوند ودد 
بر نامه هفئه آیند» بازی کنند . 
پری این بیبنهاد را رد گرد گنت شنم حیواش از تثاشی نمید! نم دوی 
سن نرفیّهام باید مدتی تحصیل این کاردا بکلم آنوقت مرا دوی سن بفرستید. 
مدیرتماشاخانه ابتدا عقيدة پری را تا ید نمود و لی گنت جون استداد 
شما خوب است, گمان نمیکنم محناج باین حرفها باشید , آن فر‌نگیها هستند 
که چون استنداد قدادند سالها دد کلای هنر بیشگی میما نند عاابرانیها بقددی 
هوش و استبداد دادیم که نخوانده ملا هستیم . مدیز تماشاخانه چند نفر از 
آ کتودیستها وآ کتودها دا بپری عمرفی‌کرد و نام بردکه آنها همان شب اول 
ودود بتماشاخانه داخل سن شده‌اند و از عهده ایناء دلی که بآنها داده شده 
بخوپی برآمده‌انه» مدیر تماشاخانه هم ازخانم ا.ق.. قمریف‌ها کرده و گفت 
آین خانم پااینکه مواد ددست وحساپی‌هم ندارد. اولین مر تبه‌ای که ددی‌سن 
رفت بقددی خوب بازی کرد که هزادباد برایش کف زدند . 
یکی از ] کتورها که شنلش دست فرودشی در بازاد مود وشها هم ددتثاتی 
بازک میکرد گنت : ما مردها پایه فکر این چین‌ها باشیم > شما خانمها وسط 
تشك خواییده‌اید شاها خوشکلید » ددی سن جلوه دادید. اگر بازی‌هم بلد 
نباشيد نانتان توروفن است . ۱ 
وقئی مدیر تماشاخانه ازسدای آواز پری موال نمود دنک پر عصر خ 
شد واز فرطحجالت جواب نداد . آفای «ه ف » یکی از هنربيشه ما برفیق 
بهلو دستش گنت : می‌بیتی جفدد حجالئیه ؛ا پنج دوز دیگر صبر کن تا يك 
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ستارء عحبورب شرق ۲۹4 


2 دفیتش گفت من دتو هم کمش از او نبودیم :. من 
اولین شبی که نوی «سن» دفتم داشتم ثم از خجالت میمر دم اما حالا حاهرم 
شلوادم دا باپيچم دود سرم برم توی خیا بو نها 

مش ین تمأشاخانه برای امتحان حنجر؛ پری خوأست که پری يك تبکه 
تصنیف يا آواز بخواند ولی پری با اینکه میل داشت همین ثب داخل «سن» 


شده ۳ بازی کند معذ لك تجنو | ند وتقاضا کرد این آزمایش بزقت‌دیگرمو کول 


گردد . تن حقیتتش این‌است که خجالت می کشید . 
آقای مدیر اذترس آینکه اگرپری دا 9 پبر د دستش‌میگیر ند 
لذا بعداذ ذ کر يك مقدمه گفت: 
باید بیائید محسر وقرارداد دسمی بنویسیم که لااقل بررای عبت دو 
سال جز برای تماشاخانة ما جای دیگری بازی نکنیه . 
- یدنی میثرمالید کنترات نامه بئویسم ؟ 


بله دیگه يك فرارداد خواهیم نوشت ودد آن قرادداد هم داچع . 


بحتوق شما ما» اول که داستاژ» خواهید بودهيیج. شش شش ماه دوم هم ماهی هزاد 
ریال وبرای سال دوم هم ماهی زار دویستدیال 5 خواهیم نمود و کم کم 
ترقی فوق| لماده خواهید کرد. . 

- من داجع بحقوق حرفی‌نمیزنم چون من-این‌کاد دا برای‌خاطرپول 

- بله میدانم شما طر‌فداد صنعت همتید ومیخواهید ازراه تتاتر پتر ست 
اخلاق عمومی خدمت کرده باشید . 

_ بله همینطور است که میثرمائید: من‌این صنست‌دا دوست دارم . 

- بسیاد خوپ, سه ساعت بعدازظهر تشریف بیاودید تا پمداز دپتسیون 
برای عفد فرارداد بمحضر برویم . 


۱ ستارة محبوب شري 


بچه‌ها ر پتسیون‌میکرد ند خانم دت» داشت دل يك کلفت‌را بازی‌میکرد 
که با خانمش دعوا داشت . 


دژیسود از کمی که باید رل خانمد! بازی میکر د عصبا نی شده بود 5۹ 


۶ پری خا نم وادد شد . 
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200205 باشفها -- 
آقای ۳ (همان مد بر تماشاضانه) - چشمش که ری افنادگفت : 


۱ سامت دپ دید ها یقت انیب بشوید: حالا بيایید ایثجا این 
دلی دا که بشما هيگويم بازی کنید . 


بری بعد آز سلام و تمادف با عام «ت» "۳ دسنور آقای هون 


بود ۰ 
آقای رژیسورمثل قرمانده‌ای که بسر بازی دستود میدهد بری د! مخاطب 
ساخثه گفت ‏ - . 
ب شا خانمی هستید که فهمیده‌اید شوهرتان ی نامشرو م 
داد مننهی جون از شوهرتان هیفر سید و نمیتو ا نید کلفتتان را جو اب کنید ۶ 
دوز یاجیزی دا هانه میکنید واز کلفتتان ایراد میگیرید . 
این پرده دا که حالا شما میخواهید پازی کنید وقتی اش که کلنتتان 


توی اطاق توالت شما پای آئینه ایستاده و دارد آئینه دا پاك میکند که شما 


از دد وارد میشوید دبنام اينکه او با اسیاب توالت‌های شما دادد خودل را 
دیست میکند پاو برخاش میکنید . 


از قراری که‌شنیده‌ام هعمو لا باید نوشئه‌ای‌یمن بن‌هیت ی هن قبلاحفظ 


کنم وازدوی آن توشته بازی نمایم . 


مات ان ند تون وت دیکر دل شما دا پشما خواهم ‏ 


داد که ببرید حفظ‌کنيد ولی حالا برای اینکه دیشسیون ما لنکه نشود » دوی 
۱ موضوعی که بشما گفتم هرجه بنوق خودتان هیرسه بگولید خانم دت» هم 
جون از آدتیستهای هد یمی است , وا تمیماند بشما جواب خو آهد داد ۱ 


هر وقت که خانم «ت» حرفی زد شما بنوق خودنان يك جوابی دد خور 


حرف او بدهین ؛ بر فرض هم که دد یکی دوجا معطل ما ندید من بشما كمك 


خواهم کرد ُ 
. در ینوت خانم دت» 1 / 
پیا خواضر, نوشته لام ندادی» این ببس کمدی است ‏ مثل پیسهای 


ددام نیست که مجبود باشیم مثل بچه مکتبی‌ها ذیر و ذبرش دا هم از قلم 
نیندازیم 1 این بیس کمدی ات ۵ باید مسخر کی کنیم ومردم ۳ بخندو نیم ؛ 
خودت هم که میدو نی خنده ندن هردم سعت نیست | که میخو اهی نششت بگیره 


یه خودده لوندی» به خودده ادا ؛ به خورده اصول. به خودده‌ام محخر کی 


نوت خنده آزس‌شون میاد ازپاشون ددمیره . 
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بتارة هحبوب شرق ۱ ۳۰ 
بعداز آ نکه صحبت‌خا نم «ت» «پری( که دد قلر دیگر ال بصودت نجوی» 
بود) تمام شدآقای دژیمود گفت : 
بت فتتماً ان خوب حالا آ نطود که گفتم بازی دا قروع کنید؛ . خانم وت 
شما بروید پای‌آئینه وبا يك دستمال مشفول باشید کهآینه دا پاك کنید تا پری 
خانم وارد بشود اما مواظب‌باش چون پری خانم تازه کاد است اذیتش‌نکنی . 
گیجش نکنی, بگذاد بازی‌کند. 
خانم «ت» رفت پای‌آئینه وپری خافم طبق دستود آقأی دژیمود بنوق 
خودش بنا کرد بازی‌کردن وانمافاً هم خوب بازی‌کرد . 
یکساعت بحل يك‌صفححه کاغذ که بشت ودوی آن سیاء یود پبر‌ی خانم داده 
شد واین رل بر‌ی خانم. بود که ۳ خانم حسود» با بت بای میکرد و 
خودش را بر !ی نا ء تز حاشر میساخت , ۰ 
فردا وفتی بر ی خانم برای دیتصیون آمده بود آفای مدیر كت 


دوز نامه اطل(عات یم را از جیب بیرون آودده ودد سفحه پنججم آن آگهین 


تماشاخانه دا بشرح زیر خواند : 
: «کمدی خانم سود باشتر ا4 با نو دپ راجم» مناد؛ فحبوب شرق 
شبهای شنبه . یکشنبه . دوشنبه بغتایید ۰ بلیط قبلا تهیه نمائید . فلت موجب 


پشیمانی آاست. از شا نمها و آقابان تمنی میشود اطفال خود را ای نیأود ند . 


وس‌ساعن هفته نیم حصّور بهمر‌سانند ۲ 

وی مدیسر تماشاخانهآ گهی بالا د! حواند بلافاصلهه بدون اینکه مجال 
مخن گنتن بری بدهد گنت 

خانم پری خانم ! باید شیرینی کامل به پچهعا بدهید. . شیر ینی 
اسم گذاده ون . بله بری حانم اسم آدتیستی شما ازامروز «داجع» خواهد بود 
وبچه‌ها بىد از این شما را خانم «داجم» مدا خواهند کرد ومن دد انتخاب 
این اسم خیلی ذوق بخرح داده‌ام , شما میدانید که اغلب از آدتبستهای ما 
آسم یکی‌از آوازهادا دوی‌خودشان گذاشته| ندمثلا: دلکش: همابون؛ دوح‌افز ا. 
شهناز » نی داود , پنابراین منهم «راجم» را برای شما انتخاب کرده ام 
رالبته میدا نید که «یبات داجع» یکی از آواذهائی است که دد بیات اصفهان 
خراند, میشود . من در انتخاب کلمةٌ «داجم» ذوق دیگری هم بخرج داده‌ام 
و آن اینست که جون شما دا بنام سنادء محبوب شرق مس‌فی کرده‌ام و کلب 
«داجم» هم در تمام اروپا دامریکا بلکه دنبا بمناسبت [راجم‌های هندوستان) 
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۳۰ ۱ ۱ . با شرفها 


معر‌وف است تصودا میکنم دد معرفی شما یر . ناش ... فرمایش آقای 


مدیر که به اینجا دسید بچه‌ها کم کم جمم شدند . 

امروز پری خانم آز وقت معمول عم زودتر حاضی شده بود وبهمین 
واسطه چون بچه‌ها 7 بودند قدری معطل.شدتا بچه‌ها جمم‌شد ندود پتسیون 
شروع گر دید . 

اآمردذ بری خانم بمراتب بهتر ازدیروز ۳ بايدعم بهتر بازی 

میکود زیرا دیروز سایته بود وآم‌وز علاوه برداشئن سابته دلش دا هم 
حفظ کرده بود . واصلا تشویق وذوق زده شده بود . 

دیتمیون آمروز خیلی‌خوب از آب در آعد. خانم «ت» هم روش گذاشته 
بود و پچلماً ازخنده نوده‌بر شده بودند : مدیر تماشاخانه میگفت وفتی دد 
دپتسیون که خود ما پنج شش نفر هستیم نتوانیم از خنده خوددادی کنیم 
شبهای تثاتر دد ممایل ] نهمه جممیت مر که خواهد شد . 

جون دد یرد دوم ( کمدی خانم حسود). پری بازی ندان شتد شا 
تشسته بازی دیگران دا تماشا میکرد . 

. پهلوی سندلی پری آقای « که . ش» نشمنه بود ]قای « که . ش» از 
آر تیست‌های کهنه کار و تافلا بود ؛ هگ . ش» با اینکه دماغش فن ودها نش 
کشاد . بود معذلك درفن بلند کردن ید طولانی داشت . 

آقای دگه . شش از دیروز که بری دا دیده بود ۳۳ ناش دا بسته 
بود ؛ نت گر فته بود پهس قیمتی شده قبل از آنکه لو طی‌خود بشود پلتدش 


آقای درگ .۰ برای بلند کردن 6 #ِ_۳ داشت - وشامکادهایی بکار 


می بست‌که سایر جوانها بگردش تمیرسیدند . «گه . ش» از آنها بود کد 
پدد کند . ۱ 5 


بخائمی میررسید که صللاح‌هیدا نست یحفه تجابت پلندش کند دل باث جوان تخیب 
دابازی میکرد . یس مستقیم به‌آن خا: نم حالی امی کید که اهل مشر وب یست: 
پا نمیرود؛ دنک کافه و کاباده دا ندیده, زن نشواهد گر فت جون زن‌ها با 
وفا نیستند واو مرض وفادادی دادد . 


و" بش > دقتی تصمیم میگرفت دل جزان مت را بازی کند 
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صتاز : محبوب شرق ۳« 


رآ 3 را متجند معرفی عینمود وهمیشه بشه 


وسر دست آهاری هس د وصود نش را گاهی روزی حو پار میثر اشید ۳ اینحال : 


عیلی اناد خداخنامی و قدین میکرد ۶ گم حرف میز , وقتی هم حرف 


یر د سنجیده میگفت 1 پا اینکه سواد درست وحسابی نداشت ت طودی دفتار ‏ 


میکردکه همه کس او را جوانی عالم و با اطلاع میشناخت. یکی ازشاهکاد. 
های « گبه . ش» این بودکه از دمانها و کتابهای ادبی جمله‌هائی دا میگرفت 
دمقاله‌ای تر کیب میکرد وبروز نامه‌ها میداد . گاهی هم مقالات دیگران دا 
اخضفاء نداشت ت پنام خودش قالب میزد . مثلا , مقاله يك نویسنده تواناگی 
دا که امماء نداشت بيك نف میداد و میگفت ‏ بخوانید بینید جطود نوشته 
شده وباین وسیله میفهما ند که متاله دا او نوشته است . گاهی‌هم ا کی از او 

سال میشد که آیا این مقاله را شماً نرشته‌اید با يك لبخند وجند تا ژست 
مخصوس جواب منقی میداد دلی این جراب طوری بود که مثبت ی ۰ 


دک .۰ بعصی بسی از عقالات را هم که امضاه مستماد داشت ت بنام خودش فا لب 


میز د؛ واگ مقاله‌ای دا خیلی میسند‌به که آن متا له اعضاه صریح داشت آن 
متا له دا أز توی روز نامه قیجی میکرد وامضاه‌اش دا هم از بین میبرد. گاهی 
مم غیر مستقیم حالی میکرد که آين مقاله دا من برای فلانی که ازمن‌خواهش 
کرده نوشته‌ام . 

حالا که از مس‌قی آقای وگ . > ار غ شدیم. ۳1 بدهیلد برویم 
سی مطلب . گفتم « گه و رف ضا نم وافم شده بود و بخواندن يكث 


روزنامه خودش را مشنول کرده بود . سرش توی دوزنامه بود و لی‌فکرمیکرد: 


زمینه‌ای بسازد که بری با او حرف بر ند اینهم یکی از حقه‌های « که . ش» 
بود که اغلب طودی نقشه میکشید که‌خانبها با او محبت کنند . بنابراین 
بر‌ای اینکه بری را بحرف پیاوند بیشخدمت تماشاخانه داصدا زده آهسته 
(و لی‌بطودیکه پری نشنود) به‌پیشخدمت گفت : بروپهلوی آقای مدین وازقول 
من بایان بکو وقنیکارتان تام شد پبئید اینجا تا بشما بگويمکهپازی‌خان 
بری حان کجامایش خوب بود دجه عیبی داشت ولی.دفتی پیشخعدمت خواست 
پرود مجدداً اودا صدا زده گفت لازم نیت با قای مدیرحرفی بزنی کادش که 
تمام شد خودم با او صحبت خراهم کرد 


بر ی طاقت نیاودد سکوت کند و لذا من يك لبخند کو جك دمی‌وشین ۱ 


يكث‌عزدخوآهی مختصر گفت : 
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۳۰۶ ۱ باشرفهاً 


۱ بیخشید آقا مسکن است خواهش کثم عیس باز ی مرا خود من بگوفید؟ : 


1 یی بو ولی از نظر فنی منت 
۳۳۳۹۳۱ ۳۳ عیبش را یمن بگو گید 0 

ب البته عرش میکنم ولی آمیدوآدم از عیب‌جو ی من‌سکدر نشوید . 
ت بمکس بسیاد هم حمنون خواهم شد . 

۳ در شما استعداد فوقالماده‌ای نمیدیدم جیزی نبیگفتم ولی‌جون 
شما منز له پادچة سفیدی هستید که کوجکترین لك دردوی آن از دود پیداست 
ببپادت دیگر جون پاذی شما فوق‌الماده طبیمی واسنادانه انحام شد یکی دو 
حر کت شما که برعلاف اصول صنعت | نجام گر دید پمنز لا لکه‌ای بود که روی 
بارچهٌ سفید افتاده باشد ناچاد شدم بسبب علاقَهٌ عفرطی که باین صنمت دادم 


سکوت نکنم وبا اسلاح آن یکی دو حر کت غلط خدمتی اول پسنمت و بعد . 


یجثابعالی نموده باشم . . پله ؛ بازی شما بمیاد خوب ولی آنجا که میروید 
پای‌آینه وقوطی پودد دا از دوی میز برمیدار ید ید بادست راستان‌بردادید 
وشما پا دست چپ برداشتید . 

اختیاد دادید؛ اینکه حپزی نبود . ۱ 

_کاد تثاتر کاد صنعت است» امیدوارم بعدعا بتوانم با تذکادبه‌ضی مطالب 
قما دا دوشن مایم واماً دومین عیبی که بازی‌شما داشت این بو د که آنجا که 
و پرت کرده بودید از دوی زمین بردادیدس کت ما 
دو عیب داشت ل اینکه جون شما خانم خانه هید وعصبانی شده‌اید وشانه 
را دوی زمین ی تیا یه اهمیت بشاند بدهید ونباید آثر! اذذمین 
برردادید و بر‌فزش هم که ددپیس بردات شذن شا نه آددی زمين برای بازی بید 
لازم. بآشد باید یکلنثتان دستودبرداشتن شانه را بذهید. . 

- فرعودید پرداشان شانه دو عیب داشت ۰ خواهش میکنم عیب‌دوش‌دا 
هم پشرما لد . ۱ 

عیب دوم این برد که دقتی خواستین شانه دا بردادید پشتتان را ب 
طرف «پر بليكك» کر دید واین خودش دو عیب داشت یکی اینخه آدتیست نباید 
پشتش دا بجممیت بکند مگر اینکه دد دش فید شده باشد ؛ راجم به عیب 
دومش چون ممکن است از ادب خارج باشد وشما خوشتان نیاید چیزی‌عرش 
نمیکنم ومیگذاد تا بسها خودتان ملتفت شوید . 
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سئاده محبوب شرق ك ۳۰ 
ماود که عرش کردم من ممئون هم میشوم بل براین مت" 
میکنم هر چه لازم‌است بگوگید.. . 
خودشما ان جیز‌مارا هت میدنید والبته همیشه میاعات میکنید 
ولی نمبدا نم جه شد که ددموهم پرداشتن شانه مراعات تکردید. 
خواهش میکنم بفرما ید پینم چه کردم. 
_ شما میدانید که ددوقت بازي کردن وقتی شما توی‌سن همتید جمعیت 
که درسالن شسته درسنود یکمشو نیم ازسن پائین است پا یراین دفتی شما.. 
ددجای بلندی بدون توجه .. ۱ 
وفتن شماً ۳ که شانه‌دا از دوی زمين بردارید اگر توجه 
ند‌اشته باشید وداهن لباستا نیا ! جمم م نکنید چون جمبیت ذیرپایشا و اقم‌شده 
آنوقت . بانهات تاسف باعث.. 


خیلی متشکرم نصایح شما دا فراموش نخواهم کرد وامیدوادم پمدها 


نیز بااین قبیل نصایح موجبات پیشرقت من دد صنمت تئاتر بدست شما فراهم - 


9 


جانةً آقای دگف.ش» گرم شده بود.وازتتاتر وصنمت تئاتر برای‌بری 


صحبت میکرد: پري‌هم حواسش دا تیم کرده بود وبهر دوجا گوش میداد 


منتهی گامی تمام حواسش بطرف دپتسیون و گاهی هم بطرف پیانات موش 
آهای «گه.ش» محطو ف میشد . 
آقای «گه.ش» من بحث دراطراف تئاتر و بازیکنهای تئاتر دتباله 
حرف دا عمداً کشاند و کشاند تارسید با نجا که گفت: 
خانم پری خانم! اگرچه امشب اولین شبی است که افتخاد آشنالی 
شمارا پیدا کردهام و اگر چه نباید فلا پیضی حرفها را بقماً بزنم ولی چون 


ما آزدیروز داخل صنعت شده‌این ومنهم طر فد اد صنیت هستم وپتابراین‌هردو . 


سنعت کار یم بخودم احازء هیذد‌هم وازشما هم اجاژه میخو اهم مطا لبی را که 
جند ماه دص یآن بر میخو ن ید وضردشدا هی بینید از حا لا بشما بگویم وازشرد 


۲ شد وبا کمال میل فی‌ما یشان شماداگرش ۱ 


مپکنم. ومسلم میداتم که شما خیرمرا میخواهید, 
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۱ باشر نما 
س میخوانتمعرض‌کنم شما فرشته‌ای هستیدکه متأسنانه درجهنم‌افتاده‌اید 
وله آی دیو و دد... 

- یمنی میخوآهید پفرما کید تثاتر جهنم است 1٩‏ 


نر حهنم یست ولی بد بختاً ند کسام داخل این صنست شده| ند 


کذ این بهشت جاویدان را بدتر ازجین ‏ ساخته| ند. 
- درایئمورت مرا بااین کادی نیست 
بمکس ‏ شما وامثال شا ای اين ج دا بهفت کنید ینی شا و 
بنده وامثال ما که طرفدار سنمت هستیم باید کوشش ش کثیم دست های کثیف و 
دامنهای آلرده دا فطم نمائیم» خانم بری خانم خیلی صر یج بشماعر ض‌عیکنم 
که متاأسفا نه ما همکادان خوبی ندادیم و مخصوصاً میخواستم از شما خو اهش 


عند ور ۷ شا نمها که اینجابازی میکنند ٍِث 
خیلی ازحمن ظن شما مثشکر م. 


. مرسی متشکرم: ولی میخواستم مخصوصاً ازشما و کنم که از - 


حالا باین آقایان پردو واین خانمهای لاایالی . . دوندهید یمنی ۰ 
رفت وآمه نکنید و اصلا با نها کاری نداشته باشید که شما را بد نام و اهند 
کرد . . مضصواً میخواستم عرش کنم ازخا نم دت» دودی کنيد این‌زن خیلی 


بدنام است وسابقه‌ها دادد که گرلازم شدیمنی کر خ خحو استید بای‌شما خواهم . 


گفت و آنوقت آورا هتر خو اهید شناخت . 
سا من باخا نم دت» هیچ قسم سابقه‌ای ند ارم : اصل من باهیچکد ام اذاین 
خانبها آشنا نیستم وبا نها هم کادی دادم این حال از تذکی دوستا ن شما 
فوق) لعاده متشکرم . 


را اذ هر‌جهت شناخته‌ام , مر کدام آنها يك دئم» کرده دادند و چندتا هم 
یدك میکشنه اینها هستند که آبروی صئمت دا میبر ند و يك خانم نجیبی هم 
مثل شمارا (که باآنیا کاد میکنید ) بدنام میکنند . پله احتیاجی ندادد که 
حالا من آنها را بشما معرفی کثم , خودتان همه شاتر! خواهید شناخت . 
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ستاد؛ محیوب شرق ۱ ۳۰۷ 


۳ باق کاپ 
ولی حالا وجدان وشرافتم بمن اجازه نمیدهد که شمارا متوجه نکنم . 

_ یمنی میفرمائید . تمام این خانمها که اینجا کاد میکنند دامنشان 
آلوده است ؟! 

جرا از هن سژالی میکنید که برای جواب دادن بز حمت بیقتم : 


من ازتماثاخانه‌های دیکر اطلاعی ندارم ولی آنچه اذایتجا میدانم خاننماگی " 


که اینجا بازی میکنند پالان همه‌شان کج‌است .. راستی‌بری خانم ۱ هن پیس 
بسیار خوبی ازاوضاع اجتماعی‌خودمان نوشته‌ام وچون قر بعةً شمادا یندید ام 
تصمیم گی‌فتهام شاهء‌دل آن « پیس » دا بشما وا گذاد کنم .  .‏ نمیدانید چه 
دبیسی» است صحنه ود کوده‌های زیبا دادد . «بیسی» است کاملا طبیمی دصد 
در صد مطابق مت . یکی آز محسنات این «پیس» این است که ساختگی 
"نیست وا گر حقیفتش دا بخواهیدمن يك پیشاعذی را که درخادج اتفاق‌افتاده 
۱ درفید حیات هستند و ددجامعة‌ما ساأحت عنوان تا 
تقاتر در آودده‌ام . 
۱ تثاتی ۳ نوشته| ید . 

آفرین؛ خوب کفتید تتاتر يك تثاتر دا نوشته‌ام بااین تفاوت که 
تثاتر اولیه تثاتر نبوده وأمری رکذ انم شزه . 

_ دوی چه موضوعی نوشته‌اید؟ 

در سودتیکه میل داشته باشید اصل مونوع دا برای شما حکابت 
میکنم وجون این اتفاق در خاندٌ یکی از دوستا نم بیش آهقه اسامی نها رآ 
با گر 

لابد ۱۳ نام آقامیرزا «فلان» را شنیدهء‌اید که آز علماء وزهاد درجةٌ 

اول است . دوتا از سرهای این‌آفا که ۳5 اسم ,بیرم هردوی آنها دا 
خواهید شناخت باهم خیلی صمیمی بودند یکی از این ده برادر دد ارویا 
تحصیل میکرد وبرادر دیگر در تهران داخل کس وتجارت و مقاطعه کاری 
" بود . جوانی بود خیلی لوطی صفت. پول پیداکن وددعین حال ولخرج که 
ددعمیت بر‌آدرش توع] قای طّ دا که دخشریز ببا , طناز . واجتماعی بو دیهد 
خود دد آودد. 

براد‌ی که دد آدوپا بود تحمیلش ۳ ۱ درجه دکتر ا بایران 
بر گفت . 
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۸ 17 با شرفیا 


آ ای دکتر وقتی دادد تهران شه دد خانه برادرش مفزل کرد . این 


پرادد اوقاتی که براددش ددادویا بود برای او جه میکرد . چه جود پول 
عیفرسئاد ووفتی آزادعپا بر گفت چگون اودا باآضوش باز بذیرفت و 
جکونه ددغانه شود باه منزل داد اینها پحنّی است که از موضوع ما 
خادح است . : 

وفتی‌یغینیان میگفتند وصلت باید ناجود نباشه حق داشنند . نوهآقای 
دآ» که دختری اجتماعی بود برای شوهرش وصله ناهس نگی بود باین هعنی 
که هر‌چه آن خانم ثيك وفرنگی‌مآب بود بمکس شوهرش داش مشتی بود و 
اذفر نگیم بی دفکلی گری بدش میاآمد , انم میل داشت ت ببال ماسکه برود 
ودر دقص های اجتماعی دوستان شر کت کند ؛ تانبمه شب بشت. میز و باد » 
پنشیند. بامردم اهل «باد» دمجالس خصوصی مماشرت کند . درقمار پو کر 


5 همه شب میلفی بردو باخت نما ید ؛ درحالی که شوهرش از تمام این ذند کی‌ها ۱ 


گریزان بود و بمکس بسیادی از متمدنین دوآتقه میل نداشت ناخن ذنش 
"را کسی ببیند وخلاصه آنکه مردی بود بتمام معلی‌غیرتی وازمتمدنین‌امروذه 
گریزان . اين خانم در دوزمای اول که برادد شوهرش از فرنکه آمده‌بود 
اخلوق ومادات برادر شوهرازفر نگهه بر گشته خو درا با اخلای وعادات‌شوهرش 
متایمه میکرد.. برادد شوهر زندگی منظمی داشت سرساعت ممین بضانه 
میآمد . سرساعت مین کتاب میخواند » سرساعت ممپن نذا میخودد . 
سرساعت هعین قدم میزد وخلاسد [نکه ازادوپا ليز خودده پود دهمه جیزش 
ادوپائی بود . 
پرای خانمی که مقلد است: رای خانمی شيك که دلش می خواهد 
ک و چکتر ین‌حی کتش‌دا آز اروپا لیان تقلید کند معا شرت با پر اددشوهری‌فر نگی- 
مب ددخانا؛ً شرهری داش‌مشتی خطر ناكاست دخطر ناك هم شد یینی‌دوز بی‌وز: 
ساهت بساعت توحعه خانم سر کات ودفتاد برادد شوهر بیشتر عیشد و ددعین 
حال نفرت وانز جاد انم تسبت بشوهرفزدنی می‌بافت تارفته دفتهکادبجاگی 
دسید که نگاه‌های سرت بار ودرعین‌حال عاشفا نة خانم توجهبر ادد شوهرش 
را جلب کرد . 
میگویند چه مردی بود کزذن ی کم بود. نگاههای پی‌معنای خا نم توجه 
پرادد شوهر د! جلب کرد » کادبجایی دسید که این دو نگاه اغلب پیکدیگر 
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ستاده محبوب شرق ۱ ۳۰۹ 
وبزن براددنظی میا نداخت .میدید که ذن برادرش نیز باو نگاه میکند. این 


نظر باز بهای اتفاقی کم کم ازحالت اتفاق بیردن آمد. ۱ ۲ 

کم کم نکاعهای دزدیده و ظر بازیهای محرمانه آزیشت پرده حجب و 
حیا وملاحظه‌کاری پیرون آمد. اگر دراوایل امر ملاحئله‌کادی وشرم حضور 
مان نظر بازی آنها میشد کم کم این مانم خود بخود یی برائر مداومت 
از بین برداشته شد , سالا دیگر مروفت این. آدو نگاه بیکهیکی مي‌افتاد 
بلافاصله وشاید بددن اد اده لبخنن کوجکی بر لبهای این دو ۳ قوم خویش 
نقش می‌بست حرچه این نگاعها تیزتر و آن لبخندها ملیح میشد بهمان نمبت 


مدت نگاه وطول لبخند درازتر میگر دید وجون این تظر بازیها وفت بیشتری. 


دا طالب بود برادد شور ناچاد برنامه‌اش دا تنییر داد یعنی اگر ادایل 
امر دوزی دوساعت ددخانه میماند حال دیگر جهاد ساعت هم بزای نطر 
بازی آنها کم میآمد و لذا برنامه هرهفته تنییر میکرد تاکار بجاگی دسید 
که اغلب اوقات آقای دکتر دد خانه میماند . خا نم هم که قبل از ودود 
پرادد شوهر اغلب برای گردش ودیدن فامپل تاساعت بوق شب بیرون میماند 
حالا دیگر چند دوز چنددوز از خانه بپردن نمیرفت و خانه‌ای که تایکی 
دوماه پیش بمنز له تشمی, بود. کم کم صورت باغی جلوه داشت . شوه ساده 
که اذفرط اعتماد ببرادد گیج و گول شده بود کوجکترین توجهی به تنییر 


برنامه‌های برادد وخانمش نداشت وحرکات خا نم تمبت ببرآددش سوء تلش . 


دا جلب نمیکرد اشتباه نشود د نميگويم لا| پا لی بود . نجیر ۰ خیلی دقیق و 
کنجکاو هم بود لیکن در مودد. برادر پتدری مطمتّن بود که حتی یکبار هم 
بحر کات ورفتاد آنها سوء طن نبرد . اصلا دداطراف سوء ظن فکر نمیکرد 
شاید بنظر او محال میرسید که براددی نسبت پزن برادد نظر خاضی داشته 
باشن . تن ۰ 
اعتمادکامل این مرد باعث تجر ی زن وبرآدرش شده بود هرچه این 
بيشتی با نها اعتماد میکرد آنها پیشثر ازاین اعنماد سوء استفاده میکردنه . 
مکتب عشق هم چون دبستانها کلاسها ی متعدد دادد , همانطور که در 
دپستانها کلاس تهیه اطفال‌را برای کلاس او محأشی می‌کتن ددی‌کلب عشق هم 


کلاس تهیه‌ای است که دراین کلاس عشاق درمنز خود ویهلوی خود عشق خود - 


۳ پرددش میدهند ؛ الفبای مکتب ی همان نظر باز بهای او لیو لیخندهای 
مقدعاتی است ۰ 


جنانکه در کلای دوم ی اطقال بخواندن و لوشتن تن جمله بای 
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ما باشرفها 
مر کیه آشنا" میشو ند درمکتب عشق یر فراأمت آفکاد واقراد غیر مستفیم بعشق 
کلاس دوم تأمیده ده » ۱ 

عشاق ما . بد از فاد غااتحصیل شدن از کلاس اول ودوم اولین بوسه 
را که پروا نا ودود بکلاس سوم است اذلب یکدذیگر د بودند . 

او لین بوسه یمنی اولین مقوط ۰ یعنی دشواد ترین وسخت ترین ددس 
مکتب عشق . ای‌بسا عشاق که برایدسیدن باولین بوسه سالها بیخوابی کشیده 
وسالها درد هج برده‌اند شما يكث اولین بوسه میشنوید دلی نمیدانید که عشاق 


برای دسیدن ین سوه راه‌ها عیروند و حه نقخه‌ها میکشند و جه صدمات : 


می پینند . 
۱ همانطور که ددجنگها گرفتن ادلین سك بس‌دشواد است‌وخو نها 
دیخته میشود گرفتن اولین بوسه از لبان مشوقه نیز سنگری است بس دشواد 
که برای‌آن»؛ اشگها حون میگردد ود لها آب میشو د . 
همانلود که گر فئن او لبن سنگر دشمن مقدمه‌ای است برای گرفتن 
سنگرهای پیدی همانطور نیز گرفتن اولین بوسه ازلیان ۳ 
را گرفتن منر‌های بمی و تسخیر شهر عشق . 
عشق یامنجلات شهوت آخرین سنگری است که عشاق اون 
بآن ؛ "چه چه جتابتا که میکنند وچه خیانتها که بالا میآودند . 
ببخشید ازمطلب دور افتادم . گفتم آقای دکتز بر‌نامه ورد دا تخیر 
داد وغالباً وکا شیما نن آما این دا نگفتم که گامی هم آقای دکتی پا تفاق 
ذن بر ادد بسیئماً میررفت ۰ 
مینما 494 اعسینما ! چه جرمها وچه خیانتها که ۳ انجام 
میشود . میگویند سیتما يك‌نوع کلاس دی اخلاق است !۱ تف براین کلاس 


که صحنه آن هستفيم وغیره«ستقيم ددی است که بروی شهوت وشهوت‌دانی باز. 


میشود . از آن دقیقه که ستاده‌های سیتما دداطاق‌های «گریم» بددست کر دن 
صورت وخود آدائی مشنول میشونده باآن دقیقه که در متابل دده‌بین دستگاه 

های عکاسی قراد میکیر ند دددتمام مراعل تاآنجا که بازیکنها درجتگلها: 

بالای ددختها ؛ میان استخرها ۰ دسالن های دقص , دد الاقیای خواب ؛ 
درسوادیها وخلاصه درهمهجا وددهمه‌جا تا] نجا که فیلبی‌حاضرمیشود وتا ]نجا 
که يك فیلم دا بمسرش تماشا میگذادند وتا آنجا کمه یرای نشاندن فیلم 
جرانها خاموش میشود همه‌جا و همه‌جا کلای درس است ولی درس شهوت 


وتهوت داش . 
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ستار؟ موب شرق ۳۱ 


5 همه نا له میلیاردها پول. بصاحیان. دست . .اول تأدست آخیر آن عنفت 
پیکی از مظأهر تمدن کوجکترین اها تتی روا دادد : من قجتم نامیده خو اه 


شد و دد تمدن امروزه خون می‌تجم هباح است ؛ . کی است آن و ۱ 


شهر سنعتی و زیبای هولیود را منجلاب شهوت بتامد ٩‏ ۱ منهم اگر از تکفیر 
مثمدنین و آزادیخوامان نمیتر سیدم باز جر لت نمیکر دم دد تیا 
سینمائی بر خلاف آنچه میگوبند حرفی پزنم ذیرا علاوه بر کسانیکه از 


تصدق سس سیتما و نتایج حاصله آن میلیو نها طلا استفاده هیس ند طالبان 7 


سینما و طرفدادان ساألونهای خاموش و تارنك سینما ناکت نخواهند ماند و 
و مخحتلف تکذیرم خو اهنه ساخت ۳ 


ببخشید پاز هم از مطلب پرت شدم » صحبت در اطراف میتصا رفین ۰ 


۰ آقای دکتر بود . گفتم آقای دکتر باتقاق ذن برادرش بمینما میرفت ولی 
نگفتم که بىد از یکی دو هفته بنام دفتن سینمااز خانه بیرون میآمدند وبجای 
رفتن بمینما زیر ددختهای نهر کرج و کامی هم زير آبفاد کوجکی که 
در کافهٌ آبشاد برای عشاق ساخته شده می‌نشستندو پراژ ونیاز مشغول بودند. 

آقای دکتر باتفاق زن برادر بمینما میررفت » شمیران میرفت » ذیی 
ددختهای نهر کرج میرفت » هر کجا که میل‌داشت و می‌بسندید #9 ۰ 
جائی میررفتنه که صاعتی خوش باشند . ۱ 


آقای د کتر باذن بر آددش خوش بود و بر ادر بیچاده که سیتما دفئن.-. 


های آنها دا میدید پدون اینکه کمثر ین سوء نی با نها داشته باشد آنها 
دا آزاد گذاشته بود . 

«کثش کاه و کهربا . آهن و آهن‌ربا که عرفا آفرا بشق تعبیر 
نموده وعلماء جاذبة مغتاطیسیاش نامیده‌اند قنیه‌ای است که محناح بتوضیح 
نیست . این مدعا نیز ثابت شده که قوای مغتأطیسی از جاهای نتوك دار 
خارج میگردد. بنایرراین‌چتم ( که زیرحمایتمی کانها گردش میکنند), نافنب 
تر‌ین عصضوی است که میئّواند كت ت منناطیی بدن ۳۹ از داه مژ گانها 


بخاردج فرستاده و تاکن دستتیم داشته باشد وسلماً روی همین اسل است که 


نکامهای عاشق بمسشرق و مخصوماً نظ اندازیهای مشوق بماشق طوفانهای 
عجیب و غریب دد منزها وقلب‌های‌هاس ایجاد میکند ۰ این طوفا نهاواثرات 


۱ 09 
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۳۹۲ با باشرفها 
مچیپ آن کئه خاصیت مثفی و مثبت ةوای متناطیسی بدن انشسانها نسبت 
بیکدیگر است دقتی با حس شموت توآم بیکردد عشق‌های دنگین نامیده 
شده و همین جاذبه عشق های دنکین است که زندگی بشر را تشکیل داده 
و در اطراف آن حر فهای گنثنی و داستانهای جناگی شنید نی بسید است . > 

. «نگاههای نافذ خانم آقای دف» ددقلب حساس بر ادد شوهر.ش ی دقتی 
۳/1 شهوت توآم تشفه بود فقط موجیات نزديك کردن نها ر تاکن 
فراهم می ساخت ولی همین که نظر بازیهای آقای دکتر ( که عکس‌العمل 
نگاههای زٍن پر‌اددش ‏ بود) با حی شهوت توأم کشت بیل مثبت و منفی 
آنها تولید حرادت نمود واین حرادت که کانونش حس‌شهوت غریزه‌جنی 
آنها بود کار آنها دا پجاثی کفاند که حجبء سیا و آداب و دسوم و تمام 
خصوصیات مربوط بقوالد و نظامات دا زیر پا گذاشته و با يك بی صبری 
خحامی که از جثون ظهوت حرجشمه میگرفت پرد؛ ملاحنله کادی و ماّل 
اندیشی دا پاده کردند . ۱ 
 .‏ هرچه آتش شهوت آنها تيز تر میشد: بی اعثثائی آنها بی‌نوم و 
"ما دات شد ید تر میگردید ا کار ]نها بجائی رسید که هردو دوددواسی را کناد 
گذاشته ودکثر تصمیم گرفت دراولین فرست بوسه‌را که کلید کامیا بی‌نامیده 
میشود از کنج لبان زن برادرش بگیرد . یکروز که آفای ف دد شانه نبود 
و کلفت خانه هم برای انجام کاری بازاد رفته بود آفای دکتر از فرصت 
استفاده کرده باطاق زن‌پراددش دفت . خانم پای میز توالت نشسته بود 
داشت خودش را دیست میکرد ؛ شایدهم تصمیم داشت شت بعد از خود آدائی‌بسراغ 
پراده شوهرش برود . خانم هم‌خسئه شده بود » او هم‌تحت تأمیر جنون‌شهوت 
تصمیم گرفته بود دداو لین‌فرصت با حر کات مخصوص دوی دکتر دا ما ز کندء 
تصمیم گر فته بود با ابراز مشق خود آبی بآتش ند و تیز بیصبری و تحمل 
خود پز ند . 

وقتی آقای دکتر وادد اطاق ذن "۳ قزتخ عانم جر . يك زیسس 
_ پیراهنی «د کولنه؛ چیزی بتن‌نداشت وددداقع لخت بود. آقای دکتر قبل از 


اینکه باطاق خانم پیاید دد خباط دا اذ داخل بسته بود بنابراین اگی ‏ 
۱ ۱ شائم امثناعی نمیکردما نم ودادعی ددپین یود . 


هبیتکه بای آفای د کتر بداخل اطاق دسید مثل .جر به‌ای که اسان 
تفنگه بسأچمه میخودد وبادوت مشتمل میکردد خانم مشتمل شد , از حا جسث 
- ول حر کت زکراد , ایستاد و بدون اداده دستهایش دا باذ کرد ویاین‌مورت 
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ستاد؛ محبوب شرق و ۳۳ 


با يك آغوش باز دکتی دا بذیرفت ؛ دکتر دا در آغوگرفت: هرش دا روی 
پازوی چپ‌آقای دکتیقر از داد, دست‌زاست دکتر پگردن خحا نم پیچید بیچید, لیهای 
آنها دوی یکدیگرواقم شد یکدیگر دا سخت فشاد میداد د دباین دسیله از 


گذشته وناکامیهای آن انتقام گر فتند. هر دوخاموش بودند » هر دوععیده‌داشتنه 


اینجا جای عمل است نه جای کنتاد . 
شایدآقای دکتی ببوسیدن زن بر‌اددش قناعت داشت ت گاید فکر میکرد 
عنته‌ها وت لازم دارد که کار بوسه پلیسه برستن دلی بعکس آنمبه که آقای دکتی 
تسود میکرد فاصلّبین پوسهو لیسه بیشتر از فاصلةٌ میز توالت تاپای تختخواب 
, هردو دوی تختخواب دفتند . : 


آقای دکتر ذن برادرش دا دد خانهٌ برادد وروی تختخواب پرادد و 
اطاق خواب برادد تنگاتنگه درآغوش گرفت . 


خانم باين اطاق واین تختخراب آشنا بود. چیزی برای خانم تازگی 


نداشت جز اینکه براددی دا بجای براددی ددآغوش گرفته بود . 
آقای ف «عمولا پالساعت پمد از ظهر بخانه میامد وبااینکه عقر بههای 
ساعت یکساعت بعداز ظهر دا نغان آقای دکتی وخانم هیچکدام داضی 
نبودند ختخواپ ذا تراك کنند . بع بع دیگر گذشتکه صدای زنگه دد 
حیاط بلند شد . اضطر اداً 9 ترك کردند ,. آقای دکثر با عجله 
باطاقش دغت خانم هم بت از پوشیدن دپ دوشامبر پرای 9 دد حیاط 
از اطاق خارج ..: 
در خانه‌ای که خانم ما ه از فر نگیم بان است غالبا ناهاد وشام گر 
از خادج ودمتودانها آودده نشود حاضری خواهد‌بود مگی ابنکه آشیز دلموز 
وخدمتکار فهمیده درخانه باشدکه آنها نیز غذا تهیه نمیکنند 9 اينکه از 
خرید اجنای استفاده داشته باشند . 
دد باز شد وآقایف که از سمی و کوشش برای ذندگی خسته شده‌بود 
برای اسثراحت وصرف ناهار وادد خانه‌اش شدالینه انتظاد نداشت خانمش‌دا 
در آشپزخانه ببینه ولی مطمئن‌بود که بدستود خانم میزنهاد حاضراست‌وغذای 
مطبوعی خوأهد خودد . این اطمینان هم بیجا نبود زیرا ددایام گذشته غالبا 
میز تاهاد باستئنای اوقاتی که خانم ازشمیران با از خیا بان اسلاعبول مراجمت 
. نکرده بود حاضر میشد ولی امس‌وز بو اسطهٌ اشتدال نف تفت بوگی 
از تاهاد یامد 
وفنی ددحیاط. باز شد و آوای ف جشمش خن ۱ 
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۳۹4 ۱ باش‌فها 


جته؟! "جرا گرفته‌ای ! ناهاد جی دادیم؟ سکننه کجا أست ؟ محمو د 


کسا دفته! تو چراآمدی در دا باز کردی؟ چرار نگت اینطودس‌یده ۲ 
9 حال تدالم سرم دزد هی‌کند » مثل اینکه دادم , از وقتی تو دفنی 
همپنطلود بی‌هوش و بی گوش افتاده‌ام 7 ده دقیته ثبل کهآ قّای دکتر آهد وعودم 


م این کسالت در راباد کر دم سکینه صبح دفته هنوز وروی 17 


مر خصی گر فته و 

پس ناعار ن 0 
۱ تو توقع داشنی ۱ 
تلفن کن از رسئوران . يك زهرمادی بیادن‌منکه میل بعث | ندآرم برای خودت 
وآقاید کتریگو بیادن . 

- اینکفوضش نمیشه! هررود از دسئوران ناهاد بیادنه من وتواهمیت 
ندادیم ولی ازردی براددم خجالت میبکشم : این بپچاره چه گناهی کررده که 
پخانة ما آمده پریروز بود که توشمیران دفته پودی ونامار خاضری خوددیم» 
من آمروز از پراددم خجا لت میکفم . 

مه من‌چکاد کنم ؟! تو توقع دادی من برم ی و برای پر ادد 
توآشپزی کنم ؛ نه من .کلفت نبستم » پرادرت هم حق نداده از ما گله‌کنه . 
جیزی که دست ما تحبس ده » خو نش‌هم که از خون من و تود نگین تر نیست هر چی, 
تو میخوری اوهم بخوده 1 » 

ب من‌پرای خودم حرف نمین نم , من از دوی بر اددم خجالت میکشم 
آخه آومردی است فر نگیرفته وتحصیل کرده » تو که میدانی او چتدر / 
" تر تیب آهمیت مینه و .. 
- حالا میگی راد کنم ی بر‌ای بر ادذت بکشم , 
: من‌چه‌تقصیر ید ادم ؟ کلفت و نو کرت گذاشتن رفن منم که مثل کوده‌میسوختم؛ 
حالا جیر ی نشیه » تلفن کن ازدسئوران‌ناهاد پیاد ئد . 

له ء من أز بر آدرم خحجا لت میکشم؛ او از دای ببروب خوشش تمیاد 6 
اسلا میددنی چیه ؟ من میرم منزل یکی ازدفقا تو نذار دکتر بنهمه من آمدم 
,ودفتم خودت ازش عندخواه ی کن ۰ پبرس ببین چه میل داده تلفن کن بر اش 
پیادند ؛ برای‌خودت هم‌پگو یه سوبی » به چیزی بيادند وا گه دیدی تا عصی 
حالت خوب لشد تلفن کن دکتی بیاد ۵.. 

دیا وت موف کار ی متیآ حالم بهش ند خودم میرم 


دکتی والا تلفن میکنمد کش پیاد. نه: نه تخودت که صرشب میأئی‌منزلد کنررو : 


با خودت بیاد . 
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ستاد؛ محبوب شرق ۳۱6۵ 


- پمپارخوب من میرم اما خواهش هیکنم خیلی ازبرراددم‌عذر خواهی 
کنی» حرفی نز نی که برنجه. ازش‌ببرس چی میل‌داده تلفن کن برایش پیاد نذ. 
آقایف دفت وخانم دردا بسته یکره باطاق دکتررفت . 
د کتر 0 مشنول مطالمه بود تن عدالت اجتّماعی 
که میخواست ست تا لیف کند «دنت+ بی‌هیداشت 
خانم باخندهای وه وادد نوی شده ومئل فاتح ی که ازجنکه 
بر گشته باشد خندید و گفت . 


- دکثرجون! خودش بود پهز آد جودحته از س بازش کردم گفتم ناماد 

نداديم . ای داستی برای نهاد چکار کنیم ؛ منکه پهلوی تو بودم سکینه شم 
که دفته .بود بیردن ۰ یصیلم سس و ناهاد جی میخوری ؟؛ 

.هر جی و بذ‌هی‌وهر جی‌خودت بخودی نآنو شیر ؛ نان وماست. نان‌خالی. 


متأسنانه نان‌خالی‌هم ندادم .. اماچرا .. توی‌بوفه بیسکویت ونان 


شیس بنی داشئم برم ببیئم هست یانه 

آقای دکتر کتاب را زمین گذاشت ی ودرحالی که" دسته زن بر اددرا گر فته 
بود دنبال خانم دفت - 

وادد اطاق نا هاد عودی‌شد ند. . مین وصند لی ی ق و 
حجیز بیهترین وجهی حاضر بود اما ناهار نبود . البته دد خانهٌ خانمهای 
اطاق نامارخودی و بوفه مرتب‌است ولی خوراکی فیر از آ نچه آزمنازه‌هامیشود 
خر ود جهن دیگر مین | نسشود , 

خا نود کترعردوسر بوفه رفتند. يكجبه شیر اینی کم‌نهدد بوفه بود بیر ون 
آوردنه چنتار نان شیرینی تهجعبه افتاده بود تقسیم کردند . 

بعداز صرف ناهاد هردو , بشت مین نشه‌بودند وهرده منتظر بودند که 
دیگری تکلیف بعداز 0 . تکلیف معلوم برد . بایدهرده پبیا نا 
ات اعت ون تختخواب هیر فنند ولی خانم منت پود دکتر بيشتدم شرد و 
دکتر هم با نهایت ولمی که داشت شودداری میکرد . ومیخواست ازطرف‌خانم 
استقبالی بعمل | بد . 

بالاخره هیچکذام پیشتدم زشد ند بان تاو جا بر‌خاستنه 
دستها دا بگردن هم انداختند . برای تماشای عکسهای اطاق کهدو ۳۳۷ 
دیده بودند بعدم زدن معئول خدنن . عکها داتبافا میکردنت تا دسید‌ندیدر 
اطاق . بدون اینکه حرفی بز ننه بلهادا گرفته بالا دفتند .۰ 

بدوان آینکه حرلی بهم بر نند دفعند ورفتند تا دسیدن باطاق خواب . 
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۳۹۹ ۱ ۱ باشرفها 


نحص وت ساسا تست 
بیون اینکه بحرفی پز نند وادد هلاق‌خو اب‌شد‌ند. پدون‌اینکه حرفی هم بز نند 


افتادند دوی‌تختخو اب. .. سامت‌پنج‌عصس پود که ز نکه ددحیاط صدا کرد وخانم 
خواهی نخواهی ازدوی تختخواب یائین آمد . : 
سکینه‌پشت ددبود. چشمش که بسا ن‌افتاد گفت: 

ِِ اک وهآ مندان بر گردم ؟ پاهاش حرف‌زدی؟ کاد تیام شد ؟ 

سکینه! اوازمن تشنه‌تر بود ‏ نو که دفتی من‌دفتم نوی اطاق یاکسیزن 
توالت میخواسئم صورتم دا ددست کنم بسد بروم اطاق‌او, خجا لت‌ميکشينم , 
اما همینطود که نشسته بودم دیدم خودش‌آمد تویاطاق من . . . 

- پادكا4 خانم , عجب حدسی داشتی , پس خوب شد بمن گفتی برم 
وله .- ه 

.یه خیلی‌خوب. دیکه‌حرف فزن برو ۳ 

سامت 2 شش عصرخاً نم ازاطاق توالت بیرون آعد ومثل او میت ات 
در هماً نومت هي آمای دکتر از اطافش بیرونآمد وهر دو با تفاق هم از منزّل 
خادح شد‌ند . : 

دوزمها وهفته‌ها گذشت که خانه میشض واين دو عاشق دلباخته با 
هم خوش بودند این تا بود » با سیتما با شمبر ان و بالاخره 
پگر‌دش . 

آقای ف آژهمه‌جا بیخیر بود: سمی‌داشت که ۱۳ نماید و 
هرمنزل هم ببرادد عزیزش بد نگندد . هروقت خانم بگر‌دش میرفت همینکه 
میگفت باآقای د کتردفته بودم [قای ف سکوت میکرد وحرفی نیزد . 

واما سکینه. سکینه مثل تمام ز نها « کنضکاو بود. ۳ 
عمه حیزرا مدا ند . 

ِِ با بیرزنها نا مردم از هیچ اقدامی 
کوتاهی نمیکنند .. ویکتورهو گو دد تیره‌بختان خود. مینو یسد:.ز نها ی کار خا نه 
برای اپشکه بدا نن فلان‌ذخشة جوان‌کاد گر دفا نتن» ماهی یکباد بکجا وبرای 
جه کسی کاغف میتو سید. نزد محرد. رفنند و یاحنه بازیآددس محلی‌دا کهفا نتین 
پآن محل کاغذ مینوشت دانستند. .و بالاخره چندنفرزن بول‌روی هم گذاشتند و 
"یکنفر دا بمحلی که فا نثین نامه میفرستاد فرستاد ندو 1 شد که فانتین پر ای 
تور ان اش اج عیثو شْنّه .. 


ی زا وت ور و ۰ ۰ باس 
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ستاره محیو ب شرق _ ۳۷۷۰ 


بهم دسیده‌آند ودیگر خاز نم داجم ب کش 7 نییکند کرک حنی 
حسادتش جنبید , کم کم مت خائم عسبا نی‌شد . . تا يك‌دوز کهخا نمسس‌مطلبی : 


سکینه‌را توبیخ کرد وجنتا فحش‌داده سکینه عصبا نی‌شد و تصمیم گرفت‌ضا نمش‌دا 
گوشما لی‌دهد . 

میگویندخر (دیزه) بمر گه مسا داش یت دسمیان‌انانها 
خرهائی یافت میشو ند که تصمیم دار ندکسی را گاز بگیر ند ولی دقنی ۳ 
میشو ند می‌بینند لگدزده‌اند وطرف دا کشته‌اند . 


سکینه میخو است خانم دا کوشمالی دهد وی نمیخواست‌بیآ بر دیش تباید 


ودبی خا نما نش کند . میخواست اودا تلبیه کند ولی د. دست بکاری زدکه فاقیشش. 


وخیم شد ۳ 
سکینه از خائم عصبانی شده بود وعافن زیر را برای آقای ف با پست 
شهر ی فرستاد ۰ 
آقای ف شما ازدوی مردانگی براددتان دا ددخانة خودتان بذفی‌اگی 
میکنید وباو اطمینان زیاد دادید ولی‌برادد شما بشما خیا فتم یکند . . زن‌شما 
هم بشما خیانت میکند . هرروز صبح که شما از خانه بیرون میروید تا ظهر 
که بر میگردید براددتان توی اطاق خواب پا زن شما خوش است . دو ماه 
می‌شود که آین‌دو شر سرشما کل(ه میگذار ند وشب ودوزیا هم کیف میکنند برای 
اينکه بدا نید من داست میگویم ممکن‌است یکروز درغیر موفم بخا نه ود تان 
بن گردید مشروط براینکه ازخانه همسایه بيائید , پاودچین پاودجین بروید 
باطاق خواب تا ببینید آقای دکتر برادد عزیزشما تنکه بنل‌زن‌شما افتاده ‏ 
اصلا این کادها دا لازم ندادد ذیرا زن شما از شما نمیترسد ود کتر برادد 
شماً دا هم خیلی دوست مبدادد بنا براین خیال می‌کنم اگر صریحاً از زتتثان 
بپرسید یا عين این کاغذ دا ناو نشان بدهید خواهید دید که بدون ترس وبیم 
منترجات این کامذ دا تعدیق خواهد کرد . يك دراه دیگر هم نشان میدهم و 


آن ايست که ا گر میل دافته باعید ذجان دا با پراددتان بییلید نی اگر . 


بخو اهید سر بز نگاه مج هر دو دا بگیربد آن دو نشر هر دوز از ساعت شش 
یکاقٌ آبشاد عپروند دنرسیده بکافه ذیر ددختها با هم خوش هد 7 
میل داشثه باشید يك روز که وقت دادید سری بکافهٌ ] بشاد بز نید واگر 
زود نروید ساعت هشت دنه بروید هردو را مست دد بنل یکدیگر خواهیددید 
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07-195 باش‌فها 


ای باشرقها | 


وفتی بمردی بنوسند پالان زنت کج است» ولو اینکه نامه بی‌امتاء و 
نویسنده‌مجومل بأشدهر چدهم هرد بیتیرت دبی‌درد باشد پازقلیش تکان‌میخودد 
وناهماحت میغود وای بوقتی که بمردی غیر تمند و باحیثیت بنویسند دبراددش‌را 
هم فاسق زنش ممر فی کنند . 

بمداز آ نکه آ قایف. کاغذبی اعضاء سکینه دا خواند بی‌اختياد قلبش فرو 
ریخت وپدون اذاده فحش می داد .. با اينکه نمپتوانست باود کندکه پرادد 
. عزيزش مرد خالنی باشد وبا اینکه بزنش‌هم اعتعاد داشت وبا اینکه پيك‌کانغ 
۳ اعضاه با ید آهمیت داد ها اینحال عطا لب کاعد فوری در آقای ‌‌ اس 
کرده بود ؛ اگر اسلحه میداشت قطعاً انتحاد میکرد ... خواست کائة دا 
پاده کند ؛ تا نسفه حم پاده کردولی باز6 مل نود وفوسه: باندمگر ‏ ترا غوافند, 
هر چه بیشتر .میخواند سوه ظنش بیشتر می‌شد دهر چه سوه نلنش بیثتر می‌شد 
بیشتر عمبانی ومتأثر می گردید . پالاخره تصمیم گرفت ازدو کار يك کار بکند. 
بااشکه در غیر موقم دسرزده بخاً نه برود دعج آنها دا دد خاندیگیر دیااینکه 
یکروز از غروب تا نیمه شب در اطراف كافة آبشار بماند وزاغ میاه ذنش‌دا 
چرب بز ند .. گاهی, فکر میکرد عر دو را بکشد وب انتحاد نماید.. چندین 
حس متضاد منز ودماغش دا فاد می داد تا بالاخره تصمیم گرفت بکافة 
]آیشار پرژد , ۱ ۱ 

آ تجج! زبر کافة ] پشاد بشت یکی‌ازددخت‌ها کمین کر د. جشمشی را بجاده 
دوخنه بود. گوی قلیش با ترمز ماشینهال ی که دد کافه آبشاد توقف می کی‌دند 
زابطهٌ مستقیم داشت ,۰« هر دفعه که صدای ناله ترهز ماشینی بگوشش هیرسید 
بی‌اختیاد قلبش فرو هیر یخت. .. ماشیلی‌نبود که از ] نجاعبور کند بادر ] نج توقف 
نماید مکر اینکهآقای ف باجشمهای متجسس‌و کنجکاو خود ازداخل آن ماشین 
دا ودانداز نکند. بالاخره آنچه نباید میدید دید . 

۱ ماشن آقای ین در بنجاه قدمی آتای ف ره توق وآهمته ای جاده 
خادج شده زبرددختها لنزید وخاموش شد. همینکه ماشین ایسناد آقاید کش 
از پشت دل بر‌خاسته بقمعت عقب ماشین دفت . خانم هم که دد صند لی جلو 
نشسته بود بتملید آ قای دکتر بسندلی عقب رفت دسرش دا دوی سبنهٌ آما ید کتر 
فر ادداد بر ۳ 


لابد انتظاد دادید يك صحنةٌ مهیج از پوس و کناد داغل ماشین, و 
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ای‌باشر فها ۱ ۳۹ 


يك سنا هیح دیگر ازدنتاد و حرکات ۳۳ از بنجاه 
قدمی با بر ادرش هی بیند بشما نان پدهم ولی من این کار ۳ نمیئوانم بکنم ۱ 


ونوشتن این دوصحنه ازعهد؟ قَلم من خادح است . ممکن است بنو یسم آنها 


جه کرد ند وادجه کرد ولی حالات درذنی هريك ازآنهادا نوی صحنه آوردن . 


و روحيهٌ مريك از آنها دا ومف کردن از عمد؛ من خارج است : خودتان 
در اطراف قضیه فکر کتید , آن دو نفر دا در دل ماشین در نظر بگیر به 


بطوفا نهای سهمکینی که منز ددماغ آقای ف دا پهم دیخته بود. توجه عمیق . 


کنید تا به ینید بمردی که ز نش دا ددآغوش براددش می‌بیند و پس‌آدری کمزن 
براددش را در آغوش گرفته وبرادر سر دصیده سید میگندد وزن در آن میاأنه 
جه حالتي دادد. 

بنظر من چند ثانیه یاچند دقیقه ببشتر طول نمیکشد که همه پحالت 
عادی پرمیگردند وزیر قو؛ عجیب د«قاحت دبیشترمی‌حالت استقامت بخود 
میگیر ند . 
۱ وقتی صحبت آقای که.ش باینجا رسید نگاهی از دوی خریدادی 
بچشمهای متجس‌بری کرده گفت : ددهپیس؛ وقتی آقای ف نش دادرآغوش 
پرادرش می‌بیند پرده می‌افئد وتئاترتمام میشود ولی اگر بخواهیدبتیةداستان 
دا بدانید خلامه‌ای این است که: : 


آفای ف تصمیم میکیرد بدون اجنکه بر نش چیر ی بگودی پنکه‌ضودش 1 


دا پبرادد نشان بدهد بکهر پر گردد و طلاقنامةٌ خانم دا برایش بنرستد ولی 
این کارد! نکرد دیرای اینکه فردا درمتا پل دیوار بلتدحاشا دأقع نفردتصیم 
مخوفی گرفت . 
۱ دستش بجیب پشت شلوادش دفت . هفت‌تیر آماده خوددا آزجیب‌بیرون 
کشید. بافسهای تند وسریع بعطرف اتومبیل دهت. . قصدش‌این بود که‌باخالی 
کردن‌هفت تیر فشنگه آن دوخیا تکاددا ازز حمت نس کشیدن خلاس فا ید . 
دلی‌آینتار دا ئ‌ نکرد ۲ 

نمیدا نم شطان وسوسه‌اش کرد یاعل ودوراندیشی بدادش رسید . . 
ددهر صودت ۰ 

باوسوسهٌ شیطان با ندای عقل بالاغرء یکی اذاین ده آن دو نفر دا 
از کشته شدن نجات داد . 

اینکه میگویم وسوسهٌ شیطان یاندای عقل پرای این است که نمیتوانم 


تشعیس پیهم که اکر آنها ای اس 
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اد ۱ نخس 


وسوسه شیطا نی ما نم کار اون ذیرا ۳ ی بودند و ۳ درا 
وا من ِِِِ سفن 0 از نتعام فردی 


ووجدان واقع شم وازکهش نها مرفتطر نمود .. پس دقتی پيك قمی آنها . 


دسید با آهنگی لرزان ول ی آمرانه فتط گفت: ای‌باش‌ف‌ها.. 

بمية این هك جون ِِ د کتر ِِ است باحترا) اینان از 
که ۳ ف طلاق داد و اصتوی ۴ زن بعتّد نی آفای د کتر 
در آید وفیلا شم درخانه ایشان‌است . 

صحیت آقای گه.ش که تمام شد نتظار داشت بری جیز ی ۳ 
تصین وتمجیدی ازقلم آقای گه.ش بکند ولی پری ساکت بود تابالاخره 
. بمدازجند دقیقه بخودآمه ومثل‌آینکه‌چیزی نشنیده‌است ددیاب‌سالن‌تماشاخانه 
. واینکه جیند صندلی میخورد از آقای گه.ش سوالاتی مود .. 

آقای که.ش هم بسوالات پری مودیانه جواب میداد و چون خیال 
عیکرد بقدد کآفی از پری دابری کرده دنبال ششه ای میگشت تابواند پری 
دا ددخادج ازمحل ریتیون وسالن تماشاخانه ملاقات نماید. 

دسیون برده سوم تمام‌شد ود یت چهایم نو دت بازی س کی 
خانم دسید . ۱ 

دل‌پری در پرده جهادم رلزذ نی بودکه عاشق 2 است ومشوقش رادر غیت 
شور بخا نه‌اش عیبر د. 

وقتی پری مشفول‌بازی این دل بود بز ندگی گذشنهٌ خودش‌فکی میکرد 
دفکر میکرد که قی یب یکمال‌است طرف علاقه این وآن دافم شده و خودش 
جز‌دودان دختری وعلاقفه بخسرد کسی‌دا دوست نداشته و از زندگی عشق و 
عاشقی لت ثبر ده , 

پری‌فرق خیالات خوة بود وبازی میکرد .. اتفاقاً توجه‌پری بخودش 
ایجاد ژست‌ها و حر کاتی دراو کرده بودکه بازی اودا بسیاد طبیعی ومودد 
پستد جلوه میداد آفای هل بر تماشاخا نه ازاینکه این آد تیست جذ‌ید دد 
اولین مرتبه تااین‌ددجه بدون عیب ونقص بازی میکند خوشحال بود ویقین 


داشت دد آتيذ نزدیکی بواسطلهٌ وجود پری تماشاخانه‌اش رونق بسزالی 
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اي. باشرفها 5 ۳۱ 


دبتسیون برد جهادم تمام شد وبچهما پدون اینکه 3 کملق‌پر ی 
را یگویند کن‌زدند وبپری تبريك گفتند . ازجمله آفای گاف. ش وقتی که 
برای عرش تبريك دست پرعیرا فشاد میداد گفت: 

- آفرین» بتددی طبیعین بازی کردید که‌جای حرف‌نداشت. 
۱ ۳-۵ شما بازی را به‌پسندید من دیگر چیه نسه‌ای دارم امیدوادم 

پا بکاد بسن اندرزهاً و بندهای شیر خو اها نه شما در صست دا تر قسهای 

بلئدی بپردادم ولی خواهش میکز نم جنابالی هم از مساعدت پامن ددیغ 
نفرما کید . 

من پا کمال میل خودم دا پاختیار شما می گذارمواصلا حاضرم‌روزی 
یکی دوساعت خدمت شما برسم ونکات دفیق صنمصت‌دا که پراثر سالها تجر به 
به آنها دسیدهام مجاناً و پلاعوش دد دسترس دذفق و خس ابتکاه شما 
قر اد بدهم . 

خیلی اذمحبت شما متشکرم وامیدوادم بتوام زیر تلییات عالیاشما 
موجبات دضایت مدیر تماشاخانهر! یز فراهم نمایم. 


دپتمیون نمام شد وبچه‌سا بعدازخداحافظی حريك بحمتی دفتند. بری 
خانم عم بمد از کمب اجازه ازمدیر تماشاخانه ماژم دفتن بود آقای گاف بش 
بر ای آخداحافتلی وپنام مخایت ت اد پری خانم » بری دا تاوسط خیا پان 
بدرئه کرد . 

آقای کاف.ش خیلی میل داشت تاددخالةٌ بر ی دیال ‏ پری پرود و 


خانه پری‌دا باد پگیرد . شاید هم بری ما نش نمیشد و لی او کمنه‌کاد بود و 


میداست که اگر خیلی سفت‌بگیرد بری شل میدهد . . بهمین ملاحنطه جند 


نمی که دلبال‌بری رفت ایسناد ویابرداشتن نت ۰ > آذپرکه آجاز؛ تب 


خواسته گفت: 


- اگر اه بدهیدمرخص میشوم. ددملقات بد کی انماءعانه یادم " 


آقای 1 دل من ددوطافچة ار « اگربازی من‌عیپ : 


داشت همیندلور که قدم حیز نیم بمن یگو گید عمنون میشوم. 

- پازی شما عیب نداشت ولی عطلب زیاد دادد که وسط خیابان جای 
گفتنآ نها تبست, اتماعال4 ددملاقات بمد خسنتان عرش خواهم کرد. 

- خیلی منشکرم. ازفرادی کهآقای مدیرمیگنت قردا صبح ساهت ده 
رپنپون خواهیم داشت ت آمیدوادم شمادا آ نا زیادت کنم. 
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۳ باش فها 


گر کاری نداشته باشید نیمساعت یایکساعت قبل از ساعت مقرر 


تفریف پیاودید که داجم پتاتر و طریغهٌ پیشرفت در این سنعت با شما 
صععیتِ للم . 
خیلی متشکرم نیمساعت. بوقت خواهم آمد . 
پری وآقای گاف.ش ازذیکدیگر جدا شدند . گاف.ش بطرف‌کادخود 
دفت ودردل میگفت باشد که همین زهدیها کلکیت‌دا بکنم. 
پری میرفت دتمام حوامش متوجه دوچیز بود. فکر میکرد ددآتبه 

نزدیکی ستاده شرق خواهد شد , عشاق فراوان پید‌اخواهد کرد . دداعلانات 
نام اوداً با حروف ددشت خواهند نوشت , وقنی دوی «سن» میرود برایش 

قکر دیگر پری که پیش از فکراول مشنولش کرده بود موضوع 
عشتش بود» بگذشته‌اش فکر میکرد میدید |ذزیباگی وحسنش لذتی ثبرده . 
فکر میکرد جوانی ر ازمیان هزادان بو ان انتجاب خواهم کرد و به‌او 
علاقمنه خواهم شد . بااه پگردش شواهم دفت » در خانه‌ام آزاو پذیرائیها 
خواهم گر ۰ ۱ 


.| خانم شيك بدون کاوالیه نمیتواند باشد 


پری مپرفت وبه تثاتر و پیشرفت حالی که ددتئاتر خواهد کرد قکر 


میکرد . هنوز بیش از پنجاه شست قدم از آقای گاف.ش دور نشده پود که . 


آقایقاف (یکی‌از بازیکنهای تماشاخانه) رسیدو پمداز بر داشت نکلدهو باز کردن 
نیش ویقا لبزدن يك تیم گفت: 

ِ خیلی خوشوقنم که آدئیست محبوبی مانند شما نماثاخانة مادادنگه 
ونوشقی خواهد داد. 7 نجا دددشیون بعضی مطالب بخاطرمدسید کهمتاسنا نه 
نمی‌شد پمررشنان برسانم . اذهمه بدتراینکه آفای کاف.ش پهلوی شما ندسته 
بود و نمی‌شد خدمنثان برسم . همش خدا خدا میکردم که گاف.ش دست‌ازسر 
شماً پردادد تایتوانم بسی نکات دا بشیا عرش کنم بهمین‌منظطودوقتی دشیون 
تمام شب مر اقب شما بودم و دنبال شماً آمدم ولسی متا سفا نه باذ آقای 
گاف.ش شا دا ول نکردو نمی دانم بچه بهانه دنبال شما افتاد » منهم 
چون داهم از همین طرف بود یواش بواش آمدم تاحالا که تنها شده‌اید 
خیمثتان رسیدم , البثه شما ملاحظه کردید که در «تثاتی زن حسود» من 
باشما پازی خواهم کرد و البتد میدانید دونثر که پاهم بازی دادند 
سم میتوانند باعث دوسنیدی یکدیگر بشوند و هم ممکن 


۱ 09 


(9069.09 


۱ 0 


خانم شيك پددن کاوالیه نمیتوائد باشد ۳۳ 


است یکدیگی دا خراب کنند . خانم پری خانم ؛ شمامتوز مردم دا مت 
شناسید , مخصوصاً شما هنوز خانمهائی که دد تماثاخان؛ مسا بازی میکنند 
نشناخته‌اید» نمیدانیه چمدر حسودند , بجان شما بىر گه ماددم یکی از همین 


خانمها چون دید شما از او بهتر بازی میکنیه و قهنگثر هم هستید از. زور " 


حسادت خودش خودش‌را میخورد , داشت دق میکرد آخرش نم قزانت 
خودش دا نگاه داند , حون میدانت من باشما بازی خواهم 
کرد و میدانست اگر من بخواهم شما دا خراپ کنم دسط سن يك حرفی 
میز نم که شما برای جواب گفتنش معطل بمانید از من خواعش کرد هر‌طود 
ده نگذارم تراقی. گفهقا دم حالا خودمانیم حق هم دارد حسردی کند 
زیرا تاقبل از اینکه شما بیائید او دد میان خانمها از همه قعنگثر بود و 
از همه بهثر بازی میکرد . یخش گرفته بود و میدانیدجندد یز میداد » بیش 
از صد نفر عاشق دلباخته هرشب بهوای او بئماشاخانه ميآمدند و او گوش‌همه 
را میبرید . ولی حالا کبه شا آمده‌اید دییگر حنای او پیش شما دنگه 
نخو اهد داشت , حالا دیگر.میدان دست شما خواهد افتاد » حالا دیگر همه 
درر شما دا خواهتد گرفت و البته او جون همه ایها زا میداند بهر قیمئی 
شد. و لواینکه خانه‌اش را پفروشد ودوی اینکاد بگذارد میخواهد شما را 
کنف کنه و عم بزنه ولی من چون طر‌فداد صتعت عمتم نخواهم گذاشت . 
نه خیال کنید برای خاطر شما ۰ خبر + من صنعت دا دوست دادم. من‌عاشق 
پیشر فت» صلمت حستم ۰ من چون میدانم بازی شما ده نتی باین صنت خواهد 
داد پراي خاطر پیشرفت هم که شده اجازه نخو آهم داد کسی باشما ضدیت کند 
مگر اینکه من زنده تباشم پا اینکه شما نخواهید من ازشما حمایت کنم . 

_ خیلی از حسن تن شما متشکرم . امپدوادم بتوانم برای صنعت‌تثاتر 
مفید واقم شوم . واما ددبادة آن خانم من خودم حس‌میکردم که ازمن‌خوشش 
تمیاید . از چپ جب نگاه کردنش بیدا بود که حبردی‌اش میشود و ... 

- نمیدانید وقتی شما پازی میکردید چطود سرش دا تکان میداد و 
بخیال خحودش شما را ممخره هیگرد . 

- البته درمیان خانمها حس حسادت دل بزدگی باذی میکند ولی‌من 

شیختا نه شبختانه بهیچکس حسادت نمیکنم .من راهی دا که دد نظر گرفته‌ام میروم 
یم ال بخدا بعد بشما آفقایان است . 


فما گر خودتانر! همسر این ذنها نکنید ومحخصوناً اک کول امفال 
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1۳ ضّ باثرفها ‏ 


گاف , مش ها ولام جیم‌ها دا تخورید قول هیدهم ترقی کنیه .شمااین آقایا نرا 


نمیغناسید اینها مردمان بی‌شر فی‌هستند . بمجردی که‌يك‌خانم واددتماشاخانه 


میشود دورش دا میگیرند و بضادین مخئلنه از قبیل دادن تعلیسات: 


و پروپا اند کردن خودثانرا بان خانم نزديك میکنند ... من اذدقتی این 
آقایا نر| میشناسم همیشه کارشان راب کردن خانمهائی بوده که‌بتماشاخانا 
آمدء‌انه . شبا حالا با اوضاع تماشاعانه آشنا نیستید , چند دوزی که بیائید 
دپروید همه دا خواهید شناخت » خواهید دید که هر کدام از این خانمها 
چا نم کرده دار نن. خواهید دید که همین آقای گاف. ۳ با مث پدنأمی جنا 
از این خانمها شیه .۰ , متصودم اینها قسیت و ۰ مقصودم این ثبست که اهل 
تماشاخانهر! بشما مسررفی کنم ,. شما خودتان بمداذ یکی ددهفته‌همه داخواهید 
شناخت . متصود من این بود که شما مخصوصاً خانم دال دا بشناسید و بدا نید 
که او ددصدد ذمین زدن شبا انت . متصود من این بود که شما دا بیداد 
کنم و بشما خبر بدهم که دشمنی قوی پنجه مثل خانم دال که‌همدد نظیمه‌دست 
دادد وهم با چاقو کشها آشنا است مثل سایه دنبال شماست و میخواص جلو 
ترقی شما دایگیرد . ۱ 

_ آقای قاف ! شما میدانید که من تازه دادد صنمت تئاعر شده‌ام و 


هیچکس دا هم نمیشناسم بکسی هم بدی نکرده‌ام » بکسی هم بدی نخواهم . 


کرد دد اینسودت.من نمیدانم چرا خانم دال یادیگران دشمن من و .. 

- فرمایش شما سحیح است ولی آنها تربیت شده نیستند, بعما 
حمادت میکنند ۰ خا نم دال کهنه کار است او بو پل میداند که | گر دومر تیه 
مردم شما را روی سن ببینند دیگر زان او ]جر خواهد شد . تا دیشب وفتی 
رشاو تر تمام »«يشد بیش از ده‌تا 2۱ توءبیل آخرین سیستم دم در تماشاخانه منتظر 
خا ثم دال بود ولی از این پیت که شما را دوی سن خواهند دید دیگر باو 
توجهی نخواهند کرد . پعلاو» از اه بت لا ارل اول هر نمایشی دا 
بغما خواهند داد و البته او که همیته دل‌اول بازی کرده مثلا درهمین تا تر 
ذن سود آگن شا تبودیسه او دل زن حسود دا که بل اول است بازی 
میکرد وخانم نون رل کلفتش دا ولی .عالا قطعاً مدبر تماشاخانه دل ذن‌حسود 
دا بشما خواهد داد و اوپاید دل کلفت را بازی کند . 

چه فرق میکند؟ا چه کلمت چه خانم مگر کس ی که دل کلفت‌د! بازی 
میکند واقعا کلفت میشود ؛ درتاتر هکس دلی دارد که بمد از تمام شدن 


تفاي بفخصیت خودش بر میکردد بنابراین بنظر من رل کلفت و درل خانم 
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خانم شيك بدون کاوالیه نمیتوا ند باشن ۳۲ 


1۳ فرق تداید . ۱ 

_جون شما تازه کاد و ناشی هستید ابنطورفکر میکنید . شما نمیدا نید 
فرق دل کلفت وخانم چیست . 

شما که دل خانم دا بازی میکنید بهرین لباس دا میپوشید ۰ 
گریمود ببهترین دجهی صودت شما دا درست میکند] نوفت دفثی شما با آن 
ی وآن لباس توی سن‌بياکید با آن چراغها و نودافکن های «خصرص سن 
هزاد باد زیباتر از آنچه هستید جلوه میکنید ]نوت است کهآب از چك و 
چوله تماثاجی داه میافتد وددمیان] نها هزار تا عاشق دل خسته بیدا خواهید 
رگ اج دل لت . بدترین لاس دا بکلفت میپوشانشد : توالت‌ که لباید 
بکند: با با سوخنه جوب پنبه توی صوز نش يك سالك گنده ددست میکنند ؛ 
موی‌سرش را نوی دستمال مپیندند و ماحصل يبك فرشته دا مثل يك دیو 
میکنند. . حالا ازشما اضاف میخواهم کدام خانم است که از وی میل دای 
شود خودش دا مثل لولو درست کند وبرود توی صن ؟ ۱ حالا ملتفت شدید 
تنادت بین دل خانم درل کلفت چیست؟ من حالا يك نکته از هزاد نکته دا 
گفتم والا.. 

_حق بجانب شما است , من‌اینها دا نمیداتستم ۱ 

_حالا شما خودیانرا بگذاد ید جای خانم داي , اه که تا دیروز همیشه 
بایهترین توالت توی سن میامنه ورل اول داپازی می‌کرده وهز ارت خاطر- 
خواه داشته حال باید دل دوم دا پازی‌کند وبا قیافةٌ منکر وسط سن بیاید؛ 
ازهمة اینها گذشته مندم عتلشان بچشیشان است سانها که تادیروز پر ای‌خا نم 
دال آه عیکشيدند وحاشر بودند جانفان دا دد راه خانم دال بدهند همه بعد 
ازاینکه شما دا روی سن‌می بینند دیگر بخا نم وال اعتنایی نخواهند کرد . 
آنوقت نوبت شما خواهد دسید مخسوصاً اینکه شما , هم از او پهتر بادی 
میکنید» هم جو آنثر بد هم همه جیزتان از او فشنکتر است. اوبا سین سافش 


هزارتا خاطر خواه داشت الا وضعیت شما بااین سبنه و بستان که مثل سینهٌ 


طاووس میماند معلوم است جه خواهد شل » 
- بالاخره بدلیل همین فرمایش که دی مملوم عیشود صت 


خانم دال بین‌کاری نخواهد کرد زیرا هما طود که فرمودید مرردم چشم دادنه ‏ 


وخواهند دید که بازی من‌ازپازی خانم دال بهتراست. 


-ولی‌شما اشتباه میکنید ۰ من قبول دادم که مرحم چشم داد ند و خورب 


دید را آمیز‌میدمند ولی شما هم باید قبول کنید که مردم دادای شراگز دیکری 
هم هستند, و يك آدم زدنگه هزار نا از همین مرردم دا که چشم دادنبد 
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۳۹ با شرفها 


لب چشمه هیبرد و لب تشنه بررمیگرداند. شما هتر میدا نید که مردم خا منت 


های عجیب وغریب دادند. بايك کشمش گرمیشان میکند با يك نوده سردی 
هیچ ویوج میشود عقیده شانرا تفیبر داد . مکر شما ندیده‌ایه یکنتر جلو 


میافاد میگوید زنده باد فلان کس و هزاران نفر بدون اینکه بدا نندیا پشناسند . 


فلان کس کیست قریاد زنده باد با مرده بادشان بلئد میشود . مقصودم این 
است که خا نم دال یا هر کس دیگر که جای اء پاشد وقتی بخواهد باشمادشمتی 
کند بر‌ایش ژحمت ندادد , شما مثل اینکه داخل اجتداع نبوده‌اید د خحیلی 
چیزها دا نمیدانید , هريك اذاین آ کتودها و آکتودیست‌ها بايك یا چنتا 
نویسنده ومدیر دوزنامه آشنا هستند ؛ وقتی بخواهند کسی دا بالا ببر‌ند اگر 
شهر نوئی هم باشد برمیدادند يك مقاله بلند بالا برایش میئوسند چنتا هکس 
هم ازش میکیر ند مبگذار ند توی دوزنامه و بجای يك فرشته بمردم فالبش 
میکنند وا گر هم با یکی بد بشوند | گر فیشته باشدآنتدد تهمت دافترا بای 
میبئدند تا آ بردیش‌دا میر یز نده بنا پراین برای‌خانم دال هیچ زحمت ندادد که 
بچند نقر از دوستانش بگویه پرعلبه شما چیز بنویسند ولی البته این‌ددصودتی 
9 باشم 1۳ مادام که من رل ِِ وه شما 9 از 
9 زود وزیرش هم بشما نمیرسید . 

-خیلی از التغات شما منشکرم و امیدوادم ۲ اطفی کسه شما یمن پیدا 
کرده‌اید حمایت خودتانرا اذمن دریغ نکنید. 

_عرش کردم حمایت من ازشما برای خاطر صثعت است البته بخودشما 
هم ادادت دادم.. من‌پهما ادادتِ دارم وازشما هم حمایت خواهم کرد بش‌طی 
گول اشخاسی مائننه که . ش را نخودید . اینها لاشخود هائی هستند که 
همیشه در اطراف طعمهٌ حلال دیگران پرداذ میکنند و باعث بد‌نامی صلعت 
شد‌اند . 

من بآقای که . ش و امثال ایان رابطه‌ای ندارم » دابطً من با 
این آقایان درتئاتر وتماشاخانه است و البته تصدیق میفر‌مالید که ناجارم تا 
وقتی دداین تماشاخانه‌کاد میکنم با اعضاء آن کج‌دار و مریز دفتاد کنم . 

البنه, من نمیگويم با آنها محبت نکنید ولی مراقب باشید فرب 
این بی‌شرفها دا نخورید. اینها بهزار حقه خودشانرا بشما تزديك میکنند د 
هیچ قصدی ندادنه مگراینکه چند شبي .. 


_ اختیاد دارید آقا ! مکر من بچه صتم , من از آن ذنهائی که آنها - 


۱ 09 


(99.09 


۱ 0 


۲" 


خانم شيك بدون کاوالیه تمیتوا ند ۳3 ۳۷ 
خیال یکنند یسم ۳ دامن مثاف من بننگه وفئیصت آلوده نشده + من دد 


خا نواده‌ای تربیت نشده‌ام که مثل.زنهاي امروزه بی‌بندوپار باشم.. 

-هنهم جون دانستم که شما خانم پا کدامنی هسئین اینطور عرض کردم 
والا اگر شما را هم ازجنی زنهای دیگر مبدیدم راخ شما تمیآمدم شما 
ملاحضه خواعید کرد که من دد تماشاخانه باهیچکدام از این ز نهادا بطه‌ندادم 
ونمیخواهم داشته باش ولی چون شما داخانم پاکی میدائم حاشرم «کاوالیه» 


شما باشم البئه شما میدانید خانمهائی مثل شماکه در اجتماع زندگی میکنند . 


ودر مجالس دقس حاشر میشوند نمیتوانند بی‌کاوالیه باشند بنابراین مادام 
که شما و و ی ری هی را 
ارالی» شا منکن 

اگرلازم ۷ آازشما بهش. 


-خیلی متشکرم. خیلی حرف زدم: سرتاترا ددد [وردم ؛ حالا اگر ۱ 


. اجازه بفرماگید شما دا بمنز لتان برسانمه یا | گرمیل دافته باشید بسینما پا 
بيك‌کافه برویم وقددی باهم صحبت کنیم من بعما قول شرف میدهم که نگذادم 
خانم دال بر‌علیه شما کوچکترین قسی بردادد . 
_-خیلی متشکرم؛ خانم جانم درمنزل مفتظطر آست: باید بروم منزل. 
مگرمنزل شما کجاست و براي اینکه تنها نباشید حاضرم شما دا ببه 
منز لتان مرسا نم. 
سمرسن عمتونم؛ محتاج پزحمت شما نیست بااتوبوی مپروم. 
ی ی ی میفرماگید با اتوبوس 
عیروم . 
- اوه ! خپلی معذرت میخو اهم خدا میدا ند مقصودی نهاشنم» املا شماً 
آر تیست‌ها چفدردقیق ونکته سنج هستید . 
بله خانم اگر دقیق و نکته سنج نبودیّم آدتیست نميشدیم , دوستان 
من همگی مثل‌شما مرا نکته سنج و دقیق میدانند « همین دیروذ یکتفی بمن 
میکفت تجب میکنم که چطور, هم دل کمدی بازی 48کنید هم تراژدی ؛ 
میکفت کسی که کميك بازی میکند دیکر نبایه بتوانه تراژيك بازی کند ء 
بله شما بنده دا دست کم میگیر ید والا آدتیست های درجه آول آدویا هم با ید 
بيایند پهلوی من چیزیاد بگیر ند» مردم خیال میکنند این‌کاد هم مثل دیاسی 


دری‌خواندن مپخواهد, من میگویم اینکار کار ذوقي است ! ! هر کس ذوق 
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۳۸ ۱ باش‌فها 
آین‌کار دا داقت د ماح قربحه هم بود دد این صنت پیشرفتمیکنه ی 
متأسفانه .. 

که دمن باه مرخص میشوم: ماددم متتتر است. 

2 بفرماگید بروید ولی يسك دقتی 
را "قراد یکذادید پاحم با بنشينيم قدوری صحبت کنيم , من پدر خان دال داپیش 
ی « شماً تا مرا دار ید داهت 
باشید, حالا يك وقتی دا قرار بگذادید باحم بنشینيم قددی صحبت کنیم . 
اگرمیل داشته باشید ممکن است برویم ددبند » با هر کیما که نا تین 
کنید فتقط جاگی باشد که خیلی خلو غ نباشد متصودم این است جای بردیم 
که زیاد پول ازما نگیر ند . اینهم يك اخلاقی است که من دادم . هن‌میگويم 
آن پول گز اف ی که خرجکافه و کاباده مییشود چرا جیپ فیر برود وچرابجیپ 
شما لردد . 

اوه ۱ خیلی وقت گذشته » انشاءاثت بعد در با خاخا نه شما دا زیادت 
و أخم کرد. 

 "‏ دد تیاشاخانه که جای صحبت هی تیب مت 
میادده با غاد ثم دال باشما صحبت کنم ‏ در تماثاخانه مراقبند و نمیشرد این 
وا ار پقرمائید برویم 
يك جائی یکی دوساعت باهم بأشیم. 

۱ مخیلی متغکرم ؛ ماددم منتظر من الست دباید بروم. 
۱ ب پمیار شوب , من دیگر اراد نمیکنم , ولی اگر شما بخواهید 
۱ خودتانرا پرای من بگیرید معاملفان نمیشود ۰ آنوقت ا گر جیزی دیدید 
اذ چشم خودتان دیدید من میخواستم از شما حمایت کنم . میخواستم خانم 
دال دا زمین بززنم و شما را بالا - اگر خودتان نمبخرامید دیگر 
تقصیر من نیست ۰ 

وه بروم فردا سحبت خواهیم کید. 

ه» ا گر یمن لملف دادید حالا پیالید. بردیم یکی دو ساعت یکجا 
۱ بتهيئيم واگر نه من‌دیگر فردا با شماکادی ندارم . . اصللا جرا منزلدا ها نه 


میکنی پکوبا گه . وا درو گذاشته‌ام , دلی‌من نمیگذادم با این بی‌شرف . 


پاشی, آبروی هردوی شما را خواحم دیخت . 
سمنآقای گه . ش را نمیغناسم , پاایشان دد تماشاخانه آشنا شده‌ام 


کما اینکه باشما درد ماشاخانه آشنا ِ خواهش میکنم این حر فها... . 


را ار نیت . 
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جنس زن اگر کسی لته پشناسد قابلتصرف‌است ‏ ۳۲۵ 


ی محر تانق باما بتفتم. > 
۲۳ ثمرا بن . 
دا بضیا لتان من شما ۳ نمیشناسم ؟! اگر شما اهلش یدید در 
تئاتی کارتان چه بود . 
بالاخره بنده پاید بروم انشاءاله پید ی ۲ 


اعختتن ان اگ رکسی‌پیج ومپر هایش دا بشناسد قابل تصرف است ۱ 
ات ری مه سای بو وی وت 
میرفت تاوقتی باخسرو آشنا شد , بعه از آشنائی خسرو تا بامروز در هیچ 
کجا جوانی بی‌تربیت که تا این ددجه وقیح باشد ندیده بود . حسین‌آمیر میم 
هم وقیح بود ولی باد کمی تر بیت داشت . 
پری عصبانی شده بود ولی بروی خودش نمیآورد . اگر می‌توانست 
قید تئاتر و بازی دد تثاتر دا بزند حق این بسرة بی تربیت داکف دستش 
میگذ‌اشت ولی مشق به تئاثر ودوس پیشرفتهائی که ددتثا نی خو اهد کردبری 
رامجبود بسکرت وبردپادی نمود . آقای قاف هم !زاین سکوت و بردیادی 
بر ی امتفاده فک ۵ پر ی نمیخو است در ابتدای امر هيچيكث از بازیکتان 
تماشاخا نه دا از خود بر نجاند . همین وامطه دد متابل آقای قاف کوتاه 
میهد . 
آقای قاف هم از پر ی دست پردار نود . او اینحلور تشخیص داده بود 
که هر خانمی داخغل فن عنر پیشگی میشود قطعاً پالانش کج است ‏ او مسقد 
برد که فن عثر‌پیشگی برای خانمها کلای آخر عشق‌وهوس است .اومیگفت 
هی خأئمی سایر کلاسهای عنق و هوس دا تمام کرده باشت مبتواند توععس 
پرود .. سر اینموضوع بارها پادوستا ش‌بگو مگو کرده بود . هرچه‌دوستانش 
خواسته بودند پاو سالی کنند که تثاتر کلاس ددس اخلاقی استد خانمهای 


یمیاد نجیب وبا کدامن در این راه پمیاد است قبول نمیکرد 6 اد يکي دو ۱ 


تماشاخانه دیده بود و خاننهاتی که آنجا ها بازی میکردند شناخنه بود و 
باین دلیل بهیچ قیمت حاشر نبود از عمیدة خودش پر گردد .. بهمین دأسعله 
هم پری دا زن پاکی نمیدانست و معتقد برد که این زن با این طرز حرف 
زدن واینطود اجتماعی بودن محال است پالانش کج نباشد اد منقد بود که 
پری نجیب نیست و بنا پراین تصمیم گرفته بود دد اولین ملاقات کلکش دا 
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۳۳۰ با فيَا 


بکند . او امتحان کرده بود که اگر بز نی فرصت داده شود که انلهاد ژهد 


ونئوی کند کلاه پس ممر که میمانه . اد قکر میکرد که جون بری نجیب 
نیست و دیر یا زود یکی از بازیکنان ماشاخانه از قببل که . ش یا لام‌جیم 
پلندش خواهند کرد جرا من پسمانده آنها دا بخودم .. اسلا آقای قاف‌بهر 
زتی میرسبد اول پنا را ۳ تا نجیبی آن زن میگذاشت و مسمّد بود که جنس 
زن اگز کسی پیچ و مهرعایش دا بشناسد قابل تعرف است و همین دلیل 
نمیخواست از پری دست پردارد . ۱ 

پسری هم نه می‌توانست خودش را از جتکال این شکارچی عجیب ۳ 
سمج خلاس کند و نه میخواست بااو درشتی نماید .. بالاخره تصمیم گر فت 


- قریبش دهد ولذا گفت من میدانم‌شما نسبت بمن قلر بد ندارید و میدانسم. 


که‌روی علااٌ مفرطی که بسنمت تثاتر دادید میخواهید از من حمایت کنید. 
منهم بداشتن حامی‌ای مانند شما افتخار میکنم ۰ این را نمز میدانم که سا ین 
بکمكك ولطف شما شر خانم دال دا از مپانه بردادیم ولی .. 

ب. دیگر ولی ندارد ! اگر شما همه اینها دا میدانیه باید يك کاد 
بکنید و آن اینست که بمن قول بدهید. جز با من با دیگری نباشید . منهم 
بشما قول میدهم جاناً و مالا برای ترفی و پیشر‌فت‌شماً از خیج نوم فدا کادی 
کوتاهی نکنم ولی شرطش اینست که شما هم یکه شناس باشید و همینکه چند 
عاه گذشت و بوشمیت تماشاخانه آشنا شدیه هرساعت دوی دامن یکی اذ بچه‌ها 
نیافتید . ۳۹ 

هن بشما قول شرف میدهم که هیچ مردی جرلت اینکه بمن بخندد 
نکنه آقای قاف ۱ شا هنوز مرا نیمتاخته اید , من ذن بی شرفی نیستم » 
دامن من بننگ وبدنامی آلوده نشده. خدا میدانه جز شرهرم تا کنون‌مردی 
داندیدهام و دست مردی پناپا کی بصودت من نخورده ۰ بنابراین من شر افتم 
وعفتم دا نزد شما گرو میگذایم که اگر نوزی برسد که خدای نخواسته 
۱ بخو اهم از جاد؛ عفاف ادج شوم او لین مردی که مرا دد . آغوش اي ۱۳9 

شما باشید بلا براین حما نطود که گفتید براگید ودداین تماتاخانه از من حمایت 
کنید» نه‌حمایت درمتابل خا نم دال یلکه انمن حمایت کنید و نگذارید آقابان 
آدتیست‌ها دامن مراآلوده کنند . 
آنچه گنتیه شنیدم.» با وجودی که‌من شما دا ذن پاکی نمبغناختم 
و معتتد بودم همه چیز دا کهنه کرده آید تا به تماشاخانه دسیده اید ممد‌لث 
نمیدانم حه اثری در گفثه‌های‌شما بودکه مرا قانع کر د, من قا نع‌شدم که‌شمازن 
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جنس زن| گر کسی پیچ ومهرهایش رابشناسد قابل‌تمرف‌است ‏ ۳۳۱ 


با کی‌هستید و بخت‌بد. شمادا بتماشاخانه انداخته‌است بنابراین من بشما نمیمت 
میکنم که اگر میخواهید با بما نید گر د تتاتر وحرفه آد لیستی‌نگردید چه که 
اینکاد دیر بازود شما ۱ ۱ 

رن بنض گلو یش را گر فته بو د با ای را 
با میکرد وبا هنگ ی متضرعا ثه گفت : 

]فا ۱ خدا میداند من زث پا کی‌هستم . هن بد بخنم . شرهر بیغور تم 
که سب وروز فکر عرق‌خودی وزند گی با ز نهای یذ بود » طلاقم داد مد‌نی 
اسپاب وائائیه هر چه داشتم فروختم ۰ دیگر چیز فروختنی نداشنم » ناجاد 
شدم برای امراد معاش‌ویدست آوردن لقمه نانی‌داخل‌کاد تئاتر پشوم .. آقای 
محترم ! من میدان که جوان وزیباهستم . من! گر ذن ناپاکی بودم درتثاتر 
کارم چه بود , شا بهترمیدا ند که درتهران مردمان بو لدادی‌هستند که گر 
من روی خوش با نها نشان بدهم شب وروز در عیش وغشرت خواهم بود ولی 
من نمیخو استم اینکاره باشم. همه‌چیز خزانی‌دادد اینکاد هم دیر یأنودخز انش 
میرسد , من نمیخواستم بخزان بی عفافی وبدنامی گرفتاد شوم باين دلیل 
دئبال کار شر افتمندا اي گشتم ۱ خواستم داخل یکی از ادار ات دو لی‌شوم. 
بمن گنتند آنجا از دست مدیر کل‌ها وروسای ادارات ایمن نخواهی پود . 
پلاتکیف دددما نده شده بودم تا یکی از همسایتذام مرا براه تقاتر داهنماگی 
کرد . آقای محترم! این بو دخلاصهٌ سر گذشت من داینطود که حس میکنم شما 
فرشته‌ای هستید که خداو ندشماد | برای حما یت من از اسمان بز مین فر‌ستاده, . 
۱ من خودم را رشما میسپاد م وشما را بان حل | تی که‌شادابر ایحمایتمن 
فرستاده قسم ِِ ازمن نکاهدادی کنید و نگذادید دامن پالك هن که ۶ 
بدنامی آ لوده گردد 

| من از این ساعت شما دا بچشم يك 
خواهر نگاه میکنم برای حمایت شما مردانه از جان ودل میکوشم. اجازه 
نخو اهم داد بکنشر بشما چپ نگاه کند . پروید و از آمشب آسوده. بخوابید 
که حامی فداکادی مانند من دادید ولی این‌نکته دا فراموش نکنید که نباید 
از اهر من سر بیچی نمائید د باید تصمیم بگیرید که از این ساعت بیمد هر 
هردی دد تماشاخانه بشما نزدبك شد شد وجیزی گفت فوراً بمن بگوگید ومر‌ادد 
جریان یگداد ید . 

خدا پشما اج خیر پدهد . دمئود شبا را اطاعت خواهم کرد واذ 
این‌تادیخ یمد حتی آب مم بدون ۰ بو نوشید : 
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۳۳۲ ۱ باشر فها 
را در پیشرفتکادتان كمك کنم ۶ 


ب جون وقت گذشته ومادرم منتظر‌من است! گر اجاژه می‌فر ما گید خص 


شوم . 
البته + بفر‌ماگید بروید , انشاءاثٍ شما دا دد تماشاخا نم زیادت 
خواهم کرد . 
پالاخره بری خودش دا اذشر آقای قاف خلاس کرد وچناً نکه‌دیدیم 
بااینکه تاه داخل کار تتاتر‌شده‌است دل خودرا خوب بازی کر دومر دماجر اجو 
وسمجی ما نندقاف داخوب‌خر کرد . 
آقایفاف بتصوداینکه بری ذن‌پا کی‌است وآنچه گنته است‌همه از دوی 
کمال‌صداقت بوده داش بحالپر عسوخت وعمینطود که‌میزفت بأخودحر فهیزد 
و تصمیم گر فت آذپری حمایت کند . ۱ 
پر یمیرفت ودد کنج لب‌خنده مطنرانه داشت» بخودمیگفت خوب‌خرش 
کردم جوان ب ی فر بیست وأاحمتی بود : بهیچ قیست دست: از سر م بر نمید‌اشت . 
پری میرفت و در پیش خود آقای که . ش را با آقای قاف مفایسه 
و .. زنهای فدیم ضرب المثلی داشتنه ومی گننند دخت همسایه هر جه 
جل‌تر برای من بهتر .. بی تربیتی آفای قاف باعث شد که آقای که . ش 
درنظر پری جوانی موّدب وتر بیت شده دمیادی آداد. وفهمیده جلوه کند. 
آقای که . ش حجه جوآن. نأاذ نینی است ؛ حتدر خوپ حرف میزد ؛ 
چمدد ستکین بود, داقعاً اگر آدم بخواهد با جوانی دوست باشد . که . ش 
برای اینکاد ددست‌شده . بین ده بانزده نی آدتیست‌های تماشاخا نهمیچکدام 
بوقاد وسنگینی گه . ش نبود ند , از اینها گذشته که . ش رژیسودفا بلی‌است» 
ازدلیس تماشاخا نههم یراد میگرفت ؛ زک کم بخو آهد در کار تر بیشرفت 
کند باید با جوانی مثل که . اش آشنا باشد . که ۱[ 
داشتنی است .. ۱ 
اینها خبالاتی بود که منز پری‌دامشنول کرده بود و توجه او دا فسبت به 
گه . ش بیشتر میکرد . 
بری که از تنهاگی پجان آمده بود , پری که چند دوز بود بفکر بیدا 
کردن. معشرقی روز دا به شب دشب‌دا صبح میکرد » پری که بعد از خسرو 
کسی دا دوست. نمیداشت , پریکه تصمیم گرفنه بود بالاخره جوانی دا بیدا 
کند و با او نرد عشق ببازد وقتی خل وخلی وسبکی قاف دا دید تصمیم گر فت 
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جتید2 گر کی ج دمم رهایشدا بقتامه 3ابل هرتست 


به .ی خودش دا نز ديك کند وبااد دویهم فا اد 

گذشته و همه جیز گذشنه را فر‌آموش کرده نود ؛ جر تتاقر وسن تتاتر 
ما مس اد 
مشفول ده بود و آن دوستی باآقای که.ش بود . 

درمنزل . وقتی بای آئینه ایستاده بود و جشمهای کیر‌ند؛ ِِِ 
دد آئینه میدید مطمئن شد که ددتلاتر سو کسه خواهد داشت .: 0 
شب دیگی پازی میکرد ۰ پای آئینه دپتیون کرد ؛ شمتاً 0 
دفنی به گه.ش میرسد جه کنن؟ جبه‌جود 2 را جه . جود 
حر کت دهد؟ چه‌جور تبسم کند؟ چه‌جود خودش را یگیرد؟ وبالاخرءچه‌جود 
در دش دا برباید : 

اگربگويم پری تا نصفه‌شب بیداد بود وبه‌تثا تر فکرمیکرد و گاهی هم 
صورت نجیب وموقی گه.ش دد رش مرتسم می‌شد انراق نکفته‌ام . شاد 
بری ددخواب هم خواب تثاتر و کف زدن تماشاجی را ید ید , میدید که 
که.ش دا دوست میدادد ولی آقای قاف موی دماقش شده آست . میدید کسه 
پین تماشاچیان چندین نفر پیداشده‌اند که عاشق سینه چا اوعستند. میدید 
که دوزی چندین دسته گل باکارتهای ‏ لوده بطر برایش فرستاده می‌شود , 
میدید که دددوزنامه‌ها زیرعنوان نمایش ذن حسود بازی اورا ستوده‌اند و 
ستادژ نامی شرقش نوشته‌اند. ۱ : 

سبح وعنئی از عواب یداد شد برخلاف ساپق . ه میج خويي داشت» دلش 
خوش پود که یکساعت دیگر در رشیرن خواهد برد . دلش خوش بود 
که منوز هیچ نشده بین آدتبست‌ها دو نفرهواخواه پیدا کرده پااشتهای‌خویی 
صبیحانه خورد و سرمست 2 شنگول بای آئینه دفت , جندین باد چندین 
کاشکودستدذیر پیر اهنی پوشیده وعوض کرد تابالاخره‌بهترین زیر پیر اهنی‌ای 
که داشت انتخاب نمود ومقداری عطر زده پوشید. چنه دود یاهمان حالت 
جلو آلیثه چرخید . سرش دا یکی دوباد شم کرد وسینه خود دا کسه بوی 
عطر کرفته بود بوئید . دستی بز لنش کشیدوسیس برای انتخاب پیراحر‌بای 
دولابچه دفت . اگرجه جنه دست لباس بپیشتر نداشت ولی حريك دا یکی 
دوباد پوشید تابالاخر» اذیین همه » لباسی که خیال می کرد پسودتش بهثر 
می‌آمد انتخاب کرد .. بری ازحبث کفش بیچاده بود , دوجفت کفش بیشتر 
نداشت وجون هردوجفت قددی کهنه شده و بننرشی شيك و قشنگه نمی آمد 
تصمیم گرفت در لاله‌زاد از کفاش دائب یك جفت کنش شيك کسه 
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۳۳ باشرفیا 


بلبامش بخورد خریدادی نماید . . وقتی از در منز بیرون -آمد منود 

شد که اگر کلی داشت و دوی سینه میزد فغنگتر جلوه میکرد . . وفتی 
بلز له‌زاد دسیت ازمنازء شکیب دم یلك کل زیبا ی بد‌ادیه لر . به بیشنهاد 
فروشند؛ منازه يك کمی بند عم که بلیاس و کلی که خریده بود می‌خورد 
گرفت . 

مر ی ازمغازه راب بپرون آمد ولی بابری هر دوز فرق سیاد 
داشت , راه نمیرفت.. می‌خرامید » سرش پائین نبود ولی نقطه سلومی‌دانگاه 
نمی گرد : يكك حرادت مخصرصی سر تا بای وجودش دا اساطه کرده پود این 
حر‌ادت ازگررما نبود , حرادت عشق هم نبود . بر ی فرق«رخوشی و نشاطاشده 
بود. بادمش گردو میشکست . برای جد! برای ایننه لباس خوب پوشیده 
بود. کمن تن قباکه تا نسته نود . گل قشنگی بینه زده بود . کفش آخرن 
مد.ددیا داشت , بعطارف جالی میرفت که خیال میکرد آنجا ددی است که 
بروی يك آنیه سعادتمند بازمیشود .. 

کاء گاه بدختران وذنانی که اذمتا بلش عبودمی‌کرد ند نگاه‌میکرد ولی 
هیچ کدام دا نمی‌پسندید : فکر میکرد خودش ازهمةٌ آنها زیباتش و قشنگاتی 
و دلر بای است . بجو ا نان له زادی هم توجه داشت ولی هیجکه ام ۲ تیا 
قلرش را جلب نمی کردند . وادد اسلامبولشد . . باود کنید که ایدا بگذشته 
اسلامپولش فکر نکرد ‏ مثل این بود که خیابان اسلامبول. دا ام‌وز دیده. 
آین‌هم یکی ازخواص ععمیس زنها است که میتواننه بسیادی اذجبزهای‌دیده 
۳ ندیده انکادند . میئوانند پیشآمد دیروزرا امروذ فراموش کنند. میتوانند 
مردی دا که شبها دد آغوشش غفته‌اند طوری ناشنای بگیر ند که گوگی 
درعالم آفر ینش هم خشت و کل آنها دا باخشت و گل اینان آب نگرفتها ند. 
بر که از خیا بان اسل(مبول عبور کرد یی حرخی زد و بر گشت. داه او از 
اسلامبول تبود. در خیا بان اسللامیول هم کاری نداشت » فمط حت تثیر 
مریزه جلوه گری باسلامبول دفنه بود : مد دلبری اذ کسی ند‌اشت دلی 
بدون اینکه خودش بفهمد . پاسلامبول رفته تاجلوه فر وشی کند.میخو است 
جوا نها وکسبةً أسلامیول آن قامت رعنا وحشیهای مرن ۳ بینند و حهرات 
بخودند . این‌هم ازخواص جنس دویا مخصوصاً زنها است که بنون اینکه 
هدف خاصی داشته باشند خودفردشی می‌کنند » خوددا بمعرض تماشا 
می گذارنه ولی همین که خریداد پیدا کردند وهمینکه‌خر یدادی با نهامراجعه 
کرد عبوس‌می‌شوند , دلشان خوش است که خودشان دا بگیرند و پر یداد 
بی‌اعتنا ی کنند. 
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دست دزبان ودل زنها. .. ۰ ۳۵ 


را 


برای بری هم ددخط میرش خربدارآن متعددی بیدا شد که بهبچیاث 
اعننا نکرد و جنی هيچيك ذیر چشمی هم زگاه نکرد, پر لفزاید و خراهید 
وسر خودد ولیز خودد تا رفته دفته پدر تماشاخانه دسید و داخحل گردید .. 
آنجا در تماشاخانه دقتی بری وارد شد مثل وقتی که یاد شدیدی میوزد و 
ددخماً ترا حر کت میدعد هر کس بود یک جودد .. جنیید .. نیم خیز از 
و و بطرفه پرکه بر شت , نظارها اودا تعاف کرد تا 
اینکه در جائی ۱ ۱ ۱ 


۳ 
دست و زبان و دل زنها هر گدام اراده‌اي داز ند 
وهر گدام درزند گی زنبا دخالت مستقيم دارند 


نمیدانم دپتسیون تتاترها دا دیداد ياته . اگن دید» باشید عیدانید 
آنجا هر کس بکادی مشنول است » یکی دوزنامه میخواند » یکی دلش دا 
حفظ میکند , یکی با رفیقش صحبت میدادد » چند نفر بتماشا مشفولند ‏ 
جند نفردپتسیون میکنند » چند نفرعم که باتتاتر ودپتسیون کادی‌ندادنسلاقات 
یکی از آدتیستهارا بهانه کرده بر ییون مپایند ولی‌متصودی دادند . ددمیان 


اف عنبه ء اشخاسی پیدا میشو ند که ر وی عشق بهثر پیشگی ویر ای اینکه‌داخل 


علر پیشگی شوند دمیشه در دیتسیونها پلاسند ۰ یکی ددنفر عم هميشه برای 
حاطریکی ازخانمها وبرای اینکه باخانمی آشنا شوند باا گر آشنا شدهاند] نجا 
اور! پپینند ددریتسیو نها بر و گوشی آب میدهند. ۱ 

وفقتی بری وادد. شد. تمام جممیت متوجه بری شد , ددمیان اشخاص 
یکنفر ازه وارد دیده عیشد که پاخانم دال آعده بود . خحانم دال این جوان 
دا که از عشای سینه جاکش بود برای این همرا» آودده بودکه بریدا 
نها تس بدهد . پاین جوان که مااو دا زاغی .. میخوانیم گفته بود پری دشمن 


من است و تو باید شر او دا آز سر من کوتاه کنی . گنته بود باید کاری 


کنی که بری قید تئاتر و. تماشاخانه دا بز ند . زاغی هم قول داده بود با دو 
چاقو کار پری دا پسازد با اینکه مجبودش کند که دیگ به تثاتر قسدم 
نگذارد . 5 

وتی خانم دال پری دا بزاغی نشان داد . دل زاغی فرو دیخت. دید 
عجب دخث قشنگي است ؛ بخودش گفت خا نم دال عجب احمتی است که خیال 
کرده من‌برای خاطراو پرك انم فشتگی جسادت میکنم. زاغی هنوز پری‌دا 
خوب ندیده 0 عاشق پری شد. ‏ 

در بیان آقایانی کسه ذیر چشمی بپری نگاه میکردند یکی هم آفای 
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۳۳۹ باشرنها 


قاف بود. آفای قاف عصبانی بود که جرا بری دیر آدده دراو توا نسته در تنهالی 


۱ جند کلمه بابری صعحیت کند. 

آمای گت .بش حم زیر جشمی, بیر کا نگاه هیکرد و لی‌نگاه او با دیگران 
فرق داشت . آو طوری: نگاه نمیکردکه بری منوجه شود ب خودش دا گرفته 
بود, سرش دا بالین| نداخته بود. مشنول خوائدن دوزنامه بود. 

پپشتر آقایان آرتیستها ازجا پرخاسته سراغ بری دفتند ۰ پهلوی بری 
می‌نشستند» جند کلمه حرف میز‌دند, ازبازی پریوانکه استمدادش فوق‌الماده 
امنة قر.فت. چبکر وانت: ۱ 


بری شده بود مثل‌يك دکتر که مرضا را می‌بیند و نسخه میدهد » یأهر 


يك ازآقایان بمیل آثیا محبت مبکرد , دپ میکرد .گرم میکرفت . تشکر 
مینمود » و لی‌تمام هوش وحوامش طرف که.ش و[قای فاف بود. ازقاف‌بدش 
میآمد وفکر میکرد باجه وسیله باید شرش دا کوتاه کند.. ولی گث.ش دلش‌دا 
پرده بود , صنگیلی و وقاد گه.ش بیش اذ. هررچیز بری دا مفنتون که.ش 
ساخته بود. ۱ 
همانطود که زنهای جلف و سك جوانهای» مسخجره وجلف دا مییستدنه 

هما نعلود هم عانمهای ستگین وموقر جوانهای مدب وبا وقاددا دوست‌یداد ند 
که.ش یکی از جوانهالی بودکه دوضر به ميزه » دقتی به خانمهای مسخره 
میرسید در مسخر گی وخندا نید آنها استاد بود , دفتی حم مقتی بو دسنگین 
میشد و بندری هم سنکین میشد که با بیل دولابی ضم نميشد پلندش 

بری زیر چشمی‌گاه گاء به گه.ش نگاه میکرد ولی دلش نمیخواست 
او م مثل سایرین بسراغش بياید , از آفای قاف ملاحظه میکرد . دلش 
میخواست از یکتفر بهرسدببینه که آفای قاف جکاره است ولی از کسی نبر‌سید 
و خوددادی کرد . ایثهم. یکی آز خواس عجیب زنهاست که اغلب اوقات تابع 
دلشان نیستند و عرجه دلشان بکویه برخلاف آن دفتاد میکنند بسیادی از 
. زنها هستند که .پرآی جوانی میمیر ند ولی خودداری میکنند و بروی خودشان 
ما وی و کاهی پیش میا ید که برای يك عمی دندان دوی جگر‌میگذاد ند و 
سکوت میکننه 

آقای اف مه بید ات1 دیگر طاقت نیاودد و مثل دیگر ان‌بساغ 
بری دفت؛ مهلوی سندلی بری نشست وخبلی خودمانی با ری صحبت کر داز 
شب گذشنه حرف زد از اینکه حاضر است از بری 9۳ مجدداً محبت 
کرد. ددیاب خانم دال با جین‌ها گفت, . 
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دست وز بان ودل ز نها. . ۳۳۷ 


پری که قاف دا شناخته بود خودش دا بموش مردگی دسادگی میزد 


اظهاد قدس و تعری مبکرد . حون فهمیده بود آقای قاف جو ان احمق و 
زودباودی است باو گفت این آقایان اینجا دست‌میدهند دمن ارزدست‌دادن‌بدم 
میاید , جون : هم دست بسنی ها عرق میکند و جندشم میشود و هم اینکه 


همکن است دست بسی ها نجس باشد و جون نماد میخوانم اسباب دردسرم . 


گر 


همو د . 

آ ای قاف من صحبت هایی که میکرد , از گه. ش هم حرف زد ؛ 
گنت : نگاه نکنید که آنجاً نشسته مشنول دوزنامه خواندن است » او تمام 
<و اسش طرف خا نمهاست : او حمه بازی است که برای دام کر دن ز نها هز اد 
چشمه حفه‌بازی میداند از آن جمله یکی هم دد يك گوشه نشستن و هیچکس 
اعتثا نکردن است. 

هرچه آقای اف از که . ش بد میگفت محبت پری سبت به گه. ش 
ژیادتر میتد . اک حجت و حیا مانش نبود . وقت ظلهر دست که . ش را 
میگر فت ومیگفت : بیابریم منزل » خوشی ته دل پری ششج میزد ؛ د لیلش‌هم 
اف بر د که جند.ین شب تنها خوابیده و اصلا مدتی گذشته که مرد ندیده أست 
ولی پری مثل سایر زنها خودداد بود دسکن نبود بروی که . شش بخندد . 
همکن نبود اگر گه ش آز بری تقاضا کندکه با او حتی بکافه ای برود 
قبول کند » پله , دست ودل وپای زنها هر کدام از خود اراده‌ای دار ند و هر 
کدام ددزند کی زنما دخالئهای دحتعيم دارند. گاهی زبانشان مخالنت میکند 
و لی پایشان موافق است . گاهی داخان مر افق است وی دست و زبا نشان 
مخالنت ی‌کند ‏ این موشوع یقدی مهم است کت تشریح آن در خود يكث 
فصل جدا! گانه است . 

دبتسیون شرو ع شد , ۳ را کاملا حفظ کرده بود » 
با جرد این ء سوفلور دست برداد نبود و رل بری را میخواند ؛ مثل آینکه 
سوفلود هم گلویش پیش پری گیر کرده بود . 

تنها سوقلور نبودکه آز بری خرشش آمده بود » آ قای مدیر تماشاخا نه 
بیش از سایرین دلش دفنه ۳ مثتها او مرد عاقلی بود . او میخواست اول 
میخ دا بکوبد پد ادعای ساحبخانگیکند. 

آقای مدیر تماشاخانه کسی نبودکه مثل مایرین دد این کار ها عجله 
داشته پباشد , او دل مخصوصی داشت , او روز های اول که بيك خسانم 
میرسید اصلا نگاهش هم نمیکرد ولی همینکه چند هنته میگذشت بوسیلة 
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۳۳۸ باشر فها 


تقحیم دلهای خوب دل خانمها دا بدست میاددد . بيك‌خانمی که برای دفئن. 


نوی سن عجله داشت جندشب دل نمیداد؛ اگرهم رل میداد ال مداد 
دلی میدادکه حرف نداشته باشد . بیاید توی سن وبرود بیردن » بمد شروم 
میکرد باینکه مقدمات کادرا فراهم کند يك شب هم رل بزر گه خوب میداد 
۱ وم دل بزدگه و اول دا زیر دندانهای آن خانم هیبرد » آنوقت با خانم 
اه یا مین میرف وددیین را با وقتیمیزنستند سحبت اذ مایر مان ها 
میکرد وحرف‌را میکشاند به‌آنجا که فلان خانم وفلان خانم خیلی‌خوب‌بازی 
میکنند و میل دار ند عمیشه دلهای اول دا داشته باشند دلی من نمیدهم . 
آ نقدر بان خانم میخو | ند 7 حالی میکرد که ا گر بخواهی دلهای بزد که دا 
۱ پتر بدهم بید دشوه بدهی .. رشوه هم مملوم بود » قراد میگذاشت با خانم 
دوست باشه ۰ قبر از خانم بهیج ذنی نگاه نکند.. خلامه اینکه خا نم را 


می پخت و کلکش دا میکند . 

از مطلب پرت شدم . گفثم دپتسیون شروم شد و پری خانم دلش دا 
خوب حفظ کرده بود » خواب هم از عهدة ایفای دل بر آعد , بتددي خوب 
بازی کرد ک ۵ تمام بجدهاً از خنده دوده‌بر شنه بودند .. در جند ۳ بعضی 
حرفهای خنده‌داد زد که دد دلش نبود و آقای مدین تماشاخانه چون‌دیدآن 
" حرفها باعث خنده تماشاجیان خواهد شد دستورداد بیس علاوه کر دنه . 

برد دوم » پری دد سن کار نداشت, رفت دوی‌صندلی‌نشست وبئماشای 
برد8 دوم پردأخت .. زیر چشمی گاهی با ثای گه .ش نگاه میکرد . گه . ش 
هم گاهی متوجه بری بود  .‏ ااینکه اتقاقا چشم ]نها بیکدبگر افتاد دصر 
دو ناجاد بدون اداده بیکدیگر تمارف کردند.. آقای قاف متوجه تعادفآنها 
بود مخصوماً اپ هر دو را ۳ ٩‏ میکرد ببیئد در اب کدامشان خنده و تبسم 
نقش بسنه . خوذبختانه پری دها تش بسته و لبا نش بیص کت بود آقای گه.ش 
هم که تصمیم داشت ت برای بری درل يك جوان مودب و سنگین دا بازی کند 
لب از ِ بر نداشت ؛ بنابرایی آقای قاف خیا اش داحت شد و نمیتواذست در 


" این باب ايرادي ری بگیرد . 


دربرده سوم دسط های پرده وقتیکه بری داشت بازی میکرد آقای ‏ 


گه.ش با کمال آدب و ببن اذکسب اجازه از آقای مدیر تماشاغانه( که 
کار دژیسود دا هم میکرد ) و ببد ازکسب اجازه از خانم پری خانم به 
بازی بر کا ایرادی گر فت که خیلی وآرد بود رعمه تصددیق کرد ند این ایراد 
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پری میخواست مردی دا بلند کند ۱ ۳۳۹ 


متوجه بری نبود نچ ددبیس بود.ولی کسی عمو جه نشده بود؛ پیس ۳ اصلاح 
کردند وپری‌خانم ط طبق‌قست اصلاحی‌بازیدا از نوع شروع کرد ..اینموضوع 
باعت شد که پری بیش اژدوذ قبل برای آقای که.ش اهمیت قائل شد, برای 
بری دیگر تردید باقی نبا نده بود که گه.ش دژیسود وتویمندة خوبی است 
وباید ازایالاعات ومعلومات او استفاده کند , 


سس سس تس تیب تست ریخات تست وود 


پر گ هه نی وی سای دی 


پری بازی میکردوشمناً فکرمیکرد: هرطودی شده‌باید باآقایگه.ش 
نز ديك؛ شود تاازاطلاعات او استفاده نماید. ۱ 

دشیون تمام شد و بعدازخداحا فنلی» آقای قاف سا 1باتفاق بری آزدد 
تما شا خانه بیرون آهد . مثل‌اینکه واقعاً او للهبری‌است , بچها که قاف را 
میشناخنند بنا کردند پلیخنه زدن وس‌جنبا ندن. ۱ 

آقای ب بلند بلند گفت : بچه‌ها! قاف ازهمه سا زدنگتر است ویانورا 
بلند خواهد کر د. 

آهای فا ی ها انش دنیالپری برود تاخانهٌ اودا باد گید ولی‌بری 
که نقطه ضیف قأف دا شناخته بود [نقدد حرف زد تأازسر بازش کرد. 

قاف رفت وبری تنها ماند پبهانة تماشای « دبترین » یکی اذ مغازمها 
ایستاد وعمسرش دا نگاه کرد . میخواست بیند آهای گه . ش با کس دیگی 
تیش کرده یانه , وقنی دید هبچکی دنبالش ثیست مثل اشراف زاده‌ای که 
گوش لله‌اش دا بیخ طاق کو بیده خوشحال شد 

نزديك ظهر بود ولاشخودهای خیابانی بااتومبیل وپیاده دنبال شکاد 


میگشتند چه‌شکاری بهتر از بری ».سرووشش ؛ داء رفتنش ۰ خردفروشی‌اش همه 


ازشکاد بود نش حکایت میکر د ۰ شاد جیها ی کهنه کاد با يك‌نگاه تشخیص‌میداد ند 
واودا می‌شلاختند. ۱ ۱ 
بری هیر قت وبتنهائی خرد فکرمیکرد حالا که‌آب ازسرم گذشته هه 


يك‌نی چه‌صدنی. فکر میکرد چر! تنها باشم. چر! خوش نباشم چرا از موقم . 


استفاده نکنم ۰ 


دد سرراه يك جوان وافم شدن , قددی شل گرفئن یامخت نگرفتن . 
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۳۰ باش‌فها 
کار دا ۳ .۰ پری دراین خیالات بود دهرچه دراين پاب‌پیشتر فکر 
مپکرد پیشتر تحريك می‌شد . 0 اتومبیلی آسته عبور میکرد و 
صاحت اتومبیل که ددجای شوف پشت پشت دل نشسته بود بپاده‌دو توجه داشت » 
پری که همه‌جاد! نگاء میکرد چشش باآقای شوفر شيك‌بوش افتاد , ددهمین 
لحظه هم چشم آقای شوفرتگاه بر ِ قطم کرد .. صاحب ماشین باسرتظیم 
کرده گفت خانم پفرما گید شمارا پرسانم. 
۱ پری قبلا تصمیم گرفته بود کوتاه بياید. تصیم گر فته بودسخت نگیرد؛ 
با بر تسمیم پاید شل‌میگر فت ولي ازسخت‌هم سخت‌تر شد ۰ بدون اینکه جوایی 
بدهد سرش دا پالین انداخت وتندکرد: آتومبیل هم نند کرد پااینکه تصمیم 
داشت تملیم شود وفتی دبد صاحب ماشین 7 پیش میکند ممیرش دا عوش کرد 
وبر گفت . ماشین‌هم بايك‌عش وجلوزدن وی : 
وفتی بری دید صاحب ماشین.ولکن‌سامله نیست داخل یکی ازمنازه‌ها 
شد وجون جیزی نمیخواست درجواب صاحب مقاذه که گفت: 
خائم چه فرمایغی دادن يك لحظه سکوتکرد و بد مثل اینکه دارد 
دنبال چیزی می‌گردد اشيائیکه دریکیازذجمبه آئینه‌ها جیده شده بود ودانداز 
عیکرد .. صاحب و و این خا نم یاازدست کسی گر یخنه 
0 مثتظر است دوس ستش بپهانةً چیز خریدن بیأید ویاهم محبت کنند 
صاحب مناذه این هرده موضوع د! بکرات امتحان کرده بود او میدانست 
که بعسی ازدشتران وخا نمهای فامیلی که‌نمیخو اهندیا جر گت نمیکننددرخیا بان 
بادوستعان صحیت کنند غالیاً ببها ند ۳ وادد عنا(یعا هیشو ند و نا ۳ 
میناد گا»ه خود می‌ساذ نذ که میماد گاه بهثری دا بانظر طر‌فین تعبین کننه . 
میشتی ازمنازه‌دانها این موذو ع را میدانند وبسیاد می‌بینند که جوانی وادد 
میشود و باخانمی که قبلا وادد مذازه شده صحبت میکنند و بعد میرو‌ند ولی 
اینکه مانع نمی‌شوند برای آنست که گاهی انفاق میافتد باین قبیل‌زن ومرد 
جنس میفروشنه و گرانترهم میفروشند .. صاحب مناذء میم‌زاده میکت درست 
دیوفتی که صحبت ۸ وخانم کرك انداخنه يك جفت جوراب ؛ يك کیف , 
کمر بند وبالاخرء اسبایی که بددد خانبها بخودد دست هیگیر م میبرم جلو و 
میگویم خانم باب شما است , پولش دا هم که آقا لطف میفرمایند .. میم‌زاد 


میکتت دوزی نیست که در منازه‌ام پکی دوتا اذاین فبیل فر وشها نکنم وخرجم 


را دد نیأورم.. 
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بری میخواست مردی دا بلند کند 2۳ 


پری داشت داخل جبه آئینه‌ای دا نگاه‌میکردکه سر و کلهٌ ساحب‌شاشین 

پیداً شد وبلافاصله ادهم بتماشای اصباب‌های جببه آ کینه‌ها پر‌داخت‌ساحنازه 
(چنانکه عادت ادست) سر خودش را جای دیکر بنه کرد وواردین را بخيال 
خودشان گذاشت . 

ساحب اتومپیل جمبه آئیئدها دا یکی یکی تماشا کرد تا دسید به جمبه 
آلی‌ایکه پری‌خا نم مقا بل آن ایستادهود ‏ 

شکادجیهای خیابا نی قیمت وت دا میدانند فرصت دا ازدست‌نمی‌دهند, 
فددی پ‌دولي + تددیوفاحت آ نها دامجاز میکند که ندیدم ونشناخته باخانمی 
صحبت کنند وحرغهای‌خودما نی پز‌نند. صاحب انومبیل هم ازاین‌قبیل‌شکاد چیها 
" بود بمجردی که بپری نزديك شد بدون مقدمه و بدون آینکه ملاحتله‌ای کند 
گفت : اتومبیل من دد اخثیاد شما وخودم فم هثل بك‌شوفر مطیم. شم خو اهم 
برد ... پری جواب نداد ... هرجا پفر‌مالید شما دأمیررسانم ۰ بری‌جواب 
نداد ... خانةٌ دنج‌خلوتی دادم هیچکسآنعا نیست. اینهم دسته کلید] نجااست 
که دو دستی تفدیم شمأمیکم .۰ پری‌جواب نداد ,.. میدانم پول قا بل شمادا 
ندادد باوجود این‌هرچه بفرمائید تقدیم میکنم ...۰ پری جواب نداد وپیش‌از 
آنکه ساحب‌منازه موفق شود جنسی بفروشد از در مناذه بیروندفت - 

صاحب اتومبیل هم وقتی داشت از منازه خادج میشد گفت بر هیگردم 
وپیاده دنبال بریدفت ولی همینکه دید بری تند شده وتند میرود سر خوددا 
بر گر‌داند . بطرف اتومپیلش دفت وبخود گفت پددسگه خوب‌چیز ی پود» حیف 
که بلند نشد. 

پری عیرفت وبمد از چند دقیقه برای اینکه عص سرش دا نگاه کند 
وادد يك مناز؛ کناشی شد واز صاحب منازه کفش فر نکی‌برای هروس خواست 
این هم نوعی‌دیکر از مشثریهای مدازه استکه وادد منازه میشو ند وازصاحصی 
منازذه چیزی مبخواهند که میدانند ندادنه ... پری اذ این مناذه هم بیرون 
آمد و بمداز[ نکه ملتفت‌شد صاحب اتومبیل‌تمقیبش نبیکند ناداحت گر دید, پکر 
شد, خودش را ملامت کرد , بخودش گفت جوان که بود» اتومبیل که داشت » 
پول که داشت» ذشت هم کهنیود» پس چرا وش کردی!۱ میرفت وتصمیم گر فت 
بمد اذاين | گر بکسي بر‌خووه سیخ تکیری نکند . ۱ 

قردی که راء رهب پر یاپان خلوت انت وجوانهای پاب او دراین 
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خیابان آغد دشد نمی کنند . ددشکه‌ای دا صدا زد و بد درشکه‌چی گفت ‏ 


اسلامپول . . . 
دد خیابان اسلامپول‌از ددشکه‌بیاده شد وچون میدانست اینجاخانمهالی 
که از ددشکه با اتومبیل بیاده میغو ندذزیر نظر جندین نفر قراد میگیر ند , 
پرای اینکه «ایز» گم کند ویفهمافه که برای خرید باسلامپول آهده است 
یکسره بداروخاناری دفت . اول خودش دا باترازوی مخصوص کهدرداروخانه 
مچایاً دد ستری واددین گذاشته شده کشید بید دو عدد قرص ]سبرین‌بایر 
خواست , 
از داروخانه رون آعد و در پیاده‌رو جنوبی اسلامپول داخل جمعیت 
. يك تنه‌خودد وبروی‌خودش نیاورد.. يك‌نفر بهلویش را قلقلگ داد باذ 


پروعبخودش نیاودد.. جوانکی مدب آهسته گنت : همکن‌است ات ی ۱ 


کنم چند دفیته پاهم باشیم . چواب‌نداد ۰ 

با اینکه چیزی لازم نداشت وادد منانة گیلان‌شد ويك‌قا لب کر ه گررفت؛ 
وقتی داشت ازمفازه یرون میآمد جوانکی بسینه‌ای برخورد وبمد از معندت 
گفت؛ میای‌بر یم ۰۱ جوایش نداد . 


پری هئو کهنه‌کار نشده بود وهنوزشرم وحیای ذاتي ومودوثی دایکلی 


از دست نداده بودهمین‌جهت نمیتوانت مثل‌بتی از خانمها دداسلامبول قدم . 


پزند وبالا وپالین برود . وقتی‌از مناز؛ گیلان بیرون آهد , تررسیده بسینما 
ما باك دید اسلامپول تام خو آهدشدو نمیخواهد مجنداً پر گردد .. تاراحت بود 
ازاینکه چرا تنها بخغانه خواهد رفت . اداحت‌بود ازاینکه جر! تردید دادد 
وچرا بااینکه تصمیم گرفته شعاد یکی ازشتارچیان اسلامبول‌شود فرصت دا اذ 
" دست میدهد .. در يك لحظله فکر کرد بهنراست شکاریکی از جوانهای‌طبمهةٌددم 
بشود از پیاده‌ده جنو بی‌اسلامبول بطرف پیاده‌رو شمالی‌دفت در بین‌راه‌فکر کرد 
اگر مقسود پیدا کزدن يك ممشوق خوب است که باید چند.دوز مبررکرد و 
شاید در دیتشیونها با دد بین تماشاچیانی که بتئاتر میایند پیدا شود وا گر 


متصود کیفب د بشلمه با ودفع شهوتاست با بديك‌مرد بی‌دست‌وپا که سر بکلاعش 


۱ نیایزد انتخاب نمود .۰ 
نرديكك همحجد : ات2 نیگتناار فرو که کناد خیابان آذشته بود 
توجه‌اش را جلب نمود » دید برای منفلودعن که داذه بند ۵ نیست ۰ ولی آیا 


میشود باو گنت برخیز واین میلغ دا بکیر 0 من ییا ! شایه همین کاد 
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شدنی بود , شاید هم بمضی آزذنها دقتی با ین خیال می‌افتند يك دوره گرد : 
يك حمال , مردی که کثیف نباشد انتخاب می‌کنند و ها نههای مختلف آز 


.قبیل اینکه بیا برویم منزل فلان چیز دا می خواهم بفروشم , فلان چیز دا 
می‌خواهم بخار ج حمل کنم . آن مر درا بخا نه عمس تن ویالاخره ازاو استناده 
می‌کنند ولی پری ( ددست است که تحريك شده بود ) اما هنوز ازء کادبود 
و داءه و جاه دا نمیدانست وهنوذ خجالت میکشید . 

نرصبده بمهما نخان تهرآن بمردی ۳۵ ساله که معلوم‌بود تهرانی تیست 
برخودد . دید این مرد همان است که دلش می‌خواهد ولی مرداه به پری 


توجه نکرد . . اینجا دیگر سید یاید دنبال صیاد میررفت ؛ اینجا پری باید 


آن مرد دا بلند می‌کرد و جون تا کون این کار دا نکرده بود نمیدا نست 
چه‌کند , عمینقدر بود که شانه بشانةٌ آن مرد حررکت کرد . چون‌دیه مردك 
جیزی تمیگوید و لازم است او مردك دا بحرف بیازرد بر گشت و نگاهی 
بچشم مردك کرد . مردك اعتناگی تکرد . کیفش دا بازکرد و يك اسکناس 
ده تومانی بیرون کشید وبا آهنکه لیخ خود پمردلك گفت : ببخشید ما ! 
ده تومان خورد دادید. مردك گفت خیر وتندتر کرد, ) شاید این‌قببل‌مردها 
هستند. که‌وفتی از ولایات می‌آیند و بر میگرد ند بدوستان رو 
ی تهر آن حنده دیخته .6 
: مردك دفت و بزی عصبانی شد بخود میگفت عجب مرد خری بود .. 
نیمباعت اذ ظهر میگذشت و دیگر خسته شده بود بدون اینکه نتیجه بگیرد 
۳ شت وبطرف خانه دفت  .‏ ۱ 

اول خیا بان خیام مقابل مودخانه شمش پاقای گه.ش‌افتاد که‌پطرف 
بائین میرفت . 

آقای گث.شی که شب پیش پوسیله يك تفر زاغ صیاه پراق وا جوب‌زده 
بود و منزل دا یاد گرفته بود وقتی بری از تماشاخانه بپرونآمد فودا بوسیلة 
درشکه خودش دا پس کوچه پری دساند و آنجا قدم زد وپالا و بالین دفت 
تا بری دصید ۳ کلاهش را برداشت و سلام موّدبانه آمیخته به تعظیم ۰ تقدیم 
پری نمود , پری هم با لبخند ملیحی جواب سلام اورا داد و گت : 

مگر منزل آفا هم در خیابان خیام است ٩‏ 

- خیر اینجا کاد داشتم . باید بروم سبزه میدان چون این خیایان 
خلوت‌تر است.و منهم از جای شلوغ پدم می آبد ایتطرف را انتخاب کردم 
والا همکن بود از ناصر یه بروم . 

بله منهم از جاهای شلوغ بدم میاید . 
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- مکی مئزل ال د این خیاپان است ؟ 
بله , آن پاگین ید یت جلوخان خانة نمره .. 
-امروز شل توب بازی کر‌دید ولی .. 
ولی شما که ایراد گرفنیه . 
- ایرا: من پپیس بود . پیس ناقس بود وا شما خوب بازی کردید . 
فوق‌العاده از شما متشکرم که دد کادهای من ایراد. بگیربد ویاعث 
پیشر فت من دذسنعت بشو ید . 

ولی خانم , يك اشتباه ادبی فرمودید . ی از کادهای 

شم ایراد بگیرم ونما کلمه دکاد» دا پمنای آعم استشمال کی‌دید وحال نکه 
قصدتان این پود که من کادهای تئاتری شما دا انتقاد کنم . 

ب. آقای که . ش ! شما چقدر نکته سنج همتید . 

س آپا شما تصدیق نمین‌مائید که اینجاکاد بمنی اعم از کادی اصتمال 
ده و اگر من تذکر نمیدادم مفهومش این می شد که دد کارهای خادج 
تثاتر وامود شخصی شما عم مداخلدکنم . بدیهی است اگر چنین اجازه‌ای از 
طرف شما بمن داده میشد , قبل اذهرجیز یشما « کنسی» میدادم که باهيچيك 
از آقاپان بازی کن‌ها آشنا نشوبد ومخصوسا پهآقای قاف و آقای ب و آقای 
میم دوندهید که شما را خواهند خودد . ۱ 

از تذکرات مفید شما متشکرم ویمین داشته پاشید که با هيچيك از 
آایان. کادی ندادم . ۱ 

(با اینکه می‌دانیم پری تحر يأكه شده بود وبا اینکه می‌دانيم دنبال مرد 
میکشت و با اینکه می‌دانيم از آقای که ص بدش نیامده بود با این حال 
برخلاف میل خود و بر شللاف احساسات , دندان کف 


سرکوچه خودثان دید اذآقای گه . ش خداحافتطی کرده و بطرف‌جلونان ‏ 


دفت . 


.۰ ایلهم یکی دیگر از خواص جنس ماده است . 


سین درحالیکه کودمال کودمال میکرد 
هیتر سید سکینه يك کشیده تو ی گوشش بز ند 


آقای گه . ش از پری خدا/حافتلی کرد . و دفت ؛ ولی گه . ش 
نمیرفت » او از آدمهایی نبود که يك ساعت سر خیابان معطل پری بماند و 
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خمین دزحالی که کورفال کودمال مهکرد.. ۳:۵ 
همینکه جند دم بایری دراه در فت خداحافتلی کند. ۱ 


هش میخراست, بوسیله این خداحافنلی مصنوعی بپری نیما ند که 
تصادفاً اورا دیده وعمداً سرداه او کمین نکرده بود .. ولی چند قدم که دفت 
مدا پر گت وباقدمهای تند خودش دا ببری رساند» ؛ مثل کسی که مطلیی 
داشته دفراموش کرده بکوید وقتی بپری دسید گفت: 

- پیخشيد , يك عرش مختصر داشئم , فراموش کرده بودم بگویم؛ آیا 
میشود درحدود یکر بم همینجا قدم بز نیم وصحبت کنیم. 

گه.ش این بیشنهاد را کرد که بری اورا بخا نه‌اش ببرد ؛ ولی‌بری 
نه‌تثها باوتعادف نکرده بلکه گفت : مثاسفا ند جون منزل من دد این کوجه 
است؛ ا کرباشما اینجا قدم پزنم و همسایگان ما پبینند . خوب نیست انشاءا4 
فردا ددموقم دپتسیون صحبت خواهیم کرد. 

پری داضی نشد کد.ش دا پخانه‌اش ببرد. بااینکه ميدانيم خیلی بمرد 
احثیاج بیدا کرده بود . 

اینهم یکی اذخواص اخلاقزن است. ما میدانیم بری تحريگ شده‌بود؛ 
میدانیم احتیاج بمرد پیدا کرده‌بود . میدانیم درخیا بان اسلامپول دنبال‌یکنفر 
میگشت که بلندش کند؛ میدا نیم که از که.ش خوشش میآمد باوجود هبه‌اینها: 
دندان دویبچگر گذاشت وراضی نشد که.ش‌دا بضانه‌اش پبرد. همین‌خوددادی 
داستقامت زن دد متاپل هوسهای مشروع ونامفرد است که زنها 9 حفظ 
میکند ولو موق هم باشد ۰ : 

بالاخره آقای کد.ش نقشه اش نگرفت و کله خورده بر گشت , اما او 
ول کن معامله نبود ؛ اوسبرداشت ومیدانمت ددمفا پل زنها ‏ صبییکی ازوسائل 
موئراست . پری‌خانم هم با کمال ادقات تلخی وادد شا ندشد ‏ . کلفت‌جد‌یدش 
دقیه ناماد مز توی ای , منتظر خانم بود . پای‌خانم که داخل خاند 
شد » مثل آدمهای عصبا نی لبا باهش ۳ کند وپرت کد روی جالیامی شاید 
خودش هم نمیداذست چر منموم و گرفثه است « ولی اگر کر میکرد بلکه 
می‌فیمید که تأثرش از باب این است که دست خءا لی ما نه پر گشته او دلش 

میخواست بامردی باشد و موفق نشده بود ۰ یعنی ۰۰ _ ِ .اندیشی وغربزع 
خود خواهی 6 مانم شده بود که تبلیم مر دی شود , بين حس شهوت و حس 
مراعات قوا نین‌اجتماعی وعادت‌تر بیتی گیر کرده بود . حس.شهوت کحر یکش 
نموده بود که جوانی دا بیدا کند و دفم گهوت نماید. اخلاق و عادات هم 
سرزنشش میکرد ونمیگداشت مغلوب حس شهوت گر فد . کسانی که‌درچنین 
موقعیتی گر می کنند ؛ اغلب اختیارشان پدست تصادف دییش آمد میافئد , 
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اگر دراین موقع اسپاب مطلودی جود شودکه باعث تقویت حس شهوت گردد, 


شهوت غلبه میکند واگر پیش آمدطوری باشد که مغر بسائل اجتماعی وندای 
وجدان مغتول گردد » حس شهوت موقتاً خاموش می‌شود واغلب این‌خاموشی 
موقتی از بسیادی پیش آمدهای نا گواد جلو گیری میکند . 

سرعه دراین دوداهی گیز کرده بو د وازخود اراده تد‌اشت . بدون‌اینکه 
خودش متوجه شود , منتظر تصادف دبیش آهثه گردیث.. متا مفا نه با عوشیما نه 
پیش آهد طلوزی شد که حس شهو تش را تقو مت کرد و آن پیش آهد این بود که 
دقیه کلفت تازه. بیداز ] نکه ناهاد خانمد! داد ۱ با آجاذ؛بری پمام رفت .۰ 
خانه خلوت شد , بری لها هاند .. دراین اثنا صدای چکش ده بلند شد و 
جوانکی دماتی که میکنت ازده برای سکینه کلفت سابق بری کاغذ آودده 
باپری دوبرو گردید . بر عا نکفت که سکینه آینجا نیست و از اینجا یرون 
رفن .. جوا نك میت ازما درس‌کینه کامن آوددهام. میگئت جذمم آب آودده 
جاگی دا نمی بینم ؛ آزده آ مدم بر م دکتر این کاغذ دا یمن دادند که سکیثه 
پرسا نم . گفت بزحمت تااینجا آمده‌ام» میکنت هادد سکینه بخو اهرم گفته! گر 
ادا که بررسا نم وجوابش دا بر‌ایش ببرم ۰ يك توهان خواهد داد . 
میگشت نشانی خانه سر داست بود ولی چشم من جائی دا نمی‌بیند بازحمت 
آمدهام . جوانك میخو است قیمت کارش‌دا بالا پیرد شابد از سکینه حم انیامی 
بگیرد . 

دهاتی جوانی بود خوش بنیه , نسبتاً تمیز . دنک صودتش را آفتاب 
سوزانده بوده ولی ازمیان پاد گی پیر‌آهنش تن سفیدش بیدا بود وازنگاههای 
پری‌بان نقطه, معلوم بود مبخواهد يكدچیزش بشود .. 

جوان دماتی کاغذدا ببری داد و گفت بدهید ی دی است 
حو آهش میکنم جوا بش رد احمین‌حالا یو دسیث ؛ من همینجا ید بشت ددخانه می نشینم 
تاجواب حاضر شود . 

پری بذءن اببکه فکر کند پانقشه‌ای بکشد گفت: اسمت‌چیه ؛ 

.. اسم زر کرت حسین «لدحسن. 

تو سکیته دا یشناختی ؟ اورا دیده بودی؟ 

نهخانوم! وقنی هم چشم داشتم اودا ندیده بودم : اون خبلی دفته 
آومده شهر؛ من دوساأله شهر نیاهدم. 

- هن قهمیدم و سکینه‌دو نمیشناسی . بر آی اینکه‌مین تب 
. حسین! نثم خودسش ش کآغزدو بئوداد ۱ 
تخیر ه به آ بجیم داده بودکه پیادم برای تو. 
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7 حسین‌درحالی‌که کوتمال کونمالميکرد.. ۳4۷ 


-حسین ۱ ناعار عوردی؟ بیاتو. جرا واعسادی دم در؛ 
بوفتی میخو استم بیام توی «یدوان جای شعاخالی» نا هار خودهم. 
سس بیاتو؛ صیر کن تا جواب کاغن را پئو یسم ؛ بیاتو, دسمترو بده بمن ؛ 

نتری نمیافتی» بیاتو. هپیچکس‌توخونه نیست. خانم دفته حموم؛ من‌تنهاهستم 
بما تو به خورده ازده بر ام صحبت کن. 

«پری دست دهاتی دا گر فئه داخل حیاط شد .. دست دهاتی دد دست 
پری گوئی . بمتزلةٌ آمپولی بود کنه برای تحريك حس شهوت پری بکاد 
رفت.» 

دست نابینا دردست بری‌بود وبری بجای اینکه اوداباطاق خردش‌پبرد 
باطاق کلفت بر د 

طبیت چه شگفتیها دادد؟! وفتی‌بری ازمتام خود نزول میکند و تصمیم 
فضگیر 2 ساعتی نزد فتیری دهاتی‌بما ند. دهاتی دا اطای مجثل خود نمتبرد ؛ 
دداطاقی میبرد که ددخودشآن ومر تبةً دهاتی است. 

جرا بری دهاتی را باطاق کلشت پرد» مطلبی است که خود پری هم‌قبلا 
دویآن فکر نکرده بود. ولی‌بعد برای این‌عمل نزد خود دلیل‌ها بیدا کرد.. 
بله, بشروقتی حرفی میز ند یاففلتاً عملی انجام میدهد , غالبا ازروی نقخه و 
اراده ثیست.. یکنش بشما میرسد ومیگوید جرا امسال هواگرم. نشده ؟ شما 
بدون اینکه اندگ تأملی نمایید دجوابی داکه میخواهید بدهید یادداطرانش 
فکر کرده باشید فوراً چنتا دلیل مآودید و جوایی میدهید .. میگویند ین 
طرزجواب‌دادن‌ها, ثثیجهٌ خر اسمحفوظاته تجر بیات است. . عر جه‌محفوتطات 
شما زیادتر وتجر بیات شما بیشتر باشد. بهمان نسبت جوابهائی که بدون‌تحمل 


و تفر میدهید صحیح نر كلم ها هد بود. . شا جل همین و اسله هم‌هست 
که علمای دوح شناسه یگویند: سر مای, خوب بحافنله خود بسپاد ید 


غیرمفید و منظره های ید . بحافقله سپرده شود پهمان نىبت بلکه زیادتر, در 
موفع صحبت کردن حرفهای نبخته ازدهان بیر‌ون‌میا ید وباعث زیأن‌واشتباهات 
زیاد میگردد ۰ 


باژ سرئلم کج شد وازمونوع خارج دم 0 . میج نوشله‌ای 
نسست که بيث بادخواندن نبادزد. 


و دست دهاتی دددست .ری بود رز هردو داخل اطای دق شدند » 
مملوم است که چم دهاتی جائی دا نمیدید » ولی بابد دانت که دستش 
لطافت بری را حس‌کرده بود . گرشش هم صدای ملیح و جاذب بری را 
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ددك میکرد. گفثم درل میکرد و اگر نگفته بودم میکنتم میدید شاید شما هم 
۰ قبول داشته باشید که اشخاص تابینا مخصوصاً کورهای مادد زاد گوششان کار 
جشمیان را انجام میدهث ؛ بلکه دست ویایآنها هم کاد چشمشان را مبکند ۰ 
چشم دمانی پری دا نمیدید» ولی با گوش ودست و بینی‌اش + تاحدی پری دا 
دیده بود , حرکات ودفتاد پری دا بخویبی درك کرده بود. او که نمیدانست 
بری سکینه نیست ولی تشخیص دادم بود که آین‌سکینه یاك سکیثه دحا یست 
وا گرهم مست محیط تهران عوشش کرده . 

بری بدون آینکه متوجه کار خود با شد؛ دد عدد بود حس‌ ثهوت جوان 
دعاتی را بیداد کند. اینکه گفتم متوجه کار خود ود ؛ بر ای افش است که در 
این‌قبیل موارد بیشتر حواس و غرایز انمانی زیر نفوذ غریزه شهواني دد 
ميآید» بطوریکه چشم و گوش هم جزشهوت چیزی نمی‌بیند ونمی‌شنود و تمام 
قوا از عتلانی و وجدان تاحس انقمال و عب همه مخلوب و اسیر شهوت 
می‌گردد » پنابر این , دماغ پری خوب کار نمی کرد و متوجه کاد خود 
مود . 

بر ی ی این بود که از حهاتی استناده کند ولی میدانست جطود 
شروع کنه و چگونه حس شهوت دعاتی دا پیدادنماید.. نابینا هم دد فکر بود 
که جرا سکینه آنمقدد باو محبت میکند و چرا جواب کاغذ دا نمیدهد ۰ فکر 
میکرد سکینه جقیرا نبا م پاوخواهد داد. 

بری نمیتوانست دسماً خودش دا دد آغوش دماتی بیا ندازد . اه 
طودی شده بود که میتوانت از او صر فنظر کند .. دنبال جاره می گشت , 
جشمش افتاد بهاد کي بخ جماتی که اند کی درید گی داشت برقی از جشمش 


جست و گفت سین جون! چرا بيٍ ۰-۰-۱ ده , مگرزن ندادی پرات 
بدوژه ۳ جرا تمیدی [ بجیت و ان 
وبدون اینکه منتظر جواب سو.. ۳ ,و نخ حاضر کرد و زانو 


بزانوی حسین نشست. . سورن رأددییر آهن حسین فرو پرد ۰ تعمد داشت در 
موقع حر کت دست. دست نرم و لملینش بزیر گلو و سودت حسین بخورد .. 
هرم تبه که يك بخیه‌میز دوسوزن رایپیراهن حسین فروعیبرد بقدديك‌سرسوزن 
زانویش دا بزانوی حسین پیشتر میچمباند. تا دفته دفته بزانوی چپ تکیه 
کرده و تمام ذانوی داستش دوی زانو های حسین قراد گرفت و 
سید : ۱ 

جرا جواب مئو ندادی ۲ گفتم مکه توزن ندادی که لباساتو وسله 
پینه کثه . 
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کاردا کنر 


ای سکیته ! ذن میخوام چکنم: خرح خودمو نت6 پیادم ء زن 
خس ۳ داره. هز ادجور گرفتادی داره ۰ 

محمین ‏ اه حالا یه ذن قشنگه جای من بزانوی نو تکیه داده بود 
چکارمیکردی ٩‏ 

عف 3 چشم زد آدم ؛ اصالا دزن وشنگله , بمن دهاتی" کود حکار داره ؟ 

سجراکاد نداشته باشه, مکه توچه عیب دادی, جشمات اشاءاله خوب 
میشد.. خوب حصین! جواب بده ببیتم؛ ا که حالا يك زن قشنگه دوی‌زانوی 
و شمنه بود چتار میکردی: 

که داضی‌دیشد مأچش میک دم. 

بری سکوت کرد » خیال کرد بتدر کاأفی موجبات تحريك سسین دا 
فر آهم کرده .. شاید همبری درست فهمیده بود.. شأید هم حسین تحر يك‌شده 
بود رش اینکه جرلت نمیکرد دست ددازی کند. 

دقلی‌بری دید حسین‌سکوت کرده چپزی نمیگوید فهمید باز بایده‌رف 
بز ند ودوی حسیی داباز کند ولذا گفت: ۱ 

ب خوب حمین اگفتی اکه یکی دوی زانوی تو نفسته بود : ماچچش 
میکردی ؟! پس چرا منوماج نمیکنی ؟ حسین! حسین! یهحرف ازت میپرسم 
داست بگو.. دلت میخواد. من زن توباش؟ اذت هیچی نمیضوام؛ ِ 
نوتهردن هسستم. توعروقت میای بیااینجا پهلوی منآ نوقت هروقت پول پید 
0 ۷ 

ای سکینه: : ترآ منو مسخر ه میکنی؟1 توازوقتی اوعد تهرون ما وم 
شدی دیگه پحفام, فتن آختیکتی: 

نه حسین‌جون! بجون خودت داست میگ حالا به ماچت میکنم تا 
پدوني حأضرم ز نت بشم. بشرطی‌توهم مئو بگیری» 

کادحسین ساخته شده بود. حالا دیگر دلش میخواست بسکینه‌ود برود 
ولی‌باذهم جر کت نمیکرد.. سکینه باید یاوجرمت ت میداد .. بأید حرفی میزد 
بادفتادی میکرد که + صودت اجازه داشته باشد وبیحین دلیل عمد کمه‌پیراهن 
حمین داباز کرده گنت ت: ببینم سینه‌ات ت مثل صودعت سیاهه باسنیده. اگه ترهم 
چشم داشتی سینهٌ منومیدیدی: تا بنهمی من‌سنیدترم یأتو.. داستی‌حسیناچرا 
سینه مردما بوددمیاره, اماسینه زنها دد نمیاده. ببین اینجا وسط سینه تو سه 
سجهاد تا مودذ آعده : آمادست بزاد ببین‌وسط صینهُ من‌هیج نت + وه کر 


جرا سین؛ من مو نداده ؟ 
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۳۵۰ باشرفها 

سرچه میدونم سکینه» خدا اینجود خواسته. 

بری دست خسین را گرفته دوی سبنهٌ خود گذاشت و حسین دد حالیکه 
کودعال کودمال دستش دایسیته وذیر پستان پری میمالید , حئوز میترسید که 
مبادا سکینه دعوا کند و بز ند توی گوشش 

دست حسین که‌ببستان بری‌دسید. بری دست‌خودش دا دوی دست‌حسین 
گذاشت که عیادا حسین آزدوی شرم یاترس با هرده یشییان شود و دست از 
سستان او پرردارد. 

پری خیال میکرد هنوز باید پرای تحريك حسین مقدمات فراهم کند. 
وحالآنکه اشتباءمبکرد: ودیگر حصین احثیاجی بمقدمات فداشت. حسین خفته 
حسین بیدادشده بود وحالا بوی خوش عطری که بری بخودش زده بود. طود 
دیگر‌مشام حمین دا مطرمیساخت.  .‏ 

نوك انکشتهای‌حمین ببستان بری سورد و لی کم کم کان از نوا نگشت 
گذشت شت وحهین با تمام دست بیستان بر ی ودعیر فت. 

بری برای اینکه بحسین کمکی کرده باشد, خیلی محرمانة و آعسته 
حلرری که حسین حس کند د کمه کاشکودست خو د دابا کرد. و لی‌حسین که 5 
چشم یاطن بازشدن د کمه کاشکورست را دیده بود. مثل اینکه بخود بگوید 
جه مردی بود کز ذنی کم بود دیگر طاقت نباورده , دست انداخت بگردن 
بری و چند بوسةٌ آبدار از گونه و کنج لب پری گنفت . پری هم که باطناً 
از بوسیدن حسین خوششی نمیامه و فقط از حسین يك جبز می‌خو است‌برای 
اینکه عمل متا بل ۳ باشد , دست بگردن حسین انداخت و حسین 
دا بوسید . ۱ 

جشم حسین بسثه بود ودنکه: برافروختة و صودت پری دا که بسبمی 
دیوانه تبدبل یافته بود نمیدید. جشم پری باز بود ودرعین ابنکه باز بود يك 
شرم آمیخته بحس نفرت او دا از نگاه کردن بحسین منم میکرد و بنابراین 
. چشم پبری هم جائی‌را نمیدید. ستی سا بود , دوی هم گذاشته بود. 

اگر بش بر گردیم ودوحيةٌ پری را دد ساعات ی که تحريك شده بود و 
درخیابان اسلامبول دنبال مرد میگشت. تادقتی حسین دا دید واه دا باطاق 
آودد؛ دد نظر پگیریم. !گر حالت درونی بری دا از وقتی که دنبال وسیله 
میگشت تاوفتی دوختن پیر آهن ححین را بها نه قرارداد؛ روی کاغن بيادیم ۱ 


| کردقانشی را که سس کی داش ه را بزانوی ۰ <سین جبا یه بو دومیخواست.--. 4 


حس‌خفتةٌ حسین دا پیداد کند, . بااوقات پیش جمم بز نیم باین تیه هیر سیم 
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را که کونمال اما مرف ۰ ۲29 


که چند ماعت دنم و عذاب برای درد جند دقیقه پوده است که در ! 
دنج پر بو این 


جندین دقیقه آبی باتش شهوثی زده شود . 
(ست ۶+ بسوزن نج برد و سر سوزن‌نخ هم درشکاف اف یی 


پری حسین دا يك کود دصاتی میشناخت که تصادف او دا در آفوش پری ۰ 


انداخته .. حمین هم پری را سکیف دای ودختر ام کللوم میدانشت و 
خوشحال بود که دخثر کل جفر دا ( که چند سال قبل سر بردن آب از 
دستش کتك خودده بود ) زیر آخیه کشید» و تلافی کتك هائی که خورده 
ددمیآودد . 

کنتم تصادف حسین را در آغوش پری انداخته بود و سکن است شما 
قبول نکنید . سکن اضت شما منکر شانس و تسادف باشید . ممکن است شما 
همه جیز دا مولود سمی د عمل وکار و کوشش بدانید , ممکن است غالبا هم 
حق بجانب شما باشد : ولی دد این مودد . باید قبول کنید که فقط تصادفت 
سین دا بوصال بری دسانده بود والا حسین پرای این کاد از ده حر کت 
نکرده بود وبرای دسیدن باین‌کاد. کوچك‌ترین ذحمنی هم تحمل نکر ده بود. 

اگر بری هست و د فل » نشده بود او ی زو مرنو» نیفتاده‌یود با 
اگر دن اسلامبرل_ دنبای مرد میگشت بکمی دسیده بود ؛ یا اگر که . ش 
دا بخانه اش آورده بود . بالاخره اگر کلفتش. بحمام نرفته بود يا ا گر 
در خانه تنها بود , شاید و یلکه مسلماً آتش شیو نش خود بخنود خامو ش‌میشد 
پازیر خاکستر سبر و تحمل مییاند .. ولی اینها میجکدام نشد و تصادفا 
در موقمی که تمام مقدمات از هر جهت فر آهم شده بود . حسین دحاتی بسراغ 
سکینه‌ای که روزی دد خانهٌ پری بود میآید و کودی او بیشتر سبب میشود 
که شرم حضور پری ذا از میانه پردادد , پالاخره حمون کود و 
صاد میرسد . پس کامیابی میم قفا بکقییی که عرص خن فقط 
مو لود تصادف بوده است و بس .. از اپن دوده ددازی میخواهم ۳ نثیحه 
دا بگیرم که همانطود که سی‌و کوذش درز ند گانی مفبه وموٌثراست؛ هما نطود 
هم استفاده کردن از تسادف فایده‌های سیاد دادد . چه سا اشخامیکه ازيك 
تصادف کوجك محوونا بود گشته اند . 
او | کی پتوانيم خود را در خط سیر تصادفات خوب‌فقراد دهیمو بتو انیم 
از تصادفات حد اکثر استناده دا ببریم , دد زاندگی کامیاب بوده‌ایم . 

حسین کود هم بدون اینکه خودش بفهمد ؛ درخط سیر تصادف واقم شد 
وبا اینکه نمیدانست میتواند از . این حسن تصادف استفاده کند وبا اینکه تهور 
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۳ باش‌فها ۱ 
استفاده کردن دا هم نداشت . پا کودمال کودمال در آغوش تصادف افتاد و 
يکيك تصادف حدا کثر استفادء دا از تصادف برد . 

ه دیکر از حمین دهاتی د پری خانم شهری حرفی ندادم بز نم : هر 
چه بود گفتم ۰ آنچه د! هم گفتم پرای خالی نبودن عریضه بود » برای‌این 
پود که دد توضیح زندگی پاش فها حیزی فرو گذاد نشده باشد وخدادا شاهد 
میگیرم که مقصودم پر کردن صفحه یا دمان نویسی نبود , چه که اکر قمد 
رمان نوپسی داشتم » اینجا جای آن بود که مقدهه مخئس_ي بچینم و یعد 

سکینةٌ داقمی و حسین کور دا در ده بهم برسانم و آنجا يك «سن» خنده داد 
از دفتار حمین پا سکیه نفان شما پدهم که چکونه. حسین نظر بسابقه بخه 


سکیته دا میگیرد وچطور سکینه. (که بکلی اذ قنیه خانه پری‌بی اطلاع بوده)" 


متحیر اه ومتنیرانه حسین دا بناد کنك میگیرد.» 

من از آنکه حسین آتش شهوت بری دا خاموش کرد و پس از آنکه 
بری چند کلمد از طرف سکینه پمادد سکیئه نوشت و نوشت که قمد دادد از 
خانه فعلی؛ برود ‏ پ اذ آنکه کاغذ دا با دوتومان انعام پحسین داذ و پس 
از آنکه حسین دا از خائه بیرون فرستاد . «د تنهاگی باطاق خود دفت ویا 
حالت خاصي که قلم از شرح آن عاجز است دوی تختخواب افتاد . 


پایان جلداول 
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باشر فها 
"۳ 
۱ مدیر تماشاخانه ۱ 


بر گ‌دوی تختخواب دداژ کشیده بود ۰ کی باز بود و یسب اطاق‌نگاه 
میکرد . مثل آدم صیری که از بوی پیازداغ بدش میاید , از خودش بدش 
می‌آمد + پشیمان؛ شده بود , خود دا ملامت میکرد » بحدی پشیمان شده بود 
که بی اختیاد گریه کرد . 

ده دقیته پعد , صدای دد پلند شد ودقیه از حمام آ ‏ همان پشت در 

خانوم جون ! زود برو توی اطاق يك آقائی پشت دد دای ساده ۱ 
این [قا دنبال خونه میگفت , داشت از حسین بقال نشور نی خو یه مادو می- 
پرسید که من‌سررسیدم. چشم حسین بتال که پمن‌افتاد. بان آقا گفت این کلفتشه 
با اون پرو .. اون [ا از من پرسید تو کلفت خانم پری خانم عسثی که در 
تماشاخانه (؛) کاد میبکنه » گفتم بله چه‌فرمایشی دادید : گفت من‌مدیر تماشاخانه 
. صتم کادخیلی واجب بابشان دارم. کار خیلی مهمی‌است . گفتم بثررما گید باصن 


بیا ثید» حالا آمده پشت دد. من نمیتو نستم خونه‌دو نش نش ندم » حالا | که میل ‏ 


ندادین برم پگم خا نوم نیست. اگرهم میل‌دادین. برین‌توی‌اطاق تأبیادمش‌تو. 
_ دقیه ! خودش بتو گفت مدیر تماشاخانه است ؟ .. دقبه چه‌جودآدمی 


بود . هیکلش , لیاسش جه‌جوره ؟ 
- یه جوونی است هیکل‌داد ۰ عیلكهم داده به کیف عم مثل اداده‌ای‌ما 
ز یس بخلش گذاشته ۱ لباس سورمه‌ای هم ونگة .۰ 
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۳۵ باشرفیا 


پنظرم خودش باشه . مدیر تماشاخانه‌است ؛ بیارش تو .. توی‌حیاط 


سرش دا گرم کن تا من سرم دا يك شانه بزنم ۰ خیلی‌بهش اجش‌ام بگذاد. 
۱ «پری فوری دفت در اطاق و فودی پیراهن خود دا عوض کرد و سرش 
دا پست قدری هم بصودتش ور رفتء سبس از توی اطاق کت : دقیه ۱ جرا 
آقای مدیردا معطل کردی » یکو بفرمایند تو دضمناً خودش اذاطاق بیرون‌آهد 
ودروسط پلمسا بهآ قای هدیر دسیند ۰ » 

شود ملیور سا آمای مدیر را جواب داد . آ۶ای مدب است و 
کرد و بپری دست‌داد همیتطود که دستآقای مدیر دردست بری‌بود اوراباطاق 

۳ احثرام ؛ یکی از صندلیها دا بیش کشیده به آقای هدیر تعارف 

نشستن کرد. 
آهای مدین ضمن ایذکه اطأق رف دا ودانداز میکرد . مثل کسی که 
غبر سیاد خوشی آورده باشد , باخنده مخصوصی بیری گفت : 
شانس خیلی خویی دادید . آمده‌ام مژدة خیلی شیلی بزد گی بشما بدهم 
خیلی زحمت کشیدم تاخانهٌ شما دا بیدا کردم , چون تصمیم گر‌فندام شماً 
دا ترقی بدعم دنبال شما آمدم و الا برای اين کادی که بشما خواهم گنت 
خا ن‌های نباشاخا نه سرودست میشکنند 4 ۳5 پدانند که من سراغ شما ] مده ام 
همغان حسودی خواهند کرد , حق هم بجانب آنها است .. آنها همه ساپته 
تا وت ار ارت مره ای عم تصمیم گر فته آم ثٌ شما را جلو 
پیاندازم . باید يك کرادات شيكث بسلیَةٌ خود برای من بخر ید . 
ار لعف شما فوق!لمءاد. هتشکرم دلی کاش اصل موضوع دا قبلا 
میگفتید ومرا دوشن میکردید . 
- یه خيلی دهم است » کتاريکفاهي مدا مسبت » شانس بطرف قما 
روآودده واکنی شما بتوائیه ات گم نکنید , وقت آن‌است کد 
از موقع دفرمت استفاده کنید . 


6 


عرض کردم قطیه .خیلی مهمه ۰ نون من و شما توی دوغنه » اگه نون 


منهم نبا شد» لااقل نون‌شما حتماتودوفنه. وقت ترقی‌وممروفیت شما است؛ اگر . 


کارتا نرا خوب از آب در بیاردید دیکه حرف تمامه . | ختیاد بدست شمااست که 
از موقع حداکثی استفاده دا رو 


"۳ یعنی چه | شما هی آمریف عپکنید ! عرض کردم خوب است اصل ‏ 


موضوع دا بمن بگوئید » تا ببینم این تیف ها برآعه چیست . 
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مدیر تماغا خانه ۱ ۳۵۰ 


- اسل‌موضوم اینه کهآ ای خوش نام که دب شهی با نی کاد سینماو نبا شات 


دا ادادء میکند » نزديك ظهر اطلاع داد که برای‌چهاد شب‌دیگر که در. ددپار 
يا مهمانی خصر صی هست دسئو د زسیده که ما آنجا دو پرده 1 کمدی ببازی 


کنیم. .۰ حالا دیدید حق بجات مئه . دیدید هرچه گفتم درست گثثم ؛ د پد ید 


شقانی بشمارو آودده . 
- واقعاً باید بردیم دریاد؛! آنجا انما دعوت کرده‌اند ؟! 
هنکه گفتم آقای خوش نام اطلع داده که باید برویم دریکی از قصر‌ها 
و آنسا تویده تمه "بازی کنیم ‏ 
آنجا خوب پازی کنم وا ال 1 خیلی‌خوب است. 
نترس .. یخت خوب میگیره ولی باید آز من ممنون باشی ۰ تمام 


خانمهائی که سا مه تئاتز دادند آدزه میکنند يك شب در حسود اعلیصرن و 
ملکه وثاهدخت‌ها بازی کننه , حالا ببینیه من چتدد پشما ادادت دارم که ۱ 
شما را ۳ ۳ 


آورد من تام‌شمادا بر‌دم وشمارا معرفی گر دم. آقای خوش نام شمادا نمیشتاخت 


کشت پوس و اون در شوب بازی خواهذ کر د. گنتم اطمینان میدهم ۱ 


.که ازهبه بهتر بازی کند .. 
‌- بآقای و است . 
جطود مر بوط نیست ۰ او لا هر پیمی دا که بخو اهند در رن تا 


بدهند تا آقای خوشنام از طرف شهر پا نی اجازه ندسند کلانتری محل, اجازه 


تخواهد داد آن‌پیس بازی شود. ثانیا.. 

تب بغهر با نی جه‌مر بوط است؟! شنیده ام وزادت فرمنگه ای پیس‌هادا 
ببیئد واجازه بدهد . 

_ دیدن وزادت فرحنگه فودما لینه است؛ اسل اد شهربانی است : پس 
اگر نمان سایق که شهربانی حتی دد لباس پوشیدن و گریم کردن آرتیست‌ها 
هم دخاات میکرد بودی جه عیگفتی . حالا که خوب شده فعط کلیات يك 


پیس دا می‌بینند واجازه مپدهند ] نوقت‌ها کلمه‌بکمه عبادات پیی‌هاداهم‌سا تسود 


میکر د ند . 
-. خوب‌بفر‌هم که پیس‌ها دا شهر با نی با ید| جازه پد‌هد ۰ مت 
جه ر بطی بشهر با نی دارد. 
س پری خانم | مثل اینکه شم ون . جی‌جیه ما 
بثهر بانی مر بوط 19 این یکی باشه .. اصلا شما پاینکارهاچکاددادید.. 
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۳۹ باشرفها 


۱ جکاد دار یه که چه ی داسطةً دعوت ما بوده است» جیزی که شا با ید بدا نید 
این است که جهاد شب دیگر بایه دد یکی از کاخها ددحضود شاهدختها نمایش . 


بد‌هیث . . شما موضوع شهر با نی را کشیدیه توی‌کاد دح دلالی‌ماً أذ بین‌دفت . 
. من داشتم ثم بشما ثابت مي کردم که دداین قضبه یعنی دد اینکه شما دا انتخاب 
0 بشما عدعت کر‌ده‌ام وشماهم بای بنو بفخود تلافی کنید بايديك کراوات 
شيكث بای من بخصبد 
- آلهته اذزشما متشکرم: تلافی منهم این‌است که سم ی کنم بازی شودم دا 

خوب از آپ دد بیاورم که باعث دوسفیدی شما که مدیس تماشاخانه هستیه بشوم » 
کر آوات‌هم که قا بل ندادد . 

- یینی میخواهید هیچ دلالی بمن ندهید ؟ 

من فمیدانم جهدلالی‌ای باید‌یدهم » هر چه‌پول] نجا داد نسال‌شما . 

- از کیسةً خلیفه نبخشید. میدانیدچرا؛ برای اینکه پولی دد کاد نیست 

مثیم وقتی تاه کاد بودم , دوسه سال قبل که از ددباد دعرت کردند برویم 
نمایش بدهیم خیال میکردیم پهر بازی کنی» اقلا هز ارتومان اضام‌میدهندهحال 
آنکه نه تنها انمام ندادن پول درشکهة دفنما ترا عم مودمان اذجییمان دادیم 
آنجا پول ددکاد نیست. 
منکه این سوابق دا نمیدانم ومن‌از دلالی خواستن‌شما هم چیزی سر 
دز نمیاودم . ۱ 

پری‌شانم !| شما عجب آدم ساده‌ای هستید ؛ فن خوقی گراقم :مان یمئی 
چه , اصلا درباد تبایه پول بدصد ما افتضاداً بایه آنجا بازی کنیم . اینکه 
گفتم دلالی مقصودم این بود که دوساعت زحمت کشیدهام تا خانهٌ شما دا پیدا 
کردهام يك گیلاس حرق بيادید بخوریم والا آزشمادلالی نمیخواهم. 


۱ پلگسر گذخت از داهپور... 


آقای مدیر تماشاخانه » شم اینکه از پری خاتم تمانای يك گیلزس 

عرل کرد , با اينکه تازه با پری آشنا شده بود و نمی دانست کیست ویدد و 
مادرش کیسنند . ولی مثل کسی که سا لهاست کسی دا میشناسد بنا کرد به محبت 
اینهم يك‌بویه‌ای است که دنود ومی‌دمان. زدنکه ددز ندگی بکادمی‌بندند 


۱ 09 


(99.019 


۱ 0 


باسر گذشت ازشاهیور... ۱ ۳۵۷ 


یعنی با کسی که دوبرو میشو ند دی خودم نی و یی تلفمحبت‌میکنند کدطرف 


د! اجباراً خودمانی و آشنا میماز ند . " 

آقای مدیرتماشاخا ندهم مثل‌اینکه باپری چفدین‌باد پدرباد رفته وآ نجا 
بازی کرده ۰ ازدد یار و نمایشهائی کهآ نجا دا دشن صحبت عیکرد 

بری که برای‌دفتن پدر پار وبازی کردن در حضود شاه وشامدخت‌ها از 
زود خوشحالی ددیوست نمیگنجید ۰ صحبت‌هایآفای مدیر تماشاخاندداپجای 
گوش کردن بلم میکرد , آقای عدیر هر جه میئوانست داست ودروغ سرهم 
مینمود وبرک‌هم بعددی مت تس در آعده ومسحولشنه بو د که تمام حرفهای 
آقای مدیردا وحیآسمانی میدا نست داصلا توجه نداشت باینکسکن است آقای 
مدیر چنتا ددوغ هم قاطی‌داست قالب‌بز ند. بله, کسا نی‌هم‌هستند که برای‌فریپ 
طرف هبیثه یکی دوحرف داست میزنند وبا مهادت وتردسنی چنتاً درو غ هم 
براستها مخلوط کرده , تحویل طرف میدهند و نتیجه میگیررند . آقای‌سدیر با 
اینکه کویا يك‌دفه به دریاد برای‌نمایش دفته‌یود. ازنمایشاتیک‌در ددپانداده 

آنجا جرد پین اشخامیکه با بازیکنها زباد ارتباط دادند ودد وأفع 
واسطهٌ بین خانمهای درباری وباذیکنها هستند معتبرتر اذهمه, آقای هودیین 
یاشیان است» این آقا مردی است فهمیده ودرعی‌حالطرف‌داد صنت وخودش 


هم آد تیست بتمام و کمال‌است ۰ موسیتی فر.نگی را سیادخوب میدا مد : سازما ۱ 


را خوب هیر. ند ؛ ددموسیتی ایرآ نی‌هم ابتکلداتی دادد , 
۳ اسم ابیان دا هیچ نشنیدهام . 
چطور نشنیده‌اید ۱٩‏ آیشان خیلی مسروف هستند . مدتی طرف توجه 
بودند» یکی از خان‌های ددیادی که طرفداد موسیثی است . خیلی باین 2۲ 
مر حمت داآشتند ولی دشمنانش روی‌حس حسادت پرایش میزدند . 
جف مگر دردد بار هم این‌حرقها ودشس "بازی و ند تفتین دیرای‌همزدن مثل 
میان ماها رواج دارد ۱۶ 


ان تا ره ند لیستید . پیرذنها ومردهای‌هفت: 


خط هر کجا باشند ولو در قبر ۰ آنش ۱۲۹۳/۲۵ 
ددزمان شاه سابق پابوشی برای همین آقای دددبین پاشیان دوختندکه اگر 
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۳۵۸ . پاشرفها " 


نجابت وحسن سابقه دد بین‌شان نبود کلکش کنده می‌شد: میدانید جه‌کردند. از 


خادج یکنفی تلنن ددپاد دا گرفت و گویا بایکی ازخانمهای ددجه اول آنجا 
بوسیلةً تلنن‌سمحبت کرد وحر فهاگی‌زد که بوی خون میداد . 
-[نوقت جه شد ٩‏ 
- چه میخواستید شود . فورأً ۳ مختادی دا احضاد گردند و 
قضيه تلنن را پاو گفتند واز او خواهش کردند پدون اینکه بگذارد بگوش 
خاه (شاه متوفی) 9 ۳ تعقیب کند دتلئن کننده رآ دستگیر ومجازات 
نمابنه . 
کسی که پشت‌تلفن نهآ ددسش معلوم است له خودش» جلود ممکر, است 
مبدایش کنند ؟۱ 
"- اتناقاً نغلبیه مختادی از آن ظمیه‌هاگی بود که هر کاد مپخواست 
میئوانست بکند . کما اینکه ده هفئه طول‌نکشید که تلنن کننده دا که‌ذنی بود 
ودوی حس‌حسادت ([برای‌عشتی که بدور بین باشیان‌داشنه) آن تلفن‌دا کرده بو د 
پیدا کردند ... ولی البته‌تا دقتی کهآن زن گیر افتاد» بیش ازصدنفر از کسانی 
که موید سوه ظن بودند بشهربانی جلب وهر کدام مدتی توقیف شدند » قنیه 
خیلی مهم بود , برد نده. فعلو دی پیدا 2 وا گر پرو نده‌های دوده گذشته ر !از 
بیْ تبرده باشند » این پردنده هم جرو مرو نده‌های‌محرمانه خبط است ۰ 
پالاخره شاه مرحوم تفهمید . 
من چه میدام ! شاه سابق بتمام جزئیات شخصاً دسید گی میکرد 
وچند رقم جاسوی داشت . نمی شد فرش‌کردکه این فبیل فسایا ۳ بِ 
نرسا نئد ۰ 
بح نس را به‌ضی جیزها دا بگوش شاه نمیر سا ند ند » ذیرا بسی مطالب 
بوده کد اگر یکوش شاه مپرسیده باید عکس‌المملی بیدا میشده وحال[ نکدهیچ 
عکسالمملی از آن قبیل عکس‌الممل‌ها که میدانیم کسی ندید . 
دا بدرت دا پیامرژد ؛ اگر. شاء دد سر ؛ ۳ از شاهپورها 


زا کتاكمیزد. خبرش بکوش من دشمامیرسیدد. بملاو, اعلیحشرت‌فتبد گر گهه 


پادون دیده بود وخیلی چیزها را میفهمید وزیرسبیل دد میکرد . مثلا عمین 
شبا مکی پددتان میداند که دد تثاتر کاد میکنید , یبااگر بداند مگر 
. رای است ؟ مگر او نمیدانه کسانی که دد تثاتی بازی میکنند . بعله دیکه. 
۳۳ پددعا ومادرهااز دخثران وسران خودچیزها میدا نندوازدوی‌ناچادی 
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يك سر گذشت ازشاهپود.. ۱ ۳5۹ 


بروی خود نمیآود ند که قابل وصف نیست ۰ 


-- گفتیه اعلیحضرت فتید از حرکات و دفتار بچدهای خودش چیر گا. 


نمی‌دافنست ۴ 
ِ من که خیال وچ میدا نسته ولی بروی خودش نمبآورده. 


ِ جندی قبل هم يك متاله دد روزنامةً ای اما ۰ داچم بیکی از 


شاهبودها ۱ عخیب وباور نکردنی بود + اگر 0 
چپزعار! عی دانست هممکن نبود سکوت کند . آن‌دوزناعه سحالاهم نزد من 
است د . 
اگر زحمت نیست بیأورید بخوانیم» من که جائی کاری ندادم و ایک 
ساعت دیگرهم خدحت شما هستم : بدنیست آن‌دوز نامه دا بوانيم . . خوپ 
داستی پری‌خانم! حالاکه پاشدید دوز ناه‌داپیاودید خواهش می‌کنم بکلفتتان 
بغرمایید مك گیلاس عرق ممٍ برآی من بیاودد. 
معانفا 1 من هیچوقت ددمتزل صرق نداشته‌ام و ندادم ددصور تیکه میل 
داشته باشید اجازه بدهید پغرسنم ۳۳۳ 
--اجازه‌لاذم نیست» شما دیگرحالاآدتیست هستید وددتانة شماً همجو در 
مشروب باید حاضر باشد» مخصوصاً خو اهش میکنم بغرماگید تاما روزنامه را 
میخوانیم عرق دا هم بیآودد ۰ 
بری خواهی تخواعی دقیه دا بای خرید عرق وقددی ماست فرستاد 
وخودش هم دوز نامه ابر ان مارا آودد وآن قسمت که مر بوط بشاهیود عطلیرضاً 
پود خودش بلند بلنذ بشرح ذیر برای آقای مدیر خواند ولی قبل‌ازخواندن 
گفت تصور میکنم این‌متا له ساختگی باشد. 


| اینك سر گذشت ۱ 


نویسنده این مقاله آقای حهن ابوالفتحیان 

میباشندو‌حوادئی‌را که برای ناصر اتابکیو 

دوشیزه ناهیداتا بکی‌درخا نوادء ایشان اتفاق 

افتادء‌استازز بانایشان‌نقل میکنند. ابر آنما 

عسر دوز اون عید نوروز » تمام تامیل در منزل ما جمم بو دند. من و 

نا هید ( که دختر عموی هن بود) دوطفل کوحك بودیم من ٩‏ سال داشتم و 
تاهبد ۷ سال , دد آن مجلی ما پرای سر کرمی فامیل میر قصيدیم , پدد من 
و عمویم یی بدز ناهید در آن مجلس تصمیم گر فنند که ما دونفر دا بر ای هم 


۱۱۳ ۲۱۲۵۰۲9 ۱ 
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۰ باشرفها" 


شیر ینی بخود ند وددهمان ساعت ناهید رآ بر ای من شیرینی خودد ند . 


پس‌از تمطیل یام‌عید .۰ چون منزل ناهید سرداه عددسه من بود , همه 
روزه صبح ‏ بدر خانةٌ او دفته پااو بعلرف دستان میر فتیم و گاهی درزها ناماد 
را ۳ تاهید هیر فتم . 

وقتی من گواحی نامه کلای شم خود دا گرفتم ؛ ناهید تاذه بکلای 
پنجم دفته پود » من دادد دبیرهتان شدم وباز ما نند سایق همه دوزه تاعید دا 
پمددسه میر‌ساندم. 

چندسال بید ناعید بکلای نهم رسیده بود دمن بعللی که ذکر آن‌برای 
خوا نندگان بیبا ینم است کانهند شهرداردی سدو بودم. 

. آنزمان خانهٌ ما درتهران بود و با اینکه بدرم املااك زیادی جه دد 
تهرآن و چه در اطراف تهران داشت , معذلك در شمیر ان هیچگونه ملکی 
تخ بنده بود من از بددم خواهش کردم که برای من و ناهد خانه‌ای در 
۳ شمیران بنا کند . پدرم موافقت کرد و يك قلعه زمین بمساحت 4۵۰ مثر 

که نمر؛ سندمالکیت آن ۱۱۷۸ میباشد, ددتجر یش برای‌ما خر بدادی کرد. 

نقشه ساختمان آن ؛ مطابق میل من وناهید تهیه شد وددسال ۱۳۱5۵ ضانه 
" آماده گردید در اینموقم من از کادمندی شهردادی استعفا کرده » برسید کی 
پامود املاك پددم پرداخثم ناهید بکلاس یازده دسبده بود وچند ماه مانده 
بود که دپپلم فنی خوحرا بگیرد . ۱ 

من وناعید معمولا شیهای شنبه بگاردن‌باد تیكافة شهر دادی میر فتیم . 

دد یکی از شبهای شنبه ۱ دقتی ما از امه شهر داد ی خادج شدیم و 
خوأستیم سواد ماشین سواری خود بشویم جوانی بلند بالا و چم و ابرو 
مشگی سوت زنان به یه بشت سر ما دسید ؛ جون نأهید متوجه بشت سر حود 
شد دید یکی از شاهبود صاست , اهید بمن گفت : ناصر ! شاهیود 
دریمقیب ماست. من از ترس بشاهپود تعظیم کردم , شاهپود سری تکان داد 
سواد ماشین خود شد من و ناهید ضم سواد ماشین خودمان شدیم » مساشین 
شاهبود حر کت نکرد من ناجاد ماشین خودمان دا آتش کرده بخلاف جهتی 
که ماشین شاحبود ایستاده بود حر کت کردم شاهبود هم ماشین خود دا آتش 
کرده دنبال ما حر کت کرد , من بناهید گفتم گمان می‌کنم شاهپورمادا تسیب 
می کند . ناهید گفت ؛ پلی قددی ماشین دا تندتر بیس این شاهیور جوان 


صبی است دمن ازاو میترسم. تندتر بپرو . 
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اينك سر گذشت بت ۳-۱ 


بالاشره من و ناهید بمئزل ناهید دسیدیم وشاهپور د وقضی فینید متزل 
ناعید کجاست هر راجعت کرد ۱ ۰ 

فردای آ نشب ساعت ۸ صبح من ماه سل ۳ آمدم که 
اور بد‌بیرستان بسا نم , ذیدم ماشین بی‌امر .دای نز ديك مذرل ناهد توقف 
کردء وآن جوان مکی یی شاهود دد آن مشنول کاب خواندن است . 
ن وارد منرل شد ۴ نا هن از منزل بیرون آمدیم» دواد ماشین‌شد.ء عارف 
دبیرستان او حر کت کر دیم» خامپور یاز ها دا تعقیب کرد تاهرد ۰ باد می.- 
لرزید و دنگش پریده بود و بمن میکنت تام ! باز شاهبود از عذب ما 
قما نل:.: ناس من میترسم. . من اذاین میترصم » میتر سم آذیشمان کند. 

جندروز گذشت يك‌دوز ماشین ما خر اب شد» ومن آنرا مرای درست 
کردن بتعمی_ گاه آمپراژ نزديك « میدان سیه 4 پرده بودم 9 ظهر آنروز 
ناهید میداست که هن ماشیئم خراب است و ضَ اد بد پیرستان نخو اهم رفي 


لذا با نو کر خود علیاکبی از دبیرستان بمنزل من آمد , ددست عین ناهر ۰ 


بود 5-ه سر خیایدان شاهرنا ماشین شاهیود بیدا شدو فوداً ابسناده بتاهید 
اشاده کرده که‌بیاید بالاناهید پا کمال بی اعتنائگی روی خود دا از اه بسس 
گردانده وادد بیاد.دو شد .. آن جوان بساز بدنبال ناحید پی‌ددیی اشازه 
میکرد ببا بالا , ولی ناهید باو هیچ اعتنائی نمیکرد دفتی بمنزل ناهین 
دسپدند شاهود عصبانی مده چند فحش بسیار بد بناهید داده او دا تهدید 
بمر گ#4کر د و رفت؛ بعد ان جنددقیته که تافین پمنزلوآدد شده‌بود عن‌هم‌دسیدم 


تاهید و بر[ تمام قضایبا را برای هن نل کرد و متوم عبن فضایا دا برای 


بود ناهید گفتم : ۱ 

مدت یکماه شاعبو ناهید را تتب میکرد .يك روز که ناهید دا 
تنها دید» بود شاهنود ذباد او دا اذیت کرده و باو گفته‌بود دد صورتیکه 
پیش من نباگی خحودت و بدر وبادد وآن نامزدت و تمام فامبلثان بیجاده 
خواعید شد » تایه هرگفنه بود برو هرکاد میغواهی بکنی بکن. شامپور 
هم سری 7 7 بکویم . 

بید از سه بوز از طرف شهربانی چنه ثثر آمده بدد پیر پچاد؛ 

امن ۱۶ بشهر بانی برده , از همانجا ییزد تبید میکنند و بعداز مه ساعت 
عم تمام اثائيةٌ منزل اودا درمیان چنه کامیون دیخته , باتفأق‌تمام‌احل خانه 
که تحت الحنظ بودند , در حادة حضرت عبدا لغليم بطررف پزد در حر کت 


بو د ذله . 
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ماشین ما هنوز خراب بود و ناهید چنددوز بودکه ازترس شاهبود.. 
ناهاد دا دد مددسه میخودد 4 آ یدز عصر هر جه منتظر نکر خود بعنی علی 
آکیر گردید . دید او نیامد ناچاد تنها جلرف خانه روان شد . وفتی بمنزل 
دسین» دید در ففل است جون این عمل بیسا بقه بود متعجب شده فودا بطر ف 
مثزل ما آمده وموضوع دا کفت. بشد ازیکی دوساعت من باتقاق او بمترل 
عمويم (یعنی منزل ناهید) رفته دیدیم ددقفل است دوساعت بید مجددژ دفنیم 
دیدیم در فنل‌است. ۱ 

تاهید آ نشب دا دد مثزل ما ماند. بح‌فردا باتفاق‌هم بمنز آشان دفته 
دپذیم بازدرقفل است ۰ ناهید بمن گفت‌تو پروشمیر ان , شاید آنعتا منزل‌عمه 
جانم دفته باشند . من ناهیه دا بمددسه دسانده خودم دفتم شمیران سلوم شد 
که فنزل عمدجان‌هم نیستند و فوراً بهس بر گشته یه دا برای پددم گفتم 
پدرم گنت برو وازهسایه‌ها سوّال کن. 

من از بقال نزديك منز لشان پرسیدم گفت از طرف شهر بانی چند 
نش پامبان آمده خانم و پچسا واثائیه و نوکر وکلفت دا توی کامیون 
دیخته بر‌دند . 

من فوداً بثهربانی دفته. ازجندنثر سوالاتی کرده: هبچبك ازروسای 
شمبه‌ها از قنیه اطلاعی نداشنند ۰ ناچاد باطاق دئیس شهر بانی بعنی آقای 
منعتار ی مر اجمه کر دم پیشخدمت ماأ نع دخو لم شُن و بت از دوساعت مطلی 
تواأنستم بازحمات زیاد اجازه ودود پگیرم؛ با کمال احتر ام و ازد اطاق‌دئیی 
شهر بانی شد» ساللام عرش کردم . بیدازده دقیقه سس آقای مختادی از دروی 
دقترچه‌ای که روی میز بود بلند شده گفت چه میگوئی؛ 

من قسایا دا شرح دادم , آفای مختادی بعداز جنه دقیقه سکوت گفت 


شما از آن خا نواده دد هیچ جائی حق نداد ید صحبت کنیف : ذیرا اسپاب ۱ 


زحمتتان خو آهد شد . آن خانواده تیمید شذ ند : سبس مختاری نام ۲1 نام 
خانواده ونثانی منزل من دا وال کرده یادداشت نموده یمن کنت یماد 


خوب بر . 


من بمتزل آمده فسایا وا شرح‌دادم. همه ماتم گر فتند وهیچکس‌جر کت 


میچگو نه آقدامی را نداشت 

ناهید هم وفئی 9۳ مر‌اجمت کرد وتنارار اتید آ نشب آ زمرد 3 
وزاری کرد که فردایآنروز آزعصه‌ناخوش گردید. 

چند عربضه برای شاه نوشتيم فمیدانم بنست او دساندنه یانه . دلی 
همینقدر میدانم ترتیب اثری بنامه‌های ما ندادند . بالاخره تصمیم گرفتم 
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اینك سر گنه 


جلوخود شاهبود را گرفته + با لتمای و گر به‌وزاری اجازة: باز گشت‌خا نوادة 
تاهید دا بگیرم؛ ۱ عریضه هم نوشتم که با تتدیم کنم . 
ساعت + بعدازظهر ۲۵ تیرماه ۱۳۱۹ صرغیا بان رتش مه بدست 
منتظر‌شاهیور بودم , درست ساصت ۱/۵ بعد آزّ نلهر بودکه شاهبور از مثزل 
مجدالددله باماشین آهده بطرف در بند میرفت » من جلو ماشین او دفئم که 


عریضاد بدستش بر‌سا نم» اوفوراً ماشیندا نگهداشت و نگاهی به‌سروپايم کرده 


- گنت تواناصر اتأبکی‌نیستی» 
.چرا قربان پنده ناص‌همتم. 

.- سرهنگ اتأپکی ساپق بدد تواست؟ 

ب بله قربان پدرمن است . ۱ 

تناهپود شردع بقرالت عر یضه کرد بعدازخواندن چند کلمه؛پای‌عر يضه 
جیزی نوشت سر با کت‌را جسبا نده و بشوقی شود گفت باسبان . شو فر فوداً از 
ماشین بیاده شده پاسیان صدا زد. شاهبور با کت را پپاسبان داده یمن گفت 
جوآب ۳ از کلانتری بگیر من باپاسبان بکلانتری رفنه باسپان تامه را به 
کلانتری داد و گفت این‌دا شاهبود... برای شما فرستاده‌اند . 

رلیس گلانتری دفنی اسم شاهود دا شنید‌ازدوی صندلی تن 
گفت شآهیور شاهیود شاهبود. 

فوداً سرپاکت را باز کردو آنرا خواند هنوذ کلمة آخی نامه دا 

تخوانده "بود که فریاد زد دست‌بند ۰ فوداً پاسبا نی دستبند آودده دلیس . 
درحالی که بمن خیره خیره نگاه می‌کرد ؛ پیاسبان گفت بزن بدست این 


بارس یه ده 


تأساعت بل ب‌دوسیه‌مفصل بر ای‌من ۳ دواسبا ن تحویل‌زندان 


موقتم دادتد . 

شب‌را ددزندان موقت مانتم وددمدت چهاد روز دونفر صاحیمنسیحن . 
دا محا کمهکرده"؛ سوّالاتیکه اصلا بمن مر بوط تبود ازمن نمودنه وبالاخره 
بعد از جهاد روز باماشین ز ندا تیان تحویل زندان قصرم دادند. 

وفتی خانوادء من اذاین قتابا مطلم شد ند 4 بر ایحا 1 
میباشد و بادضاشاه ددزمان سربازیش ساببةٌ دوستی داشت: ولی این آخرمورد 
نغضب واقم شده بود تصمیم گرفت بهرقیمتی شده شاه دا ملاقات‌کرده قسضایارا 
باطلاعش پرساند دلااقل من‌دا از زندان‌تنجات دهد ولی بدبخنانه بس از 
زحمات زیاد وفتی ادرا ملاقات کرد نمیدانم‌شاه باوجه گفت کهيك‌مر تبه بددم 
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عصبانی شده, سخنانی می گوید که شاه خوشش نیامده فوداً اهر میدهد آودا 


بیروت کنند دهدن هما نطود ددزندان قصرما ندم. 
۱ تاهید که پیش از دستگیر کردن من قددی حالش هت شده بود از 
روزی که من دا زندانی کردند وبخموس یمدازآن که فومید خلامی من از 
زندان باین زردی‌ها امکان ندادد , دوز پروذ حالش بدتر شده بجائی دسید 
که روزی چند د کش عوس‌میکرد .۰ اهید بیجاره مسلول‌شده بود. 
شبی‌مسلول شدن ناهید را دد زندان پرای من آوردند ؛ من ازشنیدن 

این یی دیگر بکلی اذز ند گی ما یوس شده , دوزوشب درزندان کر یه‌میکر دم 
وییاد ناهید شص‌میخوا ندم» گاهی‌هم. آزخودم شم‌میگفتم. 

قضایای شهر یور ۱۳۲۰ پیش آمد دمند! که همه میدانستند بی‌تتسیرم 
رها کردند: من پیاده بلرف خانه دویدم. وفتی بمئزل دسییم اول سراغ ناهید 
دا گرفتم ماددم گفت ددمر یشخانه است وما فردا بملاقات او خراهیم دفت 
توهم بیا. گفتم نه. من همین الآن باید ناهید دا به بیتم ؛ ماددم گفت فاص 
جون! حال ناسید حیلی بداست ؛ «یروز ازسینه‌اش‌خون زيادي آمده توحالا 
ملاح نیست یکمر تبه اورا ببینی , من دیکرمطل نشده فوداً لبابهای ساپفم‌دا 
ازصندوق بیردن کفیده پوشیدم و گفتم من باید خود دا فوراً بنامید برسانم . 
مادرم هم ناچاد شده یامن حر کت کرد: ۱ 

پعداز چند دفیته باماشین,مريشخانة مسلو لیندسيديم » من وفای‌خواسنم 
وادد مر یشخانه شوم ددپان‌مانم‌شد .من ذدبان‌دا بیکطرف ین تاب کردمءارد 
مر یسخاً نشدم و بدون آینکه بتهمم چکار هیسکام ازاین اطاق باآن‌اطاق میس فنم 


۰ تااینکه داند اطاقیکه ناعید دد آنجا خواییده بود شدم جون من تاهید و[ : 


نعناخته بودم , میخو أستم از آن. "اطای خارج شوم دلی ثاهید مرا غی خد 
باصدای نیراد شعیفی ناله کثان گفت: ناصر ز کجاه‌بروی؟! 


هدن وقتی‌فرافار نگکایر مد۶ ناهیددا که ما ند مت شام بو د ؛ دبدم بی‌اختیاد . 


تنام اعضايم شروعکرد بلرزیدن . باهایم سست شد, کناد تختخراب اوافنادم, 
دکترها ویرستادان که دیدند من ابنطود هن وادد مرپشخانه شده‌ام 
اطر اف من دناهیه دا گر فتند , فاهیه جح توق تن تن وعرق سردی 
۱ برپیقنیش نغسته بود ودفته دفئه بهوش شد , 


یکی ازدکتها گوشی برسينة او گذاشته گفت بروید بیردن برویدبی‌دن. 


این الآن‌نمام‌میکند, امن ازشنیدن کلام دکتر موهای‌بدنم داست شده افتادمددی 
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تاهید» دستهای آورا بسینه‌ام فاد داده گنتم ناهید 1 ناهید‌جون 1 ناهیدجون! 


مین ناسرم ۳ آمدم توداً ببینم ؛ مگر آزدیدن صن بیز ادی که جشیت را -باز 
نمیکنی ۱ نام پر‌متادان از دیدن ین منظره اهکعان جاری شده بود ه 
من <واستم ناهید را پبوهم د کش مانع شده ببرستادها گفت مرا از اطاق 
بنادح بی‌ند. من آزدکتی خواهش کردم اجازء بدهب دو کلام پاناهید حرف 
بز نم ۰ 
دحا لیکه قطرات اشك بعیت ازچشمانم پبر دن‌میچکید: آهسته‌دد گرش 
ناهید گفتم : این جون ۱ من ناصرم يك کلمه حرف‌بزن ۰ ناعیه چون 
نتواست حرف بزند . حون زیادی که از گلویش آمده ودردهان نگهداشته 
یود » از دهاش ببر دنب ريخته و دکتس آگفت بسیار خوب شماً دیک برو ید 
بیر تال . 
تاهید جشمییای خویرا پاژ کرده پادست سس نگهداشت و یاصدای ضمیفی 
بد کتر گفت: بث<فینه ۹ ۳ ی بگذادید. 


کباش هشن باشد؛ ث_ِ در از ِ _ ِِِ ۴ 
شرع ببوسیدن من نمود ۱ مس 3 چشع وسورت ولب من‌دا ني‌در یی می بوسید : 


بنش گلوی میا سلوم عجیبی فشاد هیداد 1 نز دیا بودخفه شوم. ناهید گفت 


ناصرجون! من دادم میعیرم من دیروز صبح باید هرده باشم » اما پر پشب 
۱ خوابی دیدم که تاالآن مثتطر آمدن تو بودم ؛ پریشب خواب دیدم که تو از 
دندان بیردن آهده‌ای دمن‌عروس شده پیش تو دوی سلدلی نغسنه‌ام » آنوقت 
: دیدم که یخنشر سل آزدروارد شد ويك‌جام آب دددمت دافت: آن‌جام آپ‌دا 
برس‌من سرازیر کرد و گفت این‌جام آب بسلامتی‌سادات اخوان . من‌خبس 


آب شنم اما تو خشك بودی , از خواب بیداد شدم دیدم تونیستی پرستاد . 


مر پشخانه سبح ازمن سید : دیشب چه‌خواب میدیدی که بلند پلئد عرف 
میزدی , من خواپ‌را بر ای او تعریف کردم؛او گفت یی .عواب شما!ینست 
که همین امروز وفردا نامزد شما اینجا خواهدآند چونکه دشاشاه ازسلطنت 
استمفا داده واذایران دفته وزندانیان‌بیگناه دا آزاد میکنند. من‌همان‌سامت 


خرن زیادی از سینه‌ام آمد که بکلی بیهس‌شنحم بصمیکه حس میکردم دحا لت 
۲ می کم آما: امید دیدار تو ایالا مرآ ز لدم نگاه‌داشته . ناسر‌مزیزم من این 


میعیرم واز توجندخواهش دادم :۰ اول ] نکه مرا در نزدیکیهای شمیران بشما (ك ۱ 


. پسیاد وهز چند دوز یکس‌تبه سرمزادم پیا داذمن یادی پکن . دوم نکه مرا 
حلال کنی ذیرا که توبخاطر من بزندان ذفتی واين مت دا دد آنجا بسختی 
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گنر اندی . ۰ سوم آنکه بادشتری ازدواح کن که مرا بشناسد . چهارم ] نکه 


شب غر وسی بادی ازمن کن دعکس هن را دداطاق ۳ آویزان 1 تامن 
از تو حشنو د شوم, خواعش آخرم اینشستکه دیگر ]دنکب دد شثی‌دا باویلن‌ددهیج 
کافرستانی نزن . 


تاص ! مین کنات درکر میرن یت باه برد باشم, کم کم . 


حال‌ناهید پدویدتر ویدترشد . خون کمي از کوش لبش جادی شد » بدنش 
ست شهد ودنکه او کمی سیاه شد اما هنوز ذستش دددست من بود. من دیگر 
نفهمیدم چطود شد» يك‌دفعه چشم خودر! باز کردم دیدم دراطاق دبگری هستم 
وناهید پیشم ثیست دهمه دستمال جلوی چشم گرفته گر به می کنند داشتم‌دیو | نه 
میشدم ؛ مرا از اطاق خارج کرده خواسنند از ددمر یشخانه بیرون بیرند ؛ 
دیدم آتومبیل متوفیات دم‌دد ایستاده کفتم اودا کجا میخراهید ببرید کنتند 
امام‌اده بدا . ددحالی که دل خوددا گرفته وناله میکردم کفنم: نه اودا 
بامز اده قاسم ببررید او دسیت کرده درشمیر ان‌خا کش کنید. 
اینجا پا دداشتهای تاصر تمام میخود » آنروژ که من بااو دد ناودانك 
نشسنه بودیم ؛ » تقریباً صر گذشت خودرا همپنطورشرح داد منتهی قهدی‌مفصل‌تی 
ویاینجای سر گذشت ت که دسید ۰ بنفی نفس افتاده اثك از دیدگانش جادی 
بود» منهم گریه میکردم ناصر ویلن خود را برداشثه گنت اگر میل دادیه 
بفر‌ما گید برویم صر‌قبرش , فیرش بایفجا نزديك است من موافتت. کرده‌با ناص 
پطر فت قبر تاهید حر کت کردیم ل , در بین‌راه تا گاه ننمه سوزناك ازدیلن 
خادج ممکرد و گاه آذاین وت افسوس هیخو رد و گاه آدازهای سوزنا کی 


میخوا ند ودرحالیکه آخك آز چشانش جادي بود » مر‌گفت الا هر هپت وآلیه 


اودا می‌بیثم . 

بقبر تأهید دسیدیم» ناصر کنارقبر نشسته يك آهنگه دشتی تا ایوعطا 
نواخته , جند بیت شعر که بیاد ناهید ساخته بود باآوان بیاد محزونی 
که مخصوس آفای نامر اثایکی است واخیرأٌ «باستاد عشق مسروف شده ». 


خواند , 
| بری ه عرق 1 | 


درست درهمان دقیقه‌ای که آغرین مجمله را بر ی ِ#" ً ر فیه م 


پأسینی مشروب وم وادد اطاق گردید . 
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خودتان عیتو آ نید حدص بز نید که آمای هل عر تماشاخا نه » اد خواسئن 


مشروب چه منتلود داشثه است. ازاین‌قسمت هم که بگدیم ِِ با نجا که 
بگوئیم آقای مد‌پر ماشاخانه , فلان حرفدا زد وفلاطور گفت وفلان‌جور 
عرق بخورد پری داد تا بری دا مست‌کند و6امدل بگیرد . اینجا راهم شما 
چ میدا نید » ذیر! یکی دو بار دیده‌ايم که جگو نه خواسته‌اندپری دامست 

واگر , بخو اهیم مجدداً همان صحنیها دا دلی با عوش کردن عبادات 
9 بدهیم » فطع جون مکرر است کسل خواهید شد وحوصلهً هم 
آنرا نخواهیدداشت , بس با اجاز؛ شما از توضیح این واضح نیز صرف‌نظر 


ولی محثهٌ مشروب خوددن پری با مدیر تماشاخانه پاصحنه‌های‌دیگی 


مخروب خودی بری يك فوق داشت ه که توجه په آن ؛ مخصوماً از این نظر ‏ 


که ببینیم مردهای ساده اجه جود گول زنیای وه را می<و د تلد ۰ بیفایده 


ثمسمت ۰ 


آفای عد‌بر آصر اد داشت بیر ی مشروب بخود اند بر که هم پنام اینکه 


جر یکی دو بار آنهم برور وتقاضای شوهرش مشروب نخودده از خوددن 
مشروب امتناع میور ز ید 5 


آقای هد‌بر ۳ ۲ داشت ست جر ی مخروب بخوداند : : ول ماددی که 


بجه‌اشر | پازبان ووعده قافا لیلی فر یب میدهد که محهل بخورد؛ بأبری صحبت 
میکرد وازفوائد مشروب داینکه خوددن آن چه‌لذت روح بخشی دادد سخن 


میگفت..: پرکهم ددعین اينکه مشروب‌برایش‌حکم آبدا پیدا کرده بود ودد ‏ 


عیناینکه عیدا نست [قای عدیر بر‌ای‌چه منتلودی میخو اهذ باومشروب بخودا ند 
با اینحال خودش دا بساد گی ودخترحاجی گری زده بود وازخوددن مشروب 
باه اد گو نه ادا واصول امتنا ع میودزید .. ولی پالاخره باین کمدی خاتمه 
داده شب وبری‌خانم با هزآدجور غلج ودلال, گیلاس مشروب‌دا گرفت وبادضم 
عجیبی‌یمنی بصودتی که‌حی نفرت از سروصود نش میباد یدسر کشید. پری‌با کج 
و کوله کردن لب ودمان وچشمداپرو ازتندي وتلحی‌عرق شکایتمیکردء آ قای 
مدیرهم که قددی هزم بدست گرفته بطر ف دهان‌پری برده‌بود اسر آد داشت که 


بر که زودتر مزءدا بخو رد . 


آفای مذیر هست کر ده بود . . وا گر بخواهيم حنیقتش را بکو تیم خودش 


دا بمستی‌زده بودواز اطلاعات‌وز پردستبهای خودش دد تثاتر واینکه فلان‌خانم 
را چگونه در تثاتر جلو انداخت دمسروف‌کرد» برای‌پری صحبت میکرد و 
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خالاصد| يشکه میخواست 1 آزمدبرش کت سیثماگ ی مترو گلدین‌هو لبرود 


در ترقی دادن خانبها بالاقر است. 

آقای مدیر تماشاخانه ازاینکه موفق شده است بابرری‌خا نم تن باشد و 
ببری مشروب بخوداند ‏ بخود میبا لد , او مثل بسیاری اذجوانها (وقتی‌خنده 
وتسلیم مقدماتی زنی دا می‌بینند) خیال مپکرد پری دابتددکافی پخته وحاض 
کر ده , خیال میکرد گر چند گیلاس دیگر بپری بخوداند مست خواهد شد 
وبدون دددسی یا بدون نازو کرشمه ددآغوشش خواهد افتاد . 

آیأی مد سر ؛ بر ید | از آن خود مدا نست : زیر معتهد بود که هرز نی 
| گرحجب وحیا مانش نشود؛ پالانش کج‌است. وچون عفیده داشت که مشروب 
برد شرم وحیا دا باده میکنه ( کجاست باده که شرم از میانه بردادد) سعی 
۰ میکرد بیش آذبیش بر که مشروب بخو دا ند 4 پر کاهم بااینکه ددهر باد وبرای 
گرفتن وخوردن هر گیلاس‌مشروب مر اران نازو کرشمه‌میکرد ودل] قایمدیر 
داخرن میتمود ؛ مسذ لك‌بمعددکافی‌خودش دا بمصنی میزد . 

پااینکها کثر یت مشروب‌خودعاعادتا خودراپمستی میز نند. پری‌صر فنظر 
از اين عادت مجبود بود خودشدا بمستي بزند» ذیرا قبلا بآقای مدیر گنه 
. بود بمشر وب عادت‌ندارد: بثا پرراین وبرای اینکه ثابت کند که جون بمشر وب 
عادت ندادد مست‌شده است خودش دایمستی میزد . 


آقای مدیر عقیدهداشت که بختن وحاضر کردن پسیادی از دختران و : 


خا نمهای شيك ومد آمروزه, ازیختن ددم کردن» يك‌بلو بمراتیسهل تر و کم 
رحمت‌تراست. مشروط براینکه از داهش بروند . 

آقای مدیر پخیال خودش‌برایبحاشر کردن ی دفته بود واز 
جند ین جهت پر ید أنخته بود : 

مرده‌ان‌با هوشو رنه , برای‌اینکه ازجامعه ومردم استفاده کنتدوسمائل 
متمدد داد ند, که ازجمله تحر يكك احساسات وشرایز ونقاط طك عردم است . 
مثلا گداها حص ت حم ودرا فت‌اشخاس را تحر يك میکننه ۰ موسسان تمادی و 
لاطادی وبخت آزمائی باتحريكسحس طمم‌مردم ۰ ازمردم استفاده میبر ند( کما 
۱ ایشکه اخیراٌ هم بحْی‌ازدوزنامه‌ها ومجلات بادادن جایزء پخوانند گان حس 
طمم خوانند گان دائحر يك میکننه داستفاده میبر ند ۰) ۱ 

خلاضه آنکه با تیف حس دافت. حس‌طمعه ص قذب . حس بان 
پروازی. حس شهوتو.. #بسیاری آزحوای ومقاط خف فردم مپشود ازمردم 
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استفاد؛ کافی‌برد. آقای هدین تماشاخانه هم با تحريك چندحس درپری: بخیال 
خودش پریدا بخته ورام رده بود. حس‌بلندپروازی بری دا (با نغان دادن 
راء در پاد واینکه پری در دربار بازی‌خواهد کرد وهسو کمه» خواهد‌نمود .. 
. حس طمع‌پریدا (بنام اینکه در تیه فزدیکی‌سناد؛ شرق خواهد شد دپول مثل 
بادان برایش‌خواعدبادید) حس‌شهوت پریدا (بانغاندادن صناق خیالی که‌دد 
تماشاضانه سرودست خواهند شکست.) حساحتیاج بری را بتماشا خا نه و کمك 


مدیر تماشاخا نه(بنام ایتکه اوداترقی خواهدداه) وخلاسه اینکدديك‌طمم‌پری 


را بعدد کافی بجوش آودده بو دوخیال میکرد حالا وقت دیختن برنح ودم کردن 
پلو است . 

حالا اذبری بشئو ید ۳ و بیشتر و دش را پمستی زده 
بود. تمام خیالات آقای مدیر رادر پیثا نی‌وح رکات آ قای مدیر میخوأند پری 
7 هدیر چه تسمیمی‌دارد وه میخووآهد. اوهم بنو بهخودش‌با پد 


1 هر عیب‌دار ند ۰ صاحبادادة قری وداداي تصميم ستند؛ ِِِ و 


نسمیم‌هم فقط برمودد تسلیم یا خوددادی[ نهاددمتا بلریزة جنسی‌است. ۳ یت 


آنها دداین‌قسمت باآ نها کمك میکند. , خوب میئوانته خودشانرا نکامداد ند و 
تحمل‌و برد بادی [ نها ددمتا بل غریزء جنسی غابل تقدیر است باید هم اپنطور 
باشد» اگراینطود نبود] نوقت فطام زندگی‌بهم میخودد ااگرذ نها هم‌مثل‌مردها 
قدیت خوددار یشان کم بود ] نوقت هر ۲ ومرجی در شهوترآنی ایجاد میشد که 
همه‌چیزد| بهم میریخت, بنابراین اختباد زنها دد این قسمت تا دی دهصت 
خودشان است هر و قت تصمیم پگیر ند تسلیم میشو ند دمادام که تصمیم نگر فتها ند؛ 
لشکر سلم وتودهم حریفشان نمیشود . 

کنتم پرکجم بئویهة خودش با ید تصمیم هیگر فت؛ وتصمیم گرفت . » تصميم 
گرفت که "فلا آ بای مد پردا یه يشت در بگذاید تصمیم گر فت تسلیم شود ولی‌دد 
عین‌حال: تصمیم گر فت آقای هف بر را نر جاند . 

امان اذزاین دوش زنها ! همین روش‌است کسردها دا مانند سایه دنبال 
زنها پجست وخیز درمیآدید, عمین‌دوش است‌که دد باق تولید امید میکند 
دهمین امید است که مان را در عن م گعتگی پمبی وبردیادی دصوت 
مینما ید . 

آمای مدیر از تصمیم هر نداشت » او عیدیه بری مست شام و 
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میدید زن مطیمی است: الا دیگی وقت آ نست که ببها نه‌ای صندلی دا نزديك 
صندلی بری بکشد وخودش داببری بچسبا ند. همین کادداهم کرد . 

هما نطود که هر‌جرخ ساکتی در ابتدای‌حر کت» قو؛ بیشتر میخواهد تا 
بگردش ددآید. هما نطورهم وفتی‌میخواهند (بدون‌سا بقه) دست بسرو گوش ذنی 


یکشند: ابتدای امروفاحت یا تهود بختری‌لازم است و آقای مدیراین وقاحت 


وتهوددا بخرحج داد ودست‌در گردن بری . انداخت.:. پری را پوسید وضمن 
بوسیدن از دریاد گفت. بریدابوصید وضمن‌بوسیدن از بازی‌کردن در متابل 
خا نمهای‌در پادی حرف‌زد. از پیشرفتهائی که ددتئاتر نصیب‌پری‌خواهد صاحت 
گفتگو کرد؛ بری درعین اینکه خودش دا عقب میکشید وخودش را تاداشی 
نشان میذاد, خبلی‌سخت نمیگرفت .. هررچه پری‌سکوت میکرد. شلهٌ شهوت 
آقای مدیر تیزتر میشد وهرچه‌بیتنز تحريك‌میشد بیشتر ببرریودمیرفت  .‏ 
اینجا حالی‌است که باید بیشتر قلمفرسائی کرد وصحنة معاشته مدیر و 
بری دا بهتر نشان داد ولی بسی اشخاص که بر موزسبیعت ]شنا نیستنه وان 
گفته‌هاو نوشته‌ها راازداه عکیالسمل آ نها نمیدا نتد, بسی‌ها که مساختمان‌دماغی 
دخثران آشناگی نداد ند , آنها که به تبعیت از اخلاق وعادات گنشته بهیچ 
قیمتی حاضر نیمتند ازدوی کهنه وبوسید؛ خوددست بردادند .۰ ] نها که‌خیال 
میکننه دختران وپسران امروزه ما نند دختران وپسران‌صدسال قبل چشم و 
گوش بسته‌اند» اینها.میکویند نشان‌دادن بسی‌صحنه‌ها که غریز؛جنمی‌خواننده 
داتحر يك میکند» بررای‌خواننده نت ومیگو بنددداطراف این‌قبیل‌صحنه‌ها 
کمتی توطیح پدهم . 
۱ اما عده‌ای از خرانندگان ومخصوساً" خود من عفیده دارم که برده 
پرداشتن از بسی نکات دتشریح پضی صحنه‌ها عکی‌السملی ایجاد میکند که 
دد تهذیب اخلاق ومخصوصاً متنبه ساختن دوشیز گان بی‌اندازه موثر است . 
من ایمان کامل دادم که وفتی صحنه معساشمه دو تفر دا دوی کاغذ می‌آودم ؛ 
بهمان نبت که خواننده را تحريك میکند ء . بهمان نسبت بلکه چن‌دین 
برآن ؛ دد خوا ننده تنفر وعکی‌العملی ایجاد میکند که قابدء آن هراد باد 
از موعظه وپند و انبدزهای کهنه و پوسیده پیشتر است .. شما یکمیلیون بار 
پدخقري بگوئید : از جوانها احتراز کن و قر بب آنها دا مخور و گوهر 
گرانبهای فاموست دا پرباد فده ..بنظر من این نصیحت خبك » کوچکترین 
تأثیری ددآنها نخوامه کرد ولی اگر توانستید حس‌تنفر وانزجاد دختری‌را 


نسبت بجوانها تحريك کنید» خواهیددید که نَتيجةٌ خوب بدست‌میآورید. من‌دد 
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و وک فان پیچیده بی‌شرفها دا بازیکثم « و 
این خود درجلو گیری از دوش آنها موثر است » عقیده‌دادم ؛ وفثی صحنه 
ای تحر يك کنند؛ هما مه دونثر بوالهوس دا ازنظر دختری میگذد ا نم محیح 
است که در آن دقیته مسکر است ثهوت [ ندش محر یل شود » و لی‌هما ندلودی 
که ضر دخشر ومردع) بعدازدفٍ شهوت 1 مس | ننعا لو پشیما نی اش بیدارمیشود.. 
مسلم میدانم خوانتده مخسوصاً اگی دختر باشد بسد از آن که حس شهوتش 
تحريك شد , جون لای کتاب دا می‌بندد ودقیقای چند می گندد مس ۳ 
وپنیما نی‌اش بیداد میکردد ومن اذاین بیدادی استفاده میکنم ؛ زیی‌اخواننده 
تنها مو دره وفر یب جوانی را نخورده وحال آنکه جون دخثرات آغلب‌خوآهی 
نضوامی طالب تماشای يك صحنه معاشقه حسمتند و بیشث‌هم برای تماشای‌همان 
يك ۷ میردنه دبدام میافنند ؛ وقتی آن‌صحنهد| دد کتان خواند ند 


«جون تحريك شدها ند: بسا عم حس بذیمانی و تفر شان بیدا شده ۰ 
صودت خاصی متلبه میشونه دعکس‌العملی دد دماغ آنها ایجاد می‌گردد که 
" کوچکترین فاید؛ آن ایست که کمتر برای تماشای آن‌صحنه ازجا میجنبند. 
ینجا بك‌جیز باقی میما ند وآن این است که میگو ین دخشر‌ها ازخواندن اپن 
قببل سر گذشت‌ها جیز یاد میگیر ند ؛ جواب این اعتراض داعمل دختر هاأی 
فامد با داده است دماهیدانيم که دختران امروزه «پرخلاف دختران قدیم که 
دین وایمان وجامعه آنهار! سفظ میکرد » چیزی نیست ندانندومجهو لی نیست 
که بر آنها پوشیده باشد . من دشما خیال ميکنيم که دختر‌ها و پسس های ما 
چیزی نمیداننه , ولی ا گر کمی توجه نماگیم تصدیق خواهیم کرد که محیط 


وجامعه و مددیه و حتی خانواده عمه چیز و همه چیز را بدختر ان یاد داده 


است و دختران آمروزء بهش از پس ذنها و پیر مرد های قدیمی همه چیزدا 
تا نتب 5 


د آفای مدیر تمااخانه ؛ صندلی 0 نزديك صندلی پری کشید. 
وق وچندین پادهم بری دا پوسیده بود , حالا دیگر درفکراین پود که‌جهجور 


ازیری تتاضای ومل کنه « فکر میکرد برای رسیدن بوسل پری دودامدارد, - 


یکی اینکه خودش دا بستی بزنه وخرخری کند. و پری را دد مقابل عمل 
آنجام شده‌ای‌قراد دهد یی با يك دست بری دا پیش بکشد دبا دست دیگر 
دکمه های لباس زیر و دوی پری دا پاز کند و دست ددازی نناید یکی هم 
این که بانتل حکایت یاداستا نی حس شهوت بریدا تحر يك کنده بسدتتاضای 
وسل نماید . » 

د چون آقای مدیر اهل منطق‌پود ء این دوفکر د! پاهم متلوط کرد 
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۳۷۲ ۱ با شرفها 


وازاین دوداه يك داه صاف و همواد ساخت . فکر کردکه اگرابتدا بساکن 


بپری دستدرازی کنه , ممکن است «چاد مخالفت گردد وتیرش بسنگه بخودد 
این فکر دد آقای مدیر تقویت شد . زیرا او بتول خودش‌زنها دا خوب مي 
شتا خت و بجر به دیده بود که اگرزنی دداًین‌قبیل موارد؛ ابرازمخا لفت کرد 
دیگر حاضر ساختنش کار حضرت فیل است . 

آقای" مدیر پری دا میبوسید و دد فکر عملی ساختن نقهه اش ود 5 
بالاغره تصمیم گرفت ایتدا غزیز8 چتسي پری دا ات ان 
تحر يك ازداه اول دمتسد بر سد. 

برای اینکه پری را تحص يك کند دو وسیله داشت نابرق که او را 
پبوسد و دست پسر و گوش وسینه و پستان پزی بکشد . یکی هم اینکه با نقل 
حکایتی مهیج پری دا سرذوق بپاورد , اینجا هم اين دوداهد! یکی کرد یی 
هم مشنول شد که بمر و سین؛ُ پری ود برود دهم شروع کرد به نقل حکاینی 
که خودش نار بوده و خیال میکرد » ذکر آن باعث تحر يك بری خواهد 
گردید . ۱ 

آقای مدیر هما تلور که پبری ودمیرفت گفت : روز گادی دد «جوین» 
خراسان مآمود یکی ازادادات بودم, دگیس مالیةٌ جوین جوانی‌بود سی‌وچند 
ساله که اذیی جویتی‌های بیچاده دا چاییده بود » پیش‌ازصد نفر شا کی داشت 
که جند نفر آنها بنهر ان هم شکایت کرده بودند . اين آقای دشی « آقای 


جیم . بو د. ۰ سنا » انواع واقام مالیات از خودش وضع کرده بوه وبناوین 


ماتلفه آزمر دم ول میگرفت ۰ 

آتای جیم. پور .۰ بقدری جوینی‌ها دا س کیسه کرده بود + که مثلا 
پااینکه مدتها بود ما لیات احشام واغنام ملفی‌شده بود . او هنوز ابن مالیات 
را آزمردم میگرفت:. 


چند نفر ازکله گنده‌های جوین بمر کزشکایت کردند ؛ ۳ بالاخره بل ۱ 


مآمود عا لیر ثبه پرای رسید گی بجوین آمد . 
این ماود دآقای مفتاح . محمد .. » بود وبه مجردی که واددجوین 
شد در ادادء مالیه تکی ازاطاي‌ها دا داد خالی کردنه وآنجا مثزل کرد. 
ادارء مالیه ازساخنما نهای قدیم بود ,که درسرطویله آن بیش ازپنجاه 
اسب جا میگرفت ؛ بهمن مناسبت‌هم دئیس مالیه. یسیآفایه جیم. پونددخیاط 
خلوت این ساختمان منزل داشت . . ۱ 


آمای بازدس اولین‌دوز ودود داد ددشهر اعلان ۳ ارزدند که هر کي 
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پری وعرق ] ۳۷۳ 


شکایت‌دادد ولوبرای بكك تومان بشکایتش جوا دسید گی‌میشود . 

آقای بازدس‌دداطاق خود نشسته بود وعیچکس ازدوسئان و کسان ر ثسر 
ما لیددا نمی پدیر فت» ولی ددعوشخش دراه برای شا کیها باز بود دیکی را بعن 
ازدیگری می‌پذیرفت وشتصاً بشکایت آ نها دسید.گی می‌کرد . 

چهاد روزتعام. آقای بازدس ازاطافش بیرون تیامد وتعام شکات نی 

شاکی‌عار! بادوی بازمی‌پذیرفت دمرکس‌هم که اذیهلویآقای بازدس‌برمیگشت 
" خبلی داضی بود وتف آزحمن‌خلق آقای بازدی میکرد . 

بروسای سایر دوایر هم ثا یت شده بود که آنای بازرس اهل آدشوه 
نیست. ذیر| از قراری که شنیدم , دوز اول از طرفآقای دلیس مالیه مبلغی 
درد حدود دو هزادتومان برایش فرستاده شد» بود که لبش دا ددز بکیرد 
ولی‌آقای یازنس نه تتها دشوه دا ازدلیی مالیه قیول نکرده‌بود ۰ بلکه‌بتددی 
هم بر‌گیس مالیةٌ پیچاده بی‌اعتنائی میکردکه حیثیت و آبرو برایش نگذاشته 
بود , مثلا اودا احضاد میکرد و جهار پنج ساعت ؛ 2 ۳ نگاهش 
می‌داشت ت تا آیروش دا نز دشا کیان‌بریزد رخاکیان بدون ترس و پیم شکایت 
تا 

اینها هم عقدعه بود . حالا اجازه بدهيد‌يك مقدحةً دیگر هم پگويم یمد 
پر وم سی مطلب. ۱ 

مقدمةٌ دوم این است که ددجوین ذنی بود بنام ننه‌علی: این نله علی از 
آن هعت خطهاً بوده با تمام رساه ادارات آخنا بود . یمتی بخاً ندهمه [ نها آ مد 
ورفت داشت؛ جه آنها که زن ودبچه داشتند و جه] هاکه تنها زندگی میک د ند 


وعزب بودند. 


منهم از جمله دونالی بودم که ذن و بچه نهاشتم و ننه علی لبای‌های ‏ 


مرا میبرد و می‌شمت و اطر میکرد و ضمناً گاهی هم برای اینکه سس مرا 
آدد ولایت غربت گرم کند. يك دختر مختر یا بیوه میوء‌ای بتود می انداخت 
و شبانه برایم می‌آورد . ددواقع تته‌علی دوکاده بود , حم کاد آستر دا میکرد 
هم کار دویه دا . هم ماها دا تر وخشك میکرد وحم برای ها صر گرمی بیدا 
ننه‌علی » بناپر مُفلی که داشت ۰ در خانهٌ آفای دئیس مالیه هم دفت و 
آمد میکرد و مخصوصا با زن آقای دگیس مالیه (اکرم خانم ) که زنی 
تر گل‌ود گل و شيك‌وميك بود سروصری داشت وعغا لباً در خانةآقای دئیس ما لیه 
" پلزس بود . 

حالا که ننه‌طید | شتاختیم بردیم ببینیم آقای ۳۹ چه‌کرده ۰ 
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۳۷ باشرفوا 


از قرادی که میکفتند آوای ری مالیه بعدد ی هر دم راجاییده بود که 


حساب .اشت و همه حدس میزدند که پل آفای دئیس دالبه آنطرف آب 
افتاده وازجوین یکره باید بز ندان دیوان جزا دازآ نجا برای ده‌پیست صال 
بز ندان قصر برود , ۱ ۱ 

تمام جوینی عا , ازکوجك و بزد که انتخلاد داشته که آمروز و فردا 
است که دکت » آقای دئیی مالیه دا می‌بند ند و تحت |لحنظ بتیر ان می‌بر ند 
ولی .۰ 

۳ صبح دوز پنجم اولین کسی که برای تقدیم شکایت نزد آقای بازدی 
رفته برده » می‌بیند که بر خلاف دوزهای گذذته ورق بر گشته وآفای رئیس‌مالیه 
باصودت اصلاح کرده , دوی صندلی کناد میز آقای باذرس نشته و با آفاي 
پازرم س گرم صحبت ستند وشا کی‌ها هم همه پشت‌در اطاق جمع شده‌آند وهنود 
آهای بازدس هیچکدام را نمذبر فنه اک 

آقای میر علی یکی ازملا کین جوین بخود هی گفت هن یکی آزشا کیب 
۳ بودم که از دوز -اول آقای بازدی با من گرم گرفت و بوسبلاً من پمر دم 
بیغام میغرستاد . 

آقای میرعی میگفت : هن محر م آقای بازدس شده بودم وهمه دوزه از 
صیع تاظهر وآزظهر تأغروب توی اطاق بازدس می‌نضسثم وشا کی‌ها بمس‌في من 
وددحشور هن با ای بازدس عرشحال هیداد ند . 

میرعلی میگفت : دوز پنجم , وقتی وادد اطاق آقای بازدس شدم دیدم 
بر خلاف دوزهای قبل که جلف بای من تواضع میکرد ۰ چندان اعتنائی‌نکرد و 


بمه ازتخان دادن‌سر .. بدون اینکه حرفی بامن بز ند » پنا کرد 7 ۱ 


مالیه پجیچ کردن . 

میرعلی میکفت ؛ بمد از لیسساعت که معطل بشدم. , دد پبادء يك موشوع 
که دو سه دوز برد مودد تظر آقای بازدس برد و بنا پود من نوشته ای 
برای آقای بازدي ۳ . صحبت کردم و نوشته دا تقدیم آفای بازدس 
نمودم . 

[قای باردی پمد ازآنکه نوشته را آزدست من گر فت ؛ بدوناینکه بمن 
حرفی بز ند» نوشته را مطالعه کرد ؛ بسث آفرا باده باده کر د د.بخت قتری سبد 
"وبا کمال خولسردی کشت : ۱ ۱ 

عجب مملکتی دادیم و عجپ مردمی هستنه این مردم جوین ؛ اینهمه 
تلگر اف وشات کردهاند » چهاد دوز است شب و روز دفاتر مالیه دا زیس 


و دو کرده ام کوچکتر ین دقمی که دلالت بر بی‌غلمی دبی فر تیبی با خدای" 
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نخو اسئه ات انا نیت کار کنان مالیهٌ جوین را پرسانه دد هیچ کصا . 


ندیدهام 
دوز اول خبال ميکردم آفای دلیس مالیه وا یی خلاف متررات 
وخدای نخواسته , بتفم شخصی قدمهائی پرداشنه اند » ولی سالا که برو نده- 
ها و شکایت ها ۳۷ , میلوم شده شبت عمل آقای رئیس مالیه و فقاری 
که برافهگرفتن حق دول بملدکین ونودبان وازد آونجد بامث این هوچر 
گر ها و کاغذیرا نیما شده است + و لی مردم جوین بأیه بدا نندکه مجازات 
کسانی که به مأمردین دولت افترا می‌ز ناد اگر اعدام نباشه سهل‌تر از اعدام 


۳ 


نلاصه آنکه روز دوآژدهم ‌ءِ د که آقای بازذرس گز ادش جو دام ۳ تلگوافا" 
بمر کز مخابره کرد وئوخت که شدت عمل آغای دلیس مالیه بایث عدم دضایت 
شکات شده ولی جون آقای دئیس مالیه جوا هستند و بواسطهٌ کم تجر بکی 
نتوا نستد! نه با مردم پساز ند مقتضی است منادالیه را که عأموری صحیح! لسل 
ولی خشن سستند بمحل دیگری منتئل تمالید . 

دوز سیزدهم آقای بازدس تشریث پردند و پمد ازده روزعم آفای دلیس 
مالیه بتهر ان حر کت کردند » اما یمد ازحرکت آقای رئیس مالیه‌اینمجهول 


(که چه شده بودآقای بازري راس‌تبه تنییر دویه داده بود ) یرایماحل شد 


وحل کنندء مجهول هم ننهعلی بود . 

نته‌علی بعد اذدفتن آفای جیم. بود. بط دئیس مالیةٌ جوین که 
پاعانه من آمد و گنت : 

وی آقای. بازری ]ده بود ؛ آقای دئیس ن وخانمش شب ودوز نداکتند 
وخودا کشان گر په بود + تااینکه روز موم چشم هنن باقای بازرسفتادو باستناد 
متل ععروف ( کودشه آن دک نداری که مشتریش را نشناسد ) بايك نگاه باقاي 
باژدس وجشمهای خیر؟ او که بمن نگاه میکرد ۰ ژمحیدم آمای بازدسص بالا نش 
لت است وامل‌عشق و کیف است ۰ پهمین جهت آقای دئیس وخانمش دا صدا 

زده کفتم : میل دادیدکادی‌بکنم که آقای دلیی دمبش را بگذادد دوی کولش 

دبرود وازشا هم داپودت بدندعد . 

وقتی .آی ریس مالیه دخانمش این حرف دا اذمن شنیدند ۰ هردوتا 
مثل ابنکه می‌خو اسئند بینتند دوی دست وپای من کنتئد : نله علی ترا ِ 
مر کادی: می‌توأنی یکی وجان‌بارا تخر و منهم کدتم : حارم ۳ ِ 
آیای بازدی میج کادی بشی شما نکند , مشروط بر‌اینکه هرچه میکویم شما 
زن وشوهر هردو بدون جون ن وچرا اطاعت_کشد 
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۷۹ باشر فا 
آفای دئیس آززود خوشحالی‌برید وبیشانی مرا ماچ کرد و گفت: نثه علی 
بخدأ ۳ بگولی : . خودم دا توری چاه‌هم خواهم انداخت . گفتم خا نم‌هم با ید 
قول بدهد که هر چه میگویم بشنود » خانم هم گفت نله علی ! تودو بل ! یگو ؛ 
۱ تواب‌داده . جان من وشوهر هنو بخر ۰ عرجی بخواهی بهت میدم و هرجه 


ی مک 
نم دنیاست وهز اد چم و شم , گفتم گاهی بسرای مصلحت دوز گاد آدم 

بای کون خردو پبوسه. گنتم اکه مبخواهین ازشر ]قای بازدس خلاص+شین - 
امشب اکرم‌خانم خو دشو هفت قلم درست کنه ويك‌سینی مشروبدد داده‌بره‌اطای 

آهای بازدس و [ نجا با اون نار و غمزه‌ها که خودش بلده دل آمای بازدسرو 
پلست بیاره و خلاصه شب تا صبح پهلوش باشه وازش قول بگیره که کارهارو 

ددست کنه . : 

ننه‌علی گفت ۰ دقنی این ۳ ۳ با قای دئیس مألیه وخانمش کردم؛ 

دا ازهیج کدامشان دد نيامد وبثا کردن خیره خیره هم تگاه کردن . 

| کرم‌خاتم شوهرش‌د! چپ چپ نگاه میکرد, شوهرش هم اکرم‌خانمدا.. 
من هید نمتم که‌خانم از بیشنهاد من بدش نخواعد آمد » زیراادیا لو نش 

۰ کج بود ودوسد‌باد توسط خود من بخانه يك پسر حناجی جوینی که دوستش 

.مید‌اشت رفته بود . ولی دراینکه آمای دئیس ‌قبول کند ‏ تر دید داشئم ومیل سیدم 

او ماد نش تلخ شود . 

۱ پنجدقیته گذشت که آقای رئیس بخانم و خانم بآفای دئیس نگاه 
کردند دمنهم سأاکت نشسته بودم , پسد از پنج دقبته آمای دیس ب درد حالیکه 
ازجا بلند شد وازاطاق بیرون میر‌فت گفت : من عتلم‌باین کادها نمپرسه. باین 
کارا هم دخالت نمیکنم , خودتان میدانید » دوتازن فیمیده هستید, بنشینید 
عفلتّان را سرمم‌کنید ومرا ازشر این بازدس بی‌همه‌جیز بهر صودتی میدانید 
راحت نما تید ۰ 

گرجه این جر قه آمای دئیس حودش اچازه بود ؛ دلی ۳۹ اینکه کار 

را شش میخه‌کرده باشم , گفتم : حالاکه اجاذه دادید باید يك کاد بکنید و 
آن این است که آمشب 11 بخاً نه پباگید وممکن است بروید منز من» پاحر 

کجا که میل دادید . 

آمای دئیی ء پدون اینکه تن بدهد سودتش دا بطرف خانم 
کرده گفت : من امشب متزل توکلی«یان» هستم و شب بخانه فميایم شماهبا 

خودتان میدانید با ای پازدس . 
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آفای رگیس مالیه 0 از دد اطاق. بیرون ۱0۳ 


تنه علی ! | گر امشب شر این بازدش دا از من هو عکی. يك انعام پسیاد 
خوبی بهلوی می‌دادک.. منهم گفتم خانم باین‌قشنگی وخوشگلی‌دادی دیکدجه 
غم دادی .. برو قردا سبح که میای می‌بینی ودق بر گشته و کادها ددست 
شده وآبها از آسیاب افتاده است . 
آقای دیس مالیه از آقای مننش خیلی میترسید وحاضر بود جونش‌دو 
شمه بده و آفای منتضش دست از سرش بررداده .۰ دفتی فهمیه خانیش کادشو 
ددست میکنه , خندید وازددرفت پرون . 
آقای دگیس‌دفت ۰ هن وا کرم خا نم تنها ما ندیم ۰ همینکه اطاق‌خلوت 
شد » خانم قاه قاه زد ذپرخنده و گفت : ننه‌علی ۱ چه بلاگی حستی ۱ آقای 
دئیس ۰ مهتأب‌دو بالای سرمن نمیتونی‌ببینه » نمیدونم چعطود شد دآنی‌شد . 
گفتم خانوم جون ! پوله ؛ پوله نه بر گه چنندد ۰ گفتم خانوم اگد داشی 
نمتشف » تماع پولانو با تثر یلش باید پس میداد » توی زندون هم میافتاد ۰ 


حالا یکشب از حا نه یر ون‌میمو نه صبح که میأد تو خونه , آب از آب‌تکون ۱ 


تخودده : خیا لش هم داحت میشه ۳ 

خانوم گفت : خوب ننه‌علی ۱ حالا عیکی چکار کنم . جلود من ۰ 
نه هادتی ند بادتی بادو برم پهلو یس تیکه ۱4 گفتم خانوم هر کسی تا اینجاشو 
درست کرده 0 رن دد ست ممکنه. کت مثاله چکار باید کَد ۶ گنتم: 


هیچی سرشب که شد یاشسید ینی مشروب بايك مرغ پخته برات ددست میکنم . 


تو هم خودتو هنت قلم آدایش میکنی و سینی عشروبدو ود ميدادي میری 
توی.اطاق آقای عفتش وشروع میکنی .. ۱ 

خلاصهٌ کلام , جه ددد سر تون بدم ۱ شب شد وخانوم خودشو درست 
آکردء دسیئی عتر وب را ودداشت رفت تور ی اطلاق آقای هعتش » منهم از یشت درد 
اونادو تىاشا میکردم ومواظب بودم که خائم فمانطور که هش دستود دادم 
دفتاد کنه , اگه چه اون خودش از من هتر بلدبودهلی من پشت دد واینادء 
بردم که ؟گد نو ست قای معتشدو دام کنه , خودم ت نو و هر جوری 
شده اونارو دست بدصت بدم . 

من از درز دد مف اطاق را میدیدم ۰ تىام هیکل و صورت آقای‌هنتش 
بیفا پود ولی خانم آقای دئیس ضالیه , چون شتش بدد و دوش طرف 
آقای منتش بود صودتش دا نمیدیدم و لی حرفهای هر دو دا می‌شنیدم . 

دقتی خانم بأسینی عشروب وادد اطاق شد , آقای عفتش «یکه» و ر د 
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۳۷۸ اشرفها 
حق عم داشت زرا خانم پدستود من جادد نسازش را يك وری دوی سرش 
انداخته بود » بطوریکه نف چادد نعاز دوی سرو نسف دوی شانه‌ای افتاده 
بود ؛ قدیمیها گفتها اد , ددبیابون لنگه کنش کهنه نسمت خداست , برای 
آقای منتش که اهل کیف و عیش بوده ۰ هفت هشت دوز مسافرت و تنهائی 
خانمی بتشنگی وتودل بروگی اکرم خانم معلومه یمه مت ( نیس مترقبه ) 
ای است . 
آقای هفتش , با آینکه آز جشم و ابروبه رد که میخواست‌خودش 
دا بگیره ولی جون دلش از يك نگاه دفته بود آب از چك وجوله‌اش مرآمه 
ومعلوم بود که هاج‌واج شده, معلوم بود توی فکر دفته که آین خانم کیه.. 
اگر کلفته چرا باین تبیزی وباین قنکی است واگر خانمه و خانم قای 
دئیس مالیه اسث , پس اینجا ۱ 
اکرم او 6 عما نطود 1 من یادش داده بودم ؛ مجال فکر با قای 
مفتش نداد وقتی سیتی مشروب‌را گذاشت دوی مبز بلافاصله گنت : 
من از شب ابل که شماوادد اپنجا شدید ؛ جفا کم این 7قامهمان 
ما است وما باید از ایشان پذیرائی کنيم , آما شوهرم‌از بس جوآأنبی تجر به 
ات قبول نکرد وکنتاکی ما برای ایتان شام بفرستيم ممکنن اشت خبال 
کند ازش ترسیددایم ۰ 
کی شم ۳۳ نمیکر دم . 
ننه‌عای هم یمن گفت که ] گر شام بفرستید آقای مفتش قبول نمیکند 
ی ذن خوبی‌است . توی خانهة مااند ورد داده ء ژن فهمیده ای است؛ 
آمغب دم تنه علی مرا اینجا فرستاده . 
خیلی از لطف‌شما متشکرم « اینلود که فرمودید . خانم آقای+ئیس 
مالیه هستید 1 
بله , سفاشودر من است , دوسه سال است را[ کگر‌فند بپٍٍِِ 
ازش طاری بگیرم , دوستش ندادم ۰ مر‌تیکه‌ی خر احمتی است » پعدر يك 
کاو شعور نداره , این دستش باأون‌دسنش میگه « گه» ثخور ,. 
-اگر [فای‌سفا. . ند احمق است» پس چعلود توانسته اینطورمردم 
دا بچاید ؟ 


- اولا کی دا ۳ ونیا اگر هم چاپده باه , از احمتیشه؛ 
ااگر آدم احمق نباشه , يك‌جور از مردم پول میگیر» که هیچکس خبر داد 
یه + نه مثل این بپادهکهپنح تومان از يك نف بگیر» » قردا توی کر ثاها 


پراش بر فد : 
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پر ی دعرق | ۷۵ ۳ 


چیپ سای تست رو ور وا اس تس و 


مر یینی میخواهید بفرمائید شوءر شما در جوپن دزدی نکردهو اگر 


کرده آنطود که شکات میگویند نیست ؟! 

ای آقا ! اگر شوه بیچاد؛ من دزد بود ء پول‌داشت و ا کر پول 
میداشت تری این خراب شده کادش چه مود . ا کر پول مید‌اشت مثل‌سایرین 
در تهر ان دئیس کل بوذ و آپارتمان واتوسیل میداشت . 


- اینکهدلیل نیست‌زمر! [ نها ۳ که آپادتمان واتومبیل دار ندروزهای 
اول همین‌جا ها مهو بت داشته‌انه و از همین قبیل محل‌ها بار خودشان دا 


باد کردها ند . ۱ 

سر حالا اجازه پدهید . خودم بادستهای خودم يك گیلاس عرق بر‌ای 
شما برپزم . نمیدا نید جه عرق خوبی است . 

- خیلی متشکرم دلی ثا بمن نگوئید کی بشما گفت هن‌عرقمیخودمو 
کی بشما گفت اینجا بیائید . نه تنها عرق نمیخودم , بلکه از شماخواعش 
می‌کنم فوداً این‌سبنی دا بردادید داز اینجا تشریف پبرید . 

_ ها فهمیدم , شما خیال میکنید شوه هن مرا اینجا فرستاده وبرای 
شما دامی تهیه دید , شاید هم اگر ایتطود شیال کنید ؛ حق پجانب شما 
باشد ,وی اگر رشما بگويم چر| اینجا آمدهءام و جطود شده آمده‌ام و کی 


مرا فزستاده آنوقت بشما.ثابت میشود که د؛می در بین ثیست .. اولا شوهر _ 


من امشب خانه نیست , ثانباً آمدن هن باینجا تفصیل دارد و !گر داست 
است که میگویند حرف داست اثر دادد هن حفیتت مطلب را بشمام ی گو یم ۱ 

من و ننه علی پهلوی هم نخسته بردیم و من از بخت خودم شکایت 
۰ می کردم در عين حال با اینکه صفا دا دوست ندادم » یرای صفاهم دلسوزی 
می کردم ننه‌علی گفت | گر خیلی‌د لت بر ای‌شوهرت‌میسوزدامشب که. ُوهرت‌خبر 
داده خانه نمی‌آید ‏ پاشو يك سینی معروب ددست کن , ببر برای آفای 
منتش « دوتائی ببنشینیدیاهم بخودید و کیف کنید, ثب‌هم هما نجا پهلویآفای 
مفتشی بمان وصبح کشد ازش خواعش کن گر نا کناهی هم‌دادد گناهش ۳ 
را سخشل ره این برد تفصیل آمدن هن با یثیجا 1 اما برای اینکه بدا نید-جطور 
شد من‌باین زودی داخی‌شدم بيايم اینجا آنرا هم گوش‌کنید تابرایتان بگویم 
یعنی با یدداستان زندگی دسواپق خودم‌دا برای شما شرح بدهم, تا بدا نید جه 
شده که داضی شده‌ام نزد مردی ندیده و نشناخته بیایم. 
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۳۸۰ باش‌فها 


از دود طقو لیت و بدد و تن ۰ از آنجا می‌گریم که 
هرا برای پیشخدمتی یخن یکی از باشر فها پردند وچون من دخش هیده و 
باهوشی‌بودم طولی نکشید که توجه خانم‌دا جلب کرده ددرداقع ددام دا نود » 
دیأهمدم» خا نم‌شدم . 

کم کم خانم به‌من اعتماد بیدا کرد و کم کم اسر‌ادش دا به‌ن می گفت 

" این خانم ذن یکی از پاش‌فهای درجهُ اول ( مثلا يك وذیر) بود و 
جوانکی خوشگل , بنام جلاء ای نصرالي‌دابطه داشت . جلاء الّه برای‌خانم 


وخانم برای جلاء ال و هر دو پرای هم میمردند ؛ این جللاء ال هم واقا 


خواسئنی و سی ح .. السلطنه بود , ابئدا شا گرد مدرسهٌ شام بود و دد صف 
سوار نظام پادرجهٌ تایب ددميی از مدرسً بپردن آسد ولی جون خیلی 


خوشگل بود و با بسی از فرمانده‌صا و اشخاص دیگر دوابط تا عشروع 


داشت ؛ کم کم بعرص گاه مر حوم دساندند که برای مثرن شاهنشاهی بسندیده 


نیست ؛ که یکی از ددجه‌دادا نش معیوب باشد ؛ این بود که شاه مي‌جوم _ 


عسبانی شد ودستود داد از نتلام بیردش کنند وممین کازرا هم کردنه و در 
حکم ددمی گذاشتند که آقای جلاء ال نسرائی بجرم اعمال منافی عنت اذ 
قشون اخراج گردید . : ۱ 

وقتی ]فای جلاهاه دا از نظام بیرون کردنه , عشاق ودوستا نس ازجمله 
آقای نتراادوله ‏ اینلرف و نطرف زدنن با وذزیر فرهنگ وقت و اعداء 
شودای عالی فرهنگه زد وبند کردند + تابرای دیپلم دا نیکد؛ افسری«والر» 
کاد نامةٌ دوم دا نشکده‌های معمولی؟دا قبول کردند . 

برار کمکهای تاپل دفت آفای نقرالدوله این تا بسر فعنکد‌را دد 
کلاس‌سومذا نشسرآ بذیرفتنه وپی اذیکال يك لبا نمی کامل عیاد ۹ 
بیرون آمد . : 

دفنی کسی شانی داشت ۰ مخموساً اگر خوشگل و تودل پرردهم برد 
ناش توی دوغن است , آقای جللاه آنته نصرأئی چون هم خوشگل بود و هم 
شأنی « داشت بکمك دوستا نش مراد سد در یکی از وزار تا نه ها بست خوبی 
اشغال کند واشنال مم کرد . 


طولی نکشید که این آثّا بس را بضوبت وزادت .. بذیرفتنه و باز 
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در گلنده لت ۳۸۱ 


طولی نکشید که این آقا 0 ۳ ۱ که ,. ددایتا لیا مأمود و 
کیش سادد گزدید ۱ 


جوتن ددمین اد ۳۳ ۳ دود ی ون یراج ۳ 


بانزده رور رز عسافرت آقای حللاءا زد :را بعتص انداختنه ۰ چا در این انا آقای 


مرا لو له.د کین میسیون خر ید کادغا نه. که ود پر لو . البله میتوانید 


حدس بز ید که ددظرف دوسهدوزحکم آقی‌جلاء4دا عوض کردند وحکم.. : 
ددپزلن دا پزای‌آقای حلاءالٍ صادر نمودند. 
بهرحال. جون متصودم مس‌فی‌کامل جلاءاله نیست» کازی نداد که این 
سرا جه شد وچه کرد وجهکاره شد وفبلا چهکاره است و کجاست ولی جیزی 
که مزبوط بقضیة.می است: اپن است که این آقای سمل ء از یا هن دفیق 
شده : بود وص‌دو : برای: هم میمرد ند - 
7 البته تضدیق و وه قلخ لش کم باشد و بدتر 


ازهمه مهم دلال عشق اوباشم» دیکن تنیتوانم زنپا کی از آپ بس‌ون بپایم 
همین دلیل منهم آذ بین جوانهائی که بخا بة مامیآمد ند یکی یت 


وب آدددهم دیختم وواقماً یکدیگردا دوست میداشتیم 


این سر آقای مئوجهر .۳ نام داشت «پشریکی س__ درچااول 


تهرآن و و یره هم نبود. 

۱ پدر منوچهر» مردی بود ماحب علاو« برد کفری چیندین باد 
هم وزیر‌شده بود وسون | گر نام‌فامیلی اودا یکويم حثما" اورا خواهند‌شناخت, 
ازذ کر نام .تما نواد گیش صرف فلر میکنم ولی همیقذر میکو یم که ما بر ای 
مسخر گی: منو چهر دا گاهی منوج و کاهی وهرزبان» میخوا نشیم .. 

اینآتای هنوجهی ؛ جوانی دود شا و بيك وعاشق سته وروزهای. اول 
۱ پرای من 
ذیر سر گذاشته بود و خانم بوده که میخواسته مرا عم داغل کار کند که دد 
کنا فتکاد پش‌شر يك باشم وبهمین و اسطه غیر‌مستقيم سای نی من‌دا بامنوچهر 
فراهم ساخته بود.) . 

خلامنه کلام اینکه ملوجیر ۱ اطهاد علاه رک با ه‌ منهم دوز 
پروز پمئوجهر علاقمند میشدم: تااینکة دوی حس حسادت وبرای اینکه‌نگذادم 
با خا نمهای دیگررفت و آمد داشته باشد: اغلب مئوجهردا کنترول هنکردم و 
هر کجا میرفت یا خودم باعبایٍ نو کر ۷ ۹ زاغ سیاه او 
دا جوب زگ زد 
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۳۸۲ یاشرفها ِ 


مدت دوماء من ومنوچهر آزهم سری سوا بودیم؛ تایمد آزدوماه.وقتی 
فهمیدم او ددیامناد یامردی بات دقیق است و آن مرد ماست بنن فسمت 
عمد؛ مخعادح‌منوخهررا میدهد عسبانی شدم وتصمیم گر فتم آزدوستی اوصرف نبلر 
کنم. حق هم باءن‌بود. ذیر! من‌نمیتوانستم ببیتم که معشوق من‌سريك شخص 
بزر گلا. بچه بی‌دیش نودی ماست‌بند باشه تن این‌موضو عدا بدانم وسکوت 
کم 

دس موی افو وا وی و رت من ات 
منو چهر هم ازعدا میخواست» زیر فوداً باوب» خانم دختر واوالدو له که او 
مم‌خانم یکی‌ازباش‌فها بود دوی هم‌ریخت وبا هم گرم گر فنند . 

کمان‌میکنم خالادیکر منوچهردا شناخنه باشید» زیر! داستان« گلندو کك» 
منوجهر بتدری معروف است که محناج بتوضیح نیست. دهم تهرا نی‌هامیدا نتد 
آما جون هیش رسم. شما ]نداستان را یله باشین موضوعش را بشمامیگویم و آن 
این‌است که یکروز این | قای منوجهر با آن خانم به گلند و یك میروند و وادد 
قروق شاحی می‌ُوند. قروفچی همآنها دا می‌گیرد و تحویل قروقچی باشی 
میدهد, قروقچی پاشی هم که از ترس شاعپود علیرضا جرئت نمیکرد آنها دا 
مرخص نماید ناچاد بددپاد تلفن می‌کند و قضیه دا بددپاد میکوید وپلافاصله 
هم ازدد باد دستور میدحند که هر‌دودا مر خص کنند. ۱ 

بمد از واقمه کلنبوئك , خانم کوئش داشت که من پا ی ی 
ی و مایا شتی فکردم و 


ل 


ر ستم ه 


«دداینجا؛ اکرم‌خانم يك گیلاس عرق ربخته بسلاعتی آ فای سفتش‌خودد 
ويك گیلاس هم باقای مفتش‌داده گفت:» 

متصودم ازدکر این داستان کوچك این‌بودکه وفتی‌زنی ددخانواده‌ای 
زند گی کند که زن و مردش پالانش کح باشد. شما حق ندادید از آنزن توقع 
نجا بت داشته باشیه وجون من در اوائل زندگی کوهر عفتم دا ازدست داده 
ودروافم خر اب شده بودم ؛ این بودکه وقتی دیدم پای بیآبرولی و ذندانی 
شدن شوهرم درپین است: بیشتهاد نئه علیدا قبول کرده و قبول کردم امشب 
خدمت ما پرسم و مما نطور که نندعلی گفثه است» اذشما خواهش کنم پرو نده 
شوهرم دا ببندیه وباعث. بدبختی. او نشوید. 

دثثه ملی‌میگفت وقتی اکرم خانکاد دا باینجا کشاند و وفتی بآفای 


0 


"پحکم خسانم ؛ با جوانکی دیکر که از رفقای عمیمی جلءاله بود دفیق 
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در گلندو کت ۱ ۸۳ ۳ 


مفتش ثابت کر دکه دامی‌برايش کسترده نشده, آقای مفتش (که‌تاآن دفیته 
خو دش دا گرفته مود) دست از آستین در آودد وبا يك بوسةٌ آ یداد که از کنح 
لب اکرم خانم برداش شت, مجلس کیف آن شب داافتتاح کرد ی 

ننه‌علی. ددحا لیکه با گوشة جارقدش آب دماغش‌دا باه میکرد گفت : 
هر بع۳ در ایستاده بودم ومحیت‌های اکرم خانم. خانمآقای دئیس مالیه را 
باآقای مفتش می‌شنیدم: من اول خیال میکردم اکرم خانم محتاج بکمك 
من است ولی بمد فهمیدم که خودش ازدن زنهای پاردم مابیده است و محناح 
من نیست , پا وجود این » پشت دد ایسئاده بودم و حرفهای آنها دا گوش 
میکردم. اکرم خانم جوری پرای آقای مقتش سرف زد و جودی از آفای 


مفتش دلبری میکرد که دیکه فک اینکه دگیس مالیه دامی برای او گسترده 


است نمی کرد ۰ جنتا گیلای مشروب با هم خوردند و چنتا ماج هم از گل 
رت ی بو اپ وید یلا و ری و 


بود دوست و لا عا آشدند. 

خانم دئیس مالیه يك گیلاس عرق دیگر بناف آقای هفتش بت هکت 
نمید انم حالا جلاعان4 کجا است؛ ولی مدتی است بین آووخانم آفای «کانلی..» 
بهم خورده ۰ بهم خوددن بین آنها هم تعصیل شیر ینی دادد . از مرادی که 
می گفتاد؛ مردی بوده بنام آقای دعض ..» که این آقا در وزارت خادجه کار 
میکرده و[قای جلاءاثه دا دوست میداشته وچون حیلاعءایژه پاو اعتناء نمیکرده 
وشب و دوز با خانم کانلی.. بوده این آقا صیانی می‌شد و تصمیم میگیرد بین 
للع له وخانم کائلی. . دا بم بز ندد. 

آقّای کاطی.. مردی بود مئدین و خدا شناس و پا اینکه از اشخاص 
درجه اول‌بود. نماز وروزه‌اش تراك نمیشد واز که خو بآدمی بود بکارهای 
ذنش هم دخالت نمیکرد . 

آقای .عش.. زاغ میا جلاءاه دابا خانم کاظی.. داد چوب زدند و 


دانتند که آنها ححه وفت و در جه مواقع و دد کجاها یکدیگر را ملاقات 


دای از وقتی که باشرفها ! پاهم بدبشوند و بخواهند برعلیه یکدیگر 


. فعالیت کنند.. جندین نفراشخاص با هوش وزر نگ ازطرف آقای‌عض.. شب و 


دوزد تبال جلاءانه و خا نمکاظی.. پودند. 
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2۳" پاشن‌نها: . 


آفای عض.. شوفرخانم کانلی.. دا باپول خریه واورا: باخود عماءو. 


همدشتکرد, یینی‌مبلفی بو فزدادکه شوفروقتی جلاءاله وخانم دا سوادمیکند 
آنها دا بکلانتر ی پبرد وداد وپیداد راه بیاندازد ولی‌این کاد نشد» زیر اشوض 
گفت که خانم هینچو فت پانجلاءال دداین اتومییل نمینشیند .۶ همیثة با ددشکه 
ه‌جا. بخواهند میردند. ‏ ۱ 
. وهی آقای عن . 3 جلاهاره و خاتم., ۳ ۱۳ 
بشوفر پول زیادی داد که ۳ دا طبق ۷ #9 که باو باد میدهد 
بر ۵ 
دوسه دوز ود ان خرف دلبال فرضت میکحت تا بکروز عصررکه 

خانفشن اذمنزل بس‌دن ذفت. ماشین دا سواد شله + دووادو3 زاغ سیاه خانم 
ر! وب زد ۰ 

وی خانم از خانه بیرون فیر ژد دد یچ وحم خیا بان بجلاء اه سل 
و پاهم سواديك اددشکه میشوند ۱ 

ددشکه ازجلو وشوفر ددپشت رل ازعتّس ددشکه مبرفتٍ ۱۳ 
بهرامی (طبق دستودی که دس جند گاز ز پماشین داده وماشینش را با فشاد 
جا نا ته‌اٍی ازعف بدرشکه‌ای که جلاءاله و غانم در آن نشسته مودند مین ند . 
#سمت عمب دوشکه خرد شد ورادیات ماشین هماز کار افتاد. معا هم پیش نیخا ۳ 
زخم شد ودست داستآفای جلاءاله شکست.. 


شما که اخلاقی مر ام داخوب مید| نید وخوب هندا نید که دد اسر قبیل. 


موأقع چهجودمردم جمع میشوند وچه جورازدحام میکنند.. مردم ؛ دوردپر 
درشکه واتومبیل دا گر فته بودند. ددشکه پر گشته بود و مساشین خراب شده 
بود. هیچکدام نمیتوانستنه حر کت کنند , حق هم نداشتند شتند (تا آمدن باسیان) 
تج کت کنیه: مسافران درشکهکه خون آزسر ودستشان هیر بخت‌هاج واج‌ما نده 
بودند, نه‌میتو آنسند بروند ونه میتوانستند بمانند, آ بروی هردودرخطر بود: 
«ردم ازدحام کرده بودند وشاید میخواسنند شوفرراکتك بزننه ولی‌اذماشین 
ونمر؛ ما شین‌مفلوم بود که‌شوفر, شوفرجنابآقای وذیر...است بنا برای ن کسی 
جرآت نداشت بماشین آفاعه وزبرجسارت کند شوفر اتومبیل هم (بدستود آئای 
عضش۰) دشت دشت سي هم فرباد میکرد »که مردم چی‌میخو اهید: این‌خا نم زن‌آد پاب 
هت انمن‌شکایت ندادد, تصادفی بوده گذشته است . ولی‌مردم باین‌حرفها 
گوش میداد ند. و هر کس که: از آنجا هیآمه عبود کنن بجمعیت علحق میشد. 
طولی نکشید ,که چهاد داه بندآمد و طولی نکشید که یکنفر در 
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۱ بر 15 0 ِِ- 
میاأن جمعیت پیدأ شد و خانم ۳ به مردم غعرفی کرد که خانم آقای کاشی ۷ 


در فاسلاةً کوتاه نبایندةآقای عض. . پمردتفالی کرد که خانم جتاب 
!قای‌کاظی .. بافاستش توی ددشکه بوده كِ خودش تصادف با نا ای 
.کرده است.. : 

9 درگ قای عض . . بصی دم ۱ جولن. شو قر جذات 
آقایکانلی . . مردی غیراتی است وجون ۳ آدبا نام گرفت 
عمداً پا اتومبیل‌پدرشکذ [ نها زد . 

خلاصه اینکه مردم اطراف اتومبیل ودرعک را 0 بود ئ دآتی 
جلء اه وخانم آفای کانلی. . هم دد آن میانه نه داه‌یش .داشتند نبداه بیش 

: با لاخره ۰ باصبا نها جمم شب ند وافسر گشت‌رشین ۰ شو فر ۱ 
کاتلی .. دا. پکلانتری جلب کردند .۰ ]نجا در کلانتری همه چیز دوی دایره 
د بخنه شد . دد کلانتری‌منلوم شد که زنآقایکاتلی ۰ . وفاسق خا نم هم توت 
نضراگی معردف است . 

در کلانتری معلوم ۳ چ 2 ای 
هم نوکر خا نم است. ِِ 

پروند؛ آمر بزودی تکمیل گردید وجون جناب ای ی .. 
"کوچکی نبود وئمیشد خانمش‌دا توقیف کرده فودا خانم مر خص وشوض 
باقید کنیل آزاد تمو د یک . بیچاره جتاب آفاأی کانلی آنوقت. دد تهر ان نبود. 
ولی شنیدم وقتی هم از خارجه بتهران آمد وداستان دا شنید یا باود نکرد با 
نمید[ تم جعلور شد . 


در می‌حال از آن‌تادیخ بیرن خانم آقای کالی وجلاأثْ بهم خورد و . 


ودیگی باهم کادی فف اه > 

وقتی صحبت اکرم خانم باینجادسید ؛ يك گیلاس عرق با قای مفة مفتش‌داده 

گفت : اگر چه‌این موضوع تاز گی‌نداشت ات بای اینکه‌ضا بدا تید جرا 
من‌خر اب از آب‌دد ]مدهام » لاژم: بود بگویم 

آ تایمنتش صحبت اکرم خاتم دا تلم کرد گت: + | گرجه یقین دادم 
دامی پرایمن. باز نگرده‌اید. و لی چون میترسم‌شوهرت نصف شب‌تصادفا بیا ید 
ممکن است باعث ذحمت ودردسر یشود, و آحش‌ه ی کنم چنده قنتهد گر اینُجا 
با جِ باشیم و بیل شما برو دث: 

نهلی گفت من چون از یشت ت ددحرفهاعه آنها دا کوش میکردم وجون 
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۳۸۹ ۱ باش‌فها ‏ 
ترسیدم اکرم خانم بمداز چنددقیقه ازپهلویآقا منتش بیاید لذا بدون اینکه 
از بشت دراجازه بگیرم؛ سرزده داخل‌اطاق‌شده ات وسلام جانا نه 

پهلوی اکرم خانم نشمته گفتم : 


جناب[قای‌منتش | شم جای‌پسرمنوا کرم خا ات .هما تطود ‏ 


که اکرم‌خانم‌بشما گفت؛ من‌اوراباطاق شما آوردم ومن‌اورا داضی کر دم که‌پیا ید 
۱ نزدشما وازشوهرش وساطت نماید شوهرش دا هم خودمن‌امشب از خانه‌ببرون 
کرده‌ام تا شما دونفر تاصبح پاهم خوش باشید , پناپراین هیچ ترس نداشته 
باشید که آقای دئیس ال نهمف‌شب مراجمت نماید. نهخیر, اوتا صبح نخواهد 
آمد وا گردانتش‌دا بخواهید , اومخسوصاً آمشب‌ازخانه بیرون دفته. تا زنش 
خیدمت شما بر سد وشماحم ازسر تقصی رش بگذر بد . 
نته‌علی میگفت؛: ابقدای اس آقای هعتش نمیخواست‌حررف مراباور کند 
ومیش سید مبادا آقای دئیس مالیه مف‌شب بیا بد واسباب زحمت‌شو ده و هرن 
برای اینکه تحیال آقای‌مفتش داداحت کنم , يك حرف زدم و[ نحرف هم کار 
خودش دا کرّد. 
باقای مننش گفتم: اگر مادامی برای شما انداخته "۳ تباید داضی 
باشیم که خا: نم بذل شما پخو اید, بنا بر این بر آی اینکه بدا ید دامی‌بر ای‌شما 
درست ك#« همین‌حالا من‌ازاطاق بیرون میردم وشما وخانم باهم بروید 
دوی تختخواب تا بدانید خبر ی‌نیست وهما نطود که خانم کفته‌متصودما . این 
است که شما آقایدگیسمالیه رابخا نمش ببخشید. 
ننعلی میگفت حرف من که تمام شد شد . بدون اینکه منتطر بشوم ببینم 
آقای سفتش جهمیگوید. , ازاطای بیرون‌آمده وبا يك‌اشاده با کرم خانم حالی 
کر دم که دست | قای سفتش دا نگ ذ سرد رای تختخو آب: تا خبال منت 
راست‌شود ۹ 
نته علی میگفت : من از اطاق بیرونآمدم داکرم خانم با آقای منتش 
,دفتند روی تختخو اب و بعدازجند دفیته پائین آمد ند وخیال آقای من کام 
تاسختی ۳ 
خیال آقای سفتش بت انیت( شد وقتی دید چند هزار تومان پول زدد 
از توی دشماای که درسینه‌اش گذاشته .بود بیردن آودد د جر اب هفتش 
گذاشت . 
ات : من پشت دد ۳ بصورت آفای عنتش زگاء 
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دد گلندو ثك : ۳۸۷ 


میکردم: صودت آقای هفتش مثل گل شکفته شده بود. يك نظر ببولهای لا 
میا نداخت , يث نظرهم بصورت ماء اکرم خالم میکرد و آب دهنش دا قورت 
مبداد .. وخلاصه اینکه اکرم‌خانم ی «ِ« مفتش ماند ويك شب 
ت 0 نشد نی بر آقای هفتش 
ی نله‌علی داستان اکرم عنم دن دلیی ال جوین و آقای همتش 
را ی برای من تعر یف کرده ‏ نوقت قهمیدم که چه حسابی شده بود که 
آقای مفتش که دوزهای اول ودودش بجوین آنقدد سخت میگر فت وسمی‌میکرد 
بمرایشض شکایت برسد, دوز آخر يكسرتبه اخلاقش تقییر کرده و بنفع آقای 
رگیی مالیه آن تلگراف کذادا بتهر ان مخا بره کرد . 
آقای هعنش دفت‌وآقای رلس مالیه جوین هم عوض شد و نمیدا نم در 


این ساعت ؛ دیاست مبجترم بچه اداره عهمی است و لی اعالی جوبن و آنها که 


۱ دد جوین سرشان بتتشات میادزد؛ این ات را فراموش نکرده و نخو امنه 
وق 

«أ گر‌خوانندة محترم فرآموش نکرده باشد , داستان بالا حکایتی بود 
که آقای مدیر. تماشاخانه » برای تحريك پری خانم گفت و اگر فی‌اموش 
نکرده باشیم , آقای مدیرتماشاخانه ددحالی که دست بگردن بری انداخته 
وباسینه ویستان او بازی میکرد این حایت را شرو ع نبوده بود . این نکته 
نیز قابل یادآودی است که گفتيم : آقای مدیر تماشاخانه قصد داشت ساعتی 
در آغوش بری بیفتد و گفتیم که بری خانم هم تصمیم گرفته بود. آقأی مدیر 
تماخاخانه دا پشت در بگذ‌ارد ودنم» باو پس ندهد و گفته بودیم که بری در 
عین‌حال نمیخو است: آقای هد بر را بر تجا نق وپتابراین تصمیم گرفنه بودبااه 
کج‌داد ومر مر بازی کند. 

ای مدیر تماشاخانه. ببرری‌ورمیر فت‌وپری هم باغنجودلال‌های‌مخصوص 


بخو د گاهی «شل» میداد وبدست ددازیهای مدیر اعتراش نمیکرد گاهی هم 


که آقای فقاز عیشت ات از خل مرزی که بری برای خودش تعیین کرده بود 


تجاوز نماید, بری بايك .حر کت ويك خود گرفتن , آقای مدیردا از قصدی ۰ 


که داشت منصرف میکرد وبجای خود مینشا ند. 

دیست است که آقای مدیر تماشاخانه مرد احمتی بود ولی او براش 
تجر بیات خود , کسی نبودکه ددمصاف بازنها شکست بخودد , آقّای مدیر 
بتول خودش بايك‌غلر خریدادی مشتری خود دا میشناخت ومیدانست هرزنی 
چند مرده حلاج است. آقای مدیر ددمودد پری هم اشتباه نگرده بود ؛ ا5هم 
فهمیده بود که پر ی از آنز نهای تیب دست تخویده نیست ۰ آو میدا نست‌یمنی 
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۳۸۸ باش‌قفا. 


حدس زده بود که:بری بالان کج. است» منتهی دزاین قنمت. .اشتباه .نموده 
بودکه تصود میکرد اگرازبری تقاضائی‌کند تقاضایش بزودی‌پُذیر فتهمیشود. 
آفای مدیر درشناختن پری اشتباءه نکرده بود, مننها. ازخوددادی مای پری 
دانست که بر ی‌هم ما نند.سیاری ازز نها قددت خوددادیش زیاد. است و برای 
بلنه کر دن او (مدت‌وزمات) لازم‌است. آقأی‌مدیرمی‌دانست که چون‌بری تصمیم 
مخا لت گر فته ؛ ممکن نیست. در این جله اودا آداشی کرد وپاید کمی صبس 
نمود . 
آقای مدیر» برای صبی کردن برخلاف بسیادی ازجوانها واه کی 
حال اعتراضش بخود نگرفت وجالت عدم دضایت یاعصبا نیت آزخود نقان نداد 
بلکه بمکس مثل کسیکه تصمیم بکاری نداشته , یا کمال خونسردی ؛ کم کم 
خودش دا عقب کشید دمثل شخص سیر وغذ‌اخودده‌ای که سرسنره‌ای می‌نشیند 
در کناد پری تست وراجع بددیاد و نمایشی که پاید دددر باد پدضند صحیت 


تپ 
رقصبای لخت مت | 


آقای مدیر ۰ ۳ که درددباد سایق دادء بوده داستانها کفت 
و ففت آ تج پولو بله دد کاد ست و نیو ده . 

۱ پرعهم که تازه واددکار تتاترشده بود, داجع 2 2 نمیزد ومثل 
تمام خانمهائی که تازه‌واددکاد تئاترمیشو ند وقئی اسم پول برده عیشد. قرمز 
وسقید میگردید ومیگتت من سنمت دا. دوست‌میدادم وصر فا ات ی 
واردکاد معدس تیا تر شده‌ام, 

البته بری ازپول صوحیت تمیکرد ولی درهمان حال, دد آرزوی‌دسیدن 
ایامی برد که کارش دد تا تر بگیزد وعشاقی حئد پیدا کند و ازقیل هریش ,۰ 
مززارها تومان استفاده ببرد. 

وقتی آقای مدیر تماشاشانه و امشب بری ره نمیگر دد 
تصمیم گر فت. بابری بکردش برود وبهمین واسله پیفنیاد کرد که یکی ازکاه 
دانسيتكمای سعردف یعنی اف فادی بروند. 


آوای مث س ۱ حون‌از بری شنید که یکافة فادی ثر فئه است ؛ دیاب کافة 


قادی ومیصنات آنجا » حرفها زد , ۷ نجاکه کفت : برای آدتیختی موز ها نقد 
شما لازم است پکافة قاری بر و ین وخانبهائی که دد آ زجابازی 0 از نز ديك " 


ببینید که آدتیسنهای. آنجا در رقصهای مختلف. , چه دلربائیها ذادنه وبزای 
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دقسهای لخت ۸ ۳ 
جلب مشتری چه شاهکادها بکاد میز نند .: : 5 


آقای هدیر آنتدد از کافقهٌ قادس ومحسنات ۲ تجا و خانمهائیکه‌با یدن 


لخت آنجا عیرقصند صوحیت کرد.. تا جر کی ۳ اشتیاق تمام دعوت آورا اجایت 


نبوده وهر دو پاتنای هم برای دفتن یکافةٌ فارس از خانه بیرون آمدند . 
اگی چه اين آدتیستها . اتومببل نداشتند و باید با يك ددشکه لمخ‌لخ کنان 
بطرف کافهٌ فادس میرفتند » ولی طولی نکشید .که هردویای آئینهٌ پسروزلفه 
خود دست میکشید‌ند و خودشان دا برای نشستن. دد پشت یکی از میزهای 
کافاً فادس حاضر میکردند . ۱ 
کافة فادس عنوز خلوت بود و هنوز مشتریها نیامده بودند » چندعدد 
از عیزها بیغشر اشنال نشده بود ولی از کستر مفنول زدن دوهبای مفروف. 
ودد انتظاد مشتری‌ها بود .. ِ۳ ۱ ۱ ْ 


حون بر ک) خانم کافه فادی را د جذ هم بود ؛ از آداب‌ودهرمداخلی آن 


اطلاع نداشت » آقای مدیر در جلو میرفت تا یکی از میزهای مقابلار کستر: 
دا انتغاب کند .. ۱ 5 ۴ ث_- 

پری داست میکفت و کافهً قاری را ندیده بود ۰ بهمین دلیل حم‌دفتی 
پیشخدمت با آن لبای‌شيك دادب نزاکت «مد جدیده جلو میز آنها آمد اول 
یشخدمت دا نشناحت و تسود کرد یکی از دوستان آقای مدیر تماشاخانه 
است . ولی ده دقیقه طول نکشید که آقای فدیر همه چیز راباو حالی کرد: 


دمخصوصا گفت که اینجا پیشخستدا « کادس» میگویند بضی این گادسن: 


۳ آدم‌های بیکاده‌ای تیستند و در واقم لزوم کار يك دلال یا لااقل‌يك ایلچی 
3 دادی د! برای مشتریان خود انجام میدهند. ۱ ۱ ۱ 


مشتری‌ها کم کم ميآمدند ومیژها یکی بعد اذ دیکری اشنال میشن و" 
بطوری که در ظرف یکناعت , يك میز خالی ( یمنی بدون مشتری) ددتمام" 


کافةً فادس دیده نمیشد . 


" مشتر بها بخوردن و نوشیسن مشفول بود ند وار کش هم مثل‌ار کمتر تمام" 


کافه دانسینات ها دوش گذاشته مود آنکه ویلن ممزد : هوای آهنگه جاز 
عیر قصید ۰ یعنی خودش دا کد کو له میکرد. آنکه جازمیزد باادا وامول 
مای خندهد اد دتکان دادن دست و گردن و شانه‌ما عوجه مشتریان را بخود 


جلب عیشمود . و خلاصه ایتکه . هريك از اعصاء اد کش پنوعی از انوا 
اظهار دجود میکرد و باعوش کردن اسیاهای موزيکش ۰۰ بمفثریان ثابت 


میکرد که همافنه حریف است , 
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۳۹۰ باشرفها 


آهای مه سس که منوز ء از آوازهای فر‌نگی جبرزی سر دد نمیا ورد + مثل 


بسیاری از مشتریهای دیگر خودش دا دوستداد موزيك فرنگی نشان میداد 
ومثاز بپری میگفت ببین چقدد خوب میز نند ویبین چه آواز قشنگی‌میز ند . 

پری هم که بدتر از آقای حدیر چیزی از آواز فر نگی نميفهمید. برای 
اینکه آظهاد وجودی کرده باشد و خودش را دختری چیز فهم مس‌فی .کند 
مثل بسیادی از بری ها که آنجا حضود داشنند , از اد کستر تعریف میکرد 
وافموس میخورد که جرا موزيك 1۳ ایتطود ترفی نکرده وعلمی نشده است. 
۱ « من جسارت نمیکنم و نمیگویم موزيك فررنگی بد است و نمیکویم 
اد کستر کافة فادس ( خدای نخواسته ) تقلید اد کمترهای کافه های درجهةٌ 
۰ 7۳ جرلت دادم که بگویم » صدی نود از 

مهتربها ایداً جیری از موزيك آنجا سرشان نميشد و حتی نمیفهمید‌ند ایتکه 
میز نند آواز است با دقص است .. اگی آواز است چه آوازی است و اگی 
رس است چه دقصی است داش چیست 1۰ 

منوز اد کستر میزد و هنوز آدتیستهای لختی که ی بود 
نيامدء بودند!. پری کم کم خوابشی گرفته‌بود وبهآقای مدیر گفت : 

پی !این خانمها که گفتید چه‌وقت میایند وچه ودقت میر قصند ؟ 

حالا هنوز زود اشت .. هنوز مشتریها ۲ نعلرد که پاید و شاید سر کیسه 


نشدها ند . دروی میز‌هاً را نگاه کشد: ببینید جه تین است, . همین‌میر خودمان ۱ 


را نگاه کن؛ پبین‌جمّدد بشقاب خالی وبطری‌خالیديخته شده .. | گر آرتیستها 
زود بیایند که روی این میز‌ها آ نقدد خوادکی نمیاآید .. مشتریها بای یکی 
. دویاعت منتغلر بنشینند ودز این یکی دو ساعت هررمیز دست کم صدتا با فصد 
تومان بول دد بیآورد تا آنوقت خاتمها بیایند . این خالمها هر کدام مپا مغ 
هنکنتی بول میگیر ند .. بیخودی که نیست .. باید صاحب کافه از این‌مین‌ها 
منافم خحود و خر گزاف این خانمها وحتی پول بودد ودوژ وجوراب‌کايزد 
و کنش و کلاه آنها دا هم دد پیاوردتا اجازه پدهدب که خانمها بیایند . 

- وقتی ميآیند چه میکنند ؟ اینجا که مثل تماشاخانةما نیست .. اینجا 
که تتاتر نمیدهند » پس همین‌میا بند دمیرقند دمیروند .. همین دقص خشك 
وخالی ٩‏ 

بله ؛ برای همین رفس خشكوخالی‌است که مردم برای گررفتن يكث 

میز درساعت زودئی از وقت اینجا میاآیند . 

آخرفايدة انن‌رقص برای مردها چیست‌که ميایند اینجا وا نقدرپول 
خرچ میکنند . 
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دقصهای لخت ۳۹۹ 


بشما جالا تاژه کارید واین‌چیزها دا شیدانید., شما. تمیداتیدکه‌برای 


دیدن همین رقص است که اینجا میا یند ودوتا. و گنه 0 بئام 
داملت» وا ما پول میدهند. ۱ 
اما بدخائی. فیست.. راستی آقای مدیر یرگید ببینم نت 
جه اینا آمدها ند؟ 
مردها اگی میاآبند رای خاش نی است که یت ۱ ی فسند»پس 
خانمها برای‌جه آمبه‌ائدوا. . 
چا عرش کر دم شما تازه کاد یب ها تمیدانیده انعاعام کرک 
همه چبز: دا خواهید . فوجید .این خجانمهائی . که«لاحظه میکنید براي دقس 


آدتیستها . شاه ازن ۱ انا ها اغلب "#ِ .از اتف که عیر فهند ۳ 


نمیا ید و لی .. 


بله ِ" موضوم دا ۱۳| . ار جه بمضیها 
واقمً برای گردش دوقت گنداندن. میاینه ولی بسیادی ازآنها .. بله.. بنی 
هم . . بعلددیکه. .. بله: شوک وی وی 
خواهید فهمید . 

جراغهاي من موش ودوشن شد ويك‌خا نم کت بود درد 
" جوأنی بدجیزی نبوده , وارد سن شده بايك غرانسه غیر قصیح اطلاع داد که 
حالا مادموازل مثلا گل کلم بای شماً رقص امپا نيولي میکند. 

پلاقاصله برده‌عقت رفت ومادموازل گل کلم وارد.من‌شد. ادا خیو رل 
بسن‌خر پيرة امام جمبه .. لاغي مثل‌نی فلیون . . يك پستان‌بنه ويك مایوبسته 
بود ويك‌تود نازكٍ که مقداد ی پو لك بان دوخته بودند , يك ودی روی‌شانه 
انداخته بود وبنا کرد برتصیدن . ۰ هی دست‌وپایش‌دا کج وکوله میکرد وهی 
انکشتهای دسنش را مثل گداهاگی که ازدست فلج هستند کج وز است‌هینمو د واز 
اینطرف با نطرف .. از ] نطرف با یثطرف سن میآمد ومیررفت ۰ سم این کج 
و کوله شدن هم رقس امپا نیولی بود. 

تمام ییا دو تاچشم دأشته دوتاهم عرش کرده گل کلم ر! تماشا 
فیکرد ند . ی تا 
مردها ثي هم بودند که اید برق کل کلم آتوجه | نز ديك بهم 
آودده آهسته صجیت مینمود ند. ِ 

بمدازما دموازل" گل کلم باز آن خانم ات اولی وادد شد وضمن‌يك 
چا دیمز ه با[ نی عریی 
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موزيكث آحنگه را عوض کرد ومادموازل گل خر زهره وادد سن شد ِ 
اسلا مثل اینکه ساحب این کاقه». مادموازل های ازهمه‌با وم ندهو ترش ش شکه 
۴ غربال زده وجمع آودی کرده بوده 
ین مادهوازل واقعاً عرب بود , زیرا وقنی فوت يك تصنیف ع‌بی‌ر| 
بخو | ند 1 از«] کسان» وازمخرح ادا کر‌دنگز, بیدا بو که از بیخٌ عرب است 
این مادموازل هم بنویهةٌ هوده چنددقیته سر و گردن ودست‌وپای خودداحر کت 
دادودفت , و بمداز آن مادموازل گل پیاز که دس مار میکرد و لیاسی ما 
شبیه بوست ماد بدست و کس خود پیچیده بود وادد سن شد و بخیال خودش 
وتماشاچیان مثل. ماد حر کت میکرد یمنی میرقصید دمردم هم که اگر ماد را 
ببیلند ده فردخ فرار میکننه » بدترازهمه برایش دست میزدند و میخواستند 
که‌گل ییاز یکمرتبةٌ دیگر ید وچندبآردیگی دست وسرو کمرش دا مثل‌عاد 
پراي ] نها حر کت دهد . 
پري که واقا تا کنون باین قبیل کفه‌ها نیامدء بود وازدیدن این زنها 
وتن و مدن‌بودد زد آنها حاح‌دواج بود. فکر میکرد اگر اینها ذن هستند ؛ 
پس ما چه هستیم؟ بادش آمد که آفای مدیر گفته یود ؛ با بردیم تاببینی که 
هملکت ما جقدر؛ ازجاد؛ تمدن عقب است . فکر میکرد , معلوم میشود که 


تمدن یمنی آین‌چیزها!! تمدن بمنیزنها لخت برای مردها پرقمند ؟ 1 فکر ‏ 


میکرد | کر تمدن اینها نباشد دمردم اشتباه کننه پس تمدن همان پیب آتمی و 
طیاره‌های جندمو تور بمب ندازاست. 

پری دداین خیالات بود وفکرمیکرد این تمدن برای من که‌میخواهم 
ازداه تتاتر وستادء شرق شدن عشاق ذیادی بیدا تماییم ببیار خوب‌است ۰ 

پر کا مشفول فکر بود که آفای مدبر تما شاخا نه » ضمن آینکه آخرین 
گیلاس آبجود! تقذیمش میکرد گفت: 

_ ملاحنله فرمودید ؟ دیدید جتند علمی میررقصیدند . آين قبیل دصها 
علمی است وعرپائی که‌برمیدادند ازروی علم است» بیخودی که نبست.مدد مه 


رفتها ند وبا لها نرد اکن هم رژیسودها تمر بن کر ده‌اند ۸۳۹5 میدو ند 


اینطور دست وبای خودرا علمی حر کت: دهند [! 
خوشا بحال آدوبا ئیها که همه جپزشان ازروی علم است . بدا بحال 
نا که ددعملکتمان ی کلای دقصس عساپی هم ندار بم. 


جطود ندادیم » مگر مادموازل نازپاسادیان دا نمیشناسید ؟ ۱ او 
بهقر ین دقاص‌هاست. ِ روس داند, اش و تفت هس تا : 
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رقمهای لخت ۱ «َِ ّ .۰ ۳۹۳ 
تصیل هیکنند. دیپلم مادمواذل نازیامادیان «والود» دیپلم لیسانس دا دارد. 


درصور تیکه شما میل داشته باشید من شمارا ات توت تا بر و ید و 
دق ملمی یاد مگیی بدا 

خیلی ازجناببالی ممنون خواهم شد . البته بعدازاین ددمملکتسا که 
دارد پسوی تمدن میرود دقص لازم نت : 

- بله. پری خانم! امروزه هردختر وسری که دقص علمی بلد نباشد 
در سوسبته‌ها راه ندادد . هن ند تال قبل کلاس دقس مادموازل را تمام 
کرده و دیبلم گرفته‌ام | گر میل داشته پاشبد من‌هم میتوانم به شماً پیاموزم . 

- ازفحبت شما فوق‌الماده متشکرم . واقعاً برای من لازم بود کافهة 
فادس را ببیثم . داستی جای دیدنی است. اما ازيك چیز خیلی متأسفم : 


متأسنم. که مردها وجوانهای ما برای خاطر زنها واين دقسها وقّت تاذنین 


خودشان‌د! تلف میکنند ودداین قبیل جاها ميایند و ابنطور پولشان دا دود 
میریز ند وازهمه بدتر این‌غذاهای نیخته دمز خر فدآمیخور ند.. شماملاحضله 
کئید جوجه‌ای دا که برای من آدرداند چرن نیخته بود نمد بخودی. اصلا 
بوی بفی میداد ۰ 

- پری خانم» عرش کردم شما تازه کار حستید و پاینجا ۳۹۹ نداد یت 


هر کس مر تب اول دوم باین کافه‌عا فیاید مثل شماً نارانی برمیگردد ولی 
همینکه دوسه‌یاد آهد آنوقت کم کم عادت میکند وهمین‌جو جه نبخته بو گندودا 


بهز ادجود غذای تمیز منز لش ترجیح میدهه . 

پری. خانم! شما نمیدانید عادت چه بلائی ان هس ها تیا که بنظر 
شماً نیامدند همین خانمها که شما آنهارا بسند نکردید هزآدان عاشق‌دلباخته 
درمیان عمین‌جوانهای قشنکه که اینجا نتسته‌اند دادند اينهاهم دوزمای اول 
مثل جنایبالی آزاین خانمها خوشتان نیامد؛ ولی کم‌کم که اینجا آمده‌انه 
عادت کر ده‌اند و بدیدن قافه آنها ما توس شده‌اند حالا دیگر در ددیف 9 
دلخستة آنها محسوب میشوند. 

در تماشاخانه ما ۱ هم همینطود است الا خیال نکنید که وتان 
ست خپرو ال : شما که ماضااثه از فشنگه هم فغنگلتر عسنید ولی در تماشاخانه 
ما ِِِ و ید یج و 9 0 


۷۹ ِِ ۱ شا ازسن فافل نشوید شماً تا سن و ۳ سن: 


جفدد خانمها دا ذییا جلوه میدهد انشاءاه دوماه طول مبکشد که شما هم 
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۳۹ پاش‌فها ‏ 
بیش از دوهزار خاطر وا بیدا خوأهین "کرد و نوت دیگر مجال سر 
۱ ۳ پند| لمي‌کنید. اما" بری خانم" ۷ مرا فرآموش 
کنید . 
_ اختیار دادند آقای مدین!من جطود مُسکن 0 شنادا نت 
شما استاد من هستید . شما حق بگردن من دارید . 
نت تمام خانمها اول که خواسته‌اند داخل. سن مقدس ۳ پغو ندهمین 
حرفهاد! یمن زده‌اند اما همینکه دس و کسهء کردد‌اند دیگی نشنا خته| نداما 
امیدوارم شما ِِ«. نباشید ومرا فرآموش نکنیه . 


0 درقبر ستان! | 


ساعت نزدیلك باژده بوذ خف ر رقنه رفنه خلوت میشد ؛ مغر بهامیرفتند 
و گادسن‌ها مشفول جمم گردن تلر وف روی میز‌ها بودند 9 

آقای مدیز تماشاخانه‌ددحالیکهبتیه اسکناسهامیداکه از گارسنگرفته 
بود داشت دد کیف میگذاشت بپر ی گفت: 

ت‌- رقص که تمام شده + پس چراما اینجا یهت ِِ پفرما گید بر ویم 
قددی هو بخودینم. 

پری که معلی‌هواخوري را ی هوای اینجا که آزادبود.. 
با عچه مصفای خوبی است وددحالی که داشت ازجا بلند میشده گفت: 

آقای مدیر؛ این پنج‌توما نی که دس آخر ‏ گذاشتید توی بشتاب 
بر ای جه بود!؟ آ گر پول خوراله بود که داده بردیه ؛ اکر ایام بیش‌حدهت 
بود که پنج تومان زیاد بود . 

حق بجانب تو است عزیزم, دیگران وسایر مشتریان اگر هم اندام 
بدهند جاد ریال پیشتر نمیدهند ولی من عادت دارم ب# میشه پول زیاد 
بحم و نهادا خررخودم کنم . 

آقای مدیر داست میکفت. عادت داشت تگادسن بول زیاد بدهد وی 
بشرللی تنها نباشد. بسیاری اشخاص وقتی ثنها باین کافه‌ها میرو ند س‌قیمت 
با گاسن سوّال و جواب هم میکنند ولی همینکه بایکنفر مخسوصاً باخانمی 
بودند [نوفت کیسه فتوتشان باز نتفای ده بیست. 0 پکادسن انعام 
ممن‌حهدد وذرواقم جاتم بخفی میکنند . 


چون آقاعه مذیر تیم رف بود بانری پیراخودی بر و ند تمحص 
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آینکه بيك اترمبیل ک رای ربیه سوایشده وددسا لیکه سعی‌داشت پری دا بدمت 

وه 0 بود : فکر: قسن 8 1 ۹ 
ظهیر | لدو له 114 بالای تجریش است .. آقّای مدیر گنت بردیم هوا ۳ 
عواخوردی چه ربطی. بمب ظهپر الدو له دادد,.] تجا برای چه ۳ 
]نا هم تاز گی‌ها کافه‌ای پازشده .. > : 

. مری.غرق این خیالات.بود.ومنل: 9 ی یخواهندنما 
بی‌اطلاعی کنند نخجواست از آقای مدیر سوال کند که قبر ظهیرالدو له جه. خبر 
است وچه‌کافه‌ای است. فکر کرد من که بچه تیستم . میرردم آنجا معلوم میشزذ 
چه خبر‌هست کهآقای غدیر دداین دقت شب کرایه ماشین میدهد واین همعراه 
میرود. همانطور که دقاسه‌هاي کافه فایی ازتاعث نهوده شروع میکنند لابد 
ساعت هواخوری قبرظهیر الدو له ازساعت بازده ودوازده شروع میشود.. هر جه 


هست پا ید .دفت ودید. . هر دیدنی . .بر ای ندیدن بود. شرود. عما تطود که کافه . 


فادی دیدنش لازم بود هما نعلوه.هم دفتن بقبر‌ظهیر! لدوله لامد پيك مر تبهر فئن 
می‌ادزد؛ لابد.تاز گیها کافه مافه‌ای[ نجا دار شده که شيك‌ب | آخرشب آنجا 
هیر و مُد. لبق حالا [ نجا شيك پادونه . .. 

شیشه‌های اتومییل بالا بو د ودود متیر ای م مدایر: بر ی را اذت‌میک ۳ 
آقای مدیر ملتفت قنیه شد وب ازخاموش کردن ته منیکاد گنت : 5 

سا لا که شما از بوی سیکاد بدتان میا ید » فنهم. برای خاطرشفا سیگاد 
را ترك خواهم کرد و قول میدمم از آمقب بت بمیکاد نز نم . واقعاً چین 
مز خر فی است . کاش من زود تر با شما آشنا شده . بودم که سیگاد ۳ نرك 
یرت امیدوادم. دددوستی: با شما بسیادی از اخلاق وعادات خودم‌راترك 


مثلا.عادت دادم هرشب بارش و کافه پروم وشی سی‌چهل تومان پو لم 
دا دور بریزم درصودتیکه شما احل کافه تباشین واگرشما از -کافه حوشتان نیایه 
منهم کافه رفتن دات ره خواهم کرد آداین شبی‌سی چهل تومان برای من و شما 
سر فه‌جوگی هو اهد ت_ 


بري جان!. اینکهگفتم من وشما: تعجب تکنید: اخلی من اینوراشت. ۱ 


من باهر کس دوست بأشم مال‌خودم وتمام عادات خودم. دا متعلق پاومیدا نم. 

اگرچه من تا کنون بیش ازدونفر.. نه خیریکنفر» برای اینکه‌آن 0 
خرامي بود. وت فهمینم که میخو اهد سم نکللاه پکذارد ولش کردم وهرچدهم 
دثبال من آمه دیگر اعثناش نکردم . . پیچاده یک شب پرای خحاطر من 
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۳۹۹ ۱ باشرفها 
تربالك خودد و داشت ت میمرد با اپنحال چون ازش بدم آهده بود هیچ اعتنا 
نکر دم . چی میگفتم یادم دفت ,ها .. صحبت سراین ۳ 
در تمام طول جوائیم یکنفر را دوست میداشتم تم که او عم مرا دوست میداشت 
و هر چه پیدا میکردم میس يخنم توی دست او و تو ببیری پول سیگادم دا 
"]فوقت از او میگرفتم .. اما افسوس که نمیدانم چر! دست من نمك ندادد.. 
حالا کاری باین حرقهاً ندادم .. صحبت سرخودمان بود .. مقصودم أین‌بود 
کهاگر اتشاء ان من و قو با هم ددست شدیم خواهی دید که من از این 
جوانهاي امروژه نیستم من سرم از خودم نیست. من دد دوستی و عشق « باكٌ 
آنقدد قا یت قدم صثم که میخود از صمیمیت و دومنی من سو ع استفاده ۷" :۰ 
الا آساا من چرا از این حر فهاً میس نم ۰ انشاعاله کار شما دد تماشاخا نه 
میگیرد و پیشتر با من معاشرت خواهی کرد آن وقت مرا بهتر خواهی 
شناخت . . : 

اما پری! خیال تکنی دد تهرون دوق و آستبدادی بددد میخوده ء نه. 
در تهرون پادتی بددد میخوده و بی اگر پارتی نداشته باشی بچه‌ات دا 
نمیئوانی بدیستان یگذاری» شا گرد آاگر باد تی نداشته باشه کلاس پالا تمیر_ه 
و اگر پادتی نداشته باشه دیپلم نمیگیره .. و همینطود برو بالا تا مدیر کلی 
ووزادت .آدم. بی‌پادتی اگر آزهر انکشتش جواهر بر بره با ید گررسنگی بخوره 
مقصودم این است‌که | کر بخواهی دد کار تثاتر ترقی کنی باید پادتی داشته 
باشی اما نه, تویادتی لازم ندادی». تويك آدمی مثل من دادی که از نو کرهم 
بهثر برایت کاز میکنه, ذیکه بادتی میخواعی بجه کنی؟! پاد نی تسو من همتم 
تماشاخانه مالحنه, منهم مدیر تماشاخانه هستم پنابراین | گرعمه باید دنبال 
پادتی بگردن تا خودشان دا بمن نزديك کنئد؛ توبی‌ددد سر بمن تزديك شده 
خدائی حسنی.. 

بری جان! مستی است دداستی» صبر کن پيك ماه تمیر‌سه. خوآهی‌دید 
چیدجور ترفيت خواعم داد » ترقی آرتیست دست مدیر تماخاخانه ورژیسور 
ادستِ؛ عم نموزکار وفوت‌کاسه گری دا یادت میدهم: هم هرچه رل خوب و 
قشنکه می‌عم بتو . . !گر چه میدانم خانمهای دیگه حسودی خواهند کرد ولی 
هیچ غلطی نیتوانند بکنند. من تصیم گرفته‌ام وباید ترا ترفی بدعم .. صبر 
کن ببین جهجود تر فقس خواعم داد . 

آقای مدیر تماشاخانه حمیتطود 7 جاأدو صوحیت میکرد 3 
میبر ید و میدوخت تا اقومببل جلوی سنگه چین ترمز کرد و ممافرین پیاده 


شد ند . 
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موا خوری درقبرستان ۱ ۳۹۷ 
همه جاتاريك بود متأسفانه ماه‌هم ددآسمان دیده نمیشد. مسمولا آنا 


که اعل مواخودی و گردش ستند شبهای مهتاب بیرون فیرو ند ولی آفاعسدیر 
جون ایر یش ی ۵ ۰ توی آتش بود دیکربتادیکی ومهتاب آهمیت فمیدآد. 


پر که در میان تاریکی دستش را داده بود پدست آقای مدیر که مایا 
زمین بخودد ولی ددعین حال دا نگاه می کرد ببیند جمیت کجاجمم . 


شده واینجا جه خبر است. 

دست بر که دد دست آقای عدیر بود و همیئطود دیآمدند تا دسبد ند میلثه 
قبر کهنه ,. آفای مدیر گفت: 

مصبر کن اینجا يك الحمد بخوانیم, اینجا قبر شاعر بزر که. مرحوم 
جلال| لمما لك است. 

از آنجا س‌قبر دیگر . اینجا قبر مرحوم کرما نقاصی دژیسود ممروف 
است: خدا پیامرز انتحاد کرد. رژیسود خویی‌بود اما من‌مئدش دانمی بستدیدم 
یعنی من آنوقت بچه بودمو لی‌درهمان بچگی ازیس ذوق صنمت داشتم‌میچکدام 
"این یاذیکن‌ها و دژیسورها دا قبول نداشتم آخ اينهم قبر مرحوم هیر الدولة 
۳۳۹ بیامر ز است. آدم خمو بی بود واقماً ددویش بود. ۱ 

ِِ مدیرمسن س یکی دو باذ وا واین قبوددا ِ_ٍِِ 
1 انلتها ختحتت: اینجا که خبری نیست. ی بسا چه رین دقت مب 
ایئجا آمده‌ايم؟! ایئجا که خبری نیست!! 

_اختیاددادی بری خانم! تو آدتیست و ستاده شرق هسنی!۱ تو که اهل 
صنمتی۱! ذ نهای امل‌باید این‌حرفها را بز نند؛ آدتیستی حثل توثباید این‌حرف 
دایز ند. تو که اهل ذوقی. هیچ باود نمیکتم که شما اینجا دا نبسته‌ید. موای 
لطیف: بادخنك: نحیم توجال. دودح جللال! لمماً لك : منظر ءٌ تهر ان وجر آغهای 
برقش که ٍِّ ٍِِ ِ ۰ زٌاده ۳ رای جان! ِ 
الا انماف : بده ما کجا مر تم ند وش ِ"« + کیجا هیر فتیم آ در کیف 
کنیم ولذت ببریم- 

برع بسخنان آقای یر دا تصدیق میکرد , 
زیرا دیرف بود اعل دوق وامل صنصت اینجا ٍِ دوست تب ِ 


چی‌هنو اینجا آودیی 1 نوف ۷ 9 دوق نداره دامل . منت نیست 
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ِِ_ ۱ 5 ۰ص ۱ 


۳ مزا دا نان ۳ 
بایستم پچدیک زدن این‌چراغ را ِِِ 
: دبه به. به! واقعً. چه منظنء پدیمی: است! کی بختتواب پنوه امشب 
همین‌جا میا ندم. مجب مملکت خرابی دادیم ان دجال ما فکر دزدی -وپدد 
سزختگی جه‌تند؛ فکر نمیکنند. اینجا يكب جتل کونجك بساز زد مت ای 
شبها برای هواخودی ميا بند پذیر امی کنند. ۱ 
دآقای مدیر عجب حر.فها میز نید؛ ال ما کی کر که ند 
«ستند. مگرخرشان یگل مانده بیایند اینجا هت بسا ز ند . تثَ_- 
ی -آخآخ پری‌جان می که من‌صبر,کن | قدمم پیش نمیره سب کن یا 
يك‌فا تجه بخوأنيم. مر گه من‌بنبین. بشین دوی زمین... نترس لباست. خجا کی 
نميشه, ما ازخاکیم. آخرش‌هم باید پا گردیو ...هر گل, من‌ددست پنلین 
بنشین تاپرات تعر یف کنم. 
بری‌جان! أین‌قبر را مین 7 ده اه بر آمدهام وعرق 
خورده گریه .کرده‌ام که جاب نداده.. پری َان! جالم. داده پهم‌فیشوده . 
بفض کلم را گر فته. اجازه پنج سرم مایکذام توعه سینة تو. صیدا سین 
این خا لد چه کسی‌خوا بیده «. ای‌د ما . : ۱ ؛ 
چیه آقای مدیرچرا اینقدرمتاً ثرشدی؟۱ خدا رات نک این‌جاقبر 
یکی اذنزدیکان وخویغان:: ی 
-نه: به. کاش قبر پراددم بود: کاش نامر بو نزد: د. گر قیرماددم بود 
آ قدددلم نمیسوخ ت که حالا میسوزء, پری حان! 1 مینونی! یننجا قبر کیه؟۱|یتجا 
دشتری است , یه » آدختی له قبر يك فرشته است. ایتجا بر يكعلاتکه است . 
به از فرشته او ملاکه‌ام زیباتر وخوشکاتر بود هیدو نی. اینجاقبر کید؟ ایتجا 
قیر . حتماً اسیش داشتیدی. . نميشه نشنیده پاشی. خوشکل‌ترین دختی هاي 
تهران؛ ودلر پاترین دختران ایران که خودش‌داکذت 3 حالافهیدی قیر کید؟؛ 
آینجا قبر.. اقسوس. به‌این. دنب وبی‌وفاگی دیا ..پری جان.! جطور نمیدونی 
ایتجا قیر کیه؟ اسم صاحب این‌فبراد ودشید هم «دوشن» تره « بسا نهمپدي 
قبر کیه 1 


5۳ - نود که با نی هی وم میشد ساب این تب 9 
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مواخودی در فیرستان ۳۹۹ 
بسپاد خوشگل که خودشد | کشته واسمش هم خورشید بو ده . ۱ 

بها یس‌هنوز نقهمیدی گفتم از خودشیدهم «دوشن»تره: «روشن» ترحال 
فهمیدی يك کاف‌هم بآخرش اضافه کن» پدرش ازو کلای‌ددجاول داد گستری 
است .. جعلود تو نمیشناسی!؟ در تهرون کسی پیست فسه این دختر دا نشنیده 
باگه. منل‌ماه ش‌جهادده بود , خدا د<مت کند شاه سایق دا یکی اذبسرهای 
شاه سایق ببخشید باید شاهود میگفتم تون ازشاهودها . 

سب بنظرم مقصو دتان شاهیوذ .. ۰ ذیرااو بوده که دنبال دختزهاکمردم 
میافناده دحتی شنبدهام یکروز ۳7 دختر يك‌تاجری میافنه تا میره‌توی‌خو نةً 
آن تاجره وحکم هیکنه که‌دختر یره پهلوش نت 9 تميکنه يك کتك 
سخنی بشاهیور هیر نه ونوری أطاق‌حیسش هیکنه . 


مله ۰ این قسیه دا شنیده‌ام پعدهم از توی آن اطاق بمختاری تلفن 


میکله ومخنادی‌شخا میا بد و نجاتش میدهد ؛ این قطیه مال سا پقاست‌وشنیدهام 
در منزل آقای ناهاپ‌زاده اتفاق افتادمودبطی باین‌دختر نداده .. درهرحال 
این دختر خیلی خاطر خواء داشت . يك تاجر پولدار مصری براش میمرد و 
مثل دیکه براش خرح میکرد همه این دختر دا میخواستند واه مرا دوست 
مید اشت ست وه جرن | آنروزهاجوانتر بودم و خیلی نجیب بو دم وحاضر نبودم‌یکندم 


از حاده عفت خادج شوم پاین‌دختر بیجاده اعتثاه نکردم تا عاقیت‌خودش دا ۱ 


کشت دعدهء‌ای دا پيزاي‌خود نباند . 

پری لاف و گزاف آةاي مدیر دا گوش میکرد وابدا بروی خودش 
نمی آورد . بادش آمد که داسئان این‌دخش داشنیده بوده ویادش آهد که مشوق 
این دخش کس‌دیگر پو ده‌است وحالا آفایمدیر تماشاخانه آودا بخو دش‌می بندد. 
داشت فکر میکرد که این هم یکی از عیوب جوانهای ماست که بدودن جهت 
بخودشان تهمت‌میز نند وهر کجا دختری زیبا ببینند فوداً میگویند این دخش 
مدتها پیش مرا دوست میداشته واله بله بوود ات . 

پری لاف و گزافهای آقای مدیر دا گوش میکرد وابداً بردی خودش 
نمی‌آودد . صرآقای مدیر را اجباداً توی مینه خودی نگاه داخته بود پرای 
اینکه آفای مدیر دا خر کند گاهی عم دستی بسر وذلف آقای مدیر می‌کشید 
حالا خواهیه گفت بری تازه کاد این‌کادها وخر کردن مردها را از کجا باد 
گرفته بود دلی جواب این سوّال را خود خانمها داده‌اند » یعنی اصلا جنس 
زن ثابت کرده است‌که نخوانده ملاست . ثابت شده است که ذنهااغلباوقات 
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تِِ« پاشرفها 


بلکه همیشه بمردها درو غ وگو رش باستثناه يك دود؛ سیاد کوتاه که از 


کوتاهی ثابل وصف نیست آنها دروغ میگویند وس مردهاً دا 
شیر» میم لند ‏ 


سرآقای مدیر تماشاخانه دوی مینة پری بوذ دپرت ویلا میبافت؛ بری 
قددی شل گرفته بود دمیخواست آقای مدیر دا نر نجانه . آقای مدیر مم‌از 
شفل دادن بری استفاده هیکرد وبدون اینکه بروی خودش پیاودد دشتش دا 
برای هواخوری) 9 وپای پرکا میما ین . البته آمده بود ند موآخودیوبا ید 
۳ میخورد ند ۰ 
همانطور که دیه محتاج مواخودی است ؛ دست دپ تس ارات 

بدن دختران وپسرآن مد آمروز هم احنیاح هواخودی دارد منتها هوائی که 
بُرای دست وس وزیان وتن وبدنآنها لازم است هوای مخصوصی است هوای 
هوس است . 

دست آقای مدیر در سینه وپستان پری گردش میکرد وهوا میخورد. ری 
مم برای ایتکه آقاي مدیر دا پر تجاند دندان دوی جگی میگذاشت ت و تحمل 
هیکر ده تصمیم گرفته بودتا دی و وی عام حر کت‌میکند 
اعتراضی نتماید:ولی: اگر از جاده خادج شد و بطرف کوچه‌های بن بست 
خو است. برود آنوقت بايك «گلن کیم» راخش را عبر د ۰ , همین کار دا هم کرد 
منتها دختری که حاضر میشودتا صف شب دنبال جوانی تازه آغنا پنامهواحودی 
در بیابانها قدم بگذارد : دختری‌که برای اجتناب از دنجش طرف حاضر 
میس د تامیزانی که خودش تمیین کرده تسلیم گردد؛ خواه تاخواه فا دد نو هد 
گردید جلو تقاضاها ددست درازی های طرف دا بگیرد : پری هم هر چه 

مش کرد دهر جه خودداری نمود موفق نشد . دست آفای مدب عبه با 
دفت وتا بری دفت متوجه شود کاد از کاد گذشته بود ودست‌های مدیر همه 
جا ذفت . 


ٍِِ پر نصیم جدی گرفته برد دق قیم بسن مقس تقاتر مناد زن 
نجیب با شرفی بشود , تصمیم گرفته بود بنام يك زن پا دد میان آدتیستها 
وبازی کن‌های تناتر زنهگی کند و پامطلاح خودش دا ارزان : نفروشد ولی 
مکر. کسی که از جادء عفاف خادج شد ودر ددیای پی عفافی دچاد امواج 
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لنگه کنش کهنه ۶ 


بت سس وس میت 


متلرمام «وی دهوسی گردید مپتوانه کشثی‌سوراخ و بادبان شکته خودرا پساحل 


نجات برساند ؟! بری دراین دریا خوطه‌در بود وهر دست دیائی که برای 
تجات خود دداین گرداب تابال وجانفرسا میزد بعّس بی ایمانی وی عسمثی 
نز دياشتر دیگردید . 
اگر دختران فریب خودده وزفان خود باخته دا بمردادی تشییه کنیم, 

جوانان هرز خیابانی ,لاشخورانی که همیکه کرد مردارها پبرواز ند وت] 
گوشت ویوست طنیه تخود را باستعه آن نرسا نئد دست برداد نیستند پیشترصبه 
میشود . ۱ ۱ . : 
پری با اینکه دد ابئدای ذندگی , دچاد پنجه شیرافکن اين قییل 
لاشورها شده و نجر به داشت , مذلك در فر نز آفای مدایر تماشاخانه پنی 
این لاشخود بزد گه اجتماع خودداری نتوانعت وخواه ناخواء پاز هم خود 
دا پاخت . 

آقای مذیر تماشاخا نه که هیح تصور نمیکرد باین زودی‌بمراد دل برسد 
از موقعیت خود خرسند بود وددعین‌حال آزاینکه‌بری برخلافا نتظادش‌تااین 
درده بی‌اد اده وتااین بایه ست‌از امتحان بیر ون آمد تاداضی‌ومتاًسف گردید. 
متأسف بود ذیرا مردها نهآ پی هستندکه بدست آوددنش ا گرمحال نباشد . 
ییاه مفکل. باشک: بسو ای پآن دختر بیچاره‌ای که‌زود تسلیم‌شود. دختی‌انی 
که‌زود تسلیم میشو ندوقددت پانشادی ندار ند علاوه پر[ نکه خودداادزآن‌میباز ند 
عاشق جودرا نیز ازدست میدهند . 

بری خودرا یاخت ددیلی هم مفت‌یاخت. گر تسام نشده بود در قلب 
وا کدی تماشاخا نه جای بیتری‌داشت دلی الا علژوه‌بر آ نکه نزد آ قای‌مدیر 
]برد وحیئیتی نداددذنی ی اداده دشل ممر‌فی‌شد. حالا دیگر آقای‌مدیر برای 
حفظط حبئیت‌ظامری تماشاخانه‌اش‌ناجاد است‌بری دا زیر تغل بگیرد و کنترل 
کند. پهمین لحانا هم برای اینکه بيك کرشمه دوکاد کرده باشد یعنی برای 
اینته‌هم پپری بمَوماً ند ز نهائی که بندشان‌شل‌است نز دجوانها قدد وفیمت ندادند 
دهم بتهماند که در نمایشگاه نباأیدبا | کش‌ها سل بگیرد و تسلیم ]نها شود تصمیم 
گرفت آفای عین. جیم باذیکن مسروف دا ببری مس‌قی نماید واسر ادز ند گی‌او 
دا برای‌بری اذیرده پیردن بریزد . 

ساعت نیم بعداز نمف‌شب بود که چون]قایمدیر دیگرکادی نداشت ازجا 
بر خاصت دهمینطود که قدمز نان بسمت تجر یش میآعدند تا ماشین پید! کننه 


برای‌بری صحبت میکرد و گفت : 
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٩‏ باشرفها 
این آنای عین‌جیم که درتماشاخانه دیده‌ای وحالا خیلی‌خودش‌دا میگیرد 
وبا فاشق جنگال آب میخودد چند سال قبل عضو دون اشل ادادة آماد [ نهم 
0 مها باد پزد . دد آن تادیخ هم مأمودین نلامی شهرستانها و استا نها 
لو لههفکشان آب‌میگر فت ومأمودان سویل درمقا بل[ نها حق نتق کشیدن نداشتند. 
آن وقتي که این قای عین‌جیم دد مهاباد بود + دئیس ساخلو با نمیدو نم 
چی‌چی[نجا هم سرکار تایب سرهنگه «بعة بشقی» بود واپن جناب سرهنکه خبلی 
ید شلو ار بود نی بعد‌ری دله و گندخود بود که از پیرز نهای بتجاه شص‌ساله 
و کداهای نوی کوچه هم ننیگذشت ی . مهاباد هم جای بزدگی نیست که ماءززیر 
اپر بمونه , اگر آنجا شب انگشت توی دماغ میکردی صبح تمام مهابادیها 

خپردار میشد‌ند . 

این‌جناب سرهنگهفته پود سس کشی وازدضائیه ۱ 
توی کارا رسائیه وقتی خواست سواد کامپون بشه دید يك‌زن جوان‌هم بلیط 
مهایاد گر نته وعازم مهاباد است. جناب «پشتی» خیلی خو شحال‌شد واز اینکه 
بقول خودش مولا دسانذه بود پادمش گردو میشکست ۲ 

ون اتومییل‌سوادی گیر نیامده بود جنای‌س‌هنگند اضی‌شده بودپا کامیون 
مسافرت کند دا لبته میدا نید که دد کامیو نها بهلویشوفی جای‌دو نش است ودو نف 
باید تنگههم بنشینند. 

پغقی از [ نجا که بند ناشکری‌نبود اهمیت‌نمیداد که‌این‌زن خوشکل است 
با زشت .. همینئدد میگفت جون در بیابان لنکه کفش کهنه نعمت‌خداست پس‌بابد 
بااینز نك تامها باد کیف کرد. 

کامیون حرکت کرد ویرمملوم است که جناب‌سرمنکه پا آنزن دو نشری 
بهلوی دست شوفر نشسته بودند . 

نمیدانم سواد کامیون پهلوی دست شرف بوده‌اید یا نه , آنجا هروقت 
شوفر میخواهد دنده عوض کند پراعه اینکه پر وپای مسافر بدنده گیر نکند 
مسافر پاید خودش دا کتادتر بکشد بنابراین چون جناب پشقی عمداً پهلوی 
دست و نزديك جمبه دنده نشسته بود هر وقت که شوقر میخواست دنده عوض کند. 
خودش را کناد میکشیه واز بهلو مخصوصاً قسمت‌پا» بزن مسافر من زیت مان 
خودش‌دا می‌چسباً ند ۰ 

دد بیا بان وجادم‌های خر اب بیابان دقیقه‌ای نیت که اتومبیل توی 
دست‌انداز نیفئد وممکن نیست کامیو نی نوی‌دست‌انداز بیفتد دومسافرین راتکان 


یهد , 
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لنگه کفش کهنه 35 


جناب بشتی که عادتا از هرپیشآمدی بنفم‌خود فایده میبرد هروقت که 
کامیون توی‌دستانداز میافتادعودش‌دا میانداخعت روی آن ذن د گاهی‌همبر ای 
اینکه مثلانیفتد» دستش‌داهم بدست وپایز نك میگر قت , 

جون این‌زن پیش از بکسال بود که در مهاباد با شوهری زندگی هیکرد 
بنأبراین‌جناب‌س‌منگدا که درواقم خدای مهاباد بود بخویی میشناختووقتی 
عم که جناب سر هنگه ازهویت اوسوال کرد معلوم شد که خا نزن آقای عین جیم 
مأْمور دوناهل اداد؛ آماداست . 

" از وقتی که‌جناد‌سرهنگه دانسته‌بودکه ز نك‌عیال عین. جیم نی يك عضو 

بی‌اهمیت کشودی‌است بیشتر بخودش حق میداد که پز نك تنه بز ند یا اینکه‌گاهی 
براثرح کت‌دست‌اندازها دستش‌دا ببرویایز نك نکشد . 

اين ذن بیچاد» که فرمانش‌مای شهر خود دا می‌شناخت اذ ترس اینکه 
میادا بجناب سر‌هنگگ بر بخور د صد آیش‌دد نمی آ مد ویروی خودش نمیا ودد ۰ 

هرچه ذن عین جیم کو تاه میآعد دست جناب سر‌هنکه ددازتر ودراذتر 
میشد تا ] نجا که‌دست‌جناب سرعنکه‌اززبردامن بران‌همسفرعز پزش رسیدو [ نجا 
توقف گرد . 

«خد| ناموس هیچکس دا بی سر بر ست نگذادد وخدا نکند ناموس کمی 
تحت تا ثیر ترس, گر فتاد چنگال مردیی‌ش فی بشود.» 

زن بیچاره مثل‌بید میلرزبد وجتاب سرهنگه مثل جنایتکادانی .که از 
جذا یت خحودلذت میبر ند ازسا لت درما ند گی وبیچاد گی آن ذن کیف می کرد 
ولذت میبرد . لذت یبرد وعمل‌خود دا تکراد میکرد ْ 

ددجهادفرسخیهها باد قهوه‌خانه‌ای است که جناب‌سر‌هنکه برای‌سر کشی 
دستود توقف‌داد وشرفر کامیون را نگاه‌داشت . 

وقتی جناب سرمنگه پیاده شد وقدری اینطرف و[ طرف دا نگاه کرد 
داخل قهوه‌خا نه گردید ومسافرین بانتفلاد مراجمت جناب سرهنگه از کامیون 
"پیاده تشده بود ند , 

مسافران بتصود اینکه جناب سرهنگه(ودبرمیگردد بیاده نمیشدندذیرا 
میترسید ند | گرسر‌هنگه‌برسد ممطل‌شرد وداد وپیداد نماید . 
خانم من جیم پای کامیون ایستاده منتظر برد جناب س‌هنکه پیاید و 
بعد اذاو سواد شود ذیرا سرهنگه پهلوی شوفر می‌اشمت وألبنه خان‌عین جیم 
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6 باشر فها 


ی ‏ وی ‏ ی و وی رو ویس رتست ارس اس اس اس انا رب سا ار سم دس ۳ 


بعداز [وپاید‌سواد میشد. دراین‌اثتاه چندنفر ازدمانی‌ها که دد فهوه‌خانه بودند 


مثل کسانی که ماد: پاپلتگه دیوانه‌ای دیده پاشند ازدد قهوه‌خانه بپرون‌بر یده 
با ثرا میگذاشتنه. صدای‌ناله داستناثه یکتفر ازداخل قهدء‌خانه بلند شد و 
پشت سر‌هم قریاد میشیف: قودبان کلط کردیم. گر خورديم . بیخشین .۰ 

بل قاسله معلرم شد جناب سرهنگه با شلاقی که در دست داشئه قهوه‌جی 
بیچاره را باد کت گرفته دحالا نزن .کی بزن. مشتری‌های قهوه‌خانه همه 
فراد کرده بودندوجزقهوه‌جی که مشنول کتلا؛خوردن بود پر نده‌ای‌درقهوه‌خا نه 
بر لممز ن . ۱ 
براثر داد دقریاد فهوه‌جی شوفر اتومیبل‌باترس دلرز جر ی بخودداده 
داخل تهو‌خانه گردید وبالاخره پاالتمای و تضر ع وساطت کرد وفهوه‌چی را 
اززیر کتك جناب‌ص‌هنگد نجات‌داد . 

میداتید فهوه‌جی‌جه کرده بود که مستوجب آنهمه کتك شد» بود؟ لیوان 
کثیف‌پدستجناب سرهنکه داده‌بود. ولیآیا برای خاطريك لبوان کثیف آنیم 
ددوسط پیابان میشود از يك قهوه‌جی دهاتی ایراد گرفت آنهم بحدی که 
مجازاتش بیش‌آزسدضر به شلاق باشد ؟! 

جناپ‌سرهنگه اگرچه هرا برای خاطر لبوانکثیف تهوه‌چیراکنك 
زده برد ولی باطناً مقصود دبگرداشت اومیخواست شوفر کامیون دا شر‌ساند ‏ 
او مبخو است شوفردا مر عوب‌خود کند. ادمیخواست شوفردا زیر اطاعت خود 
دد آودد, شوت 5 بمعصود دسبد, زیرا وقتی جناب سرهنگه آمرانه بخو 
گت : امفب‌پایداینجا بانیم وشیشود بهردفت غوق رکوچکترین مخالقتی 
نکرد ولی تا آمد اطلاع بدهد که اینجا تا مهاباد بیش از بیست دفیته داه‌ندادیم 
جذا,.سر هنگ‌فر یادی کشیده گفت؛ نمیخواهیدجفرافی بمن‌یاد بدهی۱۱ من‌وجپ 
یوجب اینجاها را میغناسم .. اینجا منطقه بن است . پشت همین فهوه‌خانه 
تیه‌ای است که من [ نجا جنسال قبل ده‌فر دزد مسلح‌ر| دستگیر کرده‌ام. لازم 
نیست توبمن چیز یاد بدهی . پشت این قهوء‌خانه آبادی کوچکی است تمام 
مسافرآن دا بفرست [نجا چخوایند ,. امعب‌نمیشود حر کت کرد . 

حناب سرهنگک دسنور داد جمدانش را بائین گذاشته و خودش‌بنام اینکه 
میخواهد اذخا نم عین‌جیم تحقیغات نماید باضانم هز بود بقدم زدن مشنول‌شد. 

جذاب مرهنکه با خانم عین جیم که از ترس خود را باخته داز شرم 
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دنر سکوت کرده بود قدم دیزد دسحیت میکرد ۰ 
اسم شما چیست ؟ 
بتول . 
- از لهجه ات بیداست امل آذدبایجان حستی . پس جطود شده با 
ع جیم که کر با تمرانی است وصلت کرده‌ای ۱5 
ب مها بادن بهع خواستگادری جرد ؛ دوسال است ژذت ورتم 
۳ ازاو دای هستي ۹ دوسنشی , دادی 1 
بدفیست آقای .: غولام شوماست . عنهم جنین شدما حستم : 
میل دادی دستزد بدهم حقوق شوهرت دا زیاد کنند و مجبودش کنم 
بر ای تولباسهای خوب ويك‌سینه‌بند طلا بخرد . 
من چنیزشوما هستم . ۱ 
- تو ددوغ میگوئی . اگر کنیز من هستی این دستمال‌سیایبر بشود . 
بتول خانم دستمال جثاب سر‌هنکه دا گرفت ود برد توی قهوه‌خانه که 
ازقهوهچی آب بگیرد + چناپ سرهذکه پشت‌سر بتول داددقهوه‌خا نه‌شده بتر کی 
ِِِِ بن خانم ذن من است , اد آزمن «ضا نممن يك پذیر اي 
خیلی خوب بکنی ! تاانمام خویی بگیری .. غصه نخور تلافی کتکها_دا هم 
۱۳ دبیست امثیه اینجا سفادشت دا خواهم کرد که زیاد ادیتت نکنند . 
دی شرطش این است‌که آمشب آزمن دخانم من خوب پذیرالی کنی. فهمیدی؟ 
حالا فوراً بفرست ازده با دس تسوا شیلی تمبز برای من وخانم من 
پیاور ند . خانم من عادت ندارد توی دختخواپهای کثیف بخوابد . من اه 3 
خیلی دوست دارم , اذوقتی من آودا گر فته‌ام به‌عیی‌زنی نگاه نمی کنم؛ هم‌من 
اور ا دوست دادم هم اومرا » هرشب تنگ‌دلمن میخوابد » آهمشب هم بااینکه 
سط محر | هستیم تنگه دل‌خودمن خواهد نج بشرخلی يك‌دست‌رخنخو اب 
خبلی تمیز بیادری که از نم ایراد کید ,. بالا زود خودت برو ويك 
رختخواب‌بیاد . نگاء کن جثثا تخم مر غ ِ بادوفن‌خوب 
پیار . موائب‌باش کره‌ات تند نباشه . ۱ 
قهوهمچی دفت دجتأب سرهنکه پاخانم‌جیم تنها دد قهوء‌خا نه ما ندند . 
عرجه این‌زن پیچاره میخواست ازجنگه آين مرد پاشرف فراد کند داه فر ار 
تمد ید , نهداه پس داشت نهراه پیش , وسط بیابان که د تنهاً , در کال 
مرد هرزه وباش‌فی مثل سرکار «یشقی» چه‌میتوانست پکند ؟ 
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ضت باشرفها 


«يك مرتیه دیگر بایه گنت خدا ناموس هیچ‌کافری دا اینطود دست وبا 


بسثه اسیر این قبیل اشخاص بی‌ناموس نکند.» 

جرا ددد سر بدهم ! جناب سر‌هنگه هرجه میباید بآن زن بگوین 
رت بیذ با نی بقموهچی گفت و دیگر جای حرف یاف آن زن ن بیچارهبافی 

ذاشت . : 

فردا دا وادد مهاپاد شد » شوفر بدستود جناب سر‌هنگه در 
خانةٌ جتاب سرهنگه نگاه داشت وبتول خانم هم پاجناب سرهنگه پیاده شده 
داخل خانه گردیدنه . 

بتول امنراد داشت بردددمیکفت شوهرم مننظرم است‌ولی‌جناب‌سر‌هنگه 
اجازه نداد و گفت پمد ازدو سه شب خواهی دفت . وقتی‌هم میروی .بشوهرت 
بکو ماشین کین نیأمده بود . 

خانم جذاب سرهنگه تهران ۱ ۰ ۳ 
در خانه زندگی میکرد و ابداً سر خر نداشت . بتول هم که آب از سرش 
گذشته وفر یب ژزبان بازیهای جناب سرهنگ دا خودده بود. ناجادسه‌شب وسه 
دوز درخانه سزهنکك ماند ومنگام رفتن بسرهنکك قولداد که بازهم بملاقات 


او برود . 


عضو دون‌اشل 


ازقدیم گفنه! ند : اگر خواهی بیاگی درپرمن . بر ادد ۳ شا ؛ 


شوهر من . جتاب سرهنگه برای اینکه با بتول خانم کیف کنه با بد با آقای 
عین جیم برادد خوانده میشد . ولی اگر خدای مهاباد داشی بود بايك عضو 
دون‌اشل. آمار برادر خوانده با دوست گردد 5 رگیس اداد آمار مها باد هم 
بدون اجازه حق جلوس نداشت . جناب نرهنگه از آنها نبود که قدد و قیمت 
موقعیت خودرانمیدا نند ۰ اومی‌داست ددما مود بت‌ها نبایدفرصت دا ازذست‌داد 
ومیدانست هر کجا که تنور داغ است باید نان دا جسیاند . 

یکساعت بعد یکننر نطامی «بیلمز» دد اداده آماد سراغ عین جیم را 
هیکر مت ومیگفت : 

من : نهمیدانم . . حضرت اجل. خحودیش ای احضاد چردی. بالا یلا۰ 
تیزدن . حضرت اجل‌ایاحسّاد جودی ,. 

بد پخت کسی که دجاد احمار این قبیل حضرت اجل‌ها گردد ! بعدری 
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عضو دون اشل ۷ 
خوددا میبازد و بقدری مضطرب میشودکه جز زندان تاديك چیز دیگری دا. 


نمیئو اند پیش پینی کند. آقای‌عین جیم پیچاده‌هم بمجردی که‌شنید ازطر فسحصرت 
اجل احمارشده . مسخا نه را به بیشخانه سبرد ۰" دنکش پر ید . فلبشی ایستاد: 
زاتوهایشی سست‌شد . فکر میکرد مگر چهاتناقی افتاده . چه پدد آمر زیده‌ای 
دسته گل باب داده . من که‌کادی نکر ده‌ام + مرا چه‌بهحضرت اجل . خدا با ۱ 
خداوند! ! خودم‌را پتو میسیادم . 

وهی آقای غین جیم بجلر دسا بعتصب از دد اداد آماد یروب 
عیی‌فتند : ۳۹2 اعضاع پچ‌پچ کنان و آسئه بیکد‌یگی میگفتند ۱ ببینی چه کرده 
است » لابه يك جیزی هستکه حضرت اجل احشارش کرده . گمان نمی‌رود 
بر گرده . 

هشت نه نف اعسّاع اداده آماد کك با کيك بتنبا نشان افتاده بود ۰ دئیس 
دفت هم وفتی باقای دئیس آماد خبرداد که عین‌جیم‌را ازساخلو خواصئه! ندز با نش 
لکنت بیدا کرده بود . آقّای رئیس آمادهم که باطفاً آزجناب سرهنگه راضی 
نبود ومئل سک ازش هیترسید . بدون اپنکه پپرسد حضرت اجنل چه کاه پا 
عین‌جیم دارد دستودداد فوراً برود . 

ده دفته بعد عین جیمم بیچاره دد اطاق انتظاد حمرا تب اجل روی 
سندلی میلرزید و ظامی تننکه پدست که دم ددایستاده بود برایش‌حکم‌عزد ایل 
دا داشت 

حشرت اجل قریب بکساعت (بددن اینکه کاری داخته‌باشد) عین‌چیم دا 
دراطاق انتنلاد محطل کرد . وخدا! میداند دراین یکساعت به‌عین‌جيم چه کذ 
آینهم یکی ازشاهکادهای روساء وحضرت اجلهاست که اشخای دادد ات تشاد 
مطل میگذار ند , ۱ 

بالاخره مدت انتظار مر اند دعین جیم اجساد 2 شد . حشرت اجل بشت 
میزی که سه گوش گذاشته بود مثل دستم حمام منگلج نشته‌سرشل پاگین بود و 
کانذی دا که روی مین قرآرداشت خطخط میکرد. عین‌جیم هم دم‌دداطاق دست 
بسینه ایستاده منتظر بود بپیند جهوقت حضرت اجل ازامضاء نامه‌عا فراغت‌بیدا 
مینرمایند وسرمباد کشان را بلند خوآهند فرمود . 

ده دفیته هم عین جیم دست بسینه دم «د ‏ اطاق ایستاد و دلش گروپ 
گروپ میزد . 

بااینکه هیچکاده بود ومیچ گناهی نداشت فکر میکرد که حالا سنا 
فحشآذحضرت اجل خواهد شنید وبدون اینکه بداند جه‌کرده یاباد بگویند 
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۸ > باشفها 
جه‌خطایی کر ده اس یکره بز ندان خواهد دفت , 

مات :سرت اجل سرشان دا بلند فرموده وفر‌مودئد .. 

- هاتو هستی؟۱ عبن‌جیم عضو دونافل اداد, آماد شما هبتید ۲٩‏ 

۳۹ بله قربان جان ناد هستم - چن وقته مها باد آمده‌ای ؟- قریب .دو 
سال می‌شود قر بان اهل کجبتا هست, ۲ اهل تهران .. چه دتیه‌ای دادی و 
ب پنده عضو دون اشلم - عضو دون اشل ؟ ! چرا ۱ منگی تسو چبه عیبی 
داشته ای که ترقی نسکرده ای ؟ چرا! عضو دون اشل ؟ - قربان‌متررات 
اجازه نسنهد . 


ب مقررات:ینتی چه ؛ دون اشل چرا لابد يك عیب داشته‌ای ؟! لاپد 
دله دزدی کرده‌ای ؟ ابید آدم بذ اخللاق بد سابمه‌ای هستی و !۷ تباید 
دون‌اشل باشی . 

م خبر قربان . جان‌نثاد کناهی نکرده‌ام جز اینکه دد ۱۲۹۵ وکر 
دولت نبوده‌ام . حضرت اجل تحتیق بثر‌مایند پنده نه‌سابمهٌ دزدی دادم و 
سابقهید .. دودی که میخواستم آذتهران بمهاپاد پیایم !دار؛ کل شهر پانی ددقه 
قمرد سوه سابقه وجواذ حر کت‌داد وال نمیگذاشتنه اینجا ام , خود حشرت 
اجل که بهشس عیدا ند . 

- تنها هستی بازن و پچهعم دادی ۶٩‏ 

خیر قربان بچه ندادم , فقط يك زن دادم که آن راهم اینجا 
گرفتهام . 

تو که شبند قاز سقوق داری دزن میخواهی چه کنی ٩‏ برای جه زن 
گرفتی ؛ 

لها بودم » مت کت را نداشتم پیراهنم دا بشوید 
دريك خانه بسختی زندگی میکردم ۰ همسایه‌ها مرا زن داذند . 

- عایداتت کناف مخارجت دا میدهد ٩‏ . 

- الیته خیر ولی هرطود هست زندگی می‌کنیم , عُناعت می‌کنيم ؛ 
حعصرت اجل 
7 سس یکی ازدوستان من ازتهران کاغذی نوشته ومخصوصاً کرد 
ات . حالا بگر بپینم من‌چه میئوانم ددحق تو یکنم. چرا ایسناده‌ای ؟! بیأ 
پثشین . آهای بيايك چاگی برای آقای عین‌جیم بباد . خوب گنتی من چکاد 


میتوانم برای تویکنم ؟ 5 


ِ خیلی ِ حشرت اجل متشکرم عمینةدر بآقای وت انیت مزادش 
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نه سفادش تنها کافی نیست » تو باید تر‌قی‌کنی .کسی که می‌آید در 
میا باد ذ ند گی میکنه وفتی ۹ با مد متدادی پول ند همراه خود 
ببرد » اینعلور نمی‌شود برای تو فکری کرد . دوست من اذ طهران نوشته که 
پاید بتو محبت‌کنم و رضایت خاطر تو دا قراهم نمايم ۰ الیته منهم در حدود 
متردات می‌توانم بتو خدمت کنم ولی شرطش این آست‌که نسبت بمن و اداده 
صمیمی‌باشی . 

قربان دوست سرت اجل اسم شریقشان چیست زیرا جان‌تناد کسی 
را نمیشناسم که آنقدد بمن لطف داشته باشد که ازتهرآن یادمن پاشیوپاسسرت 
اجل آشنا باشد , کسانی که جان‌نثار را هیشناسند کو جکتر از ات سرت 
ال زا دا بشناسنه ۲ 

- دیگه اینها بئو می‌بوط نیست » شاید سیاست مملکت ایجاب کرد 
باشد که من بائو سحبت کنم و تو هم بین خدمت کنی .۰ متسود اداد؛ٌ من 
است » میدانی باید چه کنی . من اذ امروذ دستود میدعم همه ماهه ماحی 
میمد رپال از حسابدادی بو بدهند مشروط بر این که من بدانم وتوء دئیی 
حسابدادی هم تباید پداند این پول دا برای چه پئو میدهد ... نه .. نه لاذم 
نیس از دئیس حسابدازی بکیری : آخی هر ماه مها اینجا خود هن بتو 
خواهم‌داد و در خحرج « عزبنه محرما ثه * خواهم گذ‌اشت ولسی نگاه کن . 
دولت بخمی پول مفت نمی‌دهد .. در مثا پل این پول که ميگيري باید به‌دولت 
نودمت کنی ۰ 

سب جان‌نثاد خیمتکذاد دولتم » بفرمائید چه‌خیمتی پاید انجام بدهم ؟ 

- تو از امروز مفتش مخصوس ساخلو هستی و هیچکس هم نباید مطلع 
شود , ازامردز عملیات دئیس ادادة آماد دا ذیی ثفلی عیگیری + کی میآید » 
کی‌میرود ۰ به چهاشخاس سمجل میدحد:. اینها دا باید .پادداشت کنی و هرشي 
اول شب بخانهةٌ من‌بیالی ( ولی محرماندها , هیچکس تباید بنهمد ) و هرجه 
پادداشت کرده‌اي بدهی بمن , 

- قربان مهاباد کوچك است » اگرجان ناد دوشب انا حضرتاجل 
پیایم همه خواهند فهمید . 

- بدنگفتی + پس من آزامروذ باتو گرم میگیرم ام اینکه خا نمم‌دفته 
تهران وتلها هستم دمیخواهم باتو تخته بزنم ترا پخانه‌ام دموت میکتم آنوقت 
دیگر کسی نمیفهمد که تو بای دابودت دادن بخانهٌ من مهائی اگ ر کی هم 
آزتو پر‌سید بگو از تهران سرعذکه دا مپشناختم منتها ایشان نه‌یدانمنند من 
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۹۰ با شرفها ‏ 
درمها پاد هستم . : 
حلاص کلام اینکه وتتی آقای عین‌جیم از ان حضرت اجل بیردن 

۳۳۹۳ بادمبش گردو میشکمت واز اینکه مورد محبت خضرت اجل واقع شده 
سیصل دیال هم بو فش اضافه گردیده خوشحال بود و بیشتر خوشصال بو دکه 
هر شب بخا نة حضرت اجل خوآهدرفت وأین نزدیکی پاحضرت اجل دد شهر 
کوچکی مانند مها باد باعث اهمیت وشاصیت اوخواهد گردید . 

دودوز گذشت که موفسیت آقای عین جیم تغیبر کرد و مورد احترام همه 
شد , دئیی اداده آماد باو تملق میگفت البته کسی که بحضرت اجل‌نزديك‌باشد 
همه کار میتو اند بکند .. 

ش‌شد وعین جیم طبق دستود حضرت اجل ازرففقا ( که جلو شهرداردی 
باآ ها بگردش آمده‌بود.) خداحافلی کر ده‌یمنزل جناب سر‌هنکه دفت.دوستان 
ادادی عین‌جیم همه غبطه میخوردنه و آدزو میکرد ند جای عین جیم باشند وبا 
حضرت اجل رفت وآمدکننه . کسی که مجاز باشد بخانةٌ حضرت اجل‌ها دفت 
وآمدکند آدم کوچکی نخواهد بود.» پهمین واسطه هم آفای عین جیم ساعت 
بساعت بزر ؟» میشد:. این 9 حم دد خود او تأثیر کرده وکم کم خودش 
خودش داآدم بزد گی می‌شناخت شب دوم دقنی دوستا نه تخنه ممزد ندعصرت 
اجل کفت : 

- آمشب دام گرفته دخیلی تنها هستم » امشب نبایه پروی » همین‌جا 
بمان یك لقمه شام باهم می‌خودیم , ها . خیانمت در منزل ختهاست . 
داست است نمی‌توانی بمانی . خحیلی خوب شام بخور.و خوابیدن پرو . اما 
نه , می‌فرستم خا نمت هم بیایدکه تنها نباشی » حالا که الحمدله حجاب پرطرف 
شده من‌وتوهم که خرافاتی نيستیم. آهای! بیا. برومنزل آفای عین‌جیم. بخانم 
بکو سر‌هنکه گفت آهای عین‌جیم که ۳۹ تشر یی داد ند شماهم 31 تشر یف پیاور ید 
اینجا .. ابا نه سبر کن بگذاد خود آفای عین‌خيم دو کلمه پشت کاد تش‌بنویسد. 

لا عین تسکت نداشت ناجاد ِ" آوددند و دوی يك ورعه 
کوچك نوشت 

الم حجُرت اجل شام درخدمت ایشان هسئم توهم دتبال حامل 


این کاغد اینجا پبا . حبادا نیاگی. «قتی هم آعدی مراب پاش که مودب باأشی. . 


کاغنرا مصدر حضرت اجلگرفت وازاطاق خارح شد. نشانی‌خانهلازم . 


" فبودبگیرد زیر دنبال پتول دفته بود وخانه را یاد گر فته یود , 
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عضودون اشل 6۱۱ 

بمد از دفئن مصدد و تا وقتی بتول خانم آمد جئد دست تخته زدند و 
صحبت از علم و سواد زن‌ها شد . حضرت اجل املیعضرت شاهنشاهی را دعا 
میکردکه زنها دا سواد داد کرده و الا يكزن دهاتیدا جدپددس خواندن . 

نیساعت طول نکشید که بتول خانم وارد اطان‌شد وبا آنکه چادد نماز 
پوشیده بود معذلك نشان میداد که خیلی خجالت میکشد . 

بتول خلتم وادد اطاق شد و هنوز ددست ننشمته بود که حضرت اجل 
کیلای عرق دا تعادقش کرد . 

عین جیم که میدانست ذنش‌عرق نخورده دست پاچه شد ولی بتول‌عانم 
که دوشب قبل بزود ازدست جناب سرهنکه عرق خودده بود باطناً ناداعت 
نبود ولی ظاحراً بایه نوعی دفتار میکرد که شومرش او دا از خوددن عرق 
معاف نماید . 

دست حضرت اجل دراز بودو بثول خانم با این که دستش را را 
گر فتن کیلاس دداز کرده بود بچشمهای شوهرش نگاه‌میکرد و کسب تکلیف 
هینمو 2 . 
غین جیم دید بدجودی گیر کرده » نه میتواند دد مقابل حضرتاجل 


عرض اندام کند و نه میتواند بزن جوانش ( که خیال میکرد مزه عرق دا . 


تجشیده ) تکلیف عرق خوددن نماید . ۱ 

جناب سرهنگه کهته کاد که موقعیت را تغخیس داده بود بدون اینکه 
بروی خودش پیاودد سودتش را ی یگو بخوده والا 
میر نجم پس گه خانمم میر تجم؛ یجقه سس هیر نجم . 

عین جیم دعانش دا باز کرده بود که پگوید قر‌بان ذن من تا کنون 
عرق نخورده که جناب سرهنگه نگذاشت حرف بز‌ند و گفت : پفرش هم که 
" خانم تا کنون عرق نخودده باشد حالا میخودد ویاد عیگیرد ؛ هیچکس دقتی 
از شکم عادرش رون میآیبد عرق نخودده است يك باد یخودد عادت 


عیکئد . خود شما عم آقای عین جیم ۲ مگر تاحند سال‌قیل عرق‌خودده بودی , 


يكك دفعه خوردی دیدی چیزی نیصت » قدری به خوراك است و بعد خوب 
میشود . خانم مثهم عرق نخودده بود وفثی خواستم عرفش بدهم نمیخواست 


بکیرد . چون من عصبانی صنم او هم این مونوع دا میدانست ناچار گرفت : 


و خودد » چند شب بعد خودش از دوی میل عرق خودد و گفت شب اول 
ترسیدم نخودم و تو عصبانی بشوی و مرآ بکفی ولی حالا میفهمم چیز 
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35 ۱ با شرفها 


کردی . بگیر بخود , آقای عین چیم اجازه میدهد . بگیر معطل نکن . 


عين جیم ! بگو بخورد . او ازتو اجازه میخواهد . البته زن نجیب‌بایداجازه 
نوهرش باشد . یاه مطل نکن . بگو بخورد  .‏ " 

از جز تیات بیش از این صحیت نکنم» آق۶ای عین‌جیم از دوی‌ناجادی 
و از تری بز نش اجاذه داد و بتول هم گیلاسی عرقداسر کشید .» 
آقای مدیز تماشاخانه وقنی دید بری سرابا گوش شده گفت : ابنکه 
من جزئبات دا برای شما تعریف کردم نه برای آن بود که بخواهم سرشما 
را ددد پیاودم بلکه پرای آن بود که آةای عین جیم وخانمش‌د! بشماهعر فی 
۳۳ باشم جمناً هم گفته باشم که ی از حشرتاجل‌ها در حوزه مأموریت 
خود با مردم جگونه رفتاد میکنند ء مقصودم این بود که‌تو عین‌جیمدا بشناسی 
همان عین جیمی که این دوزها اول آدئیست است یلك روزهم در مها باذدک. 
را با دست خودش برای سرهنکه پرد و همان شبی که برایت تعریف کردم 
جناب‌سر‌هنکه تا صیح دد حنود او پهلوی زنش خوابید واه نفشش دد یامد 
مفصودم این است, که اگر تو بخواهی با عین‌جیم‌هسای ی دوی هم 

عر یر ها مرن جدا: مخا لفم و تاجاد بباین عدد کیاد! از تما شاخا نه بخواهم . 

ذیرا ۰ سن» جای معدسی است و اشاتاس ناددست یر عفیف تباید ددسن‌فدم 
بگذاد ند . ۱ 


توبیز بده من 


خیا بان خلوت بود و آقای مدیر تماشاخانه که بقدد يك شانه اذ پری 
جلو:-ر داء میرفت از تئاتر و سن مقدس تئاتر صحبت میکرد ۰ تمید نسم 
چراخانبها گاهی احمق میشوند و از بیش آمدهای خیلی نوشن درس عبر ت 
نمیگیر ند . ۰ 

وقتی بری با آقای مدیر بطرف شمیران میرفتند آقای هذییر سمی 
داشت خودش دا بیری بچسبا ند ولی حالا يك سرو گردن از بری جلوترداه 
میرود و اعثنائی ندارد , چرا برای اينکه از ومل پری سپراب شده بود ؛ 
برای اینکه دیگر پری برای او چیز تازه‌ای نبود , من این قممت‌دامخصوصاً 


نوشتم تا دخثران لودسیده تکلیف خود را بفهمند. پدا نند ت تا 


دیگر قددد قیمتی ندار ند . 


درمیدان تجریش دفت و آمدی شود ۶ فقط ند اتوبوس و جند . 
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توبیز بده بمیع ‏ ۳( 


سوادی دد استگاء منتظر مبافی بود + آقای مدیر دقتی میخواست با پری 


بغمیر ان بر ود باسوادی دفت ۰ هقصو دش این بو د که نها باشنه و مقدسات 
کاد را فی‌اهم کند ولی حالا که کاد از کاد گذشته‌دیگر دلیلی ندادد دد آن 


وفت شب تاکسی دد بست سواد شوند .. حالا دیگر با اتویوی هم میشود . 


بتهر ان دفت » نمیخو اهم بکویم آقای مدس از بری بدش آمده بود » خین ؛ 
اصولا مردها بید از کامیایی ( ازحند ساعت تاجندروز ) سبت پیشوقه بیبهر 
میشو ید یطی ولع باطئیشان کم میشود آقای مدیر هم که فلا ولعي نداشت و 
محتاج نبود خوج بیهوده بکند . 

۰ بتهر آن دسیدنت » سر وا اطراف 
تئاتر وتئاتر‌هاگی که د ۰ میدهند دود میزد . بتهران دسیدند .و آقای 
مدیر اطراداً بری را ۹ ۰ ۱ 

پری بخانه دسید و چون آشتها فداشت شام نخودده برختخواب دفت 
ساعنها بیدادبود » پشیمان شده بود که چرا تحلیم‌مدیر شد ولی "پشیما نی‌سودی 
نداشت . ساعتها بیدادبود وفکر میکرد ونتشة آینده دا میکشید. تصمیم گر فت 
از فید! باز خودش با بگیرد و بهیچ قیمت تعلیم کسی نشود . 

بیادی از خانبها و دخترخانمها وقتی باین مرحله میرسند هر شب 
این قبیل تصیم‌ها دا میکیر ند ولی وقتی باجوائی اهل کاد دوپرو میشونند 
ته‌میم دا فیآموش میکنند وخودرا میباز ند . اگی پری میتوانست تصمیم بگیرد 
واگ میتوانست خود داری کند ؛ شاید ددتناغر کادش بالا میگرفت زیرا هم 
خوشگل بود » هم ددس خوانده بود. هم خوب بازی میکرد. ولی افو سکه 
سن متدص تئاتر تصمیم برای انسان باقی نمیگذادد . 


فردا صبح دد ساعت همين پری بهرپشیون رفت . قبل اذدفتن هم ساعتی : 


بای آینه نشست و خودش را درست کرد ؛ برای اینکه يك تادمورا سرجای 
خودش بخوابا ند دقیته‌ها معطل شد ؛ آینه دوکار انجام میدهد یکی حس خود 
خواهی و جمال برستی‌شخص دا نطمیم میکندیکی‌هم‌ددس عشوه گر عمیآموزد. 

بری ددمتابل آینه ایستاده بود وحر کات خود را درآینه کنترل می- 
کرد » يك ودی می ایستاد ودست بسر میکشيد , با دو انگشت دود لبش دا 
دست میما لید ودها نش دا جسم میکرد .دستش‌دا حر کت میدادوخلامه‌حر کاتی 


دا که در خارج ودد حضور مردها باید انجام میداد بای آیته با دیشون کرد 


ویالاخره از خازه خارح شه , 
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۰۹ باشر نیا 


هنوز چند قدمی از خیابان‌دا طی نکرده بود که جوانکی فکلی بشت 


سرش افتاد » پری بیاد تصمیم شب , طودی خودش دا گرفت که فکلی‌جا زد 
ودنبال کار خودش دفت , بیجاده آن مردهاگی که : بیث اد تصمیم خانمها در 
اولين باد با خا نمها مواجه میشو ند کی ای تا وخوش لبای:اول 
تحی وب بپر ی بر میشودد شاید باین زودی از پري ها پوت نمیگتت. و لی‌متاسفا نه 
ادل صهح بی‌خورده بود دبری هنوز بیاد تصمیم شبا نه‌اش بود . 

نرسیده بخیا بان سبه مغا بل قودخانه يك صاحبمتصب دشید پاد برخورد 
کرد و پری پاوهم اعتناگی نشمود - یکی دویاد درشکه و اتوپوس دسید ولی 
بری سوار نشد . ملاحتله پول دا نکرد میخواست پیاده داه پرود و جلرهب 
فردشی کند : پري هم ازآن زتهاگی یود که میل داشت طرف توجه مردها 
داقم شود وددعین حال به‌آنها اعتنا نکند . 

تادقتی + بتماشا خا نه "ربید از دام چندین نقر فراد کرده بود , پري 
کوسفن‌ی بود که از دست گر گها نجات یافته دجاد. قصاب شده بود . 
۱ درتماشاخانه چندنشر ساب چشم انتطادپری نشمته بودند.واین‌تصاب. 
ها , آقایان آدتیستها بودئد که حر کدام برای بري‌دندان تیز کرده‌بودند. 
آای قاف وآتایگاف شین بیش اذ دیکران دد نتظا بر ی بدد زگاه‌میکرد ند. 

پری دادد شد و همه تمادف کرد . بهمه لبخند مختصری زد؛ پهمه‌دست 
داد ولی مردد بود کجا بنشیند . 

شاید شما خیال کنید که تردید پری بی‌جا بوده و نشمتنهو برخاستن 
نقشه لازم ندادد وی ایتطود نیست ؛ ۱ گر شما اینطور خیال کنید مملوم‌میشود 
از ظلاعنامة محربانه دپئمیون‌ها پی‌اطلاع هستبه . این قبیل دیسپونها در 
عین‌حال که دیتمیون تلاتر انت خود بمنز له تلاتر دیگری است دداین تئاتر 
که برژیسردی شهوت اداره میشود حريك اذْ بازیکن ها عدفشان شهر ترآنی 
دمتصودشان دفع شهوت است . هما نطود که چند سگه نر د دتال يكك ماأجه 
سکه میافتند وغوعو کنان یکدیکر دا گاز میگیر ند تا با دود کردن دقیبها 
دلی از عزا ددآددند . دراین قبیل دپتسیونها هم مردها دنبال يك‌خانم باژه 
وارد میافند وبا سمایت از یکدیکر میخواهند ازه‌وارد دا از آن خودسازند. 

وقتی پري وادد شد جهاد نفر ازکهنه آرتیمتها زبر چشمی متوجه 
بری شدند ویکی از آنها : آفايه.. ب » فوداً ازدد خارج گردید. « دداین 
قبیل دشیونها باذیکن‌ها آزادند . میروند ‏ برمیگردند , گاهی یکی دو 
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تو پین بد» بمن ۹۹ 


نثر از دومتانشان دا صبراء میآدر ند . آقای .. ب هراز دد خارج شدولی 
زود بر گشت . ۱ 

یی از بچهها خیال میکردند کهآ قّای .. ب دفت بپرون تادر پر گشنن 
برده پهلوی صندلی بری بنشیند ولی اشتباه میکردفد ذیرا وقثی بر گشت دد 
جای اولی نشست., او برای اینکاد بیردن نرفته‌بود , او دفته بود تلفنکند . 

آهای .. ب صبح آمروز یا یکی اد ۳ پولداد ( که جر قمار کر دن 
دپول بیدا کردن چیزی نبیشناسد) ددیاده پری صحبت کرده بود و کننه بر د 
شعاد قمیز ومازه‌ای وادد تماشاخانه شده است: آفای ,. ب از این اد پدش 
نمی آمد , اصلا این کاد دا بد نمیدانست او حر وقت خانمی وارد ما شا خانه 
می شد که سرش ببایش میادز ید فوداً بدوستان و آشنایان بو لداد خیر میداد و 


وسبله آشنائی آتها دا فراهم مبکرد ودد این میانه بلفت ولییو گرفتن دلالی ‏ 


قناعت مینمود . ۱ 
آای ۰ د بو سیله تفن بآقای حسن حا کیمی اطلاع داده بود که‌آن 
خانمی دا که کفتم ؛الماعه اینجاست دممکن است (ینام اینکه با من‌کاد دادی) 


بیائی داو دا ببیتی . البته‌ا گر بسنه میکرد بئیه زحمتش ببهد؛ آفاي .. ب 


بود وآقای ..ب خواجه را بده میرساند . 
آقای بت منتطر آقای حا کیمی بوداکه آقایسمدیر تما تاخانه درحالیکه 
يك «پیس» ماشپن کرده بدست گرفته‌بود از ده دسپد وبر فا گفت: همینا لساعه 


از پهلوی آقای «م» نویسنده پیس‌های‌خوب می‌آیم» ايقان‌يك پیس عالی تهیه . 


کرده‌اند ومیخواهند بئماشاخانه بفروشند این‌یس‌دا (چون کمدی نیست) من 
پمند نکرده‌ام باایتحال بررای‌شماها میخوانم ددصورتیکه صلاح دانستید پرای 
بررنامهٌ آیئده حاضرش ميکنيم . 

آقای که . ش که هميشه میل داشت‌با الهار عفیده . خودش‌داضاص, 
|طللا ع فشان‌دهد» دداین وقت مخصوصاً از ظر اینکه برید! منوجه شخصت‌خود 
نید گفت: لاذم نیست‌تمام بیس دا بخوانید ء شما که یکس تبه لابد خحوافدهاید 


پس پهتر است ابتد! موضوعش دا شرح دهید. اگر موضوع مودد پسنه دافع 


شد آ نوقت از ظر صنمت شروع ميکنيم بخواندش . 
پیشتهاد آثای که . ش مودد موافقت وأقع گردیه و آقای مدیر دد 


سالیکه انگکتش را لای پیس گذاشنه بود وگاه گاه بآن‌مر‌اجمه میکردچنن 


گفت : 
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۱ ۱ " پاش‌فها ‏ 
«امیر امان‌اله بادشاه اففان وقنی از مسافرتادوپامراجمت کرد وازداه 
تهران وخراسان‌عازم اقا نستان‌بود پعلل‌سیاسی که[ نروز مملوم‌نبود؛ مودد تفرت 
وآقع شد شد و بجلودی که میدا نیم بجدستا نام ی محر بلثه سیاست‌خادجی‌علم ما لت 

بردآاشت 9 وی قیام کرد ۰ 


بودئد . برای نهمیده بودند که دوسها با او محرمانه سروسری دار ند.. 
بهمین دلیل هم امپریالستها -. , دا نیز برعلیه امیر امان‌اله تحريك نمودند 
وپهلوی نیز بنو با خود میخواست از موقم استذاده کند وبا تحريك مسلمانان 
هر ات ( بر علیه سنی‌های‌هر ات) بستوط حکومت امیرامانلهخان کمك‌نماید. 
این تصمیم مصادف میشود با وقتی که سلطان عباس‌خان .مآمود اداده سیاسی 
شهربانی خراسان مسافری دا تفتیش میکند ودر جهاز شترش نامه‌ای‌ازطرف 
درپاد امیرامان ال بدوی محمدخان بلوج می‌یاید که ددآن نامه دوی محمد 


خان‌را برملیه حکومت ... تحر يك نموده 99 تب نید با ۳ 


دا گوشزد کرده بودند . 

از فراری که گفتند این نامه ساختگی هم بوده و چنین نامه‌ای وجود 
نداشته ولی کسانینکه این نامه دا جمل کرده بودند شهرت داده بودندکه جون 
هلوری نحبت پامینرامان‌افخان درموقع خروح اوازتهر ان باوبی‌اعتناگی کر ده 
ودد مشهد ] شلود که لازم‌بود فرماندء لشکرشرقل( تیمسادجها نیا نی)هم‌احترامات 
لازمه دا بدستود تهران مجری نداشته لذا امیر اماناثخان از.... عصبانی 
بوده و باینجهت دوس محمدخان‌دا تحريك کرده . 

برای اینکه مرات انقلاب کندشهریانی خراسان[قای عین‌ساسا ني‌ادشد 
تأمینات سشهد دا ما مود میکند که بهرات برود وموجب زدوخوددشیعه وسنی 
دا فراهم نماید . 

آقای عین ساسانی که بنام مأمور قو تسلخانه بهرات میرود بعداز جند 
روز با«پیر محمدخان» نامی که از حکومت هرات دامیر امانُن4خان‌ناداشی 
۹ همدست‌میشود ودر عیت کوتاهی‌دو نفرمرد ممروف آنجا (فشلاحمدعان 
وعبداب خان‌صاحب‌زاده) دابا خودشان همدست مینمایند . 

صاحب‌زاده‌عا خانواده فوق‌العاده محت‌می‌همتند که شجرء[ نها بحضرت 


عمی فیررسث ۰ 
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تو بپز بده بمن ‏ 1۱۲ 


پبرمحمدخان حم سابفاً حکومت «فرا» وسیزوار» هرات داداشته ودد 
این‌دقت بامرحکرمت هرات خا نه نشین بوده. 

دراین وت ژنرال (که هراتی‌ها فرفه میشر میناهند) محمد قوی‌خان 
دئیس قشون هرات بوده وتحريك کنند گان تصمیم میگیر ند فرقه میشن محمد 
قوس‌خان دا باخود همدسث سازند . 

حا کم هر ات‌محمد) براهیم‌خان, دامادی‌داشته بنام فرقه‌میش‌صبدا لرحمن 
خان.. آقای عین‌ساسانی وس‌معید دصاحب‌زاده‌ها فررقهمیش عبدا لرحمن‌خان 
را حريك میکنند که برود نزد شاه وازشاه حکم دیاست هرات دا بگیرد و 
بر گردد. امیر امانثه خان اذفشار بچهستاکابل دا ترله کرده وبقنیهاد رفته 
بود. ژ ترال‌عبدا لرحمن‌خان‌با نامه‌ای اذطرف پدر ذن خود حا کم‌هرات‌خدمت 
شاء میرود ویمد از سعایت بسیار ازژنرآل محصد قوس خان حکم دئیس‌قواگی 
دا ازشاه میگیرد و هرات مراجت میکند . 

عون محمد قوس خان از طرفداران جدی شاه بود وبا وجوداوا نقلاب 
هرات عیمر نمی‌شد . بهمین دلیل هم محر کین ددصدد بر آمدند او داازمیانه 
نرداد ند ۰ 

جون بین ژ نرال عیدالر حمن‌خان دس‌هنگه مد طاهرخان (دگیس 
تیپ) سريك خانم‌دقایت‌بوده وباهم باطناً عداوت‌میورزیدند. وقتی عبدالر‌حمن 
خان باحکم دیاست قشونی بهرات برمیگردد, بدون‌اینکه پژ تر المصدقوس 
خان اطلاع بدهد یکسء بتیپ‌دفته وقبل‌از اين که حکم دیاست قشونی‌خود- 
را پمرهنک. دقبب عشمی خود نشان: بدهد بمشادالیه پرخحاش میکند که جرا 
برایش قراول بیر:ن‌نکرده واحترامات لاذمه مرعی نداشتهاست . 

سرهنگ محمد طاهرخان از تفیر ژنرال صبانی میشود و میکوید تو 
يك افسر خانه نشین‌هسثی وحق نداری‌پا افسری که فرما ندء تیپ‌است‌اینطور 
محبت کنی . خلاصه آنکه پین این دو افسر چند جملةٌ دكيك ردو بدل‌میشود 
ونر ال‌عبدا لرخمن چند تیر بقلب سرهنگ پیچاره خالی عیکند دسر‌هنک هم 
دد دم جان میسپارد , 

افس‌ها وسر بازهای سر باز خا نه که جشمشان بنش دئیس محبو مشان‌ميافته 
بطرف ژّنرال هجوم میکنند وددچند دقیتهآقای ژنرال دا میفرستند بآ نجای 
که ادسرهنکه دا فرستاده بود. 

کفته قدن سرهنگه مه طامرخاخ و فرقه میشی مبمالرسن‌شان 
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۱۸ ۱ با شر فها 


طر قداران | نهاد! بجان یکدیگر میا ندازد و جنان‌جنگه وهر ج ومر جوانقلابی 


بربا میشود که تادیخ افناتستان نظیر آنر! ندیده . 

همین آنقلاب بسقوط اهیرامان‌اله شاء افنان كمك کرد نت 
فر ادی شد. 

۱ وقتی آفاي مدیر تماشاخانه صحبتش تمام شدآقای که . ش دد حالیکه 
ز بر جشنی بپری‌نگاه میکرد گفت : با اینکه حکومت اففانستان وایران تفییر 
کرده وبا اینکه مملوم نیست اصولا این‌حرفها صحت‌داشنه 
صحت داشته باشد. معلوم نیست بازی‌کنان آن انتلاپ درهرات حنوزز ند»‌باشند 
عن باأین پیس واپنمایش کذاه شنن آن مخا لفم وپيشتهاد میکنم بجای این پیس . 
يصي جوسفب وز لیخایآ قای‌حشيم را بنمایش بگفاديم . 

آ قایمدبردرحا لیکه زپانش‌رادود دها نش میما لید گفت: عجب بیشنهادی 
میکنید ؟؛ من‌میخواهم با شرفهادابمردم بنهما نم وبا نمایش گذاشتن این پیس 
بمر دم پفهما تم که یکنفی [دم » برای گرفتن شندد غاز يك شهر يايك‌مملکتی‌دا 
چهم میر‌یزد وعده‌ای دا بکشتن میدهه « نوت جنا بعا لی‌بیس عشقی بوسف و 
زلیخا دا پمن ن پیشنها د میکنیه | 

آقای که . ش که درحمود پری حاضر نبود ازمدیر تماشاخانه شکست 
بخودد گفت : بقرض که شما بخواهید‌با شرفها دا مس‌فی‌کنید چرايك‌داستان 
کهنه دامیخواهید زندهکنید. اگروافاً قصدتانمس‌قیباش فهاست بنده‌داسنانی 
مپدان که مربوط پیکی ار ژنرالهای خودمان است. آنرا پرای شما حکایت 
میکنم . | گر خواستید ددظرف دوشب چصودث نمایش‌درش میآودم. ] قای مدس 
گفت: این‌نمایش پك‌هس داشت و آن این‌بود که زن در آن دخالت‌داشت ومن 
میخواستم دل ذنش‌دا بپری خا بدهم, ددصودتیکه آنچه که شما میخواهید 
یگوکید مر بوط بدله دزدی يك ژنرال خودمانی است وجون زن تدارد یز 
مزخرفی خوآهدبود . ۱ 

ی . ش گفت : خیر اشباه میکنید؛ داسنانی 5 من میخو آهم پر ای‌شما 
بگویم‌مستقیماً هر بوط پيكك‌ژن بسیار خوشگل. يك‌دختر اسر جزه است که نر ال 
ما پرای‌عاطر او چه زحمتها میکشد . 

دراینوفت یکتفر واردشده صحت آقای گه ۰ ش را قطم کر ده گفت: يك 
آدم محترمی آمده باآفای . مك زار دارد. 

۱ آفای .. ب که دانت این آدم محثرم همان آقای حاکیمی است ؛ 
فوراٌ ازجا پریه وتادم ددرسید آقای‌سا کیمی‌هم دسید ودست‌اورا گر فته داخل 
طالاد کرد . 
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فرخنده و حضرت اجل 4۱۹ 


آقای مدیر تماشاخانه يك ودی بافای حاکیمی نگاه میکرد وحرف 


نمیزد .. آقای مدیر تأسال پیش بهیچکس اجازه نمیداد وادد درشیون شود 
ولی ازیادسال تاحالاکه خرجش زیاد شده وازطرف کسانی که دد دیشمیو نها 
حاضر میشو ند اغلب غيررمستفيم استفاده میبرد دیگرسخت گیری نمیکند دعلاوه 
بر آ نکه میت گنر ی تمی‌کند . گاهی‌هم شل میگیرد وموجبات آشنائیو اددین 
را با آدتیستها فر آهم‌میسازد. 

آقای حاکیمی وادد شد وپی ازيك تعظیم بعموم بازیکن‌ها باآقای 
.. ب دفتند ۳3 نشستند و بصیحبت مشنول شین ند « طودی سرشان را بهم 
ثزديك کرده حرف میزدنه که ا گر جن‌هم آنهادا نگاه میکرد میگفت این 
ای محثرم کادلازمی با آقای ..پ داشته ودادددداطر آف آن کادحرف مین نند 
وحال آنکه اینطرر نبود. آنها [ نطود سرشان دا بهم نز ديك کرده بودنه که 
دیگران دا باشنیاه بینداز ند , آلها حرف پری دا میز دند , آقای. .بهیگفت 
وقتی سرت دا بلند کردی : آن خانمی که روبروی مدیر تماشاخانه نشسته و 
بیر آهن قرمر بوشیده همان کی است که 

آقای حا کیسی هم میگفت گر پسندش کردم کرد بهومتات 
ءن حوصله ندارم بااین سناده‌های شرق و آدتیستهای ماهر جوال بردم . 
بپز بده بمن پولش‌دا بگیی . ۱ 

تاجر باشی و آقای .. ب درپاد؛ بری باهم صحبت میکردند که آمای 
مدیر تماشاخانه از گد.ش تقاضا کرد موضوعی که داجم بو نرال خودمان 
حیگفت شرح دهد 

آقای کگه.ش بمدازذ کر يك مقدعه و بعداز [ نکه‌پیهنهاد کرد کها گرداستان 


هو رد پسندش شد سصودت ما تر دد آودد گفت؛ 


فر خنده و حضر ت‌اجل 


کسانیکه ده پانزده‌سال پیش دا بخاطر داد ند آقای اسدال4 خان دا 
میشناسند . این آقای اسدال. خان که او دا « اسداله قمی » میگفتند ددهمین 
خیابان که حالا شر کت تلفن آ نحاست متزل داشت و از کسانیکه خوب پول 
خر ج میکرد ند درخا نه‌اش پذیرالی میکرد . پذیرائی اسد اه قمی‌هم که معلوم 
بود. يك سینی مشروب بامزه ويك خانم پهلوی‌مهمان می گذاشت و 
بکادش نداشت ت مگرآنکه مهبان تظامنامه شا نفرا مراعات نکند با بر ای بو لی 
کة باید بدمه خشگی‌کند.  .‏ 
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33 باشرفیا 

آ انز یت دد گاحی دد آ وقت رئیس نظطمیه بود وسکم کرده بو د این 
فبیل خانه‌دادها آازشهی بخادج شهر وشهر نو برو ند. 

۷ اذمخثری‌سای پرویاقریس اسدالزّه شمی آقای سر تیپ کا لپر ز بود که 
آ توقت یاود یانایب سرهنگه بود کالبرز که خوددا دوست صمیمی اسدالة قميی 
ممرفی کرده بود بنا بخواعش اسداله قمی دفت آقای سرتیب دد گاهی دا دید و 


خواهش کرد که با اسداله کار نداشته باشند وضخا یه اسداله ثست نخودد . 

سر تیب در گاهی هم که در لوعلی گری ودفیق‌بازی معروف بود : پرای 
خاطز گل‌روی‌سرهنگه کالبرز, اسداك قمی را ندیده گرفت واأسدانه قمی دد 
هیان‌شانه ماند. 
حالادیکه استالث میون همکارهاش چهُ عنوانی پپداکرده بود دجطود 
هر کدام آزهمکادها شان مکلانتری گیر میکرد ند دست بدامن اسدالّه قمی‌ميشد ند 
دارهم بوسیله دوستان ادادیش کار ] نهادا ددست میکرد بمانه و مربوط بتثاتر 
نیست. اسدالقمی که کم کم عنوان پیدا کرده برد دبپشت گرمی دوستان‌محثر مش 
خحودی گرفنه بود رفته رفته دیکتأتودشده ودرمتز لش مهما تهالید ! که بر خلاف 
لام نام منزل دفتاد میکردنه شخساً مجازات‌مینمود . یکی ازاشخاس‌معروف 
که درخانة اسدالّقمی ازاسدانه کتك خورده دنئوانست جيك بز ند غلام صبیل 
نایب اول ژاندادمری ۲ نوت بود (که مدتی‌هم ازدست شاء سایق فرآد کر دو 
درفم متحسن شد .) 

آقای |پوالتاسم‌خان خیاء سلطان هم که تا جنددقت‌پیش پهس کس‌عیرسید 
غيرمستفيم , میگفت من عشقی دا کشتم یکی از کسانی بود که از دست اسدائثه 
قمی کتك خودد . 

اسدانه قمی درخان‌اش چوب وفلك داشت ومتصرین دا فلك میکرد دلی 
آقای ابول دا داد ازبلندی ددخانه پرت کردنه بیردن که اگرسرش بزمین 
آمده بود دآغون شد» بود . ۱ ۱ 

اینها همه مقدمه بود برای ژنرال‌امروز که آ[فوقت خیلی با اسداه‌سری 
سوابود وچون باسدال خدمت کرده بود کاهی باسداه بالاجاقی‌میکفت واسدالنة 
حم زیرسبیل درمیکرد » تایکروز که حوصله اسدائهٍ سر دقت وبه‌حسین وحسن 
وعلی کوپول (نو کرهای خانه‌اشل) دستود داد بای‌جناب کلبرز دا به‌فلكك بستند 
و تامیخودد زد وبعداز خانه پیر‌ونش کرد. 

این تیمساد که امروز بمکافات اعسال گذشته‌اش محکوم باعدام گردیده 
روز گاری‌ه‌درماز نددان حسرت اجل‌شده بود وآنجا آتشی‌نبود که ضوزاند. 
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فرخنده و حضرت اجل ۶:۹۰ 


تااینجا هم هرچه عرض کر دم متدمه بود وهمه برای این بود که سابقه 
کوچکی ازاین مرد باشرف بدست شما بدهم تااودا پشناسید و بعد بروم سر 
موضوعی که بابد تثاتی شود . 

ِ« اجل کالبرز ددماز نددان خدائی میکرد و کی حکمش‌دا دوی 
یج هیگذاشتنه آب میشد. 

بکروز حمرت اجل ۳ فوق‌الماده ینک را ددباغ ملی هی بیتئد که 
بماء میگه تو در نیا کمن دد آمنم. 

دختشس! آ نوم قشنگه! آنهم خبلی فشنگد. آ نهم‌ددزیبائی وقشنگی آفت ؛ 
تیمساد! آنهم خبلی‌تیمساد. [ نهم درتیمسادی جلاد, دیکه تکلیف معلومه . 

جناب خفن پجودانش که يكٌ نایب سوم بود «سئود میدهد , آن 
دختن دا تمیب کند وخانه‌اش دا باد بگیرد . سرکاد ستوان عم که بموجب 
نظا منامه ( که ۳ حکم مافوق‌حثمی‌الاجر است) باید امر تیمساررا اطاعت 
کند » بدون مععللی دست دا بالا گذاشته و بايك عقب گرد دتبال دختش حانم 
هیر ود . ۱ ۱ ۳ 
عصر آنرور؛ صرکاد ضتوآن دددفتررحضرت اجل اپتاده دایررت‌مینهد 
که فر‌خنده خاتم . ایل. , دخش سح . معین نایب .است که اذنایب‌های قزاشمانه 
واز ضد‌یمیها است. . 

حضرت اجل اذاینکه شکادش » دختر يك قزاق تن 
خودش است فوق‌العاده خوشحال میشود و خوشحال میشود که برأی دسیدن 
بوصال دخشی زحمت زیادی نباید بکشد. 

حشرت اجل خیال عیکرد بايك تبسم باخان تایب وبادو تومان اضافه 
کردن بجیر ه خیان تا دخثر ما آوست. حصر سس احل باود نمیکرد که يمك 
همین نایب بیسواد قدیمی ۰ بهیچ قیمت وحتی با گر فتن ددج؛ ژنرالی‌هم‌حاضر 
نیست دخترش دا (پرخلرف متردات) بکمی بددهف . حضرت اجل مین نایب 
قدیمی دا نغناخته بود و بهمین واسطه اودا دست کم گرفت. . ۱ 

برسیله آجودانش بممین تایب بینام داد که جون اطو کش حشرت اجل 
تهران دفته فرخنده برای اطو کشی بخانة حضرتاجل بیاید. سر کار ] جودان 
از نجا بت حضرت اجل ودست ودل‌پا کی حضرتاجل برای پدرفر خندهداستا نها 
گفت و اضافه کرد که اگر فرخنده دضایت حشرت اجل را دد کار اطو کشی 
جلب نماید نتأن فرخئده وتمام کسانش دردوغن خواهد بود. 

معین تایب پیسواد ‏ که ددحال خیرداد مقایل جتاب آجودان ایستاده 
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5 تس باثرنها 


بود» يك میتبه مثل ژنرالی که ددجنکه میخواهد فرمان بدهد باصداگیکلفت 


ولی درعین حال لرزان گفت : دختر من اطو کش نیست . لباس دختر من‌را 
کس دیگر اطو میز ند . ۱ 

بیچاره جناب آجودان جوب دوسرطلائی شده بود نه مپتوانست پیدر 
فر‌خنده حرفی پزند ذبرا از همین توپ اول جازده بود دنه میئوانست به 
حشرت اجل چیزی بگوید . واصلا جریت نمیکرد, صد يك گنه فز اقباشی‌را 
بعضرت اجل بکوید . 
: جناب آجودان کذ دنبال جاده هیگشت بادفیق خودش س رکاد فا یت 
«یاشا .امیر.» مشودت میکند . 

س‌کارپاشا امیر هم پجای اینکه با آجودان حضرت اجل کمك کند 
مثغیرابه بآاجودان میگوید : 

ما افن یم 9 پا گونبما اجازه نمیدهددد این فبیل « کوم بی نزو نها» 
شر کت کي 

جناب آجودان که از پاشا آمیر ۳۳ حرف هیشنود ؛ دفنی خحیعت 
حشرت اجل: کالبرز میرصد عرش‌میکند تادقتی ستوان پاشا . امیر. اینجاست 
پرای جان‌نثاد مقدور نیست [ ندخش دا پرای خدمتگز ادی‌حضرتاحل بیاو رم 
ذیرا ازفرادی که امروز قهمیدم پاشا.امیر. بان دختر نظر خاض دارد و 
سنگه زان گرم ددمتامل داه من است, ۱ 

حضرت اجل درحالیکة اخم‌های خود را درهم میکشید میگوید : 

- ازقول من باه بک و که پایش داآذاین‌کاد کنار بکشد والابرایش گران 
تمام خواهد مد , ولی تدای امریکجوری بکو که ۹ 

۱ سب فربان! جان‌ناد اقدام خودم دا کرده‌ام و مخصوصاً يك ساعت قبل 
پدون آینکه بروی خودم میاودم کد اوپافی‌خنده سروسری دادد مثل کسی که 
با کسی مشودت میکند بااد صحبت کرده گفتم : میخواهم فی‌خنده دا برای 
اطو دشی منزل حضرت اجل ببرم . ولی خیلی متتبرشد وبدون اینکه مراعات 
انضباط را ما ید خیلی هادت وبورت کرد و مخصوصاً مثذ کر شد که تامن 
زنده‌ام هیچکس نمیتواند بفرخنده نگاه چپ نماید. قربان ددباده ادهی‌حرفها 
میزنند ومیگویند معدادی جواعر متعلق بچندنفر ازدوسهای فرادیدا بچنگه 
آورده و .. 

بله آنرا هم شنیدهام ولی مدر کی بر علیه او نبود وتا کنون از تعقیب 
مسون مانده است ولی حالا برای اینکه شرب‌شستی باو بنهمانی همینا لساعه 
برو يك حکم بنویس . در ظرف پیست و چهاد ساعت باید برود باشرف 
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فرخنده و حضرت اجل اوش؟. 


و آنجا خیمت کنه . 

- قربان ! ا گر اجازه فرمائید پندد جز بفرستفش ذیرااو دد اشرف 
دوستو آشنا زیاد دادد . بایه يك جائی برود که صودت تبمید داشته‌باشد . 

- سیاد خوب فرق نمیکند حرکجا صلاح میدانی بنوس و اگر دد 
دفتن مسامحه کرد بتمه بگی تلف نکن که بنج سامته باید برود ۰ هیچ نباید 
مطل شود . خودش باید جلو برود و امررا اجرا کند. اگر خواست ۰ 
خانواده‌اش دا عقب سرش‌بفرست . فگاه کن آجودان ۱ حق ندادی باطاق 
من‌بیکی مکراینه پاداپودت حر کت اویای . 


سر کاد آجودان بابك عقب گرد از اطاق حضرت اجل ببرون آمن و 


درظر فب باشساعت حکم | نققال سروان باشا . امس . دا امماء کرده دد دفتر 
ارسال مراملات گذاشت و توسط ی سرباز بدست باشا . امیر . بیچاره از 
همه جا پیخیر دسا نید . 


پاشا. امیر درک مامت برش جر ا شترا داشت رقتواین: 


اینکه با دیدن آجودان و سایر دوستانش میتوانه حکم دا موقوف الاجرا 
نماید دوانجوان بطرف اطاق آجودان رفته و مثل بر‌ادری که بخواهد با 
براددی صحبت. کند گفت : این حکم‌جی‌چیه یه ؟ -کدام حکم ؟ چهحکمی 5 
حکم انتقال من ببندرجر- انتقال تو !! ببندر جز ۱؟ شوخی نکن: مر گه‌تو 
خبر ندادم . پننیجه ؟ برای جی ؟! 

- چه میدونم , همین حالا که ددمیدان بودم يك سریاز حکم دا 
آورد , نوشته پنج ساعته باید بروم , چطود توخبی نداری . ۱ 

‌ به مر که تو به مر که مادرم احللا خبر ندادم , من‌دردفترم نبودم» 
حضرت‌اجل هم بامن صحبت نکرده , بلکه ائتباه کرده‌اند , حتماٌ باسم تو 
است ؟ 

- پله ۰ باس‌خود من . ولی بادجود این بنظرم اشتباه شده , حضرت 
اجل میدانند که‌من اینجاً علاقه‌دادم د نمی‌توانم به بندد جز پروم؛ بعلاوه 
پندد جز سرباز خانه نیست ؛ من‌بروم آنجا چکنم. این چه‌حکمی است ؟ 

_ پلکه دشمنانت برایت زدها ند ؛ 

- من دشمن ندادم ؛ .من یکسی بدی نکردهء‌ام» تو که بهتر‌آذهمه مرا 
میشناسی ۰ من‌نه‌عرق‌خودم نه قمادبازم» نهجنده‌پازم . من یك‌افسر باا تضباطی 
هستم » من لمیدانم این‌هکم برای چه ساددشده . 

- (با خوخی و خنده ) اگرتو افسر بااننیاطی هستی‌چرا چون و چرا 
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نف با شرفها 
میکنی ؟ ! آگی تو با انطباط عستق فوداً باید حکم دا اجرا کنی . 
- البته اگر بدانم اثتباه نشده اجرا خواهم کرد ولی دلم میخواهد 
نو تححه تحقیق کنی : | گر‌ممکناست همین‌حالااز حضرت اجلدقت بکیر من‌بروم نرد 
۳9 
- حالا! که صلاح نیست » زیرانمیدانم چرااوقاتش تلخ است . و مرو 
من ذر ادلین قرست « ت با مق یه وفتی دار » 


ولگ الا پهوم حرف بزم ازجا دیکه اوقت ۳۳۹۳ تايه ۰ اوتا ت‌تلخیشی 


را سر من دنو درمیاره ‏ 
- پس من‌هیرم.» » مررگه من هروقت خودت ملاح دانستی بروپهلویش 

بلکه اشتیاه شد. باشد . من حتم دادم که اشتباه شد» ‏ حضرت اجل همین 
دبروز که آمد سرباز خانه بمن خیلی خوب گفت و مخصوماً بمین دست 
معکنیداد .: . 
۱ - پروداداش . پرو داست باش . انعاءانه اشتباه شده . بترش هم که 
اشتباء نشده باشد لابد یه دلیلی‌داشته . آلخیر فی‌مادقع . 

باشا امیر بیچاره دفت وهر چه هب نتوا نست دلیل صدوداین‌حکم 
ی دربار#خودش بداند . 

«داستان حرکت باشا امیر و اینکه با جه افتضاحی دوانه شد چون 
مربوط باصل فضیه یی فرخنده و حضرت اجل نیست شرح نمیدهم , ددبارة 
اینکه جکونه يك افسر نجیب وطنیرست برای خاطر هوسرانی يك تیمماد از 
هستی ساقط میشود و آبردیش میریزد نیز چیزی نمیگویم ۰ » 

جناب آجودان از اینکه توانسته بود دد ظرف چند ساعت حریف 
فسول خود ذا از میانه بردادد بخود میبا لید و درعین‌حال دقتی باشا امیر 
دایترفه میکرد با نها یت تامف و دلموزی از اینکه از زیادت بهترین دوستش 
بر‌ای هدتی محروم خواهد بود بلو کری دولت و انشباط ختك فظام تفرین 
هگ 

پاشا. امپر. بمجازات خود دسید حالا نوبت "پدد فرخنده بود. سر کاد 
آجودان که جرگت نکرده بود در باب مخألفت پدر فرخنده بحضرت اجل 
حرفی بزند حالا ناجار بود نقشة دیگری بکشد و شراین معبن نایب قدیمی‌دا 
نیز از سررخود و حضرت اجل کوتاه کند . البنه نمیشد این معین نایب دا 
فانند پاشا امیر‌تبعید کردذیرا دخترش فرخنده دا هم میبرد ۰ پس برای اینکه 
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ی و وس رت مرت رس ی ری تس 


_[ 


فرخندء و حضرت اجل ۲۵ 


ازشر او خلاص شود بهترین داهء این‌بود که يك مامودیت آب ونان‌داد برای 
این نایب بیسواد قدیمی فر اهم با یف : 

وقتی باید سنگی سری دا بشکنه , طبیمت توانا متدمات عجیب و 
غر یبی فر اهم میکنه . فرخنده که عیچگاه‌برای دیدن پدد بسر بازخا ند نيامده 
بود امروز شاید برای اولین‌باد برای دیدن یدد و گرفتن چند دیالی از او 
پس پازخا نه میاید و درست درهمان موقم که حضرت اجل از کاخ سلطنئی 
خود پرای دفتن بخانه‌اش بائین آمده بود سینه بسینه ( دم‌دد صر بازخانه ) 
باو بر‌می‌خورد و مثل کسی که همیشه از فتر! و بیجاد گان دلجو ی هی‌کند 
بفر‌خنده نرديكك میگود و بآهنگی عطو فت آهیز میگومد: 

- دختر جان ! برای جه اینج! آمده‌ای.؟ باکی کاد دادی؟| گرا کان 

تور زندانی حستله بگو تا دستور ملاقات بدهم . 

آعدهآم پددم دا ببینم ؛ پاپددم کار دادم؛ متشکرم: احنیاجی بکمك 
حصرت احل ندژدم + 

" ها , شناختمت . تو دختر ممعبن‌نایب ؛ ایل عستی . پددخویی‌دادی 

بر ای خاطر تو سفادش اورا بآجودان میکنم . معلوم مپشود تو دخش ددس. 
خواندهء‌ای هستی , جند کلای ددس‌خوانده‌ای * 

سه کلای از متوسئله دیده‌ام . 

-. جرا دیگر مددسه ترفتی ؟ مگر شوهر کردی ؟ از صورتت پیداست 
که منوز دخثری » بس چرا ددست دا تمام نکردی ؟ 

پدرم نمیتوانست خرج تحصیلم ادا بدهد ‏ مخموصاً چرن‌ماددم عرد 
ناجادشدم در خانه با نم ۳ زندگی بدرم وا اداده کم ۲ 

دداینوفت پدد فر‌خنده از دود پید! شد و همینکه دید حضرت اجل با 
دخترش دارد صحبت میکند مثل خرس تیرخودده با قدمهای سریع خودش‌ر! 
بفر‌خنده دسانده وضمن يك احترام خشك بحشرت 7 دست‌فر خنده 
را کر فته براه افتاد , 

هنوذ حضرت اجل از کت وه هی را 
همین نایب احمق با کدام جرئت اینطود دد حضود او مثغیرانه .دست. فررشنده 
را گرفثه و برده . 

منوزیدد و دختر چند قدم از دد صر پازخانه نگذشته بودند که‌بدخثرش 
گفت : این‌مرتیکه بئو چکار داشت :! چرا بااین جاکش حرف میزدی ؟ 


بمیی مین 4 + ی ور و ۳۶ 


ماه ۱ مر ۳ 
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۹ باشر فها 
گفتم چند کلاس ازمتوسطه ,. ددهمین وقت و آمدی. فر خنده‌يك» مطلبد ا" بیدر 
نگفت : حضرت اجل باد گفثه بود بای خاطر توسفادش پدرت‌را با جودان 

فر‌خنده ۱ دختر فهميده‌اي برد , او میدانست این فرعایش 
حضرت اجل خه صودتی داشته او بددش دا میشناخت , او میدانست که ا گر 
این مطلب دا بیدد بگوید ؛ پدد غیرتی و بیسواد و ناداضی‌اش*عصبانی خواهد 
شد و ممکن اشت دد نثیجه و لید زحمت شود . 

فرخند؛ دداین باب جیزی بیدر نگفت و شاید اکر کنته بود تادیخ 
زند گی اش سوادت دییگری پیدا میکرد ۰ 1 چه بسا دختران جوان که ی مخفی 
کردن يك مطلب کوچك از بزد گتران خود پدون‌اینکه خودشان بفهمند یك 
بد بخثی جبران تابذیری را استقبال کردها ند ۰ ایتجاست که‌میگو بند مادران 
وبددآن باین ها دختران خود دوست‌و دفیق باشند و نوعی رفتار کنند که‌دختر 
بمددي آ نها ر محر م خود بدائد که کوجکترین راز خود دا با نهادد میانه 
بگذادد ۰ ۱ 

فرخنده ددباب آ نتسمت از کته حضرت‌اجل بیدد رز بانگفتن 


آن بل بخت شُذ ۹ 


بق یف . فر‌خنده از این‌جا شروع شد که پدرنسبت باه و نسبت بطمع 
حضرتاجل خبالش جمم‌شد و آنطود که لازم بود جلو آپ‌دا نبست 

سر کاد آجودان تصمیم گر فنه بود با عأمودیت فرستادن پدر فرخندهو 
دود کر دن او وسیلهٌ آشنالی فرخنده وحضرت اجل دا فراهم نماید و لی‌قبل از 
ابنکه این نقشه دا عملی کند دنبال نش دیگر دفت ۰ تصمیم گرفت بوسبله 
دبا به زغا لی دلاله که بین اشراف و رجال شهر محرمیت و درقعیتی داشت 
برای فی‌خنده بینامی بدهد و بوسیلةُ ریابه زغالی هتدمات آشنائی فر‌خنده‌را 
باحضرت اجل فراهم نماید . 

نیمساعت بد مصدد محرم سر کار ]جودان دنبال ریابه زغالی میگشت 
ويك ساعت بمد دیابه زغا لی در حصور سر کاد آجودان اصناع فرمابشات 
ی گرا3: + 

دپابه زغالی که دد فن خود از سر کاد آجودان ماهررتر بود بپشنهاد 
سر کار آجودان دا نسندید و ضمن تعریف‌دوسه حکایت از سه‌نفر از متمولین 
شهر که بوسیلة او میخواسته‌اند فرخنده دا بر بایند پس کار آجودان ثابت 
کرد که‌فرخنده دختری‌است که بی‌اندازه از بددش میترسد و اصولادختر نجیبی 
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فرخنده و حضرت‌اجل ۱ ۲۷ 
است که بهیچ قیمت نمیشود اود! بلند کرد ۰ 

ربا بهزغا لی بسر کار [جودان حالی کرد که برای‌دسیدن بوصل فر خنده 
هیچ داهی جز داء ازدواج وجود ندارد وبنا براین ددصور تیکه حضرت اجل 
فر خنده‌دا بخواهد بایددسما ازادخو استگاری کند. 

سرکاد آ جودان بحىافت د با بهزغا لی خندید و بطود عسخره چندین باد 
این‌جمله را تکرار کرد: پله. حضرت اجل پا ید دختر ممین ثایپ زهرماد دا 
بگیرد وسیس مثغیرانه گفت: 

-یرو» معلوم میشودآبی‌ازتو گرم نمیشود. اگر حضرت اجل‌میخواست 
ذن بگیرد یمن وتوجکارداشت پس بیخود توععروف شده ای ! معلوم میشود کاری 
از تو ساخته نست. 

- قر بون آن‌شکل‌اهت برم, من‌همه‌کار ازدستم برمیاد . توهنورف‌خنده 
ویدر فر خنده‌دو نمیشناسی . پددفرخنده اذوقتی ذنش مرده مثل گر به‌ها هرجا 
میره فر خنده‌دو بدندون میگیره . اون‌یدو نه دخترش جمددخاطر خواءداده» 
یه آب‌خوددن فرخنده دا تنها نمیذاره . 

این‌جه حرفی است! این‌س‌تیکه اوه پس‌فرد! | که‌جنکه بشه 
بخواد بره توی آردو , دخترش‌رو جی کار عیکنه ؛ شش ماه کم مرخ 
گر گان‌داشت دخترش‌دوجه کاد کر دا دگه تقلامی یو نه ذن 5 بچه‌شو باخوش 
توسنگر ببره ؟! 

حق بجانب‌شماست اماهنوز شما آین‌دو نشناختین اونوقت هم که دفت 

گر گان فر خنده‌دو باخودش برد , ۱ 

خیلی‌خوب. انقدد حرف‌نزن. توبردمن‌خودم ددست‌ميکنم. امانگاه 
کن مبادا دداین‌بان با کسی-درفی بز نیا گر نفست در آمدخونت پای‌خودته - 
پدرت دا در میادم . 

۳9 دهنمو ن‌فر صد: اف ا که شما فر خنده دو بی عقد وعروسی بر ای‌حضرت 
اجل ددست کر دین, من‌يك‌دختر قشنکك مثل‌فر خند, برات میادم که تأصبح‌توی 
بغلت باشه وسنار هم خرج‌نکنی . 

ی 
بئوانی راضیش کنی . 

7( هروه بای با خاک 
بایی این دخترم . هیچ‌جود سر قرو ۷ ۲ 

- خیلی خوب . تو برو . من خودم درست میکنم . اما حمانعلور که 

کنتم مبادا جاگی حرق, بز و , . 
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بر ۲ > ۱ باشرفها 


دیابه زغالی رفت آوسر از آجودان عا مادسر کنده بخودش میبچید و 


تقصیر هم نداشت , آجودان حسرت اجل‌بود ,آدم که ان ما 
آجودان اول حسنش اینه که باید محرم باشه , باید بهدئیمش خدمت کنه . 
از شیر مرغ وجون آدمیزاد اگه دئیسش خواست باید فر اهم کنه . 

سر کاد آجودان دردفتر خود نشسته بود «بدون اینکه بکادهای دفتری 
اعفناگی داشته باغد سرش راپین دو دست گرفنه‌فگر میکرده فگرمیکرد که بهر 
وسیله شده بابدرضه بخرح داد , باید فرخنده دا پرای حضرت اجل درست 
۳-3 , حضرت اجله نه پر که چنندد ۱ 

حضرت احل بعدآزرفتن فرخنده درحالیکه اززور عصبا نیت شالاقش را 

پشت سر هم بچکم اش میزد بسر بازخانه بر گشت . 

همیو لا حضرت اجل دراطاق خودش آجوداش دااحشارمیکرد ولی‌حالا 
بر خلاف معسول :باطاق خو دش بر گت ووقتی بمحوطه دحید بايك‌بر استد است 
بر ف دفتر آجودان رفت»: مصدر دد اطاق آجزدان همینکه دید حصرات. ال 
بطرف اطاق آجودان میاأید سر اسیمه داخل‌شده ورودحضرت‌اجل دا باجردان 
اطْلاع داد . . 

متوز آجودان ز وشت میزش سرون ننامده بود که سرو کل حصر ت 
احل وارد الطاق شد وددحالیکه نوك شلاق دا بکف دست خودش میزد خیلی 
آمرانه مثل اینکه فرمان‌ادادی میدهد گقت : 

- این پددسوختةٌ بی‌انطباط باید مجازات شود , يك‌ساه دسر باز خانه 
ترقیف است , دویا قراول باید. موآنلیش باشد؛ | گرباش دا از دد سر بازخانه 
ببر ون گذاشت تمام‌افسرها دار قیف خواهم کر د. فهمیدی؟ همین‌حا لا بتررست او 
دا پیاور ند, خیلی زود باید توقیف شود . 

ابن معین نایپ‌قدیمی بی‌اشنباط احمق . این پدد سوخته خیال میکنه 
آینجا هم فزافخانه است که هر گهی دلش مبخواد بخودد . 

" وفتی حضرت‌اجل ازدفتر آجودانی بیر ون‌آمد جند نفر از اقسر ها جلو 

دفتر صفب کشیده بودند وعمه‌بر ای حضرت اجل جبهه بسته بودند . 

حصرت اجل دفت و دو سیز از خود باقی گذاشت یکی دل بر خون 
بر‌ای آسرکاد آجودان ۱ ینی هم جند دل بر خون برأی اقمر‌عائی که دفتن 
حشرت اجل دا باطاق آجودان دیده‌بودند » اینهاهمه متحیر ونگر ان‌بودند؛ 
این اولین بادی‌بود که حضرت اجل از متام الوهیت خود پائین آهده وباطاق 
اقسری وادد شده بود . اقسر‌هصا همه متحیر بودند . منتطر بودنه سرکاد 
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آجودان ازاطاتش بیرون بیاید ببیئند جه‌خبر مهمی است . 

سر‌کاد آجودان ازاطاقش بیرون آمد ولی وقتی جشمش بافسرها افتاد 
نیذش دا باز کرد . خودش را شمگول وسر کیف. نشان داد , شاید شما ند نیه 
جرا ء ولی کانیکه ددنظام خدمت کرده‌اند میدانتد که ] گر افسری آز نزد 
فرما ندة حود می‌اجعت کرد وشنگول بود جه معنی دارد. ۱ 

وفتی آفایان اقسر‌ها نیش باز و کیف کول آجو دان دا دیدید : نیو فنی 
فهمید ند دفتن حطرت اجل‌باطاق آجودانی برای تو بیخ آجودان نبوده فوراٌ 
همگی این فکر برایغان دمید. که ببینی چه اتفاق بزدگی دوی داده که 
حضرت اجل خودش باطاق آجودانش دفته . 

سرکار آجودان مثل تمام آجودان‌ها ومعاو نین و نزدیکان دوسا که از 
هر بیش آمد به تفع شخصیت خود استتاده عیبر ند باجشم ولب و جملتمای کوتاه 
چند پهلو تزول اجلال .حضّرت اجل را آبوتاب داده عوضوم دا يك موضوع 
خیلی محرمانه وسیاسی جلره داد. 

شمه کی میخو است قسیه را بداند دلی ی نمی 
فهمیدند بلکه ]جودان برای پرت کردن حواس آنها دستود حضرت اجل دا 


ار یی با کر مرها تا نی فی سا 


سر بازخانه میفهمید ند قضیه چه بود . بنابراین بدون اینکه با کسی حرفی 
بز ند فقط برفتا مثل اینکه قطیه دهم ومحرما نه است باعلم واشارء سری تکان 
داد واقسر ان دا عجبرد بسکوت و متفرق ساخت وخودش مجدداً به دفثر 
باز گشت . ۱ 
دد دفتر بااینکه کاد دفثری زباد داشت , قلم دا روی کاغذ نگذ‌اشت : 
سرش دا بدست تکید داده فکر میکرد . ا گر کسی‌میرسید تصور میکردسر کاد 
آجودان مشفول حل يك مماد له جند مجهو لی جنگیامت ولی سر کلر آجودان 
داشت نتتعمی‌کشید که چگونه حکم حضرت جلدا اجرا کند یا! گرصلاح‌نیست 
که حکم جر ثٍ اجل جرا شود دلائل لازم دا برای اجرا نکردن حکم 
جمم آوری نیاأید و پمرش حمرت. اجل بپرساند « 
بله سرکاد آجودان میئوانست حکم حضرت اجل را اجرا نکند , 
آجودان‌ها ومعاوتین وخلاصه مر ئوسین محرم روا که اعتماد روساي خوددا 
جلب کر ده! ند غیر عسقیم ازدوهای حود احازه حون وچرا دار ند بومیند لیل 
حست که دداغلب وزادتخا نها" و ادادات کل بر بعلاف دسئود » خودسرانه 
عملیاتی دارند » جنابوذیر دستوری‌میدمدو آقای مدیر کل بنام دوت خواهی 
آن دمتود دا اجرا نمیکند , اگر آةای وزیر بادش ماند وبسد ازچند دوز 
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۳۰ با شرفها 


سوال کرد واحیاناً بازخواست نمود آنوقت يك پرت‌وپلائی بنام دلیل‌ودرعین 


حال پنام دولت خواهی بتالب میزنه وا گرجناب وذیر فر اموش کرد وچیزی 
بر سید که نبرسید ودزد نگرفته بادشاء است. 

ان تون هی توت اجل را اجر! نکرد یی ما موش 
دنبال معین ناب نفرستاد ولی دوساعت بمد خودش ۱( 
"رفت واورا ملاقات کر د . ۱ 

مصاحبهٌ سرکاد آجودان وعین‌نایب که دد حدود یکاعت طول کشید 
در خور تا لیف جزوه حن! گا نه‌ای است ولی خلاصه مذاکرات آنها این‌بود که 
سرکاد آجودان:گاهی باتحبیب وزما نی با تهدید پامعین‌نایپ صحیت میکرد واز 
او میخواست که فرخنده دا پرای اطو کشی بمئزل حضرت اجل بفرستد . 


معین نایب . ایل هم که پیدی نبود آذاین پادها بلرزد بدون کوچث. 


ترین اعتنا به‌تهدید یاتحبیب سرکاد آجودان » غیر‌ممکن بودن عونوع را 
۱ بعناوین مختئلفه بر آجودان هیکشید وحلاصه آفکه بآجودان مسنفیم و میس 
هستدیم حالی کرد که معین نایب . ال کلاه سرش نمیرود و دخترش دا بخانه 
حضرت اجل که مهل است بخانةٌ شاه هم نمیفر سند. 

دودوز بمد مین نایب . ایل‌درسر بازخانه توقیف شد ولی بااینکه‌دو نف 
سرباژ دست فنگه مر‌اقب او بودند ازسر پازخانه بیرون دقت. 


صو ر نرود که معین ناس ایل ها و رات ر اغفال کرد وفراد نود : 


خیر؛ اومیدانست فرار محال استولی او برای نجات‌خودش بزودوهوجیگری 
متوسل شد . او هوجی نبود ولی جون هرچه می گنت ازدوی ایمان و کمال 
واقع می گنت کوچکترین نفمش مثل توپ ددسر بازخا نه‌صد! میکرد. 

وقتی پسمین نایب گفتند ددسر پازخانه توقیف هستی ددحدود یکساعت 
یاقددی بیشتر تسل کرد ومتغیرانه قدم زد تادلیل توقیف خودرا پداند ولی 
همینکه سرکار آجودان بنام قدم‌زدن باو نزديك شد وبادو کلمه عالی کرد که 
ااگر پخواهی مرخص شوي باید فرخنده اطو کشی کند يكس‌تبه صدایش بلئد 
شده گفت : 

_ آجودان ! پرو بحضرت اجل بگو . دختر من جنده نیست » حنهم 
مور و لگ 

دیگرسر کار آ جودان نگذاشت حرفش دا تعام کند » دديك نله تسمیم 
گرفت. ازحر کات صودت ولرزش اندام مین تایب دانست که اگر فودی 
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ببجهت آ جودان نشده بود. اواستعداد وموش کفی داشت . او از او لین صدای 
معین نایب خطر دا دبد و داست که | گر از این صدا جلو گیری نکند کار 
بافتضاح خواهد کشید , او داشست که ا گر کاد بسافتناح بکشد حضرت اجل 
پر و نده را طودی تنظیم خواهد کرد که بای آجودان گیر خواهد بود. پنابر- 
این يك مرتبه تغییرقبافه داده ومثل پراددی که دست برادرش داهیگیرد دست 
معین تایب دا گرفته گفت: دادنزن. پیابرویم باهم بنتینم ببینم چهمیگو گی. 

مراد جودان میدانعت که اگر مین تایب دا بدترش بیزه با آنبا 
داد وبیداد پلنه خواهد شد و تکلیفش زیاد خواهد.گردید بهمین واسطه دست. 
معین نایب دا گرفته ازدرسر بازخانه بیرون رفنند. 

از سربازخانه ببردن دفتند و آجودان‌تنها بر گشت! مین نایب‌در حدود 
یکهفته اصلا بسر بازخانه مراجعت نکرد»]جودآن خدست حضرت اجل دسیدو 
تفصیل دا پثرض دساند واضافه کرد که: ۱ 

جان تنادمیتوانست‌اودا بز ندان انفرادی بیندازد ولی آزاین کارمنظور 
حسرت اجل یز نییشد. مد جان نثاد رم از سرت ال بود و 
چون باتوقیف يا تببید این مرد بددهن این منظلود تأمین نمیشود ازتوقیف او 
با اجازء حشرت اجل صرفنظر کردم . البته دد آتیه نزدیکی پرونده کاملی 
۳-۳ تشکیل خواعم داد ومجاز ات خودش راخواهد دید ولی امروز عنظور 

حضرت اجل بدون اینکه جوابی بدهد خیره خبره بچشمهای ]جودان 
نگاه میکرد و آجودان این حالت حضرت اجل دا میغناخت و میدا ست که 
هروقت حضرت اجل اینطود باو نگاه کند متصودش این است که یکوید‌ناداضی 
عستّم داه دیگرپیشنهاد کن . 

آجودان که این دوش حضرت اجلدا میشناعت بيشنهاد جدیدی کر د. 
عر کرد : ۱ 


۱ -ا گر مور حضرت اجل این است که اين دخثر چندشب یا چند ماه 


راه مشرو ع برویم. 

۱ یمنی يك شیخ بياودیم وچنه کلمه عربی بگوید ودختر تا وقتی حضرت 
اجل بخو اهند خدمتگز آدی کند و بید هم بازهمان شیح بیاید وجند کلمه عربی 
بخواند و کار تمام شود . 
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1۳۲ : با شرفها 


احمق است ما" جرا احمق بشو یم ؛ سر ی که درد میکثه جرا ها ل بیند یم :6 
بدنگفتی برووسایل عقد دا فراهم کن اين ومیله‌آسان تزین و داحت تسرین 
دسیله است. اما:نگاه کن ۱ عمّد مجرمانه باشد ها , حتی‌المتدود کسی نباید 
بفهمد. جمناً مرأقب‌باش پول مولزیادی ندی. 

یه دددسر تان بدهم ممین نایب بیچاره تا بنج مش دوزهم طفره دفت و 
زیر بار نرفت تا؛ بالاخره با قول و قسم ودیش گر و گذاشتن و دعده وعید و 
آوردن مثال که" بسیاری از سلاطین مخصوصاً مرحوم ناصوا(دین شاه جعدد 
ازدهات وشمیراثات دخثر گرفت وهمهبا نوی حرم شاه بودنه ممین‌نایب‌بیچاده 
را داضی کرد نداواجازه داد که فرخند» بسقد حضرت ال کالبرز در | مد. 

پنج ماه وچند روز بیشتر‌طول نکشید که حشرت اجل کالبرزفی خنده را 
طلاق داد دوفتی‌هم طلاق دادکه معین‌نایب درتر کمن صحرا بود . 

فرخنده مطلته شد, ممین نایب بیچاده مرد یامرده شد. فرخنده پیچاده 


کب با ۱۳ بالاخره دد گر گان دد خانهً زدین تاج ول 
شد آ نجه تباید پسوه: 


داه ترقی | 


وفتی آفای گه.ش داستان صرتیپ کالبرز و بیچاده شدن فرخنده را 
تمام کر دعمه‌عصبا نی بود ند وا گر مر تیپ کالبرز آنجا بود قطمدقطمه اش‌میکردند. 


هط عصبانی. بو د ند و آهوای گه.ش برای اینکه آبی با تن تب دوستا نش ۱ 


زده بتاشد صه نجخودید خذاو ند تماص فر‌خنده و فقس خنده‌ها و بدد 
فرخنده را اذاین ننگه تقلام گرفت و فعلا دد گوشة زندان در انتظار روز 
اعدام است. 

آقای تأجر باشی زیر جشمی ببری نگاه میکرد» وسرو برجستگی سینه 
بری دا ودانداز مینمود؛ دها نش آب افتاده بود ویا اقای .. ب‌آهسته صحبت 
میکرد , چم وهوش وحواسش همه عنوجه پری وحرکات پری بود وپاآقای 
..ب حرف میزد ومیگفت : ثَ- 
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داه قرقی وفوك 

ید چیزی نیست» جنگی یدل میز نه . ۱ 

کم الثفاتی.نکن: بدچیزی نبست چرا؟! خیلی هم خوب چیزی است 
يك حسن‌داده که آد تست‌های دیکه ندادن. 

-باز يك که تازه بیدا کر دی وبنا کردی بشعر یف کر دن. اسرش هم‌منل 
سر‌شاه میمو نه . 

-نه مر گه توشوخی یکتم بز دگترین حمن اواینه که دست نخوزده 
است. تازه است. هنوز یادستمالی نشده یا! گرهم شده کم دستمالی شده . توی 
تماشاخانه که هنرز کسی دستش بدستشی نخودده. یمنی تاژه آعده. تا کسی‌بلندش 
نکرده ودستمالی نشده تو با ید گلش دا پچیئی. اماباید بول‌خرج کنی این کارا 
پول میخواد پول. 

-باز ازپول حرف زدی؟۱ و جعدر د پولکی‌هدتی؛ 

-نه, مقصودم اینه که مثل خائم حدال و دوشیزه ن نیست که باده پیست 
تومن‌سرش هم‌بیاد. اینکه هن می‌یینم ات بایه مثل‌دیگه پول خرج کنی 
تابنونی پوصلش برسی. 

تو فمیخواد بمن ددن بدی. اگه تازه کار بود توی این تماشاخو ند 
کادش چی‌بود. ذن نجیب توی تماشاخونه نمیاد. 

ده! این چه حرفیه میز نی؟! سن‌مقدسه: تثاقر مدرسه تهذیب اخللاقه 
باز یکن‌های تثا ترحکم مملم دا دارند . اینها معلم اجثما ع هستند . جراباً نها 
اما نت میکنی. 

-حق بجانب تواست. معذرت‌میخواهم. دام گنت. . من ازدوی نتهمی 
حرف زدم. . باید بلانسبت میکنتم تا نتونی ایراد بگیری !| خیلی خوب پرویم 


سرصحبت خودمان. 

سدیکه صحبت نداده . اگه بسندش کردی ؛ باید وسایل بلئد کردنثن دا 
فر اهم کنی واگه پسند نکردی که هیچی. 

سهما نعلور که گفتم هن حوصله ندادم نازبکشم. . توخوردت ببینش باهاش 
حعرف بزن. فقط بمن‌بکو این لقمه چند برای من تمام میشه 

سببین آقای حا کیمی! باهمه نمیشه بمجودرفتارکرد. ‏ هن‌عیر وم ص‌اغش: 
پلکه پزلکی نباشه. اگه پولکی نبود باید پاحقه پلند‌کرد . 

دیگه خودت میدونی من‌کاری به‌این کادها ندادم . من برای اینکاد 
يك اسکن صدی کنار گذاشتم .آن هم بعرطی هما نطود که گفتی باك باشه. 

- اذحیث پاکی که مطمشن. باش. نودصودتش نشان میده که با توی کار 
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2 ۱ باشر فا 
نیفتاده یا| گر هم افتاده تازه توی‌کاد افتاده. 

_خیلی خوب» من دیکهمیرم» منتظر تلان توصسئم. هروقت باهاش‌حرف 
زدی ور اضیش کر دی بصن تلفن کن تأمن پیا یم . 

-خیلی توب : نوی خیا بان که من تمیتو م باهاش صحیت کنم : مایی 
دعوتش کنم بیهکافه, بول‌کافه مافهد۲ که من نبایید بدهم. ,این خرج هاش پای 
توس تومیخوای بااون خوش یاشی‌من که نباید پول‌بدم. 

ییاه یوم جی‌میخو آی بگی؛ بیااین ده تومان هم یس ان 

امادیکه برای هن‌خر ج نتراش که دیکه آب اذمن گر م نمیشه. 

آقاي حاکیمی وآقای..ب مشنول این صحبت‌ها بودند و آقای گب.ش 
هم در باره اینکه | گرمدیر تماشاخانه بخواهد میتواند داستان سر تیپ کالبرزدا 
بمورت بيك تا تر جهاد پردهء‌ای دد آودد صحبت میکردند قسمت عمده صحیت 
هم سراین بود که دل فر‌خنده دا پری خانم باز ی کنه. 

آمای مدایر‌میگفت قر‌خنده دل‌نداره فقط دودقیقه ددسر بازخانه میره. 

آقای گنه.ش: مثل ادیبی که باشا گردش صحبت میکند گفت؛ ‏ 

اگر نوسنده پیس من هتم که از چواد برده دوپرده‌اش دا پبری خانم 
اختماس میدهم . یمی‌دو‌پرده اصل داستان ودو پرده هم زندگی فرخنده دد. 
۹۳ زدین تاح. 

آقای ..بکه بمدازدفتنآقای حاکیمی ان دفتا گوش‌میکر د؛ 
بر ای اینکه باب آشنا" ی ۱ بابری باز کرده باشد بعت از يك سر فقه‌وصاف کر دن 
سینه یعنی پعد ۳ بوسیله صاف کردن سیثه توجه همه را پخود جالب کرد 
آقای مدیر تماشاخا نه رامخاطب ساخته گنت: 

دوست عزیزم گه ش نویسند؛ بمیادخوبی, هستنه ولی‌دراینجا با قسمست 
رااشتباء میفر مایند و آن این‌است که پری خانم نمیتواند دل فرخنده دابازی 
کند. پری خان يك دخترمدرسه‌ای يايك خانمی است که چشم و گوشش با 
نشده ومثل يك فرشته است: این‌خانمی که من می‌بیلم امتان ندادد بئواند رل 


فر‌ختده را باز ی کتد, رل فرخئده دا يك آر تیست کهنه کار که رم و حیا را . 


خورده باید بازی‌کنه. پری خان که اینجا نشسته وهنوزهیچکس باهاش‌حرف 
نز ده‌هزادر نک میشه جملودعمکنه توی سن درمقابل دوهز اد نفررل يك جندم 
دابازی کنه! یی > بنظر‌هن ایمان دوسال دیگرهم این فبیل رلها دانمیتواننه 
بازی کنند . 

آمایان آدتیسنها دو دسته شدند. يك دسته آقتای ..بهمر اه 
شدند و گنته او دا تأیید کردند : دوسه نفرهم عتیده داشتند که پری خانم 
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دراه ترقی ۰:۳۵ 


بخو بي از انجام این‌دل برخواهد آعد . یکی ازآنها ینی خود آقایگه.ش 


گفت : آقایان؛ این کار کادعشت است کسیکه ذوق این‌صنعت داداشت هردلی 
دا میئواند بازی‌کند. مخصوساً پری‌خانم بااینکه تا کنون‌مقدم توی‌سن نگذاشته 
بودند دیدید دیر ور در دیشمبون حمدد خوب بازی کر د ند دحتی آزخودشان‌هم 
چیزهاگی باصل پیس اضافد کرد ند که خیلی‌هم + بجا بودبنایراین‌مطمتن باشیه که 
خوب بازی خواهاد کرد . 

در اینوقت چون بین موافین ومخالفین آقای .. ب , بکو مگو پیش 
آعده بود . آقای مدیر تماثاخانه صحبت هیهدا قطم ۱ کشت : من کاد 
ندادم باینکه پری خانم‌میتوأند دل فرخنده رابازی‌کند یا نمیئواند» من‌اصولا 
با گذاشتن نمایش داسثان سر تیپ‌کالبرز مخا لفم . این مرئیکه هر غعلطی کر ده 
فعلا ددز ندان است دشایدهم بجرم جنایاتی که مر تکب‌شده اعدام شود بنا براین 
ما دیگر نباید سنگه پدد بسته بز نیم . ْ 

صحبت آ قای مدی رکه تمام شدآقای‌بود.. ش اذجا بر خاسته گفت؛: أاگی 
آقای مدیر وسایرآقایان اجازه بدهند من داستانی راکه میتوا نم بگو یم شخصاً 
از نزديك ناظر جریان آن بوده‌ام برای آقایان عرض میکنم ۳ بسنده 
کردند ممکرم است آقای که . ش با آن‌قلم شیوایشان بسورتِتثا تردر آور ند. 

آقای مدیر بر ای اینکه اصولا داستان‌سرائی دا ددمو قم ریتسیون کوتاه 
کند گفت : از آقای‌نود. 3 متشکرم دلی تمأشاخا نه تسمیم دادد بپیس خوب 
که ددعین حال مر بوط به باشرف‌ها باشدبنمایش‌بگذادد بثابر.. 

آقای‌بود.. ش‌سحیت آقای مدیر راقظم کر ده گفت ۱ چنا نکه‌عرض کردم 
این داستان ساختگی نیست و تقریباً خود من نائلر آن بوده‌ام وهما نطود که 
آقای عدیر فرموده بودند مر بوط بباشرف‌هاست . دداین‌داستان يكسر دفتر که 
خانم. خودش دابرای يك باشرف ملیو نر .. 

آقای مدیر تماشاخانه بمجردی که اسم سر دفثر وخانم شنید گوشها را 
تيز کرده گفت اگراینطوداستشو اهش میکنم بطور خلاصه قمیه دا شرح بدهید 
تا ا گرمودد پسند دفتا واقم‌شد ترتیب نوشتن وبنمایش گذاشتن آن دا بدهم 
مشروط براینکه مختصر بثر‌ماگند: ,۰ 

دفتا همه کوش شدند و آقای‌بود.. ش آزهمانجا که ایستاده بود شروع 


بسن گررده گشت 
لب تا آقیان جناپ آقای فطانت دا میشناسید.. اینکه گنتم همه 
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۶۳۹ پاشر فها 
میعنانید یشی اگرخودش داهم نشناسید محققاً اسمش‌د! شنیده‌اید. این‌جناب 


فا بر خانم در بده خانم معر‌وف است که هباٌ شما دامتان او را میدانید و. 


کمتر کسی‌است که دریده دا نشناسد . 
این جنات] قا در دقتر خود دفتر یادی داشت بنام آقای ادحامند ۰ این 

آقای ادچامته دوستی داشت که دروز ادت‌عدلبهکار میکرد بنام آقای ابول ... 
بر ادد که فعلا از پیچارهم بیچاده‌تر شده‌است . 

آقای برادد با آقای اذجامند مثل بر ادر بودیعنی ددواقع آخوی بودند؛ 
آقای برادد مردی بوددفیق ددست. مهر بان ساده, غیراز این با شرفها که 
هستند وما آنها دا میشناسيم . ۱ 

آقای برادد بقددی دد دوستی با ادجامند ثابت وممیمی‌بودکه جان و 
مالش دا آزاو ددیغ نداشت . اصلا. آقای برادر هرچه داشت (جزذنش) همه 
مال ارجامند بود, ارجامند هم ازدوستی آقای برادرحنا کثر استفاده دا میکرد 

چرن نباعواهم داستان سراتیکنم ۰ ددیاب ایتکه این دفيق پا شرف 
حکو ند همیخه ددخانه بر ادد یلاس" ود وچگرنه سی میکر دخانم اورا بلند کند 
صحبتی نمیکنم . زیرا مطالب بسیاد مهم‌تر دادم . 

خانم پرادد اصلا اعل شیر از بود, وماددش‌خانمی‌بود بنام دولتالرونق 
وقتیآقای برادد ددشیر از مأمودیت داشت این دخش یعنی دخت‌پودان را دید. 
و بالاخره اورا گرفت وخود؛ این‌داسثا نی‌دارد که میگذرم ۱ 

دخت‌پورآن دختری‌بود که‌دوز بروز قشنگثر وشاداب‌تر میشد ووفتیآقای 
بررادد ازشیراز آمد وخانمش دا آودد يك نگاه سیر بسورت دخترپودان کرد 
بسکه قشنگه و بسکه‌نمکینو بسکه. . وخلاصه بسکه زیبا بودکمش کسی‌اودامیدید 
و تحت 3 دز تنبا هت ] 

زیبائی دخت‌بودان دلآقای ارجامند دا برده بود وآهای ادجامند که 
ددخانةٌ براددآمد ودفت داشت بالاخره دخت‌بوران دا بهروسیله‌بودیخت وبلند 
کرد وبلند وچه‌بلندکردنی ! 

آمای بر ادر مجفدا ما زیت شیراز قرستاده شده بود وخا نم‌دخت‌پودان 
در تهر ان بود, دخت‌بودان بوسیله [ قای اد جامند بآشوهرش مکاتبه میکر دوتقاضای 
طلاق داشت . 

چون دد قباله عم شرایطی‌دکر شده بودکه پودان میتوانست پانکاه آن 
شرایط خود را مطلته نماید آقای ارچجامند که خودش دفثریاد واز مسال 
شر عیه بی‌اطلاع نبود , همه روزه بیخت پودان دستودهائی میداد و نوشته‌هائی 
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برای اوتهیه. میکرد ودخت‌پودان هم باتکاه آن‌اوداق بشوهرش‌فشار میآورد و 


طلاق میخو است . 

آ ای بر ادر آزهمه‌جاپی‌خبر کاغدهای ز نش‌را پرای بگانه دوست‌عر بزشی 
آقای ارجامند بتهر ان مینرستاد وازاو تقاضا میکرد که دخت پور ان رایخو آحد 

آهای ارجامند هم که‌تمام آ تش‌ها از گوراو بلند عبشد آن نامفهادا دحت 
پودان ادرائه میداد و بر یش‌دفیتش میخندید . 

آغلب او فات , شب ودوز با دخت‌پودان بسر میبر د و نمشه‌اش هم این بود 
ک‌طلاق دخت‌پوران را از آفای برادر بگیرد وینداو را بیمد خود ددآودده و 
پاهم خوش پاشند . ۱ ۱ 

بازهم تک ادمیتنم که‌چون‌قصد داستان‌سائی‌نیست دد یاب‌اینکه‌این آقای 
۴ شیف جهحنهسا زد و چه‌پشت‌هم| ندازیها کر د تابالاخره پر‌آدد بیچار ه ازروی 

ناچادی ذ نش داطلاق‌داد , سکوت میکنم . ۱ 

خانم دخت‌بودان بالاخره‌ازفید زوجیتآفای برادد آزاد شدورسما بش 
آقای ارحامند در آعد ۱ 

يك دفتریاد باشرف , یك‌عضو کوچك. ذنی گرفت که ازدمانش ذیادبود 
وخیلی‌هم زیادبود ذنی گرفت که آن زن دوز بروز قشنگتر ودلرباتر ميشه ؛ 
دامتی‌هم که ا گر دخت‌پوران شیراز دا با دخت‌پودان تهران یمنی‌دخت‌پودان 
عیالآ قای پرادردا با دخت‌بودان عبال ارجامند مقایسه میخواسثی بکنی ابداً 
قابل‌قایسه نبود . دخت‌پوران دوزبروز بطرزعجیبی زیبا ميشد وژیباشد بجدی 
که فیروزه‌هاً و در یده‌ها انگشت کوچکش نمشد ند . 

آقای ادجامند دخحت پوران دا پعد خود در آودد وان باعث ترقی و 
خوشوفتی‌او گردید شاید شنیده باشیددکه مردی بوسیله خانمش ترقی کرد و 
بفلان مقأم رسید ولی تسور نمیکنم از نزديك دیده باشید . حالا بنده بأممفی 
این‌دن ومرد بعما نشان «یدهم که‌جطود آ قّای ادجامتد ترقی کرد وجطور از 
دفتر باری پسردفثر ی‌رسید . 

جشن‌خصوصی تاجرانه‌ای پرباشد وخانم دخت‌پودان پعدآقای ادجاشند 
دد آمد. شب‌عروسی چند نقر از آشنا یان‌عروس خانم‌هم دعوت‌داشتند ددمیان آ نها 
دی بود که از خدمتگز اران غیر مسئمیم جنابآقای دوام شیر اذ بود. این مرد 
وفتی‌دخت‌پوران خوشگل وقعنکه دا ( که توالت ولباس عزوسی هم هفتگتر ۲ 
دلر با ترش کرده‌بود) می‌بیند دهنش آب می‌افتد ... 
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۳۸ باشرفها 


این آ اهروت خأنم خوشگلی دا سیند دها نش آب حی‌آفند ۰ منهاً فه پر ای 


خودش بلکه این آپ دمان‌ممینطود دوام دادد تا خدمت جناب | قای‌دوام مپرسد 
وجناب آقای دوام هم از غلقات و گری آن آب میتواند بمیز آن اهمیت اسل 
عوضوع پی بیرد . 

این ما بااینکه ساعت‌بازده‌شب ازجشن عروسی مر حص شده بود طاقت 
نیاودده آب دحانش دا نگاه دادد یمنی همانوقت شب بوسیله تلفن باًقای دوام 
خبر داد که: خانم دو لت‌الرونق که جندسال قبل‌شما اورا می‌شنا ختبددخثری‌دادد 
که ( شما ِ ۳۱ تیکه ماه شده وقما تما" پاید او دا 


مجد دا بببئید . 


شکار چی‌هاوقتی بشکار ان لو ازم شعار دایاتعود داد ند .جنأب 


آقایدوام عم بر اعشکاد سصت ید محتاح بفراهم کردن وسیله نیو د ۰ زرا ۳ مادر 


او سابقاً آشنا بوده وبنا براین مینواند يك«کادو» برای عروی خانم بفرستد و 
بهمین وسیله هم با بآشنائیدا باشوهرخانم باز کند . 

لابه حالاخیال میکنید که‌چون جناب دوام میلیونر است‌يك گلوپند دمرد 
يايك انگشتر برلیان جهت عروس خانم میفرستد . خیرء اشتباه میفرمائید » 


آنانکه نغنی‌تر ندمحتاح تر ند . ازاین گذشته اشخاص صاحب‌سر ما یهوصاحب‌عتوان " 


احتیاجی بخرح کردن و دانه پاشیدن ندادند  .‏ زیرا مردم قثیر و کم بصاعت 
بقدری احمقند که بدون جهت باین قبیل اشخاس احثر ام میگذار ند و گاهی هم 
باقرش کردن با نها مهما نی‌میدهند دازآ نها پذیر ائی‌میکنند دلیلش‌هم ایناست که 
پیش خودخیال میکنند آشنائی بااشخاص صاحب‌ممام خیلی‌فا بده‌هادادد, يكث‌دوز 
ممکن است بدرد بخورند . وحال آنکه يك روز میرسه وآن قرسمافهاهم بدرد 
آدم نمیخود ین مگر اینکه‌محتام آدم باشند ۰ 

بای از مطلب پرت شم , جناب آقای دوام يك دسته گل‌بنوان‌چتم 
روشنی‌بخا نه عروس خا نم‌میفرسند وعروس‌خانم هم ازاینکه مردصاحب ثخصیتی 
مانئه دوام با برای اد گل فرستاده از خوشحالی در پوست نمی گنجد. 

عصری که شاه داماد تشریف میآورد عردس خانم. با ادائه دسته گل 
۱ که روی میز گداشته بود وبا نشان دادن کارت سم جناب آفای دوام ( که 
بیکی از شاخه‌های گل سنجاق شده بود واینکه ببین چنین شخ , بزدگی 


برای من گل فرستاده) اهمیت خود و فامیل خود دا بر خ داماد میکعید وبا ۱ 
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داه ترقی ۳۹ 
وکا رت رای 

آ ای داماد هم از اینکه جناب آقای دوام برای عروسی‌او گل‌فرستاده 
بخود میبا لید و تاچنددوز بهر کس میرسید : دقتی میپرسند با جه‌فامیلی‌وصلت 
کرده‌ای ۰ با خوشسردی میگوید : از فامیل دوام شیراز است . برای جشن 

هم يك دسته گل بزر گه ه فرستاده بود ۰ بد آدمی نیست » با اینکه شخصیت 

7۳ است معذلك هیچ تکیر ندادد . 

دددسررتان نمینسهم جناب آقای دوام بوسایل مقتضی با آقای ادجاهند 
آشنا میشود و دد نتیجه با خانم دخت‌پودان هم (که او را دخترخودمینامید) 
۱ 
آقای دوام بادجاهند گفته بود که ماده این دختر از بستگان‌دود بستگان 
مااست وأیندخش ددخا نه‌ما. بزر گه شده . يك‌روژ هم در حضور دخت‌پودان 
بارجامند گنته بود . خانم تو دختر خوه من است اگریه‌وقت اذیتش کردی 
و از تو گله‌داشت کلاهمان توی‌هم ‏ میرود و زده بود زیر خنده و قشیه ‏ را 
بمسخر گی گرفته بود . 

واقباً هم شوخی و خنده و مسخر گی سه لت - خوبی است که اغلب 
باش‌فها بوسیاه این سه آلت کادها هیکنند مثلا مطلبی دا که میخواهتد 
بگویند و جدی نمیشود گت باشوخی و خنده میگسویند و از آث هه 
تئیجه میگیر ند . 

آقای دوام هم بااین حقه . يك رود مذا کره دا با خانم دخت بودان 
باز کرده بود بعنی بعد آذ مك باب معدمه ويك خنده و مسخر گی بخوخی گفته 
بود . ی حقه من از کادهای تو خبرداد هستم , من میدو نم جرا از آقای 
برادر طلاق گر فتی و زن ادجاهند شدی. نه که خیال کنی من چیزی نمیدد نم 
ولی خوش باش . دذعه دیکر هم دنبا له همین شور خی باز بشوخی گفنه 
بود : بعله ! تو که مادد دوست نداذی تو جوانهای جوشگل دا باید دوست 
داشنه پاشی . 

چه دددسر بدهم ؛ , آقای دوام با آقای ارجامند وخانمش گرم گرفت : 
اعلب اوقات ۳ ۵ م بل‌دش عبر فنید . اغلب اتومپیل بیو ‏ جناب آقای دوام 


با خقبار خا تم دحت بودآن و آقای ارجامند .بود , تااشکه دفنه دفته آهای 


دوام بایجامند حالی کرده بود که قصد دادم تراترقی بدهم . 

البته ترقی يك دفتریار این نیست که يك مرتبه بوزادت برسد . يك 
دفتریاد (غیررشهری) همینکه بمتام سردفتری برسد پرایش حکم مدبر کلی و 
ماوت دا دادد . بنانراین آقای ارجأمند هر دوز بیش از دوز پیش با قای 
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#۰ باشرفها 
دوام احترام میکرد و بیش‌از بیش تسلیم آقای دوام عیشد , 


تسلیم آقای ادجامند و حقه پازیهای [قای دوام کمکم کاد خودش دا 
میکنه بحدی که آقای دوام بااین زن‌وشوهر خانه یکی میشود . .. . 
بالروز که سه‌نفری باهم دد شیر آن بوده‌اند آقای دوآغ برای آینکه 


آرجاهند یمنی سرخر دا دود کند کادتی مینویسد و میکوید این دا همین . 


سالا میبری دد شهر و میروی منزل جثاب آقای باباقا نی وذیرداد گستری. 
روی کادت هم دو کلیه پیشتر نوشته نبود دلی همین دو کلمه آقای ارجامند دا 
اززور خوشحالی پرتص دد آودده‌بود . 

دوی کادت نوشته شده بود: دوست عزیزم ۰ میخواستم ددباده فرزند 
عزبزم آقای ار جامند با شما صحبت کنم و حبکم سر دفثری ایشان را از شما 
ددخحواست نمایم , خواهشمند آست با سر افس‌آذم فررمامیه با جه وقت منزل 
هستید که ببایم ۰ 

- آقای ادجامند وقنی دوی کادت را خواند از خوشعحالی داشت دیوانه 
همشد . کم مطلبی نبود . آقای دواء او را فرزند عزیز خطاب کرده بود . 
آنهم برذیر . آنهم بوزیر مر بوطه . آنهم وزیری‌که میتواند با يك امضاء 
کوچجك اورا بمتام پز رد کب سر‌دفثری .برسانذ . 

لاب خیال میکنید ادچجامند کادت دا گرفت و دفت ولی خیر همینکه 
چند قدم دودشد . آقای دوام او دا سدا کرده گفت: آفا ؛ آن کادت‌دابدهید 
عوش کنم . خوب ثیست این قبیل سا؛ل دا دوی کاغذ بباوریم همینتدد کافی 
است پنویدم وفت ملافات تسین کنیم . 

آقای دوام کادت را گرفت ودد دوسیلر از جناب آقای وزیر. تقاضای 
دیدار ِ پادر منزل حودض با در منزل او) یمود , آقای ادجامند هم کارت 
دا گرفنه برای بردن بشهر ودادن بجناب آقای وذیرد گرفنن جواب‌حر کت 
کرد . اما ثه باماشین آهای دوام 5 شا ید او خیال یگ < حالا [قای دوام 
میکرید پا مامین من برد ولی آقای ددام نگفت و او هم خجالت کشید 
تقاضا کند : 

آقای دوام بماشین ِ نداشت ۰ ممکن هم بود ادجامند باماشین او 
۳ برود . دوزها و شبها اپن ما این م باتتياد ادجاعند فو ون و لی میدا نید جر احالا 
دوام ماشین نداد و سکوت کرد" ؟! برای‌اینکه ا گر ادجامند با هاشین‌میرفت 
نیساعته برمیکشت وحالآنکه اگر ماشین در اخنادش نباشد بوسیل اتوبوس 
باید بشهر پر گردد آ نجا هم بادرشکه و اتوبرسو پیاده باید دنبال آقایوذیر 
این ین سای مالس اعد سا 
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رام ترافی ٩‏ 


اجازه بدهید مطلب را درز , بگیرم , آفای ادحامند کادت را گرفت : 


و از خدمت ‏ قای دوام مر خص شد . وفتی دم در باغ دسید دوام 5 
وزیرداپیدا تکردی و کارت‌دا انجام‌ندهی وجواب‌نگیری دست‌خا لی بر نگردی؟ 
آقای ارجامند ذفتو آقا بدون سرخر باخانم دخت بودان تنها ما ند . 
حا لا خیال میکنید آقایدوام برای‌دسیدن بومال‌خا تم ادجامند! لتماس کرد. 
بعرق دادن و همست کردن خانم متوسل ند نه ابنطود تست ؛ آقاي دوام 
بعدر کافی از دراه شوخی وبشوجی مطلب را حالی کر دن : ژعینه را صاف 
گی‌ده بود . از این گذشته دخت‌بودان‌هم دفعة او لش شود وخود ] های‌ار جامند 
( وقتی که دخت بوران عیاد آقای برادر بود ) جاده دا کوییده بود . و 
الا دیکر برای شخصی مثل دوام ( صاحب آن عمادت وآن بخ و آن دمو 
دستگاه) این کاد ذحمت نداشت . 
۱ داستی هم شخصیت و روت و دم دستا, دد فریب دادن ویدام آوردن 
دختران و زنان بای مو تن اد امه گر طرف کهنه‌کاد و ددمش دا 
بلد باشد . آقای دوام هم که استاد بود و طرز تغانه دوی و هدف گیری را 
بخوبی میدانست و میدانست ححه کند . 
آهای ادجامند دفت و خانم و آها نها ماندند و دد خیابا نهای باغ 
زیر درختها قدم میز‌دند . دداولین فدم دست [قای دوام بکمر خانم رسید و 
شروع کردنه براء دفتن . البته اینجا خانم نمیتوانست ناز کند یا اعتراش 
تماید , زیرا دست بدست دادن یا دست بکمر گرفتن یرای زن و مردي که 
بعَهٌ آشنامی دادند ] نقددها مهم ثیست . اصلا | گر دخت بودان دخدر نجیبی 
هم بود باسوابق آشنائی تعیگوانست اعثراشی کند . اینجاست که دختران و 
زان با ید‌سر هشق بگیر ند و بدانشد که اگرتسلیم «دوددو آسی‌اول» بشو ند پلشان 
آن‌ود آب خواعد افتاد . 
" دست آقاءه دوام یکمی دخت‌یوران بود و قدم میزدند . چند قدم کهراء 
دفتنه روی یکی از نیمکت ها نفستند . آقاي دوام دستش دا از کسر خانم 
بررداشته بگر دن‌خا نم آنداخت.. ۱ ۱ 
وقتی دست بگردن خانم باشد : که بوسیدن خانم قو. تسش 
لحظه. | نجام‌بیشود» یعنی 3 بخواعد ملتئت شود بوسه تمام 9 کاد 
گذشنه . اینجا هم همیتطرر شد . آقای .دوام بادستی که در گردن خانم داشت 
خانم را بطرف خود کشید و خودش هم جلو رفته بوسة [یدادی. از کنج بت 
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331 باشر فها 


خانم بررداشت . ما ید اگر بيك پوسه قناعت کرده بود. و مجال فکر کردن 


بخا نم میداد ۳ م مانم بوسةٌ دوم میشد و يا لااقل قددی ناز میکرد واسی 
آقای دوام کهندکار فرصت دا از دست نداد . بنی لبش را از کنج لب‌خا نم 
بر نداشت کف‌دست دیگرش دا هم از پشت سس پیشت‌سرخان نم گذاشت وهمینطود 
برای مدتی که از ده. دقیقه تجاوز ءیکرد اور درآ موش کرافت وبوسید . بعداز 
بوسه‌ها بازفررصت‌را ازدست نداد ودست پسپنه برد . 

یه خمال میتنید هما نجا دودی تخت جوبی افتاد ند. ولی خی و 
کار : کاد آدم ناثی است ۰ دو ام مید | مست شعاد فراد کرد نی مسبت و ۹ 
بدو نا شکه بروی! خودش بیاوده + عتل ان اصللا حنین اتفاقی دوی نداده از 
۱ سا بر خاست و بفاصلهٌ نیم قدم پنا کرد با خان بقدم زدن . فدم زدند زد ند 
۳ بسمادت دسیده | داخل طالادشد ند و <لاصد‌اینکه به اطاق‌مخصوص. دسید ند. 
۱ دداطاق مخضوص کادهای مخصو ص انجام ۲۳ 5 حی که‌از جندین 
میلیون کیلومتر دراه میاید و مبآید تا باطاق مخصوس میرسد » کاد از کارش 
فیگنهه  .‏ آینکه فاضله خادج دا با اطان متتصوضی. بچتدی میایون کیاو هتر 
رساندم از شار خانمه ائی است که شوهر دادند . یعتی خانمی‌که شوهص.ر 
داشت چندین میلیون کیلو متر پاطاق مخصوس و بودن نزد مرد اجنبی دود 
است وا برای دخترانی که هنوز بخانة شرهر نرفته! ند این فاصله از يك 
قدم هم کو تاه تر است . ی لیخند > يث نت دشر ان را باطاقمخصوص 
نزديك عیکنه :۱ ۱ 

خحانم دخت‌بودان داخل ایاق مخموص شد . شوهرش آقای ادجاعند 
دداین مسافرت بااو کمك کرده و او دا از داه دود آودده تسلیم اطاق آةای 
دوام کرد . ای دوام یعنی آن شکادجی ماهر که .تا تن ذوحیبا تین عا که 
هم دد آب زندگی فگتتق وهم دد خشکی ۰ بامهاد نی مین فا بل‌وصف خانم 
دخت‌پودان دا دوی تخت پردو از وصلشی سبر اب شد . 

جوانها وقنی از وصل دختران میراب شدند دنبال شکاد تازه‌ای می- 
گی‌دنه ولی پیر‌مردها و افراد با تجر به وقتی باین قبیل شکاد های خانگی 
عمرسند بزودی آ نها را از دست تمذ‌هند . آقای دوام هم جون (میخواست 
دخت‌پوران را پزودی از دست بدهد و جون قصد داشت یرای مدثی فیرمعلوم 
بشیر اذ مسافرت ثماً ید ۰] پخا نم د حت پود ان عده کرد که آقای ارجاعتد 
را بوسیلهةٌ جناب آقای باباقانی وزیر داد گستری و جناب "قای لطفی (دئّیس 


ثبت وت ) بس‌دفتری شیر از برساند .. 
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رذس موافتت 0 یرای اینکه جثاب باقن حکر مودفتریآتای 
ِِ 2 اقا گتچ کافی است که با جناب دیگر مثلا ای دوام ازاو فعط 

۳1 آفای دوام هم ازجناب ]ای پاباقانی شواحی کید وبالاخره هم 
حکم سردفتری آقای ارجأمنه ۳ . ولی این حکم زک 


بر خودد ۰ 


حکم سردفتری 


معمولاوقتی حنکمی باید صادد شود » ازطرف‌کاد گزینی یادایر؛#هر بوطه 
پیش نو یس آهیه میگردد دحک‌هم ماشین میشود وددیین سایر امضاعی‌ها بامساء 
جناپ وزیر میرسد . ولی حکم سردفتر ی آقای ادجامنه از این تشر یات 
اداری بر کناد بود پمنی از طرف کار گز ینی یامدیر کل ثبت یاسایر ادادات 
تایعه پیش‌نویس وتقاضائی دائر باینکه آقای دفتریاد بسر دفتری ترقی داده 
شوند نشده بوده فقط يك‌روز جثاب آقای دو ام شیراز در وزار تخانه خدمت 
جناب آقاء» بابافانی وزیرداد کستری دسیده و بنام اینکه یکی از خو یشان‌او در 
تهرآن شوهر کرده ومادد پیرش ددشیر از شب‌ودوز گریه میکند اذجناب آقای 
وزیر دوستانه تقاضا نود آقای ارجامند شوهرآن خا نمر | ازدفتر یادی سرت 
دفتر ی ددشیر از منصوب نمایند . 

البته این کاد کوچکی بود وجناب آقای دوام احتیاج #9 تب برای يك 
چنین کاد کوچکی بوزارتخانه برود وآقای «زیررا ملاقات نماید ولی ( بقول 
خودش) چون مدتی‌هم بود که آقای با باقانی را زیادت نکرده بود ببهاناآن 
خدفت جثابآقای وزیر دسین. 

5 جناب آقای وذ یرهم که جناب آ ای دوام را خوب میشناحت اه 
امر ایشان دا اجرا نماید چه که بشٌوبی میه‌افست گر ادجامنددا بسر دفتری 
شیراز نفرستد بمید نیست ( برای اینکه ادجامند پشبراز پرود ) بست -عودش 
متزلول شود | گر متز لزل هم نمیشد او مید‌افست که آزفردا وزراء ودجالو 
ددستان یکی بعد ازدیگری بوسیلة تفن پاملاقات بالاخره مجبودش خواهند 
ساخت و[ نوقت هم ارجامند مردفثرشده دهم جتاب آقاي دوام د نجیده است. 
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3۹ باشرنها 


بثأً براین برای آینکه جناب آقای دو ام ثر نجد اول بجتأب آقای دو ام حألی 


کرد که این کاد آسانن یست و گفت : 

دفتر بارهای دیگری هستند که بجهات عدیده ین آر جم تر ند و 
ممکن است سروصدا راه بیا نداز ند و ید برای اینکه اهمیت موضوع را گفته 
باشد اضافه کر دا که معمولا پاید اول ازاداد؛ ثبت راز پپرسند که محل‌خالی 
دادن یانه . وب پاتمام این احوال وباتمام این مشکلات گفت از نقطه تتار 
ادادتی که با قا دادم امرتان دا جرا خواهم را ودستود خواهم داد _ 
مشادا لیه‌ر | هر بچه زودتر صادر کنند تاامشا تمايم ۱ 

ای د وام با نهایت ۳ دست آقای با باقا نی را فشرد و آفای‌باباقا نی 
هم تادم در اطاق جناب آوارا بدر قه کرد وددموقم جد‌آشدن هم » آای 1 
با لبخند تب؟ رآمیزی از آقای با باقانی قدردانی کت ان بو افم 
بجبران این زحمت؛ خدست کون داشته باشید وا تجام دهم . 

آفای دوام دفت وبرای اینکه‌مزد8مس تبخش دا بدخت بودان وادجامند 

بدهد وددواقم مزد این‌خدمت بزد گك را از آن‌زن وشوهر بگیرد یکسره‌بخانة 
ادجامند دفت وداستان ملاقات با آفای نخست وذیر دآفای بابافانی دا باب 
وتاب فراوائی ثرح داد. 

البئه ما میدانیم که آقای دوام برای اینکار بسراغ نخست وزیر نرفت 
ولازم هم نبود پرود ولی جناب آقای دوام برای اینکه قضیه دا بزد گه کند 
ینی برای اينکه خدمتی داکه انجام داده خیلی بزر کثر اذآنچه که بوده 
جلوه دهد بای آقای تخست‌وزیی دا عم درمیدان کشید و اینطود حالی کرد 
که اکرآقای نخستوژیی را نمیدیده و آقای نخبت وذیر بوزیرداد گسثر کسفادش 
نمینیود اینکاد شدنی نبود. 


نمدخت‌پوران ازاینکه پثیراز برمیکردد وخا نم ی سردفتر هم هست 


فوقا لعاده خعوشحال هل« بو ۵ . آهای آر جامنه هم که تیش سا نود واز . 


شنیدن !ین مژده بادمش کردو میشکست 5 فقتط بل چیر باقی ما 
بود وآن‌مزدی بود که آقای ادجام‌ند وخانمش بایت بجناب]ةا ی‌دوآم میداد زن. 
خانم ارجا ءنن که در جه با ین بدهد داده بود و باز عم هید آد ولی آن‌جرا 
که آقای دوام بنام مزد ازآقای انجاعند. میخواست چیز دیگری بود. 
اگرچه اغلب آوقات اتومبیل. ای دوام زیر پای خانم. وآقای ادجامند 
بود. وا گر چه غالب اوقات. آفای دوام وخانم دونتری ساعت های مئوالی 
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حکم سر‌دفتری ۶۵ 
بگردش عیر فُتَند . دلی پاتمام این احوال . ای دوام میخو است رسماً پرده 
ازروی‌کاد بردارد ومیخواست بادجامند بفهماند که ازاین تاریخ ببیت خانم 
دخت‌پوران بهرددی آنها تعلق دارد . آقای دوام میخواست باذاء خدمتی که 
انجام داده ارجامند دانسته وفهمیده ععاشرت خانمش دا بادوام تفهمیده بگیرد 
واگر احیاناً دارد شدوآن ددنفردا تنها دداطاق خواب دید پدون‌اینکه‌بروی 
بزد گوادی خودش بیاودد , ازهمان داعی که آمده بر گردد و .و و فتولی 
هم نکند . خلامه اينکه دندان دوی جگر بگذارد . خلامه‌تر اینکه اصل 
دندان وجکر نداشته باشد. وعلامه‌ترش اینکه اسلا اوقاتی که‌آقای دوام نزد 
آخانم است‌ارجامند مثل‌يك نو کر محرم؛وسایل آسایش ور احتی ] نهاد | ازه‌حیث 
فر اهم نعاید . انصافاً هم آقای ارجامند اینکاد دا بنجو اکمل انجام داد واز 
دوام غره بیت گر مت . 

مئْلا سه نفری پاهم نقمیر آن میرف وآفای ازجامتد سل تجر یش از 

ماشین پیاده ميشد و آفای دوام پاخانم برای هواخودی دونفری پدرپندوددوی 
دهر کجا که دلشان میخو است‌میر فتئد . , وه وفت‌هم که آزهو اشو دی‌سی ‏ میشد ند 
3 دی . البته وی ییاه متّل خی تن 


شب هم 3۳9 . البته ی قددی مشکل بوذ ی 
سخت میگذشت ولی دفنه دفته عادت کرد وشیها اتناق اقتاد کهراحت خوابید 
و ککش‌هم نگزید . 

واقماً هم عادت یز غر یبیاست. عادت بلاها بسرانسان میآورد. خیال 
نکنید "که مثلا همده یادما غ بخوددن‌عرق با کشیدن تریاك عادت میکند. شیر ؛ 


تمام اعضای بدن انسان بچیزهائی معتاد میشوند . مثلا گوش بشنیدن « قرم ». 


دفرم» «قرمسا» «قرمماق». چنان معتاد میشودکه خیال‌میکنی بهثری نآهنکه 
روح‌برود دا میشنود : کوگی آقای ارجامند هم رفئه دفته ببیاری از کلمات 
وشنیدن خیلی چیزها عادت کرد » بطودی که کم‌کم چشمش هم چون همساية 
گوشش بود بنمام چیزمالی که گوشش بشتیدنش عادت کرده بود چشمها هم 
بدیدنش عادت نمود. حالا دیگر[هّای ارجاهند برای خودی هردی شده‌بود. 
حالا دیکر پجای یکدست لبای‌چنددست وبجای يك‌جفت کنش پاشنه دفته‌چندین 
جفت کنش داشت. البته آقای ادجامند هنوز ددتهران‌بود دبشیراژ لرفته‌بود د 
". هنوزکادی نداشت. که از آن استفاده نماید بنابراین خانم دخت‌پودان بود که 
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۹ پاشرفها 
گاهی پنام ابنکه ان برایم پول زرسیده پردپو لی بچیب آقای انجاهند 
هیر یخت ۰ 


اجاژه بذهید بیش آذاین را خصوص ۳ ننویسم زیر هیتر سم 
جدا نخو استه أذ بین جفد ین عون ۳ وا ننده این داستان يك نف هم بیدا 
شود که پهلویا خودبگوید : راستی جه‌غعیبی دادد که آدم ذن خو شگلی بگیرد 
که ددسابه آن وصلت ‏ :هم بمتام بررسد .۰ هم پپول -. وافبا عیترسم‌بیشت رآذاین 
بنویسم ونوشته سوء تأ ی کند. کمااینکه دذیگران در بارة اختکاد ودزدی و 
دشوه گرفتی آودادن نوشتند و تشر کرد . یعنی آزبس نوشتند که لانی دادای 
قلان بادك وقلان مك شنه وهمه را ازداه غیر مشرو ع بیدا کردم کم کم کسانی 
عم پیدا شد ند که برای پیدا کردن ملك و آب؛ دزدی دشوه دا جایزدانسته و 
گفتند حالاکه (ینعطود است بهر بی‌شرافتی‌ای شده بابد شرافت بیدا ۰ 
این طبقه ۱ داشتن سرمایه وملك و آب‌د! شرافت میدا نفد. ومتأسفا نم در پشت 
کوه قاف هر کل‌پول وسرمایه گرد کرده (و لو آزهرداهی) همه‌جا محترم‌شده. 
وبقول قدیمی‌ها با آستین نو خود پلودیگران دا هم میخورند. 

آخ» ببخشید» باز ازمطلب پرت شدم . فراهوش کردم ازجتاب آقای 
وزیر صحبت کنم . پمررستثان دساندم که حکم سردفتری صادر شد و لی نگفتم 
جطود و چگونه وجقدد سهل. . 

یادم میاآید يك وقتی کتاب «زیبای مطیع | لدو له» را میخواندم مخسوما 
آنجا که شیخ‌حسین رفته بود از کاد گزینی وزادت مالیه کادیگیرد و باو کنئه 
بودید بمو جب‌بندج ازماده دوم متحدا اما فلان. اجازه استخدام مستخنم-جد بد 
را ندادیم تا ]آ تجا که زیبا خانم رفته بود عدیر کل یعنی آقای غامضالدوله 
را دیده بود و آقای غامض هم حکم استخدام شیخ صین دا مادد کرده و دد 

اد نوشته بودند جون مود اخصائیه آهمپت مخصوص دادد, بموجب‌بندح 


ازمادة دوم متصا لمال نلان آقای غیرزا حسین خان بریاست ادارء احسایه 


الی آخر . 

آقای مطیم لدوله دا کسی فیست که نشناسد. نویسند؛ تواناگی ما تفدایشان 
ممکن یست بددن جهت چیزی‌بنویسند. ایشان سالها ددخدمت دولت بوده! ند 
وهمه چیزدا باده چشم خود دیده‌اند: ایشان لابد دیده بودند که ا گر پعوجب 
بند جیم‌ها نشود فلان‌کارمادا! نجام .داد وقنی پادتی بارشوه ددبین باشد پسوجب 
همان بند جیم‌هأ. همه کاد میشود و ۱ 

بله ۰ اگر بعوجب بند جیم نشود دفتریادی "دا بسر دفتری ادتقاء 
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کم سردفتری ۱ ۲ 


داد » بايك حلافات » پايك تلفن » با با يك اشاده . کافی است که «فتر یاد 
ه‌تنها سردفتی شود پلکه با گرفتن اضافات بهر کجا که میلش می‌کشد تشر یف 
ِِ ۱ 
جنابآقای باباتانی که پايك ملاقات ناجاد بود بننم آقای ارجامند و 
میل جناب [قای دوام عمل نماید . بمد از دفتن آقای دوام دئیس دفتر را 
فیخواهد وملاحظه کنید باهم چه میگوبند وچه جور زبان یکدیگر دا بلدند . 
آقای وزیر آزدگیس دفتی بر سید: 
تر تیب صدود احکام سردفترها چیست؟ 
سقر بان! معمولا مدیر کل ثبت تصمیم عیگیرد : حکم راصادد میکند و 
برای امضاء حضرت اشرف مینرستد. البته در خود اداد: ثبت کل هم قواعدی 
برای ایتکادهست که خودشان میدا نند و بر‌طیق آن حکم صادد میکنتد. 
_ددصور تیکه وزارتخانه کسی دا بخواهد ۳0۳ بسردفتر یار تقاء 
دهد آ نو قت یت ۱ 
و قر بان؟ تا کنون آازطرف وزار تخا نه جزیکی 9 آ نهم در موارد 
ی حکمی صادر نشده ولی : 


تِ. صورتیکه حضرت و ۳۳ دسئور فررمایتن 


1 


حسب‌الامر اطاعت خواهد شد 

نه من نظر خاصی ندارم ۰ ولی شنیده ام دنم دفاتر شیر از خوب 
ثیست » دد کاپینه مذاکره شد » تصمیم گرفثه شد یکنفر که مودد اعتماد 
است بس دفتری آنجا اعزام شود که محرمانه گز‌ادشی از ثبت آنجا بتهران 


اگن حضرت اشرف کسی دا در تطر نگرفته باشند اشخاص طرف 
اعتماد . که بحضرت اشرف هم ادادت مخصوصي دادند در وزارتخانه 
هست و. . 

سخیر .من کسید | در نطر نگر فته‌امولی گو یا اشخاصی که بچجنوب‌میرو ند 
بایه با جل موافقت جنابآءای دوام شیر از باشد. جسون سیاست آنجا دست 
جناب|قای دوام است و.. 

یله قربان | بله‌قر بان! مید! نم » جنا بآقای دوام بدد در پدردد| نتخاب 


مأآمودان‌جلوب میمتویبا شهر شیر از نظر داخته! ند البته موصی تا اشرف ید | نند 
دئیس اسئیناف | نجا آقای میم هم هم باموافعت ابثان وجناتآقای می‌نماز نما ینده 
آنجا تین واعزام گ‌دید. 5 
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۸ ح" ‏ باشرفها 


5 بله ۳ ما۷ مرن ین کادها کاد ندارم ۰ آز فرادی کب از 


همکادان دد کابینه میکفت گویا دو نفر از نمابندگات شیراز و جنابآقای 
دوام جوانکی دا بنام ادجامند که فلا دفتریار آقای فطانت است در نظر 
فته | ند. 

آقا ملاحئله کنید این جه مملکتشی است ؛ جرا. بایسه ماأموران دا 
تما ینه گان ودجال تعیین کنند . ولی شنیدهام این جوان مرد لابق و کاددانی 
است . دد هر حال بروید حکم سردفتریش دا برای شیراز بنویسید پیاود ند 
۱ امضاء کنم تا ببینم جه‌عیشود ۰ 
-اجازه میترماگید قبلا بامدیی کل ثبت جنابآقای لطفی صحبت کنم که 
. خودشان پیش ‌نویس دا فراهم کنند. 

خبر آقا,.خیرلازم نیست, مکر شما نهیدانید آنجا چاه ویل است . در 
کابینه صحبت شده که اینکاد خپلي زود بایه انجام شود ۰ پتأبراین حکمش 
را همین جا فر اهم کنبد و پیاودیه امضاء کنم» نه اصلا لازم ‏ نیست با آقای لطفی 


صحبت کنید ق که بهدر میدا ثین 6 ای " آقایان را با ید ممسته درمتا بل عمل 


انجام یافته قراد دادوالا هزارجود اشکالتراشی میکنند. ‏ 

- بله قر بان صحیح است. تا بگوئيم برای شیراز میخواهیم سردفتر 
بفر ستیم فوداً هز ادتا پسرخاله. پسرعمهٌ خودشان د! بیش میانداز ند واسباب 
زحمت میشوند ومنظلودما هم از بین میرود. ۱ 

-آفرین ! بسیار خوب, بروید حکمش دا بنویسید تأریخش دا هم از 
همین امروز بکذادید . بله مخصوصاً تاربخش دا همین امروز یکذادید تسا 
پدانند ماچه جورکادميکنيم. تا بدا نندکادهای مایرقی انجام‌میشود. خیلی‌خوب 
بفر‌مائید زود حک دا پیاور بد. 

آقای دئیس دفتر با يك تعظیم ازخدمت جناب آقاي باباقانی هرخص 
عیشود ودنبال اجراء امی‌میرود. 

حالا .دیگر لازم نیست وت شما دا تلف کنم و تر تنب تهیه ۹ را 

بگویم. همینتدد عرش میکنم که ماتر وم سردفثریآقای ادجامند اعضاء 
وباداره کل ثبت فرستاده میکود , 

دیگر نمیدا نم جناب آقای باباقا نی مد از ارسال حکم بوسیلة تلفن هم 


بآفای لطفی توسیه کرد یانه. همبنتددمیدانم که . آقای لطنی هم فوداً ادجامند : 


را احساد و پید از آن که بك خرواد منت سرش میگذادد باو مزژده میدهد 
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نیش بازمیکنند 5۹ 


که حکم سردفتریش اعضا شده ات وهرچه زودترباید پصوب‌سآمودیت 
دهسیاد گردد ولی؛ : 

تمیدانم جرا حکم ادجامند چند روز دوی میز آقای لطغی فاد ولی 
این دا میدا نم که چون [قای د یس شت عوش شد وآفای جوادی بت آمد 
قنیه صورت دیگر پیدا کرد. 

آقای جوادی که از جنس این. با رفها یست روز ۳ ورودش باداده , 
جلو حکم ادجامند دا کر فت و گفت من نمیتوان يك دفتریار د! بدون جهت 
سر دفتری ترقی بدهم آ نهم بجای اینکه اول بغور هایگ چا برود بشهری 


مانئد شیر از بفرستم . 
| نیشباز میکنند | 


دقتی آقای لطفی اد مدیر کلی ثبت بر کنار شد و آقای جوادی جای 
ایغان شنت یکی ازاحکامی که‌توجه اودا جلب کرد حکم صردفتری‌ارجامند 
بود . ۱ 
آقای جوادی با سابته‌ای که در کاد ثبت و تشکیلات ثبت داشت وثتی 
ملاحظه کرد که در پرونده از اداده ثبت شیراز کب تکلیف ده . و بالاخره 
وفتی پایشان گفته شذ که حکم [قای ادجاهند مستقیما از وزادتخا نه صادد و 
بنستو د شخص [قای باباقانی بوده است ار احت سل ۰ 
کدام مدیر کل و کدام دئیس اداده‌ای است که بنواند برخلاف میل و 
دستود وزداء عبل کنه ؟! 
متا اشت بادستود وزداء وانجام ندادن اوامرآ نها کو چکثر ین‌مجازاتش 
اگی انتظاد خدمت وا نفصال خدمت نباشد لااقل‌تغیبر پست حسای بیست‌بازدسی 
کل و بازدی ویژه خواهد بود. «حالا آقایان بازدسان کل و بازدسان‌ویژه 
این موضوع داکلی نگی‌ند. وبریش خود نبندند . ۱ نه کل 
مدور‌صوز ۰ » ۱ 
بادی آفای جوادی: بااینکه - حندین ۳ مجازات عدم اطاعت دا دید, 
بود. از آنجا که ازجنس این باشرفها نبود و نمیخواست اطاعت وشکوت دا 
نردیان تر قی خود قراد دهد حکم امخاء خد؛ آفای ارجامند را دد کشو هیز 
حود نگاه داشت 


۱ 09 


(99.019 


۱ 0 


3۳ باشرقها 


داستان می‌اجهه آةای ادجامند باعضاء و تملفات ]نها واز جا برخاستن 
ودنبال حکم گشتن آنها خجو د مصةٌ ۳ است که‌ددخود يكث‌بر ده کمدی‌است.. 


بالاخره بعد ازجند دوز یکی ازاعحاء از قبیل حمان اعضائی که شريك 
دزد و دفیق قاقل‌اند , از قیبل همان اعضائی‌که از اشخاس دینفع‌خارح‌حتوق 
میگیر ند و یت لامه را محرمانه با نها میفر‌وشند آقای ادجامند دا در 
عارح ملاقات کرد ؛ ومحرمانه اطلاع داد کدحکم در کشو میزمدیر کلاست 
و شخص جوادی برای .مخالفت با شما حکم را تاه اش : 

چه دددسرتان بدهم . حکم آقای ادجامند در کشر میز آقای جوادی 
بود و بهیچ‌قیمت دد تمیامد . 

ارجامند میدانست که‌جوادی از آن روسا نیست و بهیچ‌چیز جزوظیفه 
ووحدان سر فرود نمیآ ورد » اد این گذشته آقای ادحامند بیستون و پشتی 
چاتتن جنات آوای دوام داشت , آز جنابآقای دوام مِ کهروددو اسی ند‌اشت. 

پله , آغای ادجامند میدالست که اگر باد بگوش ِِ برساند , دد 
نلرف جند ساعت ملافات. با بوسیلةٌ _دوتا تلفن حکم از کشو میز بیرون 
"خواهد آمد . 

خبر توقیف حکم بآقای صم داد شد ولی بمکی تصود آقای ادجاعند 
ببرون آمدن حکم و , کادیکی دو دو دوز معطلی نبود. 

جنابآ ای دوام بوسیله تلفن آقای جوادی‌دا گرفتو جون میدانست 
معروفیت او بقدری است که همکن نیست جوادی او دا تشناسدیااطاعت‌آمرش 
دا نکند وقتی تلفن دا گرفت خیلی آمرانه و ددعین‌حال صمیمانه گنت 2 وخ 
دوام . دوام شیراز ۰ میخواستم از جنایعالی خواهش کنم دستود فرمائیدحکم 
آقای ارجامند دا که شرهر یکی اذ منسوبان فامیل من‌است و مدتی است 
عادد شده بمشادالیه ابلاغ نما بند . 

]قای جوادی مثل‌اینکه داد با مردی زاناس 2 صحیت میکند با نهایت 
خو نسردی. گفت ۵ این عکمی ۱ که میفرمائید جریان قانوایش طی نشدهو 
فعلا قابل ابلاغ نیست . 

آقای دوام بتصود اینکه جوادی طلبه بوده و طرز مکالی با اشر اف 
ودجال دا نمیداند و بتصوراینکه آ گر ملاقات حضودی دست دهد شخمبتش 
جوادی دا هر عوب و ]هن ساعت فردای آنروز بادادء ثبت میرود و خدمت 


آقای جوادی هرد . 
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آمای جوادی که بقول‌دوام تر ببت‌طلبه گی‌داشت از آمای‌دوام(آ نود که 

دیگران احترام میکردند و آطود که دوام خوددا دد خور احت آمهیدا نست) 

پذیرائی شایمته نکرد. وحرکاتی‌نکرد که آقای دوام دا خوش‌آید .ولی‌جتاب 

آمّای دوام بتملق شنیدن عادت کرده بود واذ برخودد سادء جوادی دنجید. 

د نجید و بدون اینکه دیگرسخنی بگویداز جا برخاست ورقت , دفت‌ودر اطاق 
۳ هم بشدت بهم‌زد .. 

آمای دوام رفت ولی نه برای‌اینکه از جوادید نجید.دفت‌برای اینکه 
جوادی را بايك نظر شناخت ودانست که ازاوآبی گرم نییشود . 

آ ای دوام رفت و آقای جوادی مثل اینکه چنین ملاقات نیرمنتظره‌ای 
برایش دست نداده بکارروزانه مشنول شذ دنمناً بیکی اژ اعضاه محرم خود 
داستان مذا کره‌با دوام‌را نقل کرد. نقل‌نکرد تا یگو یه من قلان وبهمان کردم. 
بلکه نقل کرد تابگو ید مراقب باشید که‌این مرد بوسیله اعضاه ادابی‌حکم‌دیگری 
دا ددمیان سایر اوداق ادادی بجریان نیندازد . 

آقمای جوادی این‌دا میدا نست که میشود بدوام‌ها جواب‌سر بالا داد دلی 
این‌را نمیدانست که‌دوام‌ها وقتی دنبال کاری حیروند دست برداد نیستنه و[ نمدد 
سماجت میکنند تاموفق شوند . 

واقناً هم جناب آهای دوام که آین فضیه (یسی بردن خانم دسصت بودان 
بشیر اذ) برایش يك امی حیاتی بود نئوانست ساکت بماند و ناجار وقتی از 
اطاق آغای جوادی بیرون دفت ماد بوذادت داد گستری کج کرد وخد‌عت 
جناب آعای طا لح( که بمداز تفییر کابینه بجای باباقا نی نشسته یود) دسید. 

راستی هم که طبیت جه شکنتی‌ها دارد . اگر آمّای طالح . هم ما نند 
جوادی با خونسدی جنابآقای دوام دا میبذیرفت بقیناً آقای دوام از نصه 
دق میکرد . ولی خوشبخنا نهآعای طالح برخلاف جوادی می‌دی میادی]داب 
وهمه سا کشته وکاددان بود . همین واسعله عم طرز رفتاد بااشخاس بزر که 
را بخوبی میدانست . میدانست که وفتی این اشخاص وادد اطاق میشو ند . 


آدم باید مخصوصاً «نیش» خود را باز کند وددواقم با خنده وجوشرولی . 


تازه وادد دا بدیراگی نمایب . دافعا مگر يك لبخند ويك نیش وا کردن جه 
نرری دادد ٩۱‏ منگر قوانین ما لبخند وتیش داکردن دا ممئوع‌کرده است . 
پس! گر آقای ,طالح بمجرد دیدن دوام ونظیی او نیشش وامیشود بررخلاف‌عدل 
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واصاف وحتی بر خعلاف وظیفدهم نیست. يك نیش‌وا کر دن بهپج کجاضر د نمبر سا ند 
و لی کو چکتر ین‌فا یه آنی آن این‌است که تحویل گیر ندة نیش‌دا ممنونه بدهکاد 
بلق 


آقای دواموقتی < جش با قای طالح افتأد نیشش بازشد» البته‌اوهم‌مر داد 
بود, ادهم مانندرفیتش اس باید نیش 3 

بله , آقایان رجال در ملاقاتهای خوداول نیش بازمیکنند. نعدمسیکم و 
صمیما نه‌دست میدهند. . بعد د فودا زنکهد! بسداآودده قهوءيايك‌خوردنی فصل 
طلب میکنند . ۱ 

میترسم : پیش از این توضیح بدهم » میترسم. بکویندتو که] نجاوبین] نها 
نبودی‌بی از کا داأنمتی آمای‌طا لح فلانو بهمان کر د . 

حق بجاف‌شما است ولی! گر شما اخلای وعادات,رجال ویرخودد نها 
را با بکدیگی دیده بودید میدا نستید که تعارف واظهاد ادادت آنها بیکدیگر 
هبه مثل‌مشعهدا لمال میماند وهمه بکنواخت است. 

بشید ازمطلب دود شنم , . جنابآقای طالم ت جا* ی که مقدود بوداز 
ای دوام‌حسن‌پذیرائی بملآوردو آقای دوام هم بتدر لزوم ازحسن‌پذیرائی 
آقای طالح خحوشو هت وممنون گردید . تیادف وحرف‌های ی‌سروته اینجا و 
آنجا تمام شد وبرای جندلحئه هردوسکوت کر دند . این‌سکوت‌هم بین‌دجال 
علامت ین استکه: خوب » بکو به‌بینم پرای‌جی ۳ 

هر دوسکوت کردند و آقای‌دوام بانهایت خوشضردی هرجه باید بگوید 
کفت وتعاضا کرد ولیآقای طا لحجواب داد : 

_ از قرادی که اطلام دادم حکم ایشان دا امضاه کرده باداده مر بوطه 
فرستادهاند . 

- عجب! مملوم میشه شماها از کارهای حمدیگر بی اطلاع نیستید. ولی 
این‌سر تیکه جوادی. این کیه آقا ! این‌فبیل اشخاص بکاد ثبت کل نمیخود ند 
آنجا يك ادارء‌حساسی است واشخاص لایق میخواهد . مقصود این است که از 
قرادی که شنیده‌ام جوادی حکم امضاء شده دا نگاه‌داشته بلهآقا . معلومه‌چرا 
نا داشته . لابه پول وبله میخواد .. ۱ 
- [نطود کشنرده‌ام. جوادی اهل‌پول نیست . همه میگویندمر دددستی 


۱ 009 


(99.019 


۱ 09 


نیش باز میکنند ۱ و3 


بلهه مقصودازاینکه زحمت‌دادم میخو استم يك تلفن باین | دم‌ددست!] 
بدررمائید واورا بو ظیفه اش شثا کنید . 

لابد شما خیال میکنید آقای طالح مداد و کاشد دا بر‌داشت ت و بادداشت 
کرد و وعده داد تافردا قضیه را ددست کند. ولی خیر. اشخاس‌کاردان ولایق 
کار امر ود دا بفردا نمی‌افکنند . آقای طالح هم که اهل کاد بود هیچوقت کاد 
امروذ دا بفر دا نمیا نداخت . بعلاوه دد این موادد بایه گر به را بای حجله 
کشت» بابد فوداً اقدام کر د تا با مك کر شمه دو کار شود. اول‌اینکه امردوست 
عزیز ومحترم فوداً اطاعت گردد , دوم اینکه کار و مسئولیت از خود آدم 
باز شود و بتلاب یکی تفا ا کر آنجام نشد معلوم شود که دمتو دداده‌شده 
ولی دیگران موش کشی کردها ند. 

آقای طالح ازتلنونچی خواست که جوادی بامن حرف‌بز ند. بلافاصله 
سیم ها , خالی شده و آقای جوادی ددیشت ت تلفن حاشر بود, 

اینجا دیکر جای حقه بازی نبود ؛ آقای طالح هم که حقه باز نیست : 
هسینکه آقای‌جوادی گفت آلو» آقای طالح بعد ازيكاحوالبرسی خیلیهعتس 
و کو تاه گفت : 

نب ان ارهز نداشتم» ۳ بگویم خوب است يك‌روزدا تعپین کنید 
که برای تن کنزم باداده بيایم. | گرچه اداره شما شما سر کشی لازم ندارد. 
ما میخواستم بگویم پله 

ازقراری که شنیدهام حکمی‌ازطرف وزادتخانه بر اعصردفتری‌ادجاهند 
نامی ازدفتر وزادتخانه صادد شده وازفرادی که میگویند در اداده شما یکنفر 
که با این سردفتن خصومت دادد حکمش دا نگاه داشته . بله . میگفتند . 
شاید» بله نلری جادد. ولی من باود نکردم . خواستم از جنابعالی خواهش 
کل شخماً : ۱ ۳ 
صاختد: ۳ اورا تو بیخ کنید و بفرمائید حکم وزارتی دا نگاهداشتن 
اجرا نکردن مسئولیت دید دادد . آقای طالح با اینکه شنیده 7 
جوادی حکم دا نکامداشته مخصوسا آ نملود صحبت کرده پود که غیر هستقیم 
ددجوادی تآثیر کند و بامطلاح با این‌توپ جوادی دا بزانو دد[ورده باشد.. 
بسیادی از رجال ورژٌسا با این وسیله خرشان دا ازپل هیگذرانند پدون‌اینکه 
مستتیماً تاضاگی‌کرده باشند ومدیون بشونه .. : 

کی فا ارو سایخرره درا 
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جنتا بله بله قرربان ! ات تا امرتان را اجرا خوامم کرد گوفیتلفن 


دا پاگین میاورد . ولی : 

جوادی بیدی نبود که ازاین بادها پلرزد و لذ! با نهایت خونسردی و 
ددعین حال با ات کف خود من آن حکم را نگاهداشته‌ام, من در بادة 
آين شخص حرقهائی شنیده ام که نميقوانم با سردفتری او موافتت کنم. ء بعفیده 
من این حکم باید باطل شود . 

آفای طالح بدجودی گیر کرده بود. نههیلوانست یآقای جوادی‌بگوید 


جرا چنین کردی ونه میتوانست با ای دوام جواب منفی بدهد . ولت! باز ۳ 


بازی کرد » جر قی زد که عردو را موقتاً ازسر وا کرده حر فی زدکه هم دوام 
داضی شد هم جوادی ۳ 

دوام دفت و لی طالح مجدداً بو سل تن با]قای جوادی مر بو شده 
گشت: : من میخواستم جم شما با ببینم دلی مت فان فعلا گر فتادی بقفدری زیاد 
است که محال راد ندن هم ندآدم ۰ دد پاب سردفتری آرجامند هم خو آهش 
میکنم کدی بکنیه که این مرد برود. آفا در این مملکت که نمیعود کار کرد . 
بجان شا ازدیروز تا حالا آزهز اجا داجم بادجامند پمن توصیه شده است. 
فبل از همین تلفی : از یکی از سفادتخانه ها مخصوماً از من قول گر‌فتند که 
ادجامند ,غیراز برود . خود آقای سفیر با تلفن خواهش میکرد . ععلوم 
میشود وجود آقای ارجامند ددشیراز (برای تهیهٌ خبر قشتائیها وغیره) برای 
مقامات مر بوطه لازم است , ددعی صودت اینها مطالبی نیست که بخود جائی 
کشت هذهم دوستا نه بشما عرش کردم والبته پهلوی خودتان میماند. ای فا 
جه بایه کر د؟! هروقت همه جیز مملکت ددست شد ۲ نوفت من دشما هم میب 
توانيم انجام وظینه کنیم ۳ ۱ 

بیچاده جوادی مهلت جواب دادن نداشت . تأمیرفت سخنی بگوید 
"آفای طالح خیلی ساده و حق بجانب يك‌مشت تهدیه غیرمستتیم تحویلش‌میداد 
جوادی هم که مردی نبود <کم ادجامند دا ابلاغ کند . 

کار بیخ پیدا کررده بود. دراینکه پاید ادجامند بسردقتری شیرازمیرفت 
تردیدی نبود . در .اينکه آقای جوادی هم بهیج قیمت حاشر نمیشد ادجامند 
را بشیراز بفرستد گنتگوگی له , دوام هم که دست بردار نود , لالح هم که 
میئواشست و نمی خحواست بر خلاف میل دوام رفتاد کثن . پس چه بایه هی 
کردند . فقط يك راه باقی بود و آ هم پرداشتن آفای جوادی ازاداده ثبت 
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نیش باز میکتئد ۱ ۵ ۵ ۶ 
کل بود. بایه جوادی دا از ثبت برمیداشنند و بحای او يك آدم مطیم می 


گذاشتند , 

برداشتن جوادی هم. ازثت کل کار آسائی نبود» نه میتوانستند: یگو یند 
کاد بلد نیست: نه میتوان‌نند بگویند دشوه کگرفته:. تهمیتواشتند بسیاست داست 
و چپ بچسبا نئدش, پس تکلیف چه بود ؟ 1 

البته اغلب ازدجال وزمامدادان همیثه چند روزنامه دد اختیاد داد ند 
که ددعوافم لزوم از ]نها استفاده میکنند و نتیجه میگی‌ند. شما اذهوچیگری 
غاقل نشوید. هوجیگری دوزنامه ها میتوانند درظرف یکروز افکاد عمومی‌دا 
عکان دهدن . , 

فرش کنید شما کاد ثبتی ندادیه و اسلا نمیدا نید ادانه ثبت کحاست و 
د یس ثبت کیست ولی وفنی صبح دردوز نامه خواندید که نوشئه بودند: حاجی 
دبابه با اعضاء ثبت دستش یکی بوده و کلاهبردادی میکرده . وقتی خوا ندید 
که چرا دئیی ثبت مردم دا داحت نمیکند .. جرا ازحاجی دیابه حمایت 
مینماید. جرا فلان وفلان وبهمان میکند. آ نوقت شماي از همه جا بی‌خبر که 
دیس بت دا هم تمقنا سید بهلوی خودتان میکویید : پیین آداده ثدت جمدر 
خر توخر ود لیسش جعدد احل زد و بند است که سر دفتر ها واعضایش معاملاتی 
قایر معاملاٌ حاجی‌ربا به وشمی جلالی میکنند. 

خپلی خوب . روزنامه ها هم چند روز داد و پیداد داه اتداختند ولی 
این داد وبیداد ها نمیتوانست برای جوادی برو نده‌ای ددست کند . ولی می- 
تواست دل جوادی بیچاده دا خون‌کند وازترس بیکادی و گر سنگی‌خوددن 
تا جند دوز نرم ِ 

دنود خیراندیش! هم آذاین قبیل فرصت ها استفاده میپر ند. کماً اینکه 
۱ از فرصت و موقع اسثفاده کر ده بجلد یکی دو نتفر از 
اعضاء درجه اول ثبت افتاد و تلنو نا بآ نها حالی‌کردکه جناب وذیر میخواهد 


ادجامند بشیراز برود وا گر جوادی هم دوی نفهمی و کج سلیقه کی محالشت ‏ 


میکند؛ شما ها که کینه کاد هستید بابف فسایل را 9 فراعم کنید که جوادی 
را ددمعا بل عمل انجام بافته "راد دهم 

اجاذه بدهید این‌مطلب مهم راک « درخود تا لیف‌يك کتاب چند صدودقی 
است درد جید مومله تمام کنم بعئی بگویم ۳ 2 داد گستری و تشکیلات یت 
کل بجنب وجوش افتاد , تا آقای ادجامند بسرزدفتر ی شیراذ منعوب شود . 
تا رد یج , قای دوام ایامی دا که دد شرا هستند تنها تباشند و بتواند 
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یا نث آقای ادجامند شوه .یکی از منسوبین قوم وخویشان خود دفت و آمد 
فرمایند . 

خیلی‌خوب. بنابراین حکم سردفتری آقای ادجامند بهروسیله که بود 
(که نمیخواهم دداینجا شرح دهم) از کشو میز. بیرون آمد و بمشادا لیه ابلاغ 
گردید وآمها از آسیاب افثاد . 

ااگر سردفتر دیکری میخواست بشیر از برود . پاید و کلای شیر از را 
میدیف ؛ باید اذآ نها تملق میگفت. بای از آ نها توسیه میگرفت, و دست آخر 
هم پاید چند روز بکارا دادما تملق میگفت و دد میأن اتوبوس خاك و خل 
میخورد تا از یکی دو هفته مسلی با سلام و صلوات عازم شیراز عی - 
گردید ولی :۱ 

ِ آقای ار جامند که باشخصی مانند دوام آشنائی وبستگی پیداکرده 
اصلا برآی کس ی که شخصی مانتد دوام به بشت و بناه دارد تا هر از ۵ 
دفتن بکاداژ زیادی آست, وبهمین واسله هم آقای ارجامند محتاج اینکاذها 
شود واو دیگز برای خودش آدمی شده بود. جزو اعیان بود. 

او باید یکی دوشب درجشنی که میز بانش دوام بود حاضی شود وید هم 
بااتومبیل بیوك آخرین سیستم آقای دوام به‌شیرراز حر کت کند. 

دوام دد شیراز نو کر حای فراوان دادد. و نو کران ( بموجب دستود 
تلگرافی ار پاب خحود) بل ازرسیدن ار جامته نقیر از محل مناسب» با تمأم دم 
ودستگاه حاضر کرده منتای جناب ضردفش بودند. 

بالاخره روز حر کت زر سین و آهای ادجامند ۳ خا نم خود دخت پودان 
صبیه خا نم دجلت‌الرونن عازم شیر آزشدند و بسلامتی ویمباد کی و مپمنت بمحل 
ها هون یات دسیدند. ودرخانه ای که قباا فراهم شده بود فرود آمدند. داستان 
مىاملة رگیس ثبت شیراز با آقای ادجامند و این‌که جگونه آقای دئیس ثبت 
تاج دشد ددمتابل آقای ادجامند زانوبز ند, داستان علیحده‌ای است که هر بوعط 
پاصل موضوع است ولی چون حکایت ما مفصل میشود از ذکر آن 9 
می‌کنیم . 

بالاخره تا وفتی آفای دوام شیر از بو د : اد جامند وخانش‌هم دشن از 
بودند ولی بید آزجند ماه همینکه آقای دوام لازم شد جند هفته ای دد تهران 
بما ند. آقای ادجامند هم مرخصی گرفته باخانم و آقای دوام بنهران آمدند. 
اگرچه مسافت بین شیراذ وتهران خیلی کم نیست ولی داشئن اتومبیل خوب 
و دائتن وسیله بسرای گرفتن مرخصی و مزادان موجبات دیگر باعث بود 
که آقای ارحامند و خانمش اغلب در ایاب و دهاب بودند . کاهی در شیر آذ 


0 


(99.019 


۱ 0 


تلفن و تهدید ۱ و3 


وزمانی ددتهر آن. ولی‌دفتر درشیر ازذبودزیر! آقای دوام بیشتر اوقات ددشیر از 


میخو استند یما من ۰ 

تصود نکنید که حروقت آقای دوام بتهران میآمدند آقای ادجامند هم 
مجبود بودند نهر آن بیایشد, نهخیر .. 

اگر آقای ادجامند پرای گرفتاری دفترموفق نمیشد‌ند بتهران‌پیابند, 
خانم‌دخت پوران بای خرید و تهيهٌ لوازعات بتهران میآمدند . متثهی این 
خرید لوازمات درو اقی ضرودی میشد که آقای دوام ازشیراز بتهران«بآهد 


وجند هفته در تهر ان میما ند. 


رت 


ددحینی که مشفول نوشتن داستان مراجمت ادجامند بتهران بودم تلفن 
صدا کرد وسدای نا آشنائی بکوشم خودد که میگفت: بی‌شر ف! بی‌همه جچیز ! 
چرا بمردم باشرف اعانت میکنی. پددت‌را درمیآورم. بددسوخته. تونمیدانی 
با کی طرفی. 

حرفش دا قطع کرده گفتم: خیر قربان میدا نم باکی طرفم . پعنی من 
طرف نیستم ولی میدانم کی بامن‌طرف‌است. قطمعا باش ی بامن‌طر ..ولی‌حرقم 
ناتمام ما ند و گوشی‌را مین گداشت. 

ده دفعه بعد میجدداٌ تلفن سدا کرد و صدای ناآشنای دیگری بگوشم 
خودد. قبل ازایننه اوحرف بر ندحدس زدم‌این هم ازهمان تلفن است‌نتهی 
شخص دیگری استدالبته بازمیخواهد فحاشی کند. قاعدتاً بایه گوشی‌دازمین 
میگذاشتم ولی عمداً اینکاد دا نکردم. خوب هم شد که نکردم ذیر! این 
مر‌تبه صاحب سد! خیلی معقول صحبت کر د. فحش هم نداد. 

صدائی ملایم دیودب بود , شمرده شمرده حرف میزد ومئل‌طلیه‌ای که 
بامدری صحبت میکند گفت: 

- ]۱2 مپخو استم؛ ۰ پشماً عرش کنم . اینها که درپاره انجامند مینو بسید 
صحیح است یاساختگی است؟ 

" ممکن است جثا با لی خودما ترا معر ف ی کنید. 

لاذم بمعر ی پیست . هن‌یکنفر از خواننه گان شما هستم + میخواأستم 
این قطیه را بدا نم. 
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15۸ ۱ باشر‌فها 
- چرا اذمن‌میبرمید؟ اگرذیمقلاقه هستید بروید تحتیق کنید تا بفهمید. 
من جز آنچه نوشته‌ام جیزی نمیدانم | گر حم بدانم جون ننوشته‌ام لابه فابل 
گنتن نبوده . 
- آقای مدی؛ | گرحقینشدا بخواهید من‌هم یکی آزسردفترها هستم. 
از خواندن پادداشتهای باشزفها عصبانی شده بودم . باجندنفی آزرفتا که‌آنها 
هم سر دقترهستند هذا کره کردم. وقر اد شد که بثبت کل‌مر اجعه کنیم ۱ 
عه کر جرا بمن مراجعه فرمودید. 
۳ ۳ بدهید. بادادة ثبت هر اجعه کر دیم. ۳۳ کدی برو ند» این 


شخص را دددمتری ها یگذار ند ولی بماً خندیدند . حق‌هم بااآ نها بود . 
چون این قبیل مسائل ددپرونده منمکس نیست ما با نها کفتیم ازدوحال خادج 
نیست با باش فها درو غ است و[ نچه نوشنه‌اند ساختگی أست پس جرا نمیروبه 
ازدست تویسنده | شکایت کنید. با[ نجه دد باشرفها نوشته شده صحیح است.۱ گر 
صبحیح است ۳ این شخص رآ ازاداد» خارج نمیکنید بازهم خندید‌ند. ولی‌ما 
چندنس دعت بر‌دآر فبستیم ء پاید حتماً این قضیه را بدانیم. باید بدا نیم اک 
داست است وسائل خجادج کردن اودا فراعم کنیم وا گرشا دروغ مینویسید از 
شما شکایت نمائیيم. 

ب سیاد خوبت .. حالا اچاژه بدهید پئده عر‌ض کنم . اولا طود معدعه 
عرض میکنم که متأًسفا نه درمیان باش‌فها عمل کردن بکاد های خلاف , عیب 
نیست ولی گفتنش عیب است وگناه جبران نایذیر .مثلا ا گر دوزانه دردفتر 
خأ نه‌ها هرادجود معاملات نامشروع و برخلاف قا نون وعدالت | نجام شودعیب 
ندارد ولی !گر کمی گفت که درفلان دفتر خانه معاملات شمس جلالی ا نجام 
میگرفته. آنوقت خر بیاد وباقلاپار کن دماحصل اگر مردی جا .۰ کند عیب 
نست ولي اگر همان مرد بگویند جا .. عیب که سهل‌است جرم هم هسن و 
گوینده باید تعقیب‌شود یمنی‌قبلاز توقیف‌شم س که قضیه آفتابی نشده بودعیج کس 
جرثت نداشت بگوید که فلان دفترخانه جه‌میکند. ۱ 

- پله آقا لازم نیست مثال بزنید , متصودتان دا فهمیدم. شمامیخواهید 
بفر‌مائید اصل جرم نیست» گفتنش جرم است. ۱ 

- آفرین ؛ خوب ملنفت شدیه » مقصود ایسن است که تاوقتی در 
دفتر خانه‌ای خرها را پاسانی نمل میکنند هی کج ندادد حرف بز ند 
ولی . 
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صد ویکی نمیشود 9۹ 


آقا خواهش میکنم داجنم بخرامانی صحبت نکنید چون فعلا دفتر 
ایشان بسته است . 

- بنده که داجم بخراسانی عرض نکردم. 

چر! آقا + من بنوشنه‌های‌شما آشنا هستم. وقتی شما میضعاگیدخرها 
داء همه کس باماني مینهمد مقصود شما خراسانی است . 


بله: بئده میخو آهم عرض کنم کسانی که کند شلو ادثان عال‌دا برداشثه 


و دفترشان بسته شده آنها حرفی ندارنه جون خودشان در ردیف بأشرفها 


بوده‌اند. ولی حرف دداینجاست که : ]نها هنوز دفترشا ثرا نبسته| ند وهنوز ‏ 


بوی گندشان بلند نشده اینها وقتی این قبیل .مسال دا میخوانند و میشئوند 
میخو آهند بهر وسیله شده حرف دا کو تاه کنند وسرومدا داه نیعتد. 

اشتباه میفرمائید. شما دادید بما اهانت میکنید قضیه ارجامند که‌بما 
مر بوط فیست . 

بله بشما مربوط نیست ولی دقتی قرادشد ازدونفر سردفترحر فهائی 
زده شد وص‌وصداگی داه افتاد آنوقت گر‌به دزده خیردارمیشود 

_ آفا احانت نکنید . بنهمید چهمیگوید. 
۱ - صحبت تلفتی ما ی وان بش اوه کش 

را روی تلفن گذاشت پس حالا پرویم سرداستان ادجامند. 


صسحیت با نجا د سید که گفتم خانم ادجامند بیش ازشوهرش بین تهرآت 


وشیراز ددایاپ‌وذهاب بود. البته برای من ممکن نیست دفبات آنرا بدون ‏ 


کم‌وزیاد دوی کاغن پیاودم ولی ۲ نچه مسلم است این است که هروقت خانم 
دخت‌بودان بتهرآن میامه جناب آقای دوام هم یادوز قبل پتهرآن آمده بود 
یادودوز بعد میاآهد با باهم. 


اشخاس قماد پاز وهتی پول هنگفتی ازقماد عهبر ند بخیال کناده گیری ۱ 


ازقمار و کاد و کس میافتند . بسنی‌ها موفق میشوند. بسی‌ها خی . 

آقای ادجامند هم که ددقماد پادوام از دفتریادی بس دفتری رسیده و 
ساحب حیثیت شده بود فکر کرد هتی است بمعاشرت بادوام خاتمه دهد و 
#ِ بتهران یاشهرسنان دیگر د ازنويك زندگی بی‌سر‌خر تشکیل داده 
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1۹۰ باشر فها 


علاوه مر-مینیئی, که تتحسیل کردهبتلاهر کارهم‌سردصور تي بذ‌قدء که 7 


متعلق پشخص خودش باشد. 
اک گرفتن حکم سردقتری شیر از مشکل تن اس 


سرف‌نظار کردن ازدفترداشتن ددشیر از هیچ اشکالی‌نداشت . بهمینو اسطه هم . 


بدوان دقن وزحمت مسافرین محشم ما از شیر از دبنه کن» بتهر آن‌مر اجعت 
فر مود ید . 

جون آ[قای ابا جودش بتشکیلات ثبت آشنا بود دمیدا نست گرفتن 
سردفتری درتهران آسان نبست وازطرفی برای فرار ازدست رقیب‌پهث‌است: 
چندماعی ازتهران فراد نمود ینا براین , بادیدن دونفر ازدوستان جدیده‌قدیم 
" تاضا نمودکه بشهر ستا نها( کرما نشاه) منتقل‌شود. 

البتّه سردفتر شیراز . مپتوانه ددکرماناه سردفتر باشد. بشرطی دد 
کرمانثاه محل خالی وجود داشته باشد و جون آقای ادجامند نمیخواست 


بوسیلاً دوام این‌پست دا بگیرد یمنی دوام داضی نمیشد قوم خویش یکی از 


منموبانش ازاو دود شود ویکرما نفاه برود ناجار بوسیلهُ دوستان ؛ متدماتی 
فی‌اهم کرد که ازثبت کل, پثبت کرمانشاه نوشته شود که: جنانچه محل خالی 
برای ادجاهند نیست؛ پانقل وانتقال یکی ازسردفترهای آنجا محلی‌را خالی 
نمایند . 
بسیار خوب. اگر ود کرما تاه محلی برای یکنش سردفتر خالی شد 
و نوفت اذحزب توده ايرآن یکنفر دهبر کل رفت خدمت جناب آقای طالح 
وازاه خواعش کرد که فلان شخس را که ازدجال توده‌است وفتلا دده کر ند» 
سردفتی است بسردفتزی کرمهانشاه بفرستند تا بلفغ حزب کار کئد . الا 
طالح نباشد شما باشید , یا جاره‌ای دارید ؟ جرآنکه امر آفای رهبر را 
اطاعت کنید و سردفتر کر‌ند دا که دهیر حزب معرفی می‌کند پحرماتشاه 
بر ستیف ؟ ۱ ۱ ۱ 
جناب آقای طالم: هم ۳ همه ۳ آزهو اخر اهانو دوستداد ان‌حزبپ 
. توده بود ناجار بزای پیشرفت آزادیخواهی فوراً آحکم ا تفا عضو بر حسته 
حزب توده دا از کر ند برای کرمانشاه صادد واپلاغ میکند. 
۳ وای‌بکادی که نسازد خدا. پیچاده ادجامند . بعدازمدتی دویدن‌باین 
طرف: و ]تنط رف وبید از هزاد ذحمت , یللمحل را دد کرمانشاه خالی. کرده 
ولسی. جون دوروز. دبر. جنبید « که آنهم. تقسیی خا نم دخت بوران" بود » 
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۰ صد ویکی نمیشود ۱ 6٩۱‏ 


ماهین بالاشخوری از ۳ زر سل طعمد را زد و بر د. 
لاشخو دی بکمك جناب آ قای‌طا لح بکرما نشاه‌حر کت کرد و آفای‌ادجامند 
بمداز دوروز دانست که سرضش بی کلاه ما غفتة است » ۱ 
آقای ارجامند ازدفتن بکرمانشاه ها تون شد . البته بنده دردلآهای 


تصود کرد کهآفای دو ام موضو ع کرما نشاه را بهم زده آست شاید جون از دوام 
دلخود شده بود میخواسته بغهرسناً نها برود وجون دوام دضایتش را جلب 
کرده از رفتن منصرف شده است . شاید خسانم دخت پوران او دا از دفتن 
بشهرسنا نها منصرف کرده باشد . دد هر مودت آقای ار جامنه از دفتن به 
ولاپات منصرف شد واز جناب آقای دوام قول گرفت که دد تهران ۳۳ 
دفثری بگیپرد . ۱ 

آ نطور که قرار گذاشته اند وپرو ند؟ محخصو صي دارد, درد ی بیش از 
صد دفتر خانه نبایدباشد, البته این محدودیت کمتر بوده وهروزیزی که‌آمده 
دبعللی که از ذ کر آن صر‌فنظر میشود» جنددفتر اضافه کرده تا بسد دسیده و 
تلا مدتی است آقای جوادی نگذاشته تعداد دقترخانه‌عا ازصد تجاوز کند ؟ 
بنا براین دفتی قراد براین گرفته که دیگر بکسی دد تهران سردففری داده 
نشود , آقای ادجامند برای گرفتن سردفتری بزحمت میافند ومدتی‌بایداین 
درو آن‌دد پر ند . 

دزست است که ارجاهند تصمیم گر فه بود که دد تهران‌بما ند. داح است 
که‌شخص بر جستدای‌ها نندجناب دو ام ازار جاهند حمابت‌میکرد ولی‌جوادی ازآن 
آدمها نبودکه مدرا صد ويك نماید . شاید چندین باد دوام شخصاً بملاقات 
جوادی دفته وشاید وزیردا دیده‌ولی‌بالاحره باو گفته! قد این‌مر تبه‌دیگرعمکن 

قدیمی‌ها میگفتند : جون بگردش نمبرسی‌وا گرد . | گر صدتاسدویکی 
نمود تا ارجامند در-تهران بماند راه دیگری هست وبایداز آن داه دفت . 

صدتا صد ویکی نشد ولی‌آقای ارجامند دد ته آن‌ما ند وبشنل سر دفتری 
مائد . 

حالا | گر گفتید ؟ وافعا [ که‌اهکاد پخرح دادند. یینی اذصد 
0 یکی برداشتنه ویکی چاش گناشتنن دیاین ساب ادحا مند دز تهرآن سر 
دفتر شد . ۱ 

بنده وشما و اشخاصی که تج وشماً بیدصت وی هستند وپول نداد ند ؛ 


اگر بخواعند نان خالی بخر ند باید چند ساعت ددد س‌بکنند وی اشخاسی 
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20 باشرفیا 


مانند دوام که باپول همه چیز حتی حبثیت وظرافت خریده اند دمیخر ند وقتی 


بخو اهند دفترخا نه‌ای در تهر ان ازسر دفتری‌بگیر ند دوداه داد ند که یکی‌از آنها 
همو ار ودیگری کوهستا نی است . ۱ 

راه کوهستانی برداشنن سردفتری. آن است که دئیی ثبت‌دا ببیننه وبا 
ساختن يك‌پرو ند قطور کنك جناب صردفتی مورد نظررا بکنند , البته‌این کار 
هم صخمت است‌هم آسان . سخت‌است برای اینکه باید‌پول خرح کرد داین‌و آن 
دا دید. آسان‌است, زیرا بین سردفتر‌ها کسانی هسنند که دوسیه وپرو نده‌شان 
مخدوش است.دا گردئیس ثبت بخواهد میتواند بموجب قا نون نه‌تنهادفترخانه 
داازاوبکیرد بلکه میتواند پدیوانکیفر هم حوالهاش دهد 

آای‌ادجامند وحامیش ازاین‌راه سخت نرفتنه زیرا تاراء مموار هست 
جرا انسان ازراء کوهستا نی برود . 

داء ممواد این بود که يكث؛ سر‌دفتي ی‌پولی دا پبیننه وبا دادن بو و 
سرففلی دفتر‌خانه‌ای دا یگ نهذ ۰ 

خرج کهاز کيسة مهمان بود ۱ حاتم‌طالی شدن آسان بود 

دقنی جثاب‌دو ام برای خاطر گل روی دخت پودان که قوم خویش‌یکی 
از منسوبین است حاضر است جند هزار تومان بامام زاده‌ای بدهد . دوقئی 
هم آمام زاده‌ای حاضر است دفتر خانه‌اش را «که کاد نمیکرده » ِ 
تومان بفروشد آقای ارجامند دد این میانه دبل» هی گید ودخل هم میکند 
یمنی: با سردفتر قراد چهادهزاد تومان میگذادد داز ددام پنج هزادتومان 


میگیرد . 


شاید هم میز ان‌پول کم وزیادتر از اینها باعد ولی در هر حال پولی " 


.داده میشو د ودفترخاً نه بست ۰ هر آدودویست و بیست‌برای ارجامنه خر پدادی 
میگردد ‌ اکنون‌جنابآهای. ار‌جامند , مارب بشت میز مبارله دفتر خا نه نشته دسیش 


دیئده وشماها» میخندد . 


۱ برک شوهر کرد ۱ 


دفتی صحیت: آهاي‌بود ۰. شین با بتجا رصید رقفا. نفسی کعیده ودیمین 


اینکه از پر‌حرفی بور . . شین خسنه شنهه بود نك . . از شنیدن داستان آدجاهند ۱ 


متعب شلد همگی بیشنهاد کردند کهآتای گه . ش . باید داستان‌ا "درچهاد 
مج پر ده ی 3 
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س که شوهر کی د ون 


بری انم عم ما نند سا بر ین‌داستانادجامنن ودخت‌پودان داخوب گوش 


کرد. وبی نها یتستأسف‌شده بود. متأسف بودکه‌جرا خودش دا بمفتیدلو» داده 
وتئوانسته شخسی مانند ادجامند ودوام دا پیدا کند متأسفت بود و بخود. میگفت: 
عملوم میشود جندگی هم بخت میخواهد . 

پر.ی مقأمت بود و بر اثر‌همین تأسف‌هم تصمیم گر فت شخصی‌با نتدار جامند 
دا مید! کند وخودش را بریش اوببندد. اویفین داشت که | گر ادجامندش دا بیدا 
کند دوامش مسلماً پیدا خواهدشد . زیرا دوام‌ها پعنی پو لدادهای ذن باز 
همیشه دنبال زنی مپروند که شوهر داشته‌باشد . 

احمق‌ها خیال میکنند هرز نی که شوهردارد تحیب است. واکر با نما 
بکویند ذن ا کر نجیب باشد تسلیم شا نمیشود, بدل‌خودشان نميآودند وتصود 
میکنند آندن کول ممّأم وپولآ نها دا خودده‌است. دوی‌همین اصل‌هم بسیاری 
ازر نها مطلب دا فهییدهاند وسعی کی دها ند ارحاعندی بیدا کنته وخود دا مثل 
يگازن تم کح روا بقا لس‌بز ند ‌ ۱ : 

ساعت گذشته بود و بری‌نمیخواست بنشینه » میخواست برففا بغهما نه که 
نمیئوانه دددیشیو نها زیادیما ند . 

پری دفت و آفای . . ب حم از دنبالش روان شد. دد یاب مذ! کرات 
بین داهی پری و آقای .. ب چیزی نمیئویسم . ولی برای اینکه مطلهی 


نا گفته نما ند . عرض میکنم که آقای حاکیمی بوصل بری نسید. وآقای گه.ش 


هم بالاخره پهر حقهای بود با بری آشنا شد ودر خانهٌ پری رفت و آهد بیدا 
7۳ ۱ ۱ 
پری _ددتنا تروتماشاخانه «سو کسه» کرد, بخش گرفت. عشاقی‌پیدا کرد. 
اغلب‌آزشیها چندنفر مخصوصا برای‌خاطر او بتماشاخانه میرفنند . داهش را 
پاد گرفت. ددخیابان‌شامرضا سراچه‌ای اجاده کرد مادرش دا پهلوی خودش 
برد . ودوماء تکشیدکه «برای‌او لین‌باد عاشق شد.» کسی که‌همیشه ممشوقه پود 
عاشق شد. عاشق يك‌افصر خوش‌هیکل. ۱ 
سرکاد سروان چندهفته. ددخانه پنی‌لنگرانداخت. آذیری جدا نمیشد. 
آنقدد ازیری تکان نخودد تا پاهم پدقترخا نه‌ای رفته وس‌اسم عتد وازدواجدا 
فرآهم کید ند . 
پرکٌ بعد سرکاد سروان ددآمد ودیگر کسی جرلت نداشت جچي بپری 
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ژ 


۶۹ با شر فا 


نگاه کته . اسلا پری هم حاضن نبود کسی باو نگاه کند. اوهم بکسی نگاء 


ای ها 

دفتی دو نفر بکدیگی را حتت .داشتند ؛ مادام که‌عشق] نها اف ات 
«موه لای ددزشان نمیرود . پری وجناب سروان دم سری از هم جدا بود ند 
یا اینکه سر کاد سروان أمودیت مشهد عازم ش وان پری خانم دا هم با 
شود برد . " 

ألبتّه دد مشهد . تا مثل يكث زن نجیب شوهر کرد فامیلی 
همرفی شد و در مت کو تاهی 4 خا نواده‌ها آغنا گر‌دید وخانم صروان 


نامیدم شذ . 


خانم سزوان بخ نه دوستان ۳9 دفت و آمد آمیکرد . دور داقم 


ِ_ِِ پلبای:میش در آمده بود داغل میش‌ها شده ؛ بنام میش پا ] نها 


لت چند نفر دوست‌صمیس ومعاش . دفتی هی شوه پگ ش‌متخصوصا" : 


گردش‌های کوچك خادج شهر پرو ند دسته جمی‌حر کت. میکنند . کمااینکه 
پری خانم هم الب باتفاق شوهرش ودوستان شوهرش که هر ی با خانمشان 
می آمدند بگردش میرفت . این گردش‌های ذن ومرد مخصوصاً وقتی ذنها 
زنهالی باشند که جزو شيك‌ها ومدیست‌ها باشند . خیلی خودمانی و بی‌تکاف 
خواهد بود . 

دداین گر دش‌ها ۰ ۳ فلان آقا بدش نمیا ید که چر | د فیعش‌دست‌خانم 
او دا گرفته جلوجلو میروند . ذیر! خودش هم دست زن دفیفش‌دا گرفثه از 


عقب میاآیند . دد این قبیل گردش هاست که زن آقای خواجه را آقای ابود ‏ 


امانی بلند عی‌کند وخانم آقای فلسفه دا جناب آقای سمادی مدیر کل . دد 


این گردش‌ها است که آقاتای‌قل‌قل با همقیرءزادة خودنی خانم ب..دویهم 


میریز‌د. ودر همین گردش‌ها است که[ قای‌خواجه قوم. خویش خود همشیرء‌زادء 
قل‌قل را بلند میکند وازجنگ قل‌ولِ بیرون میکشد . و نتیجهٌ همین گر‌دش‌ضا 
است که خانم ب #- و وا طلاق میگیرد وشب وروز بهلوی دست 
شواجه ددا تومبیل می‌نشیند وبر یش همه میخندد . 


بالاخره دد این گردش‌های دوستانه وخودما نی است که مالی "خحانم ۱ 


عیال محترم سرکاز دیروآنی با <شرت‌اجل کویل میر تمد و یمد از جندجلسه 
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يك مصاحبه . .58 ؟ 
دقسیدن .. برای اینکه برادرش دا از ظام وظینه معاف نمایه خدمت حضرت 
اجل میرود ودرخدمت باقی هیا ند. دكِثِ_ باقی‌میما ند تا دیروآنی او دا 


طلاق مبدهد . 


یت مصاحبه 


«چون این‌مصاحبه مر بوط بتسمت پاشرفها بوده اجازه بدهیه 
بطود اختصارشرحآنرا پیرضتان برسانم.» 

یکی ازعجترمین بدید نم آمد و پس از تعادقات معلموله گنت: قسد داتم 
نامه‌ای بشما بئو یسم ؛ حوداً سرشتان میرسانم 

-من یکی از خوانند گان دائمی‌آشنته وباش‌فها هستم و مخصوصاً تمام 
متدمات د یادداشتهائی که شما ۶ داسم» میتو سین با دقت فیضو نم و مسّمد م 
نو شنه‌های شما برای تر بیت جوا نان مخصوماً دختران کلای نوین موّثری 
است . 

مازحسن‌ظطن ی فوقالماده مقشکرم ۳ 

مومع بر ترته ط عت ابیت مقعری فا و خن قکیج 
«پاش‌فها» که پرده ازدوی اسراد اشخاص پرمیدادد گاهی فکر میکردم که 
" منطو اذاین پرده ددی چیست وچه فایده‌ای بر آن مثر تب است . 

بیحا لا میخواهید برای شما توشیح بد 

خی » مئشکرم » دوروز است ۳۳ آ ثرا از تزدبك دیدء‌ام . 
داستان ادجامند ودوام فایده تا لیف باشر‌فها دا عملا ثابت نمود و آز 0 
دیدم که أين قصمت اذ با دداشتهای شماً نیز تاجه حد آزاعمال بیشر فا ناش فها 
جلو گیری میکند. 

_ممکن است بثرمایید از نزديك جه دیده‌اید؟ 

-شما خانم ف.السلطنه دا نمیشناسید و نمیدا نید این با نوی یف بسیاد 
شریف. جندد محشرم است! . 

البته انتخار آشنالی ایشان داندارم ولی شنید. | م خانم بسیار محتر می 
است داوقاتی که شوعرش دد ز ندان بهلوی بود مثل يك مرد: زند کی خود و 
وهرش را اداده میکرد. 

- پله؛ این خانم شریف چه صدماتی در خائه شوهر دیده و جقدد از 
دادائی خود دا درداه شوهرداده مان همینندد عرض میکنم که اخیرآداستان 
ادجامتد ودخت پودان دا دد باشرفها خوانده و از خواب غفلت بیداد شده 


0 
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25 باشرفها 
۳۳ اما چراکنتم 7 تقلت 9 
برای اینکه از مدتها باین طرف ۰ خانم دخت بودان داخل خانه او 


شده ۰ بود و جناب آقای دوام او دا ذن بیچاده‌ای مس‌فی کرده که خوهرش 
مرد دانشمند و فاضلی است و همین فنل او باعث بدبختی و گر‌سنگی او 


گردیده و آقای دوام از داء نوع دوستی وقشل پروری تسمیم گر فته این 


خانوادء قنل ودانی دا حمایت نماید. خامه که بادخت پودان قرابت سببی! 
هم داخته . 

این‌خانم شریف خوش‌باود که سوعظن دا حرام میدانسته واعمال‌مومنین 
دا حمل بمحت میکرده اپداً بفکر اینکه ممکن است این قرابت سببی . 
نامشرو ع از آپ درآید نیفتاده و اغلب از دخت پودان در خانه‌اش پذیرائی 
میگرده است و.. 

م. ومیخواهید بفرمائید حالا که اینموضوع دا دد باشرفها خوانده است 
دیگردخت پوزان دابخانةٌ خود راه نمیدهد؟ 

- خیر؛ بالاتر اذاین دا میخواهم عرض‌کنم . قضیه باین سادکی تمام 
نشدم. یمنی بسد از آنکه خانم ف. الملطنه قضیه را دد باشرفها میخواند وب 
از اینکه می‌بیند کوس دسوالی دخت پودان دشوعرش سرپازاد جراید هم‌زده 
شدء آنوقت يك بگومکوی مختصر بادوام میکند و پرای تنبیه دتنبه دوام‌بمنوان 
قهر خانه وزندگی دا ترك کرده و بحضرت علیا. متوسل میشود ودرحنود ده 
دوزهم دد کاخ حضرت . علیا . میماند . تا اینکه شوهرش مجبود میشود با 
عذرخوامی وامتنفاد ازخانم تقاضای عضو نماید. 

در نئیجه؛ قول شرف میدهد که از این ببعد دست اذیا خطا نکند و مرد 
سرپرآهی پشود. 

واقعا اینکه فرمودید حتیعت دادد ؟. 

۳" بجان شما تیاش راست‌است ومتصودم اذذکراین حمایق این ۳۹ 
بشما بگویم: من که تا کنون خیال میکردم داستان باشرفها وپرده پر داشتن‌از 
دوی اسر اد باشر فها فایدءای ند‌اید: سمالا فبول دادم کوچکترین اثر آن این 
است که لااقل مردی مثل دوام دا سرجایش مینشا ند و اقلا تامدتی د دست از 1 
خطا نبیکند . 

البته سایر باشرفها هم وّتی می‌بینند اسراد امثال آنها فاش میشود 
لااقل مدتی جلو بای خود می‌نشینند و گرد این قبیل اعمال شرافتمنداه ۱1 
نمیگردئد ؛ نها 
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گوشه ای از کاد عشق ۷ 


۱ گوشه‌اک از کار عشق 


اکنون که از مساحبه بصورت نام وادده خلاص شدیم با اجاذ: شا 
میرویم بعشهد و باطلاخانم مراجعت ميکنيم. . 

پری » یملی خحانم سروان بمد از یکماه که در مشهد ماند « سو کسه » 
خو نی بین‌خا نو اده‌هایافسر ان ودوستان سر کاد سروان کرد بایدهم سو کسه 
هیکرد زیرا اد یکطظرف ددس خوائده بوده وزبان انگلیسی هم کمی‌میدانست 
و از طرف دیگر» کلاس ما لی‌اجتماعی و دروس‌عاليةٌ زند گی ددمیان‌اجتماع 
داخوب یاد گرفته بود . 

بیشتر از خانمهالی که با بری آشناشده بودند » وقتی دود هم جمسم 
میشد‌ند «وبری نبود» بیشتر‌صحصتشان دداطراف بری و اینکه ۰ خا نم‌سروان 
چه خانم خوش اخلاق و بی‌تکبری استی دور میزد . 
ازبس بری اخلاقی و مجلس آداگی گرده بود وا دورء‌داه افناد و 
خانمها همه روزه دود هم جمغ میشدند. پطرزی که اگر یکروز اتفافاً 
بر ی در ذدوره» حاش نمیشد + مجلس آفروز یم بود و همه کهل‌میشد ند ۰ 
پیثنر از خانمها , سنی میکردندبا پری «خوادخونده» بشرند وبهمین 
واسطه پین آنها دقابتی پیدا شده پود . برای همین دا بت بود که‌از بریدعوت 
میکردند و هکس هم دعوت میکرد برای پذیرائی پری اذ جان خخود هم 
مضایته نداشت , 

بیجاده ۱ مردهاگی که بادزدی ودغلی با با جات کندن وعرق دیختن 
پول فراهم میکنند و خانمهای ۲ نها با «خواد حونده » گرفتن ومهما نی کر دن 
مثل دیکه خرج میکنند و نمیداننه از کجا آمده و چه جود آمده ا 


مهما نیهای دوره » کم کم کادش بالا گرفت و پوکر براه افتاد . دیگر ‏ 


کمتر دوزی پود که بو کی نز ننه و متدادی بردوباخت نکنند . 

ددپاد؛ بوکر خانمها حرفها هست که جونباین قسمت هر بوط نیست‌از 
ذ کر آن صرف نظر میشود ۰ 

بین بین بو کر باذها يك دخش شانز ده‌ساله توجدیری خانم را جلب کرد. 
این دخثر که طلعتی زیبا داشت و طلا یاطلی نامیده می‌شه بعددی‌هل بری را 
برده بود که بری میلداشت شیب‌ودوز را پاطلا با شد . 

وهمین‌طودهم شه و اغلب اوقات این دونفر « یمتی پری د طلا که 
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1۹4۸ ۱ ِ پاشر فها 


دیگران آنها دا خوادخونده يا بارونی فیخواندند » پایکدیگر بودندو هر 
کیجا و وی بای ات نت 


۳ طلاببری اطلاع داد که : دیرون از طرف يث‌جناب‌یاود پرایش 
خواستگاد آمده است . 
یکی دو فته گذشت شت و طلاخانه نمیخواست بجناب باود شوهر کند . 
زیر شنیده بود جثاب یاود چندین ذن گرفته و طلاق داده واز ذن‌او لش هم 
سه‌فرز ند بنأم : ماری - جمشید - موشنگه‌دادد . 
بللا نمییخو است باین مرد شوهر کند ولی اذزبی خا لها نبا چی‌هاید لاله 
بگوشش خواندنه که جتاب یاود چندماه دیگر جنابص هنك خواهدشدو تو 
چنین و چنان خواعی گردید » طلاخانیدا داتی کردند و فقط مانده بود 
باینکه بری خا ‏ لم هم‌اجازه بد‌هن , 
- بری با ینک طلا دا خیلی دوست میداشت ولی صرفاً آز نطر اینکه 
شوهر طلا یاود او مال‌خودش صروان بود داضی به وصلت طلا نبودومیکفت : 
من توی حاه افتاده ام و با افسی وصلت کرده تودیگر این اشتباه دا نکن . 
يك ماه طول نکشید که طلا خانم باچشمهای پر از اشك آذپری خد ا 
حافتلی کرده بتهران آمدو خانم جذاب باود نامیده ميشد . 
: جناب یاو که جای بدر ولا محسوب میشد ب طلاد | از جان‌خود بیشتر 
دو ست‌میداشت و ابرای ایتکه دجاد آفت نشود شیب‌ودوز مراقب‌طلابود. 
طلاکه از مماشرت چند ماحه بابری مستقیمو غیر هستدیم ددی عبش و 
خوشی را باد گر فته بود . بمد از دوسه ماه که از آعدن بتهرانش گذشت 
کم کم سرو گوشش جنبید و دتبال تفر یح حیگشت. 
تذریح خانمهالی که هوائی میشوند : از عر چیز دفتن بسینما ومحل- 
های برجمعیت و دیدن ژیگولوها و جوائهای شيك وشنگه است . 
پسبارت دیگر بسیادی از زنها موه خود دا با نگاءو‌چشم‌چرانی بیداد 
می‌کننه . یمنی اتامدفی که کسی‌پیدا نشده است فقط جشمهان وادد کادمماشته 
میشود و از داء چشم عشقبازی میکنند . 
طلا خانم هیچگاه تنها بسیئما تمیررفت . پفرش هم کسه پکشب جناب 
پاورش کار داشت . جناب باود خیلی‌سخت گیر ی 9 یکی از سرهایش 
دا همراه او بسیتما می‌فرستاد ۲ 
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جناب باور مطمدن پود که پسران غیر تی‌ اش هیچوقت دای نخواهند 
شه که زن بدرشان ان سر نددشان بگذارد . : 

جمشید و هوشنگه‌هم نیت پدد دا میدانستنده و واقیا هم مراقب :الا 
خانم بودنه . ولی این جوانهای بی‌تجربه غافل از آن بودندکه فاسق 
آ بئده زن بددشان: با خود [ نها متسوب و دوست آأست وباتفاق | نها سیلماعیرود. 

مرحوم فرخ که روحش شادباد باجمشید وهوشنگه دوست پود واغلب 
با نها بسینما میرفت و دوستیش مخصوصاً با جمشید مثل موتور لیستر قرس و 
محکم بوذ , 

دوزها و قبها بش بشت‌سر هم منگدفت و بطللاعا نم‌هم دوز بروزقع نگتروشيك‌تر 

هیشد و در رد عم استادترمیگشت . 

جرا شب نشود ۱۶ ز نی که شوهرش ددجه گرفته و سرحنك شده و طلا 
دیگر خانم سرهنك نامیده میشود برای جه شيك نباشد ۱4 


طلاخا نم شيك و قشنگ‌شده بود ؛ فرخ هم دوز بروز خوشگلتر و رعناتی 


و تودل بروتر از آث درمیاً مد + اعلب شبها هم کهدچه باتفاق جناب سرحنکه 
و حه ددعت سر‌هنگد» یا جمشید هو شنگه ددسیتما پهلوی‌طلاخا نم جی تسج 
ولاس میزد . پس دییگرمعطل چه بودند ۳ 


از مادی خانم دخش ی ۳ 


زیبا که درفن دلبری دست کمی ۱ از پری و طلانداشت وددوزارت. .. پشفل‌شر یف 
ماشین نو یسی استخدام شده بود . کم کم کادش ار و مودد توجه 
مخصوص جناب عستشاد واقم شد . 
درباب دختش خانمهای ماشین نویس مخصوصاً آنها که مستشارها 
داخر کرده و همه کاده شده بودئد صحبت نمیکنم ۰ ولی مادی‌خانم جنسی 
نبود که خودش را ادزان بنروشد و ددعین اینکه خیلی خودش دا میکرفت 
را با کسی سروسری نداشته باشد . اما . 
از آنجا که بمضی از دختی خانهها دلقان هم زیپاست ؛ ۳ خانم 
که فر خدا «خیلی زیاد » با برادرهایش دیده بود, و میشود گفت از فرخ هم 
بدش نیمدهبود, کم کم نمبت پفرخیاب آشنائی‌را با کرد وخیل‌سخمت‌نگرفت. 
" . جناب سرعنك هم که مماشرت فرخ دا با پسرانش میدید و حس کرده 


۱ 09 


(99.019 


۱ 0 


۷۰ باشر فها 


بود که مادی هم بفرخ تفلر دادد بخیال آاشکه مادي را بفیخ ی پر آددفر خ 


فرامرز « که گاعی پا منوچهر و هوشنکه داه میرقت و بخانه‌ای میاآمد » 
خواهدداد. درپاب آمنورفت قرخ وقرآمرز پخا نه‌اش‌خیلی‌سخت نمیگرفت و 
دلش خوش بنود به اينکه اگر مادی‌دا بیکی از اين دو برادد پدهد و بدد 
بمیرد میلیونها ثروت پدد بداماد او (فرخ یافرامرز) خواهه رسید واودا هم 
از آن نید کلاحی خواهد بود. 

پس جناب سرهنگه بصسع ثردت سرشار بدر فرخ و فرامرز نه تنها 
مانع آمد و دفت. آن دوبرادد بان خود نبود بلکه انغلس آ نهار ا هم دعوت 
عیگ و اه لا با هم بسینما میرفتند . پیچاده جناب سرهنك هیچ نمی - 
خوافست فکر کند مادی بدنبال آقای مستشاد بامر یکاخواهه دفت و فر خ‌هم 
بموض‌اینکه ذخترش‌را بگیرد. یاذن او (طلا) دویهم خواهددیخت . وای‌ که 
چه دنیالی اس . 

یالاخره طلا و فرخ دوی هم دیختند وبا جشم وابرو واشاره بیگدیگر 
گنتند] نچهرا که کنتنش نه زبان میخواهد نه پیان . 
میان عاشق و معشوق دمزی است جه‌داند آنکه اشتر میچر اند . 

سرکاد سرعنك و عنوجهی وجمشید عرسه « اعتماد » بفرخ داشتند که 
کوچکتر ین توحهی بررمز و اشادات آن دوعاشق دلباخته لمتگ دذق . 

چه بما روذها ,که «فرخ» پشت ميز دداطاق ناهار عودی باسرهنگه 
وخانمش ناهار خوردند و چه بما شبها که فرخ و سرهنگه باطلا خانم 
بسیتما و کافه ثهرداری و سرپل تجریش دفتنه و هیچکس گمان نمیبرد این 
طفل سر پزیل نجیب عاقبت جانش‌دا روی این معاشته خواهد گذاشت . 

گفتم جناب سر‌هنگ شب‌وروز عراقب طلا خانم بود و کوچکترین 
حر کت طلا خانم دا کنتردل میکرد پس باید دید چه وقت آن دوعاشق‌زاد 
از فرصت استفاده کرده‌ددآغرش هم می‌افتاد ند وجه دقت بوصال‌هم میر سید قد . 

شابد شما میل داشته باشید که جزگیات این موضوع را هم بدا نیدو لی 
هن که مثل شما از همه‌جا بیخبر م يك‌سحنه از نمایش تماشالی دا که‌ازدوست 
مودد اعتمادی شنید. ام پرای شما روی کاغذ میآددم تا ببینید که اگرزن: دا 
در شیثه‌هم بکنند آخر نم خوددا پس خواهدداد . 

ممکن است تصور کنید که در یاب جتاب سرحاك طلا خانم خا نه دا 
خلوت میکرده . پا ببها ن دفتن حمام دزیر کنترول شوهر » تا حمام میر فتا 


۱ 09 


(909.019 


۱ 09 


گوشه‌ای ازکادهشق . . 32 


و برمیگشنه. بااینکه ددحمام‌ودر نمره مخصوص: با دپدن‌سماهی وداضی کر دنش» 
یکه‌یگر را ملاقات میکردها ند 

بااینکه بد آزاینکه همه میخوابیدند طلا دددا بازمیکرده ومشوق دا 
دردالان ودد تادیکی شب می‌دیده است. البته باشرفها بانوام وسایل متشبث 
میشو ند ولی خانم طلا طوددیگر ممشوق دا مي‌دیده است» که پاید برای شما 
شر ح بدهم و تمجب کید 

ممشوق طلی دد حضود شوهر طلی بملاقات میأمد دلی مکر .عاشق و 
موق باین مااقاتهای نك و خالی قناعت میکنند ؛ 4.آنها کنجی خلوت 
میخواهند تااز بکه‌یگر داد دل بکیر ند ودر آغوش هم بیفتند . 

خانم طلی اذوقتی آمده بود تهران بایر زنی «اهل فن» آشنا شده بود. 
این پیرزن يك دختر بیست وبنج سالهٌ توی خانه مانده و ترش شده داشت و 
يكٍ پسر که دد کارخانه‌ای قودخانه ما نئد کایمیکرد. 

طلی خانم آشنائی با یرذن را غنیمت شمرده بود وگاهی پادادن چند 
توماث و در واقع طلی پیرزن دا پس دست 
نگاهداشته بود ۳ مگرروزی بااین کلید قفل ِ رایاز کند اتفاقاً هم طلی 
خوب فکر کرده بود زفرا مس از شا شدن باجوا نك ناشاد «يك روز که یر 
رن بد ید نش ۰:۰ بود» طلی‌موضوع آغناگی با ناشاد را برای یرذن حکایت 
کرد واز اوخواست که برای ملاقات اوبا ممشوقش نقشه‌ای طرح کند و آنها 
دا پوصال یکدیگر , پنسا نو 

بپرژن و دخترش اغلب بخانة طلی میأمدند وشوهر طلی هم سوء نی 

به‌ییرزن ردخترش نمیس د. 
۱ تصادفا بعد از و اک چكي که دیواد بدیواد خانة طلی 
خا نم بودخالی شد. وطلی خانم‌پس از مشورت با پیر ذن اینطور صلاحدا ستند 
که خاأنه مزبوردا پیرزن اجاده کند دوددواقع ۳ پیرذت حیاط‌خلوت طلی 
خانم گردد.» 

ا گرشما بدانید ذنها تاچه انداذه مستفیم و غيی مستقیم عمید؛ و 
برشوهر ان خود تحمیل هیکنند وا گر شما بدا نید که جکونه ز نها بررشوهران 
خود حکوعت مخفی میکنند .آنوقت میتوانبد دریاپید که چگونه طلی‌شا نم بحلد 
شوهرش -افتاد وجگونه تر‌حم شوه رانسبت بپیرزن داطفال فتیرش جلب کرد 
که شوهرش دا مجبرد نمود باصاحیشا نه ما کره کند و پا ضما فت عودعا نهد ا 
برای بیرزن اجازه نماید. ‏ 


شاید این حسن خدمت شوهی طلی بپیر "ز ذن از نظطر این هم بود که 
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یقین داشت پیرزن وبس ودخترش حکم کلفت و نو کر مجانی برای او خواهند 


دآشت وخدمت مجانی برایش میکنند. 

آخانه اجاده شد؛ پپرزن باطلی خانم همسا یه گر دید ۳ خودش و 
دخترش ددخاً یه طلن: پلاس بودند ولفت‌لیمی داشتند. البته برای جلب‌دضایت 
شور طلی گاحی هم «مخصوساً اوقاتی که شرهرطلی‌ددخانه بوده اوقم آمعت 
بخا نه‌اش بود» بخدمتگز اری ازقببل دعت شروئی ذاطو کشی مشنول میشد ند و 
<سن خدمت نشان میداد ند". 

کامی ببضی از بیش آهدها برای اسان درسی ات یاددی است که‌بروی 
تزویی وتتلب بازمیشود. 

يك روز که طلی عشنول اطو کشی دپیرزن در حیاط و سرحوض داشت 
رخت آپ میکشید ودختی پیرزن دالان دا جارومیکرد. ددهمان لحظه شوهر 
طلی‌یعنی جناب ۳ 

بااینکه: دخترپیرزن پشت ددبود وداشت دالان را جارو میکرد , دددا 
باز نکرد وطلی خانم ۳ ۳ زده گفت: خانم! خا نم | تشر یف پیاددیده جناب 
سرهنگه بیایین ددووا کنین. 

دختر پیرزن دردا ان نکرد وطلی خانم یمد از ۲ نکه 
اطورا روی در گام ی گذاشت شخساً پشت دد دفته ودد را بروی شوهرش باز 
کرد. از آنروز ببمد هروقت تصادفاً ۳9 بشت دد بود ودختر بیرزن [ نجا 
بود دردا باز نمیکرد و طلی خانم دا برای 1 . و جون 
این موضوع جند باد تکررار شده بود. جناب سرعتگه ابتطور استثباط کرده 
بودکه دختر 3 پرای احترام آویا شرم حضور دد را باز نمیکنه وحالاخواهیم 
دید آين موسوم دد زندگی طلی « ذندگی معاشته او » جقدد منید و مور 
افتاد . ۱ 

۱ دددسر تان تدهم» طلی خانم از یرزن وهمجو ادی |وحد اکثر استفاده 
دا پراي ملاقات ناشاد برد. یمنی‌هنته‌ای جندباد ناشاد بخانهٌ میرن میرفت 
و طلی هم از پشت بام و گامی ازدر پخانه پیرتن میرفت و با ناشاد عزیزش 
خلوت میکرد. 

فقط يك موضوع دراین میانه برای شما مجهول می‌ماند و آن این‌است 
که: اوقاتی که طلی درخانهٌ بیرزن بود وتعادفاً در همانوقت شُوهرش هیر سید 
واو دد خانه نبود چه میکرد . و چهکرده بود که سوه ظن شوهرش حلب 
نشده بود وجگونه حاضر نیشد . 

ادقاتی که طلن بخانةٌ ببرزن میر فت عموماً پیر ذن و دخترش #9 
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و بياث کار ی مشفول میشد ند : وبنا بر‌این هروفت جناب سرهنك دد میزد دخشر 
پیردن فریاد میکشید: خانم! خانم! تشریف پیادید جناب سرهنکه البته پیر 
زن هم بوسیله کو بیدن بدیوار « که قبلا قرار گذاشته بودند پرای هر کس چند 
ضربه زده شود» طلی دا خبرداد میکرد. وطلی ازراه پشت بام میآمد وشخساً 
ددرا پروی شوهرش پازمی‌ترد. «از قرادی که شنیدم ۳ پیرزن و طلی 
دریاب مشت زدن او وت بو د که: برای جناب سرهتككا سامشت ت. برای 
بچه‌های س‌هنك دومشت. بای مهمان وقوم خویشها يك عشت.» 

اینعا داستان معاشقهٌ طلی با ممشوقش تمام میشود . و نوبسنده از این 
موضوع بکلی بی‌اطلاع صسثم فقط یکنفر از اشخاص مورد اعتماد بمد از] نکه 
اداده تأْمینات طلی دا احنار وتوقیف‌کرده بود این داستان دااذقول یک ی از 
ارات بر ای و بسنفه نقل کرد / 

حالا جه شد که جناب سرهئك فسبه را فهمید وجه شد که نسبت بآن 
جوان ناشاد بفخش دا مخفی نکگاهداشت و جه شد که هوشنگه وجمشید دد فتل 
آن جوان ناشاد دست بدا کر دند داستانی است جدا کا نه که انتظاد میرود 
سایر جراید ضمن توشیح چگونگی قتل‌آن ناشاد برش خوانندکان گرامی 


در سا تلف ‌ 
زتر کیدن حوض عفق 


حالا که داستان‌طلی را دانحتيم بأبه پر گردیم تفه و پبينيم خانم‌پری 
خانم پاجناب سروان حبه ف 3 , 


ا گرداستش دا بخواهید چون دوه ماه ازوصات جناب سروان ویر 


گذشته بود وین قبیل ازدواح‌عا وعشق‌های زثف هم بیش از جئد ماه حو‌ ارت 


ند‌ارد ودوام تفای سروان نسبت بیری بیههر و <سته شده بود ولی هنوز 
دوسش مید‌اشت. وهنوز خبتگی جناب مروان بدد جه‌ای ثر سیده بود که ارزاة 
رفن بابر که باژهانده ری را طللاق بذهن , 

| گرچه پری هم برعلال اقطاد مت که مود برد خنتت از انسطا شکرد 
وبه جثاب سروان خیانت نود ولی: دوی هم رفته اوهم از زندگی پاجناب 
مروان خسته شده ون د«وای تهران و تماشاخانه دا کرده بود. 


داضی بود جناب سروان طلاقش بدهد و آزادانه پتهرآن پیاید ویکسره 
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بتماشاخانه برود . ولی هنوز هوس تماتاخانه دفتنش بمّددی تند نشده بودکه 
حو دش ازجنایسروان تقاضای طللاق. کند. بله‌دده, احل‌معاشته آین‌هم مر حله‌ای 
است. مرحلهای است که عاشق و مشوق کم کم و بدون اینکه خودشان بفه‌مند 
ازیکدیگر سرد میشو ند منتهی این سردی بحدی نیست که يخ ببندد و حوض 
عشق ]نها دا پثر کاند. ۱ 

بری وجناب سروان نسپت # شده بودند. دیگرجناب سروان‌اول 
شب بخانه نميامه . دیکروقتی بخانه میآمد پابری گرم نمیگرفت. دیگر باپری 
تا نصف شب در رختخواب بیدار نمیماند. دیگر ساعتها ببوس و کنارمشنول 
نمیشد ند. . دیکل فکرشان بهم مشنول بود. جناپ سروان فکرتهران وحبوبة 
تهر آنیش دامي کر د. ولی بهلوی پری بود. بری هم فکر تهرآن و تماشاخانه 
دا میکرد وا ی فزد سروان نغسته بود. این مرحله هم دیر یا زود گسذشت 
مرحلهةً پعداذاین دسید. مرحلة ایراد و توفم . . عينك عنو واغماش کنادرفت و 
۱ ذره‌بین عیب‌جوئی دبها نه گیری بمیان آمد. 

دداین" می حله است که بکومگوها واعتر اض‌ها شرع مشود و بقهر‌های 
چند ساعته ختم میگردد. این مرحله عم پئسبت حساسیت و عصبانیت طرفین 

مدتشزیاد و کم میشود. ولی‌خیلی طول نمی کشد. قهرهای چند ساعته‌بقهرهای 

جند روزه واتتادها وایرادهای کوخك پاعتر اض‌های شدید و توقم‌های‌بی‌مورد 
تبدبل میگیدد تاجائی که‌کاد بهکتكت میرسد , 

جتاب سروان که دد عصباتی شدن و کتك زدن یدطولائی داشت بری دا 
کتك هم زد. تهدید بتتل هم نمود. و بالاخره کاد بطلاق کشید و ابری دا طلاق 
داد. طلاق داد وازاوقول گرفت درمشهد نماند. " 

پر ی هم سر‌قول حود ایمتاد «با | نجه اثاببه که ازجتاب سروان گر فته 
بود» بتهران.مر اجت کرد . ۱ 

بری|ز مشود بتهر آن آهف ومثل کبوتری که ازقفس [ذاد هیشود 7 جندر و 
بی‌جهت* بی‌سبب درخیا با تها بر سه زد واینطر ف و نطرف رفت. . بجر یش‌دفت 
و هنوز میدان تجرش دا ندیده مر‌أحمت کرد و بحضرت عبدا لنظیم رفت. از 
حشرت عبدا لعظیم بر گشت برای گردش بکرج رفت وخلاصه اینکه تاجنددوز 
بی‌اداده ازصیح تاشب میگشت و هر کجا که میشد دفت . میرفت . بتماشاخانه 
دفت و تسد از ] نکه خود را خافم سروان ق معرفی کرد با دوستان قدیم گرم 
گرفت ووءده کرد بمد ازجند دوز بتماشاخانه بر گردد و بازی کند. بازی کنه 
و [لٍتیمتی دااز سر بگیرد. 
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اعدام برای يك ذن ۶:۷ 


سس نهد 


اعدام بر ای يك ذن 


از [ نجا که کود کود دا میجوید آب گودال را. پر ی تخائم ینم تپدود 
كت شزرل میکند که از جنس خودش بو ده است. 
نخان که ام کوچکش بلقیس ولی اودا ملوكگ میخواند‌ند. ددظرف 
دو سه دوز ِ بری جنان گرم میشود ؟ -ه گوئی سالهاست با هم زند کی 
کرده‌اند . 


همان دوزدوم وسوم که این دو بانوی شر یف باهم دوست شد‌ند شمهد‌ای: 


اززند گی گذشثا خود دابرای بکدیگرحکایت کدنف 

برک برای ملوك. تعریف کرد که جگونه نامزدش خسرو بأوخیا نت کرد 
وجگونه بخانه آقای گاف نما بندء ملس رفت. وجگو نه و چگو نه بد بخحت شن . 
تاایشکه اخیر [ٌ زن سروان ق شد و بمشهد دفت ,+ 

رعف آذیری و ست مله 4 خانم دسیثد واو داستان گدشتة خود را بدوان 
آبنکه ددوغ پگوید امتطود گفت: 

با بر اددم دد شهر . فلان بودم. دئیس ساخلو آنجا افبری بود بتام 
پازشگی‌بان ۰ 

برآددم بعللی پز ندان افتاد وپرو ند عجیبی علیهش تشکیل شد دد شهر 
شهرت دا کرده بو د که پر آدرم دا خوادند کشت ۰ من‌هم جز این پرادد کس 
دیگری نداشتم . 

ار و کناد میشنیدم که دار ند پرای بر‌آددم پرو نده ددست می کننده 
«| گر جهپید‌ها عملوم‌شد در و نده نمیساخمند وپر ادزم درس حد مر تکب‌جرائگمی 
«ازجمله کتن دو اقر سر باز» شله دو د 

جون یال میکر دم بر آدرم بیگناه است ودشمنا نش دار ند توی‌چاهش 


میا نداز ند. یکروذ بستور یکی ازهمسایه‌ها گریه کنان خدمت جثاب‌صرهنك. . 


رفته وتقاضای استخلاس براددم داکردم. جناب‌سرمهنك دش بحالمن‌سوخت 
۰ ووعده داد تا جله دوزدیگر براددم ۳ مر خص کند . 
بااجاز؛ جناب سرجنك ملاقات برادر دفته باو مق دادم که نف یب 


درخص خواهد شد. ۱ 


خالاسه اینکه بر اک نجات ادزم همه روژه ریز پات جناب 9 
میرصیدم و جتات نمر‌هناگ و عده مساعدت می‌داد ۰ ۳7 روز جهادم که پمن گفت 
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1۷۹ پاشرفها 
نیساعت بعد ازظهر پا اینجا تأبگويم چه‌جودعریضه بوزادت جنك بنویسیو 
تقاضای استخلاص براددت دا بکنی. 

نیمساعت دید ازظهر [ نروز عدمت جناپ سرحتك دفتم د جذاب مرهنات 
بنا کرد بدلدادي وفول شرف‌دادن‌ که هرصودتی باشد براددم دآمر خص کند. 

جناب سرعنك اپتدا آزیدد ومادرم وفامیلم سژال کرد و پعد که دانست 
دخترهستم وفقط پراددم سر پرست من است بیشتروعدء مساعدت داد و سم یاد 
کرد. ولی. 

مشروط براینکه من بااو دوست پشوم واو مسسینه ویستان من ور پرود. 
جناپ سرهنك .تسم خوردکه خیال بدی دد حق من ندادد و بازی او با من 
از سینه وپستان تجاوز نمیکند. ولی برای دختری که این حرفها دا نشنیده 
ودست نامحرم:بدستش نخودده قبول کردن تفاضای جناب سرعنلث کاد آسانی 


تبود. بهمین واسطه تا فردا مهلتم داد ی کت ی باو اطلاع 


۳ 


قر دا بلراغ جناب سرهنك رفتم ولی نزديك غروب خبن دادند که 


فُردا صبع براددت دا هزاد ضربه شلاق خواهند زد. خدا میداند از شنیدن 
ین یر حه حنال‌شدم؛ داشتم مم از زود مه کش هیکر دم. . عص‌ودم فعیدا نستم جه 


حالی دازم. همیذمدد 9 بعد از یسساعت خودم ۳ بهلوی سرهك دیدم 


که روی دست وبایش افتاده وتفاخای عفو پرادرم دا میکردم 7 گ نا هیگر دم 
و میگنتم لازء نیست مرخصش کنید , فقط قول بدهین که بسی‌اددم دا ثلاق 

جناب سرهنك قول داد که پراددم را شلاق نز نند و تا جند دوز دیگر 
مرخعمش کند. ولی این‌فول را دقتی داد که دسنش دد میان مینهً من‌بود. یعنی 
این قول دا دقتی داد که من پیشنهادش دا قبول کردم وقسمش دادم که بناموس 
هن‌دست درازی تکند. 

جناب سرحنك هم قول شرف دادکه فقط باسینه ویستان من پازی کندو 
بو ی پرادرم داآزاد تما ید 

من‌هم! گرداستش دا بخواهی پهلوی خود فکر کردم چیزی که ازمن کم 
و کسر میفوده ناموسم که پجای خودش پاقی خواعد ماند و بکادتم هم که‌دست 
نمیخودد پس پرای نجات برادرم چه ما نمی دارد که دست جناب سرهنك‌بسینه 
۱ یاپستانم بخودد. خاصه اینکه ات نبود که بکسی بگو ید خود 
منهم که بکسی نمیکفنم. 
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دست جناب سرهنکه توی سینهٌ من بود و صودتم دا میبوسید » مرا 
میبوسید و قربان صدفه‌ام میرقت . | گرد انش دا بخواهی ابتدای امر خیلی 
ترسیدم . اول موی تنم سیخ شد . دستش که بسینه‌ام دسید « چندشم » شد . 
بدم آمد ؛ یخ کردم همینکه دستش بپتانم خودد قلقلک آمد و خودم‌دا جمع 
کردم . سرهنك خیال کرد دادم ناز میکنم . يك مرتبه با تفیر دستش را از 
توی سینه‌ام بیرون آودده گفت : بسیار خوب یفرهائید بروید , من‌بلد نیستم 
ناد کسی‌دا بکشم . عادن بناز کشی نکرده‌ام اگر میخوآهی براددت‌جوب 
نخودد و بىد از دومه‌رود دیگر آزاد شود باید ناذت دا کناد بگذادی . 
اصلا با ین ۳ دوست داشته باشی. من‌هم که ترا دوست دادم. اصلا تودراین‌شهر 
چه کسید پیدامیکنی که ازمن بزد گثرو بهت باشد؟ خیلی‌دلت‌بخواهد بامن‌باشی. 
هزاد تا خانم از تو خوشگلتی آرزو دادند من جواب سلامشان‌دا بدهم و من 
اعمنا نمیکنم . فلانی همین دیروز خانمش را برای من آودده بود. یر کحم 
از من نمیخواست . فتط میخواست باین وسیله خودش دا بمن نزديك کند و 
موددتوجه دافم گردد من قبول نکر دم . برای ایفکه [ نهادست خودده‌هستند. 
دمن : 

و من ترا که يكد عتر نجیب دست نخودده هستی ددست دادم . 

من اصلا پس‌ماندة کسی دا نمیخودم ؛ من که‌جنده‌پاز نیستم‌تااین کارها 
دا بکنم . من‌اولین دفعه است که دستم بپستان يمك زذل میر‌سد . ۳ توهم 
ثوهر کرده بودی یا شوهر داشتی باتو هم کاد نداشتم . من‌اصلامردشهو ترانی 
نیستم . من اذآن‌مردها نیستم که دخترهای مردم‌دا پیچاده میکننه . من‌ایین 
کادها دا پیشرفی میدانم . من فقط دوست دادم بايك دختر نجیب پاكمثل تو 


دوست بشوم . قول شرف بتو هیدهم که اگر مست لایس هم در بنل من 


افتاده پاشی كاري بناحوس تو نداشنه باشم . ناحوس "تو ناموس خودمناست. 
توا گر خودت هم پخواهی که پهلوی تو بخوايم واصراد هم بکنی ۰ همکن 
نیست من قبول‌کنم . ذیرا تو دخقری و نمیلهمی ولی‌من که می‌فهمم . من‌می-. 
فهمم که اکر ناموس تورا لکهدار کنم . يك عم بدپخت خواهی شد . پس 
. من‌بئو قول شرف میدهم . اصلا قول لازم نیست . تو خحودت‌خواهی‌دید که از 
حیث آن کاد خواهرمن خواعی بود . ولی‌برای‌اینکه کیف کنیم‌واززنه کی 
لذت ببریم پاهم بازی ميکنيم . هزار کاد ميکنيم جز آن کاد . اصلاآن کاد 
کاد. حیوانی است . کاد خروالاغ است . ماممکن است هزاد جود باهم خوش 
باشیم که آن کاد توش صفر باشد . 
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۷۸ ۱ ۱ - باشرفها 


خلاصهاینکه جناب‌صر هنت دسنش توی‌سبنه وبستانمن بود واذاین‌حرفها 
میزد و مرا قا نع ۳ ۳ 

اوایل امر ازش هیترسیدم . پدم عیآمد . چندشم هیشد ولی کم کم تنم 
عادت کرد و دیگ حرف نمیزدم . حرف نزدم تا شیپور ظهر دا کشیدند 
«]نجا همه دوز سر ظهر شیپور میکتیدند و مردم تلهر دا میشتاختند»‌شیبود 
نلهر کشیده شد و من برای ِ ناهاد برای پر ادرم ببرم اجاز؛ مرخصی 
گرفتم . س‌هنگه فکری کرده ‏ مت برو اما یکساعت دیگ بیااینجا تا بگویم 
باید چه یکنی:. 

منزل جتاب سرهنگك توی اداده ابنطرف حیاط دفترش بود . 
آ نطرف دونا اطاق داشت که منزل سرمنكث شده بود ..ذنو بچه‌هم که‌نداشت 
میگفت زن نگرفته‌ام ولی بسدها معلوم شد که زن دادد وذنش تهر‌ان بوده . 

ناهار پرادرم دا بردم و حوشحااش کردم. که چوب نمیخودد دوئاسه 
دوز دیگی هم مرتعص حواهدشد. پرادر بیچاد.ام نمیه! فست جه خر است ۰ 
او خیال میکزد من دفته‌ام روی دست وبای سرمنك افتاده و گریه کرده‌ام 
و سرهنگه هم دش بحال یا دک ی کسی خن ببو نت ۰ گر بر اددم‌ميتهمید 
پعنی ا گر "یاد صپا پکوشش میرساند که جناب سرهنك صورت مر! پوسیده 
حتماً هما نجا توی زندان مرا میکشت. ۱ 

این را فراموش کر دم بگویم که و فتی‌خو استم از خعدهت‌سر هنك مر خص 
شوم ودفتی قوب دادم که یکساعت دییگی بر میگردم . بقر او دم در اطاقش 
گفت برو پدژزبان یگو . این دختز با اطلاع ثانوی میتواند آزادانه بر اددش 

من تا دفتم بخانه ناهاد برادرم دا ببرم دستود جنات مرهنکه دا 
ابلاغ کرده بودند ودقنی من ناماد بردم بر خللاف‌جند دوز گذشته برراددم آ مد 
جلو ؛ و باهم حرف زدیم هیچکس هم پهلوی مانبود . ۱ 

هما نا ایستادم تا بر اددم ناهارش را خودده و دستمال بسته ناعاد دا 
گرفنم ووقتی اذ برادرم خذا حافقلی کردم چند قدم که دود شدم . شنیدم 


۰ بات مگردیگن خیگفت ۶ پیساوه غواهرشی.. آز یک کدف 


جعلود مگه. او گفث مگر نمیدانی. جناب سر هنگه از تهر ان ( 
۰ کرده وتاچند دوز دیگی کلکش کند, میشود . 


المی دوز بد نبینید الهی: کافر نعتود . وقتی‌این حرف داشنیدم‌همانجا 


زا نوهایم لرزید و داشتم. زمین میخوددم . . یلا کردم بهأی حای 5 
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. اعدام برای ین ۷۹ 


کردن . نه‌میئوانستم بروم نه مینوانستم مایستم. دیگر صبر کم تایکناعت 


دیگر. نرفتم ناهادبخودم . یکسه دفتم خدمت جناب سرهنگه و گر یه کنان 
وادد اطافش شدم ؛ سرهن؟صداشت ناهاد!میخودد ۰ جشمش که یمن ِ د و 
دید دارم زاد ذاد گریه میکنم » دستپاچه شد یمنی تعجب کرد . قا قاشق دا 
ژمین گذاشت و گفت جیه ؟! جه‌خبره ٩؟!‏ عگر نگذاشننه بر اددت دا ببینی 4 
و جرا گریه میکنی ؟1. 

دد حالی که گربه مجا لم نمیداد گفتم : نهجوب تخورده اودا دیدم . 
اجازه دادند با او مسبت هم کردم . ازشما همنونم ولی . ۱ 

باز گر یه‌ام شدیدتر شد و نتوانستم حرف بن نم ۰ , افتادم رویزعینو ضعف 
کردم . سرهنك بدست ویاافتاد ‏ 

بمال ودامال بهرشم آورد ولی باز گر یه ٍِ و گریبه‌ام هم 
ساختگی نبود . لابد شما پرادد دارید و میدانید من‌جهمیگويم. آدم‌سگه پشه, 
خواهر نشه . ۱ 
پالاخره فهمید جرا گریه میکنم . بهش گفتم : و که وعده کردی تا 


چند دوز دیگر مر‌خصش کنی آنوقت چطور رواداشتی از تهران تقانای. 


اعداءش راکرده‌ای ۰ 
رنگه سرهنك مثل گچ دیواد سفیدشد . دید دیکر جای حاشا ندارد . 
]نوت حرف داستش‌را زد ۰ ۱ 
بدون دوددواسی کشت 3 آ نو قتی که عن‌تماضای اعدام او دا از هر ان 
کودم و اصلا آ نوقتی که رابودتش را بستاد دادم تراکه نمیشناختم . آلبئه 
با ید ثِ کاددا میکردم ۰ برادد تو صییازدولتدا بود ۰ هم 
ای پرادرت‌بکنم . 


حلاصه دددسر تن ندهم ؛ بأهز ادجود: «صم‌های غلانط و شداد مطمثنم کرد 


"که تا جند روز دیک مرخصش کند . حتی گفت گر تهران هم‌دسئوراعدامش ۱ 


را بدهد , اعدامش نخواهم کرد . 

البقه من حر فش راباودنکر دم » زیرا میدا نستم] گر از تهر آن‌با پیشنهاد 
آومو افشت کنند او که سهل است؛ پددش‌هم جر گت ندادد حکم‌مر کزرا اجرا نکند 
ولی از پس حرف ند و ازبی دلیل آودد قافم دم . 

بله , يك‌حرف زد که مرا قانم کرد . گنت اگر مرا اذیت ؛نکثی 
پرفرش هم که اذ تهران حکم اعتنامش برسد فر ارش خواهم داد. یمنی بوسیله 
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۳۳۹۹ 1 باشر فا 
تو میگویم که چه جور باید فرار کند و آنوقت يك گزارش بمرکز خواهم 
داد که باغیان سرحدی شبانه اورا فرادی داده‌اند . 
بالاغره بهر طور پودواقناً مرا قانم کرد ویتین کردم که راست‌میگوید 
مشروط براینکه من اذیتش نکنم ؛ من‌عم که اذیتش نمیکردم ۰ یعنی ادانمن 
خو استه بود که بس‌دود» بر ودمن‌هم قبول کر ده بودم بشرط |ینکه بناموسم دست نز ند. 
اد هم قول‌داده بود و میکشت اصلا بناموس‌تو کاد ندادم . بنابراین‌اختلافی 
بين من‌داد نبود, هن برای نجات پر ادرم داشی شده بودم که با سینهویستان 
بازی کند ادهم بهمین قدر اکتنا داشت و چیزدیگر از من نمیخواست . 
پاایتکه سرهتك ناهارش نیمه کادما نده بودمعذلك دیگر چیزی نخودده 
من هم که خجالت ميکشيدم بگویم ناهار نخودده‌ام . ۱ 
خلاعه بمد از آنکه مرا قانم کرد خودش بادستمال اشکهای چشمم د | 
یال کرو . همینطود که دست من دد دسنش بود مرا برد بطرف تختخوات 
« که گوثه اخای بود» و هر دو نشستيم روی تختخواب. 
يك‌دستش: گردن من بود وبادست دیگرش هم به پستانم ود مر فت .و 
یت بمن نوید میداد که اکن ادعتقن نکنم علاوه بر [ نکه برادرم دا فرار 
خو اهدداد همه گونه موجبات داحتي‌مرا نیز فر اهم خواهدساخت. میگفت! گر 
اذیتم نکنی خودم يك شوهرخوب ( از میان افسرها ) برایت|نتخاب‌خواهم 
کرد و خودم مخادج مروسیت را خواهم داد . من قول دادم او را اذیت 
نکنم . اسلا نمیدانستم منظودش از آذیت نکردن جه‌بود ذیرا من که تسلیم 
اد شده بودم آدهم که بمن در میر فت پس‌دیگر نميداستم مقصودش چه چیز 
است . ولی بزودی فهمیدم زبرا : ۱ 
زیر! بمد از چهادپنج دقیته که دستش توی سینه من بود . خواست 
دستش داپائین‌تر پبرد که من مچ دستش دا گرفته گفتم : جناب سرعنك شما 
قرل‌دادید که بناموس من دست درازی‌نکنید بس چرا پرخلاف قول خودتان 
عیخواهید دعتاد کنیه  .,‏ 
بازاول جنگ و تثیر شد . باز جناب سرهنك اوقاتش تل شد . پاز 
فهر کرد باذ پمن گفت ء پس ا گر ایثطوراست پاشو برو . البته خیلی دلم 


میخواست دوتا فحش بذهم و از نزدش فاد کنم ولی متأسفانه نمیتوآأنستم. .گر ۱ 


هیر فتم نمیدا نستم چه‌خاکی مر بر یز م . . اکر میرفتم رقین داشتم براددم دا 
خواهد کشت و اگر هم از تهر ان با کشننش موافعت تشود حثماً زجر کشش 
خو هد کرد . پس ناچار بودم تحمل کنم. . ناچار بودم نازش را بح م۰ 
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الوبی خدا هیچ دختش کافریدا بروذ من نیندازد . طودی شده‌بودم 
که به داءبی داشئمو نهراه بیش 

با لاخوه با لتمای گفتم ان بسن شما که قرل دادید بنأموی 
من دست‌در آزی نکنیه ؛ بصی ۰ 

باز حرفی زد که نعم کرد . گفت : اگی قول داده‌ام سر‌فو لم 
ایستاده‌ام . توهستی که قول داده‌ای‌و بر خلاف قو ات دفتاد می‌کنی . گفتم: 
من کیبشماً ول دادم که‌پامن کاد به بکنیه منا گر بمیرم همچوو لی تمیدهم. 

گفت » من کی خواستم باتو کار بدی بکنم . من مرد باش‌فی هستمو 
سرقو اما :متاده‌ام , من‌بتو قول دادم آن يك کاد بین‌ما باشد حالا هم از تو 
توقع آن کار دا ندارم . ولی قراد من‌وتواین‌بود که باهم‌دوست باشیم و باه 
بازی کنیم و خلاصه| بنکه هن در ود دفتن بنو آزاد باشم . توهم قبول کردی 
وحالا نمیگذ‌ادی دست‌هن بیارت پخودد . 

بالاخره بعداز یک‌بم ساعت حرف زدن و قسم آیه خوددن بمن حالی 
کرد که فصد فلان کادر! تدادد و دوست دادد بامن بازی کند . من‌عم ناجاد 
قبول کر دم ان نمیدا فستم ۱ 

به‌ینج بیضه که ساملان سم دو[ دارد 
زنند لشکر یانش عزاد عرغ بسیخ 

هن نمیدا نسم اگر هوافئت مرا با «ود» دفتن بمن جلب کند تقاضای 
لخت‌شدن مرا خواهد کرد و خواهد گفت وقتی من آن کاددا باتو نداشته باشم 
تو دیگر حق ندادی بااین جرئیات مخالفت کنی . 

من نمیدا نستم که موأفقت کردن بااین جزئیات که بالاخره منجر بکلیات 
خواهد گردید و کاد بجاهای بار: ۱ 

بیچاده آن دخترهائی که عمل‌من‌اسمق هستند و تسلیم ۰ 
" و خوددا بدبخت میکنند . اگر دخش‌ها پدانتد که يك لبخند و يكث بوسیدن 

بیشانی آ نها حدي است کد سو ی پدنامی و خرآب شد نمان باز مشود گمان 

تمیکنم پهیچ‌قیمت داخی بشو ند که دستشان . فقط دستشان بدست عردنامحرم 
برس . هن بچاره این جیزها دا تمیدا نستم و کور کودانه قدم بقدم تسلیم 
جناب سر.ننگه میشدم . 
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۲ پأشرفها 


«دگرجه خوانندگات عزیز هیل داد نه داستان‌جناب سرهناث 
. پازشکی با ملوك خانم‌دا تمام کنم ولی از آنجا که‌يك‌خبر 
تاذه پیدا کرده‌ام و مر پوط بداستان باش‌فها است‌اجاذه‌می- 
خواهم ابتدا آن موضوع را که پنام متمم اول از داستان 


ادجاهند نامیده هیشود بمرض خوانند کان عزیز بسا نمو بمد 
پردیمس‌داستان ملوكخانم . 
0 فراموش نشود : [ نچه اینجا میخوانید قبلا دد مجلهٌ آشفته 


۱ هنتشر شده هِِ 

میسح ۳ از خواب یداد شده یا كِِ هو که 9 
91 شما کین 9 ۳ ادارء کم" 

کفتم فرماتقفی داشتیه بفرما ئید . 

۳99 آینجا شمبه 4 پازدهم اداده ۲ کاهی است و خو اهش میکنم امروژیا 
فر‌دا ساعت‌ده صبح تشر یف بیاود ید ایئجا , 

نتم : بامن چه فرمايشی دادید + نیش دا بنام مطلع میخواهيم 

: پمیأدخجوب اگی امروزموفق نشدم | تشاءاله فرداخدمتتان جواجنتود: 

اس را وین تلفن. 

والده مسطفی که دوبروی هن نشسثه بود از شنیدن اسم ادادهءٌ 


آ کاهی 7 گفت 


چیه ۱٩‏ هگه تو چیکار کردی . گفتم مکه نشنبدی که مرا بتام مطلع . 


خواسته‌اند . پنابراین من کادی نکرده‌ام بعلاوه تو جر |[ نقدد ازاسم‌شهر بانی 
وادادء ۲ گاهی میترسی ! حالا که دور؛ فدیم نیست . شهر بانی حالا که‌خیلی 
دست بنبا را عمر9< . 

وال ۳۹1 مسطنی ظاهر ۱ 1 آدام شد و لی بزای ایدکه بیشتر داحتش کرده 
پاشم گفتم . از کجا معلوم که‌مثل عمیشه بکنفر شوخی نکرده باشد . 
ْ یاز فردا صبح ددخانه نشسته‌بودم که تلفن صدا کرد وگفت : اینجا 
ادارة آ کاهی عیخو استم با آقای ر اصم صحیت کنم . گفتم من‌هستم چه‌فر مایشی 
داشتید گفت جرا تشریف نیاوددید . 

کنتم | گرحقیفتش دا میخواهید وقت نکردم ولی دد عین‌حال چون 
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مأمودآ گاهی ۱ 3 
گاهی با تلفن بما نویسنده‌ها شوخی‌میکنند خیال کردم که مسکن است تلفناذ 


طرف اداد؛]گاهی نباشد . ازاین گذشته اگر داقما جناپبالی از طرف ادارء 
۲ گاهی عستید, تلنن که دسمیت ندادد چرا دو کلمه مرقوم. نمیفرماگیدتا باستناد 
آن نوشته خدمتتان برسم . بملاوء‌جنابعالی ددیاده چه موضومی‌ازمن‌اطلاعات 
میخو اهید . 

۱ کشت شماآقای ارجامنه سر دفتر شماره ۷ را میشتأسید ۶ کنتم هیر 
ابشان دا نمیشناسم . کشت ددموددمتالاتی که ددروز نامه پاسم باشر فها نوشته‌شده 
میخو اسثیم بدا نیم نویسنده آن متا لات کیست گفتم: بسیادخوب یا شرحی بمن 
بئو دسید ومر أ قفا بخو اهید ۳ مملوم شود تلثن شوخحی نیست تأمن خمتتان 


بر‌سم ل گفتني‌ها راپگویم . 


۰ 


آقا باید مأمود ادارء[ گامی‌باشد معذلك کنتم داصم من‌هستم چه‌فرمایش 
دادیه , ۱ 

آفاعمما مود که مملوم‌شد نام شرینهانآقای خیر الاموداست کاغذی از جیب 
بغل در آورده تسلیم کرد که در آن 6اغ عیناً" جنین نوشته شد. بود : 


وزارت کشور 
شهر با نی کل کشور .. اخطا 
آقای عماد عصاد مدیر محشرم نامه آشفته 

خواهشمند است روز یکشنبه ۲۵/۱۰/۲۵ ساعت هشت صبح بنام مطلم 
خودتاترا بشعبهٌ ۲۱۱ گاهی نزدآقای خیرالامودمس‌فی نمائید . 

وقتی کاغندا خواندم از [قای خیرالامور معذدت‌خواسته کم آمیدوادم‌دد 
رف فردایا پس فر دا خدعتتان بر سم وازاینکه شماذحمت کشیده تااینجا آمده‌اید 
ممندت میخواهم. ولی‌کاشکتب ازمن نت تأمن هم کتباجوابسوال 
شماً را میدادم . 

آقای خیرالامود تشر یف بت وق ان شد فردا یا پی فردا حسمتغان 
۱ بر سم , ظهر هیا نر وزوفتی واددمتزل شدم قبل از ضر جیر دوره آشفتد نگاء 
کردم ببینم دد کجای باشرف‌ها داجم‌باهای ادجمند مردفتر شماده پیست‌چیز 
نوشته شده است . 

۰ هرجه ودق زدم ۳ ادجمند نیافتم و لی‌جون بندمزاده [ قاممطنی ودالده 
آفاممطتی هردومر اقب کاد من بودندومیدا نسئند د تبال جه‌جیز میگر دم آ قا مسطفی 
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 . 1۸4‏ باشرفها 


کشت با پاجان! نکنه معصودشان )دحا مند با شه, جون‌ار جامند با اد جمند‌فقط يث 


الف فري دادد . ۱ 

وقتی فکر کردم دیدم حق بجانب‌بنده‌زاده مسطفی است دبا یسوء‌تفاهمی 
شده باشد کهآقای ادجمند باادجامند مادا بریش گر فته باشد . 

پالاجره تصمیم گر فتم فر دا پاداره آ گاهی خدمت آقای خیرالامود بروم 
بیبنم آقای ارجمندسر دفش چه‌شکایتی ازمن‌دادد. جرا عصی بیا هرآ بگیر کی‌ده 
است‌فکی کردم ۳۹۹ شدای نخو استه [ نچه‌من‌دد باشر فها داجم پا رجامند نوشته‌ام 
دد باره ایشان صدق کر ده باشد ۳۹ 

آمروذ هم یا تمام دوزها که مرگن‌دد و گنفت وفردای [نروز هم مثل 
تىام فرداعا آمدبااین تفاوت که من بر خلافمسول ازخانه بیروند فتم وا تفا قا 


برای خریذ يك جلد کتاپ بکنا بخ نة ابن‌سینا وادد شدم . وقتی‌واددکنا بخانه؟ ۱ 


این‌سینا شدم برق براقهای سردوشی يك تیمساد توجهام را جلب کرد . فکر 
کردم مک ها تیساری هم دادیم که قشتا: بکتا بضا نه و کتاپ سرو کاد داشته 
پاشد . : 

اقرآرمیکنم که‌چون منزوی همتم و کمش ازخانه بیرون میآيم هيچيك‌از 
رجال وافسران ارشد ووزداء . و و . را نمیشناسم . ولی : جون‌کادیکا تودیا 
عکس بعضی از دجال وزمامد‌اران را در جراید دیده‌ام بصیار ی از نها را از 
دوی عکس وکاریکاتودشان «| گر ببینم» میشناسم . پا براین وهفتی با نه تجیب 
این افس ارشد که برای خربد کتاب پکتابخانه آمده بود دقیق شدم مخصوصاً 
وقنی نشان اداده قهرعان, را روی کلاهش د یدم دانتم که این‌افسر کنا بدوست 

سربای صفاری دئین کل‌شهر با نی است. 
منآدم متملقی نیستم که‌عر کجا یکتفر صاحب‌عنوان دا می‌بینم بروم‌جلو 
وببیا نای با او آشنا شوم ولی ددمودد. تیساد سرپاس صناری کر ادا شنید» بو دم 
مرد شریف ولایقی است چون داجع باداده؟ گاهی وداسئان ارجامنده اد جمند 
تصمیم گر.فته‌بودم قبلا ایشان‌داملاقات کنم . ازفررصت خداداد استفاده کرده‌دفتم 
جلو و بمداز يك‌سلام و برداشتن کلاه خوددا با یشان‌سرفی کرد گفتم: پنده‌عماد 
عساد مدیر آشفته 

خیلی اذملاقات شما خوشوقتم . 

۳ جه دد جنین جائی تباید اسبابزحمت غما بشوم وشمابکار حصو صی 
خود مشفولید بااینحال اکراجاه میفرمائید دودقیته وقت شمادابگیرمومطلب 
مختص ی بگویم 

- تمام وقشس با نا جتد ساعت وقت مردم است‌وبنا براین‌هر فرمایشی 
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مأمود آ گاهی . . 1۸*۵ 


دارید بفرما کید خاصه اینکه من‌شخصاً ازخواننه گان نامهآشفته هستم واز قلم 


شبا لذت میس م وه نتجشنبه روزنامة شمارا عیخوانم . 

۱ سا فظطه عجیمی داد ید ۰ من گاهی فی‌اموش میکنم که دوز امشار 
آشفته 5 استآ نوقت شما با آن‌همه گر فتادی حطور دوز انتشاد آشفته دا 
میدانید. معلوم میشوداداده سانسودهمه‌هنته آشفته‌دا پاخط قی‌مز که‌دودمتالاتشی 
کشیده بحمور میفرستد که دوز نتشاد بخاطر تان‌ما ندهء‌است - 


- خیرشهربانی امروز اداده مانسودی ندادد البته خلاصه‌دوزنامعهاد! 


هی بینم و لی ]آ شفنه‌شما را شا" دوست مید|دم. وا گرجه ممکرن است بسی اشنجاص 
که با نتلر سطحی بیمضی از نوشتدها نگاه میکنند بمسی مطالب آشفته را پسند 
۳ و لی‌من آ شفتهر | پسند کر دهام ومتالات شم را میخواً تم ۳ 


-. آذاین تشویقی که‌جنا بعالی باین‌صودت‌از من میغرمائید سپارمتشکرم . 


وبیشتر خوشوفتم ازاینکه‌می‌بینم در حصور ر؛یبر کل شهر بانی پمیز تکیه کررده‌ام 
ودادم سیکاد میکشم وحال] نکه ددما بل پضی از افران جزء شما کمتر از 
دست پسینه نمشود ایستاد , 

خلاصه ریس از اینکه سحبتهای مقنحاتی ماتمام و 7 ۲۳ در 
دوره جنا پبالی شهربانی بادوذ نامه‌هاکاری ندادد نمید انم جه شده است که جند 


دوز است از شمه ۳۹1 ادارءآ گاهی بندهر ! بدام مطلم ۳[ ۰ 


هم تلنن میکنند . 
اطلام ندایم جتابعالی دا برای جه خواسته‌اند البته خادج از و نلیفه 

خودشان کسی‌را ثمیخواعند . لابد اژجنا بعا لی‌خواهش‌خواهند کرد که اطلاعات 
خودتان را ددپاپ موضوعی پانها بدعید . 

گویا ادجمندنامی شکایت کرده است وبراثر شکایت ادجمند سردفش 
مرا بتام مطلح خواسته ند . 

- این اسم پنظرم آشناست » دد گزارشهای که آز ظرف کلاشری‌ها 
میرسد گویا چنین شخسی شکایت ننرده که دشمنانی دارد که او دا تعیب 
میکنند بلکه جنابعالی دا برای این خوامته باشند که ببینند دشمنان ایقانرا 
میشناسید یا خیر . ۱ 
۱ دقتی دیدم يك‌دئیس شهر پانی با آ نهمه گرفتادی تا آپن‌درجه موّدب‌است 
که درغین موقم آداده آنهم در يك کتا بضا نه . مشدادی از دفت خود دامرف 
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1۸ ۱ باشر ة 


مذاکره پامن کرده است دیگر صلاح ندانستم بیش اذاین مصدع اوفات‌ایفان 


بشوم وبا خدا حافتلی ازخدمتشان مر خص‌شدم ولی: 

۱ بالاخره باآقای خیر الامود مأآمود میا ۱ اداده آ گاهی دوپرو شدیم 
دسژالات شروع شد . وپس از محر‌فی برسید ند : 

. س: مقالات باشرفها دا برای چه مینویسید واز نوشتن آنهاچه‌منظلوری 
دادید و[ یا پئلم خود شما است با دیگری میئویسه ٩‏ 

ح : با شرفها مقاله نیست پلکه‌يك سلمله پادداشت‌هامی است که‌بمودت 
داستان منتشر مبشود : سال گذشته درحدود سیصد‌صفحه نوشته‌شد که جدا گانه 
هم بچاپ رسیدوچنآزطرف خوانندگانآشفته حسن استتبال‌شددرسال‌جاری 
هم بِمقيةٌ آنْ برشناً تحریر کشیده شد ودد ظر است که این بقیه‌هم بنام جلنددم 
جدا کگا نه چأپ‌شود, واما اینکه هیکو کید برای تس نو پسم ؛ جواب این‌سوال 
در مقدمه کتاب اول‌با شرفها داده شده و آنجا نوشتهام که منطود از تا لیف‌این 
داسئان متوجه ساختن دختران امروزه‌است که دا را از جاه بشنسند و گول 
جوانهای هرزه را نخود ند . 
دریاب اینکه باغرفها بقلم کیست یا مزاجعه بکتاب با شرف ملاحنل 
خواهید فرمودکه] نجا نوشنه‌شده : بقلم : ع . داصم است. 

س‌: نام شبا که عماد عصاد است , پس م . کیست که کتاب باشر: 
نوشته شته است ؟: 

جح ۳ , راصم نام بستیاد ود من‌است واگر آنرا از عقب رن 
و آعید دید که‌مصار حوانده . هیشود بثا بر این راصم بنی عماد . 

ص. : جرا راصم را | نتخاب کردهء‌اید 0 

ج : چون آنچه مینویسم دون‌شآن خود میدانم لذا امسّاء سر یح نعیکنم 
تصور تکنید که فعط درمودد کتاب باشرفها عع . داسم امضاء کر ده‌ام ود .ار ۱۳۱ 
هم کتابی پنام اسرارحته بازی تا لیف دام که چاپ شدهآ نجا هم نو یسنده دا 
ع ‏ داضم نوشتهام . 

س: شماآهای ادجمند دا میشناسید؟ 

ج : من‌يك ادجمند میشناسم که در اداره] گاهی‌کاد میکند. وجز ایفان 
ارجمثد نامی نمیشناسم . 

س : پس ارجامند که دد باشرفها نام برده‌اید کیست آبا آن شخص دا 
میشناسید ‌ 

ج : تمام اسامی کتاب با شرفها مستبار است , اگر این اسامی‌مستماد 
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با نام کسی در خادج تطبیق کند تقصیر کسی لیست . باید دیه اصل داستان عم 


باز ند کی آن‌شخص تطبیق‌میکند باخیر؟. وددمودد آقای ارجبند که باادجامند 
تطبیق میشود باید دیداصل‌داستان پاژندگی ایشان تطبیق میکند یا ند . اگر 
تطبیق نمیکنه که ایان حق اعتراش ندادنه والاجه میکویند واگر تطبیق 
میکند که تعصیر بنده نیست؛ وقتی نویسنده‌ای چیزی بنویسد‌که فلان دذصد پا 


زندگ ی کسی تطییق کند تقصیر نو پسنده نیست [ نکس با یدد ندان‌دوی‌جگر بگذادد 


وسکوت کند . 
بالاخره [ نچه‌دا من گفتم وآهای خیر الامود و شنت امضاء گر ده واز هم 


اصع: اذاین پیش آمد که نام مستعاد ادجامند دد با شرفها ؛ با نام 
آقای ادجمند سردفتر تطبیق کرده است معدذدت میخو اهم وسو کند پاد میکنم 
که باشخعص ایعان یا دوام ودیگران کوچکترین خسومتی ندادم وففط منظطوو. 
اکنون : اگر آقای ادجبند بخواهند چپزی مرقوم فرمایند دد حدود 
سه صفحهازمجله باختیادا بشان گذاشته میخود. مشروط براینکه هرجه‌میتو بسند 
" متکی بدلیل باشدکما اينكه‌منريم هر چه نوشته‌ام متکی بشواهدهو قرالن 


۱ حکم اعدام ۱ 


ا گر فراموش نکرده‌باشيم , ملوكخانم داستان خودش‌د! باپانشگی‌یان _ 


برای‌بریحعایت میکرد تا نجا که گفت : بعد از پکر بم حر‌ف زدن وف آ یه 
خوردن‌ها: جناب سرهنگد قول‌داد که سوء قصدی بهمشمن ندارد وفقط دوست 
دارد پمن «ود» بروذ ومنهم ناچادبرای‌نجات پراددم سکوت کردم. ملوك خانم 
ی 

دست جناب سر هنك توی‌سینه من بود وداجم پبر آددم صحبت میگرد . 
میگفت اگر دو دوز زودت ترا دیده بودم احللا شر گر راپودت نمیدادم 
ویراددت دا مرخص میکردم ولی افموس که تو دیر آمدی و منهم دوی وظیفه 
راپودت‌اودایمر کزدادم و تقاضایاعدامش‌دا کردم. البته توزنی‌دقا نون‌نمیدانی. 
تو نمیدانی که مجازات آن یاغی‌ای که سر باز دولت‌دا بکشد اعدام است وجون 
وجرا هم ندارد ۰ 
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6۸۸ باشرنها 


حرف جناب سرمنکه دا قطم کرده در حالیکه گریه داه گلویم را 


گر قته بود گنتم ؛ | که‌تتاضای ِ پر‌اددم دااذمر کز نموده‌اید دیگی حادة 


کار دست ظصا ثیست . 

دیگی گر ید مجا لم نداده دبنا کردم بزار زاد گریه کردن. قریب ده‌دقیقه 
گریه میکردم دمجال صحبت بجناب سرهنگ نمیدادم . 

جناب سرعنکه که اذ گربه هن بحای اینکه متأثر شود عصبانی شده 
بود باتغیر گفت : اینجامجاس روضه نیست ومسجد نیست !! عن مرد با شرفی 
هستم ! من اگر: قرلی باه 0 . من بتو فول میدهم که 
پقرض هم مر کر با حبک ۱ بر‌اددت موافعت کند » اعداهش نکلم و 
هس تلور که کنن الینتول مشرو باین شرع است که پرای یه ناد تکنی وبا 
من دوست بأشی . 

سحبت اب پر‌هاه: که 1 : اه دود » , ومثل 
اپن بود که حرنهای جتاب سرهنکك دردا م آثر کررده داب میگو ید . خدارا 
شاهد و که اه میرم که قبل ار دیدن ۳9 سر هگ دست هی نامحر می بدستم 
نخودده بود واصلا حتّی پشرهر | ینده‌ام تم فکر نکر ده بودم . 

شما میدا نید که بمیادی ازدختر ها وفنی بزر که هیشو ند کمتر شبی است 
که بنکر شوهر آینده وخواپیدن در دختخواب شوهر آینده نباشند . شما 
میدا نید که کمتر دختر نورسیده‌ای است که وقتی تلها بر ختخواب‌میرود بمردها 
وعراییدن با مرد فکر نکند داز اين فکر لت نبرد . دلی خدا شاهد است 
که من حتی یکیاد هم ددعورم با این‌خیالات سر نکرده‌ام واسلا گرد این‌ثبیل 
خحیالات نگشته‌ام . معصودم این است که موافتت من در نشستن رهلری جناب 
سرهنگه واینکه دآضی شده بودم بمن‌دود» برود صرفاً روی احتیاج ونجاتو 
نحت تابر غریز؛ حیوانی واقم نشده بودم . 

باه. افراد میکلم که اپئدای امر اینطود بود وحنی دفتی دست سرعنکه 
بتلم میخودد موی‌تنم سیخ میشد و بدم میامد . ولی دفته دفته تنم بدست‌سر هنگه 
ان کرفت ودیگر چندشم نمیشدد . 

خلاصه » آنروز سرعنکه باداده‌اش نرفت وجندیاد یث کاآغذ دا آوردند 
امضاء کرد دفرمناد . وتمام دوز دا پهلوی من نشسثه بود ودستش توی سیله د 
پسثان هن بود - ۱ 

تزديك‌های غروب , همینکه هوا تاديك شده بود جناب سرهنگه 
پددن اینکه ادل بمن تمادف کند چند گیسلاس عرق خودد . همینکه سرش 
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سکم اصدام. 64۸ 
گرم شدآنوقت يك گیلاس عرق هم برای‌من دیخته دبااسراد خواست بضودد 
من ,وان 

من که از گوشه و کنار شنیده بودم که اگر دخثری عرق بشهودد مست 
میشود وخودش را دلو» میدهد هرچه جناب‌صرهنگه الثیاس وید هدید کرد 
اعثنا نکرده وعرق نخحوردم . 

من‌عرق نخوردم ولی سررملگه هست‌شنه بود . طودی هم مست شده بود 
که رفته دفته داشتم از اد مبترسیدم. میترسیدم مست‌تر بشود و بخواهد بأمن 
کار ی کنی. بدد وبنجره اطاق نگاه کردم که | گر خواست بمن‌دست‌ددازی کند. 
فر اد کنم , من احبق نمیدا نستم پشت دراطاق قیادل جناب‌سرهنگه‌قنم میز ند 
دبرایم امکان‌فرار فیست . 

جناب سرهنکه مست‌بود ددل من گررپ گودپ میزد ۰ دلم مپطبیل و 
میترسیدم مبادا دای نشواسته بمن‌دست ددازی کند . 

هرا تاديك شده بود, و کم کم سواس من متوجه دفئن منزل‌بود؛ جناب 
سرهنگا داشت سحیت میکر د من مذتظر بودم مسبلش تسام شودو اجازة دثلن 
بگیرم . دست دز بان سرهنگه هرد کار میکرد. دسنش درسینهه پستان‌من بود. 


زبا نش هم که پغت‌سرهمحرف میزد ۰ پأكوقت ملئفت‌شدم کددست جناب‌سرهنکگه . 


از سینه داد پائین‌هیرود ۲ 
دفئن منزل‌د! بها نه ش‌ده‌خواسئم ارجا بلند شوم . سا ب‌سر هنگه هیا نطو 
کهدهتش گردنم بودما نم شده گفت : سر س, کادت ندادم 1 لازم نیست دفتن را 


پهانه کنی. و که غیر از براددت کمی‌دا ندادی این پررفرش که دیر بردی 


با اسلا ثروی چه اهمیت دارد؟۱ 
کنم : هعیئیه قبل‌از آینخه هوا تا رايك شود 4 من مترد ۳ ۰ الیتد 
برادرم لیست ؛ ولی هسایه‌ها که هتند ؛ اگر.دیر بروم نگران مپشوئد . 
ممکن است اسباپ حرف یشود . اجاذه بدهید بردم پاژ عم خدمتتان خواهم 
نمی و خواستم ار 
جا برخیزم که باز سرهنگاه غمبا نی‌شد: باز ثفیر کرد : : این مرتبه هدید حم 
کرد. گفت : بسپاد خوب‌برد دلی ا گر دفثی دیگر پراذدت دا لخواهی دید. 
خید! میدا ند فعید! استم چه‌خاکی سر بریزم نسه میتواستم بما لم وله جرگت 
بیگردم پروم . بالاخره در سحالیکه پنش گلو بدا گرفته بود واذجناب‌دئیی 
ٍِِِِ "« مگر هن یه اتب نج بش ۲ من لمیتوانم اینجا 
: جناب سرهنگه‌درحا لیکه با غیض » يك گیلاص عرقدا بدون مزمنودد. 
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1۹۰ ۱ باشر فها 


گت : اولا! گر شب پم نی جه اهمیت دادد ۰ و یعرش هم بر ای‌خاطر همسایذها 


نخواهی بمانی مانعی‌نیست. یکی دو ساعت دیگر اینجا همتی وپمد «یروی . 
گنتم جتاپ دئیی ! من اگر دیر بروم همسایه‌عا هز ارجود خیال بد میکنند 
وممکن است : 

مرتان دا ددد نیاودم ! از سرمنگه اصراد واز من انکار پالاخره يك 
ساعت ازشب گذخته بود که ازجا بر خاستم و درد حالیته گر به میکردم گفتم ۱ 
با ید پ وم اجاژه بدهید پروم . تمیدانم سردنگه راشی شده بود یاه ۰ ولی 
من داشتم ازدداطاق بیررون میر فثم » , که بكث سس بان يك بسته کاغذ آودد وجون 
من دزد ا باز کر ده‌بودم چشم سرهنگه که باوافتاد گفت: ها, پست تهررآن است؟ 
3 

سم تهر ان که بگوشم خودد. قدمم سست‌شد» بطرف اطاق رگیج 
داجم پپر اددم. چیر زی گفته| ند پا نه . وقتی جناب سر‌هنگه دید بر گشته‌ام با 
تفیر گفت : پچ | نرفتی!1 پس چر! پر گشتی. کنتم میخواستمببينم «اجم 
پبر آدرم چیزیآمده یا خی . 
چشمتان دوز بد نبینه . همانطود که ابستاده بودم و بنمأن‌سر‌هنگه نگاه 
میکردم . سرهنکه هم کاغذها دا یکی بمد از دیگری باز می‌کرد ومی‌خواند 
تادسیت پا نجا که يك کاغذ دا جند باد خواند . یمنی باندازه جندبادخواندن 
بان تگاه کرد ومثئل‌شایر کاغذها دوی هیر مس نش نزن کاتیذرا داد بمنو گفت 
بیا ! یکی بخوان تا بدانی راست میکفتم . بگیر‌بخوان ویازهم ناز کن . 

آلهی هیچ کافری خواهر نشه ۰ الهی هیچ خواهری مر گه برادرش‌دا 
نبینه. کاش کور میشدم وحکم آعدام برادد دا نمیدیدم . حستم لرزید لرزیدو 
خوددم دعین ۰ 

دفثی حواسم جاآعد. دیدم کاغذ مجللهکرد. توی دستم است دسرم توی 
سبئهٌ س‌هنگ است , بنا کردم بگربه کردم . سر‌منك عم انصافاً دیگر تفیر و 
شدد دا کنار گذاشته بود . دست انداخته دامنش‌دا گرفتم و باز با کر دم‌بگر به 
کردن . گر یه میکردم ومیگفتم . 

- جناب‌دیس! من بر اددم رااز تو میخو اهم . 
گریه نکن: فولی که بثو داده‌ام فراموش نکردهام . ترس براددت 
را اعدام نمیکنم . این حکم دااجر! نمیکنم سا نکن مطمئن باش . 

۱ جناب دئیس ! حستم بدامنت ۰ من همین يكٍ برادد را دادم. بخدا 
جوان بوده دننهمیده . او دا پبخشید . ازس تقصیرش بکندید . جناب‌دئیی 
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بر‌ادرم دا نکشید . شما .بمن‌فول‌دادید . من‌هم که هر کادی شماکردید حرف 
نزدم . پس‌آود! پم ببخشی . فرا جایاو بکشید . 

ت ا گر گر یه نکنی و بحر فم گوش بدهی پر آدزت‌را میبخشم ۰ مر خصش 
میکنم , اما بلتشرط دادد . 

- هرشرطی‌بثرمائید قبول دادم. ولی بخدا پول نداریم. هرچه‌اسباب 
دادیم میفر دشم ومیدهم . 

خسن ا پول لازم تست ۱ من‌خودم بعدد کافی بول‌دادم ۱ هی چه هم نو 
بخو آهی بتو میدهم . پراددت دا تاسه نوزدیگی مر‌عص میکنم اماشر طشاین 
است که تا سه‌دوز دیکگی از بهلری من بیردت ترویا . هر جه .من میگو یم گوش 
کنی » بای‌نجات پراددت # . اگر بخواهی از حرفع سرپیجی کنی 
براددت کشته خواهد شد ۱ 

امن قول دا ار اطاعت کنم 4 اما اکن پشواهم 
ایئجا بما نم ؛ . .همسابه‌هارانعه کنم. | گرس‌دوز مثزل مر وم : نها از من‌عییر سند 
کجا بودی من‌جه‌جواب بتجم. بعلاوه شا که قمم خوددید یامن کادی‌نداذید. 
ما میخواستید با سینه وتان من بازی کنید که کردید خودتان قسم خوردید 
که از آن کاد بدتان میا بد . پس‌پرای چه سه‌دوز اینجا بما نم من تا عمر, دادم 
کنیز شما خواهم بود بقول‌خودتان دفتاد کنید . 


حالاهم سر فول‌خودم استادهام. دیگرزیا‌ی حرف‌تزن. اگی نجات 


پرادرت دا میخواهی باید سه‌روز ایئجا بما نی ودوز سوم دست پرآددت ر 
بگیری واذاینجا بروی . و گر باز ناز کثی د بخواهی بر‌وي‌قی داصبح 9 
اعدام خواهدشد حالا دیگر‌خودت میدانی , 

بر خیلی خوب؛ میمانم. میما نم . اما هما نطود که‌قول داد ید باید‌یکیاد 
دیک‌هم قول‌بدهید که بسمت من دست نز نید , جنآپدگیس ؛ بخدامن‌دخثرم 
مر | بیچاده و بدبخت نکنید 

«خلاسه پهر ذبانی بود جثاب سر‌هنکه مرا آدام کرد وبا قر آن قمم 
خودد که ا گر سودوز وسه‌شب درخانه‌اش یم نم شب‌چهادم فصف شب دست بر ادر م 
دا پدست من بگذادد ووسایل فزار مادا فراهم کند : اما شرط کرد که دد 
این سه‌دوز وسه شب‌جز آن‌کار هر کاری خواست بامن بکند من حرف نز نم . 
من هم قول دادم ودیکی حرف تمام شد . البته حرف تمام شده‌بود ولی‌نمام 
حواس من متوجه برادرم وهمسایه‌ها بود .» 
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۹۲ باشرفها 


جناپ‌سر‌هنگ یمرن «ود »> میر فت ولی عن فکر شب جهادم وفر اد بر آددم 


بودم ۰ 

دست جناب سرمنکه توی سینهٌ من بوددمن پهمسایهها فکر عیکردم , 
فکرمیکردم » آنها چهمیکنند وبداز فراد من جه‌خواهند گت . 

بهمسأًیه‌خاوفراد پرادر فکر عیکردم يك وفت دیدم دست‌جناب‌صر‌هنگه 
دادد ازسینه‌ام پالین میرود. جلو دستش دا گرفتم وبا لتماس گفتم, شما که قول 
داده‌اید . ولی: 

جناب‌صرهنگه يك‌حرف زد که‌دیدم ددست میگوبد. گفت : من‌فول‌دادم 
يك کاد باتو نکنم وسرقولم ایستاده‌ام . . نوهم قول‌دادی جز آن کاد هر کار من 
کردم حرف نن نی .پس چرا اوفاتم دا تلخ میکتی؟ 

سر تان ّ, درد نباودم . شام آرددند . هن که شام بخود نبودم. بسکه 
جثاب سر‌هنگه: "اسراد کردچنه لعمه‌بازی بازی کی دم تا شام ۳ جمم کید ند ۰ 

بعداز شام پازجناب سر‌هنگه از کدهای خودش بر ایم تعرریف کین ۳ 
وی دید من چر نم گرفته گفت امشب من‌وتو پهلوی هم خواهیم‌خوابید ؛ و 
شرط هم همان شرطی‌است که کر ده‌ايم ۰ یمنی من‌با توآنيك‌کاددا نداشته‌باشم 
توهم دیگر بکاد من‌کاد نداشته پاشی . 

تصدیق کنید که من‌جانه نداشئم دنمیتوانستم باسر‌هنگه مخا لفت کنم . 
ولی ددعین‌حال خواپیدن دددختخواب يك مرد اجنبی هم پرایم مقدود نبود . 
دلی چه میتوانستم یکتم . دديك لحظه تصمیم گرفتم . 

تصمیم گرفتم با او بروم توی دختخواب ولی تاسبح بیداد باشم بعکنم 
تن بناموسم دست درازی کند . 

تصمیم تصمیم گر فتم بیناد باشم وا گر خدای نو استه خواست‌کادي کنه دستش 
را بگیرم و نگذانم . بله , این آخرپن تصمیم من‌بود . 

رفتم توی دخنخو اب. وتمام بذ نم میلرز بد ۲ داستی که عأدت چیز عجیبی 
است . حن | گرحالا يك‌شب تنها پخوا پم خوایم نمیبرد. عادت کرده‌ام عرثب 
يك‌مرد (و لودوستش نداشته باشم) پهلويم بخوابد دلی[نجا. پهلوی سرهنکه. 
با اینکه تنش بوي عطر میداد چندشم میشد دمثل بید ءیلرزیدم اذبوی عطرش 
هم پلم میم . 

دفثیم نوک رختخواب و لی ۲ بلند‌شن نشست. فکر میکر دم 
بیین چه میخواهد بکند . ۱ 

جناب سرهنگه نشت وی آهش‌را از تنش کند. وبالاخره لخت‌مادرزاد 
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سکم اعدام 2۲ 

شٌد . آنوقت دسش دفت یرای پی‌آهن‌بن .. خواست پپر‌اهن مرا نم بکند . 
گفتم : جنابد؛یی ! من عادت ندادم . 

گفت . یکن ءادت‌میکنی. هرچه قممش دادم فایده‌پبخشید . وبالاخره 
پیر‌اهن مرا هم کند یعنی بادست خودش از تنم بیردن آودد ۰ 

وای خدایا!! دفتی یادآ نشب‌می‌افتم موی‌تنم داست میشود, داستی‌چتدر 
احمق بودم !۱ جرا نقدد لرزیدم ؟! 

پهر اهنم دا کند بعدخواست پستان بندم دا عم باز کند . خواستم نگذارم 
ولی نشد. وبالاخره مرا هم سراپا لخت کرد وینل‌زد . 

شاید | کراولش بمن‌میکنتند که دوساعت دیکر باید لخت هویه پهلوی 
اد بخوایی بهیچ قیمت قبول نمیکردم دمیرفتم دلی‌نمیدانم ساختمان بغر چه‌جود 
است که حتی بمخوفترین ومشکلترین وسخت‌ترین امود که ازآن فرادی است 
(دقتی مکرر دید) ما نوس‌میشود وقبحش از نطرش میرود میگویند مشکلتر ین‌و 
سخت‌ترین امودباتکرار ملکه میشود وا داست میگریند زیرامتی که آنقب 
وفتی دست س‌هنگه بتنم میرسید بدنم میلرزید ۰ .کم کم وبوسیلاٌ تکراد طودی 
عادت کردم که حالا اگی‌شبها کی دست بثن و بدنم فکشد وپاهایم را نماله 
خوایم خمییرد ۰ 

خلامه . جنات سر‌هنگه دور» میرقت داز نحات پر ادرم صمحبت میک د. 
تا کم ک کاد بجالی کشید که عملا خبواست بر خلاف‌قولی که داده‌بود دفتار کند . 
دلی‌مکر ممکن‌بود. مکرمن‌میگذاشتم . براددم که مهل‌بود. | گی‌خودم دا هم 
میکشت ممکن نبود بگذارم دستش‌بناموسم برسد . 

خیلی زحمت کشید: خیلی حرف زد. خبلی وعده داد, خیلی‌تهدید کرد. 
بالاخغره هرچه کرد زیر باد نرفتم که نرفتم. قول وقممش دا پخآطرش آوردم . 
ولی بجالی که دست اذسرم بردادد. گفت : گذشته‌ها گذشته, قول داده بودم 
پقو دست نز نم؛ تاحالا هم دست نزدم ولی‌اذحالا بیعدآن قول دقراد تمام‌شد. 
حالا دیکر این‌حرفها دد کاد نیست . اگر. نجات براددت دا میخواهی پاید 
تحلیم شوی والادرحشود خودت براددت دا پدارخواهم زد . 

همانلور که انسان تحت تاثیر شهوت از همه جیز دست بر میدادد : 
هما نطود عم کاهی تحت تأثیر عفت ذاتی ( یا اگر عفت, ذاتی"نباشد ) تحت 


تأثیر اخلاق وعادات بقددی سخت میشود که آزهمه چیز حتي جأن‌عز یز خود 


هم دست میشو ید . 
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من‌هم از کودکی: تحت تا ثیر دین وسایر جیرها ازقبیل تر بیت؛ محیط, 


ودائت پشت‌پرده‌ای دعفیف باد آمده بودم قتی دیدم بقر آنی هم کهقسم خودده 
اهمیت نداد وسوه قصد دادد یکمرتبه ازدختخواب برخاسته وچ 
پپوشم جادر نمام را که گوشة اطاق: افتاده بود بخودم پیچیده خواستم دد دا 
باز وفر اد کنم . 

از بوشیدن هتم رفظ کردم وبا تر سیدم سرمنگه آزجابر خیزد و 
مانم دفتنم شود , ولی اشتباه کر ده بودم . ذبر | سرهنکه ابداً از جا حر کت 
نگرد . وهمانطور که يك ودی افتاده بود با همان صدائی که در سر بازخانه 
پر با زها فدیان میداد منتهی قدر کحم بلندتر فریاه کشیده گفت : 

محمدعلی !: محمدعلی! دردا باز کن این‌بددسوخته برود. بگذار برود 
ودیگرراهش نن+ ۰ 

متلوم شد محمد علی پیداد بوده پشت در اطاق قدم ماه زان | فودا وق 
را که از پیر ون هم: سته‌بود باز کرد . دد باز. شد وجرن دیدم سر‌هنته برای 
ِ حرفی ندادد , بیرآهن دساير‌چيزهايم دابرداشثه ازدر اطاق خادج 

. فراد کردم . یمنی : 

همینکه بکو جه‌دسیدم.. با گذاشنم بدو وبنا کردم بدویدن. ددپیچ وحم 
کوجه‌ای بمداز ؟ نکه از پشت سر م مطیثنشم که کسی نمیا ید لباسها یمدآ پوشیده 
باژ پثا کردم بدویدن ۲ دسیدم پهخانه . مدتی‌هم پشت ددمطل شدم تا بالاخره 
یکی‌از جمایه‌ها دددا باز کرد وداخل خانه شنم . 

شب از نمنه‌شب گذشته بود . ودقتی باطاقم دسیدم آنوقت‌بنا کردم بگریه 
کردن . شاید قریب یکساعت گریه کردم تا دیکر اشکم تمام شد و آدام شدم 
مبیکه کبی آرام گرم باد سرعشگه دبراددم افتادم .ید عصبانیت سرمنکه 
افتادم . <م کردم که جناب دئیس نه تنها براددم دا خواهد کشت بلکه‌اسپاب 


زحمت من‌عم خواهد شد . افرآد میکنم که پشیمان شدم ولی بشیمانی سودیر 


نداشت , هگر‌میشد دوس تیه پر گردم 3 بغر ش هم که بر میگشتم مگر سردنگه 
داهم میداد ۲۶ ادسپرده بود محمدعلی داهم ندهد . 

دای که عجب شبی‌برمن گذشت !؛ آن سرشیم ۰ آن تسف شیم ؛ اینهم 
آخر شبم . فکری ازخاطرم گذشت که خودم دا بکشم ولی اقراد میکنم که 
دلم نیامد . فکر کردم چه آهمیت دادد . پراددم تقصیر دارد . آدم کشته 
چشمش کر میخواست نکمد . فلی قوراٌ وقتی باد بداد آویختنش افتادم باز 
تنم لرزید وباز اشکم جادی شد . 
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از نسف شب تاسیح دردختخواب خوابم نبرد و تمام مدت‌دا بسرهنگه 

و براددم فکر میکردم ۲ وقتی فکر مر‌گه برادد و بالای داد بودش آذ 
خیالم میگذشت تنم میلرزید . اعمابم سست میشد . دلم گورپ گودپ‌میزد . 
وتصمیم هیگرفتم بروم بروی دستوبای سرهنك بیفتم و تسلیمش شوم . ولی 
وقتی بثربیت اولیه و اخلایو عادات , باد این می افتادم که عردی آجنبی 


بدون مراعات قوانین دینی میخواهد نزد من بخوابد و پرده ناموسم د! پاده 
گت بدئم میلرزید وبیش از هرجیر از خدا وجهنم خدا میتر‌سیدم , 

نمیئو انم بگویم چه حالی داشتم و چه جود ددمیان شك و تر دید دجاد 
شده بودم . همینقدد بود که تانزديك صبح بیداد بودم و بالاخره‌هم نتوانستم 
تصمیم صحیحی بگیرم . چند دقیثه تصمیم میگرفتم صبح بروم و خودم را 
رت نک 
آدم نکشد 

تزديك آفتاب همان لحظه‌ای که داشت خوابم میبرد يك خیال جدید 
دی راحتم کرد . فکر کردم صبح که شد عیروم بملاقات پراددم و تفصیل 
را پس اددم میگویم . داستش را ببرادرم عیگويم و ازاو کس تکلیف عیکنم 
اگر گفت تسلیم سرهنك‌شو خواهم شد و اگر بمرگ و اعدام داضی‌شد کسنيم 
وجداناً مسژل نخواهم بود و تسلیم رضای خدامیشوم 

صبح اول وت دد سربازخانه بودم و دوی سفادش قبلی اجازء دادند 
برادرم دا ملاقات کنم . وفتی براددم چشمش بمن‌افناد تسس کرد. تعجب کرد 
که صبح بان زودی ( که او عنوز از خواب بیداد نشده بود ) پا نهآ 
مهمی بملاقاتشی دفته‌ام . 

۰ اد ری مجالي نداد وهای گریکرد. 


منتظر آمدن حکم از با بود دید من گر میکنم , او هم پنا کرد 
بگریه کردن و دنکش مثل کچ دبواد شده بود و میلرزید . 

پالاخره پین من وبراددم یکی ازما دونفر پاید دیگری دا تسلی‌میداد 
و متاسنانه آن من‌بودم که باید از گربه خوددادی کثم و پر آدد جوانم 
دلداری بدهم . همین کاردا هم کردم . 
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و ی سا ات پاك میکنم درحالیکه گریه 


میکرد گفت : 
. ستوچرا گریه میکنی ؛ مگر خبری شنیده‌ای . مگر حکمم اذتهران 
آعده ؟ کی بتو کننه؟ جه گفته‌اند ٩‏ 

- کسی بمل‌عرفی نزده ولی دیشب . 

دیشب چی ؟ داست بگو ۰ آیا میخواهند مر!اعدام کنند .دیشب‌بتو 
کنتها ند . مرا اعدام خواهند: کرد . جهوقت اعدام میکنند . 

نه » ترا اعدام نمیکنند . آده . نه . نمیدونم چه‌یگم . 

چرآ ددعت حرف نمیز نی , جی‌شنیده‌ای ٩‏ 

6 مت یت که میضامتند ترا اعدا کته ول بسن تن( . 
براددت اعدام نمیشود ؛ 

- اگرچی ؟۱ چرا گریه مبکنی ۱4 بگوببینم . اگرچی ؛ 

۰ - نمیدو نم چی‌بگم ی و اعدام کنند . 

هم اعدام نمیکنند: . 

. خواهر مگردیوانه شدی ۱۳ 

مه آده . دیوانه شده‌ام . دیشب حکم اعدام . ولی نترس آعدام نخواهی 
شد . اعدام توبسته پدست توومن‌است . من پاید . 

چرا درست حرف نمیزنی » چرا داست نمیگو ی اعدام‌من بدست‌سنو 
تواست یعنی چه ؟ حرف بزن . راست‌یکو . بگویبینم چیه؛ 

_چه‌جود پگویم ؟اچه‌جود نگویم ؟۱ نهمیتوانم بگویم, نهمیتوانم نگويم. 
ولی تو نترس . تواعدام نخواهی شه ولی يكشرط دادد . 

جرا ددست‌حرف نمیز نی . | گرمن‌یابد اعدام شوم پگو . خود هن 
میدانم . یکمرتبه بگو وجان مراخلاس کن . 

نس ین تومیل ندآشته باشی اعدام نخواهی شد ِ 


پس آمده‌ای فرادم بدهی . 
- بله بالاخره باید فر اد کنیم . : 
تَ برد گم‌شو . احمق !۱ ۳ برآیم آودده‌ای 
اعدام میشوی آما باید فراد کنیم . دختر؟ خر جطور ممکن است از «سطيك 
سربازخانه فراد کرد. برد گم‌شو. بروبگذاد بحال‌خود باشم. برد من‌میدا نستم 
تو احمق خجر خبر بدی برایم آودده‌ای , 
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- فحش بده هرجه میخواهی بگو . حق دادی اما من حرف دیگر 
میزنم . من نمیگویم بیا بامن فراد کنیم من ميگويم جناب دئیس گفته . گفته. 
اگر بخواهید فراد کنید . 
یننی‌چه ۱: کدام دگیس . دژپان ؛ پا جثاب سرمنك . چطودهمکن 
است . خواستندنرا گول بز نند و از سرخودشان بازکنند . 
- نه , اینطود نیت - پس‌یگذار پرایت بگویم . دیشب‌غروب که‌برای 


ملاقات تو ۳۹1 بودم جناب سرهنك ۳۳ دك » بس‌از آنکه دامنش‌دا گر فتمو ۱ 


گریه کردم گنت اگرتو ذن من بشوی پراددت دا فرار خواهم داد واعدام 

تخواهم کرد . 

دختر ! مگردیوانه شدی . جناب سرهتك تیا برای چه میخو آهد 
مرا مسخره کرده احمق . 

ی کف . قمم خودد . با قر آن 
فعم خودد که اگر من قبول کنم ترا فراد بدصدو اعدام‌نکند . ۱ 

- پس جرا اینجا آمده‌ای ! پس‌جرا قبول‌نکردی ؟! جچه از این هش 
که تو زن سرعنکه بشی . حم نون توتوی روفنه هم من آزاد میشوم . 

- آخه سرهنکه عبخواد من‌همینطودی نش بشوم نمیخواد کسی بده ند. 
محرمانه میخواد . اما . ۱ 

چدآهمیت دانه محرمانه باشه . جفرق میکنه پس تو توقم‌دادی بی آت 


جشن پگبرن ؛ 

نه داداش . من‌جشن مد . اه . 

- اما جی ۱٩‏ دیگو » اما چی. ۱ 

اما . جثاب سر حنکه. که میخواهد من ذنش بشوم تی‌خواهد آخو ند 

بیاودد و مراعتد کند . جناب سرهنک میخواهد من حمینطوری زنش یشوم . 
حالا فهمیدی او گفته ا گر من سه شب‌پیهلوی او پروم دد شب‌هادم صف شب 
دست ترا توی دست من‌میگ‌ادد ووسایل فرار ما دا فراهم خواهد کرد. حالا 
فهمیدی سرهنك چی میخواد ؟ 

دفتی صحبت من باینجا دسید سکوت کردم پر ادرم هم بکلی سکوت 
ک . جند لمحئله یاچند دقیقه هردوساکت بو دیم تا بالاخرء یر اددم سکوت‌دا 
- توخودت حکم اعدام مرا دیدی؟ 
بله . خودمن بادو چشم دیلم . 


۱ 09 


(99.019 


۱ 0 


7 با شرفیا 
- یکیاد دیکر پگو ببینم سرهنگه چه گفته ؟ 

- حمانکه کفتم. . گفثه سه‌شب‌بروم پهلوش . 

حالا چرا اینجا آمده‌ای ٩‏ ۱ پمن‌جچه میگوئی ۱5 من يا باید تمیر م 
یاز لس بىا نم مرك من دست خداست . پس‌توجرااینجا آمده‌ای ۱٩‏ 

من خودم نمیدانم دیشب تاصبح خوابم نبرده فمیدانم چه‌کنم . نه 
بمركك تو میتوانم داضی بشوم نه‌میتوانم قبول کنم که تاموسم را .. 

حر‌ف‌نزن . حرف نزن . هن پاینکادها کان ندآدم و 
نمیکنم اختیاد تو دست‌خودت است تو که بچه نیسئی . من حرف مین نم 
خودت میدانی از من نبرس . ۱ 

- من انمیدانم چکاد کنم . آفدهام پپینم عقید؟ تو چیست , آهده‌ام 
ببیئم تو چه میگوگی و تکلیف مرا ممین کنی . 

_ خواهرجان عجب حرفی میزنی من چهجوابی بتوبدهم پای‌جان‌من 
در کاده توخودت تکلیف دا پهش میدآنی ۰ 

0/100 سرعنگ که لو لوخودخوده 


نجات براددت مانده‌ای . مگر تو يك برادر بیشتر دادعنو ازمن‌جه‌میبرسی؟! 
خودت‌سیدانی . اگر براددت دا دوست‌دادی و ا گر پمرلذبیادرت‌راضی‌هسنی 
خودت میدانی هررجود میخواعی‌بکن . 

- مقصودم این است که بپینم تو اجاذه میدهی پافه . من فنط بر ای 
اجاذء تو آمدهام . 

- عجب حرفی میز نی؟تو که بچه نیستی . اجاز؛ تو که دست هن یست. 
تو از من حه احازءای میخواهی 1 کدام هرد محکوم باعدامی است کهاخثبار 
بدست خودش ات تا پیشنهادی که منجي بآژادی باشد 
قبول نکند . 

- بیس تو اجازه عیدعی ٩‏ 

_ خواهرجان آمده‌ای خون بیل من پکنی یا آمده‌ایسانجات‌بدهی, 
اگر برای نجات من آمده‌ای که اینجا لازم نود بیائی . جه سرهنگه چه 
يك‌شوهر گردن کلفت . مرد . مرد است. چه فرق میکند . و اگرپا پندجند 
کلام عر‌بی هستی که آخوند پاید بخوانه که خودت میدأنی . 

- له من آمتدام از تو اجازه بگیرم . آمده‌ام عقید؟ ترا دد 
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2 بهیچ جیز عتیده دار م چیر ی نيیکويم 

-پس اینطود که معلومه تواجاز. میدی 5 

خواهی جان؛ حالا که جان من پدست تواست تبو بمن چرا حرف 
میزنی ؟ ۱ یا مرا پکش یا آذاد کن . اینطور که تو گفتی مرك و زندگی 
من دست تو است و اگر آمده‌ای که من روی دست و بای تو بیفتم این دا 
هم حأشرم . 

رف ون و بگریه و افتاد دوی بای من . 
منهم که گر یه پراددم دا دیدم دیگر نتوانستم خودم را تگاه دارم , و شردع 
کردم بگربه. نمیدانم چتدد طول کشید که خواهر دبرآدد هردوذست‌بگردن 
هم گریه میکردیم که دئیس دژبانی وارد اطاق شنه گفت جثابت دگیس شما ۳ 
خو استها ند . 

وقتی باطای جتاب رئیس دفتم از ذودخجالت با ترس پدنم میلرزید. 
مینکه جتاب دایس چغمش بمن شاد کشت : ۱ 

سما! باپراددت وداع کردی؟ میخواستی بگوگی جان توبدست من‌بود 
دومن بمر گت داضی شدم , 

نه جثاب دیس , هیچ خواهری پل برآددش داضی نیست ۳ 
خطائی ازمن سرزده ببخشید. خطا از کوجك است و بحخش ازبزد گتی. 

_نه: تودیشب خیلی اوقات مرا تلخ کرردی. ديخب‌يك شبی بود گذشت 
انمان که همیشه بيك حال پیست. اگن دیغب نرفته بودی براددت ذنده 
میما ند ولی. 

جناب دلیس ببخشید . نفهمیدم حالا آمده ام و دیگ از 

زد شما نخواهم رفت . غلط کردم , جاهل بودم . هرچه شرمایید اطاعت 
می‌کنم . ۱ 

سرتان دا ددد ۹ وخلاصه کنم. اول شب بود ومن دد اطاق جناب 
سرهنگه بودم , امشب جناب صرعنک پرخلاف دیشب اسراد کرد کذ منهم 
عرق بخودم . هر چذکیدم نخودم نشد . نمیدانم چه اصرادی داشت البته من 
از مست شدن نمیتر‌سیدم ذیرا تصمیم گر فته پودم. ولی تمیخواستم دوحم‌نجس 
بشود وشد. 

راستی که تا عمر دارم گیلای اول عرقی که خودده‌ام فر آموش نمی کنم» 
داشت استفر اغم میگر فت « از ترس سرهنگه یا از خیعا لت هی جه نوی دهنم 
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9.۰ پاش نها 


آمده بود مجدداً فرودادم . واقعاً که از عرق بد مزءتر چیزی نیست. سالا 
هم دلم بهم میخودد دعقم می‌نشیند دلی بروی خودم نمبآودم و خودم را 
تکام میدارم ‏ 

خلا سه : دسا کیلانن: عری که عرووفم عدت: قذم ۱ یعنی سرم گیج‌میر فت 
و چشم تاد شده بود ۰ زبانم سنگین شده بود . سرهنگه عم از حرف زدنم 
خوشثش میآمد . 

ه من و به سرهنگه هیچکدام شام نخوددیم ۰ هگ هجیتن ی 
ومجله داشت بخو | پد. و ی من هم که توی دلمردخت 
میشستند و نمیذا نستم چه‌حا لی داشتم . هرجه‌سرهنگه عجله داشت دوی‌تختخو اب 
برود من ازرافتن پر ختخواب تم میلرز بد. 

بالاخر» خواهی نخواهی, بررختخواب دفتیم وباز سرمناث شروع کرد 
پلخت شدن » وقنی خودش بکلی لخت شد و دید عن هنوز لباسم دا نکنده‌ام 
بعلور مسخره گفت : من خیال میکردم امشب تو ویفهٌ خودت دا میدانی 
مملوم میشود دختر بیانباطی هستی!! بلکه میخواهی امشب خم مثل دیشب 
بروی اگر ابتطود است؛ از همین حالا پاشو برو وال اگر پدمو قمی بروک؛ 


نتتها پرادنت را اعدام خواه کرد . بلکه باهفت تب رکه اینجا ذیرمتکاست ‏ 


کارت دا خواهم ساخت . 
جناب سرهنگه دیگی منتظر جواب نشد و خودش لباسم دا کند وتنک 
در آغوش گرفت و پوسید . 


بضی از صحنه های زندگی که با غم و شادی و ابا خصوسیات . 


دیگری همراء است طودی در منز آنان نقش می‌بندد که فراموش نشدنی 


است. 

ااگر چه از یکسال بعد ازقضیه سرهنگه ببعدکمتر شبی بوده که تنها 
خوابیده باشم ولی نمیدانم آن شب باچه اسراد ورموزی همراه بود کههیچگاه 
فراموش نبیکنم وفراموش تخواه مکرد. 

سر‌هنگه مست نبود ولی‌مثل يك شترمست «ها نش کف کرده بود و تحت 
تا ثیرگهوت. چشما نش اذحدقه بیرون آمده بود . 

سیادان تا وقتی ماهی بتودشان نیامده , از حر کت دادن دست و سر 
و گامی حتی از نف کشیدن بلند هم خود داری می‌کنند ولي همینکه ماهی 
بیچانه بتورشان آفناد . صدای خنفه شان بلند میشود و قس داحت کید 
دست و پا و سر و شانه دا ( که مدتها بیج کت نگاه داشته ات 
عی3هند . 
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هکم امدام ۵*۱ 
جناب سرهنکه حم ۹۳ دی مرا پدام نیاودده بود و 0 تسلیم 
مرا ندینه بود» ملاحئله میکرد ودست بسا داه میرفت. ولی بعد از آنکه دید 
پره ببای خودش بفقسابخانه آمده و بعد از آنکه دید جرفت هر گونه مخالفت 
ازمن ساب شده دیگر نه تنها ملاحتله کرد پلکه پا تهایت پی‌بساکی مثل 
اینکه يك ذن هر‌جالی دد آغوشش افتاده با من معامله مینمود . اسلا روش 
مردها صوما همیتطود است . دد ابتدای اهر وفتی بزن یا دخترعه میرسند 
ال خودثان دا خیلی با و نجیب جلره میدهند . بعد کم کم و دفته دفته 
دسنی از قنداق دد مباآورند و خودشان بر‌ای خودشان محیودتی مفائل 
میشو ند. ولی؛ 
همیشکه چند هفته یاجند ماه گذشت و همین که شکاد تاه دا ک کم 
دام کردند آن وقت مامك دا پسرمیدآر ند و قفا ,حقیقی خود دا نعان 
مي‌دهند . 
جناب سرهنکه همم که تا دیشب فقط بود دفئن من فناعت داشت 
بافرآن قسم می‌خوردکه بناموس من دست ددازی تخواهد کرد , ستب‌دیکر 
ماسك تزویر و فریب را برداشته وبا صودت حفیقی خودش بامن دورو شد. 
بود . ۱ ۱ 
نمیدانم بیو گراف نویس ممروف اطریش « استفان زوايك » اکر 
میخواست قیافه س‌هنکه دا بیکی از حبوانات سبم تشبیه کند به جه حیوانی 
و لی من. سکه, کر به وخولك وخر و دیوانهٌ زئجیری وماد دخرس و 
شیطان را میعموعا ددقافه جتاب سر دلگت عید یلم , 
بله. جناب سر‌هنگه مثل سکه بی‌طاقت شده بود, مث لگ به خودخود 
عیکرد ونض میزد ؛ مثل خولگ خودئردا بسن میمالید. مثل خر ازمنمیخواست 
بالا برود. مثل دیوانه زنجیری بازوها و کلویم دا کاز می گرفت مثل‌مارلای 
پایم می‌لو لید . مثل خروس ددی من میرفت و پائین 9 بالاخره مثل 
شیطان وسوصدام میکر د حاخسقه شک ء 
ممصود از وسو دا ایین بود که می‌خو استه مرا غریب مت هو نت 
م ط از من بگیره یکت سبح قل از آاب براددت دا مرس خراه 
۱ 
ولی من , با ایتکه با مردها رویرو نشده بودم و با اینکه وعدهء های 
رختخوای مردها دا نشنیده بودم , نمی‌دانم تحت تا ثیر جه ندای غیبی 
وتات ی ی دزی بکیرد و خرش ار پل 
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.9 با شرفها 


بگندددیگر بقولش اعتنا نخواهد کردو برادد بیچارهام دا اعدام خواهد 


نبود . ۱ 
فکر میکردم مردی که روز قبل باق آن قسم خودد که بتاموی من‌دست 
درازی نخواهد کی د وحالا دادد زیرقمش میز ند, فردا صبح که کار گذشته است 
جناب سرحنگ مثل خر تبر‌خودده بخود می پیچید و با التمای و 
فرل و فسم میخواست ازم نآخر ین تمتع دا پبرد ولی: 
ولی من ,. من که یقین داشتم ا گر تملیم شوم » هم عصمتم دا پیاد 
داده‌ام و هم برآددم از دستم رفته . بدبخنانه بيك دو داهی هو لناك دسیده 
بودم . ۱ ". 
اگر جداً ما لفت میکردم , قضیه دیشب بیش می‌آهد و دیگر جای 
آشتی بافی نمیما ند و مسلماً پسراددم از لج من چند دوز هم زودتر اعذام 
مت , . ۱ 
اگر تملیم میشدم , یقین داشتم که جناپ سرعنکه بتولش‌وفا نخواهد 
ک و بررادزم رااعدام خواهد نبود. ‏ , 
خد! هیچ بیچاده‌ای دا دجاد این قبیل دوداهی‌های خطر ناد نکند. که 
نهراه پس‌داشته باشند ونه داه پیش: واقعاً هم نمیدانستم جکنم. 
نمید | نم دربادة فرج بسد‌آزشدت چیزی شنیده‌اید یانه , ولی‌من که این 
موضوع دا ازواعظ محله‌مان شنیده بودم. یکمر تبه بیاد خدا افتاده واز خدا 
طلب فرج مد آزشدت کر دم.: 
داسّی آگر اسان «توجه» داشته باشد کلیةٌ موجودات ازذره دم آفتاب 
تا آسمان و ستاده‌ها همه و هريك . بمنز له کناب بزدگی است که خواننده دا 
بررموز داسرار هستیو آفرینش آشنا میکند. 
من حون بیجاد, شده بودم . و دردانع هسئی خودمدا فر آموش کر ده 
بودم؛ بقول حافظ : توخود حجاب خحودی حافظ از مپان بزخیز , از میأن 
تام 
بمجردی که خودی من ازمیان‌رفت وتحت تأثیر آن توجه عمیق نفهمیدم 
کجا هستم: یکمر تبه پارقه‌ای از نود دامید قلبم دا دوشن ساخت و در سایه 
این‌رو ثنائی, صفحه شب‌نمای ساعت مچی سرهنک , دمان معروف «زنگهای 
ساعت» آدسن‌لوین دا بخاطرم آودد. . ۱ ۱ 
آین دمان زا تال قبل خوانده بودم . دد [ نجا ۰ آدسن لوین شبا نه 
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ث" حک‌اعدام ۱ ۰.۳ 
بالای سررلیس شهربانی یرود و باتهدید حکم آذادی یکنفر دا میگیرد . 


البته وقی‌باید سنگی سری دا پشکند , سنگه بخودی خود از جا حر کت 
تمیکند . برای بلندشدن سنکه دستی لازم است و برای <ی کت‌دست اداده‌ای 
و برای‌اراده منزی دپرای منز. الی... آخر . 

وا کر میس ٩۱‏ اف بسن گنفت مایت 
مچی بنظرم میرم واین صفحه کتأپی دا که یکسال قبل خوانده‌ام بخاطرم 
میآورد . و آن کتاب بمن میآموزد که از فرصت استفاده کر ده برای‌نجات: 
پراددم از آدسن لوین تقلید کنم. 

منتهی آدسن لوین» دئیی شهر بانی دا پاهفت تیر و تهدید چىر واداد 
باطاعت نمود و من از ذبونن سرهنگه ددمتابل شهوت استفاده کرده و اذاین 
راء مطیش ساختم , ۱ 

جناب سرهنگه دا مطیم ساختم . اما نه اذ داه منفی پلکه از دراه 
مثبت یعنی «نه» نگفتم . درمقا بل تتاضای او اظهاد مخالفت نکرده بلکه‌خودم 
دا مطیم نشان دادم . بجای اینکه با مخالفت منفی آتش شهوتش را خاموش 
کنم . باموافتت عصلی باتتش دامن زدم . بجای اینکه پا خونسردی سردش 
تمایم ۰ باغنج و دلال کرهش کردم سینه‌ام را بسینه‌اش چسبا ندم . کنج یمد 
۰ دوی لبش قراد دادم. باهایم دا که‌تاآن دفیته از باهایش فرار میکرد . 
لای پایش گذاشتم. وخلاصه آنکه طوری خودم داشل گرفتم که جناپ‌س‌هنکه 
آب ازجك وجوله‌اش جادی شد. 

دقتی جناب سرهنگه شکاددم کرده داآدام دید و وقتی دیذ خودم را 
باو داده‌ام » بیش از پیش تحريك شد . آ تفش زبانه کشيد و مست شهوت دد 
صدد انجام کادی بر آمد که مدتها بود یرای آن دمت و پا هیزد . حالا دیگر 
اگرءن سکوت میکردم فرصت از دست میرفت , حالا دیگر دقت آن بودکه 
آدسن لوین‌واد حکم استخلاس برادرم را میگرفتم ۰ 

البته اگی دب اين موقع انجام تقاهای او دا موکول بانجام تتانای 

خود میکردم شاید حس خود خوامی‌اش واینکه چرا من شیف تسلیم خوددا 
مو کول بشرط نموده‌ام آودا عصبا نی‌میکرد. پس ناچاد پودم ددعین تسلیم بمورن 
منفی مضا لفت کنم ولذا اذجا. بی‌خاستم. 

امانه پنام اینکه باید اول براددم دا آزاد کنی زیرا اگر از این داه 
هیر فتم شاید بمقصود نمیر‌سیدم. از جا برخاستم ولی بنام اينکه تشته هستم و 
میخواهم آب بخودم. چراغ دا بالا کشیده کاسه آپدا برداشتم ولی نمیدانستم 
دفتی‌کامه دا ذمین میکذارم چه‌جودحرف بزنم  .‏ 
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0۰ ۱ باشر فها 


وقتی جراغرا بالا کشیدم پاز جشمم بساعت جتاب سرهنگه افتاد . 
باز ساعت براي پاردوم چراغ‌داهم‌شد . ساعت‌جناب‌سرهنکه نصف شبرا نشان 


میداد » : 
کاسة آب دا کهزمین گذاشتم یکس‌تبه مثل اینکه تاه چشمم بساعت 
افتاد خودم دا متوحش نشان دادم . سر هنکه دست‌باچه شد کمت جه شده !! 
چه خبره ۱۶ گنثم امروز دقتی پهلوی براددم‌دفتم همه‌چیزدا برای او تعرر یف 
کردم وبا کنتم که اجازّه بده من آمئب بروم نزد سرهنگه زیرا سرهنگه 
گفته است!ا گر تو پیائی ۰ نصف شب نجده پراددت دا فراد خواهم داد . تا 
سرهنك دفت حرف بز ند گنثم خداکند تا حالا خودش‌دا نکشته باشد زیرا 
هن بااو قراد گذاشتم که اگی نسف‌شب گذشت دبرای فر ادت اقدامی نشده‌بود 
بدان که‌جناب سر هنگوعده خلافی کر ده. 

بازدهان سرعنکه بازشد که حرفی بزند . باز مجالش ندادم گفتم : 
برادرم قسم خونده که اگر نسف شب گذشت خودم د! خواهم کشت زیرا 
من که باید اعدام شوم بس‌چرا چند شب باجان کندن زنده باشم . . 

حرقم که تمام شد پسر‌هنكك مجال حرف زدن ندادم سرهتگه دا در 
آغوش گرفته بنا کردم ببوسیدن . 

سرهنگه دا میبوسیدم وحرف میزدم. گفتم تو قول داده‌ای بر ادرم ۳ 
فراد بدعی . منهم که لخحت دد آغرش تو ودر اختباد تو هتم فراد پر آددم 
که در روز ممکن نیست وباید ددشب انجام شود . پی همین الساعه دو کلمه 
پا بئویی با یفام پده , اجاژه بده پرادرم فراد کند تا منهم با خیال راحت 
پا تو با . ۱ 
دای بکادی که نازد شدا «ای بکاري که بازد خدا , از آنحا 
که هنوز عمر. برادر من پاقی بود و از آنجا که خد! نمیخواست برادد من 
کشته شود مثل اینکه ذبان بئد بزیان سر‌هنکه زده باشند , سرهتکه چند 
لحله سکوت کرده ۰ یکم نبه مأل کسی که از خواب بیداد شود ۰ پشت دد 


رفت و قراول پشت دد دا صدا کرده گفت : پرو فلان کس دا بگو پیاددند 


اینجا , 
اجازه یش هید فصیه را خلاصه کنم و شمحه زاپکویم. ده دکیقه مت هن زر 
سرهن؟ا و برآددم در اطاق تنها بو دیم و سر دنه بعثه از نان دادن داه 
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حکم اعد ام ۱ ۵۰۵ 


قراد واینکه چگونه وازچه داه باید براددم فراد کند. و جگونه باید ازمرز 


خارج شود , براددم دا مر خص کرد. وپراددم رقت. 

دراطاق پاز بود؛ : و بادو چشم خودم دیلم براددم آزدد ۳ 
دفت. البته محمدعلی تادم در سر پازخانه دفبالش بود. 

دقتی محمد علی بر گشت ووفتی برای من مسلم شد که براددم رفتهآنت 
واقیاً میخواستم دوی‌پای سرعنگه بیفتم وپایش ر پبوسم که نگذاشت وپی‌اد 
بستن جفت‌درهردو رفتیم روی تختخواب. 

یکساعت بمد وقنی فکی میکردم که براددم ونأموسم هردو ازدستم رفته 
است متاأشی شدم ولی تصدیق میکنم_که این تاش باشوقی که از نجات پر اددم 
ددمن تولید شده بود توام بود. 

اگر بخواهید پقیه سرگذشت مرا بشنوید » بند آغب . زندگی من 
بسه فسل تفسیم شد. فصل اول: سه‌ماه درعست سرهئك کها گر بخواهمد اجم 
بآن س‌ماه صحبت کنم خودش يك کتاب سیصد صفحه‌ای خواهد‌بود که! گر جاپ 
شود اذبهترین کتب عشقی وپلیسی شیر ین‌تر خواحه گر دید. 

فصل دوم: زندگی با يك نایب دوم ومسافرت بتهران و يك دوره تمام 

یلك بر أ ذ نی. که این خود داستان مفصلی دارندکه ا کر بتوانم بئو یسم از اقسانهةً 

هز اد و يك‌شب بمر‌ائب شیرین‌تر وخواندئی‌تر است بر ای دخترآنهم 


سرمشق عبت آودی خواهد بو د؛ فسل سوم . ۰۰ دعته قلت ات که ندد نیا . 


دادم ونه‌آخرت دنميدانم بکجا عنثمی خواصد شد . داما در قسمت دندگی 
باسر هن خحاطر؛ فر اموش نشدنی‌ای دادم که هسییه هیولای هر که يك بد بخت 
مثل سایه تعقیبم میکند. 
وجون مدئی آهمته این‌داز دا دردل ۳# ودیگرقادر بحفظ آن 
نیستم خلاصة آثرابرای شما شرح میدهم مشروط براینکه درباد؛ خسوصیات 
وجزلیات آن توضیحی نخواهید. 
حهیتت مطلب این است که ممداز قراد برآددم! تاه زوز پهلوی 
اس هنت بودم وسر‌هنکه باداده هم نمیرفت یعثی بجای اینکه دوزذها بدفتر 
کادش برود . نزدمن میمائه و احیاناً ا گر باید چیزی دا امناء میکرد 
عبانجا میآوردند. تثكٍِِِ« ۱ 
بمد اذ مش روز . تاکراقی ازمی کز دسید که وقتی سر‌دنگه آن را 


خواف دنگه آزرویش پرید وپالاخره آن تلگراف دا نشان من‌داد , معلوم شد . 
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۹ فا باشرنها 


هن گر در تعفیب تلگرافی که راجع باعدام پر آددم کرده بود توضیح خو استه. 


است که چر! اجر! نشده وا گی اجرا شده چرا دابورت داده نشده‌است . 
قریب یکی دوساعت این تلگراف حواس جناب سرهنگه داپرت کرده 
بود وهيچ‌نمیکفت منهم چون عادت کرده بودم که وفتی نامعهای امضاگی را 
میآوددند سکوت کنم وسرم دا ببافتنی گرم تمایم, چیز ی تکنتم تا بالاخره بمد 
از [ همه سکوت: قر یب یکساعت مرآ تنها گذاشت و پدفتر خود دقبت. 
یکساعت بت وقتی سرهنکه بر گشت‌سحالش جاآعده بود ودیگرافسرده 
خاطی بر نعيرسید. " 
مرردها: : وقتی مطلبی دادند که میخواهند اذزن یاممشوقخود بنهان کنند 
یاخودشاندا میز نند بکوچه علی‌چپ یابرای اینکه يكداست نگویندهز ادجود 


برت وپلا میبافند وهزارتا ددوغ سرهم میکنند. 

جناب سرهنکه هم برای اینکه نمیشو است دداطراف مسئو لیتش چپزی 
بکوید ومخصوصاً برای اینکه نمیخواست داجم بنقهه‌ای که‌برای تلگراف 
تهر آن کشیده : |بود بامن سحبت کند. وقتی‌برسیدم : جواپ مر کزر اجه‌خواهی 
داد؛ چنتا دروغ وراست صرهم کرده و بخیال خودش مر4 قأنم ۳ ۶ 
سرمنکه هم مثل سایر مردها غافل ازاین بود که داگر منهم مثل سایر ز نها 
سکوت کردم وخودم دا قانم نشان دادم » سکوت من دلیل براقناعم نیست 
و بالاعره ددفرصت دییگی بهروسیله شدء «ىوقودرش» خواهم آودد. کما اینکه 
یکساعت بمد وقتی چند گیلای عرق پی‌ددپی بخوددش دادم بالاخره موقودش 
آوردم و گفت: 


ازدوزی که براددت رفت شودوز ناراحت بودم وفکی میکر دم‌جواب 


تهران دا چدبدهم . ولی بامیداینکه ممکن است تهران قسیه دا انجام شد, : 


تلعی کند وپرونده پسته شود دلم‌دا خوش میکردم دلی تلگراف امشب حو اسم 
را خیلی برت کرده بود وا گر داء حلی پیدا نیکردقنً | گر اعدام نمیشدم 
قطناً درجهماايم ازدستم هیر فت . 

را حل جناب سرهنگه نلامیا خیلی آسان بود. وخیلی هم آسان انجام 
شد ولی باطناً سالهاست مرا مسب کرده ویقین دادم‌وجدان خودش هم مب 


است . 
فلان کس نام بد بخت که بجرم همنستی پاسادفین مستح . چند ماه بود 
دستگیر و زندانی بود , چون ازحیث قد وقواره بقد «قواد برادد من 
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شبیه بود 3 ای بر‌آدر من 1 7 صححیح تر هر ی وهو ی جناب سرهنکه 


#‌ 


سل , 

دو دوز بعد از دسیدن تلکراف تهران , سبح قبل ازآفتاب آن مرد 
بیچاده دا از ذندان بیرون آوددند وبدون اينکه کوچکترین ترحمی باو با 
" . امل وعيال او که‌شب وروز ددا نتظار دوزآزادیش ساعت‌شمادی میکردندنمایند 
حلقَهٌ طناب دابگردنش انداخته‌و یز ند گی تا خا تمهدادمس بیگناهش 
را بالای آداد برد یف . 


۱ شر کت تضامنی برگ و ملولك ‏ 


پری‌ضا نم دملوكخانم دو خا نم شيگ, دوخانم متجدد, دوخا نم «سوسیا بل» 
که تازه با هم هم منزل شد+« بودند : بدون اینکه بیگد یگ ددوغ یگو ند :6 
مرچه از اپتداء اجتماعی شدنشان پسرشان آهده بود برای یکدیگر حکایت 
کردند ؛ ویرده آزروی آسراد خود بر‌داشتند . 

بری وملو 2 مثل‌پسیادری از خا نمهای : شرت بشت تاتولی خیلی زود ۲ هم 
و پاهم قراد گذاشتند بشر کت پاهم » يك‌شر کت تضامنی تشکیل 
بدهتد ودر این شر کت مثل بسیادی از شرکت‌ها گوش هر چه احمق پولداد 
است سر نك . ۱ ۱ 

سرمایه این‌شر کت ناموسشان‌بود وابز ارو آلات این‌دکان ناز و کرشمه و 
حقه بازیهالی‌بودکه بتجر به حاصل نموده بودند . ۱ 


مبحل شرکت برای اینکه جای مناسبتری‌باشد. بمدازچندرون بخیابان" 


سعدی کوچه... انتقال‌یافت» واین دوبا نوی اجتماع زد بد بت شرو ع کرد ند 
يك زند گی شر افتمندانه و آ بردمندی. تهیه کنند . 
۱ زندگی شرافتمندانه و آبرومند ؛ این دوزها که معلوم است . زند گی 
شر افتمندا نه عبادت‌است ازيك‌خانة تر گل‌ود گل, یلكسالن پذیرالی مفروشی با 
فرشهای خوب‌کاد کاشان وتمام‌مبله. يك سالن ناهاد خودی با يك‌بوفه عالی ‏ 
سالن‌خواب ودفتر. حالا اینها بچه فسیله واز کجا فر آهم‌شده باشد» بهیچکسی 
مر ‌بوط «نیست ولطمه‌ای پشرافت نمی ند . 

| گر بخواهید بدانید ذند گی شرافتمندانه بری وملوك جیکونه دبوسیله 
چه کمی فر اهم گر دید. پی گوشکنید . . . 
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0۰۸ باش فا 
آقّای «آقاف» . دد بازار برای خودش تاجن باشرف ومعتثبری است: 
از کاشان فرشهای اعلای خحوب وارد میکند . 

. آقای «آقاف» . سه‌جود مشترین دادد: پکسته ازمشتر بها ] نها هستند 
که (تصادفاً) از او فرش هیضر ند . این دسته از مشتر ی‌ها بمچند تاد تخا ند 
ومناز؛ فرش‌فی‌وشی سر کشی میکنند وبالاخره از آنها فرش خود دامیخر ند . 

بکدسته از مختر یها اعضای ادادات صتند که از آقای آقاف . «فرش 
قطی» خریدادی میکنند و يكلا را دولا میدهند 

دسته سوم که امای تجارت آقای آقاف.. دا تشکیل میدهد ودلاام-ای 
محبت وخانم دئینها و خانمهای هر‌جا لی وژیکولت‌های تازء بدودان دسیده 
هحتئل » انتفاهنه با آقای آقاف آشنائی داد ند وهروفت غن جه بخو اهندار آقای 
آقاف و بوسیلةً آقایآقاف تهیسیکنند . البته کسانی‌هم که تازه کار هستندوقتی 
داخل کار میشو ند, ازخانمهای دیگر میشئو ند که يك‌ناجر خیلی خوش اخلاق 
هست که لوازنات يك‌خا ندرا با دم میدهدوپو لش را قفطی میگیرد 1 

خانم ملوكهم که پوسیلةٌ یکی از ژیکولنها با آقای آقاف آشنا بوده و 
پری‌خانم راهم با آقای آقاف. آشناکرده بود باتغاق پری خدمت آفایآقاف. 
میرو ند وباطلاع ابشان میرسانند که قسد دادند پا یکدیگر خانه‌ای اجاده 
کنند و ساشرند- ( پس از مخارح یومیه ) کلیه عایدات خود دا با بت بدهی 
( تا استهلالد) 2 تقدیم آقای آقاف نمایند . 

. آقای آ تأف‌هم که جوانمردی اصت با شرف وصحیحا سمل وخداناس 
جون علافه‌دادد مرردم صاحب‌خانه وزند گی شوند باینکاد بری دمل لموافشت 
نمود وپیش‌آزهرجیز سه اطاق فرش برایآنها بخانه جدید] نها فرستاد . 

لازم پتو ضیح ثیست که آقای آقاف ۱ درما بل‌عر بو لی که با ین قبیل اشخضاس 
میدهد چندین‌جود سندثبئی پروپافرس ازآنها میگیرد . 

اابتهاثائیه يك‌خا نه جدیدالتأمس‌منحص بفرش نیستو بمیادی‌چیزهای 
دیگر اذسنید‌ی نمك تاسیامی ذفال نیز لازم‌است بهمین واسطه‌عم جنابآقای 
آقاف. که ازهر گونه مساعدت بااین‌قبیل پینوایان ! نمیتوانده خوددادی کند. 
وقتی می بیند پر ی وعلو لك محتاح لته مطیخ مسر ونم مییاشتد همفدا! 
برای] نها ی میثماید . 

"بدیهی است اگر دد انباد تجارتخانه آفای آقاف . مبل پا صندلی با 
ظرف مذاخودی پید! شودآنها دا بمشتریان بمیاد عزیزخودمیفروشد . الا 
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شر کت تضانی بری وملوله 4 ۰ ج 


خواهید گفت یلته تاحجز فرش » عبل و ظروف ورختخواب و لمواف دد !نباد 
تجاد تا نه‌ اش حه میکئن 1 

اگر بخوامید این‌مونو ع را پدانیدبایه پاجراء ثبت کل مر اجمه نماگید 
ِ ببینید وقنی سئدی لازم الاجراء میگود وماحبش پول نداده بدهد آ توقت جه 
مبشود وجعطود اثاثیه‌اش‌دا توقیف میکنند . 

پری دملوك عم اکرقط حفنکی وماهانه آقایآقاف را نمپدادندانائیه 
آنها با شاد تیم تا ای قاف برده هیشد . پنابراین دد انبار تجار تخنانه 
آقای آقاف صمیده هر گونه اسباب وائائه از میخ پرده تا کفگیس تا سبد جلو 
صاف کنی بیدا میشود . 

پس با این توضپیم مسر معلوم شد که ذند گی شررآفتمندا نه و 
خانم بری وملوك خانم ( که هردو دست خالی بودند) از کجاوبگونه ف راهم 

دید . 

این‌مطلب مین و اد تباط مستهيم بکاد آقایآقاف دادد فابل توجه 
اسث ۰ یمنی آقای آقاف . در تجادثو کس خود تنها باین فایده‌های‌جز ی 
قناعت نمیکنند. یمنی بسنافع يا دست ظرف غداخوری که صد نومان‌خریده 
وسیصن تومان باساط فروخته بودا کتفا نمیتمود وبا بد از ظرق دیگی عم‌فا ده 
۳ 


یکافه‌ها بابادها برود خر ج داشت شت وجونه آقاي آ قاف . ازاین‌مخادج‌خوشش 


نمیآمد ۰ ضال ده ازده "1 هر شب بخا نه مشش یان‌عز‌یزش میرودو [ بسا نا نش‌دد 


دوغن است ۰ 

نه تنها مشتریان عزیز آفای آقاف عرق دمزءآقا دا میدهئد پلکه آقای 
]قاف تمام تداهاد | بعلاوه خورش باد نجان دوست‌مید آرد وحتی نان نیس وا گر 
نبود پنان خالی هم قناعت مبکنه مه سجه پاید کرد ص‌دی‌است کاسبواهمیت باین 
جیز‌هاً نمی-هد , 


متصو د ین است که آقای ۲قاف . . هر شب تا تسف شب در ی 


ی یکی از مذث‌یها دا بیکاد ببیند تمیگذادد 
بیکاد بماند . ۱ 

بری دماو عم وقتی باآقای تن معامله کر دند دا نسفند که جنابآقا 

هرشب دلش خواست (علاوه پرشبهائی که پرای گرفتن‌فسط میرود) بخانهآنها 

خواهد دفت. دالبته بدعکارها] نهم بدهکادانی که طلبکاد با نها خدمت کرده 

دصاحب‌شا نه وز ند گیشان نموده[ نمّدد یی چشم ورد فستند که بد پذیرآلیش.کنند 
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آقایآقاف. که هرشب باید عري ومزه‌اش حاضر باشد اگر میخو است 
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ب ۵٩‏ ۱ باشرفها 


پا اگر مهمان نداشتند وبیکاد بودند ساعنی مجاناً ددخدمتآقا وادباب واقمی 


خود بر نب ند ۰ 

آهای آقاف . يكهراه دخل دیگر . هم دادد و آن آشنا لی آقا است با 
صاحیمئصبان وافسران جر ۶ کلانتریها . ۱ 

یا لا فرض کنید پری وملوله ددفلان محله منزل گرفته‌انه واهل محل 
شکایت داد ند که آنها دا از آن محل خارج کنند . در این قبیل مواقع آقای 
آقاف :- تاه دوستان خود امل معل را سر‌جای خود مینشاند وفمّیه سنبل 
مشود بد هی است ابن‌قبیل کادجاق کنی‌ها اگر گاهی مجانی هم انجام گردد 
اقب اوقات هم بیفایده نخواحه بود ولااقل پنام ناک و فلا نکس پول بجیب 
مباركٌ آ قّایآقاف میر ود . 

بسیادخوب. حالا که داستان تهیه زند کی آبرومند شر کت تضامنی بر ی 
وملوك را داننتيم وحالا که دانستیم این دو خانم اجتماع زده چه‌جودامپاب 
هت فررآهم سا-عتند . الا بردیم + بخانُ جدید آ نها واز نزديك 
آ نها دا ببینیم 

سدیوز 1 نقل‌مکان بخانه جدید نگذشته بود که يك‌جوان نسبتا شيك بنور 
بر کی افتاد . 

این جوان که‌بری‌اودا گاهی اصنر و گاهی‌موتی یاو تم تبث خطابم کرد 
روز دوم آشنائیش‌بابری. دوست‌خودآقای مهندس غین. دا با ملوه خانم ]نا 
کرد وهرچهار نفر با هم گرم گر فنند . 

اصئر موتی ددچ . یکی از کمر گات سرحدی‌خر آمان‌دگیس کمرل بوده 

وداه‌نان عجییی‌دادد . آقای موتی اول شب‌دددفتر خود نشسته‌بوده سه نفردوس 


فرادی باوپناهنده میشو ند و هرزحمت بوده منظورخود دا با قای دئیس گمراد ۱ 


حالی عیکنند .. 

ی ی بودئه ومقدادیهم جوأهر ات‌داشنه! ند. 
از آقای دئیس کمرك خواهش میکنند شبدا با نها محل امنی‌بدهد ودرد عوض 
نصف جواهرات خوددا تقدیم آقای دئیی‌نماینه . . 

آقای دگیس کمرگ . که چشمش بجواهرات دوسهای فرادی میافتد 
دیگه طمیش پجوش میاید وباگرفتن نسف جواهرات» آنهادادد طویلصسخنی 


یکی از آن سه نفر مبتلا پاسهال برده نمف شب برای دفم حاجت 
از طویله بپرون میرود . بمد از دفتن او مامودین سرحدی دوسیه بطویله 
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شر کت تضامنی برییوملود ۰۰۱ 


دیخته دونفی روسی دیگر را قطمه قسمه میکنند و نمششان‌داهم ازسرحد خادج 


آقای درگیس کی اد ازاین شاهکاد مردانه خود خوطوقت میشود زير 
برای) ینکهجو اهرات آن بیچاده‌ها را تصاحب کند بماًمودین سر حدی‌دوس‌ها 
اطلاع داده بود . واو بوده که ددو اقم مرتکب قتل آن دوناهند؛ بدبخت 
بوده است م. : 

آثای دئیی گم اد کلیه جواهرات رومها دا در جمدان خود مخفی 
میکند و بخیال خود صاحب دویست سید هزادتومان بول میگردد . اما از 
آ نجاییکه کامی اوفات طبیمت بای کشف جنایات پی‌دیزیهاگی میکند. دوس 
فرادی درمشهد دستگیر میشود ودچاد شهربانی میگردد . آنجا ددشهربانی 
داستان فراد خود ودوسئان خودرا ازدهسیه‌حکایت میکند وحکایت میکند که 


چکونه آفای دئیی گمركد جواهرات آنها دا میگیرد و چکونه نصف شب 


مأمورین سرحدی دومها بعلویله ريخته ودفتای اورا قطبه قطمه میکنند, 


طولی نمیکشد که اصنرموتی دئیس گمرله چ . بشهربانی وازشهربانی ‏ 


مشهد بتهران وتحویل دیوان جز! فیکردد . البته چون هیچکس مدر کی‌علیه 
آقای اصفر موتی دال براینکه جواهراتی نزد اوبوده دردست نبوده‌نمیتوانند 
جواهرات دا ازاه پی بگیر ند دلی محکبهادرامحکوم به شجسال‌حبس‌میکند. 
میگو بند دادستان دنموقم خواندن ادعانامه گریه میکرده و میکنته 
امن تاجوانمر د پامث ننکه ایرانیان مهمان دوست میباشد الی آخر . خللاصه 
آقای اسضر بحکم محکمه اعثر اض مینماید وپس‌از یگسال حکم نقض میشود و 
آقای اصفر ( که متهم بفر آد نمودن وسیله فتل دو مهمان بود) ره سیگ ر‌دد. 
آقای اصلر تبریه میشود ویاگردنی افر اشته‌باداره کل کمرك مراجمه 
ميکند. ددابتوفقت مماونت مراد باآقای دکتر ع . امینی. بود ویس از] نکه 
اجبار؟ اصفر دا بدفثر خود می‌ب‌یرد باو آطلاع میدهند که: 
ااگر چه‌تو تبر که شدای واگر چه قانونً کتاهکاد نیسثی ولی چون 
باطفاً من تر! گناهکاد میشناسم .من نمیتوافم ترا دداداده گمرك پذیرم و 
ممکن نیست ثغلی بتو رجوع کنم. 
هرچه آعای اصفرموتی اصرار میکند آقای دکتر عین قبول شیکنه 
تاابتکه کله خودده از گمر 4 بیرون میاید وشب آنروز بادوقطعه جراهر (اذ 
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۲ باشرفها" 


جواهرا تکذا) پدرخانة د کش مپرود که شاید پوسیله این تمّدیمی هم نعلود 


که تبر که شده است دد کم لد هم کار بگیرد. 

. ولی آقای دکش 0 اينکه بشهربانی تحویلت "۳ داد و پنام 
داشی تعقیبت خواهم نمود شراصنردا ازسر خودکوتاه میکند وآقای اصفر از 
آینکه بتوانه ددگمره کادی بگیرد مایوس میگردد. 

از[ نجا که گاهی جوب طبیعت بی‌صداست . آقای أصغر موتی دفنی 
هی بیئد زودش باقای د کتر عبن. ثعیر سده تهر ان‌دا تر لك کر ده بخر اسان‌میرود 
وددمشهد تتاضا میکند در کمر له مشهد آموال تجاد دا مرخص نماید واز تجاد 
ددیافت دادد . وچون دسم کمرك ددزمان آفاید کتر براین بو 

ست که برای این‌قبیل افراد هم‌پاید ازمر کز اجازه بگیرند. کمرلك مشهد 

شرحی پتهرآن مینتویمد وچند تقاسا از چندنش دلال ازجمله ی 
را نیز بنهران میفر سند. ۱ 

آقای دکتر عین که باید احکام این اشخاصرا که دایرء مربوطه تهیه 


9 بو ده اماء نماید دفنی چشش بحکم اصنر مو تی میخورد, ] نر | نزدخود 


نگاه میدارد و بقّیه احکام دا اماء کرده عودت میدهد وفردای آ نروزشرحی 
از کمرك تهران بکمرك مشهد نوشته میشود که عازوه بر آنکه باتقاضای اصنر 
موتی» هو افتت تمیطود هدغن ق مبشود که مشادالیه دا به گم رك حتی داه هم 
ندهند ۰ ۱ ۱ 
وقتی آقای اصنرموتی اینجاهم پیشانیش بسنکه آقأی د کتر عین. امینی. 
میخورد . "بازبتهر ان میآید وپس‌آذمدتی سر گردانی ودیدن این و آن ازطرف 


!داد بیمه مأمور ادادءٌ نیمه مخهد مشود . . وشاید چند‌بآهی هم خیالشد احت 


میگردد که بازطبیت کادخودش دا میکند ویکروز که آقاید کثرعین. مدیدن 
دوست خودآ فای نفیس لقما نی پاداده بیمه میرود ؛ نمیدائم چهه‌یشود که صحبت 
پیمه حراسان پیش میآید ودنبا له صحبت کشیده مشود تاآنجا که آفای د کش 
مینهمد که اصفرموتی دراداده بیمه عراسان خدمت میکند. 

دودوز بعد حکم انفصال اصنرموتی بمشهد ادسال میگردد و آقای‌اسفر 
ازاداده بیمه هم جل میشود وباز پیکاد میما ند. 

نمیدانم چنه مدت میکندد که باز یکروز آقای دکترعین بر اسر کشی 

پکمرگ ایستگاه میرودو آنجا درمحوط؛ٌ کمرد چشم‌ش باآقای اصنرمو تی‌میافند 
وآقای اصنرحم پمجرد آمدن دکتر هرچه میکند که خودش دا بنوعی از نظر 
دکتر مخفی تما ین مرفق نمیعود. 
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شر کت تضاهنی‌بری وملوك ۱ ۰۹۳ 


دد آن تادیخ دئیس کیرد انسشگاه تهران آهاي ذاپیم پو ده است 3 


آقای د کش عین ازایغان سوال میکنه که اپن آدم اینجا چه‌میکند؟. 

آ فای. ذابیح توضیح میدهد که این آدم‌چون اطلاعات گمر کی داشتهاست 
اداده کاماکس اورا برای انجام تشریفات کمر کی مال های خود استخدام 
کرده و بثا براین او نما بنده کامسا کس است. 

دوز یمد ازادادث کمرد شرحی بادار؛ کاماکس نوشنه میشود و لزوماً 
مثذ کر میگردد که اداده گمرك. بجهاتی نمیئوا ندبامامودیت اصفرموتی (ازطرف 
کافسا کس دد کنرك) موافتت نمابد و بنابراین خوأهشمنداست دیگریدابجای 
ایشان مس‌فی نمایند . 

نامه اداده کمرك هم که بکاما کس هس سد تکلیفش معلوم است و 
بلژفا صله بخیست. آغای اصفرعوتی خاتمه عیدهند. 

بالاخره یکروز صبح اصفر موتی میرود پشت اطاق آقای دکتر عین 
وتقاضای ملاهات میکند و آقای د کتر هم اخطر او اورا مییذیرد. 

وقتی اسفرموتی چشمش بدکتر می‌افته می‌گوید : مگر من بشما چه 
کرده‌ام که | بنطودخار سرراه من شده‌اید وهر کجا میروم مثل سایه مرادنبال 


آمای دکتر درجواب اصفر میگوید: من هیچگاه ترا دنبال نکرده‌آم 
داین توهستی که دنسیر.من میائی وچون خود تو آذمن فرادی حستی پس 
قطاً قوه می‌موز دیگری است که ترا سرراه من فراد عینهد ودرخاتمه آقای 
دکترعین پاصفر قول میدهد که اگرسرذاء من قرار نگیری من متعرش تو 
نخواهم شد وباید سمی‌کنی من ترا نبینم ذیرا چون من شخصاً باتو دشمنی و 
عداوت ندادم معلوم میشود ازطرف خداو ند قاموقیت داشته‌ام. 

از آن تادیخ ببید آصفر موتی د کثرءین.دا ندیده وآقای دکتر عین هم 
اسفر موتی‌دا ندیده است . ولی آقای اصفر کادوبارش بالا گرفته ومعلوم نیست 
اذبفیه حواهرات باازدد آمد نازه است که خر ۳ سس که خانم باید بشود. 

پری ازاصفر بدش نیامده بود, ولی ملوك اذمهندس فین خوشش نمی آمد 
وسرفاً از طر داندار ی تاجار بو د با فای مهندس انلهار علافه تما بد. 

خلاصه, پریوملوك مدتی باهم دديك‌خانه پطور شر کت‌زند کی‌میکردند 
قااینکه مثل تمام.زنهای این کاده ... باهم نماختند وناجاد از یکدیگر جدا 
شد ند وا نهر | بهم زد ند . ۱ ۱ 

شر کت تضامنی بهم خورد وپری بواسطه ابتلا بسوزاله بخان دکترها 
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5۱ ۱ باشرفها 


افتاد و بسداز آنکه یکی »۰ داشت : خرحج نمود دست وپایش را و۳ 


کرد وبیچاده وددما نده 
وای ی میکنند وخوددا میباز ند.دراین 
موقع است که اگر دست بجواعر کنند خاکستر میشود. پری دست‌دپای خود 
را گم کرده بود و نمیدا نخت‌جه کند. 
۱ این بی‌ادادگی ومطلی يث دوراهی خاصی است که ك و طبیست‌در 
آن بی‌تاگیر نیست . پر یکروز که‌ازخیابان میگذشت ت تصادفا چشمش بتا بلوی 
بزد گی افتاد که نوشته بودند «دمدت یکماه ماشین تلو و میشود ودد 
ادادات دولتی کارهم میذدهيم . 
پری و اد کلاس ماشین تحریرشد وتسمیم گرفت بءد ازتکمیل‌فن‌ماشین 
نویمی بهکی آزوزاد خانه‌ها برود ودد آنجا مشنول کادشود. : 
البئه برای يك دختر قشنکه درس خوانده اجتماع دیده و ۰ 
که ماهین نویمی‌دا هم خوب‌یدا ند کاد گر فتن‌آزمدیر کل‌هاوروساءکاد گزینی‌ها 
کار مد نیست. وپری یقین داشت پعداز گر فتن تصدیق ماشین نویحی پست 
خوبی دریکی ی نه‌ها دست‌ویا خواهد کرد 
دود؛ کلاس مشق تمام شد دپري فاد | لماشین گردید. بمدازخاتمه کلاس 
شخصاً پوزادت کاف شین . دفته تقاضای شنل نمود . وخوشیختا نه باسمت‌ماشین 
غو بس ددجهٌ يك استخدام شد ومشنولکاد گر دیف . 
اینجا دیگر داستان بری با نتها میرسد ومطلبی که‌قا بل ذکر باشد باقی 
نمیماند . فقط باید دانست که پری خانم ازیشت شت‌میز تحریر وزادتخانه مقا له 
جاگی پامشاء پ. ص بردز نامه‌ها فرستاد و کم کم درددف نویسند گان‌اجنماهی 
هم دد امد . 
بر دددومین ماه خدعت خود دروزار تضا نهکاف‌شین. با آقای‌حسین‌عل. 
آشناي بزديك شد وپااو ازدواج کرد 
دور ازدواج پري پاآقاي حسین‌مل. دزندگی اجتماعی پری خود 
داستان جدا انه‌اي است که اگر موقق شدم بصورت‌جلد سوم داستان باشر فها 
یا «دداجتماع چه‌خبر ابست» هدیم خوانندگان هزیز خواهم نمود. 


۱ 09 


(99.019 


۱۳ 9 


۳" ۳۹ 


۱ عشیق اداری 


آقای حسین مل. دئیس دفتراداده حود دفیاب شهردادی‌های وزادت 
کأفشین ؛ جندروز برد حو اس خود را نمی‌فهمید 3 وازغذاخوردن هم اتاده 
بو + و ۱ ۱ ۱ 


اسلا مثل‌اینکه عاشقی و سوء همم از طرف طبیمت ماأمود تأدیب شکم 
مای کاله صقت است . 

عما لو د که سوء عم اشتها را کم میکند ود خوداك دا بائین میآورد 
حما نطور هم عاشقی ۳ اگی عاشة ی لات هم باشد بقدری در اختها یر 
ی زین صفی هی سد , 

دابتی هیچ فکر کرده‌اید که جرا عاشق بینوا ۱ نذا بخودد 
| گر پتول علما منز دد کادعشق موّئر است و اگی بقول مردم قلب یا دل دچاد 
عشق میشود بس‌معده «شکمبه چه صینه‌ای است که از کادميافته ؟۱ 
در هرحال شاید آنها؟5.ه میگویند عشق دوعشق است. عشق حنیقی 


و نشق مجازی حنوذ نتهمیده باشتد که علاوه برعشق حتیمّی و عشق مجازی. 


بك عشق از دوی منده هم هست که صورتاً مثل آن دو عشق است ولی باطناً 
ازدوی معده بر میخیزد . پنظرم این موضوع صحیح پاشد ذیرا چالمیدا نیها 
درپاپ معده فلسته‌هائی دارند که از آ نجمله 3 : بابا دلش کن‌ازدوی 
هتم حرف همر ند ۰ 

بهرصوردت » 5 مقس با مت سازی یا عشق از دای معده با 
حرسه اینها با یکی ازاینها کاددل‌یامده یامنز آمای حسین مل.داساخثه‌بودو 
کلوی آقای حسین‌مل پیش‌خانم پری‌صاد ماشین‌نویس اطاقش گیر کرده بود . 

خانم پری‌خا نم اگرچه در گذشته خیلی از خودشی گذشته پود و کاد یی 
عفافی را پمرحلهةٌ ماقبل] خر تسانته بوده ممدلك براثر يك ماچرای توح 
با اجتماعی تیم گر‌فنه بود دست از کنافتکادیپرداددوزن‌پاكباشتی‌باشد. 

بیاری اذ ژنهمای فاسه مثل بسیادی اد تریاکیهاگی کد حنوز پس 
نشده‌انه سالی یکی‌دو پاد فگر ترك صل خود مینافتند ولی فکر مات 
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۵2۹ باشرفها 


هوس و مماش و احتباج ۰ هر يك بنوبٌ خود اداده آنها را ضیف میکند 


ومانم تسمیم آنها میگردد . 

پری هم , تصمیم گر فته بود ژن پاکی بشود و از قراری که رت 
مپخودد عدت دوماهی که دروزادتخانه پشغل ماشین نویسی واردخدمت گردیده 
بود ( بواسطله اشتنال روزانه با دماغ سوختکی ) هنوز از تصمیم خود منصرف 
نشده بود و خودذا باعضاء وزادتخانه مثل يگزن باك طلاق گرفته جامیز . 


راستی هم که زنها هر چدهم خراب و فاسد باشند دد فین جازدنبو خود . 


را نجیب نان دادن بقدری استادنه که کت شیطان دا اذ بشت می‌بند ند . 
البثه طبیعت هم با آنها كمك میکند . زرا نجابت و نانجیبی سالك نیس ت که 
ددییشانی زها در آید جا از دود بشود ها افش ۳ 

ذن‌نجیب و نا نجیب ففّط از دفتاد و کردادش شناخته میشد که آنهم 
متأسفا نهیا خوشبخنا نه از وهتی کاد تمدن بالا گرفته وزنهای نجیب‌هم‌سوسیا بل 
شدراند , رفتاد و کرداد ز نها طودی شده که شناختن خوب و بدآ همم کار 
حضرت فیل است ۱ 

پیعتر زنهای بد , دونمیگر‌فنند , بافر و نحزه داء میرفتند . با مرد 
نامحرم حر کت میکردند , لباسهای کوتاه می‌بوشید ند ۰ میر قسید‌ند, میزدند: 
مپخواندند. آزاد وتنها گردش میرفتندو. الی‌آخر. 

ولی‌حالا که خانمهای سوسیاپل دد نهایت ]زادی همه‌جود می‌بوشند و 


هم‌جا میروند والی آخر شناختن زنهای بد آزخوب نه‌تنها کار آسانی نیست ‏ 


بلکه بنظر غیر اهلش محال هم میباشد . پنا براین پری خانم صاد که تصبیم 
گرفته بود خودش رازن جیب با کی جایز نه صندرصن موفق شده پودو تمام 
کادمندا نی که با او ازدوده نزديك‌تماس داشتند اودا ذن‌نجیب‌دست نخویده‌ای 
شناخته بوذ ند ۰ ۱ 

از جمله آقای حسین مل. کة تصور میکرد اگر با گوشه چشم بد پپری 
نگاه کند . شکایت‌پری بمتام‌وزادت هم خواهد رسید و آ نوقت است که‌محکمة 
۱ ادادی حکم اخراج باانتتلاد خدمت اورا صادر نماید . پیچاده نمید‌انست که 
هم پری شکایت نخواهد کرد و هم گر شکایت نماید محکمه اداری تشکیل 
تخو اهد شد. جه کها گر بثابود برای هرخری آخود ببندند, یعنی| گر پنا بود 
داجم بکاد ممعاشته و عشقبازی ماشین‌نویسها و کادمندان ۰ محکبه‌اداری 
تشکیل دهتد و عشاق را از خدمت خارج نمایند [نوقت تا کنادگرد باید 
آخود می بستند و باید قید بیشرفت کاد وانجام کارمادا میزدند . 
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مدق ادادی 1 
خیلی حاشیه دفثم؛ دو کلمه مختصر و عفید باید میگفتم پری خودش را 


زن نجیب ازده بود و آقای حمپننمل. دلیس قلان شمبه‌هم خاطر خواه‌مر ی 


شده بود . 

آقای حسین , مثل بسیاری از حسین‌ها دوستان محرمی داشت که 
میئوانست راز دلش دا بانها بگوید . 

ددپین دوستان حسین مل . آقای اکبر یی ... اذهمه محرم‌تر بود و 
سین ددباب عشق. خود بر ی باو چنین گفته بود : 

| کیر جون ! دارم دق میکنم . ازوقتی این دختره توی اطاق من‌آمده 
هیچ حواسم دا نمی‌فهمم . روزهای اول چندان توجهی باو نداشتم . فقط 
حی میکردم خائم فهمیده و تر بیت شدای است ۰ اگر داستش ر! بخواهی 
همین‌توجه من بفهمیدگی و تربیت او پاعث شد که دوذبروز بیشتر باو توجه 
کنم . و هرچه پاو توجه میکردم پیشتر خوددا در متابل او کوچك و او دا 
بر دك میدیدم ۱ کار بجائی کفیده که کو چکتر ین‌حر کت او از نظر 
من پوشیده نمی‌مانه  .‏ 

اکبر جون ؛ حرف زدنش - راه دفتنش -کاد کردنش - نفشستنش - 
برخاستتش . و خلاسه کوچکترین ادا و اصولش همه دلربا و همه خواسئتی 
است. !گر تواودا یکمر تبه ببینی آنوقت میفهمی جه میگویم . بقدری در کاد 
ادادی منظم و عی‌تب است که آدم حظ میکند . 

ا کبر جون! نمیدانی چقند خوب حرف مین ند. وچنددخوب چیز میفهمد 
وحمدر تر ست شده‌است . 

دیروذ دی میخو أستم يكك کا نم پدستش پدهم عاشین کنه دستم میلر زیت: 
ثلاینکه سیکرد شبت باوتظر خامی دادم . دهاش دا با کرد يكت چیزی 
بگوید و لی خوب فهمیدم که جلوی خودش را گرفت وسکوت کرد این هم‌از 
شاهکادز نهاست. ۱ 

از نکاهش منلوم است که اونسبت پمن بی‌میل نیست ۰ گاهی که‌مشنول 
هستم . وفتی سرم دا خلت بلند می‌کنم می‌بيتم که‌او هم بمن نگاه مپکرده . 
جندین باد تصمیم گر فثم وقتی اطاق حلوت میشود دسماً از او خواسنگادی 
کنم ولی ترسیده‌ام . می‌ترسم اوقاتش تلخ شود , اصلابمدری جدیو نجیپ است 
که آدم جرثت‌نمی کند باو بخندد . خودش هم همپتطود است هیچ فمیخنددو لی 
عبوص هم ثیست . نمیدانی چقداد وب چیز می‌نویسد . ْ 

ددروز نامه روف متالاتش منتشر هیشود ,خیلی اجتماعی جیر. هینو بسد : 
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5۸ ۱ " پاشرفها 


۱ عبت 9 ۱۳6 
۳ ماددم انتحار خواعم گن۵ : 

[ کیر جون | میادا خیال کنی نسبت باه سوء قصدد آرمزمیخواعمدامن 
پا کش دا آلوده کنم . اصللا او زنی نیست که شود دامنش را آلود . نجابت 
وبا کی‌از سرودویش مییادد . منتهای آرزوی من این است که از او دسماً 
۱ خواستگاری کنم و او هم دست مرا عمب نز ند . 

(کبر ! تو کمیدانی من دیگ قصد زن گرفتن نداشتم و ععتفد بودم 
مردماتی که دداین دوره ذن میگیر ند کلاه سرشان میرود ولی تجابت‌هپا کی 
این عتید؛ مرا بکلی تغییر داده . حالا می‌فهمم که زن نجیب هم وجود دارد 
و من پیخودی بز نها بدپین بوده‌ام . 


سرا 


يك ماه گذشت شت وعشق حسین بپری روز بروز بیشثر وشدیدترو گی‌مترمیشد. 
بری هم دراین مدات آ نچه باید بنهمد فهمیده بود » پری هم فهمیده بود که 
حسین او دا دوست میدارد . 

غیر از حسین چند شش دیگر هم بپری نلر داشتند , واقعً هم‌میکلو 
قیافه و رفتار وطرزبرخودد بری طودی نبود اآددا ببینند و تحت تآثیرش واقع 
نشو ند ۰ بری خواستنی پود . 

درمیان عشاق پری جتاب آقای دئیس کاد گز ینی‌هم آذبری خوشش مده 
بود د پی فرضت‌میگشت . 

آای ساون هم از پری بدش نیامده بود ولی چون سنش از ا سالی 
بالاعر بود و جون خودش دا صاحب عذوان می‌دا نست‌توانسنه بودحوداری کند. 

آ ای معادن از پری خوشش آمده بود ولی خودادی می‌کرد ؛ اوهم 
مثل بسیادی ازهمکارهای احمئش خیال میکرد ؛ روژی خواعد دسید که پری 
محتاح او خواهد شد و دد معا بل تفاضائی که خواهد داشت سر تلیم فرود 
خعواهد آورد . 

پقا براین پری‌خانم چندین ۳۹ پیدا کرده بود که آذ همه صادق‌تر و 
ددعین‌حال جوآن‌تر و زیباتر آفای حسین مل . بود . آشای حسین مل . 
عم دد کاد لنش کم پیشرفت کرده و تددی حطمتن شده بود . پري جند 
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خواستکادی ۱۹ 
بار باوخندینه بود, يك دفعه هم هتکام دست دادن دست ی باو داد بود 
واز اینها گذشته صبح‌ها جواب سلام حسین دا جود دیکر میداد و البته این 
دد عوقمی بود که دیگری دراطاق حشور نداشت یعنی هروقت (هنکام تِ 
کی دد اطاق نبود و <سین ببری سلام میکزرد پری با يك لبخند ملیح در 
جواب سلام میگفت سلام قربون . ولی اگر کسی در اطاق بود دیگر کلية 
فر‌بون دا نمیگفت» وحسین از همین کلبهُ قر بون خرشده بود و خیال میکرد 
بری ازاد خوشش آمده است. 

حسین هم بتقلید پری وقتی بدوستًنش میرسید کلبة قر بون دا هرطود 
بود چندیاد استعمال هیکرد. ( واگر داستش دا بخواهید این قربون قربون 
که مدتی است مدشده اذ ابتکاردات ری خانم بوده که بوسیله حسین‌مل. تعمیم 


یافئه وحالا پیعتر ازشیکها چه زن دجه مردکلبه قرپون دادرمحاوده استعمال. 


می‌کنند . ) 
۱ بله قر بون- نه قر بون - چشم قربون - اینها کلماتی کت زب 
بر ی افتاده وابتدای‌امرهم مخاطبت ی آقای حسین هل بود. 
خللاسه جسین مل. دسیا خاطر خحواه بری شده بود وجون حر ادت 
عشتش خیلی بالا دفته بود دیگی نثرسید از اینکه شخصاً ویدون رودنواسی از 
ری خواستگادی تما ید . 


خواستگاری ۱ 


قبل از آنکه دریاب خواستگادی عجیب آقای حسین مل. دیس دفتر 
حنور وفیاب شهرداری های وزارت کاف شین اذ پری چیزی بگویم اجاذه 
میخو اهم آقای ح واو . دا که کانمند همان آداده است بشما سرفسی 


آقایح داه. یکی‌از آقا زاده‌ها بوده و یددش‌دددربار محمدعلیفاه‌عنو ان 
دلب کو چکی هم دأشثه است. 

آقای حواو. متّل بمیادی از آقا زاده‌ها بااین که دایه ولله داشته وبا 
اینکه ععلم سرخانه برایش آودده بودند جز تعظیم مر آسم در پاری دفت‌جیزی 
یاد نگر فته بوده واز علم وسواد عم جر مدختس ی رات ‌ نوشتن هرء‌ای 
بیدا نکرده بود. 

آقای ح واو . بند بر مثل ۳9 از آفا زاده‌ها بتود دفعا 
افتاد درفعا: دودش دا گر فنند و هرشب پیش ونوش مشئول شنه بود. 
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ط۹ با ش‌فها ۱ 

در کوچه فاجادیه[ نوفت» «خثر کی هرجایی که درغانه عباسم. شاگرد 
بوده عودد توجه‌آفای حواو داقم مپشود وآفای حواو فریفتَةُ اومیگردد. 

ده آن تادیخ قاعد» الب این قبیل خانهفا براین بود که شا گردها 

یعنی خانمها هر چه کاد میکرد ند نمفب دا تقدیم ساحب خانه میلمودند ( شا ید 
اکنون هم این دویه ممول باشد) بنابزاین چون عفت شانم هم آقای ح واو 
دا دوست میداشت اذ گرفتن سهم خود از آفای ح واه صرف نی میکرده 
و دد واقم آقای ح داو نمف تاکس عفت خانم دا مپپرداخته. تا اینکه رفته 
دفته ارث پدد تمام میشود و آقای ح‌داو ببپچار گی میافتد ولی: 

مر‌اتب محبت و صمیمیت ح واو و عفت دوز برو محکمتر میشده تا 
ابنکه صاحبخانه پنام اینکه آقای ۳ واو سهم او را نمی‌داده او را با به راه 
وفنی آنده عاشق و موق از ملاقات یکدیگر در خانه اي مأیوس 
هیشو ند آقای ح واو عمّت دا در خادح می‌بیند و او دا به ضانه حجةالاسلام 
آقای فلان هدایت می کند که در خانة آقا متحصر گر دد. ۱ 

عفت یکرود سبح هن دفتن حمام بیرون میآید ویکسء پانة آقا 
هیرود و بناماینکه میخواهد رن ئجیب پاشرفی بشود وعاس مأئم است درخانة 
ما میما ند . 

البته جون ذر آن تأر بخ علاوه بر سر طو یله های اعبان و رجال و "علاده 
بررصحص امامزاده‌ها . خانه علما بیز محل تحصن بوده , حضرت آفا از غفت 
نکاهدادی میکند و نو کر خوددا! برای احساد عبأی میفر ستد, 

بعد, ازوو روژعاس‌حضور حضرتآقا می‌دسد وبنام اینکه ارَعنت بموجب 
سند شرعی سد تومان طلیکاد است و همچنین پموجب سند شرعی عفت برای 
فالی بافن اجپر عباي بوده از آما تفاضا میکنه که از حمایت عفت صر فنغثر 
نماید مر اقمه عباي ومفت ددخانهٌ حضرت ]۱ سهماه طول‌میکشه وآفای حواو 
که حامي عفت بوده از آقا تَاضْا م کند که عنت دا برای او عتّد تماید و 
حضرت آقا هم عنت داعتد مپکند. 


«چون مقصود من توضیح «داطر اف تحصن در مثتزل علما ودفتاد آفارژاده‌ها 


باخانم‌ها ئی که تحصن اختیار میکردند تیست از و گر بعسعمی ممائل عودداری 
کر ده بمس‌ق ی آفای حواو, عیپر دازم.» 
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خواستگادی فف 


آقای حواو عفت‌دا عنسمی کند ودر کوچه (باستیان آنوقت) برای عفت 

منرلی اجاده می‌نماید وخللاصه این که کم کم اشخاصی بخانة عغت رفت و آمد 
میکنند و کادعشت بالامیگیر د . 

کادعقت بالامیگیرد و حال‌آن که عیال شرعی آقای حواو بوده است . 
البته هرشب خانم عفت‌خانم مهمان داشته آقای حواو. دد اطاق دیگر و تنها 
می‌خواپیده وهرشب عفت تنها بوده نزد حواو شوهر‌خود میما نده. 

چند سال که میگذرد کم کم خر ۳ خانه زیاد میشود و جون عایدات 
تافو نمی کند پناچاد عفت خانم بااجازه و موافتت آقای حواو . خانمی دا 
بشا کردی قبول میکند. درفنه دفته عمده شا گردان آ ای حواو. یا خانم عشت 
خا نم پسه چهاد تفر میرسد . 

حلاص کلام اینکه سالهای مال آفای واو. بشنل شیف دلالی محیت 
مشنول بوده تاعفت خانم برحمت ایزدی می‌رود وآقای واه هم که‌در مشهد 
مجاود بوده است بتهران میآید. دیعد ازجتدی بوسیلاً یکی ازآشنایان وارد 
خدمت میشود. 

آقای. حواو. داخل‌خست میگردد وجون. جندین ماذ درمشهدذند کی 
مبگرده کسی ددتهران اود؛ نمیعناسد. 

آفای حواو. که درشنل دلالی طریقه جلب اشخاس زا بخوبی‌یاد گر فته 
بوده است در اداره هم بدون اینکه بکذادد حتی یکنش پی‌بسوایق او برد 
بواسطة خوشن با نی و خوش خدمتی و مخصوصاً بو اسطةٌ کر نش و احترامی که 


بکلیه همععا رها میکر ده موده عوحت کار کنان وزادتخانه (قسمت هر بوطه) ۱ 


قراد میگیرد. 

آقای حسین‌مل. هم ازکمانی بوده که نسبت پآقای حواو! خلهار علاقه 
می‌کرده وحواو اورا مردی شریف دبا کدامن و عخموصاً متدین و خداشنای 
میشناخنه زیراآقای حداو «ميشه سمی‌میکرده که خوددا مردی متدین معرفی 
کته وبهمین واسطه هماغلب دکرمیکنته و گاعی اود! دره‌سجدها وپای‌منیرها 
ودنبال اهل‌علم میدید ند. 

آقای حسین مل. که ضبت بزنها پدپین بود هما نعلود که و را 
با کترین ز نها میغناخته که دد عمی دیده است, همانطود هم آقای ح واو. دا 
شر پف ترین هردی می‌دانسته که نسبت باواظهاد خلوص میکردند. 

جون ندین و خدا شناسی آقای ح واو دد اداده مودد تصدیق عموم 
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0 ۱ پا شرفها 


بود لذاآقای <سین‌عل. تصمیم می‌گپرد از آقای حواو. تثاضا کند که ذحمت 
خواستکاری دا قبول کرده و از طرف حسین مل . اذ بری خواستگادی 
نماین . ۱ 


الا ملاحظه کنید» جوانی مثل حسین مل ..که یمد اذ مدتها هرت 


از زنها خواسته زن بگیرد , پری صاد دا سند میکند و آن وقت مردی 
ماننه ح واو . دا که ‌سالهای سال دلال محبت بوده مأمود خواستگاری 
مینماید. ۱ 

البنه جونآقای حواد۰ ببا کدامنی و نجابت عمروف بوده جرأت میکنه 
که شخصاً برای خواستگادی آقای حسین‌مل. بپری خانم مرراجعه نماید . و 
البنه چون (چنان که می‌دانیم) مرد کهنه کاد و صاحب تجر به . مخصوصاً دد 
دلالی محبت کاد آزموده بوده انتظاد داشته که پتوانه ری خانم ۳ 
بوصلت با حضین مل . راضی کند و از اين را خدستی مشرو ع بددست خود 
نمایفج. ‏ ۱ 

و لی جوز فسمت این‌بوده است که خواستگاری پری پدست جناب آقای 
مدیر کل انجام گیرد ۰ پری خانم یمد ازچند عفته مذاکره جواب صریح دا 
مر کول به‌بعد ميکند. وشاید دد وآفم خواسته بوده خودش را شیرین بفروشد 
زیراجنانکه اشاده کر دیم پرکه‌هم ازحسین‌مل. بدش‌نمی آمد و ازخدآمی خواسته 
شوهری جوان داشثه باشد . ۰ 

درد سرتان ندهم » پری آای ح واو دا بکلی ما یوس تمیکند لیکن 
جوا صریح دا مو کول ببعد مینماید اما آقای حسین مل . که دوز بروز 
آتش عشعثن تغدتر میشده اعب بشت سر او داه مبرفته بدون اینکه بااد 
صحبت کند . تا اینکه يك دوز پادانی درشکه‌ای میگیرد و از بری خانء که 
بدون جتر حر‌ کت میکرده تقاضا میکند که بوسیلهً درشکه او بمنزل 


بر ود ۰ 


تسادفاً همان دوز جنابآقای د.. مدیر کل, آفای‌مل. راپا پری‌خانم . 


درددشکه می‌بیند دجاد ففره دابودت محرما نه ودو قتر نامه مدون امضاء که 
بوسیله پست شهری دسیده تأیید میشود . 

ر!پودت محر ما نه ازطرف اداده پاذدصی بوده که ازدا بط آقای‌ملو بر ی 
صاد صحبت کر ده و نتیبحه گر فته بوده: که جونآ قای مل. باماشین نویس خود 
پری صاد رایطه نامشروع دادد بحدی که اغ ازکارمندان فضیه رادا نسته| ند 
استدعا میشود یااخراج این‌دهعضو فاسد موافمت نماید . 
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آنجمن مستراح ۰۲ 


ولی دئی ی کاد گزینی با این‌دابودت( کهآ قای مدیر کل نما تش داده‌بوده) 


مخالنت میکند وبدلائل مثبته خاطر نغان می نماید که پری صاد مخصوصاً از 
تمام ماشین تویسها اصپل‌تر -وشر یفتر وبا کد‌امن‌تر است چنا نکه کراراً امخاسی 
که‌دزاغ سیاه اودا جوب‌زده‌آند» مراقب او داعمال او بوده‌اند و گوچکتر ین 
انحر افی در او ندید | ند / 

آقای مدایر کل باستثاد دلائل آقای دیس کاد گزینی یرایودت میور_عا نة 
بازدسی و کاغنهای پست شهری اعثتا نمیکند ولی همینکه شخصاً آن دو تفر دا 
در درشکه حی بینن یمین حاصل می‌کند که رانودت بازدسی صحیح بو ده و آفای 
در لیس کار گزینی 8 نظر خاسی بیری خانم داشته 5 | مأمودینش دایودت صحیح 
نداد.اید و لذا فردای[ نروز پا نها بت عصیاً یت (برای جلو گیری از اقتناح) 
بر ی دآقای مل؛ را باظاق ۷ میخو | ند و بهر دو میگو ید : حول | گرشماد! 
پجرم‌راپطه نامشروع اخراج کنم باعث ید نامی‌وز ادتضانه خوآهد بوذ بنا برراین 
پشما " پیشنهاد: میشود که باید در رف يكك هفته ونایل ازدواج خود را 
فرراحم و مجلس غتدی با حشود جمعی اژ کار کنان اداده تشکیل دهید . والا 
علاوه بر آنکه از خدست متفصل 0 مودد تعیب هم واقع خواهید 


۳9 


خا نمهای‌ما شین نو یس‌درراهرو مستراح‌جمم شده بودند ! داجح‌بسروسی 
رام با مین تخت موز 

ممکن است پیرسید جرا دد داهرو مستراح ؟ البته میدانید عراداده با 
دابر: يك یا چند ماشین نویس دادد واینها کمتر میتوانند دداطاق کادخوددود 
هم جمم شوند . بدیهی‌استگاهی يك خانم ماشین‌نویس میتواند از اطاق‌کاد 
خود باطاق‌کاد. خانم ماشین‌نویس دیگر برود ولی کمتر اتفاق میافتد که پنج شش 
نفر ماشین نویس دراطاق کاد یکنفر جمع شوند . دلیلش‌هم مملوم است : 

آفای دلیی دایره از اجتماع خانمها بنام اینکه ازکاد باز میمانند و 
اداد» جای قصه گنتن وغواهر خوانده بازی ثیست جلو گیری میکنده دگیس 


دایره هم حرف نز ند خودشان داحت نیبتنه ونمیتوا نند آزادانه بگو پشنوکنند 
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5 باشرفها 


بهمیند لبل ددغالب‌ادادات روزی یکی‌ده بادغانمها درداهرو یاحیاط مستراح 


جمم میشوند . ۱ ۱ 

چون فصد ندادم ی راهرو مستراح‌واجتما ع ماشین‌نویس‌ها دراین 
راهروچیزی بکویم ازذ کی اینکه خانمها جر | تجا جمم‌میشو ند و چدهامیگویند 
۱ وجه میکنند خوددادی‌ميکنم .. 

وجون ددا نجمنی‌هم که خانمیای ماشین نویس در داهرو مستراح برای 
صعصت در اطر اف عردسی پری کی‌ده بودید حور نداشته ام ود آپود تچی‌هم از 
طرف‌هن بینآ نها نبوده دداین باب ضم نمیتوانم چیزی بکویم وی ] نچه‌میشود 
حدت زد ه خا نم‌های ماشین نویس درءآنجمن مستراح ازدوی حسادت و بغض 
ازپری بد گولی میکردند وبقول یکی ازآنها. جون حسین‌مل. جوان‌خوش_- 
لبای و خوش‌قدوقامتی بوده است؛ خا تمها گررمیمان شده بوده وعلیه آبن آزدواح 
نغرغر مییکرده‌اند . شاید بین آنها دوسه‌نفر هم بوده‌انه که اوقاتغان اذ این 
سیب تلخ پوده که‌چرا ددصودتیکه بیش‌از پری سابقه خدمت داشته ند له 
اعناء اداده پیدا نشده است از آ نها خواستگاری لما ید" 

۳ پیش هم ودفتی خانم| لف . یگا ماشین فویسی "حسایدادی باآقای 
محمد معظ . اردواج کرده بود خانم ایرآن . دختر سر گرد فلان که یکوقت 
دد شمیران دئیس ۰ بود» خیلی عصبا نی شده بود ورسماً دد اداده کاد گزینی 
(چون ماشین نویسآنجا بوده‌امت) شرو م میکند پفرغرکی‌دن ومیگوید : بد 
نیست!۱ هر دختری‌توی خانه میماند دترش میشودخوب آست‌بیأیدماشین نوبس 
شود تا برای‌عودش يك‌شو هر دست‌ویا کند ۱ 

اگر باور میکنید خود من شاهدتسیه بوده‌ام کهخانم الف‌یگا. ددجو اب 
ایررآن خانم پیفام داده بوده است که: «چون‌برای ادن پیر کنتار شوهر پیدا 
نشده عصبانی است. من‌حاضرم اودا برای نو کرم خواستگادی‌نمايم» 

وقتی این‌حرف بکوش ایران خانم دسید خدا میداند چمدد آتشی شد 
ونجدجادوجنجا لی توی‌کاد گزینی داه انداخت . . حق‌هم داشت زیر آخا تما لف ۰ 
بط حساس آوزده بود» یی چون ایران خانم واقماً پیرشده بود وعينك‌پنی- 
دادش هم دوی‌دما غ گندم‌اش آور آزشت تر جلره میداد حررف‌خانم الف یاو عوب 
می‌جسبید واين خود فقاعده‌ای آنه گة حرفهائی که بطر ف میچسید بیشتر ددد 
میآورد . مثلا درقدیم آ گر بيك بچه عدرسه میگفتند رقاص[ تتذر دددش ‌نمیاعد 
که بيكدقاص میگفتند دقاص. یی جون‌آن دقاص, رقاص است وشما عببش را 
گفته بودید بینتر عصبانی دناراضی‌میشد . 
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اننهمن مستراح : ۵ 

خلاسه با اينکه خاتمهای ماشین‌نویس عمبانی بودند و با اینکه خياي 

سخت <سودیشان میشد معذلك دعوت پری را پذیرفتند و تمام آنها باستتناء 
دونثرشان دیمجلی شبافت عروسی بري حشود بهمرساندند .. 

جشن عروسی پر ی از جعنهای عا لی شود دلی کاملا از جشنهای عا لی 

تئلید شده بود . اینهم يك پد‌بختی بزدگی برای افراد طبّه دوم اجتماع 


است , 


بنظی من تسام ستگینی یاد اجثمام دوی‌شانه‌های افیاد طیقه دوم 


است . این بیچاده‌ها بااینکه از حیث شخصیت و ثروت ببای طبقه اول نمی 
دسند و بااینکه در آمدوعایدات آنها هم باعایدات طبقه اولی‌ها قابل مقایسه 
نیست لیکن جون‌باطبقه اول تماس دارند وجون آرزو دارند روزی خودشان 
عمردیف دذ طبمه اولی‌ها ددآیند لذا ناجادند مثل طبقه اولیها بالااقل بتعلید 
آنها زندگی کنند . 

بشمرد ثروتمند از طبتهاول وی #9 بسیتما برود ( گواینکه 
نمیرود یا کنتر میرود) بلیط لژ میگیرد و با حانمش لژ نشین میشود . 

یک مرد ثروتمند از طیقه اول دقتی میخواهد بسینما پرود بیچاده بلیط 
لو میگیرد و کسرشانش میشود از ل2 بپاگین تر بتشیند . اگر باود ندادید 
يك شب بروید سینما از نزديك دد قیافه و لباس کسانی که درل نشستهاند 
باديك شوید تا ببیئید چه اشخاسی با جه لباسهایی دد لو نشسته‌اند . انگفتش 
از کفعش اکر بیرون نيأمده لااقل کفتش دا بپای مر غ هم نمیشود پست 
آنوقت بلبط لو فتگین 3 الا جرا من داه دوردفتم در بین خود ما کسانی 
هستند که مشمول همین عاعده هسئند . از کجا خودشا که این نوشته را 
میخوانید باین ددد مبتلا نباشید » از کجاکه خودشا از افراد طبقه دوم نباشید 
بتابراین خودتان تصدیق میکنید من چسیگويم . 

تمام ماليات‌ها دا طیقه‌دوم عیدهند ء تما دودرواسیهامال‌طیقه دوم‌است. 
مراعات اخلاق وعادات اير انیت کردن خاصه طبقه دوم است . طبقه دوم است 
که مهمان نتوازمیشود . طبقه‌دوم است که فقیر نواز است . طبقه‌دوم است که عید 
نوروژ درخانه می‌نشیند واردوستان بدیرالی میکند والا طبقه اول محتاج اس 
حرفها نیستته . آنها احتیاج پاین‌کادها ندادند آنها خرخوددا پیداکردهاند 
و سوار ند - تمام مصاگن‌سال طبعهدوم است که دثبال خر‌خود میگر دد . 

چفنید بان سر قلم کي فد , سحبت اذجعن عرونی پری خانم 
بود . گفتم جشن عروسی پری تقلیدی بود از جشنهائی که پولدادها 
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۹ ۱ باشر فا 


میگیر ند ولی توضیح ندادم . حالا شما خیال میکنید پری د شوهرش هم اذ 


پولدادها تتلید کرده و يك اعلان بروزنامه اطلاعات فرستاده مخادج 
جشن عروسی خود دا بفلان یتیم خا نه اختصاس داده‌اند . با اینکه خیال 
میکنید » چند رف شیرینی دوی يك میز بزدك چیده‌اند و تا آخر جشن 
هم کسی حق انگاه کردن با نها ندادد خیر » خیر جشن عردسی بری از 
این حیث تقلید از پولداد ها نبود ؛ آذ حیث لباس پوشیدن - توالت عروس 
اتومبیل گل‌زده حِ از حیث رفص با .۳ مب آذحیث زیر ددختها رهتن و گم- 
شدن و اآذاین قبیل جیزها تلید کرده بودند. اما يايك‌تفاوت . 

پوله‌ادها خودشان ۳ دوستا نشان اتومبیل .آخرین سیسلم دار ند و 

بنا بر این شب عروسی کرایه اتومبیل تباید بدهند , اما حسین بیچاده تعداد 

زیادی اتومییل کرایه کرده بود . 

بو لدادها بررای عروسی لباس‌سفید کرایه میکنند و داماد هم با راك و 
سیلند در جشن شر کت میکند اما : 

حسین بیچاده برای پری لباس سفیدخریده بود. و برای خودش‌فر اك 
وسیلنید گدائی. کرده بود .یسنی از یکی ازدفقا عادیه گرفته بود . 

درجشن عروس‌حسین دقس‌بود دلی کسا نیکه پاید زیرددختهامی‌دفتند 
کم پودند زیرااغلب ازمدعوین از طبته دوم‌بودند  .‏ 

خلاسه , جشن عروسی پری از جشنهای عالی نبودو لي‌تقليدي ان آ نها 
بود و عثل‌مایر تقلیدها نادرست . 


| عموجان‌ها | 


ببخشید , داماد و سوایق داماد دا قراموش کردم پشمامترنفی کنم - 
عروس خا نم دا که‌شماً خودتان میشناسید , میدانید که او دختری بوده 5۳ 
خودده و هزاد حقه زده . آما از داماد حرف نزده بودم . 

آقای حسین مل. پسر یکی اذ. نه. چون پدرش مرده اجازه بدهید از 
بدر بیچاده اش‌محیت نکنم . ۱ 

حسین مل. پنج ساله بود که پدرش هرد و زیر ار مادد . بزرك 
میسشد . ۱ ۱ 

مادر حسین . به . اجازه بدهید ازمادد حسین هم حرف ثز لحم ه 
میثرسم او دا بشنامید » نمیخواهم آبروی کسی دا بریزم . همینقدد 
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عمو جان‌ها 2۷ 


خرس میکنم که حسین طفنل بو ۵ وبیش‌ازمد عموجان درخا نه اش‌دیده بود. اگر 


باود کنید تاوقتی دوازده‌ساله‌هم شد»‌بود هرعردی را درخانه‌میدید تصورمیکرد 
عمو جانش است. وعلامه اینکه عموجان زیاد داشت . 

نمیدا نم تا ات اینها که عموجان زیاد دارند . عموجان‌داشتن 
دا بد نمیدانند » وقثی هم بزرك میشو ند وخودشان هم احیانا بر‌ای بصر بچه 
دیگری عمزجان میکردنه باذیاد. ایام گذشته و خاطرات ملاقات با فتوجاخا 
آنها را صد مه مین ید ۰ 

۱ در دسر تأن‌ندهم : جون سین دد دامان مادريی بز رد ی را 
عموجان دیده بود؛ [ نقددها با بند عفت واخلاق نبود. بهمین‌دلیل بعضی او قات 
که شب ازمنزل بیردن میما ند بمادرش میگفت منزل‌عموجان بوده‌ام . 

مادد حسین وخود حسین سالها با عموجانها معاشرت داشنند تا اینکه 
ماذر پیر شد وعمو جانها دیگی پسرافش نیامدند . حسین ]فا هم که ماشااله 
مزر شه ويك‌جفت سپیل (دو گلاسی) پیدا کرد ودیکز‌خودش عموجان 
شد, بود . 

نمیدانم دد کجا برای ما نوشته‌ام که قماد بازها دقنی میبازئه خحداب 
شناس میشو ند , 

زنهای بدهم وقتی پیر میشوند غالبا ال جانبازودعا وسلوات میشونده 

اسلا دوده‌جوائی پرای کسانیکه عربی حسابی ندذاشته باشندیاعا شرشان 
بش باشد مفاسدی دارد که‌پاجوانی میا بذ وباجوانی تن وان ۱ 

مادد حببین هم که دد جوانی هیچکس را از خود نرتجانته بود 
ودد سی چهل سالگی بمشاق خدمت میکرد دفتی ,یر شد کر بلا دفت دوبقول 
خودش توبه‌کرد . 

مادر حسین آقا عم | گرچه کادی نکرد» بودا ولی چون پیر شده بود 
تو به کرده بود ماش کنزوی هم داشت يك زند گی بی‌سن‌وصدای] برومند 
#7 

حسین آقا هم که سی‌سال‌داشتمثلاینکه گذشتهرا فراموش کرده بود ويك 
مهرد اخلاقی تقیف شده بود  .‏ 
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ما پاش‌فها . 


۱ ۱ اطاق نو کر ۱ 
جشن عروسی پری پا آقای حنین‌مل . بتقلید پول‌دادها بدجشنی نشده 
بود . هوا خوب بود وار کستشر هم مشغولی زدنهفو کسترت وتانگو» بود . 
در مین مدعوین دستهة کوچجکی از مهمان‌ها که فر نگی ماب پو دنل ؛ 
دسط حیاط میرقصیدند و یمر‌تجمینی که حاضر نبودند برقصند دهن کجی 


میکرد ند . 


شاید پین مزتجمین هم کانی بودند که «قر» توی کمرشان خشك. 


شده بود, ولی جوندقص بله نبودتد واز دوستان و آشنایان خجا لت‌م‌کشيد ند 
یا ملاحله میکردند فتط په تماشا و انتقاد از کسانی که میرقصیدند قناعت 
میکرد ند ۰ ۱ 

بله, دلشان‌میخو است بر قصندولی جون نمیتو | نستند بر فصندا نتقا دمیکر د ند. 
اینکه مسئله مهمی نیست‌عده‌ای هستند که درجاهای ناشناس میر فسند. وهر کادی 
هم که دلشان میخواهد میکنند آما وقتی دداجتماع می ] بذد پا کدامن وعنیفو 
مدحبی میشو ند ومتجددین را باد انتقاد میگیر ند ِ 

هوا کم کم تار يك شده بود ومهما نان سر خر کم کم رفته پودند ولی‌باز 
هم تكوتوکی از آنها دلشان نبامده بودپروند ومنوز با اینکه انتتادمیکردند 
مانده پودند . مانده بودند پیشتر تماشا کننه . جیزی‌دا تماشا تنند که مودد 
۱ انتقادغان بود , 

وجود همین سرخرعا ۰ قسمتی ازمجلی راختك کرده بودو بین‌مهما نان 
دودستگی ایجاد نموده بوده دسته‌ای دد حیاط بودند , میخوددند, میر بختند, 
میر قصید‌ند . 

دسته‌ای هم ی شده بود ند ویید‌اشان نیو ده یکی‌از سازژز نهاهم گم شده 
بود و کسی نمیا نست کسا رقته . 

دآقای عین من که شخساً دد این مهبانی حضور داشته میگفت: هر جه 
اطرافم دا نگاه کردم دیدم خانمم نیست ازيك تفر خودمانی پرسیدم خانم هرا 
ندیدی؟ گفت پنظرم دفئه پهلوی‌خانم قاف . مادد حسین‌مل . 

جون مدتی بود.شاهزاده خانم را ندیده بودم هلوی‌خودمغیال کردم 
هم بروم بشاحزاده. خانم تظیم عرض کنم و هم خا نم ۳ صدا کنم بردیم ۰ 


(۱ 09 


(99.019 


۱ 0 


اطاق‌تو کی ۹ 

"مهمانها ددخیاط معنول بودند و کسی منت کسی نبود همین واسطه 
منهم« حب‌جیم» دا خودده آززیر درختها وازوسط فد ججنوپ عمارتفتم. 
میکفتند شازده خانم آتجا تشر ف دار ند. 

جنوب عمارت نزديك دد حیاط, يك اطاق بیشتر نبود , این اطاق ؛ 
اطاق نو کی یاددبان بود. . هیج‌باود تمیکر دم شازده. -خحانم دد آناطاق‌دفته باشد 
ولی دقتی لای دد دا باز کر ده داخحل اطاق تن دیدم : 

نه تنها شازده خانم وخانم من نجا تشر ف‌داشتند یلکه عده‌ای متجاوز 
ازده دوآزده نفر ذن دمرد. همه دوی يك‌زیلوی کهنه دمنددس نشسته بودند 
سه نفی اذخانمها هم روی دختخواب یاس نو کی ( که کوشة اطاق چمم کرذه 
بودند) يك‌وری دلم» داده بودند . 

وفتی چشمم باین جممیت‌افناد خیلی تجب کردم. فکر کردم‌اینها برای 
چه اینجا جمم‌شده‌اند. فکر کردم | گر خانمها آمده‌اندشازده خانم‌دا ینش 
مردها آنجا جکاد هیکنند وپفرض .هم که مردها هم مانتد من برای عرش 
تعخلیم خدمت شازده خانم دسیده باشتد جرا اینطود جهاد زانو دوی زیلوی 
کئیف نشسنه‌اند . ولی: 

دفئی وادد شدم . . ودفتی من‌هم پامر شازده خانم جهادزانئو دوی زیلو 
نشستم کم کم فنیه را دا لستم . کم کم دیدم خود من هم دلم تمیخو اهد آزدوی 
آن زیلوی کلف بلئد شوم. کم کم حس کردم که اطاق عیاس نو کر از يكث هشت 
جاویدان هم گرم تر وبهتر ودوست دآشتنی‌تر است . 

البته ظاهر قنیه این بردکه این آقاها وخانمها دداین مجلس خودمانی 
و کنج خلوت جسع شده| ند تاهم داخل جممیت فاسق وفاجر #« باشند و هم 
بلگساز وآوازخودما نی کوش کنند. 

آ ای جیم ساز ذن هم که کم شده بود اینجا بود ینجا بود وخا نم‌دمیم» 
دا هم که مثل خأ کشیر بهده مزاجی میسازد آودده پو د ند برایشان بخوا ند. 

خانم عیم بااینکه آواذه‌خوان قدیمی است وخیلی طرفدار دارد هملك 
معلوم نیست پرای چه بهیچ قیمت دراضی نیست کسی دا ازخود پر‌نجناند. _ 

وقتی توی حیاط و داخل جمعیت بود هر کس آواذی تقاضا میکرد 
فوراً میخوانه ودل‌عمه دا پدست میآوردد متصود این است که دلبری اذمردها 
دا پخوبی مید‌است. ۱ ۱ 


همین خانم « میم » وفتی هم داخل خانمها میشود جمددی استاد اس 
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0۳۰ پاشر فها 

که دل خانمها دا هم بخو یی بدست ۳ 
هم دد آب میتواند ذ ند کی کند دهم درخشکی. 

کنثم وقتی وادد اطاق عبان شدم تعج کردم که چرااین آقا وخانمهای 
شياك آزهمه جیز .دست کشیده ودداین اطاق کثیف دوی زیلوی کثیف نغستها ند 
اما وقتی من هم بامر شازده خانم چهادزانو روی زیلو نغستم ويك نگاه از 
روی خریدادی به‌آقاها وخانمها کردم قضیه بر آیم کادلا دوشن شد 

مما تلور که خانم من توی این اطاق‌بود ؛ سایر آقایان هم خانمشان‌در 
این اطاق بودند بعلاوه چند خائم بی‌صاحب . ۱ 

وقتی چند دقیقه نگستم ؛ وخانم « میم » زده بود زیر آواز يك مر تبه 
مثوجه شدم که:خانم آغای پ زیر جشمی متوجه من است. 

توسه خاتم ب اراد مرا که آمده بودم خانمم را پبرم قدری ضمیف 
کر ده ا گر داستش را بخواهید ؛ دینم کجا بروم بیش از اینجا , چند نش 
خانم شیاكوخوشکل ددچند قدمی من نشسته بودنه دمجلس بسیاد گرمی برد 
اسلا از خحانم ب گنشته . سایرخانمهاهم تماشائی بودند وچنکی بد‌میز 

ددست است که من ببهانةٌ بردن خانمم باین اطاق آمده بودم و لی‌چون 
دلم نمیخواست اذاطاق پیردن‌بروم ببهانه‌اینکه خانمم نشسته است من‌هم نشستم 
وازرفتن منصرف شدم , 

حالا خواهید گنت سایر آقایان انین عف ورن دا «ول» 
: اه ودداین اطاق آمده بودند ٩‏ کمان میکنم. جواب ین سوّال قبلا داده 

یمنی گمان میکنم. . خیرخیر : یتین دارم که سایر آقایان هم مانند من 

0 نشسته بودند. یعنی‌هر کدام نلستن خانم خودرا پهانه کرده ولی 
پرای چشم چرانی «شاید پخت وپز بمنظود بعد آ"نجا لنگر انداخته بودند. 

اجازه بدهید واشح‌تر صحبت کنم؛ هريك از آقاها برای چشم‌چرآنی و 
پامید اینکه بلکه بتوانند شکادی بزنند پاین اطاق کلیف ساخته پودند . من 
بهوای خانم ب د شوهر خانم ب بهوای خانم من . و آقای میرفلان پهوای 
خاأنم من . وخانم ب و دیگری بهوای خانم میررفلان . وخلاسه این که همه 
برای بالادفتن آزدیواد یکدیگر [ نجا جمم‌شده بو د ند. 

ما نم میم » زده پود زیر آواز دبا هريك از مردها مقابل چشم 
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اطاق نو کر ۳۱ 
خانمشان يك جود شوخی میکرد . بآقای میرفلان بخنده میگفت بدد سوخته 

جرا گوش تم کنن رت با قای‌شین نوش. باخنده میگفت: « که حرف پر ی‌بددت 
رو در مادم .۰ 

خلامه ؛ جشن عروسی بود ودد اطاق عبای هم چند نقر آقای‌دوش- 
فکر با خانمهای خود جشن خودمانی گرفته بودند . همه مست بودند » 
همه بتصد یکدیکر نشسته بودند » همه می‌خواستند از دیواد هم بالابرونه . 
ولی : 

ولی يك چیز مانم پود وآن يك چیز هم خودشان بودند » خودشان 
مانم خودشان بودفد . جممیت مانم فرد بود . شاید اگر هیچ کس در اطاق 
نیود آقای عین مین بخانم دب» نزديك‌تر میشه . کما اینکه اگر هیچکس 
۳ خانم عین‌عین وآمای میرفلان نبود آقای میرفلان با آن سماجتی که دد 
این‌قبیلکارها دادد ازخا نم عین‌عین دست‌برداد نبود . 

شازده خاتم هم که یمول عین عين باد کرده و آن بالا نشسته بود, 
خودش قیمه را حوست داشت با باقی خودش‌ها . یعنی شازده خانم که‌عمر 
شریفش آز بنجاه وچند سال تجاوز کرده بود , از همه آقاها خوشش عیآمد 
ولی : 


کفاد؛ شر ابخواری‌های بی‌حساید عشیاد درمیانة متان تشستن است. 
شازده خانم چون خودش میدانست‌دیگر خربدادی ندارد, دلش بتظيم عرش 
می‌کنم بچه‌ها خوش‌بود وپجای سماق آدامس میمکید . 

شازده خانم که بمدازشوعر او لش شاحزاده د. الدوله پیدر حسین مل . 
شوحر کرده بود . بمد از آنکه پر حسین مل . هم عرش دا بشاهز ادها نم 
داده یود اگر چه دیگر شوهر اختیاد نکرده بود ولی . نه . اجاذه بدهید 
دریاب شازده خانم مرف نز نم , حرف زدن دراطراف شازده‌خا نمهاآمد‌نامه 
دادد , زیرا بان شانده خانمهائی که . بالگ ما ندها ند بر میخورد اسلا بشاهزاده 


هم پرمیخوزد ۰ د اگر بر تمیخورد . يكثسفر چند دوزه شما دا باصنهان میبردم ۱ 


تا آثار باستان دا از نزديك بضا تشان دهم . 

صحیت سر چشین عردسی بری خانم و آقای هبین مل . بود . صحیی 
سراین بود که عده‌ای از مهمانها دفته بودند وعده‌ای هم که باقی بودند بر 
اثر مستی يا ببهانة مستی دسئه دسئه شده بودند وبسی از این دسنه‌ها زیر 
ددختهاً قدم میر‌دند . 

با لاخره این جش هم مثل‌نظایز آن به آخر کشیده ورفتنی‌ها دفتند. 
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۰۳۲ باشرفیا 


چند تفرهم که ما ند نی بود ند ما ند تن . ازجراغهای حیاط باستخناه هگن دو تا پیة 


را خاموش کردند . هر کس برای استراحت وخواب‌جائی پیدا کرد ؛ عروس 
وداماد هم باطاق خواب خود دفتند ودراطاق دا ازداخل بستئد . 

از ما کرات عروس ددامادکسی چیزی نشنید , یعنی چون عردس و 
داماد متجید بود‌ند و چون کسانی هم که شب دد خانه عروس وداماد مانسده 
بودند آز «شیکا» وفر‌نکی مآبها بودند تن بشت دد اطاق (یاحجلف) نرقت 
وپفرض هم که میرفت جیزی نمی‌شنید . 

دو روز بید آزعروسی آقای حسین "۳ تصمیم گرفت ماه عسل دا که 
عض‌افتا ده بود جلو بکهه یعنی تصمبم گرفت باعروس‌خانم يك‌مسافرت چنددوزء 
9 ۱ ۲ ۱ 

برای: مسافرتِ چنددوزه هم جر رفئن بماز نددان وتماشای حتل‌دامس 
ودیسدن مناظر طبیعی ین راه جای دیگ مثاسب نبود. این راهی‌است که‌بسیاری 
از عروس‌وذدامادها رفته! ندودد وآقم‌ماز ندران برای نامز دها وعر وس‌ودآمادها 
شهر عسل نامیده شده + ۱ 

برای دفتن پماز ندران لازم‌تر از هر چیز دو چیز بود: یکی مرخصی 
گرفتن از وزادتخانه. یکی هم پول . فراهم کردن پول آنهم دد این قبیل 
موادد و بسرای این قبیل کارها امر مشکلی نیست ۰ اگر هم ندآشنه 
باشند با قرض با فرروختن چیزی :! با کلاهبردادی پهر‌صودتی که باشدفر اهم 
می شود . 
۱ گرفتن مرخصی هم برای اصضاه جنزه مشکل: آست وال برای کسا نیکة 

سرخان بکلاهشان میادزد وبا معاو نین ومدیر کل‌هاآشنائیبا ۳ تکار 

سهلی است . برای کسانی‌هم که آشنائی وددستی نداشته باشند , اگر سرشان 
پکلاهشان بیارزد بازکاد مشکلی نیست. کافی است‌که یکی ازتمایندگان پا 
یکی ازساحپ شخسیت‌ها بايك تلفن کسب فرخصیکند . 

مرخصی آقای حسین مل . آ نقدد مشکل نبود ولی برای يك ماشین- 
نویس ۰ آنهم يك ماشین نویس تازه وادد . که هنوز با کسی آشنا نشد» واز 
روما طرفداد بیدا نکرده گره کوچکی داش شت که آنهم بوسیلهٌ یکی از 
آقایان نمایندگان باز شد . دحکم مرخسی آفای حسین مل . وپری سادر 
گردید 9 ۱ 
الا تمام صحیتها سر دفتن بود » تصمیم نگرفته بودند از جدزاه 
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خوش گذدانی 5 ۳۳ 
برو ند , گاهی میگفتند پوضیلهٌ ترن مپرویم پغاهی واز کناده ميرویم دشت و 


دندر پهلوی واز طریق دودیاد ومنجیل وقروین بر میگردیم . يك نفر پیشنهاد 
کرده بود که بروید بررشت و از لاعیجان و کناده و کج سس مراجمت 
تما کیت . .«". 

بالاخره آخرین نسمیم گرفته شد وقرادشد ازداه قزوین‌بردند بررشت 
و بندر بهلوی وازداه جالوس مراجعت نما یند ۳ ۱ 


۱ عوشفدانی_ | 


برای دفتن برشت ۱ نبود ناجاد با اتومبیل‌سواری دفتند » 
اما نه اتومبیل‌کرایه بلکة بوسیلهٌ اتومبیل یکی ازدوستان . 

آقّای فلان‌زاد: وقنی ازدوستش حسین‌مل . شنید که قصدمسافرت‌دادد: 
پیشنهاد کرد با اتومبیل‌او بروند ۱. آقای‌حسین‌عل . ابتداداضی‌نبود. نمیخواست 
باد عنثق باین نود گنس راپردوش داشته باشد ولی وفتی آفای فلانز اده بادمنت 
دا سبك کرد یمنی وقتی گفت : خود من هم دد رشت‌کاد دادم ۳ نیا گید 
ناجادم بروم ] نوقت <سین مل. موافقت نمود. 

ولیآقای فلان‌زاده در رشت کار نداشت ؛ دد خود اتومبیل کار داشت 
اد میخواست با خانم پری خانم دديك اتومبیل باشد و چند دوز دد مجالست 
با اوخوش بگنداند  .‏ 

خوش گندانی طرق مختلف‌دادد . بطود کلی مماشرت پا ذنی ذیبا و 
«سوسیابل» از بهثرین‌خوش گندانیها است ولی‌فراهم کردن وسیلهٌ این معاشرت 
صود گونا کون دارد. 

اشغاس ممولی «ی‌پول وقتی میخواهند با زنی باشند ناچادبضانهای 
هر جائی مراجمه مینکنند و با دادن وجهی که با هزاران زحمت تهیه کرده‌انه 
چجند ساعت یا يك شب پامطلاح خودشان خوش میگندانند . 

ولی برایپو لدادها و کسانی که دراتتمام صاحب شخسیت شدءا ندز نهای 
هرجائی لذت بخش نیستند : 

۱ زن هرجائی , برای مردی پو نداد ومتشخضی ۰ کم دیزی باذادیدا 
دادد , هم ما کرل نیست » هم کثیف ومتفن است . پو لدادها وتینین پلو ۷ 
سینهٌ مر غ میخور ند . 
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سع صپبیص. 


5 پاشرفها 


سیهٌ مرغ هم غالبا دد مهمانیها وسواده»‌ها بیختر وفراوان‌تر است . 


پهمین لحاظ اغب آزاینآقابان مهما نیهای دوده دادند ودد مهمانی‌های خود 
زن و مرد دود هم جمم میشوند و ساعتها با دقص و. قماد و ساز و آواز دقدم 
زدن‌های توی‌باغ , سین مر ق میخود ند !۱ ۱ 

«خدا داشاهد میگیرم که منطور من ازذکر این مطالب احانت بشخص 
يا امخاس ممینی نیست, من میخواهم برای‌شما بگویم که «دراجتماع چه خر 
است» وچون بزر گثرین خبری که دد اجتماع جلب توجه میکند موضوع زن 
و پبیادت دوش تر موضو ع شهوت «غریرَء جنمی است بنابراین ددپاداین‌قسمت 
بمششس صصست وپاقعاری میکنم ۳ ۱ 


دقنی من می‌بینم ۰ بنج شش نفرمرد ز نهای‌خوددا بر‌داشته با تفاقیکدیگ 


بگردش دمپهمانی میروند ووقتی می‌بینم تمام این مردها برای خاطرزن‌های 
هم , دورهم جمع‌شده| ند وقصدشان لای‌زدن واحیاناً بلند کر دن زتهای‌یکدیگی 
است مب : : ۱ ۱ 

وفتی کبانی دا با نام ونان میشناسم که برای آشنا شدن وبلنه کردن 
زتی وسائل آشنالی ودوستی باشوهر آن زن دا فر اهر میساز ند وبرای پر قیچی 
هم زن‌خود دا فدا میکنند . ۱ 

آ تو قت توقم دارید دراین‌بادداشت‌ها بجای ذکر این حمایق ازفولاد- 
زدء دیو وملکه فرخلعا یا آپه فاریا دیا کنت دومونت کریستو پرای شما صحبت 
کنم وددوغ جتل نمایم ۱۴۰» 

۰ بیخلید ازموضو ع برت شدم. صحبت‌سر این بودکه] قای‌فلان‌زاده, 
برای آینکه با ری خأ نم آشنا شود اتومپیلش دا دداختیار شوهر بری خانم 
گذاشت . 


دلم میخواست‌حسین‌مل. پری خانم دانداشت تا میدیدکه آقای‌فلان‌زاده 


يك کودس کوچك هم حسین آقا را سوار اتوموبیلش نمیکرد . 
خلاد.د . وسایل مساقرت فراهم شد و آقای فلان زاده وحسین بل .. و 
خحا نم بری خاأنم سه‌نثری سواد اتومبیل شده بطرف قزوین‌حر کت کردند . 
بدیهی است هیچکدام پهلوی دست شوفر ننشستند وهرسه درسندلیعتب 
قراد گر فتند ۱ ْ ۱ 
۱ پر ی خا نم وسط واقع شده تاد تا آنکه شایه حسین.مل .. 


۱۳۰۵۵۲۱۱۱6۲۱۱۵۰۵۲0ظ 
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خوش گندانی 2۳۵ 


باطتاً داضی نود بری ۱۳۷ بنشیند معد لك وفتی‌دید ا قای فلانز اده بجای | ینکه 


ازاین درماشین که بازبود بالا بياید ازدد دیگ بالا آمده وزیر دست بری 
نشصت 2۳۳ 17 روی‌جچگر گذاشته سکوت کرد. 

امان ازاین دندان دویچگر گذاشتن‌ها دامان از این سکوت کردن 
های اجیادی . ۱ 


تمیدا نم هیدا نید چه‌میخواهم پگويم یانه؟ اگی‌نمیدا نید, لاذم نیست‌در بادة 
دوایط جنسی فکر کنید. زند گی فییش آمدهای دوزمرء خودتان دا دد نظر 
بگیرید تا ببینیه دندان دوی‌چکر گذاشتن وبررخلاف میل سکوت کر دن یعنی 
چه. بزندگی خودتان توجه کنید تاببینید بنام دودرواسی - بنام حجلت و 
فرمتد کین - پنام | گرحرف میزدم یا| گر انجام نمیدادم دید» بود. ددپیست 
وجهاد ساعت چند بار دجاد دندان روی‌جکر گذاشتن اک اجپاریو! نجام 
عمل بر خالاف میل‌خود میشو ید. 

میخواهید بروید سینما. يك آشنای شما میررسد. میپرسد. کجا؟ میکوئید 
سینما. همراه شمامیاید. نمیتوائیه بگو گید نیا یعنید ندان‌دوی‌جگرمیگذاد ید 
میروید پشت گیشه بلیط فروشی. او خودش*ا عب میکشد . نمینوانید بگوئید 
جرا خودت‌دا عقب کشیدی. جرا نمیائی بلیط بخری. یمنی دندان‌دوی جگر 
میگذادید وبهمین قیاس سایر پیش آمدها. بناپراین: 

آقای حبین‌مل . هم وقتی دید آمّای فلان زاده ازدر دیگر اتومبیل 
]هن بالادزین‌دست ری خانم نشست. نو انست حرف بز ند ودندان دوی جگی 
گذاشت . امان ازاین دندان دوی‌جکر گذاشتنها. 

این دندان دوی جگر گذاشتن‌ها مخثص مردها ثیست ومتاأحفا نه عانمها 
ودخت‌خا نمها _ دجاد این مصیبت اختیاری صودت اجباد متند خا نم‌ها هم 
ددمقا بل خا نم‌ها وحش ددمقا بل مردها اغلب کاحی دندان دوی‌جگرمیگذاز ند 
وسکوت میکننه میکنند . وحال آنکه همین دندان دوی جگر گداشتن تن‌ها و سکوت 
کردن‌ماست که زند گی دا بصورت‌عجیب فعلی در آورده‌ودوز بروز هم‌عجیب‌تر 
د«یل‌بشو»تر میکند. 

آفای قلان‌زاده » زیر دست‌بری خانم واقم: ۳ ود وان یه حر کت 

کرد وداخل جادء کرج شه . 

درمیافرت‌های دود براعس گرمی مسافران بیشن ازشش دسیله مژثر 
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۳ 5 باشفها 


وسایل دیگری نیست. صحبت کردن. افسانه گنتن وفلنه‌بافتن, کتاب خواندن 


وس گرم خواندن‌شدن , خوراه خوردن و تمه شکستن؛ منظر ههار | تماغا 
کردن , چرت‌زدن » اینهاست آنچه میتوانه مسافران دا مشنول دسر گرم 
۳ 

و اما مسافران ۳ قبل آزهر اد بصحیت بر داختند ور شته صحبت‌داهم آ قای 
فلان‌زاده بدست گرقت ومانند تمام اشخاصی که رشته صحبت د! بدست‌میگیر ند 
هدف خاصی داشت. 

عدف آوای فلان‌ز آده این‌بود که باذ گر بضی مثال‌ها وشکایت از بعحی 
دوستان , خودش دا مردی صمیمی وبا گذشت ودست ددل باز ونجیبویا کدامن 
ععرفی کند .ایهم یکی اندوشهای افراد اجثماع اشتت: - آینهم یکی از شاعکار 
های «بخیال من بیمزهای است» که دقتی دو تفر چاو اشنا بهم میر سند بوصیلهٌ 
آن میخواهند خودشان دا دددل طرف جا کنئد . سبارت دیگر این‌هم‌بکتوع 
خر کردن و گول‌زدن حریف است که خوشیختانه پازارش بقدری دواج یافت 
که ازسکه افتاد دلی متأسفانه هنوز احمق‌هائی هسنند که خریدار وفروشندء 
این کالای بی‌ده نقند . 

" آقای فلان‌زاده دشته صحبت دا بدمان گر فته بود و بت‌آزد کر يك‌همدمه 

وچیدن زمینه ,.دد حالی که خودش درا مطلوم و درعین حال با گذشت نان 
میداد گفت : 

آمیدو ادم ی ازدواج برای قوا مار بأشد وسالیان‌دداد باهم با شید 
دلی من عقیده بازدواج ندارم. وپثرش‌هم که ازدواج‌خوب باشد من‌ازازدواج 
پبخت ندادم . 

وقتی‌جوان بی بسر بچه بودم خدا ماددم دا دحمت کند از پس گربه 
زادی کرد بالاخره دفت برای من دختر یکی ازسر گنده‌هادا گرفت . دختری 
۱ خوشکل بود » وی متأسئانه همان شب ول کاد ما بنزاع و بطلاق کشي‌افناد. 

دختر؛ قلان فلان شده دختر نبود و خیال میکرد من آنقدد احمق 
دستم که او میتواند کلاه‌س‌من بگذادد . همان نصف شب ازحجله بیرون آمدم 
و قضیه را پمادر خدا بیامرزع کنتم. 


نمیدا نید چه‌شب تاریخی شد آن‌شب. دخثرء پردو توی چشم من‌دروغ . 
میگفت. تا میگفت من پهلوی او خوا بیده ام وحال | که خو‌اضاخه‌است دست‌باو . 


ثر دم , م«مینکه قیمینم دخحتر نیست وخودش را جای دیگر «لوء> داده ازاطاق 
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مرن آمدم ۰ 

ششماه تمام. پایدر ومادد این دختر زدوخودد داأشتم , کادمان بدلیه 
کشیده بود. اوو کیل گرفنه بود, ماهم و کیل داشتيم . تععجب من ازبدرومادد 
این دخت بود . که چنلود ازدخترشاز حمایت میکرد ند ومیخواستنه دخثری 
یا ی هن مت فا ۱ 

خدا میداند که جقدر توی #9 دو یدیم وچقدر بولو کیل ورشره‌دادیم 
بالاخره هم مادا محکوم کردند و بااینکه دست بتر کیب دختره نزده بودم تمام 
مهریه‌اتی را گرفتند وطلافش‌دا هم گررفتند . 

از آن تاد یخ دیگر آبم ذن نمیبرم . هر کسا که زن بود 0 ی 


مر‌هم که از جوانهای هرزه ۳۹ تبودم که بتوانم‌هرساعت باد ی پاشم پجان . 


۱ شما یم گف مأدرم جندین تفر ازدخترهای خوشگل دنبا لم افتاده بو د ند ون 
بهیچ کدامشان نگاه‌هم نمیکر دم . 
تااینکه بالاعره از[ نجا که‌خدا میخواست بازد فقاجمع شد ند و بنام اینکه 


خوب نیست يك‌نقر جوان عرزب بما ند برای‌ما دختر ارحالدوله وا ۳39 


واورا برریشم بستند . 

شاه بافت کته گر بعیا بگویم که ددبیست وجهاد سالگی اصلازن 
ندیده بودم و اصللا فمید | نستم ذن نی جه , وداماد شب عروسی حجه با ین # : 
نه خیال کنید حالا عوض شده باشم , حالا حاضرم برای شما دویائی دوی 
فثر آن بر وم که جز همان دختر او لی که جننساعت بااو بودم وحز این زن 
دوم که ماسقا ند جات گر لش را خوددم دستم پدست هیچ ز نی نر سیده است, 
: خلاصه فا جیع شدند ودخش ارجا لدو له را برای من بیدا کردند و 
بعداز بت مشدعات سنگین بالاخره مجلس عفد فر‌اهم شد ومار ا زن دادند بمنی 

برای با دوم درجاله انداختند . 

ان د خر خانم که‌يك سفر هم پادپس را دینده بود بسیاز دختر نهمده 
و تودل بروئی برد » خوشگل نبود . شاید زشت هم بود ولی بتدری خوب 
سحبت میکرد وبقددی خوب حرف میزد , که بجان شما آدم خیال ِِ 
با يك و کیل عدلیه که فیلسوف هم عست دادد صحبت میکند . اگر داستش 
بخو اهید از آ نجا که ماد گز بده بودم داز آنجا که فکر میکردم دختری ِ 
ءدتها پادیی اند : خاگیا دست خودده است . اول کارم دا خیلی هفت میخه 
کردم . ولی تعجب اینجاست که بر خلاف ا نتظاردخترگ دست‌نخودده ودبکر» 
بود . شما نمی‌دانید آن‌شب من چه حالتی داشتم و نمیدانید چقدد میتر‌سیدم 
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وس را ۳ و ی ی ی ی ی 


۳۸ با شرفها  .‏ 


1 میادا کلاه‌سرم بر ود ولی بعداز ] تکه مملوم شت عروس خانم شتا کات 


است. بجان شتا میخو استم زهین را سجدء کنم . 
بش غر وسی مفسل گر قته بودند ؛ دوز پاتعتسهم ام ازاطاق بیر ون 
نيأمديم. بجان عز یز شما دز عمر م دنی یااین هوش و آسنیداد بله بو دم و تصور 


هم تمیکنم بمدها: یبینم ۰ 
۱ زن باید آزاه باشد | 


دردس تابٌ ندهم ۱ بك‌همته 1 ازوصلت ما گذشت صبح خآ نم «بر قت 


۶ 


بير ون وظهر مماً مد ۲ یکساعت بنر وب عیرفت ؛ سه اذشب رفته میآمد . دفمد 
اول ودوم حرفتن نزدم . ولی بالاخره‌ديدم باید جلو اودا گرفت ولذا يك‌دوز 
سبح وقتی میخواست از حانه بیر ون‌برود گفتم : شما کجا هیرو بد کف هنت [: 
اخترالملوك . گفتم آنجا چه خبراست. گفت اشرف الملوك و مشرف الملوك و 
شر فا [ملواد ویاحالدو له و تاج لدوله و قمر الدوله ودمرآلدو له آنجا ستند و 
من هم پأید بروم . ما مهمانی دوره دادیم وهردوز هم يك‌جا «ستیم . هفته 
آینده هم نوبه منزل ماست و نروز تو بایه خانه نیاگی.. 

خانم بتول خودش دوده داشت وهفته‌ای یکروز باخانمها دودهم بودند. 
هروقت هم که دوده با نه ما میافتاد مرا ازخانه بیرون عیکرد ومیگفت هرد 
تباید توی خانه بیاید . 

بکروز که من مهمان داشتم اجازه نداد ننه تاهاد بپزد و آن روز 
آبروی م. ین دییته مد و بادفقا بلق تطه ر فنیم. . مقصودم این‌است که‌خانم دندان 
مرا شمرده بود وجون میدانست من در کارهاسختگیر نیستم؛ سر من سوازشده 
۳ 
بعنی دبواقم اوشوهرمن بود نهمن شوهر او - شما باود نمیکنید ا گر بگویم 
من برای بسی کارها آزاو اجازه میگر فتم نه او امن . 

خانم خیلی و لخرج هم پود, دوزی نبود که دویست سبصد تومان دور 
نریزد . البته پول وجواعر ولبای و کفتش و کیف که بعقیده من دود دیختنی 
نیست و برای خانمها لازم است و لی خانم من علاوه بر مخادح خودش دوزانه 


۱ میلغی دود هیر یخت . 


۱ 09 


(909.019 


("9 


۰ ذن پاید آذاد باشد ۱ 5۳۹ 


بجای دهدیال ده تومان بددشکه‌چی می‌داد . کدا میآعد خانه‌ياكدست‌لهاسهای 


مرا بگد! میداد . البثه اینها اهمیت نداشت و من حرف نمیزدم . حرفی هم 


نداشتم بز نم ذیرا| پشيد؟ من پول برای خرج‌کردن است دمخسوصاً شرهر ان 
نباید درپاب پول بخانمشان سخت بگیر نه و آنها رابی‌پول بگذار ند . 

اصلا دوجیز را برای مرد. بسیدانم یکی اینکه خسیس باشد و نگذادد 
خانمش هر طود هیخواهد خرج کنه یکی هم این که عقیده دارم مرد تباید 
در کاد خانمش دخالت تنماید . من‌می گویم بمرد جه مر بوط است که خأنمش 
کجا میخواهد برود و باچر! اددشب بخانه نیامده . من‌هستفدم همانطور که 
. مرد آزاد است . ز نهم با ید آزاد با شد . این جه‌قاعدة غلملی است که بنده‌حون 
مرد هستم حرغلطی که میخواهم بکنم ولی ذن من بجرم اینکه زنمن‌است‌حق 
نداشته باشد انگشت توی دماغش بکند و آزاد نباشد . 

خلاسه آقای فلان زاده میخواست بااين قبیل حرفها اذپری‌خا نم دلبری 
نماید وپری دا تحت تأثیر خودش در آودد ولی بااینکه حسین‌مل . مثل آقای 
فلان زاده اهل فن بود و فوت وفن کاسه کری دا میداشست , دنذان‌رویجگر 
گذاشتا با و نمیخواست حرف پزند : 

حسین‌مل. صکوت کرده بود و فلان‌زاده‌هم که میذان گیرش آمده‌بود 
تاخت‌وتاز میکرد تا اینکه حوصلةٌ حسین سردفت و برای اينکه جلو فلان - 
زاده دا بگیرد گنت : فای فلان‌زاده , اینطور که شما میفرمائید معلوم‌میشود 
عفیده به‌هیج چیز ندارید . پی اگريك‌شب بروید منزل و ببینید خانمتان با 
يك‌مرد اجنبی دراطاق خواب مشفول کیف است نبایه عصبانی بشوید و باید.. 

آقای فلان‌زاده حرف حسین دا قطم کرده گفت. : | گرمن بخانم علاوه 
داشته‌باشم البته تباید حرف بزنم و بلافاصله مثل کسی که عصبانی شده پاشد 
گفت: ای آقا این چه فرمایشی است میفرمائید! بنده وسر کار می‌دویم دنبال 
«کرن» یکزن هرجائی را که هرشب ذیر یکنفر خواییده میگیر يم . هزاد 
جود تعلتش دا میگوئيم . دو هزار جور خرجش حیکنیم برای اینکه هفته‌ای 
یکی دوشیبو احیا نا روزی یکساعت بتوانيم او دا ملافات کنيم . آنوقت برای 
زئی که شب‌وروز دداختیار ماست آنقدد سخت گیری قابل ميشویم . آقای 
حسین مل: ۱ چطود جناپبالی از آن خانم هرجائی ایراد نمیکبرید که چرا 
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نفیر از شا بامرد دیگری میخوابد و لی‌خانم خودتان حق‌ندادد سرشدابطرف 


یکمرد دیگر بعجئبا ند ۰ 

سیف :. کف دیت کش حریف بدی افتاده گفت : 

_ شما خودتان میکوئید زن هرجائی . آنوفت جه توقعی دارید که زن 
مرجاگی بامردها آميزش نداشته باشد :۱ او آزادست است و میعتاد . 

- قربان شما . من هم همین دامیگویم . من میگویم‌زن‌بنده‌وجنا بما لی 
هم آزاد باشد و مختار . من میگو یم ما نبا ید مانع آزادی خا نممان بشویم » 
ماباید خا نممان دا آزاد بگذادیم و از آنها مننون ناشیم که برای خاطر ما 
اضر نت تاحدی خودشان دا هید کنند . 


اصلا حسین جون ؛ اگر مازنمان دا آذاد گذاشتيم کمتر حس‌حسادت‌ما 


دا تحريك میکند و بیکس اگر آنها دا متید کردیم آنها که از تمایلات 


عشمی خود دست برداد نیستند . آنوقت . 


_ ای آقا ! این حه فرمایشی است میفرعا کیک ؟ شما با اینحرف بومه. 


حیرز شت‌با میز نید ۲۱ آقای فلان زاده ۱ ذن مرن با يك ذن هر جائی تقاوت . 


دارد !۱ + زن من تحت يك قاعدة اجتماعی و دینی پاختیاد من دد آعده در 
صودتیکه زنان‌هرجائی پشت‌پا باجتماع و تعالیم ذینی زده‌اند. | گر بنا باشدز نی 
مختاد مطاق باشد جرا شومر کند . 


ها . فهمینم , شما تصور کردید من میکویم زنها باید بکلی آزاد . 


باشنه و عر کاد دلشان میخواهند بکنند . وحال آنکه‌چنین عتیده‌ای‌دا ندادم. 
من میگویم » مردنباید بز نش خیلی سختپگیرد . 

اینکه شما میفرمائید کوسه دیش پهن‌است , زیرا وقشی بناباشد عرد 
بز نش سخحت نگیرد زن کم کم خر آب می‌شود و زن‌خراب بکارشوهر نمیخودد 
برد اجتماغع هم نمیخو رد ۰ 

بقید؟ من پایه آب دا از سر‌چشمه بست بای معنای خرابو] بادی 
دا ازاول دانست , شما معتتدیه که | گر ذن من بامرد دیگری‌غیر از من‌نرد 
محبت پاخت خراب‌شد» و من بر عکس‌عقيدة شما معتقدم خرراآب نشده زیر ا 
پرخلاف طبیت کاری نکرده . در ننظرمن هررچیز که برخلاف طبیمت باشد 
خراب است » دوستداشتن نروماده و دنبال هم‌رفتن که بر خلاف طنیمت نیست 
آمری است طبیی همانطود کهآدم تشنه آب میخواهدنروماده‌هم از یکدیگر 
دفع‌صلش میکنند ۰ 

آقای فلان زاده ! واتعاً اینها که میفی‌مائید از دوی عقیده است ؛ 
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7 گن ازدوی عفیده باشن خیلی متأسفم زیر ا جنابعالی خساب نظامجمل 


یعتی حساب دئیا واجتما ع دنیا را تکرده اید گر کر ده بودید ایثجر قها دا 
ک که از ذهرتاتل برای اجتماع کشنده‌تر است نمی‌زدید 1 آقای فلان زاده 
! گریتا باشد شوهر آن ابتطود که شیا میفر‌مائید زان خودرآ آزاد بگذار ند 


واگ نا باشد زنها هم ازاین آزادی مطلق سوه استفاده‌نمایند که نظام اجتما ع" 


بهم میخودد , 

- جنابنالی دو اشتباه میکنید . یکی اینکه تصود عیکنید » من می - 
خواهم دوش و عفید# خودم دا باجتماع تحبیل کنم و آنوقت میکوئید دوش 
من تولید مرج‌ومرح‌میکند . وحال آنکه من چنین حرفی نمیزنم . من 
تبیگویم مردما همه بیایند وعقيد؛ مرا پیدا کنذه ء من ميگويم . چون مسن 
دادای اين عقیده هم برای داحتی خودم دنبال این عقیده میروم و پاجتماع 
هم کادی ندادم . والبته همانطوذ که تمدن دما غ‌سر! اینطور یار آودده‌طولی 
نخواهد کشید که افراد نظیر من کم‌کم زیاد خواهند شد و آنوفت اکثویت 
با کانی خواهد بود که عنیده امروز مرادارند . وبدیهی است وقتی! کنویت 
يك اجتماع . عملی دا بسند ید . مرگ جماعت عروسی محصوب میشود . 

و اما اشتباه دوم جنابسالی این است که عضو ده کین ]: ین دسم و 
عادات و قواعدی که امروذ من و شما بان عمل ميکنیم يك قاعده طبیعی و 
باسثا نی یعنی «قدیم» است و حالآنکه ابنطود نیست 1 

- بچه دلیل میفرمائید اینطود نیست ؟ 

- بدلیل‌اینکه من و شما تادیخ نميدانیم و اصلا تادیخ پنجهز اد سال 


بیش هم دندست ما تیست جندسد بتادیخ بنجاه هزاد سال مبل. بله ؛ اگرتادیخ. 


ميدانستيم آنوقت ميلهميديم که دسم و عادات امروزه يك دسم و عادت یکی 
دوهز ادسا له است وحال ] نکه دنب هدیم است و لیا دد جندهر اد ۳ 
عادات اف وله ابو( و جودنداشته است . 

بچه دلیل این فر‌مایش دا میفرمائید ٩‏ 

- بدلیل اینکه اگر همین امروز حم بطوایف و قبایلو مذامپ‌مختلفه 
مراجه-ه کنیم بخویی می‌بينيم که هر يث دسم و عاداتی دادند که اغلب 
آنها برای ما ( که بان دسم و عادات ) عادت نکرده‌ايم همه منموم و ز ننده 
است : شم.ا اگر بروید در دودترین جنگلهای افریقا یا بروید دد مناطق 


قطب‌شمال . اگر پروید دنمیان اسکیموها خواعید دید که بسیادی 0 


عادات آنها کوجکترین وجه تشبیهی پادسم و عادت ما ندارد , بنامراین 
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و جود همین دسمو عادات مختلف دلیل ین است که در قدیم هم ز ند گی‌مر دم 


بصودت فعلی نبوده است . 

ت‌ بسیار خوب 6 ب‌ض‌هم که قبول کنم فرش‌شما سحیح باشد, جو ابش 
فد است که بش رود بر و باتمدن آشداشر ادن زر بطرفب تکامل رفته‌تا بامروز 
که بآ خرین فدف خود دسیده‌است . 

۱ عجب فرمایشی هیفرمائید ۱ بچه دلیل‌تدن اعروزه دا آخرین‌تمدن 
و آخرین هدف پشر میدانید ۱ آیا خیال نمیکنید مردمان دوهز اد سال قبل 
هم وضعیت آن دوز خود را بهثرین دضعیت و آخرین هدف میدانستهاند . 

اصلا چرا راء دود برویم , از امر یکاصحبت میکنیم . با ددایامی که 
ادو پا ئیان متمدن ۰ بسر زهین ایکا قدم گذاشتند و باسر خپوسنان ۳۹ 
جنکه کردند با سرخ بوستان خود دا وحشی میدا نستند ۱٩‏ هی خیالءبکنم 
" اگر آن‌ها از* تمدن آن روز خود ناداشی بودند و اگر ممتقد بودند که 
تمدن اروپایان بهتر است قطما جنک نمیکردند . پس‌جنگهه آنهابا ادوپائیان 
برای آن بود که خیال میکردند تبدن خویی دادند و عده‌ای آمدها ند تمدن» 
آ نهار! از آنها بگیر ند . 
م بمیادخوب, بفر‌ض‌هم که این فرمایش شیب صحیح باشد جه نتیدهای 
‌یخواهید از این بگیر ند . 


- میخواهم عرش کنم تمدن امروذه باخرین هدف نید و هنوز.. 


طفل شبرخواده است . من میگویم دنیا رو بتکامل میرود و دیر یازود این 
تبدن امروز محکوم مفنا است . 
بسیار خوب ؛ پفرش که تمدن امروده ( بحکم گذشته شنه ) محکوم 

بفنا باشد و بفرش که بسد از جند هزاد سال دیگ این تمدن بکلی اذ بپن 
پرود با اینحال این قنیه چه دیطی باین دارد که بنده‌وشما بزن خودآزادی 
مطلق_بدهیم . 

‌ حجب فرمایشی میفرمائید 1 تمدن که رعدو برق نیست که یکمر تبه 
سدایش بلند شود . تمدن سیر آهسته دارد . بمیادت دیکر همین حرفهاگی 
که پند» امروز برای شما میز نم و نظایر این حرفها که دیگران میز نتدهمه 
مقدمات بیاد ناچیز و مخنصری است که دلالت دادد پراینکه ۰ مثلادوهز ار 
سال دیگر تمدن جوری پاشد که بوابط ذن و مرد یر از. این باشد که 
امروذ هست. غلاصه : 

۲ اتومبیل بکرحج رسید و ضحبت آقای فلان زاده اتمام مائد . صحبت 
فلان زاده تمام نشد. بود ولی از سکوت بری و توجه فوق‌آلماد؛او بسخترانی 
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آقای فلان زاده هعلوم بود تحت ان سمفسطه او واقع شنه و حرف های 


فلان ژاده دد او ۴ عمیق کر ده آحننت: 

زندگی گذشته پری , عفزجوان وپی‌تجر با بری و حسن‌بیان‌فلان‌زاده. 
پری دا مجذوب کرده بود و بهمین دلیل دقئی ماشین برای گرفتن بنزین دد 
کرج توقف کرد پری حسین را مخاطب ساخته گفت : قسمت[آخر فیر‌مایشات 
آقای فلان‌زاده برخلاف عقل‌نیست ۰ تجربه‌و محسوسات بما حکم میکند که 
بسیادی از قواعد و دنوم و پلکه‌هرقاعده و رسمی مانند نیات و جماد واشان 
عمر ودوره‌ای دادد که خواه تاخواه از بین میرود وجای خوددا پرهمد قا عدءٌ 
تازه‌ای میدهد . روز گاری‌بود که هو لود | گر دختر بودمی‌کشتند ومیسو زا ند ند. 
وچنانکه میدانیم این روش عجیب امروز بجائی دسیده که مي‌بينيم و خانم‌ها 
دداجتماع بددجه عالی مودد احترام هشند . واقماً از کسا که چند قرن بعد 


پازودتر یادیررتر روزی‌هم برست ک-دداء‌ودسم ازدواج پصورتی‌دد آید که‌امروز ‏ 


شنیدن آن برای ما قایل تحمل نباشد . ۱ 

آقای فلان "زاده برآء تا یی مطلب , مخصوماً بعد از زکه دید , 
عانم هم 5 اوهم عقیده است ی گت , 

بايك نگاه تال بتاديیخ ۰ بخوپی می‌بينيم که در ادواد ۰ 
زنها را اصلا آدم » معاملاتی که با خرو گاو میکرد ند ۰ با 
زنها داشتند » زن دابودخغت عیبستند و شلاق میز‌دند - زنها دا خر یدوفیوش 
میکرد ند . مردان زنان خود را بیکدیگر قرش‌السته میدادنه . کرايه 
میداد ند ؛ بیش کشی و هدبه میدادند + هر بلاگی سرزن ها میآوددند آن 
بیچاده ها حق جيك‌زدن نداشتند و یگانه داء علاح آنها خود کشی بوده است. 

در این وقت آقای حسین مل . که جشمانش از تعجب ددشت شده 
بود منگر ببا نات فلان زاده شده کضت ها ۱ این حه فرما مشی‌است هیفر ما گید 
چطور مسکن است باذن یی محبویه مرد نمایند . 

و : اتفاقاً آقای فلان‌زاده سحیح 
میفرمایند و من‌این فصه‌هادا سر کلاس ددس‌تار ی دیده‌ام . 

عون آقای فلان زاده دید بری‌خانم زن چیز فهم و ددس خوانده‌ای 
ای یی ات ای پیدا کرده بود ماحب مخن شده و پا کرد 


کاخ مت کی می بینیت که دد زمان جاهیت ؛ 9 
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زد رگ امک دق : 
آقای حسین‌مل . سجن فلان‌زاده را قطم کرده گفت برض 1 تمام 
این فرعمایشات تادیخی شما داست باشد چه ربطی بام‌وز دادد . 


فلان زاده گفت دیطش این است که‌چرن دنبا دوشکامل است همین 


مر‌دهای و حشی که دختران را زنده بکود میکر دند پرائر ترقی وتکامل . 
کارشان بجاگی کشیده که دست خانمها دا میبوسند و آنها دا بالای دست 
خود جاي مید‌هند . و بنا پراین پنده میگویم از کجا که يك یا چندفرن 
دیگر طرذ معامله مر‌دوذن بکلی تقییر نکنه و اذ کجا کهمتدایرن قرن یگ 
يك فلان زاده و آفای ملی . دفتاد امروز ذن و مره دا بایکدیگر مسخره 
و علاصه آینکه از تمام این مقتسات میخراهم ات نتیجه دا بکیرم که 
جون من وشما مرد فهمیده‌ای هستیم تب ید با بند خرافات و موهومات شویم 
و خود و زنان خود دا بز حمت پا نداز یم . : 

بله ۳ ۱ مقصود این است که این منو تو ی با ید و ماروشنفکران 
بر داشته شود و از آزادی مطلق استفاده نمائیم واقعاً ین گنال ما فت. آندت 
که من زنی دا ددخانه حبس کنم و اجازه ندهم پيك مرد نگاه کند . 


حق و حساب 


آمای حسین‌مل که مید! نست فلانزاده تمام ین حر فها را بر ای بر ی 
میر ند و بفین داشت ت که | گرپری با آنها نبود يك کلمه هم از ین صحیت‌ها 


بمیان نمیآودد کم کم عصیانی" شم نود . دلی باز هم خوددادی کرده دیدان 


روی جکر گذاشت . 

دداین وقت کاد بئزین گیری تمام شده بود . و ماشین حر کت. کرد 
ولی هنوز چند صد مثر نرفته بود که ناچاد ددممایل استگاه باسبان که منمو لا 
ازطرف شهربانی در کرح گذاشته شده توقف نمود . 

دد این ایستگاه تانق" مروانه عبود میدیدند ولی حا فقط يك حا 
بمسافران ماشین میکنند واجاز محر کت میفهاه 1۳ ین نگاه هم عز آرمعناداشت 
کامی بز اي مالیات اتومییل کاهی برای‌توقیف ی نفی که‌باید دستگیر‌ميشد, 
زمانی از نظر آینکه ماشین را معطل کنند تاشوفر بوظیفه خود عمل نماید . 

دلی از ] نجا که تمادفاً ن کان «جیم» خودش بیروات بود و جشمش 


(0۹ 


(99.019 


۱ 0 


حق و حساب ۱ "۳ ۵ ۵ 


بروشنامی افتاد واز آنجا که بسی اذاین سر کارها مردم شناسن خویی هستند . 
و از آنجا که این سر کار مردم شناس ۰ نمیدا نم بچه دلیل تشخیص داده بود 
که مسافران این ماشین سبت بیکدیگر خیلی نزديك نیستند. مثل به‌شی‌اذ 
همقطاد ان‌خود علی‌بونه گیر شد. ۱ 

آپتدا شوفن دایدفتر خود خواسته. تحقیق کردکه صاحب ماشین کیست 


وسافران ماشین چه کسانی هند. شوفر بیچاره هم مثل تمام مر دم کذوقتی " 


دد مقابل سژال مأمودان شهربانی داقم میشو ند خودشان دا میباز ند اند کی 
تر سیده بود؛ آقای قلان زاده ادباپ خوددا معرفی کرد وددباد؛ بری وحنین 
هم همینعدر گفت که [ نها عردس وداماد ستند وتاذه ع‌وسی کر ده! ند ۲ 
وی سر کار جیم دانست که‌آن زن ومرد زن وشو هر هستند ودانست که 
ددشناختن خانم اشتباء کرده تصمیم دیگر گرفت. 
گویا سر کارجیم تصود کر ده بودکه پری‌باید ذنی هرجائیباشد و پرای 
تفریح باآن دونفر بکرحآمده باشد وبنابراین میخواست بهرصودتی ممکن 
شود استتاده نماید. ولی: ‏ 
وقتی دانست آ نها ذن دشوهرند. فکرش متوجه فلان‌زاده شد. و جون 
ازخوفر شنیده بود که فلان‌زاده تاجند سال‌قبل عضو اداده بوده وفعلا معاطعه. 
کادی ميکند. والبته جون عضو ادادی که کلدش بمقاطبه کادی کشیده باشد حتیا" 
باید از آن‌اعضاگی باشد که خوب بلند کرده باشد. لذا تصمیم سر کارجیم براین 
سد که چند کلمه هم‌با آقای فلان‌زاده صحبت تماید. 
سکادجیم خیال میکرد حلوائی گیر آورده وحالا دهانش شیرین‌خواهه 
شه دلی بیچاد» نمیدانست که فلان‌زاده هزارجور حقه‌زده ومخصوصا دد کرج 
هم خیلی سرشناس است. ۱ 
داستی هم آقای فلان‌زاده ازآن حفه‌پازهای هفت خط بود واتغاقاً در 
کج حم حفیها زده بود. 
خدا شاه سابق دا دحمتکندکه داء آهندا کفید وپرای‌کرج پل‌ساخت 
وساختمان‌کارخانه آهن ذوب کنیرا شرو ع کررده آدی خدا میداند که این داه 
آعن دیلهای آن واساساً کادهای وذادت زاه چه خدمات گرانبهاگی بفلان 
ژاده‌ها وواتاق‌ه۱ وسایر‌جاهاها . کرده ان 
هیچ فراموش نمیکنم آن شوفری دا که با يك کامیون شکمته و اذ 
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کار افتاده‌اش چندکار, ازآقای قلان زاده کنترات کرد «مثلا حمل سیمان از 


کارخانه بکرج» وبمد آزهشت ماه براثر استفاده‌هائی که ازشر کت فلان زاده 
برده بود چهاددستگاه کامیون انتر ناش ويك‌خانه خریدادی نمود . میاداخیال 
کنید استفادههای فلان‌زاده ددظرف هشب‌ماه شیر چهار کامیون و يك خانه: بوده 
است!۱ خیر خیر : 

آهای فلانزاده از این شوفرها متعدد دداختیاد داشت و اصلا سیادی 


اتف غیر مهندص شوفر فلان‌زاده بودنه وهر کدام در کارخود و بسهم‌خود 
بافلان‌زاده تدسیم ۴ 


پیچاده دولت و بیچاده کار خانه سیمان که‌کامیون کامیون سیما نش ازانباد 
بیرون حیرفت وکسی هم حساپش رانداشت. 

آقای فلان‌زاده از کادخا نه سیمان دوضر به میزد. یمنی‌هم سیمان‌میگرفت 
وعم دفال فر وخقه بود و با ید ذغال سنك تحجو بل کار خانه می‌داد. 

حالاخوب توجه‌کنید ! کامپون شکتهٌ آقای شوفر. دوسره بادداشت 
یعنی دال سنك‌هایآقای فلان‌زاده داتحویل انبار کادخانه میداد وبجای دو 
تن‌جهاد تن رسید ازانیاد میگرفت و آقای فلان‌زاده هم‌اين رسیدها رادر آخر 
ماه بحساب کادخانه میگذاشت. ازآن طرف هم از کادخانه سیمان مپگرفت و 
رسید انبار کمتر میداد» پله‌دسید ذغال سنك بیشترمیگرفت ورسید شیمان کمتر 
میداد, ودر نتیجه بااین. تلأسب معمکوس کاملا هسنعیم عمل‌میکرد, و دد صردوز 
هزادان تومان بجیب میزد والیته این عمل 7 ازمنبع‌عا یدات 
فلان زاده و کما نش بود. 

فلان‌زاده همه‌جودعا بدات‌داشت ۱ فعله : بنا. به‌طوری 
که ازاین طریق عم ماهیانه هزادان تومان بجیب میزد .. ای‌کاش روزی بیا ید 
که پرونده‌هایآن ایام داییرون بکشند تاداستان کتك خوددن فلان‌زاده رااز 
قله‌ها درجراید تهران بخوانید وتهء‌جب کنید کف يك مرد میلیو نر چطود داضی 
میشد حمّرق جننساه يك فعلة بدبخت دا (که خانه وزندگی خود دا ول کرده 
وددبیابانهای بیآب وعلف ذیرحرادت خودشید جان‌کنده) يك جاو بی‌سرو 
صدا میل نما بد. ۱ 

میدانم حالا خواهید گفت | گرحقوق فطله وعمله دا نخودند ومال دولت 
و ملت دا ندزدند که میلیوش نمیشو ند . من عم قبول دادم دلی میگویم بعد 
از میلیونر شدن اگرکسی مال‌فعله وپنا دا بخورد خیلی باید با شرف باشد و 
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آقای فلان زاده هم خیلی‌پاشرف بود وهنوزهم در ددیف پاش فهاست. وفرد! ‏ 


هم اگر این داستان دا بخواند بریش بنده و همان عملدٌ پیچاده خواهد 
خند ید . 

ددد سرتان ندهم ؛ سرکادجیم, ]قای قلان زاده حعه‌باز دا نمیشثاخت و 
همینمدد که شنید مقاطمه‌کاد است بطمم این که میئواند سبیلی چرب‌کند آقای 
فلان‌زاده دا دددفترخود احضار کرده بنام‌اینکه باید ددموضو ع مهمی سوّالاتی 
تماید شروع بسوّال و جواب نموده گفت : 

آقا قبلا مستخدم دولت نبوده‌اید؟ 

"جرا بنده ددوزارت داء کارمیکر دم. 

بوبعد ازوزارت داه هم وادد مقاطهه کاری و کادهای ساختما نی وه ند 
ایتطود یست؟ 

-بله همینطور است که میفر‌مائید. وا گر سوابق زندگانی‌مرا بخواهید 
بدا نید از آقای دادس یعنی ادیبا لسلطنه رئیی خودتان ببر‌سید ادیب اسلطنه 
بخوبی میا میشناسد. ممکن است خود من‌کادتی بادیپالسلطنه بئویسم و شا 
را معررفی کنم که عررچه ددبادءة من‌میخو اهید آذاو ببرسید. 

ایثجاً دیگر آقای فلان‌زاده سکوت کرده سیگاری از جیب یرون آورده 
بعد ازدوشن کردن دودش دا رف میزسر کاد جیم فرستاد. ۱ 

غلان‌زادء حقهرآ یکادبرده بود یمن غيرمستقيم پسرکاد جیم حألی ک‌ده 
بود که من‌رئیس کل توادیب‌الملطنه را میشناسم داز دوستان خبلی نزديك من 

است. و : ۱ 

سرکارجیم, که ددی خودش را دوان کرده بود ازتوپ اول فلان‌زادهاز 
جا درنرفته توب دابر گرداند. یعنی بانهایت خونسردي وددعین حالخشکی 
کف ۱ 

آمای ادیب! لسلطنه وظائنی داددر منهم وظابنی دادم او باید بوظاتف 
خودش رفتار کند» منهم بوظائف خودم. اذاین گذشته سوایق جنایمالی برمن 
بوشن است دمحتاج نیست از کسی چیزی بپرسم. بمن دستوددسیده دبایدعیل 
کنم. ! گرمثلا بمن گنته باشنه جناب عالی‌حق خارج شدن اذتهران دا ندادید 
من‌ناچادم شما دا بر گردانم تحویل شهریانی بدهم .آنجا در شهر‌بانی چون 
آقای ادیپ السلطنه با جنایمالی دوست است اگر توانست پرخلاف دستود 
بالاتر دفتاد کند بمن مر‌بوط نیست من انجام وظیفه کرده‌ام. ۱ 
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میگویند جوب داکه پردادی گر به دزده خبردار می‌شود . درست است 


که آقای فلانزاده هرد حته بازی است . ددست است که با مقامات بالا بند 
ویست وزدو بند داددو لی‌خودش میداست | گر بخواهند بیکسد هز ارم‌دزدیها یش 
فنتیی کی کتتخ پش‌در آب است لذا از توپ سر کاد جیم جازد وخوب هم‌جازد, 
اول دنگش راباخت دبمد زبانش لکنت پیداکرد. ولی‌ددعین حال خودش‌را 
نباخت و توانست مد از یکی دو تا سرفه مصنوعی خودش دا جمم و جود 

آفای فلان‌زاده درحالی که ثار احت شده بود باهمان شاأفه او لیه‌منتمی 
ساختکی تصمیم گر فت توپ ۳ را خحالی کند بلکه سر کادجیم داسرجای خود 
بنشاند و لدا گفت: 

آقای که ازصاحبمنصیان وزارت تاف‌شین است با خانمشان و 
من‌عازم بندد پهلو ی هستیم ددسودتیکه جداً من‌باید بتهران بر گردم بفرما گید 
تادستود بدهم آ نها پرو ند. 

مقصودآیّای فلان‌زاده اذمعر‌فی حسین‌مل. آن ۳ باین تن‌تیب این بود 
کة سس پسر کاد جیم بنهما ند که دوسئان متمدد دارد ولی بلافاصله خودش متوه 
شد که وفتی ددستی با آقای اد یب لسلطنه نتواند کادی از پیش ببرد؛ دوستی‌با 
عضو برجته فلان وزارتخانه نمیتوانه کادی انجام دهد. و لذا برای این که 
حر فی‌دا که زده اصلاح کند گفت : 

چون ماشین یکی بیشتر نیست. !گربنا پاشد من بنهران بر کردم آقای 
حسین مل . . هم ناجار یایه هراجستکند. دراین صورت امیاب زحمت 71 
فرآهم شیه است. 

خلاصه اینکه آفای فلان‌زاده خودش رااز تنگه وتا نینداخت وددعین‌سال 
کمی‌هم ثر سبده بو دوواقعاً خیال کرده بود حیکم دست‌گیر یش راصادد کر دها ند 

بیچاده فلان‌زاد» و بیچاده آشخاسی که مانند فلان زاده با دزدی و حته پازی 

ز ناگی می کنند. ۳13 بعدد ی چیز نمی‌فهمند. | گر فلان‌زاده 
فکر کر ده بود : 


تادوساعت قبل در تهر ان بوده و اگر نا بو ده دستگیر شود با ین بخانه و ۱ ۱ 


دفتر کاد اومر‌اجعه کرده باشند. یاا گر تصور کرده باشند. فلان‌ذاده ازتهر ان 
میخواهد فاد کند پاید پخشنامه بپایتادانِ اطر اف تهر ان بفرستند. و بالاخره 
.۳ فلان زاده اند کی فکر کرده بود که بخشنامه ددجه تادیخ صادر ده الی 
آخر ] توقت مینهمید که جیم میخواهد حته بز ند واور! پدوشد. وای 
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فلان‌زاده بسکه خرابکادی داشت ایداً باین‌فکر‌ها نیفتاد وواقماً تمود 
کردکه حکم دستگیری لوسادر شده است . 

توپ سر کادجیم کار خودش دا کرده بود وفلان‌زاده پس‌خاه دا پیشضا نه 
داده بود. سر کاد جیم یکی آذپرو نده‌های دوی میزدا ززریر‌ورومیکرد تاپاین 
وسیله ددل» فلان‌زاده رازیر وره کشد. 

دل فا نز اده زیرورو شده بود. اویبر گشتن تهران ذیاد اهمیت نمی‌داد 
۱ آومیدا تست بفرض عم که برایش پابوش دوخئه باشند باصرف مبلفی کم وزیاد و 
دیدن بضی‌متامات کارها ددست میشود ولی: 

فلان زادء از دو موشوع ناداحت بود . یکی اینکه فکر میکرد اگی 
کادش بمتامات. بالابکشد بای مبالغ هنگفتی‌بسلفد یکی‌عم اینکه «او کاذیون» 
عمسفری باپری خانم ازدسنش میرفت. وشاید باین قسمت بیشترآهمیت میداد 
آقای فلانزاده دداین‌افکاد بود وس کادجیم پروندء دا بهم‌میز د ودر عین‌حال 
فکرمیکرد. فکرمیکرد ا-گر قضیه دازیاد بزد گه کند فلان‌زاده جیزی خواهد 
داد زیر | گی‌فلان زاده بداندکه قضیه بزدگ است و باید در تهران حل شود 
دیکر‌محتاج بساعدت او نخواهد بود. بناپراین سر کاد جیم با ید نوعی دفتاد 
میکرد که قلان‌زاده دابچت ۲ مود بح و بهمین دلیل, بمد ٍِِ خواندن یکی 
از کامدهای متفر قه سرش رابلند کرده گفت 

بر پدروظینه لشت. ی نبودم وجنایمالی ۳ ندیده یودم البته 
شما دفته‌بودید ومسو لیتی حم‌ازدفتن شمامتوجه پئده نبود ولی حالا دد ژحمت 
افنادهام ازيك طرف داضی نیستم شخص برجسته ومحترمی مأنند شماداازخود 
بر نجانم واسباب زحمت شما پشوم وازطرفی وطیفغه هم حکم میکند که. ۰ 

آقای فلان زاده حرف سر کار جیم دا قطم کرده گفت : ددصودتیکه 
جناپمالی بخواهید می! ندیده بگیرید هیچگونه مسو لیتی متوجه شما نخواهد 
بو ده واقعاً اگرشما بیرون نبودید که مرا نمید‌ید ید. حالاهم خیال کنید پیزون 


نبوده‌اید ومرا ندیه ند. والبتد خپال نکنید ازبر گشتن تهزان ترس و بیمی ‏ 


دادم خیر, چون قصد بندد پهلوی دادم "نمیخواهم داه‌آنده دابر گردم . ودد 
عین‌حال اذشما ب-‌یادممئون هم‌خواهم شد ویفین داشته باشید این محبت شما 
داتلافی خواهم کرد . 

سرتان دا درد نیاودم .ای فلان‌زاده محبت سر کادجیم داتلافی کر دو 
۱ بمد ازيك نفس عمیق که از ته دل کشید ازدد .پاسگاه بپرون آعد و با گفتن 
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۵5۰ باءشرفها 


جمله دجیزی نبوده سواد ماشین شده بطرف قزوین حر کت کردند . 
تا یکی دو کیلومت رکه از کرج دور میشدند , ا کر جه آقای فلان زاده 
صحبت میکرد و بمحبت آقای مل. گوش میداد ولی حواسش متوجه پیش آمد 


کرج بود ولی همینکه پنج شش کیلو مثر دودشد ند وجود پری قضیه کر ح دااز . 


یاد فلان‌زاده پرد. یعنی حرادتی که ازدیدن بری ددفلان زاده ایجاد شده‌بود 
دردی قضیه کرج داخنی کرد . 

آدی قو ای مغناطیی دختر آن زیبا دش از نو یر موگان آنها د 
مقز و دماغ مر‌دها مخصوصاً جوانان بی‌تجر به نفوذ میکند تولید حرادتی 
میئما بد که[ نر ا بگرمی عشق شق تعبیر نموده‌|ند ولی بمتر است آنر! آتش شهوت 
و تشی‌ها که بىد از یکی ده ملاقات های خصوصی و 
نزدياك: پخاکستر سردی تبدیل میشود که بناجاد دوی دامان پاك دختران 

همانلود که تشنه پعد از نوشیدن آب و گرسنه یمد ازخوردن غذاماز 
نوشیدن وخوددن بی‌نباز میشود هما نطور " هم تشنگان شهوت. پی از نوشیدن 
چند جام ازشربت وصال: سیراپ میشو ندد. ولی عما نماود که تشنه تاتعنه است 
برای دسیدن بآب ازهر گونه دا کادی خوددادی نداند؛ عم نتلو دهم تعنگان 


شهوت برای دسیدن بمعشوفه ( پنست شدت وضعتف تهنگی) آزهر گو نه ازخود 


گنشتگی ددیغ نداد نه وای‌پسا که ددداه دسیدن پمشوقه ازدوی‌قلب مادد هم 


ءبور می 

آقای فلان‌ژاده تحت:ا ثیر بری و اقع‌شده بو د. ۳ يك تنگی عجببی 
درخود احسای میکرد. 

کراغلت زتان فقط ازداه زیبائی؛ مردان و . جوانان را فریفته خود 
میکنند : آقای فلان زاده از دو دام و بدو وسیله تحت تأثیر پری قق ‏ ففت 
بود . 

بقدری که زیبالی پری و جشمان سیاه پری کاد دل فلان‌زاده داساخته 
بود» فهم وشعور پری وطرز صحیت پری بیشتر اززببایش فلان زاده‌رادیوانه 
ومجئوپ کر ده بود. 

پری هم خوب ميفهمید وهم خوب درگ میکرد وحم خو تب حرف میرد 
: ۳ خوب یبا یود . وآفای فلان زاده تحت تا تیر تمام آونزیم زیبائیها دقیقه 
بدقیقه شیفته‌تر ميشد و آن بآن مجلوپ‌تر میگردید . 

حسین‌مل. بدجودی گیر کرده بود. از مکطرف میدید پری بافلان‌زاده 
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غرال خانه ۱ ۵ ۵ 


گرم سصحبت ستند و باو اعتناء نمیکنند . از يك طرف چون خودش حرف 
زدن نمیدانمت و نمیئوانست در فلسفه‌ها و سضط‌هالی که‌آن دو نفر مییافتند 
شر کت نماید عصبانی بود. 


غزال خانه | 


ابنجاً يك داستان کوحك 9 پا اجازه خوانند گان میخواهم بمر ض 
پرسانم. وشاید مثال خوبی‌است ۰ 

«اوفاتی که جوان بودم وبیست دچند سال پیشتر نداشتم بامردی‌تنبا کو 
فروش اهل شیراز که درشمس‌العماره (جنب بازاد ی دکان داشت دوست 
بودم وغالیا دردکان اومینشمتم . 

این دوست شیر ازی من‌اسمش .مان اه بود د مثل تمام شیرازیها بمیار 
شیر ین و گرم صحبت میکرد. 

يك روز باهآن اه گفتم : شنیده‌ام شیرازیها باخرما غذای مطبوعی تهیه 
میکنند که ر نکينك نام دارد. چه میعد اکر برای يك دفعه بيك دنگينك مرا 
بخانه‌ات دعوت میکردی . 

امان‌ائّه وعده داد که تاهفته آینده دنگينك مفصلی بدهن. ولی‌هفنه‌ها آمد 
ودفت وامانای بوعده وفا نکرد که نکرد. 

بل دوز که درد کان امات‌اته نشسته بودم: زن‌قد بلنه صیاه جهره‌ای با يكك 
شیشه آمد. دشیشه را بامان ال داده گفت شب وفتی‌میاگی نفت دا فرآموش‌نکنی. 
ضمناً چند قرانی‌هم گرفت ورفت. 

بمد ازدفتن آن زن که خیال کردم کلفت خانه امان‌انه است, دوی‌تداعی 
معاني بادخا نه امان‌اله ود نگیناگا افتادم و لدا بعطود گله گفتم: مگر ایند نگينك 
چقده خرح دادد که توبرای‌آن | نقدر دعد» خعلافی میکنی داذذیرباد مهعانی 
در هیر وه . 

امات‌ا۵ بجای اینک جواب مرا بشهد گفت: : این زن دا دیدی ؟ گفتم 
آدی. گفت: بنظرت قشنك بود؟ گفتم نه, چیز خویی‌تبود. فقط لهجه‌اش چون 
شبرازی بود نی جون شیرازیها دا برای لهجه] نها فوقالعاده دوست میدارم 


بدم نمیا مد که ب پیشقر پا توصیت کند» تا از صحیت کر دنش لفرت ببرم ۰ وسپی گفتم 


این حرف ۳ سوال من‌داشت. 
امان ان قدری سکوت کرده بمد.مثل کسی که رازی دا که مدتها ٍِ 
نگاه داشمه میخو آهد بگو ید شروع بمبت کر ده گفت: 
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2 ۱ پاش فها 


هد تی است آز من تقاضای بش دنگينك کرده‌ای ود نگينك ۳۰ , خحرج زیاد 


ندآدد؛ پایکی دوقر ان میشود يك دنکينك خوب تهیه کر دکه پنج شش نفردا 
عم جواپ‌بدهه دلی چرا فکر نکرده‌ای‌که چر! تا کتون باین تقاضای‌کوچك 
ددست عزیزی مانند نو ترتیب اثر نداده‌ام. 

سر فش دا قطم کرده گفتم: خریت. ذیراا گر خر تبودی آنقدد وعده - 
خلافی نمیکردی 

« داستی انمان چقدر خراست که مردم را خر تصورمیکند دفکر نمیکند 
هر کس نزدخود فلنه‌ما وفیلسوفیها داردکه عمل بآن آنهارا ده نظردیگران 
۳۳3 واحمق تاره هیدهد وحالآنکه اینطود پیست. ‏ 

من. خیال کردم امان‌الهٍ ازدوی خریت وشهمی بمن وعده خلاف ی کرده 
است ولی با توضیحی که امان‌انٌ داد , خر من نوده‌ام و وعده خلافی های او 
(ددنزداد) دلیل مثبت داشته‌است. خلاصه, امان‌اله مج مچ میکرد: میخو است 
بکوید و از ملاحظه میکرد تا بالاخره پاصراد من سرحرف آمده گفت : 

این زن‌ که یش نفت دستش بود ذن من بود و من پرای خاطر این 
ترا بخانه نمیبردم. گفتم ینی چه؟ گفت میترسم تو پیائی بضانة من وذن مرا 


پبیتی وازاو خوشت پیاید و ]نوت ددصدد بلند گر دنش بیفتی ومرا! با دوتابچة 


کو حك بدبخت کنی» ولی حالاکه دانستم ازادخوشت نیامده واودا چیز خوبی 
آمیدو نی حاضرم ترا بخانه ببرم؛ چه‌که مرد عاقل نباید بط بادست‌خود 
بخا تاش بر د که آنجا غرالی افتاده باشد. 

خل صد : اذاین جدی بصورت شرخی امان‌الّه دو نفری قددی دی 
و فر ادشد همه نز | دهوت کند. 

همه 3 ذشت وجند من دیکر هم گذشت ت و پاز امان‌اله وعدء خلافی 
کرد یکروز بامان اه گفتم حالا چرا وعده خلافی هیکنی؟ 
امان.ائٌ نمیخواست جواب بدمد ولی پا باصراد من بالاخره دلش دا 
بدریا زد و کنت: ا گر حفیعنش د | بخواهی حاضر نیستم تودا بخانةٌ خودببرم. 
گفتم جرا ؟ تو که دیدی من آزز فت خوشم نیامد» پسی دیگر خطر ندادد. و 
میتوا نی مطمئن باشی-. _ 

امان‌ائٍ گفت. همان دوذعم عمینطود فکر کردم دفکر کردم ترا بمنزلم 
بس م دلی شب وهنی د فنم خحانه دیدم ذ نم پر سید این جو انك که درد کات نشسته 
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غزال خانه ی ۰-۸ 


بود ۳۳ ۲یا او همین دفیق تازه‌ای است که پیدا کر ده‌اي و گاهی صحبنش 

دا میکنی ! 

گفتم این‌حرف جهدبطی بموضنوع م داشت؟ گفت: : | گر حتیتتش‌دابخواهی 
بهیج قیبت حاضر نیستم جوانهائی مانند ترا بخانه ببر م . گفتم چرا؛ مگر اذ 
من‌مطمتّن نیستی؟! مگرفرا خائن‌میدانی؛ گفت: آنه از تو مطمئنم . ولی‌بجنس 
زن نمیشود اعتماد کرد و بنا براین بز نممطمئن نیستم و برفرض هم که بز نم اعتماد 
داشته باشم تازه بردن تو بخا نه يك عیب بز د که دادد کهآسایش وداحت من و 

خا نواده مرا تهدید هیکند . ِ 

اگر حفیعتش‌دا بخواهی دک کم داشتم تم عصبا نی ميشدم . فکرمیکردماین 
دوست من چقدد بمن‌ظنین است.وچقدد مرا جوان پست و خالنی میشناسد ولی 
توضیح اماناله میااز نادأحتی خلاص کرد و خند یم . 

امان ال گفت: هم بئو اطمینان دارم و هم بز نم ۳ ]یا خود نو سدیق 
میکنی که پا و . گفتم خوب ,گت پفر‌ض‌هم که‌زت 
من نجیب باشد وازخدا بترسد ودیدن‌تو اودا تحر يك نکنه ولیآیا قبول‌ندادی 
که دقتی‌از پشت‌شیشه‌میا باتومیبینه وديختوقيافة میا باصودت تومقایسه‌میکند 
چه حالی بیدا خواهد کرد 1٩‏ 

امان ال گفت : دقتی زن‌من تودا با من مقایبه میکند وفتی می‌بیند تو 
امن قغنگتی وخوشلباس‌تن هستی . بفرض‌هم گلویش پهلوی تو گیر نکند . 
بفرض هم پایش برای تو نلخشد. ذمن باطنیش متوجه‌این میشود که شوهرش 
بی‌ریخت وفقیر است . آنوقت بدون اراده يك حس انزجیاری در او تولید 
میشود که خواه ناخواء تامدتی مرا کوجك وحقیر میشناسد . البته‌این‌ست. 


لین ۳ هم کوتاه باشد جون من دد بت او حفیر وست جلوه کرده‌ام بناعه 


ناساز گاری دا با مرن و بچهها یش میگذادد د امر ذنه گی هن مختل میشود ۳ 
بتا براینتصديق‌کن که اگر من مرد عافلی باشم نباید تو دامثال ترا بخانه 


رم وخودم پا دست خودم برای خو دم ۳ ۰ آبن بود داستان ۱ 


کوجك من . 

۱ حالا که این داستان دا شنید‌ید مدیم دنبال داستان خودما کنتم 
یل با نی بو دوجر گت‌دمزدن هم نداشت. بله: حسین‌مل. ما نندامان‌اله 
مُرد عاقلی نبود وبا دست‌خودش‌برای خوذش بد بختی تهیه کرده بودجه بد بختی 
دد قر از این که انسان مردی دا ترد زن خودش ببرد وا دزن وفرز ندعودش 
آشنا ۳۳ بنشیند غصه بخورد که مبادا. دفیقم سر ذن با دخترم را ازراه 


درد پس 2 » 


۱ 09 


(99.019 


۱ 0 


۵۵ ۱ پاشرفها . 


[عاترتقا 


یکی از دفعا حکایت میکرد ومیگفت: آقای فر . باد . دا میشناسی | 
کنتم آدی گفت این جوان که از نجابت وبا کی مثئل فرشته میماً ندز نی گرفتد 
از همه جیز زنش راضی نود , 

ذن‌فر . پاد . دختر فلان کس بود که دد مر و ۳و بود 
تا ات حرف مپزد . 

قر . مثل جوانهای انروزء اهل هیچ حقه نیود ؛ حتی‌سیگاد هم 
نمیکشید. فر ِ اوقات‌فر ات خودزا یت , میگندانید وبرای 
مججله معروف؟؛ خبر تهیه مینمود . 

فر . . نار. قل‌از اینکه ذن پگیرد دوستی‌داشت که در داقع شب ودوز با 
هم بودند, وچون هردو دد يك اداده کاد میکردند اوقات تحلیلوفر انتشان با 
هم بود . دقتی‌هم فر. پار . خواست زن بگیرد با مشورت ددستش گرفت و 
دوستش هم ؛ ددعقد دعر وسی‌فر . . باد . واقماً خدعت کرد مثل یك پیشخیدمت 

کاد کرد ومثل يك‌مادر دلسوز بود . 

روز سوم عروسی ۰ فر . باد. خانمش دا بدوستش معرفی نمود وهرسه 
با هم ناهاد خوردند . وچون دوست‌فر, باد. زن نداشت غالب اوقات‌حنی ناهاد 
وشام هم در منژل‌فر. باد , بود ودد و آمم‌خانه پکی بودند . 

از ۲ تعا که | شخاص با[ . فکر ونیتشان هم اه است» بجیزی که فر . 
باد - فکر نمیکرد بنایا کی زنش بوده خیالی که میجوقت ازخاطرش نمیگذشت 
دک ۳ است رفیق چند ساله‌اش باو خیانت نماید . 

در . يك اشتباه کرده برد وآن اين بود که يك مرد خوزش هیکل 

وس بهتر از خودش دا بخانه‌اش میبرد واجانه میداد گاهی با 
خانش بپنما پرود . فر . پاد . بسینما نمیرفت» ذیر! میکفت اگر‌چند شب 
بروم عادت میکنم واز خواندن. و تهیه خبر که شب انجام میدهم باژ میما نم ۲ 

ابئد! هر ماه یکبار وسد هر بانزده دوز یکباد وبعد حفته‌ای يك باد و 
بید بلك‌شب درءیان واخی 1 هرشب‌خا نم‌فر .باد. پا دوست‌فر . باد. بمینما ممر فتتد 
وفر . باد. بیچاره ددخانه تنها میما ند و کادمیکرد . 

وفتی طبیعت ؛ یا خدا! با تمادف میخر آهد مشت؛ بسته خحائنی را باز 
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خیات دفیق وه 


کند , بدست‌همان خاگن و گاهی بدست فرشنه‌ای نامرگی با بوسیلا موجودی 

که بحساب نمی‌آید کلیدش دا میدهد. 

مشت پیچیده‌خائنان نزد فر. بار. پاز شد, اما نه ان ومعمول. 
فر . باد. [نهادا ددغیرموقم ددجائی ندید ؛ بوی عطر زن خود را از دوست 
دبوی عطر دوست خوددا اززن‌خود نشتید » درمیان ائائبه ز نش کاغذ دبر که‌ای 
بیدا نکرده قشول‌ها بقر , باد. خی ی‌ندادند ۰ ازدفتاد و کر داد ذن باددستش 
ی پرازآ نها" نبرد. و خلاصه اینکه بااین‌قبیل وسائل وپیش آمدها چم و کوش 

. باد. باز نشد بلکه؛ 

فقط اسباب جیئی طبیعت وک مشت آن باشرفها! داد قر . بار . بی‌چا ره 
باز کرد وهردو دا دسوا نمود . ۱ 

جتانکه مید! نیم ادقاتی که آن‌دو باشرف ! میتوانستند یکدیگردا ملاقات 
نمایند فقط شبهائی بودکه برای دوساعت بئام سینما نز دهم و پاهم بودند.ولی 
از آنجا که بشره‌قا نم» نبست دهمیشه آن‌چیز دا میخواهد که وصول‌بان مشکل 
اأست : مدتی بود ] ندو نف نمشة هیبکشيد ند که يك دوز تمام و بلکه ياکشب تأصبیم 
نز دهم باشند. بهمینداسطه آ قای «راهیم» نقثه‌ای کشید که بر‌ای‌يك هفته‌ازاداده 
مرخصی بگیرد وبنام اینکه درقزوین‌کاد دادد, ظاعراً بمسافرت برود وباطناً 
تهر ان پاشد وروزها که فر. پاد. باداده‌میرود باهم خوش باشند» و پلکه پتوانند 
حجعه‌ اي هم بز نند که شاید یکی دو شب هم بنأم اینکه مادد «راعیم» تذهاست ذن 
قر.یاد. بخانة او برود . 

دهمین کار هم شد پننی دوست‌فر . باد. عرخصی گرفت وياثروز صبح بعد 
از بوسیدن دوی فر. باد. بیرون دفت.ولی: اذآنجاکه فر- باد. داضی نمیشد 
بخانیمش بد بگندد . تصمیم گر فت در غیبت دونش خودش کادر فیبش دا انجام 
دهد وخائمش را بسینما ببرد . بناپراین اذ این‌حیث کلاء سزخانم دمشوقش 
دفت چه که خانم خیال میکرد شب‌ها بسینما خواهدرفت ونزد مشوق خواهد 
ود ۰ 5 ۰ 

ازطرف دیگر دوساعت بید ازخداحافطی با «راهیم» . تصادفاً خواعر 
شور خواهز فر . پار. ی و نی باد. نول 
اجلال میکنند ولذا خانم قر. پا . بمکی آنچه دد نقغه پیش بینی شده بود 
ناجاد میشود در خا نه بماً ند 0 بخواهد ببروت‌برود خوآأهرشوهرشی 
( که مثل خود او جوان‌بود وبرای خرید بتهران‌آعده بود) ناچادبااومیرفت 
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2 : باشرفها 


واذاین گذشته مه همدروزه صبح وعس پنا بتقاضای خواهر , ان ناجار بود پرای 
خرید باتفاق او پباز ادبرود. وینابراین اگرددهفته پیش» این‌ددعاشق ومعشوق . 


ااقل شبها یکی دو ساعت یکدیگر را میدیدند . حالا دیگر نه‌دوز ونه شب 
نمیتو انستند حنی يكث دفیقه هم : یکدیگر دا ملاقات نمایند : دوست‌فی. بار. 
هم چون گنته بود قزوین‌میروم نمیتوانست‌بخانهٌ فر. باد. بیاید وعلتراسوال 
کند. ولی‌روز سوم , خانم بنهانه اينکه از مادد دقیق‌شوهرش دیدن کندیا تفاق 
خو اهر شوه وقتی از درخانه او گذشت خدزد ۲ وهما تسا دم در؛ اطلاغ داد 
که خواهرشوهرم از شیرار آمده والا خفست میرسیدم . اما . 

چون‌مادر دراهیم» داستان‌مسافرت فزوین‌ بسرش‌دانمیدا نست» خیلی‌طبیعی 
کت ؛ رها نیم‌ساعت قیل منز بود و.. 

آخانم فی. پاد. صحبت مادد داقطم کرده هر طود بود خداعافتلی کرده 
دفت. وخوشبخنانه خواهرشوهرهم چیزی‌دستگیرش نشد . دلیلش هم این بود 
کهموضوع محافرت وغیره دا نمیدائست . 

آقایدآهيم . . وقتی بخانه میرود وازمادد ۳ خا نم فر . باد . 
را فیشنود ومنهمد خواهرشوهر موی دماغ شدء ونمشه‌اش نگرفته‌است‌سصاعت 
ازشب گذشته با خندتن واردمنزل فر. پاد. میشود وبنام اینکه ددقزوینکادم 
دا تمام کرده‌ام ونخواستم بمانم. ؛ سرء فر. باد. دا که خیمالد: 

فر. پاد. آذاینکه دوستش سهدوزه موفق‌با نجام ارش شده خوشحال‌شده 
و تبر يك گفت وشام خوردن همآ ای راهیم ۰ رانگاهداشتولی.: 

هيمم‌يك ازاین‌بیشآعدها دید: پمیرت فر. پاد. دا بازنکرد و بموش . 
يك «باد» خفیف: پرده‌ازدوی اسراداین‌دو باشفیر گرفت ويك کبریت كوك 
مشت پیچینه آ نها را نزد ف. بار » خوشبین با نمود . 

آری : فا " مبالاتی وآ همه علز تم و تمو ندها فر . باد , را هو سوه 
شاخت وجون باید پرده از دذوی اسراد آنها پرداشته شود يك باد ضیف ويك 
کبریت کوچك خیانت‌آن دو باشرفداآشکاد ساخت . 

وقتیآقای داهیم وارداطاق فر. پاد. شد خواهروشومر خواهرفر.پار. 
بىلت عدم آخنائی با داهیم . باطاق دیگر دفثند و آقای ِ« وفر . باد . 
خانم فر. پاد. دا تنها گذاشتند 2 

در اینو فث ار یر اير سیباهی پنهان " شده بود "۰ دیده 
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خیانت دفیق و 


نمیشه‌ند. بادان تمیآمد ولی باد دطوفان عجیبی بود . چدین‌باد چراغ برق 


خاموش‌وردشن شد. تااینکه بالاخره چراغ خاموش گر دیدو چراغ نفتی آودد ند. 
ده بیست دقیتدهم بای جراغ نفتی نشسته بودند که باز بادشرو ع شد واین‌می نبه, 
جون شیشه پنجره شکسته بودهیاد» ضمیفی اذ بالای لو له چراغ پعمر دوشنا ی 
خاتمه‌داد واطاق ددتادیکی غلیظ ی واقم گد . 

فر .یار . جون سیگاد کش نبود نباید کبریت.میداشت وجون خانم, کلفت 
فا ند کی وت کرت وال هم ای 
کبربت نبود اومانئد بسیاری ازاشخاص‌غیرمعتاد بسیگاد همیشه يك‌قوطی‌همراه 
داشت و بیشتر از چوب کبریت برای خلال کردن دندانش استفاده ۳ 

فر. ء یاد. با نهابت خو تسردی و بدون: ا ینکه‌عجله کند ,کیربت دا از جیب 
اد نمیدا نم بیرون آوددن و کیربت کشیدن صدا نداشت پااینکه صدا 
داشت ولی آن‌دو پاشرف که مدئول بوشیدنیکد‌یگر بودند بصدایکیر پت‌توجه 


تممو د ند . 


تیجب دها نش با وتمام عحروق وشر الینش خشاش‌شد. 

خودتان ححص بز نید جه شد. ددست‌است که بش فها خجا لت لمی‌کشند 
و اگر شرم و حیا میداشتند خاگن نمیشدند ولی نگاه خيره وسرد فر.پار . 
بتددی مصومانه زددعین حال زننده بود که‌عاشق دمشوقه دا بلرژه دد آورد. 

بقیه این داستان‌دا که نظایر بسیاد دادد پرای شما حکایت ِِ 
شمادا نمیگیرم؛ همینتدر حرض میکنم فر . باد, خانر| طلاق. داد ويك باشر 
معبولی پمایر باشرفهای معمولی اضافه شد. 

خیلی سرتان دا دددآوددم . مقصودم اذاین روده . درازی ین بود که 
بگویم بسیادی اشخاس هستند که مردیدا بزن خود ممرفی میکنند و وسایل 
آشتائی | نهارا فراحم میسازند. وبمد دودش بچشم خودشان سیرود. ‏ 


حسین‌عل. هم که قبول کرده بود بااتومبیل آقای فلانز اده مسافرت ۲ 


کند , ددواقم پرای خودش موی دماغ ددست کرده بود بهمین واسطهآزرفتار 
و کرداد قلان‌زاده پایری فوق‌الماده عصبی‌بود وچاده‌ای عم نداشت , گواینکه 
یکی‌دوبار تصمیم گرفت ازقزوین فلانزاده دا بااتومبیلش طلاق بدهد ولی بتوحم 
اینکه ماه عسل است وتباید پداخلاقی کرد سکوت نمود و دفدان روعة جگر 
گذاشت ۱ 
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66۸ ۰ ۱ باشرفها 


دین کینه » تمدن نو 
سس رخ سیم 


«دددوشمار؛ گذشته» جون باشرفها قبل از اینکه بصورت کثاب ددآید 
درمجله آشفته منتر مبشه این است که اینجا اشاده بدو شماد؛ گذشته شده‌است. 
خمن سح مسافرت‌بری باشوهرش این نکته جلب‌توجه کر ده بود که؛مردهائی 
متند که دوستان تا یاب خوددا بخماً ند عیبر ند دیاین عمل پدست خود بر ای 
زن خود فاسق تهیه میکنند . 

دیروز که بیادت‌یکی ۳ دفته بودم. خمن محبت» حرف کشیده 
شد تا آ نجا که دفیقم گفت: اسوس که خحانم منزل نیست ا گرمیپود بائو دعوا 
داشت . گفتم چرا ؟ گفت برای اینکه در باشرفها نوشته بودی مردها نباید 
دوستان خود دا بخانمشان مرفی کتند . خانم ازاین جهت عصبانی است که 
میگشت "آقای 4 راصم‌دادد نخم نفاق بین ز نهاوشوهر ها عبر یز د وداردمر حهاً 
را بز نها بدیین حیکند . خا نم میگفت اکن آقای داصم دئبالٌ این مطلب دا 
بکعن وی ۹ ز نها درجادد پرونه و بازددحر مسرا زند گی 

دوست دانشمند دعزیزم آمای حجازی مدیر مجله جهان نو که ایشان 
مم برای صادت آمده بودند ۳ تا ید گنته صاحبخانه گفتند : 

«من هم دوسئی دارم که ازخوانند گان شیفنه آشفته‌است و اتفاقا دودوز 
تبل همین مطاب دا میگفت بت مق پاشنثه فوق‌الماده علاقه دادم ولی 

وخلامد ۳1 ح ۱7 باشرفیها گلهداد ندومیگو یند 
آقای راصع ارزخا نمها بااین نوشته‌ها سلب. آزادی‌سبکند. » 

ین بود آ نچه ددباب این قسمت از باشرف‌سا که پین‌من و دو تفر از 
دوستا نم گذشت. , واکتون مااجازه خوا نند گان عر یز ۰ میخو آهم جوایی بای 
اعتر امن پدهم تا| گر بین خوانند گان ی که دستشان بمن نمیرسد معتر‌ضی‌داشته 
باشم با نها هم بااینو سبله جرب گفته باشم . ولی قبل‌ازشروع مطلب بمر‌شتان 
میرسا نم که آ نجه ددأیئسا بنام جواب میخوانید باث ازصدهز اد جوایی است 
که باید بدهم ومتأسفا ند ناچارم ِ_ پکوشم . 

۱ هر » افر اد دادم که با نو شنن باشر فها مردهارا میت بیخا نمها بل ین 


ین تر تال ِِ هایت سل وآدزوی ات بتوانم ه اطع این راء 
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دین کهنه. تمدن و ۵25۹ 


برای اینکه جواب چرای شمادا بدم ابتدا باید ازتمدن‌وسیر تمدن و 


مُقایسه تمدن پنجاء سال قبل باتمدن فعلی صحبت کنم که متأسفانه وقت کم‌است 


وشماهم خسته میشوید ... همین قدد کافی است که خودتان تمدن فلی دا 


با تمدن بنجاه سال قبل پهلری خودتان مقایسه نماگید .. مخصوصاً دد آ نعسمت 
" که م‌بوط بمذاکره ها است بپشتر فکر کنید یمنی سیر و انقلاب تمدن دا 
(داجم بزنها وآزادی زنها ومعاشرت زن ومرد) وخلاصه زن ومد پنجاه‌سال 
فیل‌را بازن‌وعید آمی‌وژه مق بسه نماییه سپس : 

دقنی اذمتایسهٌ تمدن بتجاه سال قبل رخ شدید [نوقت فکر کفیف به - 
بینید ازاين آزادع که ما بزنهای خود داده‌ایم و این مماشر تها که بصورت 
فعلی خودمان ددست کرده‌ايم چه نتبجه گر فته‌ايم. 

البته تصدیق میکنید که تا کئون يك زن مخترع » و کیل , وذیر وفلان 
وبهمان پیدا نکرده‌ايم .. فتط استفاده‌ای که برده‌ايم اين بوده که زنها سواد 
پیدا کرده‌اند , چیز فهم شده‌اند. بقول دوشنفکران بحقوق خودشان‌پی‌بردهند 
واحیا نا جند نفر انگیت‌شماد نویسنده ومو لف‌پیدا کر ده‌اییم. ون 

ددپاده زیانی‌که اذاین داه برده‌ايم متأسفانه فمبئوانم صحبت کنم زیر 
محیط وتمدن اجازه نم‌دهد .. واساصاً عقل خودمن هم اجازه نمیدهد که از 
فردا خانمها ومردمائی که از خانمها پشتیبانی میکنند شروع کنند بفحش 
دادن و ناسز | گفتن , وم من تجم پخوانند + وبالاخره آپرفیم دا بریز ند . 
سس ؟ 

جسته گر بخته <ر فهائی میز نم وتوجه شمادا جلب میکنم با شماخودتان 
اگر مانند من دلسوخته بودید برویه فکر کنید ودنبالداء جاده بگردید. 

چیزی‌دا کهمیتوانم عرض کنم این است که با تهایت نت کت 
پرسانم دیگویم : ۱ 

تاده پانزده سال قبل عقلا و نویسندگان برای و دختر ان از 
اینکه فریب مر‌دها دا نخود ند چیزها مینوشتنه وحکایت‌ها و داسقانها جمل 
میکودند . هرنویسنده سی میکرد مقاأله یاداستان یاتتاتری بتویسد و دست 
آخر نلیجه بگیرد که فلان دخشی بیچاده دا فلان پسر هرزه فریب داده و 


دامتش دا لکهداد کرده .. تااینکه. پاین دسیله ازسقوط دختران ۲۳ 


بشود ولی: 
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۱۷۳۵ باش‌فها . 


دلن من بانهایت تسف او کسی هتم که ناچاد شدهام ( بجای اینکه . 
ددبادة فر یب خوردن دختر ان جیز بنویسم) در پاب‌فر بب‌خوددن مر دخا تحت ۱ 


کد (ومتاسفانه چون جرئت‌ندادم صریح بنویسم وازهوشدن .عیترسم) با کنابه 
۳۳ پمردها بفهما نم که فریبز نهادا نجود ند. 
بله, کادسیر وانقلاب تمدن بجائی کشیده که ازاین ببعت باید مردهادا 

بیدار کرد نه زنهارا. 

خدا میداند اگر ازیسی جبزها ملاحظه نمیکردم و اگرعیال واطفال 
نبداشتم دیوأنههو ار دد کوچه‌ها وخیابا نها میافتادم و فریاد میزدم : مردها ! 
مراقب باشید کلاه .«ق» سرتان نرود. 

تصود میکنید مقصود من تهر ان واخلاق عمومی آهر انی‌هاست دا خس ۰ 
خیر. من‌در پاپ دنیا صحبت میکنم وشمادا از خطر بزد گی که عفت وعصمت دیا 
را تودید کر ده‌است تا میسازم. 

من با کمال جر کت یرای هما سم یاد دیکنم که خعار بی‌عصتی دنیادا 
تهدید میکند این سیل خانمان پرافکن ازادو پا وامریکا سرجشمه گرفته 
است. داینکه شما می‌بینید بینیه «ز, آب» ات ختتل عطیم انیت واینکه :شا می بیئیه 


بیش قراول آن 9 و روز روز بدتر خو اهد شد . 


تاختمان طبیعی اتحان طوری‌است که ددآمر تهوت 3 است 


منتها | تییا و او لیا ذعتلا ومتفگر ین ومصلحین پاهز اد جور دود و کلك توا فسته! ند 
باین اسب سر کش و دیوانة لجام گیخته پوزه بند پز نند. 

بنسبتی که این بوزه‌بندها محکم بوده جلو این اسب دیوانه گرفته شده 
وهرجه این بوزه‌بند‌ها کهئه‌تر و«شل»تر شده بهمان نسبت عرو تیز وجفت و 
لگد این غریزه‌طبیعی بیشت گر دیده و بیشثر گردیده تاددنزد بحضی آذمتمدنین 
وروشتشکر آن‌کادش بجائی کشیده که ياكسر تبه. بوزه بند دا پاده کر ده و سیم آ خر 
زده است. 

من با کمال جرگت فسم اد میکنم که خظر بی‌عسمتی دنیا دا تهدید 

میکند ودوز بروذ هم کار ین تهد بد بالا میگیرد تا بجاگی میرصد که پرادد 
ازدیواد خواهر ویدد ازدیواد دختشر وپسرازدیوآد مادد.. دهمه از دبواد هم 
بالا بروند وبالابروند تا بمنتهای ددجه قوس نزول برصد وباز با وسائلی که 
تمیدانم چه خواهد. بود بطرف قوس صمود پر گردد. 
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دین کهنه . تمدن 0۰۰ 
روز گادی سسسوسو وج بود . جزعد انگشت شماری که 


پسلود قاچاق و محرمانه این‌سامله را داشنند دیگران بمسجد میرفتند وپای 
وعظ مسئله گو می شستند. 

هرجه ممئله گوها بپشتر درو غ گفتند و هر جچه. پیشوایان دینی‌ما پیشتس 
تطاهر ثمو د ند ودرخلوت آن کاددیگر کر دنه همان نبپت 9 از ممجدهاً 
«میخا نه‌ها بر امس 


هر حجد 0 دینی ببشتر دنبال دفتند و بیشش پماده چسبید ند 


بهمان نسبت ماده پرستی ذیادتر شد . و شه نا کاد بجامی کشید که دز * 


کنا بها دد تثا ترها بت ال سیلماها در سخترانی‌ها بت قل مجلسهای عصوصی 
کر مت از زن نبود ود بای زن دد میان کشیده نمیشد کسی اعتناء 
گفتم دین کهنه است و نمدن توکاددین داخوب و بهتر انجام میدحد ودو 
اسپه دنبال تمدن تاختیم تا باینجا رسیده‌ایم که مجلات ماا گر عکسز نهای‌لخت 
نداشته باشد ری 


از خوانند گان مسذادت هیخواهم که دقت شریفشان دا بیهو دو تلف کردم 


من باید اذاین مختص تر حرف میزدم, باید میگفتم کاد امر وزما بجاگی کشیده 


که باید مردها دا بیداد کرد تا کلاه دق» سرشان نرود, 

واين قبیل نوشته‌عا هم تاجند سالی ممکن است سیر خطردا کندتر کند 
والا رامی‌ که دنیا دربی‌عنافی و بی‌عصمتی پیش گرفته بثر کستان است؛ بطرف 
مرج و مرج اخلاقی است» بسوئی است که شاید کمتر از يك قرن اطفال ما 
مه اجه با صحنه مائی از بی‌عفتی خواهند گردید که صسنه های امروزه در 
متابل آن صحنه دنثاد و دوش فرشنگانی است که دد بهشت ببا دعده 
دادها ند , ۱ 

پمن ایراد میگیر ند که جرا گفته‌ام مردها بایه مراقب زنها پاشند, پا 
هم همکن است پمن ایراد بگیر ند ولی من: تا آنجا که میتوائم و تا آنجا 
که برایم هعدود است بهر اسم و رسم و بهر عنوان سشده توسه مر‌دها دا 
بحقه بازی زنها و زنها دا بحته بازی مردها جلب میکنم و با صدای بلند 
میگويم : ۱ 
ای ز نها مر اقب باشید و حتثی اذ برادد کوچك خود برهیز کنید که 
دیر یا زود کارتان ساخته میشود و دد منجلاب بی‌عصمتی و بی‌عفانی حلاك 
خواهید شد. 

اي مردضا ۱ مراقب زنها 4 دختر‌ها ۱ خوآهران و حتی مادران یس 
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ند با شرفها 


خود باشید. زیرا هما نطود که ددتحطی‌عا گوشت سك د گر به حلال می‌شود در 


هر جح ومر جع شهوت نیز خواهر. از دیواد پرادد. دختر آزدیواد بذر و مادر از 
دیوار فرزند بالا خواهد رفت. 


مردهای کور 


اکتون» بل اذایتکه ددباد؛ مساقرت حسیر‌مل. چیزی یگویم اجاژه 
بدهید داسئان کوچکی راکه ازاخوی زاده‌ام. شنیده‌ام بعرض شما برسانم تا 
ببینید عقید8 یکی از نویسندگان خادجی ددپادء زن چیست. 

آقای « لون » مردی بود دعاتی. سواد درست و حسابی نداشت » و 
مد بود هرجه جان میکند و ذحمت میکشد برای ذن و بچه‌اش‌است. اتفاقاً 
بچه‌اش مرد و این ذن و شوهر تنهاً ما ندند . یکسا بعد از مرك بچه آقای 
نون عم از دو چشم نابینا و هم از دو گوش کر شد , نه جشمش جامی دا 
میدید نه گوشش چیزی می‌شنید . و چون کودی او بظاهر چشمش صححه 
نز ده بود خداادا شکر میکرد و میگفت اگر کود شددام اقلا محتاج 
پچشم مسنرعی نشده‌ام و شاهر صودتم عیب نکرده است . آقای تون 
عنوز خودش دا جوان میداتست, ذیرا می‌گفت آدم سی و چند ساله جوان 
است . 

. سال اول کوری آقای نون در زحمت بود و جائی دا بلد نبود . ولی 
همینکه بکودی عادت کرد بکيك صائی که داشت هر جا میخواست میرفت و 
روزها درمزدعه بکاد کشت وزدع خود میپرداخت. 

اتفاقا يكث دوزشخص محترمی ازمزدغه او میگذشت و چون فوق|لماده 
تعنه بود ازآقای نون آب خواست واو آب خنکی که دد کوزه داشت‌تقدیم‌مسافر 
ناشناس نمود. ِ 

مسافر ناشناس دکترجشم بود ووقتی پا آقای نون صحبت کرد و علت 
کودی اورا شنید باقاي نون وعده داد که ا گر بشهر بیاگی درظرف دمروزچشم 
و کرش ترابايك عمل‌جراحی معالجه میکنم. 


له داستان اینکه چگونه آقای دکت‌باین مردکرحرف میزدوچکونه 


حرفهای خوددا حالی اومیکرد: عود موضوع جدا گانه‌ای است که موددبحث 


ها ثیست . 


آقای نون تصمیم گرفت برای معالجه بشهر برود ولی اذ آنج؛ که 
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مردهاي کود ۲ 


توق‌الماده بز نش علاقه داشت نخواست قطیه دفتن پشهر دا بز نش بگویسد 


" بهلوی خودش خیال کرد بود اگر بگوید دمعالجه نشود زن پیچاره‌اش نصه 
خواهد خودد . ضمناً هم تصمیم گرفته بود که ذنش را يك مرتبه خوشحال 
کند یمنی با جشم کود برود بنهر و در مراجمت غفلثاً موجب مسرت زن 
بشود. و همین کار دا هم کرد . ببها نهٌ ایبکه برای پیش فروش گندم و جو 
میخو اهد بشهر برود از زنش خدا حافطی نمود و جمدان دا برداشته دوانه 
شهر شد . ۱ 

داستان اینکهآفای نون جه مرخی داشته و جگونه بايك عمل جراحی 
هما اجه شد خود بحثی است که بما هر بوط پیست و دد اطراف آن صحبت 

آمای نون دهروز درمر یسخا نه خوابید ودوز یاژدهم که «پاند» چشمش 
۰( ۳۳ ذیراییت ازپنج شش ی سال کودی و 
کري - و و ی ش معا لجه شد وهمه جیز شنید. 
۳ نداشت وتنها آذژویش این, بود که زودتر آز هریشْخا نه مرخص شود 
و بذه * میج و زن بیچاده‌اش داکه شب و دوز برای کودی او عصه میخودد 

بمراد دل خودرسید واز هر یشخانه بیردن آمده ویکسره بطرف 
د‌دفت. مرف ده دقت وبین داه تصمیم گر فت داجع بچشم و ما لجهُ چشمش 
1 میچکس محبت نکند و حتی تصمیم گرفت دقتی بضا نه میرود تا ده پانز ده 
دقیئه ما نند سایق کودو کر باشد وصحبت کوری خودش رابکند. ] و قت‌یکمر تبه 
قسیه دابز نش بگوید واسیاب مسرت او گردد همین کاددا هم کرد. 

با داشت در هیزد دلش آز خوشحالی کوددپ کودودپ 

. پادمبش گرده میشکست .[نمدر که اذمعا له چمشم و گو خش ی خوشحال 
بود دو ۱۳0 بود که غنلتا زنش دا آز این مود خوشحال 
خو اهد کرد. 

بالاشره ددخانه پازشد ی دایاز کرد ولی بمجرد دیدن 
زنش حیرت نمود ذیرا دیه بر علاف | نتظاد. زنش توالت سختی کرده و لباس 


خوب پوشیده ولی دسی خیال کی د که 9 اسی مهماتی داشنه باشد فدد ي .. 


داحعت شٌد اما: 


وقتی بررسید کی اینجاست و یا مهمان دادی پانه وذنش جو اب‌عنمی‌داد 
بازمتاًثشد و فکر میکره پس‌ذن من برای کی اینطود توالت کرده و ایتطود 


خودش را ساخعته ۱ 
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#««-7 - باشرفها 

خلاصه , جون مرد پددلی نبود اهمیت نداد و فکر کرد ممکن است 
برای خودش و پرای اینکه دد تنهای خودش را مشغول کرده باشد توالت 
کرده است, ‏ 

البئه زن و شومر مهر پا نی که ده دوازده دوز یکدیگر دا ندیده باشتد 
وفنی بهم میرستد تکلیفشان معلوم است آغوش هر د بآزمیشود. زن دآبنل‌میز ند 
بوسه عحای پی دد یی از کنج لب وذیر کلو بر‌داشته میشود و خلاصه اینکه 
پسر و کول هم میپر ند . آقای نون و ذنش هم همین کادها دا کردن: 
ولی : 

چون چشم آقای نون باذ بود بخوبی میدید که زنش با تهایت تلخب و 
کراهت او دا میبوسد ود چون زن پیچاده نمیدانست-چشم شوحرش میبیند 
وقنی اورا میبوسید اپروما دا ددهم می کشید و اذسروصود تش تفرت‌می پا دید. 

آقای نون ذر حالی که دست بکس ذنش انداخته بود یکمك او (ذیرا 
موق کودی بکمك آوداه میر فت وحالاهم رل کوردا بازی میکرد) واردحیاط 
شد وازحیاط داخل اطاق گر دیت. 

وفتی وارد اطاق شد دید جوانکی دوی تختخواب او نشسته و جريك 
زیرپیراهنی جیز دیگر بتن ندادد. 


اگرجه ازدیدن‌زن جوان خیلی سعی کرد خودش ش دانگاه دادد وی ۱ 


نکند که بنهمند ولی از تکان سختی که خورد هءملوم شد شد احساس بددی کر ده است 
همین دواسطه زنش بادستها (مانند: سابق شت ت ات 
میزد) آزاد پرسید چنه؟! 

آقای فون که دید ممکن است فا فیه دا مازد فوری خود دادی کرده 
گفت: حالسکته بین دست داده. مر! روی تخت بخواپان زیرا دیگر قدرت 
ایستادن ندارم سرم گیج میخوند. . قلبم میگیرد ۰ 


دزن نون فاسقش ۳ مخاطب ساخته گفت : د باشو از دوی تحت بیاباگین 


که این‌قرمسای راآنجا بخوابانم (البته چون کوش آفای نون کر بود ذن نون 
همیشه پاهر کس هرجود که میخواست محبت میکرد و مطمئن بود که شوهرش 
قاسق زن نون هم که میدا نست گوش نون کر است و حرفهای او دا 
نمیشنود گفت؛: بس من‌هیروم آن اطاق تو 0 پسر کن و بیا 
نزد من ۰ 
آثای نون بیچاده علاوه: بر[ نکه فاسق زن خود را دوی تن 
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مردهای کود 0 ۵اه 


خود دید بود رن ۶ بد گوگیهای زن وفادق زن دا هم بخو بسی میشنید : : 
وجون خودضش را بناخوشی و حالت سکته زده بود لرز و عمبیتی که برایش 
بیدا شده بود باعث تعجسزن نمیشد . 

آفهای تون رفت روی تختخو اب ۳ دا فاسق ذنش را رویید 
ودندوقدی خود میدید و ددحالیکه می‌شنید داددبازذنش صحبت میکندودد باب 
شب واینکه حگو نه نز‌دهم باشند حرف میز نئد صکوت کرده موی 3 فیتی آحییت 
عاقبت کار را ببیند . عاقبت کاردا هم دید پنلی : 

ددی تخت‌خواب خوابید و بهانه‌اینکه حالم بداست گفت مر اتنها بگذاد 
یاث-چرت بز نم پلکه حالم جا بیاید وزنش هم او دا تنها گذاشت و با صدای 
بلند ( چون میداننت شوعرش نمیشنود ) برفیفش گفت بیابرويم انشاءال#سکنه 
خواءد کرد و من‌وتو از شرش خلاص خواهيم شد . ۱ 

زن بافاستش اذاطاق بیرون دفتند و آقای نون‌هم بیهانٌ اینکه‌میخواهد 
چرت بزند پنج شش دفیته روی تختخواب بود . تا اینکه آحسته آهسته 
وپاوذجچین از جابر خاست و از اطاق بیرون دفت . ولی درمیان داعرواند کی 
ایستاد ذیر| صدای ذنش دا ازاطاق دو پرو میشنید که با يك‌صنوهو ناز که‌دد تمام 
دوره زناشولی آززنش نشنیده بود با فاسقش دارد کیف میکند. 


آقای نون از شنیدن صدای غنج و دلال ذنش » دیگر بی تأب شد. و 


غفلتاً وادد اطاق زوبرو شد . مسلمان نشنود کافی نبیند ولی : چونآقای‌نون 


کافر بود دیدآ نچه دا که نمی‌بایدمیدید. زن خودرا دید که لخت‌وعود ددیغل 
مرداگ افتاده ( و بدون توجه باینکه شوهر بیخاره‌اش‌دد آن اطاق‌باسکته‌ومر کب 
دست بگریبان میباشد ) بافاسق باشرفش دست بگردن است . 


وفتی ذن نون شوه ود را در آستانة در دید از جا بی‌خاست ولی 


بدون‌اینکه مطرب شود پاعلامت کف دست‌باو حالی کرد که عزیرم .! نشاعانه 
"حالت خوب شد الهی خدا مر گم بده آمده‌بودم اینجا برایت جوشانده ددست 
کنم . و پنا کرد دددغکی به گریه کردن و دست انداخت گردن شوهر که 


| لحمدلنه ؛ الهی شکر که حالت جا آهد وله نکردی . دست نون‌دا بچشم خود 


کشید که گریه اش ۳ هم نشأن او بدهد : 
نون ببچاره که دیگر طاقتش طاق شنم بود بدون؛ اینکه از ] ۹ ۱ 1۹ 
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8۰۰ ۱ باشرفها 


ددحر کت کند ۳ هیا نطود که ابستاده بود گلوی زن دا گر فت ۰ و بتذری 


قشاد داد کههما نا ازیای درافتاد و پبراه واصل‌شد . 
فاسق زنك که گوشه اطاق ایستاده وصدایش در نمی‌آمد . بفکراینکه 
نون چذمش نمی‌بیند وبید آزرفتن او ازاطاق خادح شده وازخانه فرارخواهد 
کرد سکوت کرده د منتظر دفتن نون بود وی 1 
آفای‌نون بجای اینکه برود. دداطاقرا بست ومثل‌اشخاص کوردستهارا 
باطراف با کرد . 
ما کی که یال کس نیگریه دداطاق‌میگشت البته , چون جشم 
داشت و خودش را بکوری زده بود مراقب بود که فاسق ذنش فراد نکن » 
ولی ددعین حال دستش باطراف باز بود و مثل کسی که دداطاق دنبال کسی 
هیگردد قدم برمیداشت ت . قدم پرمیداشت و میگشت . تا با يك جرخ زدن مج 
" دست آن بأشرف دا گرفت و مجالش نداد . گلوی او را هم فشرد و ۳ 
فشرد تا اودا هم بدرك واصل کرد . 
امه اینکه زن وفاسق زن خود دا کشت و بکسره نز دحکوعت‌دفت‌و 
اقراد کرد که دونفر را درخانه خود کشته اسن - ۱ 
از دنتگیری و توقیف قاتل دسایر مقدمات کاد حرف نمیز نم . بس از 
ده روژ محکمه تشکیل شد وقاتل دا ببای عیزْ عدالت بردند وقضات بیحا کمه 
پرداختند. ۱ 
آقای‌نون درپاسخ سوالد یس داد گاه که گفت حالا که شما اقر ادمیکن,ه 
که این ددنفی دا کشته‌اید بکو گید پبیئم چرا آنهادا کشته‌اید وچر! ازمجاذات 
نثرسیدید . 
آقای نون ددحالیکه خیلی شمرده صحیت گنت : آقایان قصات 
من دیروز چشم و گوش نداشتم و بنابر‌این نمیدیدم‌زنم دد خانهٌ من و ددی 
تختخواب من بآمردهای اجنیی چه مرکند وچه میکوید ولی دیردز که چشمو 
گوش پیدا کردم و بخانه آمدم چیزهاگی دیدم که اگر ۶ 
گوش میداشتم زودتره‌یدیدم . 
آقایان نات ! مدتی بود چشمو گوش ند‌اشتم وذن من هر کاد ثِ 
نمیدیدم و فمیشنیدم ولی اکنون که چشم دگوش پیدا کرده‌ام وا کنون که زن 
خود را با فاستش دريك فراش نمیتوا نستم ندیده و نشنیده بگیرم. 
آقایان قغات ! من‌بشما قول میدهم ا وضات. مر دم عم چشم و گوش 
داشته باشند و دیدنیها دا ببیننه 2 رآ یت پروذ من خواهند 
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دوددو آسی ماط 


همکن استخة پنوح امزاد بگنرند که.سرا عده دا با قعوتب میرانی. . 


بسیار خوب بر؛ی اینکه ایراد شما وارد است صدی فلان دا مستثنی میکنم 
آنهم دلیل دارد که‌چرا باید مستثنی شو ند ۱ 

ددهرحال عن چشمه گوش پیدا کرده بودم وز نم را با فاسقش دیدم 
وآنها دا کشتم . حالا پا آقایان قضات است که مراهم چون فاتلم اعدام 
کنند . و کیل من دفاع کرد که چون ذنم با فاستش دديك‌فر اشو لخت بوده‌انه 
بحکم‌قا نون من‌قا تل‌نیستم ولی‌ای‌آقایان قنات برای رضای‌خدا یا حکم اعدام 
مرا صأدر نمائید یا مجدداً چشم مرا کور و کوش مرا کر کنید . زیرا حالا 
دیگر من‌چشمو گوش پیدا کرده‌ام و تمی‌توانم بسی‌چیزهادا ببینم . 


۱ رودرواسی ۱ 


میدانم بانوئتن این‌داستان خانم‌ها بیش از بیش از من‌عصبی‌میشو ند وحق 
دار ند نوشته مرا پاده کنند #لی باید پدانند که دوی سخن من با خانبهای 
خودمان نیست . من بادنا دادم حرف‌هین نم . نظطرخاسص باراد مملوم بامبحل 
مین ندارم . من , ممتتدم که | گر جشم و گوش مردم دنیا باز باشد چیزها 
از ذن و خواهر و مادد خود خواهند دید که یا بایدا نتحار کنند با کودو کر 
شو ند ( یمنی دندان دوی جگر یگذاد ند ) .. البته آنوقت‌ها ا گر چشمو گوش 
هران ما باز بوده این چیزها دا يا نمیدیدنه یاکمثر می دیدند ذیرا آنها 
دین داشتنه د مر تجم بودند ولی امروزه که دنبا جهاد اسبه طرف تمدن 
می‌تازد ۱ امروزه که جوأنهای ها از دوشن‌کری خودشان و خدا » شنهاند 
وجز خود خداگی دا نمیشناسند ؛ | گرجشم و گوش‌ها باز باشد یابایه انتحاد 
کنند , یا کود شو ند 2 روی جک بگذادند . اما خوشیختانه در دنیا 
دندان روی جکر گذاختن هد شده ۵ هد عم که‌بسندیده وژییاصمت . خلاصه : 
داستان مسافرین ما با نجا دسیده دتم حسین‌مل. تعنمیم‌داشت‌از 
قزو‌ین خودش دا از شر آقای فلان زاده خلاس نما بد ولی ۳ دودرواسی 
مبگذارد که مردم تصمیم‌های خوددا عملی کنند . 
حسین‌مل. میدانست که آقای فلان‌زاده بر‌ای خاطرزن اوباین مسافرت 
آهده است ؛ مینست که فلان زاده بعشق ری و برای خعاطر چر که 
باه اظهاد دوستی و دفافت می‌کند. حسین مل. می‌دانست : اگر بای 
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6۸ باشرفها 


بری ددبین نبود فلان‌زاده جواب سللام اودا هم نمیداد . حصسین‌سل. با ابنکه 


اینها. دا میدانست و بااینکه میتوا نست باچند جبله مختصر و کوتاء شر فلان‌زاده 
دا یکتد مملك گیر رودرواسی بود و نمیتواست حرف بز ند . 

بر هدر این رودرواسی لشت که کار مر دم دنیا را زاد میکند و روز 
دوشضا نر ۱ شب ؛ تاد میسازد . پادوددواسی سللام میکند و با رودروامی جواب 
سلام میدهد : ۷ دوددواسی میخندد , بادودرواسی جرف احترام میکند 3 
پادددرواسی پول میدهد » مهسانی میدهید ؛ سوداره مید‌مد . بادوددواسی 
زن خوددا بزف خود مس‌فی میکند ۰ پادوددداسی دفیق خود را بخانةٌ خود 
دغوت میکند . و این رودرواسی پقددی بالا میگیرد که جرثت‌نمی‌کند (اگر 
دفیتش دا دد آغوش زنش هم‌ببیند ) چیزی بگوید . 


۱ گر دشحکمم[باد 


آقای حسین‌مل. هم گرفتادهمین دوددواسی شده بود. بااینکه قبلاداخی 
نبود يك ثانیه باقلان زاده همفر باشد ناچاد ویحکم دودرواسی 9 
بو دو‌جیر ی نمیگفت . 

آقای فلان‌زاده اصرارداشت که شب دا دد قزوین نما ننه و یکسره برشت 
بزونه ولی حسین‌مل. که خیال میکرد ازاین ستون‌بان ستون فرحاست عنیده 
داشت شب دا دذ قزوین بی‌اننه وددی این‌عنید‌هم پافشادی میکرد. 

پرک‌هم عیل نداشت ددفزوین بماند وبا عمید؛ آقای فلان‌زاده عمراه 
بود و لی شوهرش آهسته باو حالی کرد که ممکن‌است شبا نه دبین زاء فلان‌زاده 
سوع۶ نیئی میت بنوداشته باشت . کوتاه آهد و یاعفیدء شوهر شش هم‌داستان 
من یمنی اوهم گنت هتراست شب‌رادد قزدین بما نیم . دای : 

۰ ]فای فلان‌زادء بعداز آنکه ازغذاهای بد گرا ندعتل‌فزوین ودختخوابهاي 
کلیف [ نجأحر فزد و بید‌از ] نکه دید اصرارش فایده نداردکوتاه آمد و تبول 
کرد که بدا دد قروین ما نند. 

حسین‌یل .عیال میکرد مادام که دد قزوین سستند ازشرفلان‌زاده داحت 
است » میخواست بایری پرود دراطاق و تافردا هنگام حرکت روی 
نحس فلان‌زاده‌دا نبیند دلی فلان‌زاده که میدانست اگرآنها باطاق 
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گردش‌حکم] باد : ۳ 
خودشان برو ند تافردا تنها خواهد ماند ساکت نثشمت و بجای اینک‌با 
حسین‌مل صحبت کنه بری:دا مخاطب ساأخته گفت ۳ ما که مر ۶ نیستیم که از 
غروب برویم جا , مریش‌دست و پاشکسته هم که نبستیم. پن بهتش است قددی 
ددیاغات اطراف قزوین گرد کنیم . 

دمان حسین مل‌باز شد 45 با ميشنهاد فلان‌زاده بنام خستگی و بها نه‌های 
دیگی ما لفت نمایه دلی بری خانم قسل از او با پيشنهاد فلان زاده 
موافعت نمود و مخصوما مثل طفأی که ماددش قپول کرده او دا بمهمانی ببرد 
خوشحال شد و تقریباً بجست وخیز درآهد . پری دیگی بشوهرش مجال نداد 
و بلافاصله گفت هواهم خیلی خوب است منهم چون فز وین را ند بدهام میدیم 
کمی گردش ميکئيم . 

فزوین فقط يك گردشگاه دادد آنهم «حکم] باد » است و تساه 


خوب ۵۰« ‌ 


این آخرین ۳۳ بودکه از دهان آقای فلانزاده بیرون آهد ویرای 
رفتن بحکم آباد حر کت کردند . 
۱ آقای حسین‌مل . اززود عصبیت دندون قودوجه میکرد ولی بملاحئظله 
پری‌حرف نمیزد وخودش دا میخودد . 

امان از این ملاحظه که جه بلاها بسر‌انسان میآورد . ملاحظه از زن ؛ 
ملاحظه ازفرز ند: ملاحئله ازمادر: ملاحظه از برادد. از خویشی» ازدوست » 
ازدفیق .ازدگیی. از پیشخدمت و بالاخره ملاحثله از مردم ۱1 

بله, ملاحظطه ازمردم ولی برای حته بازی؛ برای پددسوختگی » برای 
و هردم » برای سواه. شدن به‌مر دم و برای شوب جلوه کردن . 

حسین‌مل , هم از پری ملاحفله کرد و حرف نزد » حرفی نزد وپراه 
افتاد , سوار ماغین‌شدند وبطرف حکم آباد سرماشین ین دا کج کردند . بطرف 
حکم آپادرفتند و بهمان" تسبت که حسین مل آذاین گردش ناداضی بود پنسبت 
قابل ملاحئله‌ای آقای فلان زاده و پری‌خانم راخی وخوشحال بود ند. 

پری خوشحال بود ذیر] بگردش میرفت و از تفت کح فلان زاده 
خوشش آهده بود . ۱ 

زنهای نجرب‌هم که خراب می‌تو ندددابتدای امسر وقتی بمردیمیرسته 


از يك ‌ّ آن مرد خوششان هیا بد . بر ی هم از صحبت کردن و .منطق 


فلان زاده خوششی آعده بود . معتقد بود قلان‌زاده شیر ین حر فمیز ند و مرد 
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5۷۰ باشرفها 


فهمیده‌ای است . بهمین دلیل هم بشوهرش گفته بود : فلان ذاده مرد چیز 


فیمی است . ودرعین‌حال برای اینکه حسین مل سوء نی نبرد گفته بود : 
مدتی دروزادتخانه مرا آذمایش کردهء‌ای و داشته‌ای که من ذن پا و تجیبی 
ستم بثابراین باید خاطرت اذ من جمم پاشد . تو حدتها در وزادتخانه 
دیده‌ای ودانسته‌ای که من از این زنهای‌بدونا نجیب نیستم . اما ددعین‌حال 
مسلماً تشخیص هم داده‌ای که من‌ادمول وپشت تاپو بار نیامده‌ام . منز نی‌هستم 
آزاد, آزاد فکرمیکنم و آزاد حرف میرنم. تو بایدازمن خاطرجمم‌باشی.. 
باید بعدری بمن اعتماد داشثه پاش که تون مت بای ومراهم دد آغوش‌مردی 
ببینی مطمئن باشي که پری توپاكه نجیب است . 
این بخ فا دا پری در اطاق مهماتخانه بضین‌مل زده بود و حسین 
بیچاده هم تصدیق کرده ۳ . بنا برآاین وقتی.در حکم آباد قدم میزدند و 
پری خانم بافلان‌زاده گرم صحبت شده بودند تمی توانست حرفی بز ند 
یعنی درعین| ینکه‌ناداحت بود وددعین‌اینکه باطثاً می‌ترسید وحسادت‌میودزید 
معزلك ظاهر |" بروی بزد گوادی خودش نمی‌آودد و مخصوصاً سرخود دا 
پتماشای درخت‌ها گرم میکرد و از آنها عمب می افتاد تائابت‌کند که بهردو 
آنها اعتماد دادد و اسلا مر تجع ثیست و ازدوشت‌کران است . 
ايين هم تتصیر حسین مل نبود اصولا محیط « مد » ابتطود گفته‌است.. 
مد و محیط می‌گوید اگر.مردی جلو زنش را بگیرد و نگذادد ذنش آزاد 
باشد ؛ | گرمردی ژزنش دا پدوستا نش معرفی نکن ؛ ۳ مردی نش را دد 
دسوسینه‌ها» نبرد : اگرمردی با رضیدن‌ژنش موافتت نکند و بالاخره اگر 
مردی مخالفب آزادی زن باشد آن‌مرد مر تجم و کهنه برست وخرآفاتی است . 
حمین:مل هم نمیخو است دوستاش اودا مر تجم و کهنه بررست بخوانند . 
یعنی حمین‌مل مرتجم‌هم نبود ولی حس‌حسادته آشنایی بادناع و احوال و 
مخصوصاً علم باینکه فلان‌زاده یقصد شکار پری باين ممافرت آمده است 
اوٍ دا ناداحت و عصبی کرده بود . ناداحت دصبی بود ولی « دم » نمیزد 
«جيك» نمیزد. هم از بری ملاحظه هیگرد عم از فلان‌ژاده . 
فلان زاده وپریهم شانه بثانه یکدیکر زیردرخت‌های حکم[ پاد آهسته 
فدم میزدند و صعبت میگردند صعحبت این قبیل اشخاس هم ( که تازه مهم 
مبرسند) مملوم است . ۱ 
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گردش حکم آیاد ۱ 0۷۱ 


آ ای فلانزاده ازسخاوت و آزآدمنشیوثروت وشخمیت خودصحبت‌عیکرد 
وددعین‌حال حرفهائی عیز د که دلالت بر ددستی ومردم دوسبی آو میگرد» بث 
خودتان سدس میز نید چه‌می 

پری انم هم مثل بسیاری از پری خانم‌ها دد عین اینکه‌از آذادمتفی 
و آزادفکری وشمت بلند خحو د صحیت هیگرد ۳ از عشت و نجا بت وبا کدامنی‌خود 
نیز حرفها میزد و طودی هم پا بی‌اعتنائی صحبت مینمودکه گوگی مردی است 
که دارد پایسر بچه‌ای صحبت میکند ۱ 

پری‌ددصحبت‌های خودسعی میکرد که مردها دا کوجك وحثیر بشمادد.. 
مردها دا «دل» وهرزه ولاآبا لی و بی‌همه جیز میگفت . میگفت ۳3 دزن باه 
باشن این‌مردها که من می‌بینم کو چك‌تر از[ نئد که بتوانند بخاك دامزن هم چپ 
نگاه کنند . واز مجموغ این حرفها ابتطور تتبحه هیگرفت که من جون در 
خا نواد؛عصمت و و وحون‌زن با کی‌هستم 5 وفتی دمردیاحثر ام 
میگذادم که پاچشم. بد نکاهم ز ۰ نکند, ولی: در مق بل مردهائی تا با ومردهائی 
که باسوة فیت به‌من‌ره برو شوند بتدری‌تند و خشن میشوم کهآ نش غنیم خرمن 
همتی ‏ آ نها دا خواهدسوخت . 

آقای حسین‌مل که از عقب سر پری‌می آمت این‌حرفهادا آذبری شنید, 
نفسر احنی کشید » و بخود (ازداشتن‌چنین‌زن با کی) می‌بالید . 


ال صه سس کاد جل خوآنی فتک 3 ِِ ۳ خیال دراحت بقلانز اده _ 


دهن کجی مینمود ولی : 

ولی فلان‌زاده که «دتهاً بود ددسش 5 از بر کرده بود بجای اینکه دد 
متابل توپهای پری از جأ ددبرود توی دلش پیری میخندید ۰ میخندید دمثل 
این بود که بری قربان صدقداش دفته است . شاید اگر دیگری به جای 
فلان‌زاده بود از تویهای پری جاأ میزد واز همانجا بر‌میگشت و لی آقای‌فلان- 
زاده بدو دلیل خوشحا بود و بگنته‌عای بری ( از نقلر متفی) اعثنا نکرد و 
اختتت نداد . ۱ 

فلانزاده کاد کشته بو دوهیدا فست جر قهای بر ی بیش از دوصورت ندارد: 
۱ یکی اینکه واقعاً بر تا راست میگوید وزن پا کی است , در آین‌صودت بر‌ای 
فلان زاده زحمتی نداشت زیراو محتقد بود که تمام زنها دوز اول با کند و 
دامنغان آلوده نقده » ووقتی نقلاً نعفعان تعخیص شود ناباك از آب‌ددمیایند 
وبا براین اگرپری‌پاك باشد چرن اودد تاپاك کردن دنها استاد است‌دددسری 
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نف۱ باش‌فها 
ندادد و خوشوقت است آذاینکه ذن یاکی بتودش‌افتاده‌است دلی : 

ولی فلان‌زاده‌ابدا بپاکی بری فکی نمبکرد ومنقد بود ذنی که اینطور 
اجنماعی وسوسیا پل وصاحب داتیکت» است قطعا پالانش کج خواهد بود . و 
حرفهائی که میز ند شود دلیل پر ناباکی است . او اینطور خرف میزند که 
خودش را گران بفروشد . فلان زاده میگفت: باستناد مثل معزوف: هیچکس 
نمیگو ید دو غ من ترش‌است ذ نهالی که دامنشانآ لوده است؛ مخصوصا برای 
اینکه خودشان‌را باك جلوه‌دهندوقتی بم‌دها مخصوصاً مردهای اهل کارههر سند 
دم از پا کی میز نند تا بهتر بتوانندخودفروشی کنند . 

فلان‌زاده حق‌داشت. زیراا گرذنی پشماً بکویدآفا! من‌دامنم ] لوده‌است 
ومدتی است کارم خراب‌شده , وجند بارهم سوزاك گر فته‌ام؛ سال‌قبل‌هم سیفلیی 
داشتم وفلان قدد خرح ممالجهٌ خود کردم . مسلماً شما پاو اعتنا نخواهید 
کرد ..کما اینکه گر رفیق شما پشما مراجمه کند «بگوید صد تومان قرضم 
بده وا نتظاد نداشته‌باش بدعم زبرا قصد خوددن بول ترا دادم مسلماً يك‌شاهی 
و بلکه کو فت‌هم ‏ نخواهیدش داد وبنا براین : 

ارو که شما را کول میززند دمیگویده صد تومان بده آخر ماه که 
حقوق گر فتم‌خواهم‌داد وبفاژن دلیل‌هم خواهم داد. شما پول دا میدهید. بهمان 
دلیل‌هم وقتی زن خوددا پاك ودست نخودده بشما بفروشد مسلماً اودا گرانتر 
خواهید خرید . 

مقصود این است که فلزنز اده کهنه کار بود و تمام این مسائل واین‌حنه-_ 
بازیها دا میداست ومیدانست که هر زن که بیشتر ادعای عصمت وعفت نماید 
مملماً گر که ار آن‌دیده است و بهمین جهت درمتا بل ادعای پری‌ظاهر حرف 
نمیزد ولی پاطناً وی دلش میخندید و باطناً بخر د مژده میداد که شکاد 
بثیردس دسیده است . فلان زاده عمیده داشت که اگر بری ننلر خاصی باو 
نداشته باشد ۳۳ ندارد که ] نقدر سنك‌یاكدامنی وعفت بسینه بز ند . 

پالاخره . مسافران ما , قدم میزدند وصحبت می‌کردند ؛ تا د. پیج 
دخم یکی از خیابانهای فرعی حکم آباد چشمشان بزن و مزدی افتاد که 
زیر یکی از ددختها دود از اغیاد روی چمن افتاده بودند و بروشنالی ماه 
که از خلال خاخههای ددخنان سایه وروشن #غنگی دوی جدول‌ها ایجاد 


۱ 09 


ی مش سس 


(99.019 


۱ 09 


گردش‌حکم آیاد 2۷۳ 


و بود با 2 میگرد ند ه 

ابر ماه؛ دوشنائی ماه, خلال شاخه, ماعتاب: سأیه روشن, درخت ؛ 
صبزه: جویباد. مر غحق, سدای [بشاد, نوای‌نی» واین‌قبیل کلمات وجمله‌ها 
اسباب‌بازی ودل‌خوش کنك عشاق‌است. 

هماأنطرر که هر کسب وکاری اسباب‌کار مخصوس بخود دارد, هما نطور 
هم اسیاب‌کاد بازادعذق, همین کلمات‌وجمله‌های فر بنده است. دقتی عشاق‌بهم 
رم گله ازجدائی وداستان شب هجررا پااين اسپاب‌کادها تحو بل یکدیگر 

۳ ن ازیکدیگر تمت ببریم. گر 
معشوقه دیوانه‌هم باشد باید فرار کند ولی:. " 

وقتی میگویند ساعتی در کناد جوی آب زیرسایه پید بنشينيم ودوشناگی 
ماه را ازخلال درختها تماغا کنیم. 

ببها نة کباخاض روشنائی ماه وسدای آب‌هم کهشده معشو فه تسلیم میشود 
و يك غزل‌هم ازغز لهای سندی میخواند . حالا بعد اذتماشا یادرخلال ماشا : 
دستی‌هم بگردنی برود دلبی هم برلبی برسد جه خیالی است .عشق است ودعهق 
موهبتی‌است الهی !۱ 

پیچاره اين دالهی » که بنام او وبرای او چه حفهها میز نند و جه 

جنایتها وخیانتها می‌کنند . آژدو نفر مرد ون بو لهوس تا علاپشم الدین محله و 

پ#ِ" ولان بجر . همه وهمد تدارا دکان قراد داده پاسم داداد و سید 
می کنند ؛ , وعشاق‌حم وفنی بهم «یرسند اول دما موهبت الهمی و مائده آسماتی 
هیز نند؛ و بعدکادشان بعمل ۳ ختم هگ 39 ز 

بیبهخشین باز از پیاده‌دو راد ج شدم , ناژ زدم بدحاصل اقا کج 
شد و پازدری ودی گفتم. . صحیت بانجا رسیه که بری وفلانزاده زیر یکی‌از 
ددختها دونفر دلباخته دا دیدند که دل‌داده وقلوه گر فنه بود ند. حسین مل‌هم 
دسید و بتماشای منظره خواست‌ایست ند ولی: 

آفای فلانز اده با ها بت خو سردی , حسین وبری دا متخاطب ساخته 
گفت: ینام أزاینظر‌ ف برویم ؛ ولشان کنید بحال‌خودشان باشند.اینها از نسل 
گاو وخرند وا گرنسل آنها نباشند مسلماً مانند خر وگاو کوی وپردن نمی 
شناسند. همین که ثهوت بر آنها غلبه کرد صدای تیزوعرءرشان بلند میشوده 
. از شانهٌ یکدیگر بالا میروند . بیائید اذ اینطرف برویم و اسباب ذحمتشان 
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0۷ ۱ ۰« باشر فهاً 


رفتا س‌خر دا کج کردند ولی هیچکدام داشی از ۱۳ ۳ ۱7۶ 


ود بقلب آ نها راه بافت ءعلرم میید که دل آنها باز با تشان یی نیست .وقتی 


اسپاب‌کار بشرآنقدر خراب باشد که برای تماشای يك محکوم باعدام یمنی " 


برای تماشای جان‌دادن يك محکوم پالای جوبه‌داد از نسف‌شب ددمحل اعدام 
بیتوته نمابد. آ نوقت برای تماشثای يك صحنه ازعشق وشهوت ويك‌منظر؛ محرك 
غریزه نفسانی چه‌خواهد کرد. حن؛ یمین دادم ۳ فلانزاده پأحهین‌مل 
یابر ی «عنی هر يك از این باشر فها تنها بودندء زبرددختی خر بده و دررناه تیه 
در خت یا تخته سنگی بتماشای ۲ نجه دا که خود طالب آن بودند عیبر داختند 
ولی حالا که باید مر بك از] نها ازدیگری ملاحله کند , ناچاد دندان دوی 
یگ واه من خی دا کج کر‌دند . 

يو قت مست که من‌وشماداد یم «حرف»میز نبم وجون حر فد امیگو ند 
جزو بادهواست آنوقت اذتر پیت واخلاق صحبت میک کنیم ومیگو یم اگرزن 2 
مردی دا دد آغوش یکدیگی دیدیم تبا بد نگاه کنیم 7 اخلاق وادب باأید 
جشمیان دا ببندیم و بگذد یم. ولی: 

يك‌وقت که «حرف» توی کاد نیست وتصادف یا اتناق منظر؛ هم آغوشی 
ذن ومر‌دی دا جلوما فراد میدعد . آنوفت اخلاق وتر بیت وآدب کذادمیرود 
و یاجشمهای خیره بتماشا مشفول ميشوريم و آب ازچك وجو له‌مان‌راه میافتد. 

. وافقعاً اتحرف گذشته اگر کادت پستا لی بدست من‌دشما بدهند که نقاشش 
دختري عریان دا دد آغوش جوآنیعر بان کشیده باشد آ نوفت جر چه هم‌اخلاقی 
دمودب ومتدین. باشیم (ا گر کسی نباشد) نه تنها ازتماشای: آن کادت پستال 
سرف نظز نمیکنیم بلکه ساعتهاهم دست ازسر آن کادت پستال بر نمید‌اد یم ؛ دراین 
صودت چطود ممکن است ددمیان درخت های حکم] باد قزدین دختر کی‌زیبا 
باپسر کی شنک , دست در آغوش هم باشند ورهگذدی این منظرء تماشائیدا 
ببیئد وبتواند صر فنظر کند؟! اما: 

دديك صودت همکن است و آن این است که دهکند تنها نباشد وجلو 
تا ی که م رخو آحد جا نما آب بکشد ومتظامی بادب واخلاق یادین 
۳ آتیگودد :۱ ۰ 

دا ینصودت ۱۳۳ مأانند پمیار ی ی , صودتش دا برمیگردا ند 
وبنام اخلاق و ادب نه تنها از تماشای آن منظره صرف نظر میکند. بلکه 
عانند يك واعظ زپردست ( از آن وعاظط که شب درخاوت کاد دیگر 
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حکومت زود ۱ ۵ 


میکنند شروع مي‌کند. بو عنا ودوستان‌را از تماشای این‌قبیل منظره‌ها ومخصوصا. 


. مراحمت دیگران منع مینماید . 

آقای فلانز اده هم که برآی دیدن و دوعاشق ومعشوفة آب 
از جك وجولهاش داه افتاده بود صرفاً برای اینکه خودش‌دا به بری جوانی 
تر بیت شده واخلافی معرفی کرده باشد, پايك پيشنهاد «ردفم هر حمت» سر خر 
را کج کرد وما نند يك بز بيشاهنك ازجوی بریبده بطرف دیگردفت. 

بدیهی است آقای حسین‌هل. وبری خاأنم‌هم عثل بمیار ی آزمردم که‌پراي 
خر کردن دیگران برخلاف‌میل خود دفتارمیکنند. برخلاف میل وباظن‌خود 
دفتاد کرده دتبال‌فلانز اده داد اناد ند. 


حخومت رو 


«اینجا داستان من بجائی میرسد که نوشتن آن ممکن است سوء تفاجم 
ایجاد نماید واحیاناً باعث لا فلان و بهمان متام‌ها بعود پنابراین لزوماً 
خاطر نشان میازم کهآ نچه داجم بتوقیف آقای حسین‌مل . مینویسم ساختگی 
است وا گرمم اتفات افتاد» مر بوط پمملکت ما ومقامات می‌بوطهٌ هانیست ومال 
کوه قاف است .» 

دد پعض ازمما اک که زود ودلیخواه بچنای ها نون یکوست میکند امنیت 

ی وسایر امنیت‌ها ملعیة دست بسنی ازساحیان هدرت و افسراذ پو لداد 
3 عنوان میگردد: 

حالا بر ای اینکه واقاٌ بدانیم «دراجتما ع سچه خیر است» و واقاً بدا نیم 
بیشی متامات باافراد اجتعاع جگونه دفتدمیکنند بدنیست که يك داستان از 
خودمان جمل کنیم و بگرئیم: 

آغای فلانزاده وحسین مل.. و پری خانم مشغول قدم زدن بودنه که 
حنث تفرناموو: از آن 7 ِِ و محتاج بئو صیف مسبت بت از 
1 ووقتی متابل ممافران ما قرار گرفتند یکی ازذآنها گفت: 
آقای حسین‌مل . کیست. و بیچاده حسین‌مل. که بادیدن آن مأموران‌زا نوهایش 
نات ۱ 

بنده هستّم؛ , فرمایشی دادید؟ 

- پموجب منود فرماندار شلامی جنایعالی توقیف هستید و باید بف 

فرما ندادی پیائید.. 
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۷۹ ۳ باشر فها 


بجه مناسبت توقیف همم ؟ | مگر هن جه کر دهام؟۱ هن ۳۹ باکصی 


سابتَةآشنائی ندادم.. شاید عوضی گر فتهاید. هن‌با فرما نه‌ادی ات 
ندادم. پرای چه پیایم آنجا؟! 

«مأمر بوط نیست. تشر بف با دید آ نجا عودنان با ] قای فرما ندادصحبت 
کنید وا گراجازه دادند بر گردید. 

وا[ نجا که دعا یگانه مابه .تسلی ببچار گان و بی‌یشت یا است با ید 

کفت :. الهی‌میج‌کافری را گرفتارحکوهت 7 ومامودان بی‌دحم که 
بیکوهت‌ها نکند.» ۱ 

پیچاد. حسین‌مل که «یچکس دانداشت و راه ,جاره هم برویش مسدود 
" پود بعد ازيك نگاه حسرت‌باد که ببری و آقای فلانزاده نمود » در حالی که 
قلبش بشدت میزد مثل بره‌ای که بطرف قصابخانه برده میشود بطرف ادادهٌ 
آقر‌ها ترادی نظامی برده شده و آنجا بدون اینکة بجناب آ قای فرما نداد تتلامی 
دا ملاقات نماید بموجب دستور آقای معادن فرمانداد بزندان فرماندادی 
تحویل گردید. 

راستی که خدا هیچ کافری داگرفتار زود وفلددی نکند و حمین مل. 
ببچاده که بکلی خود دا بی‌گناه وبی تقصیرمیدانست گر فتاد این‌زود بی‌حصساب 
شده بود و بدون اینکه بداند چه گرده است دد کنج زندان»[ نجا که جممی‌دزه 
وجاقو کش وافراد وحشت‌زده توقیف بودند زنعانی گردید. 

خود حمین برای من‌حکایت گرده گفت: تاجند ساعت بکلی‌مشاعرم دا 
ازدست داده بودم وحتی چشمم نمیدید و گوشم مخنان زندانیهائی که دودم 
ت. شده و دمن اب09 علت بازداشتم شم را سوأل‌میکردنه نمیشنید. حصهین 


و 
۳1 


اززن نهک دورم جمم * شده پودئد بعد اذشرح گرفتاری خود 
وپس ازدلجوئی وتسلی نصيحتم گرده میکفتنی: حالا که‌عطث تو یف دایما نمیگوتی 
نمیحت مادا بپذیر ووعتی ددمتا بل میز بازبری می‌نشینی جز کلمه «نه»حرفی 
نزن. هرچه ازت برسیدنه بکونه. !گر بك‌آده بکوئی لااقل د٩»‏ ماه باید 
دوی دل پکشی. 

یکی از زندانیها که گویا بجرم چاقو کشی آنجا توقیفك بود میگفت : 
اگر داست میگوئی و خودت گناه خودت دا نمیدانی تا فردا معلوم خواهد 
شد. زیرا فردا ترا خواهند برد باداد؛ انگشت نگادی شهربانی و آنجا 
از انگشتانت علامت گیری میکنند. عکست را خواهند انداخت . ولی اگر 
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حکومت زور 2۷۷ 
عکسی دوطرذه اذت کرفتند بدان و 1 گاه باش که کادت سخت است و باین‌زودیها 


نجات وت ۲ 


میشود. 1 0 خون بددشان ۳ سیگاد ۰ 99 
تر باك که دیگر ترس ! 


حسین هل . میگفت: روزاول ۳ غروب هیچ حواسم دا نفهمیتم ۴ دیس 
داستم کی هستم و کسا هستم وجرا هستم. شب دا هم تا یکیدوساعت ببداز یمه 


شب خوابم تیرد وتمام فکروخیالم متوجه عادج ویخیت دجم نی بری و 


فلانزآده بود . 

حسین میگفت :]نچه بیش ازهر جیز اذیتم کر وردحم را کشته بود 
وحجود شر یف آهای ممادن فرما ندادی بود . گولی ین دژخیم به جشس وظیفه 
المی داشت که روح زندانیان داآتش بزند و بهمین داسطه هم ساعتی یکباد 
و ارد اطأق من‌میشد وبا کلماتی نیش‌داد و احانت آعیر دیوانه‌ام عیکرد . مثلا 
:شا هر گلرمیض هی باه باه وارسادا مک انا هت دای 
هستی و باید مقررات دا دعایت کنی ۰ اینجا هنل نیست که برای جناپعالی !۱ 
دختخواب پرقو پیانداذند. باید روی زمین بخوابی تا تکلیف خوددا بدانی. 
تو اینجا با این جائو کشیا و دزدها فرق ندادی نو مقصری د زندان جای 
داحت ئیست , با ید درزحمت ومشعت باشی: ازمن فر فج. من "بو ظیفدام رفتار 
هی کتم . 

۰ ۹ میحواستی داروعغه را پبیتی ۰ . حسین گفت خود داروغه 
یعنی جناپ ای فرما نداد پول پکیر نبود و آنها عم که پول پگیر بودند 
کاره‌ای نبودند وپنا براین ددید وضعی گیر کرده بودم. او اذاینها بدتر. دوز 
دوم که رای انگشت نگاری بردنم. روح اذبدنم پرواز کرد ۰ زیرا.هما نطود 
1 آن ذندانی گنته بود دو طرفه از صودتم عکسی بر‌داشتند و ایسن طود 
میم کدوام سخت است وآزادی عحال. وهمین واسنطه دا شتم سکنه‌میکردم 
و وقتی از اداده انگشت نگادی بزندان بر میگشتم داه رفتن خودم را 
تفهمیدم . 

حسین میگفت : بی‌تقصیری ۰ بی‌گناهی, وبی‌تکلیفی؛ بدبختی وسایر 
مشتات زندان يكك طرف » دوبرو شدن با قیافةٌ منحوس مماون جناب آقای 
فرما نداد و ادا واسولهای بی‌هزه وخشك اويك طرف. 

خلاصه » بان را ددد نیاودم . مدت هشت شبانه دوز دد ذندان 


بسر پردم بدون اینکه بدانم چه گناه غیر قابل بخشایشی مر‌تکب شده‌ام 
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۸ ۵۷ : با شرقها 


تااینکه روزهشیم صیح مرا رد ند بدادستانی ‏ آقای بازپرس شروع کرد بتحقیق 


و استثطاق . 

سین گفت: درمقا بل میز آقای بازپرس نشسته بودم و نمیدانستم چرا 
نشسته ام وجرا هرا ایتجا آور ده‌ا ند . . هر جه بعیافه آفای بازیرس خلامی گام 
کردم دیدم او دا نمیشناسم و با او عیچگو نه ساپته ندادم ولی آهای بازپری 


مثل اینکه پدد با براددش دا کشته‌ام با نظر بنض و کینه نگاهم میکرد. ازطرز 


نگاه وطرز حرف زدن وحر کاتش مملوم بود بهر قیمئی هست هیخو آهن هر | 
محکوم کند ۰ توقت باد جنث افتادم وفکر کر دم در حجنكثه هم سر بازان وقتی 
بطرف‌یکد‌یگر گلو له‌میا نداز ند. 1 همدیگر دا ثمیشناسنفت. بلکه | گراتفای؛ دو 


نفراز] نهار! هنگام صلح دريك کافه دستوران سر يكعین بکشاند بمید نیست‌فسیت 
بیکدیگر حسن نظر پیدا کنند ودوست شوند. بنابراین بهماندلیل که سر باذان 
بدون جهت یاینزان انجام وظیته(آن وظينه‌اي که از آسمان نیامده ددیگر ان 
برای] نها ممین کرده‌اند) پروی مکدیگی اسلحه می کشند. 

آقایان باذیررسها و پازدسان‌وسایر مآمودان نیز بحکم انجام وظیفه گاهی 
سبم میشوند و کارسپمیتهان بجائی میرسد که ! گراحیا نا کسی داهم بنون تعصیس 
بدانند , ناجار میشوند پحکم دئینه آنها دا معصر بغناسند و شکنجه و آزاد 

حسین‌مل . آه هیکشید و گفت : آقای باز پری شلامی هم بهمین دلیل 
با نظر بنض" بمن نگاه میکرد وازمن سژّالات مینمود. سوّالاتش هم در بدوامر 
بسیار عجیب یود . هدلا میبر سید شما فلان اضردا میشناسید. اتفاقاً جونمی- 


شناختم گفتم بله. کشت اوقاتی که او ددزندان بود بملاقات او دفته‌اید و ازاو " 


دیدن کرده‌اید . 

حسینگفت : وقتی این سوال دا شنیدم دنك از سوذتم پرید زیر أ در 
جراید خوانده بودم که يك افنر اززندان فراد کرده است وعد‌ای هم‌ددفرار 
ّ دست داشته‌اند, وچون کوچکترین ادتبالی بافاد آن شخص یعنی آن‌اضس 

شتم انکاد کر دم. 

آقای باز پرس که همیشه دیمتابل انکادمتهمین فراد میگیرد. با لبخند 
تمسخض آمیزی گفت: ممکن است حاشابز نیو لی‌وقتی سختی دفشاردیدیآ نوقت 
اقر ار خواهی کرد. اجاژه بدهید. خلاصه کنم ؛ حسین گفت: بعداز آنکه دوصاعت 
تمام زیرمهمپززبان بازیرس بودم آ نوقت گفتند بایدضامن بدهی تا بروی‌بمحکمه 


۱ 09 


(99.019 


سوت 


۱ بس از اد عامه شایتده داستان برش محکیه دساندم که خر مان 


۱ 0 


حکومت زود ۱ 02۷۹ 


وجون امن نداشتم ناجاد ز ندا نم پر‌دند, 

درز ندان ۷۳ بفرستم بهتل واز آقای فلانزاده تقاضا کنم بیاید و 
برای می‌ضاهنی تهیه کنک ولی بعداز جند 9 مطلی معلوم شد که [ قأی‌فلان 
زاده دا پیدا نگرده دنه - 


دوروز دیگرددذندان ماندم تاساعت محا کمه دسید» یمن اطلاع‌داد ند . 


وب میتی سا ود محکنه و کی تخاب ۱ 


عجیبی شروع شد. 
ی تاقوا وا سس ده 


تشخیس داد وحکم بر ائثم داصادد کرد وآژاد شدم 

آژاد شدم و بیر ون آمدم ,آراد شدم این رای تفن 
را ازهم گسیخت. 

آزاد شدم ولی‌مگرملجاء وپناهی .هم بودکه بروم واز واو تعقیب 
شکایت کنم ۰ فا مدانی درزتدان نگاه داشتند . هشت دوز تبام فقط 
آقای اون قرماته‌ادی دد زندان بودم .و حال آنکه آقای با دیاش کت 
ز ندانی بودن‌آن هشت دوز پبا دبعلی نداشته است. آقای باژیرس میگفت ؛ 
۳ بفرما ندار ی قلامی اطلاع دادیم که شما داپا پر نده نزرد ۳ بقی ستن ۰ وماً 


دسئود توقیف شماً را ولوبرای ده دقیته هم صادد نکرده‌ايم. گنتم آقای پاذیرس ‏ 


اگرفما دستود ِِ مر ا صادد نکر ده‌اید بس بچه عفاسیت هشت‌شبا نه دوزمر ا 
ددژندان نگاه داشتند 


آقای با برس کت : لابد آن هشت دوذتوقیف شما جریا داشته‌علیحده 


لابه خود فرما نه‌ادی تنلامی بنا بجهاتی وبرطبق ماده... شمارا ذندانی ساخنه 
بوده وابداً مر بوط بما نبوده است. دلم میخواست یکنض پیدا میشد دازآ قای 


مععاون قرما ندادی سوال میکرد که جرا حسین داهشت شبا نه دوزنگاه داشتی 


اصلا ار کجا مملوم که آقاق فرما ندادازتوقیف منبطلاع « داشته باشد. وار کجا 
معلوم که [قای اون ضتز 9" برای ایتکه آزقیا فه من خو شش تیامده بوده‌یادوی 
اینکه دد اولین‌باد بااویکی بدوکرده بودم مرا در توقیف نگاء داشته بوده. 


ددهرحال بمد ازمدئی توقیف وخون دل خوددن اززندان پیردن آمدم ویدون ‏ 
اینکه بدانم چر! توقیف شدم وجرا آزادم کردند به طرف مهمانخانه دوائه . 


شدم . 
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۵۸۰ . باشرفهاً 


.| لی‌خبر گبیخودگ 


اینجاداستان توقیف حسین‌هل. تمام هیشود وحالا با اجازه شما برمیکردیم 
بعقب تا ببینیم بعد از گرفتادی حسین‌مل. [قای قلا لزاده وبری چه کر د ند » و 
جه چه تسمیم گر فتند "و کجا دفتند.. 

ولی‌قبل ازآنکه ددیادة معامله‌آن دو نفر صحبت کنم 9 بدعید دس 
خود دا ددبار؛ علت توقیف حصین‌هل. پمرض بن‌ببا نم. بتظرمن: 


دراینکه حسین بی تعصیر بوده تر دید نمست » دلیلش ۴ خود 


محکمه هم اودا بی تعصیر تشخیص داده . 
پس‌وقتی‌حسین بی تقصی پوده علت گر فتاری‌او فقط دوسودت بیشتر ندآرد 


یکی اینکه : 


حسین بیجاده دا عوضی کر فته بود ند وجون حسین ددادلین برخورد ‏ 


با آقای معادن فرما ندادی مورد بنشآقای معادن واقع شنه بوده , صرفا آفای 
معادن دوی غرضش ولجاجت, حسین دا مشت روزددزندان نگاه داشتهو برایش 
پرو نده تنظیم کرده ۰ 

ا کر بکوئيم جکونه‌برای يكآدم بی‌گناء پرو نده تنظیم میکنند؛ اصرف 
ازاینکه‌مثال‌وشاهد ارخادج بياوديم می گوئیرهگرهمکن نیست پرو نده‌ای 
دد جریان بوده که فلان زندانی اززذندان فراد کرده است وآقای میاون با 
هرمآمود تعمیبی» دوی تلر شخصی با بنش» حسین را گرفته و پنام متهم آن 
پرونده یعنی بنام اینکه این آدم مظنون است یا اینکه دد فراد فلانکس دست 
داشته توقیف نموده باشد . و ار کجا معلوم که حسین دا اول اشتباها کر فنه 
باشند و بعد جوان اي معاون ت کرد مورد پفض واقم شده و توقیف 


گرد نفد ۰ 
ین‌بود يك نظریه ددبار توقیف حسین: ولی قبل اژذآنکه ظر ی دوم 


راپگویم‌این ظلریهدا ددمیکنم زیرا ان ودسم حسین دابدفرماً ندادی . 


برد ید . یعنی دسیدند و گفتند حسین مل. کیست واورا جلب کردند بنا پراین 
نمیشود گفت حسین‌مل. دا عوضی گر فنه بود ند مگراینکه بگوئیم يك‌حسین‌ هل 
دیگر کحم بوده‌استِ که در کادفر آدفلانکس‌دست داشته وحسین مل‌پری داعوني 
پرده‌اند. که این‌فرض غیلی بمید بتظر میرند. 


و اما فرضيةٌ دوم که بحقیتت مقرون تسر است این است که وفتی آقای 
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می‌خبر ی - بیخودی ۸ 6 
فلانزاده در عیهما نخانه ایستاده بود و آقای مماون فرماندادی بسا يك نفر 
دیگن را که دد فررما نداری دست. داشته + دیده ودوستا نه از او تماضا کرده 
که بهی وسیله شده حمین مل. دا چند روز توقیف کنند وا نهاهم همین کاد دا 
کردها نه . 

ددهرحال‌جون قشید دد کوه قاف | تفای افتاد. د طی بنرما ندارکما ندادد 
واصولا ساختگی‌است؛اجازه بدهید ازذ کن خموضیات صرف نظر کرده برویم 
پس|غ‌بری.ولی: برای اینکه ددباد؟ پری وفلان‌زاده حرف بن نمبایٌدموافقت 
کنیه چندسطر پنام مقدمه یا سطررابط بعرضتان برسانم . 

بین‌بیداری وخواب ؛ بین عتل دجنون ۰ بین‌فهمیدن و نفیمیدن ۰ بین 
خو نس‌دی وعصبیت , فاصله با لحفله‌ای وجود دادد که من‌اسمش دا. بیخری 
میگذارم. (وجون بحث لنوی پاضم نداد یم !اگرشما شم اسم‌دیکز عسراغ دار ید 
حر قی نداد م ۰ متصو د ادای مطلب‌است.) 

عربلائی بسر اسان میاآید یا میاودند . غالبا يا هميشه هنگام بیخبری 
است. اشخاصی که با ما سرو کاد دادند مخسوصا آنهاکه‌کمین ما هستند 
حنگامی میئوانند بر ما مسلط ذونده و حنکومت کنند و فر‌ییمان دهند , 
که فرصت بدستشان بیا فند. . وهیچ فرصنی برای ] نها بهس یی خبر هد ی‌مودی 


ما تست . 

بیخبر ی هم بر دو نو ع است: یکی بیخبری طبیسی است مثل آن لحظه‌ای 
کدبین بیدادیوخواب برای‌ما پیش‌میآید والبته اختیاد بیخبر ی طبیمی ازدست 
ما تاحدی خادح است:. 

يك می خبری هم دادیم که مصنوعی و ساختگی است که آن نیز بر 
دو نوع است : یکی آنکه خودمان بدست خودمان فسراهم می کئیم . مثل 
اینکه چشممان دا پیندیم تا داه دا ینیم یا منظره فجیمی‌دا تماشا نکنیم و 
اعتال اینها . 

بكث بیخبر ی صنوعی‌هم هست که اخنباری بلست ها پیست و 
ایجاد میکنند. وفعلاهم سحبت من سراین بی‌خبری‌است دمثال‌هایز یادی‌دادد 
از حمله: شمارا دست‌پاچه میکنند «وفتی دست‌باجه شدید وحواستان پرت خد 
از حو اسپر تی شماعلیه شما استفاده عی‌کنتی ۰ 


۳ ۰« دوقتیکاملا عمبی خدید ازشلهای فیض فا علیه 
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۸۲ ۱ باش‌فها 
- اکنون با در نظر گرفتن این‌مفدمه وبا توجه بایتکه حمین‌مل. داغنلتاً 

از گر دشگاه بز ندان بردند میتوآنيم حدس‌بز نیم که: 

این پیش[ مد غیر منتظلی 5 عجیب : «بهت» فوق‌العاده‌ای ددپري خانم‌ایجاد 
نمود که بيك بیخبری وبیخودی فوق‌العاده تبدیل‌یافت وآفای‌فلان‌زاده از این 
بیخبری‌پری استفاده نمود . 

در او لین لحئله که مأمودان ۳ با حسین‌عل . سحبت کردند 
بری یئین داشت که اشتباهاً پسراغ شوهر او آمده‌اند ولی : بعد از آنکه 
مامودان خواستنه حسین دا جلب کنند یضی پس از آنکه مأمودان وحسین 
دد ماشین جیپ فرمانداری نهسته وبطرف قرماندادی دفتند آنوفت يك بهت 
عجیب دسرسام آود. پری داازخود پیخود ساخت‌وبدون اینکه بفهمد کجاست و 
سوه میکند ۱ بی‌اختیاد ۹ نشست وبی‌اختیاد سرش ش را بدرختی تکيه داد و بی‌اختیاد 
چشمش را بست 

آقای‌فلان‌زاده که دنبال فرصت میگشت اذی‌اختیادی و بیخودی پری .و 
از موقع استفاده کر ده بهلوی بری‌روی ذمین نهست. با دو دست بازوی پری 
دا گرفت وبطرف خود کشید . وس بری دا که بددخت تکیه داشت ی از درخت 
جدا کرد وسینة خود دا متکای او فرارداد . ومئل شوهری که خانم اژحال 
رفته خود دا بغل‌میز ند پری دابمینه خرد چسباند . وبنا کردیما لیدن‌بازوهای 
۳ ۱ 

عسلماً پری شف نکرده‌بود, بیهوش نشده بود. يك بی ادادگی مطلق 
ديك بهت عجیب اودا اژخود بیخبر کرده‌بود. ولی بمجردی که دست‌فلان‌زاده 
بنام ما لیدن بازوهای پری‌از حاله پیر آهن پری داخل‌سینه‌اش‌شد. آهسردی از 
سینه پری بیرون‌آمد وچشماش‌دا باز کرد . 

۱ هنوز دستهای پری طر‌فینش افناده بود و هنوز قدرت واداده حر کت 

نداشت که فلان‌زاده عما نطور که يك مادد صورت‌فرز ند ازحال دفتةٌ خود دا 
میپوسد وقربان صدقه میرود همانلود, کنج لب پری‌را پوسیده‌قر بان صدفه‌اش 


پری خانم ؛ نترس . چیزی نیست . حسین مرد است وپرای مرد این قبیل 
پیش‌آمدها اهمیت ندارد. اگر ری یی باشد فوراً مراجمت خواهد کرد واگر 
تعصیر کار بأشد که .. 

آدراینوقت "۳ پری بجا آمده بود. دستش حر کت‌کرد: بخود آمد 
تکانی خودد, درحالی که خیره خیره باطراف نگاه می کرد سرشدا از دوی 
سین فلان‌زاده برداشت ؛ بلافاصله با تکیه بستهای خود » خودش را از 
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پیخبرعب بیخودی . ۰ ۸۲ 


آغوش فلان‌زاده بیرون کشید . دبا يك آء سرد طولانی شروع بحخن کرد . 
اولین حرفی که زد ار بو د که گفت من بد بختم » و پسی از آ نکه یکی دو باد 
به اطراف نگاه کر دمانند اشخاص طمیف وناتوان از جا برخاست و آهسردی 

کته ., ۱ ۱ ۱ 

آ قای فلان‌زاده که خودش دسته گل تو قیف حسین را بآب‌داده بود و 
میدانست باین زودیها آزادش نخوامهنده کرد , پری را , بمر4 گرفت تا بقب 
داضی کند . خواست آب با کی روی دست پری پریزد 7 و اینی رت رابطه 
ء«شفی یا فکری‌پری دا با حسین مل. بکمك تیغ فر نف‌ه زبان قطم کند. , مین 
واسطه با يكك خونسردی و : شما خودتان را بد بجعت میدا ثید و 
حال [ نکه من شمادا خوشبنخت‌ترین اشخاص میشناسم آگرشما بدیخت‌بودیت 
این اتقاق که امروز برای شوهرشما پیش آمد يك سال‌بعد پیش می‌آمد . بتظر 
من شم خوثبخت هستید زیرا قبل‌از آن که باینآدم خطرناك انس بگیرید و 
قبلاز آ نکه ددز ند کی با او بد بخت شوید خدا خواستآور آ زودتر رسوا کند تا 
خانم محترمی مانلد شما بدنام وییچاده نشود . 

۱ پری «دذ ند گی اجتماعی‌خود تجر بهها آهوخته بود ؛ جون هیچ خیال 
میگ که مشود دروخ بینکندگی گنت وتهمتپاینبزدگیکیزد + وقتی 
شنید که فلان‌زاده حسین داآدمی خطر ناك میخواند آ نهم خطر تا کی که باعث 
بد بختی و بیچاد گی وبدنامی زن‌خود میشود لُذا (چون‌حرف فلان‌زادهدا پاود 
کرده بود) گفت : 

معلوم میشود شما علت توقیف حسین دا مید‌انید . خواهش میکنم برای 

دضای خدا هر چه‌هست‌بمن یگویید . حسین چه‌کرده که اورا توقیف کر ده‌اند. 
جر! اور! خطر ناه میخوانید ۱4 لابدکاسه‌ای زیر نیم کاسه هست ولابه شیا از 
زندگی او پا خبرید , شما دا بخدا هر چه هست بمن پکوگید و مرا راحت 

وفئی فلان‌زاده دانست که تبرش بهدف اصابت کرده , پعنی دفتی فهمید 

که پری‌سنگر اول دا ازدست داده» یمنی دقتی خیال کرد تست تأثبر کنتدهای 
او دد آمده , دد دل یموفقیت خود تبرريك گنت دبرای حمله بسنگر دوم یعنی 
بررای اینکه برمتردد کاد حسیناخلال کر ده موجبات دمیدن پری را ازحسین 

فراعم نماید, بذ کر داستانی که نا ددسدد جمل بود پرداخت. . 


ذاجازه بدهید از فرصت استفاده کرده ین نا دد اطراف سنگس 
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0۸ پا شرفها 


بسچ نک که تس 
اول با «دظرهء‌اولا» داولی» با شم صمحیت کنم , شاید داشستن آن بکاد شماً 


بخودد ,» 

عر فا برای نظر: اولا پا اولین نظر فلسفه اي دار ند وخلاصه‌اش این است 
که میگویند اضان‌عاقل فی پب‌او لین ظردا نباید بخودد . 
میگو بنت؛ شما دود می‌بینید وحال آنکه با نظر دوم میتوانید بنهمید که 
این دود خود بخود بوجود نیامده «مسلماً از کنده و آتثی پرخاسته است و 
بنانراین نظره اولا یا اولین ظر شماکه دود ۰را دیده بودا جخطاً دفته بوده 
است . 

واگر بخواميم مثال خودمانی بز نیم ۳ توی خیابان ناصریه از 
دور که باسفالت کف خیاپان نگاه‌مبکنيد آب‌می‌بینید وحال آنکه این ظر اول 
- خطاست واگر خوب توجه کنید آب قیست وبرقی است بصودت آب که ]ترا 
سرپ میگویند . 

شماً دد محضری بیکنش میرسید ما ازرفتاد و کردار 


وحرف زدن آوخوشنان می ید وخیال میکنید] دمی‌است دوست‌داشننی که بددد . 


دفاقت هم میخودد . وحالآنکه بىداژیکی‌دو جلسه‌ماشرت وبی‌از چندب جلسه 
۱ نشست ویرخاست خواهید فهمید که ظر او لی‌شما بخطا 2 
بوده‌است کهلبای‌میش‌ددتن داشته . 

متضود این‌است که اشسان عاقل تباید فریب اولین فکر وادلین تصود 


خود دا بخودد و بلکه با ید از ظر اول بان دنبالب نظر ار برود ودنبال ۱ 


فکر دیکر ودتبال تصود دیکر بکردد تا شاید به ختیقت برسد ۰ بهمین‌دلیل 
هم + یمنی : ۱ > ۱ 

جون بعضی از دنود دانسته‌اندکه بطود عموم مردم گول ظر اول دا 
میخود ند باین جهت سعی میکنند در همان وله ادل. حسن ظرطرف دا جلب 


کنندوطرف دا تحت تأثیر خود پگیرند. سی‌میکنند دد اولین‌تظر با ایجاد 


. يك‌خیال يايك توهم» فکر طرف را بهدفی که داد نه معطوفساز ند واز آن بنفم 
ود استفاده بزند . بناپراین کسانی که مایل نیستند ددز ند گی‌فریب بخورند 
1 پا «باصطلاح؛ کلاه‌سرشان برود باییسی کنند تحت تا ثیر فا ات ات 
وفر یب ظر اولادا نخوذ ند. 

پری خانم پیچاده که این قلسنه را تمپدانست فریب اولین فکری 
را ( که فلان‌زاده بمئزش تحمیل کرده بود ) خودد . تحت یی تتطر 
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تهمت و آفترا ۵ ۵ 


او لا راد گرقت و گفتذفلان‌زاده را در پات اینکه حسیر,مل. خطر ناگ است و 


دد آتیه آودا بدبخت وبدنام خواهد کرد یامیکرد باور نمود. و بجای‌ایتکه در 
اطر اف بعط ناثك بودن حسین فک و تحقیقات نماید خطری‌بودن او دا تصدیق 
کرد ودنبال‌این‌رفت کهسوابق خمری‌بودنش‌دا بداند . ۱ 
پری باور کر ده‌بود که سسین عط تاك ات . از فلان‌زاده تعاضاداشت 
سایقه این شخ خطر نالك را توضیح دهد , وفلان‌زاده هم که تیر او لش بهدقف 
اسابت کرده بود بدون اینکه خدا ووجدان را بشناسد تصمیم گرفت بايكك تیی 


تهست کادحسین دا سازد . 
۱ ۱ تریمت و اقترا ۱ 


| گرحس حسادت دینش و کینه وستی دنجش وگاعی وقتی‌حس احتیاج 
شدیدا تحر يك شود بمداوت ودشمنی تبدیل میگر دد . 


ع آوت‌ودشمنی شمله‌ای‌دارد که‌باانتقام ازحریف و گاعی با بخشیدن‌طرف 


خاموش هیشود . 

انتقام.آلات وصود مختلف داددکه یکی از آ نها: مت ات انم . 

تهمت وافترا یکی آزشدیدتررین حر بههالی تفای بعیمت حینیت 
وشرافت مودد تهمت ِ هبو د ۵ص 
قمک ز زی: و جبون‌تر ین ۳ ۳-3 میبی ند . 
نداشت پتهمت وافثر | متوسل می‌شود . 

آفای فلان‌زاده برای احتیاج فوقالعاده‌ای که بآننائی دددستی بری 
داشت ت وبرای اینکه حسین مل. ( بعنی سشوطر بر کا را ما نع کار عود هید|ست» 
لد برأی اذ پین برداشتن این مانم .پا تترین حربه که تهمت وافتراست 
متو سل شٌد , 

حربه تهمت دافتر | دفتی موٌ وش وکاد گر میشود . که بموقع ویجا وبا 
نقثه صحیح اعیال‌شود . وفلان 9 سلاح ۳ طودی بکاد پردکنمتوه 
بهدف خودد . 

تهمتی که فلان‌زاذء بحسین مل, . زد بعددی با نا نی صریحم و مشخص 
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۸ ۵ باشرفها 


پود که جای تردید برای پری باقی نما ند وتصمیم گرفت بهر صو رت هست‌طلاق 
بگیرد ‏ 
۱ جون میگویند. داستی آژخود تاجی‌دارد که بخود آدائی‌محتاج تفنیت: 

فلان‌زادء داستانی دا که دد خارخ برای زن‌ومرد. دیگری(واقعا) اتفاق افتاده 
با تیم اسامی وزمان وعکان بحسین‌مل . نسیت داد و چنین گفت : 

حسین مل .. کسی است که سالی یکی دوباد زن میگیرد وزن ود را 
نردبان ترقی وآ لث‌پیشرفت مقاصه شوم خود قراد حیدهد وتمادفاً سبت بز نی 
که پارسال گرفته پرد جنایتی. نمود که مج پیچیده‌اش باز شد ودر شهر بانی 
پرو تدم بیدا کرد .. وشاید توقیف امروذز اد هم دنبالهٌ همان برونده وهمان 
جنایت است . 

کاهی فکر و تسور: بقدری| شان دا مشنول وازخود بیخود میسازد که 
گوگی خواپ است وددعالم غورات طیی‌ازهمیکند. پرزی بیچار», که تحت تاثیر 
بیا نات فلان‌زاده ددآمده پود طودی درفکر سابتة حسین‌مل. از خود بیخود 
شده بود که گویی بتهتر | بر گشته وباتفاق خسرو بضا نه آفای کاف هیر ود . 

فلان‌زاده ددیانه حسین وایتکه‌او مردی است که ذن خود داازنردبان 
ترفی خود هتفخ می گفت وپری بدون اینکه بنهمد کجاست وا که 
حرف میز ند. یی پدون اینکها بدا 9 سخنان مفلان‌زاده باشد بخس‌وفکر 
مبگرد ..و: 

بخاطر آورده بود که خسرو هم اودا برای آقای گاف برد وقصد داشت 
بوسیلهٌ او بمقام مدیر کلی ومعاو نت برسد .. پری دد فکر خسرو وآقایگاف 
بود و تحت‌تا تب گفته‌های فلان‌زاده حسین‌مل را جای‌خسرو گذاشت . 

تلانزاده از حسین‌مل صحبت میکرد واو با دد نف گر فتن‌سوابق خسرو 
گنثه‌های فلانزاده دا در دل خود تا پید می‌نمود . 

فلاتز اده که شکاددا تأتیر دی کشیده بود .بر ای‌اینکه بشتر و پهشر‌هدف.- 
گيری‌کرده باشد .گفت : ۱ 

اگر جه حسین و تباید بد او دا پکویم کما اینکه 
تا کنون هم نمیگفتم ولی : 

جون طشتش از پام افتاده وجنایانش کشف , شده و فعلا در توهیف است 


ومعلوم تسه حتکم اعدام با جیس آیدش دا مادد کنند ؛ ز,اچاد بحکم 
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تهیت وافترا ۱ ۵۸۷ 
ادای وظیفه دبحکم جات ی دختر که بطرف بدبختی و بدنامی کشیده 
خن آنچه میدانم وتا آنجا که ممکن است بسی مطااپ دا پعرش شما 

میرسانم که : 

شو هر شما متأسفانه مردی است که مادرش باایتکه از خانو اد مجتر م 


واشراف است از يكك زن هرجائی در جامیه بهنام ۳ است و درد شهر بانی 
پر ونده دادد. 


سر ف‌شلی ازاینکه شوهرشما نسز نی ات سای شهر ده ب شور است 
خود او تاپنج‌سال قبل. ازخدمتگزادان «عخصوص» آقای... اعتما.. ۶ کمتر 
کسی است که ددتهران سامعَه اورا نداند . 
شوهر شما تاپنج‌سال قبل , خودش مثل يكزن + هرجای هرشب‌دددامن 
این و آن می‌افتاد وبرای خاطر خوش گندانی وبدصت آوردن قددی پول‌آز 
هر نو ع پستی وردالت خوددادی نداشت 
۱ اگر بخو آهم بی برده حرفزده باشُم ؛ دفتی دیش حسین‌مل . . در آهد 
ماددش برای او زن گرفت وآن زن خراب از آب در آمد .. ولی: ۱ 
حمین سلت علاقدای که بزن خود داشت دنمیتوانست ازاد سرف قلر 
نما ید بروی خودش نبايدد ۳۳ دد عین حال مراقب حر کات ودفتاد ادشد و 
احازه نمیداد اغانه بیرون برود. 
ذن حسین که اورا دبا نو» میگفتند یکی دوماه بیش پاي خود نشست و 
سیس بنا گرد ببردفتادی .. هردوز باحسین برای‌جیز‌های جزئی‌نز | عمیکرد 
ویکی دوبار بطور قهر ازخانةٌ حصین بیرون آمد. 
اسان که گاهی آز شیر در نده فر و گاهی آزموش ترسو ثر میشود وهی 
محتاج گردد حکایت‌ها بید! میکند . وحکایت حسین پاینجا کشید که بحکم 
اجباد «یانو» را آذادگذاشت ت وبا نوهم (بضرط آذادی) باحسین آشنی کرد و 
مجدداً بخان حسین بر کشت 
بانو هفته‌ای یکی دوشب ازخانه بیرون میماند وقتی می آمد حسبن 
نمی بر سید کجا بوده‌ای: وبراي چه بخا له نيامده‌اي . . بانوهم دد متا بل این 
تیم اکن 2 مخسیین گاهی بحسین دشوه میداد وبرای حسین کش و کلاء و 
لبای میخر ین : 
کادبانو بالا گرفت وبهمان نسبت یزان دشوه هم بالا دفت .. تادسید 
بآ نجا که علاوه بر کنش و کلاه ماهی حفتصد هشتصد توفان هم بصین پول 


توی جیبی‌میداد. 
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۱ 


وخلامه اینکه درحدود دوسال حمین وبانو باهم بسودتی که گفتم ذن 


وشوهر بودند .. تااینکه يك شب که پانو از خانه بپرون مانده بود ؛ سبح 


یاعد و یامد , . که هنوز هم کمی تمیداند پانو کجاست و چه پرسرش 


آمده است , 

بانو دفت وحسین که یزندگی مخصوس بایانو انس گرفته بود . دد 
صدد پیدا کردن زن دیگری (بانوی دیگری) بر آمد وبمدازیکی دوماه‌بازنی 
لسبتاً زیبا ازدواح کرد. 

۱ زن دوم حسین , وقتی پنبان حسین‌آمه دخترپاکی بود ولی‌ددز ند کی 
پاحمین یمنی بمداز ] نکه حسین اورا برفقا ودوستان خود معرفی کرد وبعد از 
آنکه دوستان حسین وقت ویی‌وفت بخانةً <سین می آهدند کم کم سرو گوشش 
جنیید دک کم خانم شيك متجددی شد. 

ددمیهما نی‌های دوستا نه که رفعای انا قیاع خودشان بخا نهححین 
دفت و آهد میکردنه دفته رفته , روی بری‌خانم باز شد .. وبیکی از دفتای 
حمین که هفته‌ای يك‌شب بخانه حسین میامد وحصین هم خیلی پاو احترام 
میگذ‌اشت تزديك شد . 
این آقای مترم که‌بنام‌دفیق‌بخانهٌ حسیبن میآهد تاجری‌بودس‌مایددار 
که ددعین تجادت مردی بود سیاسی ودوز گادی هم و کیل مجلی بوده‌است . 
خلاصه اینکه حسین ؛ این‌تأجر باشی‌را بازن خود آشنا کرد وتاجر باشی هم 
جون هفته‌ای يك‌باد بضا نة حسین‌میاً مد ماهیا نه مبلغیٍ بعئو آن کمك‌خرجبحسین 
میداد.. تااینکه رفته رفته زن دوم حسین ماننه بانو داه پول بیدا کردن دا 
دانست ونان حسین درمیان دوغن انتاد . 
زن دوم حسین هم پمدآزمدئی بایکی ازعشاق خود روی هم دیخت و بمد 


آز يك هر ويك‌نزاع داخلی مبلغی ددحدود بنجهز آر تومان: بحسین داد وطلاق 


گرفت ودفت . ۱ 

هما نطور که عر کس بوسیلهٌ نل و کادی امراد معاش میکند شثل و کاد 
سین هم عبادت اذاین بود که زن یبا «سوسیابلی هیگرفت . و جندشب با چند 
هفته بیداز ازدواج ومیل آشنائی زن خود دا بااشخاصی که‌خوب بول‌میدادند 
(حسین آنها دا پنام دوست ورفیق بخانه خود می‌آورد) فرآهم میساخت. 


حسین تددی دداين کار مهادت پیدا کر ده بود که خودش تمام دوز 


و کلك‌هادا می‌چید اسباپ کاد دا جود میکرد .. تادسیلاً ادتباط خانش دا 
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بايكك تقي فرآهم میساخت . ود عین حال مثل ذیخمه »ای که چشم و گوش 


پسته‌است دجبزی نمیفهمد خودش دا بخریت میزد ودیده‌هارا ندیده میگرفت.. 
مثْلا : 


شب ساعت دوازده بخانه عیاًمد و بااینکه مینست فلانکی دد خا نه‌اش 


دنزد خانمش است خودش دا پمستی یا کسالت میزد ..وبنام اینکه حالش‌خوب 
نیست یکسره پرختخواب مپرفت ومخسوصاً از خانمش تقاضا میکرد که اوزا 
دداطاق ۰ تنها بگذ‌ادد : وباین صودت خانم را باه مانش آزاد میگذاشت و 
بروی خودش نمپآودد . 


ما نطود که هر کس دد کادو کسبی که دارد: بعدازمدتی کار کشته‌ومتخصص 


میشود. حسین هم.در کادحریف دادن زن خود متخصصو کاد کشنه شده بود . 
و بالاخره : 

کلرحمین دراین قن شریف بالاگرفت. بالا گر فت تاباذن چهادم خود 
«دام» عجیبی یات وبوسیله این دام .. مردم محترم و صاحب حیثیت دا ببند 
میسکشیت و ازآ نها استفاد. میکرد ,۰ علثْلا: 

خانم دا فرستادیاذار:, ودديك منازه مهثبر جو اهر فر وشی حشتر ی‌شد.. 
انگشتی خرید و گوشواره‌ای فروخت ... ۱ 

مدتی ددمغاذه این جواهر فروش آمدودفت کرد و ددعين حال دلبری 
نمود . تا کاددل جواهر فروش دا ساخت .. 


اگر میخواست جواهر فروش دا يك شب بخانه بیاودد و پعدازپذیرایی 


گرم مبلئی ازاو دریافت نماید. این مبلغ شاید از پنجاه تومان تجاوذ نمی 
کرد ولی : 
۱ حسین استاد شده بود وبااین حمّه بجای پنجاه تومان پا نصد. .هزاد.. 
دوهزار.. ويك‌نوبت هشت هزاد تومان برای يك‌شب ويك‌پذیراگی گرم پول 
گرفت .۰ ععلی : ۱ 

. جواهرفروش دا بمدازچند هنته تشنه کردن وسر گردانی بمنزل بردو 
نمف شب حسین بنام اینته ازسشر بر گشته وادد منزل شد وعیال خود را دد 


آغوش مردی اجنبی دید 5 ودادو یداد راه افتاد ‌ تا بالاخره جواهر فروش 


پیچاده پرای حفظ آبرو وبرای اینکهادش پشهر بانی نکشد مبلفی دد حدود 
دوسههزاد تومان داد . دعمان نمف‌ش ازخانه بیرون شد . 

خلاسه . کار حسین و خانم این بود که اشخاص باحیثیت را پدام 
میا ندا جرد وددویز نگاه» <حین‌سر‌میرسبت وداد وبیداد داه میا نداخت تامبلفی 
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. میگرفت و آز قضیه صرف نطر میکرد. . 
آخرپن مرتبه که این زن وشوهر موفق شدند هشت هزار تومان پول 
پگیر ند» ازتاجری بنام دواوء زاده بود که خوب خرش کردند و خوب‌پدرش 
را در آوددئد .. وبیون آینکه بتواند حتی يك بوسه هم بصودت خانم بز ند , 
مبلغم هشت‌عز اد تومان داد و آبروی خودراخرید , ۱ 
پنجمین ذنی که حسین گر فت: شش‌ماه بعداز جتا شدن از زن چهادم 
بود که جون درشهر بانی برو نده بیدا کرد ند ۰ و نمیتوانستند دیگر مردء‌ر | 
بدأم بیا ندازند ازهم جدا شدنه وحسین تصمیم گرفت ذن نجیبی بگیرد و بقیه 


عمرراٌ پشرافت زندگی کند .. بهمین واسطه هم شش ماه صبر کرد و گشت 


. تادخش یکی اذاعیان قدیم د! که بددش مرده‌بودوددخا تابر ادر ژند گی‌میکرد 


پیدا کرد وبادادن میلغ ممتنابهی آندخترد! که نصر:. ..الملوك نامیده میشد ‏ 


بمعد خود دد آورد . 


سس اس تست مت و تسا اب مرو و ی 


 شاتهاتشات‎ 


ترع. .| لملو لد دختر پاکی برد وبااینکه خودش را خیلی شيك ددست 
میکرد وتوالت‌های غلیظ میتمود واینکه ددراه دفئن وصحبت کردن هزارجود 
مروغر بیله داشت. مذلك آفتاب صایه‌اش دا ندیده بود و دامن با کش لکددار 
تشنه بود . ۲ 

نعصر2. .| لملو آد بعدز ی فهمیده و باهوش و خنده‌دو ومزاح بود ودد موقم 
صحیت اطوار مير یخت که هر کس اودا میدید خیال میکرد پالانش کج‌است.. 
ودرفکر آشنائی با او بر میا مد ۲ ۱ 

بقول زنها, نس 8: ..لملوك يك پادچه نمكك بود, نمکی و اطوادی - 


جشمهای ددشث وسیاهی داشت ت که وقتی بکسی بگاه مکرد کر شتکض ارت 


دداعیاق قلب طر ف نفو د کند , .. نلوذهم میکرد ۰ 
نگاه هر کس با نکامهای جذاب وعاشق کش نسر:. .مساو تمادم میکر د: 
ِِ بلافامبله لبهای متبسم نصرة . . الملوك دا هم میدید . یقین میکرد 
.. الملولك پا نظرخاص پیدا کرده . و ازاد خوشش آمده است بهمین 
۱ ۷ 
دداولین برخوندی که حسین‌مل (ددیکی آزمهمانیها) با نسر. .!لماو 2 
نمود وبا نگاه‌های جذاب وخنده‌های شیرین او مواجه شد .۰ تحت‌تاأثیر اولین 
جذبهٌ او درآمد وتضمیم گرفت باو نزديك شود. ‏ 
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. تاشتاشتاش ۱ ۵۹۱ 


« چون ددباب فلرء اوا لورت مختصری داده شده بد ثیست اینجا 


هم ددباب اولین جذبه پا اولين کشش‌چند سطری پسر‌شتان برسانم ِ 

قلب‌انسان بمئر له يك « دینامو » است که در هر حر کت مقدادی برق 
تولید میکند که این برق وجود تاريك ما دا.دوشن میسازد .۰ حیات ما 
بهمین حر کت وبرق بسنگی مسئقیم دارد. ۱ 

این ستگاه عجیب که بوسیلهٌ دشته های باديك وفوی به «بوبین»مفز 
اتسال دارد از. قوای منناطیمی هنتشر» دد کاگنات نیرو میگیرد و حر کت 
می‌کند . . پس قلب ما ازخارج نیرو میگیرد وحر کت میکند د بمجردی که 
حر‌کت کرد وجود تاديك وستد ما دا نوشن میسازد و شایه دوح عبادت 
ازهمین فعل و انشتاب است :. و بهمین واسطه است که میگویند بدن انسان 
بقددی الکتر سیته دارد "که میئواند دساأث. لا مپ فلان قدد شمعی دا روشن 
نماید . وجون بحث من‌ددبارء اولین جذبه است اینجا وادد این خصومیات 
نمیشوم . 


کنتم قلب ما تولید برق میکند. میگوینداین برق‌یتنی قوای منناطیسی 


بدن از جاهای توقداد بدن ساننه سر انگفتان و نوله مو گان خسارج: 


ین راکو 

وقثی ما ۰ تحت تأثیر ادلین نگاه چشمی داقم‌ميشويم.. وهدف تیرهای 
برق آلود مژ گانها قراد میکبريم اولین جذبه پیش میآید یمنی بسوی آن 
نگاه کشيده‌ميشويم . 

جوانهای ما که حرادت متناطیسی بدن آنها شدید است هنگام دد و 
بدل این نگاه ها ۱ باز نهای زیبا ) اغلب بجای پیل منفی الکتریسیته واقم 
شده تحت تأثیر اولین جذبه .. بااولین نگاه‌خرمیآیند . 

واین که جرا زذنها ذداولین نگاه بجای پیل منفی داقم نمیشوند و 
تست تأثیر در نمی آیند خود داستان جدا گاثه دادد که اینجا مودد بحنه 
نیست ... همینقدر کافی است عرش کنم که آنها:هم مانند مردها خصت‌تا گیر 
واقم میشو ند . منتها دد زنها «ترمن» خاصی قرار داده که حس خود دادی 
]نها دا شدید میکند و آنها را درمقا پل مردها بیافشادی واداد میساژد . 

ببخشید از مطلب برات‌شلم . .. گفتم : از اولین مرتخواددی که حسین‌مل 
با نصر: .. الملوكك نمود تحت تأثیر اولین جذیه او ددآعد دتصمیم گرفت باو 
نز ديك شود . و البته میدانیه که برای نر ديك‌شدن بدختش کان امروذه کافی 
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2۹۲ " با شرفها 
است پوسیله یکی از ددستان مس‌فی شد و پاهنگام دقص با يك تعاضا برای 
دقصیدن باب آشنائی دا باز کرد . 

نصر: .. الملوك ششمین زنی بود که بعد دسمی حمین‌مل ددآمد 
ولی اولین زنی بود که داضی نمیشدفیر از شوهر مشروع خود بمردی تسلیم 
شود .. ۱ 


حسین‌مل که بو اسطه حدفه بازیهائی که بوهیله و كمك رن جهادمش 
کرده بود دد شهر بانی پرونده جزائی داشت .. وقتی سر: ... الملوك دا 
گرقت مسمم شد پیش پای خود بنفیند و مرد نجیب با شرفی بشود ۰ بهمین 
وانطه وس آقای .... اعتما... داخل خدمت شد .. 

ی وان ت پوسیله -عریف بردن ذنش آمراد معاش 
نکند ولی نصرة .. الملوك هم ذنی نبود که اگر حسین مل مبخوا ست او دا 
دکاد» ببرد تصلیم گر دد : 

چنا نکه گفتم نصرة .. الملولك زتی بود مزاح وشوخ وشنك - اجتماعی 
و مد آمروزه بهمین واسطه یز یاه ضیته ۲ من بود و 
از معاشرت و مت وشنود ۳ نها عاد نداشت . املا دوست میداشت با 
مردهای فهمیده و باسواد آشنا پشود و ۱ آ نو ددپاب مسائل اجتماعی و حنی 
سیاصی مباحثه و گفتگو نما دن ۴ 

گفتم حسین‌مل از کادمندان‌معترم وزادت کاف‌شین بود بنا پرراين بمهما نیها 
وجشنهای دسمی غالا دون هرشد. 

عده‌ای از کمانیکه مرشان بکلاهشان میارزید براسطه زنهای حسین‌مل 
باحسین‌مل دوست و آشنا بودند و باینجهت دوسنان متشخص د صاحب عنوان 
زیاد داشت 
عده‌ای ااز منشخصین هم ۹1 پوس آشننی با مادر حمین‌مل و آمد 


ورفت بضانه مادرش عموی‌حسین‌شده بودند وحسین آ نها دا عموجان‌ودائی‌جان ‏ 


خطاب میکرد .در ددیف دوستان حمین مل محسوب ميشدند پس حسین مل 
دوست و آشنائی که سرشان بکلاهشان میارزید زیادداشت ..بااینحال‌ازوقتی 

۰ , الم لول را گرقت عده زیادی هم‌دوست‌ و آشنا برعده دوستان: آشنا بان 
0 اضافه شد . 

ان ی با وا پاعانم > 
بخ نه و مهم نبهای خود دغوت میک‌دند تاباین «سیله ار نزديك فصرة .. ب 
الملوك دا بینند و بااو آشنا شوند . 

عمانطور که هر چند وقت يك پاد ۱ 
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نام يك ذن صرزذبا نها میافتد و در هرعجلس و محثل گفتگوی آن ذن است 
جنا نکه مدتی‌همه‌جاصحبت تاريك وروشنك .. ومدتی سحبت المای دفیروذه.. 
ددیده ... و فریده و امثال اینها بود . 

ی الملوك هم بىد اذ آهدن بخانه حسین مل صر زیانها افتاد و 
همه‌جا صحبت نصرة..الماوك وذیب‌ائی نصرء..الملوك و فهم و کمال نصرة. .. 
الملوك بود . 

اگر تاریکك ها و دوشئك ها و الماسها و فیروژه ها و ددیده ها و 
فریده‌ها فقط بواسطةً زیباگی و حسن "اندامی که داشتند نامشان صر دیا نها 
افتاده بود , نسرة .. الملوك علاوه بر زیباگی و <صن | ندام حون فهمید, و 
باموش و حراف هم بود پیشتر مورد توجه داقع میشد . و چون غالبا خنده؛ 
علییص لبهایش دا متبسم و شبرین نشان میداد و هیچگاه گره برابروها نداشت 
بنام اینکه نصر: .. الملوك تکبی ندادد بیشتر موردتوجه داقم میگردیند و 
۳ مواخواءو طرفداد بیدا فیگر ده 

خلاصه ۰ نصرة .. الملوك بواسطهٌ زیباگی وحسن سلولك ناهش سرزبا نها 
افاهد بو فافلت ان حاسبان مقاه سین مل تا دبا تیاو هن حا 
دعوت میکردند تا بایئوسیله با نصرء .. الملوتد آشنا شوند . و بنوایی 
ی 

دریکی ازجشنها که وزداء وافیان‌ور جالوافسر ان ارشد وروسای ادادات 
ههم بشب نشینی دهوت داشنند , نصرء .. الملوك هم مثل طادس هست درمیان 
مدعرین میخرامید ووفتی دورش دا می گر فتند مثل‌بلبل چهچه میژد . 

آقای فلان‌تاش که نبیخواهم اسمش را یرم دداین جشن حضودداشت 
و مانند همیشه عثل پروانه دداطر اف خانم‌های زیبا و اعل دل پرواذ هیگی-. 

همانطور که آقای فلان دد بین وزراء و دجال و سیاسیون داخلی و 
حادجی ممروفیت تام و تمامی داشت , همانطود هم بین خانمهای سوسیابل و 
اهل اتیکت که د کاب میدهند » هعروفبت بصز‌اداشت. بین خا نمهاعسدامروزه 
واعل‌دل هیچکس نبود که آقای فلات‌را نشناسه واحیاناً ( ولوبرای يك باد 
هم که شده باشد ) خسعتش شرقیاب نگردیده باشتد . 

آقای فلان بعددی پب شلواد بود که !گر (ددیکی از مجالی‌ههمانی) 
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۵۹ باشر فها 


ذنی دا. تازه میدید خواه خوشش پیاید خواه نه . صرفاً از نظر اینکه دست 
دد بسینه خانمهای این کاده نگذاشته باشد » فودی باو نزديك میشد . و 
حنی درحهود کان آن دن آند خانغ دا بعدم زدن دد زیر درختهاً دعوت 

میکرد. وتکلیف خانمی که با ای فلان شانه بشانه داه میرفت با کناد ۴ 
از مندلی های « بناد » يك گیلای مشروب میخورد معلوم بود بحدی هم 
معلوم بو د که وفتی‌خانمهای دیگر» خانم تازه واددیرا بااقای فلان‌مید ید ند : 
بیکدیگر چشمك زده پايك لبخند نی پازبان بی‌زبانی بهم مي‌کفتند که این 
3 

اکنون که اذمعرفی آمای تاش‌خلاص, شدم اجازه بدهید در باب آشنالی 
آووخا نم نسرة .. الملوك و عواقب آشنائی آنها صحبت کنم تابینید کال 
رسوالی حسین‌مل یکجا کشیه دجگونه پرونده پیدا کردند . 

کفتم که‌خانم نصرء .. الملولا مثل طاوی مست میخر امید و مانند 
بل براي کسانیکه دود جمع‌شده بودند چهچه میزد.. 

حجثثد" نعر دزن و مرد دود سر .. الملوك جمم بودند و بسخنان 
نسرء .. آلملوك گوش‌میکردند ۰ که یکی از خواجه بده دسانها باقفای 
فلان غبرداد که مژده بدهید . امشب يك زن بسیار ذیبا که تا کنون دیده 
نشیده است دد این جشن حضود دادد و از هرجهت لایق معاشرت جنایعالی 
است ۰ 

هما نطود که مژد؛ شبدوصل برایعاشق دلاخته و سفرء دنگین پرای 
يك شکم پرست دمال اوقاف برای يك حاکم شرع حنهباز و خبر مرا#حاجی 
خسبی بو لداد ابرای بمرحاجی خوشگندان . مسرت بخش و تشاط آوداست , 
هما نطور عم اطلاع بوجود ذنی ذیبا و امل‌دل که تازه وارد دکادد» شده باشد 
"برای آقای فلان » دوح پخش ومسرت‌آود بود . بهمین داسطه عم دفتیآقای 
فلان نام‌خانم حسین‌مل نی نصرة ۰ .الم لوكرا شنید بايك عم گردازاشخاصی که 
دورش را گرفته دتملقثی را میگفتند دودشد ...و ۳ خودش را بخانم 

. الملولك رسانید . 

7 اطراف نصرء..الملوه ایستاده و بسخنان او گوش‌می‌کردند 
یمجردی که شنیدند و دیدند که آقای فلان از دور طرف آنها میآبه 
همه تنییر وضع داده و همه بحالت خبرداد و مدب منتظر ودود آفای فلان 
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تاشتاشتاش و 
شدند. و دوسه‌نثر از آنها همینکه دانستند آقای فلان دارد میاآید. نسرة..- 


الملوك دا ترك کرده بطرف موذيك دفتند . بطوری که وقتی آقای فلان 
پتصرع. .الملوك دسید ۸قط يككث نفر زن ۲ آنوم قددی مسن که‌سابتاً او دا 
دحمن آفا» میکنتنه و حالا خانم یکی از رجال پزدك است) و دونفر سرد 
ددپادی آنجا ایمتاده بودئد . 

وقتی آقای فلان بدو قدمی نصرء .. الملوك دسید و ازدوقدمی, فروغ 
چشم‌های سیاه نصرة..الملوك دا دید .. بی‌اختیاد مجذوب آن جشمها وان 
اب ودهن کوشتا لود شده قدمش سست و نیشش بازشد و خندید و خندید زیرا 
شکاد دا پسند ید 1 

باهد می‌پسندید . ذیرا او کمانی دا بسند کرده که انکشت کوجكت 

.. ألملوك هم نمیشد ند . 

۲قای فلان . آن دوقدمی 9 بتصرء .. الملوكگ داشت مك قدم کر ده 
و دست نصرء., الملوك د! بوسید و خود دا ممرقی نمود . فصرع.. الملواه 
مل .. و باشنائی شما مفتخرم . ۱ 

. کل بود بسبزءه نیز آراسثه‌شد. جغمهای سیاه ولبان گوشتالود نصرء..- 
الملوك کار دل آقای فلان دا ساخته بود طرز معرفی و ادا کرردن جمله 
(بآشنایی شما مفتحرم) بیش از حد لزوم آقای فلان دا مفتون‌ودلباخته نمود. 

دقتی ضرة. . ااملولك خود دا معرفی کرد .. آقای فلان با لیخندی 
حاکمانه گفت : بله , مل.. دامیشناسم .. اسمش دا شنیده‌ام . گویادروزارت 
کاف شین کار میکند . اینطور نیست خانم . 
تصر2.. الملوك که دید آفای فلان با آن رن 
بخود با لد . ها کش پوامطه مادرش معروف خاص و عاأم 
ات ۰ <سین‌مل است که شخصی‌ما نند آقا ی فلان اور امیغناسد. 
وباین دلیل اوهم عش بان. . ولبخند شیر ینی ددابا نش نتش بست. 
آقای فلان . خندید . تص2.. الملوك هم خندید و این‌دوخنده کهیکی 


بعداز دیگری معرف نشاط درونی آن دونشر بود برای آن سه نثر که آنجا . 


ایمثاده بودند حکم تبعید آنها داداشت. زیراآنها باخلاق دعاداتآقای‌فلان 
آشنا پودند و بخویی‌میداندنند که هروّت آقای فلان پایش نزدخا نمی‌بلنزد. 
وبخواهدنزد خانمی جند دقیقه بما ند باید‌دودش را خلوت کرد داودا با آن 


خانم تنها گذاشت . 
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۵۹ ۱ باشرفها 


آقای فلان بواسطه ممردفیتی که بین شاندها داشت تسود کرد با يك 


خنده جاده دا کوبیده است ولذا از نصرة ۰ الملوك دعوت نمود که پسمت 
«یاد» بروند و گیلاسی شامپانی بنوشند . ولی : برخلاف اتظاه آقای" قلون 
خانم نصر 2 ۰۰ . الملوك دعوت آقای فلان دا بیها نهاینکه کبدم خو بکاد تمی‌کند 
و نمیتوانم مشروپ بخودم دد کرد و عناد خحواست . شاید این اولین مر تبه 
بود که يك‌خانم"جر لت نموده بود ددمتابل امر آقای فلان اظهار وجود کند . 
پله . همانطود که برای اولین باد يك خانم تقاضای فلان دا نبدیرفته بود . 
هماً نطور هم برای اولین باد . آقای فلان از این دد تقاضا عصبی شد و کوتاه 
آمد . کوتاه آمد ولی دست برنداشت » کوناه آمد ولی صودت تفاضادا عوش 
کرد کوتاه آهه ولی گفت پس بمرمائید برویم سرمیز قددی خوداك بخودیم. 

پیغنهاد, پا تقاضا . يا امریه دوم آقای فلان دا هم خانم نصرع..لملوك 
رد ک رد و پبهانة اینکه شام خورده ام و نمیئو انم جیزی پخو رم : از رفتن بس 
عسز هم سر باز زد ۰ 

جهدر دسز بدهم . آهشب قلان تاش از جشن و خانم هائی که دد جهن 
حور داشتند چیزی قهمید وتمام فکر وحواسش متوجه نصرة .. الملوك بود 
ومیخواست بهروسبله شده همين آمشب شکادرا کاب کند و دل و جگرش دا 
روی دل و چگر ود بگذ‌ارد. اما : 


از آنجا که صرء... الملوك ذن فهمیده و دکاندادی بود که مشتری دا 


خحوب میشتاخت . و ازآنجا که یتین داشت ت که آقای ی 
وممکن است بايك حر کت : بی قاعده اسباب زحمتش دا فر ام آورد لذا, 

بدون ایتکه حنی ی حررفی بز‌ند و بدون‌اینکه بگذارد کسی از 
ر فتنش اطلاعیحاصل کند , حب جیم را خوردو ازعمادت و با خارخ شده 


بطرف مفزل دفت . ولی همین که بمنزل دسید ۰ برای اینکه حمین دا از . 


نگرانی دد آودد ؛ هزاد زحمت تلفن دا گرفت و بوسیلةٌ پیتام بحسین‌اطلاع 
داد که چون بحالم خوب نبود و نتوانستم ددمبان آن همه جممیت تو دا پیدا 
کنم لذا پخانه بر گشته‌ام و فملا هم ددخانه هستم . 

بمد از دفتن نصرء .. الملوك آقای فلان مثل مر غ سر کنده اینطرف و 
آ نطرف دنبال نصرء .. ااملوك گشت. او هرچه بیتتر گشت کمتریافت‌تااین که 
حسین‌مل‌دا بیدا کرد و گفت : خانمت کجاست. . 
حسین‌پیچاده که ازعلت فراد نصرة..املوك بی‌خبر بود ناتساد گی 
"مرش کرد : قربان کسالت داشت وبخاند بر گشته است . 
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وقئی آغای فلان دا نست که شکاردم کر ده وازشکان گاه پیرون‌دفته قوداً 
بدو نفی ازقروقچی‌ها (ینی دونقی ازدلالها که همیشه عطیم فرها نش. بودند و 
ماهی را ازددیا وعاب‌دا ازهوا پرایش میاآوردند) اطلاع داد که تافردا شب 
شکار را با بن بتمر دی بیاور ند . ۱ 
گفتم که نسرع.. الملولك اذچنکال آقای فلان فراد کرد.وآقای فلان اذ 
شوهر نصرع..الملوك فشیهر! شنید. ولی: ۱ 
چون قیافه آدام وسا کت حسین‌مل نشان میداد کهدفتن نصرة..المطوك 
بدهتور او نبوده است لذا برای ایتکه جاده دا برای پیت کو بینه باشد و 
برای اینکه بوسیلة حسین مل‌بابآشنائی با نصر:..الملوك دا باز نمود‌باشد. 
وبالاخره برای اینکه باتهدید وتحبیب .. حسین‌مل را مستعد نماید کهداجم 
بمراوده با نصرع .. الملوك اشکالتر‌اشی نکند ۰ حسین‌را احسار نمود دبپهانة 
قدم زدن پااو بلب استخر دفت. 
آمّای فلان کسی نبود که باافراد توجکی مانند حصین و بزد گتر از 
حسین اظهاد محبت نماید وبرای مصاحبه قدم بزند. ولی: 
تمام کسانی که آقای فلان دا میشناختند میدانستند که این حضرت 
اشرف فقط بامردهاگی که ژن خوشگل وزیا دادن حاضر است خودمانی 
گفت‌وشنود نماید . وبهمین واسطه. هم چون چشمهای سیاء و آب و د نگ کم 
نظیس نسر: .۰ الملوك کاردلش دا ساخته‌بود . ومخصوصاً چون دچارخو نسردی 
و بی‌اعتنائی نصرد ۰ - | لملوك گر‌دیده بود. لذا خود داحأضن ساخت که اذمر کب 
داهواد تکبر پائین آمده دفیقه‌ای چند پاشوهر نسرة .۰ الملوله خودمانی 
صحبت کند . ببارت دیگی جون شکاد کبك‌ددی ازقثی پریده بود ناچاد 
به‌قفی بان یعنی حسین نزديك شد تابوسیله او مرغ پریده وفزال دمیده راباژ 
گر‌دا ند .. درعین حال: 
حون ممام و شخست آغای فلان؛ یرد جون کهنه کادی و قددش 
اجازه نمیداد لقمه دا دور سر بگرداند . لذا مانند همیفه ( که دداین قبیل 
موارد با صراحت لهحه و بی‌دودرو آسی صحیت میکرد ) شروع مسخن کرده 
با کمال وقاحت گفت؛ 
آقای مل! این خانم باین قشنگی دا اذ کجاپیدا کرده‌ای؟این‌خانمی 
" که من دیدم خیلی خر ج دادد وتو باحقوق ناجیز ادادی جگونه از عهد؛ 
نگاهدادی ومخادج چنین دنی برمیائی ؟ ۱ وچند سال است با او وصلت 
کر‌ده‌ای 0 
- فربان ! تازه بااو وسلت کرده‌ام . خحرجش هم زیاد نیمت وباجان 
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زتار میسازد . نف کادهای خانه د| شخساًٌ خودش انجام هت تن سار کار 


و نجیبی است . وجان‌نثار کمال دضایت دا ازاو دارم. 

- مار من ابا کی و نجابت او باتو حرف زدم» هرزذای ابتداء زندگی 
پاك و نجیب است , اصلا پا کی وتجابت یینی چه ؟! زن پاید اتیکت بداند و 
بشو د میان جند ش‌درش آودد . چا ین و تجا بت مال پیز نهاست که ددجوآنی 
هر کار خواسته| لد کردها ند وددپیری چون کسی با اهاتوجه نداردپاید بسوی‌خدا 
پروند . آی آقاعملا زنهای جوان وذیا باید خودشان دا تاددجه‌ای حفظ 
کنند که هر که هر که وعمومی نهوند والا از ذنها دلیری و عشوه خوش بود 
وازفز ال رم . 

حسین پیچاره که نبیدائست چه جواپ بدهد و ضمناً چون نمیتوانست 
ددعتایل این حر فها عم سکوت نمایه وفلسثه آقای فلان دا تصدیق کند ناچاد 
پمداز ] نکه آقای فلان باسر, تصبریق عقبده خوددا ازحسین ملالبه میکرد لذا 
چون نهداه پس‌داشت ونه‌داه پیش ودربدموقیتی گیر کرده بود بانهایت ادب 
مجبور شد عرش کند : همین‌طوراست که عیفرمائید قر بان! 


آقای فلان که مقدعه را خوب جیده برد . چون دید دجاد دیوانگی ‏ 


ومخا لت‌حسین مل نگردیده است خیلی شاهواد قوطی سیگاد خود دا بیرون 
آودده سیگادی ازسیگادهای مخصوص خود بحسین تعارف نمود. 

اینکه گنتم حسین مل دیوانگی‌نکرد اذآن جهت است که یکی‌دو باد, 
که آقای فلا باشوهرزن زیبایی اذاین یل حرف‌ها زده بود اتفاقاً آنمرد 
بقول خود آقای فلان دیوانگی کرده باابراز مخالثت موجبات زر نجشآقای 
قلان دا فراهم ساخته پود . ۱ 

البته برای شخص مانند آقای فلان دضایت بادیوا نگی‌شوهر دزن زیبائی 
جندان فرق میکرد واو ازهرآنی عاهی میگرفت . منتها ! گرمردی‌ددمتا پل 
آقای فلان اظهاد وجود میکرد فط تکلیف 1۳3۳ زیاد میشه و جنددوزدی تر 
بمتصود میرسید . یمنی جند روژ طول مبکشید تاموجبات تبمید یاحبس . . 
بااحیاناً «دديك مودد» مر گه آن مرد دیوأنه‌دافر اهم نما ید و بعد د نبالذ نش 
برود. ولی : 5 

درمودد حسین مل» چون خوشبختانه » دیوانگی نکرد وباادای جمله 
عمینطور است که میفی‌مایید قربان » موافتت باطنی خود دا نسیت به مقدمه 
آقای فلان ابراز نمود لذا قضبه تعادف سیگاد بیش آمد و آقای فلان هم 
پا التفات یکی از سیگاد های خود ممنی برسیلةٌ يك میگاد ذضایت و 
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خوشنودی خود را ابراز و بخمال خود دزن حسین هل دا بايك سیگاد 
خرپدذاری کرد . 


"آقای حسین‌مل هم ددحالی که سرو گردن را برای تیم . خم کرده ۱ 


بود يك عدد از سیگادها دا از قوطی برداشت دبا نهایت عجله برای بیردن 
"آوردن ودوشن کردن کبر یت بدست وبا افتاد... این عمل. یعنی عجله برای 
کیر یت زدن » علاوه براظهاد تکر و امتنان, خود بمنز له اعتثراف حتارت 
و کو چکی میبائد که اشخا کوچك نصبت په‌صاحبان شخصیت ابر ازمیکنند. 

خلاصه, تعادف سیگار وتعظیم برای گرفتن سیگاد و آتش زدن سیگار 
تمام شد و آهای فلان که متدهه ۳ وب حینه بود دشته سخن را بدحمته 
گر فته گفت : 

وت گفتی‌تازه این خانم وصلت کر ده‌ای؟ اودرا دواسته هم‌میدادی 
ایتطود زیست 1 

و بلافاصله , بر ای ایشکه بهدسین , بنهمانه که سابقه تور و مادرت راخوبت 
میدا نم بگفته حود ۳ کرده گفت : داستی حال مزاچی خانم والده جطور 
است ؟ لابد حالا از دل ودماغ افتاده و امثل ساپق ددیی کیف و خوشگندانر 
تست قوب یگو بیینم حالا هم که پیر یل است سر و گوشش بر ای سر 
بچه‌های هفده هجده سالا خوشگل 9 یاخیر .٩‏ سالا 9 است , 


۷ ون بو 2 با یتک حکایتا فرتی و 


اظهار تشکر میکرد عرض کید : 
_حالش پدنیمت قر بان! ۱ ۲ 
مشس‌ها ها تن سابق عرقش را میخورد؟ 
فقط دوسه گیلای کو جك باشام. 
با کی کیف میکند؟ 
سقربان۱.. یمد اژآنکه ازسردار.. طلاق گرفت دیگردل ودما غندارد. 
| غلب ددخانه است ودرماه دوباز اذمئزل پیردن نمی‌رود.. 
-باذن توجطود ویاء میکند؟, میگو یند مادر شو هرها و عردسها با ۳ 
نمیساز ند ؛ اینها پاهم چطود ند؟ 
- بده نیستند قر بان!. اصلا ماددم باین کادهاکاد ندادد - نسرة هم خیلی 
باو احترام میکند . پیر. ذنها هم جزاحترام چیزی از عردسشان نمیخواهند 
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علبحده ذند گی میکنم. 
پس‌خانم توتنهاست یابا همسایه است؟ 
خیر قر بانهمسابه ند ار یم . 
حت هن را تفت ازشرمادر شوهر وهمسا یه "۳ است | گن در غیست 
توبخواهد کسی دا نزد خود بپرد مانعی دربین نیست واز کسی فرس و واهمه 
ندادد که . 
- قربان!. اواهل‌این‌حرفها نیست. . . 
- اگراهل این‌خرفها باشد چه میکوئی؟ 
- چه عرض کنم قربان!. 
چه عرض.کنم پعنی‌چه؟۱ فرض‌کن یکر وزعصردفتی‌منزل‌ديدي مثلامن 
پهلوی خانم توهستم, آ نوقت چه‌خواهی کرد ؟ 
چه عرش کنم قربان. 
جه غرض کنم پعنی جه؟ جواب بده . 
‌- آخه 4 عرض کنم قر بان!. 
- ها. . فهمیدم. . میخوآهی ام کر اب ۳ شنیدی ددخانه من است دنبا اش 
نخواهی آمد. البته جرئت هم نمیکنی.ببائی و لی: داستش دا بگو پبینم: وقنی 


بخانه بر گشت]یا باو اعتراش خواهی کرد .٩‏ یا مثل يك پچ عاقل و فهمیده . 


بر ویش نخو اه یآ ورد. پس‌چرا جواب نمیندع ی 

- نمیدانم چه‌ع رم کنم قر بان. 

عجب مردساده‌ای همتی؟! چرا نمیدانی جه عرش کنی؟! گر توهر | 
نمیشناسی؟٩‏ مگر نمیدانی من کیستم دتوبا کی طرف هستی.. 

بت کیننت که جنا پعا لی دا نشناسر؟! ۱ 

ِِ ی پس ۰ عرض کنم‌ها چیه که هی پشت سر‌هم 

۳ 0 نانت دددوغن خواهد بود ودرروغن 
است . هرختل و کاری که بخواهی بگو. امیلا. بشغل احتیاح ند‌ادي سالی دو تا 
توصیه برای دو نف پولداد امن بگیری صاحب هبه چیز خواهی شد. همین 
قاي. ذوحیاتین که محققاً ادرا میغناسی وا گر نشناسی اسمش دا.شنیدهایوقتی 
آز شیر از آهد هیچکی اودا نمیشناخت , حالا ببین یکجا دسبده است . چند 
دوده هم هست که. ۱ ۱ 

_ پله قربان! ایشان‌دا میشناسم. 
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آقای فلان مشغول صحبت بود وذی‌جشمی قيافةً خسین مل را ودانداز 
۵ بنیئث اثر کلماتش جگو نه است , « بهمین و آمط‌در صحیت حیلی‌مر اقب 
بود که بل د میم پز ند . گاهی تند و آمرائه حوف میزد د تهد‌ید مینموده 
زمانی هم سست میگر فت 9 فرم میشد . 

حسین مل عم که ددمقا بل جاه ومتام آفای‌فلان شخصیت خودش | دا باخته 
بود سراپا گوش بود وجز باه قربان » بله فپان» پا چه عرض کنم؛ چد عرض 
کنم» حرف دیگزی تمیزد . 

آقای فلان چانه‌اش گرم شده بود وفصل کوچکی‌اززندگی ذوحیاتین و 
اینکه بخاطرذ نش جقدر تر ی کرده و جتّدد کادش بالا گر فته گفت و گنت تادسید 
با نجا که گفت: ذوحیاتین دا من‌ترقی‌دادم ۰ من اسباب پیشرفتش دا فر آهم 
ساختم. ذوحبا تین‌بدمردی نیست» مردفهمیده‌ای‌است. مثل‌بشی‌ها احمق نیشت: 
۰ همینتدد که فهمید من‌پخا نمش نظردارم. مثل کسی که قوطی سیگارش موددبسند 


دفینش و اقم‌شده ومی‌بخشد تقریباً خانمش‌دا بنن‌بخشيد . ینن‌ددمقابل من د. 


خا نمش صفر نوخ ک ادا اتفاق افناد کهوادد خانه‌اش شد , ودانست که مید 
عا نمش‌دراطاقی خلوت کر ده‌ايم. . جون مر دفهمیده واهل‌حساب‌بود بروی‌خودش 
تمی‌آودد واز خانه بیردن‌میرفت. بلهآقای ذوحیاتین امل‌حساب بودوحصاب 
میکرد که دوستی من برایاد خیلی قیمت دارد کما اینکه دشمنی من پراش 
فوقالعاد» گران تمام ميشد . بله, ذوحیائین اهل‌حساب‌بود و نمیدانم تو اهل 
حساب ستی یانه . نمیدانم ۲ نقدر شوردادی که مصلحت خودت دا تشخیس 
بدمی يا خیر. اسلا نمیدانم مرا می‌شناسی ویاشناخته‌ای» باهنوز نشتاخته‌ای۱؟ 

- قربان ! چطود مسکن است‌حضرت‌عالی دا زشناخته‌باشم؟!۱ کیست که 
حصرت اشرقدا نشناسد ۱٩‏ 

- پس تو که لالامی بلدی چرا خوابت نمیبرد » توکه میدانی هر کس 
مودد توجه من‌پاشد ترقی خواهد کرد پس عرش‌کنم یعنی چه ؟؛ ولابد اگر 
مرا شناخته بامی این دا هم‌مید! نی : هما تلور که حن تررقی میدهم ؛ هما نطور 
هم دای بحال آن احمقی که در مقابل ار اد؛ من بخواهد فضو لی.کند وما نم کار 
من بشود . 5 

- بله قربانا همینلوداست که میفرماگیه 

بله قربان دا بگذاد کناد . من وتو حسالا دو دوست هستیم » تو 

دیگر بسن قربان نیاید بکوئی» من وتو دفیق هستیم ۰.۰ بین‌الاجساب‌تسقط 
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5 باشرفها 


الاداب . تو بجای بله‌قربان گفتن بایدموجپات دضایت مرا فراهم بسازی ؛ 


پاید مراقب باشی خر کتی ازتو سر نزنه که باعت دنجش و کدودت‌من بشود. 
آقای حسین‌مل ۱ .. من پی‌پرده بشما حرف مین‌نم ... حقيقت امر دا بشما 
می‌گويم ۰ خوب گوشتان «اپاز کنید پبینید چه‌ميگويم حیات ومعات شما بسته 
بدست من‌است اگر از تو داضی باشم ترفی خواهی کرد و کارت بالا خو اهد 
گرفت . از کجا سلوم که | گرمن اذتوراضی باشم بو کالت‌مجلس نرسی! اگر 
من اذتوداضی باشم نانت ددروغن خواهد پوذ . اصلا وفتیدوسا وحتی وزداء 
ببینند که من نسبت پتو اظهاد علاقه میکنم همه آنها بنو تظیم خواهند کرد. 
بی اجازء توآب نخواعند خودد. قول میدهم اغلبآ نها دست بدامان‌تو پشوند 
و بوسیله تواذمن تتاضاها داشته باشند . و بدیمی‌است اگرمن ازتو «ضایت داشته 
بابشم وساطتت دا قبول خواهم کرد و[ نوقت کارت بالا خواهد گرفت . ولی‌وای 
پزقتی کف حمامت دامتگیرت بشود و بخواهی ددمقا بل من‌اظهار وجود تمائی . 
آ نوت است:که دوزت جون‌ش تار خواهد شد . آنوقت است که بیاسبا نهمای 
زندان قصرهم بايدتظيم کنی. حالاخودت‌میدانی؛ عم راء جلوی پای‌تواست و 
عم چاه . هر کدام دا بخواهی میتوانی آنتخاب کنی دلی مراقب باش توی‌چاه 
نیفتی که بیرون آمدنت داز جاه غشب من» محال خواهد‌بود. 
دد این وقت باز آقای فلان قوطی.سیگاد خود دا بپردن آودده بيك 
سیکار تمادف حسین‌مل کرد و بلافاصله گفت : خوب‌فکر کن دتصمیم بگیر ولی 
مراقب باش اشتباه نکنی . 
حسین مل میداست آقای فلان از او چه‌میخواهد ۰ ادمیدانست که تمام 
دعواها صرلحاف ملانصرالدین است: اد میدانست که تمام اظهاد آلتفات‌های 
شخسی ماننه جناب آقای فلان فقط وفتط برای خاطر خانم نصرة. .| لملو(د 
است . : 
حسین مل اینها را میدانست و اصولا باصل ممامله ایرادی نداشت‌بلکه 
گوش او اذ: قررمساق پر بودو برای‌او استفاده کردن آقای‌فلان‌ان نصرة..الملو 
تکلیف‌شاقی نبود دچفانکه میدانیم او اینکاد‌بود دلی  :‏ 
چون تصمیم گر فنه بود مرد نجیب با شرفی بشود وان طرف دیگس 


چون میداضت نسرء .. الملوك ذنی نیست زیر باراین حرفها برود تاراحت ‏ 


شده پود . فکر میکرد اگی تنواند تصرء .. الملوك را داشی کند» آنومت 
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۰.۲  شاتشاتشات‎ 


عودد غضب آقای تلان وافع خو اهدشد و آنوقت پلش آن ود آب‌خواهه افتاد و 
آنوقت بیچاده میشود . ۱ 
حسین مل درفکر داشی کردن نصرة .. الملوبود و آقای فلان‌درفکر 


جدا شدن اآزحسین مل , 


خلاصه کلام اینکه بیش از ۳ مصاحبه این‌دو نفر‌طول کشید و. 


شاید این اولین مرتبه بود که آقای فلان برای خاطر ِ" آنعدد وقت تلف 
کرده بود .. ۱ 

مقام وموقمیتآقای فلان کافی بود که بايك‌اشاده هر اداده‌ای‌میکندا فجام 
شود و لی: در موددنصرة .. الملولد جون تهور ویی‌اعننائی اودا نسبت بخود 
دیده بود, لازم دا نمثه‌بود چند دقیقه باحسین‌سل‌صرف فقت کند تایدست‌شوهر 
موجبات رضایت واطاعت زن‌دا فراهم نماید . 

آقای فلان يك دبم اوقت شریف و گرانیهای‌خود دا صرف حسین‌مل 
کرد .. وعتگامی که میخواست اذاو جدا شود با يك‌ حرف ويك .دست دادن : 
حسین‌مل داکاملا بخود مشفول ساخت . 

حرف آةای قلان این بود که گفت » ضلا از شما خدا عافتلی میکنم و 
«نتطرموسائل آ شنالی مادا پاخا نم شا ف‌اهم نما ی وددشمن اینکه آخرین 
جمله‌د! ادا کرد دست‌خوددا برای دست‌دادن‌وخداحافتلی بطرف حسین‌مل‌در از 
نمود. وحسین مل ددحالیکه سرش دا تا کس برای تعتلیم خم کرده بود دو 
دستی دست‌حضرتشرفدا تحویل گر فت. والبته این جوردست تحو یل گر فتن‌ها 
گواه صادقی براظهاد حتادت دفروتنی تحویل کیرنده است. دجه‌بسااشخاس 
که دداولین‌ملاقات بااین‌جود دست‌تحویل گر فتن‌ها دجهجقادت‌ومیزان‌پتی 
یا کوچکی خود دا ثابت مینمایند . 

آقای فلان که از مذا کره با حسین‌سل خوشنود بود وقتی آژحسین جدا 
شد داخل جمعیت گردید خوشنودتر شد زیرا : آقابان دجال دنمایندگکان 
محثرم وخانمهای‌شوخ وشنك دودش‌دا گرفتنه وباتملق و کر نش‌موجیات‌مسرت 
خاطرش دا بیش‌ازپیش فراعم ساختلد . 

وای بمر‌دمی که. برای پول ومقام همه چیز خود حتی ناموس خود را 
قدا میکنند وشرم هم ند ار ند . 

مسرت خاطر آقاي فلان ما نند خمیفه قرامم شده بود زیر عده زیادی 
ازخانمهای شوقهنك دورش‌دا گرفته بود ند دهريك بوسیله‌ای موجبات‌مسرت 
خاطرشی را فراهم مساخدئن. ولی مر‌دها مانند همه چند. قدم دود تر بسا 
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۰ باش‌فها 


خبرداد ومودب آطراف آقای فلان طواف میدادند که ا گر احناد شوند دد 


شرفیاپی تخیر دوی ندهد . 

عدء‌ای طواف مید‌ادند ومنتظر فرصت بودند که وی حشرت اآشرف 
رسیده تقاضای ود دابسرش آقای فلان برسا نند ۰ 

تقاضاهای مشکل وتوقعات بی‌حد وحصی بسی‌از آ نها بوسیلهٌغا نمهایشان 
بیرض میرسید» زیرا آقای فلان طوری دفتاد کر ده بود وطودی آنهادا عادت 
داده بودکهآنها بخویی میدانستند که تعاضاهایی که بوسیله خسانمها بشود 
زودتر ویهتر موزد قبول حضرت اشرف واقع مک دد . واین‌هم سیاست خاس 
آقای فلان‌بودکه مردهاداعادت داده‌بودکه تقاضاهای خوددا بوسیلهٌ نهایشان 
پبعرض پرساً نند 


هر دم عاداً درد واگ آرا بزنی دادند تا مدتی 9 


دیگری‌نمیرو ند ولي 

آهای لا ۳۹ داشت ت زیبیا وما نند عردی که رقم آخرش صعر باشد و 
نه نه طر ح شو د پیسیادی اد اعداد قا بل مت دود . یعلی‌دلي داشت دسیم که 
دد مر گوشه‌اش رختضواب خانم زیبائی دا پون میکرد وبيك یا پنج یا ده نش 


یا بالاتر قفاعت نداشت» کراداً اتفاق اقتاده بودکه ددظرف یکی دوساعت‌در ‏ 


کلوپ. «الف» با چهادپتج نغر ازخانمها (بتاصله‌های کوتاه) خلوت کرده بود. 
دبهمین واسطه بااینکه امشب قسمت‌اعظطم خیالش متوجه نسرء .. الملوك بود 
معذلك از چشم جرانی ولاسیدن کت وفتد ضا نمها مخصوسا ]نها که ازه 
بودند خوددادی نمیگرد. 

يكي دو نش از دلاله ودلال‌های محبت نیز در جواد آقای فلان س 
خدمت ساضر بوذند که هر وقت امری بود فوداً انجام دهند. وهمین فر آهم 
بودن‌اسبا بهای‌کاز باعث بود که تمنیات حضرت |شرف همیشه پاسر عرقث! نجام‌میشد 


کما اینکه : 
۱ 
۱ دلاله 0 
دفتی‌آقای فلان اژمذاکره با حسین‌مل فراغت حاصل نمود یکی از 
دلاله‌ها را بحنود طلبیده درباد؛ تصرج .. الملوك دستودی‌داد . 
دیگر داجع بجشن وخسوصیات دیگر آقای فلان وخا نمها حر فی نداد م 
زت اساس مطلب هن نصرخ .. الملو ك اند بود که 
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دلاله ۹۰ 
فردا سبح اول وقت: تلنن منزل آقای مل بصدا در آهد. خانم فص ۰3 . 


الملول کوش و برداشت و صدای نا آشنای ز ی بمک لمه پر داخت ۲ 

ب آلوا.. آنجا مثزل آقایعل است؟ 

- بله » اینجا مل. جه‌فرمایشی است ؟ 

خانم نصرة .. الملوك ددحالی که گوشی تلنن دا با دست کرفته بود که 
صدایش داطرفش نشنود» حسین‌د! مخاطب‌ساخته گفت : ذن ناشناسی است که 
هیگو ین ۳ معر ۶ .۰ المل 4 1 ۳3 دادم تکلیف چیست گوشیرا بگذادم‌روی 
لفن با نه . ۱ 

حسین گفت چه فاینه دارد . مجدداً زنگه میزنه . حرفش دا گوش‌بد- 
ببین کیست وچه میکوید و لذا خانم ددجواب آن زن که گفت باشخص خانم مل 
عرض‌دادم گفت : 

- من‌خودم هستم ۰ چه فرما بشی‌داشتید؟ 

شما خودتان خانم مل هستید ؟ 

- پله. من خودم عستم » چکار دارید! 

- میخوأستم در بار؟ يك شخص بسپار مهمی چند.کلمه با شماصحبت کنم ؛ 
میخواستم ببینم چه وقت مثزل تشر یف دآدید که ی ۳ 
آن شخص بسیاد پز رد پاشما صحبت کنم . 

]نشخ کیست وساد داد ید ۰ 

- پینامی‌دادم که باید بشما عر شکنم « 

- چه پینامی؟ همین‌جا باتلنن پکوئید . 

- پینامی است‌که پا تلفن نمیعود گفت , باید خدمتنان پرسم وحورداً 
عرش کنم . ینام » خیلیمحر ها نه است بایدمن: پاشم وشما . 

خیلی خوب حالا من‌هستم وشما هریینامی داز ید بگوئید . اصاز اسم 
این‌شخس را بگوئید ببیئم کیست - 

- این‌شخ بتدری‌بزر که است که ! کر اسمشان ۱[ 
خو اهید کرد ذند گی وم گه من وشما بش آوست: وشما آیناندادیده! پد و 
ختلها اورا میشناسید ۰ 

خیلی‌خوب . پس‌آسمش دا بکوئید . 

- اسش لاذم نیست . همان کسی است که دیشب دد جشن , شما باو 
عمرقی شد‌ید . همان کسی که شما را به «یاده دموت کرد و ببها نهای دعو تش 
دا رد کردید . خانم! شما عجب جرلتی دادید . هیچ خانمی با کنون دعوت 
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۰ باشرفها 


حصرت اشرف دا رد نکر ده نت خوب‌حاا که اور شنأختید » هس مد لیف 


که ازطرف او بینامی دارم ویاید بشخص شما بگویم ۰ پینام ۳ 
خیلی‌هم بنفم شماً شوه تان است . 
۱ بسیادخوب حالاکه نمیگوئید وزیاد اصرار ميکنید: آمروزپنج بمداز 
ظهر بیاشد ببینم: چه پینامی دادید , سرساعت پنج من‌خا نه هستم ۰ 
خیلی مثشکرم ۳( رسید ولی باید خانه داخعلوت 
کنید و کسی هم درغاً نه نباشد و.. 
- خیلی خوب. کافی است. 5 ساعت پنج ببائید کسی‌مانم شما نخواهد 
بو د ومیتوانید حرفتانر | بر نید . 
پالاخره مکالمةٌ زن ناشناس دنصرء .. الملوك تمام شدو گوشیدازمین 
گذ اشت ۳ حسین‌مل خودش حدسل زده‌بود که آین تلفن دد آینوقت‌صبح باید از 
طرف حضرت اشرف باشد. و نصرة .. الملو هم تمام گفت‌وشنود خود دا براي 
<حین‌مل تعریف کرد و کسپ‌تکلیف نمود.. 
حسین‌مل‌مثل کسی که قضیه‌اي را نمیداند بفکرنرو دفت یمنی دد وآقع 
طوری کرد که نصرء .. الملوك خیال کند که بشکر فرودفته است, 
۰ حسین متظاهر بفکر بود و کم کم صودت خودش را گر فته نشان میداد ۰ 
کاحیآه میکفید وزمانی‌دست بدصت میسمائید : 
در فاصله‌اي که حسیرن,داشت رل يك‌حیرت زد؛ بی‌داه ۳ دا بازی 
میکرد . خانم نصرع .. الملوك باتوجه بتبافه وحر کات دست وصودت حسین 
تاداحت‌شده گفت : . : ۱ 
چیه؟ چر | نتددفکرمیکنی ؟ حرف بزن . 
- چه بگویم؟ چه‌حرفی بزنم ؟ آین‌دشته سردداز دادد. حضرت‌اشرف 
شخست بزد گی. است. او بامن وتو اد ادد 
با توکاد ندادد . آن ذتیکه پای تلفن میگفت با من‌کار دارد ۰ واز 
طرف او پینام مخصوصی پراعسن دارد . میگفت این موضوع خیلی محرمانه 
است وهیچکس نباید پدا ند . 
- چه فرق میکند یا با تو کانداشته‌باشد یا با من ددهر حال یا پدبختی 
بطرف ما دادد میآید, يا خوشبختی . اگر چه » نبایه اسمش دا بدبختی 
گذاشت بدبختی یمنی چه 15 حضرت شرف جوهر خوشبختی است . چه 
بسیاد دجال داعيان این شهر و جه بسا خاننهای ددجه اول ؛ همه آدزو 
2۳ جوای‌سلامشانر | ۹ بنأ بر‌این باید دشت خوشبختی 
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دلاله ۱ ۰۷« 


بطرف ماروی آورد.. ولی: اگر خدای نخواسته حضرت آشرف. نسبت بتو 
سوء نیتی داشته باشد آنوقت باید گفت بدبختی بطرف مارو آود شده. 


چرا ددبرده حرف میز نی ۱٩‏ تو که حضرت اشرف دا میشناسی » تو 


که‌میدانی او باتو وامثال توکادی ندادد. توکه میدانی حضرت شرف جز 
لکه‌دار کردن دامنز نها کاری ندادد . بتابراین معلوم‌است که راوی او بامن 
جکاددارد. من‌که حضرت‌اشرف شتاس نبودم. تودیشب مرا پجشن برده‌ای 
وآنجا ادمرا دیده وخیال کرده مثل سایر زنها میتواند نسبت پمن فضولی 
گند . همان دیش دقتی مرا بباد دعوت کرد ومن دعوتش دا دد کردم از 
نگاهش مملوم بود چه خیال دادد . مکر فراموش کردی که دیشب من‌ازچنك 
او فراد کردم . 

من باینها که میگولی توجه نداشتم . ممکن هم هست این‌ها که تو 
میگو ی «مه‌ددست‌باشد ودرست‌نهمیده باشی» ممکن هم عست اشتباه کررده باشی 
نصرع جان؛ این حشرت اشرف که من میشناسم آ نقدد سمن دادد که باسمن 
ددميانش کم است . دخت‌های خیلی ذیبا, خانم های درجه اول همه آدزوی 
آغنا شدن بااودا دادند او بيك ذن نجیب ماشد تو جکاد داند . نمیخواهم 
بگویم توزشت هستی . بمکس خیلی هم خوشگل حسنی ولی باید پدانی که : 

کرم ازخود ددخت است. تازنها خودشان ادا و اصول نیایند حضرت 
اشرف با نها کاد ندادد. بنابراین دقتی تونجیب باشی وبرای حضرت اشرف 
ادا واصول نیائی او پتوکاد نخواهد داشت. 

حسین! جرا مثل بچه‌ها حرف میزنی؟؟ مگر بچه هستی ؟ ۱ جطود 
حضرت اشرف بامن‌کار ندادد 4! همان دیشب که مرا بشام دعوت کرد اگر 
تسلیم شده بودم کادم دا میساخت . شنیده ام او دداین قبیل مواقم دد هر کجا 
باشد کسانی داردکه فوراً اسباب کاددا برایش جور میکنند . بنایراین اگر 
من دیشب تسلیم میشدم همانجا مرا بیکی ازاطاقها میبرد . منتهی من‌ازچنکش 
فرار کردم وبازهم با ین فراد کنم والا دجاری خواهم شد [نوقت نه داه پس 
خواهم داشت نهداء‌پیش . پی‌ازحالا عرفکری دادیم بأید بکنیم. 


س چه‌فکری بکلیم؟! فکر کردن ندارد . هفت تیرمن هت فشنك دارد ‏ 


یکیش را برای اینکه هفت‌تیر دا امتحان کنم خالی خواهم کرد چهادتا از 
شیش‌تای بقیه دا دقب قلب وشیته منز حضرت آشرف خواهم کرد دوتایش 
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۰۸ پا شرفها ‏ 


دا هم بمداز آنکه اورا کشتم وقف منز خودم خواهم نمود. اوجرگت ت داد پتو 


جپ نگاه کند . مگرمن مرده‌ام. اوفتط ازدوی نش من پطرف تو میتواند 
بباید که آنهم غیرمصکن است زیرا تامن اورا نکشم نخراهم مرد, بنابراین 
خیال تو جمع "باشد ولی ددعین‌حال باید تند ترویم. پیش از آخوندنباید گر یه 
کرد . باید پامتات وپردیادی مراقب پیغامه بود و نگذاشت کلاه سرمان 
پرود والا اگر بخراعيم خل‌خلی کنیم پلمان آنطرف آب خواهد افتاد.اگر 
بخر اهیم ند برویم وتساس قبل ازجنایت کنیم باعث بد بختی خو اهد شد. 

حسین! این حرفها دا برای‌کی میگوثی ۱٩‏ تو که آدم کش نیسنی 
بفرض هم آدم کش باشی حضرتاشرف کسی نیست که توبتوانی اورا بکخی 
مگ حضرت اشرف شش است که تو اددا بکشی ؟ باید فکر عاقلانه‌ای کرد 
وراه جاده دا بیدا کر د. 

ای سلیم آب زسر چشمه ببند که جوپرشد نتوان‌بستن جوی ‏ 

من وتو پاید آب دا ازس‌چشمه ببندیم. باید کادی میکردیم که ددخط 
سیر نگاه حضرت اشرف واقم نمشد م وحالا که او بمن نظر پیدا کرده باید 
پهروسیله ممکن است از اوقرار کنم والا ا گر کوتاه پيائيم ددمتابل عمل انجام 
یافته فراد خواهیم گرفت. اصلا مثل این است که‌تو اودا نمی‌شناسی و حال 
آنکه ددتهرانکسی نیست اودا نشناسد . چه‌بسا ذنهای نجیب که مثل من 
مورد پسند او وأقع شده‌اند وچه بسا شومران خواسته‌اند برسبیل مدادا بااو 
رفتار کنند و کار ازکاد گذشته‌است . کدام زن است که دراین سوسیته‌ها آمدو 
رفت داشته باشد ومودد پسند و ناراوواقم‌شده باشد وتوانسته باشدازچنگالش 
قراد کند. من اینجا حرف آخردا بئو هیر نم آپ پا کی‌دا دوی‌دستت‌حیر یز م. 
من بثر اعلام فیکنم که اخعالا؛ آزهمین| لساعه . با ید جلو کار را بگیر یم‌والا| گر 
بخواهیم صبر کنیم پلمان آ نطرف آب خواهد افتاد و ... 

- یعنی تو میگولی چکاد کنیم. 

۳ ۳.7 ازمن مییررسی همین حالا پاشو هرچه دادیم و ندادیم بفروی و 
ازتهر ان بیردن. بردیم .. پردیم پجائی که او نداند و نتواند مادا پیدا کند 
والا آ کر ددتهران بمانيم این حضرت اشرف ی که من‌وصفش را شنیده‌امول کن 
معامل ثیست و پالاخره مرا خواهد پرد ولی : 

من ازحالا بتو میکویم که اگر کاممن با نجاها بکشه [ نوقت پاهسان 
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ی سس سل سس سر سس سس سس 


0 او وخودم دا خلاص خواعم کرد.. نمیدانم تومراشناخته‌ای 
یاه ؟ من يك عمر بعفت و نجات زله ک. کردهام وسسکن فیست پگذارمدامنم 
بئنك [ لوده گردد سس : 

بیا عرحجه حیگویم بشئو , وییا ان برویم والاکار بجاهای باديك 
میکشد » و آبرویمان عم دیخته خواعد شد. 

ب معلوم میشود خیلی جشمت ازحضرتاشرف ترسیده. اینطودها هم که 
توخیال میکنی نیست؛ من بتوفول میدهم که حضرت اشرف يكث نگاه چپ هم 
نتواند بتو بکند . نصرت‌جان! زن خودش باید تجیب با شد . دن ا گر نجیب 
شد مردحر که باشد هیچ غلطی ازدستش بر نمیا ید و لی؛ ۲ 

انسان عاقل کی است که ازپیشامه‌ها حدا کثی استفادهر | بنماید منو تو 
چی‌چیمان ازدیگران کم‌تر است . چراما نباید يك خانا شخصی دد خیاپان 
شاهرضا ديك اتومبیل بیوك داشته باشیم چر! . 

البثه خاه واتومبیل خیلی خوب است . يكباغ هم ددشمیران دافته 
باشیم بمر اتب بهتراست ولی پول اینهادا پاید ازداه مشروم بدست آوددوالا 
پادزدی وادتشاء و ناموس فروشی خانه داتومبیل بکاد نمیخودد. 

- عزیزم! ۳/۹ هستم ولی فرق من باتو این است که من 
میگویم باید ازپیش آمدها استفاده کرد . باید مردم احمق وناپاكدا که نسبت 
پادم سوع نیت دادند دوشید» و پددشان‌دا هم دد آورد . تو که حضرت اشرفرا 
حوب مبغناسی ‏ تو که میدانی آشناگی اد برای ما خیلی قیمت دادد.اگر نو 
دداین میانه بتوانی‌هوش پخرج بدهی وخلاصه اینکه اگر برطبق «ستود من 
عمل کنی بتوقول میدهم دویمت‌سیصد هزاد تومان اذاین مرتیکه استفاده کنیم 
پدون اینکه بتوانه نگاه‌چپ‌بتو بکند والااگر غیرازاین‌باشدینی اگرحضرت 
اشرف دا سر قوز بیا نداذیم مادا باخاك یکسان خواعد کرد و دست آ خر هماز 
کبا معلوم که دامن تورا لکه‌دار نکنه و آپرومان دا نریزد. 

تا کون دامتش را بخواهی من بکاد خودم دنمانده‌ام وآنوقت که بای 
تلفن ازتو کسب تکلیف کردم حقش این بود که بآن ذن جواب سر بالا بدهم 
ولی حالا که اشتباه کرده‌ايم دبان‌زن دقت داده‌ام باید صبر کثم تااو بیاید بف 
بیئم جه پینامی دارد , بلکه انشاه‌اله تمام این خیالها بیهوده باشد و آن ذن 
یفام دپگری داشته باشد . ددهرحال باید تاآمدن آن ذن صبر کثیم وددعین 
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۹۰ باشرفها 


حال پاید مراب باشیم که درمذا کره باآن ذن يك اشتباه دیگر نکنیم والا 


اشتباه یس ازاشتباه کادمن وتودا زار خواهد کرد. 

[ قر وین آمن‌هم همین دا فیخواستم ؛بگویم » بایه صبر کرد تاآن زن 
میا ید و به پینیم چه پینامی دادد . ولی ؛ تصرت‌جان! مر‌اقب‌باش با آن ذن‌طودی 
حرف نزنی که دشته پاده شود ۰ اگرپینام بدی: داشت ت سرش دا بیچان و 
اطلاح بده تا پگویم چکار پاید کرد. 


زن خان گلاز ۱ ۱ 


زن‌خان. ز نی‌است در حدودچهل‌وپنج ساله, شوهرش گل‌ساز بوده که بررای 
سرمروس گلهای مستوعی درست میکرده وبخان گل‌ساز ممروف بوده است. 
دقتی پر‌تبوا بایران میآید و گلهای طبیی ببازاد میفرستد کاد وبار 
ان کلساز کماد میشود ومخصوا" جون گلهای مصنوعی سیاد عا لی هم از 
اد جه میا مده ودیگر کی بگلهای کار خان گل‌سازاعتناگی نداشته عان گلساز 
ببکاد میشود و ناچاد دستگاه گلسازی‌دا بمکتب خانةٌ سررمحله تبدیل‌میکند - 
مکتب‌خانه خان گل‌ساز ددخانه حودش بود وب ازیکسال مکتب‌دادی 
کادخان گل‌ساز بجائی نمیرسید وناچاد زن‌خان هم پرای اتوذنی باین‌خانه 
و آنغا نه میرود ولی : 
از نجا که شا نی ذن‌خان بلثت بوده بجای اینکه دیغا نةٌ طبقه دوم‌وسوم 
آمد و رفت بیدا کند: , دداولین‌بار تصادفاً بخا نمی از خانمهای طبته اول 
برمیخوددودرخانه آن خانم آمدودفت پیداهیکند . تااینکه کم کم باخاتمهای 
دیگر که ازدوستان آن‌خانم بود ند آغنا هیشود و بخا نا آ نهاهم آمد و دفت 
بیدا هیکند. 0 
اینجاستکه میگویند يك قدم کج و داست مکی است زند گی قرد 
باعائله یامملکتی‌دا کج وداست کرده تاریخ را موض کند . 
اگرزن‌خان مثل سای رخت‌شودهایخانه کسیة ومردم مادی قدم گذ‌اشته 
پود شاید امروز اسش اینجابرده نمیقد ولی زن‌خان ددخانة اعیان‌واشراف 
شهر آمد ودفت پیدا کرد و کم کم کادش بالا گرفت: کم کم بخانیها حسن خدمت 
نشان‌داد. کم کم اعتماد آنها را جلب کرد و کم کم محر م اسرار باشرفهای 
مملکت شد . 
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زن خان گلساز ۱ ۳۹۹۹ 
زن‌خان دد بسیاری ازخانه‌ها آمبورفت داشت وهمه‌جا زن‌خانِ اطو کش 
مسردف بود. ولی رفته دفته‌کاری که زن‌خان نمیکرد اطو کشي‌بود. کادزن‌خان 
از صیح تاشب این بود که اذنلان خانم بفلان آعا وازفلان آقا بلان خانم‌پینام 
ببرد . و بتددی هورد ایاد شده بود که همه میگفتنه زن ان غوب زنیه . 
دهنش خیلی قرصه. دهن زن خان قرس بود و کم کم مخزن‌الاصراد شدء بود. 
زن خان برای خا نمها وآقاها دلال محبت بود وددآن میانه خی و ز کوة 
تخت زگ کت 3 ۱ ۱ 


! گر تمام دلا له عا ودلالهای میت 1 يك‌قر ان دلالی میگرفتنه ‏ 0 


دلا لی زن‌خان روی «پورسا نتاژ»ه بو د بلکه هر باك‌ازعوش خدمتی‌های ژن‌خان : 


قیمتی داشت . مثلا میگویند آنکه لباسشی «دیبا»ه بوده ِ اينکه انگشتر 
«فیروذه» خوبی دا ولو برای يك شب صاحب شود بزن‌خان کفته بود | گر 
فلان انکشتر فیروزه را بتوانی ياثشب برای من بیاودی وصبح هم بها حیش 
بر گرداني دومز‌ادتومان انمام خواهی داشت 

متصود این است که بعدازمر‌دن خان گل‌ساز کارو باد زن‌خان بالاگرفت 
بحدی که ددهيچ‌يك ازدلالیهایش کمتر. آز پا نصد دهز آرتومان «بقول خحودش» 
۵ 

این امطلاح خود زن خان است که وقتی ازکادی برمیبکشت میکفت : 
امروز هزاد تومان گوله‌زدم. این زن خان هنوز هم زن خان است وهنوذهم 
هز ادتومان» هز ادتومان گو له میز ند وچندین خانه ومسئفل دادد. پااینکه‌دد 
۱ شاهرضا خانه‌ای .دادد که در .حدود دویمت هزاد تومان ارزش دادد مین لك 


هنوز در همان خانهةٌ قدیمی خود که می‌حوم خان , گل سازی د مکتب دادی ۱ 


چون اشخامی که او دا مییناسند دد آن خانه شناخنهانه , خیال میکندا گر 
خایه‌اش دا عوض کند کار وکنیش ازدد نق میا فد و منکن است بازارش کساد 


س 


مود . 

تنهازن‌خان ایتطور نیست ؛ بمیاری از اشخاس هستند که ی 
خانه دد خیابانهای بزر که ز معذلك دد همان خانةٌ محقر اولیه خود زنه‌گی 
می کنند . اگر خانم ملو. ضرا! .. پدش نمیآمد عیگنتم که این خانم‌هی‌چندین 


خانهٌ خوب دادد و بازازخا نه ٍ پشت مروی قدیمی شوددست پرداد تیست . 
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۰۹ با ش فها 


شلاصه؛ سرتانر! (یاد درد آوددم - حالاکه زن:خان دا شناختیدعرش 


میکنم که همین زن خان سامت نج عصس پشت‌ضا نه نسر2. . الملوكگ مل بود ودد 
میزد . نصر:. .| لملوك هم که قبلا خودش دا آماده بذیرالی کرده بود یکلفتش 
گفت : بروببین دم در کیه ا گر ذنی بودکه پامن کارداشت بیارش تو. 

زن وادد عانهٌ نصرج. .الملوك شد وازدم ددتاتوی اطاق. پذیرائی همه‌جا 
دا بايك فلر ورانداز کرد. اینهم دسروعادت زن خان بودکه پهر خانه‌غیرفت 
حتماً جنرافی آن خانه دا بادقت زیر قر هیگر فت و جه بسا اوقات که 
دا نش همین‌جنرافی منزل اشخاص: باو خیمتهایذیتیمت کر ده‌است ودد کارها 
بسیاد بدردش خورد . 

آقای حسین‌مل بخانش سبرده بود که صندلی «رادی» یمنی زن خان 
دا طودی بگذادد که پشتش باطاق ناهادخودی باشد وقراد پود خود حسین 
مل دداطاق ناهارخودی (پشت‌سالون بذیرائی عض دد) بنشینه وحرفهایزن 
ان را پا تصرت بشنود . 

دقتی زن یمان دوی ستدلی نشست . وید ازآنکه بايك نگاه دصیت 
اطاقدا زیر ظر گرفت. قبل‌از آنکه در باده‌پینام حرف بزند بلامقدمه بتصر2.. 
الملوك گفت : الهی قر بون ادن چشمهای خمادت برم . ماشاءانه , ماشاءانه 
چم کف‌پات. تف تف تف. «رلك من تو دو خدا به‌خود ده اسفند برای‌خودت 
توآتیش بریز « هن زن هستم يك نگاء سیر نمیئونم توی صودت تو بکنم دای 
بمردجا ۰ "ماشاءاثه تف‌تف‌تف. حتماً برای خودت یه‌عودده اسفنندود کن. 

خا نم نصره. .آلملوك درعین اینکه میدانست ذن خان تملتش دا عیکوید 
ددعین حال جون خودش را خوشگل میدانست , تحت تاأثیر این خوش آمد 
گو ی دثبسم شد وددحالی که میخندید از زن خان باسرو زپان‌تشکر نمود. , 

نصرع .. الملولدرحال خنده داشت‌تشکر میگرد که زن خانهدندانهای 
سفید تصرة. .الملوك دا هدف کرده پنا کردبتمریف وتوصیف دندان. به‌به, جه 
دنا نهای قشنگی : پددسك ساحپ‌مثل صدف میمو نه ۰ انگار میکنیزد گر باشی 
يك مشت مروادی پهلوی هم چیده : ماشاء4 باین دندان ؛ هزانماشاءا . 
آدم دلش میشواد تو بااین دنداتها گازش بگیری حیف نیست 
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زن‌خغان گنساز ۰۳ 
خانم باین خوبی و قعنگی از خودش باغ و اتومبیل نداشته باشه . داسی س 


راسی تو باید سرت روهرشب پهلوی سر يك دزیر پذادی . وذیر چی‌چیه - 
تولایق بادشاه‌ها هستی . داسی که کنتن که انگور خوب نصیب شفال‌میشه و . 

نصرع. .الملوك با اینکه از خوش آمد گوئیهای دن خان راشی بودومثئل 
تمام خانبها از. این خوش آمد گوئیها لذت میبرد معذلكك حرف ذن خان را 
قطع کرده ضمن تمادف يك‌سیگاد بزن‌خان گفت : 

-خودشما پودید صبح بمن تلفن کردید ؟ 

بله عزیز جون ؛ خودم‌بودم . کنیزت ؛ من‌بودم . 

شما مرا از کجا دیده‌ایدو از کجا میشناختید . 

- قربون اون چشمهای گیر ندت برم» خودشید که ددمیاد عا لمگیر»,۱ که 
آدم کود حم پاشه د نورشو نبینه از حرادتش گرم حیخه « عرق میکنه ۰ و بل 
جون ! ماه که زیر ابر نمیمونه - توماشاعا4 ماشاءانه باین‌خوشکلی میخوای 
ذیر ابر‌بمونی - و خودت میدونی که عرجا عبور کنی‌هزاد تا عاشقدلباخته 
پیدا عیکنی . من که زنم بادواح خان خوشم میاد. ای ی نگاه کنم 
وای بمر‌دهای پیجاده . 

- از حمن ظن شما متشکرم و خیلی ممنون خواهم شد گر پشرمالیداز 

طرف جه شخصی آمدهء‌اید و چه پینامی دادین . 

خانم پاین قفنگی نباید آنتدد عجول باشه . مکر هفت ماهه بدنیا 
کی ام ییات کر ایس 
علاوء برآن اسمشو یکم خودشو هم ببینی . اگر چه به دفعه دیدی . دیگه 
جر | از من عیثرسی - خودت که ماشاءاله ماشاءانه ماحب کمالی ؛ توعودتی 
میدونی دیشب نوی جشن اذکی دل بردی . اما نه - حق‌بجاب تواست‌دیشف 


توی جشن دل حزاد نفر پرای تو دفته - توحق دادی , توچه میدوانلی نوی . 


عز اد نثر کی‌منوفرستاده . 

خانم جون! منوزن خان میگن - دهثم مثل پولاد میمونه. من حالا 
اجاز. ندادم اسمشوبئو یگم . اما همين قدد میخواهم هت بگم که‌شتر خوشبخثی 
درخونت خوابیده : حالا اختیاد دست توست ‏ هم میئونی سواداین شقربشی 
هم‌میئو نی مت به بخت خود بز نی. این کنی که بر ای موپیفام داده آزاین‌سنشد 
هأی نیم عنه نیستت خیلی آدم بزر گیه» ا که ازشاه‌بالاقر فباشه پائین‌تر نیست: 
کادی هم باتو نداره » تمام با نم‌های خوشگل این شهر جونشون پرای‌ادن 
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۰ باشرفیاً 


دذهیره. پول بخوای بهلوی او نه, متام بیغو (ی‌دست او نه ۲ هر جی بو اي از آون. 


میتونی بخوای. بخنت‌زده که دیشب ان تو خوشش آمده. بمن گفته ماشین 
بفرسه تو بقد يك ساعت بری پهلوش . حالا خودت میددنی. اگه‌بی‌حرفمن 
0 ری وافت پیت حودت نو نی ۰ هم تون خودت توروعنه ۱ هم نون شور ورت 
لا یف تواعم نجضرزت اشر فو شنیدی» لابد میدز ز من نی 
بالاش مییره - بخدا خا نمهای خوشکل‌تر اذ تو آدزو دادند که .. 


زن خان ! این‌حر فهادا بمن نز ید منز نی ۳ هی‌از 

آن زنها که تو خیال میکنی فیستم . دامن من پاکه و آلوده نشده - هن جر 
شرهرم در دنا مرد نمیبیلم و 

۱ - خانم جون ین ر پذاد کناد - لت ببخت خودت نزن اساب 

دددسر برای خودت: و شوهر بیچارت ددست نکن , حضرت|شرف با تو کاد 

نداد . هوس کرده نیم ساعت تودو ببیثه . صل که سین که که با 

زود بکسی کادی نداره - پانواح خان.» هن پرای ثحودت میگم مر ار بذادیا 

همین امشب یا فردا نیم ساعت بیا پهلوش » خودت با خودش حرف بزن پلکه 
پاتو کاد دیکه داشنه باشه . 

- اون بامن کادی نداره ء اون پامن جیکادداده ۰ 

خانم جون ! من چه‌میدونم با تو چیکادداده - حضرت شرف که 

یِنلی بغال نیست. او يك تلفن برگیس نظمیه «آیرم» بکنه پددجدنوتودا هم 

پهلوی خودش هیکشه . آملا مید نی جیه خانم پمن مر بوط. نیست من 

دادی‌هستم هرچی تو بگی من عین ادنو بهش‌میگم کادی هم باین کارها ندادم 

خودت‌میددنی - تو بچه نیمتی - نباید با شاخ کاب دعوا کنی - ا که دلت 

راه نمیده استخاده کن - من‌خودم هم از مر جوم ان استخاده نو باد گرفتم 

ولی نها نمچون :۰ این کارها استخاره لازم نداده دلت را بزن بدد یا . همین 


آمشب بیا خودم ببرمت‌بهلوش تاوقتی برمیگردی از زود خوشحالی دوی‌پاهات . 


پند نشی . 

- خیلی. از محبت شما ممنونم - و آذاین که برای من‌مصلحت اندیشی 
عیکنید متشکرم ولی هرچه فکر میکنم می‌بینم من یاحضرت ۱ 
ونمیتوانم خدمتشان پر سم م ولی : 

از قول من بایشان لام برسانید و پگوگید فلانی عرط کرده دود مرا 
خط بکشید . املا زن‌خان ۱ يك انعام خرب خودم بشما میدحم بشرطی‌این 
کار . دا پسودتی تمام کنید که اسپاپ رد نجش حضرت اشرف هم نشرد - من 
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زن خان گلاز ۱۵ 
حاشرم پنجاه تومان هم بشما تقدیم کنم که يك جودي مرا ان شراین کاد 
خلاص کنید . 

- اختیاد دادی خانم جون ! پول برخ من میکشی - من پول ندیده 
نیسثم ب سالا که حرف پول زدي من حاضرم از جیب خودم دویست تومن 
میصد تومن بلکه بانعد تومن هم بخود شما تفدیم کم که ددی منو ذمین 
نندازی . الا اگر شما احل پول باشی بمن بگو تا از دمین‌جا تلفن کنم 
هر جه؟ پوت ل لازم داشته باشي : و لو ده «زار تومن که بخواهی ۳ جث با تك 
بااسکناس پیادن . . زیر جون ! ,پول ۳ اک حضرت اشرف آذ تو خو شش 
پیاد وتو بتوتی دلشو بدست بیاری ده هزاد تومن ده‌هزاد توسن گیرت میاد 
طلا- بسرو پاهات می‌دیزه . 

لاه : نصرة . . الملوك مل وزن خان گل‌ساز مدتی پا هم مذا کره 
کردند ومدا کرات آ نها دداطر اف جنئد هوضوم دور میزد . ذن عان گل - 
ساز خلاصه صحبتش این بود که : حضرت اشرف آز توخوشش آهده . تو 
باید بیائی سن ببررمت پهلوی حضرت اشرف . هرجه پول بخواهی با تلفن 
برایت حاض میکتم واکربخواهی ای , حشرت اشرف بومبلة شهر نی 
هم خودت وهم شوهرت دا پروز سپاه خواهدنشاند: وخلاصه صحبت صرة.. 
الملوك هم این بود که من زنی‌هستم نجیب و از جاد؛ عناف ابداً متحرف 
نشدهآم عسمتم را هم بپول نمیف رواشم اگر هیشو د تو که زن ضصان هستی 
یت که وتا کر کاس من 
زنل کند والا ؛ منآدمی ۰ بنکی بفروشم . وحضرت|شرف 
هر کادی از دستش ش پرمیابد کوتاعی نکند ۱ 

بیجردی که جملهً آخرین از دمان نس5 ِ ااملواه در آمد یی 
وی که آخر بیانات نسرء ...۰ الملول بگوش شوهرش آقای حسین‌مل که 
پشت در بمذا کرات نصرت و زن خان کوش میداد دسید . دید اگر اندکی 
غنلت کند ممکن است ذن خان عبی شود ونزد حضرت اشرف آشی ببمازد 
که جندین وجب دوغن داشته باشد . زیرا : سین مل میدا نست که‌نو کران 
وجیرء خواران و کسانیکه دود وودحضرت. اشرفها بله‌بله قربان میکنند غالبا 
يا اقلا هنگام فرصت باعرض‌بسی خبرعهای داست‌وددو غمی توا نند پر‌ای‌خاطر 
دما لی قیصربه‌ای دا آتش یز نند. حسین‌مل میدانست که جیره‌خواران‌خان 
نست حضرت اشرفها بمناسبت ترپ بحضرت اشرفها ددمواقم لزوم يك کلاغ 
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طن باشرفها 


و گاهی صد کلاغ میکننن واز هر کلاغی بنفم‌خود وزیان‌دیگر ان نلیجه‌میگیر ند: 


پله » حسین مل اینها دسیادی اذ این چیزها دا عیدانست و بهمین 
دلیل وقتی از , پشت دد , شنید که‌خانمش بزن‌خان یمبی براوی حضرت‌اشرف 
جواب منفی 9 و پامطلاح آپ پاکی دوی‌دست زن خان دیخت اذ تسرس 
اینکه مپاد! زين خان دتجیده خاطر شود » و مبادا عصبی گر دد لذا : توف 
پشت دد را جایز ندانسته وناچاد برای اینکه میانه دا بگیرد درراباز کرده. 
داخل اطاق گردید : 

ددست است که زن‌خان از ودود تاگهانی شخسی که نزد او ناشناس 
۳ خوددو تددی نار احت شد ولی : 
۱ جون زن خان از آن زنهای کهنه کار و اسناد بود و اصلاجون‌حامی 
و متکی بزدگی ما ند حضرت شرف کسی داشت فوراً دد ظرف چند لحظه 
خودش را جمم کرد و بدون اینکه بگذادد نصرة .. الملوك و مین مل 
اخطر آب موقتی او دا بنهمند , و خلاصه بددن اینکه خودش دا ببازد نیمخیز 
درمتا بل حسین‌مل تواضع کرده ابندا بسا کن‌بحسین گفت : 

_ گمان میکنم آقا شوهر خانم نصرة .. الملوك باشند « وبلافاصله زد 
زیر شوخحی و گفت : : پس جرا دیا نکنته وادد سّد بن . مگه نمی‌د! نستید 
سرشانمتون‌بازه و چادد سرش نیست . 

حسین که از شوخی زن خان خیالش داحت شد و دانست که فاد 
حضرت !شرف ( برخلاف تصود او) عصبی‌نیستء ادقاتش تلخ نشده لذا با نهایت 
ادپ ولی بشوغی گنت : 


حق بجاب شما است ۰ این روزها نها باید از شوهرشان دو 


بگیر ند تا پتوانند پهلوی غرببه‌ها روفانرا باز کنند . حسیل‌مل مثل بسيادی ‏ 


از مردم که شوخی میکنند و مراقب ععنی و منهوم شوخی خود نیستند با ذن 
عان بطود شوخی این حرف دازد ولی : 
زن‌خان که از آن‌زنهای هفت‌جوش بود ء از شوخی حسین‌مل د نجیده 
خاطی شده کت : ۱ 
لازم ثیصت کنایه بز نید ب نکم نیتم که حرف کمی ۳ ان 
ببرم تا کنون هیچکی از اين حر فا .یمن نزده و . 


سین مل که دید شوخی بت اباب دردسر میشود , ما نند 


کمانی که پالبخند و تواضع‌ممندت میخواهند. نز نیفش را کمی‌باز کرده درحالی . 


که سره گردنش را برای توا وک 
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- خا نم بکلی اشتباه هرمو دند ؛ بنده جسادتی نکردم ر خدا شاهد است 
شوخی کردم و جز شوخی قسدی دیگری نداشتم ۰ والا بنده شا دا بخوبی 
میشناسم و از جا کران و بندگان حضرت اشرف هم هستّم و پرای صدی 


دا با نصرت میشنیدم . تا آنجا که دیدم نصرت فسولی کرد و گفت حضرت ‏ 


ارف هر کادی ازدستش برمیاید کوتاهی نکنه  .‏ 
جون من از جاکران حشرت آشر ف‌سستم دا نسم که تصرت این حرفراً 


ازروی تفهمی یز نه لذا اینجا آمدم تا عوض نصرت از شما معذدت بخواهم 


و تقاضا کنم حرف اودا نشنیده بگیرید . 

ای آقا !؛ من گرد بارون‌دیده هستم ۰ من میدونم که نصرت خانم 
جوونه و تجر به نداده . من میدد نم که نصرت خانم اپن حرفدا نبالیده‌زده 
نه آقا :۱ من بچه نیستم . من دوهمزن ترس آگسعوای بقل 
حرفها دا که میشنوم بدست صاحب عطله پرسانم , دوزی چنده تا خضون راه 
میافتاد . من مبدو : نم که نصرت خائم این حرفها را از تهدلش نزده و بفرض 
هم که زده باشد نفيمیده و بعد بشیمون میشه . 

اینجاٌ دیگر نسرت خانم که سکوت کرده نود طأقت نیاورده خطاب 
بخوهرش نموده بقندی گفت : 

سب.من هنوز 2 
هستم . انسان يك‌باد بیشتر نمیمیرد . من از هر دن ترس ندادم . و بهمین‌دلیل 
آنچه گفته‌ام ازروی عمّل و شود گنته‌ام . سنجیده گفته ام بشیمان هم 
نیستم . اکنون هم بازتکراد میکنم. من عفت وعصمتم دا بهیچ چیز نمینروشم 
حشرت اشرف نباشد شاه باشد . هیچ شاحی تمیتواند یعتی حقق ندادذ بنظ 
بدبزن مردم نگاه کند. من آذاین‌حیث اختیارم دست کسی‌نست. اختیارم دست 


خودم است . | گر بند ازیتدم جدا کنند امکان ندارد بگذادم دست کسی بدستم 


بخودد . گر شوهر من از زن حضرت اشرف خوشش بیاید , مگر حضرت 
اشرف اجاذه میدهد که زنش بیاید نزد شوهر من . این چه توقمی است 
از من‌دارید . حضرت اشرف خودش حافظ ناموس مردم است آن وفّت‌جطلور 
میشود که بنامون مردم دست ددازی کند . خیر , خیر , من از هیچکس 


نمی‌ترسم . بروید بحضرت آشرف بگوگید . بردید بگذارید مرا پداد بزند -, 


سنگسار کند . شوهرم را بز ندان پیا ندازد . من‌اهل این کادها نیستم , 
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۸ باشرفها 
خانم تصر 2 ۰. | لملو ‏ عصبی شده بود و هر جه ۳3۳۹۳ 
دنگش پریده بود و مثل بید میلرزید . 


آقای حسین هل از قصبیت رت تا خورد : ماستها دا 9 
میخو است زن خان دا از خانه بیرون کند ولی فوراً ۰ که دفتن‌زن 
حان با بر گشتن بختش اد تباط هستفیم دارد . مئوجه شد که بارفتن زن‌خان 
. عنوان وتشخص!. متام وپول » همه از دستش‌میرود ادا فک نکرد که بادفتن 
زن خان بد بخت میشود وبکنج ز ندان‌میافتد. آاگ اینطودفکی کر ده بود شا ید 
منود بود. اواینطود فکر نکرد پلکه فکرش‌ددست‌‌قا بل این فکی بود . 

حسین مل فکر کرده بود که در سایه علاه حترت اشرف بتصرت » 
بحضرت آشرف نزديك میشود . بواسطةً نزديك بودن با حضرت ارف 
صاحب متام وعنوان‌میگردد. فک کرده‌بود بواسطه نزديك‌بودن بحضرت‌آشرف 
بدستگاه‌های بزدگ تزديك میشردواز گردش‌جرخهای ثروت باد مملکت‌صاحب 
مال وثروت میگردد: . فکی کرده بود دد فاصلةٌ کوتاهی صاحب صنها ان 


تومان پول نتد میشود. وبا مقداری ازاین‌بولها مقأم وشععست وحنی‌حیت حست و 
شرافت هم خریدادی خواعد کردو آنوقت برای خودش و حتی برای: مر‌دم 
آدم خواهد شد ۰ 


بل‌حسین مل اینطور فکر کرده بود و حالا میدید بارفتاد خانم‌احمقش 
تمام دشته‌هایش پنبه خواهد شد و تمام خیالاتش ننش بسر آب خواهد 
کردید ولذ! : 

تحت تأثريك‌حرارت عجیب باطنی که از یأی و حرمان ددددون او 
شله میکشید , و شاید برای نشان دادن بزن خان و رساندن بگوش حضرت 
آشرف که نسبت بحضرت اشرفاز جان‌ومال و نأموس رت ندارد يككامر تبه 
مثل اسفند تر‌کیده از جا پریده ومثل ترقه‌سدا کرده گفت : 

نصرت ۱ نصرت ! حرف دهنت دا بنهم . این مزخرفها چیست که 
میگوتگی» مگر‌حضرث اشرف‌دا نمیشناسی - حضرت‌آشرف دلینمت وقای ما 
است . بوستو گوشت و استخوان ما بحضرت اشرف علق دادد چرا نسفجیده 
حرف هیزنی . من از این خافم مخصوصاً اسندعا میکنم حرفهای تودا نشنیده 
بکیرد . و بئو همامر میکنم که دیگر این فضو ایها را کناد بگذاری. نصر_ت! 
من چقدد پاتو حرف زدم .. این بود نتیجةٌ حرفهای من و تمایحی که بتو 


کرده بودم. 
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. در این وقت » زن‌خان سکوت داشکتد برای ات ات ۲ 
بکمك حسین‌مل برخاسته گفت: 
مخانم) هن خیال‌میکردم خانمی ما نند شماء یز فهم ومآلا ندیش است. 
هیج باود نمیکردم شم حرف حسابی‌هم بخر جنان نرود . خوبه ماشاءاله شماً 
خانم فهمیده‌ای هستید. آمدن نز دحضرت اشرف و نشستن پهلوی حضرتآشرف 
این حر فها دا ندارد.- شم توی اآتو بوس بهلوی مردم مینشینید ۰ سس بهلو ی 
کسی ن+ نفسترن که با بجیبی فیست. شماٌ دیش پاحضرت اشرف دست داده‌اید و او 
دست شما دا بوسبده و بشما خرف ژده پس حرف زدن با مرردها که دلیل 
بر نا نجیبی نیست. از اینها گذشته از حضرت اشرف دریاد؟ شما خیال بد 
داشت شرهرشما که ازسودتش پیدا است چتدد .غیررتی است شکم حضرتاشرف 
دا باده مین گرقنب ون وقتی شوهرشما هم برای ملاقات شما با حضرت آشرف 
حرق نداشته باشد دلیل براین است که حضرت اشرف بشما سوه نظطری ندادد 
اسلا شما چرا قنیه دا نشدد بزدك میکنین - يك قضیه ساده که اینهمه بگوهگو 
تد‌ادد, حصرت اشر ف که یقنلی بقال نیست او آ نقددسمن دارد که یامن توش 
کمه. حشرت شرف که بزود با کمی کادی زاره از يك خانم فهمیده و تر بیت 
شده مثل‌شما, خیلی بمید است. من اگر پجای شما بودم پا نهابت افتخاددعوت 
حضرت اشرف دا استقبال میکردم» میرفتم ببیلم چه میگوید خانم شما ک‌صل 
نیمتید که بشما دست مز نند شماً تشر یف بیاود ید بهلو ی حضرت شرف تاببینیه 
که حضرت اشرف ازاون آنعها که شما خیال میکنید نیست. شما بیائیدپهلوی 
حصرت شرف نترسید او شما دا نخواهد خورد . اگر داستش را بخواهید 
حضرت |شرف صودت پرست است. شاید شما دادیده واز صودت شماً خوشش 
آمنه. شامد هم ِ نباشد وواقماً با شما کار دیگری داشته باشد . پسا گر 
من بجای‌شما بودم این دادوپیدادها دا راه ما ودهوت حشرت آشرف 
۲ قبول میکر دم ببیلم براعه چیست 
< حسینمل که دید حرفهای زن خان ماد وموش را بهم از و سرون 
میکشد. ازفرست استفاده کر ده گفت 
ین موی 6 کرسن نیست . او 
آدمی تست که پزود زن سردم دا تصاحب کند . منهم عقیده دادم تصرت 


یرود خدمت حصرت اشرف ببیند حضرت اشرف جه فی‌مأیشی دار ند . البته 
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2۳1 خرفی 
اگر خدای نخواسته سوه نیت داشتنه آ نوقت نه ماستی دیخته و نه تنادی 
شکسئه . اگر خدای نخواسته و بثرش محال حضرت آشرف خواست دست 
بطرف تودراز کند ] وقت حق دادی هرجه میخوآهی بگوگی وه کادمیخواعی 
بکن . 

«مثلی است.همرو فکه میکویند. تا تنور گرم است باید نان دا چسبانه 
حسین».ل هم وقتی باخا نش صحبت کرد وتنور رضایت خا تمش دا گرم ٍِ 
ببها نه دفتن بدست شوگی؛ نصرت را با زن خان تنما گذاشت وبا اشار؛ چشم 
بزن خان حالی کر دکه درغیاپ من ناأنی دا که بتنود ٍِِ ۳ بمز ِ 
مراقب پاش نموزد. ۰(« 

حمهر ما ازاطای بیر‌دن دفت ودن خیان پنام اینکه 9 از غییت 
حسین‌مل استناده نماید هنك صدا دا مثل کس ی که میخواهد نجوی کند آدام 
و آهسته گفت . کاشکی من يث شوهر ما قل نظیرشوهر تومیداشتم. داست یکهآغای 
حسین خان مل ۳5 فهمیده ودور آنديشی است. دیدی جطود قضایا دا 
حلاجی میکرد. . دی‌دی چطور خوب حرف میزد . هیچ شوهری هر چه هم 
بی‌غیرت باشد داضی نمیشود زنش را محر یف بفرستد ِ پس لا بد شوهر شما 
میذ! ند که حشرت اغرف از اون‌آدمها نیست» او میداند که حضرت اشرف دا 
نبا ید دست کم گرفت. حضرت اشرف ا گر بزنی برای کادی نظر داشته باشد 
محتاج بیغام نیست. اوپاك تلفن آمرانه بکند» هرز ن که ازآن خوشگلش تباشد 
ولو دخثر امام شنبه ویک شنیه هم بأشد برایش حاضر میشود. پسابنکه بوسیلةً 
سس برای شما بیفام فرستاده یمین بدان که خواسته بشما احتر ام بگذ‌ارد ۰ 
بت براین. ببین خانم جو نا باشو ازخرشینلون بیابا لین. به دستی تو خودت 
بیر تلفن کنم ماشین بیادن. باهم بریم خدعت حضرت آشرف. اکه انشاءاله 
حضرت اشرف اذزت خوشش آمد» هم دنا و همآخرت وهم نون شوهرت 


وی روغنه. 5 

_زن‌خان! من ذن نجیبی هسئم. پخدا بکاد خودم درمانده‌ام. نمیدانم 
جه‌خا کی بسر بر.یزم ۰ . ازيك طرف شما مرا لای منکته و فشار گذاشتهاید. از 
يا طرف میذانم که حشرت آشرف یامن و امثال من‌کادی جر اينکه دامنمان 
رالکه‌دار کند ندادد. 

زن‌خان! تو که حضرت اشرف داب کر میشناسی. ازقر ادی 
که شنیده‌ام او دست رد یسینه احدی شگذاخته . مکر قمیه دختر فطانت را 
فاموش کرده‌ای, 
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سفطانت کیه. دخترش چیه. من‌هپچ چیز خبر ندادم. 

_چطورميشه که توجبی نداشته باشی. عیچکس نیست‌که این موضوعدا 
ندا ند همین يك هفته قبل بود که وفتی‌بینکی ازدوستا نم گفتم دز‌جشن فلان‌دعوت 
داذم گفت مراب خودت باس که کت ری اشرف نیافنی. گفتم عن باشو هرم 
میروم گفت مکر دختر فطانت تلها رفته بود. آدهم با بدرش زر فئه بود. گفتم ۱ 
مگه جطود شده . گفت همینکه حسرت شرف دارد کلرپ شد و چجشمش بان 
دخثر زیبا افئاد جند دود بااد دقصید و دستش دا گر فت برد تری اطاق . 
میکویند فلا نت دنبا لش میدود ومیگوید حضرت اشرف صبیه‌کنیز شا دخش 
است . و حضرت اثرف لبخنه میزند و میکوید بله میدانم که دختش است 
ودسش دا میگیرد ومیبرد توی اطاق... وبعد بپرون میاأید . 

زن خان ! این فنیهکه دروع نیست . ددوغ که پاین کنه گی فمیشد . 
وفنی حضرت آشرف‌کسی باشه که بايك دختی بکر.. آنهم جلو پددش ۰ آنهم 
بدری مثل فطانت که دوله و ملك دنبال اسمش دادد اینطود دفتاد 
کند آنوفت با يك زنآنهم زنی که شوهرش نه دوله است ونه ملك جه‌خواعد 
۳ 

زن خان جون ؛ اگرخدای نخواسته يك همچو بیش آمدی پرای من 
بیچاده پیش پیاید چه‌خاکی بس‌بریزم.آبرويم خواعد دفت. 

_ای خانم جون! این حر‌فاجیه , از کجا معلوم این حرفا داست باشه 
دشمن ذبونش میگرده د هرچه دلش بخواد میکه . بملاده شوهرتو باقطانت 


مثقالی جهادده شاهی فرق داره. ازاینها گذشته مگه فطانت شرر کرد . او کذ 


بالاغره ناچاد بود دخترشوشوهر بده. چه فرق میکرد چه کسی پهتر ازحضرت 
اشرف. .عوخش‌دیدی جقدر ترقی کرده . وجه دم ودستگاهی بیدا کرده. عرش 
همه جا میره واعتنا بنلك نداده. تاذه من این‌حرفا دا قیول ندادم. مخصوصاً 
این شوهرت وکه من امروز دیدم. انسافاً خیلی غیر تیه خیلی فهم و کمال داده 
کس ی که يك همچو شوهری داده !که من جای توپودم اختيادومپدادم بدست 
شوهرم دهرچه اومیکنتبی کم وزیاد عمل‌میکردم خانم‌جون؛ عزیزجونا ذن 
خان‌قر بوئت بره. توشوهر پاین‌خوبی دادی چه غم‌داری. شزهر تو که بدتودو 
تمیخواد. اگه آزمن عیبر سی: حالاکه آمد توی اطاق بهش بگو اختقیاد من 
بدست توست وهرچه توبگوگی من گوش مپکنم. 

دد این وقت حسین مل که داشت با حوله دستش را خشاك میکرد 
وارد الاق شده با لیخنه مختصری که دد لب داشت بزن خان گفت : - خوپ 
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۰ باشر فها 


زن‌خان! چی کنتید. خانم من‌تصرت از آن ذنها نیست- من هم ان می‌دها 


یستم- منن‌میدا نم حضرت‌اشرف بزن من‌ ناه ید نمی‌کنه. مید انم لابد. يك ازی 
دایه. والامن از آن مرها همثم که : . 

نمیخواد خودنون. دوبمن, بشنأسو نین . کورشه اون د کون دازی که 
مشش بشو با ی تغل نشناسه. من‌شماد! خوب شنأخقم. شمااز [ژن تر کهای‌فیر ی 
هم غین تی بر بن. من میدونم که | گر خدای نخو استه کسی بخا نم 3 جپ‌نگاه 
۰ بای خوذشه. همین‌ها داهم بتسرت عرش کردم و قراد شد هو چی 
شما پفرمائید. هممن گوش کنم هم نمرت‌خانم. ماشاءا ماشاغال؛ نمرت‌خانم 
#۳ وت ار که بچه‌نیست او مم‌میدونه که شماً په‌اددا لمیخواین . 
پمن قول داده هرجه شما" بفرماید اطامت کنه و دخت صطیمن باشه. 

من خودم ميدانتم. . بن ذن خودم دا میشناسم همانطور که من باو 
اطمینان دادم او هم پمن اعتماد دازه . بسي تالا که ایتطور شد. شما کش دك 
بر ید 9 نمره تلفنتا ن! پما بدهید . اد | امیدوادم ححود قصرت همیر. احشب 
بشما تلتن کنه وخودشآهادگی دشر فیایی خو دش‌دا حور حصی دت: آشرف‌بشا 
اطلام مد هن 


خلاصه :اینکد زن‌خان دفت ودد حالی که دردل بموفتیت خود می‌با لید. 


عنگامیکه میخواست ازخانه بیرون برود , بحسین مل که اودا تادم. در کوچه 
بددقه کرده بود لبخنه زنان ولی‌آمرانه گفت: 

-آزشما ممنونم. بضرت شرف عرش خواهم کرد که شما حتددخدمت 
گر‌دید. وخواهم گفت کذ | گر‌شمانبودیه فصرت‌خانم داضی نمیشد. الندحضرت 
اشرف هم تلافی خوآهد کر د تفت خوبی بشما خواعد داد. ادشماد! بی‌آجر 
نخواهد گذاشت. 

-خیلی آزشما متشکرم, شما که ملاحظه کر دید من دد خدهدنگه‌ادی از 
هیچ جیز فرو گناد نکردم. فعط از شما خواعش دادم فده را دعر عل حضرت 
اشرف برسانید تایدا نتد که من خدمتگذاد حضرت آشرف هستم . 

مس آین‌میونه انعام من‌چی میشه. 

-اتمام شما پهلوی منه. انشااله بموقش يك انعام خیلی خوب دودسنی 
بشما تعدیم خواهم کرد . 

- بشرطی وقتی متام وعنوآن بیدا کردی: زن خا نو فراموی نکنی ۰ و 
دست چر بتوسر کچل زن خان هم بمالی. 
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۳ زن‌خاند | فر‌آموش حیکنه که‌من بکنم . همه ماه سرمون‌زیردست 
شماست ۳۳ جررگت داره شماد! فر !موش کنه . 
«یمد از دفتن ذن خان ود پی از 7 نکه حسی و نصرت ‏ تنهاً ماندند. 
بیش از دو ساعت تمام حسین‌مل وراجی کرد وبا تهدید و تطمیع وهزاد جور 
حقه ۰ آنقدر توی دل نصرت پیچاده دا خالی کرد + که نصرت جن سکوت 
چاده‌ای ندید . داقعااین ذن نجیب دعفیف بدجودی گیر کرده بود طوری‌پااو 
حرف زده بودند که یال میکرد اولا حضرت‌اشزف بااو کادی ندادد. وئا نیا 
اگر دعوت حضرت اشرف دا نبذیرد پل خودش وشوهرش آنطر فآب خواهد 
افتاد .» ۱ ۱ 
ساعت‌هفت و نیم عصی بود که‌حسین‌مل شخساً نم تلنن دا کرت و شی 
دا داد پدست نصرت . ونصرت پچاره بامدای گرفته و لرزان آماد گی‌خوددا 
برای شرفیایی باطلاع زن‌خان دسانید . 
ساعت‌هشت عصر بود که‌يك! تومبیل لو کس بسیارعا لی؛ تویس کوچهد. .۰ 
رهز کرد وزن خان پیاده شد . 
ساعت هشت ودبع بود که نصر: .. المبلوك مل بائتاق دن خان اد 
کوچه بیرون آمده‌سوار اتوعبیل شدند . وصدای‌ناله احتراق‌بنزین و گر‌دش 
وهای آفرمبل نت هه وماخین ارف یا بان بلق سک کرو 


| مجلس عیش دیکتاتودگ | 


آلچه در کتابها وافانه‌ها دقصه‌ها وتئاترها و سینماها دیده‌ام . ۲ نچه 
از دوستان ودفعا و عشاق‌ومشو قه‌هاً شنینه ام همه این بوده که دقتی‌هر دی‌بن نی 
ملق میونزد وطالب ومل مشود » ا کر ممشوقه شخصا تحت تأثیر عشق داقم 
نشده باشد ناچاد از ممشوقه ناز وازعشاق نیاز است عاشق باید دوندگی کند: 
شبها بیخوابی بکند , آء وزادی کند , التماس. کند « تملق بگوید , یاحقه 
بازی ویشت یشت: هم اندازی ۱ با درو غ ودغل , با وعنه وفر یب , دل معشوقه دا 


دام کند , واحیاناً مثل ديك پول‌خرج کند , وا گرپول نداشته باشدکوزه دا 


آب کند. ولی : 


آنوقت معشوقه دا احماد کند . آمرانه مخن بگویه . آمرانه مجلس عیش 
فرآهم کند . آمرانه بمشوقه‌فرفان دهد . آمرانه ممشوقه را مجبود بتمکین 


۱ 09 


(99.019 


۱ 0 


> ۹۲ با شرفها 
نماید, ویمد: پا کبر ونخوت؛ پاخودفروشی وغرود, با تلخ‌نشستن وسکوت » 
مشوقه را مجبود بقسلیم و تمکین‌نماید . 
ونسرح .. الملوك بیچاده‌دوی «کانابه» ددحالی که مواظب‌خودش نغسته 
بود بهیکل پرباد وقیافه پر نخوت سحشرت اشرف‌نگاه میکرد . 
ازوفتی نصرء ۰. ! تلو وادد اطاق گنه بو د ودر انتظار ورود حعارت 
آشرف بدر ودیواد وشیشه وینجره وعکس اعلیحضرت, وجند پرد؛ نتاشی دیگر 
نگاه میکرد» تا وفقتی که حضرت آأشرف باآن هیپکل‌بلند وقیافه متّکبرانه‌وارد 
اطلاق شد تن‌نسرة .. الملوك مثل بید میلرزید واز کرد خود بشیمان بود . 
بشیمان بود جرا آمده است . 
اگر فخر نمیکرد که برای دفتن دفراد کردن ممکن است بموانع 
بر بخودد» واگرفکر نمیکرد که فراد ار اين دام وقفس ایش‌ممتت ومسال 
میباشد . بتدری از آمدن شیمان بود وبتددی اذعمل خود نادم کر وین :32 
که داضی‌بود دوئلث عمر خود دا پدسد وازاین دام معنی 9 
فرارکنه ولی:؛ 
این شکار هم‌ما نند 1۳ بر شگادها که وفتی بدام میأفتند بشیمان‌میشو ند؛ 
جر امطراب ددونی وجز ۱۳ خاطر جپزی‌ندارند با پای خود 
نبا شا نه ابو ده وتا خودش(خون بدنامیو | لود دگی‌آش)د بخته نمیشد نجاتش 
!زاین بند غیر‌ممکن ومحال‌بود . 
نصرع .. الملوك - نصرء .. الملوک ی که ب‌جشن مثل شیر ماده در 
مقابل ی توجه بفرمان یا ددخواست حضرت 
اشرف باغ دا ترك نمود . اکنون مانند موش که کرفتاد جنسکال گر به‌ای 
و تن آشام شده باشد: بچشمهای ک 0 و نگاه‌های تند حضرت آاشرف نگاه 
میکرد ومثل گنجشک یکه مجئوب ماری شد. باشد دد مقابل حضرت اشرف‌از 
خود بیخود شده بود ويك دهم فوق|ل(عاده عجیبی سراسر وجودش‌رافر| گر فنه 
د . حضرت اشرف که همیشه سمی داشت مطبوع طبم خانمها واقع شود و 
سید پرخلاف عادت لبهای کلفت خود دا برای تیم باز نموده بود ؛ 
.. الملوك خیر مثدم گنته وبرای‌اینکه بخیال خودش دلیر ی‌هم تور ده 
ار ِ 
ی میرمید ز دام با همهزیر کی بدام 
افتاد . خوپ ؟ بگو ببیئم شب جشن جرا از من فراد کردی ؛ هیچ فکس 
نکردی که اگر آب شوی بزمین بروی یا مانند کبوتر بهوا پرواز کنی:؛ 
باز دجاد من خواهی شد. خوب حالا که آمدء‌ای خیلی خوش آمدی ولی 
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آنتدد خودت‌را مگیر . اینجا مسجد وعبادتگاه نیست. اینجا باید بخود یم و 
بریزیم: بپاشیم, بخوابیم. عیش کنیم . ها چعطودی ؟! چرا حرف نمیز نی . 
مکی از آمدن پشیمان همتی . شوهرت را چه کردی . مگر او بثو نگفت 
دقتی نزد من میائی ۳۹ بگوتی وبخندی . من شبانه دوز شانزده ساعت کاد 
۰ میکنم وخسنگی وزحمت کادم رایایه شما وامثال قی جبر ان کننه . حالاباشوه 
با دست خودت يك.گیلاس از آن‌ویسکی بریز بده بمن ؛ يك گیلاس هم برای 
حودت بر بن . . پاشو , از جا حر کت کن . البته میدانی که دیسکید! خحالص 
۱ ۳ ۳7۳ 
هم بر ای‌خانمها گذاشته‌شده . ۱ گر میل‌دادی بجاعسزه ویسکی لیکود بنوش. 
پی‌چرا نشسته‌ای. پاشو . من بیش از يك ساعت وقت ندادم . باپدبروم دداین 
یکاعت ] نقدر فرست‌داری که موجبات دضایت وخرسندی مرا فراهم کنی . 
پاشو خجالت نکش . کی کم آشنا میشوی ..دوستی من برای‌توفوق|لعاده‌مفید 
واقم خواهد شد . پاشو آز فرصت استفاده کن بیش‌از این‌هم خودت دام‌گیر. 
ندد ناژ کن که . 

فش ازستانتها ‏ مسطففات مت معا ختبت کها عر: فتومست اش 
آن شیرین‌تر وجذاب‌تر وتماشائی‌تر از اصل وحقیقتآن است. و بسکس بسنی 
از مجلمها وسحنه‌ها هست که قلم هرچه توانا و نویسنده هرچه صاحب‌تجر به و 
استاد پاشد امکان ندادد بتواند نکات دفیق وبضی سایه دوشن‌ها وحصوصیات 
آنرا برشته تحریر دد آورد . يك نقاش ويك ساحب قلم و لو اینکه استاد 
نباشد وفتی که با دنك آمیزی وقلمترسا؛ + متظرء يت آبشاد یبا يك کله 
گوسفند را بررای شما تر سیم کند آن نقاشیو آن نوشته هرجچه هم خوباذ آب 
دد نیامده باشد باز 4 آز امل‌منظره يك ] بغار با يك گله کوسفند 
خواهد بودولی : 

يك نو یسنده هر جه د م تاد وتوانا باشدا گر بخواحه لحظه‌ای از للات 
| نتلاب جهاددهمژه ثیه ی | کثیرروسیذدا وسف‌نماید جر اینکه بکو ید 
دبختند - شکستند کشتند - بردند - غادت کردنه - چه میتواند بنویسد ولی 
آیا واقاً فربادها واستنائه‌ها و منظرء کشته‌ها وخونها وسایر صحنه‌ها , قابل 
تعریف و توصیف است ؟ 

کدام نتاش حنرمند ونويسند؟ زبردستی‌است که بتوانه يك لحظه بايك 
پرده از میجانات وانقلابات وطوفا نهای درونی يك مادد داغدیده یا یك‌عاشق 
شودیده ی ی بیاودد؟ 
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4 ها با شرفها 

انتظاد. دادید که‌من با غلم ناتوان وبیان قاصر خوذ دد اطراف‌عجب و کبریای 
حضرت اشرف ددر عين حال دلپریها و نازك کادپهای حضرت اشرفی آقای 
ثلان برای‌شما قلیفرسامی‌کنم - داگر انتظار دادید هیجانات وانطرایها 
وضف ونهود خانم نج الملوك د! ددمقا پل‌حضرت اشرف براعشما برشته 
تجریر در پیاودم واگر انتظاد دادی‌حالت درونی وبیرونی نسرع.۰لملوك 
را خاصه تصمیهای فیر ادادی‌اش دا که لحئله بلعظه تغییر میکرد برای شما 
تومیف کنم , وابالاخره اکر انتظطاد دادید حنی گوشه‌ای از مجلس عیش و 
نوش دیکتا نود ما پانه حضرت اشرف با نسرء .. الملوه دا برای شما شرح 
پدهم س اجازه ۱ 0 ۱ ۳۳۳ 
نمیا بد .» 

«حضرت اشرف بنصر .۰ الملوك گنت یك گیلاس برای من بر بزوخودت 

دا هم آ نقدد مگیر - ولیآیا شما بنمل‌این کنته حضرت‌اشرف اکتفا میکنید:! 
و یا انتظاد ندادید دفتی‌مین این جمله را مییلویسم , دد اطراف طرز ادای‌این 
جمله ] منك صدای حضرتآشرفت» طرز نگاه حضرت اشرف واینکه‌هنگام‌ادای 
آین, چیه اپروهای بر جین و کشیده حضرت آشرف بچه صودتی در آمد برای 
شماً توضیح بدهم. و ]یا انتظطاد ندادید بشنوید که نسرة .. الملوك ددمقا بل‌این 
امر خضرتاخرف چدحالتی پیدا کرده چه صودتی داشت . دد ددونش جه 
انتلابات وهیجانهالی ایجاد شده بود؟ . دا گر اذمن جنین انتظادی دارید - 
وا گر مابلید تمام خصوصیات ودیزه کادیهای این مجلس دابرای‌تماش حدهم . 
اقر اد میکنم که این کار اذمن ساخته نیست وددعین حال ادعا میکنم که‌هیچکس 
هم نمیتو آ فد از عهدة این کلد بر آید. و بازددعین‌حالادعا میکنم که اگر بشود مشثی 
از خرواد وعددی‌ازهزاددا نشان‌داد هیچکس هثر از خود من قادد باین کاد 
نیست . زبهمین دلیل هم با ذکر این متدمه در عین مىندت خواهی حتیمت 
مجلن .سرت اشرف ونسس: .. الملوك دا پرای شما شرح دادم وا کتون 
میبردازم بظاهر قسیه .» ۱ ۱ 


حصرت اشرف»ما نتدسایر مردم سی داشت جند گیلاس مغروب بخودد؛ 
چند گیلای هم پخودد نسرء . الملوك دهد تا باین بهانه شرم دحیا دااذمپا ند 
پردادد ولی نمرء ..الملوك هم میثرسید و هم میخواست ترس خود را دد 
پرده نکاهدادد ومخنی نماید . ۱ 

نس 2 .۰ الملوك که : هم آزتنك وتا افتاده بود وحم م‌یخواست‌خودش را 
از تنك و تا پیاند‌ازد . نسرء ..الملوگ که سست آمده برد ولی هنوز قرص 
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1 منلوب, سك دد نده‌ای را ازمیدان دد میکند - هما تطودهم نسر 
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۱ مجلس عیش ودیکتا تودی ۰۳۷ 
تشته بود. وبلاعره نمر.. الملوك که بپای خود پتانه وکا رگا 


آهده بود وتمام موش وحواسش متوحه قصاب وهنکامه قصابی بود - ناجاد و 
بحکم اجبار ۰ امرحضرت اشرف دا اطائت میکرد دهرچند گیلاس مشروب 
که سهم‌او بود مینوشید. 

از ثظر فن دآستأن نویسی- واز نظر توجه بحسن اخلاق» اینجاجالیاست 

که باود؛ بمجلس حضرت اشر ف‌‌ شاخ وبر که زیادتری بدهم وبس از آنکه 

شله‌مای ]تین عشق و شهوت حصرت اشر ف ۳ برافروختم - برای اینکه 
حیتب و یا وعفت دا يك‌زن خودمانی را فیز سئو ده باشم هما نطو د که 
الملوك منلوب دا بسورت ببر خشمگینی نشان دهم که پس ازخرد کردن‌یال 
و کوبال حضرت اشرف شیرصولت - فاتحانه از میدان مبارذه بیرون آهده 
بادامن با بخاً نه خود همر ود ولی: 

بااینکه یکی از ذوستان عم تقاضا داشت که در مبارزه حضرت اشرف 
با یر ۰.2 البله 2: تصرء .الملود دا با دفاتح‌ازمیدان یرون پیاودمو با اینکه 
شایدبسیادی از خوا نند گان هم همین انتطارد! داشنه باشند معذلك پا نهایت تأسف 
وبر‌خلاف میل عده‌ای ازخوانند گان ناحادم آنچدرا که بوده وشده ‏ ِ 
که حتیقتاً داقع گشته بدون اینکه بتمایلی خود پاخوانندگان ودوستان تر 
اثر ی بدعم عین ماوقم را بعرض خواننه کان عز یز برسانم ِا بوظیفه 0 
خود عمل کرده باشم. 

دهما نطود که گر به پاموش کر فتاد دفنار میکند » همانطور هم حشرت 


. آشرف پاشکاد واسیر خود دست دیتجه نرم میکرد . کامی خیلی جدی از 


آب وهو! , ازآزادي زنان. ازبالا آمدن سطح فک و زند گی مردم صخبت 
مینمود وخیال نتصرع..الملوك را تاحدی داحت میصاخت . و کاهی هم ازذنت 
ازعشق بزن - ازشهوت - آزیوس و کناد و ازیبالی تن وبدن زنان عریان 
که چگونه مهیج شهوت ودرعین حال نموفه بزدگی ازصنم خداوندی است 
سفن میراند ویاضطراب و قلق ددونی نصرع. .الملوك دامن میزد . و خلاصه 
اینکه نسة..الملوك بیچاره.دا درمیان يك بیم وامید - یللشوف ورجا - يك 
شك وتردید عجیب مات وسر کردان نگاه‌میداشت ونگاه داشته برد.» 
«سرتانرا دددنیاورم . نصرء. .الملوك دچاد وضعیت عجیبی شده بود , 
تحت ۳۹11 شخصیت حصرت اشرف دافم گشته بود. سخنان حسین مل وزن 
خان ددیپاب اینکه‌حضرتاشرف جقدد مقتدد است‌وهر کاری که بخواهدخواهد 
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کرد مثل سینما از خاطرش میگذشت . وخلاصه اینکه فوقالماده ناراست شده 


پود . وتازه این‌همه اداحتی نصر:..الملوك ددموتعی بود که حضرت اشرف 
روبروی او نشسته وبااد سحبت میکرد بس‌دای بوقتی‌ که حضرت اشرف‌پهلوی 


او نشست .» ۱ 

مثلی. است معروف که میگویند بتدد دوغ هرکی باید پنبه زد . و 
حضرت آشرف برای نسر..الملوك بیش زاین نبیخواست‌وقت تلف کند. آن 
متدادی که معطل شد ورو بروی تصرع. .الملوك نشسته بود برای این بود که 
میخواست پا نوشیدن چند گیلای مشروب خود دا گرم کند و شرم وحیای 
نصی. .!لملوك دا ازمیان پردارد وحالا دیگر بقددکافی گرم شده بود . و 
گرمیآتش شهوتش نیز زبانه کتیده بود - دیگر نمیتوانست موّدب‌پنشیند. 

تر پیب وادپ مال اوقات دسمی استب مأل وقتی است که اسب‌سر کش 
شهوت لجام خود رایاده نکرده باشد مه وحضرت شرف دا این آصب بر داشته 
بود. حالی بحالی شده بود - یی بمجردی که پهلوی نصرء. .الملوكك نشست 
ویمجردی که دستش دا بگردن تصرة..الملوگ انداخت وبمجردی که اولین 

پوسه دا از کنج لبهای عتشنج ولرذان نصرء..الملوك گرفت بيك‌حیوان سبع 

۱ ودیوانه تبدپل یافته بود . حالادیگر آن عنوان دتشخص - آن عجب و کیریا 
آن شخصیت بزدك وآنحضرت اشرف اذمیانه دفته بود . حالا دیگر حضرت 
اشرف مانند جر نری که دد کوجه و در حضود مردم عروتیز کنان طرف 
الافی ماجه میدود ازسرو کول نصر. .الملوك یالا میرفت . و بمددی‌هم باعجله 
کار میکرد که مجال تفکر بهنصی:..الملوك نمیداد  .‏ 

نصرة ..الملوله را بوسید وتا نصر2. . لملوكرفت‌متوجه بوصه بوددسنش 
را پسینه نصرة: .الملوكك برد. وتانصر: .. الملوكك دفت‌متوجه جالك پیر اهن‌خود 
وحر کت دست حضرت اشرف گردد بندکاش کودستش باز شده بود , وتادفت 
متوجه بندکاش کودستش گردد واحیاناً د کمه‌اش دا بیندد دست حترت‌اشرفی 
بائین تر رفثه بود .» ۱ 

در پاد نصرة .. الملوك و نجاپنش. قبلا آنچه باید پکویم گفته‌ام . 
تصرح .۰ الملوك چه ددزمان دختری وچه بعد از‌شوهر کردن ذن پاکی بود 
دست امحرم بنستش ‏ نرسینبه بود . ددست. است که دلربا و اطوادی 
ومکش مر گا پود . ددست است که گاهی اوقات مثل دنهای نانجیب 
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جلف وسخره بود ولی آ نطود که خودی و بیگانه , دوست ودشمن» غریبه و 
آشنا میگفتند , نصرد .. الماوك از آن زنهالی بود که قب از شوه کردن 
باه دس از آنکه با ند شو هس حم دفت با تروعفیف‌ترزندگی میکرد. 
جالا, خوپ باین موضوع دقت کنید . خوب باین فضیه توجه نمائید 
تا ببیئید پباث ذن 15 وعضف . بزنی که دست نامحرم بد‌ستش ثر سیده » بزنی که 
(مانند کبوتری که اسیر بنجه شاهینی شده باشد) ددزیردست دینجه و تعنیات 
بیجای يك حضرت شرف اسیر است جه میگنرد. 
نسرء .. الملوك بیچاره - نسرء .. الملوه مفیف وپاله ۰ .دون اینک 
خو دس بفهمد. جرا ازخود دفاع تبی‌کند - مثل طفل ی که تازه بدفیا آهده. مثل 
مستی که ازحال دفته. مثل يك مریش بیهوش » مثل يك مرده » تسلیم‌خود. 
سریها . تسلیم دست پردها ودست ددازیهای ناجوانمردانه وناپاکانةٌ تعضرت 
اشرف شده بود و نمیتوانست انلهاد وجود کند . 
کسانی هستند که ددمقاپل عشق وشهوت زانو میز نند و.ازخود اداده 
نداد ند ولی: .لصرء .۰ الملوك به تحت ۳ شهوت دأهم شده ‏ بود ونه خیال 
استفاده ازمقام حضرت اشرف ازخود بیخودش کرده بود . 
نصرء .. الملوك ازخود بیخود بود ولی نه بیخودی ازعشقوشهرت‌بلکه 
بیخودی بحکم اجباد وزود - بحک دوددوامی دتری - پحکم مطلوم وأقع 
شدن - بحکم تحت تأئیر شخصیتی بزر گه ومتامی عالی: راد گرفتن-بحکم 
2 برشمیگ .. 
الملو ك از خود بیخود بود د مثل ار ات که فریز؟ حیاتی 
و است . جشمش پاز بود دحضرت شرف و حرکات 
حمرت ِ دا میدید . گوشش ش باز پود و سخنان آمیخته بتملق حشرت 
اشرف دا میشئیه 
عیال تا حعرت اشرف را ددپیشانی حصرت اشرف میخوا! ند ۰ 
او میدا نست که بعد.آزاین ممّدمات سر گنده زیر لحاف است و مذلكت از خود 
دفاع. نمیکرد . حرف نمیزد زیرا ازخود اداده نداشت . 
نسرء ۰ الملوكگ ازخود اداده نداشت . تعیدانست جه کند. واقباً تکلیف 
خوددا نمیدانست؛ . بیچاره بود . 
يك دریای.مثلاطم و مواج دا ددظر بگیرید که زددق کرچك بادبان 
شکسته‌ای دا درهم شکسته » وزدرقیان بیچاره دد گرداب مر گه و نیستی فرو 
دفته و لحظه بلحظه پائین‌تر میرود. بالای سر - زیر پا داست وچپش‌جزمانم 
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۰ باشر نها ۱ 
فراد جیزی نمیبیند . شکافهای مهیب و نامملوم آب آودا ددخردپلم میکند ۱ 


موجی بدست موج دیگزش میسیارد . دد این حال و دراین دریای طوفانزا 
هیچکس بدادش. نمیرسد , هرچه دست وپا میکند فروتر و پائین‌تر میرود . 
بهلا کت خود میکوشد ۰ استنائه میکند , خدادا پیادی میطلبد . ولی: جز مشت 
وسیلی آب که بدعا نش میخورد وببستن دهان مجپورش حیمازد, جز حیوانات 
مخوف ددیائی: که بررای گر فتن و کشتن او ددجنب و جوشند چیزی نمی بیند ۰ 
یرای اینکه ادسیلی وتودهئی امواح عصون بماند دهانش‌دا می‌بندد . ددهمین 
حال دشن داخلی یعنی دبه‌ها برای گررفتن حوا دما نش ۳ اجباراٌ باز قویب 
کنند. . بیچاده ودرمانده میشود. اگردعان دا به‌بندد ۰ نش تنکی میکند . 
اگر بکشاید مر گه را استقبال میکند . اینجاست که ِ وب بی‌اداده 
میشود ودر بی‌ارادگی خودد! تسلیم امواج مهمکین میکند . و از بیچاد گی 
وت رد میردد ۲ 

.۰ | لمبلو لك پیچاده هم درددیای اسادت حضرت اشرف فرو دقته 
برد 1( اکر میخی است مان بکشا ید , شهربانی آیرم با يكك 
تودهنی خفه‌اش میکرد وی وی راو 
ار وی میکرفت و لذا 
پیچاده شده بود .. پی‌آذاده بود .۰ بیخود بود. و نمیدنست اذاین گرداب‌ننگه 
ی خوددا خلاص کند .. 
._._._ وقنی زنی شوهرداد ۰ زنی پاك ونجیب .. زنی که بهیج قیمت داضی 
نمیشوددامنشآلوده گردد .۰ پر خلاف‌میل ودضا .۰ یمنی‌بحکم اسباب‌چینی .. 


بیجکم اجباد .- دبحکم ترس ؛ دجاد مردی صاحب عنوان .. مر دی صاحت ۱ 


قددت .۰ فرما نفرمالی خود مختاد .۰ و بالاخرهدچادشخصیت سعروفو بدشلو ادی 
چون حشرت اشرف (که لابد اورا شناخنه‌اید) گردد .. چه میتواند بکند.. 
وبقول خودش چه خاکی پسر پریزد . 

نصرء .۰ الملواه پافهایت ی‌قرادی ده آغوش گرم حضرت افرف قراد 
گرنته بود وهرچه سردی میکرد .. وهرچه خودئی را جمم وجور مینمود و 


هرجه دست وا میزد که خود دا ازاين گر‌داب مخوف ( که داشت بقسر آن فرو 


میرفت) خلاص کند .. سمی و کوشثش بیحاصل بود .. 

آتش شهوت حضرت اشرف لحظه بلحظه و آن بان نیز تر و شدیدتر 
میشد :؛ تااینکه کار بالا گرفت ودست حضرت اشرف براي لخت کردن او . از 
آسئین بیرون آمد ددست بکاد شد .. 

زنان و دخترانی که دد اولین باد تسلیم مرد میشوند هر .يك بجهتی 
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مجلس عپش دیکتاتودی ۳۹ 
ازجهات . ونوعی ازانواع دلائل موجبات تسلیم وازخود گذشتنهان قراهم 


میگردد وبعد ستوط میکنند. 

عدء‌ای تحت تأثیر محیت - عده‌اي تحص تاثیر شهوت عده‌ای تحت 
راز۲۴ جاه طلبی عده‌ای برای پول عده‌ای پراثر لجاجت وحسادتت عده‌ای 
تحت تأثیر قول‌ها ووعده‌عا - عده‌ای‌برای جهات.دیگر ۰ دديك لحظه‌ازخود 
بیس میشو ند .۰ ودداین بیخبری آب ازسرشان میگندد . ولی: 

نصر 5 ۰ .۰ الملواگ 7 تحت یر ميچيك از جهات نامبرده تسلیم حضرت 
اشرف نشده بود بلنه: 

نصر: .. الملوك هم مانند «بنشی» از دختران وزنان صرفاً تحت تا ثیر 
دترس از ننگك ودسوائی» ازخود بیخود شده و دد این بیخودی , مافند باه 
مرده » زیر دست‌وبای حضرت آشرف زبرودو میشد . وبا اینکه میدید دادد 
لخت میشود .. معذللله سکوت کر ده .. و تسلیم بود, 

آدی «ترس از ننگه ودسوائی»۰ یکی از مو املی اس ت که دختران وزذنان 
دا بقبول هر ننگه ورسوائی واحیدارد . ا گر بخواهم در اطراف این موضو ع 
جیز ی بگویم مطلب بددازا میکشد داصل قدای فر ع میگردد .. ولی: 

همینقدد عرض میتنم کد بسیادی آززنان ودختران .۰ وحتی بسیادیاز 
کارمندان ادادات دمدیر کلها ومعاو تین ووزداء ددیسی موارد سرفا: بلاط 
دترس آذ ننگه ودسوائی» به‌بسیاری از ننک که ورسوائیها دست میزنند که شرح 
وتفمیل آن زیاد است 

ی اننکه برای‌نجات خود صردصدائی‌راه بیا ندازد.. 
یااگر ۱ مخا لت خود خشم وفیظ حضرت اشرفدا! تحريك 
نماید .. ممکن است‌کاد بثهربانی آیرم دحبس او دشوهرش بکشد ودد نتیجه 
آبروی خود و خانواده‌اش بر باد دود... ونامش ودد ذپانها گردد .۰ ناچاد 
بحکم «ترس ازننگك و دسوائی» سکوت کرده بود ‏ داقعاً ( بقول خودش ) 
تن جه خاکی پر برریزد» 
-. الملوك صکوت کرده پود وحضرت اشرف سکوت اودا عوجب 

رای او دا دانسته بود . اسلا حضرت اشرف تصور نمیکرد نصرة .۰ الملوه 
داشی نباشد . او دداین کاد تجربه داشت ومیدا نست بفرض هم ژنهائی باشند 
که نخواهند تن بکار دمن . شوهران آنها برای تقرب بضرت شرف . 
وبرای دسیدن بجاه ومقام , وبرای پیدا کردن شخصیت. ذنان خود دا بقبول 
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۲ باشرفها 


هر ننکه وعاد عامیدادند. حضرت اشرف دانته بودکه مذا کرات شب قبل‌او 


باشوهر تصنرع .۰ الملوك , که وعده‌های دلفریب او پخوهر نصرء .. الملوك, که 
تهد‌یدهای او بئوهر فن ده الم اه هتایا. کار خوددا کرده وقطعاً حسین 
مل با نصرع ۰ الملوك دراین موضوع فبلا صحبت های لازم نموده و جاده را 
کوییده است , حضرت اشرف قضیهٌ نسرء .. الملوك دا پاسایر قضایای هب 
نظیرش دريك ترازو گذاشته بود دبقین کرده بودکه | گرسین مل بانصرة.. 
الملوك صحبت: نکرده بودوتضرة .۰ الملوك دا داخی وآماده تساخته بودمملماً 
نصرع .. الملوك دعوت اود! نمی‌پذیر فت وبخلوت او نمیامد . بنا بر این‌چپزی 


که ازخاطر حضرب اشرف خطود نمیکرد این بود که نسرع . الملوكاجیادژ ۱ 


پنزد او آمده باشد دداضی بهمخوایکی بااو نباشد . ولی: 

نصر : .۰ الملوك بیچاره خودش هم نمیدا نست‌جر | بخلوت‌حضرت‌اشرف 
آمنه و جر | در آغورش حصرت اشرف تااین ددجه ازخود بی. اراده و تسلیم 
شده است . ۱ 

ی 2 الملوك تملیم بود وازآنجا که حضرت اشرف عجله داشت‌بدذن 
اینکه تسرء .. الملوك را باطاق خواب یاتختخوابی بپرد .. همانجا . ری 
دکانایه» در آغوش اوافتاد . 

حضرت شرف دد آغوش نصر: .. الملولك بود ؛ وتصمیم‌داشت ازبا ‌دصال 

او گلی بچیند .۰ که: ۱ 

۱ نصرء .. الملوك بی‌اداده؛ نصرة ۰ الملو کی که از ود پیخود و تحت‌تا یس 
نفوذ شخصی حضرت اشرف تا کنون ساکت مانده بود . يك مرتبه و با يك 
حررکت ازجا برید . ودرحالی که مدای گر به‌اش ازاطاق حم بیرون مبرفت 
بنا کرد بالتماس و گفت: حضرت آشرف ! برای دضای خدا مرا ببخشید. خدا 
میداند که من نجییم دست نامحرم تا کنون بدستم نرسیده. برای شما زن قحط 
کشع: . این‌خمه خانمهای قغنکگ . این‌همه خانمهای زیبا که آدزوی ملاقات 
شمادا دادنه . هر کدام دا بخواهید برایشما حاشر میشوند. حضرت‌آشرف! 
شما ناموس دادید دنبایه بناموس دیگران - 

صدای گربه نصر: .. الملول .۲ء و زادی سوزناك نصرع .. الملوك . 
تضرع و استفائه صرء .. الملوك دل سنکه دا آب میکرد و هر کس پجای 
حشرت اشرف بود ولو بنام قدردانی وستایش از زنی‌که برای عصمت دناموس 
خود این همه عجزولابه میکند ازجا برمیخاست واسیر خود دا آزاد مینمود 


ولی : 
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مجلس عیش دیکتا تودی ِ(9ِ‌۵ ۳۵ 


صر فثظر از اینکه هیچ عجز ولابه ۲ تبیتواند شهوت زده‌ای ۳ بر سر 


گذشتآودد . وسرفنظلر ازاینخه آتش‌شهوت دا جز آب شهوت خاموش نواند _ 


کرد. اصولا حضرت اشرف ددست میداشت که بندیان واسیرانش دا در حال 
گر یه وامتناع با غوش گیرد . اورضایت خاطر خودر! ددعدم دضایت کبوتران 
.حرم دیگران جستجو میکرد . حضرت ارف ازذنانی که بآغوش باز او دا 
استغبا لمیکرد ند:جتناب عینمود, حضرت‌آشر ف‌غذاییخته وساخته دست‌دیگر ان 
دا نبیخودد. بىبادت دیگر اودوست‌نداشت گوشت ی شکار را ازم‌غازه‌های‌خیا بان 
اصلامبول خرید‌ادی لماید .. ادمیخواست ددقرق دیکران بسید آهوان وحشی 
پرود وبا دست‌خودآهوی دمو کسی‌را شکار کند. 

حشرت اشرف‌شءاد تازه‌دوست میداشت علاوه برتاز گی از اخطرابها - 
از تفس نس زدن‌ها _ از هبجا نها از تشنجات ومخصوصا اندست ویازدن شکاد 
تازه لذت میبرد . و بهمین: اسطه جم وقتی نسرة .. الملوكه بااشكثو آه تتاضای 
مرخصی خود دا میکرد حضرت ارف سکوت نموده وخیره خیره دانه‌های 
اشك نسرء .. آلملول دا تماشا مینمود . او منست بود و از نمتم پادان آثك 
تصرء .. الملولك لت میبرد. عىداً سکرت کرده بود تا تصرة .. الملوك پیشتر 
عجز ولابه کند . تصرءالملوك هم که سکوب حضرت ارف دا موجب دشای 
او گرفته بود . برای اینکه پیشتی حضرت را مترحم سازد جلو رفت‌ودامنش 
دا گرفت . ودسمین‌حال حضرت. اشرف هم دامن اودا گرفت دمانند صیادی 
که شکاد تب خودد4 خود دا نمر هیبرد نصرح .. ااملوك پیچاده دا ری کانابه 
اتداخعت... ین ۹۳ . قربانی عشق وشهوت خود ماخت. . 

الماوقریا نی : بسن - این‌ذنه هم ما نله بسیادی اززنانبال#دیگر 

۱ ۳ ۳ حضرتاشرف شمسته‌شد وناباله از آب دد آ مش . 

خوذ نسرء .. الملوگ بسن اقرار کرد که بمد از خامه‌کار . آن ترس و 
اخطراب اولیهام بٍ بيك بیم وامید"غیر فا بل وسفی تبدیل یافته بود , نسرء .. 
| لملو له اراد کرد بعد از خاتمه کاد , قیافاً حشرت اشرف آن تندی و 
خشونت اولیه دا دد من نداشت نسرج .. الم اد بطود استهز] ومسمخره بخود 
من گشت آ گر من مثحرف شم در دامن شخص بزد گی ماننه حضرت اشرف 
بوده است ؛ وای‌بزنانی که گوهر عصعت خود دا پبهای جند سیر تخود لو بیا 
پفالان بقال دحتال میقروشنه ۱ قرغ گر معامله کردم با او لین شخص مملکت 


۱ 09 


(99.019 


۱ 09 


۰۳ باشر فها 


کردم؛ من‌| گر گوهری‌فروختم. ددمقا بل گوهرعا گرفتم اگر خودر آفروختم. 


ادزان نفروختم . 


| _کادو ۱ 


سبح دوز بعث : قبل از ساعت هشت ۰ قبل از آ نکه حسین مل از خا نه 
بیرون برود رن خان خدمت نصر: ۰ الملوك رسید ويك جمیه ساخت روسیبه 
ازطرف‌حضرت شرف تقدیم نمرء .. الملوگ نمود . 
۱ نصرع .۰ الملوك برای‌اینکه بی اعتناگی خود دا پزخ زن‌خان بکشد , 
قبل‌از اینکه درجبه دا از کتد ازتبول آن امناع کرد. بزن خان گفت من از 
حضرت آشرف.چیزی نخو استم ولی زن خان که میداانست ددون جببه چه .اد 
خوش خحط وخالی خفته است: توی دل بتعارف‌نصر: .. الملوك خندید وبدون 
اینکه چیزی بکوید بباز کردن ددجمبه‌مشنول‌شد . 


نصرء ۰۰ الملولدرعیناینکه نمیخواست هدیه حضرت آشرف دا قبول کته _ 


ددعین‌حال زیرجشمی بستهای جروخورد؟ زن‌خان ود نك صیقلی‌درب‌جبه. 
تسه نگاممیکرد . 
" . الملو ‏ با نگاه‌های دزد بلس وددعین حال با بلثه التهاب یر قابل 


وسنی ۳9 زن‌خان که باتانی جعبه را میکشود نگاه میکرد, که برقفی ۱ 


دحسوس‌وخیره کننده از جشمان ددشنش جسن‌نمود. مات‌و«متحیر مجذوب‌ددون 
مخملی جببه‌شده بود . ۱ 

مخمل سبزدنگه جمبه پر زیباگی ودرخشندگی محتویات جمبه قیمتی کار 
دوسیه افزوده بود . 

«دون‌جمبه‌يك ( جشمهای در شت نصرة .۰ الملوك 
ر! خیره ساخته نود . : 

يك حلقه‌انکشتر» يك جفت گوشواده. يك‌سینه ند( کلیه) محتو یات‌جببه 
را تشکیل میداد . 

وقتی زن‌خان ددجبه داباز کرد ۳ دردل‌خود پازبان حال 
پنصرء . آلملوك میکفت! گرداست‌سیکوئی حالا این‌هدیه‌دا نبذیر ولی زن‌خان 
نصرع .۰ الملوك دا شناخته بود... او نمیدانست که نصرة .- الملوك نه از آن 
با باغراب‌ها است که اوتصور میکرد . 
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کادو ۱ ۳ 
الملوك بااینکه چشم ودلش توی جمبه بود معذلا با نهایت 
۱ و ۳۳ و نسرد که‌زن‌خان‌د! شر‌دید اند کت برای 
چه در دا باز کر‌دید . من گفثم ازحضرت‌آشرف چیزی نخواستم ۰ خواهش 
میکنم ددش‌را ببندید وبدهید بصاحیش ۰ 

بقدری نصرخ ۰ الملو #ساده وپی آلایش حرف‌زد کف حسین‌مل دست اجه 
اشق . این‌مرد طما عوحر یس بتصور "ایتکه‌حالا است که گنج باد ی 
خواهد پرد وازداشتن‌جنین گنجینةٌ گرانبهاگی محروم خواهد گردید . سکوت 
داشکسته وبا نهایت اخطراب: اضطرابیکه زن‌خان‌دا بلبختد واداشت گفد ؛ 
نسرت‌جان ! . هدیه کسی را نبا ید بس‌داد ۰ این برخلاف تر بیت وادب است که 
من وتو هدیاشخصی‌ما نند حضرت اشرف دا قبول تکنبم . دسپس برای اینکه 
مبادا پداعی حاصل شود با هر دو دست پجبه حمله نمود دبهانه تصاشای 
محتو یات جبه , آنرا دوی‌زانو وسیی بطرف دست داست خود جاگی که از 
دسترزسی زن‌خان دودبود گذاشت ٌّ 

وقتی نصرء .۰ الملوك دید که حسین مل جمه دا از آفت ... دور نمود 
آ نو قت بحکم طبیمت دا نک . ویحکم با باغرابی شروع کرد بکج 9 
اصر ادداشت که زن‌خان جببه دا ببرد . 

نصرء .۰ آلملوك اصرادمیکر دزن‌خان جمهرا ببرد. وشوهرش‌نسرء ۰ - 
الملوك دا توبیخ مینمود که‌س‌دادن هدیه حضرت اشرف اهات بحضرت‌اشرف 
است و سندیده ثینت , 

۱ دراطراف اننکه هفته‌اول. بعدازملاقات حضرت شرف نصرء ۰۰ الملم 4 
چه‌حالی‌داشت جیزی نمیگویم. همینقددعرض میکنم که | گر مصرء عماتم‌زده‌ای 
رادیبه باشید. | گر جان‌بلب آمده وازذند گی سیر شده‌ای رادیده باشید . اگر 
منلس پول گم کرده‌ایدا دیده باشید. آنوقت] گر بگويم حالت‌روحی نمرء ۰۰ . 
الملوك با نها شباهت داشت میتوانید تا حدی مطللب را درك نمائید .. سه دوز 
تمام نصر 5 آلملو ك دد خانه بود غذا نمیخورد واگر هم مپخودد مختصری 
آ هم پاجبا د بود 

با شوهرش بکوهگوی ذیاد کرد ولی‌از ] تجا که حسین‌مل کوتاه میامن کار 
آ نها بنزاع وطلاق نکشید. . 

ات اهر ی دز آوریه یا ی کرو رای سیق 
دا بجوش آورده بود , : 
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۱۳۰ باشرفها 


حسین‌مل در تمام دود ذندگی بيك چنین گنجینة پرقیمتی آنهم بدون 


زحمت؛ دست‌نیافته بو ۵ .یاود نمیکنید که اکر‌بکوء یم کهحسین‌مل‌دوزی عتجاوز 
ازینجاه باد ددقفسه راپاز میکرد ون گوهر های کر انا داتباشا میلمود . 
بر‌ای‌اینکه خحانم نصر 5 ۰۰ ۰ الملوه درتنهاگی تصمیم نیز مثر قبه ای پر خلاف 


مب لیحت‌وم نا ز فع حسین‌مل نگیرد « حسین مل تا سعدوز اذ خانه پیرون نرفت و 


باداده ۳-۹ . اودیگر ازمدیر کل دیعاون نمیترسید . هرشب‌خواب‌مدیر 


کلی وعماوت میدید » ساعتها دد رختخواب بیدار بود وخودش را دد حسّود 


حضرت آشرف فکرمیکرد » فکر میکرد بحضرت آشرف نزديك شده ومعاون 
وزادتخانه بوسیلة او از حشرت اشرف فلان تقاضا دا نموده‌است. مثل آن‌مرد 
دماتی که سید تضم مر غ‌را دوی سر داشتو بجوجهها دفر وش جو ج4‌عا و خر ید 
ده واحداث قنات فکر میکرد. تمام فکر وذکرش متوجه این بود که بوسیلٌ 
حسرت شرف ریگهای‌بیا بان داجواهر خواهد نمود وبا فروش قسمتی از آن 
جواهر ات وحیئیت وشرفتحمیل‌خواهد کرد» ودرزیرسایه‌حیثیت وشرف بصندلی 
وزادت خواشد دسید. 

سا سک و و شیر دای 
مرج .۰ الملو 4 را برای‌شرفیا بیهای بمدی‌حاضر تماید. ازعقام حشرت آشرف» 
اژاداده حشرت شرف , ازمدرت فرق‌الماده حضرت شرف با صرة .۰ الملود 


صحبت میکرد . وذهن نصرء .۰ الملوك دا برای پذیراگهای حضرت آشرف. 


مهیا میساخت . 

, میکویند با هر گلی‌خادی است وبا هر پریرخی دیوی دبمداز.هر نوش 
نیثی .. حسین مل که از زورخوشحالی درپرست نمیکنجید يك‌فکر وبك نغصه 
فرق‌الماده اذیتش میکرد - فکر میکرد اگر حضرت اشرف دیگر دنبال 


نصرء .۰ الملوله انفرسند. اگر همان یك‌سرنبه ملاقات اکتفاً نماید, کلاهش‌پس ‏ 


معر که خواهد افتاد. فکر میکرد اگر حشرت اشرف اذ نصرت خوشش آمده 
باشد بنصرت محبت‌پیدا کند نان او دد دوغن خواهد بود وم‌تبه‌اش بالاخواهد 


دفت . دیمکی اگر حضرت آشرف از سرت خوشش ش نیأمده باشد وییروبهر 


چممن که دسیدی گلی بچینو برو بوده باشد. ۰ [ و قت تمام صروصداها از آسیاب 


خواهدافتاد ونانش جر خواهد مد , 


هس وفت. در شا نه ست | میکرد» دل‌حمین مل" فرومیر یخت خیال‌میکرد ۱ 


زن خان‌است واز طرف حشرت اثرف پینام آددده. وفتی دد میزدند خودش 


1 
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شت ددمیرفت #بمجردی که میدید زن‌خان ثیست با گوشهای آویزان ومایوس 


ت بر میگشت: هروفت تلفنز نكك‌میزد پاعجله خودش دا بای تلفن میرسا نید 
وانتطادداشت ث صدای‌زن‌خان دا بشنود . وود واقم : 

ذن خان برای‌حسین‌مل فرشته‌ای بودآسما نی‌که حسین‌مل‌ش‌ودوز در 
انتتلار نزول او بود ۰ 

سه‌جهاآددوز گذشت توحسین‌مل دوحیهٌ عجیبی‌داشت . ازيك طرف .هثتظشر 
ذن خان یا تلفن حضرت شرف بود. وازيك‌طرف بهانه‌های مختلف‌سر محبت 
دا بازمیکرد ونصرء -. الملوك دا بند وا ندرزمیداد. فیلسوف شده‌بود وددپاب 
پیدایش بشر داینکه پشر بددن هیچ قا نون و نطاماتی آزادانه درغادهاو جنگلها 
زندگی میکرده است برای‌نسرة .۰ الملوك صحبت‌میکرد . از هر دری کفتگو 
هیتمود و نتیجه .میگر فت که‌دوش وعادات ما ساخته و مرداخثه دست‌خود ماست, 
واز مجموع اظهارات‌خوداینطود نتیجه میگرفت که فصر: .. الملولك پایدیعادت 
ودوش پوسیدمو کهته پشت‌با بز‌ند وسعادت وخوشیوکامیایی رااستتبال کند . 

هفت روز گذشت ی داز حضرت شرف خبری‌نشه ... حسین‌مل پسضا ندرا 
ببیشخا نه یا بیشخا نه .دا بسا نه سپرده بود. بکلی مایوس بود دیبخت واقبال 
خود نفرین میکرد. فکر میکرد بلکه‌حضرت اشرف بواسطه گر فتاریهایزیاد 
خود فصرت دا فر آموش کی ده است. این‌فکر تقویت شد ودوز هفتم بفکراشکه 


بمقر حشرت آشرف برود وبادیدن اددقم فراموشی شود ازخانه بیرون‌دفت و 


برای سر و گوشآب دادن‌خود دا بدربار انداخت و آنجا بسداز ساعتها مسللی 
جیزی دستگیرش نشد. فقط باو گفته بود ند حشرت !شرف صواد شده‌است. 
۱ دوز هشتم صبح مدای درخانه بلندشد وبرخلاف انتظار - زن‌خان‌بود 
که خبر سلامت‌حضرت اشرف داآوزده بود مملوم شد حضرت آشرفمحرما نه 
بخر اسان دفته بودند. وحسین مل از اینکه دائست حضرت اشرف تصرت دا 
فر اموش نکرده بوده خوش‌هال شد ..و بیششر خوشحال گردید وقتی داشست که 
حضرت اشرف یکساعت‌قبل. ازمسافرت مراجمت کرده وبلافاصله برایدعوت 
نصرة .. الملوك زن‌شان داقرستاده است. 

زن خان اذقول حضرت اشرف پینام آودد»‌بود که دو ساعت بنداذظهر 
دد باغ شمیر آن منتظر ملاقات نصرء .. الملولاست - زن‌خان تنهاحامل پیقام 
نبودزیرا ممکن بود بوسیلةٌ تلئن پیفام‌حضرت |شرف دا برساند زن‌خان‌حامل 
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يك هدية زیبای دیگر برای نصرة .. بود. حضرت اشرف از مشهد برای 

نصرخ .۰ الملوك سوقات آودهه بود. يك‌فیروز؛ خوغر نکدو بدون لك. يك‌فیروزه 

ددشت وقیمتی , ۹ : 
دداین مشت دوذ بنددکاقی حسین مل تویدل نصرة .۰ الملوك داخالی 

کرده ویامطلح اورا بنتته بود ۰ آدهی چم طماع حمین عل بانگشتر افتاد 


پی‌اختیاد نیشش ین بینا کوشش سبت و لیا پن‌هی نبة بتعلید نصر_ 5 ۰۰ . الملوك خوددادی 


کرد وددحضور زن‌خان چندان توجهی‌با نکشتر نتمود اما : 

بعد آزدفتن‌زن‌خان‌تمام حواسش متوجها نگشتر گردید. رفت توی‌حیاط 
ودد دوشتائی خورشید بمعاینه انگشتر پرداحت . میخو است ببیندفیروزه‌صافی 
است با خدای نخو استه لك با چربی کوچکی دادد . مثل مقوم‌ها زیرودوی 
انکشتر را ودانداز میکرد وقیمت مینمود . پانسد تومان » نخیر سکش را هم 
پانسد تومان نمیدهند. هزادتومان؛ نخیردوهزاد تومان خیر دوهزادتومان. 
خیر دوهزارتومان نمیادزد ۰ 

وعلاسه اینکه قیمت دا پائین وبالا میبرد دنمیدانست قیمت داقی‌چندد 
است. د لش‌میخو است‌پر دد آودد ودد بازاد انگشتر داقیمت کند و لی کادو اجب ‌تر 
داشت او پاید تاوقت دفتن» نصرء . الملوك داپیش‌ازذپیشآماده دفتنوپذیرالی 
گرم ازحضرت اشرف نما ید . 

ازیگو مگوها واذ تهدید و تطمیع‌ها عبحسین مل سححیت نمیکنم : همینتدد 
عرض هیکنم تا یکساعت‌ونيم بعدازظهر ۰ یعنی‌وقتی که خبر آوددندماشین آعده 
حسین پا نصر ‏ الملو 2 صحیت ۱ واو را مستید میساخت خیلی خنده آ ود 
بودکه نصرة :. الملولد بای آلینه پخودآرالی مشئول بود وحسین‌هل باستناد 
داستان آن‌سریدا که از گلدست بالا مییر‌دند وا نگفتش میرسا ند ند تأقشیهر | 
فراموش نکند . . فص 5 ۰. الملواد دابا نیت انگشت میی‌سانذتا قضیه‌دا 
فرآموش نکند . 

ماشین آمده‌بود دنصرة .. الملوك خواء ناخواه‌مثليك‌طاوس؛ بصر کوحه 
خرامید دسوانماشین شد 

که : مخصوصاً وقتی شوفرش بايكك تظیم درش‌را یاز 
کند دبايك تیم ببئدد . 

ماشین آخرین سیستم ‏ : مه با ودفتی درد دست| ند از ها تشکشمثل تشك 
برقو پاگین وبالا برود ونرم. باشد .. 
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مأشین آخز ین سیستم : وهی تمرهء‌اش « از نبره‌های عخصوص باشد 1 
وماأمودین عبود و فرود را بتعلیم و سالام و انلهاد آدب مجیور فماید . 
ماشین آخرین میستم : که باذ هرکجا عبود میکند باید جاده‌اش را 
خلوت نمایند ودر زمستان گل‌ولای خیابا نها دا سر فثرا میباشد و درتاستان 
گرد وغبارش نصیب سینه ودیهٌ پیچاد گان میگردد . 
وبالاعره ماشین آخرین سیستم : که بادش باد کبر ونخوت و فرود 


مسافرش دا صد جندان میمازدو حرادتش کوچکترین تأثیری دد دل سرد. 


ممافرش ندارد. خانم سر 5 ده الملوك دا بطر ف شمیرآن میبرد و نس .۰ - 
لمله 4 بااینکه از دفتن شمیران ناداخی بود . از نشستن دديك چنین‌مأشینی 
. فخر و میاهات داشت و مثل این بود که ماشین دساحب مائین دا مال خود 
میدانست . 

درسرتان نمیدهم .مافین ازخیبا ها گنت , واخانم ضرع .. الملوك 
در سر‌جهار راه‌ها بحلام پاسباً نها ومامودان عبور و مرود که از ز نككو نمره و 
شو فر + مأشین ,دا عمشناخنند متکبررانه جواب گفت , تااینکه ماد شین خیابان 
پهلوی بالا دا طی کرده از سرپل تجریش طرف باغ و یاویلای حضرت|شرف 
سیم خحو درد . و در سسته مقأبل پله‌های عمارت ترر هس کرد و ابستاد ۱ 


پیاده شدن از ماشین - نگاه کردن باین‌طرف و آن‌طرف - از پللها " 


بالادفئن - از سرسر| گذشتن و براهنمائی يك‌پیشخست فوق‌الماده مودب‌دارد 
طالار شدن - تنامای طالاد- پررخودد ناگهانی بحضرت اشرف که دد طالار 
با قدم زدن درا مظار ورود مهمان عزیز بود - بنل زدن مهمان - د مو دن بوسه 
از کنج لپ مهمان . اینها همه مسائلی بود که دد ظرف چنه دتبته انجام شد 
و خانم نصرء .. الملوك با نهایت خوصردی باین محائل ذیر چشمی توجه 
داشت . ْ ۱ ۱ 
یکی از خواندهگان عزیز ما کتباً از دوستان شخصا شکایت 
داشت که آفای فلان‌زاده پرحر فی میکند و داستان‌بری دا تحت‌الشما ع گرفته 


‌‌ 


است . ۱ 
دفیق عزیزم مخصوساً میگفت داستان نسرة الملو له دا «ددز» پگیر و 
بضیه فلان‌زاده و پری و حسین مل پپر داز . ۱ 
لزومامتذ کر میخود که داستان باشرفها هما لوف که ازاسمش‌بیداست! 
مجمو حکایاتی از هده‌ای باشرف که تاج سر ما هستند .. و هريك 
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از آ نها پنوبه خود موضوعی است که بنظی من نوختنش لازم است چه اگر من 


این س را ( چدآنها ِ میدانم ۱ و چه ون باز حمتزیاد بدست ۰ 


۰ 


بدوست عز یزم گفتم : همین داستان نصر:..الملوك که در نظر تو فرع ۱ 


زاید براصل ات داستانی است که ا گر دد موقم خودش .کسی جر گت هی س 
کرد بنویسد کمتی از يك «کودتا» نبود . برفيقم" گفتم نضرت وحضرت آشرف 


کم شخصی نبود ند ومخصوصاً امروده نهر .الملوك وشوهرش از شخصت‌های : 


همتاز هستند . و جون حضرت آشرف دا شهر بانی مختادی برحمت ایز دی 
فرستاده - . واگرهم وجود داشت دادای آن قددت نبود که از نوشتن آين 
داستان جلو گیری ثما ده و بحکم اه قضر و وا الملو ‏ و شوهرش نیز 
آب از سرشان گذشته است - من از موقم وفرصت استفاده کرده و بنوشتن 


يك پرده از هزادان‌پرد» آذ زند گی‌حشرت اثرف . .. و نسرعء..الملوك (بخیال 
خودم) خدمتي انجام میدهم. 

البمه منکن است. بین هرصدنفی خواننده دونثر آقای فلان یا حشرت 
اشرف را نشناخته باشنه و یااینکه بين هرصدنفی خواننده پاشرفهای عا؛ بیست 
تفر نصرع.الملول را نشناسند ولی چون خودمن ضمن داستان طودی حکایت 
میکنم که خوا ننده میتوانند آنها دا بشناسد و چون قصه دادم یمد از پایان 
کتاب باأشرفها جزوه‌ای هم پنام : و کف الی و الص نی یا نام 
دیگری » برشنه تحریر بکشم. . بفین دادم آن جزوه برای‌کسانی که بمسی از 
با قهای مارانعناخته باشند مقتاح خویی‌بوده پاشد. بتابراین بااینکه‌داستان 
نصر: .. الملوك عنقریب تمام خواهد شدمعذلا از خوانند گان ودوستان عزیز 
تقانا دارم عجله تکنند و موافتت فرمایند دامی که ددپیش گرفته‌ام مطابق 
نمشه وبرنامهٌ پیش بینی شده بپایان بسانم وفشت باشرفها دا دای 

اکنون بر‌میگر دیم به‌استان نصرة .۰ الملواه. 

اگی فراموش نکرده باشید , داستان نصرة.. تلو راب تجا دسا نم 
که پسآزپیمودن سر بالائی‌شمیران بوپلای‌حضرتآشرف رفت و باحضرت‌اشرف 

ددحالی که‌با کمال پی‌حوصلکی درسالون قدم میزد دوپرو شد. وهنوز ترسیده: 


يك بوسه آ بداد ولی سرد از کلج لب تعدیم حضوه موقودا لسرود ‌۱( مسر 


اثرف نود . 
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است ممذات همین زیان فادسی ِ که استمال ميکنيم : او ۶ ۶ دوچود 
ثیسست ه بپایت دیگر عر کی ددهر شنلو کادی که هست 7 مخمو عي دارد 
وتات مخصومی استعمال میکند. يك بان فروش مینان با يك شاعطر کسسر دو 
فازسی صحبت میکنند. فادسیهان از نمین تا آسمان ری دادد . بارئروی. 
ای میدان لنائی امتتمال میکاند که با تواها خن از آن لنای و در سال هم 
پزبان نمیاده ند . : 

خلاصه‌اینکه زبات کسبه , ذپان ادادی , زیان تجاد . زبان‌منتترات 
ودو... عريك ز بان‌مخصوس بخود[ نهاعت. و از این مقدمه میخواعم این نتیجه 
را بگیرم که‌عشق زبان مخصوصی بتخود دادد که عناق بان‌تکلم عسکتفدن 

يك شاگرد بنا وقنی‌مهنول بنائی است باذنانی که با آنذیان «عاته 
میکند نمیتو! ند هر ف بر اشه. 

از حجمو ع این هدما میخو اهم این تتیجه را بگیرم که یمه حشرت 
ارف ما ئكت‌ا لر قانب ظر جذاهم ودرات وساحب تفوذ باشد «نتی باأء‌عشو قه رویر هو 
میشود ؛ زبان حضرت اشر‌فی .دا پناجاد کناد گذاشته و بزبان عشاق تلم 

ی 

1 مخصوس پبخود دادتد . یی علاوه برژبات بی‌زبا نی شم؛ذر 
ما بلمعشوقه زانو عیز ننه . و همه ناز میکفند . 

حضرت اثرف هم دد متایل نصرء ..الملوك زانوز . و از نصرع ۰ - 
الملوك ناز کشید . داستانساغرت خسراسان خود دا اذ تطر شبهای هجر 
پعرش فصر: .۰ الملوك دسانید . از علامه و محیت‌فوقآاماده خودینصرة - - 
الملوك میحبت کرد .. . از اینکه در :اده تصرعالملوا حاضن است ۰ 
ازجان عزیزهم بکنرد حرنها زد و خلاسه این که مشل"مام عداق‌تملق‌ها کفت 
قر بان صدته‌ما دفت» وعده‌های پزداكه کو جایداد . 

مثل اطفال ثیر‌خواد که هروقت پستان میخواهند گریهمیکنند . برای 
بمتان نصرء . الملوك گریه کرد .. منتهی وعده‌های بلندبالای حصرت‌اشرفت 
تاه محسوب هيشد . 

-- الملوا بر-علاف جلسه گذشثه ظاعر و باتش دوتا شده بود.. 

اصبلا تب بچه سری است که ممشوقه ها غالبا 1 پاطنغان یکی فیست. 


وجئن دو داد ند . 
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بوقعی 


9 ۱ با شرفها 


اهر وباطن نسرة..الملوك باهم فرق‌داشت. باطناًاذ آشنائی باحضرت 
اشرف خشنود بود . از ایتکه از شخسیت و سرمایه حضرت اشرف استفاده ها 


خواهد نمود » وشاید از اینکه مودد محبت و شخصیت برجستة و ددعین حال 
خوشگل و پانسکی مانند حشرت شرف قراد گرفته لذت میبرد ولی در ظطأهی 
مثل رسیاد ی آذمشوقه‌ها کمی‌خو نسرد جلوهء‌مینکرد اذته دل نمیخندید, بضرت 
اشرف ود نمیرفت» انظهارمحبت فمیکرد وا اگرحر فی‌میزد دویهلو و بیر نك بود . 


پقول و اصطلاح خود حشرت آشرف ( که همیشه تکیه کلامش بوده ) حال 7 


نمیداد و خلاصه اینکه جون تازه کاد بود لذت میپرد .و ظاهرٌ خونسردی و 
بی نیازی نشان میداد . وال[ نکه! گر کهته کاد بود» مانند سایر کهئه کاران: 
باطنی بی میل » بی اعتنا و احیاناً متنفر ولی ظاهری پرادا ء اطوادی . و 
خلاصهاینکه خوددا عاشق دلباخته‌ای شیدا مسر‌فی میکرد , 

,._. نصرع.. الملوكك تازه‌کاد بوذ و مانند تمام تازه کارها از دو چیز لنت 
میبرد ۳ از محیوب واقم شدن و معاشقه پامرردی تاذه آشنا . وهم چون‌چشش 
پآب وعلف زیاد افتاده بود و فکر میکرد از این نمد. کلاهها خواهد داشت 
بیشتر خوشحال ‏ بود . 


حشرت اشرف یل فنگول و وشحال ۲ ۱ 


شکاد خانگی تازه , خيلي غریبی نمیکند و پا پفراد ندادد. خوشوقت بود و 
پمرو گوش نصرت ود میرفت .. 

. اینجا دیگر مطلب ندارد ... اینجا مطلب دوی مست شدن .. لخت‌شین 
روی تختخوآب دفتن وزیروبالا افتادن است . اینجا دیگرمحبت ازحر فهّای 
گرم وپوسه‌های گرم و لفس‌های گرم وآغوش‌های گرم وسایر چیزهای گرم 


است . 


" اینجا جالی است‌که اگر لب نبندند مسلماً پازوها دا میکشایند و آغوش ها 
را باز میکنند . ایتجا جاگی است که تمام گره‌هسا و بندهمای سته باز 
میشود ۴۳9 9 بروی عضت و تصمت و موی و فت ره مسته 


مکرد بخواننه و وقتی از خوان‌دن خسنه شدند آنوقت بگویند : فلانی 


۱ 09 


اینجا دیگر مطلب تدادد جای حرف نیست . اینجا جای عمل است . 
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خیلی بی‌پرده نوشته. اینطود بي‌برده نوشتن هم خوپ نیست ۰ بااینحال فقط 
يث چبزمیتوانم بگورم. ینی: 

حضرت اشرف مثل سدی نود آذ ی 
میأفتند عنان و اختیار خود دا بدست اسب‌سر کش شهوت میسپادند» از خود 
بیخود بود. ودد میدان شهوت دانی میناخت و جز شهوت ددفم شهرت‌هدفی 
نداشت . : 

۰ الملوك هم ما نند ضا به ؛ دتال رگ آشرف بو د و از 

ی لمینمود . 

بالاخره ؛ این جلسه ۳ خواه ناخواه بپایان رسیه و لصر 5 ۰ ۰ الملو 4 
بشهر هن اجعت مود . شوهرش راکه دد نها پت بی‌صبری منتظر بود از انتظاد 
بیرونآودد . 
5 حسینن‌هان ازانتغلاد بیرون آعه و ددعین حال تفت از تصرت شید 
که حْزت اشرف بیش اذبیش فررفته شده است. ۱ 

۰ المله ا* پا ز بان بیذ با نی بشوهرش حالی. کرد که نان غاد در 

دوغن 0 0 ۲ خیلی سخت بسلابه خودده است. نسء .. 
الملوك7. وتالههای حضرت شرف دابا آب وتاب برای حسین‌تمریف میکرد 
. وحین از اینکه میدیه حشرت اشرف عاشق زنش شده است خوشحال بود و 

برای اینکه خلامه گفته باشم عشق حضرت آشرف بئصر: .۰ الماواد 
چئد ماه دوام بیدا کرد . درد این چند ماه دد تمام عجالس دسمی ؛ در تمام 
جشن‌ها , دد تمام مهمانیهای خصوسی , حميشه ‏ حسین مل دعوت عیشه .. 
منتمی دوی کارت دعوت عبارت با «خانم» قطماً قید شده بود و حسین مل پا 


میگو یندکاد یکو کردن آذپر کردن است. هما نطوری که يك پنای‌تاذه- 


کاد وقثی مدتی‌کاد کرد پنای قابلی از آپ بیرون میاید . هما نطود هم حسین ‏ 


مل ازذبس پاتفاق خانم دعوت شده بود, وظیفة خوددا میا نست و اسناد قابلی 
كِِِ ِِ وه بر وی 


خحانم راپسال : خود میگ اشت ی میس د. :و ال 
کادخو دش, هیز فت .. 
شاید شما بگو ید سین در مجالس چکادی داشت که دنب لش پرود . 
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یی ی ور ۱ 


حق‌هم پاشماست که 1 دا ندیندهاید و نمید!ا نین. . ولی‌حسین‌تمامکارهای 
خود را دداین میهما نی‌ها انجام میداد. و اغلب اتتاق میافتا: که درشب پیش 
۰ ازجند هز ادتومان استفاده عیبرد. 
البته دد مجالنی که بزد گان و رجال دود عم جمع هستند و هم 
بیلود "خویماتی قماد میکنند و مشروب میخودند ۰ شخصی مانند حسین که 
خانمش دا برقیچی کر ده , باید استفاده نماد . نه اینکه خیال کنید «شتلی با 
شتل» میگرفت ۰ .خیر او خودش شنل بده بود . بنمایند گان و بسي ناونین 
شتل هم میداء . عایدات سین دد این مجلس. از زاه دیگر بود . .. 
۱ ۱ 
قبل از اینکه بمهمانی حاضر شود بخانمش دستود میداد که مثلا ونتی 
دفتیم آ نجا ِ گرم شد. تو پرو پهلوی فلان وذیر با فلا کس وفلاننتةاضا 
دا پکن» . 
داشت‌تقاضا پاامر نسرع .۰ الملو را دبرانجام دیب 
تماء آغا پان ار تباط نضرت دا پاحشرت شرف میدانمتند و میدانستند که اگر 
ار نسرع .. الملو 4 دا دیر انجام دعند وی آشرف خواعد گنت و 
آنومت پامر حضرت اشرف باید اساصت‌کنند .. و اين تاد چاق کنی بقدری 
بالا گرفته بو: که همه آتایا حساب کاد خود دا میدانستند که اگر 
.. الملوك خانم جیزی پخوامد بدون لادم باید اطاعت کنند. 
پله. امروز امرخانم را ایلاعت میشی: ۳3 و کمک طر بتددی پالاء با لا 
گرفته بودکه آقابان دجال هم پنوبه شود اگر آز حضرت اشرف تقاناگی 
داشتند پوسیلاً صرء - ااملوه انجام عیدادند. «همین داسطه نسر: .۰ ااملوگ 
پیش ز پیش موزد احترامآقایبان واقم‌شنه بود. باود تمیکنید أ‌ گر بگوبم‌وقتی 
وارد میمد سرها بردکه باحثرام برایش پائین میاآمد د کمرها بودکه بتعظیم - 
برایش خم هیشد. ۱ ۱ 
خلاصد .کار نسر .. الملوك الا گرفت وک ؟ م عشأق دیگری عم پیدا ۱ 
14 و اگر چه از ترس حشرت آثر فکسی جرگت اظهاد باصرة .۰ آلملوه 
شت مد لك آقای دحاب پونززاده . وآغای :یبا که در قماد عشق یدطولالی 
0 ت: آژدوطرف سره پلند کرد ندو‌هر کدام پوسائلی اف ملائات صرع .. 
الماوك دا نمودند. 
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کادو ۹۶ 


جرن دشی سرمرده [ نیم عرد.ای که ددشهر با : ین هلا ین بفجیم تور ین دصعي 

برحمت ایزدی فرستاده شده نیاید حرف زد اک داسثان ممافته «زیبا» 
الملول سر فنثار همشگو ۵ . 

۹ داستان دماب بو نز زاده ( که عافبنش بغه با نی کشید ودر شم, تاش 

برز نده بیهاکرد) ای فیرش اسبتکه ندیقود از آن گذشت جه ولی : : جون 


اینجا دیگر مجال این سخنان نك شده. ذکی توضیح آنرا بوقت دیگرو کول . 


مر 

دوسه ماه ال آشناگی و معاشقهٌ حضرت اش فیه ما نص ی . | لملو گذشت 
وخرلی چیزضا هم دراین دوسه ماه گذشت. آن حجب و حیای نسر: .. الملوه 
گذشت. آن پا کدامنی دعنت نصرج .۰ الملوك گذشت. آن‌نصر: .۰ الملوك که هیج 
کس را نمیهناخت گذشت. وحالا دیکربا تمام دجال وصاحبان شخصیت‌سا آشنا 
شده بود .وهی کس بنوعی تملاش دآمیگفت. ۱ 

عده‌ای تملق, میگفتند تاا گر دوز کاری دسید که بتوصيةٌ تست شد ید 
قبلا ذمیئه دا مهیا کرده باشند. 

«داستی که پشرجه حمادا عیز ند. هه شتا که من از يك نفر تملق, 
بگویم و گرد لباسش راپاك کنم تامگر یلا دوز بدددم بخودد. و چه پما که‌آن 
ر دزمیرسد و بدند نمیخورد.» 

عده‌ای از صرء .- الملوك تملق هیکنتنه ذیرا از نصر: » الملواه 
خوششان آمده بود و خیال میکردند پلکه باين وسیله بتوانند راحت تی 
بوصال نصرت برسند .. ولی. اپنها غافل بودندکه این طثئل يك شبه ده صد 
ساله رفته است . عافل بودند که نصرء . الملوك دد ظرف همین جند ماه 
بقدری دد چند گی استاد شده برد که متاق خود دا لب تشئه از لب جوی‌یر 
میگردا ند . 

تصرت اجتماعی ده بودمثل باقع ویر دست میت گنه انسیاعت 
حرفه هیزد. یکی‌آازشیرین کادیهای نصرت این‌بود که همیشه تبسم نمکین ( که 
مملوم نمیشد مصنوعی است) پر لب داشت 

خلاصه اینکه طرز دفتاد و کرداد و مخصوصاً شیرین زبا نیهای نسرت 
پقددی خوپ پود که هر کس او دا می‌دید . مریدش می‌شد . و همین امر 
باعث شده بود که پباتنام رجال و. اعیان خصوصیت بیدا کرده بود . واز 

صبح نا شام پای لقن صحبت مي کرد و از آ نها نف مائی دا تقاضا 
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4 10 باشرفها 

نصرت» زن‌خان‌دا ولنکره دبومیلةٌ زن‌خان هم «ددد» بروشد؛ منثها 

خیلی محر ما نة ودست پصا. . بطلوری که هیچ کس سراز کاد تصرت ددنمی آودد 

وفعط مدا سئند او با حشرت آشرف سردسری دارد, , . والاهیچکس بیدا نمیشد 
| 

تصرت دست با راه میرفت وزن‌خان هم می گشت بو لدارها ات 

که از ولایات میآعدند پتورمیا نداخت اسم نصرت. دا هم عوضی‌میگفت تا کسی 

اورا نشناسد. لیکن برای اینکه موقمیت نصرت دا بالا پبرد بهمه کس میگفت 

معثوقاً حضرت شرف است, , خحائم یکی از نگ ممروف وه وجه وچه 


" است , 


ددد سر تان تمیدهم. باذار دولق صر .۰ الملوگ گرم شد و کمتنمحفل ‏ 


انسی بودکه نصرت درآ نجا نباشد. 

دراین گیروداد بیچاده عاشق بسربقال سر کوچه‌شان هم شد واینجاق‌دی 
آبرویش دیخت. دآنوقت پرای اینکه سروصزدتی با بروف پر باد دفته بدمن 
بدمتو در حسین‌مل .. برای دهاب پو نززاده با بوش‌دوخت وراوی آودا پشهر با نی 
آنداخت. ودد ] تیا برای پو نززاده بیچاده که پو ش‌هم دفته بود پر و نده‌درست 
شد .۰ که حالا هم آن پرو نده دز دیط داکن ناد میهورد ود بوته فر آموشی 
افتاده است. 

برای اینکه آمری باگنثه نمانده باشد اضافه میکنم که زن‌خان نصرت 
دا «ددد» میبرد و هر وقت نصرت از ههمانی برمیگشت حسین مل‌کیف او را 


بازدیه میتمود وبدون اینکه اذاو بپرسد چقدد پول گرفته‌ای از پولهای توی ‏ 


کیف میئوانست بفهمد نش دیشب چفدد گرفته است. 
حسین مل خودش را" خوشبخترین مردم میداننت زیرا از يك طرف 
صاحب شخمیت وعنوان دمقام‌شد» » ازيك طرف بارجال واعیان: همفرم بود .۰ 


از يك‌طرف هم هفته‌ای چندباد کیف نصرت رایاز میکرد ومبلغ فا پلملاحظه‌ای 


پول بر پو لهایش اضافه میشد 1 

همین حالا که مشنول نوشتن این‌سطون هستم بازهم نصرت خان مک 
افتاده و قدری ۳ شده أست معذ لك هفته‌ای دوسه شب بوسیله زن خان باین 
طرف وآطرف میرود و کیفش پر پون میشود منثها چون خرج لباس وثیره‌زیاد 
شده واز طرفی عشاق هم عثل ساپق پلکه ده‌يك سابق ول لمیدهند دضع‌باطنی 
مرت خیلی چنگی به لش نمیز ند ونوز گادش دوز پروز علب‌ترمیرود . سح لا 
دیگر بسنی ازدختر مددسه‌ای‌ها دار ند ای او را میگیر ند ۴ پازادش د!.کساد 
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. «اینجا دیگر بداستان سرائی‌فلان‌زاده خاتمه مین‌هم» دلیلش هم‌این‌است 

که خوانند گان میخواهند داستان خود پری دا بشنو ند ولی فرآموش نشود که 
درسفحات قبل گفته بو دم 

آقای فلان‌زاده, داستانی‌را که برای زن ومرد دیگری اتفاق افتاده‌بود 

با تفییر اسامی» بحسین مل نسبت داد . پنا پر ین حالا که‌داستان نس 5 ۰ . ماو ك 


تمام شد باید بدانید که نام واقعی این ذن نس 5 ۰۰ ااملو ك و عیال حسین مل ۱ 


نبوده است بلکه این خانم ( که] نچه داجع باو وحسرت اشرف گفتة شده همه 
سحیح است) نامش جیزدیگری است وددخانه يك‌باشرف که سابتاً و کیل‌مجلی 
بودم است ز ند گی میکرده ۰« ۱ 


«يك نکته دیگ رهم هست و آن این‌است که ددسفسات گذشته نوشته بودم 


اینجا دیگراین بری‌آن پرکه پیست. 

و اين نوشثه برای خوانندگان عزیز ایجاد سوء تفاهم کرده و تصود 
نبوده‌اند که يك‌بری دیگرواردباشرفها شده وبهلوان کتاب گردیده وحالآنکه 
اینطود نیست و معصود من از نوششن جمله: داین بریآن پری نیست» آن بود 
که یعنی؛ بری عوض شده واخلاق پری تفییر کی‌ده». 

۰ کون برای اینکه پپرداذیم بداستان بر که لازم است ۳ با نججا 
که عسین‌مل درز ندان و آقای فلانزاده وبری رادرحال صحبت گذاشتيم شنیم. » 

پری پیچاده فرب اولبن فکری داکة فلان زاده بمنزش تحمیل‌کرده 


بود خودد و گنته فلان‌زاده داد پاب این که حسین‌مل. خر : زاگ ی ۱ ۱ 


ودنبال این دفث که سوایق حسین‌مل دایداند.. 

بدابر آنچه گفته شذ. یعنی‌جنا نکه خواندیم آقای فلان‌زاده علاوء بر آ نکه 
قسمت: اولیه ذند گی‌حسیی‌مل ل داموبیو برای پری شرح داد. داستان صر .. 
الملوك دا هم که بوط ی دیگر بود ساب حسین مل‌گذاعت ت و خلامه 
اينکه حسین‌مل دايك مرد بی‌شرف پدنام بدسا بقه معرفی کرد..و بپری عالی 
نبود که اگربا حسین‌مل ذندگانی کنه علاوه بآ نکه حیثیت وشرافتش لکمداد 
خواهد شد. بسد نیس تکه پجر م غیا نت‌های شوهر, باژ ندان شهر با نی‌هم‌سرو کاد 
پیدا کند ودرعنفوان جوانی زنده بگور گردد. ۱ 

پریگفته‌های فلان‌ز اده دابجاي شنیدن پلم کی‌ده‌بود. تحتت یر بیا ات 
فلان‌زاده اشکش جاری شد 
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4 باشرنها 

«در یاب مذاکرات بين دآهی قلان زاذه و بر ی جیر ۶ نمیئو یسم زیرا 

معطلب ندادد. تمام مذا کرات فلان زاده دداطراف این‌تودمیزد که دوسیه‌بری 

را ابر آزپیش نسست بصین متر لزل کند رددعین "حال‌توجه ره داپشدصیت 

وسرمایه پیحساب خود جلب. نماید. دهمین کاردا همپخویی م ۴۳ داد وبری 
در[ تحت تا ثیرخود گر فت. 


فلانزاده درقلب پری ۱ 


برای اینکه بدانید چه‌شد که پری اذفلانزاده خوخشآمد بابه ال ۱ 


کوچك خودها نی توجه نمائید . 

بچه کوچك شما گر به میکندومیضو هد پامادرش پمهمانی پرود ومادرش 
نمیخواهد اورا پبرد. البته اگر بابگو گید تودا نمربرم چچه بیشتر گر یهمیکنه 
وعررعرش دا بیشترداه ميا ندازد ولی‌بجای اینکه باو بگوید تورا نمیبرم يك 
حقه معرفة‌الروحی میز نه بعنی توجه طفلك د؟ از مهمانی و دفتن مهمانی بان 
عیدارد دبچیزدیگر مطوف میکند مثلا کیفش را میگذادد ذمین دمیگوید: نه. 
نه‌نمیرم دفوداً میگوید پریحالادیکه گریه نکن._بیاقاقا پهت‌بدم .] نوقت کلفت 
دا صد! میز ند ويك‌قران میگذاند کف دست کلفت ونیگوید فلان‌فلان شده‌چرا 
بچه منو گر به آنداختی - پالاه پس‌هوخش زود بروبراش قاقاضر. خودش‌را 
هم وددار پی . هرچی دلش خواست بر آش. بخ . کلت هم پچه دا بغل میکند و 
بسوان دفتن بهرون میرود؛ توی حیاط دنیال چادد نما زش‌میگردد ون از 
ددبر نف بسی‌ولیا. 

معود این است که توجه طغل‌دا ازدفتن توی کر چه: بخر بدن قاقامطوف 
میکند وبچه هم ساکت میعود واحیاناً بجای گر به خندهم میکند. ۰ 

آقای فلان زاده هم که اين پازی دا میدانست . چون میدانست پری 
حسین مل را دوست میدادد و مادام که آو دا 5 میداند ممسکن زیست باو 
تو جمی نما ید ۹ با آنه حتذها و جمل داستان‌ها که دیدیم کنودتی از حسین 


دد دل پری. ای . و پمدری هم مایه دا خوب آمد که آن کدودت بيك . 
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فلان زاده دفعلب‌پری 1 
دنجش حسایی .. وآن دنجش بيك خشم وآن خشم به يك کینه و آن کینه 
بپك حس تنفر شدنیه تبدیل شد . تا جائی که حسین ددظر پری دیسو 
خطر نا کی جلوء کرد وتصمیم گرفت ازحسین صرف ظر نماید .. دد ین 
حال یمنی وقتی قلب پر از محبت خالی شد آنوفت فلان زادء شرو م 
کرد باینکه , بر ای خودش دردل بر ی جباگی بسا( کند و خود را نائم عقام 
و ها ی . و البته 9 متتاح نت کافی دد اختیاد داشت - 
زیر : 

برای اینک دل زنی دا پبر ند جند چیزلاذم ۳ فلان زاده دادای 
تمام آنها برد : جوان بود - شخصبت داشت - پول و سرمایه داشت 
اتومبیل. لو کس داشت و اذهمة اینها مهمثر سروز بان داشت ۹ فر یب 
دادن زنها دا پخویی میداشست . 

بله, فلان زاده استاد کاد بود ۳ پری هم گوشت 
گاو نبود که دی پخله شود . بری هم چنانکه میدانیم گ رکه بارون دیده 
بو واین کاد تا بر‌ایش باز گی قف اشت مس پا براین بر ای فلان زاده بختن 
پری خاصه آسشخه محبت تن دلش. پیروت کرده وه ۳92۳( 
وپرژحمتی نبود . 

پرای اینکه وراجی دوپر‌حرفی 7 باشم . لور خلاصه میسویم 
که آفای فلان زاده خودش دا دردل پری جاکرد . و پری دا براء آودد 
" ولی : البته دددل جاکردن تنها کافی نیستز یرآ سیادی ازجوانها با خرد 
بخود پا بوسایل ممکنه خودشانر! دردل ز نها سامیکنند وسیادی ازدختراآن 
وزنها هستنه که مردی دا دوست مپدارند ». ولی این دوست داشتن‌ها و دردل 
جا کردن ها بتنهائی‌کافی نیست وپفت بند لازم دادو..  .‏ ۱ 

دوست داغتن تته! عثل آي بنون چاشنی اس » قتایل خوددن: نیست 
وبی مزه است ولی همینکه آش جاشنی خودد با جاش تایل خوددجن میشود . 

دقتی دختری با ذنی مردی 14 دوست داشت مععبتشان بساید چساشني 
پخودد , تا بجاگي برسد ., جاثنی عبت دد مرتبه اول انهاد محبت است 
چه که اکر محیتی اظهاد نود عمکن است خود بخود اذ بين برود .. با 

محیتی انلمار بشرد و مودد قبول طرف ‏ داقع نگردد . دداین مودت هم 


۳ دم 4 


۱ 09 


(99.019 


۱۱۳9 


وی پپوسمدوسنت . 


.۹8۰ باشرفها 
محبت کند . لازم بود بزبان پیاورد .. لازم بود اراد کند و اذپری قبولی 
بگیرد . ۱ 


حمانطود که در تجارت طلبکاد. برات عهده پدهکار مینروشد و اگر 
بدهکاد قبولی. نوشت ملزم است بپردازد: دد داد و ستد عشق و محبت هم ۱ 
عاشق یا کسی که که مسلحتاً رل يك عاشق دا بازی میکند دد اولین ممامله 
باید عهده مشوقه برات پنروشد پنتی انلهار عشق کند . البته اگر ممشوئه 
آن برات دا قبولی نوشت یعنی اگر موافتت کرد کار تاحدی‌تماماستد لی: 
ولی اگر نکول ‏ کرد وقبول ننمود دنج وذحمت پیش میاً ید و کاد به «پرو تست» 

آمای فلان زاده مم با اهنکه خودش دا دردل پری جا کرده بود با ید 
عهد پری برات عيکشيد تا | گریری قبولی نوشت دنبال وصول و دوز وعده 
پرود و اگر تکول کرد بازدو ند گی کند بای ست‌ود بس. مجرور نماید تا کار 
را بجاگی برسا ند . 


ممکن است پکوئید !گر فلان زاده جاگی دد دل پزی برای خودش ‏ 


زنما ستنه که مردی دا درست میدار ند و تغنه وصال هم هستند اما در موقع . 


اظهاد عشق ! گر عاشق ق بیانش قاصر باشد و واند ایراز کند ء با طودی 
باشد که عمررد سند مشود واقم شود » مثل خا کستری که دوی] تش‌میر یز ند 
آتش عشق مشوقه درزیر داخثلاف نی یا سایر جیزها» مخفی میگردد . 
وچه با اوقات که خاموش میشود . بنابراین با اینکه فلان زاده خودش را 
دردل پری جا کرده بود . حالا باید سحبت میکرد.و ازیری: بله»میگر فت . 
و البته پاید طودی هم صحیت میکرد که دم نکنه و شکادی که بتپردس 
آورده شده از دست نرود . ۱ 


خوب ؛ توجه کنید بینید فلان زادء جه داه مشکلی دد پیش داشت و 


با چه‌کسی باید دست وینجه نرم میکرد .. البته او سواپق بری دا نمیدانست . 


ولی چون خودش کهنه کاد وقا لتاق کهنه بود » از طرد خرف زدنوحر کات 
پری شناخته بود که پری ذنی است فهمیده «اجتماعی وبنابراین مثل‌دخترها 
و زنهای بشت تایو . گول تودا عقد میکنم » تا فلان دوز از تو خواستگادی 
خراه کرد امثال این وعده های و خالی با و ین ۳ تخر اهد خورد .و 
خلامه اینکه فلان زاد! با جر به میدانست که پری دا باید پوسایل < مد 
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دا والیه- . فاسیق مشروع ٩‏ ۵۱ 


سا شا سس سین چتیر خی ند سس ات تست سس رسای سس 


جذا ید » سر بر آه کند .و میدافست که ز نهای امر وزه را باد‌سایل « من جذ‌ین > 


بهثر میتوان دام نمود . دیمین واسطه از این داء وادد و به « مد جدید » 


متوسل شد . 
کازالیه- فاسق مشروع 1 


بر ای ذ نهای اجتیاعی زشيك » شوه نمودن یعنی حرف مفت ۰ . این 
قبزل زنیا , شوهی دا برای این میخوامند .که پگریند شوهر دادیم . پرای 
این قیل زنها : کاواله لازم است ‏ کاوالیه خرش لباس.. کاوالیه: #9 
کوالیه ختتخص مب کاوالبه سر براه . بتابراین ؛ 

آةای فلان زاده تصمیم گرفت از این داه بپری اظهاد عشق و محبت 
نماید .. و تصنیم گرفت اد این داه پری دا بزانو در آودد . ولذا باحتیاط 
اینکه مبادا پری کاوا لید دا نداأند چیست شروع بمخن کرده بید از ذ کر 
يلك متدمهةً کو چك ومختصر گنت : 

اد مدودسه بخیر , يكك دوز دد موقم ددس دسيديم بلت کاوالیه د 
سم ما مسیو دیشادداس که یادش بخیر چه آدم شوخ و خوبی بود گفت : 


بچه ها این لفات که شما اینجا دد کتاب هیخوانید در خارج و در اجتماع 
ممائی دیگن هم دادد . . مثلا در کتاپ میخوانید « پول » برآب] ۳01 یعنی 
مر غم خانگی ب یی بازی وحمله دد شمشیر پازی .. اما «پولة. هر اجتماع 


يكك معنای دیگرهم داند کة ایداً ببر غْ و شمشیر باژی ویولی که در قماد 
میگذاد ند شباهت ندادد و آن «.مترس » یا حشوقه است . فلا پمر جران 
بفلا. پسس جوان میگوید تو «پول»مر! دیده‌ای : نمیدانی چتدر شنك‌وفلان 
همان است ومتصودش اذ «پول». «مثرس» استن 

۲ بله .. داستی که یاد عدوسه بخبی . هیچ آن دوز دا فرآموش نبیکم 
که حصیو دیغاردای سرای معنای لت « کادالیه » کت :+ بچه سا : 
۸ ۷ ۰۸) در للت بسنای سوار بت سواده ۳ سرا ظام -موارشطر نع 


کاغذ فلان و بهمان است ولی يك معنای دیگر هم دادد که ظاصراٌ خیلی 


ساده است وآن این است که میکو بند ه کاوألید ‌ ۱ 1 مساأحب 
خانمی است . 


آخ : چه دوزهاگی بود . مثل اینکه دیرون است » یگی ازبچه ها از 
مملم پرسین مصاحب خانم پی چه ؛.وسیودیهادداس لیبشندی زده گفت : 
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وا باشرنها. 


دفتی: بزد که شدید خواهید فهمید ۵ ۳۹ ۱3۵۸۹۲ ۳7۳۹ کرده گفت : : ماحالا 


بجه نیستیم و سر کلاس میشود همه جود حرف یما زد ومعلم ددجوایش گفت 
مصاحب خانم هم .. دد کتاب و دد لفت يك ممتا دارد ۱ و در اجتماغ باشا 


ممنای دیگر . آنچه دد لفت آست این است که شما هممحبت. ما نمی هستید. 


و از این حرفها . انا آنچه در عمل‌است: این است که خانمی ۰ یعتی خا نمی 
که شوهر دادد و شوهرش بواسطه گرفتادی های تجادی با سیاسی یا فیره 
مجال اینکه با خانیش گردش پرود. برقص پرود ء بسینما پرود. ؛ بمهماً نی 
پرود ندادد - ] نوقت آن خانم يك کاوالیه برای خودش از میان دوستان 
طرف توجهش انتحاب میکند وبا او گرد میرود و هم چنین ممکن أست 
خا نمی شوصر نداشته باشد و تنها باشد دجون نمیخواهه دد مهمانیهاومجا لس 


دقص تنها باشد آ توقت پك کاوالیه برای خودش انتخاب میکند و با او 


. چهمه جا میروذ ۰ 
۱ شا گرد پرسید : مسیو | بفرماگید.بپنم این کادالیه مسکناست باخانم 
سروسری هم داشته باشد یا خین ‏ ؟ ومملم در حالی که‌می‌خندید گفت: کاوالیه, 
کاوالیه است دیگه - اگزخانم دلش خواست دستی هم سر و گوش کاوا لیه‌اش 
مین‌کشد . واگ نه_نه 

خلاصه آمّای فلان زاده ریب يت بم در اطراف «" کاوالبه» وخانمها 
ختفبت گر 3 او مطلب دانسا ند باً نجا که گفت : : همانطود که آدایش و 
" «مد» است و ممکن نبست اد «مد» بیافتد , یعنی بالاخره و آدایش لاذم 
دادد منتها یکروز کوتاهش دا می‌بسندند - یکروز بلند. پکروز باقر - 
یکروز بالا می‌بندند - یکروز پالین . وسمکن نیست آرایش مو « دموده » 


بشود . هما طور هم «کاوا لیه» از وقتی که مد شده , دوز پروز کادش بالا 


گر فته و هیچ وقت «دموده» نخوآهد شد منتما هر دودء یکجود کاوالیه می - 
بسندند - شاید ن دد اوایل امر (مد» پر ده کد کاوا لیه ۳ بر مر د باشندو یمد 
جوانها دا انتخاب کردند . جیزی که مسلم است این است که يك خانم 


شيك اجتماعی پاید حتماً ماش کاوا لیه داشتة باشد ی مصاحب و همنم خانم ۱ 


پاشد  .‏ : ۳ 
بالاخزه سآقای ژاده درپانط نت کاوالیه ۳ ۳ کاوالیت 


داد و پیش خود بیس گا 7 ۱ ی 


امسلم. بدان که زبان من قرص است . دمحرم اسرار هستم. و سپس دد 


اطر اف وظایف کاوالیه. ما محبت کرد تا حرف را رساند. بآ نها که 
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امس مت 5۳ 


7 دا دوست داشت. ریا 1۹ 3 آن جوان برسد. 

فلا نز اده آزاین بیان هم‌میخو است این نتیجه‌دا بگیرد و ببری بغهماً ند که 
اک ۳۹ کاو الیه حودت انتخاب کنی- وددعین وا ازنجوانی هم حو شت 
پیا ید من حاضرم ودرا بوصل آن جوان هم برسانم . 

دردسر تان ندهم ]قای‌فلانزاده بقددی شیر ین ذبأنی کرد و بقدری دد 
اطر اف کاوالیه ووطائف کاوا لیه‌محبت کرد که بری زد بمسخر گی و بايك لبخند 
ملیحج گفت: اینطور که شما فرمودیدکاوالیه معانی دیگر هم پیدا کرد . ینی 
علاو» بر آنکه دد کتاب لفت نوشته‌اند و علاوه پر آنکه معلم شما. گفئه است 
کادالیه بستای جا کش هم همت ... وددعین حال کاوالیه يك ممنای ددست و 
حنایی دادد که ا گر بخواهیم آنرا بفارسی ددآودیم بأید بگو گیم کاو | لیه‌یمنی 
مترس وفاسق مشروع ذیرا هیچ شوهری بزنش وهیچ‌برادری بخواهرش‌دسماً 
اجازء نمیدهد. که ناسق داشثه باشد ول اگز اسمشی را عوضش کرد و کاوالیه 
گذاشت ت آ نوفت مشرو ع میشود واجاذه میدعند. که خانم یاخواهرشان کاوالبه 
داشته باشند. 


اینجا آقای فلانزاده برای اینکه تملق اذیری گفته باشد زد زیرخنده 


و گفت: رامتی که شما هم يك‌تر‌جمهٌ جدید برای کاوالیه پیدا کردید که واقعاً 


بکر است وتا کنون کسی نگفته فاصق مشرو ۶؟. . واقعا چه تررجمةٌ خوبی است 
وپلافاسله برای اینکه تاتتود گرم است فاثرا هچسیاند گفت: : خوب‌خانم‌پري 
خانم! آبا این افتخاد "را بمن هید هید که من او الیه حضر تما لی باشم . . و قول 
شرف عیدهم که صدددصن: مطابق میل وسلیقه شمانفناد. نمایم . .اقا هم‌خأ نمی 
مانند شما آنقند خوشگل ونقدد شيك و آنقدد اجتماعی حیف است يك‌کاه الیه 
نداشته باشد . خانمی مثل شما بدون‌کاوالیه مثل ناخن‌های بلندبدون لا است 
و اقا | گر پاید خانمها" کادالیه داشته باشند - شما قبل ازجرعالمی با ین برای 
۱ خودتان. يك کاوالیه نتخاب کنید. 


خانم‌پری خانم 1 اجازه بدهید ی‌پرده محبت کنم قو مردي نبستم که 


عانمی نیسئید که مردهاگی مانئد من ی وی فریب بخورید . 
پعتید؛ من باخانم فهمیده وددس خوا نده‌ای مثل شما بهترین راه این است 
که باشما داست وبدون تقلب حرف زد . همین دلبل هم من بی‌پرده بشما 
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خر ض میکنمک 5 اناد این را داشته باشم که‌شما هرآ کا و 


بدا نید. , وددعین حال هرطود که شما قابل باخید مق حافرم: پعنی : جون 

یا حانم قهمیدهای ان سل او یه دا میدا نید نب این 
وحم ار صللاح بدا نید ۷ ۳ .مقنو د 
این است: که بنده. هر‌طور شما عیل داشته پاشبد حاضرم اهر شمادا اطاعت کئم. 
واویاً بز اک شما براء؛ خانمی فهمیده ودری‌خوانسمتل شا . براعیخا نمی 
شيك و اجتباعی ماننه شما حیف است .که بدون کاوالیه حرکت کنید . 
حبا شود که بیرمر‌دها محتاج مسا شحتنن . علمای اجتماغ وسا لن‌هابی ومد» 
هم میگویند خا نم ها محتاج کاواليه مستند و حتماً بایه هر خانم اه يك 
کادالیه داشته باشد . حالا کر خانمی خواست يك کادالیه برای دمص » 
يك کادالیه برای گرردش .يك کاوالیه براي دفتن بسینیا , يث کاوالیه 


پرای سض , یه کلوالیه برای؛ حضر. و خلاصه اینکه سالن های «مدء اجازه ‏ 


داده اند که خانمها کاوالیه متعند داشته باشند منتها اخلاق دعفت ۱ اجاذه 


نمیدهد که يك‌خا نم پیش آزيك نفررا ددست داشنه باشد یعنی مکن است‌خنا فمی. 


چندین کادالية داشته پاشد دلی یکی از آنیادا پاید ددست داشته باشد و مقیه 


خیر- وین براین‌دبنابر آنچه عرض کردم استدا میکنم موافتت فرمائید آزاین 


دقیقه مد عن‌خودم دا (کاوالیه) شما بشناسم. وچنانکه عرش کر دم‌قول‌غرف 
۱ میدهم که صددیمد معلیع آمرشما باشم . 

حراینجا فلانزاده مجال سخن وجوابگفتن بپری نداده عثل اشمیاس 
مید در ند کهنه کاد که پایر‌حرفی خوحسکوت طرف دا خریدادی میکنند. و 
آنوقت سکوتدا موجب دحا فیدانتد , بناکرد بپرحرفي وپالاغره باپوسیدن 
دست‌پری ؛ وپاففادی اکه پدست‌پری‌داد(ولی نه مثل پضی اذاسق‌ها سفهاری 
که دست‌را صمه بزند وطرف‌د|: مقتفر کند) عمل را انجام یافته تلقيی کرد .. 


وگفت فوقالماده متشکدم که این اخیاد دا بمن دادی دپئو قول میدهم. 


موجبات خوشی دسمادت و تیکنامی وراحتی ودا ازهرحیث فراحم نمایم. 


ینب ی پکاد برد یکی اینکه ِ - مری . 


چری تو خطاب کرد ویاین وسیله ید که دیگر مسیمی و خودمانی 
شدیم . یکی هم که خیلی مهم است اینکه بیری سالی کرد که وساکل 
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متا در ۳ . وددعین حال خوشی وراحتی‌اه را فراهنم عو اهدساخت. 
نم د کج ود باب چه چین بود.است که گفتهام : پرای اینکه 
سنکیس ری 3 پشکای 1 معدهاتی لازم است» ک از بشر و با وه 
تنلی و گاء پدست بشر و بدون تمه و اداده و گاه بقصت طبیعت ا نجام 
مگ ف.: 
وددعمین باشر ها وشته‌ام : وتی هیخو اسه يك آی دشته مبز ند "۹ 
سبرزیش دا آزدولاب. نجودش را ازفروین» دوغش‌دا از کرمانداه. هیزمش‌دا 
ازماز نددان دبته‌اش را از ززجن باودند تابتوانند آغ رشه‌ای تهیه کنند. 
بنابراین پختن يك دوشیزه یا باازن لاف با ندازه چختن یاک آش‌رشثه زنحمت 
دارد لو۰1 
دقبی میخواهند «وثیزه پاذنی‌دا فرب دعند » کاد فرریب؛ مقدماتیلازم 
دادد کهگاهی ادقات از روی نرعهٌ قبلی وگاعی بدون تیه ولی باءداده 
قبلی . و کاعی بدون نثشه وبدون ادا«ه قبلی وثقط ب_سبیل تسادف و گاحی 
مثل اینکه طبیعت خواسته‌است .. بافر آهم‌شدن اسباب : آنهم اسبایی که بدست 
طبیتت‌جور ده وساگل فر بب‌دادن ق راهم میشود . آفای قلانزاده سم کهبا نمَضه 
قبلی حر کت کرده بودویا نعشة آنی (داستناده از بیش آمد) حسین‌مل‌دایز ندان 
انداخته بود . بافراعم ساختن سایی‌مقدمات اذ قبیل ‏ تحريك حس جاه طلبی 
بریا ۰ تحر بات جسن تون خوآهی رات و تحر يك سایر غرایز هر بوط پاین 
کاد. . طودی پاپری صحبت کرد وطوزی موجبات دضایت پری دا فراسم 
ساخت که وقنی بیهمانخانه رسید‌ند , بری دا کا یاه بخثه بود د حالا دیگر 
باید برای خور: نش سفره میا نداخت و بامطلاح میز میچید . 
آفای فلان‌زاده خیال میکرد اگرپایش بتختخواب مهمانخانه پر‌سد 
تث بری‌دا خواهد کند ویدار آن صه متدمات بوصال بری خواهد دسید . 
وی آفاي ولان‌زاده از يلك قاآعدم کی 11۳ بود و باتمام زانکن أفن دس 
را نخوانده بود . 
يك قاعده کلی است د فمیدانم ما آنرا عیدانید یائه! گر ۳ کوش 


کنید بشما میگويم که: 
زنهای فآمد و عراب بیش اذذنهای بان ونجیب نا ژداد نذ وتو بات 
وصال نود عسا نله » 


دیبری روی این تاعده کلی حان آفای فازن‌زاده را بلب دساند» بو د 
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وبا اینکه لبهای فلانز اده هم ددی بش بو د ۰ ممن لك اجاژه میداد دست فلان ۱ 


زاده بیراهه پرود .. یمنی اينکه اجازه نمیداد فلان‌زاده ازبا غ وصالش گلی 

زنهای نجیب ودختر‌هاي احمق موه میکنند اگر بامردی خوایدند 
آن مرد باآ نها صمیمی تر و با نحبت تی میشود .. و بهمینو اسله ۳ خیلیزود تر 
از آنچه تصور میرود تملیم هیشو ند ولی: 

دنهای مرجائی ونایاك عکس این مطلب را خوب درم کرده! ند. آنها 
میدا نند که ۳ درمستر اح کادش تمام شد دیگ دقیته‌ای محل نمیشود د 
خلو ادش راپوشیده پیر‌دن‌مپر ود. . بیادت دیگر میذا نند که مرذها تشنه وسلئد 
وهمین که پوصال دسیدند وسپر اب شد ند حدئی‌بی نیاز خوآهند بود ..بنا برراین 
بگذارید يك‌بار دیگر "یگویم که: 

ز نهای هرجالی بیش ازز نهای. پا و نجیب ناز داد زد و ماد شق را شنه 
وصال خود میناد . همین دلیل خانم‌پری خا: نو قای‌فلانزاده را را پقت‌دد 
معطل کرد وهرجه فلان‌زاده داد یز د وچکش را بدر خیکو بید فزناز نمیشه 
دیری آجاژه دخول بغلا نز آده نمیداد .. اعا؛ 


فلانزاده هم بیدی نبود که ازاین یادها پلر زد فلان اده آنعود یشب . 


کاردادی که کار وزند گیش‌دا ددتهران ول کرده و دنبال بری" را "گرفته 


اصت؛ ین تبود بعدازاین همه مقدمات .. وپمناز آنکه قنات دا کنده و از 
شن وماسه و خاله دس عیود کته و باز‌حمت بخا لد مرطوب دسیده. و آب 


را ددزیر يك قشر نازگ می‌پیند .. دست از کادبکشد وقنات دا ندیده‌پگیرد. 
فلان‌زاده میدانست ذنها نازدادند وبااینکه بقدد کافی هم ازپری ناز 
کشیده بود بااین‌خال هئوز زودش‌سری فرسپدده 7 ومنوز گر فتارمخا لفت 
های شدید برعا بود . 
۱ درجای دیگرهم گفته‌ام نام مگ که نان عاقل کسی است 
که آزهر بیش آهن بنفم خود استفاده نمابن ولاافل سرمشق بگیرد. آفای‌فلان- 
زاده هم که دچار مخا لفت پر کی خأنم شده بود پاد تهر ان ومجلی شودای‌ملی 
واظهار مخالفتها افتاد ۰.. وازآنجا سر‌مشق گرفت. 
فلان‌زاده پا ینکه روز گازی عضو اداره و پید‌عقاطته کاد شده پودمعن لك 
داخل‌سپاست‌هم یود وازدموزسیاست‌نیز کم بیش پا اطلاع بو دازاظهادمخا لفت‌بری 
.دابااظهاد مخالفت بسنی اذنمایند گان مقایسه کرد:واین‌طود نتیجه گر فت که: 
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هما نطور که بعضی ی اذنما ندگان 1 اظهارسخا لفتشان صرفاً برای نز دیلف 


شدن بدو لت .. ودد نثیجه فأید» بردن 11 دو لت است هما ماود اظلهاد مخا لت 


پری‌هم ( که تاروی ر ۰ تختخو اب نزد اد آمده)مسلما برای فاید» بردن از ۳ 


عنتها فواید پیشتر ". 

۱ داستی هم ی می‌دفا احمقند ‏ ذیر! ذنی روی ]وا 
میاید وخوددادی میکندو ] نها نمینهمند که‌این خوددادی برای گر آن‌فر وختن 
بأشیرین فروختن یاتشنه کدن] نهاست... خیال می‌کنند که احیاناً اوحاضر 
بغلان کاد فیست . وحال آنکه ۲ گرعتل وشمود ددکاد بود میذاشستند که! .گر 
حاضر_بئلان کاد نباشد تاروی: تختخو اب این وتاآن حد: تسلیم نمیشو د, . 
بنا بر‌این : 

فلا ثز ادء گول پریدا تخودد ودانست که "۱ ومخا لت بر‌ی ۴9 
تجابت او نیست جه اگر نجیب بود تادوی تخت نمیاهد ۰ پس از این اظهاد 
مخ لفتها وسخت گیری‌مامسلمامانند اظهار مخا لفتهای‌بسی اذ و کلای‌مخالف؛ 
صرفاً بر ای جلب نفع پیشتر ی است ولذ! .. چون نمیدانست بری ه یز 
میخواهن ونمیدانست پری برای چهویچه دثبل میخواعد گران پش‌وشد.. 
در مد "بر آمد علت گراتفروشی پری دا بدا فد . 


زنهائی‌که گران میفروشند عموما بیشتی ندادد . یا ایتک 


واقنا میخواهند گر ان بر وشند پعنی عیخوآهند پول ب پیشتری بگیر فد ۰ این 

که تفا ضائی‌داز ند وسخت گیر ی میکنند تامگر آن سوت ره 

شود . . یااینکه میخواهند دسمی بفروشند یعنی مرد دا واداد کنند که بماط 

مد وعروسی دراه بیاندازد .. و ار اینها و لایر اینها نباشد مسلماً گران 
هیغر‌وشند وسخت میگیر ند تابم‌دم حالی کنند که نجیب وپال و 

اولین‌پاداست که داد ند تسلیم‌میشو ند. 

دددسر تان دهم ]های فلا نز اده دداطراف ۳۹ جهات سختگیری و 


گرانفروشی زنها قکی کی 3 .: . تادد مورد بری باِین نتیجه دسید که پری. 
میخو هن بايك تير دو نشان بر ند .۰ یکی اینکه خودش را دن باه ۳ 


نخودده همررفی کند , دیگر اینکه پول زیادی ازفلانزاده دد بیاودد . و واقباً 
خودش را ادزان نفروخنه باشد . 
پری هم.حق داشت‌که میخواست اذفلانزاده پول زیادی در آورد . 


رف فکر می‌ کر د که کمی که اتومیی لآخر پن سیستم و کار وشنلش‌دا درراه آو: 


گذ‌اشته است- لا بن آنقدد سخی خواهد بود که بشود مثلا پول يكاتوهبیل 
از او گر فت.. . پااودا واداد کرد که خانه‌ای بر‌ایش خریدادی نماید . 
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"یدنم ساختمان دماغیشان جه عیب دارد ,. . که ددوسط آن سخت گيری‌يك 
مر‌تبه شل میخو ند - 1 هم سست می گیی‌ند وتملیم 
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شاید هم پری ددست فک کرده بود . . وشایدهم اگر بسخت گیری‌خود 
ادامه میداد . فلاتزاده حاضر میشد يك خانه باو بدهد ولی ازآنجا کهزنها 


پاتمام ژدنگی منت میبازند . واز آنجاکه زن چون نادان‌است نمیتراندهمان 
سخشگیری او لیه باشد و بالاخره و دش را میبازد سیادت دیگر بااینکه ز نها 
درا بدا خیلی سخت می گیر ند ۰ . وخیلی هم دلمان میخواهد صخت اتر پگیر ند 


میشونه که !گر ( انماف داخنه بأشد دلش بحال او میسوزد. 

ری بیچاده بااینکه‌جیلی سخت گرفته‌بود ۰ وبااینکه داش‌میخواست 
هنوز سخت‌تر بگیرد ... ولی : بالاخره تتوافست و یدام تحت تأثیر چه 
مریزه‌ای (فیر اذغریزه شهوت) داقم شد .. که ددمیان آنهمه سخت‌گیری 


یله هر تیه شل گرفت وآقای فلانزاده پايك حمله ودرا پیشت سنگرنسا نید . 


اگر ددظلام جمت کرده وجتك دیده باشید ..میدانید که بسیادی از 


و تا ید پشت سنگر میر و دوعمینکه خیال ممکننه دشمن‌دا شکستدادهو جند 
قیقه دیگر سنگر را خحواهند گرقت ماسقا نه: زكك تس ازعوا باازسنکر فرش- 
کنان میرسد ودرست بقلب میشورد . 
آقای فلان‌زاده هم که پاژحمات زیاد دیودتهای مدبرانه . خودش دا 
بیشت‌سنگی زسانده بود .. وخبال میکرد درگ سنگر دا جصو اد گر فت‌دچار 


تصادف و فرش تبری شد که انمو! بسوی او آمد و تمام رشنمما.ی دا یه . 


کرد . ۱ 
اینجاست که میگوینه وف بکادی که اند خدا: ایتجاست کهمیگو ند 
السبد یدبر وال یقدد ۰. اینجاستکه میگورند انسان دنمقا پل حوادث مجپود 


است به مختار . 


فلز نز اده بیچاده نمداز هرادجود پفت‌هم| ندازنی ودوعزاد حمه بازی و 
سه‌هزاد زبات دیزی که بری را حاشر کرده بود . ددست در عمان دقیعه که 
میصواست بایوری آخعرع سنگر دا تمرف نما یه ۰ صدای در اطاأق بلند شد. 
که جچند شر قریاد میزدند .. زود باشید .. بیر ون بائید آش گر فته. .دادد 
باهنجا عم سایت. میکند : ۱ : 

وایاً مهما نخا ند "نش گررفنه پود دفعست غر بی مهمانخاند دد میان 
شلههای ]نش ودود غلبظی که اذذیر شیردانی‌بیردن میآمد پشدت میسوخت. 
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کادالیه - فاسق مشروع ۰ 


مسأفران با یتآ نها ددصدد فراد بودزد .. ازقرادی که میگفنند آ تش‌از پکی 


از گاراژها سرایت کرده بود وباك بئزین یکی اذ انومبیلها ت‌کیده بوده 


است . 

چون موشوع آتش‌سوزی مهمانخانه بما مر پوط نیست دریادهآن‌چیزی 
نمینو یسم ولی چرن اساس آتش سوزی این مهمانخانه بنست آقای خدا نداد 
کیوان فلان که یکی از ی فراهم شده فقط خر وی وک سر‌مطلب دا 
عرض کنم که : 

این مهما نخانه دد آنزد ان الف پیمه آتش‌سوزی وسرفت‌بوده وآقای 


ند! نداد با نثشه قبلی وایجاد یا آتش‌سوزی که سورتاً بسیار طبیعی بثتلی میا مد . 


عمداً این آ تش‌سوزید آددشن کرده پودتادد نتیجه پتو نپول هنگفتی بنام خسادت 
آتثر,سوزی از «بیمه» ددیافت نماید . 

دداطراف اینکه متدمات آتش‌سوزی داجه‌جورد فر اهم کر ده بود نه و جه 
جود نقشه کشیده ای وی جنبه طبیمی پیدا کند حرف نمیز نم ولی 
#مینمدد عرض میکنم : 


ای‌پما خدا ندادها.. و ای‌پسا زمامدادان‌باشرف که دد خانه می نشبنند 


ونتشه يك آتش سوزی ترسیم می کنند .. ودد نتپجه مك وملتي را دجاد . 


بد بختی و فلا کث میساز ند 2 بيائید دعا کنیم که خداو مد ما دا از شر این 
آتش‌دوشن کن‌هامحفونظط بدادد .. وآنهادادد] تشی که خودشان‌دوش کردهانه 
بسوزا ند ۰ ۱ 

بالاخره‌خدا نداد ] تفی‌دوشن کر د. . ودرای نآ تش, کسانی متضرد شد ند . 
ازجمله ۱ اینکه ... دود این آتش‌سوزی بچشم آقای‌فلانزاده رفت 99 
بوصل برسدناجار از ای و ازمهما نضا نه بیر ون آهده یکسر بط رف‌تهران‌حر کت 
کردند وخیال میکرد در بین‌داه تلافی‌ما فات خواهد‌نمود. یینی‌خیال یکره 
بین‌داه بوصل‌بری‌خو آعددسین . 

یکی‌آزجیزهاگی که باعت‌دلخوشی بشر وبلک با حیات بش دا بطه‌هسئتيم 
دادد امید است.. وچه‌یسا آدزوها که بامید امیدخالاشده ولی‌سالهای‌متمادی‌دل 
صاحب آدزو را خوش وپامیدرسیدن پآدزو زنده‌نگاه داشته .. 

آ قای‌فلان‌زاده که ددمهما نخانه قزوین ازدسیسن بوصل‌پری ناامیدشد. 
بامید اینکه پین‌داه‌قزوین بآدزوی‌خود خواهه دسید ددلی‌آزعزا بیر‌دن‌خواهد 
آورد؛ بدون اینکه حتی يكدقيقة ددقرزدین پما ند ووقتداتلف کند سوادماشین 
شده با شتاب داه تهرآن راپیش گر فت ۰ البته‌شو فر‌ماشین » مثل تمام‌شوفی‌ها 
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۹۰ پا شرفها 


جشش را بجاده دوخنه بود و بکادادبایش که‌عقب‌س او یا بر ی‌محبت فیگرق؛ 


۰ وشایدمعدمات آمریدا تهیه مینمودکار نداشت . ولی‌سل بسیادی ازشوفی‌ها ۳ 


گو امس شش بر اء‌عقب‌ماشین یعنی گوش بز نك بود وآزشیدن سحبت‌هائی که بوی عشق 
وشهوت میداد لذت میبرد . 

ماشین بسرعت میرفت آقای‌فلان‌داده دستش دابگردن بری‌انداخته‌از 
جاهای نازك وجیزهای شیر بن‌حرف میزد - شوفر بیچاده مثل‌حر یضی که پیش 
رویش‌ترحی میخود ند دهنش آب افتاده وتمام «رشوحوامسش هو جه فعب + ۰ 
وددعین‌حال که کامی‌جاد,دا نا «میکرد از توی آین؛ بالای سرش‌متو جه‌حر کات 
عقب‌سری‌هاً نیز بود . ۱ 

داستی‌هم خودما نیم شوفریکار خویی‌نیست. آ نکه‌شوف‌حمل ونتل است 
شب وروز ددبیا با نها خاكلمیخورد واستراحت نداددء آنکه شو فر اتو بوس‌است» 
با اینکه دوزی شانزده‌جور باح میدد پا زخیا لش داحت نیست 0 
گرو زه باسیا نهاست ۰ 

اما آ نکه شوفر ماشین‌شخصی است وظاعرا کت و شلراد نو پوشیده و با 
غذامی کهجا نمواد بأپ‌میتور ند شر يكاست: بد بختیهاگی‌دادد که ددسرما. گرما. 
نوی کوچه تاديك با نتفلاد ادباب که تا ساعت‌ها بغداز نیمه شب بتماد وغیره 
مشفول است ماندن.. پیش نها عیج است. 


کردم شوفر ۱ 


حون صحبت شوقر بمیان آمد وچونآفای فرن‌زاده حم در راه تهر ان 


دنبان فرصت میگردد تا کام دلی اذپری‌خانم بگیرد » اجاذه بدعیه داستا نید! : 


که آزيك شوفر(شوفر یکی‌از باشرفها) با کوش‌خو- شنیده‌ام بر‌ای‌شا نقل کنم 
ئ ینید بسنی اشوفیهای اد بایی . چه ها می‌بینند . .. و چه‌ها می کشند .۰ و 
چتدد پدیختند  .‏ 

گو سکت میگفت : روزی که بادرپاب «اسئن» ممرفی شدم , تامه دون 
چیزی نگفت وددزسوم وقنی میخواست سوار. شو: خیلی آمرانه ودد عین‌حال 
دوستا ند وشمرده گفت : : کرم ا اگر «یخواهی اینجا پمانی وداحت باشی . 
یدای اگر میخواهی تودا بچشم خودی نگاه کنم چندشرط با تو دادم . . یکی 
دستت با باشد .. پجایاینکه دوتومان آزدوی بفز بن وروفن یاده تومان از 
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دوی تسیر فلان جاعساشین بلندکنی بخودم پگو فلان قدد پول میخوامم , 
من بدون‌اینکه بگویم بر ای‌جه میخوآهی خودم چهت‌ميدهم. یکی‌اینکه مطلقاً بسن 
ددو ع نگوگی . خوب کود شترا باز کن بشنو بیین چه مییگو یم - نگفتم ددوغ 
نگو ب خین. خس؛ هر چهدلت میخواهد ددوغ پگو » اما فقط من ددو غ‌نگو 
«طمئن باش که ازددوغ نگفتن بین خرر نخواعی کرد.. این‌دا عم پدان که 
ا گر بین ددوغ بگوئی من‌زود خواهم قهمید .. آئوقت خیال نکنی که فقط 
هیر 5 فت خواهم کرد . له - هیدهم تا عبر دادی حبست کننه . کار د.رگری که 
از تو میخواهم وبآن خیلی!همیت هیدهم این‌است که با یداز چشم کود وا گوش 
کر باشی .. هرچه پهلوی من‌می‌بینی خیال کنی ندیده‌ای وهر چه میتنوی 
اگر گفتم نشنيده بکیر باید خیال کنی نشنیده‌ای.. بکی‌هم اینکه هر چه گفتم 
بدون لا ونعم بایه‌عمل کنی ممکن است برای اینکه تو دا امتحان کنم بگویم 
پرو از کیف خانم دستمالش‌دا بدزد بیاد بده‌من.. دداین صودت توباید بدون 
کوچکترین تردید دستودی که داده‌ام انجام دهی ۰ البته اه عن 
سا تت و عویی انبم مس علیحده نزد من دادی .. 


از پهلوی را وفع . با بیردفت سوم خیر الود نیست» ۳1 
تا عبر دارم یا تو زنده‌ای باید پهلویسن‌بائی - فقط وقتی تودا بیرون‌میکنم 
که بر خلاف یکی از شراثط که گفتم رفتاد کنی .. 
من پهلوی خودم‌فکر کردم آقای «اسفن» خوب‌ادیابی استوواقعأهم‌چه 
عیب‌داد د که انسان درز ند گی بيك نفر ددوغ نگوید وبا لاخره بايك نفر سميميی 
باشد. لذا بدون رودروامی باد پاب گفتم : تمام شراقط شما دا از جان ودل 
قبول کردم بعرطی که شماءسایل ]سا یش‌ود احئی‌س| قی‌اهم نما گید. .وعما نطور که 
کفئید مرا ازخودتان پدانید .. ومن‌تول میدعهم :! عس دادم‌فلام حلقه یکوش 
وفدائی شما باشم . ۱ 
حرف ارپاب تمام شد وعمینکه د. ماشین دا بلز کردم که سواد شود, 
را ازجیبش بیرون آودد ودوتا اسکتاي ده تومائی بر خم کشید وفتی 
توی ماشین نشست گنت ظهی یادم بنداذ بخانم پگويم يك دست اذ لباسهای 
خویم را بدهد بتو .۰ وبا خنده گنت کريم ۱ ۱ گر بمیلمن دفتاد کنی زن هم 
برایت‌خواهم گرفت . 
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باه هفته گذشت ودداین يك‌هفته ۳ عمن جصع ۹ بود که 


پادباب ددوغ نگویم - هرچه او خواست همان‌باشم که.. وددظرف آین‌هفته 
هم خریمهکردم ادپابن ند مر کید مخضوضاً پرآها اینکه عرا انتعان کرده 
پاشد چیزهاگی پرسید که من هم تمام و کمال داستش دا باو گفتم . م مثلا روز 
پنجم وقتی سوار شد وبراء افتادم گفت و خانم با تو 
حرفی زده است . گفتم بله قربان . گت بکو بپیئم خانم چه حرفی زده و 
چی گنته 

اگرجه عیدانستم ادیاب نمیخواهد مرا امتحان کند دا گرچه میداستم 
حرفهای خانم‌را نبا ید باد پاب‌یگو , بم و لی‌چون 7 تصمیم داشتم دروغ نگویم گفتم: 
خوفیخت نه خانم حرفی نزده که هوات ۳ برای بسدها نمیدانم 
۳ بپرسید کها گز بغماعیضص 
ثم نوت خانم بنهمه وبا من چپ بشوند والبنه‌شما خانم دا" که ول نمیکنید 
عر! بگیرید . 

ادیاب حرفم د! ققلع کرده گفت آفرین دذست فکر کردی: آلبثه نبا مد 
بگذادی خانم از تود نجش پیدا کند . والته من‌هم ازتوچیزی نخواهم بر سید 
که گفتن آن باصت: رنجش‌خانم بغودولی این‌داهم بدان که اگر چیزی چرصیفم 
و تو هم‌گنتی يا نمیگذادم خانم بنهمه که تو گنته‌ای با طودی میکنم که خانم 
از تو ر نجشی بیدا نکند . ۰ حالابکو ٍ پیینم خأنم پتو چی گفته‌است . 

کریم گفت: روزیکه لیاسهای اثفاتی شمارا پوشیدم خانم گفت :کی یم | 
دعای این لباسها داپجان من‌یکن ذیرا من‌با فا گفتم اين لباسها دا بتو پدهد. 
و پید پله. .. وید گفت کریم [ ا گر میخواهی همیشه در خانهٌ من‌باشی ویافا 
نگویم پیرو نت کند باید هرچه میبرسم داست بگوگی مر,هم بایشان قول دادم 
ولی یا ی مس بو یی 
چطلوز ۱ سس راست کي و دهم بخانم ون ۳ 
گذاشته‌ام فتط بشما یکنفر داست بکویم اين است که با اينکه بخانم قول 
.دادم پایشان هم داست بگویم ولی حالا بشما میگو یم که قول من کشکی. بوده 
وپخانم هر وقت لازم بود دروغ رای گنه والبته وقتی خواهم گفت که شما 


سپرده بأشید . 


اد پاب در حالیکه از خوشصا لی . نیشش بنا گوخش پاز شده ودر . 


حالیکه دا اسکناس پنج توما نی .انصام داد گنت : خوب؛ بکوببینم دیکه 
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خانم حرفی باتو دده یا نه - گفتم : بله قربان » خانم يك‌فرهایش‌دیگر حم 


کرده .. و گفته | گرمیخواهی دداین‌خانه باشی بایدفتولنباشی وا گرهم من 
از توچیزی پرسیدم بازهم نباید پمن بگوگی برای اینکه يك وقتمسکن‌است 
آقا پايك خانم شمیران برود وتو بمن بکوئی .. البته من ذن اوهستم ویدم 
خواهم آمد و ] نوقت نمیتوانم خودم را نگه دادم .. آنوقت بروی آقا خواهم 
آودد.. وآ نوقت تودا بیرون خواهدکرد .. پنابراین باید ددخانةٌ ما فضولی 
. داکناد یکذادی .. وبفرش‌هم که‌آقا داجع‌بمن اذتو چیزی بپر‌سد یا من‌داجم 
با قا چیزی بپرسم تباید بهیچ کداهمان حرفی بزنی .. متصودم ایناست که‌با ید 
دهنت قرص باشد ..آنوقت خانم ددحالیکه می‌خندید گفت: نهاینکه‌خیال کثی 
این‌حرف دابراي خودم زدم  ..‏ له هر کار من کردم با یگو ولی‌کارهای 
آقا دا تباید بمن‌بگوگی دنمیخواهم بمن‌بگولی . 

خوب‌شد دداین‌دقت نسیده بوديم بجائی که آقا پیاده شد والا من ناچاد 
بودم بقبه حرفهائی که خانم زده‌بافا بکويم . آقا پیاده شد ومن‌هم دیگه حرفی 
تردم ولی‌بمدازدفتنآقا فکر کردم درست‌است که بآقا قول داده‌امدرو خ‌نگو یب 
وددست است که خودم هم تصمیم داذم یاقا ددو غ نگویم ولی اگر اد جیزی وا 
نپرسد ومن هم نگویم با هیچ يك از شراکط آقا منایر نیست .. داصلا نگفتن 
وسکوت کردن دلهیچ کجای دنبای عیب نیست بلکههحسناست . ۱ 


راستی دقنی خوب پهلوی خودم حساب کردم دیدم اگر بخواهم در 


خا نه این‌ادیاب یما نم دنخواهم‌ددو غ‌بکويم باید سکوت کنم, ذیرا خانم حرفی 
ودیگر قلبش با من ساف‌نمیشد .. اگر چه خانم حرف یزدگی نزده‌بودولی 
وقتی گفت ثباید فضول‌باشی گفت : بلکه من‌يكش دد قمادهزاد تومان باختم 
وتو فهمیدی ... ۱ 
البئه اگر آقا از تو بپرسد نباید یگولی - ذیرا گفتن تو ونزام ماب 


بیرون کردن تو توأم خواهد شد .. وداقعاً حم همین طود بود که خانم گفت 


ذیرا چون من نبایدبآقا میکفتم ناچاد .. بعله بالاخره تصبم گرفت‌سکوت 

کریم گفت : چون پهلوی خودم تصمیم گرفته بودم بادباب حروغ 
نگویم .. وچون ناچار بودم اگر زن ادپاپ قیماد کرد و من فهمیدم و 
ار پاپ پرسید چیزی نگویم لذا برای اينکه , هم درو غ نگفته باشم وهم خانم 
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ارپاب را «لوه نداده شرفت در یی عو ارد سکوت کنم وحراف نز نم 


یمنید بده‌هاأدا ند یه بگیرم.. 
دبله , از اینجا خوب‌ميشود فهمید که سکوت کردن گامی پمنز له دددغ 
مه و بنایراین ا گر شما دد مقایل سکوت کسی داقع شوید خوب 


توجه کنید مبا:ا مقمود <دوغ فنگنشن باشد که خود يك نوع ددوغ هشروعی . 


أست ...» 
کریم گفت : دو ماه گذشت ومن دد خانة اد پاب خیلی راحت بودم و 
ار پاب مم حیلی اذمن رای بود .. ودقتی درحضود من پدوبتان یا خانیش 
دروغ میکنت داحیاناً: از عن عم شهادت میخواست چون من‌بمیل او وینفع‌او 
ثهادت میدادم پیشتر از من‌داضی بود .. واینءستلهرا عم ازاینجا فهمیدم که 
يا دوز گفت : کریم ! حالا میفهمم که تو جوان فهمیده‌ای شده‌ای ودعنت 
هم خیلی قرس است بنابزاین از حالا ببعد احتماد واطمبنان من بو زیادتی 
"خواهد بود... وهرچه هم اطمینان من بتو زیادتر بشود نفش برای و بیشتی 
خواهد گردیه .. " کما ابشکه فآ ند بای پا شم يكسمافر تکو چك چله بکنیم .. 
وا گر تو دد این مسافرت آن‌طود که من هبخواهم خوب اعتحان ینمی دیکه 
تافت دردوغن خواعدبود: . 


کنتم, خانه اریاب راجت بودم و لی‌حتیعنش مهن ی اد ار بل حیث. 


پین سخت میگذشت ت و آن این بو د که کاحی [قا در حمصود خانم از من جیز ی 


هیپرحید و هم میداد که داستش‌را بکویم ِ" گاعی فحشهای ید وناموسی‌میداه ‏ 


که داستش دا یکویم.. وآنوقت من ناچار بودم تمام فحشها دابخود بخضم 
ودد دل پکویم مثلا فروب جمهه آقا یاب‌خا نم را از نوی اسلامپول سوار کرد و 
رفتیم «جوگسون؛ قردا که نمیدو نم خا نم "از کجا فیمبده بود هرا خواست .. 
وآقا درحشورخا نم گفت کر بم هر چه خانم میپرس داستش دا پگو . . ی‌شرفی 
اگرددوغ بکوئی .. خواهی فلانی اگر ددوغ بکوئی.. آنوقت خانم گنت : 
کریم! بگوببینم شب . شنبه آقا دا کجا بردی : الیته‌شمل میدا ید که من‌اودا با 
يك‌خانم برده‌بودم دجرگون» ولی‌چون میدانستم نيایه بگویم .. لذا تام 
فحشهای آا دا بخودم خریده هما نطود که آقا قبلا سفادشکرده بود گفثم دفئیم 
تجریش منزل فلان کس ... متسودم این است که گاهی ناآچاد میشدم ایتطود 
راست پکویم وفحنها داهم نوش‌جان کنم . 
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۱ کریم شوفر ۱ ِ 
د راستی که امان از داست گفتن که جه صورتها دارد و انسان جه 


جورراستها میگوید « 

يلك دوز پا پاب گفتم : شما فحش میدهید که راست بگو وحال آنکه 
قبلا پمن سبرده‌اید ددو غ یگو .. آقا گنت : ایثها همه پرای این است ۵-5 
میخواهم تو را امتحان کنم . وفتی يك عنتهٌ دیگر بمسافرت دفتیم آنرفت 
خواهی فهمیه که جرا این‌جود راست گفننها را بتو یاد داده بودم . 


سرتأن دا درد نیاودم - هنقه تمام شد وصبح شنبه آقا گفت. کر یم برو 


هاشین را سروس کن و اسیاب‌سپاب هر حبه برای آشین لازم داری بگذاد 
توی ماشین که بعد از ظهر باید برویم مسافرت . . گفتم کجا گفت :> الا 
پرودادت دا بکن بد از ظهر خودت خراهی فهمید . 


بعد از ظیر شد و آفا ناهاد خورد وحر کت کر دیم ی 


: مبرفتیم خیال کردم قزوین بایه بردی ولی وی از فزوین بردت یم ۱ 
طرف هدان کج کرد یم که لاد اد هدن نردم 
پهمدان هم که دسیدیم باز پس از صرف غذا و دفع آخدتگی بطرف 

کرها نام من کردیم ۰ هن راه یاقا گفتم مگرهن بشما محرم نیسثم . 

آقا گقت چرا مصرمی میرویم کرد نشاء .. گفتم پس‌آگی مجرممچر! 
دد تهران نفرمودید .. گنت بمد دلیش‌را خواهی دانست . 

دوفر مخی کرما نغاء که رسیدیم وسط بیا بان یکس‌تبه آقا گفت کریم 
نه داد .. و من ترمز کردم حبینطود توی ماشین نشسته بود و يك سیناد 
آتش زد و بناکرد بدود کردن .. و بدزن‌اینکهحرفی بز ند گوششماشین نشست 
ومن ناچار صبر کردم ببینم چه میخو اهد بکند. 

بتدد پشح شش ده غر دو سکوت کردیم آقا سکوت دا شکست و 
گفت کریم .. اذ قرادی که شنیده‌ام اگر کسی اذ کرهانشاه يك من ترباك 
ببرد تهران پانصدتومان نا هفتصد تومان منفت میکند .. توکه آنقدر ادعای 
شوفری داری یکو بینم اگی بخواهم يك من تریاگ پبرم تهرون کجای 


ماششت ۳ کی : مائین دوسه‌جا داده 
که میشه تریاك مخفی کرد .. .: نوی لاستيك ید کی آما با ید از لاستيك. 


تولی صرفتظر کنبم ذیرا بای يك سوداخ گنده بآن بکنيم تا تریال توش 
برزيزيم وبسد بيانداژيم توی طایر و ببندیم دوی چرخ . ارباب گفت بنظر 
تو توی يك « تبوب » چقدد تریاك میگیره, گفتم بنظرم دو سه من بگیره 

بعد گفت غیر از تیوب کجای ماشین مبثه تریاك قايم کرد .. گفتم ستف 
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۹ ۱ باش فا 


ماشین را ۳ مید‌ادیم تر با آد میگذاريم بح ستف را میکو بیم . گفت اینجا 


چقدد میشهمخفی کرد گفتم رم جهن پنج فش‌من بش کشت وب دیکه 
کجای ما شین - گفتم توی دشك منا هم ميشه آما دشاث ها خراب هیشه و 
#9 ی و توی دشك‌ها زیاد نمیغه دیخت ذیر! فنرها 
خردش میکنه - گنت دیکه کجا گفتم اگی آدم‌مجبود باشه توی دوده‌مای 
شاسی اتومبیل هم ميشه گذاشت‌ولی قبلا بایدتوی کهنه یا گونی دوخت دمثل 
طتاب اماطناب کلفت يك‌جیز ی ددست کرد و [نهادا نوی دوره شاس خوابوند 
3 , کنتم اگر يك پا مخموس بدهیم ددست کنند که نسفش جای 
زین باشه وتمف دیگرش را پر کنیم میشه اما بای قبلا يك بالگ برای‌اینکاد 
ددست کرد : 
خلاصه‌آینکه بعد از آنکه بقدد نیمعاعت هرچی یسمل من رسید باق 
گفتم . . آذرقت کفت بسیاد خوب اگه من پتع من تریاه بتو بنحم و توتوع 
ماشین مخفی کنی جبطوریکه اگر هم تش دسید و مادا تفتیش کر دچیز ی نفهمید 
پانسد تومن انعام پهلوی من دادی . 

اکه راستشو میخواهید.. . گفتم چشم, دلیلش هم این بود که فکر 
کردم اکه تریا کها گیر نیافتاد که پا صد د من خواهم گرفته دای 
نخواسته گیر افتاد چون ماشین سواریه و شخسیه فوداً خواهم گفت مال 
ادپابه .. آنوقت بمن مر‌بوط نیستو خودش‌پاید جواب گو باشه . 

وقتی‌اد باب شنید که گفثم چشم آنوقت يك‌سیگاد دیگه ازقوطیش بیرون 


آودد .. دیکی هم بمن تبادف کرد بت گفث کریم  !‏ از آمشب.بیمد من وتو . 


رفیق هستبم . و تأحدی جمعا لمال خواهيم بود ... باید مثل دو تا برادم 
پشت و ., جرا باید و يك‌خو نه‌حسابی ازهودت 
تداع باشی .. چرا باید من دردماوند يك تیکه ملك نداشته باشم با اخره بعد 
از یکرشته مذاکرات که داس داسی دل‌منو آپ‌کرد و رای‌داسی خیال کردم 
که دد ظرف یکسال همه جیز پیدا خواهم کرد کفتم آقا من يكث و 
بیشتر ندادم آثر هم بخاط شما کف ذسثم میگیرم و فدای شما میکنم .. 
آمشب ببمد اه شما یمن بفرم‌ائید خودت دا بکش فویاً خودم را ِ 
خواهم کرد . ۱ 
ادپاب يك سیگاد دیگه تعارف من کرد . . بعد گفت کريم 1 حالا که 
اینطود شد پس پیا بر گردیم | فیگه تمبنیم گنها تعاف :»نا بر گردیم آسشجا 
توی يك ده هست که من کدخداشو مییناسم . بریم اونجا چند من تربالك 
بکیر یم و بر گردیم تهرون .. کنتم من که ایتجاهادا بلد نیستم پس 
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۱ ۱ کریم شوض ۱ ۰ ‌هب 
بفرمائید از کدام طرف بروم ... گفت اذ طرف دست داست بپیچ ..وخلاصه 
اینکه بمد ازچند تاپیچ دسیدیم بيك بیاپون که از جاده کناد بود . گفتم 
ها اینجا جادهة اتومییل دونیست نمیشه دقت .۰ گفت برو کاریت نباشه , . 
من هم زدم توی صحر | . تارسیدیم پيك جا ,. اینجا هم بیابون بود اما آقا 
گنت نگهداد .. من عم نگهداشتم 1۳۹ بیادء شد قددی قنم زد .۰ بمد گفت 
کر‌یم پیا اینجا .. دفتم جلو . 7 كمك کر دیم 
ستكث بزد گی دوی زمین بود برداشتیم بعد يك چاله بیدا شد .۰ ویه‌چیزهائی 
توی چاله .گذاشته بودند .. یکی از آنها را آفا برداشت ت و گفت بگیرکریم 
و اب وک ۰ برداد 0 


۱7۳ . آنوفت سر که دا ره و 
گذاش, شنیم جاش. . [ نوت آقا گفت‌حالادیگه سر‌ماشینوبر گر دون بطرف‌تهردن.. 
گفنم آ نا این بیته‌ها اگه هشن تریاه باه کجا مخفی کي . ۱ 

اد باب بنا کرد بخند‌یدن و مت : : پرو خدا بدرتو بیامرزه .. مضفی 
چی‌چیه ؟! گاز بده بریم .. کی جرلت داده جلوماشین من پیاد. 

راستی عم تاوقتی از همدان گذشتيم عیچکس جلو نياهمه : و ا رهم 
میامث باون ثمیکرد » کسی آنقدد جر یت داشنه باشد که سی من تربادقاجای 
دا عثل گردو توی ماشین بریز ند و بدون ترس دبیم و یدون اینکه اقلا دوی 
آنها يك جادرش بیندازند از کرمانشاه تا تهران پبر ند . 

و لی. ادیاب مین این جرمت داداشت ودیخت و تاذقثی ازممدان گذشتيم 
قیت کی عتتوش .دا نشد .. ادیاب هیگفت حون ۱/۳03 
معمولا محرماه انجام میشود بتابراین ما که دسماد بی پردا قاجاقجی گری 
میگیم کسی بما سوعظن نمیمرد کمااینکه بیشتر از باشر فها که پن‌پر وادزدی 
راب 

« نبیدانم شما دداطراف دزدی می‌پروا ۳-۳ یا ثه .. ولی 
من پتجر به دیده‌ام که دزدیها مرقدد ساده تر وٍ دوشن‌تر و بی‌پروا تر باشد 
کش ممکن است لر مامودان دا جلب کئد , مثلا برای دزدی در تیمهشب؛ 
دکان بقا لی یکی از کوچه بس کوچه‌ها بمراتب مشکل‌تر است از منازه‌ای 
که دیواد بدیوار يك کلاشری بوده باشد - ذیرا پاسبانها خحيأل نمي‌کنند 
دزدها آنقدر جرلت داشته باشند که منازء‌روبردی آنهادا بز نتد -.دهمچنین 
دد دوز دوشن توی اداده - متابل پیشضصمت و مراجمین . دشوه گرفتن 
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9ٍ«ِ- ۱ پاش فها 


بطودیکه رأشی ای‌کنامها را 1 جیه »۳ بیاورد ِ 7۹ شمردن‌تقدیم آقای 


دئیس کند پمرآتب بی دددسر تر از این است که قراد بگذاد ند فلان موقم 
دد وان مر پول ز دو بدل شود ذیرا هیچکسی داور نمی کند که راشی دم نکی 
آ نقدد حمادت داشته باشند که دزحضود هر دم پول پدهنه ویگیر ند ۰ و شاید 
همین دلیل هم حصت که دزدع‌بها و رشوه‌دادن د گرفتن‌ها آ نقدد سهل و پأب 


شده است . » 


متصو د این است که کر , بم‌میگفت : تر با ها ۳ بدون‌ایننه‌مخنی ‏ 


کنیم توی ماشیند يختین وعلناً ای مامودان تسب قاجاق ٍِِِ 
هبچيك اذ مأمودین خیال نمیکردند ما [ نقدر تهرر داشته پاشبم که سی من 
تر یا دا اینطور اف وا بتهرآن پیریم .. و بهمین دئیل هم از حمدان‌داحت 
عبود کردیم .. ولی : 

دی میخو أستیم از قزوین بتهر ان حر کت آکنیم + دم دروازه ار پاب 
وت ناهد ار د وبیاده شن . در چند قدعمی ]تسا که‌ماشین‌دا نگاه داشتم ی 
نفر ایستاده بود که ادپاب دفت پهلوی او .. وپس ازدست دادن خیلی گرم.. 
دست کرد توی جیب و مبلفی اسکناس بیاروداد و آهد .. وبلافاصله حر کت 
کردیم 

همینکه دوسه کیلومتر اذ قزوین بیرون مد ء ادپاپ گفت کریم . 
این مرتیته بد زر صورخنه دا که دیدی » هعتش بود ء و از اون حزوم اده‌هاست 
این آدم با این «لكْو پوزش دست رد بسیناهیج قاجاقجی نمیگذا: د.. وا کنون 
هم يك نفر دا «لوه نداده .. یقرل خودش میگویه حقو<ساب ها پر سه ما 
کاد بکاد کسی نداديم و مردم آزادی نميکنيم . داستی‌هم هیچکس دا اذیت 
نمیکند و لی‌همین آدم که تو دیدی بروزی پانصد تومان قانم نیست .. تو 
حیال مبکنی از من جندد گرفت .. جهادصد تومانش دادم قبول نکرد . 
تاجاد دویست‌تومان دیگر دادمش .. نداینته خبال کنی میدافنساچنده تر بالك 


دادیم .۰ او پقول خودش در بست میگیرد و کادی برز نش ندادد" . بادها 


گفته ده خرواد هم ببر ید بمن مر پوط نیست فتط از مزاد کمتر بمن ندهید ۰ 
اين ]۱۶ که سه سال قبل آء نداشت باناله صودا کند حالا از تسنشق سر اینکاد 
هبه چیز دارد و آقای آپاد نجمی ن‌امیده میشود و آزارش صم بمودچه 
خلاصه. . از قزوین گذشتيم دیگر هیچ جا ترمز نبکردم مکر دد 
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دا از توی ماشین میخواستم بیردن پیاورم که آقا نگذاشت و گفت ترهمین‌جا 
باش تاهن ییا 

۴ ۲ 3 وی منزل و نمیدانم بکجا تن کرد که تیمساعت طول 
نکشیل . يك تفر باماشین بیو د جیل‌ودو آهند و ترياك‌ها دا دبخت توی بیو ‏ 
ودفت .. با گفتم پس پو لش چه شد .. خندید و گفت‌پولش !! خیال‌میکنی 


بو آين «مال» را این‌جود میگیر ند 4 پو لش دا گر فته بودم که رف ۱ 


کرمانشاه .. گنتم : آن که تریاکها دا ددحاله گذاشته بود جطور . گفت 
اهم اول برات کرده .. بو لش‌دا داده‌ام آنوقت تریاکها دا توی چاله گذاشته 
گفتم ‌ بلکه يك نقر برود سناث دا ععب بر ند و تر با کها-را پرداددباز اد یاب 
خندید و گفت اینطررمانیست که تو خیال میکنی ۰ آنها خودشان بهترازمن و 
تو می‌اقبند, به ارباب دستی بیشت من ذده گفت : حالا پرو داحت کن .. بیا 
اين پول جائی .۰ وسد‌تا اسکناس صدتومنی انداخت جلو من . ۱ 

دپالاخره برای اینکه مطلب دا خلامه کرده باشم . تمام حرفهای 
کر یمدا دد باب تاجافچی گری اربایش نتل نمیکنم .۰ همینتدر عرض میکنم که 
این آغا از داه فاجاق طلا و قریاك دوز بروذ خودش دا بمته بود و دوز 
بر وز دمش کلفت‌تر شد و میشد . » 


خانم ار باب 


و الا اجازه بد یل طریته داستانی را که یم داجم انم آدايش گفته‌است 
از قول خودکريم پرای شما نقل کنم : 

بوذ سر که خن دمرپل تجریش میبردم .۰ وقتی از جهاد راه 
پهلوی گنش رانا اه ومن ترمز کردم .. آنوقت آمد جلو 
بآ ۳ ۱ سرعیرود اصلامن 
از تنهائی خوشم تمی‌آید ۰ وبعدك سیگاذ از کینش بیرون آودد یمن داد 
یکی هم برای خودش آتش زد .. پلافاصله گفت : کریم یواش برو هیخواهم 
چند کلمه یاتو حرف بز نم .. ماهم گازدا کم کردیم و بواش دفتیم . . اماتوی 
ِ تاپ تاپ میکرد که مبادا ضانم تفت با قا جیزی ببر‌سد و من نتواأنم 

گویم - دلی ‏ 


خوشبختا نه جیزی که دد بین نبود ان اد پاب . یعنی‌ صحیت 
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تود اد باب بود وصحبت کادها یش #ود. یمنی خانم حر فها گی‌زد که مر بوط بود 


بخودتی و اریاب . 

نبا نم گفت کرریم ! من از آن دنفای بی‌سواد پعت باپونیس.. . هن 
زن آزادی هستم و آزادی را پرسنتش عیکنم . . من دددنیا پدو جیز علافثزیاد 
دادم ۰ یکی موسیتی که یادوح من سرو کاد دادد ییکی‌عم عشق که آین‌نیز 
بادوح عن توأم است و بسادت بهتر ؛ هن ذنی هستم که بمادیات پشت بازده ام 
وقتی صدای سیم بگوشم هیرسد تا اعماق قلیم فشرده میشود . .. وقثی کسی 
میخواند بشرطی ددست و خوب بخواند حواسم رانمی‌فهم و خواننده داپرسنش 
عیکنم .. وقنی کسی‌را دوست داشته باشم دیگر بهیچ چیز اهمیت نمیدهم .. 
ال حشروب عم نیستم نها یفکه خیال کنی هیچ تخوردهام ۰ خیر گاهی‌بك 
گیلای کنیا با لیکود میخو رم آقاهم میدا ند ولی علاعةٌ زیاد به هشروب 


ندارم . مثل آنها که هرثب باید مشروب بخودند نیستم ولي اگر کسی دا 


دوست داشته با سم بدم نمی ] بد يك ته گیلای بخودم . مامثل بضی جانها مم 
نیتم که ی و و باشم . 

من‌پنج سال است يك دوست دادم , که فقط با اد حستم اد هم جز من 
بمورت ذنی نگام ی کتن . هم او مرا دوست دادد و هم من او دا .. یی 
کارمن‌واو ازددسئی گذشته .۰ وافیاً هردو يك دوجیم اندد دو پدن ۰ بقددی او 
دا دوست دادم که ا گر اتفای بیافتد از آقا و خانه و زند گیويك دونه‌پچه‌ام 
دست برمیدادم و از اودست پر نمیدادم ۰ متصودم این است که وتا من 
از آن ذ نهاک تر‌سونیستم که بواشکی این‌ود آنود بروم . من آزمیچکی تری 
واهمه ندادم .. ولی : 

میل‌عم ندادم بیخود شوهرم را اذیت کنم .. شوهر من خوب مردی 
است .۰ داضی فیستم صلمه بخورد و الا طلاق عیکر فتم ... او عم خیلی بکاد من 
کاد ندادد ولی البته اگر بدا ند من کس دیگردا دوست دادم ناداحت تن 
و من داضی به ناداحتی او نیستم . به همین دلیل هسم چون تو پس تجیب 
و دمن قرصی هستی این راز دا که جز ننه که ده سال است توی خان؛ من 
و محرم من است هبچکی نمیداند .۰ مخصوصاً بتو گفتم تا بدانی من 
تورا شناخته‌ام وتو باید محرم من باشی ۰ و چسون من نی نیستم که 


سادی باشم آذاین ماه عاهی پنجاه تومان هم خودم به تو حقرق میدعم. 


و البته اختسزم بحفوقي دبلی نه حنوق خودت که ادباب ضصي داد 
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تدارد ۰ هن پثجاه تومان از خودم بثر مپدهم .۰ و در متا بل انتنلار دادم 
دهن‌تو قرس باشد. اگر دهنت قرس بود که درخانةٌ من خیلی منثمت خواهی 
برد و اگرنه بیردنت میکنم و بترش عم بآقا بگوگی که من فلان کاد دا کردم 
يا آقا قبول نمیکنه یا اگر قبول کند بمن حرف نخواهد زد... زیرا اومر!. 
از جانش هم بیشتر. دوست میدارد و سراین‌چیزهای جز ی با من بهم تمین ند . 

کریم میگفت : دقنی خانم این‌حرفها دا زد. جزاینکه هرجه میکوید 
آطاعت کنم چاده نداشتم . زیرا قبل از اینکه دد خايهٌ اين ادپاب پیایم 
جای دیگر شوش بودم و آزدوی خریت داجع بگردش رفئن خانم باق صحیت 
کردم و يك ماه طول نکشید که بیر 9 نم کر د ند 9 بنا برراین فکر کردم من که 


هر کجا بر وم باید دهنم قر‌ص‌باشد جرا عمینجا فرص نبا شد و لدا تصمیم گر فتم ۱ 


هرطود که خانم میخواهد باشم و بهمین جهت دفتی صسبت خانم باینجا کشید 
گفشگ : 
۳ 


من نو کر شما عسمم و کاری هم بکادهای تصوصی هیچکس زد آرم. و 


شما مطمئن باشید که اگر بدادم بزنتد کسی نیستم سرکسی دا فاش‌کنم. 

وقتی خان معمئن شدکه اسراد او دا حفظ خواهم کرد و اگر چیزی 
. از او ببینم مسلماً با یات نخواهم گفت... آنوقت بدون‌اینکه فکر کند که هن 
شوفی اوهستم و بثرش که اگرچیزی از اد بدانم و بادپاب هم نگویم بالاخره 
پكك روز از خانة آنیا ببرون خواحم دفت و ممکن است اسرادش دا فاش کنم 
معذلك شروع کرد ببیان يك مقدمهٌ مختمر وبمد گفت: 


کریم! آیا تو آقای »٩...«‏ دا میشناصی . گفتم خیر . گفت چمورتو . 


او را نمیشناسی , او آنقدر خوشکل و وش هیکل است که تمام مردم تهران 
او دا میشناسند؛ تمام زنهای فامیلی آدزو دادنه یکساعت با او باشند ... تو 
جطود اودا نمی‌شناسی . گفتم جه فرش کنم نیشن سم . گفت: اقلا اسمش دا هم 
نشنبده‌ای. گفتم خیر. گفت هگر تو صدا زدادی . مگر تمتثیف های جدید که 
«مده میشود نمیخوانی اگر یکی از این تسنیف‌ها دا بلد باشی... بایدآقای 
...1 دا هی پشناسی.. برای اینکه اوست که اشمار تصنیف‌های قعنك شنلكر| 
میازد ... ۱ ۱ ۱ 

دقتی دیدم خانم خیلی اصراد دادد که معشوقش دا بشناسم گفتم + ها ! 
فهمیدم... البئه اورا همه کس‌میشناسه ولی پنده اول که شما گفتید پجا نیاوردم. 
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خود او را هم ندیده‌ام ولی سمش دا شنیدهام ... . ۱ 

آ نزقت خانم ددحالی که بی‌اختبادهتبدم بود گفت: کریم! او مرا دوست 
میدارد... برای من جونش ددهیره... من‌هم او دا ددست میداذم وحالا بنج 
سال است ما دو نفر با هم هستیم ... اه بدونی چقدد دوست داشتنیه . 
| نشاءاث او دا خواعی دید و [نوقت تصدیق خوامی کرد که من ذن بی‌سلیته‌ای 
یسم 

پرای اپنکه خانم خوشش بيایه شروع کردم باینکه در اطراف آقای 
ور ؟> حرف بز نم.. ذسآ میدا نستم که وقتی 7دم بخواده ظرف توجه و علاقة 
کسی واقع شود باید ببیند آن شخص چه چیزدا! ددست میدادد. و از چذنوع 
صحیت خوشش میاید, وجمان دا بمیان بگشد ۲ ۱ ۱ 

" نزد يك نویسندی. اکن بخواهید محبتش دا بخودتان جلب کنید باید 

از نوشته‌ما د تأثیر نوشته هايش حرف بزنید » بی‌ای ؛ يك نفر ساز زن که از 

موسیقی خوشضش میا ید باید دراطر اف موسیقی صحبت کرد. ۱ 

کریم گفت جون تشخیص دادم که خانم؛ آهای 6٩...‏ را خیلی‌ددست 

میدادد شرو ع کردم پاینکه حرف دیگری جز حرف آقای «..:؟» تن نم .. 

ولذا خمن اینکه از تصنیف‌های قشنك تعر یف میکر دم گفتم : خانم دد کجا پا 
این تصنیف ساز آشنا شده‌اید . 


خانم گفت: زندگی ما خانبهای دوفتفکر مثل زنهای « اومل » نیست ۱ 


ما ؛ هر هفته چند تا مهمانی دادیم که مرد وزن همه دود هم جمع میشویم و 
خوش هستیم . میخودیم ۰.۰ میز نیم ۰.۰ میر میم ۰.. خوشیم ... و همه چون 
دوئلفکر عستبم مثل مر‌تجمین اگر مردی پزنی یا ذنی بمردی بخندد .. 
یاحرف پزند .. يا پاهم برقسند... یا بروند توی باغچه گردش‌کنند ایرادی 
نبست .. نه مرد های مها حمود هستند و ثه خانمها ....همین شوه من هراد 
مرتبه اتفاق افتاده که نشسته بوده با دوستا نش قهاد وت نت 
من گرفته برده بیکی ادددستانش گفته مرا پبرد سینما. با سر پل تجریش 


مقصود این است که این مهمانیهای دور؛ ما , رأستی داستی ۳ 


و سرور ها است. ,. و اگر همکسی ( . در همین 


مجا لش تا ی کف 0 ۰ 
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آقای«...؟» هم ددیکی‌ازاین‌میهما تبها باهن آشنا شد.. اوبا صاحبخا نه 


دقیق بود و خانم ماحبخانه چون باطناً از او خوشش ميامد , غالیاً او دا 
بمنز لش‌دعوت میکرد. شب آول‌هم که من اورا درحانةٌ دکتی.., دیدم ازهمان 
نگاء اول فهمیدم که خانم 3 کلن. قافن بهلوی اوست . ۱ 

آنِ شب منزلآقای دکتر من اودا دیدم وفهدیدم ! گر بتوانم خودم‌دا 
گر نیا توا اورا ازجنكك خانم دکتر بیرون بیاودم ۰ این 0 را 
من از 0 - هرجی پرایآتها خودمانر! بگير يم محبوب‌تر 
ميشویم .. هیگو پند زن مثل سایه است که هرحه از اوفراد کنی دئبا لت میآید. 
و هرچه دنبالش بروی فراد میکند ولی من میخواعم بگویم مردها هم عیناً 
همینطود ند... و اصلاکار ماشته , زن و درد ندارد » عشق بلائی‌است که مرد 
و زن نمی‌شناسد .. هرجا پاد انداخت منزل مبکند .. متصودم اینست که جه 
مرد و چه زن !گر در بدوآشنائی شل بگیرند یا پمراد دل نمبرسند با اگر 
برسند مو فئی خواهد بود و زود تمام میشود. ۰ ولی ااگر دد کاد مباشته قدبري 
آدم مخت بگیرد و خودش دا ادزان نفروشد» آ نوقت از عشهشی استفاده‌می‌کند 
و لت مییرد . 

ددعمان شب اول من این حساب راکردم: ومخسوصاً برای او خودم 
را سفت گر فئم و و مت کر او هم فهمید دئیا دست کیست ۰ ۰ دیرا 
مردها این ددس دا خوت بلد ندکه !گر ذنی با نها بی‌اعننائی کرد و خودش 
داگرفت دلیل پرآن است که يك چیزش میشود و الا زنی که بمردی نظر ی 
نداشته باشد دلیل ندارد خودش دا پرای او بگیرد . دد مرردعا عم عمیتطور 
آ نها که اسئاد کار هسنند این جیز‌ها دا میدانئد. . یعنی دقنی مردی هم دديك 
مجلس ( مخصوسا مهما نیهای دوده) براي ذنی خودش دا بگیرد معلوم میشود 
دد دلش يكث جیزی هست. 

مقصود این‌است که همان شب اول که من آ فا ی:...؟؛ دا دیدم و تشخیص 
دادم که خانم دکتر اودا دوست میدارد حساب کار داکردم و مخسوساً خودم 
۳ برای او گر فتم 2 اتناقا اد هم خودش دا یرای من گرفته یود .. با هبه 
عیگفت و میخندید و شوخی میکرد .. سی یمهم خانمها میگذاشت و لی‌طرف 


تیا ان توت ۳۳ تمیکرد بهانٌ ظاهر یش هم این‌بود که مرانمی شناسد. 


خانمها دودش ۳ یود ند ۳ برای نها تصنیف بازء‌ای که ساخته 
بخواند. او عم بعن از ناز و اداها پالاخره شروم کرد بخواندن و همین که 
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خواست بخواند . من بپهانهٌ اینکه هوای اطاق سرم را بددد آورده مخصوماً 


ازاطاق بیرون دفتم.. بمد‌ها خودش بمن اقرادکردکه همان بیرون دفئن‌سن 
از اطاق ادرا عصبی کرد بوده: ودنجیده بوده . و همین دنجش مختسر باعت 
شطاه بوده که بمن فکر کند. 

متصو دم این‌است که اودا ددمهما نیهای دوده دیدم و همانجا با او آغنا 
شدم.. اگر ذن دیگری جای من‌بود و از اوخوشش آمده بود آخرشب ووفت 
رفتن «هما نها او دا دصوات هو و دای من نه‌عنها این کادرا نک دم.. 
پبلکه وقتی خواستیم برویم.. مثل‌آینکه توی شلونی ملثفت نبوده‌ام, اسلا با او 
دا حافلی هم نکردم.. مه شب پسب هم که مفزل یکی از دوسئان دیگر بودیم 
و آغای د...۱» همآنجا برد. من مخصوصاً دیررتر از هرشب دفتم و زددتر از 
همیعه مجلی] نها دا ترك کردم بطودی که خانم ساحبخانه گفت « اتی! » تو 
جرا دوشیه اینطور شدء‌ای .. چرامثل قهرها میمانی ... جرا خودت دا 
گر فته‌ای؟! بالاخره : 

يك هفثه گذشت و دد این يك هفته» مد شب ما دودهم بودیم و دد هیچ 
يث از این شب‌ها اورا نکنته بودند. . جن‌ها فهمیدم که خاأنم دکتر مائم‌میشده 
و ازساحیخا نه‌ها مخصوعاً تمأنا میکرد, که او را دعوت نکنند . دلیلش هم 
این بوده که حسودیش میشدء و جشش دد نمیداشته که خانم عا دود او جمع 
بعو ند و ازسرو کوش اوبالا بروند .. اما مردهای ما جون عموماً اودادوست 
میداشتند نگذاختند که او از دور ما بیردن برود .. و مخصوصاً اءلامکی‌دند 
که آقای :..؟» هم جزو دوده است و باید. شبهائی که ات کت 
هم باشد .. 

پر پدد اپن عشق لبنت که هر که اورا بیشتر بشناسد زودتر وبیشش‌توی 
جالهاش میافئد و شدیدتر گر فتادش میشود - خلاصه: 

۱ دوهفته از ادلین برخورد من با «او» نگذشته بود که حس کردم او دا 
خیلی دوست میدادم - و حس کردم کم کم ددعر کجا عستم فکر اواذیتم‌میکند.. 
و این تقصیر خود من پود .۰ ذیرا من با دفتادی که شرو ع کرده بودم مشق 
کردم اودا ددست بدانم . ۱ 


داستی‌هم بسیاری ازعباق مشق میکنند ا عاشق شوند, شاید ددبر خودد 


ادلیه مىشوق ددآنهاً حس اثر هم نکرده باشد ولی چون بفکر این میافتند 
که پاو اعتنا تکنند .. با پشکر اینکه باو نزديك تشوند تا مپادا پایشان 
توی جالة او پرود .. کم کم تحت تأثیر او واقم میشوند من هم 
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دد مودد آقای «..؟» مشق کردم تا اودا دوست داشنه باشم ۰ لس اول فعط 
اژو بدم نيامد .. دد ملاقات دومی ففقط کمی اذاو خوشم آمد . . ولی جون 
در مهما نبه! يا درخارج از مبیمانیها باه فکر میکردم .. وفکر میکردم چه 
جور خودم دا برای ادیگیرم .. لذا همین فکر کردن بایمنی چون‌بفکراو 
مشنول بودم کم کم فریفته دشیفته آوشدم . 

دداین دوهفته يك‌بار هم‌ددده ببلزل من افتاده دمن شخصاً ازاودعوت 
نکردم ۰ یعتی همیتطود وسط مجلس آزعموم دوستان دعوت کر دم که مه‌شنیه 
شب منزل هن .۰ اوهم تبامد ..ومن خوشحال شدم که نیامد. . ذیر‌ایفین کر دم 
که اوهم مرا دوست میدادد وباین دلیل نیامده . 

او بمترل من نیاءه ۰ دمن هم خوشحال شدم ولی اذاین که‌دوب‌روز 
ادا ندیده بودم خیلی پکر‌بودم .. دلم میخواست اورا ببیتم و دیگر [ تندد 
ممس نداشتم ما شنبه شب برسد .. ولذا آن کادی را کر دم 1 اغب خانبها 
گنفت بت کول دبا تقد 

کریم حالا دیگه توبمن محرم شده‌ای‌پس بگذادهمه‌چیزدابرایت بگویم 
عده اي ار ها خانمها قسمت عمده ازعشتبازی و کیفمان را مدیون شوهرات 
خود هستیم .۰ پحنی آنها مستند که دانسثه و ندانسته شودشان بادست خودشان 
فاسق ما را بغانه میأورند .. 

برای اینکه بدانی چه میشود که پسنی مردها با دست خودشان فاسق 
زنشان دا بخانةٌ خودشان میاودند يك قضیه کوچك برای دوست من خانم 
دفار ..» اتفأق افتاده است عیناً برای تونقل میکنم م ‏ 

این خائم صورناً بد نیست ۰. یدئی اصللا قخنگها است وشوهرش‌هم خیلی 
یاو علافه دارد .. ذنی است چیز فهم واجتماعی . . !پندای اس نمید! ام بچه 
دلیل و تحت چه شرآیملی از جاده منحرف شده ويك نفر برای خودش پیدا 
کرده‌بود.. مقصود این نیست که عشقبازی عای آن خا نم‌را تعر یف کنم ۱ «عسودم 
این است که چطود شومرش, دابط اورسستوقش شد. 

این خانم یننی خا تم «فار ۰.» نی دوست من خیلی بکتاب مخصوصاً 
برعانهای عشتی علاته داشت .. و کمتر کتاب تمان معروفی بود که او 
نخوانده باشد .. اعل اژ نوسند گان خارجی و داخلی دا میشناخت .. نا 
اینکه يك دوز کتاب « . . شاب » بستش میافئه و بنول خودش دو باد 
میخو أً ند ۱ خانم و ژاد .. > میکنت کتاب و .۰ شاب» رادوسه ماد خو !تدم و 
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۷ پاشرفها . 


هرجه بیشثر ددعیادات و جمله مای آن دقت هبکردم نوسنده اش در نظطرم 


بزد گتر میشد .. 

۱ خانم دفار ..» میگفت از بمکه عاشق قلم این نرسنده شده بودم از 
دری نوشته هايیش پوجود خودش فکر هیکردم . در قطر خودم يك مجسمه 
خیالی اذنوسنده کتاب و . . شاب» ساخته بودم و ک کم با اومساشته شمه عیکردم. 
و کم کم مفتون جمال ندیده آو شده بودم , ۱ 

خانم « فاد. .۰ که ذنی است عشمی‌دهمه‌جور برهوز عشق آشناست بخود 
من گفت از یی ی کتاب بخویی پیدا بود که تمام مراسل 
عشق دا بیموده و مردی است پخته و پرداخته . وبهمین دلیل بددن اینکه 
اودا پییئم روز پروز نوشته هایش دد من بیشتر موّثر ميشد . و بیختر طالب 
دیدارش میشدم .. تااینکه يك عشق مخغی از نویسنده «.. شاب»دنمن بوجود 
آمد و کم کم یزد گه ميشد. وبزر که شد بحدی‌که شب وروذبغکر این نویمندم 
بودم وبرای دیدن او بی‌اختیار شُده پودم . 

البنه جون نمیداستم , این نویسنده چه سن دسالی وجهقیافدوصودتی 
دارد وچون نمیدانستم دقتی او وا از نزديك ببینم آبا باز هم اِ را دوست 
شواهم داشت یا نه . . لذا نمیخواستم خودم دا سبك کرده مستتیماً بمراغش 
بروم . 

خانم « فاد .. » گفت چون تصمیم داشتم بهر فیمتی‌هست‌این نوسنده 
را بیینم . وچون بفین داشنم کسی که عدچو کنابی نوشته سا دهشقاست داگر 
مرا ببیند و عشتم را باو عرضه کنم پمید نیست. اوهم فسبت بمن محبت بیدا 
کند لذا تسمیم قطمی گرفتم آه را بخانه دعوت نمایم و چون جر خشوهرم 
وسبله دیگری برای دعوت !و نداشتم یکی دوسه شب ددباپ توشته های این 
نوینده با ثوهرم مذاکره کردم و خوشبخنانه شوهرم اطلاع‌دادکه نویسنده 
دا میثناسد و سلام وعليك هم یاهم دادند . 

پهرصودت بود ( بدون اینکه بگذادم شوهرم بعشق خیالی من یی 
ببرد) از ثوهرم خواستم که نوسنده دا بخانه‌ام دعوت کند تا اژ نزدیکه 
او دا پیینم . و آلبته بلوهرم کلم میضواي 9 ۱2 پر ای خود یینم بلکه 
گفتم میخواهم در بارهٌ نو د شته هایش ستوی: 

یکی دو روز شوهرم امروز و فردا کرد تااینکه بالاخره اودا مجبود 
کردم از «نوینده» دعوت نماأید .. وعاقبت حم آودا دعرت کرد . 

اودا دیدم و تمام حدسهايم صحیح بود جز اینکه این تویننده بل و 
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ِ وه 7 
و 
ی 


خانم آمپاب وف 


لاایالی شده بود . و آ نطود که دلم میخواست از من دلبری نکرد .۰ و باین 
دلیل از اوصرف لر کردم و فکرش دا ازسرم دور کردم. 

معصود آین‌است که بمحی از ز تها بعصی از عشتباز بها و کیفعان مدیون 
شوهرشان هستند .. و بضی شوهرعا ستند که فاسق زنشان دا خودشان بخ ند 
خودشان میب ند . 

البته سیاری‌ازعشاق ففتک که متتو سا پا ی ازشو هر ها طرحآشناتی 
میانداز ی تا با نه او آمد و دقت بیدا کنند . 16 بت افند ما زحمت کمتری 
بمشو قه دسترسی داشته باشند .۰ پالاخره : ۱ 

کریم گفت : خانم ارباب بدون اينکه حجالت پکشد و بدون اپنکه اذ 
من رودرواسی نماأید » آشنائی شخودش دا پا آقای د..؛4» بلود مفصل برآیم 
شرح داد و گفت دد همین مهمانیهای دوره من و آقای «. ۰ بیکدیگر انلهار 
عشق کردیم و بتلاقی ایام گذشته . درخا نه وی ری وا دکتر 
شمن اپنکه با هم میررقصید یدیم قراد ملاقات پعد را گذاشتيم .. و از آن شب ببند 
من و اوباهم هستیم ودداین میت هیچگاه بشده ولو رای با شب از یکدیگر 
فهر کنبم .۰ دلیلش‌هم نات وقتی ها باهم شده‌ايم نه او بمن خیافت 
کرده و نه من باو . 


علت آینکه سالا این داستان را برای‌توتمریف کردم برای !ین‌است که : 


بالاخره توشوفی من هستی و بالاخره باید آو دا میشناختی ودچون محرم من 
نی بالاخره تو بای مادا بکردش ببری . منتها عنها توقمی که از تو دادم 
آین‌است که تو درباب آشنائی من و او یادبایت حرفی‌نز نی .۰ بائیش با خود 
عا است وما یلد صتیم چه کنیم که !دبا بت بیا سوء ظن نبرد کما اینکه در حدود 
پنج سال است ما باهم سیم و هنوز اذبابت «بو »> تبرده و اگر هم بو برده 
" پاشد بروی‌ما نیاودده است ذیر! ما هم عاقلانه دفتاد ميکنيم و شودش را 
دد نمی آودیم املا بنظار من ا گر بسی از ز نها عاقلانه دفتاد کنند و شودش 
دا ددنیاورند .. بسی ازاین مردهای ببچاده که من دیده‌ام حرفی ندادند و 
دندان روی جکرمیگذاد ند. ۱ 

کریم گفت وفتی سحبت خانم باینجا کشید آنوقت سبکاری آئش زده , 
یکی هم بمن داد و گفت کریم! حالا که همه چیز‌ها را دانستي‌تند پرویم‌حر پل 
تجریش واز آنجا برویم سرقبر ظهیرالدوله او الساعه آنجا عنتظر من‌است, 
و وقتی دسیدیم بآنجا من تو دا باو معرفی خواهم کرد ؛ اگر همانطود که 
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۷۸ ٍِِ ۱ باشر نها 


کِ فضول تباخی دسر نگهداد باش جفین بدان که ددخانة ما نان در روغن 


خواهد بود و سلمطنت شواهی گرد . 
بالاخره رفتیم سر قبرظهیر الدوله و آن آقای شيك وقشتك] نجا داشت 
قدم میزد.. دقنی که ترمز کردم » با اینکه ماشین زا میشناخت . و با ایشکه 
جز خانم کسی دد ماشین نبود مملك طودی دفتار کردکه اگر خود ارپاب 
هم آنجا یبود ن‌توانت بفمد که اد مقتطس از نم است .۰ ولی : همیلکه 
هس 9 ۱ بشت شیخه هی ماشین اطوافه دا نگاه 
.. (| گرجه هوا قدری‌تاديك شده بود) عمذلك خیلی با احذباط دنماشن 
7 کرد گنت دی‌تن » -. وپلافاسله آن آقا بدون اینکه حرفی بزنه با 
جوایی بدهد بطرف ماشین آمد.. 
واقبا خانم حق داشت این 1 « ی ی » دا دوست داخته باشده ِ 
که مد مستم از او و «اطفاره‌های او خوشم آعد .۰ چه رسد پنمانم .۰ از این 
کداخته دی اد با بم را بهلوی 1 ین 7قاا شتم دیسلم حق بجا ب ۳ ات 
زیرا ديخت دقیافه ارباب هم هلوی صودت ولیکل این آفا » مثل‌صودت يك 
دیر بود با يك فرفته .: آنوقت فکر کردم ببتی مرد حاه ن‌دیست که پول 
داد نه ومیروند زن جوان و خوشگل میگیر ند احمق هستند. احمق‌تر اذآ نها 
آن مر‌دهای بد دیخت هسند که زن جوان و خوشگل ودوشنفک ! میگیر ند و 
آنوقت بد تر از همه فرنگی مآب هم میشونه و خانم د! بدوستان و آشنایان 
مس‌فی میکنند.. فکر کزدم اگر من هم جای این‌خانم بودم وآن شوهر بد 
دیخت عرق خور دا داشتم؛ وآنثدر هم آزاد بودم که شوم خودش ب فیقش 
بگوید پیا خانمم را ببرسینما ما ميخواهيم پو کر بز تیم ۰ یقیناً پجای ات 
ده ۷ فاسق میگرفتم. 


کریم گنت : آن شب بمد ان آنکه آقای « پی‌تی » 9۳ نشیت ‏ 


بامر حانم سر ماشین دا بر گرداندم پطرف جادء دزائوب و از آنجا بطرفب 
اقنسیه . و از اقدسیه دو کیلو مقر دود شدیم دسیدیم تا پيك جا که میگفتند 
«اوز کل» است .. آ نجا يك فهوء خانه‌کافه مانتد پود که جز دهاتی‌های‌اون کل 
هیچکی دد] نجا نبود .. ماشین دا صد متری کافه نگاه داشتم و بامر خانم 
رفنم توی قهوه خانه اوز گل ... خانم با آقای «پی تی » تسوی ماشن 


ماندند .. تا نیساعت پمد که صدای پوق ماشین بلند شد و فهمیدم که خانم 


است بوق هیر ید .. و متصودش این است که من پروم .. و همین کاد دا هم 


کردم .۰۰ ی دفتم پشت ول و بدون اینکه دیگر جای مطل بشویم 
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۱ خانم ار پاب ره 
از جاده سلطنت آباد واند جاده شمپر ان شد.م . . و آهای ه بی تی » سر بیج 


شمیر ان از ماشین پیاده شده دقت . : 

آهای «بی تی » رفت ما هم دفنیم بان . . دفتی خانم میخو است پیاده 
شود يك اسکنای بانصد دیالی انداخت روی تخك و کفت : بیا ؛ .. این دا 
آفأی «پی‌تی» برای تو داده است .. خلامه : 

اگر بخواهم عين داستانی که‌کريم شوفر برای هن نقل کرده موبمو 
پرای شما حکایت کنم‌نتوی جهل من کاعذ غیشود و ا گر بخواهم سر سر ی 
از آن حعایت بگذدم پاید بگویم ذنی شوهر داشت وقاسق ها گرفت و هر باد 
هم فاستش را ۳ شوهرش آشنا میتکرد و بخا نه مبآورد ولی : 

برای اینکه هم داستان کریم را حلاصه گرده باشم و هم طرری‌خللاصه 
نکرده یاشم که بگویم مریش شد افتاد مرد. پا اجاز؛ خوانندگان عزیز چنه 
صحنه از صحنه های معاشته خانم دا آنهم پطور اجمال برش مپر‌سانم .. تا 
بداید تمدن فعلی و آذادی بی حد وحسر خانمها .. وکا نقلید ماازادوپائیان 
یکجا کشیده وچه افتسضاحی باد آودده است . 

گریم میگنت : هما نطور که خا نم با آ-ای ۶ بی‌تی 6 ماشته داشت 
و دد دافم فرصت نزد او میرفت يا او را.بخانه خود میاآورد.. اد پاب‌هم 5 
زن یکی از دوستا نش دویهم ربخته بود (وجون بول خوب خرح میکرد) آن 
زن باریاب اظهار علاقه مینمود وادپاب دا میدوشید ‏ 


بر دق خانم 


۱ 


زنی که هودد علانه ادا بم واه شده بود . خحانمی درحدود سی سال و 
پدك نبود ۰ چنگی بدل میزد ولی تا بخواهی اطنادی ودلی بود . 

شوهر این زن دیاضی خوب میدانست ودد یکی دومدرسه‌دیاضی‌تدد مس 
هیکرد ۰ وبا اینکه می‌گنتتد دیاضی و حساً پش خیلی خوب آست نمیدانم چرا 
درد مودد زنش حساب از دستّش در دفته بود با تمیتئو انست حسات .کند ۳ با 
نمیخو است زذنش دا نگاه دادد .. ذیر! : 

با اینکه میدید ود بخانم بول زیادی نمیدهد.و ندارد هم ک: 
بدهد - و با اینکه میف مل خانم لباش مای شيك و کش همای گرآن قیمت 
می, بو شد - ویا اینکه میدید قسمت عمده عمر خانم دد خارج عثزل می گنرد 
و با پبیاه‌ی از این بااینکه ها . ععذلك بروی خانمش نمی‌آودد که تو 
این بولهائی دا که خرح میکنی از کجا میآوری . دبروي خانمش تمباودد 
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۰ ۵ .پاش 


که سبح تا یکاعت پمه: ارلهن کجا دقله بودی. ... وثب تا ساعت حه کجا ‏ 


بوده‌ای ... شاید هم این آقای دیاضی دان اين حساب دا میداشثه . منتها 
بهلوی خودش حساب دیگر داشته .. یی حساب میکرده و پخود گفته : 
مشکه ذ تم د[ دوست دارم .. آوعم که اذمن توقم های زباد ندارد . .و اگر 


دوزها یرون عیرود وش دیر بمشزل میا ید اقلا مال من‌است و . اقلا در هفته 


چند شب پاختیار من‌میباشد .. اذاین گذشته! گرمن اوداطلاق بدهمو بخواهم 
يك معشوقه برای خودم پیدا گنم , علاوه بر آنکه مخارج ممثوقه ده براپر 
پیش از مخادجزنم خواهد پوددلخودیها ودلوایمی‌ها .. واز همه‌همتر جدال 
دفتن بارفیب ها وسایرخصوصیات معشوقه بازی پس‌ائب پرددد سر تر و بر 
زحمت تر و کشنده‌تر اذاین است که بروی خودم نیأودم دبااين ذن‌سازم .. 
یعنی اگر خانم ددخادج مك نفر دا هم دوست داشته باشد و رااوخوش 
بکندا ند وفتی من بروی خودم نیاودم و او هم خیال کند من نمیدانم قطبا 
" دددسرش کمتر از این است که بشواهم ازاد یساش با هر دوزدعوا 
داشته باشم یا اینکه طلاقش یدهم «بردم مسلوقه‌ای بکیرم ,۰ بتا براین وپف 
عوجب این حسابها آقای ریاضیدان مثل بسیادی ازمرد ۳ ۳ فکر خودش 
اپن‌جور جساب کرده بود وروی همین حساب هم خیلی پاپيچ نش نمیشد.. 
۳ اگرخانم آریاب با آقای «پي تی۲ دویهم دینه بود ادپاب هم پا «یردی» 
خانم خوش بود .. و شوهر بردی خانم هم با میداست يا نبیداتمت پردی 
هیچکدام نبی‌آودد و مانع خوشی آنها نبود .. چیزی که بود این که‌هم‌اد پاب 
من وهم پردی خانم سعی داشتند خیلی محزما نه یکدیگر را ملاقات کنند ۳۳ 


قلاوء بی آنکه اديايم از خاتم خودش دلاحظه میکرد . اصولا لمی‌خواست : 


کسی پداند که او این کادهء است ۰ و از ایتها گذشته املا بردی خاتم باو 


سفادش کرده بود هیچ کی نباید ان مراوده من دنو پا اطلاع باشد 2 .بردی‌خانم ۱ 
زن نجپبی بود بااینحال برای کیف خحودش همیشه یکی دوتانم کرده زیر سس 5 


دأشت پسد ها فهمیدم که این خانم پردی خانم يك دنم» کرده دیکر داشت که 
اعل ثاتر بزد و بردی خانم اودا دوست میداشت .. علاق؛ آوهم باین آد تست 
تثاتر بقددی زیاد شده پود که ازیس پرای ملاقات اه بتتاتر ها و از مس‌بقت 
پرده سن پمراغ مسفوق "رفته بود یا تعام آدتیست ها و آکتورستها آشنا شدء 


۱ بو وکم کم اودا هم پیاژی ددتلاتر دموت کرده بودند . له ود ۳ 


کار. کات گرقت . 
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بردی خانم 4۸۱ 


ولی وا مه تس مماشتة بردی خانم با ادیاب است لذا ددیاب 


بردی خانم بامعشوق آدتیستش حرفی نمبز نم... 

کریم میگفت: من این‌مبا نه خواجه حرهسر آشده بودم .- بعنی‌هم‌عودد 
اعتماد خا نم وهم‌مورد اعتماد اد بات .. و بهسسین و اسطه - هم بین اد پاب و بر دی 
خا نم دراوی رو دم دهم بین خانم و [ فا «بی ی . 

یکی ازمحنه‌های خوشمره‌ای که کریم در پاب ماه ادبا بش با بردی 
خانم -عکایت میکرد أیناست که: 

جون بردی‌خا نم ثوهرداشت دچون خودش د! زن پسیاد عفیف و تجیبی 
مءرفی میکرد و جون نمیخواست عيچيك از آکنایان مخصوصاً هسایه حای 
خانه‌اش بی‌پاسی ار اد ببر ند .. مخصوصا سفادش کرده بودوفتی من‌بی‌آومیروم 
هر!قب پاش که کسی دد کو جه نباشد .. دبهمین واسطه هروقت قرار میشد که 
برهید پی‌اه ۰ س‌ساعت می‌د فنیم دو7ا کوچه رسیده بکوچه ]نها سب میسکر دیم 


اقا شبی ساعت هشت‌شب که قر ار بود برویم فالتا تردن اد بآب‌هم تر ی 
ماشین نشسته بود وهمانجا که‌هرشب منتخلررميشدیم ماشین‌دا توی تاریکی نگاه 
داشنیم که در این‌دفت صدای شکستن تین .. بگوش دسید و بلافاصله يكث دیواد 
بای آمد ۰ ومردم جمع شد ند وماناجاد شديم از آانجا حر کت کر دهبکوجه 
با قیقر برویم . 

وی سس کوجد بردی‌ضا فم‌دسیدیم - آفا گفت‌برو ] نطر ف کوجه نگاه‌دار 
وخودت برو ددب منزل بسین‌چه‌شده که دیر کرده . 

نمیدانم اسم این پیش آهددا تصادف بگذادم یاخواست خد؛ .. یاچیز 
دیتگر .. همبن‌قدر عیدانم وقتی خدا باطبیعت میخواهد مج يك‌نفردا باز کند 
طودی کارشد! خوب فراهم کند وطوری‌پیش آمدها یکی‌هکمل دیگری میشود 


۹ و 3 


تما مرو سا نيد ‌ِ 


فروید فیلسوف معروف میگوید : «شما دمثتانرا! حر کت میدهیدوخیال 
سی‌طین ی حر کت بو ل‌حهت دیدن سا پقه | نجام شدم وحال [ نکه ابداٌ ابتطود 
بمست وجه بسااین؟ه یلك جر کت کو حك که شما بدستتان میدهید سابته چند 
غر ادا ه 3 یه قبق دار ده اس ل قبل‌م و چبات دین‌حر تت فآ هم‌شده بأست : 


بمتی ازحجنت نز ادسال قبل فلهود وبروند بشی اعمال مکمل ۵ مود 
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کی وود است البلک امود مج هت کت جدهر : 

از آ نجا که خذا میخو است سعت نیچینه بر دی‌خانم دا پهلوی همساایت 

های کوچه‌شان باز کند . وقتی‌ناشین ما میخواست از جلو خانه بردی خانم 

بکنرد .. ددست ددضان وقت ددب‌خا نه بر دی‌خا نم بازشد وپردی خاتم آهد 


. یرون وممینکه دید ماشین ما دارد از کوچه‌اش: عور .میکنه , دد عین اننکه 5 


تعجب کرده‌بود که چرا ما پررخالاف مراد ب وادد کوچه[ نها شده‌ایم ودرعین 
ایتک طاه ی" عصبی بو د. . ولی ناجاد جلو [مده دبا کمال کراهت سراد ماشین 
شد . 
البته ماشین ردشن بود منئهاً يت‌بای من دویکلاج وپای دیگرم روی 

ترمن بود .. وبنابراین پىداز اینکه بردی‌خانم سوادشد بر طیق معمول لازم بود 
پاییم را از کلاج پردادم تاماشین ح کت کند و 

از آنجا .که خد! میخو است ده شت‌بردی‌خا نم بازشود وقتی بایم دا از دوی 
ترمن برداشتم ووقتی خواستم گاذبدهم وپای دیکرم دا ازداوی کلاج بردانم . 
لمیدا نم برای چه , ماشین خاموش‌شد... وازجا حر کت‌نکرد. 

البته چون ار پاپ وخانمعضف بودند ملتفت خاموش شدن ماشین ند ند. 
هن هک عوشبختانه باطری و سلف ماشینم خوب کاد میکرد بنون اینکه 
باین پیش آمد غیرمترقبه اهمیت بدهم دستم‌دا بسلف برده و خبال کر دم‌مثل‌همیشه 
بايك سلف زدن ماشیند | ددشن خواهم کرد. 

نا سا له هر چیه سات زدم ماشین دوشن نشد که نشد .. دداپنومت‌ار باب 
پرسیه کر« یم ! چی شده گفتم جیزی‌نیست .. ماشین خفشد. . الساعه‌حر کت 
اه ۳ . آتوهت برای ابنکه بکار بودات سر کقی کنم ازماشین پیاده‌شده 
سر کاپوت دا باز گردم. 
۱ من يك چیز عیگويم - شما پلك‌چیز میعئوید .. ]نها که ماشین‌دادند: 
با آ نها که از ماشین سردشته دار ند بخوبی میدانند که کاه بودات و هوا گیر 
کاد پودات دبطی ببرق هاشین «اسباپهای بقی ماشبن ندادد.. ولی: نمیدانم 
. چرا وبرای چه : بمجردی که هو! گیر کار پودات د! بر‌داشتم اتصالی درسیم 
هاأی برق پیت شد وبرق شروع کرد بصدا گر دن وجرن بوق ماشین‌هم از بوقهای 
۱ جنتیقوماتدا بود با داشت که صدایش ( ددشب که سروصدا کمش 

صدای پوق لندشد و بت شد .۰ ومن‌دست‌پاچه شدم ۰ هرچه بمیمها 


آدست زدم مححل اتصال دا بیدا نکردم» و جون سیم بو فها هم باسایر سیمها 
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,ك‌دسنه ودر يك نواد بیچیده شده‌بود پیدا کر دن سیم بوق وجد! کردن آن نی 
بر بدن آن بدون‌زحمت وخالی ازاشکال شود . 

صدای بوق بلند بود وبلند بود دمن بادست پاچگی پسیمهاودمیر فنم ۰ . 
خو اهید گشت میخواستی سرسیم‌را که پبرق اتصال داشت جدا کنی. البته هنهم 
ععلم باین کار عیرسید و ای میم‌هم «لحیم» بود وذیر پیج و مهره قرص شده پود 
بنا ی این باز کر دن پیج ‌و«مره ( که پادست غیرممکن بود) وجدا کر دن سیم از 
بوق‌ها هم دیعال نمیداد و تعرببا عقل.وشمور دا ازدستم گر فته بو د. 

حالا خوب فکر کنید‌ببینید چه‌عرش میکنم - يك خانم شوهرداد خانمی 
که نمی‌خواهد کس بفودد دددی است .۰ درمیان کوجه خودشان .. ددمیان 
پل هشت همسابه ۰ كگ‌مشت‌خمسایه که هیهددا نتظار دیدن خاأنم ۰ هستئد‌خوبه 
لیر کنند بینیدبآن خاتم جه‌می‌گزدد. 

صدای بوق پلند بود - وچون ابئدای امر‌خانم وادباب پیش بینی نمی 
ِ«ِِ کار باینجاها بکشد هرده توی ماشین بودند .۰ که‌هسیایه‌ها براثر 

ی بوق آنهم از نز دیات وبیخ کو ششان چراغ بدست ازذخانه‌ها بیرون آمده 
و تعر سا ا اطراف ماشین م دا احاطه گر ده بات تا تفا نا دراین دفت هم > 
ادیباب وخانم عدل وشور خوددا گم کرد ند ذیر! بجای اینکه هردو کنج 
هاشین بنشینند وبادستمال بادست صورت خودر! بگیر‌نه تاداشین داه بیافتد 
(والبئه ا گر این‌کاد. دا میکردند هیچ يب از همسایةعا جرئت این‌دا نمیکر د 
1 میا ین جلوماخین ن توی اطاق ماشین‌را نگاه کند و پعر ‏ هم يكک ذفر این 
وقاحت دا میکرد جون توی ماشین ن تأديك بود آ نها شناخته نمیشدند. ) ولی 
از آ نجا که دا میخواست .۰ هردو اشتبا « کرد ندوهر دوازماشین بائین آعد ند.. 
ولازم بتوضیم یست که اهل کوجه هیه و پدون استثناء خا نم بر‌دی خا تد!( که 
بثت‌سرش خیلی حر فها شنیده بودند دحیزی ازاو ندیدد بودند) شناختند. 

موازاصه اد باب و بردی خانم پیاده شد ند ... وددست همان «وقم صدای 

ق بند آمد دنمبد‌انم چه شد که بنتآمد زیرا عنوز نتوانسته بودم پیچ و 

مهره دوی بوق دا باز کنم ۰ و نتوانسته‌بودم سیم‌دا ازتوی دل بیر دن بکشم : 
و خرقلاصیه ا که هنوز ءیچ کاری نگ ده بو دم 9 بوق بخودی خود ازصدا افتادو 
هو هم که هتوذاست نمیدانم چه شد 


بوق که ازسدا افتاق « دفتم بشت رل وبايك مسلف ماشین دوشن‌شد. 
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۸ باشر فا 


۱ يك فرشته ! ۱ 


داستان آقای دبیر دیاخی , که‌کم و بیش صاب خانمش د! میدا لست 
شنیدید.. وشنیدید که بعضی از با شرفها جطود حساب میکنند و حسایشان دد 
مودد پالان زنمان چگونه است.. حالا با اجازه شما يك داستان کوچك‌دیگر 
از يك شوهر باشرف دیگر از زبان‌کريم نقل میکنم: 


کریم میگفت : مترس دوم ادباب من خانمی بود خیلی مهر بان .. که . 


درمیان تمام منرس‌هائی که اد با بم گررفتازهمه بیقثر پمن محبت میکرد و بیشتی 
از دیگران انتام ۳ مهر با نی بود. ْ 


این خانم از شوهرش دوبچه بیشتر نداشت و بعد از آن دوبچه دیگر . 


آپستن نمیشد پا جلو گیری فیگرد. . جهکه هردویچه لسبقاً 9 بود ند 
و خانم دیگی بچه نمی‌آورد. 

شوهرخانم تصادفاً مرد فوقالعاده مهربان وخوش تمادفی بود.. مردد 
بود که بی‌اندازذه بخانمش اطمینان داشت . بعنی در مدت ده سال ز ناموئی : 
بقول خودش همه جود خانمش دا 7 بود . 

اين آتا که اسم کوچکش «علی» و نام خانواد گیش پدون اینکه شیر از 
د یله باشد پشیر ار لهس بود عادت داشت مفل بسنی از مردها دی جله‌های 
خودمانی تشکیل میخد از خا نمش تعر یف کند. 

سین نم من يك کلمه درو غ نمیگو ید . وا گر بخواهد دروغ بگوید 
فوراً تة نته بنه ۳ دا میبازد وطرف میفهمد که خاأ نم ددوغ میگویف, 


عیگفت انم من فر‌شنه است زیر دیمدت ده سال که دعانه من است و ت 


جور اورا امتعان کرده‌ام ۰ غلاوه بر آ نکه ین ما ك این نگرن دسیمی است 
فوق‌آلعاده ساده است .۰ و از همه مهمتر اینکه ذنی است متدین ۰۰ و من هم 


یب 12 نگذآشتم فکرش‌باز شوه زیر بفيد عن ز نها هر حجه مذعبی تر باشند - 


نسبت. بوسر و خانواده صمیمی ترنه و از اینها مهمتر اینکه چون مذهبی 
هستند از ترس خدا و پیغمبر خدا-عمگن نیست فریب مردها دا بخودند و 
تقوط کنقن. : ۱ ۱ 

مقصود این است که آقای شیر از .۰ فوق‌العاده پزنش اطمینان داشت و 
ز نشی‌دا فرکتهٌ میدانست ۰ و واقعاً امکان نداشت ت باود کند که ممکن است زن 
او مثلا بردی یب مرداجنبی خند یدهم است. 

حالا که این مقدمات د! دانسئد پس این دا هم بدانید که اء ۳ 
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يك فرشته و۸ 


تجیب و فرشته‌صفت با ادباب من‌دفیق‌بود وهر دوبکدیگی را ددست‌سید‌اشتند. 


وجون آقای شیر از .۰ ددبازاد تجادت میکرد ددتبام دوزددیازاد بودوحتی 
غلهی ها هم بخانه نمی آمد؛ لذا خانمش همه‌دوزء ودد تمام اوقات زور آزاد بود 
وهر وقت ادیاب من‌بینام میداد بعداز تیم ساعت‌حاضر میشد اما : هیچ اتثاق 
نیافتاد که این خانم ازاوك منرب پبمدازخانه بیرون بماند .. ذیراشوهرش‌از 
یکساعت بنروب که بازاد یعنی‌سراهاً تعطیل میشد بضا نهمی‌آمد . 

آی پر پددبول وثروت لعنت که چه بلاها پسرمردم میآودد . وای‌بر برد 
طلمم لعنت که عزادبار ازیول وثروت دیاش پیشتر است. 


واين آقای شیر از .. از بسکه پول دلش‌میخواست باارپاب من زفیق‌شد ‏ 


وار یاب مرابخانه‌اش دعون کرد .. واز سبکه عطمعذ اشت چشم و گوشش داطمم 
کود و کر کرده وکاد بجائی دسیده بودکه ادباب من شب ودوز ددخانذاوبود 
واهو مرفاً برای اینکه خیال کرده بود پوسیلاً ادباب من صد هزاد تومان . 
ویسما صدهاهزاء تومان متثعت کنداز آمد ودفت [ذ باب‌من بخا نه‌اش‌جلو گیری 
نمیکرد .۰ ونه تنها بددل دظنین نمیتد بلکه‌خوشوفت سر اش مس 

آقای شیراز .- فهمید. بودکه ادیاب من پزن اون غلی خاس‌دارد .۰ و 
فهمید» بود که مسلماً خانم را دوست میدارد وفهمیده بود که بر ای‌خاط‌دوستی 
خحانم است که‌حاضرشده پاو كمك کندمنتهاچون بخا تم‌خودش اعتمادداشت؛ بخیال 
خودش مرد ر دی میکرد .. وبهانه این‌دانه ادیاب مرا بدام انداخقه‌بود تا 
بو سیلد [و از دولت. سراو افتتاهه کل 

این‌قضیه دا خود خانم پراي ار باب تم‌یف کرده بود ۰ یمنی يك روز 
که سرشان گرم بود .. خانم شروع بسخن میکند ومیگوید دیشب شیر از « 
بمن گفت فلانی تودا دوست میداد وهوای توبخانة م‌هی آ ین.. 

او فقط پرای خاطی تو منتها بنام دوستی بامن بخاته من آمد و دفت 
میکتد .. وجون میداند که اگی دد دقاقت براي من فایده نداشته‌باشدممکن 

است باو اعتنائی نکنم دیخانه‌ام نیادمش این است که تسمیم گر فته مر آددخر ید 

زمین‌ها شر کت‌دهد وازاین‌داه صدهزاد تومان بمن‌منشست برساند . 

خانم از قول شوهرش میگفت : دیشب مخصیوصاً وقئی دفتيم بخوایيم 
قریب یکاعت با من صحبت مبکرد .۰ و جرگت نمیکرد متصود نهایش دا 


۳ ۶ !۰۷ له و رن ام دار ۸ ار ما 1 
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بروی خود بیاوری باید از او دلبری کنی .۰ و کاری کنی که او بیعتر ‏ گرفتاد 


عشق تو باشد .. مخسوصاً ادقاتی که میابد اینجا تو سس کن که بهتر ین لباست 
را پوشیده باتی رخودت دافشنه کرده باشی .۰ فتصو ۵ 1 انیت که ۲ حند 
هنته « یمن تا معامله زمین‌عا تمام نشده باید سر این عر تیکه بی‌شرف داشیره 
بمالی که معامله زمین‌ها تمام شه آ نوقت با بك ادد نك بثرستییش آنجا که عرب 
مبا ندازد . 


نی عم ۱ 
خلامهمطلب این‌است کهآقای ثبراز .. بطمع اینکه در خریه زمین‌ها 
دست کم صدهزاد تومان مفت ومسلم نسیبش خواهد شد پهلوی خودش رای 
گر دید که بکنشی زنش را دوست داشته باشد و آن يك نفر بنام دوستی او 
پخا نه‌اش آمدودفت کند ., وتا ] نجا که داضی شد زنش برای فر یب آنیکنقی 
لراسهای خوب هم ببوشد .. وحتی دلبری‌کند تاآهای طماع صدهز اد تومان 
البته این نکته دا هم باید دذ نظر گرفت که آقای شیراز .. جون 
بخا نمش اعتماد داشت.. وچون بفین‌میدانست ده خانم او از فر شنه‌هم نجیب تر 
است, خودش را دای کرده‌بود که بوسیلة خا نم اد پاب د! در دست‌داشته باشد 
5 ببو‌زمین‌ها پر سف ۰.۰ واما ممئلهز مین‌ها. 
«قمْیه زمینها. داستان پرعرض وطولی‌است که ! گر بخواعم خلاسه آ نرا 
هم برای شما بنویسم بیآغراق پیش‌آزدوهراد صفحه خواهد شد .. وبیش از 
صد نفر از باشرفهای پنام دا باید اسم پبرم .. وحته پازیها واسناد سازیها دا 
دوی دایره بریزم . تابدانیدکه چقدد ازدنیا بیخبرید.. وچدجود آدمها پیدا 
میشو ند که راظاهر ی آداسئه و نامی نيك دست بیکی مب‌کتند وحه اشخاصی 
با پشت.عم‌اندازی بکمكك یکدیگر حته‌ها میز نند تا : يك میلیون مثرزمین را 
پیر ند و بخود ند9 بین خودشان تقسیم کنند. , ودولت بیچاده هم‌صدایش‌دد نیا ید.. 
چه که! گر صداش‌ددمی آمد.. حالا بپرون‌دروازه ده لت وزمین‌های‌عباس[ باد.. . 
دبیرون ددوازء شمیران و بیرون‌دروازه‌قزوین .۰ وا کیر آباد ۰ وفلان دبهمان 
بصورتی که میفرمائید در نیاهده بود . 
با حه حته بازهائی فلان زمین‌ها ر! بردند وثبت دادند خودداری میکنم ِ 
دهمین‌قدد عرض میکنم که بآقای شیراز .. وعده داده شده برد که پنجاه 
آهزاد متر از ذمین‌ها دا بتو واگذاد میکنيم .. بدون اینکه یکشامی بدهي.. 
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یله فر‌شنه ۲ 
منتها يك‌شرط دارد وآن اینست که فلان استشهاد دا بعهر بمضیاز تجادباذاد 


برس زان قّ.. 

«دددد سر تأن نمیدهم , آفای شبراز.. خودش دا توی‌دددسر‌انداخت و 
از کاد و کاسبی افتاد .۰ وهمه دوزه دتبال استشهاد و تیه استاد واوداق ایتطرف 
و آنطرف دفت وئب‌ها هم درمنز لش از ار پاپ کر یم پذیرائی کرد : وهیه شب 
باهید اینکه تا بیست‌نوز دیگرکاد تمام خواعد شدخوش بود و بخانمش سفادش 
میتمود که لباس خوبت بیو شّدٍ وخودش را فتنگه کند .. ب 

«اود کنیدا گر بگو يم ۰ مخصوصاً ازاطاق بیرون عیرفقت تا خانمش را 
با ادپاب تنها بگذادد - مخصوصا ببطی شبها ببهانه خرید میوه یا شیررینی‌از 
متزل هم خادح میشد... تا پادباب مپدان بدهد که باذنش لاس پر‌ند.. تکراد 
مبکنم که‌چون ز نش ها نجیب‌هید! نست لذ| باخیال داحت [نهادا تنهامیگذاشت.. 
آنها دا تنها میگذاشت‌تا ذنش ددغیبت او دلبری‌نماید ودد نتیجه ار باب‌پیشتر 
با بدد عشق‌خا نم شود ن خا دق تنجه از بر یز وبباثهاي ادیات مج از جیلهدسیدن 
هرز عین مشفت استعا ده مان .۰ > از آ نطرف : 

ار باب وخانم هم باهم خوش‌بودند وبریش آقای شیر از .. میخندیدند و 
سوار خر خودشان بودند ..کما اینکه خحانم ار ياب‌هم با آفای شاعر محبوب 
«پی‌تی» خوض بود وبریش آریاب میخندید 

بات دیگی .. اد باب ومترسش پر یش آفای‌شیر از .. مپخندید ند وزن 
یت بت ای 

وای از زندگی با شرفها.. که ا کر پرده دا از میانشان پردآدند .. 
آ نوقت عمگی باید انگشت بدهان گرفته بریش یکدیگر بخندند . 


ی و 
اد استان عجیب ۱ 


مد تی اب نأم :تلو یز بو نله بگوش 1 مبر سد و تا کثون ند ینده یم ۰۰ 


۰ و را ۳ ۱ ۰ ۳ ِ 
دلتا فمیی, نم بو د دادیو بایران باهده بود ژمردم اسم اذیو ب. 


شنبده بودند .. وعمه آذزو داشتتد این اسیاب عضیب دا که صدای‌ساعت لندن 
ر لو تم آن ضین. اضا تال نیت ۰ دلی !۷ ۳ ۳ ابر دادیر فد و از 


۲ 0 1 ا. ا ‏ 
1 مه 9 ای و و کی فا ال بت چا ۰ ۳ 
مت فان چه ان ود کد ام وی و مت سن 0 


۳ 


دید کی دم[ اد 4 در بر آی‌سر دم 


تم عا دی شدن ‏ 
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نا 
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. متضود این‌است که: چیزهامی که مردم بدیدن باشتید نش عادت کردهءانر . 


پرای فردم عادی أست وبا بی اعثنائی, بان نگاه میکنند .. واز این عمدمه 


- میخواهم این تتبجه دابتکیرم که بساز دقع "خعجاب وبه از آذاد شدن خاتمها. 


تیه ضاد آخلاق بعضی ز نها دیسنی‌غا نوادم‌ها . . ودایتان فاسق گر فتنز نهای ۱ 

۱ گوهرداد بقددی پیش‌با افتاده وعادی‌شد کف کمتر کسی مت سل داستان عجیب- ۱ 
۰ اززنهای. شوهردازی که فاسق خود دا در حضود شوهر بضانه میآودند نعنیده 
۱ پاشد . . ودوی این نظر حفش ایناست که من‌از نوختن م داستان ای 


سفن دیاب کریم شوفر خوددادیکنم دلی :. 


۲ 7 ازآیجا کهداستان‌خاتم «اسفن» غیراز 3 ای است که میوفنادر زاره 
۱ زهای شوهرداد شنیدهايم ۰ اجازء میواهم این‌ضلرا ۳ کرداستان‌خانم ۱ 


«اسفن» پپ‌دانم وازفسل ] پنیه پردم صراغ داستان‌پریه .۰ 


7 اگر قراموش ی باشید قیلا حرش کر ده ان : « اسفن + : 


بای ی نی تصلیف میان. ادفیق مود واسبا ب کاد را طودی جور کززذه بو ۵ که 


ِ وی و تس پا نه خودش می‌آورد ۳ رومیت : 


0 91 معقعا . کهنه شد شد وگ کم آن جرانت او 


او بل یرود ت کرد نز جال ی که رشته مشق وملاقةً غانم آسنن و آقاعیپی‌تی ۱ 


0 ت با يك کهیدء پیز بند شد ۲ 


اما البته باه دا نید کل همیشه با اغلب ماس تک موی می‌شوید. و 
"۳ دقنی‌مشتی کینه شد . یی نز ز واه دیگری 1 میرسد. ۱ 


۱ دآن عشق کهنه را آذینن میبرد ِ ی ‌ بت 
ِ انم آمفن ۱۳۳ بود ۳ آقای پیت مد 
۱ ده بود -. . وددحا لیکه باقاعا بت سرزدي میکزد. دنباله هانه بیکفت که 
«دشته پوسیده را بکلی: پادءکتد . 


اکر بخرامم شریف.کنم که. خانم لسن جد کسابا آقای: 


«فال باف» آشنا جد رو چه‌جود آشناشد . و چه جود آفضالي آ 


تبییل: بقق گردید . بان مطلب ب درا خواهد شد د حوصله شا سس ۱ 
خواهد دفت .. بناپراین پا اجازه خود ر ! از گر ٍِ ‌ مراحل ۱ 


7 .هه 
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اولیه بند و پست خانم « اسنن » و آفای « فال ساف .. » خودداری کرده 


همین قدد عرض‌می کنم درنلر ف‌یکی‌دوهفته خانم داسفن» وسایل ]شنائی‌ومعرفی 
فاسق حدیبد خودرا بشر هر فر‌اهم ساخت و آن دودا بایکدیگر آشنا کرد . 

دد پاب آشناگی دو نفر مرد تاژه آشنا و اینکه در ابتدای اه حقدد 
بیکدیگر احترآم میگذار نه و برای یخدیگر اهمیت فا ل‌میشو ند حر فی نمیز نم 
و نمز در یاب اینکه این‌قبیل اخخاس دد اپتدای آشتاگی حقدر زود بخ نه نک تسس 
میرو ند .. وچقدر باتقاق بکدیگر بگردش وسیتما و تفر یس میرو ند نز سکوت 

۳۳ باق ات عرض کنم که آفای داسنن»و آفای : فال‌ساف » بخا نة 
یکدیگر دفتو آمه بیدا کردید .. و هرروز باخانمها یگردش‌ردفتند . و هر 
شب دورهم پودند و ا گر احیاناً .. یکی دوشب هم دد هفته آقای < پی‌تی » 
سرمیرسید وحضور بیدا میکردخانم«امفن» اعتثائی نمیکرد و مخصوصاً آقای 
«فال ساف ..» دا برخ دیی‌تی»میکشید . 

بر‌ای‌اسنکه باختصاد کوشیده باشم عرش میکنم که «ی‌تی» قبل از نکه 
از خانم « اسنن » جواب سربالا بشنود, خودش ر کث خودش د! زد وجون 
میدا نست حرف آقای «فالساف.. » نمیشود .. دست از خانم «اسفن» شست 
و دیگر بسراغ اد نرفت . 

وقتی خانم «اسنن» از شر آقای «بی‌تی» حلاص شد بیش اذ پیش با 
خائم آقای «فال‌ساف .. » گرم گرفت و شوهرها باهم فونی! لماده گرم گر فتنه 
تاایشکه بالاخره يك شب سرمیز شام آقای داسنن» بيشنهاد کرد که‌با آقای 
قال اف .. هم متزل بو ند و بمجردی که این پیشتهادیکوش خانمها دسید, 
هم خانم اسفن وهم خانم فال‌ساف .. از این پیشنهاد حسن استفبال کرده و 
شور آن خودد! باین کاد و تعجیل‌دداین کاد تحريك کردند . 

| گرجه دوسه نفر از دوستان آقای فالساف . عمیده داد ند که دد این 
موف بنی‌دد موقمی که صحبت هم منرل‌شدن در کار بوده است هنوذ بین خانم 
فال ساف .. و آقای اسنن دابطه صریح عشقی برقراد نبوده .. با اپتحال 
بسی میآویند که ددعمان هفته اول خانم فال ساف .۰ هم با . آقای اسفن 
دویهمد یخته بودر 

پعیادت دیگر دقتی این جهاد نفر قر ار شد هم منزل بغو ند طشت هر 
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3 سس میس 


۲ ۱ د 


۰-پ۰پ«۰-«-پ۰بب۰ح۱۳۳۹۹۹ 
چهاد تا از بام اثتاد: پوه . نی خانم فال ساف ۰ با آقایه اسفن و خانم. 


انفن با آقای فال ساف .. دویهم دیاته بودنت . ۶ ایز دودوست صمیمی و 

پا وفا هردو فاسق زن یکدیگر بودند . نك 

۱ حالاخخوب توجه کنید ببینید چه‌عرض میکنم . . ایتجا شهرفهرفرت‌است.. 

در نش باشرف که هردو از افراد برجسته و باشرف مستند ۳ یگ عست 

میشوند و براک؛ این‌هم ددست میشو ند که بزن‌های یکدیگر چشمطمم داد ند . . 
اینجا ثهر شهر فر تك است .. . این چهادتف. دديك منزل باهم ذندگی 

میکنند رمثل باك ضرب دد : این باذن اوواو بازت این نردعشق میباژد. 
اینجا ثهر شهر فر نك .است .:. واین‌چهاد نفر مثل من‌وشما مر تجع و 


امول نیمنند .. اینها" دوشنفکرنه .. اینها تحسیل کرده هستند .۰ آینها همیف 


دم از تمدن و آزادی میزنند .. اینها خدا و دین‌دا بازیچه میداند .. اینها . 


فیلموفند و یکسانی که‌خودرا پای‌بند دسوم وعادات و قوانین المی کرده‌اند 

اینجا شهرشهر فرنك است .۰ این چهاد نفر کم کم فهمیده‌اند داستان 
ازچه قراد است .. آقای فال ساف ‏ میداند که اسنن بلزن او دفیق است. 
چنانکه آقای‌اسفن فهنیده امت‌که فال ساف ۰ بازن اودوي هم ريشته .. 


ابنجا شهر شهر فر ی أست . . مگر جهار نفر روشتفکرو فیلموف‌تاکی 


میئو | تن مثل می تجمین دندان زوی جگی 0 ۳ مل ی ۳ 


3 بکدیگر را گول ین نند ِ 
اینجا شهر شهر قر نك است ‏ ی .. روشننگر‌ها !۱ 7 هپشو فد _ 


۱ دوشتفکرها وقتی پهلوی‌هم می نشینند آداب و دسوم تیا جرد «میکنند 
‌ و آنها را بازیچه میدانند .. 


۱ ۱ ابتجا شهرشهر فرنك اس ی ی ود ی له 
فییاقنه و از اصول ادیان و حتاهب گتنکو میکنند . . حن‌فه امیز ند و ای 


" یکدیگر دلیلو برمان میآورند که تن قونی‌دتنام آداب دربیم .براي حفظ 


‌‌ 


تفلام است ۳ 
انجاشهر هر تست ۳ یت ی ینک 


ت۳ 
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يك داستان عجیب ِ 5 


رل 7 ۰ ۰ اگر بتوا ند طوری دزدی کند که گیر فقائون ۳3 نیفتد 
ك". ندارد ۰ 
- اجازه بدهید عرش کنم که آقای اسننو آمّای فالساف .. 
۳ سرمیز شام و ناحاد دراطراف زند گی آجئما عم صحبت گر‌دند . 
تابالاخره نتیجه گرفتند که تمام قوانین و تمام آگین دسوم همه پرای حفظ 


تب م اجنماع است . وجون عا جهاد نفر آین‌موضوع ۳ در[ کر ده‌ایم ب ما ۱ 


چرا پایه خودمان دا گول بزتیم . و ماچراباید برای حفظ آن‌قوأنین که‌می 
دانیم برای چپست خودمان دا ددزحمت با ندازیم . 

دددسر تان ندهم . پکیدوماه گذشت که این دو قیلسوف بزد گواد در 
اطراف این حرفها گفنکو کردنه تاشبی 7 که هرجهاد نقر » سرشان از پاده ناب 
گرم پون - یگی اد ایا مراک + کگفتما باید حله پبافشم و سددآيشکنيم ۰. 
ما بای ما يك ۰ پشت با بئمام اد نز اول بخودمان کنیم که چیز - 
قهم ۶ منمدن‌ستیم و پردبم مردم دا بیدار کنیم . 

پالاخره بمجردی که این پیشنهاد ۳۳ دسید مودد تصویب 
واقم شدوهمگی کف دنه . و بسلامت پشت پا زدن بر سومو عا دات جام‌ها را 
بلند کرده نوشیدند . 

ابتدا قراد شد خانم‌ها مزء دهان مردها بگذاد ند ولی مثل شرب در 
یش خانم أسنن مزه بیان آمای فالساف .. و خانم فالساف .امه بدهان 
آقای اسفن بگذادد . و همین‌کاد راهم کردند . 

ولی مس‌گر بشر دوشتفکر و متمدن حاضر بتوقف است . او توف را 
ساتوی میذاند .. او میکوید همیعه بپیش و بنا براین پرای اینکه پیش 

. این مر تیه پیشنهاد بیشود : 

برای پشت بازدت برسوم وعادات ؛ مر‌دها باید خانم مای بکدیگر را 
پیو ستت سند .. وهمین کاد هم‌شد يمني آقای سفن خانم فال سای . راو آتای 
فال‌ساف . خانم امفن دا بوسین .. 

دیگر بقیه مطلب دا خودتان حدس بز‌نید ۰ یکی دو هفته گذشت که 
باز کار بالاگرفت . و برای اینکه توقف مر که‌است .. یشب بعداز آنکه 
خودرا بستی زُدند . بيشنه‌ادشد که امشب مردها یه اطاق خواب خود درا 
عوم کنند. . 

شید این‌موضو مدا باود نکنیدو لی‌من بشما قول‌شرف میدهم که‌اینموضوع 
حفیت داردو این با شرفها که خوددا تحصبل کرده دمنید بحال جامعه 
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۳ وج بافرقه ۱ 


مب سس اس بای تس یس مهس تراسا سم تست تس 
میدا لستند ازدوی کمال یل این پیشنهاد را بیکدیکی کردنه و هردو باتهایت 


دغبت اد این پیشنهاد حسن استقبال تمودند. . 

البته گاید در ظاهر امی , خا ننها قددی ادا د اصول آمدرند ولی هم 
خودغان میداشنند که . درو میکویند: وم شوهرهای آنها پداشنند که 
آنها دروغ. میگویند . . ولی باوجوذ این"یکی از خانمها بیشتی: از دیگری 


ابا و اعتنام مینمود - تااینکه بالاخره [قای فال‌ساف تقریباً عصبی شد وبا . 


وددی گفت : : جرا اهر ميكني ‏ .. من که خیلی چیزهادا میداتم و دوست 
عزیزم آقای اسنن هم خیلی چین‌هارا میت ند . 

وبنا براین آقای فالتاف اند حانم انشنو آقای‌اسنن ین نمفال‌ساف 
خواییدانه .. و .یسمم این شیوه آمی‌ضیه دا ادامه دادند تا ازیکدیگر جدا 


شدند .. تااینکه بمن آزمدتی هردو زن.شود را طلاق دادند تا اینکه مد , ۱ 
آقای اسفن خانم فال ساف‌دا بسّد خود در آورد . ولی فالساف‌مجاده سزش ۱ 


پی کلاه ما نده وهنوزهم زن ندارد., 


ین بو د آن داستان عجیبی که سنوت و از نو شئنش شرمداشتم 
تف باین تمدن ۲! ت ۱ 


۱ از دين تایر ان 


مبحیت مین ٩‏ ۰ دریارء بر ک. وهای اناد ددجاگی فطْم شد 7 کم 
1 زین خر کت کرنه بود ند.و ددپین دام , قلانزاده دنبال فرصت میگشت 


تاکام دلی از برع بکیزد .۰ 


5 دو "تا حقه پاژ - دوجا ماحن 1 قوتا اقلا - - بهم آفتاده: بودند ‏ 
۱ 5 و ددولقع باهم ۳ میکر فد , آقای فلان‌ژاده هیخو اس ت. برع را بزمپی 
بر ند آودذبین دراه کلکش ۳ ک هم کز "از گذشته تجی بدداشتد نذان : 


روی چگ میگذاشت شت و تمودار: هت 


رقم راتی تمیشد باین‌زودی 
لیم فلان‌زاده پشود. ۱ 


2 


آفای قلانزاده از رآ وف دهرخقه .زد .و حرچه ازاستاد میدا مت ۱ 
بکاد بزد. . معذ لك زورش بپزکا فرسید : فقظط نيكگ داه بر ای ا باقی‌ما ندس بود . 


که پاید از آن دا» به پشت‌بری ذا له می رس نت ۰ . 


فاد اندری ۳ جخزیی یادگره برد آو دا نست که مردها 
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ادقروین نا تهران ۳« 


پا 77 با فکر بز نها تحر يك میشو ند و مستعد شهوترآنی می- 
گردند ولی : 
زنها غالبا ازدیین وفکی کردن تحر يلك نمیشو ند. ومخصوصا 1 گرقهدری 
هم خوددار باشند زودهیج مردی بآنها تمیرسد .. مگر ایتکه از تنها داهی که 
برای زمین‌زدن زنها هوجود است از آن ره بر و زد وین وسنله دزن رآ مور 
بتسلیم کنند. قلان‌زاده بضوبی میدانست که برای تحر ياك ز نها فقط باید پوسیله 
ملاعسد 5 دست مالی بسینه - پشت - پا ود بحی تقاط حسای بدن » آنها <ا 
واداد پتسلیم نمود؛ ودد باره بری میخواست اذاین‌داه برود .. ولی بری‌استاد 
بود بخصوص ازاین‌راه چندین‌باد گول خودده بود وبنا براین بهیچوجه اجازه 
نمید!اد دست فلانزاد» حتی بصودت او بخودد و فلان‌زاده هم که دید این ددب 


5 بروی اوبسته شده , دد خن اینکه ها وعصبی بود - دتبال راه وجاده 
میگشت . 


1 بیجاده آن مردهائی که یز نهای با 9ات رد بر میخو د زد : 


زیرا دیرتر و مشکل‌تر دپر خرج‌تر پمقصود میرسند - و شاید بهمین علت هم . 


هست که این قبیل مردها همیشه دنبال دختران و زنانی میگردنه که بقول 
خودشان دست نخورده باشد چه که زنها و دخثران فر بب نخودده یعنی دست 
نخورده زودتی ازسایر ز نها تسلیم میشوند . واگر پمن بگوئید این توضیح 
جه ارتباطی باینجا ذادد . عرش میکنم . مخصوصاً این توشیح دا دادم تا 
دخترآن و زنان دست نخورده با خواندن این توضیح راه دا ازچاه بشناسند 
و بدا نشد که مر‌دها ] نها را باچه وسائل مجبور بتسلیم میکنند وچنگو نه با تحر بل 
حسن شهوت [ نها : آ نان دا بدام می‌کفند گ 

لان‌زاده دنبال راه چاده فیگشت ویری‌هم که کاد کشته بود ی 
فلف‌زاده دا بکلی مأیری نکند, کامی در پاغ سبزی نشان-فلان‌زاده میداد و 
ازاین‌دو اودا امیدواد تخت وین آمر طبیبی است که | گرمردی بکلی اذ 
زنی مابوی شود ممکن نیست دنبالش برود .. و حتی ممکن نیست پاومحبت 
پیدا کند. پس‌اینکه مینینیه بضی مردها دنبال بسنی‌زنها .. و حتی‌زنان نجیب 
دا میگیرند برای این است که در با غ سبز دیده‌اند . چه که اگر ذنها در باغ 
صبز بیردها نشان ندهنه همکن پیست مردها با نها اعنا کننه . یاگ‌لبخند زن 
کافی است که مدتها مرد را دنبال خود با ندازد ». ی اه فیگوتن : کرم 
از خود ددخت است راست میگویند زیرا اگر ذنی بخودش را نگیرد ۳ 
حجرکائنی نداشته باشد که دد مرد وت تسا دست نخودده 
باقی میما ند. ۱ 
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۹ باشرفها ۱ ۱ 
و بری برای اینکه فلانز آده را ملس ما ون نکن و پرزأی آینکه 


روزنهٌ امیدی دد دل فلان‌زاده ایجاد نماید کج‌داد ومریز رفتار میکرد. یعنی 


از يك طرف خودش را سخت گررفنه بود و حثی نمیگذاشت دست قلان‌زاده 


بسینه‌اش بخودد .. وازيك طرف خودش دست فلان‌زاده دا در دست گرفته بود 


و با انگشتهای فلانزاده بانی عیکرد. چه‌که برای‌مرد: خاصه مردهایاحمق 


يك نگاه يا يك لبخنه ساخنگی کافی‌است . چه رسد باینکه ذنی دست مردی ‏ 


دا دددست بگیرد و پاهاتیگ فقن دس ان سوه هم حس شهوتش دا تحريك 
کند و هم روزنهٌ آمیدی درقلبش بازلماید. 5 
: ماشین بسرعت میرفت و فلان زاده مثل شتر ممنی که دهانش کف کرده 
ومستانه صدا میکند .۰ آب از جك وجوله‌اش جادی پود و غرغر عیکرد. بمد 
ببهانة اینکه دنجیده‌است. دستّش دا ازمیان دستهای بری بیرون کشید وبدون 
صد! گوشة ماشن لم داد. اومیخراست باینوسیله پری دا نت تمکن 
بری را تحر.يك نماید. ۱ 

اگر بری دختر بی‌تجر په وساده‌ای 1 قهر فلان‌زاده‌را میخودد 
وبتصزر اینکه یکاعت دیگر پتهر ان خواهد رسید وشکاد پولداد و مهمی‌ما نند 
فلان‌زاده از دستش میرود شاید کوتاه هیامد. وتمکین میکرد دلی‌بر عصاحب 
تجربه بود و بخویی میدانست که ا گر دد بین دا قوش دا پفروشد » مفت 
فروخته است . و بخوبی میدانست که | گر بئواند خوددادی کند , بفرض هم 
بتهران برمند, فلان‌زاده دست بردار نیست و اودا تسب خواهد کرد . پری 
۱ بخوبی میدانست که هرچه سخت‌تر بگیرد فیمتش بالاغر خواهد رفت و "۳ 
میتواند از وجود فلان‌زاده استفاده نمایت. بهمین د لیل‌هم دد متا بل قهر فلان 
ژاده؛ يك عکس‌العمل ددقاو نشان داد . پعلی‌هم صودت قهر بخود گرفت دهم 
طوری کرد که (ا کن واقماً فلان‌زاده قهر کرده‌است) نگذارد دشته باده شود. 
میدا نید بری جه کرد . ودقنی دید نلان زاده اسکوت کرده است قوراکتابی را 
که همراه داشت باز کرد. وبلئه بلند شروع کرد بخواندن. : 

شاید دد حدود یکریع (که در نظر فلان‌زاده سالی جاوء کرد ) پری 
بخواندن مقفول بود و ابداً بروی بزدگواری خودش ننی آودد که فلان‌زاده 
قهر کرده , با ر نجیده است. دراین دقت مأشن‌داشت اذخیا پان کر ج میگذشت 
: که سگی باعث خند فلان‌زاده و آشتی گردید . 


یکی ازسکهای‌خیابان کرج دنبال اتونبیل افتاده بود د عرعو میکرد. 
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ازقزوین تأتهران ۹9 


سس کا بدون ابشکه ری داشته باشد سرش را [زشیعه بر ون کرده بسکك گفت: 


تو دیگه جی میگی ۰ وهمین حرف بری ۰ فلان‌زاده دا بخنده در آورد ودد 
حالیکه میخندید , ذست انداخت گردن رگا :7 

فلان زاده ازاین حرف پری خوشش آمده بود . و تاذه بری ملتفت 
شد که جه کته است . تو دیگه جی میگی . کنایه. از این بودکه فلان زاده 
هر کرده . تو دیگه چی میگی - البته این. حرف آنتدرها که دد دل فقلان 
ژاده جا کرده بود (جون با توسجه وعیدا کثثه نخده بود ) اهمیت نبداشت 
و لی بر بدد معحبت وشهوت لنت که بمقول شاعر : فحش 1 اژ دهن‌محیو به‌طیبات 
عیشود و دص آز قبل مدشو فه نو شدارو . 

این يك اهر طبیه ی است که بمد از آختی زیت گلدگذاری است : و 
طبیمی تر اینکه الب کله کذادیها باثنی خقم میشود - شاید آشتی ا 
آشتی بگوش شما نخورده باشد .. بهمین دلیل عرض میکنم که آشتی بمد از قهر 
برای آن است که دشته باده نشود .. ولی آشتی بعد اذ آشتی برای آن است 
که داها دا بیکدیگی نزديك کند و دد واقم میتوان گفت که آشتّی بعد از 
۳ تولید هصحبت و صمیمیت مینما ید . . و آقان فلان زاده هم ید ِ 
گذاری . ۰ و ببس از آشتی پسد از آشتی باز دست ا تداخت بگی‌دن ی کا . 
باز از کنج لب بر کا -وذن پوسه [ بدار گرفت ِ: والبته شام مورد شم هر کا 
خشکی نگرد وصورتش را عقب نکشید . 

بری صودتش را عقب نکشید و در داقع برایگان بوسه داد 
و همین تمکین پری فلان زاده دا جری کرد و تسم گرفت با استفاده 
از فرصت . . دستی بحیئة بری رساند ۰۰ و همین کاد دا هم کرد هو 
این باد دیگر پری مأنم پیشروی دست فلان زاده. نشد - زیر هیدانست که 
دکاش کودست» مانع خواهد بود که دست فلان زاده اژ سینه پاگین تی بروده 

۳ حصبه‌ای تس از افتادن [ بفکر خوردن نان میافتد 
ويك لتمه تان خالی در نظرش لذیذتر و گواداتر از هزادان مائده آسمانی 
میا بد . هما نقدد هم آقای فلانزاده که بىد از محرومیت‌ها مجاز شده‌بوددستی 
بسینه بری بر‌سا ند خوشحال بود . 

بعسی بیش آمد دا که انسان کوچکترین توجوی بان ندارد بمددی 
از دوی نقشه و مال اندیفی پیش مپاید که آدم مات میشود . . و مثل 
این است که آن پیش آمد از روی کمال دقت طراحی شده استوحال [ نکه 
صر فا برسبیل تصادف بوده دهیچکی دخالتی ددآن نداشته است . 
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۹ اشفا 
پرای اینکه بدانید چه میخواهم بگویم . بوضعیت پری نگاه کنید - 
جنانکه میدانیم فلان‌زاده اژقزدین تا ذیر کرج سعی داشت خودش را ببری 
نزديك کند ودختی بسیئه پری برساند .. وبری مانم میشد ولی حالا که‌ماشین 


پیشت دروازه تهرآن دسیده بود .. ونعیت طودی پیش آهد کرده بود که‌بری ۰ 


از دست ددازی فلان زاده جلو گیری نکر ۰ و این ددست مثل این است که 
بگویم بری بهلوی خود نتشه کشیده بود که دد بین داه جلو دست ددازی 
فلانزاده دا پکیرد و نقشه کشیده بود که وقتی بتهران نزديك میشوند در 
باغ سبز بیشترای بقلانزاده نشان بدهد تا باعث گسیختن دشته نگردد , . 
مال آنکه ما عیدانیم پری جنین نقشه‌ای نداشت و ف۶عط این وضعیت 0 
تصادف پیش آمد .. .نی هنگامی پری بفلانزاده اجاذه دست ددازی داد که 
پشت دروازه تهّران دسیده بودند و دیگر دد ماشین مجال بیشتری برای‌کاد- 
های دیگر باقي بود ۰ و همین امر باعث شد که فلان زاده بدون اینکه 
بمراد دل خود و وصل پری برصد وادد تهران گردید .. و. در فکر خود : 
دسیدن بوصل بر کا دا پوقت دیگر مو کول کرد . 
۱ خلاصه : دو حسن تصادف باعث شد که برک موقتاً خودش دا بگیرد و 

تسلیم آقای فلان‌ژاده نشود .. يك حسن تصادف حریق مهمانخانه قزو بن‌بود 
ودیگری وضعیت پین داه .۰ و این دوحن تمادف غیر محنقيم قیست پری دا 
بالا برد و آتش تقاضای فلان زاده دا تیز‌تر کرد . 

وقتی ما ء دد بیاپانها هستیم جز صحرا و آسمان وببضی جیزهای‌دیگی 
که دد. صحرا یافت میشود چیزی نمی‌بينيم ولی: وقتی ازبیا با نها و صحرا ها 
ی یت میشو یم . آنوقت تمدن و آثار تمدن دامن 

ما را میگیرد و ما مجبور از متا تأیست هسنیم . 

در نها ی دود برتا سنت کتوآن:. در 
شهر‌ها پلیس . ۰و ژاندادم , : و ظامی . . مستقیم وغین مستقیم یکاد ما مدا خله 
داد و ما مجبودیم از احکام و مقررات آ نها اطاعت کنيم 

رین از نلیس و متردات بلس .۰ ۰- هردم یمنی اجتماع هم س‌ ۳ حکونت 
میکنند و ما خواه فاخواه مجبودیم از دستود و مقرداتی که مر دموضع‌هیکنند 
نیز اطاعت نبائیم 

0 مقدمه دا دا نستیم عرض میکنم : تا وقتی بری و فلانز اده 
ددبیا بان وبین داه قزدین دتهران بودند .. یمنی تا دقتی اذ ذیر نظی پلیس 


و مردم دود بودند .۰ یعنی تأ دقتی هیچ مانم ودادعی بین آ نها نبود ..یمنی ۰. 
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آزفزوین تاتهران ۲ب 
تاوقتی میتوا نستند یگ بگر را راضی کنند.. زودفلانزاده ببری نرسید وبری 


حاشر بنسلیم نشد ولی: 

بعد. ازآنکه وادد تهران شدند ..یمنی بمداز آنکه دسوم‌وعادات‌اجتماع 
دمتردات پلیس دا ددخود فروبرد .. حالا دیگر اگربری میخو است سخت 
بگیرد - کادفلانراده مشکل‌تر وازهدف‌اصلی ات دمل بری بود دور تر 
میگر دیه .۰ ودود ترهم شد زیر ا: 

همین که ماشین‌وارد تهران گردید.. فلا اده میدانست که بعدان‌یاده 
کی‌دن پری بدر منزلش .. ویعداژ دود شدن ازبری .. یمنی بعداز ] نکه نقود 
ازبالای سر بری عقب دفت .۰ یمنی بعداز آنکه پری مجال یافت بادیگران 
پاشد, . نی بعداز ] نکه پری فرصت بیدا کرد از فلا نز اده فر اد نما ید... 7 توقت 
دیگر . دست فلانزاد» بوصل پری تمیرسید و از کجا معلوم که دیگر پری دا 
ببیند .. وبنا پراین ضمن اینکه تاسف میخوددکه چه‌اوقات گرانبهاگی دا اذ 
دست داده‌است .. ددعین‌حال بفکن طر ح‌نقشه‌ای افتاد که‌نگذادد پری‌بمنز لش 
برود .. یمنی تسمیم گر فت بهرقیمت تمام میشود : پری‌دا شب نزد خود نگاه 
دارد . 

والبته این موضوع مثل‌بسیادی ازصحنه‌های «باشرفها» برای خانمهائی 
که باش‌فهادا میخوانند میتواند بمنز له ددس خویی پاشد و آنها دا بیداد 
کند.. که اگر خدای نخواسته دددام اشخاصی مانند فلانز اده افتادند, باید 
سمیکنند که بادودشدن ازشکادچی خودخوددا ازتیردسن] نها خلاص نمایند. . 
جه هوی وهوس وحر کات ء گفتاد ودفتاد. این قبیل شکادجی‌ها ,عددی‌میدان 
قرار آنهارا تنکه میکند که دست دیا بسته بدام می‌افتند .. بعبادت دیگر 
وهتی دخثری دردام یکی ازا: بن شکادجی‌ها. هیافتد.. اگر بنشیته و بسخنان 
شکار چی‌خود گوش دهد .۰ طو لی تمبکشد که تحت ۹ نفوذ کلام و تحر باكه 
شهوت. . خوددا خواهد باعت وبدپخت خواهد شد .. ولی اگر دیدکه کاد 
دادد بجای پاديك میکشد ۰ یعنی اگر درخود حس کرد که زیر تنود موی و 
«وس یأسایر محر کات واتع شده‌است آنوقت ا گر خوددا ازتیررس دود نماید 
پنی اگرفراد کند مسلماً نجات یافثه وبتول معروف که میگویند اذاین‌سنون 
بان ستون فرح است ۰. فرجه‌ای پید! خواهدکرد که دد آن فرجه میتواند 

و آقای فلانزاده باتوجه باین نکات وباتوجه پاین که مدتها ذحمت 
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و اآ ‏ پاشرفها 


کفیده وبقول خودش پری دا پخته است وبا توجه پاینکه اگر بگذادد ری 
برود ممکن است برای همیشه ازدستش‌فر اد کند 7 تصمیم گرفت بهر وسیله‌شده 
مانم دوتن پری گردد .. ولااقل آنثب اود! نزد خود نگاه دارد. ولی جون 
مینست بطریق عادی وازدآه تقاضا دتمنی ۰ تسلیم تخواهد شد لذا تصمیم 
گرفت ازداء غیرعادی وپوسایل دیگر پریدا نگاه دادد. 


ددمقدمه گفتم : در شهر ها -بلیی و ژاندادم و مردم و اجتماع پرما . 


حکومت میکننه وما مجبود از اطاعت آنها هستیم . و اینجا میخواهم عرض 
کنم: ما شلود که ذبان پرای گفتن است وميتوانيم آنرا برای ادای کلمات 
وجملمای خوب بکار پر عم : ها نطور که حیتوانیم بوسیله زبان کلمات ذشت 
ود کيك ودشنامهای عجیب و غر بب پیز ازدمان بیر ون دیم. عما نطو دهم بلیس 
" وژاندادم تین» هم میتوانند نشاء اثررخوب واقم گردند دهم گاهی ممکن‌است 
بوسیلةٌ آنها بانواع جنایت‌ها وخیانت‌ها دست‌زد وموفقیت حاصل کرد. کما. 
اینکه همه میدا نند که دد یی ازمما تك بعضی اززما ندادن » نیا پلیسن و 
دستگاه پلیی :. هر کار بخواهند میکنند وهرعمل بخواهند انجام میدهند. 

بری درفکر بودکجا ازماشین پیاده شود. ددفکر بود یا بفلانز اده‌قر اد 
ملاقأتی بد‌هد پانه, نی درفکر بود ا گرفلانزاده ازاو تتاضای ملاقات بدی 
کرد موافتت کند یاخی .. 5 

فلانزاده نیز ددفکر بود پری‌را پیاده کندیانه. درفکر بود اول‌تقاضای 
ملافات بعدی بنما ید وا گریری موافتت نکرد ددصدد نمله‌ای برآید. درفکر 
بود بهتراست راست ویوست کنده پابری معاعله نمدی کند. یعتی‌فکر کردبجای 
اینکه ددیرده حرف بز‌ند صر.یحاً ببری پگوید جنن هیفروشی . فکر میکرد 
اگر معاعله نقدی‌یکند یمراتب ادزانتر خواهد شد. 

بالاخر» بعداذ تفکر بسیاد تصیم گر فت؛ اگر ددخیابا نها وحین عبرد 
بآثنائی که لباس فودم پلیس داشثه باشد برخودد ب بااو صحبت کند و 
او پنام اینکه حسیی‌مل فلان و بهمان کرده‌است وباید خانمش دا پکلانتری 
برای پازجوئی پرد . بری دا بترساند . وفلانزاده ضمانت نمایه . ولی : 


جون این قبیل کادها عمدمات میخواهد و ابنطود سرزسواره نمی شود پایوش 


دوخت. لذا باتمام زدنگی‌مائی که داشت ناچاد تسلیم پیش آمد شد و بهتشس ‏ 
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دید که باخود رک 4 نما ید یروس ممکن است اودا راضی کنده 


بر ای من معدور بوذ ماشین را وسط بیا بان نگاه دارم ۰ وبتام اینکه 


- خر اپ شده وباید شوفر برود ازشهر فلان اسباپ‌دا بیاودد شب‌داتاصبح‌بانفاق 


تو ددماشین بمانم . برای من فلان کاد و پهمان کاد وفلان کاد متدور بود و 
دارم. ذیرا میخو آعم باتو ز ند گی‌کنم بتا براین آخر بن پیشنهاد من این است 
که : 


بهر قیست شده طلاق تورا ازحسین‌مل. بگیرم دلواینکه مبلفی هم‌بحسبن 
مل بدهم. و ببدازطلاق| گر خواستی‌عشدت میکنم وا گررنه همینطود باهم‌خواهيم 
بود. وپسدهٌ من گر جه هر دوصود نش برای من مساوی‌است ولی| گرموافقت 
کنی که همینطور باهم باشیم بمراتب بهترخواهد بود. وعم‌دودوزهداخوشتش 
خواهیم گذرا نه ۰ 

خانه‌ای دنهر کجا که ب بخواهی "اجاره میکنم. 1 تازه‌ساز لو کس. 
بش ائائیه لو کس صد ددمد فرنگی عم برایت خر بدانی میکنم. . ماشین هم 
باختیاد تو . وسالها باهم خوش خواهيم بود . و مناً برای اینکه فکی 
نکنی جوانیت دا بامن ازدست خواهی داد دوقتی پیر شدی ازتو جدا خواهم 
شد . حاسرم برای اینکه خیال تو جمم باغد . یمنی برای اینکه آتیه تو 
یشود - حاضرم همان خانه دا یاهرخانه دیگری که تو بخواهی‌برایت 
خریدادی کنم دقبا له‌اش رآ عم باسم‌خودت پئو یسم + 

برای آبنکه مرتان را درد نیاودم و برای ایتخه مطلب را ی 
باشم حرط میکنم , ماشین قریب یکساعت ددخیا با نها میکشتوفل( نز اده‌باپری 
صحبت میکرد. 

نمیدانم فلانزاده ۳ آببری زده بود داست گفته بود یانه 
تمبدانم اگر پری‌فر یب این حرفهارا ثمیخودد و آ نشب بخانه فلانز اده نمیر فت. 
یعنی نمیدانم اگرپری تسلیم نشده بود وخودش را «لوه نداده بود آبا فلان 
زاده حانر بود] نچه دا گفته بود عمل کند این ولی : چیزی دا که میدانم 
این است که ؛ ۱ 

پری خیال نکرد که این همه ۳ ووعن‌ها دروغ باشد . پری 
خبال کرد بفر شش عم فلانز اده ددو ۶ بگو ید مسذ لك از دوستی پا او استفاده‌ها 
خواهد کُرد. بهمین واسطه بالاخره‌دموت فلانزاده دا بذیرفت و[ نش‌راپجای 
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اینکه با ن#خود پرود نز دفلانزاده دفت. 


آن‌شبدا تاصبح پری نزد فلانزاده بود وتاساعت‌ها بعداز نصف شب هم 
بیدار بودند ولی دیگرصحبت از آئیه نمیکردند . فلاتزاده گفته‌بود (دم‌ننیمت 
است) باید از«حال» استفاده کرد . فلانزادة گفته بوذ چوفید! شود فکر فردا 
کم فردا صبح پعدازخوددن صبحانه پري از فلانزاده خداحافتلی کرد و 
قراد شد عصر. یکدیگی را ببینند وداجم بطلاق ازحسین‌مل وسایر خصوصیات 
پاهم صحبت کننه . ۱ 

عصر کهم فلان‌زاده بسآغ‌بری داقت . باهم بگرردش دفنند ... آنشپ هم 
قلانزاده پری دا نزد خجود نگاه داشت وتا نصف شب بیدار بودند ولی: 

نمیدانم ددحال گرسنگی بوی‌پیازداغ وبوی خوش‌قرمه سبزی‌شنیده‌اید 
یانه .. | گرشنیده باشید میدانیدکه آدم گرسنه (مخصوصاٌ اگر قددی‌هم شکم 
پرست باشد) وقتی پوی غذا میشنود دلش از حال میرود . . پاهایش سست 
میشود .. وپعکس وقتی آدم سیر باشد اگر بوی بهترین غذاعا بمشامش بر سد 
بدش میآید... بضیها حال استفراغ پیدا میکنند . . 

حالا که این عقدمه بیمزه دا شنیدید .. الا عرض میکنم که فلا نز اده 
پعد ازدوش "که نزد بری خوابید. ددست مثل آدمی که سیر باشد و ازبوی 
عذا بدش پیا ید .. پری دلش دا زد . ودیگروجود پری و صحبت باپری و 
نفسئن پهلوی بری وحتی فکر بری ناداحتش میکرد ... استفراغش مینگر فت 
دیگر از یر عه سیر شده بود. ‏ 

فلا نزاده طرقداد مثل عمروف: بهرچمن که رسیدی گلی بچین و برو 
بود.. فلانزاده مانند عده‌ای ازمردهای مثل خودش عقیده داشت که باهرزن 
بیش ازیکیاد وحدا کنر دویاد فباید نشست وبرخاست کرد . . ف۶لانز اده در 
ردیف مرد مائگی بود که فرسنگها دفبال ذنی بیاده میروند . ولی‌بمجردی 
که بوصلش دسیدند از نصف دراه دواسبه بر‌میگرد ند . . فلانزاده بد از 
آنکه بوصل‌پری رسید دیگر نمیخواست پرکهدا ببیندب پری بیچاده هیچ‌نمی- 
توانت باود کنه که مردی که‌تاقروین بر ای‌خاطراودفته ودست‌ازز ند گی کشیده 
آ نقدد بی‌صفت با شد یعنی آ نقدد حرارتش‌زودتمام‌شود که‌پس اژدو جلسه‌همضو ابگی 
بکلی‌اودافرآموش کند. . نه تلها پر یا ینطور فکر میکرد؛ بسیاری‌ازذنان ومخصویا 
دخثر ان نیز هستند که‌مثل برری‌فی یب‌میخود ند یمتی باود تمیکنند مردی که ماهها 
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]نها را تسیب کررده بعداز يك باد بوصل دسیدن سیر میشود ۰ بطور بکه از 
بو ی نا بش هیا ید ۰ . بیچارءزنها . 


علاصه دومین ی نزد بری این ری خلت داز 
فلانزاده استفاده‌ها خو اهد مر ۵ + .ده چیزی که بپن ان صحجیت تشد جیزهائی 


بود که فلانزاده ببری ونده داده بود. یی آنشب قلانز اده يك کلمه در باده 
فردا وز ند ؟ یآ یه خود به‌پری حرف نزد . صبح‌هم که از هم پری جدا شد 
بازحرفی نزد. حتی مانند دوز قبل بابری وعده ملافات هم نداد؛ بطودیکه 
وقتی بر ی‌میخو است‌از فلانزاده جدا شود » دست‌دست کرد وجون دبدفلانز اده 
حرفی نمیز ند بخود فشاد آودد گنت کی شما دا ببینم - فلانز اده گفت انشاءاله 
. فردا خدمت شما خواهم رسید. ۱ 

از فردای آنرون فلانژاده آب شد ویرمین فرودفت .. ان فردای 
آنروذ دیگ پری فلانز اده دا ندید - چندروذ خیال میکرد پلکه گر فتادی 
برایش‌پیش آمد کرده ... ولی بندازجند دوز که بالاخره او دا دید در همان 
له اول ازطرز دفتاد - خونسردیب از اینکه فلانزاده حودش را گرفته 
پودو مثل این‌بود که پری را تمیشناسد - بری دانست که فلانزاده سیر شده 
بری دا نست که فلانز اده طر قداد ۳ رسیدی گلی بچین دبرو میباشد 
بری دانست که بیادی اذمردها تا دقتی پوصال ممشوقه. رسیده‌انه سروجان 
آنها بیمتداد است وهمین کهآ بی با نش شهوتشان دسیدخاموش میشو ند وشتر 
۱ دبدی ندایدی خوآهدشد ۰ بری دانست که فلانزاده ازآن مر‌دهاست وجون 
بوصال پری دسید‌دیگر باو کاری ندادد . 

داستی‌هم فلا نزاده بکلی‌عوض شده بود.. آن وعده‌ها مان خر ید تما 
ائائیه خریدن وسایر قولوفرارها (با دوشب خوابیدن نزد پری) آذبین دفت 
ودیگر فلانراده حاضر نشدحتی بایری یکافه پرود وحرف‌های بر یداپشنود.. 


بیچاده ] نها که ات 9 حفظط کنند ۳ و نمیتوا شد از خوددادی خود 


استفاده نما سل : 


اجازه . یف شیت بیش اذاین دربارءٌ فلانر اده مسبت نکمم بعنی سوخیت هم 
بای نمانده ۰ اساس‌مطلب این‌بود که مردی از ذنی خوششآمد دبرای‌اینکه 


بوصلآ نزن برد پکاروزند کی پشت‌با زد وتا قزدین دنبال آ نزن‌دفت. [ تجا 


هزادجور پشت‌هم اندازی کرد تا شوهر بیچادء آنزن دا بز ندان انداخت . و 
دم همین که بوصل آنرن دسید: کوستند امام ریا را تا جاشت نُچر | ند وپس 
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از دوشب ترن راترلا کرد. مثل‌اینکه چنین‌زنی وجود نداشته. , این استدسم 
وروش بسیاری ازعشاق شهوت‌پرست . 


| يك دفتر دسمی ۱ 


الیته‌فصد من از ذ کر داستان‌فلانز اده این نبود که فلانز ادهدا معررفی کر ده 
باشم منظطورم ین بود که دنبال بری بر دیم و از نز د یاک ببینیم که يكت‌زن مد از 
بل اشتباه کو جث و بمداز يكث لغز ش کادش یکیجاها میکشد ودر اجتماع ما جبه 


روز کارها میبیند بثا پراین ابنجا داستان فلائزاده تمام هیشود ولی مبارزپری 


برای طلان گر فتن از حسین»ل شردع میگر دد ‌ 
چون میدانم ازخواندن داستان پری‌خسته شدها ین ددپاب طلاق گرفتن 
بری ودر باب آشتاگی پری با آواشی . واینکه] قای‌آداشی جکونه با پری‌آشنا 


شد چیزی نميگويم ذیرا مطلبی ندادد . آشتاشدن با بك زن هرجائی عقدمه. 


لازم ند‌ادد همینمدد عرش میکنم که آقایآواشی ددخانه یکی‌ازدوستا نش پری 
دا دید باپری آشنا شد وچون حودش دا مطلم از آمر وع لت وامور استادی 
معرقی کرد - نری اذیاب مشورت جند دفیقه با او حرف زد تا مگر از او 
اطلاعات قا نونی‌در باب طلاق وامود مر‌بوط بطلاق کبب نماید . وهمین»عدمه 
کاقی بود که دئببا آقای آواشی هم پر‌ای‌بری تو‌شوه . . 

"پیچاده زنهای جوان وخوشگل,» برای هر کاد دهر گر فتادی بهر کس 
دجوع کنند. قبل‌از هرچیز «بارو» توی دلش میگوید بدك نیست. چنگی بدل 
۱ میز ند. وبامید چنك پدل‌زدن؛ حاضر است همعجود پان‌خاتم شیم ت کت اکر 


واگر خانم زیا وقشنکی ازآن جوان‌تقا سای بادبرکیشم ره نودآمرت 
مطاع است. ‏ 


متصود این‌است که قای آواشی ۳ درعمان حلی 4 دلش‌رفت و بعداز آنکه ۱ 


دانست برع نی است که میخو اهد از شوه‌رش طلاق بگیرد پس از ۳ مدمه 
طودی خوددا معتند و توانا (برای اینکاد) "معررفی کرد که‌صریعاً بمری گفت: 


شو هرت هر کس باشد و لو بهیچ قیمت داضی بطلاق‌دادن تو نباشه‌ددمدت کو تاهی 
طلاق ترا خوامم گر فت . ۱ 
ای آداشی . مردد جلف و پی دك وبوزی نبود که پری حرف او دا 
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يك دفتر دسمی ۳۷۰ 


تست تسس یی ووویی ات وت رت تا تست سس سس و سورب وس وی رو وت زيم 
۲ ۲ درعین‌سال ادءای او عم خیلی بزد که بنظر میرسیت و 


۳۹ بر ی مثل‌دخثر ی که تازه از مذرسه بیرون آهده واز اجتماع ودئل کاد بهای 
اجتماع بی‌اطلاع باشد با نهایت تعجب گفت : آقای آواشی.!؟ ادعای‌شماخیلی 
ید گه است اگر مردی نخواهد ذنش‌را طلاق بدهد شما جکونه دبا جه‌وسیله 
ی اد ای باس رد 
رابطه دادید دغبرمستقيم یمنی بزود دباحبس وتبمیدآن مرد , طلاق زنش دا 
مرگیرید . ۱ 

آقایآواشی. صحبت بر ی را قطم کرده مثل کسی که از معمائی‌میخو هد 
صحیت کند گنت اشتباه میفرماگید, حیس 3 تیعیف در کار نیست. زوریدد اد یست. 
بدون حبی - بدون تبجدب بدون‌زود- بددن‌هیچ زحمت‌طلاق شماداازشوهرتان 
خواهم گرفت .. 

پری که اجان وان وه صحبت آداشی . را قطم کرده گفت 
شارت اهنا باه کویر بای نینس 9 انا است با و3 
کنم که آغا معجز میکنی. ودرغیر این‌ددسودت هیم‌طور نمیتوانم باود کنم که 
شما طلاق مرا ازشژوهرم بگیر ید . 

آقای آواشی. مثل مرد بزد گی که دداطراف يك موضوع خیلی کوچك 
حرف میز ند با نهایت خونسردی ودرعین حال‌خیلی قرص دمحکم گفت معلوم 
میشود خانم اهل‌دنیا نیستند - معلوم میشود اهل‌این مملکت نیستند. دخلاصه 
آینکه - مارم میشود : نمیدانید دد اجتماع چه خبر است و بلافامله‌یا آعنگی 
آمرانه و متین گفت » خیر خانم پری خانم 1 نه ددوغ میگویم ونه معجز 
میکلم . بلکه هما نطور که عرش کردم طلاق‌شما ر ازشوهر تان‌خو آهم گر فت. 
وداگر شما مطمتن باشید که شوهر تان. هیج‌قیمت حاضر نیست شماد اطلاق بدهد 
آنوقت بشماعرش میکنم که‌دداین‌سودت خیلی‌زودتر و خیلی بی‌ذحمت‌تر‌طلاق 
شما دا میگیرم . 

دهما نطور که روزی که من‌این داستانر ا شفیدم حرفهیای آواشی ۳ 

.. اپتدای امر باود نکردم دما نطود .که شاید شما هم بادر نکنید که چنین 

جپزی ممکن است .. » هما تطود هم پری بیچاره مات دمئحیر مانده بودو 
نه میتوانست باآدائی . بگوید که تو دردغ .میگوئی - نه میتواشست بادد 
کند که حسین‌مل طلاق او دا خواهد داد نه میتوانست حرفهای آواشی , دا 
نشنیده ‏ بگیرد. وخلاصه اینکه مردد دمتحیر مانده بود و نمیداست جه کند. 
البته از خدا میخوامت از حسین مل طلاق پگیرد دلی فکر میکرد میادا 
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آواشی : منظور خاصی داشته‌باشد وتمام این‌حرفها دقول ووعده ها برای‌این ‏ 


باشد کف او عم بنو یه خودکام دلی از پری بگیرد. در عین‌حال فکر میکرد افسانه 
سجن پاین ددازی نمیشود - فکر میکرد بعید ثیست آواشی تست ان ۵ 
جونآواشی هم + ء فکر پری دا میخواند بعد ازذدکر يك مقدمه باو ثابت کرد 
که[ نچه میگويم راست است‌ودرظرف منتها يك‌هفته طلاق شما دا ازحسینمل 
خواهم گر فت ۱ 

« آمیدو ادم عرایض من باعث عمست و کلای صالح داد گستر ی نشود و 
اطمینان هم دارم که آنها ازعرایش من نمیر نجند ذیرا خود آنها بهتر اذهر 
کس میدانند که چه اشخاصی وباچه وسایلی جواز وکالت پدست آودده وچه 
کادها میکنند . وهمچنین امیدوارم بسیآقایان سردفتن‌ها ازمن نر نجندزیرا 
خود آنها بهترمیدانند که‌چه کسانی وازچه طریتی وبا چه وسایلی بمقام مقدس 

سردفثر ی رسنده | ند. وحالا که بایوسیله‌از و کلای صالح‌داد کستری‌وسردفتران 

با کدامن ثبت کل معذدت خوأسته‌شد .هیرویم سرداستان پری تا ببينیم آقای 
آواشی‌در پارة. طلاق پری‌چه کرد .۰ 

چری تصود میکرد پاددمیا نی آقبای آوآشی فمط ( برای یت 1 
ابروهای پری است ولی در جلسة دوم که آقای آواشی در منزل مادد پری 
خدمت پری دسید باو ثابت کرد که هیچ گر به بر ای‌خاطر خد | موش نمیگیردو 

آقای آوای صر با بپری گف که این کارها خرج دادد وا گر-خسا 


بخواهید دد ظرف نك عفتّه طلاقی خود را از .حسین مل بگیر ید با ید پول 


حرج کنید . وبلافاصله اافه کردکه | گرچه من پیشنهاد عرج میکنم ولی‌این 
را فول. پدانید که راء دخلش دا هم خودم نمان هیدهم . وسپس ددباده مهر یه 
نری داسباب و اثائیه ان حسین مل سوالاتی نمود و نتیجه گرفت که ا گر 
حسین مل پول‌بله .داشته‌باشد مهر به را تمام و کمال از او خواهم گر فتو برای 
اسیاب آثائیه هم ولومتعلق او باشد تر تیپ کادر| طوری خواهمداد که از آ نها ۳ 
سهمی صیب ما بشود . 

بری که ازابتدای آشناگی ۳ دآداشی» از صیحیت آفای آواشی جیز ی 
صردر نمی آورد ددر عين این که ِ او د! باود کرده بود و مونوع 
خیلن عجیبت بنظرش جلوه میکرد گفت : من خیال میکردم بىا بخشیدن 
مهر یهام طلا هم را خواعید گرفت. وحال [ نکه شما سرت از گر فتن مهر به هم 
میکنید . بثا براین. تقاضا دادم لااقل گوشه‌ای از نقمه‌ای که برای اینکاد 
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کشیده‌اید بمن نشان بدهید تا ببینم شما چطود وجکونه خواهید توا نست‌طلای 


مرا از شم هر م بگیر ین 7 وحال ] نکه کر ار بغما گنته‌ام که حسین بهیچ قیمت 
حاشر بطلاق من تخواهد شد. ۱ 

اینجا دیگر « آواشی » محبت پری دا قظم کرده . من یك معنعه 
عا لیجنا با نه (ا گر نگوئید مقدسه عالیجنابا نه پمنی‌چه) بپری حالی کرد که نچه 
کنتهام خواپ وخیال نبوده د سلمئناً طلاق شما دا ازشومرتان خواهم گرفت 
ولواینکه او داخی نباشد.. با اینکه از. دد دیگر وارد شود.. 

بری که صحبت تاژه شنیده بوددیکه» خودده گفت «دد» دیگر یمنی‌جه.- 
این چه ددی است که تا کنون صحبت از آن بمیان نبود و شما تا این ساعت 
مرچه بمن گنتید همه قول قطمی و وعد؟ مسلم بود» پس خواهش میکنم توضیح 
بخهین ببینم آن ددر ء دیگر کدام دراست که | گرصلاح تبو د اصلا وادد کفتگوی 
طلاق نشوم... ۱ ۱ 

آقای « آواشی » مانند سایر و کلای مثل خودش با نهایت وقاحت گفت 
آن دد دیگر هم اختیارش پدست شما و باز شدن و بسته شدنش هم در اختیار 
شماست .. یمنی من اقراد میکنم که اگر حین طلاق گرفتن حتی در مراحل 
آخری, | گرحسین مل پین دجوع کند و زیرسبیلم دا چزب نماید یمد نیست 
که خری داکه بالا پرده‌ام پائین بیادرم: بنایراین بحکم مثل ممروف جنك 
اول به از سلح آخر است باید دداطراف این قسمت نیز با شما قول و قراد 
بگذاریم که حق مرا تمأم و کمال پس‌د از بد. . و عبادت سکن مر نو ععایداتی 
که دداین داء از دوطرف نسیب من خواهد شد پاید شما تقبل‌نمائید تا طرف 
دیکر دا کان لم یکن فرض کنم . 

برای اینکه مختصر گفته باشم عرش میکنم هدتی هم دد اطراف این 
موضوع صحبت شد.. تا دسید پآنجاکه پری پرشید بالاخره بطور « خشکه : 
و يك‌کاسه جتدد باید پدهم که شما ددبین داء با طرف من هم نمازید وطلاق 
م‌آهم بگیرید. 

آواشی برای پری حساب کرد و کت شماکه میخواهید اذ حسین‌طلای 
بگیرید قطماً بای مهریه جیب ندوخنه‌اید.. وبنابراین آ نچه اذبابت مهربه 
شما وصول کنم مر بوط بخود من است ... "۳ 

پری که داقعاً: بمهر یه جشم ندوخته بود و حاشر بود بسا بخشش,مهر یه 
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طلاق خود دا بکیردگفت : من بدهریه چشم‌داشت ندادم بشما سند میدهم که ۱ 


هرجه بابت مهر یه وصول کردید تمام متعلق بشما باشد. 

بمد از قضیه مهزیه صحبت سر ائاثه شد .. اینجا هم چون پری اسباب 
مفصلی بخانه حسین فیرده بود گفت دربادة ائائْه هم موافعت دارم که] نچه از 
اثاثه. خحودم ِ ائائه خود اوبنام من‌بگیررید همه مال شما بوده باشد ومن‌حتی 
بيك قاشق جای‌خوری هم ازآن ائاثه توقبی نخواهم داشت. 

حساب مهربه و ائائه که تصفیه شد. بری خیال کرد کاد تمام است ولی 
د آواشی » گفت اینها که بشما مر بوط نبود . . حالا شما پفرمائید. پپینم !گر 
طلاق شماً دا: پدون زحمت بگیرم بمن چه خواهید داد . 

بری قددی ِ_ دید حق بجانب آواشی است و خود او باید 
۱ حق‌ا لو کا له آداشی دا بد هل . و لذا گفت در باره حق! و کاله شما عرطود که 
دسم وقا نون اعدلیه باشد تمد یم ك#( ۳ ولی شما.. 

آداشي سحبت پر دا قطع کرد ماد مب که پس‌داری ناه میکند 


خیره خیره پری دا نگاه‌کرده گفت : خواه‌ش میکنم برای من اذ قانون و 
ءدلیه صحبت نکنید گن عدلیه وق نون دد کاد بود پنده که سهل است دستم 
هم نمیتوانست طلاق شماً دا 9 بت براین بین من وشما صحبت قانون 


تست وصحبت دضایت ط‌فین‌است . 

اینجا هم مدتی دراطراف حق‌الوکاله و این که بعضی از حق‌الو کاله‌ها 
دوی حساتب نبست و دوی احتیاج طر‌فین دعواست صحبت شد و دست آخر 
باین فتیجه رسید که پری گفت من که این‌جیزها را نمیدانم - خود شما تین 


کنید ببینم چفدد باید تغدیم کنم.. و لی این‌نکته را در نظن داشته باشید که من . 


زن بیچاره‌ای هستم که پدام مرد بدنامی. مانند حسین افتاده ام و برای فراد 
از پدنامی میخواهم طلاق بگیرم. 

آقای « آواشی » مثل کسی که پرای کسی دلسوزی میکند . گنت چون 
"شخیص داده‌ام که شما « پهچل » افتاده‌ایه کاد شما دا قبول کردم والامن 
کی تیستم که حیثهت و وجدان و درا بپول پفر وشم 1 و بنابراین ا گر ذن 
متمکنی بودید کمتر از ده هزار تومان از شماً برای اینکار نمیگر فتم وی 
اکنون هر چه شما بدعید پس نمیدهم ولی این دا نیز پایه بدانیدکه اینکاد 
خرج دارد ... ومن بایه از ثبات اداده ثبت گرفنه تا بالا پالاها بسی‌ها دا 
ببینم تا بتوائم طلاق شما دا از شوهرتان بگیرم ... و البته محتاح بتوضیم 
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نیسث که بسّی از فا بان حکم فاطمه مرد» شود درا داد ند و برای يك هرده 


دو مرده دست بالا فبیکنند . . حق هم با آنهاست زیرا کی که حاض میشود 
بر خلاف. مقررات واز داه یر مشروعکادی دا انجام دهد باید حق وحساب 
خوبی ددیافت کند و آلا یچ عاقل بعشق عمرو پرای يك عباس پول نمیرود 
ته جاه ماد- بگیرد. 

وفنی ری صحیت خلاف مشردات وراه غیر مشرو ع دا شید مثل آبی که 
روی ]نش تش میریزند « 19 » دفت و مثل يك آدم مأیوی با صدای رم وملایم 
"گفت: خلاف مقردات دفبر مشروع ۱۱ گر اینعطود است من جرئت تمیکنم و 
ازاین‌کارها میتررسم. 

آهای دآواشی» که شکادخودرا درحال «دم» د یله ۳ جند توضیح ویکی 
دومثال و مقدمه بالاخره ببری حالی کرد که مونو ع آهمیت ندادد . ویفرش 
هم کسی‌متصر باشد من‌وتو نخواهیم بود- زیرا فا دزدی نميکنيم دشوه نمیکیر یپ 
فتط ما طلاق میگیریم و طلاق گرفتن هم - چه دد عرف و چه دد شرع 
مجاز است . 

« ببخشید - خیلی حرف زدم, شاید شما این دیزه کادی‌ها دا بسندنکنید 

و ی بت نم 
و حال ]لک صحبت دد اطراف این دیزه کادیها دا مفید میدا نم و سّفدم اين 
جز‌گیات دا باید خوا نله کان بدانند... تا بدانند چطوديك نفر کم کم زیر پاد 
کادی میرود که دوز أول نم‌فنه». 55 

پی حالاکه قرار شد دد باب جز ثپات صحبت تکنم . عرض میکنم : 
پالاخره برای حق! لو کاله . ِ توافق نظر بین پری و آواشی بیدا شد و اناد 
لازم دد و بدل‌گردید و قراد شد شد آزفرد! شرو ع بکاد کنند و ضمنا آداشی از 
بری قول گرفت که هر دستودی هیدعد باید سدددصه اجرا شود . 

در اینساً برک قدری کو تاه آهمد و کشت بلکه شماٌ نجام کار خلافی اآذمن 
بخو اهید وبنابراین نی‌توانم چنین قولی بدمم.. و سراین مونوع هم‌قددی 
بکو مگو کردند.. نا اینکه بری گفت اصلا طلاق نمیخواهم و از طلاق گرفتن 
منصررف سم . .. ولی با يك توپ آواشی از جا در دفت. . زیرا آواشی گفت 
دیکه اختیاد بل سست هیا تیست.. و ما و کل دهنی وارد کادی پشو یم دست‌برداد 
نيستيم .. وبفرض ۰ شما صر‌فنظر کنید .. فردا صبح. من پشوهر شما مآجعه 
خواهم کرد وبا او مذ! کرات لازمه خواهم نمود. 

پسی متالب هست که بقدد يك کتاب بکو مگو دادد ولی خوشبخثانه 


۱ 09 


(99.019 


[1۹ 


۷۰۸ ۱ باشرفها 


موضوم ما طودی است که يك کتاب دا در چند سطر میشود گفت : از جمله 


تهدیدی است که آواشی.. ددپاده دام کردن بری نمود یعتی بیری حاألی کرد 
که میتوانم پروم و با شوهر تو همداستان شوم و او دا 39 
طلاق دا عقب بیا فداژم. 

بمیادت دیگر ا گر پخواهم حرفهای آواشی. دا که بقدر: يكکتاب بود 
درچند سر خلامه‌کنم پاید بگویم: آواشی. بپری حالی کرد که میروم علیه 
تو با خوهرت میسازم .. و این موضوع دا بقددی خوب و بقددی جدی بیان 
نمود که پری جا زد و تسلیم ش ای و ی وت 
اطاعت کنه . . 

دددس‌تآن نمیدهم - قریب نیمساعت این دو ۳ با .یکدیگ صحبت 
کردند. تا بالاخره توپها و تهدیدهای آواشی کاد خود دا رد و قرار شد از 
فردا بری طبق دستود آواشی دفتاد کند تا درظرف يك هفته عمل طلاق اتمه 
یا بد. مبلغ د» هزادزیال‌هم بعنوان پیش فسط پرسم علیالحباب تقدیم آواشی 
گردید وقرارشد فردا صبح آواشی بر ی دا ملاقات کند وبرای برداشتن او لین 
قدم بطرف طلاق باتفاق یکدیگر بیکی از دفاتر دسمي بروند . 

برای و کلائی مثل آواشی که نکاشته درو میکنند وقنی از .مو کل مبلفی 
بعنوان پیش قسظ حق‌الوکاله میگیر ند خود بمنز له اعتباد نا محدودی است که 
نزد موکل پیدا میکننه , چه که بعد از گرفتن پیش قسط .گرفئن پول های 


بعه‌ی از موکل‌کاد ساده‌ای میشود . زیرا متأسفانه یا خوشبختانه هنادین ‏ 


مختلفی برای گرفتن پول موجود است .کما اینکه آفای آواشی چهادسامت 
بعد از گرفتن پیبانه مجدداً خدمت پری دسید و بنام مخادج ص‌ضحال وتمبر 
م‌ضحال و سایر مخارج مقدماتی مبلغ دویمت تومان دیگر از پری گرفت. 
و محتاج بتوشیم نیست که این قبیل و کلا هروقت از مو کل خود مطالبه پول 
می‌کنند دومطلب دا مستقیم وغير‌مستفيم بر خ موکل خود میکشند. بعنی اول 
غیر مستقیم بمو کل خود حالی میکنند که این آخرین پولی است که ميدهي . 
توپد بطود مستقیم و با فباداتی قرس ومحکم بمو کل 0 میدهند که بادادن 
اين پول برو بخواب تا حکم محکو میت طر فت را.پیاودم . و آقای آواشی. 
هم وقتی دویمت تومان را از پری گرفت همین دوعمل دا انجام داب یمتی‌اول 
با زبان پی‌ذبانی بپری حالی‌کردکه دیگر پولی نباید بدهد. و ببد ددتاییه 
وعییدای قبلی وعده داد که پس‌آذهفت دوز طلاقنامات دا پدستت خواهم داد. 
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"يك دفتردسی ۰ ۷ 


شما خیال میکتید مخارج تعبر عرضحال کمتر از دویست تومان بوده 


و آواشی . مبلفی‌دداین میانه زیادی گرفته است و حال]نکه موضوع طلاق 
پری با نقشه‌ای که آداشی در نظر داشت عرش ال لازم نداشت جحه 
رسته باینکه بول نمبر بخو امد پنا بر این تمام بو لی که آداشی ۰ پنام عررضحال 
و بول تمبی از پری گرفت همه بنفم جیب بو د , - . و قاید خیال کنیه که 


آوای آواشی ود یا فردای آنروذ 1 بایمس‌فردایش بداد گستری دفت و 


حال آنکه اینطود نیست و آقای آواشی. تا دوساعت قبل از آنکه طلاق نامه 
بری دا بلست‌پری داد حتی يك‌قدم دسمی هم بر نداشت و يك صطر هم چمز 
نوشت .. محتاج هم نبود زیر! این قبیل و کساا برای پعضی کنافتک‌ادیها 
که دارند .. ددبعضی آز محاکم و دفترها وداد گاهها کسانی امثال‌خود دا 


دادنه که بوسیلةٌ آ نها کارا دا ا نجام میدهند . < البته ملاقات آ نهاهم در 


خار جح انجام میتود نه دز محل کاد کمااینکه آواش هم آقای . «بقراع» 
رادر خادج یمنی‌ددیکی از مساجد دید . 

آقای بقراع سر دفتری ( مئل‌سر دفتره‌اگی کته کادهای شمس 
جلالی . و حاجی دیابه را انجام میدادند) بود و یکی از «پاطوق» هایش 
عسجد . بود یعنی بر ای جدید وود ایا ما تن ای من پسجد 
عیرفت و آوأشی . ها دا درمسجد ملاقات مینمود بفا یر این: .۰ 

آواشی تنها قدمی که بر ای طلاق مر ی بررداشت این ۳ برای 
علافات بتراع بسجد دفت و آنجا دد مسجد بآقای بقراع اطلاع داد که 
شکار تازه بیدا شده کسیشود سیصد تومان‌برای شما فراهم کرد . 

اجانه بدعمن ایثجا چنب کلمه دربار#منطلق آهای بقراع سای متراعها 
بمرختان بسانم 

بعضی از «آقایان محترموباشر‌فها» ستند که بخیانت‌ها و دزدی های 
دود لباسن حق‌بجا ف مییو شا نئد یعنی یا متبها و دزدی های سعو د ۳ مشر و ع 
می‌کننه ... و آلبته چون این باشرفها سنك دین بسینه میز نند باید هم برای 
کنافتکار بهای خود کلاه شش عی پساز ند ۱ 

یکی ان کلاه‌شرعیها که این فبیل «باشرفهاء منساذند این است که 
میگویند لزومی نداردکه ما از اطلاعات خصوصی خود دد کانهای مر برطه 
استفاده کنیم میگویند | گر ما عینکی داشته باشیم که میکردپ دا در آپ 


ببینیم. لام نیست که همیخه و دد تمام کادها آن عينك دا استسال کنیم و 


بنابراین هروقت نخواستيم ميتوانيم آن عیئك دا استعمال‌نکنيم و بدون‌عينك 
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بلف ۳ باشرفها 


پاب نگاء کنیم تا میکروب نبینیم عثلا مردی میاید وذمین ماك‌خوددا پعرد: . 


دیگری میفروشد وچون مانميدانيم ذمین کجاست همین قدد که طیق‌مقررات 
عمل کردیم میتوا تم مم معاملهٌ آن دونفر را انجام دهیم . اینجا !گر ما بدا نیم 
که فلان مین فان‌عیب را دادد . و متررات هم دداین پاپ سکوت کرد 
باشد , دلیل تدادد ما اطلاع خودمان دا در کاد دخا لت‌دهیم و معاملةً آن‌دو 
نش دا بهم بز نیو . 

بادر تطر گرفتن این مقنمه حالا مایق بدانید که آقای .. بتراع 
برآی طلاق بری چه کلاه شرعی‌ساخت. و جه‌جود عنك خوددا زار گذاشت 
یعنی حالا میتوانید بدانید که جه جود طلاق گرفت بدون اینکه شوهرش 
حسین‌مل خبن دأشته باشد ۰ 

شا منداله: کته وهتی مردی پ_ ی تن 
معامله‌ای کند و مردفتر او دا نشناسد کافی است که دونتر دا باسجل پبرد 
خدمت آقای سردفتر و آن دونفر مرف او باشند . 

همینطود هو قثی مردی میخواهد زنش دا طلاق بدهد یود ددعت 
آقای مردفتر سجل خودش دا تقدیم میکند , زنش هم سجلش دا میدهد دو 
تفر مرف رن دا معرفی میکنند ِّ دو نفرهم شوهر دا . و نیت متد‌از ی فصیععت 
وا گر تصایح دق فاینه تکرد طلاق جادی میشود . . کاعی هم ممکن است 
دونش معرف برای طرفین کافی باشد یینی جناب آقای سر دقتر پا دونش 
معرف, طلاق‌د| اجراکند . بتا براین : 

اسر حسیی‌مل داقباً میخواست بری دا طلاق‌بدهد کافی بود بيك 
محضر برود و تقاضای طلاق کند .. و ممرف‌هاهم سجل‌جای خود دا اذاله 
بدعند . ۰ پس‌حالا که این موضو ع را داشتید گمان میکنم بدائبد که آقای 
آداشی برای:طلاق گرفتن بری لازم بو د بیحکبه مراجمه کند ۰ بلکه 
نش آواشی این بود که حصین‌مل . دا باپری یی "هردو دا پپرد خدحت 
آقای صردفتر وس از اداگه مجمل مرف‌ها عمل طلاق را انجام دهد . و 
به‌یهی است که اگر حسین‌مل.. دد تهران نباشد یا نخواهند او راپس‌نه . 
کافی, است.-سجل اودا يك آقای دیگ همراء داقته باشد.و خو دش احسین‌مل 
مبرفي کند . 

البته جناب آقای سردفتر وقنی نخو هن عينك میکروب ری 
بگذادد دلیلی ندادد که‌پیش از اندازه و بیش از آنجه متررات گنته است در 
کارها موشکافی کنو . ذیرا دد متررات موشکافی نبامده ... 
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يك‌دفتر دسمی ۷ 
اک هدرن تفت ت و بکمك زبان و تلفیق کلمات طرف را تحت 
۳۹ بیا نات خود شمبگر فته. اما" دوز کار بغر غیر از دحال» بود .9 پری 
تحت تأثیر بیانات آقای آواشی .. و آقای آواشی .. باذکر مثالهاومطالبی 
چند ۰ چنان بموضوع طلاق پری لبای عمل پوشید که‌پر ای چر عا کوچکنرین 
تردیدی باقی نماند که ددظرف چندروز مسملماً کاد طلاقش خاتمه پیداخواهد 
کرد وراحت خواهد شد , 
آفای آواشی .. برای‌اینکه ببری حالی‌کند یمنی بری دا مطمئن‌سازد 
که طلاقش دا خواهد گرفت صد داشت نقغه خود را ددمیان گذاردو پبری 
حالی کند که ی ای خواهد گرفت .۰ ولی تصود 
نکنید آداشی از کسانی بو د که مفت ومسلم مشت هشت بیچید بیچید»ای را باز کند؛ حی, او 
بعد از آ نکه میلغی از پری پول کرفت و بمد از آنکه در جند ملاقات تقرببا 
اه و ی یات مت 
عصر بمنزل بری رفت ۲ . و فبلا کنته بود که‌میخواهم دداین ملاقات نعهشه خود 
دا توضم ضیح بدهم . وپری که خواه ناخواه پیش بچاله و کیل "ی 0 34 بود . 
آقای آواشی دا ددساعت مقرد بخانه خود پذیرفت . و آقای آواشی کسانند 
سایر و کلای مثل خود غالبا آش‌د! باجاش میکیر ند ضمن اینکه تصمیم داشت 
نمشه خود دا به‌بری بکوید تا با كمك بری امر طلای ر! خاتمه دهد. وضسن 
اینکه تسمیم داشت شت دداین ملاقات بازهم مبلغی از پری بگیرد . يك نطر دریگ 
هم دداین علاقات داشت ت و آن این که در این میانه نگد‌ادد مشت ببازد ۰ 
بتول خودش نمیخواست بگذارد پری مقت از چنگش بیرون دود .. یعنی‌می- 


بیچاده بعشی زنها که دنجاد این قبیل و کلا میشوند . ددست مصداق 
مثل معروف ۰ ده کالا بیه دوغاز و نیم پالاپده واقم میگردند و آفتای 
آواثی . که ددضمان جلمه اول بری دا شناخته بود . این قسمت دا هدف 
خود ساخته و کمر فتل پری دا بسته بود . منتها درجلمات اولیه دد این پاب 
کوچکترین تظاهری نکرده بود زیرا میدانست اگر اظهاد تصایلی نماید 
ناچار خواهد شد صحبت پول و مخارج تمبر عرضحال نکند . آقای 


آواشی درس خود دا اذیرداشت او کراداً امتحان کرده بود "که اگرابتدای ‏ 


ابر بمو کله. «معلوما لعال» اظلهاد تمایل کنه نبا ید دم از پول یز قل ولدا در 
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۷۲ ۱ باشر فها 
جلیات آولیه , سودش دا گرفته بود و از این راء‌نیز اطمینانی ود دل پر ی 
ایجاد کرده پود ولی حالا ینش شبی که برای طر حنقشه بمنزل بریدفت‌جون 
مبلبی آز بری گرفنه پود وچون قصد داشت. پمد از ته‌ضیح فشه » مبلنی نیز از 
پری بگیرد حساب راطوری نگاهداشته بود که بساز گرفتن‌پولواددخصوصیات 
شود و از «د دوستی ددآید . بهمن داأسطه وقتی وادد منزل بری شد دد 
حبود یکساعت طودی دفتار کرد که کوجکترین سوعءظنی دددل بری ایجاد 
نمشد - باود کنید ۱ گر عرش کنم که اپتدای اس حتی توی چشم پری هم نگاه 
۲۷ و هنگام صحبت طودی خودش دا گر فنه بود که تسودمیکردی پددی 
بادخترش صحبتٌ میکند . 

بقدری آوائی . متین- و موقرانه بایری صحبت کرده بودکه وفتی او 
را در لد ل مذیرفقت سر بر‌هنه خجلو نيامد . بلکه .چادد نمادی از وال سرعه‌ای 
پسرداشت - پمبادت دیگر طودی آواشی . و دش را ملاذالا نام .جلوه داده 
بود که پری‌شرم میکرد سس‌برهنه جلواو پی , اعان. اعمان امان از دست 
آواثی‌هالی که ظاهراً خودرا ی و ددباطن کاری میکنند که 
اين آقای آواشی آمشب در مسدد آن بر آمده بود 4 , 

گفتم طبق قرادقبلی قراد بود ساعت‌هعت عصر آواشی . پمنزرل بری 
برود , و ساأعت هشت‌وپنج دهته بود که آو اشیویری‌دداطاقرو بروی‌یکدیگر 
نشسته‌وصحبت طلاق دد میا نه بود . ۱ 

از زباتبازیها ومتدماتی که آواشی جید حرف تمیر بم ۳ نمیتوانم هم 
بز نم زیر | آنقبیل زبا نبازبها دا نمیشود فوشت . بفرض هم پیسی از گفته‌ها 
دا بتوانم دوی کاغذ بیاودم آن دست و سر‌حررکت دادنها . آن انواع‌وافام 
نگاه‌ها ۲۷ 7۲۳0۳ و آن آعنك‌های زیر و پمی که 
بقناسب هرجمله از دهان سردو گرم پیر ون میاید قا بل نوشتن نیست نی 
نمیشود نوشت و همین دلیل هم بانهایت تأسف از نوشتن این ات صرف 
نظر کرده عرط منیکنم : 
۱ بعد از ذ کر مقدمات . ویمد از آوددن چند مثال وپس از تهدیدهای 
مسئقیم وغیر مسئقیم پالاخر» موضوع نقشه و اجرای نتشه بمبان آمد و آواشی 
بد از آن که اذبری قول شرف گرفت که مطلب باید محرمانه بوده‌باشد پس 
از ذکر يك مقدمهٌ کوچك جنین گفت : ۱ 

دوف که شمارا بشناسند و لی شوهی‌شما دا نشناسند باید ببینید و نها 
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يك دفتر دسمی ۱ ۱ ح۳ِْ«ِ۷۳ 


که آنها هیچگونه مسئو لیتی نداد ند . فقط باید پبایند آن جا وجون شما دا 


میشنأس‌نه بسردفتن نگانتن کد بری‌خأنم‌را میشنناسيم آ نوقت : 
يك نفر دیگر دا لازم داریم که باید «دل»خسین‌مل, غوهرتتناز انز 

از ۲۳۲ این ]دم با بد پیاید و بگوید «ن حسین مل . . هستم و جون‌شماقبلا گفته‌اید که 
شناسنامه حسین‌مل . نزد شماست کار ما زحمت ندادد زذیرا همان شناسنامه را 
حیف‌هيم بان‌آذم واو با اراکه آن شتاسنامه خودش را هو هی کم و.عسین فل. . 
معرفی میکند؛ وجون یمین دادم چنین کسی را شما ندارید» انتخاب این آدم 
بعهدٌ خود من‌استه لی: 

جون این‌فبیل اقا که ال بای وای ی مر تکب میشو ندبا یدملمان 
مبنی براصلی وفرضی بوده باشد لذا باید درحدود سیسد چهارصد تومان بآن 
آدم بدهیم. . والبثه براي ما که میخواهیم از شر حسین مل . خلاص شویم 
. دادن این‌قبیل بو لها وعز ادان بیشتر از آن اهمیت نداردوقا بل نیست. دبرای 
اینکه خبال شبا داحت‌باشد عرش میکنم که يك جنین آدمی دا من‌دیدهام و 
با او مذا کره کرده‌ام ( که اگز خود شما کسی را نداشته باشید) باد هر اجعه 
کنیم واه جون کارش از این فببل کاده‌است لیا ازعهد» وظینه‌ای که‌باد محول 
میشود بخوبی بر خواهد آمد . 

يك کار دیکر ما | نتعاب دومعرف دیگر است که آن دو نفر م-انند دو 


معرفی که شما برای خودنان میآودید باید پیایند هعرق شوهرشما حمین‌مل. : 


بشو ند وألبته این ده نفن‌چون بر خلافواقم با ید معر قی کنند نمیشودازاشخاس 
عادی‌باشند وباید کسی دا پیه! کر دکه اینکاده‌باشند. در باپ انتخاب این دو 
ثفر نیز نگران نباید بود- زیرا اگر خود شماکسی دا برای‌اینکار نداشثه 
باشیه همان کسی که د«رل» حمین‌مل .دا بازی‌خواهد کرد خمودش دو تفر مرف 
بر ای‌خودش تهیه خواهدنمود که بهريك از اینها پاید مبلفی خیلی جزئی دد 
حدود دویست سیصدتومان داد . اینکه کنام خیلی جزگی داست گفتم زیرااین 
قبیل کادها مسئولیت شدبددارد واگ درارویا باشد چون مردم از مجازات و 
مسئولیت میتره‌ند خیلی‌بول میخواهند ولی اینجا جون هیچکس از مسئولیت 
نمیترمد - حاضر میشو ند همه‌جودکارهالیدا انجام دهند  .‏ 

بعدازاین کار يك کار دیگر ما پاقی می‌ماند که نسبت بسایر کادها 
هدر ی مهم است و آن دیدن آهای «بفراع» سردفتر " است . ژیرا طبق قا نون 
معرف باأید مورد آشنائی سردفتر پوده باشد.واگر سردفتری معرفی‌دا نشناخت 
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وشناخته قبول کرد مسلماً درمقا بل متافم یا منتلودی بوده‌باشد . وچون آقای 


با ع. . سردفتری که باید شما دا طلاق پدهد معررف‌های ما دا نمیشیّاسد . 
بسبارت دیگر‌جون او میداند حقه ماچیست و میداند ما چه میخواهیم. بکنیم 


باید حقالسکوتی بگیرد. . ودیشب پا او صحبت کرده‌ام از پنج هزار ده هرز اد 


تومان‌حرف میزد ۷ پالاخره اورا داضی کرده‌ام که هز اد تومان بگیر دو بدون 
ممطلی ودددسر طلاق بدهد. پناپراین وبا درنظر گرفتن این نقثه‌خیال میکنم 
دیگر‌جای نگرانی باقی تباشد .. وخیال میکنم! گرخانم اجازه‌بدهنداز فردا 


دنبالایتکان برویم بلکه. ۳ عصر ومنتها ئا پس‌فردا قبل‌از ظهر عیل طلاق دا تمام 


کلیم. اینکه گنتم پس‌فر دا بر ای این‌عرض کردم که‌مبادا پول حاضر نداشته باشید 
وال | گرپول خاشر بأشد و آهشب بد‌هید, , صیح اول و قت بکايك [ نهارا خوآهم‌دید 
دحق هر کدام داخواهم بر‌داخت . وساعت باز ده صبح باتناق 9 مدفنر خا نه 
خوآهم‌رفت وهما نجا کاد تمام عمشو ۶ . 


وفتی آقای آداش عمحیت از دفتن بمحضر و نقشه طلاق میکر د: بر که 


باستناد دصف المیشی نصف‌البش گل از گلش شکفته میشه . ساعتی که ورقه. 


طلاق خود دا گرفته از محضر بیرون می‌آمد فکر میکرد.. توی دل پا خود 
شرط مینمود که‌دیگرخود دا اسیر مردی نکند وبقیه عمردا ددآژادی ومطلق- 
العنا نی پکنداند . ۱ 

دای. که زند کی چه معسای عجیب وغر پپیست. همین‌پری يك هفته‌قبل 
از اینکد بسد حسین‌مل در آید دوز شمادی وساعت شمادی میکرد . حالا هم 
برای طلاق دقیقه شماری میکند . آنوقت برای ایفکه بشد حسین دد آید از 
هر نوع اشکالتراشی خوددادی مینمود وسخت نمیگر قت . حالا هم پر ایا ینکه 
ازعتدسین خادج شود از هیچ نو ع فا کادی وحتی جرم وخیانت وود ی 
نمی‌کند . خلاصه ؛ ۱ 

جون آوداشی نقشه دا خوب تتظلیم کر ده ۷ وجون اعتماد بری را 
بحر ف‌عای خود جلب‌نموده بود . وجون برای بری یمین حاصل شده بودکه 
۱ اگر دوهزاد تومان را بدهد از شر‌حسین مل خلاس خواهه ت هً و چون‌بول 


ددنظر پری فدد وقیمتی نداشت . یعنی چون ددجاده‌ای افناده بودکه تحسیل _ 
بول برایش آسان بود . لذا دلش د! بددیا زد وبدون اینکه اندك‌تردیدی اذ 


خود نتأن بددد دفت سر‌جمدان و پیست‌عدد اسکناس صدتومانی «نووتا نشده» 
آودد , و تقدیم آداشی نمود , 
باور کنید 1 اگر من بجای آواشی بو دم از بشاهده اسکناسیای نو 
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باه دفتشر دعمن ۵ ۷۲ 


آب از دهم داه‌میافتاد. و آواشی که ددماه جندین بار ازاین‌قبیلاس‌کناسها 


و این قبیل پولها بدست‌میاآورد . دهء‌خسوصاً آواشی که خوب میدا نست‌چه‌جور 
خودراً (بضودتی 5ه لازم است) نخان بدعد . ازدیدن اس‌کناسها تفییر ی نیافت, 
دحتی بمه از آنکه آنها را گرفت چندان اعتنائی نکرد . وبا نهایت‌خونسر‌دی 
اسکنامها دا ددجیب گذاشت : 
بد از آ نکه اسکناسها روی قلب آواشی جای گرفت آنوقت قلب آواشی 

بوسیله تلگراف فرردی دسئو دی ازمفز گرقت که ما۷ نسوبتکاد عشق 2 
شهو ترانی است . 

اگر قر اموش نکر ده باشید قبلا گفتم که آواشی دندا نش دابرای‌بری 
تیز کرده بود . منتها نقشه‌اش این بودکه بمد از گرفتن پول و پس از اینکه 
. کار ازدسمیت افتاد داخل خصرصیت شود و آواشی این کاد دا از رنود خیر - 
اندیش یاد گر فته بود . ین او دانته هرن کاوماق 
دسمی توأم کند زیان خواهد کرد » حالا اگر من‌وشما این درس دابله نباشیم 
با یلد باشیم وبکاد . نبنديم اعری است علیحده . 

آداشی بو اها دا گرقت وهما نطود که لرطی امه حقه باز با يك 
صلوات توجه آمل‌معر که دا جلب میکرد . اوعم با يك جمله مختصر ۶ کوتاه 
دسمیت جلبه را بوم زد وحالت ی بدال ولا شخص خر دما نی 
تبدیل . بعنی بعث از [ نکه پول ها دا در جیب گسذاشت صودت سرد و 
عبوسثر دا بسود تی متبسم و همخره در آودد . یعتی دد حالیکه می‌خندید 
گفت : خوب: خانوم ! حالا عوض شبرینی ماو دوتا گیلاس عرق بیاد بخو ریم 

هون کم فا - 

5 بری‌که با جادد نمازدم خحجالت میکشید جلو آواشی بما بد ۰ بری که 
آواشی ۳ پجای معلم و بدد خود فرض کرده بود . بری که خیال کر ده بود 


جون آواشی و کیل است ناجاد مرد راك وهقدسی است وقتی شنید که آواشی" 
تقاضای دو گیلاس عرق میکند .. يك مرتبه دلش فرو دیخت و خیال کرد .۰ 


با حقّه پازی مانئد سایرحقه باز عای هتظاهرسر و کاد بیدا کرده وخیال کرد 
بول هائگی داهم که داده است مفت باخژه است . اما آواشی بمه از تتاضایعرق 
حرفی زدکه تا حصدی خیال بری دا راحت ساخت . یمنی گفت خیال تکنی 
شیر ینی من همین دو گبلای عرق است .: شبربنی مرا فرداشب باید بدهی. ۰ 
شیر ینی مرآ وفتی بایه بدهی که طلاقنامه‌ات دا بدسئت مپدهم وازشر حسین 
حلاص شده‌آی . 

انس . همانطود که کفته‌اند بايك 
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کشمش گر میش میکند واز يك‌فوده سزدیش . بايك حرف چنان فریفته میشود 
که ازخود بی‌اراده میگردد . وبايك حرف جنان جبوش مینشود که فرسن‌گها 
راء دا دريك لحظه میییما ید وفرار میکند . 


بر‌ی که ازعرق خواستن آواشی خوددا| گرتتار جمه بازی ددوشگو 


تصود کرده بود , پا جمله بعه آواشی خیالش راحت شد و آسایش خیاشٍ 


بوسیلة يك تبسم غیرادادی ازمیان دوابش بیرون آمد . 

پری خند به . واین خنده پری هم م نند چند خنده دیگرش . . دری‌شه 
که بروی وقاحت آواشی باز گردید . واقعاً هم هروقت بری دجاد مردی 
گردیت تا وقئی خنده نکرده بود از دستبرد ممون بود ایئجا هم تا وقتی 
نخندیده بود آواشی ددفکر جاده بود . اما همینکه دندان تتوو ی 
اثر لبخند بیدا شد ق ت و 


اتداخت گردن پری , وپوسه‌ای از کنج‌لبش پرداشت . دای بخنده و صد وای 
بخنده ز نها آنهم دنمقا بل مرد های تاشنای با تاذه آشنا که جه. عو اقب‌وخیمی 
پندا میکند . 


7 لبخند مای خوددا سوت لبنت های 
بی‌اداده خوددا بدانند . بتبری ازلیخند اجتناب میکنند که تا عسس داد ند 
نمیخند‌ند . اما افسوس که نمیدانند واگر هم با نها بگویند » توجه نمیکنند. 
تا وقتی ضردش‌دا ببیننه و پشیمانی سودی نداشثه باشد . 

پری خندید دمتبافب خنده يك بوسه داد . و اينجا يك عوضوم عجیب 


پیش آهد . موشوعی که بررای بسیاری ادز نان و دختران پیش میاید و اشتباه. 


می‌کننه ۰ یعنی: پسد ارآنکه آداشی‌کنج لب پری دا بوسید پری «اخم»نکرد» 
تحاشی لکرد : تفیر نکرد ؛ ای ۳ نه تنها اعتر اش نکرد بلکه 
باذهم خندید . 

اعتر اض نکرد ۱ بود . زیر میترسیداگراعثر اش 
کند آداشی بر نجد و برود و کار طلاقش خراب شود , دیول مالی. که داده 
ازبین برود . 

بسیادی ازز نان ودختران که عر ۳ پبش آهد ها دجاد چنین وهی 


میغو ند ۰ آنهم متصو رد اینکه مبادا طرف بر #حد .. مبادا فلان موضوع فوت . 


. مبادا خوب نباشد .. مبادا سروصدائی بلنه شود . اعتر اش نمیکنند.. 
۳ ۳ . فراد دنیکند . . ودر چا مود مپباز ند . 
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اعتراضش نکرد . وبرای اینکه پرده‌ای هم‌دوی اعتر اش‌دده نیش( کهازصود تش 
پیدا بود) بکشد. ناجار بخنده متوسل‌شد وخندید. . 
۱ بر ی خندید . وخنده دوم او برای آواشی بهتر ین اجازة دخول بود 
آواشی خندء دوم پری را خمل نب وضایت برع مود ۶ بهمینو اسطه سندلی را 
جلوتر کشید ومجدداً بوسه‌ای از کج لب‌پری بر‌داشت. 

البته بر کی ذن عفیفی نبود که از آواشی «دع» . گنه واعتراسش ز نما ید . و لی 
هنوز هم آ نمّدد هرجائی نشده بود که درمقّا بل هر تقآضا وه تقاضا کننده تسلیم 


شود وسکوت نماید . اوذن پاکی نبود اما مانند سایر ذنهای مثل خودش ‏ 


کندم نما وجوفروش بود.. اوهم مانند بسیادی آزز نها سی‌میکرد همیشه‌خودش 
دا عفیف وياك نشان دهد .. وپرای اینکاد تاجاد بود .ازتسليم آنهم تسلیم 
بدون ید وشرط .۰ یعنی تسلیم بدون مدمه خوددادی نماید و ] بروی‌ظاهری 
خوددا حفظ کند. 

بر که نمیخو است طودی‌زود تسلیم باشد که آورا يك‌زن هرجألی بشناسد . 
اوهم ما نند زنهای مثل خوده میل داشت باسختگیری‌ها.. ودیر تسلیم دن‌شود 
دا یکزن نجیب دست نخودد» .. یالااقلزنی که غیراز شوهر يك معشوق‌بیششر 
ندیده معرفی نماید , اما : > 

آواشی بتددی تند دسریم و استادا نه شروع کر د که مجال سختگیر ی 
وتحاشی ببر يا نداده بود . آبنهم‌خود دوشی است که مردهای حته باز داد نف و 
مجال تفکر بز نان بیچاده نمیفهند. 

هیگو یف اسان عامل از يث سوراح دوپار نباید گز یده‌شود ودنمیشود. اما 
پری بااینکه دراین کار عاقل بود یعنی تقریباً کهنة کاد شده بود معذلك از يك 
سوداخ دوپاد گزیده ,شد یعنی: 

آواشی اودا بوسید وتابری. دفت فکر کند که خه هک را یا تفا یفتن: 
دستآواشی بسینه پری رفته بود .. وتادقت فکر کند که چه‌جور از دست او 
جلو گیری نماید که باوهم بر نخودد. دست آواشی پائین‌تر دفته‌بود.. بالاخره 
بااینکه پری یکناد دجاد همین دضیت. شده بود معذلك نتوانست خودرا حفظ 
کند . 


مثلی است معروف که میگویند جلوشرد دا اذهرکجا بگیری تم‌است. 
وبااینکه زنها عموماً این مثل دا شنیده‌اند بااین‌حال نمیتوانند آتر! بکاد ۱ 


بئدنه . . مردها هم در این زمینه کمتر از زنها نیستند و نمیتواننه از 
دا ستنیهای شود بمو قم استفاده کنئد .۰ ری هم بااینگه‌این مثل را نمیدا نصت 
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سا سس اس سس سس رت اس تست سوپست پپپچنوسپ تست ساب هپس 


و بااینکه میتوانست جلودست آواشی را (بااینکه خیلی جاها زر وه بود ) بگیرد 


معذلك اذاین قدرت استفاده نکرد .. ومانند بمیادی از مردم که ( ازدوی 
ننهمی ددمواقم لزوم) ازقددتی که داد ند استفاده نمیکنند نه تنها عملا جلو 
دست آواش دا نگرفت بلکه پجای غمل » بحرف هتوسل شد با گفتن‌جمله: 
آقا تورا دیون | تکنین ۳۳ من نجیب ستم خواست جلو دست :دآزی آواشیدا 
و ۱ 


مگر وفنی تنود گرم است وثاطر نان دا هم بید نه تفود چسبا ند.ءممکن . 


است از آتش وحرادت خواعش کردکه نان دا تبز وفرمرز مکن ؛ خیر 
تنها ممکن نیست بلکه کو چکتزین غغلت مرحله بختن بسوختن میررسد . 

و پری با گفتن جمله .. آ۶ا توده خدا نکن میخواست از آتش تقاضا کند 
که تصوذانه. . ولآ نک 11 فقط آب میخو اهد و بی 


ببخشید اگربنان که ۳[ 


بود بر کت وآیت خدا بود .. شاید حالاهم برکت باشد . .. اما پر کتي است 
که حر کات زشت دارد ومننزد جامعه شنا خته شده . 
شما که یادداشتهای باشرفهارا ازابتدا خوانده‌اید و ازاول دنبال پری 
برده‌اید » بخویی میدانید که بری شخصیت اجتماعی خوددا ازدست داده وبا 
مفومل درورله بی‌عفافی منقو رجامه میباشد. . متتها از ] نجا که نوع پشر خاصه 
زنها ., دوی غریزه پااخلاق وعادات . دیواد حاشایشان از تمام دیوادهای 
آنها بلندتر است وازآنجا که هیچکس خاصه ز نها نمیگو بند دوغمن ترش‌است. 
ومخصوما : ۱ 
از ] نجا که ز نهای فاسد وخراب بیش اززنهای بالك وعفیف سنك‌عصمتو 
تقوی بمینه میز نند دمخصوماً از[ نجا کسجن نهای‌تك‌پر ان » برای اینکه پرده 
دوی اعمال ننگین خود بکشند همیشه وعمه‌جاء نزد هر کس «جانماز»ه آب 
ميکشتد واز نجا بت وبا کی خود حرف قیز نشهه, 
پری ددمقا بل آدأشی میخواست خوددا بگیرد ومیخواست باسخنگیری 
وخوددادی .۰ خحودش را زنی نجیب وعیف «جاه بز ند . . ودرمقا بل آواش 
که اوراآخوندی مکلا تصود کرده بود میخواست پنام خداودین: خداازدست.- 
ددازی او جلو گیری کند . 
ار آواشی آخوندی بوده که کلامی گشنه ... ان دو کاده‌شده 
یمنی هم حقه‌های آخوندی و کلاه شرعی سازی هت دا باد دادد وهم 
قواعد فرنگی مآیی وبي‌بند وبادی آنها دا . بهمین داسطه مهم دد متا بل 
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سخثگیریهای پری ۰ مثل معلمی‌که سرکلاس برای شاگرد ها درس میکوید 
شردع بسخن کر ده گفت 

خیلی خوشوقتم که با يك خانم درس خوانده و فهمیده طرف ثم شا 

بخنو پی میدا نید که اصای ازدواج دضایت طرفین است و الا خواندن چند کلمه 
عریی یا لاتیلی با هئدی» ذن ومرد دا پیو ند آسمانی تمیدهد.. 

سای شما میدانید که امر ازدواج برای ۲ ۳۳ ازهرج و مرج و 

جلو گیری. از بیمادیهای آمیزشی درست شده. یننی اگر بنا بود . عقلا معامله 

زن ومردی دا روی قواعدی بنام ازدواج و آئین‌ازدواج نمیا ودد ند هر جومر ج 


تولیه میشد ذیرا ممکن بود دديك آن چند نفر مرد خواهان همخواپگی‌ذنی. 


یا بالمکس باشند د البئه بین آنها نزاع دد میکیرفت .. 5 بهمین داسطه هم 
معلوم ثیست که ازجند هر اد سال قبل باینطرف يك نفرعاقل یا مصلح پیدا شده 
و برای جلو گیری ازعرج ومرج آلینی نوشته و مرد و زنرا بقبول آن‌آئین 


مجیود ساخته .. ومسلم است که رفته‌دفته پیشوایان و پیفمبرانی که بر ای اصللاح ۱ 


قوم خود یا جامعه آمدها ند ددمیان هز ادان قواعد و آلینی که آودده! ند در پات 
ازدواج و جلو گیری از هرج و مرخ نیز دسئود حالی داده‌اند که از عزاران 
۰ سال قیل بایتطرف کلاسرك و کامل شده تا بسودت فعلی ددآمده .. با ابنحال 
چنا نکه امروز هم ملاحظه میفرماگید در عر قوم و هن علت و هر مذهب آئین 
ازدواح صودت فواعد خاص دادد ,. یعنی ا گر در تزد ما مسلما نان خطبه و 
صینه جادی میشود .. دد نزد سیحیان خطبه و عمد مورت دما و یت اناهی 
دادد و ددسایر مذاهب صودت دیگی.. بنا براین : 

چند کلمه عربی یا فادسی يا لاتبنی یا هنتدی اساس ازدواج دا تشکیل 
نمیدهد بلکه اساس ازدواج عمان رضایت طرفین است. همین دلیل هم هست 
که من داضی شدهء‌ام طلاق شما دا از همین مل پصورتی که اعللاع دادید 
بگیرم ۰ ععنی جون میبینم شما بازدهواج با اوداشی نیستید اخلاقاً و وجداناً 
شا داازن او نمیدانم ۷ وهمینطو داست دد مودد کسی که شا او دا بخواعیه 
و او هم شما را بخواهد نی از ی شخصی شما احتیاج فد و صینه عتد 
ندادید ولی از نطر حفظ نظام جامعه باید بآئین ازدییاج عمل کنید. 

پنا بسراین آنچه عرض‌کردم شما زن حسین. نیمتیه بنا بسر‌این 
آزاد مستید و چون من طالب ساشرت با شما هستم ۰ . ..-اگر شما هم 
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۹۹۹۰ ۱ باشرفها 


مانند من الب باشید همین دعایت طر فین بر ای اینکه معاثرت ما را مجاز 


کندکافی است. آنوقت يك چیز بافی تیا ند و آن حفنظ نظام جامعه است .. 
و ازاین حیث هم دلائلی دارم کة میتوانم شما دا قانع کنم و از حمله اینکه ؛ 
اگريك زن ومرد بخواهند پنام يك زن وشرهر درجامعه زندگی کنند پاید. 
ولازم است بائین ازدواج احترام بگذادند «لی دقتی من‌وشما نخواهيم باین 
تام معر فی‌شریم یعنی نخو اهیم بنام يك زن وشوهر با هم زندگی‌کنيم بثابراین 
حنظ قواعد و آئین ازدواج برای من‌وشما الزام آءر نیست .. ذیرا من‌وشما 
یکساعت میخواهیم آز وجود ینکدیگر تمتع ببر یم و پمد هپچ.. 

خلاصه - سر تا دا ددد نمیآددم - همین قدد عرش میکنم ده قریب 
نیماعت آقای آداشی‌وداجی کرد ومز خرف گفت ... و از مجموع مزخرفد 
بافی که گفت این تتیجه داگرفت که نه شرعا و نه عرفاً متصر نيستیم و باید از 
قرصت خداداد د استفاده کنیم. 

قنی آقای آواشی برای پری قانته رات آ سردی از دل پر ددد 

پرک یرد آمد. بساعاتی فتر کرد که خسرو و بمداز خسزه آما ی گاف اذاین 
قبیل حرفها منتها بسودتی دیگر برای او زده بودند. 3 
مخصوصاً مردها ججه محججو نی هستند که هروقت منافعشان ایجاب کند ازسلمان 


فادسی عم خدا پرست‌نر و متدیین قر عیشو ند. . ود وقت لازم بدا تند و عدافع 
آ نها یی دینی وبی‌بند و بادی را ایچاب نما ید آنوقت آازهر بی دین و از هر 


طبیمی مسلکی یی دین‌تر وطبیمی‌تر میشو ند و با فلسفه. وسفسطه زیرهر پایه‌ای ۳ 


میز نند و بلیان هراساسی دا سر نگون میکنند. 
اجاژه پد‌هید مجطلتان نکنم. , احجازژه: " بخحطیل حرف آ خر را پن نم ۰ + ددست 


است که بری میخو است مخت بگیرد و درست است که میخواست خودش را 


نجیب مس‌فی کند ولی از آنجا که کوذه هرچه خوب ساخته شده باشد باز آ نچه 
در داخل بخار ج «نم» پس هیهت .. ز نهائی که پاطتشان خر اب شده وخلل و 
فرح ژیاد پید کرده| ند , هرچه هم بخواهند خوددادی کنند معذلك مثل يك 
زن باك و دست نخورده نمبتوانند از خود دفا ع کنند هب بهمین واسعله هم 
خانم پری تست همیشه بالاخره نتوانست استقامت کند و قطیه را شل 
گرفت ولی : ۱ 

درعین ایت‌که شل گی فثه بود معذلك رل بلث زن نجیب را میخواست‌بازی 
کند و!گر من دشما پشت دد بودیم از خنده دوده‌بر میشدیم . و ددعین‌حال 
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يك دفتر دسمی ۷۱ 
کت پری خانم داکه نمایند گی سایررپریشا نم هادا داشت میبوسيدیم که چه 


جود يك‌زن خراب هرجائی که سابقه‌اش را میدانیم . خودش رانجیب و دست 
نخورده میخواست جابزند .. وجه‌جود اظهاد شرم وحیا میکرد خلاصه‌اینکه 
چه دلها بازی کرد . ۱ 
حالا که کاد ما وشما بخنده رسیده اجازه بدهید عرض کنم عرق‌شرم و 
حیا ؛! ازهفت لای پری جادی بود و آفای آواشی ازهفت لای‌پر ی بالا عبر فت 
تاآنجاکه رفت وبر گشت ... وعرق هردو خشك شد . ۱ 
داستان آواشی و پری زیر دوعنوان باید نوشته میشد . عبنوان اول 
طلاق گر فتن پری وحقه بازی حای آواشی برای طلاق گرفتن ...وعنوان دوم 
از داستان آداشی و بری موضوع مىاشته | نهاست که این داستان بدو فسل 
تعسیم میشود وفصل اول آ مر | ددصغحات گذشته بیرض رساندم ۲ 
گرفت آ نوقت دد فکر أیتفاده «جنسی» افتاد .. و ما نند با خرنر ( بدون 
عشق وعلاقه) یهنی خر فا بررای دفم شهوت . از دیوار پری بالادفت و بتول 
خودش (انگشتی بنمکدان پری زد) وا کنون ؛ . . ۱ 
«چون تا بایان کتاب جیزی نما نده .. وچون تصمیم دارم دراین‌چهاد 
شماده داستان با شرفها را تمام کنم و چون مطلب مهم است لذا با اجانه 
خوانند گان عزیز از توضیح پیشتری دد اطر اف زند گی پری با آواشیو بضی 
نازك کاریها صرفنظر کرده داستان آواشی و پری دا که اگر فرصت بوداقلا 
سند. فسل بزر گه از کتاب با شرف ها دا تشکیل میداد دد جند صفحه خبلاصه 
میکنم .۰ ۱ 
اگر مجبود بخلاصه نویسی نبودم , داستان دفتن پری بدفترازدواج و 
" طلاق آفای بقراع وبردن يك حسین‌مل مصنوعی باشناسنامه حسین‌ملوشهادت 
ممر فها: وجاری شدن مینه طلاق وثبت دددفاتر نت 
از را شر فها ۳ تشکیل میداد ولی : 
جون مجبود بخلاصه نویسی سم همینعددعرش میکنم : ف‌دای آن‌شهی 
که آواشی نزد پری بود .. ساعت ده صبح . . پری‌خانم دددفتر آقای بفراع 
سناختن کف 
۳قای یفراع حم (دد-شود سایر کسانی که درد دفتر رای کاد های 


خودشان آمده بودند) تامیتو ائست پری خانم دا فصیعحت کرد و از حضین مل ‏ 


(البته سین مل مصئوعی) تتر تماسا نمود پاذن خود بسازد و از طااق‌سرفنفر 
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۷ ثٍ پبشرفها _ 

. ولی : جون آقای حسین عل تصمیم گر فنه بودز نش: .را طلاق دهدو حون 
۳ پری خانم هم هیچ‌قیمت حاضر نبود دیگرددخانه حسین مل ‏ بما د 3 
لذا سیفه‌طلاق دد حمود عدلین جادی ۳۳ وخانم بری خحانم هم « یله ورها > 
گردیدیمنی طلاق گرفت ۱ 

بری خانم طلاق کون ودلی چنانکه مید‌آنیم و یرون میتی 
شو هر بیچانه اش از ماجر ای طلاق خبر نداشت و هد ز درقزوین بود . 

البته داستان گر فتادی حسین‌مل درا (درقزوین) فراموش نکر دها ید ۰ 


دالبته پمن اجازه میدهید دد پاپ مراجمت او از قزوین و دفتن بخا نه‌الیآخر 


چیزی نگویم و پاختصاد پردازم . 

همینقدد عرض میکنم , بعد از دودوز خمین دانست که بری‌طلاق گر فته 
بهر تحوی برد پری دا دید وبمه از گفنکوهای زیاد ( با توجه باینکه<سین 
مل بمد از توفیق دوحیه خود دا باخته بود و از عردیسمان سیا.د سفید‌ی- 
ترسید) با توجه باینکه میترسه اگر وارد مپادزه ( با پری ) بشود مبادا 
مجدداً بز ندان افتد . لذا حواله پری داباهر خدایاً فماس طبیمت داد .. 
ومانئد سر باز تير خورده وشکست دیده‌ای که از جنك بررمیگردد وخانه خود 
را « کن‌فیکرن» وعائله خو درا تادومار و دل ردر قسینت . در یار وییچاده گردید 
و تاجند ماء عیچکی از کاد وزند گی‌اش خبر نداشت . 

پری هم که طلاق گرفته وپس از دیدن حسین خیالش از طرف ادهم 
یکلی داحت شده پود جون خیال میکرد اد شرشیادی چون حسین‌مل خللاص 
شٌده و چون خنال میکرد بر خلاف دوده‌ای که باملوك شرکت تناهنی 


تشکیل داده بود بیش اد سابق‌برموز ذ ند گی‌تك‌برانی آشنا شده بهترمیتواند 
يك زند گی مجلل و ۲ برومند تشکیل‌دهد .. خوشحال بود و باصطلاخ‌پادمبش 
گردو میشکست ,. ودهرشب خواب یلعاشق زیبا عیدید. 

اگردقث کرده باکتن.:| گن پسر أصن ب باش‌فها توجه نمالیدخواهيه دید 
که پری خانم بعد از یذ ندگی کو تاه تختصی که‌باخسره دات تاه دسر اسز 
زند کی پر حادثه‌ای همیشه ممشوقه واقع بوده و هیجرقت ولو اف نار م 
عاشق ودلباخته نمده‌بوده‌است ولی : 

از آنجا که باید پری صحند عاشق شدن دا نیز ددزندگی ببیند . . و 
بعبارت دیگی چون غیر ممکن است زن‌عائی که از جاده عفاف‌خادح‌میشو ند 
ولو پرای یکباد هم که شده عاشق نشوند . یعنی چون ذته-ای فاسدغاااً 
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بكه د فش دسمی ۱ ۷۳ 
دنبال عشق اولبه خود میروند . ودد این داه پرپیج وتاب است که خود را 
گم میکنند وعمدچیز خود دااز دست میدهند . لذا پیچاده‌ها عاشق هم‌میشو ند 
وعشق غرز بالاغوز ]نها میگردد نا موجیات بدیختی آ نها داخیلی‌زود ترو بیشتر 
آزموقم فر آهم سازد. 

له - پری عانق شه - وعاشق مردی که هیچتکی خیال نمبکنه چنین 
آدمی بو اندمعشوق ز نی‌مثل‌یر که وان گردد 

بری‌عاشق ق «آواشی» شده بود.. وشاید شما که این داستان دا میخوانیه 
باود نکنید . 

ددسطور گذشته آواشی دااز تظر د بخت وقیافه بر‌ای شما معرفی نکر دم 
حالا هم معرفی نمیکنم . حمین قدد عرش میکنم آواشی مردی است ۳۵ساله 
لاغر اندام ودداز نب سبزه تند - ورویهمر‌فثه زشت ولی دارای ذبانی نرم و 
دعانی گرم . ۱ 

بازشیی که آواشی بوصل پری دنمید نمیدانم چه سری در کاد بود که 
پری یکمرتبه عوضش شه وبآواشی که اوداپددیا معلم خود میداننت‌علاقهومحبت 
پیداً کرد . 

فردایآ نشبی که پری طلاق گر فت یستی ساعت ۱۱ صبح ؛ از آنکه 
از محشر پیرون ]ده ور یاک طلاقنامه داتوی کیف ودددست داشت باتفاق 
آوائی پمنزل رفتند و بنام قدددانی اززحمات آو اشی قرادشد ناهاد دا با هم 

چون محکوم بخلاصه تویسی هستم و , ددظرف پکهفته که از 
کت بفد ۳ آنکه حسین مل با بری علاقات کرد . 
دخیال پری از طرف حسین داحت شد ۰ يك هفته تمام صبح وظهر وشب 
آواشی با پری بود ویری از نزد آداشی تکان‌نخودد. ودراین یکهفته بود که 
نهال عشق بری ساعت پساعت بلکه لحنه بلحظله] بیادی شد وقددت گرفت تا 


اینکه بعد آزهفت‌دوز پر ی‌عاشقی تا تست جز آواشی بهیچکس دبیچ چیز 


فک نمیکرد . 

پری آدزو داشت بعتد آواشي مایت آراین هم باو وعده کرد بعد از 
گنشتن ایام وعد» بری را عد کند . وشاید :د آن روذ که این حرف دازد 
داست میگفت ولی . یکماه‌هم از اعد بری گذشت تفت لد او دا بسمد خود 


در نیادرد.. 


اف بگویم ۳ نود است‌وهر کس کو چکتر ین‌روز نه‌ای دراطاق 
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ِآ۷ ۱ ۱ با شرفها 


خود بروی او باز کند تمام و کمال داخل خواهد شد گزاف نکفته‌ام یعنی 


هما نطور که امواج نود از دوزنه‌ای‌تنگ‌تر آزسوداخ سوذن داخل‌اطاقی‌تاديك 


میشود . همانظود هم اگر بسرای پذیرائی عشق دوزنه کوچکی و و کوچکتر 


از پك نگاه باز کردید ۰ عشق‌میاً ید وکاد دل را میسازد و بری پیجاده بجای 
دوز نه- درعا . بروی «آواشی باز کر د دعشق آواشی راازجان ودل‌عر یداد 


گردید . 


تجر به داشت لمپدانست زادیش ازعصب خواهد‌بود. 
شب وروز با هم بودند. .. وبرای دفع خستگی عص‌ها بگر دش‌میر فتند 
ودد گر دشگاه‌ضا خودد | خیسنه میکرد ند ۰ ۰ یی جون داخحل اجتماع حمشد 4 


و بمالاحغله مس‌دم 0 دسی #دم میزد ند رسمیت و ملا-حخله از مردم آ نها را 


خبسته میکرد وبرای وقتنکه پا زد برمیگشتند انرژی ذخیر ه داشتند تا داد 
دلی بکیر ند تلافی کنند: - 


حالا خواهید گفت ک موی اه نز هستی جرا از عشق, 


آواشی دیری حرف زدی وجرا مطلب دا نگفتی عر میکلم چون عشق 
رکه با آواشی مقدمه يك «ماجرای» شنیدنی است لذا تاجاد عودم ند 
مقدمه دا و لو پاختصاد پم‌ضتان پرسا نم‌تا نسیت پا نچه بعد میخوانید بکلی بیسابقه 
نباشید . 


منز ل‌شمسی‌خانم ۱ 


۱ آگرشق بری بآداشی نبود وا گر آداشی ببری نرد عشق نمیباخت‌اولا 
داستان زندگی. پری بصود تیکه شباً خواندیه دردستری هیچ کس‌قرار نمیگر فت 
جه که این پری بود که سر آسرز ند گی خوددا (دوی عشق وعلاقه‌ایکه باواشی 
گذاد پری پمنزل آداشی نمیافتاد وبری با کس وکاد آواشی آشنا نمیشد . 


آواشی زن نداشت ولی در خانه‌اش دو خواهر یکی ۱ و دینگری ‏ 


۳ ساله و يك مادد بر و بيك عمه بیر‌تر داشت . واين اجنای لطیفب و 
خیم . خا نواده آوأشی‌دا تشکیل داده بودند .. وهر کدام ز ند گیشان لو احقی 
داره که | کر مجال بود» خرد يك‌دمان شیرین عشمیوجنائی‌داتشکیل‌میداد.. 


۴۵۴۰۱۵۲۱۵۳۵: 


میگویندکاد عشق زادی است و ای‌بری باعشق آواشی خوش بودو بااینکه. 
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ملز شسی... انم ۱ ۷۲۵ 


عشق آداشی دا بخانه آواشی‌هم کشید وخانم‌پری خانم. اول , دلٍ مادر 
پیر و بمد. دل‌ععه بر ترو یمد دل‌دوخواهر آواشی دابخود دام کرد . واين حنه 
پری‌بود که ادل پیرز نها راازخودداضی کرد تا برای‌ایاب وذهاپ خانه‌آواشی 
بیغترماً ذدن باشد وپیرزنها غرض نکنند . 
بری‌باهر يك اذافراد خا نوادء آواشی‌جدا گا ثه گرم گر فت . وبا هر يك 
دا گا نهطر ج‌دوسنی ریخت و بأهر يك‌جد! گا نه‌ددددل داشت وباهر يك جدا گانه 
ببازاد وخیابان میرفت . ودرد دل هرگدا جدا گا نه گوش کرده بود و پاسر اد 
آنها پی‌برده بود. 
بررای‌اینکه بخواهند مر غی تخم کند. " از 
مناسبی پاصطلاحدقا له با جشبه» میگذاد ند . بمشی يث تخم مر غ در محلی 
مت ۷ مر غ بهو ای آن تخم بروده و تخم بگذارد . ۳ 
بعضی ازر نود واعل‌فن‌هم برای ایتکه سوابق واس ار زندگی کسی را 
بدا ند , و طرح ددستی میافکنند شرو ع میکنند از سوایقذ ندگی و 
اسر اد زند گی‌ورموز ز نه گی‌خود شرحی بگویند وطر فدا سرحرف بیاود ند. 
وچه‌بسا اوقات که مخصوصاً داستانی جمل میکنند تاطرف هم با شنیدن آن 
داستان ! گر درز ند کیش نظیر آن داستان را داخته‌است بی‌پروا حعایت کند و 
اسر ار خودر | بگوید. وپری‌خانم این‌حتهدا بکار برد: واز خواهر کوچك آداشی 
داستا نی‌شنید .که داستان مز بود علاوه بر آنکه خود بکی ازداستا نهای عچیس 
با شرفهاست و بایسنی‌بسودت يك‌کتاب جدا گانه (بنام ضمیمه یا جلد چهادم) 
با شرفها دد آیدمیشود گفت: داستان‌مز بود, بابی‌بود که فصل آخر کتاب باشر فها. 
يا پایان زندگی اولیه‌خانم صاد.. داتشکیل‌داد. 
«جون داستانیکه بری آزخو اهر کوجك آواشی که اودا«عنوی» میگفتنه 
شنید دبطی بجلد سوم پاشر فا نداددوچون ممکن است موفق شوم در آتیه آنرا 
پر شنه تحریر بکلم ۰ عر ش‌میکلم ۰ پعداز آ نکه‌پر ی باس ادذ نه گی‌عفیبی برد. . 
و بعداز آنکه ددظرف يك‌هفته‌تحت تأثیر بیانات عثی در آهد .. خواه ناخواه 
وبدون‌اداده: یدوز تلم پیفنواددهفی» شدو ی اد گذاشتند ند با تفأق«عفی» بتعا نا 
قسی ال روز ۱ 
«شمسی ۰۰ خانم» زنی بود در حدود سی صال : شوهرش «ح - زی» 
از پیشخدمت‌های وزادت خ , خدا رحمتش کند رد مودب سر بزیری بود . 
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۷۳۹ باش‌فها 
روزی دو باد کفشش را تفت میزد وتا زنده بود خانداش متبلقبدوستان اهل 
حال . ۰ بو د ۰ 


ای ۳ ۰ زی» بعدر ی مودب بود که اگر شماهم ند رذع و نعذاخته 


بدر خانه‌اش میرفتید و تقاضا میکردیه برای یکساعت اطاق دنجی باختیاد . 


شما بگذادد تصلیم میشد . و ابداً درصدد نبود خاننیکه همر ام شماست بشناسه 
ولی : 

شمسی . ,. خانم هن وحت 1 بو د پا آن خانم آشنا میشد ۳ وخیلی‌زود 
«خو اد خو ندن» می؟. دید و بیت , . از وحود | 7 خانم بر ای‌دوستا نش استفاده 
میکرد ۰ 

گمان میکتم با این شرح مختصر . مر حوم دح . زی» وخانم شمسي . 
خانم دا شناخته باشید ودانسته باشیه جکاده‌اند . ولی جیزی که باید عرض 
کنم ین است که «آفای ح . زی» فملا برحصت: خدا رفثه ودر ادیخی 
که عفی پری دا بخانه او برد وبا 2 شمسی خانم آشنا کرد زنده واز خدمت 
گذادان بود . ۱ ْ 

حالا که صحیت ما باینجا شید اجازه بدهید جند کلمه دیگر ازشمسی. 


خانم تک و وا بکسی نکوئید دبراعمن دشمن 


نتر‌آشید : 

این‌خانم شمسی . خانم ددهین اینکه عیال‌عمدی «ح. زی» بودوددعین 
اینکه يك بچه شیر خوار همتازه ازدح . زی» پیدا کردة بود حتذلكشسرو کوئش 
میجلبید . اما جودغر پبی میجنبید . 

سدی‌نودو نه کسا نی که بیعاً نه وج .., زی» میر فنند شمسی. خانم را د نی 

پاك وعنیف ونست نخودده میدانستند منتها فکر حیکردند ذنی‌است بیچاره که 
پرای بنستآوددن لقمه نانی مجبور شده خانه خود دا دد اخثیاد جوانها و 
مخصسواً بعسی‌ازه نما یند گان» جهل‌پنجاسا له که خیلی آبرو دار ندو نمیخو اهئه 
عیچکس از کاد عشتی آنها سردد آودد بگذارد ۱ 

واقاً هم شمسی. خانم زن‌نجیبی بود, او فقط هر يك سال دو سال با 
يك مرد آشنامیهد وجزاه برد دیگر اعتنا نمیکرد .. تااینکهروابط گسیخته 
میشد . وباز شسی . خائم با مرد دیگری که قبلا زیرسر گذاشته پود وبا او 
کج‌داد ومریز دفتاد میکرد روی هم هیر یخت بت براین‌میشود گفت درظرف 
ده سال که آقایح ..زی» دد خانه‌اش دا بروی دوستان باز کرده‌بود شمسی. 


خا نمفقط پاشش نفر مرد از مُردهای بختهه بی‌سروصدا! کهآ بروی‌خودشانر اخیلی 
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متزل شمسی..خانم ‏ . ۷۷ 

میخواهند حفظ کنند دابطه بیدا کرد.. و همین دلیل هم بود کهعم خمودشمسی.- 

خانم خودش را ذن باك ونجیبی میدانست وهم کسانی که بخانه‌اش میر فئنا: 
اودا با وعئیف میغناختند .. ۱ 

شمسی ۰۰ خانم محق‌داشت خودش راجیب بداند . اوخودش‌دامیگنباشت 

بهلو ی پمسی ز نها که بخا نه اش آمدو دفت داشتند. وهفته‌ای حجندیار بامردهای 

متعدد زند گی‌میکردند . اومیگفت من پهلوی این قبیل ژنها که هر ثب‌بايك 

مرد میخوابند ۰ نه‌تنها نجیب‌دعنیف مت بلکه فرشته‌ام زیرا دد خانه‌ای که 

هردوز چندین مرد میأید دمیرود . وددبین آنها کسانی‌هم دلغان میخواهه 

دستی به‌سرو کوش من بکشند ومن بانها اعتنا نمیکنم اگر فرشته نباشم چه 


داستی هم باغ دحش زمینی خدا همه جور فرشته دادد . بکذاديك 
ف_شنه‌اش‌هم شمسی . خانم وزنهای نظیر شممی. خانم باشند . ما که میدانیم 


نظیرشمسی . خانم ژیاد است ودداجتما ع عم خودشان‌دا فرشته وپاشرف‌معرفی .۰ 


می‌کنند. پس چکادداديم بروی آ نها پیاودیم. مکر آ نها ,آن فرشتهها: بر.وی‌ها 
میاود ند کِ ما چکاده همئیم وچه‌کارها میکتم ‏ . یس حقش این‌است که‌ها عم 
برویآ نها نياودیم. 

بله - کسانیهم که بخانهٌ شمسی.خانم میرفتند. بروی آقای ح . زی‌نمی 
آ وددند که تو با این عمه اظهار نقدس و حانماز آب کهمیدن جرا اینکاده 

آقای ح .. زی‌هم باق آنها نمیآدرد که شمابااین یالو کو پال‌چطور 
" داضی میشوید پیائید خانه من وبفرستیدد نیال خانم فلان. کس‌ها و بازن‌مر دم 
درخا نهمن عمل خلاف عفت | نجام دهیتد. 

یکی ازخواص خوب شمحی. خأ نم دهن فرص شمسی شا نم | گر شها 
باجشم خودتان میدیدید کهمثلا میرزاینا ."فلان مقام مقدس ددخانه شمسی. 
خانم است دبشمسی . خانم میکفتیه این آقا دا میشتامم این خراسانی است و 
من‌آودا د.مشهد دیده‌ام . شمسیخا نم عاخا هیزد وم برس خی ؛ عوضی 
گر فنه ای وین تست که‌تو میشناسی. 

۱ بیش‌اذاین در باده شمحی. .خانم صحبت نمپکنم» تن از این‌حر فها 
بز نم چیزی برمطومات شما اضافه نخواهد شد. چه‌که ! گر شما شمسی خأنم 
را نشنادید ۷یا تبهای نظیر شمسی ,خحا تمو آ فا های نظیر ج-زی دا میشناسید., 
ومیدا نید : 


از | نحا که باشر فها بر اء راحت ۳۹ خود همه چین ‏ ددست میکتنك 
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۷۲۸ با شرفها 


فسلماً افرادی ظیر حجزی وشمسی.خانم هادا دم بتود میاندازنه و باقیدی 


بزیز وبباش کسانی دا مجبود میکنند که‌خانه وزندگی خودرا وقف داحت و 
آسایش آ نها نمایند .. بنابراین چجون شمسی خانم وت و کار 
و کسب آنها نیزیرهمه کس دوشن است : ۰ بیش آذاین در باده شمسی‌خا نمحرف 
نمیز نم : ۱ 

و ین وان اینکه فعلا شسی .خانم دادای سه فرزند ازسه تفر است که 


دونقر آنها عمرشاندا بشما ای شان هنوز ددقید حیأت است‌جیزی. 


تمیگویم همینقدد عر میکنم؛ 

علاوه بر آ نکه خانه شمسی.خا خانم وقف باشرفها بودشمسی. . خانم يك کاد 
دیگر هم داشت که بنظرمن قاپل آهمیت است و بااید جزو شامکادهای شسی. 
خانم محسوت داشت ۰ 

خن : خحا نم پاهر خخا نم که 2 میخو است (بعناوین مختلفه و بها نه‌های 
مخنثلف ) داه پیدا هيکرد. ودرهرخانه دند‌انگیری سراغ میکرد . در فاصله 
کوعاهی جاده دا مپکوبید وآن دندانگیرد!ا باانواع داقسام صحبت دوعده‌ها 
برای زیر دندان باشرفها مییخت دنرم میکرد . وازاین‌راه علاو»ه برآن که 
آمزد خوبی گیرش می‌آهد , خواجه‌هار! هم بده‌دیر بسا ند . وعفی خواهر آواشی 
از کساتی بود که شمسی خانم بخما نه‌اش رفثه پود ودامش کردم بود . تفصیل 


اینکه چه آقائی عفی خا نم‌را در کجا دیده بود وچطور متوسل به‌شمسی. خانم 


شد ودچگرنه شمسی. . خانم بدا نه آدامی داء پیدا کرد وپاجه‌وسائل عفی دا 
بئور انداعت + وبالاخره برای آن فا مهرد . خوه داستان تق ات 
که د بط بموشوع ما تداند. 


عفی باشمسی . آشتا بود دبراثر توسیه قبلی تصمیم گرفت پری خانم 


را هم باشسی خانم آشنا نماید . اينکه گفتم براثر توصیه قبلی مقصود این " 


یست که شمسی. دستور آشنا کردن پری دا باخودش بیفی داده باشد. اصولا 
شمسی. . خانم باهرژن آشنا میشد توصیه میکرد که آنزن بهر دسبله شده 
دوستان و آشنا بان ود را باشسی . خانم آشنا نما ید . و چون عفی دو عه 
توصیه شمسی خانم یکی دو نفر ازهعفا گردهای قدیم و یکی دو نفر از خانم 
های [شنای خود دا با شمسی خانم آشنا کرده پو د . دقنی باخانم پری‌خانم 
دوست شد ووقتی وک و دا برای پری خانم حکایت کرد و 


دتنی چندفصل کوچك ( راست و دروع ) از اسرار زندگی پری , از «هان . 


خود پری شنید ؛ تصمیم گرفت موجبات آشنائی پری خانم دا باشسی . 
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خانم و سپ بی از ذکر جنستدمه ) آنتدد 
بگوش پری خواندو خواند تا بسری دا 1۳ شمسی .پردو اودا باشمسی. 


خانم اقا ل‌ق.- ۱ 
۱ انتقام طبیعت! | 


بین مردم تهران : از و کیل .. و وزیر .. وتاجر.. وفکلی..دشيخ 
همه جود آدمی باشمسی.خانم دوست بود و بخانه شمسي و نا 1 نم آمد و دفت 
داشت . و درمیان اشخاس چند نقر بودند که پول در رت ربا 
بیا بان داشت . حند تفر بو د ند که تفأضاخان از شمسی « اپن بود که ز نهای 
دست نخو رده و تمس باصطلاح «خحانگی» برای آنها سرد . و شمسی نم لا 
مت يك زن پالو نجیب و درعین‌حال زیبا پتودش میافتاد برای‌یکی‌از آ نها 
#ییر د و از این راه نعام خوبی میگرفت ۰ 

ددبین این قبیل مشتریهای شه‌سی . <انم مردی بودکه شمسی . . او 
دا «فلك» میخو اند ۰ ۱ 

این آقای فلك اگرچه نماینده مجلی واگرچه ملاکی تا ود 
پرخلاف بسیاری از نمایند گان و بسپادی از ملاکین پولدار خیلی اهل‌دل 
بود . و مثل يك جوان عجده ساله دد کار عشقوعاشتی پرویا قرس بود . 
آمّای «فلك» با اینکه بت از پنجاه و جند سال داشت و قاعدتبا . ایند 
مردان مسن باأبد بخو اش های دلش کمتر قر قیس ۳ بسدهه ممدلك 
همیشه عاشق بود وهمیشه مانند جوانهای نو دسیده جنس : لطیفی را دوست 
میه اشت , دجون در کار عشق 5 از هیچ نو ع و لخر جی جو دداد ی نداشت ِ 


تشر , خافم هم خوب پول هیداد. شمسی. خأنم هم هر کجا دئیکهه خوبی 
بیدا میکرد برای «فلك» درست میکرد . بفلك خبر میداد و وسائر آشنائی 
فلك را بآن «تیکه» فراعم میگرد . 

ودر مودد پر‌ی‌هم بمجردی که پا بري آشنا شد . و بمجردی که‌پس‌از 
مذا کرات مقدماتی پری‌را دای کرد بايك شخص پولدار - پول خرح‌کن و 
متنفد و خوش اخلاق آشنا مازد . آنوقت اذپری دعوت کرد که فلان روز 


بخانه شمسی ۰ . برد و ثمسی موجبات آشنائی اودا پا آن مرد بولدار و 
متنقد فراعم نماید . و همینطود هم شد - و عصر يك پنجشنبه خا نم‌پری. خانم . 
باآقای فلكث آشناشه ,۰ وازاینجا است که داستان عجیب ها < که آمیتود گفت ۱ 


خاتمه باشر فهاست » شرو عمیشود . 
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۷۳۰ انتقام طبیمت - خاتبه 
۱ ۱ ۱ خاتمد ۱ 
۱ ۱ 


چیزی که بای عرض کنم اینست که : پری قصد نداشت « جندگی » 
کند ولی : تصنیم داشت خیلی محترمانه و محرمانه با تك‌پرانی» ی 
زندگی آبرومند ( مانتد بسیادی از ند گیهای آبرومند خیلی از ذنها ) 
برای خود فراهم کند - و پهمین داسطهمم وقتی بشمسی . خانم دسید - 
ووفتی شسی .. خانم از مردی پولداد و متشخص و صاحب آبر وصحبت کرد 
تصمیم گرفت با آن مرد آشناشود و با آشنائی آن مرد مامی مبلفي ( بدون 
صرو مدا ) بجیب بزند و کسی هم صر از کادش ددنیاودد . او قصد داشت 
از این مرد پولداد پول در آورد وخرح آواشی‌بی‌پول نماید . آین‌هم‌دوش 
خاص بسی از دنهاست که از هرجا شده پول در آورند . و در واقع بول 
فلان دا خرح فلان نمایند . . 

پری تصمیم گرفت باآن آقای مثنفذ و پولدار آشنا شود . و بهمین 
واسطه پیشنهاد شمسی . خانم دا پذیرفت . وعصر پنجشنبه‌ای پمئزل شمسی .. 
خانم دفت و خدمت آقای «فلك» رسد . و خوشبختانه دد همان جلیه اول 
خودش را دردل آقای «فلات» جا کرد . 

چون محکوم باختماد هستم ددباب معرفی فلك چیزی عرض نمیکنم 
همینتدد عرض میکنم قلك , با آن که از مردم عادی و بست بود ؛ بهزاران 
دلیل ترقی کرده‌بود و بنام مك نما بنده‌بتهران و مجلی آمده بود . ددمجلسی 
هم بهزادان دلیل که یکی از ۲-7 خدمت است ترقی کرد و دد دذیف 
متولیان ددآمه . بمیاد سرشنای شد ودرمیان عیثت حاکمه قدر و منزلتی 
بسز| پیدا کرد . وخیال میکنم برای معرفی «فلك» همین چنه سطر کافی 
باشد - زیرا قصه من از مس‌فی او این است که پدانید فلك مرد صاحب 
شخصیت و متنفدی توق و[ گر انتقام پری دا از خسر 3 .۰ و آقای کاف ..و 
آقای دئیس آ گامی گرفت از دستش برمیآمد . 

صحبتص روز پنجغنبه بود - صحبت سراین بود که شمسي . خسانم 
موجبات آشنائی پری و آقای «فلك» دا فراهم ساخت . ودست آن دو نتردا 
توی دست بکدیگر گذاشت . 

د يك روز بتازه آشناگی ر سیدم و فردای آنروز یکی از دوستان گفت 
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. انتقام طبیمت - خاتمه ۷۳۱ 


فلا نی را چطرریافتی گفتم 0 وت جهات دداو جمع است ۰ قدش کو تاه است 


چشمش زاغ است - آخوند بوده - انگلیسی خوانده - : و کیل عد لیه هست 
روزنامه نوس هم هست اصنها نی هم هست . 

مقصود از این مثال این‌است که جمیم جهات . مشق و عاشتی دد بری 
خانم و «فلك» جمع بود و بهمین واسطه هم دد همان جلسه اول . جناب آقای 
«قلك» طوری نحتتأثیر هر ی خانم درآمه که گوئی سال هاست عاشق و 
دل‌پاخته پری است س پر ی هم بنوبه خسود هرجه میدانست برای دلبری از 
«فكك» بکاد بست ودرعین‌حال ازفاك بدش‌نيامه و تسمیم گر فت تسبت باو تأحدی 
صمیمی باشد ۱ 

۱ نا ایا دسج مت روک ان قرل زتاه عزدها کدی مرس 
تضمیم داشته 1 بایکدیگر زفدگی. کنند . بعنی اگر از هم خوششان آمده 
باشد و تسمیم داشته بأشْیه مد تی با هم دوست باشند . خود دا معرفی میکنند. 
و کامی هم بهم داست میگویند وبهمیی دلیل یعنی دقتی آقای «فلك» خودش 
را بپری معرفی کرد و بانهایت صداقت و صمیمیت ض جچه‌داشت گفت پر ۶6م 
پنو به خود شروع کرد بدرد دل و خلاصه‌ای از زندگی گذشتهدا بعلوداختساد 
رای آفای «فلك» تعریف کرد . و مخصوصا قسمت اول ز ند گی حودش را 
از آشناگی با عسرو - و فریب خوددن از خسرو - دفتن با خسرو پمنزل 
آقای گاف . وداستان شبی که دد منزل گاف‌صبم کرد و قضیه نزاع‌با گاف. 
تادفتن تتامینات . و اینکه چکونه چنه دوز درذندان پسی خانه آقای دلیی 
تأمیثات یس برد . طودی برای آقای «فلك» تعریف کرد و طودی بیشائبه و 
موقر صحبت کرد که آقای «فلك» دا تحت‌تاثیر بیانات خود گرفت و آقای 
« فلك » رابگر به انداخت ۰ 

قبل ازاینکه ددبادة بری و آقای «فلك» واینکه آقای فلك برای‌گرفتن 
انتقام از خسرو و آقای گاف ود گیس تا مینات چه‌قدمهایی پر داشت چبز یع رل 
کنم اجازه مد هید يكث مر ده از نقاشیهای ویکتود هو گو ی ی 
را پس‌ضتان بر سا نم . 

و یکتور هو گو دد کتاب «لمیزدایل» بعنی تیره بختان: + نجا که انوال- 
زان محکوم و زده ساله دا که پس از نوزده سال اژز ندان خعلاص شده. ۰ وپس 
از آ نکه بهیچ کجار اهش‌نداده| ند بخا نه کشیشی‌بنام«میری‌یل» میرود مي‌گوید : 

. آن‌کهیش خداشناس ژان‌والژان خدازده ودانده اجتماع را دد خانه 
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۷۳۷ باشرفها 
خود پذیرفت‌و باه آقاخطاب کرد برای‌پذیر ائیاو بعتاب‌های نقره‌سرسفرء آورد 
وبرخلاف ژان‌والژان بعددی‌با او خوش‌دفتاری کرد که بددی بفرز ند نميکند. 

نصف شب ژان‌والژان از خواب پیداد میشود . بیخوابی صرش میافتد 
بگذشته خودش فکر میکند میبیند براثر يك‌سرقت جزلی که‌برایدفم گرسنگی 
اطثال خواهرش بوده بزندان میافند و بواسطه اینکه جندبار برای‌نجات از 
زندان اقدام پفراد کرده نوزده سال فنگاهش‌میدار ند. 

ژان‌والژان برف فتاد ظالمانه مامودان اعتراطض میکند . و بشردامحکوم 
مینماید .. و بهمین واسطه از رختخواب برمیخیزد و بمّصد دوعمل ازجا بلند 
میشود - یکی‌اینکه تصمیم میگیرد ظر وف نقره‌ای دا که دد آن شام خودده 
بدزدد - یکی‌هم اینکه چون پنوع بشر بنض پیدا کرده بود تصمیم «یگیرد 
میز بان مهر‌بان یی کشیش دا بقتل‌برساند . ۳ 

دابنجا ویکتورهو گو بك بر ده نقاشی دارد که‌خواننده دا تکان سدجنو 
) شا عد مثال سن است 1 یعفی قبل‌از اینکه‌ژان‌والژان‌دا با کفتن کیش 
بالای سر کشیش ببرد مینوسد : » 


طبیت : گاهیاثرات و مناظر خود دا بايك نوع‌تناسب عجیب و پرمعتا . 


پکارهای ما مخلوط می‌کند جنانکه پندادی ها دا پتفکروادارد, 
تفر یبا از نیم ساعت قبل قطعه ابر بزد گی قسمنی از آسمانراپوشاندهءو 
دامن خود دا بر‌جهنة. ء ماه سر ده بود . همان #۳ 1 ژان‌والژان متا بل 
تختخر اب کهیش ایستاد... سینه اینابر مثلاینکه‌فسه تعمدی داردشکافته‌ش 
و شاع درخان ماه از شیشه‌های پنجر «عبور کر ده .۰ ددست بو یسجهی هز نك 
پریدط کشیش افتاد و آنرا ددشن کرد . 
. کیش نیکوکاد بادامی و سفاخوابیده بود . سراو پروی‌با لش‌یکوری 
افتاده بود .. دست او که از آن دست بالك اعمال خوب و افتال مقس ناشی 
شده بود بخادح آز پسثر آویخته‌بود - تمام چهره اورا مخلوطی‌آزدضایت وآمید 
و سعادت‌دوشن: میسا خت.این روشناگی ۳1 بكث تبسم پمشتر و تفن پر بمنز له باك 
تلاو و تاپندگی مود - برپیشانی اوضاء و صفوت وصف تاپذیر نودی که 
کمتر کسی قادد بدیدن آن است میدرخشید . ۱ 
در آن لحله که شاع ماه وآرد اطاق شد و بروی این روشناگی درو نی 
(ینی ِ قراد گر فت شکوه: عظمت زائد الوصفی باستراحت قا بل 


تقدیس بخشیده .. . موی سفیدوچشمان بستهو جهره ددخغان از امیدو . 


اضاد ان مها مق داشگ قرف 
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آنتما م طبیوت -خا یه ۷۳۳ 


ویکتودع وگو میگو ید: دستژاروالژان با ۲ ات 5 بالا رونه بودو يك 


اموتله باقی بو د تابائین بیاید و کاد آن مرد دوسا تیدا" بسازذ ودرهمین لحئله 
بود که ابر سیاه اززوی ماه عقب دقت وروشناگی ماه ازیتجره بصوّرت نودانی 

يك تردید وسف نابذیری سراپای قاتل یمنی ژانوالژان دا فرا گرفته 
بود. تردید بیدا کرده بود و نمیدانست چه‌کند . فمیدانست دست خود دا 
با | لت فا له باگین بیاورد : وی آن دسئی که از تختخو اب مبر ون افتاده بود 
بیوسد . وبالاخره ازتردید بیرون آمد واز کشتن کشیش صرفنظر کرد . 
چنانکه دیدیم يك‌لکه ابر بايك شام کوچکی اذماه يك صحنه ون[ لوددا 
بصحذه ای معدس مبدل ساخت 

ان‌والژان ره ۰ تنهاً ۱ نکعت نلکه باحترام کشیش کلاه "۳ 
بررداشئه پس ازيك تعظیم بخوایگاه آن مرد دوحانی , ازاطاق خارح شد . 

این بود [ نچه بذام بك بر ده نعاشی ازو یکتود هو گو شاهی مبال: قر اد 
دادم, خو استم بگویم هما نطور که درمودد کیش دوحانی يك لکه ابر آن‌طور 


دخالت کرد و کشیش را ازمر گه حتمی نجات داد . ددصحنهز ند گی پری‌نیز: 


آواشی بمترله کلیدی بود که در سته انتام بری دا پروی حند فص باشرف 
با نمو د. 

آشنائی آواثی بایری سبب شد که پری باخواهر آواشی.. آشنا شود . 
وآشنائی خواهر آواشی مسبب آشنائی پری باشمسی خانم. گردید . وچنانکه 
میدا نیم شمسی خانم بود که آقای فلك دا بابری آشنا کرد . ویس از آنکه 
آقای فلك سر گذشت دلخراش پری‌را شنبد نمیدانم تحت تأثیر چه‌قوه‌اعوافع 
شه که تیم گرفت انتقا پری دا از خسرو وآقای گاف و دگیی تأمینات 

چنانکه قبلا آثاره کردم آقای فلك از متولیان مجلس بود . و ما 
میدانیم که متولیان مجاس پرجان همال وناموس ما حکومت دادند وه‌جه 
نخو اهند میکنفد. 

آقای فلان ازمتو لبان بزد گه بود وبنابراین بانمامدادان بزركد فیز 
ادتباط هستعيیم وزدو بند داشت. 

ددمما لك رقق گرانی . حکومت دست هردم رس ول دو ممالکی که 
ازدمو کراسی تقلید میشود. حکومت بدست عله‌ای انکشت شماد است که مثل 
دا ن‌های زنجیی پیکدیگر پستگی داد ند. 


۱ 09 


(99.019 


۱ 0 


ایس ریس یی سس ری ری وی وی وی ی ری وتات ات رابت ببس رسپ اووووت سپوروو رو سپس .- 


۷۳ ۱ باشرفها 


ددمما لك شبه دمو کر اسی وزرا را و کلا ی وزارت هینشا نئد ۳" 


بهحین واسطه وزدا بئده وفرما تبر داد و کل (مصوما متو لیان) ستند. 
ددست"است که آنتخاب‌مامود ان درچه اول تاددجه پنجم بدست‌وزد أست 
ولی جون وزرا را متولیان انتخاب میکنند پنا براین مامودان ددسه اول 
تأپنجم بمتز له عروس‌کهالی‌هستند که ات وزرا و لی‌فر مان حر کت 
آزمتولیان است. 
اجازه بدهید بیش آزاین‌ددمورد تشکبلات شبه دمو کر اسی توضیح ندهم 


جه که خودنان نخوانده ملاگید وعمه چیزرا میدانید .. آقای فلك که یکی‌از 


وتصمیم خوددا ازفزدای آنروز بموقع اخرا کلاشخ: : 
اینجا يك‌نکنه‌باقی میما ند و آن اين است‌که بکویم: ا گر به‌ضی‌انتتامها: 

"«انتمام الهی» است جرا بدست خیطانها اجرا میشود . بعیادت دیگر ار 
۱ خدای خو استه است انتمام پری ۱ و گاف گرفته شود جر ا نعشه این 
انتقام ددتختخوابی که يك بی‌عفت برای .دو بی‌عنت دیگر انداخته است طر ح 
میشورد . 

اگر خدا میخواهد انتقام بی‌عفتی پری دا بگیرد جرا فیمت آن‌ببی- 
عصمتی مجدد بر ی قمام میشو د. 

بگذاد ید دراین پاب هم تخت کنم- این دشته سر دراز داددومسلماً 
فکر کوتا» پشر پپایه‌های بلند اسرادآمیز این چرخ‌کبود نمیرسد . پس از 
این‌مقوله هم میگندم وفرض ميکنم: ۱ 


پسداز آنکه آقای «فلك» وپری‌ساعتها پبوس: کتاد عشتول بودندغلاصه 


اینکه پس ازقرل وقرادها ۰ وشرط وپیم‌ها . پالاخره ازیکه‌یگر جدا شدند. 


وطبق 9 اول آقای فلك خاندرا ترك گفت . 
9 پری باشمسی . خانم بدازدفتن فك چیزی نمینویسم . 
ذیرا آنها يك مشت راست ودرو غ‌هاگی آذقبیل داست وددوغهائی کههمید وزه 


همه پهمه میگویند بیردن نبود . 
فردا صبح ثبل ازآنکه آقای فلك ازخانه رون بیاید مانندهمه دوزه 
که بسیادی از کادهایش دا بوسیله تلفن حماما تجام میدادحندین تلفن بچندین 
جاً وجند‌ین دستود بچندین محل دجندین تتاضا ازجنه وذیر ووکیل نمود. . 


یکی از تلنن های آقای فلك نیز به آقای وزیر داد گستری بود که 
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انتمام طییعت خائمه ۷۳۵ 


پس اذ احوالیرسی کفت از قرادی که شنیده‌ام مردی خسرو نام دد اداده 
کادبر دازی هیلیو نها اموال دو ترا تلی بط ۳ حیف دمیل نمو ده واز قر ادی که 


میگویند عفت و اخلاقش هم خوب نیست . یکی از دوستان قصد داشت کاپینه " 


را استیضاح کند ولی البته چون موضوع کوچك بود مان شدم ... گفتم مطلب 
را بخود شیا بکویم تا بدادستانی دیوان کیفر دستود تمتیب قنیه دا مادد 
فرماگید  .‏ ۱ 
در مملکتیکه با يك تلفن و دوسطر نوشته مجرمین وجنایتکادان تبر که 
میشونه - درمملکتی که با يك دستور وقرمان کوچك افراد بی گناه و بی‌تقصیی 
دا بز ندان میا تداز نك... ودرمملکنی که دوز دوشن در چند کیلوعتری‌بایتختش 
مردم دا لخت میکنند... تلفن يك متولی مجلس بيك دزیر رآ نباید سرسری 
گرفت و سر سری هم گرفته نشد... یعنی بعد از تلفن آقای «فلك» بلافاصله 
آفای دادستان دیوان کیفر « وقت » خدمت وذیر میرمد و دستور تعفیبآقای 
خسرو را ازجناب[قای «ذیر دریافت میکند. 
هما تطور که دد دکان نجادی انوام اده و دنده یافت میشود و آقای 
نجاد برای بریدن هر تخته, اده مخصوص ودنده خاصی بکادمیبرد. هما نطو 
هم درد دستگاه دو لتی همه‌جور آذم ازلایق وبیکار » خوشنام وبدنام - ناددست 
وددست - با کدامن وناباك مشفول خدمت است که ددمواقع لروم. زمامه‌اران 
و دسا از وجود نها استفاده میکنند . 
متصودم از دذکر این مقدمه این است که: 
وقتی بخواهند مجرم و کناعکادی داکه افکاد عامه محکوم کرده تبر گه 
و تطهیر نمایند ... میگردند و دربین قضات و بازرسان کسی دا بیدا هیکنند 


که پالانش کج و مطیم باشد وا اینکه وقنی میخواهند يك ۳ عجرم را از 


بن ببرند باز میگردند و از بين قذات و باژدسان کسی دا پیدا حی‌کنند که 
تحت تأثیر هیچ مقامی واقم شود وختك باشد. بمیادت دیگر : 
دفتی میخواحند دزد و ناپاکی دا بدام اندازند و میترسند کسان او یا 


طر‌فدادان او با دیدن بازرمها و اين و آن اعمال نظر کنند آ نوقت از بین. 


فمات وبازرسان کسی‌دا انتخاب وعا یک دسید گی مبکنند که بپا کداهنی‌معروف 
باشد و تحت تأئبر هیچ متام نرود. بهمین واسطه: 
دقتی آقای وزیر داد گستری تصمیم گر فت آقای خسرو دا بدم جرخ 
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۳ باشر‌فهاً 


عدالت بدهد . پس از مراجمه بکینه کاد ای وذارتخانه باه گنتند آقای 


مه هه شری » کسی است که نسبت بمجرمین دحم تدادد و .با اینکه گرصنه.و 
پی‌شلواد است دد متاپل میلیونها پول ... برعلاف عقیده و داه ودسم قفاوت 


کوجکترین ادفافی قائل نمیشود ۳۹ اگر پرو نده و 


۱ م..شری 4 رجوع شود اوزیر باد تو مسیه دوستان خسرو و نمایند گان‌مجلس 
وحتی شخص 9ب نمیرود وکاد خودش دا | نجام میدود . 


باود نمیکنید اگر عرش کنم پیست و چهاد. ساعت از تفن آقای «فلك» ‏ 


نگذشته بودکه حکمی پرای آقای م... شری صادد گردید و آقای م...شری 
مأمور شد برود بکاد پردازی کل ... و بسی پرونده ها دا دسید گی نماید. 
از حمله کادهای خسرو دا. 

دامقان اینکه آقای شری دد کار پردازی جه‌عا کرد _ و جچه‌کسان 
دا ذیر مهمیز کشید. وجه اشخاصی دا بز ندان انداخت و چه پره نده‌ها بر ای 
۱ جه آاشخاص تشکیل شد "از پحث ما خارح است: ولی: 

این دا بدانید کهآقای خبر دهم مانند سایرمتهمین گذارش به‌دباشخانه 
یی میز آقای « م... شری » ۹( مثل 
دامن حلاجان بلرزه دد آمد. 

اگرچه دوستان و طرغدارانآقای خسرو ( چهآنها که دد مجلس بودند 
و جه‌آنها که ذد سایر وزادتضا نه‌ها ستهای حساس و اه شتند) همه و همه بر ای 
نات خسرو بهر در زدند وهی کس دا دیدند . و اگر چه پسی دنود گشتند 


و گفتند تا دوستان و ما نوسان آمای « م..:شری ء دا بیدا کردند و اگر چه ۱ 
بادان توصیه از جهاد طرف پر و صودت و لباس کهنه آقای « م... شری:» ۱ 


بادیدن گرفت , و ا گرنجه خسرو حاضر شده بود در مقابل يك « قراد عدم 
تعقیب » شاید صد هزاد توا و ۱ اج ی ها 6 لارت بی پول گر سنه 
بدهد ولی: 

آ قای «م... شری» از کسانی نبود تحت تأثر 1 با معام واتع گرد« 
و برعلاف عتیده و خلاف قأنون کوچتترین کلمدای دوی کاغذ بیاورد . جه 
رسد بتراد عدم تعقیب آ نهم برای مجرمی ما نند خسرو که طبق پرو ند متشکله 


صبعا هزاد تومان پول از فروش آهن آلات و تخته و سایر بند و بساط ی که 


دد کادپردازی کل و پاممای مرو سمل آهده بو د استفاده غا پراده بود « 
و پتاهزایرن: + 
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انتقام طبیمت ‏ اتمه ۱ ۷«آِ۷ 


آقای خسرو که شاید ده‌ها نفر ددست و طر‌فداد مانند آقای گاف . 

نماینده مجلی داشت بالاخره بزندان افتاد و شش ماه تمام ددزنهدان ماند تا 
برو نده‌اش تشکیل و بمحکمه فرستاده شد. 

ددپاب اینکه محکمه چه کرد. وچه شد چیزی عرض و 


عبر ی نست و پرونده خاألك می‌خورد . ولی کافی است بگویم خسرو پیش آز. 


صد هزارتومان برای نجات خود خرچ کرد. واین صد هزادتومان غیرپولی 
بود که باشخاص متثفذ دیگر داد . و خلامه اينکه جناب آقای سر یمنی 
آن که دختری پیچاده دا فریب داد ... یشن‌آنکه از حس شهوت و جهالت 
دختری مانند بری استفاده با سوء استفاده گرد بوسیله باث تلفن ] نهم يك‌تلفن 
ازطرف شخصی کنیف‌تر از خودش بمجازات دسید. وانتقام پری دا پی‌داد.. 
ولی : ۱ 
ولی فرآموش نکنید. ددهمان موقم کدآقای عسرو دد کنج زندان بیاد 
ایام گذشنه‌اش زانوی‌غم ببغل‌زده ودد [ تش نکبت میسوخت چیزی که ازخاطرش 
نمیگذشت این بود که چوب پری دا دادد میخورد... او تصود کرده بودسنی 
از دشمنا نش که دد کاد. بردازی کل از او خیر نبرده بودند علیه‌او داپورت 
داده‌اند و اودا باين دوز نشانده‌اند. و درعین‌حال؛ . 

فراموش فکنیه - دد هماأنموقغ که آقای خسرو در کنج زندان زانو 
ببنل گر فته بود آهای دنلك» هم ددخانه شمسی... خانم هثئه‌ای سه دوز پری 
خانم را ببغل میگرفت و هیچ فکر نمیکرد خسرو دا برای چه چیز بز ندان 
انداخته است. 

بله - ظاهر[ آقای خسرو پاستتاد دزدی اموال "۳ وگرفتن رشوه 
پزندان افتاد دلی باطتاً محکوم آقای «فلك» برد - وآتای فلك اودا محکوم 
کرده بود که چرا دختری عفیف و پاك د۱ برای مردمی کثیف مانند آقای 
گاف... برده و دامتش را لکه‌داد ساخته است. 

یله - آنجا آقای حسرو وبنام اینکه دلالی محبت کرده محکومانماف 


آقای «فلك» بود و اینجا شسی... خانم برای دلالی محبت واینکه پری دا 


برایآقای «فلك» آودده است ۰ 5 از ]نها ددمنزل خود پذیراگی میکنه هورد 
لطف آقایه . « فلك » و ماهیانه مبلفی برسم کمك حرج از آقای فلك ددیافت 
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۷۳۸ پاشرفها - 


مینمود . و شاید الساعه عم که مشغول نوشتن این سطور هستم این كمك خر ج 


و آن دفت و آعد پرقراد باشد منتها شاید حالا يك پری دیگر دا شمسی... 
خانم پرای آقای «فلكك» حاضر کرده است. 

خلاصه بعد از خسرو نوبت آقای دئیس تأمینات دسید و اگر بکوئید 
پمد از خصرو نوبت قای گاف.. بود عرش میکنم اولا آقای گاف .. ددآن 
تاریخ مصون بود و نمیخد علیه او اقدام سختی کرد. وثا نیا دگیس. تأمینات ه‌تر 
و زودتر در دسترس بود... و آسانتر ميشد اکن گرد 

ددباد؛ آقای رگیس تأمیتات . و ایلکه با او چهکردند و چه معامله 
نمودنه جیزی عرض نمیکنم - همین قدر ميگویم او دا از اداده کل شهربانی 
۰ «دجل » یی بیرون کردند . و طودی هم بیرون کردند که مادام لسسر حق 
مراجمت باداده شهر بانی نداشته باشد. وباین‌تر تیب انتقام بری از آقای دئیس 
تأمینات هم گرفته شد. 

میدانم خیلی دلتان میخواهد و دا واینکه چکونهانتفام 
س داد بعنوید و لی متاأسفا نه چون - هرچه بگویم نمانی دوشنی خواهدبود 
وممتن است اسباب درد سرم دا فراهم نمایند لذا آز توضیح در اطراف قضیه 
سور میم وله 

آین‌دا هم عغرض میکنم که مبادا خیا لثان اشتباه برود و تسود کنید دفیق 
۱ آمّای وذیر پیشه و هنن پشت تریبون موضوع بقچه هأی نخ و دیختن آبروی 


مردی بنام گاف .۰ باین مونوع مر بوط است - خیر - خیر خیر آن قفیه 


ی . آن قطیه پرونده‌ای دارد علیحده - اما ؛ 


۱ چون میدانم خیلی دلتان میخواهد این موضو ع را بدا نید عرض هیکنم 
آمای گاف ., پرو ندءای پیدا کرد در آن پرونده علاده بر سوه استفاده از 
اموال دولت.. . با چنه نفر از افراد امثال خود علیه مقامی عالی دسته بندی 
کرد و در ددیف دشمتان ومخا لنان ددآمد وهمین واسطه هم دد دوده پد, 
از همه چا رانده شد .و خوشختانه باید عر کنم داغ صندلی بهارستان 
یداش ماأْیذ, 

ایتجا دیگی داستان پبری خانم ما تمام میشود - زیرا اولا پری خانم 


آن طراوت و ذیبائی قدیمی دا .دیگر از دست داده : و ثانیاً نمیخو آهم دمان 
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انتام طبیت خائیه..- ۳۳۹ 


تويسي کرده باشم تا در آخر داستان برای عبرت خوآننده پری دا بکنج 
خرایه‌ای بکشم و دد بدترین وضعیت نثان دهم پا : . 


بدست این و آن بتتل برسان یا اتساد کند - با دد نف و ناخوشی ‏ 


دنیا دا دداع گوید. بلکه رم میکنم : 

داستا, ما تمام شد - ۱ ۱ 

عر.ی خانم هم ما نف سایر خا ثمهای مثل خودش داست داست راه مبرود 
و ددیکی از وزادتخا نه‌ها بشنل کوجکی اشتیال دادند . 
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